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مقدمه: 


پسم اللّه الرحمن الحیم الحمد للّه رثْ العالمین و صلّی اللّه علی محشّد و 
اه ام هی هت ای رس 


بعد از تألیف کتاب مغنی الادیت: همواره از طرف اساتید محترم و طلاب و 
فضلاء, پیشنهاد نوشتن شرحی بر ان کتاب می شد, لکن به جهت اشتفغالات 
تحصیلی و تالیف کتب تدریسی و عدم احراز ضرورت تالیف شرح؛ سعادت 


ولی بعد از پیاده کردن نوارهای درسی اینجانب توسط طلاب و پيشنهاد 
مجدد اساتید و با توجّه به تالیف شرح مفصّل و تحقیقی بر مغنی اللبیب که 
به چاپ نرسانده بودم, در یک فرصت مناسب, مشغول به نوشتن این شرح 
جهت خدمتی به حضرات اساتید و طلاب محترم شدم. 

شابان. دک اعت. که:صاسفانه. موع شترخ نوی بر کب خوره به: شک 
توضیحی و ترجمه ای بدون تدقیق و تحقیق, علت مضاعفی شد که این 
پيشنهاد, پذیرفته شود. 

در این شرح: تعليلهاي فنی نحوی دربار احکام مذکور در متن آورده شده, 
و ترکیب اشعار, و شأن نزول آیات و ابیات قبل و بعد از اشعار مذکور در 
متن تا آنجا که مربوط به فهم مطالب مورد بحث می باشد, ذکر گردیده, و 
نظرات علمای نحو و 
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مذکور در متن؛ آدرس بسیاری از کتب که دربارة اين اشعار بحت کرده اند 
در پاورقی اورده شده است. و بعد از اختتام هربحت ادرسهای تحقیقی 
دربارة ان کلمه مورد بحث ذکر می شود. 


قابل ذکر است که سبک بیان کتاب طوری است که هم دارای ترجمه تحت 
الافظی ارات هم دارای توضیحات «فنی صباحت: می .با شد:. به همین 
جهت در بعضی از عبارات به علت دقیق بودن عبارت کتاب: مراعات 
ترجمه تحت اللفظی شده که با دستور زبان فارسی سازگار نمی باشد. 


و بدینوسیله از تصاهفی طلاب فاضل و مجترم که دز انتشار کتاب و پیاده 
کردن نوارهای درسی, قبول زحمت نمودند قدردانی می نمایم. 

انا نان ماع وان کان سم عاضای ی ان خظا اه ی از 
نکته ای قابل قبول ملاحظه نمودند, بدانند که از ناحية فضل خداوند متعال, 
و زحمات اساتید محترم ما بوده است. خداوند این قبیل امور را موجب 
حسن آخرت ما قرار دهد. 
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مقدمة چاپ سوم: 
بسم الله الحمن الرحیم 


با درود و سلام بی پایان بر حضرت ختمی مرتبت محشّد مصطفی صلّی اللّه 
علیه و آله وه حاندان کرامی: اش علیهم. الشلام,بااخص عسترت»ولی. عهتر 
«عجل اللّه 1 فرجه الشریف» . 


بعد از چاپ اوّل کتاب., با بررسیهایی که در شرح و ترجمه شد, کتاب را 
تا تلاصا 


ولی به علت درخواستهای مکرر و نایابی نسخه های جلد اول شرح در بازار 
کتاب, در هنگام بازنگری این جلد, ناشر محترم کتاب, مجبور به چاپ مجدد 
کتاب با همان کیفیت چاپ اول شدند. 


از طلاب عزیز و اساتید محترم تقاضای دعای خیر برای تعجیل در ظهور 
حضرت حجت «عجل اللّه تعالی فرجه الشریف» و سلامتی و طول عمر 


برای علمای خدمتگزار دین بالأأخص رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت آیت 
الله خامنه ای و غفران و رحمت واسعة خداوندی برای تمامی علمای 


رتم و شهدای راه دین و امام شهداء, حضرت امام خمینی رحمه ال را 
دارم. 
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الباب الاوّل [فی تفسیر المفردات و ذکر آحکامها] 

الباب الأوّل فی تفسیر المفردات و ذکر أحکامها. 

و المراد بالمفردات. الحروف و ما تضشن معناها من الأسماء و الظروف. 
و-ریفا د کرت اسفاع غیر خلک و افغال؛ لفسیس الحاخه الن. تشر خها. 

و قد رئبت علی حروف المعجم؛ لیسهل تناولها. 


است : 


1-تفسیر و تبیین معانی مفردات, اعم از معانی حقیقی 1و مجازی. مانند 
کلمة همزه که در این کتاب بیان می شود دارای دو معنای حقیقی و هشت 
معنای مجازی می باشد. 


2-بیان احکام نحوی آنها, مانند: آقسام کلمات, اعمال و اهمال آنها, حذف و 
اثبات. تخفیف, و شرایط احعام نحوی انها. 


خنان. ک.در ارقاظ با خاقسام» کفته.فی شود لام مفرده بر مه قمتم 


است: 

جاره, جازمه و غیر عامله. 

و در مورد «|عمال و |همال» بیان می گردد که: «انْ» از حروف عامل 
است و نصب به اسم و رفع به خبر می دهد, و همزه مفرده از کلمات 
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و در 5 «حذف و اثبات» مطرح می شود که بعضی از کلمات مانند 
همزه در بعضی از عبارات حذف می گردند و بعضی کلمات دیگر مثل 
«هل» هرگز حذف نمی گردند. 


و در بحجت تخفیف بیان می گردد که برخی از کلمات مانند: «ان و أنْ و 
لعل» بعضی از حروف آنها به جهت تخفیف حذف می شود, و همچنین در 
بحث شرایط احکام نحوی یک کلمه گفته می شود: شرط اعمال «اٍذن» 
عبارت است از اینکه در صدر جمله بوده و زمان فعل مضارع بعد از آن, 
استقبال باشد و فاصله ای-مگر قسم و یا «لا» نافیه-بین آن دو نباشد. 


باید دانست که مراد و مقصود از «المفردات» در این باب. که پیرامون 
معنا و حکام نحوی آن بحث می گردد, حروف. و اسمهایی است که متضمّن 
معنای حروف می باشند و شباهت معنوی به آن حروف دارند, بالأخص 
بحث ظروف در بین اسمهای متضمن معنای حرف که به جهت کثرت 
استعمال و پیچیدگی احکام نحوی آنها, بطور مشروح و مبسوط طرح می 
گردد, به همین علت «ظروف» با آنکه «الأسماء» شامل آن می شد, در 
کتاب.به طظهر .جدا کانه بیان شدم اشتر از باب عطف خاض: بر .عام منل ای 
شریفة: 


حافظوا علی آلصَلوات و آلطّلاه آلوْسطی «البقره/128» 


معنای حرفی ۳ مانند؛ «بجل و کل» 1 با 

خلا و لیس» و به علّت کشیده شدن حاجت و نیاز به طرح احکام نحوی آنها, 
در اين باب مورد بحث قرار می گيرند, 1 مثلا: «بجل و خلا» به جهت شباهت 
لفظی با «بجل و خلا» حرفی, ۵ «کل » بة لت کترت انتعمال و اخکام 
مخت آن و اففار و ار آن به مصاه الیه از حیث معنا؛ و «عسی» به 
علت رت ری معنای آن با «لعل» 0 
در فعل .خرف بودن. آن:.در. این ,باب خظرح مین شوند: 


مر لا 
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معنای حروف است که مورد نیاز به بحث می باشند. 


اش فاص مان اسان مرش ک اکن ای سره ی ای 
پیرامون مباحث علم نحو است.؛ چرا در این باب در مورد تفسیر و معانی 
کلمات, بحت می شود در حالی که غلم تجو عباوت است: از «علم باخوال 
آواخر الکلمات اعرابا و بناء» و تبیین معانی کلمات از شوّون علم لفغت می 


باشد؟ 


جواب: باید دانست که اولا: فلسفءة تدوین علم نحو, درک صحیح معنای 
جمله و مبین کیفیت ارتباط کلمات و جملات با یکدیگر است؛ بنابراین عدم 
توجه به معانی کلمات در جمله, باعث عدم درک صحیح معنای ان می 
کرو عون کلم ات اون کمدر کس مس تلم ات ما اه 
می شود-تنها از معانی افعال و اسماء بحث می کند, و معانی حروف را 
مورد تحقیق قرار نمی دهد. علمای علم نحو به جهت جبران این مطلب از 
معانی حروف و اسماء متضمن معنای ان بحث می کنند 


و ثانیا: در بسیاری از حروف 3 اسماء, معانی آنهاست که موجب اعطای 
حکم نحوی خاصی به آنها مق کرد مثل کلفة دیا که به: جفت داشتن 
معنای 1 «آدعو» دارای قدرت اعمال ؛ بر اسم بعد از خود می گردد. 


باشد. 


و عدم توجّه به معنای کلام و جملات و تنها مراعات قواعد صناعی و 

فنی علم نحو, موجب اشتباه در درک مراد واقعی متکلّم می گردد. به همین 
علته ور اش ای ابص ان کاب کر مه کرو تک از حماشی که بر 
شخص معرب و نحوی اعتراض می شود, این است که مراعات صناعت 
علم نحو کند و ملاحظه معنا ننماید. در حالی که علم نحو, جهت رسیدن به 
درک مراد واقعی متکلم و نویسنده تدوین شده است:, بنابراین بحجت 
هماهنگ معنا و احکام, روش صحیح تحقیق نحوی پیرامون مفردات مورد 
راو ات را 


و باید دانست که چون 104 کلمه در باب اول-به غیر از اقسام هریک- 
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بررسی و تحقیق می شود, برای اینکه محصّل به راحتی بتواند انها را پیدا 
کرده و مطالعه نماید, آن کلمات به ترتیب حروف الفبا تنظیم و چینش شده 


اند. 


قابل ذکر است که ترتیب حرف معجم در زبان عرب به چهار طریق 


1است: 


1-طريقة اهل مشرق از اعراب: اب-ت-ت-ج-ح- خ-د-ذ-ر- ز-س- ش-ص- 
ض-ط- ظ-ع-عف-ق-ک-ل- من -ودودی. 


متظر هی اه مقرت از اعراب* هد از خر عم دای بل من دنب 


3-طريقة خلیل بن آحمد: ع-ح-. . 
4طریيقة سیبویه: الف--ع-ح-غ- خ-ک-ق. . 


تنظیم کلمات در این کتاب به ترتیب حروف معجم بر مبنای ترتیب الفبای 
اهل مشرق می باشد. لذا بعد از «رب» , بحث سین و «سوف» مطرح می 
شود. بر این اساس کلماتی که با همزه شروع می شوند در ابتدا, و سپس 
کلماتی که با باء آغاز می گردند بیان می شوند, و به همین ترتیب, کلمات 
تا اخر ذکر می شوند. و چون خود کلماتی که با یک حرف خاص شروع می 
شود امکان دارد تعداد انها زیاد باشد مانند کلماتی که با همزه شروع می 
شوند که تعداد آن 26 کلمه است. ملاک تنظیم آنها اینگونه است: اولا آن 
کلمه که حروف مبانی و معجم آن یکی است, مقدم می گردد. چنانکه بحعثت 
همزم مفردم ۱ فقدم من سمز 5 مرکبه مثل «الی» است و تانیا معیار در 
کلمات چند حرفی, مرتبة حرف دلّم آنها در مجموعه حرف الفبا می باشد. 


به همین جهت است که بحث «اجل» مقذم از بحث «اذ» است. زیرا| مرتبه 


حرف جیم مقذم از حرف ذال می باشد. و در مواردی که حرف دوم آنها 
مشابه باشد, چنانکه گذشت ملاحظه اقلیت حروف الفبا و در مرتبة بعد, 


ملاحظه حرف سوم می شود. به این علت بحت «ذ» مقذم بر بحثت «]ذا» 
است و بحث «|ذا» مقذم بر بحث «]ذن» می باشد. 
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«حرف الهمزه» 
اشاره 


در کتب لغت از همزه گاهی تعبیر به الف می شود و مراد از اين الف, الف 
حاوی است که حرکات سه گانه (ضمه, فتحه, کسره) می تواند قبول کند, 
به همین جهت به آن حاوی (دارا) می گویند. و در ابتدای کلمه نیز واقع می 
شود, در مقابل آن الف هاوی است که حرکت قبول نمی کند و در ابتدا 
واقع نمی شود و به جهت کشیدن صوت آن در هنگام تلفظ به هوای خارج 
از دهان, به آن هاوی گویند. و گاهی از آن به الف لینه نیز تعبیر می شود, 
مانند الف تثنیه «زیدان» . این الف از حروف عله می باشد و بحت 
پیرامون ان در اواخر کتاب طرح می شود. 


اما الف منقلب از واو و یاء در حقیقت همان واو و یاء است و نیاز به بحثی 


مستقل ندارند. 1 
کلماتی که با همزه شروع می شوند بر دو قسم هستند: 


1-همزة مفرده: کلمه ای است که دارای یک حرف مبانی و معجم است و 
آن توت نی مانند «» . 


۳ تم و و 7 مانند: 7 الی؛ 0 


و چون رتبغ مفردات از مرگبات مقدذم است. بجعت همزه مفرده, مقدم از 


ری ی کرذژق. 
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ای الحفرفضاس عای سیب 

لأوّل: آن تکون حرفا ینادی به القریب, کقول هند بنت اثاثه: 
«آفاطم فاصبری فلقد آصابت 

رزیئتک الهائم و النْجودا» 1 


شرح کلمة همزهٌ مفرده در استعمال بر دو وجه حقیقی می آید و به عبارت 
دیگر برای دو معنای حقیقی وضع شده است. 


1-حرفی که ندا گردیده می شود به واسطة آن منادای قریب, مانند همزه 
ای که در شعر هند بنت اثاته بن عباد بن عبد المطلب یکی از عموزادگان 
پیامبر در تسلی دادرر به حضرت فاطمه علیها السُلام در مصیبت وفات 
حضرت مت صلن؟ آلله عیه الق اشتففال ردم مه ادا ان اه دنه 


است: 
آشاب ذو ابتی ۵ حول رکنی 
اهاط انیت افو 


ترکیب شعر: کلمة «فاطم» در شعر منادای مرجم به حذف تاء آخر است و 
هحا متوب مق بافد و لقظا اکرره فنم میم بناج لعت مر تن 
و اگر به ضمّ باشد بنا بر لغت (من لم ینتظر) است و فاء برای تفریع از 
مطالب قبل است و «اصبری» فعل امر موّنت مخاطب مفرد و لام در 
«لقد» لام جواب برای قسم مقذر است. «قد» حرف تحقیق و ات 
فعل موث مفرد ماضی غایب می باشد. 


و «رزیثه» فاعل «آصابت» و معنای «رزیثه» مصیبت می باشد و کاف 

ضمیر موّنث مخاطب و مضاف الیه بوده و در محل جر است و «التهائم» 
جمع التهامه نام 1 اطراف جنوبی مکه مفعول «آصابت» و «النجود» 

۰ نام منطقهة اطراف اقا هک 0[ باشد. 


معنای شعر: «ای فاطمه, پس صبر کن؛ قسم به خدا محققا واقع شده 
است مصیبت تو بر تمام منطقه تهامه و نجد» . 


فایده: کلمات در علم نحو دارای طبقه بندی خاصضی هستند: دارای جنس 
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نوع, صنف و قسم می باشند, جنس تمامی انها کلمه بوده. و نوع انها, اسم 
یا فعل و يا حرف است., و صنف انها, عنوان نحوی و دسته بندی خاصی 
است که نحویین به نها به حسب مقتضای علم نحو می دهند. و قسم, 
عبارت است از اقسام مختلف یک صنف. 


در عبارت فوق, تمامی این نکات طرح شده است: با کلمة «حرفا» نوع و 
جنس بیان گردید, چون هرنوعی بیانگر جنس خود نیز می باشد مثل 
«انسان» که مبین جنس خود نیز که حیوان است می باشد. و با کلمه 
«ینادی به» صنف آن که حرف نداء است از بین اصناف مختلف نحوی 
حرف مشخص شده و با «القریب» , قسم آن از بین اقسام حروف ندا 
معین گردیده است, زیرا حروف ندا بر سه قسم هستند: قریب, متوسط و 
بعید. 


از نحویین قرن هفتم از استاد خود نقل می کند که او قائل است که همزه 
جر کت 9 و است و حرف ندایی که برای قریب است «یا» می 
گویند؛ همزه حرف آندای قرفت و «یا» حرف ندایی, انتت که ۳ ندای 
بع مها اک استعال سود 


نکته: در علم : نحو, مراد از اجماع, اتفاق نجویون بصره و کوفه است., 
هرید تجویون فکا نتب دیکر تجو:با آن».مخالفباشند. 


الثانی: آن تکون للاستفهام, و چقیقته طلب الفهم, کقوله تعالی: قلمّا جاء 
آلسَحَرَه قالوا لِفزعون آ ان نا جرا ان کنا تن آلغالیین «الشعراء/41» 


شرح دومین صنف همزه, این است که ادات استفهام باشد, و استفهام 
چهار رکن دارد: 


1-مستفهم: سوال کننده. 
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3-مستفهم عنه: مطلب مورد سوال. 
4-ادات استفهام: کلمات مخصوص جملات استفهامی. 
استفهام بر دو قسم است: 


ی و ی ۳۳ تن ۳ 1 
بنابراین در فا حقیقی, غرض از استفهام. طلب فهم و درک واقع 


2-استفهام مجازی: استفهامی است که مستفهم, جاهل به مطلب مستفهم 
عنه نبوده و لکن به علل مختلفی از ان سوال می کند. 


شاهددر ارف تفه طمز مر فقو از ونم کمن «ان وال شدهر ده 
استفهام حقیقی است زیرا که ساحران قوم بنی اسرائیل, بعد از تقاضای 
فرعون از آنها برای غلبه بر حضرت موسی, سوال می کنند: «آیا همانا 
برای ما اجر و مزدی هست اگر ما غالب شویم» . 


و قد اجیز الوجهان فی قراءه الحرمیین و حمزه: 
تک هو قانث آناء آللیّل «الزمر/9» 


شرح این آیة شریفه به دو صورت قراعت شده است به تشدید میم مفتوح 
و تخفیف ان, بنا بر قراءعت اوّل, «امُن» متشکل از «ام» منقطعه و «من» 
استفهامی است که این قراءعت 1مشهور قز|ء بوده و محل شاهد در بحجت 
نیست و قراءت دوم, که مورد بحث, همین قراءت است ضابط و قاری این 
قراءعت حمزه و نافع و اين کثیر می باشند و به این دو نفر اخیر حرمیین 
گویند, زیرا| اولي مقیم «مدینه» حرم رسول ال ۳7 ال علیه و آله و 
دمح هه یک سر لت اد و تعالی بوده اند. و هرسه از قزاء 
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سبعه می باشند. و بنابراین قراءعت در این همزه. هردو وجه معنای حقیقی 
همزه, احتمال دارد و به هرکدام از این دو احتمال. گروهی از نحویین قائل 


شده اند. 


۵ کفن الممته فیه ادا هه فول الق آاع فده انم لیردفی رل دا 


بغیر «یا» و یقژبه. . 


شرح وجه اوّل: بودن همزه در قول خداوند برای نداء است., که این قول 
است و کتاب «معانی القران» از اوست. و هش بن نی طالب 2و شیح 
طوسی 3. در اين قراءعت همین وجه را قبول نموده اند. و در اين فرض 
«من »> موصول و محل ان نصب بنابر منادا و جمله بعد؛ صله می باشد. 


وجه دوم: همزه از ادات | ستفهام بوده» و «من» موصول و محل ان رفع 
بنابر ابتدائیت می باشد, و جملءة بعد صله و خبر ان محذوف است و قائل 


اما قول اول دارای یک وجه ضعف و بعد از صحت بوده؛ ولی حائز دو وجه 
قوت می باشد: وجه ضعف: : عدم نظیر در قرآن و انفراد و غرابت ار ی 
باشد زیرا در قرآن, در جملات ندائیه همواره از «یا» مذکورا و ظاهرا, 
منل: يا یغیی خْذ الکتاب بقوّو «مریم/12» يا مقدرا, منل: یَوسُفَ آغرض 
عن هذا فوست 29 استفاده شده است, و این غرابت و نداشتن اند 
کاشف از عدم عنایت و توجه قرآن به استعمال این کلمه در جمل ندائیه 
است. وجه قوّت و قرب ان به واقع و حق: 


1-سلامت و عدم ابتلای این قول از فرض و قول به مجازیت است؛ زیرا 
بنابر قول دیگر که می گوید همزة استفهام است, باید گفت که همزه 
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زیرا هیچکدام از استفهام.هایخداو‌ند حقیفی نیستند زیرا که. خدآوند. غلام 
الغیوب است و می فرماید: 


ما رم ۱ مش ۱ مج لا یل 
و اللة یعلمٌ ما فی السماواتِ و ما فی الارّض و اللهّ بکل شیء علیم 
«الحجرات/16» ۲ 


7 9 0 1 اب تصوری می دانند 1 نزد 
انا اوه اشت دامن هم ‌قانت آناء الاباه کم ادا الکافر که در ان 
صورت دو چیز حذف شده است: الف: خبر 0 موصول که «خیر» 
است. ب. : معادل همزه در افاده کردن و رساندن استفهام تصوری که «آم» 
می باشد به ضمیمه مدخول آن که «هذا الکافر» است. ملاحظه می شود 
که کلمات زیادی از این جملهة استفهامیه حذف شده است. 


باید دانست که چون حذف کلمه ای بدون قرینه در زبان عربی جایز نیست 
بنابراین باید برای این حذفها قرینه باشد و قرينة بر حذف «هذا| الکافر» 
قرینة مقالیه در آیات سابق است.؛ زیرا شأن نزول آیه در مقام قیاس 


تهجٌد و شکرگزار با انسانهای فراموش کنندة نعمتهای الهی و کسانی که 
برای خداوند شریک قرار داده و عبادت بت می کنند می باشد و در آیة قبل 


ار ات تایه ات نم تام صای لیف الم 
که بگو برای آنها تمتَعْ یکفرک قلبلا اک من آصحاب آلثار «الزمر/8» 


و قرینه بر حذف خبر, قرینه مقامیه است زیرا آیه در مقام برتری و خیریت 
متهجدین بر دیگران می باشد. 


بنابراین قول اول, دو امتیاز مثبت و یک امتیاز منفی دارد, و قول دوم 
بالعکس دو امتیاز منفی و یک امتیاز مثبت دارد, و امتیاز مثبت قول دوم 


وجود استفهام به همزه در قرآن است. مانند: قالو أُ اک یت یوسْف 
«یوسف/9)0» 


۳ 
الک آن‌تقهل: لا حاسه: الم تقدیر فعادل:فی الا به له تقدیر. |لخر برخم 
«کمن لیس کذلی» و قد قالوا فی. . 


شرح باتوجه به بررسی هردو وجه در ای شریفه و ترجیح وجه اوّل, جایز 
1 ِ 
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برای محقق و محصّل که به ادعای کثرت حذف در آیه بنا بر قول دوم که 
عنصر قوّتی بود برای وجه اوّل و عامل ضعفی بود برای قول دوّم. اشکال 
کند و بگوید می توان همزه در آیه, استفهامی باشد لکن کثرت حذف نیز 
لازم نیاید, زیرا می توان گفت در آیه, استفهام تصدیقی است که نیاز به 
معادل همزه و مدخول آن ندارد و تنها خبر برای «من» در تقدیر گرفت و 
آن (کمن لیس کذلک) است همانطور که ابن انباری 1و زمخشری 2قائلند. 
و در این صورت «من» موصول و مبتداً و جملة مذکور بعد از آن صله, و 
آن عبارت مقدر, که جار و مجرور است متعلّق , به افعال يا شبه فعل 
عموم, خبر می باشد و معنای آیه اینگونه می شود: ایا ی کات فان 
در اوقات شب به وظاثئف بندگی و عبادت است همانند کسی است که 
اینطور نمی باشد.» 


به این ترتیب, در قول اوّل یک وجه ضعف و یک وجه قوّت و در قول دوم 


شایان ذکر است که کثیری از مفسرین در آية شریفه: أقمن هو قایم علی 
کل تقس بما کسَبّت «الرعد/33» -که مشابه آیه مورد بحث است-گفته 
اند؛ استفهام تصدیقی بوده و یک خبر در تقدیر است و جماعتی از آنها مثل 
خود فژاء 3و طبرسی 4و زجاح 5و شیخ طوسی 6خبر را در اين آیه شریفه 
«کمن لیس کذلک» گرفته اند, ٍ بنابراین آیه مورد بحجت را نیز باید همجون 
این آیه ترکیب کنند. و حتی در آیاتی در قرآن, قریب به این تقدیر, در لفظ 
ذکر شده مانند: 


۱ ص ۳ 
أقمَن کان عَلی بیته من ربه کمن رین له شوء عَمَلهٍ «محمد/14» 


که «گمن رین له شُوء عَمَلّه» خبر برای «من» است و همزه برای استفهام 
تصدیقی می باشد و بعض دیگر مثل زمخشری 7 خبر را «لم پوحدوه» در 
تقدیر دانسته آند. 


سر امس 
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نقت کاء) اس که تا بر تقدیر اننکه غیر (لم بوتدوه) باشد می‌تهان ماهر 
عاطفه گرفت ولی بنا بر تقدیر دیگر که خبر را «کمن لیس کذلک» فرض 
شده شم توان آن را عاطفه گرفت زیرا در عطف دو جمله. شرط است 
که بین آن دو باید تناسب و جهت اشترای باشد 1مثل: «زید یکتب و 


بشعر »> به خلاف «زید بمنع و بعطء کب« زیرا| بین کتابت و شعر. جهت ۱ شتر ای 
او آن‌سان اساء مات اس ی بسن معتو اعطا حیت ات رای 


نمی باشد. 


و در تقدیر «لم یوخدوه» بین آن و آبة بعد تناسب است و جهت جامع دارند 
زیرا «لم یوخدوه» بعلی ایمان نیاورده اند به وحدانیت خدا, و «جعلوا لله 
سر کاع» نیز مفیر, معنای, عدم ایمان آنها و قائل به شرک بودن آنهاست. 
اکر ت «ع ا له شرکاء» و تقدیر اقا 


و الهمزه أصل آدوات الاستفهام, و لهذا خضت بأحکام: 
الأْوّل: جواز حذفها سواء تقذمت علی «آم» . 
شرح باید دانست که ادات استفهام سیزده کلمه می باشند, بازدو کلمة آن 


اسم که عبارتند از: من؛ ما؛ ۰ من ذا, ماذا, منی؛ بان ار کیف, آْی, کم و 
و 


فده کلفه آن حرف فی: بانشیند؛ همزه و هل. 


شایان توجّه است که در هرصنف و دسته از اصناف نحو که دارای افراد 
متعددی است, یک کلمه, اصل ان صنف می باشد مثلا در افعال ناقصه 
«کان» اصل می باشد. و علت اصالت یک کلمه در اصناف, کثرت استعمال 
آن است. 

و همزه در بین ادات استفهام. به همین جهت, اصل می باشد. و هراصل به 
جهت برتری استعمالی که بر دیگر ادات هم صنف دارد, دارای امتیازات و 
احکام 
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خاص خود است و همزه نیز اینگونه است و آن احکام اختصاصی عبارتند از: 


1-جوان جدف همره اجه در اتتفهام تضوری. که بعد از همزی:*< آم» معادل 
ذکر می شود مثل قول امری القیس از شعرای مشهور جاهلی که امیر 
الموّمنین علیه السّلام 1در پاسخ به سوال از بهترین شاعر عرب و اصرار 
بر آن, گفتند امرءالقیس است و حضرت رسول صلی: الله علبه: و اه 
فرمودند: «رفیع فی الدنیا خامل فی الآخره و شریف فی الدنیا وضیع فی 
الاخره, هو قائد الشعراء الی النار 2» و یکی از شعرای سبعه است که 
اشعار او آویزان به خانة خدا شد و آن اشعار را معلقات سبع 3گویند: 


«تروح من الحیث ام تبتکر 

وضا دا علیک بان تن 4 

شاهد در حذف همز اسفمام کهعد ار آن داز کن شوه ی بازشه مور 
اصل «اتروح» بوده است. 


ترکیب شعر: «تروح» فعل مضارع مخاطب مفرد و «من الحی» متعلّق به 
از و «آم» متصله حرف عطف و جملة «تبتکر» عطف بر «تروح» است و 
«ماذا» اسم استفهام در محل رفع, مبتدا می باشد و «علیک» جار و مجرور 

تعلق به فعل يا شبه فعل عموم. در محل رفع, خبر می باشد و «آن» 
مصدربه و «تنتظر» فعل مضارع مخاطب مذکر مفرد, ,که به همراه «أن» 
تاویل به مصدر رفته, در محل جر, جار و مجرور, متعلّق , به همان متعلق 
«علیکی» می باشد. 


معنای شعر: «آیا شبانگاه و يا صبحگاهان از قبیله می روی و چه چیزی بر 
تو است به جهت منتظر ماندنت.» 


وه انتکه استضمام تضصیمی اند که عوار هفزم « ام تاه اد کر نمی 
گردد مانند قول کمیت در مدح اهل البیت علیهم السلام: 


«طربت و ما شوقا اٍلی البیض آطرب 
و لا لعبا مثی, و ذو الشیب یلعب» 5 
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رس ام رت انم ما ارس فان 
همزه ۱ ستفهام در تقدیر است و ستفهام نیز تصدیقی می باشد. 


ترکیب شعر: «طربت» فعل ماضی ام از مصدر «طرب» به معنای 
نهایت نشاط و شادی, و «ما» نافیه است و «شوقا» مفعول له مقذم است 


براه فعل «اطرب» و تاره معرور ای به تفا مس ات دیص 
جمع «بیضا ء» به معنای سفیدرویان است و واو در مصرع دوم عاطفه است 
و «لعبا» را عطف بر «شوقا» می کند و «لا» زایده می باشد و «مثی» 
صفت برای «لعبا و «ذو» مبتداً و مضاف و «الشیب» مضاف الیه و جماة 
«یلعب» در محل رفع خبر است. 


معنای شعر: «محققا خوشحال و فرحناک بوده ام در حالی که طربناک 
بيهوده از شخص من؛ ایا کسی که صاحب موی سیید است افعال بیهوده 
انجام می دهد» . 


کمیت از شعرای اواخر دوره مقدم 1است و معاصر فرزدق و جریر و 
اخطل می باشد و از قببلة بنی اسد: است او شیعه,خظیب. فقیه: و حافظ 
کز ار سنودی امست 

ابو عبیدة بصری می گوید: 

«لو لم یکن لبنی آسد منقبه غیر الکمیت لکفاهم» . 

اه ور خر کم ات که هی از ان | توت ارس 

و لم تلهنی دار و لا رسم منزل 

و لم پتطربنی بنان مخضب 

و لکن اٍلی آهل الفضائل و التقی 

و خیر بنی الحواء و الخیر بطلب 

الی النفر البیض الذین بحبهم 

الی اللّه فیما نالنی آتقرب 


و ما لی الا مذهب الحق مذهب 

بای کتاب آم بایّه سنه 

تری حبهم عارا علی و تحسب 

و وقتی او این شعر را نزد فرزدق خواند او گفت: ابن خی لقد ذهبت مذهبا 
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۷ عظیما و طربت الي مطرب ما نطرب نحن الیه و انما نطرب الی هذه 
ادا هش فعل دای اشعر العرت. 


۳ 
و آلاخفش سل قی الاختار عفد امن اللیشن فاحل غایه فوله شعالی* 


تلک عخت تما لح «الشعراء/22» و قوله تعالی: هذا بّی «الاأنعام/76- 
79« فی المواضع الثلائه و المحققون اه آثه خبر» و. 


شرح مسألة نجوی که دربارة این اختصاص همزه مطرح می باشد. عبارت 
اسیتار اتض ایا اس تصصت تن رورت ری نود با در ار 
نثر نیز جاری است ؟ سیبویه 1و محقق رضی 2و آبن هشام 3قائل به 
اخضاص داش ان حکم فص هت ملی اعالس اف قاس کم 
زا جک جر بر خارق مي فانه به فوظ علم محاطت ید اییکه خداه 
استفهامیه است و همزه حذف گردیده, و او توهم نکند که جملة اخباریه و 
غیر استفهامی است و به جهت حذف تا استفهام به ورطة اشتباه نیفتد, 
بنابراین باید حتما قرینه ای در کلام باشد که دلالت کند که جملهة استفهامیه 
است. آنگاه می شود در نثر نیز, همزه حذف گردد. و این نظرية اخفش را 
آبن مالک؛ سیوطی ك: ابن عقیل 6و اشمونی 7اختیار نموده اند. اخفش 
فده ان مذکوز در مت ۶ حمل بر خدفه همم و استغهامست: ابه تموده 


است. 


و تقدیر در آیة اول: «أتلک نعمه تشنها علیث» می باشد و قرينة حالیه بر 
حذف, موجود است زیرا حضرت موسی علیه السلام با این ایه می خواهد 
رد فرعون نماید که بر او 


ص‌ 2 


منت تربیت و پرورش می گذاشت و می گفت: ألَمْ تک فینا وَلیداً و یت 
فینا من غَمرک سنین «الشعراء/19» نه اینکه بخواهد اخبار دهد به وجود 
این منت. بنابراین در اینجا لفظی در تقدیر است که دلالت بر انکار این 
منت می کند و آن همزة استفهام است زیرا گاهی از استفهام: اراد معنای 
انکار می شود. مثل رد نمودن ادعای کسی که قائل به به قیام زید می باشد و 
شما در رد او می گویید: «ازید قائم» . 


اند. 


دومّین آیه ای که اخفش قائل به استفهامی بودن آن می باشد و در آن 


همزه نیز حذف گردیده, آبة شریفهة (هذا 09 که در سه موضع از سوره 
لأْنعام مذکور است, می باشد که حضرت ابراهیم علیه السّلام در مقام 
استدلال بر توحید و رد ستاره و ماه و خورشیدیرستان. از ان استفاده کرده 
است: 

الف: موضع اوّل: لا جَنّ علیه الیل رأی کوَکباء قال هذا ربی, فلا أقلَ 
قال لا " اج لافلین «الأنعام/76» و چون پیامبران هیچگاه مشرک نمی 
توانند باشند, بنابراین آیه به تقدیر همزه استفهام انکاری است و الاء باید 
گفت که حضرت ابراهیم علیه السّلام در ابتدا ستاره پرست بوده است و او 
با این آیه به آن خبر می دهد. و در آیة دام و سم نیز وخه استدلال این 


ب: موض دوم : قلمّا رأی مر پازغا قال هدا ربّی, قَلَمّا أقل قال لین لَم 
بهدنی ربی لاکوتنّ من القوّم آلصٌالين «الأنعام[77» 


ج: موضع سوّم: : شا رای آلسَمُس بازعة قال هذا ری هذا أکبر قفا أفَلَت 
قال یا قَوّم نی بریء مقّا تشر ن «الأنعام/78» 


زجْاج 3و ابو البقاء 4در اين تقدیر با اخفش موافقند. 


اما محققین اهل نحو و تفسیر قائلند به اينکه اين آية شریفه در هرسه 
لبته آن اشکال |خبار اين دو پیامبر به منت و شرک هم لازم نمی آید. زیرا 
این کلام, اخبار به مذهب خود 


ضص 
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نیست بلکه اخبار به معتقدات خصم است که فعلا متکلّم آن را به عنوان 
یک مبنا برای جلب نظر خصم و عدم موضع گیری او از ابتدا مطرح می کند 
خر صاخ لعف کنووسااو ان دز اتضاف بویت اند ها انکه نود کلم مین 
دانه کت لایر آن.را بل شین کر سای انرن کلام متا ی ها را 
اوّلا می گوید و خبر به آن می دهد, سپس با آن کلام برخورد می کند به 
واسطء ابطال نمودن ان با دلیل و حجت منطقی. 


نم یرت میت حضارت: موی عیه التلامند از اب ال ی قومانت آن 
عبدت بنی اسرائیل و قال فرعون ما رب العالمین قال رب السماوات و 
الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. 


با این.ببان. کم خضرت موخسی. غلیه: السلام در آغاز می کوید دز ای اول: 
«اين نعمتی بود فرضا که مرا در دامن خود پرورش دادی» سپس در رد آن 
می گوید: «دلیل اين عمل, به بردگی کشیدن و ظلمی بود که به قوم بنی 
اسرائیل روا داشتی-نه پرورش من-» وگرنه من (حضرت موسی) در دامن 
مادر و در خانه او باید پرورش می یافتم, نه اینکه به علّت ترس در نیل 
انداخته شده و دیگر نوزادان نیز به قتل برسند. زیرا| کر رنه ات وا 
که دیده بود که نوزادی جانشین او می گردد. فرمان داده بود که تمامی 
نوزادان پسر کشته شوند. زمخشری 1این توجیه و نبیین در آبة اول را 
قبول نموده است. 


ذر ان دوم نیز ابتدا ءا حضرت ابراهیم علیه السلام به هنگام طلوع ستاره 
برای جلب نظر ستاره پرستان فرموده اند: (هذا زبی) سپس هنگام غروب 
آز در رد آن- طبق قاعدة: خداوند حی است و هرگز نباید افول کند -گفته 
اند؛ (انّی لا ی الأفلین) و همین گونه است در دو موضع دیگر و این رأی 
را خر اب دتم زمخشری 2 علاضة. طناطبایی د. شیحخ طوسین 4و علامه 
ظیرسسن ددر یکی از اقوالتشن در ای پدیرفنه. اند 
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الناتن: ما کرد الب ال رصم قوش تفالی: 

شرح دومین حکم اختصاصی همزة استفهام, عمومیت داشتن در کیفیت 
استفهام است, زیرا هم از ادات استفهام تصوری و هم استفهام تصد بقی 
امه ان دی نات سای که ها بای کت ان ان و وم 
استفهام هستند. متلا «هل» تنها برای استفهام تصدیقی است و سائر ادات 
استفهام برای استفهام تصوری هستند. 


مثل: »2 متی» در آیة (متی تَصرٌ مر آله) که برای تصور زمان وقوع شبری است 
و «من» در ایة (مَن بعتنا من مژقدنا) برای تصوّر موضوع و فاعل فعل 


است. 


باید دانست که استفهام بر دو قسم است: 


1استقهاه تضتیفی : کش غبارت: است ار لت در که علم ان کنفیت تست 
در جمله مستفهم عنه باتوجه به علم مستفهم, به موضوع و محمول. مثلا 
متکلم مستفهم., به وجود «زید» و قیام شخصی در خارج علم دارد ولی نمی 
داند که قیام منسوب به زید است يا خیر. به همین جهت سوال می کند 
« آزید قائم ؟» وال حصوجیات :تکوم تصدیقی این است که در جوا 


ادات جواب مثبت 


تنقم و متفی: تنل : «لا» فی اید:مفال. استفهاق تضدیمی: فول :شا نب 
بات در هد ار ام انا در ات ان ی اسان 


است: 

آبا حسن تفدیک نفسی و مهجتی 

و کل بطی فی الهدی و مسارع 

« نراقت مدحی مه ابیت ضانها 
و ما المدح فی ذات الاله بضائع» 2 
فانت الذی آعطیت اذ آنت راکع 


فدتک نفوس القوم يا خیر راکع 


و در اینجا استفهام از وقوع پا عدم وقوع تنسبت ذهاب و تلف شدن مدح 
شاعر و محجبین است. 
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ترکیب شعر: همزه برای استفهام و «یذهب» فعل و «مدح» فاعل و 
مضاف به یاء ضمیر متکلم و «المحبین» عطف بر یاء متکلم است و 
«ضائعا» صفت برای مفعول مطلق محذوف-ذهابا ضائعا-و باء «بضائع» 
حرف جر زائد بر خبر «ما» نافیه می باشد. و «المدح» اسم آن و جار و 
مجرور متعلق به «المدح» است و «الاله» مضاف الیه برای «ذات» می 


باشد. 


معنای شعر: «آپا مدح من و عاشقان علی علیه السّلام, آن حضرت را, از 
بین می رود از بین رفتنی؟ هرگز مدح به خاطر خدا از بین نمی رود» . 


فاص ارت ای از ط ار کت فیی را ماو و 
که عبارتد از: موضوع و محمول با یکی از خصوصیات قضیه مثل زمان با 
واقع شده است 9 شخصی, 7 نمیٍ دزد او «زید»> است با ی 
به همین جهت سوال می کند «آزید قائم آم عمرو» و او طلب تصور و علم 
به موضوع جملة مورد سوال می کند. که به این گونه استفهام, استفهام 
تصوری موضوعیه گویند. یا می داند که «زید» کاری کرده است نمی داند 
قیام است پا فعود. سوال می کند «آقائم زید آم قاعد» که به آن استفهام 
تصوری محمولیه گویند. و مثل آية ان آذری ‏ قریب ام بعید ما توعدون که 
آیه از موارد استعمال همزه برای آستفهام م لصوری ۳ است و «أن» 
نافیه است و «آدری» از افعال قلوب بمعنای «اعلم» و به واسطء استفهام 
معلق از عمل شده است و «قریب» خبر مقدم و «بعید» به واسطه «أم» 
عطف بر ان است و «ما توعدّون» مبتدای موخر 22 و مقول به مصدر و 
مراد از «ما توعذون» وقت روز قیامت است. 


باید دانست که: 


1 دار استفهام تصوری به همزه به تعداد احتمالات در استفهام, کلمه کلمه «آم» 
متصله استعمال می شود در مثال سابق تردید و ابهام بین ۱ و یک 
نفر دیگر بود. به همین علّت تک دام دن عبارت. آمد: اما اگر : تردید بین 
۳ دو تفر شخ دی« ام استغمال فی شود متل * « ازنیدقانم 18 عمرو 


ام بکر» . 
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2-چون در استفهام تصوری سوال از تعیین تصوّر موارد ابهام و تردید است, 
و مجیب باید با نعیین تفت از موارد استفهام جواب دهد و نمی تواند از 
ادات جواب مثل «نعم و لا» استفاده کند و باید در جواب سوال از «ازید 
قائم آم عمرو» بگوید: 


«زید» اگر او قائم است و نمی تواند بگوید مثلا «نعم» زیرا «لا و نعم» از 


و 
اها توا علی الا بات کا هر هن ینعم دول رها ی 

(أً لمْ یغلم یأن لد بری) «العلق/14) و. . 

شرح سومین حکم اختصاصی همزه استفهام, عمومیت دخول بر جملات به 
هر کیفیت است, چه آن جمله مثبت باشد, مانند مثالهایی که 1 مانند 
قول حسان؛ و چه منقفی باشد مثل آن آبة شریفه مذکور در متن و قول 


حسان 1در مدج و ولایت امیر الموّمنین علیه السلام در جریان اختلاف و 
انعر اف خاش سا صان الاه علیی و لد 


خی اللة:خیراه الخز اء بکنه 

آبا حسن عنّا و من کابی حسن؟ 

بعخفی کویده: 

حفظت رسول اللّه فینا و عهده 

الیک و من آولی به منک من و من؟ 

«ألست آخاه فی الهدی و وصیّه 

و آعلم فهر بالکتاب و بالسنن» 

شاهد در دخول همزه بر جملّ منفی است, مصرع اوّل شاهد, اشاره به 


حدیث نبوی (انت آخی و وصیی و وارثی) 2دارد و مصرع دوم اشاره به 
حدیث نبوی «اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب» 3است. و «اعلم» 


عطف بر «آخاه» که خبر «لست» می باشد گردیده و اضافه به «فهر» 
شده است که نام جذ دهم پیامبر است و مراد از «فهر» در اینجا همان 
قبیلة قریش است. 
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رم و و ات ]م3 


شرح اشکالی که بر اختصاصی دانستن این حکم اخیر برای همزه مطرح 
می باشد, این است که «أم» منقطعه علاوه بر معنای استدراک؛ منتضمن 
ی ی و و بر جمله منفی نیز می 
شید فلدافام زید ام له یقم» که تقدیر, ان قی: نود «آقام یدیل . ام 
یقم» پس این خکمر اختضاض بت خهز 6 استفمام-ندازد و <ام» متعضا هه در 
این حکم با ان مشارکت دارد بنابراین ذکر اختصاصی بودن این حکم برای 
همزه توسط بعضی از نحویون مثل سیوطی 1و ابن حاجب و محقق رضی 
2اشتباه می باشد. 


قایل: رگد انسته که.می شود. بف این. اشکال پاش کفت که فراو از 
اختصاصی بودن این حکم برای همزه در قیاس با ادات استفهامی است که 
وضع شده اند برای استفهام, و « آم» از ادات استفهام نبوده بلکه گاهی 
منضمن معنای استفهام می گردد. 


التانعت شام التضدیر ,پدليلين* ادلیما: نها لم تذکر بعدعام التی للاضر اتب 
کما یذکر غیرها. . . 


شرح چهارمین حکم اختصاصی همزه» نهایت و کمال صدارت طلبی و 
داسین اعلی ات ان است. ادات صذاشت لب دوف یه 


الف-تامّ: کلمة صدارت ای ات کش توا ان اقا ام هر ان 


توا لته ,وا تفای ارت هه آن احزاء ماه مل ات 
نفی 
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و حروف عطف بر ان مقذم می شوند. و همزه از قسم اوّل است به دو 
دلیل: 


1-هرگز بعد از «م» منقطعه که معنای آن |ضراب و استدراک می باشد و 
محل استعمال آن صدر جمله است, ذکر نمی شود بلکه هرگاه لازم باشد 
که در کلام قرار گیرد قبل از آن ذکر مي شود و قرار می گیرد مانند آية 
شریفة: آ قلا بتَترُونَ لقن َمْ علی قوب أَفالْها «محمّد/24» که این 
شیوه استعمال, کاشف از داشتن این قدرت برای همزه می باشد. و اما 


دیگر ادات استفهام بعد از «آم» ذکر می گردند, مثل ابه شریفه: 
2 هل تستوی آللْمان و تور «الرعد/16» 


بر این استدلال محقق دمامینی 1و دسوقی 2اشکال کرده اند که اين دلیل 
صحیح نیست زیرا چه فرقی است بین «ام» و «بل» اضرابی, در حالی که 
دار هر یآ وان و لیا یی نی موارای مها خن 
باشند, چنانکه زمخشری 3اینگونه قراءعت ام شریفه: بل اداتک علمفَة فی 
آلاخته «النمل/66» را حکایت کرده است. بنابراین . همانطور که اشکال 
ندارد -قمری فد آن «بل کین شون دک همزه بعده ار ام زین لا مانع 


است. 


آزهری 4در حاشية خود بر مغنی اللبیب جواب داده است: شاید فرق این 
دو عدم استعمال عرب و سماعی بودن مساله باشد. 


2-دومین دلیل بر داشتن همزه, اعلی مراتب صدارت طلبی, این است که 
اگر در جملة معطوف باشد مقدم می شود حتی بر حرف عطف واو و فاء و 
«ثْمْ» با آنکه قاعده و قیاس در جملغ معطوف این است که حرف عطف 
مقدم بر تمامی اجزاء جمله معطوف باشد, مانند: قَلَم بسیژوا فی آلاّرْض 
«یوسف/109» که در اصل همزه بعد از فاء عاطفه بوده است لکن به 
جهت صدارت طلبی قوی, مقدم شده است. ولی دیگر ادات استفهام موّخر 
از حروف عطف-بر طبق اصل در جملء معطوف- واقع می شوند مانند 
شعری که منسوب است به حضرت زین العابدین علیه السلام. 
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طاووس فقیه می گوید: 1دیدیم حضرت را که از عشاء تا سحر در مسجد 
الحرام طواف و عبادت مي کرد و مي فرمودند: «منلت کالما ظال عمریٍ 
کترت خطابای ول آنتت: آما ان لین اه ری کی دانسا 
یقول: 


«آتحرفنی بالنار يا غایه المنی 

فأین رجائی ثم آین مخافتی» 

آتیت بأعمال قباح زژیه 

و ما فی الوری خلق جنی کجنایتی 

ثم بکی و قال: «سبحانک تعصی کاأئک لا تری و تحلم کائک لم تعص» . 
شاهد در عدم تقدیم «آین» بر «مٌ» است. 


سوال: آیا همزه تنها بر همین سه حرف عطف مقدم می شود؟ چرا؟ در 
پاسخ باید گفت: که همزه تنها بر همین سه حرف عطف مقدم می شود و 
بر دیگر حروف عطف مقدم نمی گردد. زیرا ی 
بر حرف عطف خلاف اصل است. و ارتکاب خلاف اصل بدون توجیه و 
او روف ی این سه حرف هستند که این 
خلاف اصل را می توان در انها توجیه کرد. 


و آن توجیه در این سه حرف این است که اولا: شدت ارتباط معطوف و 
معطوف علیه در عطف به واسطه این سه می باشد به طوری که گوبا 
معطوف و معطوف علیه, یک شی ء هستند, و تقدیمی از کل جمله صورت 
تکرقه استسا لاف ال ارم اد 


و ثانیا این سه حرف عطف, از حروف عطفی هستند که فانی در معطوف 
و معطوف علیه می گردند و گوبا اصلا بعد از ایجاد ربط, وجود ندارند تا 
گفته شود که همزه مقدم از آنها شده است و خلاف اصلی صورت گرفته 
است. بر اهل فن, مخفی نیست که «حتی» عاطفه نیز اینگونه است. لکن 
چون همواره معطوف آن مفرد بوده و همزه 0( جمله داخل 
می شود و بر مفرد نمی اید, هیچوقت همزه بعد از «حتی» واقع نمی شود 
لذا در اینجا «حتی» ذکر نشده است. 


ضص 
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هذا مذهب سیبویه و الجمهور و خالفهم جماعه- - آولهم 1 فز عموا| 
ات المصوه ی لک ااخواهع فی مخلها الاضلت هن . 


نشب ۳ باید توجه داشت که این حکم و داشتن تمامیت تصدیر» مذهب و رأی 


لکن جماعتی از نحویین در اینکه همزه دارای این حکم باشد با سیبویه و 
کفتفر تالفت کردم اند کم ادلی اناد خار الله مود مت ری از انیا 
مفسرین معروف اهل سنت است و این جماعت بر اين اعتقادند که همزه 
در مکان و محل اصلی خود بوده و تقدیم و تأخیری صورت نگرفته است. 
بلکه بین همزه و حرف عطف. جمله ای مقدّر است که آن جمله, , مستفهم 
عنه است و جملة بعد از عاطف, عطف بر آن است. به عنوان مثال می 
گویند در آیة شريفة (ا قلَمْ ؛ٍ بسیژوا) اینگونه نیست که همزه بعد از فاء بوده 
ه ملد سم نه آن دهد ار اه را ار سپس همزه مقدذم بر 
حرف عطف شده باشد. بلکه جملةّ مستفهم عنه, بین همزه و عاطف در 
تقدیر است پس در اصل, ابه اینگونه بوده است: 

«امکتها قلم‌یس اف الار کر 

بنابراین تقدیم و تاخیری در کلام صورت نگرفته است. به همین جهت, دلیل 
دوم بر تمامیت تصدير داشتن همزه بنا بر نظرية این جماعت صحیح نمی 


باشد. 
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و یضیّف قولهم ما فیه من التکلف؛ لدعوی حذف الجمله و قد جزم 


شرح در مقام داوری بین اين دو نظرية نحوی, ترجیح با مذهب سیبویه و 
جمهور است زیرا تکلف و مشقت بدون ضرورت و نیاز که رای توجیه 
مبنای آن جماعت در نظربهة دوم است. موجب ضعف و سستی آن قول می 
باشد و ان ادعای حذف جمله مستفهم عنه معطوف است در حالی که 
اصل, عدم حذف است. به اضافه اینکه خود زمخشری در موارد مشابهی, 
قائل به رای و مبنای سیبویه _و جمهو شده است. از آن مواضع, قول او 
رای ایند ات ۱ قأین هل آلْفُری «الأعراف/97» که می گوید: 
عطف است بر آیة کريمة دیگر: قاحد اهر تفر و کلام سایق شود را کهمت 
گفت بین همزه و حرف عطف, جمله استفهام در تقدیر است در اینجا 
تکفه تدای میور را مذیفته انیت کم کویت فا عاعاعه نود و 
همزه مقدم از ان شده است. 


فایده: باتوجه به مطالب گفته شده, ملاحظه می گردد که در هردو قول, 
یک خلاف اصل وجود دارد, در قول جمهور تقدیم یکی از اجزای جمله 
معطوف بر عاطف. و در قول دیگر. حذف جملةّ معطوف علیه است؛ 
بنابراین ترجیح هریک نیاز به دلیل و مرچحی دارد. و چون یکی از اين دو 
ضرورت و خلاف اصل را باید در این مساله مرتکب شد. پس در انتخاب 
یکی از اینهاء تعارض واقع است. در علم اصول نحو قاعده ای است که 
بیان می کند در موارد تعارض ضرورت و خلاف اصل انکه کمتر دارای 
خلاف قاعده است., اخذ می شود. به همین جهت ابن جلی در خصاتّص 2 
گوید: هرا حضر غندی ضرورتان ۷ بومن ارتکات آجذهها: فاتت باقرشضا و 
اقلهما فحشا» . 
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و باید دانست که قول جمهور خلاف قاعده و خلاف اصل آن کمتر است 
زیرا تقدیم حرف ساده تر است از حذف جمله. علاوه بر اينکه در تقدیم 
فصل: قد تخرج الهمزه عن الاستفهام الحقیقی فتستعمل فی ثمانیه معان: 


شرح گاهی همزه از معنای حقیقی خود خارج شده و در هشت معنای 
مجازی | ستعمال می گردد. 


قابل ذکر است که الفا ظ دو نحوه استعمال می شوند: 


1-حقیقی: استعمال کردن لفظ در معنایی که واضع برای آن وضع نموده 


است. 

2-مجازی: استعمال کردن لفظ در غیر از معنای موضوع له. 

استعمال مجازی دو شرط دارد: 

الف-بین معنای حقیقی و مجازی لفظ, علاقه و یک نحوه تناسب باشد که از 
۱7 


ب-در هنگام استعمال برای فهماندن معنای مجازی از لفظ, قرینه ای باشد 
که ار فرینه:ضارفهامی کویند که خون بر رو کته ا یت ؟ 


1-مقالیه. 
2-حالیه. 


مانند: استعمال لفظ «آسد» که به معنای شیر است در معنای «مرد 
شجاع» ده یا ره خر ات استا پرفی» که بجن این حمسفان:‌ساسیت. ارت 
و آن مشابهت در شجاء بودن است. بنابراین علاقهة مجوّزه مشابهت است 
و قرینة صارفءة مقالیه «یرمی» می اه که لفظ «اسد» را از معنای 
حقیقی خود به سمت معنای مجازی می کشاند. 
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بحثی نزد علما مطرح است که علاقة مجوزه چند تا هستند, بعضی از علما 
تعداد آنها را 25 عدد بیان نموده اند, لکن بعضی دیگر تنها استحسان طبع و 
مورد پسند بودن استعمال مجازی نزد ذدوق انسانی را علاقة مجوزه می 
دانند. بنا بر نظربة اوّل باید برای هریک از این معانی هشتگانه مجازی یک 
علاقة مجوّزه از بین آن 25 علائق پیدا کرد, ولی بنا بر نظربة دوم تنها 
مقبولیت استعمال در روح و ذوق انسانی, کافی در صحت استعمال است. 


الا شوه ها سا ا ادا اس او نع یه کامه دس اه 
بخصوصهاء و لیس کذلک بل. . . 


شرح اولین معنای مجازی همزه, تسویه است. به این معنا که همزه مبین 
این نکته است که نسبت دو شی ء مذکور بعد از ان, در نظر متکلم. تساوی 
است. لازم به ذکر است که هميشه یکی از این موارد بعد از همزه و 
دیکری بعد. از <آم» فتضله.يا «او» .دکر می بفنود. 


شایان ذکر است که ضابطه, قاعده و ملاک همزة تسویه این است که می 
توان به جای آن دو جملة بعد از همزه هام مصدر ففل. آنها قرار گیرد 
و خود همزه حذف و بجای «آم» واو آورد. و این از مواردی است که فعل 
تاویل به مصدر برده می شود بدون وجود حرف مصدری, چنانکه سیوطی 
به این نکته اشارم نموده است. مانند: آية ۰ شربفهة سواء و استَغْفرت 
لح آم لغ تستفیز هم لن بغیر له لهج ان آللة لا بقدی ْقَوْم آلغاسقین 
«المنافقون/6» 


که همزه نسویه بیانگر نسبت تساوی بین طلب غفران کردن پیامبر برای 
منافقین و عدم از در ارتباط با عدم هدایت آنها از ناحیه خداوند می باشد, 
باید توجه داشت که در آیه, همزه باب استفعال در فعل بعد از همزه حذف 


شده است. 
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فسالختخوی که در ارها مطرخمی اش این است که عضی از تتحویین 
مثل صبّان 1و دمامینی 2گفته اند: همزة تسویه تنها بعد از کلمة «سواء» 
واقع می شود و قرينة صارفءة آن فقط همین کلمه است و این به جهت 
خصوصیت خاص این کلمه می بااشد که 3 دارای معنای نسویه و تساوی 
اشت. لکن انن. توهمی بیش نبودم و در رد آن گفته شده: «لیسشن کدلی» 
یعنی نیست حق و واقع این چنین. و همانطور که همزة تسویه بعد از این 
کلمه می اید, بعد از کلماتی همانند «ما ابالی» که دلالت بر عدم اهتمام و 
عدم درایت و علم می کنند نیز واقع می شود و این نظریه را آزهری 3, 
سید علی خان کبیر 4. ابو البقاء 5و عباس حسن 6و جمع دیگری از علما 
اختیار نموده اند. چنانکه ملاحظه می شود که همزه نسویه فقط بعد از 
«سواء» در عبارات فصیح واقع نشده است. 


ابر این که مین کیويم که الا قوییه صضار ففه نها کلمه وا »نیت ه 
ای وهآ ود مره می .اش ما نی فول آمید المومتن غانه 
السلام در جواب سوال «ما الاستعداد للموت؟» فرمودند: 


«آداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم, ثم لا يبالي آن 
وقع نی الموت الموت وقع ِ و الله لا یبالی ابن آبی طالب آوقع 
ت الموت ۷ الموت وقع علیه» ۱ 


معنای شاهد: «به خدا قسم, , فرزند یه طالب پروایی برای او نیست و 
یکسان است برای او که خود به طرف مرگ رود یا مرگ به طرف او آید» . 


۳ 
النانی* الانگان الانظالی ههد عیضی: آن ما بعدها غیر واقع و ار عدعیه 
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شرح دومین معنای مجازی همزه» انکار ابطالی است و این معنای مجازی 
به حسب جوهره معنوی خود, اقتضا دارد: 


1-انکار وقوع مابعد همزه. 
2-ابطال ادعای مدذعی وقوع آن. 


مثل اين آیة شریفه که در مذقت غیبت و تشییه آن به خور ن جنیم , برادر 
یت حوی اشت با عتت سس تضاا نت احوم ان ۶ شم اجه 


قکر نموه «الحجرات/12» 


همزه در آیه, مفید معنای انکار وقوع دوست داشتن این عمل است و 
ابطال و تکذیب ادعای کسی که بگوید نسبت به این عمل علاقه دارد. 
علامة طباطبایی 1همین قول را در آیه اختیار نموده اند. لکن شیخ طوسی 
2و شیخ ظبرشی دو رهخشری 4خلاف. آن را معتقدند وهی گویند هفزه 
برای استفهام حقیقی است. شایان ذکر است که از علامات این معنای 


همزه, قرار دادن ادات نفی به جای ان است. 


و مانند آیة شریف: أ قَأسْفاکم کم بالبنین «الاسراع/40» که در مقام 
انجاز اختیار نمودن فرزندان پسر برای ۹ از ناحیة خداوند و فرزندان 
و از موارد استعمال این معنا برای همزه, خطبة سیده نساء العالمین 
فاطمة زهرا علیها السّلام است در استدلال و احتجاج بر مالکیت فدک و 
جعلی دانستن حدیت: «نحن معاشر الانبیاء لا تورث» که مستمسک غاصبین 
بوده است و ایشان در این باره فرموده اند: 5 

«یا ابن ی قحافه آفی کتاب اللّه آن ترت آباک و لا آرث آبی» ۱ 
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شاهد در همزة «آفی کتاب اللّه» است که برای انکار و ابطال مضمون 
جملةّ بعد است و بعد از آن فرمودند: «لَقَد جلتِ شین قربا 7 فعلین عمد 


تر کتم کتاب اللّه و نبدنموه ور|ء ظهو ررکم اذ یقول: 5 رت شمان داقد» ۰ 
و من جهه افاده هذه الهمزه. . 


شرح از جهت اینکه اين معنای همزه مفید انکار و نفی مابعد خود می 
باشد, اگر بعد از آن جملة منفی بیاید, لازم می آید که کلام مثبت معنا 
گردد؛ زیرا نفی کردن شیء منفی, لازمة آن اثبات است مثل آية شریفه: | 
لیس آللهة بکاف عَبْدَهْ «الزمر/36» که معنای آن «اللّه کاف عبده» است. 


قابل توجه است که در کتاب در معنای آیه, همزه انکار و «لیس» به جهت 
تبدیل شدن معنای جمله به اثبات ذکر نشده است و همچنین باء «بکاف» 
جون. این خرف ورس لیس کف آست‌هی ای یبد او یل یه 
اثبات, حذف شده است. 


7۹ 
تال الایکار التوتکن: فیفتضی ان مانبعدها فافع ار ماعله ملخم: 

شرح سومین معنای مجازی همزه, انکار توبیخی است که به حسب 
خضوضیتت معنات خود گنه اقضا و لارفم دار 

1-مضمون بعد از همزه شیء منکر و ناپسندی می باشد. 

2-مضمون جمله بعد از آن, واقع شده, و فاعل آن مورد توبیخ و ملامت و 


مستحق عقاب است. مثل این ابة شریفه در مورد بیانات توحیدی حضرت 
اتراهیم غلیه الکلام: 


لد قال لأییه و قویه ما دا تَقبْدُون [ افکاً آلهة ذون له ئریژون 
«التضافات/ گم 66» تاهج در هم خر آنفکا) ات که‌سانگر آنن اشت: که 


قوم حضرت ابراهیم, غیر 
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ذات باری تعالی را عبادت می کنند, و او آنها را مورد ملامت قرار می دهد. 


معنای افک. وارونه جلوه دادن و کذب است و «افکا» مفعول له مقدم 
برای «تریدون» و «الهه» مفعول به مقذم برای «تریدون» می باشد و 
«دون الله» صفت برای «آلهه» است, علامه طبرسی 1«افکا» را مفعول 
به و «آلهه» را بدل از آن قرار داده است. 


و مثل قول آبی طالب در ذمٌ اهل کتاب که حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و 


آله را در کودکی بعد از پیش بینی بحیراء به نبوت ایشان. می خواستند به 
قتل برسانند: 


« آتبغون قتلا لللبی محمّد 
خصصتم علی شوم بطول انام» 2 
شاهد در انکار توبیخی بودن همزه در صدر بیت است: 


ترکیب شعر: «تبغون» از ماد «بغيی» به معنای میل و طلب است؛ و 
«قتلا» مفعول به و جار و مجرور متعلق , به آن و «محشّد» عطف بیان برای 
«النبی» است و «شوّم» به ضم شین و سکون همزه به عغناخ نکبت و 
«انام»به‌مضای انجام اعمال خلاف و عرام است.: ونان و مر ون متعله ند 


«خصصتم » است. 


معنای شعر: «چرا میل و اراده کرده انق فلن زامن ضرعت اصلی 
له علیه و آله راء شما اختصاص دارید به نکبت و بدبختی به واسطه زیادت 
گناه» . 


اش ی تاسیسات عای از رای الاک ار 
استقز عنده ثبوته او نفیه, نجو, . 


شرح چهارمین معنای مجازی همزه, تقریر است و معنای ان عبارت است 
از وادارکردن شما, مخاطب خود را به اقرار و اعتراف به شیئیی که در نزد 
آن مخاط نوت اجان ها اشهاع م عم انجام انز متفر همسلم 
0 تا اینکه او به وقوع و یا عدم وقوع ان اقرار نماید 


مانند قول خداوند قر ها خطاب به حضرت عیسی علیه السلام در روز 
رستاخیز 


ص‌‌ +11 


بعد از ادعای نصاری به اپنکه حضرت عیسی علیه السّلام آنها را به تقلیت 
در الوهیت واداشته: ا ائت فلت لاس ایخذدّونی 5 خی لین 
«المائده/16 1» : 


شاهد در همزه ای است که برای اقرار است بر مطلبی که در نزد حضرت 
ی و آن حضرت ا 
ادب تمام جواب می دهند. أَنْ کت له فقد فقد عَلمتَةه . . الک لت عَلامْ 
الغیوات «المائده/116» 


بت آن,بلیها الشینء الای ‏ تايه و 


شرح واجب است بعد از همزة تقریر, عقب درآید بلافاصله, آن چیزی که 
اقرار و اعتراف در رابطه با آن از مخاطب گرفته می شود. 1 
اگر شما می خواهید از فعل و انجام دادن کاری از کسی اقرار بگیرید, باید 
فعل را مقدم نمایید, مثل: 


« آضربت زیدا؟» و در هنگام تقریر از فاعل و انجام دهندة کار او را مقذم 
می دارید: 


شاه ات بت زیدا؟» .و همین قاعده, در تقریر و اقرار از مفعول نیز 
جاری است؛ می گویید: «آزیدا ضربت ؟» چنان که در جمله استفهامی نیز 
این قاعده جاری است و همواره شی مورد استفهام بعد از ادات استفهام 
واقع می شود. 


اش هو تشر فصالضی | عضی آ اضا ‏ سید ان که با این 
قزوینی 2اختیار نموده, لکن جماعتی از نحویین مثل سیبویه 3و محقق 
رضی 4گفته اند: این تعقب احسن و بهتر است و لکن وجوب ندارد. 


1 تعالی آ نت ی بالتنا «الأنبیاء/62» محتمل. . 
ترا ان ای ان شریفم کمگن ار تباظ با کالم قفوم حضر نت اثر اهیم یه 
السْلام بعد از بین 


ضص 


412+ 


بردن بتها توسط آن حضرت؛ با ایشان است در معنای همزة آن دو احتمال 
وجود دارد: 


اعاهی غلیه اسلا غامل این ات من عفت از: اه سل 
رتم ان ال را ما اه ات 


2-استفهام تقریری باشد, به این معنا که آنها جاهل به جریان نبوده. پس 
اتسوا یی کات باه ی ها رای ماقرا فا 
اوست؛ این احتمال را علامه طبرسی 2و تفتازانی 3داده اند. 


الخامس: اللهکم, نحو: أ لاک تأمْرک آأن کرک ما بَقبدٌ آباونا «هود/87» 


شرح معنای پنجم مجازی همزه, تهکم و استهزاء و مسخره نمودن و 
ریشخند زدن است. مثل اية شریفهة مذکور در متن. که چون حضرت شعیب 
از پیامبران کثیر الصلاه بود و بعد از آن قوم خود را به توحید دعوت می 
کرد, آنها با حالت سخریه و استهزاء می گفتند: «نمازهای نو دستور می 
هدنر که .ها رها کنیم آنچه. کم پدر ان مادمی: بر نید ند . این قول در آیه 
را شیخ طبرسی 4, سیوطی <, صبان 60, و خطیب قزوینی 7اختیار نموده 


اند. 


۳ و 7 5 ره ون ۳ ۳ 
الفاذشرت لام نید فلز للخیم. مها الکتاتض الا وا سل ال 
عمران/20» 


شرح معنای مجازی دیگر همزه. دستور و فرمان و امر است که از همزة 


ص‌ :43 


استفاده می شود گویا همزة استفهام مفید معنای صيیفغءه امر می باشد. 
معنای آیه؛ «بگوای پیأامبر-به کسانی که به آنان کتاب داده شده و مردمان 
امّی باید اسلام بیاورید» . 


سیوطی 1و صیّان 2و فاء 3و اين انباری 4همین نظریه را در آیه قبول 
کرده اند؛ و زمخشری دمی گوید همزه برای استفهام حقیقی است. 


الشابع: التعجب, نحو أ لَْ تز الی ربک کیت ؟ آلظلٌ «الفرقان/45» 
شرح یکی دیگر از معانی مجازی همزه. تعجّب و اظهار شگفتی از وقوع 


خمله: مانفق میا نفد ما ند ای رنه هد و دس و مه مسا بای 
استفهام حقیقی نیست زیرا خداوند نیاز به طلب فهم و استفهام ندارد, 
پلکه برای تعجب از عدم ایمان بعضی از مردم, با وجود این همه نشانه و 
آیات الهی است, که یکی از آنها گستراندن سایه می باشد. در اینجا لازم 
اه کم ند که تست یش از واه بو سک تشفت: بلکه ها کلام یه 
حسب و به سبک محاورة مردم جاری است چنانکه سیوطی 6۵به این نکته 
اشاره نموده است. 


سِ مر / ۳ بت ِ هو - ۱۵ 
الثّامن: الاستبطاء نحو: أ لَمْ بَأن للذین آمَنوا آن تخشع فُلوبُهم لذکر الله 
«الحدید/16» 


شرح آخرین معنای مجازی همزه که در این کتاب بیان مي گردد, استبطاء و 
اظهار خا سرد کته شمردن وقوع مابعد, با شکایت از این هس باشد. 


ص‌‌ :14 


مانند آية شریفة مذکور در متن که خداوند. کند می شمارد خشوع قلوب 
موّمنین و گله هشکایت از اه ارو رشن کنو 


فایده: بعضی از ادبا معانی مجازی ديگري برای همزه ذکر کرده آند. خطیب 
قزوینی 1, معنای تهدید آیة شریفه أُ الم هلک الاوّلین «المرسلات/16» 
و تنبیه بر باطل, مانند: | فانتٍ تسهع الصْم او 3 تهٌدی العمّی «الزخرف/40» 
و تنبیه بر خطاء اف اف تست دلون 2 هو نی دی هو حَیْرٌ «البقره/61» 
برای معانی مجازی بیان نموده است. بنابراین ذکر فقط هشت معنای 
مجازی برای همزه, اگر معانی دبکرن دارای علاقه مجوزه با استحسان 
استعمالی باشد, وجهی ندارد. 


تنییه: قد تقع الهمزه فعلا و ذلک هم یقولون: «و آی» بمعنی «وعد» و 
مضارعه «یئی» بحذف الواو؛ لوقوعها. . 


شرح تنبیه در لغت یعنی آگاهانیدن و واقف نمودن بر مطلبی است و مراد 
از آن در اینجاء بیان و روشن نمودن نکته ای است که در ارتباط با مسائل 
گذشته بوده که بصیرت بر آن لازم است. آن مطلب در اینجا اين است که 
گاهی همزه مفرده فعل واقع می شود و باید محصل آگاه باشد به این نکته, 
تا به اشتباه نیفتد. 


«وای» فعل ماضی و در حکم «وعد» وزنا و معنا است و وزن مضارع ان 
«یفعل» می باشد که مضارع ان «یوئی» می شود که چون واو بین یاء 
مفتوحه و کسرة لازمة عین الفعل واقع است, حذف می گردد و «یثی» 
مثل «یعد» می شود. و امر مخاطب مذکر مفرد آن بعد از حذف حرف 
مضارعه و لام الفعل «۱» می شود یعنی «وعده بده» و در حالت وقف و 
عدم اتصال در کلام هاء سکت نیز به آن ملحق می گردد و گفته می شود: 


» اه , 


ص‌ : 45 


منایع برای تحقیق دربارة همزه 

نداء 

1-الکتاب: 1/380 
2-الصحاح:6/2543 

3-شرح الکافیه:2/381 و 388 
4-النحو الوافی:4/1 

گهنم الیو امه 1/172 

6-شرح ابن عقیل:2/255 

7-شرح الاشمونی:3/124 

8- آوضح المسالک:3/70 
9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:9 
0-الحدائق الندیه: 265 
1-التصریح علی التوضیح:2/163 
2 صفحم ات1۳ 

3-لسان العرب: 1/17 و 15/427 
4-شرح جامی:410 

استفهام 

الصحاح:6/2543 

شرح الکافیه:2/388 


مالسا نی 199 

هه و2 

ی 13 

1 

موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:9 
کات ۸ 

مبادی العربیه: 4/369 

ص 46۰ 


(1) حرف لنداء البعید, و هو مسموع لم پذکره سیبویه و ذکره غیره. 


شرح «آ» به مد, نوع آن حرف, و صنف آن از حروف نداء؛ و قسم آن از 
حروف نداء بعید است و استعمال حقیقی «]» برای نداء بعید شنیده شده و 
عرب فصیح آن را مورد استعمال قرار داده است ولی سیبویه آن را در 


حروف نداء ذکر نکرده که این خود کاشف از عدم قبول حرف نداء بودن 
۶ از تاحية ایشان است زیرا او می گوید: 


نات الاسم یر المندوتب فننه بخمشه. اشیاء بیا و انا هیا و آیه بالالک*:. 
1 

لکن دیگر نحویین آن را قبول داشته و در صنف حرف نداء ذکر نموده اند 
مثل ابن مالک: 

و للمنادی النائی آو کالنایی یا 

آی و آکذا ایا نم هیا 

سیوطی می گوید: «آی» بالمد و السکون و «آ» بالمد و هما للبعید و قد 
حکاهما الکوفیون عن العرب الذی یثقون بعربیتهم و ذکر الاخفش فی کتابه 
الکبیر «۱» و جعلها ابن عصفور فی المقرب للقریب کالهمزه» 2. 

ص‌‌ :47 


ضص 


418: 


» آجل « 


اشاره 


«أجل» حرف مثل «نعم» فتکون تصدیقا للمخبر. . 


فترع کلم 8 اجل» ند سگفن داتمی. لام تفع ان خرف است خ: ضفف: آن 
از بین اصناف حروف, جوابیه مثبت است. 


باید دانست که ادات جواب بر دو قسم هستند: 
لپت داعم آخر ی یر ار بو احل 4 : 
2-منفی: « لا, لم؛ لما, لن؛ ما؛ آن و لات » ۰ 


با این عبارت مختصر در متن, نوع و صنف و قسم و معنای این کلمه بیان 


شده است. 


هون < اج #-در کم و خصوضرات: توق همانند «نعم» است بنابراین 
همانطور که «نعم» می توانر در تصدیق نمودن مخبر و گوینده مانند؛ «قاء 
زید» بکار رود و در جواب گفته شود «نعم» , و همچنان که «نعم» در 
جواب استفهام مستفهم فا بکار رفته, مانند «نعم» در جواب از « آقام 
زید» و همچنین در هنگام وعده مثبت دادن به شخصی که مطلبی را طلب 
می کند. مثل: «اضرب زیدا» بکار می رود؛ ؛ «آجل» نیز همین گونه 
استعمال می گردد. 


ص‌ :419 


فایده: باتوجّه به اینکه «أجل» در جواب خبر, استفهام و طلب می آید و هر 
کا اوآ سرا سیف رتست مارا 
این کلمه در مقام جواب تصدیقی و تاییدی از هر کدام مثبتا پا 73 
تال یه عاه وی ال هراین مات یز 
تخهیین سل مالفی:می, گوید؛ مق هه رس رش لت ای هی اده 
و برای تصدیق و تأیید اين دو استعمال می شود و بعد از خبر منفی و نهی 
و استفهام به هردو صورت منفی و مثبت. هرگز استعمال نمی شود. 


و ابن مالک و زمخشری و ابن حاجب 2و محقق رضی 3و ابن هشام 4در 
کتاب «الاعراب» قائل به اختصاص استعمال ان تنها بعد از خبر می باشند. 


نکته: باید دانست که اگر « آجل» در جواب جمله خبریه منفی مانند: «ما 
قام زید» آید, معنای آن تصدیق آن جملة خبریه منفی است. یعنی مجیب 
تصدیق می کند که زید نیامده است. و اگر در جواب ب جملة استفهامی منفی 
:اما فا زیت امد برای عهاب سه تفن احذن زید است و اگر در 
جواب طلب منفی مثل: «لا تضرب زیدا» آمد, برای وعده دادن به عدم 
زدن زید است و اگر در جواب ب جمله خبریه يا استفهامیه يا طلبیه مثبت 
آمند: معنای آن تصدیق و جواب و وعده اثباتی به آن جملات می باشد. 


ص‌‌ :50 


منایع برای تحقیق دربارة «أجل» 

1-شرح الکافیه: 2/382 

2-شرح جامی:411 

3-همع الهوامع:1 2/7 

4-الاعراب عن قواعد الاعراب:65 
5-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:23 
6-معجم النحو:2 

7-لسان العرب:11/12 

8-الصحاح: 4/1622 

9-مجمع البحرین: 5/305 


ص‌‌ ۳ 


ضص 


527 


«|ذ» 

اشاره 

«ذ» علی آربعه آوجه: 

الفچه الاطل: آن کون اسما للرمن الماضی و لها اریعه اتعمالارت 
آحدها: آن تکون ظرفا و هو الغالب نحو . . 


رخ یکی از کلماتسسار هم کر ژبان عرب مین باشد.آنن. کلته 
دارای چهار صنف است: 


وجه و صنف اوّل این است که اسم زمان ماضی باشد. 


باید دانست که اسماء زمان نسبت به مدلول زمانی خود بر چهار قسم 
هلستند . 


1-مختص به زمان ماضی, مانند: «قط» . 
2-مختص به زمان مستقبل, مانند: «عوض» . 
3-مختص به زمان حال, مانند: «الأن» . 
4غیرمختص به زمان خاصی, مانند «یوم» . 
بنابراین وجه اوّل «اذ» اسم زمان ماضی است. 


بعد از آن باید توجّه داشت که اسماء زمان از حیث استعمال و عناوین 
اعرابی بر دو قسم هستند: 1 


ص‌‌ و 5 


1-ظروف متصرف: ظروفی هستند که علاوه بر اینکه مفعول فیه واقع می 
شوند, می توانند عناوین دیگر نحوی مانند: مبتدا, خبر, فاعل و. . . داشته, و 
معرب به اعراب مختلف گردند: مثل: پوم. 

شوند. مانند: «عوض» و یا در بعضی از مواضع, مجرور به حرف جرّ «فی» 


گردند. 

الک زان آن مسالس تیه می کو ید 

و ما یری ظرفا و غیرظرف 

و غير ذی التصرف الذی لزم 

ظرفیه او شبهها من الکلم 

با بیان «و لها اربعة. استعهالات» معلوم می شود که کلمة <زد» اسمیه 
بکین از موارد استعمال این وجه «|ز» این است که مفعول فیه و ظرف 
بوده و چون به جهت شباهت وضعی به حرف مبنی است محلا منصوب می 
باشد: و غالبا-ضان» زهانيه. ماضونبه استخونه: استعمال.می. کردد. مین ایة 
ققَذٌ تصرخ له از أَحْرَجَة آلذین کقژوا «التوبه/40» 

شاهد در ظرفیت «ذ» است. و معا و آن, فعل «نصر» می باشد. بعضی 
از نحویین مثل سیوطی 1قائل هستند که «]ذ» علاوه بر شباهت وضعی. 
شباهت افتقاری نیز دارد ؛ زیر | همواره نار هید کها ما نهد خور افدت, و آبن 


انباری هی گوید: اضافه بر آن, شباهت تضمنی نیز دارد, زیرا| ظرف و 
متضمن معنای «فی» است. 


انا ان تکون مفعولا به, نحو, . 


شرح دومین نحوه استعمال « |ز» زمانیه ماضویه, این است که در کلام 
شعیب به قوم خود 


ص‌‌ :54 


است: و روا اد کم قلیلاً کرک «الأعراف/86» و در این استعمال, 
محل «ذ» متصوب بنا بر مفعول به برای قعل «اذکروا» است, یعنی: «یاد 
بیاورید وقتی را که قلیل بودید سیس خداوند تعداد شما را زیاد کرد» . 
زمخشری همین ترکیب را اختیار نموده است. 


و غالبا هرگاه «ذ» در صدر و ابتدای قصص قرآنی واقع شود, مفعول به 
است برای فعل امر مقذر که «اذکر» می باشد. مثل این ای شریفه که در 
مقام یادآوری داستان شکافتن دریا به ارادة خدا و نجات قوم بنیٍ اسرائیل 
از تعقیب جنود فرعون است: از قرقنا کم آلبَخْرَ قاْجیناکم و أغْرَفْنا آلَ 
فرعون «البقره/50» 


ابن انباری 2, مکی بن ابی طالب 3, ابو البقاء 4. طبرسی 5, فرژاء 6و 
زجاج 7دارای این نظریه دربارة «[ذ» در اوائل قصص قران هستند. 


و بعض المعربین یقول فی ذلک: ائه ظرف ل «اذکر» محذوفا و هذا وهم 
فاحش. . 


شرح بعضی از نحویین می گویند: در اين موارد که «ذ» در اوائل قصص 
ذکر می گردد مفعول فیه و ظرف برای یک فعل محذوف و مقذر مانند؛ 
«اذکر» است. بنابراین نصب «[ذ» بنابر ظرفیت است. نه بنا بر مفعول به 
بودن. و لکن این اعتقاد. اشتباه بسیار فاحشی است. زیرا فعل امر «اذکر» 
دلالت بر طلب به خاطر آوردن و یادآوری در استقبال دارد, زیرا انجام شدی 
مطای ففل مود زیان آعب یه رمان لر به آن ممکن است, 
در حالی که زمان «ذ» ماضی است, و اگر ظرف برای 
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«اذکر» باشد, کلام دارای معنای صحیحی نمی باشد. چون معنا اینگونه می 
شود: 


«یاد بیاورید در زمان آینده, در زمان گذشته» و در این فرض فعل دارای دو 
ژهان تا قض مفی رون رای ضصیه دوه این موارد. همانطور که گفته شد, 
این است که «ذ» مفعول به بوده و مراد از آن, طلب ذکر و یادآوری خود 
آن وقت بوده, نه یادآوری در آن وقت؛ می باشد. و یاد آوردن خاطرات 
گذشته و جریانات سابق, در ایتخه ممکن و مقدور است. 


ی 
الالت: آننکفن لا من المقعول: نه: 


شرح سومین استعمال « |ز» اسمیه زمانیه ماضویه, بدل واقع شدن از 
مفعول به در کلام است. مثل این آية شریفه که در بیان دوری گزیدن 
حضرت مریم از اهل خود و تمثل جبرئیل بر او و ضاحب حمل شدن اوست. 


چرو ۱ 9 9 3 ۷ < ر ۳ 
و ادکو فی آلکتاب مدیم از ائتبدت من آأهْلها مکاناً شَرقّ «مریم/16* 


در اين آیه «ذ» بدل اشتمال از «مریم» که مفعول به برای «اذکر» است. 


بدل اشتمال عبارت است ادلی کول مه توا ان و دارای آن 


است. 


ابن هشام 2در تعریف بدل اشتمال می گوید: بدل الاشتمال, و هو بدل 
شی ء یشتمل عامله علی معناه اشتمالا بطریق الاجمال. 


۳ 
الابع آن‌کهن مضافا لها اشم: مان صالخ للاستفباغ عفه: تحی.. 


شرح چهارمین نحوة استعمال «اذ» اسمية زمانية ماضویه, به این گونه 
است که 
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مضاف الیه واقع می شود؛ و مضاف آن به دو قسم است: 


1-اسم زمانی که صلاحیت دارد که حذف شود و کلام از آن بی نیاز باشد و 
خللی به اصل معنای کلام نیز لازم نیاید. مانند: «یومتذ» در ایة شریفه: 


اذا رلرلتِ آلارض زلزالها . . . یوَمیذ َحدن آخباها «الزلرال/4-1» . 


قبل و بعد, مراد از زمان « |ز» دانسته می شود که روز قیامت است. 


2-اسم زمانی که صلاحیت حذف شدن از کلام را ندارد, زیرا| در صورت 
وی فا ۱ رب و 
تفاوت معنا می شود, مثل اب شریفه: : نا لاثرع قلوبنا بَعد اد هدیتنا «ال 
عمران/8» 


زیرا اگر کلمه «بعد» حذف شود بعدیت از ایة فهمیده نمی شود به خلاف 
قسم اوّل که حذف مضاف الیه موجب تفاوت معنای کلام نمی گردد. 


۳ 
و زعم الجمهور نْ «اذ» لاتقع الا ظرفا آو مضافا الیهاء و نها فی نحو: 
و أَذْکرُوا از کنثم قلیلاً «الأًعراف/86» ظرف لمفعول محذوف. . 


شرح جمهور نحویین بر این اعتقادند که همانا «لذ» زمانیه ماضویه, در 
استعمال, تنها مفعول فیه و ظرف و يا مضاف الیه برای ظروف واقع می 
شود, و در آن مواردی که بعض نحویین می گویند مفعول به واقع می شود 
مثل یه شریفة سوره الا غراف در این مواضع « |ز» ظرف برای مفعول به 
محذوف آن فعل مذکور است. به عنوان مثال. , تقدیر آن آنه: اینگونه است: 
(و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم قلیلا) بنابراین «اذ» ظرف برای مفعول 


به محذوف «نعمه» است. 


ود ان مواردی که سکن نحویین می گویند بدل اشتمال برای مفعول به 
می. تاشفهجل آیةه ادکر قی الکناب فییم اد اتسور این مداض بر 

« |ز» ظرف است برای اسمی که اضافه شده بوده به مفعول و هم و 
آر اسم مضاف؛ 
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محذوف میِ باشد. و در اصل آن اسم, مفعول بوده است و هم اکنون 
مضاف الیه ض به جای آن؛ مفعول واقع شده است, بنابراین تقدیر در آیه 


به این صورت است: 


«و اذکر قصه مریم اذ انتبذت» . 


س‌ 


باید دانست که خود «مریم» و اسمهای مشابه آن نمی توانند متعلق 
ظ روف اه وید حف‌شه حون تساهین همع که اصل ده متعاق است 


ندارند. 


بنابراین «اذ» ظرف است برای «قضه» یا «حدیث» يا «نباٌ» چنانکه شیخ 
طوسی 1و علامه طباطبایی 2اين رأی را دارند. 


عباس حسن 3می گوید: «اذ ظرف للزمن, الماضی و آکثر استعمالتها. 
هی غلی الک ن غیر حقص قیال لت کون انا ضافا ال 
بنابراین ایشان نیز مبنای جمهور را پذیرفته است. 


و موید قول جمهور, ذکر و تصریح به همین متعلق «|ذ» که مفعول به برای 
«اذکر» بوده و «ذ» ظرف برای ان است, در عبارات فصیح می باشد. 
مانند ایة شریفة: 


أکُرُوا نققت آللّه لک لا و کم آغداء «آل عمران/103» که «اذ» ظرف 
برای 0 به مذکور یعنی «نعمه» می باشد. 


فانای دک اش امس استتا ی حور اش و رس مد 


گویند. 


تنانز آخن: قمامیم. آباتی. که: ونم من شود ان عون لفظی: که قابلیت 
مفعول به بودن را دارا باشد در کلام وجود 9 ؛ مفعول به است., حمل و 
قیاس که این آنهشوبفههی. کرد نو کفنه می شود همان ی که «[ذ» در 
این ۳ ظرف برای مفعول به مذکور است.؛ در آن آیات نیز ظرف برای 
مفعول به محذوف می باشد, و مفعول به برای آن فعل نمی باشد. 


الوجه الثانی: آن تکون اسما للزمن المستقبل, نحو: بِوْمَیْذ تحت آخبارها 
«الزلزله/4» 
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شرح در صدر بحث بیان شد که کلمه «اذ» دارای چهار وجه و صنف است: 
اوّلین انها ظرفیه زمانیه ماضویه بود. و دومین وجه از وجوه چهارکانه ان 
« ٍذ» ظرفیه زمانیة مستقبله است, مثل ای شریفه مذکور در متن که زمان 
«|ذ» مستقبل است زیرا متعلق «یومتذ» فعل «تحدّث» است و روز 


تحدبت زمین به اخبارش. روز قیامت که در اینده می باشد, است. 


لازم به ذکر است که هرچند فعل «تحدذت» متعلق «یوم» است و «اذ» 
مضاف الیه برای «یوم» می باشد. بنابراین متعلق «/ذ» نمی باشد. لکن 
چون اضافءة «یوم» به «(ذ» بیانیه است و «[ذ» نیز ظرف است. بنابراین 
حکم زمانی و کیفیت معنوي متعلّق «یوم» برای «ٍد» نیز جاري است, پس 
همانطور که «تحدذث» متعلق «یوم» است., از حیث معنا, متعلق «ذ» نیز 
می باشد. و باید دانست که تنوین «[ذ» تنوین عوض از جملةّ مضاف الیه 
می باشد و تقدیر آن اینگونه است: «یوم اذ زلزلت الارض» . 


ولی جمهور نجویین قائل به «|ز» زمانیه مستقبله نبوده ۵ ان را اثبات نمی 
کنند و اگر استدلال به اين آیه برای استقبالیت زمان «اٍذ» شود در جواب 
هفخ کوبند: در زبان رت هرشیتی محقق الوقوع -هر‌چند وقوع آن در آننده 
باشد-در حکم ماضی و نازل هل ان بوده و حتی در بعضی از مواقع به 
سبک و به صیغء ماضی, آن را بیان می کنند, مثل نفخ صور اسرافیل که در 
آینده است, لکن چون محقق الوقوع است گاهی به لفظ ماضی آورده می 
شود مانند اب شریفه: لفح فی الصّور «الکهف/99» و 7 مورد بجعت 
هرچند لفظ فعل متعلق «یومئّذ» مضارع «تحدّثت» می باشد. لکن چون 
محقق الوقوع است در حکم ماضی بوده. بنابراین «اذ» نیز در آیه ظرف 
زمان ماضی است. 


۳ 
الوجه الثالث: آن تکون للتعلیل, نجو: . 


شرح وجه سوم از اصناف چها رگانه «اذ» , دارای معنای تعلیل است و 
بیانگر این 
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فعتاست که مابشه ان خلت سای فافیل آ ری با تشد مانته این ار زر 
که در مقام بیان عدم فایده مشابه داشتن و عدم نفع اشتراک در عذاب در 
روز قیامت. به جهت ظلم و ستمی که در دنیا به واسطه شخص الم 


صورت گرفته است, می باشد: 
وال تفعکم ]ی اد فا ار العذاب مُشترکون «الزخرف/39» 


شاهد: در معنای تعلیل داشتن «[ذ» می باشد و «انْ» و معمولش, موول 
به مصدر رفته و فاعل «ینفعکم» می باشد, به همین علت در تفسیر ان در 
متن کتاب به صورت مصدر, و مقدذم از «|ز» ذکر شده است. 


و هل هذه حرف بمنزله لام العله آو ظرف و التعلیل مستفاد من قله الکلام 
لا من الافض ر 


شرح علمای نحو در ارتباط با نوعیت «(ذ» تعلیلیه, اختلاف نظر دارند. و دو 
قول در این مساله می باشد: 


1- «|ز» حرف و به منزلة لام جارةه تعلیلیه است. 


2- «ٍذ» اسم و ظرف زمان است و تعلیل موجود و مفهوم از کلام از 
سیاق و کیفیت خاص کلام استفاده می شود نه از الفاظ موجود در کلام 
مانند «ذ» به اين گونه که وقتی فعلی در زمان وقوع فعل دیگری صورت 
می گیرد و آن فعل مقیّد به آن زمان می گردد, اين خود کاشف از این 
است که زمان وقوع آن فعل دیگر و خصوصیات موجود در آن؛ باعث و 
علت وقوع آن فعل ال شده است؛ و الا تکام آن.فعل را عفندر.به: آن 
زمان نمی کرد. 


به عتوان منال اکر کفته نود «ضربه. اد اساع4 وراراده:شود از اه زمان 
و وقت؛ , نه تعلیل, از سیاق و ظاهر کیفیت کلام معلوم می شود-به واسطءٌ 
تقیید حکم و فعل یعنی «ضربته» به زمان وقوع فعل دیگر یعنی «اذ آساء» 
که ات ری او یدرد بوده است. 
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فطل اس اه امفل نی مکی لیخ کت امک شا کف 
العدای اکن یله ماد با رخاف میتی امن ی 


شرح بنابر قول دوم که « |ز» ظر فیه گرفته شده, ایرادی در مثل این آبة 
شریفه نی اب ۳ باتوچه به اینکه آیه در مقام تعلیل عدم نفع 
اشتراک در عذاب در قیامت است., اگر «اذ» ظرفیه باشد. دو اشکال در 


آیة مطرح ضف ردو 


1-اشکال معنوی: زیرا اگر «اذ» اسم و ظرف باشد. معنای تعلیل از آیه 
استفاده نمی شود زیرا فعل «ینفعکم» دارای زمان «الیوم» که زمان 
استقبال است و فعل «ظلمتم» که ادعا شده در زمان ان فعل قبل 
صورت گرفته ماضی است بنابراین « |ز» به واسطة اضافه به جمله 
ماضوبة بعد؛ زمان آن ماضی می باشد, و باید توجه داشت که وقتی تعلیل 
از تعلق فعلی به ظرف زمانی خاص استفاده می شود که آن فعل با آن 
ظرف زمانی اتحاد زمانی داشته باشد, مانند؛ «ضر بته اذ آساء» که زمان 
زدن همان زمان اساءة ادب است لذا از این کلام تعلیل استفاده می شود. 
به خلاف ایه که زمان «ینفع» با زمان «ظلمتم» مختلف است بنابراین 
«ذ» که زمان آن ماضی است نمی تواند ظرف برای «ینفع» باشد تا انگاه 
تعلیل از سیاق کلام استفاده شود. 


ای ای مشاه سا که طاخه اس موی ارهز باه 


الف: بدل از «الیوم» باشد. 

ت‌ فقعاق به «ینفع» باشد. 

ج: متعلّق به «مشترکون» باشد. 

اما فرض اوّل درست نیست. زیرا «ذ» نمی تواند بدل از «الیوم» باشد, 
چون اتحاد زمانی ندارند زیرا زمان «الیوم» روز قیامت و اینده است و 


زمان «|ذ» حیات دنیوی می باشد و بدل و مبدل منه باید تناسب داشته و 
متضاد باهم نباشند. 
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اما فرض دوم ممکن نیست. زیرا یی عامل نمی تواند در دو زمان مختلف 
و متضاد و غير قابل جمع» عمل کند. 


و فرض سوم نیز به سه علت. صحیح نیست. زیرا اوّلا: معمول خبر 
«احرف خمسه» 1 که همان حروف مشبهه بالفعل است., از خود این حروف 
مقدذم نمی شوند و ثانیا: معمول صلء یک موصول, مقدذم بر موصول نمی 
شوند, و «انْ» نیز که از موصولات حرفی بوده دارای این خصوصیت می 


و ثالثا: باید عامل با معمول در ظرف زمان متحد باشند, لکن زمان 
«مشترکون» آخرت و انتتده و زمان «ذ ظلمتم» نسبت به آن ماضی است 
زیرا زمان آن, حیات دنیوی می باشد. 


و باید دانست که قول اول-قول به حرفیت «۱ذ» -دارای این دو اشکال 


و الجمهور لا پثبتون هذا (لقسم. قال ابو الفتح: راجعت آبا علی مرارا فی 
قوله تعالی و عم وم ارام 


تفه ارف ها ی ار موم ای فیک زک 
۱ تاه سل ار شسای کلام سوم هی هو 


ابو الفتح بن جنی از تلامیذ ابو علی فارسی می گوید: بارها به استاد خود 
ابو علی فارسی که قائل به بدلیت «[ذ» از «الیوم» است مراجعه کردم و 
به بدل واقع شدن « |ز» در فرض اروت آن از «الیوم» در اند او را مورد 
اشکال و سوال قرار دادم, زیرا زمان «اذ ظلمتم» حیات دنیاست و مراد از 
«الیوم» حیات اخرت است و بدل و مبدل منه باید تناسب در معنا داشته 
باشند و تناقض در زمان نداشته 
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باشند. سپس می گوید: آخر چیزی که تحصیل گردیده شد و بدست آمد از 
ابو علی فارسی , این بود که می گفت: همانا دنپا و آخرت؛ یک زمان 
ی 
مقابل حکمت عالية خداوند یکی هستند, و در نظر ضعیف ماست که دو 
زمان ملاحظه می شود بر این اساس, این دو ظرف. یک زمان دارند و بر 
برهه هایی از آن زمان وسیع و مستمر و متصل دلالت دارند, و گویا که 
زمان «الیوم» که از دیدگاه ما مستقبل است., به واسطة اتصال ان به 
زمان دنیا که نسبت به حیات آخرت؛ ماضی است, حکم ماضی را دارد, و یا 
زمان «|ز» که ماضی است. به واسطه اتصال آن به زمان آخرت که 
مستقبل است. حکم زمان مستقبل را داراست., بنابراین. تناسب و اتحاد 
زمانی, حاصل بوده و بدلیت صحیح می گردد. و به همین توجیه, ابو البقاء 
1تصریح نموده است. باید دانست که در توجیه بدلیت «[ذ» از «الیوم» در 
آیه دو قول دیگر نیز هست: 

1- « |ز» داخل بر فعل مقذری است که زمان وقوع آن فعل., آینده است و 
آترمات وقت ثبوت و زمان عرضه اعمال انسان است که روز قیامت می 
باشد, بنابراین اصل آیه اینگونه است: «اذ ثبت ظلمکم» پس زمان «|ذ» 


استقبال می شود, زیرا وقت ثبوت و ۹ انسانها به عصیان خود, در روز 
قیامت است. پس اتحاد زمانی بین این دو «(ذ» و «الیوم» حاصل و بدلیت 


صحیح می گردد. زمخشری 2به این توجیه معتقد است. 


2-قبل از «اذ» کلمه «بعد» در تقدیر است., و «ذ» به تنهایی زمان ماضی 
داشته, و دلالت بر حیات دنیوی می کند, لکن با تقدیر گرفتن کلمه «بعد» 
قبل از آن, تبدیل به زمان آینده می شود, زیرا بعد از حیات دنیا, آخرت 
است. بنابراین اتحاد زمانی نیز حاصل و بدلیت صحیح می باشد. 


البته باید توجه داشت که در این قول در حقیقت کلمة «بعد» بدل بوده 
است و «]ذ» مضاف الیه است. لکن با حذف مضاف. مضاف الیه حکم ان 
فماعلی العضاف بای اه 

عنه فی الاعراب آذا ما حذفا 
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الفه ال اند ان کون للفهاحاهرزض عابه.. 

شرح چهارمین صنف « |ز» , مفاجات و بمعنای ناگهانی برخوردکردن به 
مضمون و واقع جمله بعد از ان در خارج می باشد و به این معنای « |ز» 
سیبویه در «الکتاب» 1تصریح کرده است. و از علائم این وجه «ذ» . عقب 


آمدن آن از کلمه «بین »> است که الف. و پا «ما» زائده به آن 9 شده 
است. . و بعد از این الحاق. این کلمه در کلام حال واقع می شود. 


مثل قول امیر الموّمنین علیه السّلام در توصیف دنیا: 

«اِنْ هل الدنیا کرکب بیناهم حلْواء از صاح بهم سائقهم فارتحلوا» . 2 
معنای کلام: «همانا اهل دنیا همانند کاروانی هستند, در حالی که آنها تازه 
با اداه ان نا فان این بر انا کار و اتسالارا ماه خرن رف 
خیزند» . 

و مانند قول شاعر, در وصف بی وفایی دنیا و اهلش: 

یا قلب ایک من آسماء مغرور 

فاذکر و هل ینفعک الیوم تذکیر 

اف له یه رنه 

فبینما العسر اذ دارت میاسیر» 3 

و بینما المرء فی الأحیاء مغتبط 

لا ضار قی الرفین تعفوع الا عاضیر 

یبکی الغریب علیه لیس یعرفه 


و ذو قرابته فی الحی مسرور 


شاهد در وقوع «ذ» بعد از «بینما» است. و «العسر» فد و خفر ار 
«موجود» است که محذوف می باشد, و «میاسیر» جمع «میسور» و فاعل 
«دارت» به معنای «وقعت» است. و «استقدر» فعل امر از باب استفعال 
در اینجا به معنای طلب مصدر فعل تلائی مجزد است. 
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معنای شعر: «طلب قضا و قدر خیر را از خداوند کن و راضی به آن باش؛: 
و در حالی که سختی و ناملایمت در ند کین موجود است, ناگهان آسایشها و 
راحتیها واقع می گردند» . 


نکته: یکی از معمرین عرب, عبید بن شریه جرهمی است که 300 سال 
کم کر و اسلام را درک نمود, روزی وارد بر معاویه شد و معاویه به او 
گفت : در این مدت طولانی از عمر خود. عجیب ترین واقعه ای که برای تو 
رخ داده بیان کن. او می گوید: روزی عبور کردم بر قومی که میتی را دفن 
می کردند, و تشییع کنندگان,. غمگین نبوده, بلکه مسرور بودند. من که 
غریب بودم ناراحت شدم و اشک ریختم و این اشعار را که متناسب با این 
میت و شادی اطرافیان او و گریه من بر او بود خواندم, کستی. امند و گفت: 
ای غریبه تو می دانی میت چه کسی است؟ میت همان شاعری است که 
تو اشعار او را خواندی. 


و هل هی ظرف مکان آو . 


فرح مسااة تعهی که.ور ایتجا مطرح مین باشده این انست که. آيا «انه 
حرفیه مفاجات در زبان عرب وضع شده است يا خیر؟ به عبارت دیگر در 
این مواضعی که گفته می شود «|ذ» برای مفاجات است آیا معنای ناگهان 
و به طور غیرمترقبه بودن از خود «|ز» فهمیده می شود یعنی «|ذ» برای 

ین معنا وضع دم وا نکم انس شا اسان کل در تست وه و «|ذ» 
۳ این معنا نمی باشد؟ 


بعضی از نحویین مانند محقق رضی, 1«/ذ» را حرف مفاجات می دانند و 
قائل به این رأی هستند که معنای مقاحا: از خود «[ذْ» فهمیده می شود. 
ذیکر تخویین با آنان-فواففت تداشتهر. و یفضی .مانتد مب ده داد را -ظرفت 
مکان. و برخی دیگر مانند زجاح ظرف زمان, و گروه سومی مانند ابن 
شجری آن را حرف توکید 
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می دانند. و بنا بر قول به ظرفیت «]ذ» محل آن منصوب. و بنا بر قول 
دیگر محل اعراب ندارد. باید توجّه داشت که در سه قول اخیر معنای 
مفاجات از سیاق کلام در هرصورت استفاده می شود. 


وی اتقو با تفه تباید جات که خوریی -تخویونی: که -قانن زد 
ظرفیت «[ذ» -چه زمانی و چه مکانی-می باشند دربارة عامل نصب آن 
اختلاف شده است. ولی نحویونی که قائل به حرفیت آن بوده داخل این 
نزاع نمی باشند زیرا که حرف هرگز معمول واقع نمی شود تا دربارة عامل 
آن.بخفه نان صورت کیرد 


قابل ذکر است که در عامل «|ذ» فجائیه بنا بر اسمیت آن پنج قول است: 


ابو الفتح بن جنی قائل است که عامل «اذ» فعلی است که بعد از آن ذکر 
می گردد. مانند فعل «دارت» هد ری ]یو و اگر کسی اشکال کند که 
«ٍذ» به جمله بعد از خود اضافه می شود, و هرگز مضاف الیه و اجزای آن 
نمی توانند در مضاف عمل کنند. ابن جنی جواب می دهد که به نظر ما 
«|ذ» اضافه به جملءة بعد هرگز نمی شود. 


و در این صورت. عامل «بینا» يا «بینما» که قبل از «ذ» فجائیه می ]3 
فعل محذوفی است که فعل مذکور بعد از «اذ» آن را تفسیر می کند, 
بنابراین تقدیر شعر اخیر بر مبنای ابن جنی اینگونه است: «فدارت بینما اذ 
دارت میاسیر» . 


ولی شلوبین قائل است به اینکه اولا «|ز» دائم الاضافه به جملءة بعد است. 


بنابراین فعل مذکور در جمله مضاف الیه نمی تواند در «ذ» عمل کند 
چنانکه در کلمات ماقبل مضاف مثل «بینا» و «بینما» نیز نمی تواند عمل 
کند, زیرا همانطوری که بیان شد مضاف الیه قدرت عمل بر مضاف و 
کلفات فیل. از ان:را تذارن مایا .غامل: «یییا» هه تما فغل ححدوفی 
است که از سیاق کلام مصداق آن فهمیده می شود و جوهره معنوی کلام 
دلالت بر آن می کند. مثلا در اینجا چون کلام در ناگهانی برخوردکردن است؛ 
آن فعل محذوف می تواند از مادة «مفاجات» يا «تصادف» باشد, که فاعل 
آن نیز از جنس فاعل فعل بعد از «ِذ» می باشد, در اين صورت «ذ» نیز 
بدل از «بینا» يا «بینما» است. و از این کلام شلوبین کشف می شود که 
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ای« وا رف رمان مین اند را انسادل ان رف مان «بیا* .و 
«فصادف الیسر بینما العسر اذ دارت میاسیر» و معنای ان چنین است: 
«پس اسانی واقع شد در زمان سختی که زمان دوران و امدن اسانها 


است» . 


و قیل: قول سوم این است که عامل «بینا» يا «بینما» آن لفظی است که 
در جمله بعد از ان قرار دارد و شانیت عاملیت نیز دارد همانطوری که فعل 
بعد از اسم شرط می تواند در ان اسم شرط عمل کند., مانند: 


ما تفعلوا من حَيّر بقلم له «البقره/197» 
که «ما» مفعول مقدم فعل بعد می باشد. 


به عنوان مثال در شعر اخیر عامل «بینا» خبر محذوف در جمله اسمية بعد 
از ان است که مبتدای ان «العسر» مذکور است و ان خبر «حاصل» می 


شایان ذکر است که هرچند سابقا جملة بعد از «بینا» و «بینما» مضاف الیه 
آن بوده و مضاف الیه نمی تواند در مضاف عمل کند ولی هم اکنون این دو 
کلمه به واسطه الحاق الف و «ما» به آن از اضافه به جمله بعد منع شده و 
قلفا می.باشتد.یش الفاظ خملة بعد می تواند. در انها-عمل کنید: و در این 
صورت «[ذ» بدل از «بینا» يا «بینما» می باشد و بر این مبنا تقدیر شعر 
اینگونه ار «العسر حاصل بینما اذ دارت میاسیر» . 


و قیل: «بین» خبر لمحذوف: قول چهارم این است که «بین» که به آن الف 
یا «ما» در این موارد ملحق شده, خبر برای مبتدای محذوف است که کلام 
دلالت بر آن می کند, به عنوان مثال تقدیر «بینما آنا قائم اذ جاء زید» 
اشگونم 0 ۱ قائم اذ جاء زید» ۳ صورت نیز 
«[ذ» بدل از «بینا» يا «بینما» است 


۵ یل هه | قول پنجم این تخت که دا بودم ۵ هانن یر ان 
است و معنای مثال قبل اینگونه است : «زمانی که من قیام کردم زمان 


امدن زید بود» . 


شایان ذکر است: 


اوّلا: در قول چهارم که «ٍذ» بدل از «بین» بود و اين کلمه خبر می باشد, و 
که 
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همانطور که «بین» 0 قول است بدل ات ان و 
«|ذ» خبر توت نظر به ظرف #9 و « |ز» قارد ‏ 


و ثانیا: در بین این یدج قول؛ سه قول قائل به بدلیت «|ز» از «بین »> است 
لذا می توان گفت که در عامل «/ذ» فجائیه بنا بر اند مت آن» ننته. قول 


(بدلیت. معمول برای فعل بعد هریت ) ات آکن,عون بای در یت 
«[ذ» از «بین» متفاوت است. ان را به پنج قول تقسیم کرده اند. 


مسأله 

تلزم «ذ» الاضافه الی جمله ما اسمیه آو فعلیه. . 

شرح یکی از احکام «ذ» ظرفیه, دائم الاضافه بودن به جمله می باشد. 
و آلزموا اضافه اٍلی الجمل 

«حیث» و «|ذ» و ان ینون یحتمل 


و آن جمله مضاف الیه پا جمله اسمیه است., مثل و5 آوکروا از ۳1 قلیل 
«الأنفال/26» و پا وا فعلیه ماضویه است که با فعل و شروع شده 


و آن فعل, پا ماضی لفظی و معنوی است, و یا هاضی معنوی بوده هر چند 
امظ انار باه 


و محققا هرسه قسم از مضاف الیه برای «|ز» در این آبة شریفه مجتمع 
اند؛ 


ال تلضزوة ققد تصَرخ له اد أجرجه آلذین کقژوا نانت نشن لا فما فی آلغار 
یَفُول لصاجبه لا تخر و آللة مَعناً «التوبه/40» 


شاهد در اين است که «۱ذ» اوّل به جملء فعلية ماضویه لفظا و معناء و 
«اذ» دوم به جملة اسمیه. و «۱ذ» سوم به جمله فعلیة ماضوية معنوی 
اضافه شده است ؛ ۰ چون این آیه بعد از جریان هجرت و پنهان شدن پیامبر 
صا 2 علیه و آله در غار ثور. نازل شده است. پس این گفتگو در غار, 


وان رسای وس اسان ای ها سای اف رها 
استعمال شده است. 
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و قد یحذف احد شطری الجمله. . 


شرح گاهی از جمله مضاف الیه «ذ» یکی از دو رکن و دو جزء جمله-مسند 
و یا ملسند الیه-حذف هی کزاد ور در این هنگام, کسی که مهارت و خبرویت 
در علم نحو ندارد. گمان می کند که «اذ» اضافه به مفرد شده است., در 
حالی که در قبل گفته شد که این کلمه تنها به جمله اضافه می شود, و از 
باب نمونه از مواردی که از جمله های مضاف الیه « [ز» یکی از اجزای ان؛ 
حذف شده, قول اخطل از شعرای دوره مقذم و معاصر با فرزدق و جربر, 
که مسیحی نیژ می باشد, است که در اندوه بر خاطرات گذشته دربارة 
سرزمین و همسایگان خود سروده: 


«اش ال ااف میم 
از نحن اذ ذاک دون الناس اخوانا» 1 


ترکیب شعر: «کانت» از افعال ناقصه و ضمیر مستتر «هی» اسم آن و 
مرجع آن مکان و منزل است, و «منازل» جمع «منزل» خبر نَ و و 
به ضمٌ همزه و تشدید لام جمع «آلف» به مد الف و مجرور به اضافه و 
معنای و 1 صدیق می باشد, و جملهة «عهدتهم» , صفت برای 
«الاف» است 


و شاهد در اضافه هردو «ذ» به جملة مضاف الیهی است که یکی از ارکان 
ان که خبر انهاست و حذف شده, می باشد, و خبر اول «متالفون» ,. و خبر 
دوم «کائن» می باشد, و «اخوانا» مفعول دوم برای «عهدتهم» است. 


بنایراین اصل و تقدیر مصرع دوم اینگونه است: «عهدتهم |خوانا از نحن 
متالفون اذ ذاک کائن دون الناس» ۰ 

تانق ات که نمی: تما کف که یز دا هی از فا ره ی 
«نحن» خود «|ذ» دوم است زیرا که هیچگاه اسم زمان خبر از اسم ذات و 
جثه واقع نمی شود 
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مگر در استعمالات خاصی که این شعر از موارد آن نمی باشد. 1 

لا تکون اسم زمان خبرا 

عن جه و ان تفد فأخبرا 

بلکه «|ذ» دوم ظرف است برای «متآلفون» که خبر برای «نحن» می 
باشد. و «!ذ» اوّل ظرف است برای فعل «عهدتهم» و «دون الناس» 


ظرف است يا برای «عهدتهم» و يا برای «کائن» يا برای «متصافین» 
محذوف که حال برای «اخوانا» است. 


باید توجّه داشت که در فرض اخیر دو اشکال وجود دارد: 


الف-ذوالحال باید معرفه باشد, و حال نکره. لکن اینجا ذوالحال که 
«|خوانا» است نکره می باشد. 


ب-همانطور که ظرف زمان نمی تواند خبر يا صفت برای اسم عین باشد, 
حال نیز نمی تواند واقع شود 2 بنابراین «دون الناس» نمی تواند حال 
واقع شود. 


قابل ذکر است که اینجا هرچند ظرف «دون الناس» حال واقع نشده بلکه 
او ظرف برای حال که «متصافین» به معنای مخلصین در دوستی است. 
می باشد, لکن چون حال حذف شده و ظرف جای آن قرار گرفته, حکم آن 


خواب :دز باس به اشکال ال باید کفت که نکره بودن خوالحال دن ضورت 
تأحُر آن از حال اشکال ندارد. 


و لم ینگر غالبا ذوالحال |ن 
لم تاو او خرن او تین 


و پاسخ به اشکال دوم, اين است که «دون» ظرف مکان است و اشکال 


عدم صحت وقوع ظرف در محل خبر و صفت و حال, برای مبتدا و موصوف 
و ذوالحال اگر اسم ذات باشند در فرض ظرف زمان بودن است. 


و قابل ذکر است که مشار الیه «ذای» در شعر» تجاور و ففتشایکن است 
که از سیاق کلام فهمیده می شود, چون شعر در بیان مجاورت و همسایگی 
دوستان 
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«بود آن مکان. منازل ی دوستان صدیقی که پیمان بسته بودم با آنها 
اخوّت و برادری را, در حالی که کامل بود آن برادری, زمانی که ما دوستان 
فهرنان هدیم در آن زمان:همشایکی که موخود بود در نزن مرژ». 


۳ 
وق شحف الحمله کلما تلعلم ها و 


بهردن تقذیر تودن: آن. و طاهر بوون.سقناق آن‌ وله , حذف می شود. و بعد 
از حذف آن؛ تنوین عوض به جای آن جمله آورده می شود و آنگاه ذال « |ز» 
به جهت التقای ساکنین که بین ذال و نون تنوین وجود دارد کسره داده می 
شود, مثل آبة شریفة: 


الم* غلیت آلژوغ* فی أَدتی آلاض و هم من بعج د عليهم سَیَعلبُونَ* فی بصع 
سنین لِله آلاه هر فا تشد و مَیْز بفرخ ألَمْوْمتُونَ «الرهم/ 1 -4»> 


شاهد در حذف جمله مضاف الیه « |ز» و تعوبض و جایگزینی تنوین به جای 
آن می باشد, و جملة محذوف به قرینه مقالیه در آیات سابق معلوم است. 


زیرا شآن نزول آیه در پیشگویی پیروزی روم بر دشمن خود در جنگ دوم 
بین آنها هد از شکست «در«<عنی افل. اشت. که موخت. خوشخالی .هو‌هنین 


خواهد شد, می باشد؛ زیرا کفار قریش از پیروزی فارس که اهل کتاب 
نبودند بر روم که اهل کتاب بوده و همچنین از تصرف بت المقدذس, 
خوشحال بودند و مومنین را به تمسخر می گرفتند, و ندید اب اینگونه 
است: «یوم اذ یغلب الروم» . 


[1 


و زعم الأخفش: اخفش اعتقاد دارد که «ذ» در این صورت معرب است و 
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دلیل او تفا افتقار وس شاری این کلمه یه خملة حضاف الیه جر وق 
حذف ان است. لکن این اعتقاد او مردود است به سه دلیل: 


1-علّت نای: ار تیا هت -وضعی:» بودن: زبرا: فاد ده خرفی انشته و این 
علت همواره وجود دارد. 

2-افتقار به جملهة مضاف الیه از جهت معنا هنوز باقی است, و همین قدر 
در بنا کفایت می کند, همانند موصولی که صلة ان به واسطة وجود قرینه 
حذف شده, لکن به بنای خود باقی است. 


کدهسا نا تایذتوگه‌ذاشت که غوض وتات ان هر لفط و عبارتن؛ کوبا خود آن 


معلاض بوده به طوری که گویا آن عبارت محذوف معوض در حکم مذکور 
است و در اینجا تنوین؛ ناب از جمله مضاف الیه می باشد. بنابراین افتقار 
« |ز» به آن زائل نگشته است. 
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«|ذ|» 


اشاره 


۳۹ 
«|ذا» علی وجهین: 
الأْوْل: آن تکون للمفاجاه فتختص بالجمل الاسمیه, و لا تحتاجح لجواب و. . 


شرح یکی از کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب. «اذا» می باشد, و آن 
بر دو نوع است: 


1- «|ذا» فجائیه که دلالت بر وقوع ناگهانی مابعد, هنگام انجام فعل ماقبل, 
می کند. و از حیث استعمال فقط بر جملء اسمیه داخل می شود, و به 
خلاف نوع دوم, احتیاج به جواب ندارد, زیرا از کلماتی مانند ادات استفهام 
و شرط که احتیاج به جواب دارند, نمی باشد, و در ابتدای جمله نیز واقع 
نمی شود, زیر| به مقتضای معنای آن, باید بین دو جمله قرار گیرد که بیانگر 
وقوع غیرمنتظره بودن مضمون مابعد در هنگام وقوع ماقبل باشد, و معنای 
۱ 0 ۱ 


قصران اه ال ال للم متکلم تيستم نلکه:عال وقوغ فعل ما قبل مین 
باشد, یعنی مضمون جمله بعد, در حال وقوع جمله قبل صورت گرفته 


است. 


و شاهد بر تمامی مطالب فوق این ی شریفه است که معجزة حضرت 
موسی علیه السّلام را بیان می کند: قالقاها قلاا هی عَیّد تسشعی «طه/20» 


معنای آیه؛ «پس موسی افکند آن عصا را پس ناگهان در این هنگام ان عصا 
ماری شد که حرکت می کرد» . 
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و هی حرف عند الأخفش و پرجحه قولهم: «خرجت فلذا اِنْ زیدا بالباب» 


بکسر «اِنْ» . 


شرح دربارة نوعیّت «ازذا» فجائیه بین نحویین اختلاف است. اخفش و 
کوفیون قائل به حرفیت آن هستند. و قول آنها نسبت به اقوال دیگر ترجی 
دارد. زیرا در مثال مذکور در متن اگر « |ذا» اسم و ظرف باشد, باید. عامل 
وا اش مر الا ای ال اما اس 


الف: «خرجت» , که این احتمال صحیح نیست. زیرا فاء مانع از عمل است. 


زیرا این فاء يا عاطفه است و با زائده لازمه, که در صورت اوّل عطف 
جمله بر جمله می کند و در اين صورت معنای سببیت نیز دارد و بنابراین 
فرض نمی تواند جزء جملة معطوف علیه در اجزاء معطوف عمل کند, زیرا 
دو جمله مستقل هستند که با حرف عطف به هم ربط داده شده اند, و در 

رت زائده بودن نیز به علت دایمی و لازم بودن, مانع از عمل فعل قبل 


است. 1 


نب» متعاه خبر «اِنْ» که فعل یا شبه فعل عموم است, که این احتمال نیز 
صحیح نمی باشد, چون مابعد «انْ» نمی تواند بر ماقبل ان عمل کند زیرا 
از کلمات صدارت طلب است. باید دانست تمامی حروف مشبهه بالفعل 
صدذارت 17 هستند به غیر از « أنْ» . و به همین جهت قید «بکسر ان » 
ذکر شده است. 


و چون «]ذا» فجائیه اگر اسم بود حتما عامل می خواست زیرا ظرف می 
بود و هرظرفی عامل می خواهد و در اینجا عاملی برای آن نمی توان 
فرض کرد, پس قول به حرفیت آن بر اسمیت ان ترجیح دارد. 

ولی «]ذا» نزد دیگر نحویین اسم می باشد, لکن این گروه در صنفیت آن با 
هم اختلاف دارند. مبژد, ابو علی فارسی, ابن جنی و ابو بکر بن خیاط قائل 
به ظرف 
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مکان بودن «ذا» فجائیه هستند, ولی زجاج و ریاشی معتقد به ظرف زمان 
قول مبژد, و زمخشری قول زجاح را اختیار نموده اند. 


۳ 
هش ان عاملها قعا فد مشق هن اقطظ ااخاجان:. 


شرح بنابر قول به اسم و ظرف بودن «[ذا» طبق قاعدة «لا بدٌ لکل ظرف 
فن هی و عامل» بابذ نیز امون: عامل. آن تخفنق و بررسی وه شود 


زمخشری اعتقاد دارد: عامل آن فعل مقذری از مادة «مفاجاه» است. او 
در تفسیر اب شریعه: 7 نم اذا َعاکم دوه من آلأَرْض اذا ۳ تخْرّجون 


«الروم/25» 


مین کفیده همان تقدیرن و اصضل. آبه: اننوفه بوده: است: ادا دغاکم فاخاند 
الخروج فی ذلک الوقت» . 


بر اهل تحقیق مخفی نمی باشد که زمخشری در تفسیر آیة فوق این 
مطالب را بیان ننموده ایست 1 بلکه در تفسیر آیة شریفه: و من آیاته أن 


حَلَقَکَم من ترات: نم مٌْ اذا 2 بشرز نتشون «الروم/20» می گوید: 2« |ذ» 
للمفاجاه و تقدیره: : «ثم فاجاتم وقت کونکم بشر| منتشرین فی الأّرض» . 


و لا یعرف هذا لغیره و ائما ناصبها عندهم. . 
شنز اشکالین که بر رمخشزی بازدمن بای این ات که ایو اقا 


نشاند صعف یی رای هی اند 


لک زیگن خی کال هی هو ی با تور ی ویو که 
جمله 
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اتمه بعد از ادا اکر. مد کون ون عامل نضب ۶ دا نوف با تندر حان" 
«خرجت فاذا زید جالس» , که «جالس» ناصب می باشد. و اگر بعد از 
مبتداء خبری ذکر نشد, مانند «خرجت فاذا الأًسد» دو احتمال ۳ 


ال غامل »نو مقدر باشونو ان اضر اشمت که به قر یاف معا میه حد ف 


شده است. زیرا کلام در مقام بیان برخورد ناگهانی کردن با حضور شیر 


ب: خبر, خود «[ذا» باشد و نات ان فعل يا شبه فعل عموم مثل: 
«استقر» يا «مستقر» که در تقدیر وجوبی است. می باشد, زیرا هرگاه 
طوف با ارو رزوی اصعت, با صاو ها فران رم واچت 


است ظرف و جار و مجرور مستقر باشد که دائما متعلق آن فعل, یا شبه 
فعل عموم مقذر است. 


۳ 
فل بقع الفتر معها فی: الیل الا مضا حا نف 


شرح شایان ذکر است که هر چند گاهی خبر جمله اسمیه بعد « |ذا» فجائبه 


حذف می شود, لکن واقع نشده است خبر با «اذا» در قرآن مگر اينکه 
تصریح به آن گردیده و اصلا حذف نشده است. شا ای اوه کر 
بیان حالات کفار در روز قیامت است که چشمانشان از ترس از حدقه 


بیرون زده می شود 
۳9 5۳ 9 ۳-7 هم 3 لا مت 4 
و ارت لوَغذ الحوٌ قلذا هی شاخضه آبْصار آلذین کَقژوا «الأنبیاء/98» 


«هی» ضمیر شأن و قصه, متید ‏ و جمله اسمیه بعد از آن؛ خبر آن است و 
شاهد نیز در ذکر آن است., «شاخصه» خبر مقذم و «آبصار» مبتدای موّخر 
و مضاف به «الذین» می باشد. 


و |ذا قیل: «خرجت فاذا الأسد» صخٌ کونها عند المبژّد خبرا, آی 


گفته شود: 
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«خرجت فاذا الأسد» که فقط بعد از «|ذا» یک اسم ذات و مرفوع ذکر 
شده باشد, به حسب مبانی مختلفی که در ارتباط با نوعیت «|ذا» هست. 
اقوال در ترکیب این مثال نیز مختلف می شود, مبژد چون معتقد به ظرف 
مکان بودن «اذا» است قائل به صخت خبریّت «|ذا» بوده, و در این صورت 
«الأسد» , داح موّخر و «|ذا» ظرف مکان و متعلق به فعل يا شبه فعل 
عموم., خبر مقدم است, بعنی: «خارج شدم سپس بلافاصله شیر در مکان 
حضورم بود؟» . الحضره به معنای مکان حضور است. 


اما آنن خر کیت. نزدزاح که ان را استم زمان.می:داندی ضخنه. تمی با نقند 
زیرا اسم زمان, خبر از اسم ذات واقع نمی شود. بلکه در این مثال «اذا» 
ظرف است برای خبر مقدّر «حاضر» و همچنین خبریت «لذا» در نزد 
اخفش که قائل به حرفیت آن است صحیح نمی باشد زیرا حرف هرگز خبر 
امک بویت ارآ متیر نها وافم ی هه درو آنن صوزت یر ردو 


است. 


اما اگر بعد از «|ذا» فجائیه تنها یک اسم معنا و مرفوع ذکر شود مثل اينکه, 
شما بگویید «خرجت فلذا القتال» , هم مبرّد و هم زجّاج. «ذا» را خبر می 
گیرند زیرا اسم زمان و مکان می تواند خبر برای اسم معنا واقع شود تنها 
اخفش در اين فرض نیز قائثل به عدم خبریت آن است زیرا حرف هرگز, 
خبر واقع نمی شود. 


۳ 
تقول: «خرجت فاذا زید جالس آو جالسا» . 


شرح در این قسمت.؛ بحث پیرامون اعراب ب*افته نع از مدا در حفام رود 
از «|ذا» فجائیه است. اگر آن اسم مرفوع باشد, خبر است و «[ذا» بنابر 
قول به ظرفیت آن.. ۱ ند اش که اف اگر آن 
اسم منصوب باشد, آن اسم, حال از ضمیری که مستفر در « |ذ|» است. 
می باشد, و در این صورت « |ذ|» بنابر قول کسانی که ان را ظرف مکان 
می دانند. خبر است ولی روی بنای دیگر نحویین مثل زجاج و اخفش خبر 
محذوف است. و «جالسا» حال از ضمیر در خبر محذوف می باشد. 
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البته در یک صورت می توان روی قول زجاج که «[ذا» را ظرف زمان می 
داند -باتوجه به اینکه ظرف زمان نمی تواند خبر از ذات باشد-ان را خبر 
گرفت به این شکل که: یک اسم معنای محذوف که اضافه شده به آن اسم 
ذات, در تقدیر گرفته شود که در این صورت «ذا» خبر از آن اسم معنا می 
باشد. و خبریت اسم زمان از اسم معنا صحیح و جایز است. مانند: «خرجت 
فاذا الأاسد» که یک اسم معنا مثل «حضور» می توان در تقدیر گرفت 
«خرجت فاذا حضور الأسد» و همچنین در مثال «خرجت فاذا زید جالسا» 
که «جالسا» حال از ضمیر مستقر در «[ذا» می باشد. 


می توان یک اسم معنا قبل از «زید» در تقدیر گرفت و خبربت «|ذا» از آن 
را تصحیح کرد «خرجت فاذا حضور زید جالسا» ۰ 


۳ 
الناتی؟ آن‌تنکون ان المقاجاه: ه الغالت ان کون ظر فا. تلمتتفا ی 


شرح دومین نوع «[ذا» این است که غیرفجائیه باشد که در این صورت از 


سیوطی 1دربارة دلیل اسمیّت و بنای «]ذا» غیرفجائیه می گوید: «و الدلیل 
علی اسمیتها, الاخبار بها مع مباشرتها الفعل نحو: القیام (ذا طلعت 
الشمس, و ابدالها من اسم صریح نحو: اجیئک غدا اذا طلعت الشمس» و 
«امّا بنائها فبدلیل تضمنها معنی «آأن» الشرطیه [ن کانت متضمنه لها و 
افتقارها الی الجمله المضافه الیها آن لم تتضفنه» . «ذا» در این نوع, دو 
استعمال دارد: 


1-غالبی (کثیر الاستعمال)2-غیر غالبی (غیر کثیر الاستعمال) . 

الف: غالبی: که عبارت است از ظرف زمان استقبالی که متضمن معنای 
شرط نیز می باشد, و همچون دیگر ادات شرط. اولا: بر جملة فعلیه وارد 
احتیاج به جواب دارد. به عکس «ذا» فجائیه. 
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او رام او 
الملک نائب الخلافه و هرن در ح سوال اطرافیان خود که می 
خواستند حضرت را بشناسند که او کیست که اینگونه مردم او را در مسجد 
الحرام احترام می کنند و هشام و همراهانش را احترام نمی کنند, گفت: او 
را نمی شناسم. و با این جواب می خواست حضرت را فرد غیرمشهور و 
کوچک جلوه دهد. فرزدق که در مسجد الحرام حضور داشت بر حجر 
اسماعیل ایستاد و قصيدة میمیه معروفی سرود که ابتدای آن چنین است: 


با سائلی آين الجود و الکرم 

ی بیان |ذا طلابه قدّم 

هذا الذی تعرف البطحاء و طأّته 

و البیت یعرفه و الحل و الحرم 

«|ذا رآته قربش قال قائلها 

الی مکارم هذا ینتهی الکرم» 1 

شاهد در «اذا» است که ظرفية زمانية مستقبلة متضمنءة معنای شرط 
است., و جملة تس قریش» فعل و مفعول و فاعل. جملة شرط, و مرجع 
ضمیر, حضرت علی بن الحسین علیه السلام است و جملء «قال قائلها. . 
۱۱ ۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ اک ۳ ۱۳ 
مجرور متعلق به «ینتهی» و «هذا» مضاف الیه بوده و مشار الیه ان 
حضرت علی بن الحسین علیه السْلام می باشد. 


معنای شعر: «اگر زمانی افراد قبیلة قریش او را ببینند. سخنگوی آنان می 
گوید: به مکارم اخلاق این بزرگ مرد پایان می پذیرد جود و کرم» . 


و محققا هردو نوع «|ذا» در اين آیة شریفه مجتمع اند: 


لاا دَعاکُم دغوة من آلارض ذا نم تَحْرْجُونَ «الروم/25» 


«|ذا» اول. نوع دوم یعنی غير مفاجاه کثیر الاستعمال و «|ذا» دوم. نوع اوّل 
یعنی فجائیه است و جملء بعد از ان, جواب اوّل است و «ذا» دوم جانشین 
فاء 
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جوابیه شده است. زیرا جمله اسمیه هر گاه جواب شرط شد؛ باید فاء پا 
ناب از آن که « |ذا» فجائیه است. نز ان جمله داخل شود 


دا لقاع لصف اه 
کان تجد [ذا لنا المکافاه 


و یکون الفعل بعدها ماضیا کثیرا کما تقذم و . 


شرح فعل در جمله شرطیه بعد از «ذا» , کثیرا ماضی است. زیرا «ذا» از 
ادات شرطی است که وضع شده است برای استعمال در مواضعی که 
وقوع شرط و جواب مترثب بر آن. محقق و حتمی می باشد, به خلاف 
«اٍن» , به همین علّت متناسب با آن فعل ماضی که محقق الوقوع است 
می باشد. 1مانند بیت فرزدق که گذشت., و این حدیث علوی: 


«|ذا سألت فاسأل تفقها و لا تسأل تعئتا» 2. 


و «تفقها» و «زعنتا» هردو مفعول له و «تفقه» به معنای فهمیدن و 
«تعئت» به معنای اذیت و ازار رساندن است. 

و در رتبة دوم استعمال فعل در جملء شرط «ذا» , فعل مضارع است., که 
کمتر از فعل ماضی در جمله شرط «ذا» قرار می گیرد. 


وب 


«يا خیر من رکب المطین و من مشی 

فوق التراب |ذا تعدّ الأنفس» 3 

ترکیب شعر: «خیر» منادی و اضافه, به «من» موصول, و جمله «رکب 
المطیت» صله و «المطی» جمع «المطیه» به معنای اسبهای نجیب و تندرو 


است. واو عاطفه و «من» موصول و با صله خود, عطف بر موصول و صله 
مقدذم است. شاهد در « |ذا» 
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شرطیه است که بر مضارع داخل شده است. و «الأنفس» نائب فاعل 
«تعذ» به معنای ۳9 گردیده شده می باشد, و جواب «ذا» به قرینة 
مصرع 9 است. و تقدیر اینگونه است: « |ذ] تعد ۱ فانت 
خیر من. . 


معنای شعر: «ای بهترین کسی که بر اسبهای نندرو سوار است, و ای 
برترین کسی که بر زمین قدم زمانی که شمارش گردیده شود 
نفوس بشر» . 


و قد اجتمعا فی قول آبی ذوّیب: 
شرح در بعضی از استعمالات, هردو قسم فعل در جمله شرط بعد از « |ذ|» 


مجنمع اند, مانند شعر اتف ذویب هذلی در سوگ فرزندان خود که به 
بیماری طاعون همگی از بین رفتند و در تسلی بخشیدن به خود: 


«النفس راغبه اذا رغبتها 

و اذا تردٌ الی قلیل تقنع» 1 

شاهد در فعل جملء شرطیه بعد از «ذا» که یکی ماضی است و جواب آن 
مقذر است به قرینه جملة اسميء قبل, و دیگری مضارء بوده و جواب ان 


«تقنع» است. 


معنای شعر: «نفس انسان میل پیدا می کند اکن افزا فیل فهی؛ و اگر 
زمانی او را به قلیل عادت دهی قانع می گردد» . 


اگر کسی اشکال کرد که چگونه شما می گویید: «ذا» شرطیه, بر جملة 
اس ام ال فص رال که نات ای ای ار ای 


لا آلسَماء انشقت «الانشقاق/1» و لا آلکواکث ائتتَرت «الانفطار/1» . 


خوان ان: اننفی باشد که: این است: عضو این یت که دش‌یم رز 
منل. این هوارد داخل»-بز اسم شدم است: به خهت انتکه این استم: قاغل 
ا وا لا ی 
پس در حقیقت داخل بر فعل و 
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خمام فهایه کوفیدم ند داخان بو خماه اسمیه ه میند ارخ‌حال که این هشای 
ما؛ خلاف طريقة اخفش 0 که می گوید: تمامی ادات شرط , بر جمله 


اسمیه می آنند: و همچنین خلاف نظرية کوفیون 1است که می ۳ 
ادات شرط می تواند بر اسم درآید و آن اسم, فاعل مقذم فعل مابعد 
باشد. 


و لا تعمل «ذا» الجزم لا فی الضروره. . 

شرح جوازم از حیث عمل بر سه قسم هستند: 

1-تنها یک فعل را جزم می دهند, مانند: «لم» . 

2-دو فعل را مطلقا جزم می دهند, مانند: «|ن» . 

3-تنها در ضرورت شعری جزم می دهند, مانند: «کیف و لو» . 
داد از قشم تسام است مانتد: فول اغشی:همذان؛ 

«و [ذا تصبیک من الحوادث نکبه 

قاصبر, فکل مصیبه ستکشف» 2 


شاهد در جزم «تصبک» که در اصل «تصیبک» بوده که یاء به جهت التقای 
ساکنین بین باء و باء افتاده است «نکبه» فاعل و اسم مره از «نکب» 
است به معنای مصیبت و «فاصبر» جواب می باشد. 

معنای شعر: «اگر زمانی اصابت کرد تو را از حوادث روز گار مصیبتی. باید 
صبر کنی؛ زیرا هر مصیبتی بزودی برطرف خواهد شد» . 


قيل قد تخرح عن کل من الطرقیه و الاستقبال و معنی الشرط و ما 
الأوّل. . 


شرح در ابتدای بحت نوع دوّم, گفته شد: که این نوع دارای دو استعمال 


است : 
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2غیر غالبی, که محل بحت آن هم اکنون است. 


و بیان شد که «|ذا» نوع دوم در استعمال غالبی خود دارای سه خصوصیت 
است: 1-ظر فیت.2-استقبالیت. 3-شرطیت. 


ادعا شده که به طور غیر غالب «|ذا» گاهی از هرکدام از اين خصوصیات 
خارج شده و دیگر دارای آن معنا نمی باشد. و قلیلا در غیر آن معنا 


اما خروج از خصوصیت اوّل که ظرفیت است., اخفش اعتقاد نف ار رده 
معتقد است که «|ذا» گاهی از ظرفیت خارج شده و از ظروف متصرف 
آیة شریفه: 


/ ۳ 2 9 4 1 
ی الذین کفَرّوا الی جَهَنم زمرا خی |ذا جاوّها فتحثك بوابها «الزمر/71» 


می گوید: همانا محل «ذا» مجرور است به «حتی» جاره. بنابراین «ذا» از 
ا ۱ راد و ۱ ۱ ۱ 19 
و در أیة شریفه: 


_- 
ِ 


لا وقعت آلواقعة, لیس ح لوفعتها کا ِبَه خافصَهة مه رافعةٌ از وت آلارَض رجا و 
بست الحبال بسا فکاتت هیا میا و کم آرواجا تلا «الواقعه/7-1» 

در قراعت بعضی از قزاء مانند حسن بصری و ثقفی و ابو الحیات که 
«خافضه» و «رافعه» را به نصب قراءت کرده اند می . گوید: «|ذا» اوّل و 
دوم ند | ود خی وسصحان. آ نها مرفوع است., و «خافِضَ رافعة که هروه 
منصوب هستند و همچنین جملة «لَيْسَ لیا کازذبه» حال از «الواقعه» 
می باشد, و معنای اند چنین است: «وقت و زمان وقوع واقعة روز قیامت 
در حالی که نیست برای وقوع آن تلد نتم و ورخالی که. ان واقعه گروهی 
را ذلیل و گروهی را عزیز کننده است, وقت از هم پاشیدن زمین است» . 


ولی طبق قراءت مشهور قزاء که «خافضه رافعه» مرفوع است. «ذا» 
اول ظرف برای «خافضه» می باشد که این خبر برای مبتدای محذوف 
(هی) بوده و «|ذا» دوم بدل از «اذا» ال است. 1 
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اما جمهور نحویین مانند محقق رضی [خروج ان را از ظرفیت انکار کرده و 
قائل , به غیر متصدّف بودن آن هستند و در رد استدلال به این دو آیه می 
گویند: در آیة اوّل: «حتی» جاره نبوده که «[ذ|» را جر دهد تا متصرف بودن 
« |ذا» از آن استفاده سنود: بلکه استینافیه است که بر کل جمله و تمام آن 
دمم نود مر «حتی» و دیگر حروف استینافی عملی نیز نیست. 


و در آیة دم بنا بر قراءت غیرمشهور: «ذا» دوم بدل است از «اذا» ال 
که این ظرف برای «وقعت» بوده 0 معنای شرط نیز است و جواب 

آن «انقشمتم اقساما» می باشد که بعد از ۳ دوم و جملءة مابعد از آن 
و جمله معطوف بر آن و قبل از «و کتئَم از ژواجا تلائح» در تقدیر بوده, و 
دلیل پر حذف آن, علم , به آن و واضح بودن تقدیر آن است. زیرا| « کم 
ژواجاً ا تاه قرینه رد و آن می باشد, و این حذف؛, محسن و نیکوست, 
زیرا جملة شرط و جزاء طولانی است. پس «[ذا» از ظرفیت خارج نشده 


است. 


انش آارت کین ای الب ایس نریم را اد نو مرت 


ات یرف ای ری کی اب الشاه مفاین ول ون وا ال 
برای «اذکر» مقذر هستند. 


باید 0 تِ بعد از خروح ٩۱2‏ از اضر ابیت -بر طبق قول قائلین ؛ به آن- 
خواهد 0 7 نیز اینده است. 

واصا الا تفای مسفن احدهفاه ان خی اما 

شرح اما خروح دوم «اذا» از استعمال غالبی. نداشتن معنای استقبال است 
و ان 
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این موقع در یکی از دو زمان ماضی با حال استعمال می شود. 


استعمال در ماضی, مانند اين آية شریفه که در بیان عدم حرج و اشکال بر 
افرادی است که خدمت, ای روص کی ار 
به جهاد ببرد ولی بخ تعلته دا شتن وشبایل .خر انا خردی تقین نتدتی و 
کویان ترمن 5 


نم ی ی بت از دا تج وب ما ینفمقون 
عرخ . .و لاعلی آلذین ادا ما او ک لتشمامة فلت لا أجذ ما افملکم له 
2 تفیض من الدمُع «التوبه/91 و 92» 


شاهد در ماضویت «اذا» است, زیرا| این آیه بعد از آن واقعه و جریان 
قداحفه فترات ماضر صلیت امه ماه رای ماه ار لعسی است. 


البته باید توجّه داشت که در اینجا ظرفیت و شرطیت باقی است و «تولوا» 
۱[ 


و استعمال در زمان حال, در جايي است که «ٍذا» بعد از قسم استعمال 
شود تیان آبة شریفه: 5 للیّل اذا بغشی ۱ «اللیل/1» 


در بیان وجه استدلال در این مورد گفته شده که در ترکیب « |ذا» در امثال 
اه 


1-ظرف زمان حال بوده و 7 1 به «اة ۳ مقذر که واو ة نیز 0 


به ان است. 

2-ظرف زمان استقبال بوده و متعلّق به «اقسم» مقدر. 

قرف زمان اشقبال بودم و متعلی هگا تا » کال از حاللیل > اشت: 
ضرف شمان شا و سای نها اند 

اما ترکیب دوم درست نیست زیرا «اقسم» به دوگونه استعمال می شود: 


الف : اخباری که خبر است از قسمی که در حال پا اه خورده می شود. 


:+ اتشاتی که. با خلقظ به. ان فتم ایجاد می, نود .و در ای <اقتتنم» 
0 بودم و زمان ی زر 0 -مانند جمله قسمیه-نسبت به اصل 
انشاء و گفتن قسم حال می باشد, و در اینجا «اقسم» اخباری نیست که 
خبر دهد از قسم خوردن در 
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ادن زیرا کلام خدا| که تکف از آنهاء قسمهای اوست قدیم بوده و شی ۶ 
قدیم استقبالی پیست. و می دانیم که نمی تواند زمان ظرفی استقبالی 
بوده و زمان تفا و عامل آن؛ حال باشد. 


و ترکیب سوم هم درست نیست. زیرا حال نحوی با ظرف زمانی | تقبالی 
منافات دارد. 


و چون احتمال دوم و سوم باطل گشت. متعین ترکیب ال يا چهارم است 
که «|ذا» در هردو معنای حال دارد پس مطلوب مستدل ثابت می گردد. 


و الضتعیه: انه لا بضه التفليی ب فاقسم» الاتشانی" لان القدیم. لا زمان: له 
لاال و لاغیره بل 


هون ای او و هه کارت ی ی 
اقا دنم اک سل ی کف که قیاقد د رکفت ارم 
درست است) اصلا درست بنیست. زیرا| «اقسم» انشائی که از ذات خداوند 
یر از اراک سایق ول از تا مان اسب رال آو سسایت» 
است که بعد از اغاز زمان ایجاد شده است. بنابراین «اقسم» زمان ندارد 
تا اینکه ۷۱5 ببانگر تمان حالبا استقیال ارهباشد. 


و ترکیب سوم که مستدل گفت: «اشتباه است چون حال نحوی با زمان 
استقبال منافات دارد» برعکس, صحیح بوده و استدلال او در رد آن درست 
نیست, زیرا همانا شأن چنین است که ممتبع بیست متعلقشدن « |ذا» به 
«کائنا» که حال نحوی است با وجودی که «[ذا» معنای استقبالی داشته 
باشد, و زمان «کائنا» به واسطه تعلق «|ذا» به: ان استفبالی کردور و 
تفاوت زمانی آن با زمان عامل ذوالحال که در آیه «اقسم» مقدر است 
اشکالی ندارد. زیرا صحیح است امدن حال مقدره به اتفاق 
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تخویین ‏ ال مفدرم غبارت: است از خالی که زمان ان نست به رصان 
عامل ذوالحال, موّخر و استقبالی باشد. مانند: «مررت برجل معه صقر 
صائدا به غدا» که «صائدا» زمان آن استقبال و فرداست لکن عامل 
«رجل» که ذوالحال است. «مررت» می باشد که زمان آن ماضی است. 
بنابراین حال نحوی با ظرف زمان استقبالی داشتن منافات ندارد. به همین 
جهت نجویین در بیان تقدیر و اصل این جمله می گویند: «مقدر| الصید به 
ِ بیان کنند که حال مقدره و مستقبله است. چنانکه سیوطی 1و 
لکن واضح تر از اين تقدیر, آن است که گفته شود: «مریدا به الصید غدا» 
زیرا هم معنای اراده بر صیدکردن را که حالت قلبی ذوالحال است می 
رساند و هم در بسیاری از افعال که از آنهاء قصد و اراده فعل, مراد است 
نه اصل فعل, اینگونه در تقدیر گرفته شده, چنانکه یه شریفه: اذا قَمتم 
ای آلصّلاه قاعسلوا «المائده/6» تفسیر گردیده شده به «|ذا آردتم القیام 
آلی الصّلاه فاغسلوا» زیرا انسان که اقامة نماز می کند و شروع به 


خواندن می کند در این هنگام وقت وضو نیست, لذ| مراد از «فمتم» اراده 
قیام است. چنانکه طبرسی 3اینگونه در تقدیر گرفته است. 


اقا ترکیب چهارم, هرچند می توان گفت صحیح است لکن اگر امر دایر 
شود بین ترجیح آن با ترکیب سوم. قطعا ترکیب سوم رجحان دارد زیرا 
«|ذا» در ترکیب سوم از معنای اصلی خود خارج نشده است. 


فانوهه ات الله افیا و هر سا ۵ قریر اقامی فر ان 
ی ی 

و فی قباله المسمی بالقدم 

فاضل مقداد «ره» در اقوال پیرامون کلام خداوند می گوید: 5 


«فقالت الأشاعره یقدم المعنی و الحنابله یقدم الحروف و قالت المعتزله 
بالحدوث و هو الحق» . 


٩97: ص‌‌‎ 


ٍِ" 
و ما الثالت: فمثاله قوله تعالی. . 


شرح اما سومین نوع استعمال غیرغالبی «اذا» , این است که معنای 
شرطیت نداشته و تنها ظرف زمان باشد که دیگر نپاز به جواب ندارد, مانند 
قول خداوند متعال در بیان کسانی که بهشت برای انان سزاوارتر است: 


۳ ۳ | ء 1 ۳9 . ۲ ِ 
آلذین یِعتییُونَ کبایْر آلائم و القواش و اذا ما عَضبوا هم یَعْفْرُونَ 
«الشوری/37» 


در این آیه «|ذا» ظرف است برای (یغفرون) که خبر برای «هم» است و 
«ما» زائده و جملة «غضبوا» مضاف الیه «!ذا» است و نمی توان گفت 
« |ذا» شرطیه بوده و جمله اسمیه «هم یغفرون» جواب ب است زیرا جمله 
ندمت هرگاه جواب واقع شود واجب است فاء جوابیه بر آن دراید. 


واقرن بفا حتما جوابا لو جعل 
شرطا ل «اٍن» آو غیرها لم ینجعل 


و قول بعض از نحویین و مفسرین مانند زمخشری 1 که «ذا» را شرطیه و 
جملة اسمیه را جواب می دانند و می گویند فاء در تقدیر می باشد, مردود 
است, به این دلیل که فاء جواب هر کر حذف نمی نود مک دررظ رورت 


و قول سوم در آیه-که کی از قائلین آن محقق رضی ۸2است-اين است که 
«|ذا» شرطیه بوده و جواب آن جملة فعلیه «یغفرون» است, و ضمیر 
«هم» مبتدا نیست. بلکه تأاکید ضمیر مرفوع در «غضبوا» است. و دخول 
فاء بر جملة فعلیه ای که فعل آن مضارع مثبت باشد لازم نیست. این قول 
هم دارای تعسف و فساد روشن و ظاهری است. زیرا که آیه در مقام تا کید 
فاعل «غضبوا» نیست تا «هم» تأکید باشد. 


هردو قول دوم و سوّم را ابن انباری 3و شیخ طبرسی 4در این آیه و مشابه 
ان احتمال داده اند. 
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و قول چهارم #۳ اف ار این است که «|ذا» شرطیه بوده و جواب 

ن, جمله فعلیه, «یعفرون» محذوفی است که لازم نیست بر آن فاء درآید 
۱ است «ذا ما غضبوا یغفرون هم یقفرون» و جمله اسمیه 
مذکور بعد از جواب مقدر, دلالت ند ان هت کنو فائل. ابر فول رجا 
1است. 1 
است., زیرا تا وقتی می توان «/ذا» را از شرطیت خارج کرد که این خلاف 
اصلها لازم نياید. ضرورتی به قول , به اینها نیست. 


فایده: در اا ان قول پنجمی هم مطرح است و آن اینکه «|ذا» شرطیه 
بوده و «هم» فاعل فعل محذوفی است که جواب «[ذا» می باشد. و 
«یعفرون» ان را تفسیر می کند, و این قول سیبویه 2است, و ابوالبقاء 3و 
طبرسی 4به ان اشاره نموده اند. 


و من ذلک «ذا» التی بعد القسم نحو. . 


شرح و از موارد خروج «|ذا» از معنای شرط وقتی است که «ذا» بعد از 
قسم واقع می شود مانند؛ و اللیل اذا یَعشی زیرا اکر ای یا معط 
باشدی نیازفتد عواب اسّت و باند کفت که جوات آن تبر محدوف. ازست, ار پر 
لفظی که صلاحیت جواب داشته باشد در کلام وجود ندارد, و قرینه بر حذف 
آن, فعل قسم مقدری است که متعلق واو قسم است و تقدیر اینگونه می 
باشد: «اقسم باللیل |ذا یغشی اللیل آقسمت» ۰ و این تقدیر از دو جهت 
ممتنع است: 


1-انشائیات معلق بر وقوع شم دیگری نمی تواند بشود, زیرا انشاء به 
محض تلفظ به ان, ایجاد می شود و تعلیق و شرطکردن دلالت بر امکان 
ایجاد و عدم ان 


ص‌‌ :99 


شبیه تناقض است. 


2-جواب در تقدیر گرفته شده «آقسمت» خبری است. و لکن قرینه بر 
حذف آن, متعلق واو قسم «اقسم» می باشد که انشائی است-زیرا قسم 
متباینان نمی توانند قرینه بر حذف یکدیگر باشند. باید توجّه داشت که نمی 
توان جواب مقدر را قسم انشایی گرفت تا اینکه قرینه و ذی القرینه مثل 
هم باشند زیرا قسم انشایی تعلیق بردار نیست. 


نکته: شایان ذکر است که شاید بعضی بر ممتنع بودن تعلیق انشائیات بر 
شرط و غیر آن اشکال کنند. و بگویند در عبارات فصیحه مثل قرآن این 
نحوه تعلیق آمده است: |ذا ثم الی آلطّلاه قَاعْسلوا وجُومَكُم «المائده/6» 
که جملة فعلية امربه 0[ شده ۳۳ در جواب می 
توان گفت که انشائیات بر دو قسم هستند: 


تاتضافات. شخوی< که چه مجض کلم اند انجاو شود ۵ عليق. دار 
نیستند مثل انشاء عقد ازدواج. 


2-انشائیات غیر تنجیزی: که می توانند معلّق بر اموری باشند که آن امور 
را به صورت جملهة شرط می شود بیان گردد. به عبارت دیگر این جملات 
شرطیه در حقیقت اخبار و ارشاد به شرطیت ان شرط براي وقوع ان 
اتشاء اس دملات فسمیه از کسم ال اس سایراین‌سانت علیی 


ندارد. 

مسأله 

فی ناصب «ذا» الشرطیه مذهبان. 

آحدهما: آثه شرطها و هو قول المحققین, فتکون. . 

شرح در متعلّق و عامل نصب «اذا» ظرفية متضمن معنای شرط, بین 


علمای نحو اختلاف است. و دو قول در مساله وجود دارد. یکی از ان دو 
اين است که عامل 


ضص 


90: 


نصب «[ذ» مانند ساير ادات شرط, فعل شرط می باشد. محققین در نحو 


است, زیرا اگر عامل, فعل شرط باشد, چون «[ذا» اضافه به جملة 
شرطیه می شود. آنگاه لازم می آید که مضاف الیه در مضاف عمل نموده 
در حالی که این صحیح نمی باشد. 


لکن این قول ابو البقاء مردود است زیرا نزد این محقفین « |ذا» در این 
صورت که به فعل شرط منصوب می شود. به جملة شرط اضافه نمی 


کزدد: 


و الثانی: أثّه ما فی جوابها من فعل آو شبهه و هو قول الأکثرین و یرد 


شفراع شذ هت و تقو دام در تراد اين است که ناصب «ذا» آن لفظی 
وی ای ی است و شانیت عمل بر آن را دارد. مانند فعل 
کر ال کال رای و رال ری ار ات 


1-باید دانست که جملءة جزاء و شرط دو جملء مستقل هستند که توسط 
ادات شرط, ارتباط تعلیقی و شرطی به هم پید | می کنند و وجود جزاء, 
مترثب بر وقوع شرط می ِِ«ِِ باتوچه به این مطلب, بنا بر قول اکثرین, 
لا زم می آید که این دو جمله تبدیل به یک جمله شوند, زیرا| وقتی آنان؛ 
عامل «]ذا» را لفظی در جوا می دانند, پس «]ذا» از اجزای جملءة جواب 
بوده و بالتبع آن, جملء مضاف اللیه «ذ» جمله شرط است, جزء 
باشد. بنابراین دو جمله در واقع یک جمله می شوند, در حالی که دو جمله 
بودن این دو, مورد اتفاق جمیع نحوبین است. 
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2-همانا شأن چنین است که بر اکثرین لازم می آید در مثل «|ذا جئتنی 
التقم اکرفتی: دا بجویند که 1 فی. کنو فا آکوهک که: ور خو ای 

است در دو ظرف زمان متضاد. که عبارتند از: «غدا» و «لذا» که ارادج 
شده از آن «الیوم» زیرا که «ذا» از ظروف زمانية مبهمی می باشد که 
باتوجّه به مضاف الیه, زمان آزن هنت کته ره مر او از ان روشن می گردد. 
و زمان جملة بعد «الیوم» است پس «ذا» دارای اين معنای ظروف زمانی 


مت کر وو: 


و باید دانست که عمل کردن و در دو ظرف زمان متضاد «غدا» و 
«الیوم» باطل است., زیرا اولا حدت و فعل واحد معین و مشخص هرگز 
انجام دادن آن, به طور کامل. در دو زمان واقع نمی گردد. هرچند اگر 
کامل انجام نو دی وان نضق آن بر در زمانی و نصف دیگر را در وقت 
دیگر انجام داد. و اين اشکال صناعی و فنی نحوی بر قول آنها در مثال 
است. و ثانیا اشکال معنوی ترکیب اکثرین در مثال, این است که متکلم 
قصد وقوع اکرام مخاطب را در فردا کرده است. لکن اگر اکرام. عامل و 
متعلق «]ذا» باشد, وقوع اکرام در «الیوم» می شود. چون «اذا» دارای 
معنای «الیوم» به واسطة وجود آن در جملة مضاف الیه «|ذا» است که 
این نوع معنا خلاف قصد و مراد متکلم است. 


فان قلت: و اگر بگوید: پس عامل لصب «الیوم» در مثال بنا بر قول اول 
که می 3 عامل «ذا» فعل شرط است, چیست؟ و اگر فعل «جئتنی» 
باشد چگونه یک ی 


قلنا: ما در جواب می گوییم که عمل عامل واحد در دو ظرف زمان اگر آن 
دو متضاد با هم نباشند جایز است, و در مثال نیز اینگونه است به طوری که 
اگر عامل هردو ظرف یعنی «ذا» و «الیوم» فعل شرط «جئتنی» بدانیم 
ان دو ظرف باهم متضاد نیستند, ۳۳ «|ذا» ظرف زمان عام و مبهمی 
است که می تواند بر هرزمان 1 مضاف الیه منطبق شود به 
خلاف قول دوم که اگر عامل, فعل مذکور در :جواب باشده دو. ظرف. آن 
«[ذ» و «غدا» متضاد می باشند و آن اشکال وارد می گردد. زیرا زمان 
« |ذا» به واسطة اضافه به جمله بعد, «الیوم» شده و مشخص شده 
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است پس دو زمان «/ذا» و «غدا» متضاد هستند, و شایان توجّه است که 
عمل عامل واحد ۳ 1 آن گاه که متضاد نباشد, مثلا 
تخت ین« آن دوه عام و خاص, و یا کل و جزء باشد. مثل: «آتیک بوم 
الجمعه سحر» که در ۳ فعل «آتیک» در دو ظرف زمان «یوم الجمعه» و 
«سحر» عمل کرده و نسبت این دو, کل و جزء است زیرا «سحر» جزیی از 
روز است. 


و اگر کسی اشکال کند که «آتیک» عمل در دو ظرف در مثال نکرده است 
بلکه «سحر» بدل از «یوم الجمعه» است., بنابراین مثال مذکور دلیل بر 
اشکال اینگونه جواب گفت که: 


نصب «سحر» بنابر بدلیت نیست زیرا| جایز است در عبارات مشابه این 
مثال اعراب این دو را متغایر اورد, مانند: «سیر علیه یوم الجمعه سحر» 
که «یوم ا لین نائب فاعل فعل مجهول «سیر» است و «سحر» بنابر 
ظر فنت: برای آن متضوت است:ه اکر فعل:باید تنها نی زهان امی, داش 
باید در این مثال «سحر» بدل از «یوم الجمعه» می بود و مرفوع می 
گشت زیرا «یوم الجمعه» قبل از این, ظرف «سیر» بوده است که هم 
اکنون نائب فاعل می باشد و بر این مطلب-یک فعل می تواند دو ظرف 
غیر متضاد داشته باشد-سیبویه 1تصریح کرده است. 


و فرزدق شعری گفته است که برای اثبات اين مطلب می توان به آن 
تمسک کرده و این شعر در هجو ادیهم بن مرداس از شعرای صدر اسلام 
است: 

«متی تردن یوما سفار تجد بها 

ادیهم یرمی المستجیز المعور» 2 

شاهد در دو ظرف زمان داشتن فعل «تردن» است و آن دو ظرف «متی» 
و «یوما» است که متضاد نمی باشد و نست انها عام و خاص است. و در 
ضمن «یوما» نیز نمی تواند بدل از «متی» باشد زیرا «متی» اسم شرط 


است و اگر اسم غیر شرط مثل «یوما» بدل از اسم شرط بخواهد قرار 
گیرد باید همراه آن ادات شرطی باشد 
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زیرا همواره بدل و مبدل منه باید از یی سنخ باشند و به همین جهت ممتنع 
است که در مثال «الیوم» را بدل «اذا» که متضمن معنای شرط است 


قرار داد, چون همراه «الیوم» ادات شرط نمی باشد. 


و در شعر اخیر نیز نمی توان گفت که «یوما» ظرف «تجد» است تا بر 
استشهاد به شعر برای عمل عامل واحد بر دو ظرف غیرمتضاد که بدل از 
یکدیگر هم نیستند, اشکال و ایراد کرد, چون اگر «یوما» ظرف «تجد» می 
بوذ بین «تردن» و مفعول آن «سفار» یک کلم اچتبی که هیچ ربط اغرابی 

و ماقبل و مابعد بیست فاصله ایجاد شده باشد, که این از جهت 
ات فنی نحو جایز نیست. پس قطعا «یوما» ظرف دوم برای «تردن» 
است., تا اجنبی نباشد. 


ترکیب شعر: «متی» اسم شرط و در محل نصب بنا بر مفعول فیه مقدم و 
«تردن» فعل مضارع مخاطب مفرد هدک فعراخ با نون تا کیت خفیفم: که 
فتحة دال «تردن» به مناسبت نون تأکید است و در اصل حرکت آن جزم به 
عنوان فعل شرط می باشد و «یوما» ظرف دوم برای آن فعل, و «سفار» 
مقعول ده بای عل فیل است و این اسق بر ورن جفعال »هی اند 
مبنی بر کسره است و اسم چاه قبیله بنی ما زن می باشد و «تجد» فعل 
مضارع مخاطب مذکر مفرد که در اصل «توجد» بوده که واو فاء الفعل به 
جهت وقوع بین فتحه و کسرة باب افتاده و این فعل هم اکنون به واسطة 
جواب بودن مجزوم است و «بها» متعلق نش ان است و «ادیهم» که اسم 
شخضی است و مصفر < آدهی) می اند تعغول «تجد» است و جمله بعد 
حال از اوست و «یرمی» فعل و فاعل که ضمیر فاعلی غایب به «ادیهم» 
عود می کند و «المستجیز» مفعول به آن بوده و <«المعوّر» صفت 
«المستجیز» است و الف آن اطلاق شعری است. 


معنای شعر: «هرزمان که وارد شوی چاه سفار را می یابی در کنار آن 
ادتفض را که دفرفی کنه طالت ات.را که منم ارمرداشتی آب.شده ات 4 


نکته: در بعضی از نسخه های مفعلی اللبیب عبارت « آنشد للفرزدق» به 
جای «آنشد الفرزدق» آمده که موجب این توهم شده که فاعل «آنشد» 
سیبویه است, سیس اشکال کرده اند که در «الکتاب» سیبویه اصلا این 
شعر را نیاورده است تا چه 
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رسد به تمسک , نهد ان در آرزم من 


ولی اتود که دی این سکه ملاخفاه. می: کنیور»عبارت: یه زد ]تین 
الفرزدق» است که خود ابن هشام به این شعر فرزدق تمسک کرده است. 
هرچند بهتر این بود که به جای لفظ «آنشد» فعل «انشاً» می ۳ 
فعل. خآنشد» شامل: شغر ادییر خوانکن یز می شود و <انش» فعط برای 
شعر خود خواندن استعمال می شود. 


که این هم عامل دیگری برای ایجاد توهم شده است. 


3-گاهی در بعض استعمالات ممکن نیست.-از جهت قواعد نحوی-الفاظ 
موجود در جواب, عامل و ناصب باشد؛ زیرا گاهی بر سر جواب و الفا ظ 
مقرون با ان «/ذا» فجائیه است که جانشین فاء جواب می باشد؛ و گاهی 
حروف ناسخ-حرف مشبهه بالفعل و مشبهه به «لیس» و «لا» نفی جنس- 
در صدر جواب هستند و هر کدام از اينها, نمی تواند مابعد انها در ماقبل از 
انها به جهت صدارت طلبی این حروف عمل کند؛ و گاهی آن لفظی که در 
جواب شانیت عمل دارد. خود صفت برای موصوفی است. و می دانیم که 
صفت نمی تواند در قبل از موصوف خود عمل کند, زیرا صفت در صورت 
اعتماد بر موصوف می تواند عمل کند, و اگر معمول ان مقدم بر موصوف 
شود, گویا صفت عمل کرده و تکیه و اعتماد بر موصوف نیز نکرده است و 
این نوع عمل جایز نیست. 1مانند قول خداوند متعال: 


قاذا تفر فی آلثافور قذلک یَومَیَذ یوم سیر «المدنر/8 و 9» 

شاهد در «عسیر» است که تنها در جواب, او شانیت عمل بر «اذا» را دارد, 

و صفت برای «یوم» است., و او نیز نمی تواند بر «اذا» عمل کند؛ زیرا 

دارد. بنابراین طبق مبنای اکثرین؛ « |ذا» عامل نخواهد داشت. و معمول 
۲ لیا 5 ۳ 
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«اذ م» 
«اذ ما» آدات شرط تجزم فعلین-نحو قوله: 


شرح «اذ ما» از ادات شرط است., و معنای آن تعلیق و ترثب وقوع جزاء 
را جزم می دهد, مانند: 


و انک اد ما نات‌ها انت آمد: 
به تلف من [یاه ۳ آتیا» 1 


شاهد در جزم فعل «تأت» و فعل جزاء «تلف» به حذف پاء لام الفعل می 
باشند. و.<ما» موصول و حفقعول جات و حفلة اشمیه< انت. آمر به» صلء 


آن, و «من» موصول و مفعول «تلف» به معنای «تجد» , و جملة «ایاه 
را مقدم و فعل و « آنت» مستتر فاعل, صله برای 1 
موصول است و «آتیا» مفعول دوم برای «تلف» می باشد. 


ای تس وه ای اما ام ی اه ند ان 
می یابی کسی را که امر کرده ای او را, 


بجعت دیگری که در این کلمه مطرح است. مساله نوعیت آن است, سیبوبه 
2قائل به حرفیت این کلمه بوده و می گوید: مانند «|ٍن» شرطیه است 
نوعا و عملا و معنا. زیرا این کلمه مرکب از «(ذ» و «ما» بوده و بعد از 
انکه «ذ» با «ما» ترکیب شد, 
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دست می دهد و روی هم به علت وجود جزء حرفی و قدرت تضعیفی ان 
یک حرف می گردند, همانند: «حبُذا» که بعد از ترکیب, لفظ «حبٌ» معنای 
فعلی خهدرا بنایز رای بعضی از نخذیین از دست می ده رفه: علت غارة 
شرافت اسم, به همراه «ز|» یک اسم می شوند. 1 


و یی #‌ اذ ما 
کاهبافین الادوام انتضا 


ولی «ذ ما» نزد مبژد و ابن سراج و ابو علی فارسی اسم, و ظرف زمان 
و به معنای «متی» می باشد, و استدلال می کنند به اینکه اصل «[ذ ما» , 
«[ذ» ظرفیه بوده است و در حالت دارا بودن و متضمن معنای شرطیت. 
«ما» زائده برای فرق بین شرطیه با ظرفیه, ملحق به ان شده است. 


و آبن هشام قائل به حرفیت آن است, قال ابن هشام: «جازم الفعلین و هو 
ات ا رهام حرف باتفاق و هو «أٍن» و حرف علی الأصح و هو «اذ ما» و 
اسم باتفاق و هو 9 هام ید ات اه اه تاه رز ۳ 
الاصح و هو مهما» . 2 


فتاه دیکره عم :ماه است که ابا ور حالت. رورت رو ها در فعر 


این است که عمل ان, هم در ضرورت و هم در اختیار و نثر است لکن اصل 
عمل ان قلیل است. 
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«|ذ|» 


اشاره 


«: فیها مساتل؟ الخساله الاولی؟ فی تجغها: قال الخممور* هی خرف و 


شرح در ارتباط با اين کلمه چهار مسأله نحوی مطرح است: 
1-نوعیّت آن. 

2-معنای آن. 

3-کیفیت تلفظ و کتابت آن هنگام وقف. 

4-عمل و شرایط آن. 


تا سورد مساله ال سر سوت فان به رفس ان هس ی ۱ 
دارای تمامی خصوصیات حرف است. مثلا هرگز مسند و مسند الیه واقع 


و جماعتی از کوفیین می گویند اسم بوده و مرکب از «اذا» شرطیه و 
تنوین که عوض از جملء محذوف مابعدش می باشد است., به عنوان مثال 
می گویند: جملءة «|ذا اکرمک» اصل ان: «|ذا جئتنی اکرمک» بوده است. و 
سپس جملة شرط حذف شده و عوض ان تنوین اورده شده, و به مناسبت 
فتحه ذال به صورت تنوین نصب نوشته و خوانده می شود. و در این قول 
چون « |ذا» ناصبه نیست, نصب فعل مابعد به واسطة «آن» مقذر است. 


در بین قائلین به قول اوّل که می گویند «|ذا» حرف است, اختلاف شده که 
ایا 
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« |ذا» بسیطه است بعنی از ابتدای وضع واضع اینگونه آن را وضع کرده 
ی پا مرکب بوده و وضع تانوی دارد. بعضی از نحویین مانند خلیل, بن 
اخمد دفانل به. ب کیت .ان هستند و می کویتد مر کب از سا و <«ان» 
است و الف «آن» بعد از نقل حرکت آن به ذال « |ز» به جهت التقای 
ساکنین با نون حذف می شود. اک این ات ماهبا نت 
ترا کاصا ددرت مات سا لت است. 


و آن گروه که قائل به حرفیت و بساطت هستند, در بین خود, اختلاف دارند 
که «|ذا» عامل است يا مهمل بوده و نصب فعل مضارع به واسطء «ان» 


مقذر بعد «]ذا» است. 


صحیح قول به عاملیت «[ذا» می باشد چنانکه سیوطی 2, اشمونی 3, ابن 
مالک و عباس حسن 4قائلند. زیرا اصل, عاملیت لفظ مذکور و عدم تقدیر 
لفظ عامل می باشد. 


المسأله الثانیه: فی معناها قال سیبویه: معناها: الجواب و الجزاء فقال 
شلوبین: فی کل موضع و قال. . 


شرح رال ۶ نحوی دوم دربارة این کلمه, معنای «|ذا» است. سیبویه می 
فا را ها یک ای رس را تا ها هار 
ماقباش می باشد, یعنی «]ذ» او در صدر کلامی واقع می شود که در 
جواب کلام مذکور يا مقذری است که مابعد «ذا» مترئب بر آن کلام است 
به نحو ترئب جواب و جزاء بر افتفوام باسن ‌تسا هرچند که در آن کلام, 
ادات شرط و استفهام نباشد, عمر بن محمد شلوبین که از بزرگان نحو 
مکتب است. گفته است: «اذا» در تمامی مواضع استعمال. این 
معنا را دارد. لکن حسن بن احمد بن عبد الففار ابو علی 
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فارسی که از ای نحو محسوب می شود گفته است: «|ذا» در اکثر 
استعمالات دارای معنای جواب و جزاء بوده ۵ کاهیوت تض و ففط برای 
جواب می آید به خلاف نظریه شلوبین, به دلیل اینکه شأن چنین است که 
گاهی گفته می شود مثلاء برای شما: «احبْک» و شما در جواب می گویید: 
«|ٍذا آظلّک صادقا» در اینجا «|ذا» تنها برای جواب است چون جزاء در اینجا 
معنا ندارد ضرورتا و یقینا, زیرا زمان هردو جمله حال است, چون وقتی به 
مخاطب گفته می شود: دوستت دارم او در جواب می گوید: گمان به 
راستگویی تو دارم. یعنی الاأن این چنین گمانی دارم .نه در آنندم/ بنابراین 

هم کلام اوّل و هم جواب آن, دارای یک زمان هستند. و چون زمان ۳9 
را اد سا فرط اسالی سرا کر کرت و 
مسبب هستند, و رتبة مسبب موّخر و مستقبل از سبب است؛ بنابراین اینجا 
معنای جزاء ندارد. پس «ذا» نیز رابط جزاء در این موارد نیست و کثیری 
از نجویین مانند محقق رضی 1, صبان 2و سیوطی 3همین نظریه را دارند. 


و الاکتر آن‌تکون:عوابا ال سان» اه «لو» ظاهرنین آو مقدرتین. 
فالاول: کقول کثیر عژه. . 


شرح «]ذا» در اکثر استعمالات جواب و جزاء برای «ان» يا «لو» شرطیه 
است, چه این دو در کلام ظاهر و مذکور و چه در تقدیر بااشند, بنابراین 
چهار قسم استعمال اکثری برای «|ذا» وجود دارد. 


قسم اوّل که در جواب و جزاء «لو و آن» ظاهر و مذکور باشد مثل شعر 
کنیژ عزه از شعرای دورة مقدذم و,معاصر با فرزدق که او اندامی کوتاه و 
چشمانی معیوب داشت به همین علت عبد الملک بن مروان وقتی او را دید 
گفت: «تسمع بالمعیدی 


01 


خیر من آن تراه» منقول است که او نزد عبد العزیز بن مروان رفت و مدح 
ی اش ماو که ای ان مارا او کته ما سای ات 
رمانه که کاتب نو است قرار ده, عبد العزیز به او گفت: وای بر تو» او 


مردی کاتب است و تو شاعر و به او صله ای نداد. بعد از ان او این قصیده 
را : گفت: 


کی شمه ]یو سوه 

تبْن من عبد العزیز قبولها 1 

«لثن عادلی عبد العزیز بمثلها 

و آمکننی منها |ذا لا اقیلها» 

شاهد در جواب واقع شدن «ذا» برای «|ٍن» شرطية ظاهر است. 


معنای شعر: «هرآینه ان دوباره تکرار کند پرای من به مثل آن مقاله و 
کلامی که گفت-حاجتی بخواه-و مرا قادر بر آن گرداند, در اين هنگام ترک 
نمی کته ان لا شاوی را گرا ماس ماود راون 


از ضمائر مونث, دوتای ال آن به مقال عبد العزیز» ,رو مین آنها: به 
حاجت شاعر راجع است. و «اقیل» فعل مضارع متعلم وحده از ماده 
«اقاله» به معنای ترک کردن است. 


۱ ب وت مق در آفعت 
که لام, علامت آن است و طبق قاعدة: اگر قسم و شرط در یک جا اجتماع 
کنند جواب از آن اول آنها بوده», و جواب دیگری به قرینه جواب اول 
هه شا اسوات اه 


لکن این اشتباه است.؛ زیرا اين لام, موذنة قسم نیست بلکه لام جواب 
است و جمله شر طیه, جواب قسم مذکور که در اشعار قبل و آن ِِ 


می باشد, است: 


خلت پوت اما ال ی 


یغول البلاد نها و ذمیلها 
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و جمله جواب قسم متشکل از شرط و جزاء بوده و «|ذا» در جواب «أن» 


و مثال بر «ذا» در جواب «لو» ظاهر, اين ای شریفه است: 


ِ 
ت عِ 


لو انتْمٌ تون خزاین رَحمه ۳ اٍذا لا کم حَشبه آلاتفاق 
«الاسراء/100» متن و التانی: کقول و لین لاه علیه و آلة جین 
سمع رجلا یقول: اللهم آتنی. . 


شرح دومین قسم از استعمالات اکثری برای « |ذ|» این است, که جواب, و 
جزاء برای «[ن و لو» مقدره واقع شود. مانند: قول رسول اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله وقتی که شنید مردی در دعای خود می گوید: خدایا به من ده 
آنخة .میا دهی به غباد صالحت, ایشان گفتند: 


«ذا یعقر جوادک و تهراق مهجتک فی سبیل. آلله» .2 


شاهد: وقوع «اذا» در جواب «ان» مقذژر است به این گونه: «ن دعوت 
ماع مادک 


یعنی «اگر اینگونه دعا می کنی پس کر ان هنگام, مجروع گردیده می شود 
مرکب نجیبت و ریخته می شود خون از سرت در راه خدا» . 


باید دانست که در اینجا «أن» در تقدیر است و دیگر ادات شرط در تقدیر 
نمی باشد زیرا| ان اصل ادوات شرط است و همواره اصول ادوات در 


«لو» این آیة شریفه است: تا و ما کات : َعة من له اذا 
لَدَهبِ کل اله یما حَلَق و لقلا لعلا بَعضَهَّم علی بعء ۱ 


شاهد: وقوع «|ذا» در جواب «لو» مقدره است, تقدیر اینگونه بوده «لو 
کان معه اله |ذا لذهب» . 
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و در اینجا «لو» در تقدیر باید گرفت, زیرا که «لام» جوابیه در جواب «لو» 


دارند. 


ٍِ" 
المشاله النالته؛ فی لقظها عند الوقف:علنها... 


شرح فتما[ 2 سوم پیرامون « |ذ|» , در تلفظ و تکلم کم[ در هنگام وقف بر 
آن است. قول صحیح این است که نون آن به جهت تشبیه کردن آن نون به 
نلوین لصب, تبدیل , به الف می شود, و چون تنوین نصب در هنگام وقف به 
صورت الف قراعت می شود مانند: ان للة کان عَلیما حکیما «النساء/11» 


, «|ذ» هم همین گونه وقف می گردد. 


قول دوم : اين است که نون آن تبدیل به الف نشده و بر خود آن وقف 
ضورات می کیرد زیرا تون: آو مانند نون ما ی ات که جر 5 هقف 
باشد به خلاف تنوین نصب که عارضی است. 


این قول از مبژد و مازنی روایت ت گردیده شده و مازنی از نحویین مهم 
مکتب بصره و استاد او اخفش و از شاگردان او مبد است. 


۳ 
تن غلی آلحلافت فی: اوقت فلیها علاف فن: کفابتهار فا لحمقون:: 


شرح چون وجود کتبی متفژع بر وجود لفظی است, اختلافی که در تلفظ به 
«|ذا» در حال وقف می باشد در کتابت نیز ان اختلاف وجود دارد, و هر کس 
که در تلفظ, هر رای دارد در کتابت نیز ان را خواهد داشت. 


بنابراین جمهور در کتابت « |ذ|» در حالت وقف با الف می نویسند و در 
قران 
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نیز اینگونه است و مازنی و مبرّد با نون می نویسند. 


لکن نقل شده است از فراء که اگر «|ذا» عمل کند با الف نوشته می شود, 
اگر عمل نکند با نون, زیرا اگر عمل نکند و با الف نوشته شود, با «ذا» 
شرطیة ظرفیه اشتباه می شود پس بر نون وقف می شود که اشتباه 
نگردد, لکن وقتی عمل می کند. دیگر جای این اشتباه نیست. زیرا «ذا» 
ی 


است. 


۳ 
الفشساله الر آنعه؟ فی.-عملها هو نصب المضارع تشرط 


شرح چهارمین مسأله در ارتباط با «اذا» دربارة عمل آن است. که باید 
گفت: این حرف از کلمات عامله است. و معمول آن, فعل مضارع بوده 
لکن عمل ان سه شرط دارد: 


1- «|ذا» در صدر جمله باشد. 
2-زمان فعل مضارع. استقبال باشد. 
3-اين دو متصل به هم باشند کر به قسم با «لا» نافیه فاصله ایجاد شده 


باشد. 


نم وان افتال» ,| کر .دز حوات: «<انیک»4 بگویی: « [ز| اکرمک> آن عمل می 
کتخت ربراتماهین تن ابظ را اراست ولی ار دز خواب بویت هانا ]۱ 
اکرمک» اینجا «(ذا» عمل نمی کند و باید فعل را رفع دهی زیرا مار 
ندارد و پا اگر گفته شود برای تو «احبک» و شما در جواب بگویی: « |ز] 
نک صادقا» باید فعل مضارع را رفع, ِ 1 زمان فعل حال انتفت و 
اگر نیز بگویی, در جواب «]ذ] با عبد اللّه» باید فعل مضارع «اکرمی» را 
رف یت خلت اه شون کمانی یر ار فقس جل» نافیه بین این دو 
که آن «یا» حرف ندا می باشد. 


تنبیه: قال جماعه من النحویین: |ذا وقعت «ذا» بعد الواو آو الفاء جاز فیه 
الوجهان نحو, . . 
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شرح بعد از آنکه گفته شد «|ذا» اگر در صدر جمله واقع شود-با دیگر 
شر ایط- عمل فی. کند/ بحت در این است که اگر بعد از واو و فاء عاطفه 
قرار گرفت آیا عمل می کند یا خیر؟ 


9 هردو و 0 0 2 آی شریفه : و 
ون خلاقک الا قلیلاً «الاسراء/76» که در قراءعت مشهور «[ذا» عمل 
نکرده است ولی قراءت شاذ و منفرد دیگری نیز هست که آن را عمل داده 
ات تفن زا یین اسهصت تساقط سم نواعت ای نی کف 


3است. 

دلیل عمل «ذا» در این موارد این است که حروف عطف. اوّل جمله 
مستقلی راء بر اول و صدر جمل مستقل مستقل دیگری عطف می کند, بنابراین 
گویا اول جملة معطوف در صدر قرار گرفته پس «اذا» شرائط عمل را 
داراست. 


و دلیل عدم عمل, این است که حروف عطف. عطف می کنند جملة مابعد 
خود را بر ماقبل به عنوان اینکه جملء معطوف, متمم و مکمّل و در ادامة 
جملءة معطوف علیه است. بنابراین «ذا» وسط واقع می شود و شرط اوّل 
عمل را ندارد. 

و چون حروف عطف هردو خصوصیت مذکور را دارند بنابراین در «اذا» 
فایده: باید دانست که بسیاری از علمای نحو مانند ابن مالک محقق رضی, 
را شاذ دانسته اند. 

و تفه ۰ اه ادا قیل: «ان‌ترینی آزفرک و زا اخسن الیی».فان فورت 
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القخافی قلی وان مت هبل تنل 


نفترج قول: تحقیفین نی مشساله این امتت. که. بان ملاسطم. کرو کم‌جوله 
معطوف علیه دارای چه خصوصیتی است. اگر ابتدای کلام است پس لازمة 
عطف جملةّ معطوف بر آن, این است که «|ذا» در صدر جمله واقع شود و 
ان دو وجه اعمال و اهمال جایز می گردد, ولی اگر جمله معطوف علیه 
ابتدای کلام وود آنوقت عطف بر ار موجب عمل نمی شود, مانند مثال 
در متن که اگر جمله «اذا احسن الیک» عطف بر جواب و جزاعازوری- 
باشد. عمل «/ذا» باطل ات چون در این صورت او وسط جملءة شرط و 
جزاء وافع شده است و فعل را باید جزم داد چون عطف بر جزاء است. 
لکن اگر عطف بر کل جملة شرط و جزاء باشد آنوقت دو وجه جایز است؛ 
زیرا عاطف قبل آن ذکر شده است و چون حرف عطف دارای آن دو 
خصوصیت است که سابقا ذکر شد, با ملاحظة هر خصوصیت, یک وجه جایز 
می گردد. اشمونی 1اين نظریه را صحیح می داند. 


قول ویر هر تالقنت کب بان کت در صورت عطف بر مجموع دو 
جمله, عمل «|ذا» واجب است. زیرا که حرف عطف., «ذا» و مابعدش را 
عطف می کند بر اوّل جملة معطوف علیه, و عطف کردن شیء بر اول 
جمله معطوف علیه. گوبا ار رای ی 


در این ضصورت ماش و ابتدای کلام است. 


فایده با آنن مالقا پیرآهمن دا فد از این و حرف اف مظ رح 
است و این بحث در حروف عاطفه دیگری جاری نیست يا خیر؟ 


جواب: آری این بحث مختص این دو حرف عطف است به جهت شدت 
اتضال و ار تباط مابعد. آنها به مافیلشان و-دن دیکر ,خروف عطف: ۶(ذ» 
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» آل « 


اشاره 


«آل» علی ثلائه آوجه: آحدها: آن تکون اسما موصولا بمعنی «الذی» و 


چون دارای چهارده قسم, با معانی متفاوت است؛ بحت و تحقیق و تسلط 
بر آن باعث فهم دقیق کلام, و عدم تسلّط از خوجت: گدم. فمج نا 
0 


از اين چهارده قسم, یک قسم آسم, و بقیه حرفند که این خود بر دو قسم 
و 

1-غیرزائده که شش قسم است.2-زائده که هفت قسم می باشد. 

و چون اسم شرافت بر حرف دارد. بحث اسم مقدم بر آن شد و در بحت 


حروف. چون حروف غیرزائده اصالت دارد بحت از ان مقدم بر زائده 
گردیده است. 


كِ و وجه اوّل ۹ این است که نوع آن اسم و صنف آن موصول 
۱ ۱۳000 هم 
باشد-می توان استعمال کرد همانند: هن ها و نو و ما فا با من دا وان 
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و من و ما و ال تساوی ما ذکر 
۱[ 
هه شام 
آو من |ذا لم تلغ فی الکلام 
اد اه ارت ها ام تیه 
و صدر وصلها ضمیر انحذف 


فی:.باشند. که انها را توضیح دهد که به. آن ضله. می. کویند. از خصوضیات 
«ال» موصول, این است که صله آن, اسم فاعل و اسم مفعولی است که 
بر معنای وصفی دلالت کنند و علم نشده باشند و بسیار کم بر غیر این دو, 
مثل فعل مضارع نیز می اید. 


و صفه صریحه صله «ال» 

و کونها بمعرب الأفعال قل 

مانند قول امیر کلام علیه السلام در لعن و نفرین گویندگان بی عمل: 

«لعن الله الا موی ارف انار کین هه الناهه عم الک الا مینه یت 


هو تام ال عمیاین ای سر متا ناغم ار ی مسر 
مزید فیه, اسم فاعل و اسم مفعول-امده است. 


شرح قول ضعیفی است که می گوید: صله «ال» علاوه بر اسم فاعل و 
مفعول, می تواند صفت مشبهه نیز باشد. و آبن هشام 2و آبن مالک در 
بعض کتبش و ابن عصفور, این قول را دارند. 


اک انم ای فل‌ ال اعای شاعشت :سرا آعل لخاد 
فعلیه است و اسم فاعل و مفعول چون شبیه فعل مضارع معلوم و مجهول 
می باشند, انها را می شود تاویل به این دو فعل برد, لذا می توانند صله 
واقع شوند. ولی صفت مشبهه را نمی توان تاویل به فعل برد. زیرا فعل 
دلالت بر حدوت فعل توسط فاعلاش 
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را دارد. و صفت مشبهه دلالت بر ثبوت صفت برای صاحبش می کند و 
شی ء ثبوتی را نمی توان تاویل به حدوثی برد, و به همین جهت که ملاک 
صله واقع شدن, فعلیت و يا تاویل به فعل بردن است., نحوپین اتفاق و 
اجماع دارند که افعل تفضیل نمی تواند صله واقع شود, چون تاویل به فعل 
تدم ی رباع معنای یاو و افضلیت دن آن. اخد شده که در 
فعل نیست. و تانبا: فمانند فعل تفی تواند اسم‌ظاهرم فاعل ان حردد لا در 
مسألة کحل. 


و ریما وصلت بظرف, آو بجمله اسمیه آو فعلیه فعلها مضارع فالاوْل. 
شرح و گاهی به طور قلیل قلیل «ال» موصوله به ظرف يا جمله اسمیه يا جملة 


فعلیه ای که فعل آن مضارع است, وصل می شود یعنی اين سه, صله آن 
می گردند. مثال برای ال مانند قول شاعر: 


«من لا یزال شاکرا علی المعه 
فهو حر بعيشه ذات سعه» 1 
شاهد در دخول «ال» موصوله بر «مع» که ظرف است می باشد. 


ترکیب شعر: «من» موصول مبتداً و مصرع دوم خبر آن است, و «لا» نافیه 
و «یزال» از افعال ناقصه. اسم آن ضمیر مستتر در آن که به «من» عود 
می کند می باشد و «شاکرا» خبر آن و «علی» جار و الف و لام موصول در 
محل جر متعلق به «شاکرا» و کل جمله, صله برای «من» و «مع» ظرف 
و مضاف به ضمیر و متعلق به «کائن» صله «ال» و فاء زایده و «هو» مبتدأً 
و «حر» که در اصل «حری» بوده و اعلال شده خبر است, و «بعیشه» 
متعلق به «حر» و «ذات» صفت برای «عیشه» و «سعه» مضاف یه 


معنای شعر: «کسی که پیوسته سپاسگزار بر چیزی است که با اوست و 
دارای آن است پس او سزاوار زد که دارای وسعت و اسان است» . 
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و متال برای دوّم: 

مرن القوم الرسول الله منم 

لهم دانت رقاب بنی معذ» 1 

شاهد در دخول «ال» بر جمله اسمية, «رسول ال منهم» است. 


قر کت شفره تفن آفوی) هیر شدای فقو هرفن آقومه بووو و 
ال وله مصرلیون سول ضفی ری قفوم و بر محل ره 
جمله اسمیه, صله برای الف و لام و محلی از اعراب ندارد و «لهم» متعلق 
به فعل «دانت» و «رقاب» فاعل آن فعل و مضاف به «بنی» و «معذ» 
مضاف الیه «بنی» می باشد. 


و مراد از بنن: معد, بنی ها شم است که «معد» جد اغلای. آنان است و مراد 
از او, معد بن عدنان بن ادد بن همسع بن نبت بن قیدار بن اسماعیل بن 
ابر اهیم.الخلیل:علیه السلاضرمی تابفید: 


معنای شعر: «او از قومی است که پیامبر خدا از آنان است و گردنهای 
فرزندان معد به خاطر انان فرو امده است» . 


و مثال برای سوّم: شعر فرزدق در رد داوری کردن یک اعرابی بین او و 
را اه 


ها ارس با لکش الترضی نموه 
و لا الأصیل و لا ذی الرای و الجدل» 2 
شاهد در دخول «ال» بر جمله فعلیه که فعل آن, مضارع است-ترضی-می 


باشد. 


ترکیب شعر: «ما» نافیه و « آنت» اسم آن و «الحکم» خبر «ما» نافیه و باء 
زائده می باشد و الف و لام موصول در محل جر صفت «الحکم» و جملة 
فلع صله آن ارت مدرصی» فعل وولو کوهه 4ات فاعل 
است که اضافه به ضمیر شده است. و واو عطف می کند «الاأصیل» و 
«ذی, الرای» را بر «الحکم» و «لا» زائده است و «الجدل» عطف بر 
«الرای» می باشد. 
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معنای شعر: «تو نیستی داور و قاضی که قضاوت او مورد رضایت باشد و 
تسه انسیا ال فصاحت یه ای مت وه مر 


البته باید دانست که دخول «ال» موصول بر اين سه, خاص به شعر و 
ضرورت است. و حال آنکه این مبنا مخالف قول اخفش است که می گوید: 
الف و لام در نثر نیز بر هرسه می آید, و همچنین مخالف قول ابن مالک 
است که می گوید دخول آن بر مضارع خاص شعر نیست و در نثر نیز می 
باشد. هرچند دخول آن بر دوتای دیگر خاص به شعر است. 


الانی: آن تکون حرف تعریف و هی نوعان: عهدیّه و جنسیّه و کل منهما 


شرح دومین وجه از وجوه سه گانه «ال» این است که حرف تعریف باشد 
و دلالت بر تعریف و تعیین مدخول خود نماید. که مدخول به واسطة آن 
معرفه می گردد. این قسم دارای دو نوع است: 


عهدیه: که دلالت بر تعیین و معهودیت و معلومیت مدخول نزد متعلم و 


الف: یا ِ و مصحوب «ال» نزد تکام و مخاطب به واسطهة 
دکر آن: در عبازات گذشته معلوم می بوده باشد: فانند: ای شریفه: 

فیها مطباخ. آلمضباخ فی ژجاجه اجه کأئها کوب رو «النور/35» 
شاهد در وقوع الف و لام عهد ذکری بر کلماتی است که سابقا ذکر شده و 


به همین جهت بر آنها الف و لام آورده شده می باشد که آن کلمات دارای 
الف و لام عهد ذکری «المصباح» و «الزجاجه» است. 


و ملاک و معیار «ال» عهد ذکری, قرار دادن ضمیر بجای آن و مدخولش, و 
در این صورت صحیح بودن کلام است, چنانکه می توان در هردو معهود 
ذکری در آیه, 
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مین نایبت ان دو را قرار داد و یذ همان معنای اصلی خود را داشته و 
از جهت نحوی نیز اشکالی پدید نیاید. 


ب: یا اینکه مدخول و مصحوب «ال» نزد متکلم و مخاطب به واسطة علم 
قبلی و تصوّر ذهنی آن دو به آن معلوم می بوده باشد, مثل آية شریفه: اد 
یبایعوتک تخت الشْجرو «الفتح/18» که هم خداوند که متکلم و هم 
ار 
آن شجره سمره بود که در تحت آن بیعت رضوان واقع شد. 

جح : يا اینکه می بوده باشد مدخول آن, معهود و معلوم نزد متکلّم و مخاطب 
به جهت حضور ان ضانتده: الیوَم اعملتك لکم دید 2 «المائده/3» که به 
معنای امروز است و مراد از آن, روز عید عدیر خم است و در اینجا به 
جهت اینکه اين آیه در آن روز نازل شده, حضور آن روز باعث معلومیت 
«یوم» می گردد. لذا الف و لام عهد حضور بر آن داخل شده است. 


و 
و الجنسیه: یا لاستغراق الأْفراد و هی التی. . 


شرح دومین نوع از «ال» تعریف «ال» جنسیه است که خود بر سه قسم 


است: 


1-یا برای دلالت ,: بر استغراق و شمول جمیع افراد مدخول است, که ملاک 
و نشانة آن ۳ 20 که بتوان کلمة «کل» را حقیقتا به جای سِ 
۳ و مجاز نیز لازم تباید صل ارق ری ی 2 ان آلائسنان لفی خسر 
الذی آضنها ۶ کلم آلصَالِحاتِ «و العصر/2 و 3» که اف و لام دانسا 
برای استغراق افرادی است و می توان کلم «کل» به جای آن گذاشت و 
معنا حقیقتا درست باشد, و استثناء نیز دلیل بر استغراق افرادی آن است 
زیرا همواره استثناء از کلمات عام می شود. نام این قسم در اصطلاح, 
«ال» استغراق افراد می باشد. 


2-يا برای دلالت , بر استغراق و شمول جمیع صفات مدخول است و 
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علامت آن این است که اگر «کل» به جای آن قرار داده شود مجاز در کلام 
لازم اه مات یناهفصا مردانگی را داراست 

و اگر «کل» ژاتبهحای «ال» یکذازیخ سحاز لارم هی ایوم-زیر امین نود 
«زید کل رجل» در حالی که زید تمامی مردان حقیقتا نیست. 


3-یا برای دلالت بر تعریف ماهیت و حقیقت آن اسم مدخول است که دیگر 
«کل» نه حقیقتا و نه مجازا نمی تواند جایگزین «ال» شود و در این قسم 
و و اف ی 
توجهی نیست. مانند ای شریفة: و جَقَلنا من آلما ء کل شععء عم 
«الاأنبیاء/30» که مراد از آن ماهیت مشخص و معلوم آت: است. 


پا حدیت امام حسن مجتبی علیه السْلام که در تعریف پستی و للامت می 


گویند: 
(اللوم آن لا تشکر النعمه) 1یعنی: «پستی یعنی شکر نکردنت نعمت خد 


را» . 


تقصتی: از اتخوین علن: اش غالک درسار 6 ال مایت خت وید انا ان 
«ال» تعریف است., زیرا ماهیات و جنس اشیاء در اذهان انسانها امور و 
اشیاء معلوم و معهودی هستند, که دقیقا بهضی از بعض دیگر متمایزند و 
قایل, اششام سا تکدییر ند مه کاه شام می خهاهد اسارم به. هن 
معلومیت ماهیت یک شیء کند, الف و لام برای بیان همین معلومیت و 
تمایز این ماهیت ۸ دیگر اجناس و ماهیات می آورد. بنابراین در تقسیم 
«ال» عهدیه می گویند: بر دو قسم است: عهد شخصی که خود سه فرد- 
ذکری, ذهنی و حضوری-دارد و عهد جنسی که یک فرد دارد و «ال» جنس 
بر دو قسم است:1-استغراق افراد.2-استغراق صفات. 


و الفرق بین المعژف ب «ال» هذه و بین اسم الجنس النکره هو الفرق. . 


شرح و فرق بین اسمی که تعریف گردیده شده به این «ال» مورد بحث- 
یعنی «ال» 
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ماهیت-با اسم جنس نکره مثل: «رجل» همانند فرق بین مطلق و مقید 
است. و دلیل این کلام, این است که کلمه ای که دارای 0 است 
دلالت می کند بر یک ماهیت به قید معلومیت و حضور آن در ذهن و لکن 
اسم جنس نکره تنها دلالت دارد بر ذات آن ماهیت بدون اعتبار و ملاحظة 
هیچ قیدی, به این صورت که اوّلی به شرط حضور در ذهن است., و دومی 
لا بشرط حضور يا عدم حضور در ذهن است., مانند «الرجل» یعنی ماهیت 
مرد که نزد مخاطب و متکلم حاضر در ذهن و معلوم و متصوّر است. و 

«رجل» یعنی صرف ماهیت مرد چه ماهیت آن تصور گردد و چه »۳ 


نگردد. 


الوجه النّالث: آن تکون زائده و هی نوعان: لازمه و غیر لازمه. فالاولی: 
کالتی فی الاسماء الموصوله. , . 

شرح وجه و صنف سوم از وجه سه گانه «ال» این است که زائده باشد که 
مفید تعریف معنای مدخول خود نمی گردد «نه لفظا و نه معنا» و خود 
دارای دو نوع است: 


1-لازمه: یعنی همواره این «ال» زائده بر مدخول خاص خود در استعمال 
وجود دارد. 


2غیر لازمه: که گاهی بر مدخول خاص خود داخل می شود. 
اما نوع اوّل دارای چهار قسم است: 


1- «ال» داخله بر اسم های موصول مختصه, البته بنا بر قول به اینکه 


موصولات 9 ۵ به واسطة صله آنهاست. این نظریه را ابن 
مالک دمامینی 1و اشمونی 2اختیار نموده اند. 


و قد تزاد لازما کالْلات 
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ولی اگر بگوییم تعریف موصولات به واسطه «ال» است, 1 وقت الف و 
لام زائده نبوده بلکه «ال» تعریف می باشد و در این صورت صله مکمل 
فی حد نفسه معرفه هستند و «ال» زائده است. این قول محقق رضی 
1است. 


۷ ناقله: که واقع می 9 بر ۳ منقول. قابل ذکر استٍ که 
31 شده تاد 1۳ 9 که اسم فاعل «لث یلك» به معنای 
کوباننده 2و مخلوط کننده, که از معنای وصفی خود نقل داده شده همراه 
با «ال» برای بت قبیله ثقیف, و «العژی» افعل تفضیل و موئثثت «الأعژ» که 
از معنای وصفی خود نقل داده شد همراه با «ال» و علم شده برای بت 
قبیله بنی کنانه. 


3- «ال» مرتجله است که داخل بر اعلام مرتجل می شود البته به شرط 
مقارنت و همراهی این الف و لام با نقل ارتجالی انها همانطور که در «ال» 
ناقلهشرظ می,باشد .مانتد: «السموال »بر فزن «سفر خل» که در لغتت:به 
معنای پشه است و نقل ارتجالی داده شده به «ابن عادیا» از شعرای 
یهودی که در کتاب «حماسة ابی تمام» , بعض از اشعار او, مذکور می 
باشد. 


باید دانشست که فرق اغلام. متعولمین اعلام مره این است کون اخلی 
مناسبت بین معنای منقول الیه و منقول منه می باشد, اما در دومی اصلا با 
ملاحظه مناسبت نشده است و یا اساسا نقل داده نشده بلکه هم اکنون 
بدون سابقة قبلی وضع برای اسمی شده است. به همین جهت به آن 
ارتجالی یعنی بی سابقه می گویند. 


وال هقی کس اسهم کلم یفنم زا قم ی ساسا هد ند 
اه ار ۱ 
کندن»و شابان؛ذکر است کم علع تالقلبه جعنی نقل دادن یک اسم کلن. به 
بعض (یعی) از افراذق که ان کلمة علم بالوضع الاولی مر اصلن برای 
دلالت و تطبیق بر هریک از ان افراد بوده 
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است. مانند: «البیت» که در اصل و وضع اولی, بدون «ال» یک اسم کلی 
بوده و تمامی خانه ها از مصادیق ان بوده است, لکن به جهت غلبه و کثرت 
استعمال این لفظ همراه با «ال» در یکی از مصادیق آن-که خانة خداست- 
این کلمه همراه با «ال» علم شده است. و همچنین است کلمة «المدینه» 
که اولا بدون «ال» یک معنای کلی داشته که تمامی شهرها مصادیق آن 
بوده سیس همراه با «ال» وضع تعینی پیدا کرده و علم بالغلبه برای مدینه 
الرسول و شهر طیبه, شده است. 


و قد یصیر علما بالغلبه 
مضاف آو مصحوب ال کالعقبه 


قابل ذکر است این الف و لام در اصل و قبل از علم بالغلبه شدن که روی 
این نوع کلمات قرار داشته, «ال» تعریف عهد ذهنی بوده است., به عنوان 
مثال: 

«المدینه» یعنی شهر خاصی که معلوم است ذهنا برای فشکلد و مخاطب, و 
حالا که نقل داده شده با آن الف و لام, چون خود آن کلمه, ۱ 
می شود دیگر آن الف و لام 


و الثانیه: نوعان: کثیره واقعه فی الفصیح و غیرها, فالأولی: الداخله علی 
علم. . . 


شرح دومین قسم از «ال» زائده, غير لازمه است که خود دارای دو نوع 


ست . 


1- «ال» کثیر الاستعمالی که واقع می شود در عبارات فصیح و آن «ال» 
لمخیه است که داخل بر اسم علم منقولی می شود که دارای این سه 
شرط باشد: 


الف: نقل از اسم مجرد از الف و لام باشد, بنابراین این «ال» بر اسم 
منقولی که سابقا الف و لام داشته, نمی اید. 


ب: نقل از لفظی که دارای صلاحیت دخول الف و لام داشته است باشد, 
پس بر امثال «یزید» و «یشکر» که در اصل فعل بوده اند و هم اکنون علم 
منقول شده آند, نمی آید زیرا در اصل فعل بوده اند. 
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معای الم اصضلی آن اش‌سدانی مات دا » رن مها نو اس وه 
و ملاحظه است. 1مانند: «الحارث» و «العباس» که دارای هرسه شرط 
می باشند. و از «حارث» و «عباس» به معنای برزگر, و تندخو و ترش رو 
نقل داده شده, هرچند که الاان علم هستند و اسم اشخاص شده اند, لکن به 
معنای اولی آنها توجهی است. نام آن شخص «الحارت» شده تا در آینده 
دهقان شود و آن دیگری, انسان شجاع و دارای تعضب و خوی تند گردد. 


باید گفت که این «ال» موجب تعریف مدخول نمی شود, به همین جهت, 
ذکر و حذف ان در این مورد مساوی است: 


و بعض الاأعلام علیه دخلا 

للمح ما قد کان عنه نقلا 

کالفضل و الحارث و النعمان 

فذکر ذ و حذفه سیان 

البته باید دانست که دخول این «ال» بر اسماء منقول. سماعی است و 
دارای ضابطةّ خاصی نیست. لذا موارد و مواضع جواز استعمال آن متوقف 
بر استعمال عرب و سماع از آن می باشد, چنانکه ملاحظه می شود کلم 
«محمد و آحمد» هر چند نقل از اسم مفعول و افعل تفضیل داده شده اند و 
معنای اولی انها هم اکنون مورد لحاظ است لکن عرب الف و لام لمحیه بر 
آن وال تکرفم فابرایت ایص و ای ی با این‌الیت لام اسهال کرد 


2 «ال» زائده غیر لازمه غیر کثیر الاستعمال: که خود دارای دو قسم 


است: 


الف: «ال» ضر‌وریه که در اشعار واقع می شود مانند شعر رشید بن 


شهاب یشکری: 
«ر آیتک لقا آن عرفت وجوهنا 


صددت و طبت النفس يا قیس عن عمرو» 2 


شاهد در دخول «ال» است بر «نفس» که تمییز است و باید تمییز نکره 
باشد و به جهت ضرورت شعری و تصحیح قافیه «ال» ۳ آضده استت: 
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ترکیب شعر: «رآیتک» فعل و فاعل و ضمیر خطاب در محل نصب., مفعول 
ان. 


«لمّا» ظرفیة شرطیه و «آن» زائده و «عرفت» فعل شرط و «وجوهنا» 
مفعول و مراد از آن «أنفسنا» می باشد و «صددتِ» جواب شرط به 
معنای «تسلیت» و «عن عمرو» جار و مجرور متعلق به «صددت» و 
«طبت» فعل و فاعل و «النفس» تمییز نسبی و «یا» حرف ندا و «قیس» 
منادا و جمله «طبت النفس پا قیس سس » معترضه بین عامل و معمول است. 


ای تفر حیتم لو را زمانت که تاخی, وی سا را نس سل اوه 
ای و روی برگردانده ای از خونخواهی از قتل عمرو پس تو پاک هستی از 
حیت نفس ای قیس.» و ابن مالک در الالفیه اشاره به همین شعر برای 
تمثیل برای این قسم دارد: 

للاضطرار کبنات الأوبر 

ب: «ال» شاذه که در نثر به طور بسیار کم واقع می شود و این قسم هم 
سماعی است. مثل قول عربها که می گویند: «ادخلوا الأول فالال» که 
شاد در دول «ال .بر کلم صاتل» است کال نمزم وال اند گرم 
باشتمبانزاین الف.ه ام انوم اسر م معای ال ارت است: ۱۰« 
«داخل شوید در حالی که ترتیب باید مراعات شود . 


۳" 

قال الکسائی فی قول القائل: 1 
فان ترفقی يا هند فالرفق آیمن 

و ان تخرقی يا هند فالخرق آشأم 


فأنت طلاق و الطلاق عزیمه 


تلاث و من بخرق أعق و اظلم 
: آن رفع «ثلائا» طلقت واحده. . 


شرح هارون الرشید روزی از قاضی القضات خود «ابو یوسف» دربارة 
صیفه طلاق 
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« آنت طلاق» که در بیت دوم است بطور کتبی سوال کرد که در فرض رفع 
و نصب «ثلات» حکم فقهی ان چیست؟ 


اشنم داتشت: که این ی فساله تععففمین: آنست 7 یه ال و تون 
کسانی«آفاه تج کوفه: وت ملک التعات دوبار عبانتیان بژد: 


ترکیب و معنای بیت اوّل: «ٍن» شرطیه «ترفقی» فعل مضارع مخاطب 
موّثْث و فعل شرط, مجزوم به حذف نون از ماد «الرفق» یعنی 
مداراکردن و جملءة «یا هند» معترضه بین شرط و جزاء و فاء جواب و 
«الرفق» مبتدا و «ایمن» خبر و به معنای برکت و خیر است. 


و ترکیب مصرع دوم نیز همین طور است؛ «الخرق» به معنای گسستن 
است و «اشام» به معنای نامباری و شوم و «انت» مبتدا و «طلاق» که از 
آن اراده «طالق» شده است خبر می باشد و این جمله اسمیه اخباریه در 
مقام انشاء است و با ان صیغه طلاق انشاء می شود. 


واو استینافیه و «الطلاق» مبتدأً و «عزیمه» خبر و به معنای حتمیت, و 


«من» موصول و در محل رفع مبتد و «یخرق» صلة آن و «أعقٌ» به معنای 
«اشد عصیانا» خبر ان است و «أظلم» عطف بر «أَعقَ» می باشد. 


کسانین ؟ گفتند گفتند: اگر گوینده رفع دهد کلمه «تلات» راء ِ بر خبر دوم برای 
«الطلاق» 3 داده شده است آن زن» یک طلاقه, که زوج می تواند به 
آن زن در زمان عذّه رجوع کند؛ زیرا گوینده اولا صيغفةّ طلاق را خواند. و 
بعد از آن او خبر می دهد که طلاق تام-زیرا الف و لام «الطلاق» نزد 
کسائی برای استغراق صفات است-حتمیت داشته و سه تایی است. 


و اگر گوینده نصب دهد «ثلات» را, طلاق داده شده آن زن سه طلاقه؛ زیرا 
«ثلائا» در این صورت مفعول مطلق عددی می شور برای «طلاق» که بین 
این دو جمله معترضة و الطلاق عزیمه» قرار گرفته است در تقدیر 
اینگونه است «آنت طلاق طلاقا تلائا» . 


ش دز 2[ 


یگ ۳ ۳ 


شرح کسائی این حکم را با نظر به اعراب کلمه «ثلاث» گفته و تمام توجّه 
خود را معطوف به اعراب این کلمه کرده اند در حالی که این درست 
نیست, بلکه باید الف و لام «الطلاق» هم مورد توجّه قرار گیرد که در این 
صورت هم در وجه رفع «ثلاث» و هم در وجه «نصب» , آن دو احتمال جایز 
می شود. 


اما در وجه رفع: زیرا این «ال» دو احتمال دارد: 


را را ایا یضار ای ای ]وه سا کی ی 


2یا برای عهد ذکری است که سه طلاقه می شود و معنای شعر اینگونه 
است: «تو ای زن طلاقی و این طلاق مذکور و سابق الذکر حتمیت داشته 


و سه تافق است» . 


قابل ذکر است که نمی توان این الف و لام را. استغراق افراد گفت که 
«کل ایک بر ان خفتفا مین شود ویر معنای خمله این ته.می, شود کل 
طلاق سه طلاقه است. و این غلط است 4 چون خبر خاص بوده و یکی از 
افراد طلاق است زیرا طلاق افراد دیگر هم دارد. مانند یک طلاقه کردن؛ 
بنابراين مبتداً عام است و اخبا ر خاص از عام صحیح نیست همانطور که اگر 
گفته شود: الحیوان انسان. غلط و باطل است زیرا حیوان تنها انسان 
تیسیت بلکه اعم از آوشت وهفجنین شعن. که کل طلاق و قهه. آن: کر مه 


پس با توجّه به معنای «ال» در این وجه می شود دو احتمال داد. بنا بر 
اینکه «ال» عهد ذکری باشد, واقع شده است سه طلاق و اگر «ال» 
جنسیه استغفراق صفات باشد, یک طلاق واقع شده. چنانکه کساتی تنها 
همین احتمال را در این وجه گفته بود. 


خر 2[ 


اما در وجه نصب: نیز دو احتمال است., زیرا که «ثلائا» از حیث اعراب دو 
احتمال دارد: 


1-مفعول مطلق برای «طلاق» باشد و در مقام بیان عدد آن طلاق بوده و 
جمله «و الطلاق عزیمه» معترضه باشد, در این صورت سه طلاقه است 
که کسائی نیز این احتمال را گفته اند. 


2حال باشد برای ضمیری که در «عزیمه» است در این صورت طلاق آن 
زن یک طلاقه است که از «أنت طلاق» فهمیده می شود سپس شاعر خبر 
به یک مطلب دیگر می دهد به اینکه: الطلاق عزیمه اذا کان ثلائا, یعنی 
طلاق حتمیت دارد در حالی که سه طلاقه باشد. 


و الما یقع ما نواه و هذا ما یقتضیه معنی هذا اللفظ. . 


شرح باتوجّه به اینکه اين چهار احتمال وجود دارد, همانا طلاق آنگونه واقع 
می شود که قائل قصد کرده و در نیت دارد و این احتمالات مقتضای معنای 
این شعر است با بررسی نحوی و صناعی و با قطع نظر از شی دیگری 
مانند قرائن لکن طلاقی که این شاعر معین اراده کرده. عبارت است از 
سه طلاقه؛ زیرا قول او بعد از این دو بیت, دلالت بر سه طلاقه بودن دارد: 


«فییتی‌ ها آن: کنت یر رفهه 
و ما لامری بعد الثلاث مقذم» 


معنای شعر: «پس باید جدا شوی به واسطء این سه طلاقه کردن ؛ زیرا تو 

می بودی غیر رفیق و دشمنی برای من, و نیست برای ار 
طلاقه کردن زن» مقدم شدن و مراجعه به آن زن» زیرا باید الا محلل 
گرفت و بعد از طلاق دادن او و گرفتن عدذه از خاحيه: ان زن» دوباره او را 


عقد کرد. 


بینی: فعل امر از بینونه و ضمیر «بها» راجع به «ثلات» است و «آن کنت» 
محلا مجر‌ور به لام جاره تعلیلیه مقذر و «مقذم» مصدر میمی می باشد. 
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نکته : در احتمال دوم وجه نصب, می توان گفت باتوجه به معنای «ال» دو 


احتمال دیگر نیز می توان 1 : اگر عهد ذکری باشد. سه طلاقه, و 


شا ند 


آجاز الکوفیون و بعض البصریین و کثیر من المتأرین نیابه «ال» من 
الضمیر المضاف الیه و خرجوا. . 


قتوح این فتشراله پیرامون «ال» قسم پانزدهمی است که نحویین مکتب 
کوفه و بعضی از بصریین و کثیری از متأخرین مانند سیوطی 1و زجاج 2و 
ابن مالک, اضافه کرده اند, و آن «ال» داخل بر اسحی. ات که ان ج«ال»* 
ناب از ضمیری می باشد که مضاف الیه آن اسم بوده است. و هم اکنون 
حذف گردیده و «ال» نائب از آن است لفظا و معنا. 


و حمل نموده اند بر همین معنا؛ الق و لاهی که در آین. اد شریقه..می 


باشد: 


و آا من خاف مفام 5 و هی لس غن المّوی قَانَ لجَنَة هی الماوی 
۳ لناز عات/40 و 41» . 


زیرا «من» موصوله و مبتداً است. و جمله بعد از آن صله, و جمله «فان 
الجنه هی الماوی» خبر است که باید رابط و عائدی داشته ۷ که به آن 


مبقداب کرود.ه ان هیچگونه ۰ مبتداً برگردد. بلکه 
سابقا ضمیر مضاف الیه ِِِ رابط بوده که بعد از حذف آن «ال» نائب 


از آن شده و هم اکتون عاند محسوب: هی شود. 

و همچنین است الف و لامی که در مثال «مررت برجل حسن الوجه» و 
«ضرب زید الظهر» زمانی که «الوجه» بنابر فاعلیت و «الظهر» بنابر 
بدلیت بعض از 
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کل, رفع داده شود چون در اين صورت مثال اوّل ضمیر رابط بین موصوف 
«رجل» و صفت «حسن الوجه» می خواهد به همین جهت این مثال در 
اصل «حسن وجهه» بوده که ضمیر مضاف الیه که رابط نیز بوده حذف 
شده و به جای او ناب ان بعنی «ال» آمده است و هم اکنون در حکم 
رابط می باشد, شایان ذکر است که اگر «الوجه» منصوب می بود ضمیر 
مستتر در «حسن» فاعل و رابط بود و کر ماود نیابت الف و لام از 
ضمیر مضاف الیه موجود نبود و همچنین است در «الظهر» زیرا بدل بعض 
از کل باید ضمیری داشته ی بر ات موی 
شده و ناب آن یعنی «ال» به جای 1 آمده بنا بنابراین اصل آن مثال «ضرب 
زید ظهره» بوده است. باید توجه داشت که 9 «الظهر» منصوب بود, 
نصب آن به واسطهة منصوب بنزع خافض بودن است (فی الظهر) و بدل 
نمی باشد تا نیازمند ضمیر باشد و گفته شود الف و لام عوض از ضمیر 
مضاف الیه محذوف است. 


ولی کسانی که قائل به عدم وجود «ال» نائبه هستند در این موارد می 


گویند: 

یک جار 9 مجرور که عائد و رابط است, مقذر می باشد, مانند: «الماوی 
له» در آیه, چنانکه طبرسی 1 ابو البقاء 2, زجاج 3. ابو اسحاق و شیخ 
طوسی 4اين رأی را دارند و در دو مثال «منه» در تقدیر گرفته اند. 
ها ات کش الصا 


الیه, عائد در صلء موصول نباشد, زیرا عائد و رابط در صله, باید قوی باشد 
و «ال» رابط ضعیفعی است. 
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9 زمخشری 1اجازه دادو است نیابت «ال» از اسم ظاهر نیز زیرا| او در 
آبة شریفه: ۳1۳ 5 م الأْسَماء «البقره/31» گفته است در اصل « آسماء 
المسمیات» بوده 


نیز صحیحم می دانند, لکن معروف و ظاهر از کلام نجویین در این بجت؛ تنها 
تمثیل و مثال اوردن نیابت «ال» از ضمیر غائب است که این کاشف از 
نیابت ان فقط در این مورد است., بنابراین قول زمخشری و ابو شامه در 
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منابع برای تحقیق دربارة «ال» 
تعریف 

1-شرح الکافیه:2/130 
2-همع الهوامع:1/78 
3-البهجه المرضیه:40 
زیر این غقیل: 1/177 
5-النحو الوافی:1/381 
6-آوضح المسالک: 1/127 
7-التصریح:1/148 
8-شرح الاشمونی:1/176 
9-شرح جامی:281 
0-شذور الذهب:149 
1-قطر الندی:112 
2-اللباب: 1 5 
3-الحدائق الندیه: 37 
4-قطر الندی:102 
موصوله 

شرح الکافیه: 2/39 


شخ آلمواه 3 ۱/8 


البهجه المرضیه: 35 
شرح ابن عقیل:1/149 
النحو الوافی:1/320 
آوضح المسالک:1/104 
التصریح: 1/133 

شرح الاشمونی: 1/151 
شرح جامی:250 
شذور الذهب:148 
اللباب:54 

قوش و انح 12 
الحدائق الندیه:311 
زائده 

همع الهوامع:1/80 
البهجه المرضیه:40 
شرح ابن عقیل:1/178 
النحو الوافی: 1/389 
آوضح المسالک: 1/127 
التصریح:1/150 

شرح الاشمونی: 1/180 
اللباب: 53 


موسوعه النحو: 132 
الحدائق الندیه: 37 


رب 127 
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3 
»۱(|« 


اشاره 


«الا» علی خمسه اوجه: 


آحدها:_التنبیه فتدل علی تحقّق ما بعدها و تدخل علی الجملتین, کقوله 
تعالی: لا اَهْمْ هم لسَفَهاء «البقره/13» 


شرح «ألا» بر پنج وجه و صنف است: 


یکی از آن یه وجو: «آلا» تنبیهیه می باشد که نوع آن حرف و صنف آن 
حرف تنبیه است مانند: «آما» و «ها» و معنای آن: آگاهانیدن و متوجه 
نمودن مخاطب به اینکه مضمون و محتوای جملهة بعد, امری مهم و محقق 
و حتمی است تا اینکه مخاطب از آن غافل نماند. و فایده این حرف: تأکید 


جملة بعد است. 


و این حرف صدارت طلب بوده, و داخل بر هردو جملة اسمیه و فعلیه می 
تواند بشود, مانند این آبة شریفه که در بیان روحیات منافقین است : و اذا 
قیل هم امتها کطا امن آلتاس قالها | تزمن کم ان الستیا الا ام کم 
آلسَقهاء لکث لا" قلَمَون و باید دانست که هس همزه «اْ» بعد 1 
«آلا» ی زیرا این حرف در ابتدای جمله قرار مي گیرد و جمله 
بعد از آن استینافیه است. به همین جهت نام دیگر آن «آلا» استفتاحیه 
است و «انْ» هرگاه در ابتدای جملة استینافیه قرار گیرد همزه آن مکسور 
خواهد بود. باید دانست که این ایه برای دخول این حرف بر جملء اسمیه 
بود, و مثال دخول آن بر جمله فعلیه, مانند قول حضرت وصی الاوصیا ء 
است: «آلا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره» 1. 
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«آگاه باشید چه کار دارد با دنیا کسی که خلق شده است برای آخرت» . 


باید توجّه داشت در تعیین نوع جمله اوّلا: نظر به حرف نمی شود انیا نظر 
ی وا را هو 


است, زیرا در تقدیر «اضربت زیدا ضربته» و از باب اشتغال است. 


پس در حدیت نیز هرچند در ابتدا «مأ» استفهامیه اسمیه است لکن نظر به 
اینکه مفعول فعل «یصنع» بوده و رتبه مفعول در اصل موخر از فعل است 


کتر انجمیون مانتد عفن ری در تامکداری < الا می گویند: حرف 
استفتاح است و دلیل این نامگذاری, ملاحظه نمودن موضع استعمال آن 
است. لکن در این نامگذاری, نظر به معنای آن نگردیده, بنابراین با اين نام, 
نحویین موضع استعمال را بیان نموده اند ولی معنا را مهمل گذارده اند. با 
اينکه نوعا در تسمیه باید نظر به معنا شود. سیوطی 2نام او را حرف 
استفتاح و تنبیه گذارده تا هردو نکته را برساند. 


الثانی: التوبیخ و الاتکار. کقوله: 
«الا انغواء لخن ولت شبیبته 
و آذنت بمشیب بعده هرم» 3 


شرح دومین وجه از وجوه پنجگانه این حرف.: «ألا» توبیخیه انکاریه است و 
دلالت بر توبیخ شخص بر عدم انجام مابعد و انکار وقوعش را دارد. مانند 
شعر مذکور در منن. 

ترکیب شعر: «الا» استفتاحیه و «ارعواء» مصدر و به معنای رجوع کردن از 
افعال قبیح و روی اوردن به اعمال خیر است و «من »> موصوله و محلا 


مجرور به لام جاره و جار و مجرور متعلق يا به «ارعواء» است و یا 
«موجود» که مقدر است و جمله 
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بعد صله برای موصول است و معنای «ولت» پشت کرده است و معنای 
«شبیبته» جوانی او بوده و فاعل و «آذنت» : از مادة ایذان یعنی اعلام 
کرده است و عطف بر صله 1 ضميیر مونت و مرجع آن «شبیبته» 
است و «المشیب» به معنای پیری و مفعول به واسطه و جملة بعد از ان 
صفت برای آن و «هرم» به معنای کهنسالی است. 


۱ ۳ 0 ۳ به ۳ ۳ ۳1 آن پیری که 
بعد ازان کهنسالی است» . 


شاه در دلالت.< ابر معنای توبیه و-انکار است, توبیه این شخض بر 


فایده: بای دانست. کم: این« لا هر کت استه از همز6 توییش لاه نفی 
جنس به همین جهت اسم مابعد منصوب ببنا بر اسم بودن برای «لا» نفی 
جنس می شود بنابراین چون این لفظ, اه مجزاست و بحث در این 
باب در کلمات مفرده و بسیطه است باید آن را مورد بحث قرار نداد و از 
اقسام «آلا» شمرده نشود چنانکه ابن هشام 1در آوضح المسالی, دمامینی 
شم بان لاه ای این را داد 


الثالث: التمتی, کقوله: 

«ألا عمر ولی مستطاع رجوعه 

قزر ات ما آثأت بد الففلات» 6 

و لهذا نصب «یرآب» ؛ لائه جواب تمنْ مقرون بالفاء 


نفتراخ: وه تام از موم بنج انه این کلمه: هلا کمتببه: است: که دلالته بر 
تمنای 
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فتکلم را فقوع مانعد از هلا ترا هی کنو ها نهر هد کور دون من 


ترکیب شعر: «آلا» برای تمنی و «عمر>» اسم منصوب به «آلا» و ی 4 
فعل و فاعل صفت برای «عمر» و «مستطاع رجوعه» خبر مقذم با 
موحر,. صفت دوم برای «عمر» و فاء جوابیّه و «یرآب» فعل مضارع و 
منصوب به «آن» مقدر است. زیرا| در جواب تمنی است و فاعل آن ضمیر 
مستتر در آن است که عود به «عمر» می کند و «ما» موصوله و مفعول 
«ی رآب» و جمله بعد از آن صله و «آثات» به ها «آفسدت» و مفعول 
آن که:-عانن. نم محضولن مود انیت محذوف است «ید» فاعل و 
«الغفلات» جمع غفلت مضاف الیه «ید» می باشد و دلیل بر دلالت «آلا» بر 
نو نصب فعل مضارع به واسطه «آن» مقذر در جواب ب‌ آن است. زیرا| 
فعل مضارع مقرون به فاء در جواب تمنی منصوب به واسطه «ان» می 
شود. 


ستعی فاع جواتب نمی و ات 
محضین آن وسترها حتم نصب 


معنای شعر: «ای کاش عمر پشت کرده و از دست رفته مقدور بود 
بازگشتش تا اصلاح می کرد آنچه فاسد کرده بود دست غفلتها» 


و 
الرانع الاشتفهام عن النفی: نعه: < لا اضطبار » ۵ هدن الاقسام الثلانه.. 


شرح چهارمین وجه از وجوه یدج گانه این کلمه, استفهامی بودن « آلا» از 
جملء منفی است., مثل شعر مجنون عامری: 


«آلا اصطبار» لسلمی آم لها جلد 

[ذا الاقی الذی لا قاه آمتالی 1 

معنای شعر: «آپا نیست صبر و تحمّلی برای سلمی يا اینکه برای او تحمّل 
است آنگاه که ملاقات کنم چیزی که ملاقات می کند امثال مرا» باید توجّه 
داشت که مراد از ملاقی مرگ است. 
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فایده: باید دانست این «آلا» نیز مرکب از همزه و «لا» نفی جنس است و 
الا اگر یک کلمه بسیطه بود, دیگر در جملة نهد نقی تمی نود که ۶« الا , 
استفهام از آن باشد. 

شایان ذکر است که بن مبنای. بسیطه بودن <الا» این سه. قسم اخیر :ده 


وجه اشتراک دارند و آن دخول بر جمله اسمیه است و عمل کردن به 
کیفیت عمل د«لا» تبرئه و نقی جنس می باشد چنانکه ابن مالک می گوید: 


و آعط «لا» مع همزه استفهام 

ما تستحق دون الاستفهام 1 

۳ 

و لکن تختص التی للتمی بئها لا خبر لها لفظا و لا تقدیرا. و 


شرح لکن «آلا» تمنییه در بین سه قسم اخیر دارای سه خصوصیت است که 
«الا» انیتقوامیه و تويشیه ندا دق 


1-خبر ندارد نه لفظا و نه تقدیرا, و اين از نادر مواضعی است که مبتدا 
بدون خبر است. در حالی که آن دو قسم دیگر خبر دارند «موجود» و در 


تقدیر است. 


2-جایز نیست مراعات محل «آلا» با اسمش که بعد از آن ذکر شده است, 
هرچند محل ان دو رفع بنا بر ابتدائیت است. 


3-جایز نیست الغاء و ابطال عمل «آلا» هرچند تکرار شود در حالی که آن 
وو این تیان وتو انظال له الغاع اه-حایز اسشنت. 


و دلیل خصوصیّت اوّل, این است که «آلا» تمنییّه از جهت معنا بمنزله و 
همانند فعل «آتمنی» است که از افعال غیر ناسخ بوده و این نوع افعال 
خبر نمی خواهند. 

فد خی پیک این است که این. الا بت له و نم معا 
«لیت» است و همانطور که جایز نیست مراعات محل «لیت» و اسمش و 
باید توابع آن را 
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نصب داد بنا بر تابعیت از اعراب لفظی اسم آن اگر معرب باشد و یا محل 
خود 0 اگر مبنی رد و هما نطو که الغاء و اهمال «لیت» نیز درست 


شرت ماه فطالت فوی در بیان اختضاضات ۶ الا تیه از را ه اقوال 
باشد, بنابراین در بیت مورد استشهاد در «الا» تمنی باید توجّه داشت که 
«مستطاع رجوعه» که جملة اسمیه به شکل خبر مقذم و مبتدای موّخر 
است چون «رجوعه» معرفه می باشد و هرگاه در جمله اسمیه یک اسم 
معرفه و نکره بود آن اسم معرفه هر چند موخر باشد دا اسستم کرد این 
جمله, صفت دوم است برای «عمر» و محل اعراب به از نضت بتاتر تا نت 
از لفظ «عمر» است و جملء فعلیه «ولی» صفت اوّل می باشد. و باید 
دانست که نمی شود «مستطاع» خبر یا نعت از «عمر» بوده و «رجوعه» 
تانب فاغل برای «مضطاع # -باشد ربرا بیان شید کم <الا» تمنییه اولا خبر 
ندارد و ثانیا تابع از محل او و اسمش نیز صحیح نیست تا رفع ان به این 


الکاختشنت الغر وا تحص و عضا خما لت ار 

تشر پتجمین: قسم از افشام بنجکانه «الا» برای غرضش و تحضیض است که 
اصل معنای این دو لفظ, طلب کردن چیزی است, لکن عرض, طلب کردن 
با آرامی و خواهش, ولی تحضیض طلب کردن با تندی و تشر است و ادات 


عرض: «الاء آما.ه ل»: و.ادات تخضیض عبارت: از:-«هلاء الاء لول لقها و 
آلا» می باشد. . و موضع 
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استعمال این قسم, صدر جملء فعلیه است. 


« آلا» عرضیه مانند این زا شریفه که در بیان داستان پذیرایی حضرت 
ابراهیم علیه السلام از ملائکه است می باشد: 


قجاء بجل سمین قَقَرْبة للم قالّ أ لاَاکلُونَ «الذاریات/26 و 27» 
و «آلا» تحضیضیه, مانند این آبة شریفه که در بیان تحریک مسلمین بر جهاد 


است: 
1 لا تفاتلون قوماً تَکنوا َبماتَعم «التوبه/13» ۱ 


فایده :1 -بعضی بحویین قائل به مرکب بودن «آلا» اخیر از همزه استفهام 
مجازی و «لا» نافیه هستند و می گویند خواهش و عرض از قرینه حالیه 
دانسته می شود, چنانکه در مقام تحضیض؛ مرکب از همزة مجازیه توبیخیه 
و «لا» نافیه است. 


2 تحضیضیه: خر بو شیر فعلی: ماضی در اند معفای تون می دهد 
اگر بر فعل مضارع قرار گیرد. معنای فعل امر را می دهد. ابن عقیل 1, 
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منابع برای تحقیق دربارة «آلا» 
1-الکتاب: 1/421 

2-شرح الکافیه:2/380 

3-شرح ابن عقیل:1/409 
4-همع الی‌امه* 2/71 

5-شرح الاشمونی:2/14 
6-أوضح المسالک:1/291 
7-التضریه علی التوضه: 1/244 
8-اللباب: 46 

وله مره 70 

0-شرح جامی:410 

1-النحو الوافی:1/642 
2-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: 137 
ص :36۰ 1 


۶ , دنا 
«|(۱» 
اشاره 


«أ» حرف تحضیض و توبیخ, مختص بالجمل الفعلیه الخبریه کسائر آدوات 


شرح «ال» نوع آن حرف و تفت ار تحضيضية توبیخیه است. باید دانست 
نامگذاری اصناف حروف در علم نحو, یا به اعتبار عمل انهاست., مانند: 
حرف جر و پا به اعتبار معنای آنهاست, مانند حروف استفهام و تسمیه 
«الا» به اعتبار معنای آن است. 


شایان ذکر است که اکز بر فعل خاضتیت درآید معنای توبیخ بر عدم انجام 
فعل مابعد, و اگر پر مضارع آید دلالت بر تقاضای موکد نز .وا دارت و جر 


انن. خرق. همانند فیک خروف: تیش :(هلا. آلار لفما. و لولا) مختض 
استعمال در صدر جملة فعلیه است, مانند قول شاعر در مقابل رجزخوانی 
هتیرة نم اد واقب ور خر |[ و 

« لا اعتبرتم بخیل الله اذ قتلت 

آهل القلیب و من آلقینه فیها» 1 

کم من آسیر فککناه بلا ثمن 

وج ناصیه کنا موالیها 


شاهد در «آلا» که بر جملة فعلیه واقع شده است و معنای آن در اینجا 
توبیخ 
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بر عدم اعتبار و ار اندوزی است. و مراد از «أهل القلیب» مشرکین 
قریش که در جنگ بدر کشته شدند و «من» موصوله, عظف بر «احل و 
جمله «القینه» صله. ضمیر فاعلی عود به «خیل الله» و ضمیر 1 
مفعولی به «من» و ضمیر در «فیها» عود به «بدر» می کند. 


معنای شعر: «چرا ملاحظه نکردید به لشکر خداوند زمانی که کشت اهل 
قلیب را و هرکس از مشرکین که خیل الله ملاقات می کرد آنان را در جنگ 


بدر» . 


یه لتتن من آمقله »لت فی:تمم اللو آلر کمن آلرخنم لا تغلوا علرة 
«النمل/30 و 31» بل. . 


شرح نمی باشد از مصادیق «[ل» , لفظ «آألأ» که در این آیه هست بلکه آن 
دو کلمه است که عبارتند از پا «آن» ناصبه و «لا» نافیه که فعل بعد را 
نصب داده, به حذف نون کشاین‌ رای ابق الیعاغ یکی از افهال ان اتبارزی 
و 2 است و یا «آن» تفسیریه است با «لا» ناهیه که فعل را جزم داده 


است. 


شیخ طبرسی 3 زمخشری 4, و علامه طباطبایی داين نظریبه را دارند و در 
هردو صورت نون بعد از تبدیل به لام-به جهت قرب مخرج-در لام «لا» 
ادغام شده است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «ألا» 

1-شرح الکافیه: 2/387 

2-شرح جامی:410 

3-شرح الاشمونی:4/50 
4-اللباب: 47 

5-معجم النحو: 97 

6-شرح ابن عقیل:2/394 
7الیفخه ات ضن: :202 

8-النحو الوافی: 4/477 

9-آوضح المسالک:3/209 
0-التصریح علی التوضیح: 2/262 
1-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:138 
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1 
«|ل» 


اشاره 


«ل» علی ِ آوجه: آحدها آن تکون للاستثناءء نحو قوله تعالی: 
فش ربو مه الا قلیلا م منهْمٌ «البقره/249» . 


شرح «الا» بر چهار وجه و صنف است: 


1-استثنائیه, 2-وصفیه, 3-عاطفه.4-زائده. اوّلین آنها, بعد از اتفاق بر اینکه 
حرف سامتاه اند که سا ار سارت امت از ار 
اسم مابعد اک و ماقبل. و جمله استثنائیه, چهار رکن دارد: 


1-مستثنی (اسم مابعد) .2-مستثنی منه (اسم ماقبل) .3-حکم مستثنی 
منه. 

4-ادات استثناء؛ که عبارتند از « الا غبر, سوی؛ خلا, کدا: حاشا, لااسیما,؛ بید» 
و 


مانند ای شريفةٌ مذکور در متن که در بیان سرپیچی کردن قوم طالوت از 
فرمان او به اينکه از اب رودخانه نباید بنوشند می باشد. و «الا» معنای 
استثناء را دارد و «قلیلا» مستثنی و ضمیر «واو» مستثنی منه و «شرب» 
حکم مستثنی منه است. 


تابعین آنان: 


از ی 
تقیهم طوارق اللیل و النهار الا طارقا یطرق بخیر. 1 


شاهد در معنای انشا داشتن «للا > است و« همه فعل مضارع مونت 
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غایب و ضميیر مستتر فاعلی که به «صلاه» عود می کند. و ضميیر جمع 
مذکر مفعول, و این فعل از ماده «وقی-یقی» بوده و عطف بر «تعصمهم» 
که صفت برای «صلاه» است می باشد و «طوارق» جمع «طارقه» به 
معنای حادثه می باشد, که اکثر در حوادث ناگوار استعمال می شود. 


معنای فراز شاهد دعا: «درودی که نگهدارد تابعین پیامبران را از حوادت 
ناگوار شب و روز مگر حادثه ای که واقع می شود به خیر» . 
مسألة نحویه ای که دربارة «لأ» استثنائیه مطرح است این می باشد که آیا 


ات خرف عامل اشت با معط ؟ در انن فشاله حنت. فمل استه.ر ای اغل 
این است که در جملات استثنائیه همانند دو نمونة ذکر شده در متن که 
جملة استثنائیه تام و موجب است و اعراب مستثنی فقط نصب می باشد 
انتصاب اسم مابعد, به واسطه خود «ل» است. و باید دانست که در بین 
آن هشت قول, این قول صحیم است. و در جمله استثنائیه تام غیر موجب 
در اعراب مستتنی دو وجه جائز است: 


1-نصب, 2-تابعیت از مستتنی منه. 


بت ما علْوة اا قلیل هو منْهْمٌ «النساء/66» که رفع مستثنی (قلیل) بنابر 
7 0 

ما استنند. «» مغ تام بت ۱ 

و بعد نفی اه کتففت انتخب 

اقباع ها اتصل ه انصب ها آتقماع 

و عن تمیم فیه [بدال وقع 1 

لکن کوفیون می گویند: اعراب در این قبیل موارد-استثناء تام غیر موجب 
که مستتنی منه مقدم از ادات استئناء بوده و مستتنی موّخر از ادات 
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مستثنی منه نیز مذکور باشد-از باب تابعیت است ولی از قسم عطف نسق 
(عطف به حرف) , زیرا| آنان «ا» را در این مورد حرف عطف به معنا و به 
منزلهةّ «لا» عاطفه می دانند در اینکه مابعد آن. حکم مخالف افیا آن را 
داراست. به به این تفاوت که اسم مابعد «لا» , منفی و دارای حکم قبل به 
صورت منفی بوده و «لا» بعد از جملةّ موجبه است مانند: «جاء زید لا 
عمرو» زیرا «لا» عاطفه همواره بعد از جملات موجبه استعمال می شود, 
ولی اسم مابعد «(2» دارای حکم مثبت و موجب بعد از جملات منفیه 
است, مانند: «ما قام القوم الا زید» . 


الثانی: آن تکون بمنزله «غیر» , فیوصف بها و بتالیها جمع منکر آو شبهه 


قتر روص هلا امه ی تاش که یم تا ی فیرشت ۵ 
مایت بر ما فان کله اعد صفیض آقع چیه ترذ لت 


باید دانست که اسم شبیه جمع منکر. اسمی است که دارای یکی از دو 
جزء «جمع منکر» بوده و دارای خصوصیتی شبیه جزء دیگر جمع منکر نیز 
شبیه جمع.2-جمع معرفه شبیه نکره. 


مثال جمع منکر, آیة شریفه: لو کان فیهما آلهْذ الا له لََسَذتا «الأبیاء/22» 


اشتم شاهد در هلا اه یمن کمصون را جمع منکر «آلهه» بوده 
می باشد, که مفرد آن «اله» است, سیبویه ۷۱ ابن حاجب. جامی 2 


7اين قول را در ایه دارند. 
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شانان کر است که این «الا»-عایر نیست برای اساء باتدنه از هت 
لقض و نه ار وت متا 


اما از جهت مضتا تیش اند ان استثنائیه باشد, زیرا تقدیر آیه از حیث 
معنا اینگونه می شود: «له کان: قنهما الهه لسن قیمم الله مدا رعنن 
اگر باشد در اسمان و زمین خدایانی که این چنین صفت دارند در آنها ذات 
اقدس الله نباشد هرآینه اسمان و زمین تباه و نابود می شدند. لازمة این 
معنا, این است که اگر خدا در بین انها باشد اسمان و زمین فاسد نمی 
شود که این خود اثبات شرک و شریک برای خدا است. و این معنا یقینا 
مراد آیه نیست, چون ان در مقام اثبات وحدانیت خداوند است. بنابراین 
چون «|ل» استثنائیه این مفهوم و معنای فاسد را نجه می دهد بنابراین 
نمی توان «|لأ» را در آنه: استثنائیه قرار داد. 


و اما از جهت لفظ نمی تواند استثنائیه باشد زیرا هميشه مستثنی منه در 
جملات استئنائیه باید عام باشد. و «الهه» که جمع منکر است عام نیست.؛ 


زیرا در کلام موجب و مثبت است و در یک صورت نکره چه جمع و چه 
مفرد, دارای معنای عموم است و ان وقتی است که در جملءة منفی قرار 
داشته باشد. 


هن هیجوت تکوییین. تفای دارتد کم: عمله اشتتتا ی فان رحال: زا 
زیدا» صحیح نیست. 


و زمانی که جایز نشد در آیه که «|ل» استئنائیه باشد, این خود دلیل است 
که وصفیه است. زیرا| آن وه ما نگ دا تفر در آبه هکره یتست 


مثال جمع معرفه شبیه نکره. شعر غیلان بن عقبه ملقب به ذی الرمه که از 
شعرای صدر اسلام است می باشد: 


مررنا علی دار لمیه مژه 

و جاراتها قد کان یعفو مقامها 
«انیخت و آلقت بلده فوق بلده 
قلیل بها الأصوات لا بغامها» 1 


شاهد در توصیف «|ل» و مابعد, از «الأصوات» که جمع معرفه ای که شبیه 
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نکره است؛ می باشد. زیرا الف و لام آن, جنسیه است که فقط موجب 
تعریف لفظی است لکن از حیث معنا نکره می باشد. 


ترکیب شعر: «انیخت» : فعل مجهول از «اناخه» یعنی خواباندن شتر و 
ضميیر نائب فاعل, وی مه «شفیت» که مرا او آنساقس هو اش یی 
گید و « آلقت» فعل و فاعل بمعنای فرارداد آنناقه.فی باشدر و .مراد از 
«بلده» اول سیده ناقه و از دومی, زمین است و مصرع دوم صفت برای 
«بلده» دوم است., «الاصوات» جمع «صوت» مبتدا و «الا بغامها» صفت ان 
است و «بغام» یعنی صداکردن از گلو و «قلیل» خبر مقدّم و جار و مجرور 
متعلق به آن است و باء به معنای «فی» است. مصرع دوم شعر کنایه از 
خلوتی و سکوت در ان شهر است. 


معنای شعر: «خوابانیده شد آن شتر پس انداخت آن شتر شهری بر شهر 
دیگری که کم بود در ان صداهایی غیر از صدای از گلوی شتران» . 


و مثال مفرد نکر شبیه جمع, این قول شاعر است: 
«و کل آخ مفارقه آخوه 
لعمر آینبی لا الفرفدان* 1 


س مم ۶ 

شاهد در توصیف «الا» و مابعد آن از «کل آخ» که اسمی مفرد نکره. لکن 
شبیه به جمع از حیت معنا است می باشد, زیرا| معنای ان «کلیه برادران 
است» 


ترکیب شعر: «کل آأخ» مضاف و مضاف الیه, مبتداً و «مفارقه» خبر است 
و اين کلمه اسم فاعل از باب مفاعله بوده و ضمیر غایب مضاف الیه آن از 
باب اضافه شدی به مفعول است و «آخوه» فاعل آن و «لعمر آبیک» جمله 
قسمیه به حذدف خبر «قسمي» می باشد و لام ابتدائیت برای تأکید است و 
عفر مبتد اه فصاف .یه« یی #۷ ات وا ت«عمر»خبر باشد که مدا آن 
«قسمی» محذوف است و مراد از «فرقدان» دو ستاره قطبی هستند که 
همواره با هم می باشند. 


معنای شعر ؛: «تمامی برادرانی که این جنین صفت دارند که غیر دو ستاره 
فرقدان می باشند مفارقت کننده است او را برادرش. قسم به جان 
پدرت»> . 
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و 
فشالان الاملت ان لین دای ها ها غلی ورس 


آحدهما: آن یطابق ما بعد «ال» موصوفها فی الافراد آو غیره فالوصف 


نقتر در بت هلا وضفیه دو مساله مظرع. ایرث 
الل: اقسام وصف به آن. 

دوم: فرق آن با «غیر» . 

1-وصف توسط «|لأ» و مابعد از آن بر دو قسم است: 


الف: وصف مخطص: 1۳ در جایی است که اسم مابعد «|ل» با موصوف 
مطابقت داشته باشد در مفرد و غیر مفرد حد هل تیه میم مانند: 
«لو کان معنا رجل الا زید لفلبنا» که «زید» با «رجل» که موصوف است در 
مفرد بودن مطابقت دارد پس وصف مخصص است و از اين جهت به آن 
مخضّص گویند که موصوف یک کلمه کلی است که می تواند بر هرفردی 
تطبیق شود, لکن با توصیف آن توسط «2» و مابعد, قدرت تطبیق آن کم 
می شود و بعضی از افراد از آن خارج شده و تخصیص می خورد. مانند 
مثال که معنای آن عبارت است اگر با ما مردی بود که این چنین صفت 
داشت غیر از زید بود هراینه غلبه پیدا کرده بودیم. 


از خصوصیت وصف مخصص؛ این است که حذف آن؛ موجب اخلال در 
معنای کلام می شود. 


ب: وصف موکد؛ و آن در جایی است که اسم مابعد «الأ» با موصوف در 
تعذاد متالفت. باشتند: مانند له نوی عشره لا درهم» که یک درهم با 
عشره باهم در تعداد مخالفند و از این جهت به آن م کر گویند, که از 
طرفی حذف ان موجب ال رش ان 
شود: برای او نزد من ده درهم است که این چنین 
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صفت دارد یک درهم نیست. و معلوم است که هرده درهمی, یک درهم 


نینس ث‌. 
الثانیه: تفارق «ال» هذه «غیرا» من وجهین: 
آخدهما: انه: لا بجوز جذف موضوفهاء لا یقال.. 


شرح 1 پترآشون قرو و الا میا عیرست ب هد از 
ان که این دو از چند ناحیه باهم وجه تشابه دارند: اوّلا هردو اسمند. تانیا 
هردو دارای یک معنا هستند و الثا در جملات وصف قرار می گيرند. ولی 
این دو از دو ناحیه باهم متمایزند: 


1-جایز نیست حذف موصوف «]» به همین علت کفیهٌ نمی شود: «جاءني 
الا زید» بلکه همواره با ذکر موصوف استعمال می شود «ما جائنی رجل الا 
زید» ولی حذف موصوف «غیر» صحیح است و گفته می شود «جاءنی غیر 
زید» که در اصل «جاءنی رجل غير زید» بوده است. 


موضیف: با < لا -وفتین .ای امسته کف‌توان ها ان فلا استثنائیه 
قرار داد و در جمله از حبث نحوی هیچ اشکالی پیش نیاید, به همین جهت 
جایز است استعمال «|لأ» وصفیه در فتل*: «صدی. فزهم: لا خانق» ِِ 
جایگزینی «|» استثنائیه به جای آن صحیح است, جچون مستتنی منه 
«درهم» نسبت به «دانق» عام و کل است زیرا| هر درهم, شش دانق است 
چنانکه ابن منظور یه اين نکته تصریح کرده است لکن ممتنع است وقوع 
«|ل» وصفیه در مثل: «عندی درهم جید» چون آن جایگزینی صحیم 
نیست., زیرا مستثنی منه «درهم» نسبت «جید» عام نیست., تا بشود 
استثناء کرد به دلیل اينکه «درهم» مفرد بوده و در سیاق نفی نیست تا عام 
باشد و شامل درهم جیّد و غیر جیّد شود, و به صورت کل هم نیست تا 
تشنود یک خزء از آن. استتناء کرد ولی.«درهم غیر.جید» جایز اسنت. 
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و این فرق دوم را جماعتی از نحویین بیان کرده اند. 
۳۹ 
و قد یقال: «ائه مخالف لقولهم فی لَوّ کان فیهما هه لاله َقسدنا. 


شرح و محققا گفته شده است که این شرط اخیر مخالف است با قول 
خود آن جماعت در این آیه شریفه که می گویند: «|لأ» وصفیه است. چون 
آنان دلیل می آورند که در آیه استثناء ممکن نیست نه لفظا و نه معنا, 
شایراین تفتر ظ جایکرینی اسشاعبه جای «الا »مضه جا این علیلن متارنن 


ندارد. 


و شرط ابن حاجب فی وقوع «الأ» صفه تعدُر الاستثناء و جعل من الشاذ 
قوله: 

«کل آخ مفارقه آخوه 

لعمر آبیک الا الفرقدان» 

شرح ابن حاجب نقیض فرق دوم را در صحت استعمال «|ل» وصفیه, شرط 
می کند, و آن عدم امکان جایگزینی «الا» استثنائیه ارات 1 او قرار داده 


است از موارد نادر, این شعر را که «|لا» وصف برای «کل آخ» است. زیرا| 
که استثناء نیز درست است جچون «کل أخ» عام است. 


و در این شعر وصف مخصص است چون مابعد «|ل» و موصوف «کل آخ» 
از حیث تعداد مطابقت دارند زیرا هردو تثئیه هستند چون مراد از «کل أخ» 
7 


الثالث: آن تکون عاطفه بمنزله الواو فی التشریک فی اللفظ و المعنی, 
ذکره الاخفش و. . 


شرح سومین وجه از وجوه چهار گانه «|لأ» , حرف عطف همانند واو عاطفه 
در 
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شریک گردانیدن معطوف و معطوف علیه است هم در لفظ از حیث اعراب 
و هم از یت حکمر تیا عاطفه ور کلام فرار می. کیره و 
کند که معطوف همان حکم معطوف علیه را دارد. 


این قسم را اخفش و فراء و ابو عبیده استاد لفت بصره ذکر کرده اند و 
قرار داده اند از همین قسم این اب شریفه را: 


یا قوسی لا تکف اثّی لا بخاف لدط آلْقَرسلون الا من ظلم تم بل خشنا بعة 
سوء «النمل/10 و 11» 


زیرا می توان به جای «الأ» واو عاطفه گذاشت و معنا صحیح باشد که اين 
خود کاشف از هم معنا بودن اين دو کلمه است, و معنای آیه اینگونه می 
شود : «ای موسی نترس, ترسیده نمی شوند نزد من پیامبران و کسانی که 
ظلم..ه. کناه فرنکت. شنده اند لکن. بغد از آن توبه کردم اند بعد.از آن 
خطایا.» 


نو فتن. کنات. در تقتیر آبه بعد از واو «لا» برای بیان هم حکم بودن 
نحوی ندارد. 


شتایان:دکر است. که اکر در آیه «الا»-برای. استتاء باشده آنگاه: ده اشکال 


پید | می شود: 


الف: بنابراین فرض باید «من ظلم» مستثنی و «المرسلون» مستثنی منه 
دانست, در حالی که می دانیم که هیچ پیامبری الم نیست تا از 
«المرسلون» استثناء شود پس استثناء صحیح نیست. در حالی که می دانیم 
که هیچ پیامبری ظالم نیست تا از «المرسلون» استثناء شود. 


ب: حکم مابعد «ل» با ماقبل آن, باید فرق داشته باشد و اگر اینجا «!2» 
استثنائیه باشد معنا اینگونه می شود که مرسلون نمی ترسند لکن توابین 
می تر سند در حالی که توابین لازم نیست بترسند, زیرا ان الله تحت 


لتَوّابینَ «البقره/222» 


لکن جمهور نحویین و مفسرین «|ل» را در آیة استثنائیه دانسته و در رد 
اشکال ال پر استثنائیت آن گفته اند که استثناء در آیه منقطع است مثل 


«حاء القوم الا حمارا* وخ ظلم » از اتبياغ ننششند. 
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ی آشنکان و ی ای کف که سل ات ما و یم عای 
گناهانشان بترسند هرچند خداوند غفور و رحیم است. 


البقاء 4و ابن انباری ددارند. 


نکته: باید دانست که در ابتدای بحث «ال» استثنائیه گفته شد که کوفیون 
در موارد استعمال «ا در استثناء تام «غیر موجب که مستتثنی اعراب 

مستثنی منه از باب 0 می گیردر «الا» را حرف عطف به؛ منز ام «لا» 
عاطفه می دانند, که معنای آن کاملا مخالف مبنای اخفشر و فر|ء و ابو 
عبیده است, در حالی که اکثر کتب نحو قول کوفیون را اینگونه بیان می 


کنند که «الأ» به معنای واو است. 6 

۳ 

التاه آن کون رانجمفاله. الاضمتین م انندعتن :وه عملن غلبم این مالک 
قول الشاعر: 

«آری الدهر الا منجنونا بأهله 

و ما صاحب الحاجات الا معذبا» 7 


شرح قسم و صنف چهارم «|ل» زایده است.؛ این ۳ اصمعی و آابن جلی 


و و ابن مالک 0 عصفور و مازنی, «|ل» اول در قول شاعر 
را که مردی از قبیله بنی سعد است حمل , قای سا کووم ان 


زیر تن ایشا ات پیت ایح تست حون کر استتاع باشدر از نوم 
امستتا فرع خوا ند نو یی | که میتی مته در کلام کر تشد و استتاء 
مفرغ, بنابر قول اکثر نحویین. در کلام موجب واقع نمی شود و این شعر 


همانطور که 
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ملاحظه می شود موجب است و عاطفه و وصعفیه بودن «الا» نیز» محتمل 
نیست, چون شر ایط وصفیت و عاطفیت را ندارد, بنابراین زایده است. 


تز کیت توت << ای #4 ففل مان تام وحده مستتر فاعل و «الدهر» به 
معنای روزگار و «منجنونا» به معنای دولاب و چرخ چاه, هردو مفعول 
« ریصن 1۳ و جار و مجرور ی به ان. «ما» نافیه «الا» زائده و 
«صاحب الحاجات» اگر منصوب باشد مفعول اول «آری» مقدر و «معذبا» 
مفعول دوّم. و اگر مرفوع باشد مبتدا و «معذبا» مفعول فعل محذوف 
«آری» چون ۳4 نافیه نمی تواند اگر نفی آن به واسطه «ل2» منتقفض 


و فان کنقم وان مره ماه فعایه سس راعست امس اس 


ها و کتب معتبر اشعار عرب این شعر, «اری» ندارد و به جای ان «ما 
الده» است که در این صورت کلام منفی بوده و استثناء مفژغ صحیح می 
گردد پس «|ل» استثنائیه می بااشد و اگر هم روایت «آری» درست باشد, 
می توان, کف که قبغر. خوات قسم مقدر است و چون در جواب ب قسم یا 
اد ادات تأکید بااوات مایت اعامی نان کیت ادات هی سر 


۳ پوب ورب 9و و و.- ۲ 


که «لا» قبل از «تفتوا» در تقدیر است., بنابراین کلام منفی شده و استثناء 
مفرزغ احتمال دارد و دلیل و قرینه بر حذف «ل» خود استثناء مفرغ است 
چون نوعا در کلام منفی واقع می شود پس در این فررض نیز «2۱» استثنائیه 


لیس دق اقا رالات تن فی زج الا تلضروة قَقَدٌ تصَرخ آلله 
«التوبه/45» 

شرح در اینجا یی تنبیه تبصریه در شناخت و تمییز «ل» بسیطه از مر کبه در 
برخی 
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مواضع می باشد ان مواضع به بعضی از آیات می توان اشاره کرد و 
گفت از اقسام « |لا» نیست, آن لفظی که در مثل این آیه مذکور در منن 


۳ 


است که بعد از آن: فعل مجزوم آمده: و تعانند؛ الا تَفعلوخ تکن فلت 
«الأّنفال/640 بلکه اين لفظ مرکّب از دو کلمه است: 


1- «أن» شرطیه. 
2- «لا» نافیه. 


که نون به علت قریب المخرج بودن با لام , بعد از تبدیل آن به لام, در لام 
«لا» ادغام شده و «تکن» در ایب اخیر, و «فقد تضَرخ اللهة» در ابة اوّل 

م‌ و رِ خیر» و نضر رِ و 
جواب شرط است. 
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مایم بر ای ححفیی رارق« 
1-الکتاب: 1/422 

2-شرح الکافیه:1/224 
3-النحو الوافی:2/292 
همه الموامغ* 1/222 
5-شذور الذهب:259 
6-قطر الندی:243 
7-أوضح المسالک:2/60 
8-التصریح علی التوضیح:5 1/35 
9-شرح جامی:160 
0-اللباب: 255 

1-شرح ابن عقیل: 1/597 
2-البهجه المرضیه: 107 
3-الانصاف:1/260 و 266 
4-شرح الاشمونی:2/141 
5-الحدائق الندیه:240 
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«الی» 
اشاره 
«الی» حرف جر له ثمانیه معان: 


لأوّل: انتهاء الغایه الزمانیه, نحو: تج أَیِفُوا آلطياق ای آللبّلِ «البقره/187» 
و المکانیه, نجو. . . 


شرح یکی از کلماتی که با همزه شروع می گردد «الی» می باشد. 

ان کم مر را تن امسر دص ان ارم 
هاک حروف الجر و هی من, الی 

حتی, خلا, حاشا, عداء فی, عن, علی 

مذ و منذ رب اللام کی واو و تاء 

و الکاف و الباء و لعل و متی 


چون این کلمه عمل آن جر می باشد بنایراین معمول آن همواره اسم 
است چون فقط اسم است که مجرور می گردد. 


الاسم قد خطص بالجر ما 
قد خضٌص الفعل بأن ینجز ما 


زائده است. 


معنای اول آ بیان انتهای غایت بودن کلمه مجرور برای متعلق است که 
این خود بر دو قسم است به این صورت که اگر آن کلمه مجر ور زمانی 
باشد, «الی» دارای معنای انتهای غایت زمانیه, و اگر آن کلمة مجرور, 


مکانی باشد, دارای معنای انتهای غایت مکانیه است. باید دانست که این 
معنا در بین معانی «الی» بیشتر مورد استعمال واقع می شود. 


قسم اوّل, مانند: 2 آنِشُوا آلصَیام ای الیل «البقره/187» که «اللیل» 
انتهای غایت زمانية اتمام روزه است. 
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قسم دوم مانند: سبحان ۱[ آنتزی بعنده یلا من ألْمَسَجد آلْحرام ای 
آلَمَسجد لأْفصَی «الاسر۱ع/1» که «المسجد الأقصی» انتهای غاسنت مکانره 
آنتز اع: (سیر دادن در شب) می باشد. 


عروه؛ خطاب به نفس خود. 


«[ذا کنت لا تدرین ما الموت فانظری 

الی هانی بالسوق و اين عقیل» 1 

الی بطل قد هشم السیف وجهه 

و آخر یهوی من طمار قتیل 

تری جسدا قد غیر الموت لونه 

و تلضح دم قد سال کل مسیل 

و شاهد در داشتن «الی» معنای غایت مکانی است. 

ترکیب شعر: «|ذا» اسم ظرفیه شرطیه و «کنت» فعل ناقصه و ضمیر 
موَئْث اسم ان و «لا تدرین» از افعال قلوب به معنای «لا تعلمین» خبر 
«کنت» و جملهة اسمیه «ما الموت» در حکم دو مفعول «لا تدرین» که به 
واسطه «ما» استفهامیه ملغی از عمل است. «فانظری» جواب «/ذا» و دو 


حرف جر «الي» و باء و مجرور آن دو, متعلق به «انظری» بوده و یا 
«بالسوق» متعلق به شبه فعل عموم که حال از «هانی» است می باشد. 


معنای شعر: «اگر زمانی تو-ای نفس-نمی دانی که چیست مرگ پس نظر 
کن به سوی هانی در بازار و نظر کن به سوی مسلم بن عقیل» . 


الانی" المعیه و ذلک آذا ضممت شین ال او و به قال الکوفیون و جماعه 


شرح دومین معنای «لی» معیت و مصاحبت است که دلالت بر همراهی 
کردن مجرور با اسم ماقبل می کند و علامت آن. صحت حلول و جایگزینی 


علمه «مع» به 
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جای آن است. و باید دانست که وقتي «الی» دارای این معنا است که دو 
شی ۶ ضمیمه به یکدیگر شوند. جه ان ره نیع از یی تین مود هه 
مختلف باشند, و این انضمام باید به اعتبار وجه اشتراک و معنایی باشد که 
لا ات را 


کوفیون و بعض از علمای نحو بصره این معنا را برای «لی» در این آية 
شریفه قائلند: فلا َحسمٌ عسی مهم آلکفر قال : من آتصاری ای الله قال 
آلحواریّونَ تن انصار الله «ال عمران/52» تغیین: «مرن: اتضار ک جع الله» 
در اینجا 9 هیضه 21۳ شده است به اعتبار معنای نصرت 
(انصاری) که هردو قابلیت مصاحبت در معنای نصرت و یاری به ان حضرت 
را دارا می باشند. حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند: چه کسی 
همراه خداوند مدد کارم است. 


نی زو ی را راو این هر ان ای 
طباطبایی 3قائل به معنای انتهای غایت برای ان در ایه است. 


مال» در ر حالی * که 1 ۳ كِ معیت ۳ کنی؛ زیرا که نه به «زید» 
شیئیی ضمیمه شده به اعتبار معنای مالیت, تا بتوان گفت «الی» معنای 
معیت دارد و نه اين دو «زید» و «مال» می توان گفت به هم ضمیمه شده 
اند به اعتبار معنایی که قابلیت تعلق و مصاحبت در ان داشته باشند چون 
در کلام اصلا ان معنا وجود ندارد. 


التالتته این هت الف تم فا له مره ها ند ها شید یا امعضا ن 


شرح سومین معنای «الی» , تبیین و اظهار فاعلیت مجرور برای فعل با 
شبه فعل 
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مقذم است و باید دانست که استعمال «الی» در این معنا در دو مورد 


است: 
1-فعل تعخب: 2-افعل تفضیل, 


به شرط اینکه هردو صیغه, حروف اصلی آنها [مصدر) دارای معنای و وت 
خیرات تسف ی کت آلشگه [ 2 ال مها ی یه 
«یوسف/33» 


معنای آیه : «خدابا زندان بیشتر دوست دارم از آنچه که زنان مرا ات و 
خوانند» . 


شاه در سین و اظهار -فاعلیت راع کلم زا افعل فضیلن که مادم آن 


«حب» است, به واسطء «الی» می باشد. 


و مانند قول پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 1و از جمله سفارشات ایشان به 


ابوذر: «یا آباذر ما من شیء آبفض الی الله من الدنیا, خلقها ثم آعرض 
عنها» الحدیت 


شاهد در معنای تبیین داشتن «الی» برای بیان فاعلیت مجرور خود, بعد از 
افعل تفضیل از ماده «بفض» است. 


معنای حدیث: «ای ابوذر, تست خیوق فکر وه تز براق,خدا از <نیا کم آن"را 
خلق کرد سیس از آن اعراض کرد و مبغوض داشت» . 


و زاره 
شرح چهارمین معنای «ٍلی» مترادف معنای «لام» است. 


مانند آیة شریفه لام اليي «النمل/33» دلیل معنای لام داشتن «الی» در 
آیه اين است که آیات و جملاتی که دلالت بر اختصاص داشتن امر و تصمیم 
برای شخصی دارند با لام بیان می شود مانند: لد لام جمیعاً 
«الرعد/31» «للّه الامر من قبل و من بعد» «الروم/4» و تشابه سیأق آیات 


و عبارات؛ کاشف از تشابه و ترادف معانی الفا ظ آنهاست, و آیه مورد 


ص‌‌ :58 1 


تصمیم گیری و نحوة برخورد ب پیام حضرت سلیمان را به طور اختصاصی 
به او می سپارند, بنابراین «الی» معنای لام دارد. 


بعضی از نجویین و مفسٌرین مانند طبرسی 1و زمخشری 2گفته اند که در 
ی فوق و امثال آن «الی» معنای اصلی خود را دارد و به معنای انتهای 
غایت: انتست. و در آیه مذکور در متن «الی» متعلق به عامل مقذری است 
که با «(لی» متعذی می شود مانند: «انتهی موی تقدیز آبه. اینگوانه 
است: «الأمر منته الیک» یعنی «امر و شآن در این باره منتهی به 
شماست» . 


فایده: باید دانست که اصل در وضع کلمات. عدم اشتراک لفظی است 
یعنی اصل این است که یک لفظ فقط یک معنا داشته باشد, چون وضع 
کلمات برای تفهیم و تفهّم است و اگر لفظی مشترک برای چند معنا باشد, 
مخاطب نمی داند کدامیک از معانی مراد است. بنابراین اگر شک کردیم 
که لفظ خاصی دارای یک معنا يا چند معنا است. اصل عدم الاشتراک می 
گوید یک معنا دارد و اگر لفظی قطعا مشترک لفظی بود لکن اختلاف در 
تعداد معانی آن بود و شک کردیم که ان لفظ مشترک دارای مثلا پنج معنا یا 
شش معناست. اصل تقلیل الاشتراک می گوید: آنکه کمتر خلاف قاعده 
است که می شود پنج معنا رجحان دارد بنابراین باتوجه به این قاعده. قول 
دستة اخیر از نحویین ارجح است که می گویند: «الی» به معنای لام نیست. 


الخامس: موافقه «فی» ذکره جماعه فی قول الثابغه الذبیانی: 
«فلا تترکنی بالوعید کائنی 

ل الاس طا ی اقا سید 

و قال ابن عصفور. . 


شرح پنجمین معنای «الی» ظرفیت همانند «فی» است و دلالت بر 
ظرفیت مجرور 
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سیوطی م این معنا را برای «الی» در شعر نابغه ذبیانی که یکی از چهار 
شاعر 3مشهور جاهلیت عرب است. قائلند. 


این شعر جزء قصيدة اعتذاریه نابغه است. زیرا او متهم شده بود به 
خصومت با نعمان بن منذر, و نابغه از ترس فرار کرد و پناه برد به ملوک 
بنی جفنه در شام, و بعد از مذتی, دوباره قصد رجعت به عراق و بودن در 
خدمت نعمان کرد, و با این قصیده از او معذرت خواهی کرد 


ترکیب شعر: فاء برای تفریع و «لا» ناهیه و «تترکلی» فعل مضارع مفرد 
مخاطب همراه با نون تاکید و ضمیر مفعولی محلا منصوب و «بالوعید» 
متعلّق به فعل قبل و «الی الناس» يا متعلق به «تترکثی» است يا متعلّق 
به «مطلی» که خبر «کانْ» است و «القار» به معنای قیر نائب فاعل 
«مطلی» است و «اجرب» يا بدل از «مطلی» يا خبر دوم «کان» می 
باشد. 


معنای شعر: «پس ای نعمان بن مندذره وامگذار مرا در بین مردم به 
واسطة نهدید به انتقام گرفتنت-که در این صورت - گوبا می باشم مانند 
شخصی که مالیده شده به او قیر و مرض گری دارد, که مردم از او فاصله 


می گیرند» . 

بعد از آن می گوید: 

فانک شمس و الملوک کواکب 
(ذا طلعت لم یبد منهنْ کوکب 


ولی بعضی از نحویین این معنا را برای «الی» قائل نیستند, و استدلال به 


شعر را برای اثبات این ادعا ِِ نمی دانند, ابن عصفور می گوید: 
احتمال دارد که «مطلی» متضمن معنای «مبغض» باشد که با «الی» 


متعدی می شود. محقق رضی 4نیز این نظر را قبول دارد, بنا براین «الی» 
معنای اصلی خود را دارد سپس او می گوید: 

ی اه فا واه ما تاه اه ام ی سم ترا اه 
که بتوان 
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دز ان جملهر ان کلم دیکز را جایگزین کرد مانند هعنای معیت که کذششت: 
لکن اینجا نمی شود, زیرا نمی توان گفت: «زید الی الکوفه» در حالی که 
می خواهیم بگوییم: زید در کوفه است و «الی» معنای «فی» دارا باشد. 


ٍِ" 
السشادس: الابتداء کقول ابن آحمر الباهلی: 
«تقول و قد عالیت بالکور فوقها 

آیسقی فلا پروی ال ابن آحمرا» 1 


شرح ششمین معنای «|لی» ابتدایت است که مترادف با معنای «من» می 
باشد. و علامت رت جایگزینی «من »> به جای آن و ضخت معنا در این 
صورت است. 


مانند قول عمرو بن آحمر بن فوّاص باهلی از شعرای قیس که حدود نود 
سال در صدر اسلام زندگی کرد و این قصیده را در هنگام فرار از دست 
یزید بن معاوبه (لع) سر ود زیرا پزید به واسطة بدگویی های ابن احمر در 
طلب دستگیری او بود و ابن احمر دربارة ناقةٍّ خود که قصواء نام داشته این 
شغر راهن خوید: 


شاهد در داشتن «الی» معنای «من» در شعر است., زیرا فعل (روی- 
یروی) با «من» متعدی می شود و یک قاعدة کبرویه در علم نحو است که 
بیان می کند: هرگاه فعلی با حرف جر خاصی, متعدی می شود اگر حرف 
جر دیگری جای آن استعمال شود, آن حرف جر دیکنر معنای حرف جر اوّل 
را می دهد. 


ترکیب شعر: «تقول» فعل و فاعل, واو حالیه است «عالیت» به معنای 
«وضعت» و «الکور» به معنای بار و بنه است و مصرع دوم محلا منصوب 
بنا بر مقول قول برای «تقول» , و «یسقی» و «یروی» فعل مجهول و 
تنازع بر «ابن احمرا» برای نائب فاعل بودن دارند و الف برای اطلاق شعر 


است. 


و شعر: «می گوید قصواء در حالی که می گذارم بر روپیش بار و بنه: 
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احمر» . 
السایع: موافقه «عند» و حمل علیه قوله تعالی: تم مجلها الی آلبِیّتِ آلعتیق 
«الحح/33» 


شرح هفتمین معنای «الی» مترادف و همانند معنای «عند» است که دلالت 
بر ظرفیت مابعد برای ماقبل می کند و حمل گردیده شده بر همین معنا, 
«الی» در آیة شریفه مذکور در متن؛ زیرا معنای ۳۳ عبارت است از سیس 
ان اعام ان سور کارشان عداست سکلت 1 اشوین 2 ال بر 
اتهفا برای «الی» می‌باشند. 


تسا ای را ری انف اشصفای اصا کی را 


غایت) می داند. 3 


لتمن: لتوکید و هی الزائده, آثبت ذلک الفتا مستدلا بقراعه بعضهم فی 


شرجح هشتمین و آخرین معنای «لی» , توکید کلام است ۳ وقتی است 
که زائده می باشد., این معنا را برای ان, فراء 4بیان کرده است در حالی 
که استدلال کرده برای اثبات ان به قراءعت بعضی از قراء-که مجاهد 5می 


باشد-در این ای شریفه که «تهوی» بفتح واو قراعت نموده است و چون 
ماده «هوی» در باب «یفعل» متعدی بالنفس می باشد و نیازی به واسطه 
در تعذی ندارد و به معنای «تحب» است., بنابراین «الی» زائده است. ولی 
ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه «تهوی» به کسر واو به 
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معنای «تمیل» قراءت کرده اند که لازم و با «الی» متعذی می شود 


اه وال سا ات او فا اه دای ان سای یات 


داده شده: 


1-آیه را حمل بر تضمین «تهوی» معنای «تمیل» کرده و چون در باب 
تضمین؛ . متضفن فیه خصوصیات معنوی و نحوی متضقن را پیدا می کند 
بنابراین «تهوی» علاوه بر خصوصیات معنوی, احکام نحوی «تمیل» را نیز 
آخذ می کند که با «الی» متعدی می گردد پس «الی» زائده نیست. 


2-اصل «تهوی» , به کسر واو «تهوی» بوده که با «الی» متعدی می شده, 
بنابراین «الی» زائده نیست. و بعد از آن کسره قلب به فتحه شده است و 
ضمهة باء نیز که به جهت ثقالت بر یائی که حرف قبل از ان مکسور است 
حذف شده بود اعاده شد, آنگاه یاء متحرژک ماقبل مفتوح قلب به الف شد 
«تهوی» چنانکه در «رضی» همین عملیات صرفی صورت گرفته و تبدیل 
شده به «رضی» این طریق اخیر را ابن مالک گفته است. 


۳ 
و فیه نظر:؛ لأْنْ شرط هذه اللفه, تحلک الیاء فی الأصل. 


شرح باید دانست که در این جواب اخیر, اشکال است. زیرا شرط این 
نحوه اعلال در لفت. تحرژک باء در اصل بنای کلمه است, مانند: «رمی» که 
می شود «رمی» به خلاف «رمیا» که فنتحة یاء به جهت تناسب با الف 


است. 


در اینجا هم بنا بر جواب آخیر «تهوی» در اصل «تهوی» بوده است و یاء 
ساکن می باشد بنابراین حرکت باء «تهوی» که ضمّه می باشد عارضی 
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از تبدیل. کسر 5 واه به فتحه: آن ضمه بر باء قراز گرفته: است پسن یاء دز 
اصل بناء اولی خود. ساکن بوده است «تهوی» زیرا منقوص است بنابراین 
این فعل مضارع شرایط این نوع اعلال را ندارد. 


نکته: از این اشکال, ابن ضاتع جواب داده است که سکون یاء «تهوی» در 
اصل, حرکت ضمه بوده زیرا لام الفعل افعال مضارع در اصل مضموم می 
باشد که به جهت ثقالت ضمه بر یاء ساقط شده است بنابراین ضمء یاء 
عارضی نبوده بلکه اصلی است لذا شرایط این نوع اعلال را دارد. 1 


مذهب البصریین آنْ حرف اهر لا جنس عضو غن. عض اس کذا آن 
حرف الجزم و النضب کذلک: 


شرح در علم نحو پنج مکتب وجود دارد: 1-بصریین. 2-کوفیین. 3-بغدادیین.4- 


این شام فان مالی کت واسطه ای یه مکتت: بضرنه کوفه ان 
کردند. 2 


از خصوصیات مکتب بصره, خلاقیت در استنباط احعام است. و از امتیازات 
مکتب کوفه زیادی استقرا و پژوهش در فبائل عرب. برای دستیابی به 
کلمات و جمل فصیحه است. 


مذهب بصریین در باب حروف جر به اين قرار است که هرحرف جر معنای 
خاص خود را دارد و هیچکدام از حروف جر, معنای حرف جر دیگری را 
ندارد و این قاعده عمومی باب حروف جر نزد آنان است چنانکه باب 
تنها معنای الصاق دارد 
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و در اینجا می گویند: «الی» فقط معنای انتهای غابت را دارد. 


برای اثبات این نیابت به ان استدلال کرده اند, زد بصریین به سه شکل 
جواب دارد: 


1-آن عبارات و آیات را باید به گونه ای تأویل و ترسیم کرد که با معنای 
اصلی الا از آن جمله حرف جر-متناسب باشد مثلا گفته شده در آية 


کم فی جْذُوع تخل «طه/71» , «فی» معنای «علی» دارد. زیرا 
انسان بر درخت خرما اعدام می کنند نه در درخت خرما, لکن بصریون می 
گویند می توان اور | نت را به گونه ای به تصوير کشید که «فی» معنای 
اصلی خود-ظرفیت- دهد, به این شکل که چون برگ نخل بزرگ است و در 
رأس درخت قرار داد. این برگها به به طرف پایین انحنا پیدا می کند و انسان 
از دور کره ای از برگ در رأس درخت می بیند, که اگر اعدامی بر درخت 
خرما باشد مثل اينکه قرار گرفته در کره برگی درخت خرماء بنابراین 
«فی» با این تاویل معنای اصلی خود را دارد. 


2حروف جر. نائب از حروف دیگر نیستند. بلکه اين افعال عامل در آنها 
است که متضمن فعلی هستند که با این حرف جر که معنای اصلی خود را 
دارد متعذی می شود, مانند: «تهوی» که متضمن معنای «تمیل» بوده که با 
«الی» متعذی می شود. 


3-نیابت کردن حرف جری از حرف جر دیگر حقیقتا بطور بسیار کم و نادر, 
و باتوجّه به اینکه خلاف قاعده نیز هست.؛ در جایی که دو توجیه دیگر ممکن 
نباشد وجود دارد. این توجیه و جواب اخیر محمل و راه کار حل این بجت 
و در مقام داوری باید گفت: مذهب کوفیین دارای تعسف و کجی و ضعف 
کمتری است هرچند در جوهرةه خود دارای تعسف است زرا اصل عدم 
نیابت کلمه ای از کلمة دیگر است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «الی» 
1-الکتاب: 1/243 

2-شرح الکافیه:2/324 
3-شرح جامی:388 
4-شر< انن عقیل: 2/17 
5-شذور الذهب: 317 
6-قطر الندی:249 
7-التصریح علی التوضیح: 2/17 
8- آوضح المسالک:2/142 
والبهجه المرضیه:120 
0-شرح الاشمونی:2/213 
1-النحو الوافی:2/433 
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3-همع الهوامع:20/20 
4-الحدائق الندیه:224 
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3 
» ام « 


اشاره 


«آم» علی آربعه ِ« آحدها: آن تکون متصله و هی منحصره فی نوعین» 
لک نها اما ان 


شرح کلمه «آم» حرفی است که دارای چهار وجه و صنف است: «آم» 
متصله, منقطعه, زائده و تعریفیه. 


سه وجه اول عام و در تمامی لفات عرب است, و وجه اخیر ننها در لغت 


وجه ال از وجوه چهار کانه این کلمه: «ام» عاطفه انست: 
ابن مالک می گوید: 

فالعطف مطلقا بواو, ثمّ, فا 

حتّی, آم. آو, کفیک صدق و وفا 

باید دانست که حروف عطف بر سه قسم هستند: 


شوند؛ که عبارتند از واوء فاء, نم یو 


2-حروفی که باعث اشتراک معطوف و معطوف علیه تنها در اعراب می 
شوند و عبارتند از: لا, بل, لکن. 


3-حروفی که گاهی مانند قسم اوّل و گاهی مانند قسم دوّم هستند که 
عبارتند از: او و آم. 
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اکز ای ماد فقس ال باشن‌به آن متضلهه: کویند ۵ در عانتد قنسم رام 
هام تاه بر درو نوع [ررخت ؛ زیرا به جهت استقرا در استعمالات عکرب, پا 
اه مانند: آنه وتف رکه : سواء عَلیْنا آ جزغنا 

صَبرّ نا «ابراهیم/21» ٍ یا واقع می شود بعد از همزه استفهام تصوری که 


َ این استفهام طلب نعیین مورد استفهام است, مانند این شعر 
منسوب به امام چهارم علیه السلام : 


«فزادی قلیل لا آراه مبلفی 

آللژاد آبکی آم لطول مسافتی» 1 

شاهد در وقوع «أم» بعد از همزة استفهام تصوری از علّت بکاء و گریه 
و «مبلع» فضاف. به یاغ متکلم اسم فاعل باب افعال به فعنای رزشانده به 
مکاتی است کههراد از آن مکان در اتهاء فرت خداونه است: 


معنای شعر: «زاد و توشة آخرتم کم | ست بطوری که نمی بینم آن را که 
مرا به قرب الهی برساند, ایا برای این کمی زاد و توشه بگریم يا از سفر 
اخرت و سختیهای ان» . 


نکته : از خصوصیات این دو قسم این است که قسم اوّل باید بین دو جملة 
خبریه باشد چه اسمیه و چه فعلیه و تأویل به مفرد برده شود و اگر یکی از 
این ده جفله. متقی. با شند عاخیر آن از ۶« ام»-واخت. اشت: مانید؛ 


عله اء عَلََهم آشتغقات مه ۲ لَمْ تستَعغفو «المنافقون/6» 


و از خصوصیات قسم دوم این است که می توان به جای همزه, کلمة 
۳ استفهامی و به جای موارد سوال, , ضمیر آور دز به عنوان مثال می 
توان به جای جمله «آزید عندک آم عمرو» این جمله را آورد: (یّهما عندک) 


و سیبویه 2به این نکته تصریح کرده است. و ابن مالک می گوید: 
نها اعطف بعخ فمی التسونه 
همزه عن لفظ « »> مغنیه 
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ی 0 و تسمّی ۳0 


شرح این است و جز این بیست که نام گذارده شده این وجه از «آم» در 
هردو نوع خود به «ام» متصله, زیرا که به دو طرف «ام» در کلام نیاز 
است و با ذکر یکی, استغنا و بی نیازی از دک فیکرق حاصل نمی شود, و 
این دو, ارتباط و اتصال شدید در کلام باهم دارند, زیرا در نوع اوّل, کلام در 
مقام بیان تساوی این دو است که باید هردو ذکر شوند تا به توان گفت این 
دو متساوی هستند. 


و در نوع دوّم, کلام در مقام استفهام از تصوّر یکی از این دو است, پس 
باید هردو ذکر شوند تا مخاطب, مورد سوال را بفهمد. و چون «ام» بین 
این دو شی ء متصل به هم واقع شده نام ان را متصله-از باب تسمیه شی ء 
به اسم مجاورش-می گذراند. 


تام یکرت هم این « ام دار ده تام «ففاوله زیر اور نع ال مفایلد 
معادل همزه در افادة تسویه است و در قسم دوم مقابل و معادل همزه در 
افادة استفهام تصوّری می باشد. 


یفترق النوعان من آربعه آوجه: . 

شرح این دو نوع «آم» متثصله از چهار جهت باهم فرق دارند: 

ام واقعه عد زره تسه کلام همان ند ار ی محوات 
نیست., زیرا کلام اخباری ات هسام شحو سا اه ماه اعد 


است که حاکی از واقع است, هر چند از باب تصت ی و پا تکذیب اخبار به 
تسویه, به به آن جواب نیز می توان داد ولی نوع دیگر مستحق جواب است 


چون استفهامی 
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2- کلام و جمله در قسم اول قابلیت تصدیق و تکذیب دارد چون اخباری و 
خاک از مافع است هل قمع دوم این فالتا ایرد سرا انشا است 
فحهاه انسانه حاکی از دافم نمی ناشن تا فابات خی تکیت داشته 
الک سا هان ماه اشانه معایی تفر ار شاد نی و اسفای سا 
بر حقیفت و مأآهیت خود که ذاتا وضع شده برای و هر کز 
شأّنیت تصدیق و تکذیب ندارد. 


3 -نوع اوّل واقع نمی شود مگر بین دو جمله مانند آبة شریعه : «سواء 
علهمْ أسْتَغْقرّت لَهْمْ أم لَمْ تَسْتَعْفر» «المنافقون/6» لکن نوع دوّم غالبا بین 
دو مفرد د واه می شود. مانند: 1 ند أ ده 2 نت حلفا آم آلتیها ‏ «النازعات/22» 
که «أم» بین دو مفرد « آنتم» و «الشماء» واقع شده و «السماء» را عطف 
به «أنتم» که مبتدا است می کند و « آشد خلقا» خبر است. چنانکه طبرسی 
1اینگونه ترکیپ کرده است" ولی گاهی بین دو جمله نیز واقع می شود. 
قانید ارام ۶ أَمْ تک تج الخالفون «الواقعه/59» که «ام» این دو جمله 
تا و 2 


4در نوع اوّل, جمله با آن به تأویل مصدر است مانند تأویل آیه استغفار که 
تقدیر آن اینگونه است : (سواء علیهم استغفارک وعدم استغفارک) و نوع 
دوم, اگر بین دو جمله واقع شد, آن دو جمله مقول به مصدر نمی باشند. 


ی 
مسائل: 

الاولیة ردام المشضله الق تشتخق الحواتب انا تجاب. بالعین اما 
سوال عنه فاذا قیل. . . 

شرح در «آم» متصله سه هل نحوی مطرح است: 


فتساای اذل این اسشت. که <آم» فتضله: ای که بعد از هفز و استفهام. وافع 
می شود و 
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مستحق جواب است. چون در جملء استفهام تصوری است باید جواب آن 
فقط تعیینی باشد, زیرا که سوال و استفهام از تعیین و مشخص کردن 
جواب دهنده» تحف از اطراف, مستفهم عنه و مورد سوال است. به عنوان 
مثال اگر سوال کرده شود «آزید عندی: ام رو ون آینخا سانل سم راید 
کی پستخاظی ات و آن فص با یا رو است »تاکن 
نمی داند کدامیک است. سوّال می کند که مخاطب برای اوء آن شخص را 
تعیین کند. بنابراین در جواب ب گفته می شود: «زید» اگر زید در نزد اوست. 
سا کفته ی سوه رو اکراه فد مخاطظت سا شد: و گفته نمی شود 
«لا» يا «نعم» زیرا این دو در جواب استفهام تصدیقی واقع می شوند و در 
اینجا سوال از تصدیق یا تکذیب نسبت در کلام نیست. 


الناته: أنْ العطف بعد همزه التسویه 3 ِ لم یجز قیاسا و الصواب: 
العطف ب «آأم» و بعد همزه الاستفهام 


شرج مساله :دوم این است که غطی: بعد از همزه تسویه به <« او قاتونا وه 
قاعده جایز نیست., زیرا که همزه تسویه حداقل دو شی بعد از خود می 
خواهد که بیان کند اين دو شی در حکمی مساوی هستند. و لکن «او» 
حرف عطفی است که معنای آن, اين است که یکی از معطوف و معطوف 
علیه ب تهانی مراد شکلم در استاه حکم به آن است. به همین جهت گفته 
اند عنام «آو» آحد الشیتئّین است ؛ " که می توان به جای معطوف و 
معطوف علیه و «آو» کلمه< احدهماه. نداشت و این بارهعنای تشونه. کهردو 
شی نیاز دارد. ساز گار نیست. 


و در این مورد تنها عطف به «ام» متصله. صحیح است. 


اما عطف به «آو» بعد از همزة استفهام درست است. لکن در این صورت 
استفهام از قبیل استفهام تصدیفی می گردد, که جواب را باید با «نعم >> پا 
«لا» داد به-خلاف: عظف «به. <آم»: کد. استفما. تضفری و جواب» کفییتی 


است. 


رن 1 17 


به عنوان مثال اگر گفته شود: «آزید عندک آو عمرو» , در اینجا سوال فقط 
از نفس وقوع حضور یکی از ان دو نزد مخاطب است چه «زید» باشد و 
چه «عمرو؟ , زیرا معنا اینگونه است: ایا یکی از این دو نزد توست؟ که 
می توان با «نعم» اگر نزد او یکی از آن دو باشد, و یا با «لا» ار هیچکدام 
نباشد, جواب داد, هرچند در این موارد می توان جواب تعیینی هم داد, و 
مثلا گفت: «زید» زیرا با این جواب 19 
نزد من است و هم اضافه بر آن سسخص خن کداهکه ارست: 


باید دانست که گاهی در استفهام تصوری که بعد از همزه, «أم» واقع می 
شود, «آو» در یکی از اطراف و موارد سوال ف. اند .فلا کفته ای ره ده 
«الختین او الخمیرتع نها 1 افص ام اش العتفیه یه ادغام هر و 
استفهام در همزه «الحسن» 


در اینجا استفهام تصوری است., لکن مراد از یک طرف مورد سوّال. یکی از 
آن دو (آحدهما) به نحو اجمال است. و مراد خصوص یک کدام از آن دو 


تتادر ان قفنای هام هی شود ابا یکی ازان ده افص اسشترا مجمه بن 


که در اینجا معطوف اول (الحسین) به «آو» عطف بر «الحسن» شده و 
معطوف دوم (آبن الحنفیه) به «أم» عطف بر کل (الحسن آو الحسین) 
شده است. و جون استفهام تصوری است باید جواب تعیینی داد, که نزد ما 


مسلمین غیر از گروه کسانیه جواب داده می شود به لفظ «آحدهما» و نزد 
بعضی از فرق کسانیه که قائل هستند به امامت محمد بن حنفیه بعد امیر 


الموّمنین, جواب داده می شود به «ابن الحنفیه» . 


و جایز نیست جواب دهی شما به نام یکی از ان دو بزر کون زیرا شان 
چنین است که سوال گردیده نشده از خصوص افضلیت امام حسن علیه 
السّلام از ابن حنفیه, یا خصوص افضلیت امام حسین علیه السّلام از او تا 
اتنکه در جواب: نام یکی: از آن ده آمام آفرده تشون بلکه شوال. از ررض 
یکی از ان دو است بطور غیرمعین و اجمالا بر محمد بن الحنفیه, و باید 
جواب. مظانق. سوال ,باشده .و گویا سائل, ایتگونه. شوال. کزده است: 
«أآحدهما آفضل آم ابن الحنفیه» زیرا که «آو» معطوف و معطوف علیه را 
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تبدیل به « آحدهما» می کند. به همین علت جواب ین هی ۶ آخدهما *: 


الالثه لثه: آثه سمع حذف «آم» المتصله و معطوفها, نحو: امن هو قانث آناء 
اللیل للیل «الزمر/9» تقدیره: ادف بت ار 
معطوف و معطوف علیه ان می باشد. که سه بحث در اینجا مطرح است: 


1-حذف «آم» متصله با معطوف. 
2-حذف معطوف به تنهایی. 
3-حذف معطوف علیه به تنهایی. 


بحث اوّل: شایان ذکر است که حذف «آم» با معطوف, و ذکر معطوف 
علیه آن به تنهایی در بعض عبارات عرب شنیده شده است چنانکه برخی از 
نجویین در قراءت بعضی از قراء آور اب( ان هو قانث آناء آلْْلِ) اين ادعا 
را کرده اند و گفته اند تقدیر (آمن هو قانت آناء اللیل آم هذا آلکافر) که 
«أم» و معطوف حذف شده و تنها معطوف علیه مذکور است. لکن در 
بجّت همزه استفهام گذشت که اگر در آیه, استفهام تصوری بگیریم چنین 
تقدیری لازم است, لکن لزومی ندارد ما ِِ را تصوری فرض کنیم 
بلکه در اینجا استفهام تصدیقی است که دیکزن 2۳ نیازی به تقدیر « آم» و 
معطوف آن نمی باشد, و تنها خبر «کمن لیس کذلک» حذف شده است. 


فایده: ی ی وه مه ی ی 
تسهیل و اشمونی 2 به شرط عدم پیش آمدن اشتباهی حذف آنها با 

اف اجازه دآدند که عبارکند از: واوم.غاع و <ام» ولی اکتز تجوبین 
مانند ابن هشام 3, سیوطی 4, ابن عقیل 5و ابن مالک در الفیه این حذف 


را تنها در واو و فاء جایز می دانند؛ 
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و الفاء قد تحذف مع ما عطفت 
و الواو لژ لا لبس و هی انفردت 


بحجت دوم : : دربارة حذف معطوف «آم» است به تنهایی, یعضی از نحویین 


این را اجازه داده اند, و ان بعض نحویین در آی شریفه: أ قلا تبون م 
«الزخرف/51» گفته اند وقف باید دز اینجا صورت گیرد زیرا| جمله تمام 


است, و در این ایه معطوف که «تبصرون» بوده, حذف شده است و اب 
بعد «آنا خیر» جملء اسمية استینافیه است و ربطی با این جمله ندارد. 


لکن این ادعا باطل و غیر صحیح است, زیرا شنیده نشده است حذف 
مف و ای ار ها این هم ی اهاط 
اساسا فلسفهة وجودی ذکر حرف عطف برای بیان معطوف است. 


و در این آیه معطوف همان جملة اسمیه (آنا خیر) می باشد. در اینجا 
سوالی که مطرح است. این می باشد که باید بین معطوف به «ام» و 
معطوف علیه ان یک وجه تناسب و ارتباط به نحو معادل و مقابل هم وجود 
داشته باشد, در اینجا بین معطوف علیه «لا تبصرون» و معطوف (انا خیر) 
چه ارتباطی است؟ 


جواب این است که اين آیه حکایت قول فرعونن, است: و نادی فرْعَوَنْ, فی, 
قوّیه قال با ققم لول ملی فص وحن مات رنف یی اوا 
تبصرون ام آتا حَیَرٌ «الزخرف/51» 


و تقدیرٍ و اصل آیه بعد از حرف عطف, «#تبصرون» بوده, و در این صورت 
معنای ]ناه اینگونه است : 


«و ندا داد فرعون در قومش که ای قوم آیا نیست برای من سلطنت 
مملکت مصر و این انهاری که در زير پای من جریان دارد. پس ایا بینا 
نیستید یا اینکه بینا و روشنفکر هستید و این امور را درک می کنید» . 


سیس جمله فعلیه معطوف #نتصرون* حذف گردیده و به جای آن مجاز| 
جملة اسمیه «آنا خیر» قرار گرفته است. 


و باید دانست که آن وقت فرعون به قوم خود می گوید شما بینایید و 
زوشتفکر که آنها یگفتند: آری. «انت: خیر 6و این شب می ند که فر عون 


در یق 
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آنها «تبصرون» بگوید. و هم اکنون به جای مسبب «تبصرون» که جمله 
فعلیه است سبب که جمله اسمیه «أنت خیر» است ذکر شده است, پس 
کر اضل و تقدنن آولیت آبم رن معضاه ف بعلیه. ود معطاوف ام ات و 
معادله از نوع تقابل نفی «لا تبصرون» و اثبات «تبصرون» برقرار بوده 
است و هم اکنون بجای معطوف, سبب ان «أنت خیر» ذکر شده است, و 
تناسب در اصل کلام بین معطوف و معطوف علیه «ام» نیز در جواز نوع 


باید توچّه داشت که سبب «آنت خیر» که کلام قوم فرعون خطاب به 
فرعون است. وقتی به زبان فرعون بخواهد بیان شود ضمیر خطاب به 
متکلم تبدیل می شود به همین علت در ایه «انا خیر» است. چنانکه 
طبرسی از خلیل بن احمد و سیبویه همین نظریه را نقل می کند. دلی اه 
البقاء 2و ابن انباری ات گویند: «آم» منقطعه است و علامه طباطبایی 
4و زمخشری 5هردو وجه را جایز می دانند. 

تکففه بان هه آسکه فیلن از هام فص له ماه هقی فان نی ره اک 
یکی از دو جملة معطوف و معطوف علیه منفی باشد بلکه بعد از آن واقع 
می شود بنابراین در ایه تنها احتمال منقطعه بودن صحیح است. 


آبن هشام 9 ابن عقیل 10و عباس حسن 1 فقط در واو حذف معطوف 
بدون حذف حرف عطف را جایز دانسته اند به شرط اینکه بعضی از 


بحت سوم: پیرامون حذف معطوف علیه «آم» به تنهایی است. و 
بای ول است و او در تفسیر ای 


شریفه 
قلاتقوث ٩‏ ام ۳ ن ن کم شهّداء «البقره/133» : 
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بعد از آنکه قائل به منقطعه بودن «آم» شده, گفته 1است: جایز است 
«آم» متصله ره بنا بر اينکه خطاب در آیه به یهودیان باشد و معادل 
«آم» متصله و مدخولش, که همزه و مدخولش است. حذف شده باشد. و 


تقدیر ایه اینگونه است: آتعون فطل الأنبیاء الیهودیه آم کنتم شهداء اذ 
حضر یعقوب الموت؟ 


معنای آنهٌ بنابراین تقدیر: «آپا بدون دلیل ادعا می کنید یهودی بودن را بر 
یعقوب که پیامبران بعد باید یهودی باشند» . 


ولی اگر خطاب در «کنتم» برای مومنین و مسلمین باشد و حذفی صورت 
نکرفته باشده «آم»-ستقطفه .مق اند که متضفن. ععنای. همز و انکاری 
است و آن وقت معنا اینگونه می شود: : «بلکه شما نبودید ای موّمنین حاضر 
در زمان یعقوب» آن گاه که به فرزندانش وصیت به اسلام کرد, بلکه شما 
اين مطلب را از طریق قران دانستید. 


فایده: : کثیری از نحویین مانند ابن مالک؛ اشمونی ۳ صبان 3و سیوطی 4 
حذف معطوف علیه اگر حرف عطف «واو, فاء و آم» باشد جایز دانسته 


اند. 

و حذف متبوع بدا هنا استیح 

عطفک الفعل علی الفعل یصح 

لکن بعضی از نحویین مانند ابن هشام 5اين حذف را تنها در واو و فاء جایز 
می دانند. 


ِ الثانی: آن تکون منقطعه و هی لاه آنواع: مسبوقه بالخبر المحض, 
تخل کات یی ی مر لعالمین ام تفولون افتراخ 


ِ‌ 


1 و 3» و مسبوقه بهمزه لغیر استفهام. نحو 


شرح وجه دوّم از وجوه چهارگانه اين کلمه, «آم» منقطعه است و از اين 
جهت به آن منقطعه گویند که واقع می شود بین دو جمله که اصلا ربطی و 
اصالی سون اجه 


ص :176 


نمی باشد. 


جمهور نحویین قائل به حرف عطف بودن این «أم» هستند و می گویند 
همانند «بل و لکن و لا» معطوف و معطوف علیه را فقط در اعراب 
مشترک می کند نه در حکم, لکن محققین علم نحو مانند شیخ رضی 1 ابن 
جنی و عباس حسن 2می گویند: حرف ابتداء بوده که مفید معنای اضراب 

است و جمله مابعد استینافی است. و باید داکست کفض ام > متعه دار ای 


سه نوع است: 


1-مسبوقه به خبر محض یعنی قبل از آن, خبری که اصلا از آن اراده انشاء 
نشده, مذکور باشد., مانند ایة شریفه مذکور در متن که قبل از «ام» جملة 
خبریه محضه ذکر شده است. «تنزیل» مبتدا بوده و اضافه به «الکتاب» و 
جملة «لا ریب فیه» خبر و «من رت العالمین» يا حال از ضمیر «فیه» یا 
هعقب« تتریل تا یر دام استت . 


2-مسبوقه به همزه ای که برای غیر استفهام حقیقی است مانند این ان 


الم آرجل بعشون بها أم هم أبد ببطشون بها «الأعراف/195» . 


شایان ذکر است که «آم» در آیه منقطعه می باشد زیرا در اینجا همزه 

برای انکار ابطالی است و در حکم ادات نفی است و «ام» متصله بعد از 

اتکار فافع نمی شود 

لازم به ذکر است که این نوع گذشته از اینکه بعد از همزه استفهام حقیقی 

واقع نمی شود, همچنین بعد از همزة تسویه راز گیرد چنانکه 
ده اند. 


3-مسبوقه به جمله استفهامیه که ادات استفهام آن غیر از همزه باشد, 
مانند ایة شریفه: 


قل پشتوی آلأغمی و آلْبَصِیر أَم هل تشتوی آلطلماث و لور «الرعد/16» . 
ص :177 


و مانند قول امام چهارم علیه السلام در طلب توبه و اعتراف به ذنوب: 


یی ابو ری دی لو ما .نت ورهلن نی امک 
شم ی وف رخف ان لا ار کت فد مخت لین نات 
التوبه الیک» . 1 


شاهد در ردو اه و دعا روشن است. 


و «آم» المنقطعه الذی لا یفارقها, الاضراب, ثم تاره له مجردا و تاره 
تتضمن مع ذلی استفهاما انکاریا, او استفهاما طلبیا. 


شرح بحث در اینجا پیرامون معنای «آم» منقطعه است و باید گفت که این 
کلمه یک معنای همیشگی غیر مفارق دارد و آن معنای اضراب و انقطاع و 
نادیده پنداشتن جمله 4 است. همانند معنای «بل» ۰ و باید دانست که 
دأم» کاهی: این معنارا به تنقاین, دارد و گاهی اضافه بر معنای اضراب, 
متضمن معنای 0 #- و تک فغنای. دیکر نیز دزبردارده که ان کاهین 
استفهام انکار ابطالی و گاهی استفهام حقیقی و طلبی است. بنابراین 
« آم» منقطعه به سه معنا در عبارات استعمال می شود. 


شال )ولد قل وی لا عفن و النضت آم هل وی الظلما ی و البون: ام 
جعلوا لِلّه شرّ کاء «الرعد/16» 


شاهد در هردو «أم» است. اما اولی, معنای اضراب مجرد دارد, زیرا اگر 
« آم» متضمن همزه استفهام بود لا زم می امد که ادات استفهام (همزه) بر 
اسفام رم ایض اعد کل "است که ادات ی نیس هم «اخل 


ی و ی ات 


بنابراین معنای سوم را ندارد. و نمی تواند معنای دوم نیز داشته باشد زیرا 
خداوند در مقام انکار این تساوی نیست. 
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و «آم» دوم نیز تنها معنای اضراب را دارد زیرا خداوند می خواهد اخبار 
دشر ی آنماتد ارستفها مجفیفی. کنو یا آن با ایکا نمانده: 


بعضی از مفسرین مانند طبرسی 1و زمخشری 2«آم» دوم را متضهن 
معنای انکار دانسته اند. و مثال برای معنای دوم. این ای شریقه اتیدت: ام 
آلبناث 5 کم آلستون «الطور/39» در اینجا «آم» معنای اضراب از جملة 
قبل و استفهام انکار ابطالی نسبت به جملء بعد دارد. 


بنابراین تقدیر قول خداوند انخ آبه انکفته اسشتت: «بل الم البتات و لکم 
البنون» . زیرا اگر «آم» برای اضراب مجرد بود, از معنای آیه, امری محال, 
لازم می آمد و آن محال. اثبات فرزند برای خداست. چون معنای آیه 


اینطور می ود 


«بلکه برای خداست دختران و برای شماست پسران» . و تولد و اختیار 
دختران- فرشتگان از خداوند محال است. به همین علت می فرماید: 


لم یلد و لَمْ یلد «الاخلاص/3» 


و این معنا-اضراب با استفهام انکاری-را| در آبه: علامه طباطبایی 3 


و مثال برای معنای سوّم, قول عربهاست که مثلا اگر وقتی شبحی از دور 
می بینند, می گویند: « نها لابل» یعنی. : همأنا آن شیح, شتر است, سپس 
متوجّه می شوند که خیر, آن شیح احتمال دارد گوسفندانی باشد, لذا سوال 
قی. کند: ۶« آم شاء» یعنی «بل آهی شاء» 1 شاء جمع شاه است. در اینجا 
بعد از هفرم مد[ «هی» نیز در تقدیر گرفته شد. زیرا همواره بعد از 
« آم» منقطعه جمله می اند 


و قیل: انها قد تأتی بمعتی الاستفهام المجرد, نحو 1 
رَسْولَكم «البقره/108» 


ص :179 


شرح بعضی از لغویین مانند ابو عبیده و برخی از نحویین مانند صبان 
1قائلند که گاهی «آم» منقطعه , به معنای استفهام مجزد است و دیگر 
معنای اضراب ندارد, مانند آیة شریفه مذکور در متن که «ام» معنای همزه 
زاره تقدیر انکنه ات« آنرندون #: 


و لا تدخل «آم» المنقطعه علی مفرد و لهذا قذروا المبتداً فی «(ئها لابل آم 
شاء» . 


شرح موضع استعمال این کلمه, همواره دخول بر جمله است چه فعلیه 


باشد و چه اسمیه, و هرگز داخل بر مفرد نمی شود. و نحویین بر این 
مطلب اجماع دارند. 


ند هن متا ور ال بر ای نا امن بعد: ارت «اممتمتدا ور ققدیر 


ولی این مالک در بعضی از کتابهایش, اجماع نحویین را خرق و از هم 
کشتسته وبا آنها مخالفت کرده, و اعتقاد دارد که همانا این کلمه می تواند 
داح بر مقر تیر ده و ان وا عطف ین عفر دیگری نماید مانند «بل» و 
به همین جهت او در مثال بالاء در تقدیر «بل» می گیرد بدون همزه, ۳ 
اگر همزه در تقدیر می گرفت باید حتما بعد از آن جمله باشد. چون 
استفهام همواره به طریق و به شکل جمله است بنابراین او قائل است که 
شا رال ارآ اصرات» مت وی با شوه ابن مالک برای ادعای خود., 
استدلال کرده است به قول بعض عرب که فن گویند: «ن هناک لابلا آم 
شاء» به نصب «شاء» که این خود دلیل بر عطف کردن «أم» این کلمه را 
بر «ابلا» که هردو مفرد مت لته است: بنابراین «ام» عاطف مفردات 
لکن می توان به این استدلال او جواب داد که اولا: «شاء» مرفوع است 
بنابر اینکه خبر باشد برای مبتدای محذوف (هی) که در این صورت «آم» بر 
جمله داخل 


ص‌‌ :190 


شده, و ثانیا: اگر صحیح باشد روایت لصب «شاء» , اولي و اصح این است 
که «شاء» مفعول فعل محذوف «آری» بدانیم, که باز «آم» بر جمله داخل 
شده است, و وجه اولویت؛ عدم مخالفت با اجماع نجوی است که تک از 
اد استنبا ط احکام نجو است. بنابر ای ین « آم» تنها داخل بر بر جمله می شود و 


بر مفردات داخل نمی شود. 


و مراد از اجماع, اتفاق نجویین بصره و کوفه است, و سیوطی 1تصریح به 


این مطلب دارد. 

متن 

تنبیه: قد ترد «آم» » محتمله 0 ذلک قوله تعالی: قلِ 
ئحَدنْمْ عند آلله عَهدا قلن بُحْلِف اللَهْ عَهَدَم أم تفولون عَلی آلله ما لا 


تعلمّون «البقره/80» 
قال الزمخشری. . 


شرح گاهی در عبارات «آم» وارد می شود و احتمال و صلاحیت هر کدام از 
«آم» متصله و منقطعه بودن را به جهت داشتن شر ایط هردو» داراست. 


و از این قبیل است قول خداوند متعال در آیه 1 شریفه مذکور در متن که در 
بیان رد ادعای بهود که می گفتند: آن تمسّتا الا الا ایام مَعَدَودة می باشد. 


باید دانست که «آم» در آن آیه دو احتمال دارد: 


1-متصله و معادله باشد. زیرا شرایط آن را دارد. چون قبل از آن همزه 
است و ۱ که به جای جملء استفهامیه تصوریه. می توان جملة 
استفهامیه ای که اوات: اتهام انا ناش ورد دی اتعا نیز میت 
تواتنم بخونیم ها الا فجن کائن» , یعنی واقع است کدامیک از این دو 
شیی ماقیل <آم#- که عبارت از گرفتن بهود عمدی. از خدان که آنها را در 
آتش خالد نگرداند و خدا هم تحات از عهد خود نمی که توا ها نهد دام 
-که عبارت است از گفتن و نسبت دادن مطلبی جاهلانه بر خدا. 


ص :181 


البته زمخشری 1می گوید: همزة مذکور در اوّل آیه. همزة استفهام مجازی 
تقریری است, و حقیقی نیست, زیرا خداوند علأم الغیوب است., لکن باید 
دانست که «أم» متصله همانطور که در اول بحث گفته شد, تنها بعد از 
همزه تسویه و همزه استفهام حقیقی می آید, پس شرط متصله بودن را 
ندارد. لکن زمخشری قائل , به این شرط نیست و می گوید بعد همزة 
استفهام تقریری نیز می آید. 


2-منقطعه باشد و به معنای «بل» , چون شرایط آن را نیز دارد زیرا که 
قبل از آن همزة غیر استفهام حقیقی ذکر شده است که این از خصوصیات 
قسم دوم «آم» منقطعه است. طبرسی 2هردو احتمال را در انه صحیحم 


می داند. 
هم و ی ای نوخ خال 


شرح سومین ,وجه از وجوه چهار گانه این کلمه, «آم» زائده است که فقط 
قفید فعنای. تأکیذ است, این معنا را برای «أم» ابو زید, انصاری از علمای 
ادب بصره, ذکر کرده و در آیة شریفه: اقلا تبَصرون ام آتا حَبْرُ گفته است: 
«آم» زائده است و مفید معنای اصلی نیست. بنابراین حذف آن خللی بر 
معنای اصلی نمی زند و تقدیر اینگونه است: «أ فلا تبصرون آنا شب بو 
جمله «آنا خیر» استینافی بيانیه است که جواب سوال مقدر قوم فرعون 


۳ نبصر؟» خطاب به فرعون بعد از سخن فرعون «ا فلا تبصرون» می 


احتمال تمشک انم ۳ زائده | به این جهت استدلال 
ميی شود به شعر ساعده بن جویه از شعرای مخضرم برای اثبات زیادت 
هام زیر «ام یر آن سنعر اختمال: دیزی جر راندم نمدن ندازد. 


«یا لیت شعری و لا منجی من الهرم 
ام.قل تعلین الفیشن.بعد آلشیت هن ندم*:3 
ص :182 


شاهد در حتمیت زائده واقع شدن «آم» است. زیرا شرایط «آم» متصله و 
دوم است واقع شده است. که این خود کاشف از زیادت ان است. 


ترکیب شعر: «یا» حرف نداء به حذف منادا, در اصل بوده است. «یا قوم» 
و «شعری» اسم «لیت» و واو حالیه و «لا» نافیه و «منجی» اسم مکان, از 
ماده «النجاه» اسم آن, و «من الهرم» خبر «لا» و «الهرم» به معنای 


کهنسالی و «آم» زائده ی العیش» خبر مقذم, و «ندم» مبتدای موخر 
و «من» زائده و «بعد الشیب» حال برای «العیش» و «الشیب» به معنای 
جوانی است و جملة اسمیه در محل نصب مفعول برای «شعری» می 
باشد و خبر «لیت» کلمة «حاصل» محذوف است و تقدیر اینگونه بوده 
است: «لیت شعری جواب هذا الاستفهام حاصل» , چنانکه محقق رضی 
همین نظریه را دارند. 


معنای شعر: «ای قوم, کاش می دانستم در حالی که هیچ جای نجاتی از 
کهنسالی نیست. جواب این سوال را که ایا بر زندگی بعد از جوانی, ندم و 
پیشیمانی هست ؟» . 


9 
هقیتع ی ری وحم مرن تین ی نم 
الطائی: 

«زلی خلیلی و ذو یواصلنی 


پرمی ورائّی بامسهم و امسلمه» 2 


شرح چهارمین وجه, «آم» تعریف است که تنها در قبیله طیء و حمیر مورد 
استعمال می باشد, مانند شعر بجیر که از شعرای جاهلی است و شاهد در 
تعریف «سهم» به معنای تیر :و.اسلق ‏ به معنای شنی, به: واسطة <آم» 


است. و «ذاک» مبتدا و 


ص‌‌ :193 


«خلیلی» خبره واو عاطفه و «ذو>» موصوله و جملهة «یواصلنی» صله و 
«یرمی» به معنای دفع می کند و «ورائی» ظرف., یعنی در زمان غیبت من. 


معنای شعر: «اين دوست من و کسی است که با من معاشرت دارد و 
پرتاب می کند و دفاع از من می کند در جایی که من نیستم, به واسطة تیر 
و سنگ» . 


و در حدیت نبوی نیز این وجه آمده است. مردی از قبیلة طیء از حضرت 
سول گرم صلی اه ییالال کر داین امتد امصای فت 
امسفر» حضرت به زبان خود انها جواب داد: «لیس من امبر امصیام فی 
امسفر» یعنی «لیس من البر الصیام فی السفر» . 


ص :184 


منابع برای تحقیق دربارة «آم» 
1-الکتاب:1/564 

2شرح الکافیه:2/273 

3-شرح جامی:404 

4-آوضح المسالک:3/46 
5-التصریح علی التوضیح:2/142 
6-البهجه المرضیه: 165 

7-هفع الموامهء :32 2/1 

8-شرح ابن عقیل:2/229 
وحاشیه الصبان:3/99 
0-الهادی للشادی:146 
1-النحو الوافی: 3/585 
2-شذور الذهب:446 
3-قطر الندی:306 
4-الحدائق الندیه:331 و 527 
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3 
«أما» 


اشاره 


«آما» علی وجهین: آحدهما: آن تکون حرف استفتاح. . . 

شرح «آما» در لغت عرب دارای دو وجه است: 

1-حرف استفتاح يا حرف تنبیه, که در اوّل کلام واقع می شود و دلالت بر 
تحقیقی بودن مضمون جمله بعد را دارد, و در ضمن هشداری است برای 
مخاطب بر عدم غافل بودن او از ان مطلب. 

حرف یه فاقوا «اما, ال‌ها هیا و این روف رقم خر وه 


الف: بعضی بر جملء اسمیه و فعلیه داخل می شود «اما و الا و یا» . 


ب. 
۱ 


« ها 


پرخوي بر جملهّ اسمیه و مفرد واقع می گردند. «ها» مانند: «هذا» , 


تم اولاء» . 


سس 


یکی از غباراتی که« اها» اسفاحته در ان استعمال شنده است: کلام امی 
کلام علیه السّلام است که در کنار اصحاب خود در قبرستان بیان کرده و 
فرموده اند؛ 

«اما له ادن لمم فی:الکلام لاخبر ع کم ان خیر الزاد التقوه‌ی ...1 


معنای حکمت: «بدانید و آگاه باشید اگر اجازه تکلم داده می شد برای 
مردگان هراینه خبر می دادند شما را که همانا بهترین توشه و زاد برای 
انسان تقوا است» . 


در زبان فارسی معادل فا | ام باشند و.هان خی باشتن. 
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و این حرف بیشتر قبل از قسم استعمال می شود زیرا جمل قسمیه, 
ار تا ی ۱ ۱ اب ۱ ۱ 
شعرای جاهلی و مشهور به جود و کرم و بخشش که فرزند او عدی بن 
خانم از فاهه رن امو رای عاه الا یو 


«اما. ودالذی لا بعلم القیت غیره 

و یحیی العظام البیض و هی رمیم» 1 
لقد کنت آختار القری طاوی الحشا 
ما مهن نان ای 


شاف در قفوغ اما فیل از عاو‌فتتیم است:««الدی »حوضو در من جر 
مقسم به, و جملة بعد صله و مصرع دوم عطف بر صله و «العظام» جمع 
«عظم» به معنای استخوان و «البیض» جمع «ابیض» صفت برای ات واو 
حالیه و «رمیم» به معنای پوسیده است و بیت دوم جواب قسم است. 


معنای شعر: یذان :و نام بان فسشع یه ان مه‌غیر ار آو کی غیت تمعن 
داند و استخوانهای سفید در حالی که پوسیده شده است را دوباره حیات 
می بخشد, محققا اختیار کردم احسان به مهمان را در حالی که گرسنه بود 
اختا اه تفای هن بصعت رواد میمعت .. 


شایان ی استفتاحیه 9 ات باشد دارای شش 


و از خصوصیات «آما» استفتاحیه این است که اگر «انْ» بعد از آن قرار 
گیرد. چون اوّل کلام است. همزةه ان کسره داده می شود. 


الثانی: آن تکون بمعنی «حقا آو آحفا» علی خلاف فی ذلک سپاتی. 


و هذه تفتح «آأنْ» بعدها کما تفتح بعد «حقّا» هی حرف عند ابن خروف و. . 


شرح دومین وجه از «آما» در معنای آن اختلاف شده است که آیا معنای آن 
«حفا» 
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فده ادات | تف ام پا « أحفا» با ادات استفهام است, بررسی و تحقیق 
پیرامون این مساأاله بزودی بیان می شود. 


از خصوصیات این وجه, مفتوح بودن همزه «انْ» است. زیرا| بنا بر هردو 
نظربه که در معنای آن است. پا «أن» و دو معمولش, فاعل است برای 
«ما» که معنای «حقا» می دهد و «ما» محلا منصوب است بنا بر مفعول 
مطلی استت ار فعلتماضن «عف »هی بر اصل.بوده* صاخ ها رنب 
سپس فعل حذف شده است و «ما» به معنای «حقا» ناثب از آن گردیده, 
بان نی وشن تامیل فصو رفیه مدای مه و آستته <«ماه 
به معنای «حقا» ظرف و خبر مقدم می باشد که در اصل «فی ما» بوده 
است. ۵ یدای کض عون فا و بدا باید مفرد باشد بنابراین همزة 
«أَنْ» مفتوحه است چون به خلاف «انْ» تنها «أنْ» با دو معمولش حکم 
مفرد دارد زیرا موّول به مصدر است. در بین نحویین دو بحث مهم پیرامون 
قسم دوم «اما» مطرح است:1-نوعیت.2-معنا. 


ابن خروف که از نحویین اندلس است می گوید: «آما» حرف بسیطی 
است که با «أَنْ» و دو معمولش یک کلام را تشکیل می دهند, کلامی که 


هو کف از یک حرف و یک اسم فوول:( ان و دو معمولش) است, چنانکه ابو 
علی فارسی قائل است در 


اند که کلا مت سر کت از حرف و اسم است. البته اين در جایی است 
که حرف معنای فعل را برساند مثل «یا» که معنای «أدعو» دارد, یا معنای 
اسمی داشته باشد, مثل: «آما» که معنای «حقّا» دارد. چون اصل در کلام 
این است که حداقل مرکب از اسم و اسم يا اسم و فعل باشد. 


قال بعضهم: هی اسم بمعنی «حقا» و قال آخرون. . 
شرح بعضی از نحویین مانند خلیل بن احمد 1, سیوطی 2و محقق رضی 3 
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3 اند؛ این کلمه اسمی بسیط می بااشد و به معنای «حفا» است, ولی 
دیگران قائلند به اينکه «أما» دو کلمه است:1 -همزه استفهام .۰- «مأ» 
نکره به معنای «شی» , که قابل صدق بر تحاعت اشیاء و موجودات جهان 
است, لکن مراد ازآن در اینجا یک بئدی خاص می باشد و آن «حق» است. 
و همین قول اخیر صواب و صحیح است. 


و موضع «ما» النصب علی الظرفیه کما انتصب «حقا» علی ذلک فی. . 


شرح بز.مبنای اين خروف <اماه چون حرف است. محل اعراب ندارد و 
یی" کیک اد چون اسم است محل اعراب نصب 
بنا بر ظرفیت دارد و بنابر نظرية ترکیب که قول اخیر است. تنها «ما» 
دارای محل اعراب است که آن نصب بنا بر ظرفیت مجازیه است همان 
طور که مترادف ان «حق» در عباراتی مشابه که قبل از ان همزه استفهام 
و بعد از آن «أَن» آمده, منصوب ببنا بر ظرفیت مجازیه که متضمن معنای 
«فی» می باشد. است. مانند قول شاعر: 


«أحقّا أَنْ جبرننا استقلوا 
فنیتنا و نیتهم فریق» 1 


شاهد در نصب «حقا» بنابر ظرفیت ات که تفای به افعال عموم خبر 
مهم مت «أنْ» و دو معمولش موول به مصدر مبتدای موخر می باشد 
گفته شد ۳ اینجا اج دارد که «حقا» عفعول ما نیابتی و «أنْ» و 
مابعد فاعل آن می, باشد که این قول مبرژّد است. «جیره» جمع و 
اضافه به ضمیر متکلم, اسم «اأَنْ» و «استقلوا» به معنای کوچ کردند, خبر 
ان لت مدا و مضاف بم. ضمیر: فنکلم. و اسهم عطظی: مر ان و 
«فریق» خبر است. 
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معنای شعر: «آیا در دايرة حقانیت است که همسایگان ما کوچ کردند. پس 
قصد ما و قصد انان مختلف بوده است» . 


هه قوال ی نف و رای 6 وصلتها فبتدا والظرق خبر: و فال المتد «حفاة 
مصدر ل «حقق» محذوفا و «انْ» وصلتها فاعل. 


شرح باید دانست که نصب «حقا» بنابر ظرفیت, رای سیبویه می باشد که 
یت ایند نظریة موّلف کتاب دربارة نصب «ما» در «آما» بنابر ظرفیت 
است و موْیّد صحت تشبیه «آما» به «أحقّا» می باشد لکن مبژد «حقا» را 
تفن آن-شهر مفعل فظای تافی ی داند مد ان ود معفو له را 
محلا مرفوع و فاعل برای «حقا» می شمارد. که این رد نظریه مولف, و 
ناقض آن تشبیه است. و در ارتباط با محل اعرابی «أن» و دو معمول آن 
بعد از «آما» اتفاق نحویین است که مرفوع می باشد لکن بعضی مثل 
موّلف کتاب می گوید بنا بر مبتدای موّخر بودن که «ما» ظرفیه خبر مقدم 
ان اس و سای در فان فت‌دمی. ود" بنابر فاعلیت برای «ما» است. 


سم 
زد القالفی‌ل «اما» معتی الا هو آن کون رف عرض. 


شرح محمد بن حسن مالقی از نحویین اند لش ففای سامی رای ۶ اما 
بیان کرده است, و آن این است که «آما» حرف عرض و مفید معنای طلب 


به نرمی اهش باشد., مانند: «آما » به معنای خواهش می 
ر و خواهش تقوم خواهش 


ولی بعضی از نحویین مانند ابن هم قاسم ادعا کرده اند که این کلام مالقی 
درست نیست, زیرا| این معنای عرض به واسطه «آما» مرکب از همزه 
استفهام تقربری و و «ما» نافیه, حاصل می شود در حالی که بحث ما 
پیرامون «اما» بسیطه است. 
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بعضی از محققین مانند دمامینی 1اين کلام بعض نحویین را رد کرده اند که 
اوّلا معنای عرض مستفاد از «آما» پا اين قول سازش 9 زیرا اگر همزه 


اتمام:فعلن, و تانا اند کفت که اقران انا زد قل بح ار ادا ی است 


ار شوه ففل.ا اذات کف که انس و اف وریری اروت 


فانخه فحفق برض 2وشوظی حفایل» بان هشتند کف «آبا»دارای 
معنای عرض است همانند «الا» و لکن در اصل و اوّلا و بالذات مرکب از 
همزه انکار و «ما» نافیه بوده که الان ثانیا و بالعرض یک کلمه گردیده و 
حرف عرض می باشد. 


ص :192 


منایع برای تحقیق دربارة «آما» 
1-الکتاب:1/549 
2-شرح جامی:412 
3-شرح الکافیه:2/380 
4-همع الهوامع:2/70 
-معجم النحو:60 
6-مبادی العربیه: 4/372 
7-اللباب: 42 
8-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:148 
9-مجمع البحرین:1/35 
0-الصحاح:3 6/227 
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3 
>» « 


اشاره 


۳۹ 
«ایا»و قد نیال فیضها الادلی یاه فقو خرف:شرظ و تفصیل و توکید: 
آشا ها شرط فبدلیل لزوم الفاء بعدها نجو, . 


شرح یکی از کلماتی که اوّل آن همزه می باشد «اأَمّ» است و در این م کلمه 
لغت دیگری نیز هست وان ایهاه ی اند کم او تخل مت ال «آیّا» به 
یاء حاصل می گردد. و نوع این کلمه حرف و دارا و جامع سه خصوصیت 
معنوی است: 


1-شرطیت: که به جهت داشتن این معنا, باید بعد از آن دو جمله شرط و 
جزا دکر شود: ولی. جون کفته شدم «ا» در جوهر 6 کوده علاوم بر معتای 
شرطیت, متضمن فعل شرط نیز می باشد مانند «مهما یکن من شی» 
بنابراین دیگر نیازی به ذکر جملة شرطیه بعد از خود ندارد و تنها جملة جزا 
مین وژد: 


لفظا یا تقدیرا باشد. 


3-تأکید: که به جهت داشتن این معنا, وقوع جزا را, ری 
فی, کند: باید‌دانست: که‌هفوارم «افا» حاراق مضاق شرطیت و توکید است 
و لکن اکثرا دارای معنای تفصیل نیز می باشد, ولی گاهی تنها در شرطیت 


اما دلیل بر اینکه این کلمه دارای معنای شرط می باشد, این قاعده است 
که. همواره بعد از آن باید فاء جواب ذکر شود که این خود کاشف از 


ص‌‌ :195 


آثا ک «مهما یکن من شی]» وفا 
لتلو تلوها وجوبا الفا 


مانند این آیة شریفه که در مقام بیان دیدگاه مومنین و کافرین نسبت به 


نله ا َشتخیی آن بضرت مت ما بعُوصَة قما قوقها را 
قَیَعْلمَون له آلَودٌ من ربهم و ما آلذین کمَروا قیِفولون ما دا آ ۱ 
متّلا بْضل به کثیرا و بهُدی به کثیرا «البقره/26» 


شاهد در دخول فاء بر جواب هردو «آما» است. 


و قابل ذکر است که موصول و صله, که بعد از «اَمّا» قرار دارد, مبتداً در 
جمله جواب بوده_ که به علت قبیح بودن دخول ادات شرط بر فاء جواب و 
ایجاد فاصله , بین آن دوه مقدذم شده است و جملة فعلیه بعد از فاء خبر آن 


است. 


باتوجه به اینکه فاء بر سه قسم است:1-جوابیه.2-عاطفه.3-زائده. و در 
اینجا دو قسم آخیر نمی تواند باشد. زیرا اگر عاطفه بود, در اين صورت 
باید در آیه اینگونه گفت که خبر «یعلمون» عطف است بر «الذین» که 
مبتداً می باشد و عطف خبر بر مبتداً صحیح نیست. فا کر زآندم‌بونه یکی از 
خصوصیات زوائد این است که بتوان آنها را حذف کرد و خللی به اصل معنا 
و قواعد نحوی کلام وارد نیاید, لکن بعد از «أما» هیچوقت فاء حذف نمی 
گردد. بنابراین فاء جوابیه و جزائیه است که این خود کاشف از دارا بودن 
معنای شرط برای «امّا» است زیرا این فاء فقط بعد از ادات شرط واقع 


می شود. 
و قد تحذف الفاء للضروره کقول الحارث بن خالد: 
«فاَمّا القتال لا قتال لدیکم 

و لکنْ سیرا فی عراض المواکب» 1 
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فان قلت: . 


شرح باید توجه داشت که گاهی این فاء در جواب «آما» به جهت ضرورت 
شعری حذف می شود و این دلیل بر زائده بودن فاء و عدم شرطیت «اما» 
نمی باشد, زیرا «الضرورات تبیح المحذورات» مانند قول این شاعر در 
هجو و سرزنش کردن قبیلة بنی اسد. و شاهد در عدم دخول فاء بر جمله 
«لا قتال لدیکم» که جواب است؛: می باشد و در ضمن این جمله خبر برای 
«القتال» بوده که این مبتداء به جهت فصل بین ادات شرط و فاء مقدم 
شده است. چون اولا جملة اسمیه ان جملاتی است که هرگاه جواب و 
اصل و تقدیر شعر اینگونه بوده است «امّا فالقتال لا قتال لدیکم» و ملاک 
کلی فاء جوابیه اين است که هرجمله که نتواند شرط واقع شود. هرگاه 


و اقرن بفا حتما جوابا لو جعل 
شرطا ل «اٍن» آو غیرها لم ینجعل 
و انیا همواره جواب «آمّا» به هرصورت که باشد باید مقرون به فاء باشد. 


ترکیب شعر: «سیرا» يا اسم «لکن» که خبر آن محذوف است «لکن لکم 
سیرا» و يا اسم و خبر «لکن» محذوف باشد که تنها مفعول مطلق خبر 
«سیرا» ذکر شده است «لکنکم تسیرون سیرا» و «فی عراض» جار و 
مجرور متعلق به «سیرا» است و «عراض» جمع «عرض» به معنای طرف 
و ناحیه و «مواکب» جمع «موکب» به معنای جماعت سواره يا پیاده می 
باشد. 


معنای شعر: «هرگاه, جنگی باشد, ن نیست جنگیدنی نزد شما و لکن تنها شما 
حرکت می کنید و مانور می دهید در اطراف سوار کاران» . 


و اگر شما بگویید که اين حذف فاء منحصر در شعر نیست. بلکه در نثر و 
انیت تفه ای ول 
قأمّا آلذین اسوگت وَجُوهَهُم أ کَقَرئغ بَفد اِیمانکُمْ «آل عمران/106» 


۰ و ۶و ه 


لا ِ 
نیز حذف می شود و تقدیر آیه اینگونه است «قَاَّا الذ دین اسودتث جوههُم 
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أ کقَوم بعد بعْد ایمانکُم» با بنابراین می توان گفت که فاء بعد از «أمْا» زائده 
ات »ور که کرفت که < آعا > شرظیه. نیرت 


ما به اين اشکال جواب می دهیم؛ اوّلا: اصل جواب اینگونه بوده «فیقال 
لهم | کفرتم» بعد از آن, فعل قول یعنی «یقال لبنت جمت یی وبا رخ از 
آن به واسطه ذکر مقول از « کر تم ۰ حذف شده. 


و فاء هم چون بر قول بوده است به تبع حذف آن, آن هم حذف گردیده, و 
حذف تبعی دلیل بر زائده بودن شی نیست. بلکه حذف استقلالی است که 
کاشف از زیادت می باشد. 

و چه بسیار مواردی که صحیح است حذف تبعا لکن استقلالا صحیح نیست.؛ 
مثل حذف فاعل که استقلالا درست نیست. لکن به تبع حذف فعل صحیح 
است. در اینجا نیز حذف فاء استقلالا صحیح نیست, که این خود, دلیل بر 
عدم زائده بودن آن است. این قول را در این مسا نحجوی, سیوطی 1 


اشمونی ۳ ابن عقیل 3و زمخشری 4 ۵ 2 علامه طبرسی 5 شیخ 
وس ور ان شاف ز ماه الهاء فان ی ات 


فایده: بعضی از نجحویین مانند ابن هشام 9 صبان 10و ابن مالک قائل به 
حذف فاء در نثر بدون وجود «قول» محذوف نادرا و به مقدار بسیار کم 


و حذف ذی الفا شذ فی نثر |ذا 

لم یک قول معها قد نبذا 

فاد قول رسهل اع‌صای للم او ]زد 

«َمّا بعد ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللّه» . 1 
که در اصل «آمّا بعد فما بال رجال. . .» بوده است. 
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و آمّا تفصیل فهو غالب حالها کما تقدّم فی آیه البقره و من ذلک قول ۳ 
المومنین علیه السلام «ألا و قد امرنی اللّه بقتال آهل البغی و النکث و 
الفساد فی الأأرض فا الناکئون فقد قاتلت و آمّا القاسطون فقد جاهدت و 
ما المارقه فقد د#خت» 1و قد یترک تکرارها استغناء . 


فترح: یکین از خضوضیات, نتم کانة.معتوی اشفا تفضیل. انست کة.مطلت 
مجمل و سربسته ای را که در کلام سابق مذکورا يا مقذرا است, باز و 
روشن می کند و چون با دسته دسته کردن آن مجمل این کار صورت می 
گیرد, باید برای هردسته یک «آمّا» آورد مانند آیه ای که در سور البقره در 
اول بحث ذکر گردید که در مقام بیان کیفیت برخورد مردم یا مثالهای 
قرآنی اه زیرا تا قبل از «آمّا» در آیه «اِنَ للْة لا بَستجیی آن یَصربٍ 
متا ما بَعّو صَهّ فما فوقها» برای مخاطب این ذهنیت ایجاد می شود که 
مردم ِِِ با مثالهای قرآن-که خداوند می فرماید: ابائی به ذکر آنها 
نیست-برخورد می کنند, این خود مجمل بحث است, و «أمّا» می آید و آنها 
را دو دسته می کند و خصوصیات هرگروه را روشن می کند و آن مجمل را 
تفضیل من :دهد شا "الذین آمنوا فیعلمون آثه الحق من ربهم و ما ان 
کفروا فیقولون ما ذا آراد الله بهذا مثلا» . 


و نمونة دیگر برای اينکه «امّا» دارای معنای تفصیل است. آن کلام امیر 
المومنین علیه السْلام مذکور در متن است که در بیان جهاد با گروه های 
سه گانه ناکثین «پیمان شکنان» و قاسطین «جاثرین و ظالمین» و مارقین 
«خوارج» می باشد. 

۵ فیلند ان تا در ذهن شنونده, یک اجمال ایجاد می شود که بعد از 
فرمان خداوند به جهاد با قه روم شها که کدی مکی باه نا 


متعدد می آید و آن را توضیح و تفصیل می دهد. «دوخت» به معنای «ذلیل 
گرداندم» است. 


همانظور که اند اضل االی,فر حاتا» وفتی. که دار اع مفاین تفضیل 


است,: 
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این می باشد که به اندازه و مقدار تفیل افو مدحولشتتران شود 
که خد اف دوس ناش اکن کاهی این کار تری مشود یه اناد 
قرینه ای که در کلام است و ان قرینه به دو صورت است: 

1-خود یک قسم مذکور قرینه بر قسم محذوف باشد. 

2-به جای قسم محذوف, کلام و جمله ای بعد از قسم مذکور, جایگزین آن 


باشد. 


مثال برای صورت اوّل: این 0 شریفه است که در بیان تقسیم بندی مردم 
در برخورد با فرستادگان یه 


یا آیها آلثاسن قَذ جاعکُم برهان من رَیکُم و آئرلّنا ی را فا قاما آلذیه 
آمئُوا ۲ 0 و فی رَحْمه من و قصْل «النساء/174 و 
۰175 


کلمة «الناس» از حبت چگونگی برخوردشان با فرستادگان خدا| و قرآن 
مجمل است. و «اأَمّا» می آید و آن را تفصیل و توضیح می دهد لکن یک 
دسته و گروه را از «الناس» بیان می کند و قسم دیگر را ذکر نمی کند, 
زیرا از خود قسم اوّل که مقمنین به خدا هستند, تم( وم ب- 5 کزان 
خدا هستند. و ضد پاداش مومنین نصیب دارند, فهمیده می شود. بنابراین 
تقدیر قسم غیر مذکور اینگونه است: و شا الذین کفر وا فلهم ۰ 
علامه طباطبایی 1و زمخشری 2همین قول را در آیه اختیار کرده اند. 


مثال برای صورت دوم: این آ شریفه می باشد که در بیان تقسیم آیات 
قیای هو ماهتا ور یماسا ان انا ات 

هو آلذی آنرل عَلیک آلکتاب مه آیاث مُخکماث شقّ ۱ 
تشابهاث ِ آلذین في قلوبهغ ریغ قّغون ما 0 مه انا و2 


ایتغاء تاویله ما بِعلَم تأْوبلَه الا للم و آلژاسِخُون فی آلعلم یِفُولون متا به 
کل من عند رم «آل عمرآن|7» 
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آیه تثیریفهبی. کروه از مردم را که آیات متشابه را گرفته و از معنای غیر 
واقعی استفاده می کنند, بیان کرده «قَأَا آلذین فی قْلويهم ریغ قیتبعون. : 
۰» و گروه دیگر که آنها غیر از گروه اوّل هستند و نحوة برخوردشان با قرآن 
صحیح است.؛ بیان نمی کند که تقدیر آن اینگونه است. «آما غیرهم فیوّمنون 
به» به جهت اینکه مصدلق آن «عغیرهم » و نحوه برخوردشان با قرآن در آخر 
آیه و آلاسجُون فی آلعلم. کر فیبشود و همین قرینه بر خذف: |۱3 
دوم و مابعد آن است. 


نظوری. که کویا گفته شدم است؛ «اسا الاسخون فی الفلم فیومنون به و 
یقولون. . .» و «الراسخون فی العلم» همان «غیرهم» می باشند قابل ذکر 
است که بر طبق این ترکیب جمله «و الراسخون. ,۰ جمله مستانفه است 
و لکن اگر «الراسخون» عطف بر «الله» باشد "۳ این قرینه نمی شود 
زیرا| در این و ۳ آیه در مقام بیان عالمان به تأویل می شود نه کسانی 
که در مقابل گروه اول هستند؛ زیرا این گروه ناویل را نمی دانند, لکن 
ای ند نادار که ناخ دا ررنته 


همین قول «استینافیه بودن واو» را فراء 1, علامه طباطبایی 2 دارند, به 
خلاف مکی بن آبی طالب 3 زمخشری 4و ابوالبقاء 5و طبرسی 6که می 
گویند قول دوم صحیح است و طبرسی می گوید: مروی از امام باقر علیه 
السّلام است. 


رن 
و قد نأتی لغیر تفصیل أصلا نحو. . 

شرح «آمّا» همانطور که گفته شد غالبا دارای معنای تفصیل است. و گاهی 
دارای معنای تفصیل نمی باشد, و ان مواضعی است که قبل ان مجملی 
نمی باشدر من اوائل خصبه ها 


مانند قول امام حسین علیه السلام در شب عاشورا در جمع اصحاب خود 
که مکی 


رد 1 20 


آماذ کی و جانبازی در راه اضام-غلیه السلامرا اعلام کردنده: 
«آمّا بعد فاثی لا آعلم آصحابا آوفی و لاخیرا من آصحابی» . 1 
که تن انشا اهامای رش مد وهای مدای فضیل را دار 


و آشا التکید فقال ۹ فی توضیحه: فائده «آأمّا» فی الکلام آن 
تعطیه فضل توکید و تقول. . 


شرح «آما» علاوه بر دو معنای شرط و تفصیل, دارای معنای توکید نیز می 
باشد و این معنا همانند شر ط, برای «آما» دائمی است. در بیان کیفیت 
معنای توکید:«<آشا» زمخشری 2قی کویده فائدمجاسا» در کلام این انیت که 

به آن کلام یک زیادت که از جنس توکید است اعطاء می کند. به عنوان 
مثال شما می گوئید: «زید ذاهب» که اين یک عبارت ساده است ولی اگر 
قصد داشته باشید آن را تأکید کنید. و بگوئید که همانا زید بدون هیچ 
تردیدی ذاهب است و همانا زید ذهابش صددرصد و حتمی است. می 
کونیده «آضا زین فداهب» و به همین جهت. که ان:<«افا» صفغنان. توکید 
استفاده می شود, سیبویبه 3در تفسیر و معنای جملة بالا گفته است: «مهما 
یکن من شیء فزید ذاهب» . (انتهی کلام زمخشری) . 


2 اينکه از اين تفسیر استفاده می شود که «سیبویه قائل است که «آمَا» 
فغنا قر تا کرد دارد, این است که, یک قاعدة کی است که: «المعلق علی 
المحقق, محقّق» یعنی چیزی که معلّق و مشروط است به یک شرط و 
شی ۶ حتمی؛, آن متیر وظ ی ای نز مه موی قی باشتر فا اک 
بگوییم: «اگر انسان, حیوان باشد من .هن اه در اینجا أ در مشروط به 
حیوانیت انسان شفنده که یی؛ شی۶ محفق و قطعی است. بسن آمدن هم 
فا ات 


ضر 02 2 


مفنای «اتا» تبز قبارت اس از «معما بکن من »نی اک جیری ور 
عالم وجود داشته باشد. که این یک امر و مطلب محقق و قطعی است؛ 
زیرا در عالم حتما اشیائی وجود دارند. حالا هرچیز که معلق به «امّا» شود 

و موّکد و حتمی است. پس آمدن «زید» هم که معلق بر «آمّا» شد 
قطعی: و مغ کد می نود 


و یفصل بین «أما» و الفاء بواحد من امور سته. 


شرح اصل در ادات شرط این است که بر جملة شرط داخل شده که بعد 
از آن, جمله جزائیه می آید, لکن در جمله ای که «أمّا» ادات شرط آن 
است, به جهت اينکه خود «آیْا» گذشته از معنای ادات شرط (مهما) , 
معنای جملة شرط را نیز مثل «یکن من شی ء» داراست. بعد 1۳0 
شرظ فراز نمی کیره بلکه بعد از حافا»-فاء عزاء واقغ .هی شود و جون 
اجتماع ادات شرط و فاء جز|ء قبیح است, باید بین این دو, چیزی فاصله 
شود و آن تا شش چیز می باشد: 


1-مبتداً از جملة جواپ مقم از فاء شده و فاصله مي شود, مثل آیات 
سایق الذ کوه بعانند. ما۶ لذین و ما ند لح که در ال ود 
«فآشا فالذین آمنوا یعلمون. 


2خبر از جمله جواب مقدّم شده و فاصله می شود, مثل: «امّا فی الدار 
فزید» که در اصل «آأمّا فزید فی الدار» بوده است. 


3-جملة شرطی که در جملء جواب «آما» بوده مقذم شده و فاصله می 
شود و بعد از فاء, جمله جواب آن شرط مذکور می باشد, فا و أَن 
کان من آلمقرّبین قَرَفخ و رَیْحانْ و جَتَهْ تعبم «الواقعه/88 و 89» که در 
اصل «فاّما فان کان من المقژبین فروح و ریحآن. . ۰ بوده ات 


لازم به ذکر است که کلمه «الایات» در متن, مفعول فعل محذوف «اذکر» 
است و غالبا هرجا بعد از ایه, روایت و شعری کلمه الایه, الحدیت, الشعر 


اید, 
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بیانگر این مطلب است که در ادامة آیه و حدیث و شعر نیز محل شاهد 
وجود دارد. 


و گاهی برای تتمیم و کامل کردن معنا نیز می آید. بسن دز ایتجا آبات دیگر 
سوره الواقعه که بعد از اپن آیه قرار دارد محل شاهد نیز می باشد, مانند: 
و شا ان کان من آضحاب آلیّمین قَسَلامٌ لک من آضحاب للْیَمین. 


3-اسمی که لفظ و یا محل آن منصوب است و در جملة جواب ود و 
د ی و است, مانند: و آمّا السَایّل قلا 
هر و ما یمه زبک فخرت <«الضعین 10 و11 کفدر اصل :نوم و شا 
فلا تنهر السائل و اما فحذاث بنعمه ربک» و تقدیم «السائل» شاهد برای 
تقدیم اسم منصوب لفظی و تقدیم «بنعمه ربک» شاهد برای تقدیم اسم 
منصوب محلی است, زیرا اين جار و مجرور مفعول به واسطه بوده و در 


5-ینجمین فاصل, اسمی همانند اسمی که فاصل در قسم چهارم می شد 
می باشد, لکن ان اسم فاصل در قسم چهارم معمول عامل مذکور در 
جواب بود. ولی در این قسم معمول عامل محذوفی است که فعل یا شبه 
فعلی که در جواب است آن را تفسیر می کند, مانند: « انا زیدا فاضربه» 
که «زیدا» مفعول فعل محذوفی است که «اضرب» مذکور آن را تفسیر 
مهف کت و جای تقدیر گرفتن آرنید فاشت است بین فاء و مدخولش باشد, 
بنابراین تقدیر در مثال اینگونه بوده است: « نا فاضرب زیدا اضربه» 
سپس «زیدا» مقدژم از فاء شد و «اضرب» حذف گردید. 


و باید دانست که بين «أما» ۳ 1 اسم منصوب نمی توان؛ آن فعل را در 
تقدیر گرفت. زیرا «آما» متضمن معنای فعلی مثل «یکن» است و هرگز 
فعل بر فعل داخل نمی شود. اگر اشکال شود که در مثال «لیس خلق اللّه 
مثله» فعل «لیس» بر فعل «خلق» داخل شده است, جواب آن است که 
بین آن دو, ضمیر شأن مستتر در «لیس» که اسم آن است, فاصل است. 


60- -آخرین فاصل بین «أا» و فاء جواب, ظرف و مفعول فیه است که پا 
معضول < فا می باشد, و اگر اشکال شود که «امّا» حرف است و حرف 


نمی تواند متعلق و ۳ در ظرف باشد, جواب داده می شود که او 
متضمن معنای فعل است. 
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و یا معمول فعلی مثل «یکن» است که حذف شده و «آمًا» متضمن معنای 


مانند: «آمّا الیوم فاثی ذاهب» که فاصل ظرف «الیوم» است که عامل آن 
يا «أما» و یا «یکن» محذوف است. 


خبر «ِنْ» و همچنین معمول خبر آن بر خود «اِنْ» نمی تواند مقدم شود و 
این قول جمهور نحویین و سیبویه و مازنی است. لکن مبرّد و شاگرد او ابن 
ون با | نظریه جمهور موافق بیسنتند و می گویند: خبر «اِنْ» عامل در 


لکن اگر بگویی: «َمّا الیوم فأنا جالس» در اين مثال دو احتمال در عامل 
ظرف وجود دارد:1- «اما» .2-خبری که در جواب است «جالس» . 


و ار بو انا تیدا فانن:صارت» که ام مد ان دای ظرف نیست 
ی به است, نزد جمهور این مثال ممتنع است. تور که سا .و 
«طاوت نع اند آز ضت سا بر فقمو له دنه 
ژلیل« غدم من ۶ سای آنر این است: کم-حروت: قورت نشب ادا 
بنابر مفعول به ندارند. و «ضارب» هم نمی تواند عامل باشد, زیرا معمول 


خبر «ِن» مقذم بر ان نمی شود, لکن مبزد و موافقین او این مثال را 
اجازه می دهند بنا بر اينکه عامل. خبر «اِنْ» باشد, زیرا که انها قائلند که 


معمول خبر «اِنْ» 1۳ می تواند مقذم شود. 
تنبیهان: 


الأول: ائه سمع: «آشّا العبید فذو عبید» بالنصب د«و آما قریشا فأنا آفضلها» 


شرح دز ار بحجت « »> دو تنبیه مطرح می شود: 


1-گاهی بعد « آا» اسمی که ظرف نبوده و منصوب می بااشد ذکر می 
شود مانند دو مثال مذکور که سیبویه 1نیز ان دو را نقل کرده است, و این 


خود دلیل بر 
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الف: لازم نیست هميشه معنای «آما» را در تقدیر «مهما یکن من شی» 
گرفت؛ زیرا در این دو مثال که بعد از «آما» اسم منصوب غیر ظرف است 
و عاملی نیز بعد از فا وخود نداد که تر انها عمل کنده کاسی از تقدیر 
گرفتن فعلی است متعدی که این فعل, آن سم رتست هی هی در حالی 
که «یکن» تامه و لازم است, بنابراین فعلی در تقدیر گرفته می شود که 
متناسب با محل کلام باشد که یا ناب از آن است. به عنوان مثال در 
اننجا «آیا» مفید معنای «مهها ذکرت».و تانب از آن است, که« کردت» 
کلمه «العبید» و «قریشا» را نصب داده است. 


اه در ان فبیل ارات اف تست زیر ارف نمی وا ند مفعو ل 


به را نصب دهد. 


شفانا شان خنین است. کهضال.عاضا زیدا قانی اکزم»جایز است با بر 
اینکه عامل «زیدا» همان فعل متعدی محذوف باشد., بنابراین می توان در 
مقابل جمهور که مثال را غلط, به جهت عدم وجود عامل مناسب برای 
فزید] »و جمله هی داننده کفت که,عاملتعتحخصر ون تفا و «اکرم» که 
مانع از عمل دارند, نیست, بلکه می توان عامل مناسبی که متعدذی و 
مجذوف اشت. در تقدیر گرفت. که «آشا» جایگزین آن شده اشت: 


2-همانا شأن چنین است که از ای «ما» , شرطیمٍ مورد بحجت, این 
خیزی: که*دز این آبه می باشد, نیست: ذا کم عون «النمل/84» 
بلکه ات لفات مر کت ار آم» معط وه ِِ استفهامیه می باشد چنانکه 


زمخشری 1و اشمونی 2می گویند. 
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» اما « 


اشاره 


«اما» قد تفتح همزتها و قد تبدل ۳ الاولی یاء. و «امّا» عاطفه عند 
اک مراد «زما» الثانیه فی. . 


شرح یکی از کلماتی که با همزه شروع می شود, «ما» می باشد, و گاهی 
همزة آن مفتوح می شود «امّا» و اين لغت تمیم و قیس و آسد است و با 
«آنا» شرطیه به واسطهة معنا؛ و عدم لز وم فاء بعد از آن و دخول واو بر 
ان ی دادم ی نود 


و گاهی نیز میم ال «امّا» تبدیل به یاء می گردد همراه با فتح همزه و 
کر آن:<ایها» و <«ایها» ز سایر این این کاضه خهار لقت, دارد. 


یکی از خصوصیات این کلمه, ذکر «|مّا» دیگری قبل از آن است که توطئه 
و مقدمه ذکر آن را فراهم می آورد و به «مّا» اقل, «اما» توطئه گویند. و 
دارای مباحث نحوی خاصی نیست. پس محل بحث در «اما» دوم است. 
مانند نامة امیر المومنین علیه السْلام به مالک اشتر ی توجّه و احترام 
۰ 1 
اما نظیر لک فی الخلق» . 1 

علمای نحو اتفاق دارند که این «اما» حرف است. و لکن در ضتفت: آن: 
اختلاف دارند اکثر آنها قائل , بح بودن آن هستند و می گویند: همانند 
«آو» در معنا و عطف است. 
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لکن جماعتی از نحویین, مانند یونس و فارسی و ابن کیسان, قائل به عدم 
حرف عطف بودن آن هستند و می گویند: «مّا» دوم همانند «اما» اوّل, در 
عدم افاده خصوصیات باب عطف می ۳ کسائی, فزاء, ان هشام 1 
ال مایمسالی ارات مه تاره نو یکی ار ار نان یر 
است که غالبا «ما» دوم با واو عاطفه استعمال می شود, و دو حرف هم 
صنف, داخل بر هم نمی شود و چون در بین علما اتفاق بر عاطفه بودن واو 
می باشد, پس «اما» عاطفه نبوده بلکه زائده است. ابن مالک می گوید: 


و مثل «آو» فی القصد «مّا» الثانیه 
فی نحو: |شا ذی و |شّا النائیه 


پس او قائل است که این کلمه در قصد و معنا فمانتد د«آوه: است‌سنه ور 
ی 
علما به عاطفه بودن آن است. و همچنین چون غالبا با حرف عطف واو 
استعمال می شود. این کلمه در باب عطف مطرح می گردد. 


۳ 
لا خلاف فی آَنْ «[مّا» الاولی غیر عاطفه. . 


شرح در بین نحویین اختلافی نیست در اینکه «امّا» اوّل. حرف عطف 
نیست, زیرا «|مّا» اوّل بین عامل و معمول واقع می شود, مانند: «قام اما 
زید و اما عمرو» که در اینجا «امّا» اوّل بین عامل «قام» و معمول «زید» 
وا تشد و حرف مان ساملس عم ل فاضام سین ورد یت هه 
«اما» اول بین دو معمول یک عامل که عنوان هر کدام باهم مختلف است. 
مثلا یکی فاعل و دیگری مفعول قرار می گیرد مانند: 


جرانت سا تیدا و: ات عفر که هات۳ا» ال پیت ناع فاغل: و-جریدا»: که 
مفعول است واقع شده است و حرف عطف بین دو معمول یک عامل که 
هرکدام عنوان مختلف از هم 
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دارتته عاقع عفن تون ,هرشتد ان اهاردار نی وان با شند .سین آ ها 
قرار می گیرد, مانند: «قام زید و عمرو» . 


و همچنین «امّا» اوّل بین مبدل منه و بدل نیز قرار می گیرد که هیچ حرف 
عطفی نمی تواند در اين محل استعمال شود. مانند ایة شریفه: 


3 الغدات و امّا آلسَاعَة «مریم/75» 


ا یوعذو 


کی ادا وآفا ها 


3 
ک 


۳۹۹ «اما» اول بین مبدل منه « وا یوعذون» و بدل «العذاب» واقع شده 
استتم و حرف عطف در این موضع استعمال نمی شود. بنابراین امور 
کاشف از عدم حرف عطف بودن آن است. 


۳ 
و ل «ما» خمسه معان: 

اخدها: الشیه هماع اما بدای اضا مر ها لم‌علی ااحاتی نمیا 
شرح «[مّا» دارای پنج معناست: 


1-شک و جهل و تردید متکلّم, مانند: مثال مذکور در متن که شما می 
گوئید: 


«آمد مرا زید يا عمرو» زمانی که نمی دانند کسی لد آهده اد ان دو نزد 
شماء کدامیک بوده و با زبان تردید ان را بیان می کند. 


2-ابهام و دیگران را به شک انداختن, با کل نوت د او مانند قول 
خداوند ورباره کسانی که 1در جنگ تبوک شرکت نکردند و در مدینه ماندند. 
لذا مورد بی توجهی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و مردم و حتی 
زنان خود قرار گرفتند. آن وقت توبه کردند و در کوه های اطراف مدینه, 
خود را محبوس کردند و در انتظار عذاب يا قبول توبه بودند. خداوند با آنکه 
علم دارد عاقبت اینها را, لکن به جهت ایجاد شک درباره سرانجام انها می 
فرماید: 


و آخژون مزجون لافر آلله شا بُعَذهْم و اقا بلوت عَلیْهم «التوبه/106» 
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3-تخییر و به انتخاب و اختیار گذاشتن, مانند قول خداوند به ذی القرنین بعد 
از پیروزی بر کفا ر که او را مختار در کیفیت برخورد با کفار می کند: 


نا يا دا آلَقَرتین اشا آن تُعَذْب و شا آن تخد فیهم خشناً «الکهف/86» 
و برای «[مّا» تخییریه. شرایطی است از آن جمله: 


الف: عدم صحت جمع بین ماقبل و مابعد آن. ب: باید قبل از «ما» اول, 
یک فعل آمر هذکور با مقر بانشد که معظوق غلیه: مفعول آن آنتنت: 


و در آیه جمع بٍ بین آن دو-معطوف و معطوف علیه-ممکن نیست, زیرا مراد 
از «آن تعذب» #/ و آز فان تحد» اسارت: است که جهع: بنن. این ده 


ممکن نیست و قبل ۳ «(ما» اول. یک فعل امر «اختر» در تقدیر است که 
معطوف علیه, مفعول برای ان است. طبرسی 1 ابن انباری هر کی بن 
ابی طالب 3و زمخشری 4نیز در ایه دارای این نظریه هستند. 

4-باحه و آزاد گذاردن شخص در انتخاب ماقبل یا مابعد «مّا» در حالی که 


کم شم اما فش تور ای هار سای بت کر جمع ممکن نیست. و 
باید یل از «افا» ال یک فعل اسر دکر شور وا زونه 0 نا فقها و اب 
نحوا» . 


5-تفصیل و ت نبیین امر مجملی که قبل از آن یا مذکور پا مقدر می باشد, 
مانند رد شریفه: : نا هدیناه السَبیل اما شاکرا 5 اما گفورأ «الانسان/3» 


در آبه کیفیت حال انسان بعد از هدایت مجمل است که با «اما» و مابعد 
ان, ان را تفصیل و توضیح داده می شود. 


و هذه المعانی ل دای کا یات لا آن تا نی الکلام ععها فن. ال 


شرح باید دانست این معانی که ذکر شد. برای «آو» نیز می باشد با این 
تفاوت که در 
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جمله ای که «اما» استعمال می شود, کلام از اول بیانگر آن معنایی است 
که کلام برای آن آورده شد. مانند بیان شک داشتن متکلم, یا در ذهن 
مخاطب ایجاد شک کردن.ر و به همین جهت در آغاز کلام یک «(ما» دیگر 
دکر ایو که امه زا آمارم رشن معانی موره نظار هکلم نی کر و 
به همین جهت تکرار آن و حداقل دوبار ذکرکردن آن واجب است. لکن کلام 
با «آو» , به نحو جزم و قطعیت اغاز می شود و در این اوان و اثناء برای 
متکلم شک با ابهام 7 براي بیان یکی از این 
امور استفاده می شود و به همین جهت که از اغاز متکلم بنا نداشته این 
امور را بیان کند, تکرار نمی شود. 


و قد تستغنی: و گاهی از ذکر «مّا» دوم به واسطه قراینی صرف نظر می 


سود و آن: فان خنانکه. بعش از تجویین اهی: کهینند با ان لا وا «آو» 
می باشد., زیرا| هردو در معنای کلام مفید معنای «ما» می باشند. 


مانند: «اتا. آن‌ کلم بخیر و الا فاسکت» که در اضل اقا آن شکلم تخیر و 
اما آن تسکت » می باشد که «ما» دوم و عبارت بعد از آن حذف شده و 
محاول آن «و آن لا فاسکت» اک آن شده است. و فعل شرط در این 
عبارت جایگزین شده لا تتکلم بخیر» بوده است که به واسطه قرینهة ذکر 
ان در قبل حذف شده و تنها «لا» باقی مانده است. و نون «ان» در لام 
«لا» ادغام گردیده. 


و قد یستغنی عن الاولی: و گاهی از ذکر «اما» اول صرف نظر شده و بی 
نیازی در لفظ از ان حاصل می شود. هرچند در تقدیر باید حتما لحاظ شود 
زیرا به منزله مجوّز ذکر «امّا» دوم است, و قرینه بر حذف ان, ذکر «اما» 
دوم می باشد, زیرا این دو باهم متلازمان هستند, چنانکه اشمونی 2و 
عباس حسن د3اين نکته را تصریح داشته اند. مانند: 


«لمّ بدار قد تقادم عهدها 
و اما باموات آلم خیالها» 4 
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که در اصل: «تلم اما بدار» بوده است. 


ترکیب شعر: «تلمٌّ» از باب افعال به معنای «تنزل» و ضمیر فاعلی موّنث 
به «النفس» راجع است و جمله «قد تقادم عهدها» صفت برای «دار» و 
«تقادم» به معنای «گذشت» است و «عهد» به معنای زمان است و جمله 
« الم خیالها» صفت برای «آموات» و «المْ» فعل ماضی از باب افعال به 
معنای «نزل» می باشد. 


معنای شعر: «نفس و خیال فرود می آید-و بیاد می آورد-یا بر خانه ای که 
زمان استواری ِ سپبری.شنده است. با بیاد می آفرد. آمواتن که بیاد آفده 


است شاطرات ات 


و فراء این حذف را قیاسی قفن داند که می توان در تمامی عبارات که 
«امّا» استعمال می شود, اجرا کرد. بر این اساس است که او اجازه می 
دهد «زید یقوم و اما یقعد» که در اصل «زید اما یقوم و اما یقعد» بوده. و 
دلیل آو این است که جردف:عطف :مشابة آن «او» در هنگام استعمال در 
این جمله, می توان به تنهایی استفاده کرد و گفت: «زید یقوم آو یقعد» . 


تنبیه: لیس من آقسام «یّا» التی فن: قوله تعالی؛ قاتا ترین من آلنشر 
احخدا" قفولی نی تذاتث للآجمن صقماً «مریم/26» 


یت ان ماع به آن وه کرنر این است. که.در عضی از 
اشعار و آیات و احادیث «|مّا» استعمال می شود, لکن با «مّا» مورد بحث 
ما تفاوت دارد. مثل «اشا» تشر ات ان شریفه که «|2» مرکب از «ن» 
شرطیه و «ما» زائده ات که نون «|ن» به علت قریب المخرج بودن با 
میم بعد از تبدیل أن به میم, در میم «ما» ادغام شده است, و با توجه به 
خصوصیات ان-مثل جواب داشتن (فقولی) و معنای شرط داشتن و عدم 
تکرار ان-معلوم می شود که این از مصادیق و اقسام پنج کانه معنای «(ما» 
نیست, علامه طباطبایی 1و اشمونی 2در ابه قائل به همین نظریه هستند. 
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3 
«آن» 


اشاره 


«آن» علی وجهین: اسم و حرف. 

و الاسم علی قسمین: ضمیر المتکلم فی قول بعضهم: «آن فعلت» بسکون 
النون. و الاکثرون علی فتحها وصلا و علی الاتیان بالالف وقفا, و ضمیر 
المخاطب. 


شرح یکی از کلماتی که حرف اوّل آن همزه است. «آأآن» می باشد. و 
دارای دو نوع است: 


1-اسم: که بر دو قسم است: 

الف: ضمیر متکلم. 

ب: ضمیر مخاطب. 

2-حرف: که بر چهار صنف و وجه است: 

الف: مصدریه. 

ب: مخففه از قیله. 

ج: مفسره. 

د: زائده. 

اقا قسم اوّل از اسم, ضمیر متکلم مرفوع منفصل می باشد و اين بنا بر 
لفت بعضي از عرب است که در حالت وصل و هم در حالت وقف, نون 
ضمیر متکلم را ساکن و بدون الف در آخر استعمال می کنند, مانند حکایت 


قطرب-یکی از نحویون مکتب بصره-که بعضی از عرب می گویند: «آن 
فعلت» و باید توجّه داشت که طبق 
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لل 
این لفت, این ضمیير متکلم در بجعت وارد می شود. 


ولی اکثر علما می گویند: تون ضضیر اقلکلم: مر فوم: تفص : مفتوح است 
«أن فعلت» و در حالت وقف. الف نیز به آن اضافه می شود «زید آنا» و 


طبق این لغت این کلمه داخل در کلمة مورد بحث در اینجا نمی باشد. 


و قسم دوم از اسم: ضمیر مخاطب در هرشش صیفه مذکر و موئث, مفرد 
1 از ضمیر در ارتباط با جنس و تعداد دانسته می شود. این مبنای 
ولی ابن کیسان قائل به این است که «ت, تما و تم. . .» ضمير و «آن» 
کرسی آن است, و فراء قائل است به اینکه مجموع «آن» و این لواحق 


و 
الحرف علی آربعه آوجه: آحدها: آن تکون حرفا مصدرا ناصبا للمضارع و 


شرح اولین وجه از وجوه چهار گانه «آن» حرفی. این است که حرف 
مصدریه باشد, و دارای دو عمل است: 


اف هن ناویل رون فعل به تضصت 


باند,داتشتت. که ان ممعفولبان شام استعمال فن نحل فر ار مین 
گیرند: 


1 0 قفا ار وا سم هون میا ریا ره 
تصبر وا خیه لکم «النساء/25» که در تقدیر: «صبرکم خیير لکم» - 
«آن تصبروا» محلا مرفوع و مبتداً و «خیرکم» خبر می باشد. 


ِ 
و 


ه‌ 
9 
و 


شایان ذکر است که کیفیت تأویل به مصدر بردن حروف مصدربه به این 
ظریق می: باشة که مضدر فعل, را اضاففته فاعل آن فغل فی. کنتة, :مانته 
ایة شریفه اخیر. و 
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تنها از میان حروف مصدریه «أَن» است که کیفیت تال به مصدر بردن 
آن این گونه می باشد که مصدر خبر را اضافه به اسم خود می کند 


2-در اثنای کلام واقع شود. مشروط به اینکه بعد از لفظی قرار گیرد که 
دلالت بر معنای غیریقینی داشته باشد. در این صورت به حسب عوامل 
قبل: آعراب مخلی: می: کیرد: 

بنابراین گاهی محل آن مرفوع است., مانند: الم ین لِلذِین منوا آنْ تخشَع 
قلوبَهْمٌ «الحدید/16» محل «آن تخشع» بنابر فاعلیت برای «یأن» مرفوع 
اشت‌به «ان»# بعد اد ففلی فرار کرفته که دال چرامعنای عیریفین انت. 


و گاهی محل آن منصوب است., مانند این حدیبت لبوی که انس بن مالک 
نقل کرده است: «انْ من السرف آن تأکل کل ما اشتهیت» 1که محل ان 


منصوب,؛ بنابر اسم بودن برای «ِن» است. 


و گاهی در مجل خفض است. شا شوه افقواسن: سار نایم من فل. آن 
یاتی احد حَدکمُ المَوَث «المنافقون/10» که به واسطء اضافه شدن «قبل» , 
محل « آن یاتی » مجرور است. 


و گاهی محل آن دارای دو احتمال نصب و يا جر است. و این در مواردی 
است که «آن» و فعل, بعد از حرف جر محذوف قرار گيرند, مانند: و آلذی 
امحَمْ نْ عفر لی «الشعر1ء/82» که در اصل «فی آن یغفر» بوده: زیر 
فعل فعل «آطمع» لا زم است و با حرف جر «فی» متعدی می شود. و فنتت 
وجود این دو احتمال, اختلاف نحویین در اين مورد می باشد, مبنای خلیل بن 
احمد و اکثر نحویین بر این است که محل آن منصوب, و عامل آن فعل 
مذکور در قبل می باشد, و لکن سیبویه 2اجازه داده است که محل آن هنوز 
به جر اولیة خود به واسطه حرف جر محذوف., باقی باشد. قول اخیر را 
جماعتی از علما مانند اخفش و کسائی اختیار کرده و قول اوّل را کثیری از 
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وعذ لازما بحرف جر 
و آن حذف فالنصب للمنجرژ 


و «آن» هدذه یت حرفی, توصل بالفعل المتصرف, مضارعا کان کما مر 
آو ماضیا. . 


شرح در زبان عرب دو نوع موصول است: 
1-موصول اسمی که مبنی و دارای محل اعراب و نیاز به صله و عائد دارد. 


2-موصول حرفی که مبنی و محل اعراب نداشته و نیاز به عائد ندارد و 
صلء آن همان جملة مابعد آن است که آن را تأویل به مصدر می برد و آنها 
جبازنید. ار « آن, أْ, کی, ما؛ لو» که به آنها حروف مصدریه نیز گویند و در 
و مصدر را دارا باشد, 1 بتواند آن را تاوین و و چون افعال 
غیرمتصرف مانند «عسی» مصدر ندارند, به همین جهت نمی تواند بعد از 
حرف فصدریم فان یرود وله «ان > میب قواند فعل تحضار ع با ند کم بر 
آن عمل نصب نیز می کند. و همچنین فعل ماضی می تواند باشد, مانند؛ 


عرب: «کتبت الیه بان قم» . و شایان ذکر است «ان» مصدریه بر هرسه 
فعل ماضی, مضارع و امر داخل می شود و این قول صحیح است و قول 


ٍِ" 
فقو اتف هن دلک فی: آفرین: ال کون المفضهاه تبالماضی و الامد 
هن الحوضوله با لعضارع و المحالفته:.. 


شرح و محققا در بین نحویین اختلاف شده است از ناحیة این حکم- «آن» 
بر هرسه 
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نوع فعل داخل می شود-در دو مطلب: 


1-بودن «ان» داخل بر ماضی و امر. همان «آن» مصدریه داخل بر مضارع 


باشد. 


جمهور نجویین قائل به یکی بودن و عین هم بودن این دو هستند, ولی ابن 
طاهر از نحویین اندلس و یکی از تلامیذ ابن خروف, قائل به غیریت و عین 
هم نبودن این دو است و می گوید: «آن» داخل بر فعل امر و ماضی 
همان «ان» داخل برمضارع مضدر به تیسگ: ودوه دلیل برای اثبات ادعای 
خود اقامه کرده استت؟ 


الف انا ها که رال پر ماع هی شوم فعل مضازع سا ادعت 
زان یدیل اصالعی یره کلم ای کدفعل مضا وم را یل به 
استقبال کند, داخل بر غير مضارع نمی شود بنابراین «ان» داخل بر 
مضارع. داخل بر ماضی و امر نمی شود, مانند: «سین, سوف, لن» بر این 
اساس اگر در ۳9 «آن» فزه قعل. مایا آغر امن خراف قص دوه 
ناضبه. که. بر فعل مضارع می آید, نینست. 


تت هفانا ان کم وال تشر مات هداهن هن شودهت اک همان ان 
مصدریه ناصبه بود, حتما حکم می شد به اینکه موضع و محل فعل ماضی و 
امر منصوب است. همانطور که اگر «|ٍن» شرطیه داخل بر ماضی شود, 
حکم به جزم محل آن می شود., در حالی که هیچکدام از نحویین قائثل به 
نصب موضع این دو فعل بعد از «آن» نشده اند, که این خود کاشف از عدم 
ناصبه و مصدریه بودن «آن» داخل بر این دو فعل و عدم هم صنفی آن با 
«ان» داخل بر مضارع است. 


والخوات:غن الاول: جوات از دلیل آول این است که این دلیل ماخ تشست: 
زیرا تون تاکن فعل ار ۶ راید اشضال لش کین لکش اختضا رت 
ان ندارد, و به فعل امر نیز به طور بسیار شایع و زیاد ملحق می شود. 


فش التاش وا از دلل کفم این آشتته که کر نید خیم فعل. فعل 
ماضی بعد از «[ن» شرطیه می شود, زیرا که او تاأثیر بر معنای فعل 
ماضی می گذارد و آن را تبدیل به استقبال می کند به همین جهت از حیث 
اعراب در محل آن تانیر کذارنده و 
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خرف دهد که عاامت ارفا یر در معنا باشد همانطور «آن» چون 
فعل مضارع را تبدیل به استقبال می ک خاد ا رش یر بو ان ارو 
لفظ آن را نصب می دهد. 


لکن «آن» وقتی داخل بر فعل امر و ماضی شده بر آن دو تأثیر زمانی 
تاه و بخ این خلت تآثیز اغرات تاره ضابراین قباس این کلمه با <ان» 
شرطیه درست نمی باشد. 


فایده: اگر اشکال شود به اينکه «سین و سوف» در فعل مضارع تآثیر 

۹ لکن عمل نمی کنند, در حالی که شما گفتید هرچیز که تأثیر 
زمانی بر فعلی گذارد, تأثیر عملی نیز دارد. جواب ب این است که این ای 
زمانی. مقتضی عمل است اگر مانعی نباشد, و اتف مانع از 
عمل دارند. زیرا 0 
خود کلمه عمل نمی کند و «سوف» هم حمل بر «سین» می شود هرچند 
مانند جزء کلمه نیست. 


الأمر الّانی: کونها توصل بالآمرء اتف دی اصان عم ال 
بل اه وه از کل وی تمه 


شرح دومین مطلبی که پیرامون «آن» . مورد اختلاف بین نحویین می 
پاش بان است نسوس ال مر مسا یس اد 
حیان از نحویین اندلس که در آخر در مصر اقامت گزید و از معاصرین ابن 
هشام است, می گوید: 


هو ان 6 موه موه فعان ماخی. هماع ام آرد: لکن اصلا بر فعل 
امر داخل نمی شود و قائل است که در هرعبارتی که «آن» بر فعل امر 
قرار داشت., ان «ان» تفسیریه است. و بر صحت مذهب خود به دو دلیل 
استدلال کرده است: 


1- -اگر فعل امر و «آن» ۳ به مصدر برده شوند؛ معنای امریت و انشاء 


از بین می رود زیرا «آن اضرب» مقول می گردد به «الضرب» . و اصل 
عدم تخالف مقول و مقول الیه است بنابراین «آن» داخل بر بر فعل امر, 


مصدریه نیست. 


2-«آن» و فعل امر نمی توانند در تراکیب, فاعل و مفعول واقع شوند در 
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حالی که اسم موول می تواند اینگونه باشد., به عنوان مثال. صحیح نیست 
فاعل بودن «آن» و فعل امر در «اعجبنی آن قم» , و مفعول بودن ان دو 
در «کرهت آن قم» در حالی که «آن» با فعل ماضی و مضارع می تواند در 
عبارات فاعل و مفعول واقع شود, مانند: «اعجبنی آن ضرب زید عمرا» یا 
«اعجبنی آن یضرب زید عمرا» که این خود کاشف از عدم مصدریه بودن 
«آن» داخل بر فعل امر است. 


تایت داشست که سک وی نیز فاد اه ان میم سای زا ایار تمرم 


است. 


و الجواب عن الاأوّل: جواب از دلیل اوّل ابو حیان این است که اين دلیل 
0 شانغتان قاوبله به مد 
بردن و نبودن «آن» از ادات مصدریه باشد, فعل ماضی و مضارع نیز در 
هنگام تأویل بردن»؛ معنای ماضویت و مضارعیت آنها فقوت می شود 
بنابراین باید «آن» داخل بر آنها مصدریه نباشد در حالی که خود ابو حیان 
قائل است که «آن» 9۴ بر این دو فعل, مصدریه بوده و آن دو فعل 
تاویل به مصدر می ر ود. 


ون بای جواب از دلیل دوم او اين است که اولا امتناع آن دو مثال نه 
از جهت عدم صحت وقوع فاعل و مفعول بودن «آن» و فعل است. بلکه 
اساسا این دو مثال صحیح نیست. زیرا کراهت و تعجّب دو خصلت باطنی 
انسان هستند که به واسطه اشیائی که در خارج صورت گرفته (ماضی) و 
یا می گیرد (مضارع) در باطن انسان ایجاد می شوند. بنابراین فعل امر که 
انشائی است و در خارج و واقع, وجودی ندارد, بلکه طلب وجود شی است. 
موجب کراهت و تعجب نمی شود بلکه این دو -کراهت و تعجب-از وقوع 
شی, ایجاد می شوند. مثلا صحیح نیست گفته شود: 


کراهت دارم بزن, به تعجب مرا واداشت بزن. 


و ثانیا سزاوار است که ابو حیان با این معیار که دارد-ادات مصدریه و فعل 
باید بتوانند فاعل يا مفعول واقع شود-نباید مصدریه بودن «کی» را قائل 
شود, زیرا هرگز آن با فعل بعد, فاعل و مفعول واقع نمی شود, و «کی» و 
فعل بعد از ان همواره مجرور به واسطه لام تعلیل می باشد, چون «کی» 
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در حالی که همه نحویین مصدریه بودن «کی» را قبول دارند. 


1 به علی قوله بالبطلان حکایه سیبوبه . «کتبت الیه با قم»> و 


شرح سپس از اموری که قطع پیدا می شود به وسيلة ان بر بطلان قول 
ابو حیان, حکایت سیبویه است از عرب. که باء جاره بر «آن» داخل بر فعل 
امر, واقع شده است و این خود کاشف از این است که این «آن» مصدریه 
است که بر فعل امر آمده تا آن را تأویل به مصدر برد و اسم موّول بشود 
تا حرف جر بتواند بر آن داخل شود زیرا حرف جر يا بر اسم صریح يا بر 
اسم موّول می آید, در حالی که اگر این «آأن» تفسیر یه بود, به هی صورت 
حرف جر بر آن داخل نمی شد, زیرا که نه حرف جر بر حروف می آید و نه 
«آن» تفسیریه می تواند قبل از آن حرف جر باشد, و اين یکی از شرایط 
آن ۷ تقصیر یه انیت 


کلام عرب متمشک و دلیل بر حتمیت «آن» مصدریه در مثال باشد. چون 
احتمال دارد باء زائده باشد. 


و این اشتباه فاحشی از ابوحیان است. زیرا که حروف جر-چه زائده و چه 
غیر زائده-اصلا داخل نم کامه: ای» نمی شهند محر آن کلمه:. شم خر یه یا 
اسم مقول باشد. و باء زائده نیز محل استعمال خاصی دارد که این حکابت, 
از ان مواضع نیست و ان مواضع عبارت است از: 


و بعد «ما» و «لیس» جر البا الخبر 
و بعد «لا» و نفی «کان» قد یجز 


مفاعل یرو جب «آفعل به» و فاعل «کفی» و مبتدا و حالی که عامل 
ان منفی است و کلمات تاکید «نفس و عین» 1 
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تنبیه: ذکر بعض الکوفیین و آبو عبیده أَنْ بعضهم یجزم ب «آن» نحو قول 


مر القیس: 

«|ذا ما غدونا قال ولدان آهلنا 
تعالوا الی آن بأتنا الصید نحطب» 1 
و قد پرتفع الفعل بعدها. . 


فرح بیان فد که ان از عوامل نود و ناضت: فعل -مضارعغ: است:: ورن 
بعض از کوفیین و ابو عبیده از علمای ادب بصره می گویند که بعض از 
طوائف عرب مانند قبیلء بنی صباح به واسطء «آن» جزم به فعل مضارء 
می دهند, مانند شعر امرء القیس از شعرای مشهور جاهلیت, و شاهد در 
جزم «یاتنا» به حذف باء «یاتی» بوسیلة «آن» مصدریه است. 


ترکیب شعر: «ذا» ظرفیة شرطیه «ما» زائده «غدونا» فعل شرط, به 
معنای حرکت کردیم در صبح, «قال» جواب شرط و «ولدان» جمع «ولید» 
فاعل و اضافه به «اهلنا» و مصرع دوم محلا منصوب مقول قول است. 
«تعالوا» فعل امر به معنای بیائید «آأن یاتنا» در محل جر و «الصید» فاعل 
«یاتنا» و «نحطب» فعل مجزوم است. زیرا در جواب فعل امر واقع شده 
است. و شعر در بیان وصف قدرت شکار شاعر و قوم اوست. 


معنای شعر: «هرزمان که صبحگاهان حرکت می کنیم برای شکار. می 
گویند خردسالان قوم ما, بيايید که صید می اید برای ما, هیزم جمع کنیم» . 
و قد یرتقع الفعل: گاهی «آن» عمل نکرده و فعل مضارع بعد از آن به رفع 
خود باقی می ماند, مانند این ای شریفه به قراءعت آبن محیصن: 


آلوایداث برَضغعن ولاف حون کاملین من را از آن یی آلتضاعه 
«البقره/233» به رفع «یتمٌ» لکن مشهور 2قراء. آن را به نصب قراءعت 
کرده اند. 
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کوفیون بر این اعتقادند که این «آن» که فعل بعد از آن مرفوع است., 
محففهان قبله فی: افو .که ار خصوضات ان تیه ندنت اصضال ان 
بدون وجود فاصل به فعل است-که این خود دلیل بر ضعف این قول می 
باشد, زیرا هفانظور که ود انه ملاحظه می شود «آن» بدون وجود فاصلی 
متصل , به فعل است-لکن صواب و حق» , قول بصریین است که قائلند «آن» 
مصدریه بوده و به جهت حمل بر «ما» مصدریه که هم صنف آن است 
مهمل و غیر عامل شده است و ابن مالک همین رای را اختیار نموده است. 


هتعضتهم احمل ان »ما علی 
«ما» آختها حیث استحفت عملا 


الوجه الیاتی: آن تکون مخعفه من النقیله فعفم بعد فعل اليقین آه‌ما: تزل 


شرح وجه دوم «آن» حرفیه, مخقفه از «اأَنْ» ثقیله است. بنابراین باید 
گفت که این کلمه اولا دارای وضع تانوی است, زیرا| که در ابتداء ثقیله 
بوده, و ثانیا دارای همان معنای اصل خود نیز هست که دلالت بر تحقق 
جملء مابعد می کند. و فرق آن با ثقیله در معنا, این است. که: تقیله تاکید 
بیشتری دارد چون که آن مشلّده و این مخقفه است. 


و محل استعمال آن بعد از افعالی است که دلالت بر یقین و قطع و علم 
می کنند, یعنی فعل قبل باید از مصدری باشد که دارای معنای علم است.؛ 
مانند: 


علم. قطع و اری و. ... و یا اگر ماده ان فعل, از مصدری که معنای آن 
علم و جشابه آن تیشت؛ باید آن فعل زر سای که قرش سای عم و 
یقین باشد دلالت کند مثل «ظن» و «اطمینان» و «زعم» و اگر مواد فعل 
قبل. ا تا را فان ای ی ال 
خوف از روز قیامت, و این شرط به جهت معنای «آن» مخقفه است, زیرا 
اه دلالت بر تحعق وقوع اعد میت کر بایان راید فبل از ان فعل فیی 
یا شبیه به آن بوده باشد, به خلاف وجه اوّل که چون مابعد خود را 
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تامیل نب عضذر و استقالی می کنضق یه همین فلت احتما لیم ففه: 
بنابراین فقنا شب به. ان فعل.-غیر جفیتی آ نت مانند قول خداوند: 


عَلم آن تتیکوان م1 کم مرْضی «المزمل/20» 
شاهد در وقوغ هآن# محعفه بعد ان فعل بفتتی «علم ۷ ات 
و مانند قول جریر از شعرای مقذم که معاصر با فرزدق و اخطل بوده و این 


شعر در هجو فرزدق که قسم خورده بود که مردی از قبیلهٌ بنی کلاب بنام 


«زعم الفرزدق آن سیقتل مربعا 
انش ول یه باس 17 
و رآیت نبلک یا فرزدق قضرت 
و رایت قوسک لیس فیها منزع 


شاهد در آیه, وقوع «آن» مخقفه از ثقیله بعد از فعلی است که مصدر آن 
که نازل منزلة یقین است., زیرا «زعم» معنای «اطمئن» دارد. 

معنای شعر: «اطمینان دارد فرزدق که همانا بزودی می کشد مربع را 
بشارت ده ای مربع به طول عمر و سلامت خود» . 


«آن» هذه ثلائیه الوضع: باید دانست که این «آن» در اصل وضع, سه 
حرفی و هم هم اکنون به وضع تاتوق صخفهت کشته ‏ عاجود ازجان # می اند 
و دارای تمامی خصوصیات اصل خود می باشد, بنابراین دو عمل اصل خود 
را داراست که عبارتند از؛ 


1-عمل معنوی و آن؛ تاویل به مصدر بردن مابعد و تأکید آن می باشد. 


ولی مذهب کوفیون این است که «آن» مخففه از ثقیله اصلا عمل نمی 
کند, زیرا حروف مشبهه بالفعل به علت اینکه شباهت به فعل در معنا و در 


هداس هه ان ال اس اش رقم و رس 
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آشرب) , این حروف هم سه حرفی و بیشتر هستند: «أَنْ-کأَن» , لکن وقتی 
«أَنْ» مخقف گردید, دو حرفی شده و شباهت آن به فعل زائل می شود 
تتابزانن تغل میت ند لک بض بون. ده خوات انما دم کوسیه هرخیز 
شیاهت لفظی از بخن-سفته. ولی ضباهت موی ان باقی, انشت: وتصویی 
مضر به اعمال نیست چنانکه فعل امر از «وقی تقی» که «ق» می باشد و 
دو حرف اصلی آن حذف گردیده و باز عمل خود را داراست. 


و اعمال «آن» به جهت تخفیف آن-که این خود موجب تضعیف قدرت عملی 
می گردد چون شباهت آن با فعل کمتر می شود-دارای شرایطی است: 


1-اسم آن باید ضمیر و محذوف باشد, هرچند گاهی در شعر به جهت 


2خبر آن باید جمله باشد و جایز نیست مفرد و غیر جمله بوده, مگر اينکه 
اسم «آن» در عبارت ذکر شود که در این صورت دو وجه: جمله بودن و غیر 
جمله بودن ان, جایز می شود. 


و ان تخه: «اَنْ» فا تک 
و الخبر اجعل جمله من بعد «آن» 


همخفها این ده کویه خبر برای ان در ففتی. که انستم: آن فد هر بانتجد: 
مجتمع آند در شعر عمره بنت العجلان در سوگ برادرش عم و: 


قد علم الضیف و المرسلو 
ن اذا بر افق وهبّت شمالا 
و خلت بأولادها المرضعا 

ت و لم تر عین لمزن بلالا 

«بآنک ربیع و غیت مریع 


و آنگ: ها کون النما ,1 


شاهد مفرد بودن خبر «آن» ال و جمله بودن خبر «آأن» دلم در ضورت 
ذکر «آن» می باشد. 


«ربیع» در نزد عرب بر دو قسم است: ربیع الشهور که شامل ماههای ربیع 
الاوّل 
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والانی‌رهی: ویر و وفع اانمتهده ان وه رهان است: مان که خوانه: یز 
درختان می روید و زمانی که میوه ها می رسند. و مراد از «ربیع» در اینجا 
دومین از قسم آخیر است و ان, کنایه از جود و کرم و برکت داشتن 
مخاطب در شعر است. 


ترکیب شعر: «غیث» عطف بر خبر و به معنای باران است و «مریع» به 


معنای کثیر الخیر. و صفت «غیت» است و «تکون» فعل و ضمیر مستتر 
« آنت» اسم و «الثمالا» خبر آن به معنای حافظ و مددیار, و «هناک» ظرف 


مقثم برای «تکون» و کل جمله خبر «آن» می باشد. 


فایده: بعضی نحویین مانند ابن عقیل 1و ابن مالک 2و ابن حاجب و ابن 
و خبر باید جمله و مفسر ان باشد. 


لکن جماعتی از نجویین مانند سیوطی 4و ابن هشام ددر باب رابع مغفنی 
اللبیب می گویند: لا زم بیست اسم محذوف ضمیر. شان باشد. 

باید دانست که خبر «آن» اگر جمله شد. يا اسمیه است يا فعلیه, و جملة 
کردن یکی از این چهار حرف دارند:1-قد.2-سین و «سوف» .3-حرف 
نفی.4-لو. 


جماعتی از نجویین مانند ابن هشام 6, ابن عقیل 7, و محقق رضی 8قائل 
به وجوب این ضمیمه کردن هستند, تا فارق بین مخقفه از ثقیله با «آن» 


مصدریه بوده و عوض نون محذوف نیز باشد, ولی بعض دیگر مانند 


و ان یکن فعلا و لم یکن دعا 
و لم یکن تصریفه ممتنعا 
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فالأحسن الفصل ب «قد» آو نفی آو 
تنفیس آو «لو» و قلیل ذکر «لو» 


الوچه الثالث: آن تکون مفشره بمنزله «أی» , نحو: قأَوَحیْنا یه آن اصتع 
الفْلک «المومنون/27» 


شرح سومین وجه از وجوه چهار گانه «آن» 4 مفسره است به این معنا که 
مابعد آن, تفسیر ماقبل می باشد. 


در جمله تفسیریه سه شی موجود است: 


2-مفسر: عبارت روشن کننده و توضیح دهنده آن شی مبهم مبهم, که بعد از 
ادات تفسیر ذکر می گردد. 


3-ادات تفسیر: که بین مفسّر و مفسّر قرار می گیرند و بیان می کنند که 
لفظ بعد از آن مفشر قبل از آن است و این ادات عبارتند از: «آن» و 
«[ی» 


بنابراین جویر این ادات ی و 


و 
لکن صبان 1می گوید: محل اعراب دارد و تابع جملة مفسر است. 

از مثالهای این وجه که در جمله فعلیه آتده: آبة شریفه مذکور در منن 
است که در بیان وحی به حضرت نوح می باشد و «آن» در آیه ار 
معنا است که آیة مابعد «اِصْتَع الفلک» تفسیر آية ماقبل «قاوحین الیْه» 
پا 


و مثال آن که , بر جمله اسمیه آمده, ارم شریفه ای است که در بیان 
خصوصیات روز 2 برای مومنین است: تودو| ان تلکم لح 


«الأعراف/43» و 
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تاش وی ار مین وه ور کیت اف کند: 


البته در هردو آیه احتمال دیگری نیز وجود دارد که «آن» مصدریه باشد و 


جمله بعد از آن, مقول به مصدر و مفعول فعل قبل آز آن باشد, لکن چون 
فعل «اوحینا» و «نودوا» لازم هستند و با حرف جر که باء است متعدی می 
شوند, قبل «ان» باء در تقدیر می باشد. 


باید این نکته را توجه داشت که بنابراین احتمال, در آیة اوّل «آن» مصدریه 
که از اصل وضع دو حرفی بوده است می باشد, زیرا که بر فعل امر آمده 
و مخففه از ثقلیه, نمی تواند بر فعل امر قرار گیرد. در آبة دوم «آن» 
مخففه از ثقیله است, زیرا , بر جمله اسمیه آمذخن که <«آن» مصدریبه نمی 
تواند بر آن وارد شود. 


طبرسی 1 ابو البقاء 2 مکی بن آبی طالب 3و زمخشری 4هردو احتمال 
را در ایه جایز می دانند. 


عن الکوفیین: انکار «آن» التفسیریه البته و هو متجه؛ له ذا قیل: «کتبت 
الیه آن قم» لم یکن «قم» نفس «کتبت» کما کان الذهب نفس العسجد 
فی, . 


شوخ تقل شرم اشتت از که‌فیینر انگار هعدم فیول مره توژن ان 
قطعاء و همین نظریه نیز صحیح است., زیرا که باید مفشره عین مفشره 
باشد در جال ده در این مواردی که گفته می شود «آن» تفسیربه است, 


تخعتوان ال : اعر. کفته مد کیت آلبه آن قم یی وان کفت :وان 
تفسیریه است. زیرا جمله «قم» عین مه «کتبت الیه» نیست, چون یکی 
از مقوله قیام و دیگری از کتابت است. لکن کلمه «أی» در مثل قول شما: 
«هذا عسجد آی ذهب» , تفسیریه است., زیرا «ذهب» عین «عسجد» 
است. 
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و یکی از معیارهایی که می توان تشخیص داد که یک کلمه دارای معنای 
کلمهٌ دیگری است يا نیست, این است که به جای هم قرار گیرند و از جهت 
معنا و قواعد نحوی خللی در کلام ایجاد نشود, و در اینجا نمی تواند «آن» 
به جای «آی» و بالعکس هاقع شود زیرا که ذر مانند. متال ال اگر «ای 
به جای «آن» گذاشته شود طبع و ذوق بشری آن را نمی پذیرد چون 
قافیل «ای» هماشد ان ین ره اند 


فایدم: نیت یه .1 مخقق ری 2 این جاخترو کیری ان حون ان 
تفسیریه را قبول دارند و در جواب به اشکال عدم یکی بودن ماقبل و مابعد 
قیخ. کوینده که مابعد «آن» , تفسیر ماقبل فعل مذکور نیست., بلکه تفسیر 
یی مفعول محذوف «شینا» است که مابعد. ان را تفسیر می کند, و در 
مثال. «قم» تفسیر «شیتا» مفعول محذوف «کتبت» است. بنابراین تقدیر 
عبارت اینگونه است: «کتبت الیه شیثا آن قم» . و آن شی محذوف که 
نوشته شده است همان «قم »> است, پس باهم عینیت دارند, عباس حسن 
3نیز این قول را قائل است. 


ولا عنه مها تیر هد آخوههاء ان تعمیین الخماتیه ماقم الانت : آن 
یکون فی الجمله السابقه معنی القول کما مر, و منه. . 


شرح و نزد قائلین و مثبتین «أن» تفسیریه, برای ان چهار شرط است: 


1-بین دو جمله باشد, زیرا| «آن» مفسر جمله است مانند مثال هایی که 
گذشت. 


2-فعل در جملءة مفشر معنای قول داشته باشد یعنی همانطور که «قول» 
و مشتقات ان, بیان انچه که در ضمیر و نهاد انسان است می کنند» این 
فعلی که در جمله مفشر است باید اینگونه باشد مثل «کتبت» , «آأوحینا» و 
«نودوا» که مثال های 
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۶ ومک اعد 3 
و اتطلق الملا مهم آن امشوا «ص/6» 


زیرا «انطلاق» یعنی رهایی که بیشتر در رهایی از قید و بند, که لازمة آن 
فرار و رفتن و مشی است.؛ استعمال می شود لکن در آیه, در رهایی و 
انطلاق زبان ملا ۱ زا ار 7 آمشها-با دیکر کفار 
سخن هی گنه 7 شده است. همانطور که مراد از «امشوا» راه 
رفتن متعارف که با پا صورت می گیرد, نیست., بلکه مراد استمرار و بقاء و 
تعضب بر چیزی است و آن چیز در اینجا کفر است. 


معنای آیه؛: « گفتند اشراف کفار کلامی را که آن کلام این است ادامه د هید 
کفر را» . 


طبرسي ۳ ابو البقاء 2 زجاج 3 ابن انباری 4 زمخشری دو اشمونی 
6اين رأی را اختیار کرده اند, ولی فراء 7قائل به مصدریه بودن آن است. 


نکته: چون 1 دارای یک نحوه دقت و پیچیدگی در شناخت «آن» تفسیربه 
داشت با عبارت «منه >> آورده شد و این عبارت در این قبیل موارد آورده 
می شود. 


3-در جمله مفسّر فعل يا شبه فعلی از مشتقات «قول» نباشد, و اگر بود 
آن را به فعلی تأویل برده شود که معنای قول داشته باشد, 0 این ایه 
شریفه که در بیان و حکایت جواب حضرت عیسی علیه السلام است در 
روز قیامت هنگامی که نصاری ادعا می کنند که حضرت عیسی علیه السْلام 
گفته است در الوهیت قائل به سه خدایی شوند و خداوند برای رد انها از 
حضرت سوال می کند: 

آنت فْلّت لاس تن العَیّن من دون للّه «المائده/116» . 
ایشان جواب می دهند: 


0 


ما فلْثْ لَهم الما أمَّتیِی به آن أَعْبْذُوا له «المانده/117 . 
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شاهد در آیه, این است که در جمله مفشر فعل «قلت» است که تأوبل به 
فعلی که معنای قول دارد. برده می شود, زمخشری 1گفته: جائز است که 
«آن» مفشره باشد و فعل «قلت» تأویل به فعلی از ماده «الأمر» که به 
معنای قول نیز است برده شود هی اک باشد: «ما آمرتهم بما 
آمرتنی به:.آن اغیدها الله» . و در این صورت «اعبدوا الله» تفسیر 
«آمرتهم می باشد. 


اش ای این وه را خار ی اب انشا وان ات هام واه 


مصدربه است. 


حرف جر بر «آن» داخل نشده باشد, زیرا مثلا اگر بگویی: «کتبت الیه 
ین 0 مصدریه است زیرا| حروف جر فقط بر اسم ۱ 
اب کب ۱۱ 


مسأله: (ذا ولی «آن» الصالحه للتفسیر مضارع معه «لا» نحو: «آشرت الیه 
آن لا تفعل» جاز رفعه علی تقدیر «لا» نافیه, و جزمه. . 


شرح اگر بعد از «آن» که صلاحیت و شرایط تفسیریه بودن دارد, فعل 
مضارعی قرار گیرد که با آن «لا» ذکر شده باشد, مانند متال مذکور, در 


1-رفع. بنا بر اینکه «لا» نافیه است و «آن» تفسیریه و معنای مثال می 
شود: 


«اشارتی کردم به او که یعنی انجام نمی دهی تو» . 


2-جزم, بنا بر اينکه «لا» ناهیه و «آن» تفسیریه باشد و معنای مثال می 
شود : 


«اشارتی کردم به او که یعنی نباید انجام دهی تو» . 


3-نصب, بنا بر اینکه «لا» نافیه و «آن» مصدریه باشد, و در این صورت 
«آن 
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لا تقعل»فحا معضوت موه فقو لاتوت است: مها ال ی وه 
«اشاره کردم, انجام ندادن را به او» . 


و اگر «لا» در کلام نباشد تنها در اعراب مضارع دو وجه نصب بنا بر ايینکه 
«آن» مصدریه باشد و رفع بنا بر اينکه «آن» تفسیریه باشد جائز است, و 
وجه جزم به جهت عدم وجود عامل ان- «لا» ناهیه-جایز لیست. 

الوجه الزابع: ان تکون زائده و لها آربعه مواضع: 


شرح وجه چهارم «ان» زائده می باشد, که دارای معنای تاکید است و در 


چهار موضع و محل استعمال هی کر ون 


1- - بعد از «لما» توقبتیه است که بیشترین استعمال «آن» زائده در اینجا 
می باشد. مانند: ۳1 أآن جاءعث ی شا اوطا سی>ء بهم «العنکبوت/33» 


شایان ذکر است که «لما» بر سه قسم است: 
الف: تافیة‌خازفه که,بز فغل فضارع می: آند. 


خ اتانیه که بر له شمیت ی ففل.ماصی لقظی. که از ان ارادة 
استقبال شده است می آید. 


و مراد از «لمَا» در اینجاء قسم دوم است. 


2-بین «لو» و فعل قسمی که مذکور باشد مانند شعر مسیب بن علس که 
ارات خاهای ازشت مات یرای ار هل مت که 


«فافمم ان‌بله التفتا و ارت 
لکان لکم یوم من الشر مظلم» 
شاهد در زیادت «آن» در میان فعل قسم «اقسم» و «لو» شرطیه است. 


ترکیب شعر: «التقینا» فعل و فاعل, جملة شرط, واو عاطفه و «آنتم» 
ره 
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ضمیر فاعلی متصل, که طبق قاعده, باید بعد از آوردن ضمیر منفصل 
مرفوعی, اسمی بر آن عطف شود مانند؛ «التقینا نجن ات که به جهت 
ضرورت شعری مراعات نشده, یعنی اگر ملاقات کنیم ما و شما و «لکان» 
جواب قسم «لکم» خبر مقذم و «یوم» اسم «کان» و «من الشر» متعلق 
به شبه 1 عموم. صفت برای «یوم» و «مظلم» صفت دوم برای ان 


باشد برای شما روزی سیاهی از شژ» . 


و گاهی «آن» واقع می شود بین «لو» و فعل قسمی که متروک و مقدُر 
می باشد, مانند قول شاعر در هجو مخاطب خود و عدم اعتناء به او: 


«آما و الله آن لو کته 
و ما بالحا آنت و لا العتیق» 1 


شاهد در وقوع «آن» بین فعل قسم مقذر «اقسم» که «و الله» 9 به 
آن است و «لو» شرطیه می باشد و «آما» حرف تنبیه و «کنت» فعل 
ناقص و اسم او و «حزا» خبر آن که روی هم جمله شرطیه هستند؛ واو 
حالیه و «ما» نافیه و باء زائده بر خبر «ما» و «انت» اسم ان, واو عاطفه و 
«لا» با «العتیق» به معنای کریم و دارای اصل و نسب. عطف بر 
«الحر» یعنی آزاد, و جواب قسم «لقاومتک» شی نفد که یه خات وجود 
قرینهة مقاأمیه محذوف ات ۳ شاعر در مقام هجو و عدم اعتناء به 
مخاطب خود است, و جواب «لو» نیز قاعدتا حذف گردیده, زیرا| اگر قسم 
و شرط در کلام جمع شوند جواب دوم باید حذف گردد. 


معنای شعر: «بدان و آگاه باش که به خدا قسم اگر تو انسان آزاده ای 


ایستادم در مقابل تو.» 


کین کاف.جاره :مرف انم که این فقس ان دیهان این ات 
مانند قول مجمع بن هلال: 


7 عبأت له رمحا طویلا و له 


کان قبس یعلی بها حین تشرع» 2 
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شاهد در وقوع «آن» بین کاف جاره و مجرور آن «قبس» در روایت راوی 

جر می دهد ان راء می بااشد ق 9 روایت رفع, شاهد نبوده و رفع 
«قبس» بنابراین است که «کان» مخفف بوده و عمل نکرده است و اگر 
نضب زواجت شود بثا بر عمل ان است هرخند مخمف شدم استت: 


ترکیب شعر: «عبأت» فعل و فاعل یعنی آماده کردم, و جار و مجرور 
متعلّق به آن, «رمحا» مفعول آن یعنی نیزه و «طویلا» صفت آن, واو 
عاطفه و «ألْه» به معنای سرنیزه عطف بر «رمحا» و کاف جاره و «قبس» 
مجرور به معنای شعلة آتش و جار و مجرور متعلّق به شبه فعل عموم 
صفت برای « آله» و «یعلی» صفت برای «قبس» و «بها» متعلق به 2 
«حین» ظرف. 0 به عامل کاف جاره و مضاف به جملة «نشرع» و 
ضمیر مونث راجع ند ال رزیت 


معنای شعر: «آماده کرده ام برای او نیز طویلی و سرنیزه ای که زمانی 
آشکار گردیده می شود همانند شعلة آتشی است که افروخته باشد» . 


4-بعد از «ٍذا» ظرفیه است. مانند قول آوس بن حجر از شعرای جاهلی از 
قبیله بنی تمیم در وصف چگونگی صیدکردن یک صیاد: 


«فآمهله حثی اذا آن کأثه 
معاطی ید من لجّه الماء غارف» 1 


شاهد در زیادت «آن» بعد از «ذا» ظرفیه غیر متضمن معنای شرط می 
باشد و فعل بعد از ان «صار» بوده که حذف شده است. 


ترکیب شعر: فاء عاطفه و «أمهل» فعل ماضی غایب مفرد مذکر, و فا 

ان ضمیر مستتر در آن که به صیاد عود می کند و ضمیر مفعولی متصل, در 
محل نصب مفعول آن که عود به صید می کند و «حتّی» حرف جر و «لذا» 
در محل جر و مضاف به جملة فعلية بعد که فعل آن «صار» محذوف که 
اسم آن ضمیر مستتر در آن بوده و «کن» خبر آن است می باشد «آن» 
زائده و «کأن» از حروف مشبهه بالفعل و ضمیر مذکر متصل مفرد در 
محل نصب, اسم آن و «معاطی» خبر آن و مضاف به «ید» و «غارف» 


رن 7۳ 23 


خبر دوم و «من لجه» متعلق به «معاطی» و «الماء» مضاف الیه برای 
«لجّه» است. 


معنای شعر: «مهلت داد صیاد, آن صید را تا زمانی که گردید همانند کسی 
که دستان خود را در مجتمعی از اب برای نجات دراز کرده همچون کسی 
است که دارد غرق می شود» . 


هم الا خف اما او فی ی لک و اما شنت المضارع ماه و 6 
و الباء الزائدتان الاسم و جعل منه. . . 


شرح اخقش اعتقاد دارد که: 

اولا: «ان» زائده در غير از این چهار مورد نیز استعمال می شود. 

ثانیا: اگر «آن» زائده بر فعل مضارع درآید عمل نصب می کند, زیرا 
منافاتی بین عمل کردن و زائده بودن نیست, چنانکه باء و «من» زائده 


می 


و قرار داده است از اين قبیل که «آن» دور شیر ان ان موارد چهارگانه, زلچه 
واقع شده و عامل نیز است. این ایک تتربقة را: ما لنا آلا تتوکل عَلي آلله 
«ابراهیم/12» او قائل است که «ما» استفهامیه مبتداً و «لنا» متعلق. .به به 
افعال عموم خبر آن می باشد, و «آن» زائده و جمله بعد, حال از ضمیر 
متکلم است. و معنا اینگونه می شود: «چه چیزی برای ما می باشد در 
حالی که بو کل به خداوند نمی کنیم» ۱ 


تک را ات ی رای ای ها کین 
ابی طالب 4 علامه طباطبایی دو طبرسی 6می گویند: «آن» 0 


ناصبه است, سپس بنابراین قول؛ , در ترکیب آیه اختلاف شده است. 


جماعتی گفته اند: «لنا» متضمن معنای «منعنا» بوده, و در این صورت 


«اأن» و:مایعن معا متضفتب سای مغعول ,ید است ولا دز این قول زانده 
است, زیرا 
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انتتفهام: از عامل متع توکل کردن است: نه سوال از غامل و علت متع 
عدم توکل می باشد. این قول دارای دو اشکال است: 


1-عمل جار و مجرور بر مفعول به صحیح نیست., هرچند که متضمن معنای 


2اصل, عدم زیادت «لا» و غیر از آن در عبارت است. 


و صحیح در آیه قول بعضی از محققین مانند زمخشری است., که مکی بن 
ابی طالب و طبرسی نیز این رای را دارند که اوّلا: «آن» مصدریه است. و 
تانا مر اضل قبل. <«ان» و صلة آن, «فی» قرار داشته, بنابراینر تقدیر 
اینگونه است «ما لنا فی آن لا نتوگل علی الله» سپس «فی» حذف گردیده 
و جار و مجرور متعلّق به شبه فعل عموم «کائتین» حال از ضمیر متکلم 
بوده و حذف جار قبل «ان» و «انْ» قیاسی و کثیر است. 


و ثالثا: جایز نیست که «آن» زائده عمل کند, زیرا اختصاص به یکی از 
کلمات سه کانه ندارد. و باید دانست که یکی از موجبات عمل کردن یک 
کلمه, اختصاص داشتن ان به یک نوع از کلمات است. همانطور که عدم 
اختصاص موجب اهمال می باشد, مانند «لن» مختص فعل و حرف جر 
مختص اسم است, بنا براین عمل می کنند کنند,_ولی «آن» مختص فعل نیست 
که بر آن عمل کند, زیرا هم بر حرف می آید مثل «أن لو» که در موضع 
دوم زائده بودن گذشت و مثل «آن کأنْ» , مانند شعر آوس بن حجر, و هم 

بر اسم می آید, مانند شعر مجمع بن هلال «آن قبس» , به خلاف حرف جر 
زائد که فقط بر اسم می اید, بنابراین قیاس کردن «ان» با حروف جر 
1[ 


تنبیه : : ذکر ل «آن» معان آرنعه اخر: آحدها: الشرطیه و الیه ذدهب الکوفیون 
و پرجحه امور: الأوّل: 


تشر راهان » کدتفه از هار معتاها شکور هار معبای: دبک قزر دک 


شده است : 
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1-شر طیت: هما نند. «ان»* و کوفیون, فائل. هستند به. اینکه ۶« آن»,دارای این 
معنا است. 


و این قول دارای ترجیحات و امتیازاتی است در مقابل قول نجحویین تیک 
که می گویند این معنا را ندارد, وان ترخیحات»عبار کید ار" 


الف: صحت جایگزینی هرکدام از «آن» و «ن» به جای یکدیگر در یک 
عبارت سای فاد موساندن یی.معیا کم هفضود :کلم است و آنن مک 
نیست مگر اينکه اين دو لفظ, دارای یک معنا بوده و مترادف باشند. و اصل 
و قاعده در موارد جایگزینی, توافق معنای الفاظ باهم است. 


مانند این ند شریفه که به دو وجه کسر و فتح «ان» قراعت شده است. 
اهل مدینه و کوفه غير عاصم به کسر همزه و غير از انان به فتح همزه 
0 


چٍِ قتطر ‌ 2 آلذکر 1-7 آن کم قَوماً قشر ‌ فین «الزخرف/5» 


این توارد و جایگزینی, کاشف از اتحاد معنای این دو است. 


نکته: اگر توارد کلمات کاشف از اتحاد معنوی آنهاست, چرا «|[ن» معنای 


ِ 
« آن» مصدریه نداشته باشد؟ 


جواب: خصوصیات معنوی و لفظی کلام بیانگر معنای کلمه می باشد, و 
چون جمله دارای معنای شرطیت. و حائز خصوصیات جملة شرطیه 3 
آمدن فاء جواب بعد از آن است: ی «آن» معنای شرطیت دارد. 


ان انم ترا راسلال يف ای اه یرای اثبات» انا راا سا 
«آن» قبول نداشته و می گویند: اگر به به کسر «|ن» باشد, شرطیه است و 
جواب ان به قرینه ماقبل. , محذوف ۳ و اگر مفتوح باشد, یک لام قبل از 
«آن» در تقدیر است و در این صورت «آن» مصدریه بوده و تعلیل برای 


فعل ماقبل می شود. 


ب آمدن فا جوابیه: بعد «آن» کثیرا همانند «[ن» که این خود دلیل بر 
داشتن معنای شرط برای «ان» است. مانند قول عباس بن مرداس خطاب 
به خفاف بن ندبه 
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که کته او ابا رازه وان رای ضون اسلام یود ازست: 
«ابا خراشه ات ارت اتف 
فان قفوم متا کلم الیع:1 


ترکیب شعر: «آبا خراشه» منادا و حرف ندا محذوف است., و «آما» مرگب 
است از «آن» که بنا بر قول کوفیون شرطیه. و بنا بر قول دیگران 
مصدریه می باشد و «ما» زائده تعویضیه از «کان» است زیرا جمله در 
اصل «آأن کنت ذانفر» بوده است. فعل ناقص حذف شده و عوض از آن 
«ما» زائده قرار گرفته و ضمیر متصل, تبدیل , به منفصل گردید, سیس نون 


«آن» بعد از تبدیل به میم در میم «ما» ادغام شده است. 
ابن مالک می گوید: 

و بعد «آن» تعویض «ما» عنه ارتکب 

کت آضا آیتت بر قاری 


و بعد «أن» تعویض «ما» عنه ارتکب کمثل اما انت برا فاقترب و مصرع 
دوم جواب برای «آن» که معنای شرط دارد. می باشد و «الضبع» فاعل و 


و شاهد در شعر, وقوع فاء در جواب «آن» است که اين کاشف از 
شرطیت «آن» می باشد. 


سای ی های ابا خراشه آ گر من باشی بت صاعب افراد نس انا فیح 
من نخورده است نها را کفتار» . 


ج: عطف «آن» و مابعدش بر «اٍن» و جملة تقد ار آنف یل »خی بر 
اتحاد فقنای آن دی استکه را ار <ان» مضه اند ماه مانید: ۱ 
تاولص مصدر تم و کم مش درف ریق هر ان وت اف متفر 
بر جمل شرطیه می شود که صحیح نمی باشد., زیرا عطف مفرد بر جمله 
خاین نبست, جابر ایند ان ».فعفتای سرط رارود ۵ عطی: از فیل عصاف جماه 
بر جمله است. مانند قول شاعر: 
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فالله یکلا با تانی و ها هی ۱ 


انعر ایتخفته بوده است: هن ها آاقمت .و آن کت مرتحلا» سین ون 
«[ن» شرطیه بعد از تبدیل به میم, در میم «ما» زائده ادغام شد و تبدیل 
به «امّا» شد و «آقمت» فعل ماضی مخاطب از باب افعال به همراه 
فاعل, جملة شرط, واو عاطفه و «آما آنت» در اصل «آن کنت» بوده است 
که فعل ناقص در «کنت» حذف,ر گردید و عوض آن «ما» زائده جایگزین شد 
فان تفص ری هن جر ان بو آن تسیل هشیم در مها اام 
شد و «مرتحلا» به معنای کوج کننده. و خبر «کان» محذوف است و مصرع 
دوم جواب شرط اوّل است. «الله» مبتدا و «یکلا» به معناي «یحفظ» خبر 
ات ماه موص وله سل توت و وفع متیانوه )نم سای 
انجام دادی تو, فعل و فاعل مخاطب. صله و «ما تذر» عطف بر موصول و 
صله و «تذر» به معنای ترک کنی تو می باشد, و عائد به موصول محذوف 
است. زیرا اگر عائد ضمیر متصل منصوب, و عامل آن فعل يا شبه فعل 
بوده باشد, جایز است حذف شود. در اصل «تاتیه» و «تذره» بوده است. 
چنانکه آبن مالک در موارد جواز حذف عائد می گوید: 


فا تختضل: ان اتضتت 
بفعل آو وصف کمن ترجوا یهب 


معنای شعر: «اگر اقامت کنی و اگر بوده باشی کوچ کننده, خداوند حفظ 
می کند انچه که نو اوردی و واگذارده ای » ِ 


2 -دومین معنایی که علما بر آن معانی چهار گانة «آن» اضافه کرده اند, این 
است که «آن» معنای نفی دهد که می توان «لا» نافیه جای آن گذاشت و 
معنای مراد متام از کلام, فرقی نکند. این معنا 3 برای «آأن» بعضی از 

یین مانند فراء در این اية شریفه قائلند: و لا یو مئوا الا لِمَنْ 7 رک 
فل 1 آلهٌدی هدّی للَه از یوْتی آیه ملس ات «آل عمران/5 47" 


شاهد در این است که «آن یوتی» معنای «لا یوتی» می دهد, و علّت قول 
به 
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اينکه «آن» در آیه به معنای «لا» است. این مطلب می باشد که خداوند در 
مقام بیان ندادن به کسی مثل آن چیزی که به مخاطبین داده است می 
باشد بنابراین «آن» به معنای «ل» است. 


ولی جماعت دیگری از نحویین و مفسرین مانند ابن, انباری ن زمخشری 
2 رس دم کفی ان > سمضدرید ات ود دان» عضاه ان معا 


منصوب به نزع خافض 9 , و جمله, مفعول به واسطه برای « لا تومنوا» 


«و لا تمنوا بآن یوتی آحد مثل ما اوتیتم من الکتاب لا لمن تبع دینکم» 


و در آیه, جمله ای که در ابتدای آن یکی از مشتقات «قول» است «قَل ان 
الهدی هدّی آللّه» جملة معترضه بین فعل «لا تومنوا» و مفعول آن «آن 
یوّتی» می باشد. 


دکسومین. ععناین. که اضافه شندم: بر صعاتی: هار ان ان , تعلیل است 
همانند «|ذ» تعلیلیه, این را برخی از نحویین مانند کوفیون برای «آن» ذکر 
نموده و استدلال کرده اند به چند استعمال فصیح که از جملة آنهاء دو ابه 


شریفه و یک شعر فرزدق می باشد که در تحافی انها «آن» در موضع 
تعلیل امتت 

بل عَجبُوا أَنْ جاعهَم مَنذِرٌ مِلَهُمُ «ق/2» یعنی «اذ جاءهم» . 

یُخرِجُونَ آلرسول و لیاکمْ آأَنْ توْمئوا یالله ریم «ممتحنه/1» یعنی «اذ 
راز ان و مایفد فر وی ایعیعلیل ترا.مافیل اسفادمو. ارشظیان 
می شود. و مانند قول فرزدق در هجو جریر و خطاب به او: 

«آتفضب آن اذنا قتیبه حرّتا 

جهارا و لم تغضب لقتل ابن حازم» 4 


همزه برای تعجب است و «ان» به معنای «ذ» و «اذنا» تثنية «اذن» به 


معنای 
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گوش که به واسطة اضافه به «قتیبه» نون آن ساقط شده است ار 
می باشد, و «قتیبه» و الی خراسان از طرف عبد الملک بود و زمانی که 
خلافت به سلیمان رسید از مردم خواست با او بیعت نکنند و مردم این 
درخواست او را رد کردند و سلیمان او را گرفت و هردو گوشش را برید و 
جرپر از اين عمل بسیار ناراحت شد. «حزتا» فعل مجهول تثنیه به معنای 
قطع گردیده شد آن دوه خبر است و «جهارا» صفت برای مفعول مطلق 
محذوف «حرا جهارا» می باشد. و «ابن حازم» امیر خراسان از طرف عبد 

بن زبیر بود و زمانی که عبد الملک بن مروان به خلافت رسید دستور 
داد با او بیعت کنند و اين حازم قبول نکرد و نامة عبد الملک را به پیام 
آوزنش عور اتید وید الملک او را گرفت و کشت. و در این قصیده فرزدق 

در مقام هجو و سرزنش جریر است که چرا در بریدن گوش قتیبه خشمگین 
هر کی ی ۱ ۱ است. 


و الصواب : قول حق و صحیح این است که «آن» در تمامی این سه دیا 


مصدریهبوده و محل آن و مجرورش, نصب به نزغحاقض که آن لام مس 
مستفاد از لام مقذر است. 


4-چهارمین معنایی که بعضی از نحویین مانند فراء بر معانی چهارگانه 
«آن» اضافه کرده اند, یک معنای مرکب بوده و آن «لثلا» است که مرکب 
از لام جاره تعلیلیه و «أآن» مصدریه و «لا» نافیه است, و بعضی از نحویین 
در أیة شریعه : 


مللا سو ‏ ۶ 1 
یِبِینْ آللة لکم آأنْ تضلوا «النساء/176» 


گفته اند که «آن» معنای «لثلا» می دهد, زیرا که خداوند, حقایق عالم را 
بیان می کند که انسان گمراه نشود, نه اينکه به جهت گمراهی انسانها 
خداوند. عفایق اهر وا تیان ی کندر که اکر. ایتجا <«ان» فقط معنای 
مصدری داشت.: همین معنای فاسد, معنای آیه بود, بنابراین «أن» در اینجا 
معنای «لثلا» می دهد, چون در مقام تعلیل 
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برای ماقبل است (معنای لام) دارد و چون در مقام مفعول له است پاید 
مفرد باشد بنابراین باید ادات مصدری اینجا باشد (معنای آن) و چون علت 
بیان حقایق امور توسط خداوند, عدم گمراهی است باید معنای ادات نفی 
ملحوظ باشد (معنای لا) به همین علت هرسه معنا را, یک جا دارد. 


و بعضی از نحویین این معنا را برای «آن» در شعر عمرو بن کلئوم قائلند, 
که او از قبیلة تغلب و از شعرای جاهلی و دارای یکی از معلقات سبع 
است؛ که این شعر یکی از ابیات آن معلقه است و دارای 140 بیت بوده و 
رای له ورس وال ور سم فساوی که تن ان ه فسلم ور 
حضور عمرو بن هند تشکیل شده بود, است: 


«نزلتم منزل الأضیاف ما 
1 جلنا القری آن تشتمه‌نا» 1 


معنای شعر: «قرار دارید شما مقام مهمانان نسبت به ما پس ما تعجبل 


تاتدا یکسا از مسا شین ات کم عم ون کنتوه ان سا ند 
مهمانی تشبیه کرده است «منزل» مصدر میمی و نصب ان بنا بر مفعول 
مطلق نوعی است و معنای «القری» اتتباب: دی این اسنت که: از ان: 
ادوات خنی ارادم شده اسشت::و< آن»-در انتجا معنای««لثلا» .هی دهده ذیرا 
تعجیل در پذیرایی نه برای فش شنیدن است بلکه به جهت فجش 
نخوردن است. 


و علت نزاع و سپس آن قضاوت بین قبیله تغلب و بکر بن وائل این بود که 
گروهی از قبیله تغلب روزی در زمان خشکسالی به قبیله بکر بن وائل 
توا آب رلک آن فبیله به جیت خشضی کها: فبیله فلت ,راشت :یم 
آنان آب نداد به طوری که هفتاد نفر از قبیله تغلب مرد و قبیله تغلب آماده 
جنگ با آنان شد, و زر کان آن دو قوم برای جلوگیری از جنگ جلسه 
قضاوت در حضور عمرو بن هند که همان عمرو بن منذر است تشکیل 


دادند. 
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و الصواب: قول حقْ این است که «آن» در آیه و شعر مصدریه است و 
معنای ایه اقتضا دارد که یک مضاف «کراهیه» در تقدیر باشد چنانکه ابن 


انباری 1و زمخشری 2در آیه و امثال آن می گویند, بنابراین ن مضاف حذف 
شده است و مضاف الیه به جای آن قرار گرفته و اعراب نوا مت 
گیرد. 

ما یلی المضاف یأتی خلفا 

عنه فی الاعراب آذا ما حذفا 


و در ,شعر نیز یک مضاف در تقدیر است «مخافه» چنانکه زوزنی در شرح 


المعلقات اش ۱۳۵ و همین نظربه, فان فنص اه در معنای 
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» ان « 


اشاره 


«[ن» ترد علی آربعه آوجه: آحدها: آن تکون شرطیه, نحو قوله تعالی: ن 
ینتهُوا بُعْمَرٌ لَهْمْ «الأنفال/38» و قول الامام علی بن الحسین علیه السّلام: . 


شرح یکی از کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب, «[ن» می باشد., و این 
کلمه در عبارات وارد می شود و به طور حقیقی در یکی از چهار معنای 
خود استعمال می شود که عبارتند از: 


الف: شرطیه. 

ب: نافیه. 

ج: مخففه. 

د: زائده. 

1-شرطیت: «[ن» شرطیه دارای دو عمل است: 

الف: معنوی: که عبارت است از تعلیق و مشروطکردن وجود جزا بر تحقق 
وجود شرط. 


باید دانست که زمان جملة شرط «|ن» استقبالی است هرچند لفظ آن 
ماضی باشد به خلاف «لو» شرطیه که زمان جملءٌ شرط ان ماضی است. 
و همچنین باید وقوع شرط «|ن» در خارج احتمالی و ممکن باشد به خلاف 
جمله شرط «ذا» که وقوع آن حتمی است. 

شایان ذکر است «آن» به جهت کثرت استعمال, اصل ادات شرط است. و 
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که نمی تواند جزئی از اجزای شرط و جزا بر ان مقدم شود. 


ب: لفظی: که فعل شرط و جزا را اگر مضارع باشد لفظا جزم می دهد. 
مانند این آية شریفه که در بیان مورد بخشش قرار گرفتن کفار است 
مشروط به اینکه دست از کفر خود بردارند: 


2 کقژوا ان بنتهوا بُعْقَرّ لهْمّ «الأنفال/38» 
و مانند دعای امام سجاد علیه السلام در وداع ماه مبارک رمضان: 
هاش رفن ارت فم انح هاش لا تدم غلی العطاغ ها سم 


یکافی عبده علی السواء مثتک ابتداء و عفوک تفصّل, و عقوبتک عدل و 
قضاو ک خیره؛ سك ا قح لم تشب عطاءک بمن » و آن منعت لم یکن 


منعک تعذیا» . 

«تشب » فعل مضارع مجزوم از ماده «الشوب» به معنای آلوده کردن 
است. 

معنای فراز شاهد دعا: «اگر عطا کنی آلوده نمی کنی عطای خود را به 
مثت گذاری» . 


2-نافیه: «أن» نافیه نیز دارای دو عمل است: 

الف : معنوی و آن نفی و سلب حکم مابعد است. 

ب: لفظی: و آن رفع به اسم و نصب به خبر است وقتی بر جملة اسمیه 
بیاید, زیرا این کلمه جزء حروف مشبهه به «لیس» است. و عمل این 
حروف (ما, لا, لات. |[ن) شروطی دارد که عبارتند از: 

1-ترتیب اسم و خبر و عدم تقدیم خبر و تاخیر اسم. 

2-عدم شکستن نفی به واسطه «|ل» : 


3-عدم وقوع ادات نفی دیگر بعد از آنها. 


مانند: «ٍن هو مستولیا» و در هنگام اهمال و عدم عمل این کلمه, دو اسم 
بعد, بنابر مبتد | و خبر مرفوع می شوند. باید دانست که ادات نفی بر دو 
قسم هستند: 
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1-مختصه: که فقط بر فعل می آیند, مانند: «لم و لشا» . 


2غیرمختصه: که هم بر اسم در جملءة اسمیه و هم بر فعل در جملءة فعلیه 
می ایند. و «أن» از قسم دوم است. مثال برای دخول بر جمله اسمیه: 

ان آلکافژون الا فی غُرُورٍ «الملک/20» 

در اینجا « |[ن» تنها عمل معنوی دارد, و عمل لفظی ندارد, زیرا که نفی آن 
به واسطه «|ل» منتقض شده است و «الکافرون» ۳ و «فی غرور» 


متعلق به فعل يا شبه فعل عموم خبر آن است. و مانند: ان عنَدكم من 
سْلطان بهذا «یونس/68» 


و در اینجا نیز «[ن» نافیه بر جملة اسمیه آمده و مهمل می باشد به جهت 
اينکه خبر «عندکم» شقدم: بر.. بت أ شده است. و «سلطان» فد هون 
«من» زائده بر آن داخل شده است و «بهذا» متا است به «سلطان» 
که به معنای دلیل و حجت قاطع است و مشار الیه «هذا» , اتخاذکردن 
خداوند فرزندانی برای خود است. زیرا ایه در رد کفاری است که این اذعا 


را می کردند. 1 
ذلی: و از فان ات که ان بر صفالم آشمبه. آمدهد انس ام 
و من و از همین ۱ بر ین 


3 س لب ِ_ ۳9 
ان من هل آلکتاب الا لبْوْمتَنَ به قَبْل مَوْته «النساء/159» 


در آیه مبتداً «آحد» حذف گردیده و جار و مجرور «من آهل الکتاب» که 
صفت آن است باقی مانده است و جمله بعد «|ل» خبر آن می باشد, 
چنانکه علامه طباطبایی 2و طبرسی دبه آن اشاره رد اند. و «ان» نافیه 
پر جماة فعلیه نیز داخل می شود و هرگز عمل نمی کند, مانند: أَن آرونا ال 
هه «التوبه/107» 


و خژج جماعه علی «|ن» النافیه قوله تعالی: و لَقَدٌ مهم فیما ان مَکَاکُم 
فیه «الاحقاف/26» 


شرح جماعتی از نحویین و مفسرین مانند زجاج, طبرسی 4, زمخشری طو 
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ابو البقاء 1حمل کرده اند بر اینکه «ن» در این آبة شریفه, به معنای «ما» 
نافیه می باشد, و «ما» مذکور در ابه موصوله است. 


به همین جهت در مقام تفسیر آن گفته اند: «و لقد مکناهم فی الذی ما 
مکناکم فیه» . 


معنای ایه: «و محققا ما قدرت دادیم آنان را در چیزی که قدرت ندادیم 
شما را در ان چیز» . 


گروه دیگری مانند ابن انباری 2گفته اند: «ان» زائده است و معنای آن بر 
عکس قول اول است., که آن معنا اینگونه می باشد: «قدرت دادیم ما آنها 
را در چیزی که شما را قدرت دادیم در ان» . 


در مقام داوری بین این دو قول, باید گفت که قول اوّل برتری دارد. زیرا 
آیة دیگری که در این مقام. نازل شده است موید آن است. چون به جای 
«ٍن» , «لم» 2 گذاشته شده است و طبق قاعدةه «الایات تفشر بعضها 
بعضا» . «|ن» معنای نفی دارد نه زائده, و آن آیه عبارت است از: 


مک هد هم فی آلأَرْض ما لَجْ من لَکُمّ «الأنعام/6» 


و شأن نزول 3هردو آیه, بیان برتری جسمی و قدرت قوم عاد بز کفاز عکه 
و نابودی آنان, و تخویف کفار مکه است, بنابراین «|ٍن» معنای نفی دارد تا 
دلیل برتری آنان شود و معنای آیه اینگونه «قدرت داش ای در 
ژمین.در آن ان :خیزی که قدرت ندادنم شما را.در ان »*:: 


و اگر «[ن» زائده بود, معنای آیه تساوی این دو گروه می شد. در حالیکه 
0 ی 2 


و شایان ذکر است که در آیة اوّل به جای «|ن» , «ما» نافیه آورده نشده, 


قول سوم در این ایه, این است که «ان» معنای «قد» تحقیقیه می دهد 
همانند 
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عم عم تا س م2 لد ۵ ۶ 
معنای آن در ای شریفه: فقَذکر ان تقعت الذکری «الاعلی/9» 
یعنی: «فذکر قد نفعت الذکری» : 


لکن: بعضی: از تجویین: و مفسرین مانتد واحدق. در اب اخیر کفته اند که 
«[ن» شرطیه مجازی است و جملة بعد؛ جمله شرط بوده» که یک جمله 
شرطية دیگر با حرف شرط أآن: به واسطه واو عاطفه که همگی محذوف 
هستند؛ بر آن عطف شده اشتت: :و اضصل ابه ایت‌ونة آنرت؛ «فذگر |ٍن نفعت 
الذُکری و ان لم تنفع» و این شرط مجازی است زیرا یک شی مثل «تذگر» 
نمی تواند مشروط به دو شی متناقض-نفع و عدم نفع-گردد. 


9 اینگونه حذف-حذف عاطف و معطوف-در زبان عرب غعریب نبوده و در 
ایات شريفءة دیگری نیز وجود دارد, مانند: 


و جَعَل کم سرابیل نکم ا- «النحل/81» 


که در اصل و تقدیر: «تقیکم الحر و البرد» بوده است. پس معنای آیه 
بنابراین قول اینگونه است: «تذکر ده, چه نفع بدهد و چه نفع ندهد» . 


قول سوم درباره «ان» در سوره الأعلی این است که «[ن» معنای شرطیه 
حقیفیه را دارد بدون اينکه جملة شرطیه محذوفی بر آن, عطف شده باشد. 


و معنای آیه اینگونه است: «تذکر ده اگر نفع می دهد ۱ 


و شتا خی نظر رم کروو که ار اخلن دک واعت ارت جه 
نفع دهد و چه نفع ندهد, تا اینکه حجّت بر کافرین تمام باشد در حالیکه 
بنابراین قول, تذکر در صورت نفع بر پیامبر لازم می شود. این چماعت 
جواب دادند که اين آية شریفه نازل شده است بعد از آنکه ساقتر اضلی: لاد 


علیه و آله بطور عموم و برای همه, تذکرات را مستمرا و مفصلا داده, و 
بعد از آنکه حجت و دلیل بر ۱0 0 


همراه آنها بوده است که در این صورت تذکر عمومی بر پیامبر واجب نمی 
بتایراین نامتن صلیالله غلیه و اله مطفقه آولیه را انجام داده هون مره 
بعد خداوند با این آیه می فرماید: هه تون بر ند کر دم اگر نفع و سودی 
دارد. و در این مرتبه تذ 
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یی را مر ماه ایا اس ی ان 


قول چهارم در اين آیه, اين است که «|ٍن» شرطیه مجازیه است که ظاهرا 
شرط است. و آن معنای مجازی که از شرط اراده شده است, دم کقار و 
بعید دانستن نفع داشتن و سود بخشیدن تدکر قد ما است. زیرا پیامبر 
اصرار بر هدایت انسانها حتی ظالمین داشت. بطوری که گاهی اشک بر 
رس ام ها سر سا ان ای یاس ها 
انها از شما ای پیامبر هدایت قبول نمی کنند ولی به زبان شرط مجازی, ان 
را بیان می کنند, مانند قول شما به کسی که به ظالمین نصیحت می کند و 
شما می خواهید به او بفهمانید که اين کا ر فایده ندارد و در نزد خود قبول 
نصیحت آنها را بعید می شمارید. می گوئید: «عظ الظالمین ان سمعوا 
منک» » یعنی: «موعظه کن ظالمین را اگر می شنوند از تو» . 


و قد اجتمعت الشرطیه و الثاقیه فی قوله تعالی: لین زالتا ان أمَسَگهما من 
اجه منعرمسفاطر 011 لول رنه و النانفه ناخیه و 


تشر ومحففا اماغ کزوم اند «ان» شرطیه و تافیه در این آیه شرف که 
است که حذف شده و جوابی که می اید. جواب قسم است. و «زالتا» 
جمله شرط و مرجع ضمیر تثنیه, آسمان و زمین است و «|ن» دوم نافیه 
است که بر جملة فعلیه آمده و «من» زائده و «أحد» فاعل آن است, و کل 
جمله نافیه جواب ب قسم است و جواب شرط به قرینه جواب ب قسم, محذوف 
است وجوبا؛ زنرا که »معا هر خوجمات جواننه کی و هرگاه شرط 
و قسم در یک جا اجتماع کردند جواب که متاخر ارتفت 
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حذف می شود: 
و احذف لدی اجتماع شرط و قسم 
جواب ما آَخُرت فهو ملتزم 


۵ زا دغلت علی الخمله الاشتته الم عم عند مسیفیه و الفراعید. احاد 
الکشاتیه الضته امااها عمل < لنش 


شرح اگر «ان» نافیه بر جملةّ فعلیه درآید, جمیع نحویین می گویند که 
لکن ا کر بر خماه انتتمبه: اید: بین نحویین اختلاف است که عمل می کند با 
سیبویه 1و فر|ء قائل به اهمال آن هستند؛ ولی کسائی و مبژد می گویند: 
همانند «لیس» عامل بوده و رفع به اسم و نصب به خبر می دهد. 


و دلیل آنهاء؛ نقلی می باشد که از اهل عالیه «مکه و تواحین شفالی آن» 
2 که کلامشان حجت بوده. شنیده شده است و آنان به «[ن» عمل داده اند: 


«اٍن آحد خیرا من آحد الا بالعافیه» و «اٍن ذلک نافعک و لا ضاژک» . 


شاهد در اعمال «اٍن» بر جملء اسمیه بعد است که به اسم رفع و به خبر 


نصب داده است. 


جنی اختیار نموده اند. 


مقّا یتخلاج علی الاهمال: و از مواردی که حمل گردیده شده است بر 
اهمال «ان» که همین قول" اکثر نحویین نیز است. قول بعض عرب است 
که می گویند: «لن قائم» که اصل آن اینگونه بوده: : «ان آنا قائم» که 2 
عم نکر دم و زایل یش ان رفع «قائم» است و الا اگر عمل می کرد باید 


منصوب می بود. سیس همزه «آنا» اعتباطا یعنی بدون علّت موجب رای 


اسقاط آن. حذف گردیده و آنگاه نون «|[ن» در نون «آنا» ادغام شده و 
مبدل به «|تا قائم» می شود, و بعد از ان, الف «انا» که در حالت 
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وقف برای بیان حرکت قبل آورده می شود, و_ هم اکنون که حالت وصل 
کلام است., در تلفظ و کتابت حذف گردیده و آن جمله اولیه بعد از این 
عملیات «اِن قائم» تفن گردد. بنابراین «أن» نافیه و «قائم» خبر و «ن» 
تافن ماند از رانا مدا استت: 


و همچنین شنیده شده است «اِنْ قائما» بنابر اعمال این حرف, چنانکه 
عبارت را از اعراب نقل می کند. 


و قول بعضهم: باید دانست که بعضی از نحویین در کیفیت حذف همزة 
«آنا» و ادغام در آن جمله, نظری دارند که عبارت است از اینکه: ابتداء 
حرکت همزه بر طبق قاعده تخفیف همزة متحرک ماقبل ساکن-که باید 
حرکت ان به حرف ماقبل ساکن داده و سپس همزه حذف شود-به نون 
ساکن «[ن» داده شده سپس همزه حذف کردیده بعد از آن خرکت: نون 
خذف کشفت:» و در این.سام دن تفن «انا 4 آدغام نی بزدهو: 


لکن این قول صحیح نیست. زیرا هرحرفی که در کلمه ای به واسطء علتی 
و دلیلی حذف شود همانند حروفی است که در کلمه وجود دارد و ثابت 
است به همین جهت همزه «انا» روی اين قول چون به علت تخفیف, ساکن 
گشته سیس حذف شده است.؛ گوبا که در کلمه موجود 1 در تقدیر است.؛ 
بنایدانن .هانع ان احقام نون «ان »در .نون انا می. بردد. فانید. کافه 
«قاض» در جملء «هذا قاض» که به کسر و تنوین می باشد, و با اینکه خبر 
است لکن به رفع خوانده نمی شود. زیرا هرچند یاء «قاضی» به واسطة 
التقای ساکنین با نون تنوین, حذف شده لکن چون به علت و دلیل خاصی 
(التقای ساکنین) محذوف است گویا وجودا در کلمه موجود و در تقدیر 
است و چون ضمه بر یاء ثقیل است رفع به کلمه «قاض» داده نمی شود. 


همانند بحث در اين مثال در ارتباط با ادغام آن, اين آية شریفه است: لک 


هو لد ربّی «الکهف/38» که در اصل «لکن آنا هو اللّه ربی» بوده است 
سیس همان عملیات حذف اعتباطی همزه و ادغام نون در نون صورت 
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«آناه: خر آیه بعد از اذغام حدف: نشده زیرا «لکا» که .ده. کلمه است:با 
«لکنْ» اشتباه می شد., چنانکه شیخ طوسی 1و فراء 2به این مطلب اشاره 


داشته اند. 


الثالث: آن تکون مخففه من الثقیله و عن الکوفیین انکار ذلک کما سیأتی و 
تدخل علی الجملتین فان دخلت علی الاسمیه جاز اعمالها. . 


شرح سومین صنف «ان؟ , مخففه از ثقیله است به این کیفیت که ابتداءا 
ِ بوده بعدا نون آن مخفف گشته است بنابراین دارای وضع ثانویه می 


از کوفیین نقل شده است: انکار مخقف شدن «أن» پس انا این قسم 
را اساسا ضتکر -هشتند جنانکه نظر ورای آنان قو بحث تحفیی: «ان» بزودی 


دمن 


و بنا بر نظر غیر کوفیین این کلمه دارای خصوصیات اصل خود می باشد: 
ا#لا؛ معنای تأکید داشته لکن نه به قدرت تأکید اصل خود, چون آن مشدد 


است. 


تا ارت اغرابده اقضا فد ار حاخل بر جملة اسمیه گردید. جایز است پنوع 
اعفال اصل شود کهتصت یه اس ور قه اه حور میت تسه فان ان کلا لها 
لو فيتَهم 2 «هود/111» در قراءت ابن کثیر و نافع و ابی بکر. 


شایان ذکر است که ابن کثیر و نافع «لمّا» را به تشدید قراءت کرده و ابو 
بکر به تخفیف ان ضبط و قراءت کرده است. لکن کثیرا عمل نمی کند, 
مانند: 


و ان کل ذلک ما متاغ الحباه لیا «الزخرف/35» . 
ژیرا شباهت آن به. فعل, به جهت تخفیف. بسیار کم است: و:جون خزوف 
مشبهه بالفعل به جهت شباهت به فعل عمل می کردند و «[ن» در صورت 


تخفیف شبا فت ان بقع کم میت شوه لذا کنیا عمل تفی کندر. ۵ دلیل: 
دیگر اينکه 
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اختصاص دخول آن به اسم نیز زائل شده است. 

و خففت «اِنْ» فقل العمل 

و تلزم اللام |ذا ما تهمل 

ولی اگر داخل بر جملةّ فعلیه شد. عمل لفظی نمی کند و تنها موجب تأکید 


کلام می گردد و فعلی که بعد از آن قرار گیرد به ترتیب کثرت استعمال 


1-فعل ماضی ناسخ: مانند و اِنْ کات لکبيرَه «البقره/143» چون «ان» با 
فعل ماضی ناسخ کاملا تناسب دارد, زیرا هم دارای معنای تحقیق و وقوع 
فصو رز سلهبعه آنست ده صرخه ماضی ی دلالت هی آنفعل ما 
دارد و هم ناسخ بوده و متناسب با آن فعل ناسخ است. 1 

2-فعل مضارع ناسخ: مانند و ان یَکادٌ آلذین کَقَژوا لَْلفُوتَکَ «القلم/51» و 
این قسم کمتر-از حیث استعمال-از قسم اوّل (دونه) است. زیرا یک 
خصوصیت متناسب با «اٍن» دارد و ان ناسخیت است. 


باید توجه داشت که استعمال به این دو صورت قیاسی است و هم در تلفظ 
و هم در کتابت می توان اینگونه استعمال نمود. 

3-فعل ماضی غیر ناسخ: که در مرتبة سوم استعمال با «ان» قرار دارد. 
م ات ارت یواست که اس ی وه ار ار 


معنوی است. مانند قول عاتکه در سوگ همسر خود-زبیر بن عوام-که در 
جنگ جمل. بعد از دور شدن از میدان جنگ و پشیمانی از رویارویی با امیر 


المومنین علیه السّلام به دست عمرو بن جرموز که نمی دانست او توبه 
ات هر اه ام 

«شلّت یمینک ان قتلت لمسلما 

خلت عایی ففویه امه 2 

ان الزبیر لذو بلاء صادق 


سمح سجیته کریم المشهد 


شاهد در دخول «|ٍن» مخففه از ثقیله بر فعل ماضی غیر ناسخ است. 
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معنای شعر: «شل باد دست راستت همانا کشتی تو مسلمانی را و فرود 
اید بر تو جزاء و عقاب یک انسان متعفد به قتل» . 


تکهه ور رید مذکور است که عاتکه. همسر تعدادی از مشاهیر صدر 
اسلام شد که همگی کشته می شدند و در مدینه بر سر زبانها بود که: «من 
آراد الشهاده فلیتزوج عاتکه بنت زید» . 1 


و این قسم قیاسی نبوده و مواضع جواز استعمال ان, فقط موارد استعمال 
عرب فصیح می باشد, لکن اخفش اجازه داده است استعمال غیر سماعی 
آن را و استعمال آن را قیاسی می داند به طوری که همه کس می توانند 
به این فنتتم: تکلم و کنانت دنه باشند, مانند «ن قام لأنا و ٍن قعد لأنت» 
که در اصل «آن قمت و آن قعدت » بوده است., سیس به جهت فرق بین 
«ٍن» مخفّفه از ثقیله با نافیه, لازم آمد که یک لام فارقه بعد از آن ذکر 
گردد, به همین علّت ضمیر فاعلی, منفصل گردید تا بر آن لام آید. شاهد در 
دخول «|ن» مخففه بر فعل ماضی غیرناسخ در عبارات غیر سماعی است. 


4-مضارع غیر ناسخ: که هیچگونه تناسبی با «|ٍن» مخففه ندارد, به همین 
جهت اجماع نحویین بر این است که این نحوةه استعمال. سماعی است. 
مانند قول بعضی از اعراب: «ان یزینک لنفسک و آن یشینک لهیه» . 
«نفس» فاعل «یزینک» ات شز ار لام فارقه جهت فرق بین «[ن» 
مخقفه با نافیه آمده. و ضمیر «هی» فاعل «یشینک» است که بر آن لام 
فارقه آمده و هاء سکت نیز به جهت وقف بر آن, ملحق گشته. لازم به ذکر 
است که کلمه «نفس» و ضمیر «هی» موّنت آند لکن فعل آنها را ؛ ات 
فاضله نتندن رم تهان مد کن ورن چنانکه در مثال اینگونه است, و بعضی 
از نحویین مانند شیخ رضی ماش لعف راب انس کر کرنه ان 


معنای مثال: «همانا زینت می بخشد تو را, ذات خودت و همانا قبیح می 
کند تو راء ذات خودت» . 


حیث وجدت «ان» : یک ضابطه و قاعدة کلیه برای تشخیص «|ٍن» مخففه 
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من باشتد. و آن عبارت: اسنت. از اینکه:هرجا که‌هان» عمل تکرده بباشد و 


فعل, در جملهة فعلیه قرار داشت. باید حکم کرد که مخففه از ثقیله است. 


زیرا اين لام فارقة بین «ٍن» مخشفه از نافیه است و اگر عمل کرد, خود 
نوع عمل ان فارق است. 


ان خففت «انْ» فقل العمل 
و تلزم اللام لذا ما تهمل 


الژابع: آن تکون زائده و آکثر ما زیدت بعد «ما» النافیه |ذا دخلت علی 
حضاه فعلیه کفول. عبید ال بن الحر. . 


شرح چهارمین صنف «[ن» حر فیه, زائده است که مفید معنای تأکید کلام 
است و بیشترین موضعی که زائده واقع می شود بعد از «ما» نافیه است. 
زمانی که داخل شود بر: 


تماق فعلیه مانتم فولن نید الله ین خر حففی از افراف کوفه که 
کربلا برای یاری امام حسین علیه السّلام نرفت و سپس پشیمان شد و از 
خون خواهان شهدای کربلا گشت فا تست کنید االه. باه (لع) فرار 
ی و را ره وا 


کوفه آویزان گردید: 
قما ان زا زامن افضل فنمم 
لدی الموت سادات و زهر قماقمه» 1 


شاهد در وقوع «ان» زائده بعد از «ما» نافیه ای که بر جمله فعلیه آمده 


معنای شعر: «ندیده است بیندگان بهتر از اصحاب حسین علیه السلام, در 
هنگام مرگ, انان بزرگان و روی سییدان کثیر الخیر بودند» 


ترکیب شعر: «ما» نافیه و «ان» زائده است و «رای» فعل ماضی و 
«الراوون» جمع «الرائی» فاعل آن فعل و ات صفت برای «رجالا» 


محذوف که مفعول فعل 
ص‌‌ :60 2 


بوده «لدی» ظرف و مضاف به «الموت» در محل رفع خبر مقدم و 
«سادات» مبتدای موّخر و «زهر» جمع «ازهر» به معنای سپیدروی عطف 
بر «سادات» می باشد و «قماقمه» جمع «قماقم» به معنای کثیر الخیر 


صفت «زهر» است. 


2-جمله اسمیه: مانند قول فروه بن مسیک مرادی از شعرای مخضرم که 
اه اتحات ار یه لد ناموت هی رس 


«فما [آن طبْنا جین و لکن 
منایانا و دوله آخرینا» 1 
شاهد در دخول «[ن» بعد از «ما» نافیه بر جملة اسمیه است. 


ترکیب شعر: «ما» نافیه و «اٍن» زائده است و «طبنا» مضاف و مضاف 
الیه مبتدا و «جبن» خبر,. یعنی پس نیست عادت ما ترسیدن. «لکن» از 
حروف استدراک و ابتداء است و «منایا» جمع «منیه» به معنای مرگ بوده 
که خبر است برای مبتدای محذوف «هی» که راجع به مغلوبیت است و 
«دوله» به معنای غلبه و پیروزی و اضافه به «آخرین» به معنای دیگران و 
الف, اطلاق شعری است عطف بر «منایانا» می باشد. معنای مصرع دوم: 
لکن این شکست و مغلوبیت, مرن شون ها است و پیروزی مقدر دیگران. 


و فی هذه الحاله: و در اين حال «|ن» زائده منع می کند عمل «ما» نافية 
اخیر ملاحظه شد. زیرا از شرایط عمل «ما» عدم زیادت «ان» است. 
اعمال «لیس» اعملت «ما» دون «ان» 

مع بقاء النفی و ترتیب زکن 


و این شعر شاعر که در آن «ماه» با وقوع «ان» بعد از آن عفل. کرده 


است: 
«بنی غدانه ما آن انتم ذهبا 


و لا صریفا و لکن آنتم الخزف» 2 


اگر کسی هن تمسک جسته و ادعا کند که «ما» نافیه با وجود زیادت 


«|[ن» 
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بعد از آن می تواند عمل کند چنانکه در شعر فلاخطظه ینمی ۵ نتم 
محلا مرفوع, اسم و «ذهبا» منصوب, خبر ان است و «صریفا» عطف بر 
«ذهبا» و «لا» زائده است. و «لکن» استدراكية ابتدائیه است و در جملة 
بعد ی مبتداً و «الخزف» خبر آن است و «بنی غذانه» منادای مضاف 
می باشد که حرف ندای آن حذف شده است. 


بنابراین نتیجه می گیریم که «|ن» زائده مانع از عمل «ما» نافیه نمی 
شود. 


وزاب اند کفت هن »انوم کستر بلکه: دای بووه ۵ برا کید 
نفی «ما» آمده است, و مانع از عمل «ما» , «ان» زائده است و در بعضی 
از کتب نحو و دیوانهای شعر, این بیت به رفع «ذهبا» , و «صریفا» روایت 
شده, که در این صورت شعر موّید و شاهد بر |همال است, و روایت نصب 
نیز که راوی آن آبن سکیت 1است. توجیه آن گذشت. 


زید علی هذه المعانی الأربعه هعنیان آخران؛ فزعم قطرب آتها قد تکون 
بمعنی «قد» کما مر فی قدکدة أَن تقعت آلذکری «الأعلی/9» و زعم 
الکوفیون آتها. . 
شرح و اضافه گردیده شده است بر این معانی چهارگانه «ان» حرفیه, دو 
معنای درک 


1-تحقیق و ماه نا ند ارم ۹ که بحث آن در «أن» 
سیبویه, اضافه کرده است و سیبویه به جهت اینکه آوم همیشه اولین 
شخصی بود که به مجلس درس می آمد, به او گفت «ما آنت و الا قطرب» 


بعد از آن مشهور به اين لقب شد و قطرب نام پرنده ای که سحرگاه قبل 
از شدازیشند حان دیحد بزای مغ کردن‌طفام به پوواز دمن این 


2-تعلیل, مترادف معنای «ذ» تعلیلیه, و این معنا را کوفیون بر آن معانی 
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اضافه کرده اند, و علامت و معیار تشخیص آن راء وقوع افعال محقق 
الوقوع بعد از آن دانسته اند, مانند این آبة شریفه که در بیان وجوب 


‌- 2 لا 
و لثفُوا لد ان کننْمْ مُوْمنِین «المائده/57» 


و در هان4-شرطیه باید جماة شرظط آن-محتمل الوجوه‌باشد. پنس.در آینجا 
به معنای «|ذ» است., زیرا ایه در مقام تعلیل برای وجوب و حتمیت 
مراعات تقوی است. 


و دلیل دوم کوفیون, آبة شریفه دیگری است که در مقام بیان وعده خداوند 
است به مومنین به اینکه شما در آینده به مکه خواهید رفت در حالیکه در 
امن و امان هستید. انشاء الله. و ماید خوابی که پیامبر در این باره دیده 
بودند می باشد: 


لقذ صَدق له رَسَولة آلرَوْیا بالحق لتَدِخْلنَ آلمسجد الحرام ان شاء له 
امنین «الفتح/27» 


و چون مشیت خداوند محققا بر ورود موّمنین به مسجد الحرام تعلق گرفته 
است به همین جهت فعل «تدخل» به نون مشدده تاکید شده است.؛ 
بنابراین تحقّق اين فعل حتمی بوده و معلق بر تحقّق فعل دیگری به عنوان 
شرط تحقق و وقوع آن نیست. پس «أن» معنای شرطیت نداشته بلکه 
معنای «[ذ» می دهد و ففزاخ اند می شود: «هراینه داخل می شوید حتما 
مسجد ااحمات را زیرا که خداوند خواسته است. در حالی که در امان 
هستید.» 


بنابراین نمی توانن «ن» قزر ابة شرطیه باشد. زیرا هیچ وقت بعد از «(ن» 
شر طیه, فعل محفق الوقوع کزان نمی دی در اه خواست: خداوند ه 
ورود مومنین به مسجد الحرام حتمی است پس «[ن» معنای تعلیل دارد, 
زیرا اين آیه در جواب ب طعن منافقین است که بعد از عدم موفقیت مسلمین 
در ورود به مکّه و بعد از صلح حدیبیه, وقتی موّمنین به مدینه برگشتند, 
منافقین به سرکردگی عبد الله بن ابی, عبد الله بن نفیل و رفاعه بن 
الحرت 1 می گفتند: شما که وارد مکه نشدید, و اعمال 


ص‌‌ :263 


حج انجام ندادید. پس کلام و وعده پیامبر صادق نبوده است. و خداوند با 
این آبه وعده پیروزی حنمی را می دهد. و در آرف: معانی دیگر «أن» نیز 
متصور نیست,؛ زیرا باشان تژون. انار نان تمی باشد. 


لکن جمهور نحویین؛ این معنای اخیر که کوفیین اضافه کرده اند قبول نکرده 
و استدلال انان به این دو ایه, جهت اثبات معنای تعلیل برای «ان» جواب 
داده اند. 


دربارة آبة ال گفته اند؛ «أن» شرطیه است و در اینجا مجاز| برای تحریک 
و تهییج و شعله ورکردن غیرت مخاطب استعمال شده است به این شکل 
که آن جملة شرط محقّق الوقوع در حکم ممکن الوقوع و محتمل الوقوع 
انگاشته می شود که اگر فاعل جواب را محقق نکند گوبا آن تتترظ خفن 
الوقوع محقق نشده و در خارج وجود ندارد و خلاف آن صحیح است. همانند 
قول شما به فرزندتان که کار بدی انجام می دهد. می گوئید: «|ن کنت 
ابنی فلا تفعل» تا او بداند که اگر آن کار را انجام دهد. گویا فرزند پدرش 


نمی باشد. 


در اینجا «[ن» شرطیه است هرچند جمله شرط «کنتم مومنین» محقق 
الوقوع می باشد لکن مجازا برای تحریک مومنین, این جمله, محتمل الوقوع 
و غیر محقّق فرض شده بطوری که اگر جواب که وجوب مراعات تقوی 
است مقمنین انجام ندهند گویا اصلا ایمان ندارد پس «[ن» در معنای خود 
که شرطیت می باشد. 


استعمال شده است و این جواب را ابن انباری نیز به کوفیون داده است. 


و در جواب از آية دوم به چند شکل و وجه» جواب داده اند که بعضی از آنها 
عبارتند از: 
1- «اٍن شاء اللّ» کلام خداست و برای تعلیم عباد است که در وقت اخبار 


از اننممم چگونه صضصحبت کنند, به همین علّت, خداوند اینگونه سخن می گوید 
که بندگان نیز یاد گیرند و اين گونه سخن بگویند. از تابر ریخا مت 
گوید: 


لاتقولن لِشیءٍ ای فاعل ذلک عَداً ال آن بشاء آللّه «الکهف/23» 
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بنابراین «أن» برای شرط است. لکن نه برای تعلیق و مشروطکردن 
«لتدخلن» تا گفته 0 : دخول محقق الوقوع است پس «ان» در آیه معنای 
«ذ» می دهد, بلکه برای چگونگی سخن گفتن از آینده است. 


2-اين جمله در اصل, جملهة شرطیه بوده است, لکن به وضع تانوی. صیفغفهة 
تب رکية برای تحقق مضمون هر کلامی گشته که برای تیفن و تبلاک به آن 
تلفظ می شود بنابراین معنای «]ذ» نداشته, بلکه شرطیه ای کر 
ی وا برای تبژک کلام ان را 
استعمال کرده است. 


3-اين جمله از فرمایشات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله به اصحابش 
است در آن هنگام که خبر می داد که در خواب دیده است که به مسجد 
الحرام همراه تمامی موّمنین وارد شده است, و ایشان این جمله «آ[ن شاء 
الله» بیان کرده است و چون وعده دخول به مسجد الحرام به مردم از 
پیامبر است بنابراین ان وعده-بنا به نظر اهل سنت-محفق الوقوع نیست و 
منوط به خواست خداوند است, پس «|ن» شرطیه می باشد یعنی اگر خدا 
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۶ س 
« أن» 


«أن» علی وجهین: آحدهما: آن تکون حرف توکید, تنصب الاسم و ترفع 


شرح یکی از کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب. حرف «أَنْ» می باشد 


که دارای دو صنف است: 

1-از حروف مشبهه بالفعل, و دارای دو عمل است: 

الف : معنوی. که موجب تأکید نسبت در کلام است. 

لفظی: که نصب به اسم و رفع به خبر می دهد. 

ل «ان, أنْ. لیت, لکن, لعل 

کأن» عکس ما ل «کان» من عمل 

مانند قول ام البنین فاطمه بنت حزام در سوگ فرزند بزرگوارش حضرت 
عباس بن علی علیه السلام. در حالی که همراه فرزند ایشان-عبید الله بن 
عباس-به بقیع می رفتند و مرئیه می خواندند: 

«یا لیت شعری آکما آخبر وا 

بان قاتا قطیع الوتیه :1 

شاهد در عمل لفظی «أنْ» است. 

ترکیب شعر: «یا» حرف ندا و منادا «قوم» محذوف است «لیت» از 
حروف مشبهه بالفعل و «شعری» اسم آن و خبر ان «حاصل» محذوف 
است. و جمله 
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استفهام در حکم مفعول «شعری» است و کاف جاژه و «ما» مصدریه, و 
جمله بعد از آن تاویل به مصدر و محلا مجرور, و جار و مجرور محلا مرفوع 
خبر مقدم بوده و «واقع» مبتدای موّخر محذوف است. و باء حرف جر و 
«أنْ» حرف مشبهه بالفعل و «عباسا» اسم ان و «قطیع» خبر ان که به 
اه ان اه رل ای اد ساره 
مجرور متعلّق به «أخبروا» است. 


معنای شعر: «ای قوم, کاش می دانستم که آپا همانطور که خبر داده اند به 
اینکه عباس مقطوع شده شاهرگ اوء واقع است» . 


و الأصعْ: در بین علمای نحو در تعداد حروف مشبهه بالفعل اختلاف است. 
جماعتی مانند ابن مالک می گویند تعداد آنها شش تاست و گروهی نکش اد 
اين, اعتقادند که تعداد آنها پنج تاست. به همین جهت این حروف را 
«الأحرف الخمسه» نامیده اند, و قائلند که یکی از «انْ» با «اَنْ» جزء 
حروف مشبهه بالفعل بوده و دیگری فرع آن است. سپس این گروه اختلاف 
دارند که کدامیک از «انْ» و «آنْ» اصل و دیگری فرع آن است. 


سیبوبه 1و مبژد و سیوطی 2قائل به فرعیت «أن» هستند؛ و گروهی, قائل 
به فرعیت «انْ» بوده و آن را جزء حروف اصلی مشهه بالفعل نمی 


قول آصح این است که «آنْ» فرع «انْ» است. زیرا «اِنْ» شباهتش به 
فعل بیشتر است.؛ چون همانند ماضی. عامل بوده و غیرمعمول است لکن 
«أَنْ» به اضافه دو معمول خود, معمول عوامل قبل از خود واقع می شود. 


و من هنا: و از اين جهت که «اأَنْ» فرع می باشد, صحیح است برای 
زمخشری که ادعا کند «ایما» مفید حصر در کلام 7 «اثما» است.؛ 
زیرا همواره فرع. خصوصیات اصل خود را داراست., بنابر بت اور کی ۱ 
اضافه شدن «ما» زائدة کافه «اِنْ» از عمل بازداشته می شود و معنای آن 
خضر.فی کرفگه فرع آن هن یز آکر این.جما» به آن:ملحق سود دار ای 
همین خصوصیت و معنا می 9 
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و محققا هردو قسم اجتماع کرده اند در اين آیة شریفه, خطاب به پیامبر در 
تک درگ آلود مشرکین که قائل بودند که غیر از آیات توحیدی, شرک 
نیز به ایشان وحی می شود: 


قل تما بُوحی لت نما هکم ال واجذ «الأنبیاء/108» 


کسر «[ثما» اوّل به جهت وقوع مقول قول است. و فتح دومین به جهت 
نائب فاعل بودن برای «یوحی» است. 


باید توجه داشت در این آیه دو حصر است : 
3 ا و ۱ 
1-حصر «یوحی الوت» در «انما القْعمّ الهٌ واجد» . 
یعنی پیامبر بگو تنها وحی گردیده می شود به من که فقط خدای شما 


خدای واحد است. 
2-حصر «الهکم» در «اله واحد» . 


اگر کسی اشکال کند که ادعای حصر در آیه باطل است, زیرا طبق 
مقتضای معنای حصر اوّل. لازم می گردد که تنها وحیی که به پیامبر می 
شده غیر مطالب توحید و یگانگی خداوند نباشد در حالیکه به پیامبر در 
قرآن, معاد, احکام, اخلاق. سر گذشت امم گذشته و. .۰ . وحی شده است. 


ما ار اس وی اهااضا کی هه رده 
حصر مقید عبارت است از: حصر شیئی در شی دیگر بالنسبه به شی 
دیگری. به این معنا که متکلم بیان می کند شی اوّل محصور در شی دوم 
بوده. و از سنخ شی سوم که مخاطب به آن معتقد است نمی باشد. لکن 
سر ایا و انا نها ار و تست ال 
دانخ یت اغل اي ات اشتاءش پاش بر وا ماد یه کسی کت قانا, 
اس ون کایه است ماس خوا همم ففظ اعفاه ام را ال مرن که 
اتات تماق کقهنالم کت ترید کانت مت که سار ات هر انکه: مه 
خواهیم بگوییم زید شاعر است و هیچ چیز دیگر نیست. می گوئیم: « نما 
زید شاعر» اين در رد نظر آن قائل و بالنسبه و مقید به آن است که می 
گفت زید کاتب است نه اینکه فقط زید شاعر است. مسلمان نیست. 


شیعه نیست, و. . 


ص‌‌ :6 2 


و حصر در آیه نیز همین طور است, زیرا خطاب به مشرکین است که 
معتقد به پرستش خدایان بودند و حتی می گفتند به پیامبر نیز فقط آیات 


شرک نازل می شود و آیه در مقام نفی شرک و اثبات حصر آیات در توحید 
بالنسبه به آن است نه اینکه به پیامبر تنها توحیرر وحی می شود و هیچ گونه 
یت رو ۱ بنابراین فغناق آبه هی شود وعی: کر‌دیده6 
۱۱۲ ۱۲۳ اشراک. 


در مقابل حصر مقید, حصر حقیقی است که حصر شی در شی دیگر است 
بطور کر که اساسا نمی تواند شی اوّل اشیاء دیگری غیر از شی دوم باشد., 
مثل « ما الهْکَم ال واحذ» بنابراین حصر در آیه شریفه صحیح است. و 
اشکال قارد تست 


و الأأصقٌ ایضا: نها موصول حرفی موَوّل مع معمولیه بالمصدر. . 


شرح گذشته از آصح بودن آن فرعیت., باید گفت که آصح این است که 
«أن» عنوان دیگری نیز دارد که موصول حرفی است که از خصوصیات آن؛ 
این می بااشد که همراه دو معمولش (اسم و خبر) ناویل به مصدر برده 
شوند. 


۵ کتفیت تامیل یه مضدز: برد آنبا اشکونه استت که 


الف: اگر خیر مشتق باشد, ب مصدر خبر اضافه به اسم آن می شود, بنابراین 
در اين آیه: ألَمْ تر أنّ آللة رل من آلسماء ماء «الحج/63» 


تقوید عاونا به مر آینکونه ابیت ۶« لغش تال اللصفن الساغ ماع 
و در این دعای شریف صحیفءه سجادبه: 

«فقصدتک يا الهی بالرغبه و آرفدت علیک رجائی بالثقه بک «و علمت آأنْ 
کتیر تا ی استتوشیک فیر اف 
وسعک» . 1 


فقدین تامیل یه خفن اینگوته. اشت <«فلفت پر کنینما الک تفن 
وجدک» . 
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و شایان ذکر است که تقدیر تأویل به مصدر در جملاتی که خبر آن ظرف یا 
جار و مجرور است, چون در حقیقت خیر , متعلق محذوف ان دو بوده و ان 

مشتق است پس هرگاه خبر «اأْنّْ» ظرف يا جار و مجرور بود ان 
قسم داخل در مواردی است که خبر مشتق می باشد, بنابراین از ان 
و ی 
قول امیر المومنین در خطبه غزاء در بیان حقایق جهان هستی : 


ش اعلضها آنمعاز که علی ااضراظ 4 را 
تقذیر ناویل اند جج اغلفها استغرار خجاز کم علی الضر اط + می تباید 


۱ ب: اگر خبر جامد باشد, مصدر یکی از افعال عموم «کون» در ابتدای کلام 
بعد از حذف «أن» آورده می شود زیرا| تام خبرهای, جامد می توان با 
ضميمه افعال يا شبه فعل عموم آنها را اسناد به مبتداً و مخبر عنه داد, 
چون دلالت بر صرف وجود می کنند و تمام خبرهاز نیز برای مبتدأً خود وجود 
دارند و آنگاه. «کون* اضافه.بم. استم «آن »-می خودد و عبر آن شبن برای 
«کون» قرار داده می شود. به عنوان مثال به جای «هذا زید» می توان 
گفت «هذا کائن زیدا» و معنای هردو نیز یکی است. 


و أَنْ هذا صراطی مُستقیما قَانبعَو «الأنعام/153» . 

تقذیر. ناویل به مضدر آن < کون هدا ضراطی* می باشد:. 

و عفر «آن # * تخفیف دادم منود ان تیه تحذف یکی از دی تون زو 
عمل آن با خصوصیات خاصی که در اسم و خبر آن است, باقی می ماند که 
شرح آن در بجعت «آن» مخففه از ثقیله گذشت. 


الثانی: دمین صنف «آْنْ» به معنای «لعل» است و یکی از لغات آن می 
لل 
باشد و کلمه «لعل» دارای لفات زیادی است: 2 


«عل, لعن؛ عن؛ لان, أن, و عن؛ لغن؛ عن؛ لعل, لعلت؛, لو آن» ۰ 
2 


فانتد ففل تعضی از. اعراب ۶ات موی انک,شتتری ناشیاه معبای 
«لعلی» . 


تکنهه ارف رنف ها تشک اد خاع لا تون حالانهام/109» :دور 
قراءعت قوانی کت 1ب فتج همزه فراعت کرده اند. سیبویه 2نسبت به خلیل 
بن احمد می دهد که او قائل است که «أن» در آیه به معنای «لعل» است. 
فراع دم اج 4ات فول را اخفان نود اند و آپم انا ره وه انم الفاء 
6احتمال داده اند. 7 
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» ان « 


اشاره 


«ا» غلی وجهین: احدهما: آن: کون خرف تو کید شضب. الاسم و ترفع 
الخبر نحو قول کعب بن زهیر, . . . 


شرح یکی از کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب, حرف «[نْ» می باشد 


که دارای دو صنف است: 
1-حرف مشبهه بالفعل. 

2-حرف جواب به معنای «نعم» . 
صنف اوّل دارای دو عمل است: 


کند. 


مانند قول کعب بن زهیر در مدح پیامبر صلی الله علیه و اله: 

« رن الرسول لسیف یستضاء به 

شاهد در نصب «الرسول» به عنوان اسم و رفع «سیف» به عنوان خبر به 
واسطء «لِنْ» است. و لام «لسیف» لام ابتدائیت است و جمله «یستضاء 
به» به معنای طلب نور و راهنمایی به او می شود. صفت برای «سیف» 
است و «مهند» صفت دوم و اسم مفعول از «تهنید» می باشد و معنای آن 
شمشیری که منصوب به هند است می باشد و شمشیرهای هندی در 
قاطعیت و استحکام در بین اعراب مشهور بوده 
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است «من سیوف الله» متعلق به شبه فعل عموم صفت برای «مهند» و 
«مسلول» به معنای ظاهر و اشکار صفت سوم برای «سیف» است. 


معنای شعر: «همانا حضرت رسول صلّی الله علیه و آله شمشیری است 
خداست که اشکار می باشد» . 


و قیل: قد تنصبهما فی لغه: و گفته شده است-قائل اين سید و این وت 
بعضی از اعراب کا ها عتی از نی میم هشن می‌ماشه و نز این مت 
اس لالب قول یام خایت ال عا وا کرو اف ان وی 
سبعین خریفا» . 1 


شاهد در نصب اسم «قعر» و خبر آن «سبعین» است, و «خریفا» تمییز 
سا را وه 
چون در جهثم انسان همچون برگ در فصل پاییز ریخته شده و رنگها همه 
زرد می گردد, به جای آن «خریفا» از باب جزء و ارادة کل آورده شده 
است., و «قعر» بنابراین قول به معنای و است و 
اسناد خبر «سبعین خریفا» که زمان است به اسم «قعر جهنم» که آن نیز 
زمانی می باشد بی اشکال است. 


و قد خلرح: لکن می توان به این استدلال جواب داد و گفت: که محفقا 
توجیه و حمل شده است این حدیث به اینکه «قعر» مصدر «قعرت البثر» 
است که معنای آن رسیدن به قعر و انتهای عمق شییئّیی مانند چاه است. و 
چون افعال و کارهای موجودات مثل رسیدن به قعر و انتهای شیثیی در 
زمان واقع می شود بنابراین نصب «سبعین» بنابر ظرفیت برای «یکون» 
تامه مقذر است که از افعال عموم بوده و متعلق «سبعین» می باشد که 
این متعلّق در اصل خبر «اِنّ» است بنابراین نصب «سبعین» بنابر خبریت 
ان » نجی اند و تقدیر حدیت اینگونه است«ان بلوع قعرها یکون .قی 
سبعین عاما» . 


هصق قم ها امد اتف ار ان میا من رده فا مت 
باشند, و تهم می شود که «انْ» عمل نکرده است لکن باید دانست که در 
ایر 
بل 
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صورت این جمله اسمیه مذکور خبر «اِنْ» بوده و در محل رفع است و اسم 
اقفر شان مهف است که در هحال نت مس بارنوه 


فا تخس ررض اه یم رت 
ان من اشد الناشن غدابا نوم القنامه المض رون ۱:۳ 


شاه در شوم ماه اعد از ار و وم ی مد ار ان سا 
«اِنْ» است. و «المصورون» مبتدای موّخر بوده و «من اشد الثاس» خبر 

.. للا 7 ۲ س‌ِ 
مقذم و «من» تبعیضیه است و اعراب لفظی این مبتدا و خبر توسط «اِنْ» 
نسخ نشده که در این صورت., این جمله خبر «اِنْ» بوده, و اسم «لنْ» 
ضمیر شان محذوف ۱ ست.. 


و تقدیر و اصل حدیث اینگونه است: «الثه المصورون من آشد الناس 
عذابا» . 


جندل, و یکی از چهار شاعر مشهور در جاهلیت ۳9 7 از یونس 
موی آزساد شویه توا سد من اسف النافت قال ۳۰ آومی الی رخ 
بفیتر .۵ لک اقول »برع الفیش زا کب ولاف ان ره رخ زا 
رت :و الا کشی: زا ظریب. 


او در ابتدای اسلام قصیده ای در مدع پیامبر گفت, هقی که نف که آ مق 
مشرکین قریش مانع او شدند و او برگشت و از شتر خود زمین خورد و 
مر د. 


« ان من لام فی بنی بنت حسا 
ن آلمه و آعصه فی الخطوب» 3 


شاهد در این است که ضمیر شان محذوف اسم «ِن» و جمله شرطیه و 
جواب آن خبر «اِنْ» است. 
و اگر کسی بگوید که «من» اسم «انْ» و جملة بعد خبر آن می باشد, 


۳۳ بث‌ آن است که «من» شرطیه است بدلیل جزم دادن به جواب « آلمه» 
و می دانیم که ادات شرط صدارت طلب بوده و نمی تواند «ِن» در آن 


عمل کند, بنابراین نمی تواند اسم ان باشد بلکه در صدر جملء خبر «اِنْ» 
قرار داشته که در این صورت «[نْ» بر تمامی 
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محل آن خفاهر غمل رفم: انجامفی دهدن آلمه مخز وه به ِ و در 
اصل « آلومه» بوده که به واسطه التقای ساکنین, واو حذف گردیده است و 
« آعصه» عطف بو ان و در اصل « آعصیه» بوده که یاء به جزم ساقط شده 
است و «الخطوب» جمع «خطب» بمعنای مشکل و دشواری است. 


معنای. شعر: <همانا شان: چتین اننت. که اکر. کسی. بد. بکوید «ربارم 
فرزندان دختر حسان, من بد می گویم او راء و به او پشت می کنم در 


سختیها و دشواریها» . 


و تخریح الکسائی الحدیث: اما توجیه کسائی در حدیث برای اثبات اینکه 
«لٍنْ» عمل مشهور خود-نصب به اسم و رفع به خبر-کرده است به اینگونه 
که « آشد الناس» اسم «انْ» بوده که «من» زائد بر آن داخل شده و مانع 
از نصب آن گردیده و «المصورون» خبر و طبق عمل «اِنْ» مرفوع است؛ 
رد می کنند آن را تمامی بصریین غیر اخفش, زیرا اين توجیه از دو نظر 
اشکال دارد: 


1-لفظی: و آن اوّلا زیادت «من» بر اسم «اِنْ» در کلام ایجابی و مثبت می 
باشد, و انیا دخول آن بر اسم معرفه است, بنا بر قول اصعّْ در کسب 
تقریف کیون امن اافصیل در ضوتی کف فضاف. النه ار ره باشهد 
البته به این شرط که اراده شده باشد برتری موصوف افعل التفضیل بر 
تعامی افراه فحصاخیق آن:نضاف. آلیه: حبانکه فخفق رضن این را وا 
دارد. لکن ابن سراج, ابو علی فارسی, جزولی و عبد القاهر جرجانی نظر 
مخالف او را دارند. و در حالیکه جمهور نحویین می گویند: اولا: «من» زائده 
واقع می شود بعد از نفی و شبه آن مثل استفهام, و در کلام مثبت نیز 
استعمال نمی شود, و انیا مجرور ان باید نکره باشد. 


و زید فی النفی و شبهه فجرُ 
نکره کما لباغ من مفرژ 
در حالیکه حدیث هم مثبت بوده و هم مجرور «من» معرفه می باشد. 


-معنوی: زیرا معنای حدیث بنا بر نظریه کساثئی اینگونه است: «همانا 
موّکذا شدیدترین مردم از حیث عذاب در روز قيامت مصورون هستند.» در 
حالی که واقعیت چنین بیست, زیرا معذبتر از انها مانند فرعون و. . . وجود 
دارد. ولی چون 
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بر طبق نظربة اول «من» تبعیضیه است. این اشکال ان وارد نیست, 
زیرا معنای حدیث می شود: «همانا بعضی از شدیدترین مردم از حیت 
عذاب. مصورون می باشند.» 


نکته: «المصور» در زبان عرب به معنای مجسمه ساز و نقاش است. 


و تخفف فتعمل قلیلا و تهمل کثیرا: «انْ» تخفیف داده می شود به واسطة 
حذف یکی از نونها و در این صورت عمل می کند قلیلا و مهمل می باشد 
کثیرا, زیراء اولا: شباهت آن به فعل-که علّت عاملیت آن بود-به واسطه 
حذف نون زائل می شود و ثانیا: اختصاص آن به جملةّ اسمیه-که اختصاص 
یکی از علل اعمال کلمات و عدم آن موجب اهمال آنهاست -زائل شده 
است. بحت ففصل آن در «[ن» مخففه از ثقیله گذشت. 


لکن از کوفیین 1نقل تبنده است که اصل «ِن» مخقفف نمی شود, و هرجا 
که بصریین می گویند مخففه است. در آنجا «|[ن» نافیه بوده و لام بعد از 


ان اشانبه است: ما رین ان ژزند لمتطلق *-یعتین تيشت زید‌مر اراد 


وت ای قل اشتاه ات هو وی که قول کف سا اسکه ,ها 
بعضی از عرب فصیح عمل می دهند به این کلمه در حالی که مخفف 
است, و عمل نصب به اسم و رفع به خبر, کاشف از اين است که این 
کلمه در زمرة گروهی از نواسخ قرار دارد که اين گونه عمل می کنند و آن 
حروف مشبهه بالفعل است و چون در بين آنها «|ٍن» مخقفه نیست پس 
ی و ی 
که این عمل را دارد و آن «لِنْ» است. پس «|[ن» نافیه نیست., زیرا این 


«ٍن عمرا لمنطلق» و فراعت ابن کثیر و نافع و ابو بکر «ن کلا لما 
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الثانی: آن تکون حرف جواب بمعنی «نعم» خلافا لأبی عبیده. کقول آبن 
الزبیر لمن قال له: لعن الله ناقه حملتنی الیک: «اِن و راکبها» ای: نعم و 
لعن راکبها. 


شرح دومین صنف «[نْ» حرف جواب مثبت است همانند «نعم» این معنا 
را جماعتی از نجویین مانند سیبویه 1 ابن مالک: ابن عصفور, اخفش, 
محقق رضی 2, جامی 3و طریحی 4قائل بوده و لکن ابو عبیده از لغویین 


شا لاو ان فول ید آلاه شک اک فذتته فد اه 
یزید بن معاویه (لع) است می باشد, روزی فردی بنام فضاله بن شریک به 
جهت فقر مالی بر ناقة خود سوار شد و پس از طی مسافت به دار الخلافة 
عبد اللّه بن زبیر رسید و با کنایه می خواست احتیاج خود را بفهماند, او 
گفت: «انْ ناقتی تعبت» و ابن زبیر که منظور او ۳ می دانست و در 
خساست معروف بود, که «|رحمها» . دوباره فضاله گفت: «و آعطشها» 
کفت: <اسقها» . فضاله. با عضباتیت کفت: «لعم الله نافه: خملنی 
الیک» و او جواب داد: «اِنْ» یعنی بله درست است. و «راکبها» مفعول 
برای یک فعل مقدُر است که کل این جمله توسط واو, عطف : بر جمله 
محذوف بعد از «ِن» شده است و این کلام در اصل اینگونه بوده 0 


«اِنْ لعن اللّه ناقتک و لعن راکبها» . 


و غن: المتد آنه: خمل..علی: ول قراعع.سن فراء. ان هدان: تساخران 
«طه/63» و اعترض بامرین: 


شرح نقل شده است از مبژد 5 که همانا او حمل بر همین معنا کرده است 
«لْنْ» در 
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این آیه: زنا به قراءعت تشدید نون «ن» , و لکن قراعت مشهور به تخفیف 
نون «اِنْ» است و در این صورت «|ن» مخففه از ثقیله است و 0 
اسم آن و لام فارقه و «ساحران» خبر آن است و معنای آیه بنابراین 
قراءت عبارت است از: «همانا این دو جادوگرند» . لکن بنا بر ۳ 
غیر مشهور مفغتای آبه نزد مبزد اینکونه است: «بله این :دو:جادو کرند»* : 


باید دانست که به مبژد دو اعتراض شده است: 


1-استعمال «انْ» به معنای «نعم» نادر است تا این حد که گفته شده 
است: در زبان عرب اساسا این معنا برای «ِنْ» وضع نشده است, با این 
وجود چگونه کلمات قران که در اعلا مراتب بلاغت است حمل بر معنای 
نادر و شاذ می شود. 


اه انیت توا بر سین نید ا نمی افو جوم ور یات ار فتقریزه 
بالفعل, در حالی که بنا بر قول مبرژد باید قائل به دخول لام بر خبر در غیر از 


به دومین اعتراض سه جواب داده شده است: 


اخل: این لا ابتذانیت نبوده تا این اعتراضن واره‌باشد بلکه رزانده استت: 


دوم : لام اگر ابتدائیت نیز بااشد اعتراض وارد نیلست؛ زیرا| لام بر مبتدایی 
داخل شده است که آن هم اکنون محذوف است. و اصل آیه: «ان هذان 
لهما ساحران» بوده است. 


سوّم: لام ابتدائیت بوده و بعد از «اِنْ» جوابیه به جهت مشابهت لفظی با 
«ِن» تاکیدیه امده است. زیرا| بر خبر «ِن» مشبهه بالفعل, لام ابتدائیت 


و در علم اصول نحو در پاپ قیاس, مذکور است که گاهی الفاظ قیاس به 
هم می شوند و حکم همدیگر را دارآ می گردند, مانند «ٍن» زائده که علی 
القاعده بعد «مأ» نافیه قرار می گیرد, لکن در بعضی از مواضع بعد از 
«ما»> مصدریه به جهت همین 
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شبات لفظی ۵ یه علت عمل و قیاش انیا «ها» تایه نیو اف ایور مانند 
شعر معلوط قریعی از شعرای صدر اسلام: 


«رح الفتی للخیر ما آن رایته 
علی السن خیرا لا یزال یزید» 1 


شاهد در زیادت «ان» زائده بعد از «ما» مصدریه ظرفیه به جهت شباهت 


لفظی آن با «ما» نافیه است. 


ترکیب شعر: «رجخ» فعل امر به حذف یاء و «الفتی» به معنای جوان 
مفعول آن و «للخیر» متعلق به «رخ» و «ما» مصدریه و جملة بعد را تاهرل 
به مصدر و محل آن منصوب بنا بر ظرفیت برای «رْ» است و «خیرا» 
مفعول مقدم «یزید» که خبر «لا یزال» است و «علی السن» متعلق به 
شبه الفعل عموم و حال از ضمیر مفعولی در «رایته» می باشد. 


معنای شعر: «امیدوار کن جوان را برای انجام کارهای خیر در آشخخ در 
زمانی که او را می بینی در حالی که , بر این سن جوانی است که دائما زیاد 
انخام ی افعان خر 


و یضعّف الاوّل: ولی باید گفت که جواب اوّل که به اعتراض دوم بر مبرژد 
دادم شده تصعیف. فی. کند ان رار این.مطلت: که ژیادت لام در خبر: خاض 
ضرورت شعری است, و در حالیکه این کلام خداوند بوده و نثر است. 


و جواب دوم نیز به واسطه نکن دیگری تضعیف می شود و آن این است 
جمع بین قبول حذف مبتداً و ذکر لام ابتدائیه که برای تأکید آن می آید 
همانند جمع بین متنافیین و قبول آن است. زیرا, آمدن لام نشان ۳ 
۵ اغتنای اودار ناحیه‌متکلم اشت: و عذف مدا نشابه: قدم تاکیوه اعتای 
به او موی تا سیر چون حذف کلمه ای در کلام علامت عدم اعتناء و اهتمام 


به ان است. 


باید توجّه داشت که برای جواب سوّم. تضعیفی آورده نشده است. زیرا 
قیاس نظیر بر نظیر در نحو صحیح است. لکن جواب ان. همان اعتراض 
ال است 
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کته هد وازد شد. کم خو اب یی دادم شید که غبار تخود که عمل فران 


و قیل: اسم «اِنْ» ضمیر الشأن: 


قول دوم در آیة شریفه این است که «ِن» از حروف مشبهه بالفعل و اسم 
آن ضمیر شان محذوف و جملة «هذان لساحران» خبر آن می باشد. 


تضمیو شارن عضم شوم اسشت تا اننکه کلاس را تقویت نماید مان این که 
ای که وضع آن به اين جهت است مناسب آن حذف در کلام نمي باشد, 
بنابراین در موارد بسیار کمی که در زبان عرب حذف ضمیر شأن دیده 
شده مثل حذف آن بعد از «لِنْ» که دو اسم مرفوع بعد از آن است, شاد و 
نادر و سماعی و غیر قیاسی است و آیات شریفه را نمی توان بر آن حمل 
کرد و تنها مورد نادری که حذف آن قیاسی و شایع بوده و در کلام عرب 
شنیده شده است؛ در باب «اِنْ» زمانی که مخفْف می گردد. می باشد. و 
گر آنن وروت آغ رات تبهل.مین بندارند خدف. انار زیرا اغلات در کلامین 
واقع شده که اساس آن بر تخفیف و عدم تقوبت است., و به پیروی از نون, 
ضمیر شأن نیز حذف می گردد و ثانیا: اگر ذکر شود, اعادهة نون و تشدید 
آن واجب می گردد و حال آنکه متکلم در مقام حذف آن است, زیرا قاعدة 
کلیه است که الحاق ضمایر, اشیاء و کلمات را به اصل خود باز می گرداند 
و حروف مجذوف آن را اعاده می کند, چنانکه ملاحظه می شود در «لد, ۰ و 
لم یک و واللّه» اگر ضمیر به دوتای اوّل ملحق گردد و بجای «الله» متیر 
قرار گیرد این کلمات به اصل خود برمی گردند «لدنک, لم يکنه,. بک 
لاْفعلن» زیرا اصل «لد» , «لدن» و اصل «لم یک» , «لم یکن» بوده است.؛ 

نون به جهت تخفیف حذف گردیده و اصل در ادات قسم باء است به 
اين جهت, اگر : به جای مقسم به ضمیر قرار گیرد. حرف قسم تبدیل به باء 


مق ردو 


2+اشکال دول لام ابتداتیت: بر غیر مبتدا در ایتعا ابیز وخون‌دارد: 


قیل: هذان اسمها: قول سوم فد ان شریفه این است که «ِن» از حروف 
4 ۱ 
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بالفعل و «هذان» استمق آن و «ساحران» خبر, و لام ابتدائیت به جهت قبح 
اجتماع وا « ان و لام» به خبر آن منتقل گشته است. طبق این قول؛ 
اشکالی مطرح فی: کرنی که چرا اسم «ِن» مرفوع است و باید منصوب 
«هذین» بااشد, قائلین , به این قول در جواب به آن باهم اختلاف دارند و به 
سه گروه تقسیم می شوند: 


اتاغتی ار آتیاشی کوشد این آسسر نق اش رشب کت :ات 
اورند و ابن مالک و فر|ء نم ابو البقاء 2 ابن انباری 3 طبرسی 4و 
اس یه را اار گرم اند 


2 -گروه نکن می گویند: «هذان» مبنی می باشد و الف آن برای بیان 
اعراب رفع نیست تا گفته شود باید در اینجا علامت اعراب نصب داشته 
باشد. زیرا تمامی اسماء اشاره شباهت معنوی به حرف دارند. چون معنای 
انها اشاره است که یک معنای شبه حرفی همانند معنای خطاب می باشد. 
قابل ذکر است که «هذین» نیز مبنی است و یاء و نون آن علامت نصب و 
جر نیست بنابراین می توان در تمامی حالات رفعی و نصبی و جری از 
«هذان» و «هذین» استفاده کرد. 


واشکه لها اکتا ی کفینو وه حالت: نت و خر که هدن فده مق 
شود, به جهت این نیست که یاء علامت اعراب است و این کلمه معرب 
بوده بلکه در این حالت «هذین» اورده می شود که به مخاطب فهمانده 
شود محل آن نصب يا جر است و این علامت و نشانه ای برای بیان کیفیت 
اعراب محلی کلمه است و این مطلب در استعمال «هذان» در حالت 
تقعف ‏ عایی ات ما تسیا اس خاحت اخساه نمفده رکه 


3-گروه دیگر می گویند: «هذان» تثنية «هذا» بوده و در هنگام تثنیه ساختن,؛ 
الف «هذا» و الف تثنیه باهم در اصل و تقدیر مجتمع شدند «هذا آن» و 
التقای 


م52 2 


ساکنین صورت می گیرد و در اين هنگام بعضی از علما, الف را که علامت 
انداختند و الف «هذا» باقی ماند و این حرف چون جزء کلمه است. تغییر 
در حالات گوناگون اعرابی قبول نمی کند, بنابراین «هذان» اسم «ان» و 
اعرات آن عسری است. 


ننبیه . تأتی «ِن» فعلا ماضیا مسندا| لجماعه المونت من الأْین "و هو التعب- 
ِ «النساء انْ» آی: تعبن, آو. . 


باید دانست که علاوه بر «انْ» حرفیه. هفت «انْ» فعلیه و یک «اِن» 
مر کبة غیر فعلیه در زبان عرب وجود دارد: 


1-فعل ماضی معلوم که اسناد داده شده است به جمع موْث غایب (صیفغفة 


ششم) از مادة «الاین: سختی و مشقت» بر وزن «فعلن» . «اینن» , و یاء 
متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شد, سپس الف به علت التقای ساکنین 
با نون حذف گردید, و آنگاه نون لام الفعل با نون ضمیر ادغام شد «اأَن» 
سپس به جهت دلالت بر نوع حرف عین الفعل که یاء بوده است فاء الفعل 
را حخرکت مناسب ان که کسره است داذه شدء مانند: «بعن» و تبدیل به 
«رنْ» شد. 


2-صیغفة ششم ماضی, از فعل ماضی «آن» به معنای «قرب» و بر وزن 
«فعلن» به تور «آینن» بوده و سیس تمامی عملیات اعلال در قسم 
اول دز آن ضورت گرفیة است. 


شایان ذکر است که مصدر «الاأین» به دو معناست: الف: «التعب» , ب: 
«القرب» که در هردو معنا بر وزن «فعل یفعل» استعمال می شود. 


دارند. 


ضیف ال ماضی: مجهول. (فراد از غیرهن در ارف هفرن ما کر آست | 
از 
۳ 
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ماده «الأْنین: ناله کردن» و اصل آن «انن» بوده سپس به جهت ادغام, 
کسرة عین الفعل (نون) حذف گردید و بعد از آن در نون لام الفعل ادغام 
شد «انْ» سپس ضمه تبدیل به کسره گردید بنا بر لغت کسانی که در فعل 
مجهول «حت و و مش کون «حت 1 به افعال 
مجهول دیگر مانند: «قیل و بیع» . به عنوان متال «آن زید نوم الخفیتن » 
-ناله کرد زید در روز پنجشنبه-مجهول آن می شود « رن بوم الخمیس» 
یعنی ناله گردیده شد روز پنجشنبه. 


4-فعل امر واحد مذکر (صيفة هفتم) از مادة «الأنین: ناله کردن» مضارع 
آن «تَان» بود سپس به جهت ساختن فعل امر, لام الفعل بعد از حذف 
حرف مضارعه. ساکن شد «[ن_ ن» سپس ادغام گردید و حرکت فتحه به 
جهت اخف حرکات بودن به نون آن داده می شود «اِنْ» یعنی «ناله کن» . 


5-فعل امر جمع موَئث مخاطب (صيفة دوازدهم) از ماده «الأین: سختی و 
رنج کشیدن» مضارع آن «تاین» بر وزن «تفعلن» بوده و به جهت فعل امر 
تاء مضارعه ساقط و حرکت یاء به همزه داده شد. سپس به جهت التقای 
ساکنین بین یاء و نون اوّل. یاء حذف شد. «اِنْ» یعنی «سختی و رنج 
بکشید» . 


تکته: عبارت::«اه لخماعه الانات» غطف بر «للواجد من الاتین» است: 


6-فعل امر جمع موّئث مخاطب (صيفة دوازدهم) از فعل ماضی «آن» به 
معنای «قرب» که مصدر ان نیز «الاین» است و تمامی خصوصیات وزنی و 
اعلالی و ادغامی فعل قبل (شماره 5) را داراست. 


7-فعل امر مفرد موّنث مخاطب (صيغة دهم) موّکد به نون تأکید ثقیله از 
فعل ماضی «و آی» به معنای «وعد» که فعل امر مخاطبه از مضارع بر 
وزن «تفعلین» , «تایین» به حذف واو به جهت وقوع بین فتحه و کسرة باب 
می باشد و حرکت یاء اوّل بعد از حذف حرکت همزه به همزه داده می 
شود سیس یک باء به جهت التقای ساکنین حذف شده «ناین» و فعل امر 
آن بعد از حذف تاء و نون آخر «|ی» می شود و بعد از الحاق نون تأکید 
ثقیله, بین یاء با نون اوّل, التقای ساکنین ایجاد می شود که یاء حذف شده 
و آن کلمه «نْ» می گردد. 
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8- «انْ» مرکب از «|ن» نافیه و «انا» باشد که همزة «انا» اعتباطی و 
بدون دلیلء و الفت: ان یر در حالت وضل خاف: فردیدم و نون «[ن» در نون 
«آنا» ادغام و تبدیل به «اِنْ» شد که بحت آن در «|ٍن» نافیه گذشت. 


تنبیه: الصحاح 1: الأین: در کتاب صحاح, جوهری می گوید: کلمة «الأْین» به 
معنای «الاعیاء» یعنی تعب و عاجز شدن است و نقل می کند از ابو زید 
لغوی بصری صاحب کتاب «النوادر فی اللغه» که او گفته است: ساخته 
تفی ود از «الاین#نه ای معا هیخکو‌نه:فعلی‌سن ان آن-حوهری.می 
گوید: و محققا در این نظریه اختلاف شده است در بین لغویین. 


پس بنا بر قول ابو زید بعضی از اقسام ساقط می شود که عبارتند از: 
قسم اوّل و پنجم. 


همین قول را ابن منظور از ابو عبیده نیز نقل کرده و سپس می گوید: لیث 
لعفیقانل انیت کتتها در شعر ار ان فلا میت نوی 2 
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3 
» او» 


اشاره 


حرف عظير دکز له الا عرون ععانی مت ال ای 

احدهما: الشک, نحو: لین تما أو بَقض بَوّم «المومنون/113» 

شرح تحش از کلمات کثیر الا ستعمالی که با همزه شروع می شود, «آو» 
می باشد, اين کلمه حرف عطفی است که معطوف و معطوف علیه را در 
اعراب و حکم شریک می کند. در ارتباط با معنای آن بین علمای نحو 
اختلاف است, متقذمون از علمای نحو قائل هستند که تنها یک معنا دارد, 


لکن فا ترون قانل به اشترای اقظی هام سوم و ترا آن ,ای ریاد 
عل رمان کفسه دوارم‌ ماه ند که رگد از: 


آعشی + خردید کلم در وفع سافیل با مانعد داوم اند این ای تشر نفد 
که حکایت پاسخ کفار در روز قیامت در مقابل این سوال که جچه مدت در 
زمین شما توقف داشتید؟ می باشد. ق انا خمل یی سید 

یتنا وم و بَعض یوّم «المومنون/113» 


فر|ء 1 سیوطی : اشمونی 3و علامة طبرسی 4در آیه, همین معنا را 
برای «او» ذکر کرده اند. 


2-ابهام و تشکیک و به تردید انداختن مخاطب. مانند قول خداوند متعال که 
به پیامبر می آموزد که چگونه کفار که ادعای حقانیت دارند به شک 
بیاندازد: 


و او ابا کم لعلی! هدء< «سبا/24» 
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شاعر: 
«نحن آو آنتم الالی آلفوا الح 
ق. فبعد | للمبطلین و سحقا» 3 

ترکیب شعر: «نحن» هید | و ارت عطف بر آن و «الالی» موصول جمع 
مذکر , خبر, «ألفوا» صله به معنای «علموا» و «الحق» مفعول آن و «بعدل» 
به معنای هلاک ۳ مطلق دعائی به حذف فعل ان: «ابعد الله 
المبطلین بعدا» , که بعد از حذف فعل, ناب از او گردیده و چون مصدر 
ضعیف العمل است برای عمل بر مفعول خود با لام تقوبت می شود. و 
«سحقا» مانند «بعدا» وزنا و معنا و ترکیبا می باشد و این دو کلمه و 
جملات انها در نفرین استفاده می گردد. 


معنای شعر: «ما یا شما کسانی هستیم که یافته است حق را,ء پس مرگ بر 
ای کر اه ی 


3-تخییر و در اختیار گذاشتن انتخاب یکی از معطوف و معطوف علیه «آو» 
و این معنا دارای دو شرط است: 


الف: قبل از معطوف علیه «آو» یک فعل طلبی باشد که معطوف علیه, 


ب: جمع بین معطوف و معطوف علیه, عقلا يا شرعا و يا عرفا صحیح 
نباشد. مانند: «تزوج هندا آو اختها» که قبل از معطوف علیه فعل امر بوده 


نکته: «قبل ما یمتنع فیه الجمع» یعنی قبل از معطوفی که ممتنع باشد جمع 
در آن با معطوف علیه. 


شام کردنو ازاد کذاردن خر اتخات: و انق .مها تیر دو زرط داره: 
الف: قبل از آن فعل طلبی باشد. 


تب «امه قبل از مقطوفی باشد که خمع آن.با معطو‌ف علیه غقلا یا شرعا 
و یا 
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عرفا ممکن و جایز باشد. مانند: «جالس العلماء و الزهاد» . 


س‌ 
و از این معناست «آو» که در این حدیبت نبوی در فضل علم و تعلم می 


باشد: 
«اعضعالها آوعاها آم عفتهها متا اکن الخاهتن فتیلی :1 


معنای حدیثت: «بوده باش عالم یا محصّل يا شنونده علم يا دوستدار علم و 
نبوده باش غير از این چهار قسم که هلاک خواهی شد» . 

و |ذا دخلت «لا» الناهیه: اگر «لا» ناهیه بر جمله ای که در آن «آو» اباحه 
است, داخل شود انتخاب و اختیار هردو» و حنی اختیار یکی از معطوف و 
معطوف علیه را ممتنع می کند, زا فعنای. ان در حقیقت. نهی از فبا 
بودن هردو است. مانند آیة شریفه که خطاب به پیامبر است که کفار از او, 
پیروی کردن از آیین کفر را می خواستند: 


لا مْطغ منم آنماً أو کفورا «الانسان/24» 

و بنابراین معنای آیه اینگونه می شود: «لا تطع آحدهما» بعنی اطاعت مکن 
هیچ یک 1 را. 

پش بتنابراین هرکدام زا-اطاعت از کناهکاران یا کافرین-پيامبر صلی الله 
علیمو اله انخام هه آن کارسکت ا رایمه وفع یه خماهه بود: 


و کذا الحکم النهی: و همچنین است حکم نهی که داخل بر جمله ای که در 
ان «آو» تخییریه ذکر شده است, که در حقیقت نهی از تخییر و انتخاب 
هردو است و در این صورت انجام هیچکدام جایز نیست و این قول موافق 


هفین: خفظربه: را جر آنه تمخشیی 2 این اتباری . ایهم الفاد لو شنه 


دک این مالک اب مالک کر کرده اشست که رین مواند سمل دا 
که دارای معنای اباحه است در دو جاست: 


الق اهر هت ری کی ای را کر و رش نک 
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نازل شده است: 
قهی کالحجازه َو و سَذ قَسَوة «البقره/74» 


: اباحه ,در اندازه گیری: مانند این ان شریفه که در مقام بیان منزلت 
۳7 اللّه صلّی اللّه علیه و آله است: قکان قاب قوسیّن او آدّنی 
«النجم/9» 


با توجّه به نبودن فعل طلبی قبل از «آو» در اين آیه, معلوم می شود که 
اين مالک شرط وجوب تقدم فعل طلبی بر «او» اباحه را قبول ندارد و می 
کوید؟ این معنا اختضاص یه تقد طلب: و ان ندارد: 


-جمع مطلق همانند معنای واوء و مراد از جمع مطلق, عدم ملاحظهة 


کیفیت معطوف و معطوف علیه در داشتن حکم است. بطوریکه مانند واو 
هیچگونه این دو مقید به قبلیت و يا بعدیت و يا مصاحبت دیگری نمی باشد. 


اين معنا را برای «آو» کوفیون و اخفش و ابو عمر و صالح بن اسحاق 
جرمی از شاگردان اخفش, و یونس و ابن مالک و محفقق رصی 1بیان 
داشته و شرط کرده اند که باید در کلامی استعمال شود که با دیگر معانی 
«آو» اشتباه نگردد. 

و رنما عاقبت الواو آذا 

لم یلف ذو التطق للبس منفذا 


این کروه: اختخاع کرفه اند رای اات ا‌ضابه فجل. انی-ذویت هدلین 


قو کان‌تشان آن لاپتترخه | تعما 
آو یسرحوه بها و اغْبژژت السوح» 
شاهد در معنای واو داشتن «آو» است. زیرا که «سیان» دو شی می 


خواهد که بیان کند ان دو متساویند, پس «او» به معنای واو است, چون 
این دو شی بعد از کلمه «سی »> همواره با واو عطف می شوند. 


ترکیب شعر: اسم «کان» مین تیان مستتر است و جمله اسمیه بعد از 
ان خبر ان است و «سیان» به معنای «مثلان» خبر مقذم و «آن لا یسرحوه 
نعما» مووّل به 
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مصدر مبتدای موخر و «سرج؟ به معنای چراندن است و «نعما» مفعول 
آن و به معنای «ابل» است و این کلمه اسم جمع است که مفرد ندارد. 
ضمیر «بها» به «سنه مجدبه» یعنی سال قحط راجع است و «اغبرت» به 
معنای «اسودذت» , و «السوح» جمع «ساحه» به معنای اطراف منازل. 
فاعل فعل قبل می باشد. و واو حالیه است. 


نکته: در تب ف ات با شده اس و این یک قول در این 


معنای شعر: «می باشد ۳ کنین. که فساوی. است: نم حرایدن. آبان 
شتران و چراندن انان شتران را در سال قحط در حالی که سیاه می باشد- 
ان فرط فحطشتالیت اطراف خانة ها 


و در این شعر ضمیر شأن به عنوان اسم «کان» در تقدیر گرفته شده 
است و «سیان» اسم آن گرفته نشد تا لا زم نیاید اخبار معرفه «آن / 


یسرحوه» از نکره «سیان» , زیرا اسم مووّل در بین معارف در حکم علم 
است., چون در تاویل, , مصدر اضافه به ضمیر فاعل قی: کرود و مضاف به 


ضمیر حکم علم را داراست. 


و این جماعت برای اثبات ادعای خود به شعر نابغه ذبیانی نیز تمسک کرده 
اند که در وصف زنی بنام زرقاء الیمامه است که دارای قدرت شنوایی و 
بینایی بسیار قوی بوده 0 و روزی در آسمان تعدادی ی بیند و 


«قالت آلا لیتما هذا الحمام لنا 

ای جهامضا آو سفن که 

فحسبوه و آلفوه کما ذکرت 

تسعا و تسعین لم تنقص و لم تزد» 1 

شاهد در داشتن «آو» به معنای واو است, زیرا می توان به جای آن واو 
گذاشت و معنای شعر صحیح باشد و اگر اين معنا را نداشته باشد حساب 


کبوترها که او گفت آن کبوترها که در آسمان هستند و نصف آنها ؛ به اضافة 
کبوتر خودم 
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ی ی نی 
لیت الحمام لیه 

ات 

آو نصفه فقد 

اه 


معنای شعر: «گفت زرقاء: ای کاش این کبوتران-در آسمان-برای من بود با 
یک کبوتری که خودم دارم و نصف آن کبوتران در آسمان بنابراین بس بود 
مرا. پس شمارش کردند آ کبوتران را در اشمان .و نضف. آن .و یافتنه 
همانگونه که | و گفته بود که 99 کبوتر می شد., نه کم می بود و نه زیاد» . 


باید دانست که عدد نود و نه از مخموغ آن کبهتران. به اضافة نضف. آن: 
بدست می اید که به اضافه یک کبوتر او صد کبوتر می شدند. پس تعداد 
ان کبوتران 66 بوده است که به اضافة نصف ان (33) ,99 عدد می شده 
اند. 


«الی» در شعر به معنای «مع» و «قد» به معنای «کافی» است. 


و یقوّیه آه: و این قول را روایت دیگر شعر که با واو است. تأیید می کند 


6-اضراب و انتقال از کلام سابق و توجّه و عنایت به کلام لاحق, مانند 
معنای «بل» 4 نقل شده است از سیبوبه 1اجازه دادن این معنا را برای 
«او» به دو شرط: 

ب: اعاده و تکرار عامل معطوف علیه بر معطوف. 

مانند؛‌هما قاه ژید اما قام عمرو »و لا بقم زید آو لا بقم مرو 


در مثال اوّل, تقدم نفی و تکرار عامل معطوف علیه «ما قام» بر معطوف 
است و در مثال دوم نیز تقدم نهی و اعادة عامل می باشد. 


قال الکوفیون: کوفیون و ابو علی فارسی و ابو الفتح بن جنی و ابن برهان 
میک را مر ای روت ی ای ارات اه 
بدون هی شرطی, و احتجاج و استدلال می کنند به قراءعت 2 السمال 


از قراء بصره در این 
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و ما یِکفر بها الا آلفاسفون آ و کلما عاهذُوا عَهّدا تبِدَهْ قریق مهم 
«البقره/100» 

به سکون واو «آو» , زیر در اینجا تنها, معنای «بل» برای این کلمه متصور 
و ممکن | ست, مشهور قراء به فتح واو قراعت کرده اند که در این صورت 
همز ه برای ۱ ستفهام و واو عاطفه است. 


7-تقسیم, «آو» در اين معنا دلالت می کند که معطوف و معطوف علیه از 
اقسام کلمه ای است که قبل از این دو ذکر گردیده, مانند قول امیر 
المومنین علیه السّلام در رد خوارج که قائل بودند «لا حکم لله» و می 
کته کنات دا کافست راهن مه ات لام اه رت 


«و اثه لا بد للناس من امیر بر او فاجر» . 


این معنا را ابن مالک برای «آو» در کتاب منظومء صغرای خود که نام دیگر 
آن.«اافته» می تشد دعر کردم اشست, ریا فرمیان صعانی داوم جوید: 


خیر, آیح, قسه بث‌ «آو» و ۹ 
کی و اضر انتها ایضا مین 


واذز کتاب شرح «منظومه الکبری» که معروف است به «الکافیه الشافیه» 
نیز این معنا را برای «او» بیان نموده است., لکن در کتاب تسهیل و شرح 
که از خود اوست-از وجود اين معنا برای «آو» صرف نظر کرده, و گفته 
اسبت: ای دنو زبان غرب می ابد برای فعفنای ربق ۰ که فجرد. است. و 
هیچگونه, معنای ابهام, شیک و تخییری همراه و مصاحب او_ بیست؛ ولی 
هرگاه «اودارای یکی از این سه: معنا‌باشد تفریق تنتبا. انهاستر احر 
دارای معنای ابهام بوده, برای تفریق و ابهام. و اگر دارای معنای شک 
باشد, برای تفریق و شک, اگر تخییر باشد, برای تفریق و تخییر است. 


و آبن مالک این اه ار یه را برای معنای تفریق مجژد مثال زده است: 


با با آلذین مَئوا کُوئوا, قوامی بالشط شهداء له و لو علی ألْفسک 
لْوالدَبّن لین ان بَکنَ غنیا و ققیراً قاللهْ وّلی بهما «النساء/135» 


اًْ 


و 


شاهد در داشتن «آو» معنای تفریق است. به این صورت که «آو» , اسم 


«یکن» که ضمیر «هو» می باشد و حکما عود و راجع به «المشهود علیه» 
-یعنی کسی که 
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علیه او شهادت داده می شود-می کند, تفریق و تجزبه و جدا| می کند به دو 
گروه «غنیا» و «فقیرا» . 


کین آيری اه رتم که ور اس بان تفاب ال کنات تصارف:ه 
بهود) به موّمنین است: 


قالوا کوئوا قوداً َو تصاری «البقره/135» 


شا هد در واشترن هساو ,ای غفر نی برای قول. وصیر عاهنوه خفال 1 


است. 


زیرا ضمیر فاعلی آن راجع به اهل کتاب است که هم شامل یهودیان و هم 

یان می شود و چون آن دو گروه در آیه با هم به صورت ضمیر آورده 
شده:و.همچنین گفتار آنانیز در ابه با یک فعل «قالوا» آورده نشده: لفظ 
«آو» هم فاعل و هم قول آنان را از هم جدا می کند, تا مشضخص شود 
هرقولی از آن کیست. شایان ذکر است که در آیه از ذکر تفریق فاعل به 
قرینه ذکر تفریق مقول قول انان صرف نظر شده است. 


معنای آیه: «گفتند اهل کتاب بوده باشید ای مسلمین, یهودی يا نصرانی» . 


نکته: فرق بین تقسیم و تفریق این است که تقسیم عبارت است از: تبیین 
آنچه که تحت یک ماهیت و حقیقت است که اگر آن شی, کلی باشد از باب 

تقسیم کلی به جزئیات می شود مانند: «الکلمه: اسم او فعل او حرف» , و 
اک باشد از باب تقشیم. کل به اجزاء می شود مانند: «جسم الانسان 
راس.: آونضدن آخ رجل* , اما تفریق عبارت است ار: ی اس 
یا بیشتر-چه آنها دارای یک ماهیت و حقیقت باشند و چه نباشند-بنابراین 
تفریق اعم از تفسیم است چنانکه شمنی 1و ابو هلال عسکری 2به این 
نکته اشاره کرده اند, ولی دسوقی 3و دمامینی 4می گویند: هیچگونه فرقی 
باهم ندارند. 


و غیره عدل عن العبارتین: غير ابن مالک مانند سیوطی 5, ابو البقاء 6؛ 


«او» از این 
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دو تعبیر-تقسیم و تفریق-صرف نظر کرده و گفته اند معنای هفتم «آو» 
تفصیل که عبارت از تبیین اجمال ماقبل است. می باشد. و غير ابن مالک 
مثال زده اند برای این معناء همین اب اخیر که ابن مالک استشهاد به ان 
برای تفریق می کرد. و دلیل انها این است که «قالوا» از دو جهت اجمال 
دارد: 1-قائل. 2-مقول. 


و «آو» هردو را تفصیل داده و روشن کرده و بیان می کند که مصداق 
«واو» که فاعل «قالوا» است دو گروه هستند: 


سا ری 
و مقول آن نیز دو چیز است: 

مب اه ما عیشت این 
ک ارس نمسای ند 


البته تفضیل ها تلین و فافل ور ابعیهواسطظة ز کر حقولن و گفتار آنها حذف 
شده است. و عامل در «نصاری» که «کونوا» بوده نیز حذف گردیده به 
قرینه «کونوا» اّل. پس تفصیل عبارتی آیه اینگونه است: «قالت الیهود 
کونوا هودا و قالت النصاری کونوا نصاری» . 


هه ری در ا اه نها ون فان 


و این گروه همچنین برای معنای تفصیل «آو» تمسشک کرده اند به اين_ 1 
شریقه که در بیان برخورد ناپسند انسانها با یامبران است: گذلک ما آتی 


آلذین من تلهم من سول لا قالوا ساجژ أو مَحْونْ «الذاریات/52» 


شاهد در داشتن «آو» معنای تفضیل از اجمال مقول و قائلین در «قالوا» 
است. زیرا اصل عبارت اینگونه است: «قال بعضهم هو ساحر و قال 
بعضهم هو مجنون» . 

در کناب :در بان اضل ایه: مد تردجماه مقو له مت واه بودن درف 
گردیده است. 


تتابر اين, <«آمت: در هردو آیه برای تفضیل اخمالی, است: که در ضفالوا»: از 
حیبت مقول و قائل وجود دارد. 
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8-هشتمین معنای ها ایا هماتد ولا است»و علامت ان جایعویتین 
«ل2» به جای آن در عبارت و عدم تغییر معنای کلام است. و فعل مضارع 
اگر بغد. از <«ای» به این معناقرار کیرد بط داسطه:«ان» مصدریة مقذر 
منصوب می شود, چنانکه ابن مالک در موارد نصب فعل مضارع می گوید: 


کذاک بعد «او» اذا یصلح فی 
3 سل 
موضعها «حتی» آو «الا» ان خفی 


مانند فول یاب شافی کم یت کت زبان بم< اعجم ۷ مات ده 
بود و از شعرای صدر اسلام که با این شعر مغیره بن حبناء را که از شعراء 
۱ ست هجو و سرزنش می کند: 


«و کنت آذا غمزت قناه قوم 
کستوت کفویها اه تتضفدا*. 1 


شاهد در داشتن «او» معنای استثناء و نصب مضارع بعد از ان به «ان» 
مقذره است. 


معنای شعر: «بوده ام اینگونه که آکر #مانی بفشارم نیز قومی-کنایه از 
مخاصمه کردن با بنیان قومی است- -اراده می کنم شکستن گره های آن 
نیزه-یعنی هلاک آن بنیان و اساس قوم-تا اینکه به راه مستقیم آیند و تسلیم 


شوند» . 

و حمل علیه بعض المحققین: بعضی از محققین مانند زمخشری 2چمل 
کرده اند «آو» در این آیه را بر معنای استثناء: لا جُناح عَلَیْکَمْ ان طَفْثم 
اساسا لد تقس و اد تقرطوا له قريصَه «البقره/236» 


به همین علّت «تفرضوا» را منصوب به و قعدن حرفنه اند همفنای آبه 
اینگونه می شود: «نیست حقی بر عهده شما اگر طلاق دهید زنان را 
مادامی که مضاجعت نکرده اید آنان راء مگر اينکه تعیین کرده باشید برای 
آنها فهریه» ۰ 


که در این صورت باید نصف مهر معین شده (مهر المسمی) در هنگام 
طلاق به زن داده شود. 
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شایان ذکر است که «آو» تم توانم که اه گر از معا استاه اوه 
عاطفه باشد, زیرا| انوقت «تفرضوا لهن» عطف بر «تمسوهن» شده و 


مجزوم می گشت و معنای آبه:.در این تقدیر صجیح نمی ,باشد جون: مهن 
اینگونه می گردد: 


«نیست حقی بر عهدة شما اگر زنان را طلاق دهید مادامی که مضاجعت 
نکرده اید آنان را, يا مهریه قرار نداده اید برای آنان» یعنی اگر نباشد یک 
کدام از مضاجعت-چه مهریه تعیین شده باشد و چه نباشد-و پا عدم تعیین 
مهریه-چه مضاجعت شده باشد و چه نشده باشد-هیچ حقی زن بر عهدة 
مرد ندارد, در حالی که حکم فقهی الهی طلاق در این مورد اینگونه نیست, 
زیرا: 


الف: اگر مضاجعت نباشد و مهریه تعیین شده باشد, باید مرد نصف مهر 


المسمی را بدهد. 


ب: اگر مهریه تعیین نشده و مضاجعت شده باشد. باید مرد تمام مهر المثل 
را بدهد یعنی ملاحظه شود مهریه زنان مانند این زن چقدر است. همان 
مقدار باید مهریه بدهد. 


بنابراین اگر «آأو» معنایی غیر از استثناء در آیه داشته باشد این لوازم 
معنوی اشتباه راء خواهد داشت. پس چگونه در آیه صحیح است نفی جناح و 
حق بر عهدة مرد, در هنگام انتقاء یکی از این دو-مضاجعت و با تعیین 
مهریه-شود. 


نکته: اگر مضاجعت و نعیین مهریه باشد, تمام مهر المسمی را باید مرد به 
زن در هنگام طلاق بدهد و اگر هیچکدام نبود. حقی بر مرد نمی باشد. 


ابن حاجب به استدلال محققین جواب داده است که «آو» 4 عاطفه باشد, 
۳۹ «آو» ای ی کنذ «تفرضوا لهن» بر بر شزو هن و تقدیر آیه؛ «« لا 
جناح فی الطلاق مده انتفاء آحدهما» اینگونه بوده و معنای آن: «حقی بر 
مرد نیست در طلاق زن وقتی که منتفی بااشد تک از این دو>»> است, در 
حالی که در صورت عطف؛ تفر اه اینگونه نیست بلکه عبارت است از: 
«لا جناح فی الطلاق مده لم یکن واحد منهما» و معنای آیه: «نیست حقی 
بر مرد در طلاق زن وقتی که هیچکدام از این دو نباشد» است. 
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و ذلک بنفیهما: و اين معنا و تقدیر به واسطة نفی و عدم هردو می باشد 
زیزا همانخوته که در تقدیر :دام ملاخظه شد «او» معطوف و معطوف. غایه 
را تبدیل به «واحد منهما» نکره کرده, و در سیاق و عقب نفی می باشد., و 
نکره در سیاق نفی مفید عموم و شمول است. به خلاف تقدیر اوّل که در 
فرض عاطفه بودن «او» , محققین معطوف و معطوف علیه را تاویل به 
« احدهما» معرفه نموده. سپس ان اشکال را می کنند چون در این صورت 
مفید عموم نیست. 


قاس اشه ارس تفایرد اتف کر مه عا اه رصانع 
نیز مترثب بر آیه نیست, زیرا| آن اشکال به فرض این است که معنای 
«آحد» که استفاده از «آو» می شود, مضاف به ضمیر «هما» باشد, که از 
معطوف و معطوف علیه استفاده می شود, که در این صورت معرفه می 
گردد. در حالی که اینطور نیست بلکه ناویل به صورت «واحد منهما» نکره 
است و چون آیه عقب نفی واقع شده مفید عموم است بعنی هرگاه 
هیچکدام از اين دو-مضاجعت و تعیین مهریه-نبود, جناحی بر مرد نیست. 


وف ۶ ای تففنی لاه فمل ستوم ی ابه ان است که «ای دض آ رنه 
معنای واو جمع است و «تفرضوا» مجزوم و عطف بر «تمسوهن» است, 
بعنی: «نیست حقی بر عهده شما مردان اگر طلاق دهید زنان را وقتی که 
مضاجعت و فرض نکرده باشید.» 


و گذشته از اينکه آن اشکال فقهی پیش نمی آید, این قول موید نیز دارد, 
ی ان ار هر 
طلاق داده است. 


و فیها: و در اين آیه قول دیگری است که در معنای نهم که معنای غایت 
همانند «اٍلی» است., ذکر می شود. 


9نهمین معنای «آأو» غایت ور مترادفت.فهای ۶ الی» اتب ردان به. این 
معنا همانند هشتمین معنای «آو» است که قبل از اين معنا گذشت در اینکه 
فعل مضارع بعد از آن منصوب به «آن» مقذره قوم کرد 
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«ا شمان الضفت: او آدز که المتی 
فما انقادت الا مال الا لصابر» 1 


شاهد در داشتن «أو» معنای «الی» و نصب فعل مضارع بعد از آن به 
واسطهة «آن» مقذر است. 


معنای شعر: سر اننه. سمل ری تفا رم نها سختیها را تا اينکه درک کنم 
صابر» . 


«المنی» به ضمٌّ میم جمع «المنیه» به معنای ی و «الامال» جمع 
«الامل» به معنای تمنا و ارزو و «انقادت» از ماده انقیاد به معنای تسلیم 


شدن است. 


و من قال فی: و هرکسی که در آیة «آو تفرضوا» می گوید: نون آن, به 
نصب افتاده است و عطف بر «تمسوهن» نیست, این معنا را برای «آو» 
دور اه جایز می داند و در این فرض معنای آن «الی آن تفرضوا» می شود 


و غایت برای « لا جناح» و متعلق به به آن است و معنای ار اینطور می شود : 
«لا جناح فی الطلاق ما لم تمشوهن الی آن تفرضوا» . 


یعنی حقی نیست بر عدة شما مردان در طلاق زن. مادامی که مضاجعت 
نکرده اید, تا اینکه مهریه تعیین نمائید-که در این صورت نصف مهر 
المسمی را باید بدهید-و لازم به ذکر است که «آو تفرضوا» به اين معنا 
نمی تواند غایت و قید برای عدم المسیس ها لم تمسو 1 هت » باشد ؛ زیراء 
عدم تعیین مهریه غایت عدم مسیس نمی باشد, به دلیل اینکه غایت باید 
جزء يا همانند جزء برای مغیی باشد در حالی که عدم تعیین مهریه این چنین 
ارتباطی با عدم مسیس ندارد. 


0-دهمین معنای «آو» , تقریب زمانی وقوع معطوف و معطوف علیه 
است, مانند: «ما ادری اسلم او ودع» متکلم دربارة شخصی که بعد از 
سلام, فوری خداحافظی می کند. می گوید: «نمی دانم که ایا سلام کرد یا 
خداحافظی نمود» . 
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و حریری از علمای ادبیات که دارای کتاب مقامات حریری است., ادعا کرده 
است که «او» مفید معنای تقریب در این کلام است. 


1-شرطیه: یعنی «آو» دارای معنای «[ن» می باشد, زیرا که صحیح است 
به جای آن «|ٍن» در جمله قرار گرفته و به معنای اولية کلام خللی و تغییری 
وارد نشود, مانند: «لأضربنه عاش ۲ مات» یعنی. : «أن عاش و آن مات» و 
مانند «لااتیتک أعطیتنی آن خن فتنی 4 یعنی: «[ن آعطیتنی و ان حرمتنی» . 


هفانطفر که لاخظه کریی هن خایگرین <«ای» در هرد جهله. تند: و 
معنای کلام هیچگونه تغییری نیافت, بنابراین این دو کلمه مترادف هستند, 
ای ار ار 


2-تبعیض: در این معنا «آو» دلالت بر جزء و بعض بودن معطوف و 
معطوف علیه برای کلمه يا جملة قبل از معطوف علیه می کند, مانند: و 
قالوا کرو هوداً اه تصاری «البقره/135» 


رد آین.. آیهد< ان بیان فی. کید که هر کدام آن جوا خدداه و جکوی 
نصاری» , بعض و جزئی از قول در «قالوا» هستند, زیرا «قالوا» یعنی می 
گفتند اهل کتاب- یهودیان و مسیحیان-که با «آو» تبعیض شده و مقول قول 
هر کدام جداگانه اورده شده است و تقدیر اینگونه است: 


«قال بعضهم کونوا هودا و قال بعضهم کونوا نصاری» , این معنا را ابن 
شجری از بعضی از کوفیین برای «او» نقل کرده است. 


تن ی و ی ی ای ی ی 

که مراد کوفیون از معنای تبعیض همان تفصیل است. لکن ان را به تعبیر 
دیگری بیان کرده اند. زیرا هرکدام از معطوف و معطوف علیه در «آو» 
تفصیلیه, بعض و جزء کلمة مجملی است که قبل از این دو ذکر شده 
اتتسس ایر صعای یی سا دهع از تفضیل. پیشت:» لک ان 
شجری این مطلب را توجّه نداشته است.؛ بنابراین نسبت دادن ابن شجری 
این معنا را به کوفیین بطور مجزا از معنای تفصیل صحیح نمی باشد. 
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تتبیه: التحقيق: آن «آه* موه لاحد آلشتیتین. آه الاشیا۶ و هو الذی یقوله 
الستقامون و قد تخرح الی معنی «بل» و الی معنی الواو و ما بقیه 
المعانی فمستفاده من غیرها. 


شرخ این کنبیه فیس آمون معا اه می باشد و تظرات مختلفی 
که در اين باره وجود دارد و نظر مولف کتاب در این مورد است. همانطور 
که بیان ند متا رین علمای نحو برای, «آو» دوازده معنا ذکر کرده اند, لکن 
قول تحقیقی و صحیح این است که «آو» فقط یک معنا داشته و وضع شده 


است برای بیان اينکه متکلّم از معطوف و معطوف علیه یکی از آن دو آحد 
الشبین اراده کردم است مانند آیة شربفه + هر بغقل فو. الصالحات. مر 
دکرِ ای اش و وه مرف قأولیْک یدْخْلون ألجَتَه «النساء/124» 


وبا ند الأشیاءاگر معطوف و معطوف علیه بیشتر از دوتا باشد. مانند آبة 


لا یه ودک له باللفُو فی لمانکش و اک وَاحَدکَمْ تطا.غفنم اسان 
قکفار ا(طعامٌ عشره مساکین من اوسط ما تطعمون ره اه کم 
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او تفر تخریژ رقبو «المائده/89» 


و این همان معنایی آنتت که تفن غلم تخه. ار بیان کرده اند, و البته 
باید گفت که گاهی مجازا در دو معنای دیگر استفاده می شود: 


الف» مضای یل » اضر ابیهد متل یه شریقه؛ او کلما عاهذوا. 
ب: معنای «واو» جمع, مان ارگ شریفه: قلا خناح. ۱ 


و اس تفه المعانی» اما بقیّه آن دوازده معنا پعنی غیر از معنای حقیقی آن و 
معنای واو, و «بل» اگر از جمله ای که در آن «آو» استعمال شده است, 
فهمیده می شود, آَنْ معنا از غیر از لفظ «آو» استفاده می شود. 
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صیفة امر «افعل» , 9( ات ما تخییر به: هن ماد 
درهما آو دینارا» و برای اباحه به «جالس الحسن او این سیرین» مثال می 
زنند. پس از آندر جای یر ی نش وهای مفید و دارای معنای تخییر و 
اباحه است و مثال به همین دو جمله ای می زنند که می گفتند: صیفغه امر 
مفید آن دو معناست, و اين تناقض موجب تعجب است. 


و من البین فساد المعنی: از مواردی که فساد معنا به روشنی معلوم 
است, معنای دهم-تقریب-می باشد, زیرا «آو» در متال برای شک متکلم 
است البته بنابر رأی و نظری که متأخرین مانند حریری در معنای «آو» 
روصت کوینن یکی از معا دام نی اسکب و روم تاره حرف 
معنای تقریب سلام و خداحافظی که از کلام فهمیده می شود, به واسطة 
سیاق و ریخت خاص جمله است زیرا متکلم با «ما ادری» اثبات می کند 
اشتباه و جهل خود را نسبت به تشخیص سلام با خداحافظی, و از همین جا 
تقریب این دو, فهمیده می شود, زیرا که حصول این اشتباه با دوری بین 
وقت سلام و تودیع يا ممتنع و مستحیل بوده, و يا بعید شمرده شده است. 


و ینبغی لمن قال: و سزاوار است برای کسی که می گوید: «أو» به معنای 
شرطیت در استعمال عرب می آید, اینکه بگوید: «برای شرطیه و برای 
عطف» زیرا که او به جای «آو» در مثال. «و |[ن» که مرکب است از یک 
حرف عطف و یک حرف شرط در تقدیر گرفت. و حق و صحیح در آن مثال 
این است که همانا آن فعلی که قبل از «آو» ذکر شده است دلالت بر 
تقدیر حرف _شرط «|ن» قبل از خود دارد, چنانکه خود این قائل در هنگام 
بیان تقدیر, آن را اظهار کردند «|ٍن عاش» و در این صورت «او» عاطفه 
است و جملء بعد از خود را عطف بر جمله شرط می کند. و «او» زمانی 
که عطف می کند جملءة بعد را بر ان چیزی که در آن معنای شرط است- 
معطوف علیه-داخل می شود بر معطوف نیز ان حرف شرط مقذری که 
قبل از جملءٌ معطوف علیه در تقدیر است به همین جهت معطوف نیز 
دارای معنای شرط می گردد. 
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منابع برای تحقیق دربارة «آو» 
1-الکتاب:1/499 و 567 
2-شرح الکافیه:2/369 
3-شرح جامی:406 
4-همع الهوامع:2/134 
5-البهجه المرضیه: 165 
6-شرح ابن عقیل:2/232 
7-شرح الاشمونی: 3/105 
8-قطر الندی:305 
9-شذور الذهب: 447 
0-النحو الوافی:3/603 
1- آوضح المسالک:3/52 
2التضریه غلن التوضیه:2/144 
3-الحدائق الندیه: 338 
ص :303 


ص‌‌ :304 


3 
« ای » 


اشاره 


«أی» غلی وجهین؛: خرف لنداء الیفید. آه القریب آو المتوشط غلی. خلاف 


بر یکی از کلهای که همه وم شی شون 6 عم اش انس 
کلمه حرف بوده و دارای دو صنف است: 


1-حرف ندا. 


گویند: برای ندای بعید است. 
تاد النایی او الا ۲ 
آی و آ, کذا آیا ثخ هیا 


و برخی دیگر مانند ابن برهان می گویند: برای ندای متوسط, و جماعتی 
۰ مبلژد و جزولی و ابن حاجب و جوهری 1می گویند: 3 ندای 


از موارد استعمال این صنف. قول امام سجاد علیه السلام در دعای ابو 
حفزه تمالی اشنت؛ 


و بکرم ارت انتفتم: وعاتشی و لویک: ارجو فافتی و بغناکی آخبر غیلتی 
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و گاهی همزءه آن کشیده شده و تبدیل به مد می گردد و گفته می شود: 
«ای» و در این حالت. علمای نحو مانند ابن مالک, اشمونی 1, سیوطی 2و 
جامی 3اتفاق دارند که برای ندای بعید است. 


که بیان می کند که مابعد, تفسیر ماقبل است. به عنوان مثال شما می 
گویید: «عندی عسجد آی ذهب» که در اینجا «ذهب» تفسیر «عسجد» 
است و از حیث اعراب, همواره مابعد (مفسر) عطف بیان یا بدل کل از 
کل بزای مافیل (مفسر) مین باشد: بنابراین هميشه اعراب آن ایغ مفستن. 


است. 


لکن باید دانست که تابعیت اعرابی مفسر از مفسر از باب عطف نسق 
تست زیر ۶ ان * از خروف: عطی تمی: باشد, لکن کوفیون ‏ مولف کنات 
«المستوفی» که قاضی عمال الدین ابن فرحان. و نويسندة کتاب 
«المفتاح» که سکاکی است. قائلند که تابعیت در اینجا از باب عطف نسق 
است, و «ای» از حروف عاطفه می باشد. 


و این اشتباه است, زیرا «آی» هیچیک از ملاکات حرف عطف ندارد, چون 
«آی» اوّلا: صلاحیت حذف و سقوط را دائما دارد و ثانیا همواره ماقبل و 
مابعد آن مترادف می باشند, در حالی که هیچ حرف عطفی اینگونه نیست 
که صلاحیت حذف دائمی, و همواره ملازم عطف شی بر مرادف آن باشد. 


و تقع تفسی | للجمل آیضا: «أآی» تفسیربه, علاوه بر تفسیر کردن مفردات. 
جملات را نیز می تواند به واسطة مابعد خود تفسیر کند به خلاف «ان» 


مانند قول شما: «اریق رفده, ای: مات» . «اریق» فعل ماضی مجهول از 
باب افعال به معنای «ریختن» است., و «رفد» به معنای «نصیب» است و 
یعنی مرد» . 


و اذا ودعت بعد تقول: زمانی که تفسیریه ! بعد د از فعل 
داده شده؛ قراز کیزد, 
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ضمیری که در مفسر نیز-جمله قبل-بوده است. باید در جمله مفسشر-جمله 
اسناد داده می شود که فعل مفسر به ان اسناد داده شده است. 


مانند: «تقول: استکتمته الحدیث آی سألته کتمانه» . 


خنانکه ملاخظه هون شوه ای دار تقو :و فقولن. آن و قیل: | فعلی 
که به ضمیر اسناد داده شده «سالته» قرار دارد و چنانکه ملاحظه می شود 
ضمایر مسند الیه در مفشر و مفشر یکی است زیرا جملء مفسر باید عین 
جملء مفسر باشد. 


معنای مثال: «طلب کتمان کردم از او بیان حدیث را یعنی خواستم از او 
کتمان ان را» ِ 

اقا اگر به جای «آی» , «|ذا» قرار گیرد, ضمیر در جمل مفسشر, مخاطب و 
مطابق فاعل «تقول» می گردد زیرا «|ذا» ظرف آن است و در مثال گفد: 
می شود: «سالته» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «آی» 

ندائیه 

1-الکتاب: 1/380 

2-شرح الکافیه:2/381 

3-شرح جامی:410 

4-همع الهوامع:1/171 

5-شرح ابن عقیل:2/255 
6-شرح الاشمونی:3/134 

7 امه الب ضته 171 

8-النحو الوافی:4/1 

9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:176 
0- آوضح المسالک:3/70 
1-التصریح علی التوضیح:2/163 
2-اللباب: 65 

همع الهوامع:1 2/7 

شرح الکافیه: 2/385 

شرح جامی:413 

اللباب: 65 


مبادی العربیه: 4/377 

الصحاح: 6/2277 

معجم النحو:8 7 

موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:175 
ص :308 


«[ی» 


اشاره 


«[ی» حرف جواب بمعنی «نعم» فیکون لتصدیق المخبر. . 


شرح «|ی» حرف جواب است که در پاسخ به جملات دیگر گفته می شود و 
از حروف جواب مثبت است همانند «نعم» که متکلم در جواب مثبت دادن 


«جاء زید» که مجیب می گوید: «|ٍی» و اگر در پاسخ به استفهام مستخبر و 
طلب کنندة خبر-مستفهم- -قرار گیرد, اعلام و اگاهاندن مستخبر به ثبوت و 


وقوع مطلب مورد سوال است, مانند: « آجاء زید؟», مجیب پاسخ می دهد 
«اٍی» و اگر بعد از فعل طلبی قرار گیرد. وعدة متکلّم به انجام فعل است. 


مانند: «اضرب زیدا» که مجیب در پاسخ می گوید: «|ی» ۱ 


این مالی وی اه زمخضری 2 همین رای سرا کار ند 


زعم ابن حاجب: گفته است ابن حاجب که همانا «اٍی» تنها بعد از استفهام 
واقع می شود, یعنی تنها اعلام مستخبر است., مانند: 

یستلیلوتک أحودٌ هو فُلَّ ای و ری «یونس/53» 

بنابراین در نوع جمله قبل از «ای» اختلاف است. 

ولی جمیع نحویین اتفاق دارند که بعد از «|ی» باید یک جملءه قسمیه. مانند 
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همین آیِة اخیر, ذکر شود. 


محقق رضی 1می گوید: و آن قسم يا «و ربّی» يا «و اللّه» یا «لعمری» 


است. 


و آذا قیل: اگر گفته شود «ای و الله» باید یاء ذکر گردد. لکن اگر واو قسم 
حذف شود سه وجه جایز است: 


1-بر سکون باقی گذاردن یاء «ای الله» . 
2-فتح دادن به یاء «ای الله» . 
3-حذف پاء «ا الله» . 


و بنا بر وجه اوّل بین یاء و لام, التقای ساکنین می شود که رفع آن به 
جذف خرف .تاکن آغل آنتنت: 


نکته: محقق رضی ممف. کهید: هر‌چند التقای ساکنین علی غیر حده بوده و 
باید ساکن اوّل حذف شود لکن چون کلمه بعد «الله» است. می توان 
هردو ساکن را باقی گذارد. و اين از خصائص کلمه «اللّه» است. 


فایده: التقای ساکنین بر دو قسم است : 


1-علی حده: که ساکنین در یک کلمه و ساکن اوّل حرف لین و ساکن دوم 
مدغم باشد که در این صورت التقای ساکنین اشکالی ندارد. مانند: 
«ضالین» . 


2-علی غیير حده: که یکی از شرائط التقای ساکنین علی حده را نداشته 
باشد. مانند: «ای الله» که ساکنین در دو کلمه هستند. و رفع التقای 
تسا کت خر اتسصه رت ار فا کت ال رت عله از نی آن ات 
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منابع برای تحقیق دربارة «اٍی» 

1-شرح الکافیه:2/382 

2-شرح جامی:411 

3-البیان: 1/415 

هه م2171 

5-الکشاف:2/352 

6-مبادی العربیه:0 4/37 

سم التکه 77 

عونت عه الکو اتضرقه الا آب* 75 1 
الصحاح: 6/2277 


ص‌‌ 3 


ص‌‌ :31 


3 
« یا» 


«آیا» حرف لنداء البعید. و فی الصحاح: یه حرف لنداء القریب و البعید. و 
لیس کذلک قال طالب بن آبی طالب: 


لا آخوتا شید مس توفلا 
اعیذ کما باللّه آن تحدنا حربا» 1 
و قد تبدل همزتها هاء, فیقال: «هیا» . 


شرح «ایا» حرف ندا و برای صدا زدن منادای بعید است. و جوهری 2می 


گوید: 


همانا «آیا» برای ندای قریب و بعید می باشد. لکن نیست صواب اینگونه 
که جوهری می گوید, بلکه تنها برای ندای بعید است. 


او وهای اتتعال ان کلمه شفر طالب بت ای طالت او ام 
الممنین علیه السُلام در مدح پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و رثای شهدای 
جنگ بدر است. 


ثر کلم تفن لا آخویتا منادای مضاف که به جهت اضافه, نون «آخوین» 
ساقط شده است و «عبد شمس» عطف بیان از « آخوینا» , «نوفلا» عطف 

بر «عبد شمس» و «اعیذ کما» فعل مضارع متکلم از باب افعال و از مادة 
«عوذ» به معنای پناه بردن و فاعل ان ضمیر مستتر «آنا» وجوبا, و «کما» 
مفعول آن؛ «تحدئا» فعل مضارع تثنیه و مخاطب و منصوب به حذف نون 
به واسطة «آن» ۰ و محل آن منصوب بنزع خافض است. و در اصل «من 
آن تحتنا» بوده است فحربا فقعول:<«تعدیا» می باشد. 
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معنای شعر: «ای دو برادر ما-عبد شمس و نوفل-می گذارم شما را در پناه 
ها یط که ار ی ای که 


و قد تبدل: و گاهی همزة «آیا» به جهت تخفیف, به هاء تبدیل می گردد, و 
گفته می شود: «هیا» . 


نکته: سیوطی ی گوید: «هیا» یک کلمة مستقل و برای ندای بعید بوده, 
و مأخوذ از « أیا» نمی باشد, و سیبویه 2و ابن مالک نیز آن را مستقلا ذکر 


کرده اند. 

للمنادی النائی آو کالنائی یا 
آی وآ, کذا آیا ثم هیا 
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3 
«آیمن» 


اشاره 


« آیمن» المختص بالقسم اسم لا حرف, خلافا للژجاج و الژمانی, مفرد 
مشتة من الیمن و هو الب رکه و همزبه وصل, لا جمع پمین و. . . 


تشر کف از کلماتی. کم با همزه شروع ی کروو ۳ یسم است: و انم 


کلمه از ادات قسم می باشد, بنابراین مورد استعمال آن فقط در جمله 


ادات قسم بر سه قسم هستند: 
1-حروف, مانند: واو-باء. 
2-فعل, مانند: «حلفت» . 
اش مان آ منت 


پس نوع این کلمه اسم است.,: لکن زجاج و رمانی می. گویند" از حروف 
جاره می باشد. 1 


باید دانست که این کلمه مفرد و مشتق از «یمن» به معنای برکت بوده. و 
همزه ان. همزة وصل است بنابراین همزه ان در اثنای کلام, در تلفظ 
خوانده نمی شود. 

اما اين کلمه جمع «یمین» به معنای قسم که در اين صورت همزة آن, 
همزهٌ قطع خواهد بود, نیست., در حالی که کوفیین به همین نظریه غير 
صحیح معتقدند, و دلیل انها این است که وزن «افعل» مختص جمع مکشر 


است. 
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و پرده: و رد می کند قول کوفیین را, جایز بودن کسرة همزه «لیمن» و 
فتح دادن به میم ان «ایمن» در حالی که جایز نیست مانند این تصرف 
حررکتی در اوزان جمع. به عنوان مثال هیچوقت جایز نیست «آفلس» که 
جمع «فلس» است همزة آن را کسره و پا لام آن را فتحه داد. پس این 
ضرف در « آیمن » کشفت: مین کند که این کلمه جمعم:تیسنت: 


و قول نصیب: عطف است بر «جواز» , بنابراین. دومین دلیل بر رد قول 
باشد که برده بوده است: 


«فقال فریق القوم لمّا نشدتهم 
نعم, و فریق: لیمن اللّه ما ندری» 1 


همانطور که ملاحظه شد همزه «آیمن» در أثناء و دن کلام حذف شده 
است, پس همزة آن همزهٌ وصل است, در حالی که اگر جمع بود همزة آن 
همزة قطع می بود و هرگز حذف نمی شد, بنابراین قول غیر کوفیین 
درست است که می گویند مفرد و مشتق از «یمن» و دارای همزة وصل 


است. 


ترکیب شعر: فاء تفریع و «قال» فعل ماضی و «فریق» فاعل آن و مضاف 
به «القوم» , «لما» ظرفیه شرطیه و «نشدتهم» فعل و فاعل و ضمیر جمع 
مذکر در محل نصب مفعول آن, و کل جمله, جملهة شرط برای «لمّا» و 
جواب ان به قرینه جملة قبل محذوف است و «نعم» مقول قول و واو 
عاطفه و «فریق» عطف بر «فریق» قبل است و جمله قسم مقول قول 
می باشد و لام ابتدائیه و «یمن» مبتدا و مضاف به «الله» و «قسمی» خبر 
محذوف آن است و جمله «ما ندری» جواب قسم می باشد و «ما» نافیه و 


«ندری» فعل مضارع متکلم مع الغفیر است. 


معنای شعر: «پس گفت گروهی از قوم-زمانی که قسم دادم آنها را-بله, و 
گروهی دیگر گفتند: قسم به خدا ما نمی دانیم» . 


تکیه ون آخر بای کفت که ورن ۶ اقفل ‏ مت عمم نمی ماش وه ور من 
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استعمال می شود. مانند: «آنک» به معنای خالص. بنابراین قول کوفیون که 
می گویند این وزن مختص جمع است اشتباه می باشد. 


و یلزمه الرفع بالابتداء: هميشه باید اوّلا: این کلمه مرفوع بنا بر ابتدائیت, 
انیا خبر آن محذوف-قسمی-و ثالثا: اضافه به کلمه «الله» شده باشد. 


لکن ابن درستویه در حکم اوّل می گوید: جایز است جر آن به حروف جاره 
قسمیه مانند: واو و باء. و ابن مالک در حکم سوم می گوید: جایز است 
اضافه شدن او به «الکعبه» و کاف ضمیر» و گفته شود : : «ایمن الکعبه» و 
آیمن ی 


و ابن عصفور در حکم دوم اجازه داده است که «ایمن» خبر برای مبتدای 
محذوف- «قسمی» -باشد. 


فایده: «آیمن» دارای بیست لفت است: ایمن؛ ایمن؛ آنخن: ایم؛ 
[یم؛ [یم؛ هیم شیم أم آم, آم, آم, آم, م۵ م: م» لیمن؛ ۰ من» من؛ من» ۰ 1 
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3 
«اید» 


اشاره 


«أَیْ» اسم علی مه افکهد ال ان کون تاتترط زحو.. . 


شرح یکی از کلمات مهم که دارای اقسام مختلفی است, «اأیْ» می باشد 
که هر کدام از اقسام ان, دارای احکام خاصی است. 


نوع «أود» اسم است, بنابراین ۶ تضاضین خصوصیات اسمی را داشته و بر یدج 


1-شرطیه: که وقوع جزا را مشروط رای سس تحت تشرط می گنه مانند 
ای شریفه: 6 ما توغوا قلح آلأسماء آلخشنی «الاسر110/۶۱» 


ایا اسم. شترط و-ففعول فقدم براع ندعما» و ماه زانده ه فترغواه 
مجزوم به اسم شرط می باشد. و این یکی از موارد باب تعامل است که 
معمول بر عامل و عامل بر معمول عمل می کند و فاء رابطء جواب برای 
استشهاد به این ۳ چند نکته بیان می کروده 


الف۱«۶ظ» شرظبه عامل خ.داراق عمل جنم است:. 

و اجزم ب «[ن» و من و ما و مهما 

آکر.فتی: ان اين: اما 

ب: معرب بوده و به حسب عوامل مختلف, اعراب می گیرد. 


ضدآرنت: طلتب: فی بایدر به. هفین. خهت خر ابه: با انکه مفعول است 
مقدم شده است. 
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2-استفهامیه: مانند آبة شریفه: 
و اذا ما آترلت شورّه قَملْهم من بَفُول أیْکُمْ زادلة هذو لیماناً «التوبه/124» 


که «ایْ» استفهامیه و مبتد | بوده و مضاف به ضمیر می باشد, و جمله بعد, 


و مانند قول کمیت در بیان مذهب خود و افتخار به آن و مدح اهل بیت 
علیفم ا لام 


«ا ی کتاب آم ۳ سنه 
تری حبهم عارا علین و تحسب» 1 


ترکیب شعر: باء حرف جر و «اأیْ» مجرور و مضاف به «کتاب» و جار و 
مجرور متعلق به «تری» است و «ام» منقطعه و «آیه» مونت «اي» و 
مضاف به «سنه» و جار و مجرور متعلق به «تری» که فعل مضارع 
مخاطب مذکر است و «حٍ» مفعول اوّل و مضاف به ضمیر و «عارا» 
مفعول دوم و «علیْ» جار و مجرور متعلق به «عارا» و واو عاطفه و 


«تحسب» عطف به «تری» است. 


معنای شعر: «به کدام کتاب بلکه به کدام سنت اعتقاد داری که حب اهل 
بیت ننگ بر من است و این گمان را داری» . 


فشابان,دکر ات که کاهی ۳ استخماسیه-مخرقت فی. کززده مانند. فولن 
فرزدق در مدح نصر بن سیار امیر خراسان که از ترس ابو مسلم خراسانی 
فرار کرد و در همین حال مرد: 


تنظرت نضر او اشفا کین آیقدا 
علیٌ من الغیث ارشتملت مواطره» 2 


ترکیب شعر: «تنظرت» فعل و فاعل و «نصرا» مفعول آن و «السماکین» 
تثنیة «السماک» عطف بر «نصرا» است و «ایْ» استفهامیه و مضاف به 
میقم هآ میا شد و ی » جار ی مرو حعاق به حاحعولت» 
که خبر است می باشد و «مواطر» جمع «ماطره» فاعل آن و مضاف به 
ضمیير و «من الغیت» متعلق به 
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«استمات ۷ استت بو کل تاه اشمیه‌ندل از فقو فیلن است؛ 


معنای شعر: «در انتظار نصر و دو ستاره سماک بودم که کدامیک این دو بر 
من از باران می بارد ابرهای باران دارشان» . 


این شعر کنایه از دادن صله و انعام است, مرجع ضمیر «آیهما» , نصر و 
السماکین است و ضمیر «مواطره» عود بر «ایهما» می کند. 


تن هی ررتویه رآ م‌ یه له مسر که اشتا. کمیین افن کاه 
شش لفظ موصول مختصه مانند الذی و فروعش: را انجام می دهد و 


فا موضواه کاهی با تاع مت« یف اما می‌زشوو وم ضاه آن نیز 


ی باید جمله اسمیه ای که مبتدای آن ضمیر عائد به موصول که به آن 
در صله قفا وت باق وحن هگا استعمال دار اع‌حمار حالت آزیت : 


1صا ق ره مین و هام سا اه مد هو ارو اوه صعاننی. ام وه 
عالم» . 

معنن مضا فتاه تما خفاه ضاه دک شدق اشنم ماننی حخای. اد هد 
عالم» . 

دعظیر فضاف :و ضدن ضله خدف: فده نشور ماننه <«حانتین امن عالم*, 
عمضاف مور اضاه‌تخدف فده باشته سا تنج حانتی: آیمم عالم::. 

دق و رت لمعلا اقا دار هط »ععوتا: ارات ول اه 
صورت چهارم بین نجویین اختلاف است. 

مانند: لشرغن ,هن کل شیعه آبقم اشد علی الز خفن غنا «مرنم/1 46 


شاهد در موصوله بودن «آود» است و جمله بعد از آن صله می باشد, و 
مبتد | آن که به صدر صله مشهور است حذف گردیده, و خبر آن «آشث» 


باقی مانده است؛ و تقدیر معنوی این امد اینگونه است: «لننزعن من کل 
شیعه الذی هو اشد» . 


در اینجا به واسطة خبر « آشد» مشخص گردید که مدا «هو» مفرد مذکر 
است و با ان معادل «ای» از موصولات مختصه معین و معلوم می گردد, و 
چون صدر صله 
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آن محذوف است مبنی بر ضم می باشد در حالی که مفعول «لننزعن» 
است و این همان تنها حالتی است که بعضی نحویین می گویند: «]و*» 


اک کهها» ‏ آغویت ها لم تضفت 
و صدر وصلها ضمیر انحذف 


سیوطی 3و ابن هشام 4نیز از او تابعیت کرده اند. 


و خالفه الکوفیون و جماعه من البصریین: لکن مخالفت با سیبوبه کرده اند 


جمیع کوفیون و گروهی از نحوبين بصر ه؛ زیرا آنان معتقدند که «أَیْ» 
موضوله دانما هدن همة خالات چهار ان معرت است. همانند:<« ای شرظره 


۵ امه و فول اسان را ان مالختا این شت ای وید 
و بعضهم آعرب مطلقا و فی 
ذا الحذف یا غیر أَْ بقتفی 


قال الزجاج: زجاج می گوید: برای من روشن نشد که همانا سیبویه 
اشتاهی زاره باس مود فوجاه که‌این ره میتی وین دا » فضافت 
با صدر صله محذوف.؛ یکی از این دوجاست, زیرا| خود او قائل است ِ 
«ا »سا خوته به قباهت. افتفاری آن.به حرف ععرت. اسشت .زهانی. که 
اضافه نشده چه صدر صله مذکور باشد و چه نباشد. پس چگونه او می 
کفید ظافیتی. است خر رمانی که اشافه شنده است: زبرا اضافه‌شدن 
از خصوصیات اسم است. بطوری که اسم مبنی را معرب می کند. بنابراین 
ایشان که در حالت اضافه نشدن می گوید معرب است. پس در حالت 
اضافه شدن باید به نجو اولی بگوید معرب است. 


زعم هوّلاء: کوفیون و آن جماعت بصری, مواجه با یک اشکال در ترکیب 
این أ شریفه می شوند و آن این است که اگر شما « »> را در همه 
حالت معرب می دانید پس چگونه در حالت مفعولی که باید منصوب باشد, 
در آیه مرفوع است؟ 


جواب این است که آنها معتقدند که «ید» دز ای موصوله نبوده بلکه 
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استفهامی است و رفع آن بنا بر ابتدائّیت بوده و «آشد» خبر آن است., بعد 
از نت این مبناء خود آنان در مفعول د«لنتزعن» اختلاف کرده اند که آن 


خلیل بن احمد 1که استاد سیبویه است و از امه نحو و شیعه می باشد می 
گوید: مفعول محذوف است و اصل و تقدیر این آیه اینگونه بوده است: 
«لیت غرت الدین تقال فیمم مهم آشنده که مفعول «الذین» و صلة آن «بقال 
فیهم » حذف شده, و مقول قول استفهامی ات باقی مانده است. 


جمله استفهامی مفعول بوده و فعل «ننزع» را از عمل معلق-ابطال عمل 
لفظی فقط که عمل محلی باقی 0 است. زیرا یکی از اسباب 
تعلیق عوامل, ادات استفهام به جهت صدار, ت طلبی آنهاست, چنانکه در 
این آیه, ِِ استفهامی فعل «نعلم» را معا از عمل کزده اسنت: اتعلم 
و آلجژبیّن خصی «الکهف/12» 


ان ولا ایا ای دار ری انم اه است 


کسائی و اخفش می گویند: «کل شیعه» مفعول است و «من» داخل بر آن 
زائده است و جمله استفهامی یک جمله مستانفه و مستقل است. این 
ترکیب بر طبق مبنای خاص آن دو است که می گویند: جایز است «من» 
زائده در کلام موجب واقع شود. 


و پر 9 و رد می کند اقوال اینان را, اولا تعلیق عوافل: مخت 


و خصّ بالالغاء و التعلیق ما 
من قبل هب و الأمر هب قد آلزما 
و این رد قول یونس است. 


و ثانیا: عدم جایز بودن استعمال مانند این مثال: «لا ضر بر الفاسق» که 
تقدیر و اصل آن اینگونه باشد: «لأضرین الذی یقال فیه هو الفاسق» که 
قتغول حالجی» وضاه آن ففضدا جر ععول:قفول آن.مخ وف ه نها خبر ان 
مذکور می باشد, زیرا کثرت 
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حذف جایز نیست. و قول خلیل بن احمد نیز که 9 این چنین است جایز 
نمی باشد. 


و ثالثا: در زبان عرب ثابت نشده است زائده واقع شدن «من» در کلام 


و زید فی النفی و شبهه فجر 
نکره کما لباغ من مفژ 


و قول الشاعر: عطف است بر «اأَنْ التعلیق» که محلا مرفوع و فاعل 
«یرذ» می باشد, بنابراین علاوه بر ردهای سة ان بالاء این قول شاعر نیز 
ای | تقف طلا: 


بنابراین قول شاعر که غسان بن عله بن مره از شعرای مخضرم است که 
به.ضم 4۱۰ تزوایت شده است دلیل دیگری بر رد آن مه قول می باند: 


«ذا ما لقیت بنی مالک 
فام تعلین: ام افض :1۳ 


و این مضموم بودن «أيْ» موصوله دلیل بر عدم صعّت آن سه قول است, 
اما قول یونس را رد می کند, زیرا او برای توجیه مضموم بودن «أَیْ» 
مجبور است بگوید حرف جر ملق از عمل شده و ضمة «أی» بنابر 
ات انیت انیت ی این يم یمیت زیرا جروف جر :هر کر معلی ان عقل 


نمی شوند. 9 مضموم بودن « آود» در شعر, دلیل بر موصولیت و بناء 
« أون» در این حالت است. 


بنابراین «ایْ» در ایه نیز مبنی و موصول و محل آن نصب بنا بر مفعولیت 


است. 


و با این شعر, قول خلیل بن احمد نیز رد می شود زیرا او برای توجیه 
فصو تون ۱ موی تما ند ای ویو حرف جر, داخل بر 
موصول و صلهة محذوفی شده است که مقول قول استفهامی آن باقی 


است., و تقدیر اند اینگونه است: «علی الذی بقال فیه ارمم آفضل» . در 
حالی که حذف موصول مجرور و 
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دخول حرف جر بر معمول صله آن, بعد از حذف صله. جایز نیست. زیرا در 
این فرض, مهیا نمودن عامل جر «علی» برای عمل و سپس منع آن از این 
عمل به واسطء حذف مجرور است. که این کار شبیه تناقض است. 


و با اين شعر قول کسائی و اخفش نیز رد مي شود, چون آنها برای توجیه 
مضموم بودن «ايْ» باید همانند قولشان در ایه بگویند: بعد از حرف جر, 
مجروري بوده است که حذف شده و جملة بعد مستأنفه است, به همین 
جهت «أيّْ» مضموم شده در حالی که بعد از حرف جر هرگز جملة مستأنفه 
فراز تفی یرد 


ترکیب شعر: «|ذا» اسم ظرف و شرط بوده و «ما» زایده و «لقیت» فعل 
و فاعل, جملءة شرط و «بنی» مفعول آن و مضاف به «مالک» و فاء رابط 
جواپ و «سلم» فعل امر مخاطب. جواب شرط است و «علی» حرف جر 

و «أَيْ» موصوله مجرور آن و جار و مجرور متعلق به «سلم» و «هم» 
ِِِ ال ان و «أفضل» خبر برای مبتدای محذوف «هو» است روی 
هم صله برای ها می باشد. 


معنای شعر: «اگر زمانی ملاقات کردی بنی مالک را بر هرکدام که افضل 


بود درود بفرست» . 
و جوز الزمخشری و جماعه: تا اینجا دو قول در آیه مطرح شد. 
1-قول سیبویه و تأبعین او که می 1 « »> موصول و مبنی است. 


2-قول کوفیین و بعضی از نحویین بصره که می گفتند: «أو» استفهامیه 


۱ ت‌. 


می دانند که «او۳» موصوله بوده با اينکه ضمهة ان علامت اعراب باشد. 


اتهاامی. کوتن* اذلا: متعا و و مفعول «لننزعن» , «من کل شیعه» است و 
چون «من» دارای معنای تبعیض است, گویا اينکه در آیه گفته شده است: 
«لننزعن بعض کل شیعه» و فعل «نزع» هرچند متعدی به نفس و مفعول 
بلاواسطه می خواهد لکن گاهی فعل متعذی از ذکر مفعول خود بی نیاز 
می شود به واسطة ذکر معادل آن؛ و در اینجا در اصل کلمه «#بعض کل 
شیعه» مفعول بوده, لکن بدلیل ذکر معادل آن «من کل 
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شیعه» از ذکر آن مفعول صرف نظر شده است. 


سپس بعد از این جمله. زمخشری در آیه یک جمله سوالی در تقدیر می 


گیرد: 


«من هذا البعض؟» که جملة «آیهم آشد علی الرحمن» جواب آن است. به 
تقدیر یک مبتدای محذوف «هو» در اول جملة جواب,ب و «أو» و صلة آن-که 
صدر صله آن, که مبتدا در صله آن است نیز حذف گردیده-خبر آن مبتدای 
محذوف است. 


پنابراین معنا و تقدیر جملة جواب در اصل اینگونه بوده است «هو الّذی هو 
آشد علی الرحمن» پس ضمة «أو» اعرابی و بنا بر خبریت است. پس 
فعانطوز که مااحظه هی وی هرد دا کم رصان حرفته اند «أو» 


موصوله راء حذف شده است. 


و فیه تعسف: در این قول سوم » انحراف بسیار روشن از واقع؛ بدون هی 
ضروربی است.؛ زیرا| این توجیه مستلزم حذف دو مبتدا که رکن کلام بوده و 
تقدیر یک جمله استفهام و حذف مفعول می باشد. 


و لا آعلمهم: و اگر کسی به واسطة مراجعه به الکشاف 1اشکال کند که 


زمخشری در آ «أی» را خبر نگرفته است زیرا| او در ارتباط با تقدیر 
تال ات ور آشمت یه فان فا ال ی ات 
عتیاْ» . 


۱ 
کرده است. مولف کتاب جواب می دهد که نمی دانم و دیده نشده است 
که اغ ان استعمال کرده باشند «أقْ» طقض اه وا نز متتدا: بنابراین حتما 
مراد زخختتری. ان این -غبارست+انهم اند عفاء‌ههان تقدیری ۳( 
و آشدخکه ما ان خانی اسان کردم هدر نامه مریم ذر آن تعغشف طاهز 


است. 


4- «آود» کمالیه: که دلالت می کند بر اينکه اسم ماقبل, جمیع کمالات و 
صفات عالیه مضاف الیه «آب وا کارا فت. نباشد ماننده هرید ترحل. اه 


رجل» در این مثال «رجل» خبر است برای «زید» و مراد از آن مردی 
است که کمال صفات «رجلیت» که مضاف الیه می باشد, داراست. یعنی 


زید مردی است که دارای جمیع 
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باید دانست که اگر «اأْ» کمالیه بعد از نکره باشد, صفت بوده و تابع 
اعراب ب آن است مانند مثال اخیر, و اگر بعد از معرفه قرار داشت حال می 
بااشد و منصوب است, مانند: مرت بفند الله اک رل »نی عبور کردم 
ایا ای مر 

نکته: دلیل اینکه « »> کمالیه بعد نکره, صفت., و بعد از معر فه, خال صی 
باشد, این است که نکرات به جهت ابهام و نامشخص بودنشان نیاز به 
توصیف دارند تا اینکه مقداری مشخص شوند, و معارف به علت مشخص 
بودن نیاز به توصیف ندارند, بلکه در کلام نیاز به بیان حال انهاست., زیرا 
حال انهاست که متغیر و محتاج به بیان است. 

5- «أی» وصلیه: پنجمین قمصار ا اشم ممم است که صضان نی 
شود به منادایی که دارای الف و لام است تا کراهت اجتماع دو ادات 
تعریف که عبارتند از: الف و لام-که بالوضع موجب تعریف منادی می گردد- 
و حرف ندا که موجب تعریف منادی در استعمال می شود؛ مرتفع شود. 


الف: در اسم جلاله «الله» . 
ب: در ضرورت شعری. 


ج: جمله محکیه که «ال» در اوّل آن است و هم اکنون اسم فردی شده 
است., مانند: «یا الرجل منطلق» . 


باضطرار خص جمع «یا» و «آل» 
الا مع «اللّه» و محکی الجمل 


تیار الما ها 6 این ول عصر :رل ای الم یه ی اضر 


زد ین آرزقم: ووانت :میت کنفه #ضا بالخحنه فخرزم رمول الله صلی: له 
و الم الا یامه اد عای یه ال لاس ساسا ما نتاس 


| لته وی ار ری ات ی اف لاه ی فاله فی 
کنت مولاه فهذ] تاه مولاه» ۱۳۳ 
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نکته: ترکیب نحوی «أَوْ» وصلیه در کلام, عبارت است از: «[3۵» منادی و 
مبنی بر ضمٌ و به آن «ها» تنبیه ملحق می شود یا برای عوض مضاف الیه 
محذوف آن, يا به جهت بیان اینکه منادا در واقع اسم بعد است. و اسم بعد 
از آن نعت یا بدل یا عطف بیان برای «اأقْ» است به همین علّت همواره 
مرفوع می باشد و ابهام اک را از تین مه برد و بایت دانست: که درمععا 
و حقیقت این اسم بعد است که منادا بوده لکن به جهت داشتن الف و لام, 
بین آن و حرف نداء با «ایيْ» فاصله انداخته شده است. 


و شایان ذکر است که اگر آن اسم مذکر باشد, «آق» را بدون علامت 
تانیث می اوریم, مانند: 


یا یا اسان ما غَرّک یربک الگریم «الانفطار/6» 

و اگر موّنث بود به « أیْ» تاء تأًنیث ملحق می شود, مانند: 
یا یا لَفسْ ألَمَطمَئتَةُ اژجعی لی رب «الفجر/28» 
خاید,دا یت که انشم بو اره اه تیه کته ارت 


الف: ذدو اللام : که الف و لام آن؛ جنسیه و باید مفرد باشد, مانند دو آبة 
اخیر. 

ب: موصول مختصه که دارای الف و لام بود و عائد صله آن ضمیر مخاطب 
نباشد, مانند: با ها آلذی بر عَلیّه نکر «الحجر/6» 

با انم اشاره بات که‌صرف خطات »در آخر توا شته با شنه مانفه یا آبما 
ذ. 


و لا تکون «أیْ» ی موی بارشو ند[ -در استعمالات عرب-که ذکر 
نشده باشد با آن. مضاف الیه قطعاء مگر در دو باب ندا-که مثالهای آن 


نایم دانشت یعادت ات ار اسافی من اش فرکام 


مایت تایه که از لقن فراز ی کیرم ات مان ات ۴ 
آلله «مریم/30» که خداوند حکایت قول حضرت عیسی علیه السّلام می 


کند همانگونه که گفته است. 
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2-حکایت غیر استفهامی لفظ مفرد: مانند «رجلا» در جملة «لیس برجلا» 
در جواب متکلمی که می گوید: « ان فی الدار رجلا» . شاهد در این است 
«رجلا» با اينکه حرف جر بر آن است. منصوب بوده به جهت حعایت کردن 
لفظ همانگونه که متکام در جملة خود آورده است. 


3-حکایت استفهامی لفظ مفرد: که از لفظ مفردی‌غیر از جمله -به واسطة 
«أَی» و «من» استفهامی سوال می گردد و این دو همانگونه که آن لفظاز 
حبت تعداد و جنس و اعراب-است.؛ آورده می شود. 


به عنوان مثال شخصی می گوید: «جاءنی رجل» و مخاطب از او درباره آن 
مرد, با «أی» سوال می کند و تمام خصوصیات آن کلمه را جاری بر این 
ای و صور مه ری وی کر در حالت وصل 
« ی با هذا هدر حالت وقف ۱ نیدون وین استعمال ضی کندزی گر 
آن شخص بگوید: «جاءنی رجلان» در صورت استفهام به نحو حکایت, کته 
می شود: «ایان ؟» . 


و اگر بگوید: «جاءنی رجال» گفته می شود: «أَیون» چون جمع مکشر 
و 


باید دانست که «ایْ» استفهامی در این صورت. مضاف الیه ان حذف می 


گردد. 
احک ب «أ5» مالمنگور سثل 


الحمد له اولا و آخرا و الصلاه و السّلام علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و 
علی فاتتهی اس صاکت: الفضر سل الله عازن ومد 


منابع برای تحقیق دربارة «أیّ» 
1- آوضح المسالک:3/189 
2-شرح ابن عقیل:20/364 
3-اللباب: 65 

4-الحدائق الندیه:539 
5-موصل الطلاب: 95 
6-شذور الذهب:338 
7من خض | آنعه :6 17 
8-شرح الاشمونی:3/9 
والبهجه المرضیه: 197 
0-النحو الوافی:4/401 
1-التصریح:2/248 
2-همع الهوامع:2/58 
استفها میه 

النحو الوافی:1/329 
معجم النحو: 79 

اللباب: 61 

الحدائق الندیه:539 


موصل الطلاب: 95 
الصحاح:6 6/227 
تیه که آلنخه» ۲۷ 
شرح الاشمونی:1/165 
همع الهوامع:84 

شذور الذهب:148 
یه که ألنخه: 177 
همع الهوامع:84 
موصوله 

آوضح المسالک: 1/107 
شرح ابن عقیل:1/161 
اه المر یه :3۳ 
الحدائق الندیه:541 
موصل الطلاب: 95 
فتوسوقه النجو: و 17 
معجم النحو:79 

النحو الوافی:1/331 
شرح ابن عقیل:2/268 
معجم النحو:79 

ا5 وصلیه 


آوضح المسالک:3/86 
شذور الذهب :450 
الحدائق الندیه:540 
اللباب: 65 

موصل الطلاب: 96 
موسوعه النحو:178 
التصریح:2/174 
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«فهرست ماخذ» 
[ادب الطظات* جواد شین دار الفرتضی: بیروت-لبتان :1980 م. 


شاد مکعد رن محعد بو التفنان اامقممه اشفا رات من انبافیه 
تهران- ایران. 


دداساین البلاغه: الز مخشرنق. اششار ات وفتر فبلیغات اصلامی, قم-ابران: 


شالاشاه و. الایی یبد الرخمن بن. ایی کر السنو‌ظی: دار الکات 
العربی, 1404 ه 1984 م. 


کتالاغر ان فی قواعد الا ات این شام مر 
6-اغراب القران: ساج/.دار الکتاب اللشاتی؛سرفت-لسان. 


7اقیان الشههه السید خسن الا فیی* دار التعارق. المنوعانته یروت 
لبنان. 1927 م. 

۵الاغانی: اب الفرع الاضفهانی:.دار الکتاب. المضزیه: قاهرم-فضر: 1927 
م. 


والافیر اعد ید الرختن بن اب بکر السوظی.. تشر اذتب الخوزی, فد 


0-الأمالی: ابن الشجری, حیدر آباد الدکن,1349 ش. 


ایران,1361 


2 تصاف : امد بن المتیره قشر اوب العوزمه قمد ابر ان 
3ااتضاف: ایو ال کات: غید آلرخمن بن مخند بن. این سعید الانایی: 
تشر آذب الحفرمر قم-ابران. 


4 اوضته. المسالک: این خشام: دار اخياء. التزات الغربی: یروت 
لبنان, 80 19. 


5-بحار الأنوار: محمد باقر مجلسی, انتشارات اسلامیه, قم-ایران,1384 
ش. 
0عبلاغات التسا اين طرفوز: انتشار آت بصیر تی, قمدایر ان 


ص‌‌ :331 


7دالشخه اامرضیت ید الرخم ون ابیت کر الننوطی: آسلامیه.فمد 


اف ی ای ایا ی الا سم ات تا 


اما موه ی رش اتسوا الا رم اه 


ان ی رن الم مه وان ااع ال ال رو 
لبنان. 


الاعلمی, بیروت-لبنان, 1394 0 


4 لتضرینه غلی التوضیه: عالد: ین غبد الله الا رز هری: دار الفگر. 


تیه الخو‌اظر و هه التهاظر: آبه الخسین گام ین آبی فرامنز.دان 
الکتب الا تبطلا میم فع-ایران. 


امه الاو ی اافدانع قان صصض رو 
7-الخصاثص: ابن جنی؛ قاهره-مصر 1956 م. 


8-حاشیه الامیر: محمد الأمیر الازهری, دار الکتاب اللبنانی و دار الکتاب 


9-حاشیه الدسوقی: مصطفی محمد عرفه الدسوقی, قاهره-مصر. 


0-حاشیه الصبان: محمد بن علی الصبان. منشورات الرضی-زاهدی, قم- 
ایران, 1363 ش. 


اه یس اه تیا را سرت فساران 


2-حماسه البحتری: البحتری, بیروت-لبنان, 1967 م. 
33-دره الغواص: الحریرق: دایبزیک:1 187 م. 
4حتیوان ان احفر: این احمر باهلی. 

ووعویوان نی رویتب» خویلر بخ خالی المدلی؛ 
6-دیوان آعشی: میمون بن قیس. 

ص :332 


وان آمری الهش اف فیس رها هر مضه و 9 1اه 
ی ی ار و 
دیهان جات انم بز ید الله الطاتیت ان ضاره یرت لها ند و19 مه 
وان خن آلمه: و المع لندن‌دانکلیسن: 1919 ام 

1 ان شخ الا باطخ مکی نو | لعدیتهی مر ان تابر از 

2-دیوان فرزدق: فرزدق, قاهره-مصر, 1936 م. 

وان فیرنه افیسس ین المله خر 

4-دیوان کثیر عزه: کثیر عزه. بیروت-لبنان,1971 م. 

5-دیوان کمیت: کمیت اسدی. 

6ذیوان التایعه: النابغه الذبیانی؛ بیزوت لبتان: 1968 م. 


ره الا نصا ای الصا لش هی ان ال ]اضر ده 
ایران, 1408 ه 


8-سنن ابن ماجه: محمد بن یزید القزوینی. دار احیاء التراثت 
العربی, 1395 0 1975 م۰ 


۶ 


9-السیره النبویه: ابن هشام, مطبعه مصطفی البانی و اولاده, قاهره- 
مصر, 1355 ه, 1936 م. 


تشر ای ماه توا و یه المی عم سا رات ار خر 
تهران-ایران. 


1-شرح آبیات مغنی اللبیب: عبد القادر بن عمر البغدادی, دار المآمون 
للتراث, دملاز مشق-سوربه, 1407 0 


2-شرح آبن یعییش: ابن یعیش؛ دار الطباعه المنیربه, قاهره-مصر. 


بان العان نی الواضن المفهای میات امسر وید 
ایران, 1401 ه 


دک رخاف ارالفو اند لاه دحامن :ارات فان نان 
9 


تالاقم مین الخشته کی شور اب موی مان 


7ص فر اند ول الصخ ام شاه که اوه ها نهد 
مصر, 1963 م. 


وش متسد معی ای ید الوخمم بت آیی کر الشتویی تن 
ادب حوزه, قم-ایران. 


تشر الحافیت محفق االرسی کته |لستضهنه اخیاع انار الحعفربه: 


0-شرح مختارات آشعار العرب: محمد محمود الرافعی, مطبعه التمدن 
الضناغيه, قاهره-مضصر. 


1رد الفات. الفسهه نی ارات تاره موی کر 
ایران,1405 ه 


2-شذور الذهب: آبن هشام بیروت-لبنان؛ 


7 م. 


ی ی ناساس امه خایس العشست ها لام 


5-الطبقات الکبری: محمد بن سعد البصری, دار بیروت للطباعه و النشر, 


6-العین: خلیل بن احمد, انتشارات اسوه. قم-ایران.1414 ه 
7غرر الحکم: عبد الواحد الامدی التمیمی, با ترجمة محمد علی انصاری. 


یر فند: الجسین. اند آلافتتر.دان. الکات. الفونین: »رو 


69-فروق. اللغوبه: آبو.علال. العسگرکین فتصوراته .مکتیه ری فد 
ایران,.1353 ه 


0-فرهنگنامة و گروه فرهنگ و ادب بنیاد پژوهشهای اسلامی, 


1 الکامل فی التارنه این اش دار ضار مار پرمت ی روت سان, وود 1 
1965 م. 


2۸-الکتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه, نشر ادب حوزه, قم-ایران. 
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4 اف وین ی ااست عم رای الکایه ااعوی یوت 
لبنان, 1407 ه, 1987 م. 


6-کنز العمال: علاء الدین علی المتقی بن حسام الهندی. موّسسه 


7ات قی اتکو یه الدفات. الضا ی مک داد شرس وت 
لبنان. 


ش. 


9-مبادی العربیه: رشید الشرتونی, دار المشرق, بیروت-لبنان. 
0-محجه البیضاء: محمد بن مرتضی, دفتر انتشارات اسلامی, قم-ایران. 


1-مجمع البحرین: فخر الدین الطریحی. المکتبه الرضویه, تهران- 
ایران,1362 ش. 


مهم آلسا نت انم علی ال یم السه «الظیرسیت :که ایهم الاه 


3-مشکل |عراب القرآن: مکی بن ابی طالب, انتشارات تور, 1362 ش. 
4-المصباح: کفعمی, منشورات الأعلمی, بیروت-لبنان, 1403 1983,0 م. 
5-المطول: سعد الدین التفتازانی, مکتبه العلمیه الاسلامیه. تهران-ایران. 


6-المعحم المفهرس لاحادیث النبی: دکتر الف. یاء ونسنک, لندن- 
انگلستان, 1936 م. 


شفک انح وا نی الذفره که اقا ماس ن: 


9-منحه الجلیل: محمد محیی الدین عبد الحمید, انتشارات ناصر خسر وه 
تهران- ایران. 

0-آلمنصف من الکلام: الشمنی. نشر ادب الحوزه, قم-ایران. 
1-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: امیل بدیع یعقوب, دار العلم 
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تالایا امه اه فا مد ها نت 


دنه قاایم: یش الطا اسر فش نامه 


5-نفس المهموم: شیح عباس قمی, منشورات مکتبه بصیرتی, قم- 
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اه هی ار ایس اس مات اش 
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جلد دوم 
اشاره 
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تیف ناه عفن ارم 


«تقدیم به روان پاک پدر و مادر بزرگوارم که عمر خود را با ایمان به خدا و 
رحمت خداوند متعال و شفاعت اهلبیت علیهم السلام به دار باقی 


شتافن 4 
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ترجمه و شرح مغنی الأدیب 
با تجدیدنظر و اضافات کی 
جلد دوم 
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ضص 


89 


بسم اللّه الاحمن الرحیم الحمد له رث العالمین و صلّی اللّه علی محقد و 
آله اجمعین سیّما بقیّه اللّه فی الأرضین بعد از نشر «ترجمه و شرح مغنی 
الأدیب» و استقبال اساتید مجنرم و طلاب گزیز, از آنز تضهیم به: باز تخر 
علمی-عبارتی کتاب گرفته شد, و با تغییراتی که در اصل متن کتاب «مغنی 
الادیب» ایجاد شد. عمل به این تصمیم ضروری گردید. 


کتاب موجود دارای تمامی آن بازنگریها و تغییرات و تصحیحهای مطابق با 
تحولات در متن کتاب «مغعلی الأدیب» است. 


محمد و ال محمد در دنیا و شفاعتشان در اخرت متنعم نماید. 
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ضص 


10: 


«حرف الباء» 


اشاره 


الباء المفرده: حرف جر لأربعه عشر معنی: 
آولها: الالصاق, و هو حقیقی ک «آمسکت بزید» لذا قبضت علی شیء من 


جسمه آو. . 
شرح کلماتی که با حرف باء شروع می شوند بر دو قسم هستند: 
الباء المفرده: کلمه ای است که از یک حرف الفبا تشکیل شده و آن حرف: 


الباء الم ررکبه: کلمه ای است که از چند حرف الفبا تشکیل شده که اوّلین 
اسا اصاستم مور این کاب از نم ام سل سید« یله و تورحیت 
می شود. 


سس 
و چون رتدب مفردات مقدذم بر رتبه مرکبات است, در ابتدا از «باء مفرده» 


این کلمه حرف جر می باشد و تمامی خصوصیات حروف جر که عبارتند از 
«عمل جرکردن؛ داخل بر اسم شدن؛ متعلق خواستن -در صورت غیر زائده 
بودن-> را ات کلمه دارای چهارده معناست که یک قسم ن 
زائده و سیزده قسم ان غیرزائده است. 


شایان ذکر است که فرق بین حروف جر زائده و غیرزائده اين است که 
حروف جر زائده, تاو نمی خواهند و معنای آنها فقط تأکید کلام می 
باشد و گاهی به مقدار ؛ بسیار کم برای تعویض نیز استفاده می شود بخلاف 
و اون موم اوه مسای آما را اکن است: 
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اولین معنای این کلمه: الصاق و اتصال دو شی به یکدیگر است؛ و باء به 
این معنا در عبارت قرار می گیرد و بیان می کند که فعل قبل, توسط 
فاعل. متصل به مجرور واقع شده است. الصاق بر دو قسم است: 
1-الصاق حقیقی: فعل متصلا بر خود مجرور واقع شده است. مثل 
کت بزید» یعنی «نگه داشتم زید را» و این کلام را وقتی شما می 
کت تاه سس سر ارم رل دس واه ایا 
که یی که رای کر ها مها تیاس هل آن ۸ هانند کمرنند: 
و لوافلت ول ان توبکویی آمشسکته »فا آن‌دنو اخمال <ارد: 

الف: همان معنای امساک الصاقی که در «آمسکت بزید» بود. 


ب: امساک غیر الصاقی. به این ترتیب که تنها شما به طریقی او را منع از 
تطرف و فعالت کرده اید بدون اینکه او را گرفته باشید. 


بنابراین فرق بین این دو جمله این است که جملهة اول یک احتمال, و جمله 
دوم دارای دو احتمال است. 


در کنار مجرور هستند, واقع و انجام می شود مانند: «مررت بزید» یعنی: 
متصل کردم عبور و رفتنم را, به مکانی که نسبت به زید, قریب بود. 


الناتی: دومین معنای باء مفرده, تعدیه و متعدذی کردن فعل با شبه فعل قبل 


باید دانست کیفیّت تعدیه به واسطء باء حرف جر مانند همزة باب افعال به 
صورت خاصی است. به این شکل که فاعل فعل لازم در هنگام متعدی 
شدن آن فعل به وسیلة اين دو, تبدیل به مفعول می گردد, و در تعدیه به 
واسطة باء بعد از باء ذکر گردیده و مفعول بواسطه می شود مانند: 


«ذهب زید» - «ذهبت بزید» و در تعدیه 
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به واسطء باب افعال, مفعول صریح می گردد, مانند «أذهبته» ۰ و به همین 
جهت که باء تعدیه, فاعل فعل لازم را بعد از متعدّی کردن آن فعل, نقل به 
مفعول می دهد به آنباء نقل:تیر کونید: 


و این کلمه اکثر چیزی که از افعال را متعذی می کند. فعل قاصر و لازم 
است و افعال متعدی را بسیار کم متعذی به چند مفعول می کند. 


و هی المعاقبه للهمزه: و این باء معاقب و جانشین و نائب برای همزة باب 
(فعال در گردانیدن فاعل فعل لازم به مفعول است و به همین جهت که 
رابطة بین این دوء رابطة نائب و منوب است. هرگز نمی توان یک فعل را 
به واسطء هردوی اینها متعدی کرد زیرا جمع بین نائب و منوب جایز نیست. 
و لازم به ذکر است که هیچگونه فرقی بین معنای فعلی که با باء متعدّی 
می شود با معنای ان فعل که با همزقة باب افعال متعذی می شود نیست. 


و منه. و از همین معنای باء تعدبه است, تا نش که در این آیه شریفه طبق 
قراءعت مشهور قزاء می باشد و در مقام بیان عذاب خداوند دربارة منافقین 


است: 
لا مم 
هب الله بتورهم «البقره/17» . یعنی: «برد خداوند نور انان را» . 


ود فراغت غیرفشهون ( آذهنب اللّه نورهم) است, و همانطور که گفته شد 
معنای فعلی که با همزه باب افعال متعذی می شود با ان فعل که با باء 
متعذی می گردد یکی است. بنابراین آیه در قراءت غیرمشهور نیز همان 
معنای ایه در قراءعت مشهور را دارد. 


هلا نیو الش ی سای هی اعص رای مگ اد فلت رت 
بزید. . .» 


شرح مبرزد از نجویین بصره و سهیلی از نحویین اندلس ادعا کرده اند که 
بین این دو سبک تعدیه از جهت افاده معنای جدید به فعل فرق است به 


این صورت که در 
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تعدیه به واسطء باءء فعل توسط فاعل بر مفعول واقع می شود در حالی 
که فاعل و مفعول در اصل انجام فعل ملازم هم بوده و مشارکت دارند, به 
خلاف باب افعال که فعل را بر مفعول انجام می دهد بدون اینکه باهم در 
اصل فعل ملازم باشند. 


به عنوان مثال, زمانی شما می گوئید: «ذهبت بزید» و فعل را متعدی به 
۶۱ هی کی اک ال ففل هی اه ید 
«زید» بوده و در اين صورت. فعل ذهاب را بر او انجام دهید بنابراین معنای 
مثال: «بردم زید را» می شود. ولی مفنای «آذهبت. زیدا» .می. شود 
«فرستادم زید را» . و فاعل در فعل ذهاب. مصاحب و همراه با «زید» نمی 


باشد. 


لکن قول مبرد و سهیلی مردود است به دلیل همین آیه شریفه ای که ذکر 
گردید, زیرا اگر قول این دو را بپذيريم معنای آیه: «برد خدا نور منافقین را 
در خالی. که خود. نیز همراه آنان رفت# .هی شود.و انن مفنا غلظ است/ 


ان الهمزه و الباء متعاقبان: و چون همزه باب افعال و باء تعدیه دو شی 
متعاقب و جانشین از یکدیگر هستند, در یک جمله جمع نمی شوند و 
جملای مانند: «اقمت بنید».جایز نیست. 


اقا ارف رشق یه ال منم« المقصتون 4207 کین فضت: درخان هت 
اشنت: در قراعت کسی-حسن.بصری- که انیت را به ضورت باب. افعال 
قراعت کرده است. یعنی ضقه به حرف اوّل این فعل و کسره به حرف 
سوم ان می دهد که در این قراءعت اجتماع همزه و باء می شود, و بیان شد 
که اجتماع این دو جایز نمی باشد, به چهار شیوه توجیه شده است: 


الف: این باء زائده است و باء تعدبه نمی باشد. 


ب: این باء مصاحبه به معنای «مع» است و جار و مجرور (بالدهن) متعلق 
به شبه فعل عام (عائنه) حال از ضمیر فاعلی (هی) که به «شجره» عود 
می: .کند. فی باشن و مفعول ان فعل «الثمر» محذوف است, و در اصل. 
دوباره آیه اینگونه بوده است: 


«تنبت الثمر کائنه بالدهن» . 
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معنای آیه" «آن درخت می رویاند تمر را در حالی که همراه با روغن 


است» . 


10 : همان ترکیب بالاء ولی حال برای مفعول محذوف است. و در اصل آرةٌ 
اینگونه «تنبت الثمر ‏ کاثنا بالدهن» بودم است,: یعنی: «من رویاند آن:درخت 
فیوه راد -خالن که ان میفه همر ام با زوفن است» . 


باید توجّه داشت که اوّلا: ظرف گاهی استعمال و اطلاق می شود و از آن 
اراده جار و مجرور می شود مثل عبارت مذکور در کتاب. و قاعده در 
استعمال این کلمه چنین است که هرگاه در کنا ر کلم ظرف, کلمة جار و 
فخزور کر شده فراد از آن ظرف اصطلاحی مثل: «عند, قبل و بعد» 
است. لکن هرگاه به تنهایی ذکر گردید مراد اعم از ظرف اصطلاحی و جار 
و مجرور بوده و استعمال و اطلاق آن بر جار و مجرور صحیح است. 


ثانیا: هرگاه ظرف و جار و مجرور همراه متعلقش حال واقع شد. واجب 
است متعلق آن شبه فعل عموم محذوف باشد, و آن متعلق باید از حیث 
مراعات تطابق جنس شده زیرا| در توجیه دوم چون حال از فاعل «تلبت >> 
است موّنت آمده و در توجیه سوم چون حال از مفعول «الثمر» است 
فک امه لکن متعلق در هردو از شبه فعل عموم ذکر نشده, این به آن 
خاطر نیست که مولف, آن قاعده را مراعات نکرده بلکه او علاوه بر ذکر 
تقدیر و حال بودن جار و مجرور درصدد بیان معنای جار نیز می باشد به 
همین جهت از لفظ «مصاحبه» استفاده کرده است. 


د: چهارمین شیوه توجیه اجتماع همزه و باء در آیه این است که گفته شود: 


باب افعال در اینجا متعذی نبوده و « آنبت» به معنای «نبت» می باشد که 
در این صورت باء معنای تعدیه دارد, مانند قول زهیر بن اس ای کی[ 
شعرای جاهلی در مدع سنان بن ار حارثه و خاندان آو: 


«رأیت ذوی الحاجات حول بیوتهم 
قطینا لهم حثی |ذا آنبت البقل» 1 
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شاهد: لازم بودن «انبت» است. 


معنای شعر: «دیدم صاحبان حاجت و نیاز را در اطراف خانه های آنان در 
حالی که ملازم و مقیم بودند آنان را تا زمانی که گیاه و سبزی روید» . 


ترکیب شعر: « رآیت» فعل و فاعل, و «ذوی» جمع «ذو» و یاء علامت 
نصب. و نون جمع به واسطة اضافه به «الحاجات» حذف شده است و 
مفعول «رایت» می باشد و «حول» منصوب ببنا بر ظرفیت برای «رآیت» و 
مضاف به «بیوتهم» 3 «قطینا» به معنای «ملازما و مقیما» حال از «ذوی 
الحاجات» و «حثّی» » متعلْق به «قطینا» و «البقل» به معنای سبزی و گیاه, 
فاعل ۳ است 


و من ورودها مع المتعدی: و از موارد استعمال باء تعدیه با لفظ متعذی که 
ِِ نادر است., این قول خداوند متعال است: 


لا 


فغ آلله آلثاس َعَصَهُمْ ببَعض «البقره/251» . 


کلمة «دفع» مصدر است و بالوضع عمل فعل خود را داراست که متعذی 
به یک مفعول می باشد لکن در آیه بواسطة باء متعدّی به دو مفعول گشته 
است و بعد از افزودن فاعل جدید «الله» به عبارت و اضافءة «دفع» به ان 
فاعل سابق ۴ مفعول اول آن گردیده و بر مفعول دوم, باء تعدیه داخل 
شده است, پس در تقدیره آیه «دفع بعض الثاس بعضا» بود_ است. و 
«بعض الناس» در اصل فاعل «دفع» بوده است که «دفع» به آن اضافه 
شده و «بعضا» مفعول آن است. 


و کلمه «الناس» مبدل منه در آیه بوده و «بعضهم» بدل جزء از کل آن 
از مت تقد بو کر وان اس 39۳ 
دیده و به جای ضمیر در «بعضهم» مرجع آن ذکر شده است. 


نکته : با توجه به اینکه محل دخول باء تعدیه بر فاعل فعل سابق است که 
از ۶ تبدیل به مفعول می کند, اشکالی بر بیان کیفیت تقدیر این نم 
شریفه در کتاب وارد می شود زیرا باء بر مفعول داخل شده است چنانکه 
ملاحظه می شود که محل دخول باء کلمه «بعضا» در تقدیر گرفته شده 
است. شایان ذکر است که می توان به دو صورت این اشکال را حل کرد: 
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1-آن قاعده تنها در افعال لا زم است. 2-تقدیر آیه اینگونه است: «دفع بعض 
الناس بعضص» که در این صورت باء بر فاعل داخل شده است, بنابراین 


التالت: سومین معنای باءء استعانت است و باء به این معنا در کلام قرار 
مهف کرد و سان-می کند که مخزون الت عوقوع فعل باه فیلم است: 


مانند قول آمیر المومنین علیه السٌلام که در هنگام جنگ به اصحاب خود می 
فرمودند: «و الذی نفس ابن آبی طالب بیده, لالف ضربه بالسیف آهون 
علین من میته علی الفراش فی غیر طاعه الله» . 1 


شاهد: در باء یز قی نا شید که سان هی کنه الت و ایران «صرییت 


اوست؛ هراینه هزار ضربت خوردن به وسیله شمشیر اسانتر است بر من؛ 
از مردن در بستری که آن بستری شدن و مردن در راه خدا نباشد» . 


ات ال یو الا هه سیر وا یرای اتب آمام ورین 
علیه السشلام: 


قتقی له را ای او 
الیرم هیا رت اوه 

«تآسوا علی نصر ابن بنت نبیهم 

بأسپافهم آساد غیل ضراغمه» 2 

شاهد: معنای استعانت داشتن باء در «بأسيافهم» می باشد. 

ترکیب شعر: «تآسوا» فعل ماضی جمع مذکر از باب تفاعل از مادة 
«آسی» به معنای اجتماع کردن است و همزة فاء الفعل با الف باب تفاعل 
ادغام شده و به مد تبدیل گشته و یاء به جهت التقای ساکنین با واو جمع 


حذف گردیده است. 


«بآسیافهم» متعلق به «نصر» و «آساد» جمع « آسد» به معنای شیر و 
منصوب بنابر حالیت از ضمیر فاعلی در «تاسوا» است و «غیل» به کسر 
غین و سکون باء به معنای بیشه, و مضاف الیه است و «ضراغمه» جمع 
«ضرغام» به معنای شیر و این کلمه نیز 
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معنای شعر: «اجتماع کردند آن اصحاب و دست به دست یکدیگر دادند 
برای کمک به فرزند دختر پیامبرشان به واسطء شمشیرهایشان در حالی 
که آنان شیران بيشه و شجاعان در جنگ بودند» . 


قیل: قولی در باء بسمله (بسم اللّه الرحمن الرحیم) است که می گوید: باء 
معنای استعانت دارد. زیرا هرگز فعلی به وجه کامل انجام نمی گیرد و تمام 
نمی شود مگر , به کمک و استعانت از بسمله و ذکر نام خداوند در اول آن 
قعل, و در حدیث نبوی است: «کل آمر ذی بال لم یبدا فیه باسم اللّه فهو 
ابتر» 1. 

معنای حدیت: «هرامر صاحب ارزشی که اغات نگردد با نام خدا, ناتمام 
خواهد ماند» . 

الزابع: چهارمین معنای باءء سببیت است و باء به این معنا در کلام, بیان می 
کند که ما بعد, سبب برای وقوع ما قبل است, مثل اين اي شریفه که 
ذربانه قفوم ی آشز اتیل.و. حوساله -پرستی. آنان نازل شده است: 


کم ظَمْمْ ألَمُسَكمْ بانحَاذِکُمْ لعْل «البقره/54» . 


معنای آیه : «همانا شما ظلم کردید, به خودتان به سبب اتخاذتان- 
پرستیدنتان- گوساله شمان فول ار طالب در مدح پیامبر صلی الله 
هنن آلممند اد ارکد هزوم فعطو برد کار اش‌طالت»ء لت دعا بر 
باران کردند او پیامبر را در حالی که کودکی بود به بیابانهای اطراف مکه 
برد و خدا را به او قسم داد 3 قرار داد که 
ففراسادان پامتو ماه ان قصیده را 


وم تری قوم لا آبالک یت 
یحوط المار فی مکرّ و نائل 
«و آبیض پستسقی الغمام بوجهه 
ثمال الیتامی عصمه للأرامل» 2 
تلوذ به الهلاک من آل هاشم 


فهم عنده فی نعمه و فواضل 
شاهد: در باء «بوجهه »> است که دارای معنای , بید " می باشد. 


ص‌ 19۰ 


ترکیب شعر: واو پا استینافی است که بعد از آن یک «رت» تقلیلیه در 
تقدیر است و «آبیض» مجرور به فتحه به جهت غیرمنصرف بودن است و پا 
عاطفه است و «آببض» را عطف بر «سیدا» می کند و «یستسقی» فعل 
مجهول و «الفمام» نائب فاعل و جار و مجرور متعلّی به «پستسقی» و 
«ثمال» به کسر التاء به معنای ملجا و مددکار, خبر مبتدای محذوف 2 
است, و «الیتامی» جمع «الیتیم» مضاف الیه و «عصمه» خبر دوم و به 
معنای مانع و مدافع می باشد و «الأرامل» جمع «الأرمله» مضاف الیه و به 
معنای بیوه زنان فقیر است. 


معنای شعر: «چه بسیار کم سییدروی است که طلب باران گردیده می 


نی اش انز سب شسعت فنم نه «خمع رت ای اوساها فان مدا نم وه 
زنان است» . 


و منه: از همین معنای باء است بائی که در اين مثال می باشد: «لقیت 
بزید آسدا» یعنی: «به سبب دیدن زید» گوبا ملاقات کردم شیری را» ۰ 

و در علم بدیع به این سبک بیان کلام. تجرید گویند. و تجرید عبارت است از 
اینکه انتزاع شود از یک شی دارای صفت, موجود دیگری که همانند آن شی 
دازا رن آن صفت اشت بطووم که کی انس اصل. آن سر می 
باشد, و غرض از این سبک و شیوه بیان مبالغه در دارا بودن آن بئدی 
خصوصیات عالت آن ,موجود است., مانند اینجا که از «زید» انتزاع می شود 
«أآسد» و غرض کلم این است که به مخاطب بفهماند که از دیدن زید, 
شیری را ملاقات کرده است به طوری که گوبا «زید» اصل وقتا « آسد» 
در شجاعت است. 1 


الخامس: پنجمین معنای باءء مصاحبت می باشد, باء در این معنا مترادف 
معنای «مع» است, مانند قول خداوند متعال خطاب به حضرت نوح بعد از 
آن بسقر تاریخی :با کشنی: 

قیل يا توح قبط یلام متا و بترکاتِ عَلیِکَ «هود/48» 
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بعنی: «اهبط مع سلام منا» و مانند قول ام کلئوم بنت امیر المومنین ملقب 
به زینب صغری که همسر عون بن جعفر طیّار بوده است و در برگشت از 
کربلا و اسارت در شام خطاب به مدینه کرده و می گوید: 


مدینه جذنا لا تقبلینا 

فا رانک 

«خرجنا منک بالاأهلین جمعا 

رجعنا لا رجال و لا بنینا» 1 

شاهد: در معنای مصاحبت داشتن باء «بالأهلین» است. 


ترکیب شعر: «خرجنا» فعل و فاعل «منک» متعلق به آن و ضمیر موّنث 
خطاب به «مدینه» است و «بالأهلین» ۵ به شبه فعل عموم «کائنین» 
حال از ضميیر فاعلی در «خرجنا» است و «جمعا» يا صفت برای مفعول 
مطلق محذوف «خرجنا خروجا جمعا» يا حال برای فاعل فعل قبل یا حال 
از «الأهلین» می باشد. و «لا» برای نفی جنس و «رجال» اسم آن و خبر 
آن محذوف «موجود فینا» است. واو حرف عطف و «لا» زائده و «بنینا» 
عطف بر «رجال» و الف ان اطلاق شعری است و جمله اسمية منسوخه 
حال از ضمیر فاعلی در «رجعنا» است. 


معنای شعر: «خارج شدیم از تو-ای مدینه-در حالی که همراه اقوام خود 
بودیم جمیعا و برگشته ایم در حالی که مردان ما در بین ما نیستند و 
همچنین فرزندان ما» . 


و قد اختلف فی الباء: و محققا بین علما در مورد معنای باء در قول خداوند 
متعال: قَسَبخْ بحَمّد ریبک «النصر/3» اختلاف شده است. گروهی از علما 
مانند زمخشری 2و شیخ طوسی 3گفته اند: باء معنای مصاحبت دارد و 
متعلّق به شبه فعل عام «کاثئنا» و حال از فاعل «سبح» است که 
آن که ضمیر مفرد یدای و مرجع آن «اللّه» بوده» حذف شده است و 
«حمد» مصدر و مجرور و مضاف به «ربک» که در حکم مفعول اوست می 
باشد و تقدیر آیه اینگونه است: «فسبحه کائنا مع حمد ربک» . 


ولی در کتاب به جای متعلق و جار و مجرور» کلمه «حامدا» به جهت 
اختصار 
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ذکر شده است زیرا| در هردو صورت معنا ۹۹ بوده, هرچند تقدیر اول, 
مطابق با قوانین نحو می باشد. 


شایان ذکر است که «تسبیح» یعنی تنزیه و مبژا دانستن کسی از صفات 
ناشایست و خصوصیاتی که لایق به شان او نیست, و «حمد» یعنی ستایش 
حمد کسی بر صفتی, اثبات آن صفت برای او نیز می باشد, چون تا صفتی 
نباشد, حمد و ستایشی بر آن نخواهد بود. پس معنای آیه بنابراین قول 
اینگونه است: «پس تسبیح کن خداوند را در حالی که حمد می کویف او 
را» , که آن:مفتا به صورت مفصُّل تر و روشن تره و به مدلول التزامی 
عبارت است از: «پس منژه بدار خدا| را از چیزهایی که (صفاتی که) لایق و 


شایسته او نیست و اثبات کن برای او آن چیزهایی که (صفاتی که) شايستة 


اوست» 


و گروه دیگری از علما گفته اند: باء دن آبخ به معنای استعانت است, و در 
این فرض, جار و مجرور متعلق به «سبح» بوده و «حمد» اضافه شده 
است به «ربک» که در حکم فاعل آن است به خلاف تقدیر ال که از قبیل 
اضافه مصدر به مفعول خود بود, زیرا در تقدیر اوّل «بحمد» حال از فاعل 
«سیّح» بود. لذا فاعل «حمد» نیز مخاطب است و آنگاه به «رتک» که 
مفعول ان در معنا بود. اضافه شده است لکن در فرض دوم چون جار و 
7 و معنای دا اش اس یکیو اس میات ار 
غیر خود است, بنابراین فاعل «سبح» و «حمد» مغایر هم خواهد بود, فاعل 
«سیح» ضمیر مستتر 3۹ #ِ 0 «حمد» مضاف الیه آن که «رتک» 
است می باشد, بنابراین ۱ است: 


«پس تسبیح کن خداوند را , به همان صورتی که خداوند حمد خود می کند» 


السادس: ششمین معنای باءء ظرفیت و مترادف کلمءة «فی» ظرفیه است 
و بیان می کند که ما بعد, ظرف برای ماقبل است. مانند قول خداوند 
متعال در بیان نجات خاندان حضرت لوط بعد از وقوع عذاب بر قوم او: 
تَجَْناهمْ بسَخر «القمر/34» 


فد افو فا ای ماو ان فان ان ات ات انا 
بعنوان 


ضص 


21: 


جانشین پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در غدیر خم: 

«ینادیهم یوم الفدیر نبیهم 

بِخمٌ و آسمع بالرسول منادیا» 1 

و قد جاء جبریل عن آمر ربّه 

پاک معضوم قلانک وتا 

فقال له: قم يا علی فائنی 

رضیتک من بعدی ماما و هادیا 

قهن کت مولام فمدا هه 

فکونوا له آنصار صدق موالبا 

شاهد: در باء «بِخمٌ» که به معنای ظرفیت است. می باشد. 


ترکیب شعر: «یوم الفدیر» مضاف و مضاف الیه. ظرف برای «ینادیهم» و 
«نبیهم» فاعل ان و جار و مجرور متعلق به فعل مقذم و «اسمع» فعل 
تقب ه«الر سول فاعل ارزو بای فرع متا ریا ال از قالز سل ی 


باشد. 


معنای شعر: «ندا داد آنان را در روز غدیر پیامبرشان در مکان غدیر خم و 
با تعب-به گوش همه مردم پیامبر رسانید در حالی که ندا می کرد» . 


السابع: هفتمین معنای باءء بدللت است. مانند باء دس کلام امیر المومنین 
علیه السلام در شکایت از اصحاب خود-از خای عیی ات بپن عباس و سعید 
بن نمران-که والی یمن بودند و در هنگام حملة بسر ۲ آرطاه که از 
۱ ی ۱ ۱۳ 

«آما 6 الله لنوت آرلی کم الفته فا هن کنی فراسی تن تضهن 2 


شاهد: در معنای بدلیت باء «بکم» است. 


معنای خطبهز «ندانید و احان با شید رهفیت: داشتم برایم ند ۵ صوض: از 
شما هزار جنگجوی از قبیلة فراس بن غنم می بود» . 


قبیله بنی فراس در بین اعراب از حیث شجاعت. مشهور بوده اند. 


و مانند قول قریط بن انیف از قبیله بنی العنبر از شعرای جاهلی در نم 
قوم خود که هنگام غارت شتران او توسط فردی از قبیله بنی شیبان او را 
پاری نکردند: 


لا یسآلون آخاهم حین یندبهم 
فی النائبات علی ما قال برهانا 


ص‌‌ :22 


لکنْ قومی و ان کانوا ذوی عدد 

لیسوا من الشر فی شیء و ان هانا 

«فلیت لی بهم قوما [ذا رکبوا 

شئوا الاغاره فرسانا و رکبانا» 1 

شاهد: معنای بدلیت داشتن باء «بهم» است. 


معنای شعر: «پس ای کاش برای من بدل از انان-قوم شاعر-قوم و قبیله 
ای بود که این چنین صفت داشتند که اگر سوار بر مرکبهای خود می شدند 
متفرق می شدند بجهت غارت کردن در حالی که اسب سواران و 
شترسواران بودند» . 


باید دانست که نصب «الاغاره» بنابر مفعول لاجله برای فعل «شئوا» است 
به خلاف ابو عمرو جرمی از علمای نحو مکتب بصره که قائل است که باید 
مفعول له نکره باشد, و «فرسان» جمع «فارس» است و «رکبان» جمع 
«راکب» به معنای سواره بر اسب يا شتر است لکن به قرینه «فرسانا» 
مراد از آن در اینجا سواره بر شتر است. 


النامن" هشتمین معنای باء مقابله است به این معنا که باء بیان می کند که 
فعل ما قبل در مقابل و عوض از شیء ما بعد است.؛ بنابراین هميشه این 
باء داخل پر اشیائی می شود که عوض از چیز دیگری هستند. مثل: 
«اشتریته بالف درهم» یعنی «خریدم او را در مقابل و عوض هزار درهم» . 


و از همین معنای مقابله است, بائی که در اين آیة شریفه لوا اج پما 
کم تقمَلون «النحل/32» است ولی معتزله می گویند: معنای باء در آیه, 
سببیت است. لکن ما قرار نمی دهیم باء در آیه راء باء سببیت چنانکه 


معتزله در اين آیه گفته اند, و هرچند جمیع مفسٌرین و نحویین در اين حدیث 
نبوی: ِِ بدخل آحد کم كِ بعمله» 2گفته ِ_ِ معنای ۲ ین 


۱ و و 6 
دخول به بهشت است بدون سبب که عمل در دنیا 


ص‌ :23 


می باشد حاصل نگردد و اگر خدا خواست کسی را ببخشاید و او را به 

بهشت بفرستد, نتواند این کار را انجام دهد زیرا| مسبب, بدون ات 
خودر موجود نمی شود و خداوند متعال که مالک یوم الدین است. نتواند 
هیچگونه دخالتی در امر عقاب و ثواب داشته باشد, و این معنا با مالکیت 
علی الاطلاق خداوند در روز قیامت منافات دارد, لکن اگر معنای باء را 
مقابله بدانیم این اشعال اساسا وارد نیست زیرا چیزی که عطا می شود 
(المعطی) در مقابل عوضی. گاهی هم ان چیز مجانا اعطا می شود. 
بنابراین آن اشکال محدودیت مالکیت علی الاطلاق خداوند مرتفع می شود 


باید دانست که اگر معنای باء در آیه وخدنت هرد ستبیت باشد: بین آن دو 
تعارض خواهد بود زیرا| آیه می گوید: سبب دخول به بهشت.؛ عمل است و 
حدیث می گوید: سبب دخول به آن. عمل نیست ولی وقتی معنای باء را در 
آیه مقابله رن خن ارت 5 تررن تعارض بین آنها وجود نخواهد داشت 
زیرا محمل و کیفیت توجیه این دو باء مختلف بوده-یکی باء عوض و دیگری 
باء سببیّت-و علت این دو گونه معناکردن ایه و حدیث, جمع بین ادله است 
شرا ام توانت ساره اه کارا باه ار دار ریق 
ی ۳ ر اولی و بهتر از تساقط و کنار زدن آن 
ادله است. «الجمع مهما آمکن ۹[ 


و به همین جهت معنای این دو باء را مختلف قرار می دهیم تا بین آیه و 
حدیث تعارض واقع نشود. چون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله می 
گوید: سبب دخول بهشت عمل نیست یعنی می تواند عوامل دیگری مانند 
رحمت خدا هم باشد, و در ایه خداوند می فرماید: پاداش و عوض اعمال 
شماء دخول در بهشت می باشد, هر چند ممکن است عوامل دیگری نیز 
باعث دخول بهشت شوند. 


الناسع: نهمین معنای باء مجاوزت 1و مترادف معنای «عن» می باشد. 
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در بین نحویین دربارة فعلی که قبل از اين معنای باء ذکر می شود و متعدی 
با از خت: کردد اختلاف شده است. گروهی از نحویین گفته اند: وقوع باء 
مجاوز ت‌ فقط بعد از مشتقات ماده «سوال» است مانند: لحم بر قستّل 
به خییرأ «الفرقان/59» و باید ك که در اینجا باء معنای «عن» دارد به 


جهت اینکه همواره مادة «سوّال» با «عن» متعدی می شود. مانند: یَسْتَلون 
عَرّ عم آلبانکه «الأحزاب/20» . 


ولی گروه دیگری از نجویین معتقدند که وقوع باء به این معنا مختص مادة 
«سوال» نبوده بلکه بعد از افعال دیگری نیز می آید, مانند قول خداوند 


متعال: 

ری 3 
وم تری المومنین و المَوّمناتِ یسْعی تُورْهم بين ايديهمٌ و یایما 
«الحدید/12» 


زیرا باء در آیه به معنای «عن» است. 


در مقابل و از طرف راستشان تلالوْ می کند» . 


خنانکه نوتس نی این رای ول اخماز مود لک علامه: طبا طبانی 


2قائلند به اينکه باء در ایه معنای «فی» دارد. 


۷ البصریون: نحویون بصره معتقدند که اصلا باء به معنای «عن» نمی 
باشد و بر اساس اين نظریه, در آیه (قَسْتّلَ یه خبیرا) می گویند: باء به 
معنای سببیت است, که در این صورت معنای نت اینگونه می شود: «سوال 
کناب سیب:.آن:-شخض | حاهی:ر | 


و فیه بعد: و در این تاه بعد و دوری از حقیقت مطلب است, زیرا 
سژال, دارای چهار رکن است:1-سائل.2-مسئول.3-مسوول به (الفاظ 
استفهام)4- مسوول عنه یعنی شیثی که دربارة ان سوّال می شود که 
همواره بعد از حرف جرزی واقع می شود که آن حرف جر بعد از ماد 
«سوال» قرار دارد. لکن بر این اساس 
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نمی توان گفت که مجرور در تاویل بصریین مسوّول عنه است., زیرا اگر 
شما بگوئید: 


«سألت بسیبه» اين عبارت اقتضا ندارد که مجرور مسوول عنه باشد, بلکه 
مجرور علت و سبب سوال بوده و مسوول عنه نمی باشد, بنابراین لازمة 
قول بصریین این است که مجرور مسقول عنه نبوده بلکه علت سوال باشد 
که در این صورت این قول با قاعدة فوق-مجرور بعد از ماد سوال 
مسوّول عنه است-مطابقت نداشته و جملة سوالیه از مسوول عنه خالی 
می باشد در حالی که رکن اصلی این جمله, مسوول عنه است, و سیاق آیه 
همانطور که ملاحظه می شود سوّال درباره خداوند رحمان, از یک فرد آگاه 


نی اه اف ایا 
بصریین هستند و می گویند باء به معنای «عن» است. 


العاشر: دهمین معنای باء استعلاء بویه و 9 کلیمة «علی» می باشد, 
مانند قول 9 متعال: و من أهْلِ آلکتاب مر | نْ نامه بقتطار ؛ بَوّدو الیک 
و مِنهْمْ من ان امد بدینار لا یوّده للیک لا ما قت عَلیْه قایماً «آل 
عمران/75» که باصعا «علی» است زیرا ِ «آمن» با «علی» 
متعدًی می شود و هرفعلی که با حرف جر خاصی متعدی می گردد اگر 
حرف جز دیگری جای آن حرف جر قرار گرفت, آن حرف دیگر دارای 
معنای آن حرف جر خاص می باشد و چنانکه در آیه مذکور در کتاب از 
سورة یوسف ملاخظه می شود فاد <« اه حوبای چکزد حردیدم و کر هد 
دوجا متعذی به «علی» شده است. 


شاهد دیگری بر اينکه باء دارای معنای «علی» است. شعر راشد بن عبد 
۳ 3 ۰ 3 ۰ ۰ 
ربه می باشد. او از شعرای صدر اسلام و از صحابی پیامبر است. روری 
قبیلةٌ بنو ظفر او را با هدیه ای نزد بت خود در دامن کوه فرستادند و او بعد 
از گذاشتن هدیه نزد آن بت که نام آن سواء بوده است. می بیند که دو 
روباه هدیا را خورده و سپس بر آن بت بول می کنند. آنگاه او آگاه به 
حقیقت و خدا نبودن آن بتها شده و این اشعار را 
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می گوید و خدمت پیامبر می رسد و اسلام می آورد: 
دا من العیان بر اه 


شاهد: در باء «برآسه» است که به معنای «علی» است زیرا ماد «بول» 
با «علی» متعدذی می شود چنانکه در مصرع دوم می بینید «بالت» با 


«علی» متعدی شده است. 


معنای شعر: «آپا تزورد کار تول قی کند دوترويان برش او؟ محققا ذلیل 
است کسی که بول کرده اند بر او روباهان» . 


تکته شا غر بعد آز ان واقعة غدفت سامت هی الله علیه و آله و سلم 
رسید و اسلام اورد. پیامبر از ایشان پر سید. اسم نو چیست؟ او گفت: 
«غاوی بن عبد العزی» . 


پیاشیو اصلی الله: علیهم القنه ای کفتی: یل آنت اش وه یه رازن 
بر 


الحادی عشر: یازدهمین وت ۶ "تبعیض است و دلالت می کند که مراد 
قیی وان مالک رباع نات رکه فائل ۱ 


و شخصی در اين مسأله می گوید: کوفیون هم قائل به ین معنا برای باء 
و آنان قرار دادم اند از مصادیق باء تبعیضیه, باء ِِ آية شریفه را 
ین یشرت بها عباژ آلله «الانسان/6» . و مرجع ضمیر «بها» کلمة «عینا» 
استتو علت. معنای تبعنظن داشتن باء این: است» که-غیاد اللمهمی: توانته 
تقو مقدازدی از شمه اسء بت تس | شوشنه به ماه ار.ا. 


ی و ی 
م «المائده/6» . زیرا در هنگام وضوء قسمتی از سر مسح می شود 
0 


و الظاهر: لکن ظاهر و قول اصحّ این است که معنای باء در این دو [ 
الصاق حقیقی است و دارای معنای تبعیض نمی باشد بنابراین قول, معنای 


‌» ۰ ۰ 3 
سای ۰ 
ر‌ِ 0 ِ ی متصل 1 ان چلتیمه سار رد >> 
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آیه دوم : «مسحج کنید متصلا به سرهایتان» می شود. 


و قیل فی یه الوضوء: و گفته شده است. که معنای باءذر اي وضو (و 
اه مُسَخوا بو سکُمَ) استعانت است و بنابراین فر ض: در اصل کلام دو کار 
صورت گرفته است: 


1-حذف: اسقاط کلمات در عبارت. 
2-قلب: جابه جاپی کلمات در عبارت. 


تا ال ابه اه ره آمسجوا سکم الما اد استم شا ماود 
امه یه معقول ‏ خفه ( متام عص سس که یی ار اه رای شود 
بنفسه و بدون حرف جر متعذی می شود و به (مزیل-زائل کننده) به 
واسطة حرف جر باء متعی می شود بنابراین در آیه اوّلا نا 
می باشد, حذف شده است و ثانیا «رژوسکم» که مزال عنه است-چون از 
آن به واسطة آب حدث زائل می شود- قلب به مزیل شده و جای آن قرار 
گرفته و بعد از باء ذکر شده است. 


الثّانی عشر: دوازدهمین معنای باء. یی اه ی اه رف ور ون ۰زا 
قسم می خورد. باید دانست که قسم سه رکن دارد:1-مقسم به: چیزی 
قسم به او خورده می شود.2-ادات قسم.3-مقسم علیه: چیزی که برای آن 
قسم خورده می شود یا به عبارت دیگر جواب قشم هی باسط ملا در اه 
شریفه و آلَعصر ان آلانسنان فی خُسَر «و العصر/2 و 3» و او ادات قسم 
7 ی را ار قابل 
ذکر است که ادات قسم بر سه نوع هستند: 


1-حرف, مانند: باءء واو, تاء. 

2 ار 

3-فعل, مانند: حلفت. 

در بین این ادات قسم, حرف استعمال بیشتری دارد و در بین ادات قسم 
حرفی, باء کثیر الاستعمال است. به همین جهت اصل ادوات قسم بوده و 


دارای امتبازات خاضی است..هانتد جوار دکر شعلی و فعل سم با آن: 
مانند قول اون المومنین در پیشگویی انقراض دولت بنی امیه: 


ضص 


29۰ 


«فاقسم بالله یا بنی امیه عشا قلیل لتعرفئها فی آیدی غیرکم و فی دار 
عدوکم» . 1 


معنای خطبه: «پس قسم می خورم به خدا, ای بنی امیه بزودی درخواهید 
پافت که حکومت و خلافت در دست غیر شماست و در خانه(بنی عباس) 
5 نب ۳ نب ۱ نک 4 ۱ 


به خلاف دیگر ادات قسم, مانند «بک لافعلن» . 


عبازت از فسمی است که جواب آن جمله انشایه فاتندجماه اشتفها یه 


می باشد, و متکلم قسم می خورد تا مخاطب عطوفت و مهربانی کند و 
مطلوب متکعلم را انجام دهد و جواب گوید. 2 


ماتتد له هل قام زید» یعنی: «از تو می خواهم در حالی که قسم می 
دهم تو را به خدا, ایا زید قیام کرد؟» 


الثالث عشر: سیزدهمین معنای باء غایت و مترادف با معنای «الی» است. 
یعقوب او را در مصر با جلال و شکوه یافت: 

قَدٌ أَحُسَن بی اد َحْرَجنی من آلسُجُن «یوسف/100» 

یعنی: «محققا خداوند احسان و نیکی کرد به سوی من زمانی که خارج کرد 
مرا از زندان» . 

در آیه باء معنای «الی» دارد زیرا ماده «حسن» با «(ٍلی» متعدذی می شود. 
و قیل: گفته شده است که در آیه, اینگونه نیست که باء معنای «(ٍلی» را به 
جهت اینکه فعل مقذم با «الی» متعذی می شود. دارا باشد, بلکه ان فعل 


همین علت گفته اند 
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که «آحسن» متضمن معنای «لطف» است که با باء متعدی می شود و باء 
در ایه معنای خود را داراست. 


الزابع عشر: چهاردهمین معنای باءء تأکید است و باء وقتی این معنا را دارد 
که زائده باشد و در این صورت باء زائده مانند دیگر حروف جر زائد متعلق 
ندارد. 


مواضع و محل استعمال باء زائده بر شش چیز است: 1-فاعل. 2-مفعول. 
3-مبتد .4-خبر, 5-حال.6-کلمة «نفس و عین» . 


آحدها: یکی از مواضع استعمال باء زائده. دخول بر فاعل است و زائده 
واقع شدن ان در این محل بر سه قسم است: 


عفادم فاعا فمل تیدا خن خی مرو 


لیف نی الا باغ زان بز فاعل. فعل شاصی داخل ی نود وه ور 
قلیل بر فاعل آن فعل نمی آید. 


3-ضروره: یعنی باء زائده به جهت ضرورت شعری و تصحیم قافیه بر سر 
فا ی رن 


الواجبه: موضع استعمال باء زائده واجبه, بر فاعل باب تعجب در صيغة 
«افخلسبه» هی پاش مایت <احش تریه السه بر متا و ول جهمون 
نجویین که می گویند: اصل این صیفه به صورت «افعل هو» از باب افعال 
و جمله خبریه بوده است. به عنوان مثال «احسن بزید» در اصل «آحسن 
زید» به معنای «صار ذا حسن» یعنی: «گردید زید دارای نیکوئی» بوده 
است, سپس به جهت انشاي تعجب, کلام از صورت خبری به شکل انشائی 
(فعل امر) تفییر داده شد «أحسن زید» , و چون فاعل فعل امر صیغة مفرد 
مد کر افخاطیيم واجب است ضمیر مستتر باشد و نباید بعد از این فعل, 
اسم مرفوع به عنوان فاعل باشد و در اینجا «زید» فاعل و مرفوع می 
باشد, برای رفع این مشکل لفظی. باء زائده بر این اسم قرار داده شد تا 
مجرور شود و آن مشکل لفظی اصلاح گردد. 


و باید توجّه داشت که محل «زید» رفع بنا بر فاعلیت است. 


1 
صیف أ 
اقظا آر 
آفعل به» 
1۳ 
تعجب 
تعچ 
در اب 
این 
بنابرای 
امر 
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نمی باشد. بلکه دارای معنای تعجب است. 


و آفا ادا فیل؟ و اضا این کفقه شود که این خیفه لقظا و متا امن بودهه 
ضفیر مخاطت.مشتتر در ان فاعل است. در این ضورت باء زائده .نقی 
باشد بلکة باء تعدبه همانند باء در مثال «امرر بزید>؟ است و در اين فرض 
محل «زید» نصب بنابر مفعولیت می باشد. 


و الغالبه: موضع استعمال باء زائدم غالبه, کثیرا و بطور غالب بر فاعل فعل 
«کفی» لازم است., مانند: کفی بالله شهیدا «الرعد/43» . 


در آیه «اللّه» محلا مرفوع و فاعل «کفی» می باشد. 


وت ععص از تخوروه ماه رجاح 1می گویند: «اللّه» فاعل «کفی» نبوده و 
«باء» نیز زائده نمی باشد, بلکه «کفی» متضمن فعل امر «اکتف: بسنده 
کن» ِ با حرف جر باء متعذی به 9 است. می باشد. بنابراین «اللّه» 


و هو من الحسن بمکان: و اين قول زجاج از حیث صحت و حسن, در مکانی 
عالی از حیث قواعد تحوی است زیرا اوّلا: اصل عدم زیادت باء است و ثانیا 
اصل, رفع لفظی فاعل است. و اگر کسی در مثل اين آیه قاتل به قول اوّل 
شود هردو اصل را مراعات نکرده است. و ار کسی اشکال کند که صحیح 
نیست فعل ماضی متضمن فعل امر و دارای معنای امر و انشاء باشد, 
جواب این است که: یصمحه قولهم: یعنی قول عربها کلام زجاج را مهر 


و تایه هه اه ترا ]با شم ورن 
«ائقی الله (مرو قعل خیرا یثب علیه» . 


چون در این مثال از فعل ماضی «انقی» و «فعل» ارادة فعل امر «لیتق» 
ات و ی 
«یثب» مجزوم می باشد, و فعل مضارع در جواب فعل امر مجزوم می 
شود: 
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و الأْمر ٍن کان بغیر افعل فلا 
تنصب جوابه و جزمه اقبلا 


معنای مثال: «باید بترسد خدا را مرد و انجام دهد کار خیر را, در این 
صورت ثواب داده می شود مرد بر ان» ۰ 


و یوجبه قولهم. . . . علاوه بر مثال بالا که مصحح قول زجاج بود, این قول 
اعراب «کفی بهند» نیز واجب می کند که قول زجاح پذیرفته شود. زیرا 
اگر «هند» فاعل «کفی» بود, باید فعل موّنث باشد و مذکر بودن فعل, 
کاشف از فاعل نبودن «هند» است. زیرا باید فعل با فاعل در جنس مطابق 


باشد. 


فان احتخ: اگر 21 ‌ استدلال اخیر دلیل آورده شود که هرچند «هند» فاعل 
بوده و لکن به علت وجود فاصل -باءفعل موشت اورده نشده است, زیرا اگر 


بین فعل و فاعل موشت فاصله ای وجود داشته باشد, فعل از حبت تذکیر و 
تأنیت, جایز الوجهین می باشد. 


جواب ب آن این است که باید دانست که این وجود فاصل, مجوز جواز وجهین 
ات نه اینکه واجب کند هميشه فعل دز صورت 9و فاصل, مذکر آورده 
شود به همین جهت در آبة شریعه : : ما تسعظ من وَرَقه «الاأنعام/59» که 
بین فاعل و فعل «من» زائده فاصله شده, ملاحظه می شود که فعل 
مطابق جنس فاعل بوده و موئت می باشد, در حالی که در جمله «کفی 
بهند» همواره و دائما فعل مذکر است بنابراین کر «هند» فاعل بود, در 
فعل دو وجه جایز می گشت ۹ و گاهی به صورت 
موّنث استعمال می شد و چون هميشه در مثل این عبارت فعل به صورت 
مذکر استعمال می شود, کشف می شود که «هند» فاعل نبوده بلکه 
مفعول به واسطه است و ضمیر مستتر در «کفی» که متضمّن معنای 
«اکتف» است فاعل آن است, یعنی: «بسنده کن ای مخاطب هند را» . 


فان عورض: اگر کسی برای کلام ما-فاصل مجوّز ترک تاء است نه موجب- 
معارض پنارد به, واه فنال: «اخنسن بهند» در باب تعجّب وقتی فاعل 
موَئث است., که در این صورت فعل دائما مذکر می باشد و بگوید با 
وجودی که فاعل موْث است لکن به جهت وجود فاصل دائما فعل دک 
آوزدم هن شوت لذاددر صانتژ 
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«کفی بهند» نیز به جهت وجود فاصل واجب است فعل مذکُر آورده شود و 
آن قاعده در این دو مورد تخصیص خورده است و نلیجه 2( 


و «هند» فاعل «کفی» است. 


جواب دوف تتنوو: ال ۶ آاخشین بهند» با «کفی بهند» فرق می کند زیرا 
هرگز امکان ندارد به صیغ امر تاء تانیث الحاق کرد, هر چند معنای آن صیعغ 
امر. اخبار نیز باشد. لکن در مثال «کفی بهند» اين مانع وجود ندارد و ِ 
شود به افعل ماضتی تاه تاریت الحاق کرد. لذا اگر «هند» فاعل بود, باید 
حداقل در یک استعمال, فعل موئث می بود, و این عدم الحاق تاء تأنیث در 
استعمال. کاشف از عدم فاعلیت «هند» در مثال است. 


قالوا: من مجیء فاعل «کفی» : 


نحویین گفته اند از موارد غیر غالبی که بر فاعل «کفی» لازم- «هذه» 
صفت برای «کفی» بوده و اشاره به قسم لازم این فعل دارد در مقابل دو 
قسم دیگر که می آید و متعذی می باشند-باء زائده نیامده است. قول 


سحیم است و او بردهة قبیل بنی حسحاس بوده, و از شعرای مخضرم است 
که بدست پیامبر صلی الله علیه و اله مسلمان شد: 


«عمیره ودذع آن تجهزت غادیا 
کفی الشیب و الاسلام للمر ء ناهیا» 1 
شاهد: عدم دخول باء زائده بر فاعل «الشیب» است. 


ترکیب شعر: «عمیره» مفعول مقدم برای فعل امر «ودذع» است و فاعل 
ضمیر مفرد مخاطب مستتر, و مخاطب شاعر, خود اوست. «[ن» شرطیّه 
«تجهزت» فعل و فاعل. جملة شرط, و «غادیا» حال از فاعل است و 
جواب شرط به قرینهة جملغ مقذم محذوف می باشد, «کفی» فعل, و 
«الشیب» فاعل ان و «الاسلام» عطف بر فاعل ان, و جار و مجرور متعلق 
به «ناهیا» می باشد که این تمییز و يا حال از فاعل «کفی» است. 


معنای شعر: «وداع کن ای شخص, عمیره را اگر آماده گشته ای برای 
رفتن در حالی که صبح کننده ای, کافیست سییبدی مو و دین اسلام از جهت 
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برای مرد از کارهای قبیح و نایسند» . 


و وجه ذلک: و دلیل اینکه باء بر اسم بعد از «کفی» در این شعر نیامده-در 
حالی که ما گفته بودیم که , بر اسم بعد از «کفی» باء بنا بر مفعول بواسطه 


بودن داخل می شود چون 3 فعل متضمّن معنای فعل «اکتف» می باشد- 
این است. که همایا شاعر استعمال کردم است «کفی »ترا در آیتجا بمعتای 
«اکتف» تا در این صورت باء بر اسم بعد از آن که مفعول به واسطه برای 
آن می باشد داخل شود, بلکه اسم بعد از «کفی» در اینجا فاعل آن است 
و معلوم شد که بر فاعل ان باء زائده داخل نمی شود. 


و لا تزاد الباء فی فاعل: باید دانست که فعل «کفی» بر سه قسم است» . 
1-فعل لازم, به معنای «کافیست» . 

2-فعل متعذی به یک مفعول, به معنای «بی نیاز کرده است» . 

3-فعل متعدّی به دو مفعول, به معنای «نگه داشت» . 


باء زائده همان طور که بیان شد بر فاعل قسم اوّل داخل نمی شود باید 
توجه داشت که بر فاعل دو قسم دیگر نیز داخل نمی شود. 


فاعل: آن: نا زانده واقع‌جمی: شود ,مانتد کول امتر الموهین علبد الساام 
کر ای رات ای شا ایا ی ایا 
ما تکرهه من غیری» . 1 


شاهد: در عدم وقوع باء زائده بر «اجتناب» که فاعل «کفی» یک مفعولی 


معنای حکمت: «#بی نیاز کرده_ است نو را-بس است نو را -از حیت ادب 
برای نفست دوری گزیدن از آنچه که دوست نداری که از ناحیه غیر از 
خودت به تو رسد» . 


و الثّانیه: قسم دوّم از دو قسم اخیر, «کفی» متعدی به دو مفعول است و 
دانستیم که بر فاعل ان نیز باء داخل نمی شود مانند قول خداوند متعال: 


کقی له آلمومنین آلفتال «الأحزاب/25» . 
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شاهد: عدم وقوع باء زائده بر «اللّه» که فاعل «کفی» دو مفعولی است. 


معنای نت «نگه داشت خداوند مومنین را از جنگ» ۱ 


هه موم تبقاع اصال ی شهار 
عرب به جهت ضرورت و تنظیم قوافی اشعار است. مانند قول قیس بن 
زهیر از شعرای جاهلی و از شجاعان عرب, در واقعه ای که بین او و بین 
ربیع بن زیاد اتفاق افتاد که ربیع زره او را دزدید و او در عوض شتران 
شیرده ربیع و قبیله اش را به مکه برد و فروخت: 


«ألم یأتیک و الأْنباء تتمی 
بما لاقت لبون بنی زیاد» 1 
شاهد: زیادت باء بر فاعل فعل «بأتیک» که «ما» موصوله است می باشد. 


ترکیب شعر: همزه برای استفهام و «یأتیک» فعل و مفعول و اين از موارد 
نادری است که «لم» جزم نداده است و جملث(و الانبا ء تنمی) جملهة 


معترضه و باء زائده «ما» موصوله در محل رفع, فاعل «بأتیک» و جمله بعد 
صله و «لبون» فاعل «لاقت» و مضاف به «بنی زیاد» و ضمیر عائد در صله 
که مفعول بوده است «لاقته» حذف شده است. 


مفاع ازقی ۶ را نرسیده است تو را-و خبرها پخش می شود-آنچه که 
برخورد کرده است ان چیز را شتران بنی زیاد» . 


قال ابن الضائع: ابن ضایع از نحویین مکتب اندلس می گوید: این باء باء 
زائده بر فاعل نمی باشد و این شعر از مصادیق باب اعمال یعنی باب 
تنازع است, زیرا «یاتیک» فاعل. و «تنمی» مفعول می خواهد و تنها یک 
کلمه شأنیّت معمول برای یکی از این دو را دارد و آن «ما لاقت» است, و 
در باب تنازع برای رفع تنازع دو نظریه وجود دارد: 


1-قول بصریین : عمل به متنازع دوم داده و به متنازع اول مین مظانق ان 
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2-قول کوفیین: عمل به متنازع ال داده و به متنازع دم ضمیر مطابق آن 


هاش ات عنم ال النضرح 
۵ اختا نکسا یر هم دا آتنزه 


و ابن ضایع در اين باب قول بصریین را قبول دارد و می گوید: عمل به 
دومین از متنازعین داده شده و به همین جهت چون فعل «تنمی» لازم 
است جار و مجرور «بما لاقت» مفعول بواسطه و در محل نصب و متعلق 
به «تنمی» است و ضمیر مطابق آن <هو» به اولین از متنازعین.«یاتیک» 
به عنوان فاعل که.در ان مستتر انستت داده می شود پس بنا بر نظریة ابن 
ضائع اين باءء باء زائده بر فاعل نمی باشد. 


و الثانی مما تزاد قیه الیاء؛ دومین از آنچنان مواضعی که باء در آنجا زائده 
واقع می شود مفعول است. مانند قول خداوند متعال: ۷ ۳ باندیکم ای 
التهْلکه «البقره/195» زیرا ماده «القاء» متعذی بنفسه است و برای 
متعذی شدن به مفعول خود «آیدیکم» نیازی به باء ندارد, و مانند قول 


هزی اليي بجذع الغْله «مریم/25» چون «هژی» فعل امر موثث مخاطب 
مفرد از ماده «هز: به حرکت دراوردن» متعذی بنفسه بوده و در تعدیه, 
مستغنی از باء می باشد. بنابراین, باء داخل بر مفعول ان «جذع» زائده 
است. 


و مانند قول شاعر در مدح قوم خود: 
«نحن بنی جعده ارات الفلح 
نضرب بالسیف و نرجو بالفرج» 1 


شاهد: در وقوع باء زائده بر مفعول «نرجو» است و باید دانست که شاهد 


ترکیب شعر: «نحن» ۳-9 و «آرباب» یی ان که اضافه شده است به 
«الفلج: 


اسم مکانی است در بلاد قبیلة قیس» و «بنی جعده» منصوب به فعل 
مقذر «اخص» و از باب اختصاص است که در این صورت. فعل مقذر و 
مفعول مذکور بوده و جمله معترضه بین مبتدا و خبر می شود و «نضرب» 
1 
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است و جار و مجرور متعلق به «نضرب» می باشد. 


معنای شعر: «ما-یعنی فقط قبیلة بنی جعده-صاحبان مکان فلج هستیم که 
می زنیم با شمشیر و امید داریم گشایش مشکلات ر|» . 


و قیل: ضمّن: گفته شده که هرگز باء زائده بر مفعول داخل نمی شود و در 
ایة اوّل «تلقوا» هرچند متعدذی بنفسه است لکن چون متضمن معنای 
«تفضوا» که متعدذی به حرف باء می باشد, است حکم ان را پیدا می کند و 
متعذی به حرف جر باء می شود. و در شعر نیز گفته شده-قائل ابن سید 
است-که در اینجا نیز باء زائده نمی باشد بلکه «نرجو» متضمن معنای 
«نطمع» است که با حرف جر باء غیر زائده متعذی می شود. 


: المراد: قول دیگری نیز در آیه است که «تلقوا» متضمن فعلی 
نیز بر مفعول آن واقع نشده, بلکه مفعول آن « آنفسکم» 
بوده و شده است و معنای. و بیان این 


مراد از آیه در این فرض عبارت است ار 

که وا یاس و کی اطع کشا نا مایا تام 

و يا معنای باء سببیّت است که معنای آیه در این تقدیر اینگونه می شود: 
«نیفکنید خودتان را به سوی هلاکت به سبب دستانتان-اعمالتان-» . 
همان طوری که در مثل این عبارت, گاهی باء معنای سببیّت دارد, مانند: 


«لا تفسد رک بر آیک» یعنی: «تباه مگردان کار خودت را به سبب رأی 
خودت»> . 
و کثرت زیادتها: و کثیر است زائده واقع شدن باء در مفعول «عرفت» که 


فعلی است یک مفعولی و مانند این فعل از افعال دیگر یک مفعولی, مانند؛ 
«سمع, جهل» . 


و لکن دخول این باء بر مفعول افعال متعذی به دو مفعول کم است. مانند 
قول خداوند متعال: 


۱ 


جات من آغناب و رَرَغ و تخیل صنْوان و عَیْرٌ 
وق بعصها علی! بَعض فی کل «الرعد/4» 


اصا 


آازس فطع فتج 
‌ِ بسقی بما 


۳ 2 


۱۳۳0 
3 


شاهد: در دخول باء زائده بر مفعول دوم فعل «یسقی» است و مفعول 
اوّل به 
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جهت مجهول شدن فعل تبدیل به نائب فاعل و ضمير مستتر در آن گشته 
است و مرجع آن «ما ذکرناه» است که از کلام سابق فهمیده می شود 
چنانکه شیخ طوسی 1و طبرسی 2به این نظریه قائلند و علامه طباطبائی 
3می گوید: به «ذلک» که از کلام قبل فهمیده می شود راجع است. 


و قد زیدت فی مفعول: گاهی باء زائده می شود بر مفعول «کفی» متعدی 
به یک مفعول که معنای آن « اجز | و اغنی» است. و باء داخل بر مفعول 
«کفی» در این حدیث نبوی از این قبیل است: 


«کفی بالمرء کذبا آن یحذاث بکل ما سمع» . 4 


شاهد: در دخول باء بر «المرء» که مفعول می باشد. است. و «کذبا» تمییز 
و «آن» مصدریه هه ند اه ان مار مصدری 0 بعد تماما 
در محل رفع بنا بر فاعل بودن برای «کفی» است. 


معنای حدیث: «کفایت می کند مرد را از حیث دروغگویی, بیان کردن هرچه 
که می شنود» . 


و همچنین است باء داخل بر مفعول «کفی» در قول شاعر: 
حت الثبی محمد ایانا» 5 


شاهد: در دخول باء بر ضمير «نا» که مفعول «کفی» یک مفعولی است. 


ترکیب شعر: فاء تفریعیه است و «کفی» فعل و «نا» مفعول است و جمله 


در اصل «کفانا» بوده و به علت دخول باء زائده بر مفعول, ,. ضمیر مفعولی 
جدا گشته است. «فضلا» تمییز, «علی» متعلق به «فضلا» , «من» 


موصوله در محل جر «غیرنا» خبر اد محذوف «هو» و این جملة اسمیه 
صله می باشد. و «حب» فاعل «کفی» , 
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«النبی» مضاف الیه آن, «محمّد» عطف بیان برای «الثبی» و «[یانا» 
مفعول «حت» است. 


معنای شعر: «کفایت می کند ما را از حیث فضل و برتری بر کسانی که 
انان غیر از ما هستند. دوست داشتن پیامبر ما را» . 


کم وه ارت انش فا ی ی هت را 
است و «کفی» از قسم اوّل و لازم است و در اصل «کفینا» بوده است که 
به سبب دخول باء ضمیر فاعلی منفصل گشته است و «حب» بدل اشتمال 
از ضمیر فاعلی و مرفوع بنابر تابعیت از محل مبدل منه می باشد, و معنای 
شعر در این صورت اینگونه می شود: 


«پس کافی و بسنده ما است از حیت فضل و برتری بر« یر آن: دوست 
داشتن پیامبر ما را» . 


الثالث: المبتدا: : سومین موضعی که باء زائده کی ات دا تست شود مه 
اشست: مانتد قول. پیا میر.ضلی الله علیه و اله در هذفت یکی از ژبان خون> 
عایشه- که فرمودند: 


«کیف باحداکن آذا نبحتها کلاب الحوآب» 1 


شاهدت در وقوع.باع زانده.- بر مبندا «آعداکت» می:باشد: .و داکیف» خبر 
مقدم است, و جواب جمله شرطیه با قرینه جملء اسمیه مقدم, محذوف 


است. 


معنای حدیث: «چگونه حالی دارد, یکی از شما (زنان) زمانی که پارس کنند 
بر او سگان حوأب» حوآب»# تام مکانت دارای اب کر واه.تصره: استت 
71 در آنجا جنگ جمل به واسطء عايشه علیه امیر المومنین علیه السلام 


فانید تقو ره تیوه که ار انوم مرا داخن نکم 
«درهم» خبر است یعنی: «کفایت کننده است تو را, درهمی» . باید دانست 
که آکر نعد از «حسیبک» اسم نکره:بوده «حسبی * مبتدا و آشم انگره خر 
است اتفاقا؛ لکن اگر آن اسم معرفه باشد در این صورت بحویین اختلاف 
دارند که آیا آن اسم. مبتدای موجر 
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است و «حسب» خبر مقذم يا بالعکس. 1 


و منه عند سیبوبه: و از ز همین قبیل است که باء زائده بر مبتداً داخل شده 
است این ای شریعه : کم لَمَمْتونْ «القلم/6» نزد سیبوبه, او می گوید: 


« أون» استفهامی مبتدا]ً بوده که باء زائده بر آن داخل شده است و ضمیر 
«کم» مض 9 الیه و «المفتون» خبر. آن است. لکن ابو الحسن اخفش گفته 
است: باء در «بایکم» زائده نیست به همین جهت متعلق است به یکی از 
مشتقات محذوف ماد «استقرار» که از الفاظ عموم می باشد و مخبربه 
(لفظی که خبر داده می شود بواسطء ان یعنی خبر) از «المفتون» می 
باشد که مخبر عنه و مبتدای موّخر است و سبب تقدیم خبر, صدارت طلبی 
« أو» استفهامی می باشد. 


سپس بنا بر قول اخفش در معنای باء اختلاف شده است. کزوهی مانند 
زمخشری 2گفته اند: معنای باء الصاق است و «المفتون» مصدر میمی و 
به معنای «الفتنه» است., یعنی: «جنون می باشد به کدامیک از شما» و 
گروه دیگری مانند ابن انباری 3گفته اند: «المفتون» اسم مفعول است و 
باء معنای ظرفیت دارد و متعلق به شبه فعل يا افعال عموم, بعنی: «در 
کدامیک از گروه های شما مجنون است؟» . 


5قول سیبویه را ترجیح داده است. 


فق آلغرجت اما زیوت:فیما. اضله الحتیدا مهو اس فلیشن» تصرطظ ان سار 
ال تخوحع لور : 


شرح و از موارد بسیار قلیل الاستعمال که نادر و غریب محسوب می شود, 
وقوع 


ص‌ : 40 


باء زائده بر چیزی است که در اصل ند وهی هص آکیفن ره عت نخو لم 
ناسخ «لیسن».بر آن: اسم #لیس* کردیده. و این زیادت یک شرط دارد و 
ان ناخر اسم «لیس» از خبر می باشد, زیرا| در این صورت در جایگاه خبر 
«لیس» واقع شده است که وقوع باء زائده بر آن غعریب نمی باشد, مانند 


یس الب آن لوا و وجْوهَکُمْ بل آلمشرق و آلَمَفُرب «البقره/177» 


بنابر قراءعت نصب «البر» که خبر مقذم است و «آن تولوا» موول به 
مصدر, در موصضع رفع, اسم مخر می باشد, ضابط و قاری قراءعت نصب؛ 
حمز ه و عاصم 1 ست . 


رسای مه رتاش سر است سسا رات کش سر 
بر دو نوع قسم است : 


1غیر موجب (منفی) که در این صورت باء زائده قیاسا و علی القائده 
داعل نو آن هی« شون یه ری گم هراعی ضی جر اند باء زائده را بر 
خبری که قبل از آن ادات نفی آمده قرار دهد. مانند قول خداوند متعال: 


فْلَ لسّث عَلَیکُم یوکیل «الأنعام/66» 
شاهد: دخول باء زائده بر خبر منفی به واسطه ادات نفی «لیس» است. 
و مانند قول حضرت سجاد علیه السلام در دعای اعتراف و طلب توبه: 


«ما آنا بأًعصی ,من عصاک فغفرت له, و ما آنا بآلوم من اعتذر الیک فقبلت 
هتم و ها آنا تالم من اب ت فعدت علیه» آتوب الیک فی مقامی هذا 
توبه نادم علی ما فرط منه» . 2 


شاه ریبادت باء در خبر متفی <«اظلم»* است: 
طبق قاعده خاصی نمی باشد و تنها استعمال موارد سماعی ان جایز 


است. 


و هو قول الأخفش: و این سماعی بودن وقوع باء زائده بر خبر موجب, قول 
آخفش و پیروان نان نحجوی او می باشد و قرار داده اند از مصادیق دخول 


باء بر خبر 
ص :41 


موجب, این قول خداوند متعال را: 
جزاء سَیتٍّ بمئلها «یون س|27» 


شاهد: وقوع باء زائده بر خبر «مثلها» در کلام مثبت است و «جزاء» مبتدا 
و «سیئه» مضاف الیه می باشد. 


طبق این قول معنا اینگونه می شود: «پاداش ما ند ماد ان اشست»-. 
ابن انباری 1اين قول را اختیار نموده است. 


و الأولی: لکن آولی و أَصقٌْ اين است که در آیه باء زائده نبوده بلکه دارای 
معنای الصاق يا بدل و يا سببیّت می باشد و جار و مجرور متعلق به یکی از 

شتقات محذوف ماده «استقرار» بوده که در حقیقت آن محذوف خبر 
است. 


دلیل اولویت این قول بر نظربهة اخفش این است که اصل در کلمات عدم 
زائده بودن است. در این صورت معنای [۳ اینگونه می شود: : «پاداش عمل 
ید به مثل آن می باشد» : 


الخامس: الحال المنفی عاملها: پنجمین موضع زیادت باءء وقوع آن بر حالی 
اسننت: که..عامل. آن منفی. است. یعنی. بر عامل, ان».ادات نقین داخل. شنده 
است, مانند قول قحیف بن خمیر عقیلی از شعرای صدر اسلام در مدح 


«فما رجعت بخائبه رکاب 
حکیم بن مسیب منتهاها» 3 


شاهد: وقوع باء زائده بر «خائبه» که حال از «رکاب» است می باشد در 
حالی که عامل حال «رجعت» توسط ادات نفی «ما» منفی گردیده است. 


مقنا ی شتعره دیس برتفی. کرد در«خال تا اهیدیر.ر کانی «شتری: که با ان 
مسافرت می روند» که این جنین صفت دارد حکیم بن مسیب غایت 


اوست» : 
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و مانند قول شاعر: 
«کائن دعیت الی بأساء داهمه 
فما انبعئت بمزو‌ود و لا وکل» 1 


شاهد: وقوع باء زائده بر «مزوود» می باشد که حال است از ضمیر فاعلی 
در «انبعثت» که عامل حال بوده و به واسطه ادات نفی «ما» منفی می 
باشد. 


ترکیب شعر: «کائن» مخفف «کاین» و بمعنای «کم» خبریه تکثریه است و 
«دعیت» فعل مجهول. و ضمیر متکلم متصل نائب فاعل ان است و جار و 
مجرور ای به آن و «داهمه» صفت برای «بأآساء» است و «مزقود» 
اسم مفعول از مادة «زآد: ترس» به معنای «مذعور» یعنی ترسو و در 
محل نصب بنا بر حالیت است. واو عاطفه و «لا» زائده است و «وکل» 
عطف بر لفظ «مزوود» و به معنای شخص ناتوانی که کار خود را به 
دیگری واگذار می کند است. 


معنای شعر: «چه بسیار خوانده شدم به سوی مشقت و کارزار و جنگ 


ناگهانی, پس برخورد نکردم (با آن) در حالی که ترسیده باشم و ناتوان بوده 
و کار را به دیگری بسپارم» . 


ذکر ذلک ابن مالک: این قسم پنجم از اقسام ششگانه دخول باء زائده را 
ابن مالک بیان کرده است. لکن مخالفت کرده است ابو حیان با اوء و هردو 
دلیل شاهد برای اثبات موضع پنجم باء زائده را, توجیه تررکیبی خاصی کرده 
است که در آن باء زائده نمی باشد و در هردو بیت می گوید: «خائبه» و 
«مزوود» صفت برای اسم محذوفی هستند که حقبقتا باء بر آن اسم داخل 
شده است.؛ بنابراین. تقدیر و اصل این دو اینگونه بوده است: «بحاجه 
خائبه» و «بشخص مزوود» که موصوف حذف شده و صفت باقی مانده 
است و باء نیز در هردو مثال معنای مصاحبت «مع» دارد. 


و پرید بالمزو ود نفسه: (اين عبارت تتمه کلام ابو حیان است) و شاعر در 
شعر دوم اراده کرده است از «مزوود» خودش را-نه شخص دیگری-از باب 
تجرید (انتزاع کردن و برداشت و اراده کردن از یک شیء دارای وصف. یک 
چیز دیگر که 


ضص 
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مانند. آرد تیه باتوی ان صعت) ماته فول عریها کهمی. حهبند ار ات 
منه آسدا» که انتراع می کند از شخص غایبی که مرجع ضمیر در «منه» 
فی:باشد کهدارای معضف فجاعت. است. یی موجود دیحری»«اسن» که 
دارای ان صفت است. و فائده انتزاع مبالغه در دار بودن وصف در منتزع 
مت ات تیه آن غائب این قدر شجاعت دارد که دیدن او مانند دیدن شیر 
است. و شاعر هم در اینجا می گوید: برنخواستم با شخص ترسو, یعنی از 
خود یی شخص ترسو انتزاع می کند سیس ان را نفی می کند (ما انبعنت) 
تا مبالفه در عدم ترس خود باشد 


قداص ره ی شام ها شید انس سا ماس تدای کته آبه سه 
که این دو کلمه صفت برای اسم مجرور محذوف باشد و باء برای مصاحبت 
باشد در شعر شاهد اوّل, ظاهر و صحیح است. لکن در شعر دوم درست 
نیست زیرا خود ایشان گفتند: این شعر از باب تجرید است که مفید مبالغه 
است, آنگاه معنای مصرع دوم شعر اینگونه می شود: «یس برنخواستم 
بسیار ترسو» و می دانیم وقتی صفتی که به صورت مبالفه باشد, نفی بر 
آن داخل شد, مقدار زیادت صفت مبالغه ای ان را نفی می کند, لکن اصل 
ان صفت باقی می ماند., بنابراین مفهوم شعر اینطور می شود: 


«پس برنخواستم بسیار ترسو بلکه مقداری ترسو بودم» در حالی که شاعر 
این معنا را یقینا اراده نکرده است. به همین جهت در قول خداوند متعال: 


ح< , لا 


و ما 3 بظلامٍ لا خر «فصْلت/46» 
گفته شده است که صیغهة «ظلام» که «فعال» است در اینجا برای مبالغه 


نیست بلکه برای سبت و دارا بودن است. در این صورت معنای آیه 
اینگونه می شود: 


«نیست پروردگارت صاحب ظلم» زیرا خداوند متعال هرگز ظلمی به مردم 


و می دانیم که گفته نمی شود در باب تجرید مثل «لقیت منه آسدا ۵ 
بحرا» و امثال این مگر وقتی که متکلم به اینها قصد مبالفه داشته باشد, 
متا «اشدا رام کوند شاه دز شجاعت و خود را در معرکه انداختن 
برای شخص غایب باشد, و یا «بحرا» می گوید: تا مبالغه در کرم و بخشش 


بنابراین ابو حیان که شعر دوم را از باب تجرید می داند که مفید مبالفه 
است, دچار 


ص‌‌ :44 


ای کال موه موم علی ارادم تکام مد ان عفیی قالط وا هه تن 


الا ای او الم هش و اه ی مه ی 
واقع می شود مواردی است که کلمه «نفس و عین» و تثنیه و جمع ان دوه 
در موضع تاکید ماقبل می باشد. و بعضی از علما قرار داده اند از این 
مورد» این آبة شریفه را: 


لْمْطلَفَات یت بصن باتفیهن تلا قَروء «البقره/228» 


را ده وفوع اع رز ایدم بر که« انخسی ۳ کیت میرف هبتر 4 
می باشد, است. 


هفیه نظر تکرش قزای دای اف ایض ان عواره صافت نع اشکال. اسف 
زیرا قاعده در ضمیر مرفوع متصل این است که هرگاه بخواهد به واسطة 
کلمة «عین پا نفس» تاکید شود باید ابتداءا ضمیر مرفوع منفصل مطابق 
آن آورده شود. سپس توسط این دو کلمه تأکید حرودت مانند* «فمتم. آننم 


آنفسکف» که <«آنفسکی» تاکیه ضمیر مرفوع متصل در «قمتم» است که 
ابتدا ءا ضميیر مرفوع منفصل مطابق ان اورده شده است. و ابن مالک در 
الفیه در بیان این قاعده می گوید: 

خاک امس المتضالن 

بنابراین «آنفسهِنْ» مفعول بواسطه برای «یتریْصن» می باشد و باء غیر 
زائده و به معنای الصاق است. چنانکه زمخشری ژبه این مطلب اشاره 
کرده است: 


نکته: ابن مالک از بین معنای مذکور برای باءء یازده معنا برای باء در الفیه 
بیان نموده است: 


للانتهاء «حتی» و لام و «الی» 
و «من» و باء یفهمان بدلا 


و زید و الظرفیه استبن بباء 


و «فی» و قد یبینان سببا 

بباء استعن و عد, عوّض الصق 

و مثل «مع» و «من» و «عن» بها انطق 
ص :45 


منابع برای تحقیق دربارة «باء» 
1-شرح الکافیه: 2/327 
2-اللباب:8 7 

3-شرح ابن عقیل:2/19 
4-آوضح المسالک:2/135 
5-النحو الوافی:2/452 
6-الحدائق الندیه:227 

امه الت ره رم و 129 
تفه تسه عه: ازتخو اه الض ف :۵ لا عراب 195 
وشرح الاشمونی:2/219 
0-شرح جامی:389 

1-قطر الندی:249 
2-التصریح علی التوضیح:2/12 
3-همع الهوامع:2/20 
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«بجل» 


اشاره 


«بجل» علی وجهین: حرف بمعنی «نعم» و اسم و هی علی قسمین: 
تقیدخ آولین. کلضه ای. که مر کب از باع و کر خرف القبا هی بافند و یا 


حرف باء شروع می گردد و بعد از باء مفرده بحث می شود. «بجل» است 
این کلمه بر دو نوع است: 


1-حرف: که از اقسام حروف جواب مثبت مانند «نعم» می باشد., بنابراین 
همانطور که «نعم» در تصدیق خبر مخبر و اعلام مستخبر و وعده دادن 
2-اسم: «بجل» اسمی بر دو قسم است: 

الف: اسم فعل مضارع, به معنای «یکفی» . 

ب: اسم ساده, به معنای «حسب» . 


در هنگام استعمال قسم اول اسمی (اسم فعل) وقتی که مفعول آن ضمیر 
باء متکلم وحده باشد, بیر- بین «بجل» و باءء نون وقایه می شود و گفته می 
شود: «بجلنی» ما کلف تر اوفت آن-یکفی 4 این خفن اشفا 
می شود: «یکفینی» . 


اک توافت که اصا اس عم اس شلف اام ال اور ارت 


در هنگام استعمال قسم دوم اسمی (اسم ساده) وقتی که اضافه به بصن 
پاء متکلم می شود بدون فاصله شدن نون وقایه استعمال می کردد: 
«بچلی» همانطور که کلمة مترادف آن «حسب» این چنین استعمال می 


شود: «حجسبی > . 


ص‌‌ :47 


«منابع برای تحقیق دربارة «بجل» 

1-الصحاح: 4/1631 

2-همع الهوامع:1 2/7 

3-لسان العرب :11/44 

4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:191 و 192 
-معجم النحو:84 

6-مجمع البحرین: 5/317 
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«بل» 


اشاره 


#ل» حرف اضرا فان جا ها جعله گام یی الاضرات نا اطال ند 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که حرف اوّل آن باء است. «بل» می باشد. 
بیان می کند که جمله قبل از دید متکلم نادیده انگاشته شده است. 


و حرف «بل» با این معنای خود, به دو صورت استعمال می شود: 
1-بعد از آن جمله باشد, که در این موقع حرف ابتدائیه می باشد و معنای 
اضراب ان به دو‌گونه است : 


ال اضیاتب انطالی: نی کلم تاصدهمی برد کام سایق را وه 
ایند ان دا ال سس داتدماته این آیه مر هه کم دز ععام رن اعتفاد 
کفار است که قائل بودند ملائکه فرزندان خداوند هستند: 


و قالوا تخد ال من ولد سَبْحاتة, بل عباد مْکرَمون «الأنبیاء/26» 
شاهد: در داشتن «بل» معنای اضراب ابطالی و وقوع جمله, بعد از آن 


است, کشت کات خی تشتی اه فد | در تقفیر گر فنه مق: شاد « آی 
هم عباد مکرمون» . 


بنابراین «بل» در آیه, اتخاذکردن خداوند فرزندانی را-ملائکه-باطل کرده و 
آنها را بندگان مورد اکرام خداوند معرفی می کند. 

و مانند اين آية شریفه که در مقام ابطال و رد گفتار کفار که شایع کرده 
بودند 


ص‌ 419۰ 


شاهته کی الا یمه الهدار ا تقصی عقلی ای ای 
3 به جنه تس جاءهه هم بالخه* «المومنون/70» 


لذا, «بل» در آیه, وقوع این نقص بر پیامبر را مردود دانسته و خداوند می 
فرماید او برای آنان مطالب حقه آورده است. 


باید دانتتتت که: در فتن کناب دو هنال آوردن شتد تا -دانسته سود که. خماه 
بعد از «بل» هردو قسم جمله-اسمیه و فعلیه-واقع می شود. 


ب: اضراب انتقالی: پعنی متکلم کلام سابق را نادیده انگاشته و از غرضی 
که از آن کلام داشته به غرض دیگری که در جمله بعد از «بل» دارد منتقل 
می شود بدون اینکه کلام سابق را باطل کند, مانند قول خداوند متعال: 


قذ أفْلَح ون و دول اسم قصام لو آلحیاح آلضیا 
«الأعلی/16-14» 


شاهد: در دارا بودن «بل» معنای اضراب انتقالی و وقوع ان قیل از ماه 
است.؛ به این معنا که خداوند متعال کلام سابق نشکا ری در قزر کی کرزن :و 
سیس نماز خواندن | دیگر تمام شده انگاشته و غرض از بیان آن حاصل 
شده, سپس کلام را منتقل , به مطلب دیگری برای بیان غرض خاطی- -دنباله 
انشا ها اه فیان نوی کند. 


ماه فول بامرصلی الا عایه و الم دمم افیر الجومین خاه شام 


0 برای حقانیت خود به آن تمشک کردند: «ما آنا 
انتجیته بل الله انتجاه» . 1 


شاهد: وقوع «بل» اضرابیه انتقالیه قبل از جمله است. 


معنای حدیت: «من او رز انتخاب نکردم برای نجوای مطالب خاص بلکه 
خداوند او را برای نجوا برگزید» . 


و هی فی ذلک حرف ابتداء: و این «بل» که بعد از آن جمله واقع می شود 
قول؛ 


ص‌‌ :50 


تواند حرف عطف نیز باشد. 


و ان تلاها مفرد فهی عاطفه: اگر بعد از «بل» کلمة مفردی-در مقابل 
جمله- واقع شود این «بل» عاطفه می باشد و در این صورت دو قسم 


است : 


1- «بل» عاطفه ناقله: که حکم جملءة ماقبل را به ما بعد منتقل می کند و 
کلام سابق را مانند کلامی که اصلا گفته نشده است-مسکوت عنه-قرار می 

دهدب ظور من که. کویا اضلا حکنی. نسبت: بم. موق را اه 
صادر نشده است و این معنا در جایی است که کلام سابق, امر یا جمله 


خبریة مثبت باشد, مانند: 


«اضرب زیدا بل عمرا» و «قام زید بل عمرو» که «بل» حکم طلب زدن 
مخاطب به «زید» را به «عمرو» منتقل می کند و در مثال دوم حکم قیام 
«زید» را به «عمرو» منتقل کرده به طوری که گویا در هردو مثال اصلا 
طلب زدن زید را و يا قیام زید را اصلا بیان نکرده است. ابن مالک می 
گوید: 


انقل بها للثان حکم الاأوّل 
فی الخبر المثبت و الأمر جلیث 


2- «بل» عاطفه تقریریه: حکم مذکور در کلام سابق راء برای آن تثبیت و 
تقریر می کند, و ضد حکم سابق را به مابعد می دهد و اين در صورتی 
است که در جملء سابق نهی و يا نفی باشد, مانند: «ما قام زید بل عمرو» 
و «لا یقم زید بل عمرو» که «بل» در این دو مورد حکم نفی قیام و نهی آن 
را برای «زید» تثبیت کرده و نقیض آن را-قیام و عدم تحریم قیام-برای 
مابعد قرار می دهد. بنابراین معنای این دو مثال اینگونه می شود: «قیام 
نکرد زید بلکه قیام کرد عمرو» و «نباید قیام کند زید بلکه باید قیام کند 
کرو : 


و آجاز المبژد و عبد الوارث: مبرژد از پیشوایان نحو بصره و عبد الوارث از 
علمای ادبیات و از شاگردان ابو العلاء معری اجازه داده اند در صورت 
تقذم نفی و نهی, , «بل» همانند صورت تقدم امر و ایجاب. ناقله بوده و 
حکم ماقبل را , به مابعد انتقال داده و کلام سابق را مسکوت عنه قرار دهد, 


بنابراین معنای «ما رایت زیدا بل عمرا» می شود: «ندیدم زید را بلکه 
ندیدم عمرو را» لکن بنا بر قول مشهور معنای ان 


ص‌‌ :51 


اینگونه می شود: «ندیدم زید را بلکه دیدم عمرو را» . 

و تزاد قبلها «لا» لتوکید الاضراب بعد الایجاب کقوله: 

«وجهک البدر لا بل الشمس لو لم 

شرح گاهی قبل از «بل» , «لا» زائده قرار می گیرد و در این صورت اگر 
کلام قبل از «بل» مثبت بود. علت زیادت «لا» تاکید اضراب از کلام سابق 
می باشد, مانند این شعر که شاهد در آن زیادت «لا» قبل از «بل» در کلام 


معنای شعر: «چهره تو ماه شب چهارده است بلکه یقینا خورشید است 


و اگر در موقع زیادت «لا» کلام قبل از «بل» منفی باشد, علت زیادت «لا» 
تاکید تثبیت و تقدیر حکم برای ماقبل است. 


ولی ابن در ستویه که از شاگردان مبرد و آبن قتیبه بوده و ایرانی و از 
علمای ادبیات عرب می باشد قائل است که هرگز «لا» زائده قبل از «بل» 
در کلام منفی قرار نمی گیرد. لکن این کلام ایشان ارزش علمی ندارد, 
زیرا در کلام عرب فصیح اینگونه استعمال شده است. مانند قول ابی رمیح 
حرات ارسفر ام اننه را خطات شرت امه بت ایس 
علیهما السشلام: 


«تبکی عل ال این تمه 
ما آکثرت فی الدمع لا بل أقلت» 2 
شاهد: در زیادت «لا» قبل از «بل» در کلام منفی است. 


ضمیر مونت در فعلهای مذکور در شعر راجع به کلمه «عین »> است که در 
شاد ی دک نی ارم 


معنای شعر: «گریه می کند چشم بر آل پیامبر, و آن چشم زیاد نکرده 
است در ریختن اشک بلکه کم گذارده است» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «بل» 

عاطفهبتدائبه 

1-النحو الوافی:۱3/623النحو الوافی:3/624 
2-شرح الکافیه:۱2/378شرح الکافیه:2/379 
3-البهجه المرضیه: ۱167البهجه المرضیه: 167 
4-الحدائق الندیه:۱543الحدائق الندیه:542 
-همع الهوامع:۱2/136همع الهوامع:2/136 
60-معجم النحو: ۱89معجم النحو:88 
موه الیو 1 20 متسه النخه :202 
8-اللباب:۱131اللباب: 132 

9-شرح الاشمونی:۱3/112 

0- آوضح المسالک:۱3/56 

1-التصریح علی التوضیح: ۱2/148 
2-شرح ابن عقیل:۱2/236 
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ضص 


54: 


«بله» 


اشاره 


«بله»-علی نلانه. آوحهة اسم ل «وغ# و مضور بفعتی الترک و استم مر ادف 
ل «کیف» . 


شرح یکی از کلماتی که با حرف باء شروع می شود. «بله» است. این 
کلمه اسم بوده و بر سه صنف است: 


1-اسم فعل امر, به معنای «دع: واگذار» . 
2-مصدر, به معنای «ترک» . 
3-اسم استفهام, به معنای «کیف» . 


و باید دانست اسمی که بعد از «بله» در عبارات قرار می گیرد, اگر «بله» 
اسم فعل باشد, آن اسم, منصوب بنا بر مفعولیت می شود. و اگر «بله» 
فیدر باشد, آن اسم,؛ , مجچرور بنا بر اضافه شدن «بله» به آن می شود. 


اگر «بله» اسم استفهام باشد, آن اسم, مرفوع می شود بنا 0 
«بله» خبر مقدذم آن است. 


شایان ذکر است که «بله» در قسم اول و سوم مبنی است زیرا تمامی 
اسماء افعال و ادات استفهام مبنی هستند و «بله» در این دو صورت مبنی 
بر فتح می شود به همین جهت در کتاب است: «و فتحها بناء علی الاوّل و 
الثالت» . 


ولی در قسم دوم فنحجهة «بله» اعرابی است زیرا در این قسم «بله» مصدر 
است, و مصادر مبنی نمی باشد و اضافه نیز می گردد که خود این از 
۱۳ 


ص‌‌ و 


و قد روی بالأوجه الثلائه: و محققا روایت شده است بصورت سه گانه-رفع, 
نصب و جر-اسم بعد از «بله» در قول کعب بن مالک از شعرای پیامبر 
فلی اه عانه م ال که توضیف: وهای مساهین در یه رن خی 
کند: 


«تذر الجماجم ضاحیا هاماتها 
بله الأکف کآنها لم تخلق» 1 


شاهد: در روایت نصب و رفع و جلژ «الأکف» بعد از «بله» در این شعر می 


ترکیب: شعر: «تدر» فعل. و ضمیر <«هی» مستتر در آن که .غود به 
«السیوف» می کند فاعل است و «الجماجم» جمع «جمجمه» مفعول می 
باشد و «ضاحیا» حال از مفعول و «هامات» جمع «هامه» به معنای «مغفز 
سر» است و ضمیر مضاف الیه عود به «جماجم» می کند و «بله» اگر 
«اترک» یا برای «تذر» است و در این صورت «الاکف» مجرور به اضافه 
می شود. و اگر «بله» اسم فعل باشد جمله . بوده و در این 
صورت «الأکف» منصوب ببنا بر مفعول به می رز 3 اگر «بله» اسم 
استفهام باشد, محل آن مرفوع بنا بر خبریت و «اللک » جمع «کف» به 
معنای دست و مرفوع بنا بر مبتدیت است. 


معنای مصرع ال شعر: «آن شمشیرها وامی گذارند جمجمه ها را در 
حالی که اشکار است مغز سرهای انان» . 


معنای مصرع دوم شعر: 


1-بنابر اينکه «بله» مصدر باشد: نوع واگذاردن دستهایی که گویا اصلا 
متصل به بدن خلق نشده آند. 


2-بنابر اينکه «بله» اسم فعل باشد: واگذار دستها را-حمله به آنها نکن-گویا 
اصلا آنها خلق نشده اند. 


ص‌‌ :506 


3-بنابر اینکه «بله» اسم استفهام باشد: چگونه است حال دستها-در وقتی 
که سرها اینگونه از تن جدا می شوند-که گویا اصلا خلق نشده اند. 


و |ذا قیل: و اگر در عبارتی گفته شود: «بله الزیدین» يا «بله المسلمین» یا 
کفتهن و «بله: اجمد» با «بله آلهندات»:عنی نع او شبلت» اسمفی. قران 


گیرد که علامت نضصب و خر آن: به یک شکل باشد مثل تثنیه «الزیدین» و 
خمع « امین عفن متضرف «احقد» ۵ جهم سوت «المتدات ‏ ور 
این صورت چون ترکیب اسم مابعد دو احتمال-مفعول و مضاف الیه-دارد. 
«بله» نیز دو احتمال خواهد داشت بنابر فرض نصب اسم بعد, «بله» اسم 
فعل بوده, و بنا بر فرض جر آن. مصدر خواهد بود, و فرض خبر مقدّم بودن 
در اینجا ممکن نیست زیرا اسم مابعد مرفوع بنا بر مبتدیت نمی باشد. 


ابن مالک در الفیه ملاک اسم فعل بودن «بله» , را نصب مابعد, و ملاک 
مصدریه بودن آن را جر مابعد قرار داده و می گوید: 


کذا «روید» «بله» ناصبین 
و بعملان الخفض مصدرین 


و من الغریب: از موارد بسیار نادر و منفرد در استعمال زبان عرب, این 
کلام محمد بن اسماعیل جعفی بخاری-یکی از علمای اهل سنت-در تفسیر 
سور «الم السجده» است که حدیثی نقل می کند از ابو هریره که او می 
گوید: تاش امه للم لین الم بی در قدسی درباره وعده های خدا 


بیان کردند که متن حدبت چنین است: 


«یقول الله تعالی اه روط 
علی قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم علیه» ثم قرأ: قلا تعْلَمْ تفس 
خی لهْمْ من فَرّه َعْْن جَزاء یما کائوا یَعْمَلُونَ «السجده/17» . 


شاهد: در دو مطلب است : 


1-مجرور شدن «بله» به «من» جاره در حالی که قبلا گفته شد این کلمه 
در هر دو معنا-اسم فعل و اسم استفهام-مبنی, و در یک صورت-مصدر- 
معرب است و 


ص‌‌ 2۳ 


مارا بودن فعنایی غبن ارمهنای شیم حانم: مد کهرن و ان معباق. جع 


است. 


و فشرها: و دربارة معنای آن بعضی از علما آن را به معنای «غیر» تفسیر 


و بغدادیون 1می باشند. 


معنای حدیث: «می گوید خداوند متعال: آماده کرده ام برای بندگان صالحم 
آن چیزهایی که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و هرگز خطور بر 
قلب بشر نکرده برای ذخیره کردن-آنها برای عباد-به غیر از آنچه اطلاع 
دازخ‌شدم: اید بر آن»بفیی بندکان خدا از ان مواهب بی خبرند شنر آنجه 
خود خداوند متعال با بیانات خود. انسان را مطلع از آن می کند. 


ص‌‌ 59۰ 


منابع برای تحقیق دربارة «بله» 
1-لسان العرب:8 13/47 
2-شرح الاشمونی:3/203 
3-همع الهوامع: 1/235 
4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:202 
5-النحو الوافی:4/144 
6-البهجه المرضیه:183 

7- آوضح المسالک:3/119 
8-التصریح علی التوضیح:2/199 
9-شرح ابن عقیل:2/304 
10-معجم النحو:88 

1-شرح الکافیه:2/70 
2-الکتاب:2/374 
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«بلی» 


اشاره 


«بلی» حرف جواب تخثاص بالنفی و تفید [بطاله, سواء کان مجردا, نجو. . . 
شرح کلمة «بلی» حرف جواب می باشد و موضع استعمال آن در جواب 


جملات منفی است. و معنای 1 عبارت است از ابطال نفی 71 جمله ای 
که «بلی» در جواب ان می اید. 


باید دانست که این خصوصیت استعمالی و معنوی «بلی» دائمی است و 
فرقی نمی کند که آن جمله منفی, مجرد از ادات استفهام, و یا مقرون به 
ازان استوام جهن با ماع اف شال رای استمال سای ور حوایه 
جمله منفی که مجرد از ادات استفهام می باشد: 


عم آلذین کقژوا آن ن یبْعَتُوا فْل بلی و رَبی «التغابن/7» 
شاهد: وقوع کلمءة «بلی» در جواب جمله «لن یبعثوا» است که منفی و 
مجژد از ادات استفهام بوده و نفی آن را ابطال می کند. 


معنای آیه: «اعتقاد دارند کسانی که کافرند که هرگز مبعوث بعد از مرگ 
نمی شوند بگو به آنان ای پیامبر «بلی» -یعنی این اعتقاد غلط است و 
مبعوث می شوید-قسم به پروردگارم» . 

مثال برای استعمال «بلی» در جواب جملء منفی که مقرون به استفهام 
حقیقی است. حدیث ام سلمه-یکی از زنان پیامبر صلی الله علیه و اله- 


است که این حدبیت؛ 
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مشهور به حدیث کساء بوده و دلیل بر عصمت معصومین «سلام الله علیهم 
اجمعین» می باشد. 


او می گوید: پیامبر همراه با علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
به ویر کسات رید و ‌مامتر سه. نار دعا گرد «الامم ان هولاء آهل .ستی 
فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا» . 

سپس او می گوید: من به پیامبر گفتم: «قلت یا رسول الله أ لست من 
اهلک #۱ ففااد ر سمل الله صلی الم هو الم سل 1 هی و از اه 
بیت من هستی. و «بلی» نفی در جملء استفهام را ابطال می کند. 


مثال برای استعمال «بلی» در جواب جمله منفی مقرون به استفهام 
مجازی مانند استفهام توبیخی, , این ات هد کر توت کار ات ی 
باشد: 


یسیون آتا لا تمغ سِرّهم و تجْواهُم بلی" و سنا له یکبُون 
«الزخرف/80» 


فعنای. ایة: «ایا کمان "می/ کنند همانا. ما نمی: شنويم اشزار آنها 2 
نجواهایشان را, بله می شنویم» . 


و مثال «بلی» در جواب جملة منفی مقرون به استفهام مجازی تقریری, 


[ررث کم قالوا بلی «الأعراف/172» 
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فعنای ابه+ «ابا نيشتم وود کان شماه کفتند: بلهشفا: هید نورد کاد فا » 


و شاهد در هردو مثال اخیر, ابطال نفی در جمله استفهام مجازی توسط 
«بلی» می باشد. 


هاخشها ای لها فر ار دایم اند و سین کرژن آنی نی تاه اهر که 
مرا بارهره استفهام تقربری است منزلة نفی مجژد از ادات تقریر-به 
طوری که گویا اصلا ادات تقریر ذکر نشده است-در وقتی که آن نفی با 
کلیه لین اند انطال شوه 


و دلیل این تنزیل این است که هميشه در موارد اقرار و اعتراف, از امور 
مثبت و واقع شده اعتراف گرفته می شود مثلا از دزد, دربارة دزدی کردن 
او اقرار گرفته می شود نه از دزدی نکردن؛ به علت همین نکته هرگاه 
همزه تقزی ب. عمله صفی مق آند.غاها فت. کوننه: همزه برای اقرار از 
عبارت مابعد منفی است نه از خود نفی, لذ| همواره جملء منفی بعد از 


و دانستیم که «بلی» باید در جواب جملء منفی باشد در حالی که جمله 
منفی به علت اینکه با همزةه تقریر است., در حکم مثبت می باشد. علما در 
مثل این مورد. همزق تقریر را نادیده می انگارند و جملة منفیه تقریریه را 
در حکم جملهة منفی مجرد از ادات تقریر قرار می دهند تا شرایط استعمال 
«بلی» حاصل شود. 


و لذلک: و به همین جهت که علما جملات اقراربه منفی را در حکم جملات 
منفی مجرد از ادات تقریر قرار می دهند, گفته است ابن عباس و غیر از 
او: که اگر انسانها در جواب آية ۱۶ لشنت بزنکم» من کفتند: «تعم» قرایته 

کافر می شدند. و دلیل آن این است که معنای «#نعم >> تصدیق مخبر است 
چه مخبر خبر منفی دهد و چه او خبر مثبتی بیان کند و در اینجا چون همزة 
استفهام تقریری کالعدم فرض شده, این ان خضاه :خر به: اصتفی می نون 
بنابراین اگر در جواب ب گفته شود «نعم» پعنی انسانها در جواب خداوند که 
شختر ات مت کوورد «ما این کلام را تایید می کنیم که خداوند تفت نان 
ما نیست» که این کفر می شد. 


لذلک قال جماعه من الفقهاء: و به همین جهت گفته اند جماعتی از فقها که 
اگر کسی به مخاطب خود گفت: ً لیس لی علیک آلف؟» یعنی: «آپا 


بیست به سود 
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من بر ذمة تو هزار دینار» . 
و مخاطب گفت: «بلی» , در اینجا فقها می گویند: لازم می شود هزار دینار 
بر ده مخاطب, زیرا «بلی» نفی جملةٌ سابق را ابطال می کند و در ضمن 


همرم تفر بر هم :مهد وه فرش اصی: نود آنگاه معنای,جواتب :من شود «بلی 
لک علوم الف» . 


لکن اگر مخاطب گفت: «نعم» لازم نمی آید هزار دینار بر ذمةّ مخاطب, 
چون او تصدیق نفی می کند به خلاف «بلی» که ابطال نفی می کند. 


و قال آخرون: ولی غیر از آن جماعت فقها می گویند: در هردو صورت. 
مخاطب چه جواب به «بلی» و چه جواب به «نعم» دهد, بر مه مخاطب 
هتاو دیا ی ابد این کرو از قفا ی روم اند دز کم این سای 
بر طبق مقتضای فهم عرف., زیرا عرف مردم فرقی بین «بلی» و «نعم» و 
این دوگونه جواب دادن نمی گذارند, و این فقها مطابق با وضع لفوی 
دو کلمه, در فتوای خود تمشی نکرده اند. 
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منایع برای تحقیق دربارة «بلی» 

1-لسان العرب:88/14 

2-شرح الکافیه:2/382 

3-الصحاح: 6/2285 

4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:202 
5-شرح جامی:410 

6-مبادی العربیه:0 4/37 

7-معجم النحو: 89 
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«بید» 


اشاره 


«بید» و یقال: «مید» بالمیم و هو اسم ملازم للاضافه الی «أنّ» وصلتهاء و 
له معنیان. . . 


شرح یکی از کلماتی که با حرف باء شروع می شود, «بید» است. این 
کلمه دارای یک لفت دیگر «مید» نیز می باشد. 


این کلمه اسم است و دائم الاضافه می باشد و مضاف الیه آن «أَنْ» و 
صله ان یعنی دو معمول ان واقع می شود. 


شایان ذکر است که به دو معمول «اَنْ» , به جهت اینکه اين کلمه از 
موصولات حرفی-حرف مصدری-است., صله می گویند. و محل «اأنْ» و 
صله ان به واسطة اضافة «بید» به ان, مجرور می باشد. 


و له معنیان: و برای «بید» دو معنا می باشد. 


1-از ادات استثناء بوده و به معنای «غیر» می باشد, لکن هرچند این دو 
کلمه مترادف هستند, ولی از حیث استعمال باهم فرق دارند زیرا اولا: اين 
کلمه هرگز مرفوع و مجرور در عبارات واقع نمی شود و دائما منصوب نا 
بر ادات استثنایی که اعراب مستثنی را می پذیرد می باشد. در حالی که 
کلمه «غیر» هرسه نوع اعراب را قبول می کند. و ثانیا هرگز صفت برای 
موصوفی و یا ادات استثنای متصل قرار نمی گیرد بلکه فقط در استثنای 
منقطع واقع می شود مانند: «زید خاطی بید ائه لا 
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بیاسن فن رخمه اللت*. به: خلافن: «غیر» کم هم در استتنای. متصل که 

۳ از س تثنی منه است-مانند: «جائنی القوم ی ویو هم ار 
القوم غیر حمارهم» واقع می شود, و به عنوان صفت برای موصوف نیز 
استعمال می شود., مانند: «عندی درهم غیر جید» . 


و منه الحدیت النبوی: و از همین قسم, این حدیت نبوی است: 


خن لا خرون ‏ نکن الشانمهن وم القیاته ید ان کل اه آوتیت: الکنات 
من قبلنا» . 1 


شاهد: در دارا بودن «بید» معنای «غیر» و وقوع آن در موضع استثناء 
منقطع است.؛ زیرا امّت هایی که به آنها کتاب داده شده از افراد 
«الاخرون» و «السابقون» که امت اسلام هستند, نمی باشند. 


معنای حدیث: «ما امت آخر-از حیت زمان در دنیا- و اقت اوّل و مقدم در 
آخرت-از حیث درجه و مقام-می باشیم جز اينکه دیگر امم داده شده اند 
کات قاری قبل از ما» . 


یعنی آمم دیگر از حیث زمان رسالت الهی در دنیا بر ما تقذم دارند که این 
موجب فضیلت آنان نمی باشد. 


‌ 3 
الثانی: دمین معنای «بید» یک معنای مرکب «من آجل: از جهت» است., و 
از همین قسم است «بید» که در این حدیث نبوی می باشد: 


« آنا آفضتع سن بطق بالصاد ند یهن فرب هفرعت من سفن نویه 
بن بکر» . 2 

معنای حدیث: «من فصیح ترین کسی هستم که تکلّم به حرف ضاد کرده 
است از جهت اینکه همانا من از قبیلة قریش ش بوده و شیر دادم شده ام از 
ختیله پنیسه کرد فبیله له اه ساعی صای الله علیه ه الم 
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و وت و مراد از 
«من نطق بالضاد» آغزات است 


نکته: «بید» در اين معنا همواره منصوب بنا بر حالیت است. 


قال ابن مالک و غیره: ابن مالک و غیر از او از نجویین گفته اند؛ «بید» در 
این حدیث دارای معنای اوّل خود یعنی معنای «غیر» است. که باید در 
استثنای منقطع استعمال شود و منصوب نیز می باشد. و به, همین جهت 
آنان‌فی ند استا رو خدنت عقطم امت+سوا پیامتر صان الله یه 
و آله در ال عبارت گفتند: من فصیح ترین عرب هستم, سیس ادات استتئنا 
به همراه مستتنی «بید» آوردند که نوعاأ در این مواضع- -که قبل از ادات 
استئنا مدح کسی است- -ادات استثنا به همراه مستثنی برای بیان خصوصیت 
دص ان کسن هی ایفه ماتت خن ام کل علمار انم یی فی لح 
بنابراین مابعد «بید» از خصوصیات ذمّیه می شود که با قبل از «بید» از یک 
جنس نیستند. پس استثنا منقطع می شود, و لکن همچنان که در حدیث 
مشاهده می شود بعد از «بید» که جایگاه صفت ذم است. صفت مدح از 
قبیله قریش بودن و شیر خوردن از قبیلهة بنی سعد-به عنوان صفت ذم 
فنصن‌سنندم هدر گنه کر تیوه آست و ار ان صا غات یه ار ریات سا کید 
المدح بما پیشبه الذم» است. بنابراین در حدبت؛ قبل از استئنا, مدج آمده و 
بعد از استثنا که باید صفت دم باشد باز صفت مدح به عنوان و به جای 
صفت دم ]ده است, که این باعث تأکید مدح می شود یعنی: من فصیح 
ترین عرب هستم و اگر صفت ذمی داشته باشم این است که در دو قبیله 
فصیح نشوونمو یافته ام . که این خود نیز صفت مد است. بنابراین حدبت 
از موارد استثنای منقطع فرضی است. 


علی حد قول النابغه الذبیانی: و این حدیث با این توجیهات معنوی؛ بر طبق 
سبک قول نابفه در مدج عمرو بن حارثت از پادشاهان شام است که در ان 
کلمه «غیر» در استثنا منقطع واقع شده و از باب تاکید مدح بما يشبه الذم 
است: 

«لا عیب فیهم غیر آنْ سیوفهم 

هن فلول من قراع الکتائب» 1 
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معنای شعر: «نیست هیچگونه عیبی در آنان-عمرو بن حارث و رعیّت او-جز 
اینکه شمشیرهایشان ان شمشیرها شکستگی هایی از ناحية زدن و 
کوبیدن بر لشکرهای دشمن می باشد» . 


چنانکه ملاحظه می شود شاعر می گوید در آنان هیچ عیبی نیست و آنان را 
مدح ی کنذ شچس در‌جایگاه ذم, که بعد از.ادات استننا من باشده یک 
صفت مدح- شکستگی های شمشیرهای آنان به واسطة ضربه زدن به 
دور *فرآن می: دهده که این ود مد دیکر و دز یه تاکید: قدح ال 
است. و در اینجا استثناء منقطع فرضی است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «بید» 
1-لسان العرب:3/99 
2-شرح الکافیه:1/246 
3-همع الهوامع:1/232 
4-النحو الوافی:2/324 
5-حاشیه الصبان:2/154 
6-اللباب:264 
7-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: 207 
8-معجم النحو:91 
9-مبادی العربیه:4/323 
0-الصحاح:2/450 
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«حرف التاء» 
اشاره 
«التاء المفرده» 


اشاره 


التاء المفرده: محرکه فی آوائل الأْسماء و محرکه فی آواخرها و محرکه 
فی. آواخر الافعال و مسکته عی. آواعترها. 


شرح تنها حرفی که در اين کتاب کلمة مفردة آن بررسی و تحقیق می شود 
و از مرکبه ان بحث نمی شود, حرف تاء می باشد. 


تاء مفرده بر چهار قسم است: 

1-تاء مفرده محرکه در اوّل اسم, که این تا حرف جر و معنای آن, قسم 
می باشد, و موضع استعمال آن در قسم تعجبی است و کثیرا مقسم به و 
مجرور ان, کلمة «الله» می باشد. 

مانند قول شاعر در جنگ خیبر در سال هفتم هجرت: 

«تالله لو لا اللّه ما اهتدینا 

هماخض‌ضا وها ضلیتا*1 

ان الذین قد بغوا علینا 

اذا آرادوا فتنه آبینا 

و نحن عن فضلک ما استغنینا 

فنبّت الأقدام |ٍن لاقینا 


ها ان وت کینی ع لوا 


شاهد: وقوع تاء در قسم تعجبی که مقسم به آن «اللّه» است می باشد. 


معنای شعر: «قسم می خورم به خدا-در حالی که متعجبم-که اگر نبود خدا 
ما 
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هرگز هدایت نمی شدیم و هرگز نه تصذقی می کردیم و نه نماز می 
خواندیم» . 


نکته: دربارة شاعر این رجز, بین علما اختلاف است و بعضی این رجز را به 
الله سوه ای و وعص سیر ی 
تشر مان سا مت و شرا ال فد 


و ریما قالوا: و گاهی قلیلا آعراب مقسم به تاء را کلمة «ریّی» و «رتٌ 
الکعبه» و «الرحمن» قرار می دهند و می گویند: «تربی» و «تربٍ الکعبه» 
و «تالرحمن» 3 


چنانکه ابن مالک این مطلب را در الفیه بیان نموده است: 
و اخصص بمذ و منذ وقتا و بربٌُ 

منکرا و التاء للّه و رب 

قال الزمخشری: 1زمخشری در تفسیر آیة شریفه: 

تال کید أَصَنامَكَة «الاأنبیاء/57» 


قائل است به اینکه تا حرف جر قسمیه تعجبیه می باشد, به همین جهت 
من وهای باعیه یل کرت استعمال هار تور ارات شد اس تا 
بدل از واو قسم می باشد به علت اینکه ابدال تاء از واو در زیان عرب 
زیاد است, مانند واو «و قوی» که تبدیل به تاء شده و «تقوی» می گردد, و 
واو نیز بدل از باء می باشد چون این دو حرف قریب المخرج ۹ 
بنابراین تاءء چون بدل از آنها می باشد, از ادات قسم است. 


و لکن در تاء علاوه بر معنای قسم یک معنای دیگری نیز هست و آن معنای 
تعجب است. و در ایه که حکایت قول حضرت ابراهیم است. تاء-علاوه بر 


معنای قسم-مفید معنای تعجب نیز می باشد, و گویا حضرت ابراهیم از 
یف ی تس ی ات ی 


۱-2 ء مفرده محر که در اواخر اسماء, که این حرف خطاب بوده که به اواخر 
ضمایر مرفوعی منفصل مخاطب ملحق می شود مانند: تاء در «انت و 


انت و انتما, انتم و انتن» و این مذهب بصریین است. 
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قابل ذکر است که بعضی از نحویین مانند فراء می گویند: این ضمایر یک 
کلمة بسیط و مجموع «آن» و تاء ضمیر است. و برخی, دیگر از نحویین 
فاد ان کیسان هی کم رف آخر انا مر وتان کی دی 
1 


3-تاء مفرده محر که در اواخر افعال. که اسم و ضميیر و محلا مرفوع می 
باشد, مانند: «قمت» و «ضربت» . 


4-زاء مفرده ساکنه در اواخر افعال. و آن حرفی است که وضع شده است 
برای بیان تانیث مسندالیه فعل که فاعل و نائب فاعل می باشد. مانند: 
«قامت» و «ضربت» . 

شایان ذکر است گاهی این حرف. علامت تأنیث کلمه می شود لذا به 
کلماتی چون «نمٌ» و «رب» وصل می شود و اکثرا حرکت فتحه نیز به آن 
داده می شود؛ که در این یوار بت کفتد می شود: «نمه» و «ربه» و گاهی 
آن.دو را شاکن"می کنتد. و گفته می شود نت »و <ربت» مانند؛ 

فد ام غلن الم نش 

و مانند: «ربه رجل عمل فنال ما تمناه» . 

«و ربّنما یکون الجبن حلما 

اذ الاقدام واه و حمق» 3 


شاهد: در الحاق تای تانیث به «نمٌ» و «ربٍ» می باشد. 
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منایع برای تحقیق دربارة «تاء» 
1-التصریح علی التوضیح:2/4 
2-شرح الکافیه:2/319 

3-النحو الوافی:2/452 

4-همع الهوامع:1/60 

5-شرح الاشمونی: 2/207 و 114 
6-شرح جامی: 387 

7-شرح ابن عقیل:2/12 
8-البهجه المرضیه:24 و 121 
9-معجم النحو:93 

0-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: 207 
ص :76 


«حرف الثاء» 


اشاره 


مص 


و ٩]‏ . ۳3 ِ ت 


۱ سس 


«ثْمٌْ» اسم یشار به الی المکان البعید, نحو: و 
«الشعر 64/۶» 


شرح یکی از حروفی که در این کتاب پیرامون کلمات هر کی زر بحت می 
شود و کلمة مفرده ندارد حرف پاء است به خلاف حرف التاء که تنها کلمة 
مفرده ان مورد بررسی و تحقیق تن ضف. با ند و کلمة مر کبة مورد بحجت 
ندارد. 


باید دانست که حرف جیم, حاء خاء. راء عین, غین. قاف و میم مانند حرف 
تاء هستند که در کتاب. تنها در مورد کلمات مرکبة انها بحث می شود و 
کلمة مفرده ندارند. 


یکی از کلماتی که با حرف اء شروع می شود, «نمٌْ» است و بحث در مورد 
این کلمه مقذم گردید بر بحث دربارة «ثم» -با اینکه هردو دارای حروف 
اصلی مشابه هستند-به دلیل اینکه حرکت حرف اوّل این کلمه فتحه است 
و حرکت اوّل دیگری ضمّه می باشد و می دانیم چون فتحه اخف حرکات 
ست. رتبة او مقذم از ضمّه است. 


این کلمه اسم اشاره می باشد که بوسيلة آن به مکان بعید اشاره می 
شود, دریعتی فشار الب آنهکا ن: نعمد. مین با ند 


ابن مالک در بیان اسماء اشارة مکانیه می گوید: 
فی البعد او ب «نمٌ» فه آو «هتا» 
او ب «هنالک» انطقن او «هنا» 


ضص 


۳ 


هلاکت فرعون و جنود او در دریا می باشد: 
قً وحینا الی ی اصْرِبٍ بقصای بجر قالْقلّق قکان کل فرّق کالطوّد 


_ 


العطیم و اژلغنا 2۶ لاعرین و آلجتنا موسی و من مه آلموین 
«الشعراء/65-63» 


شاهد: در اسم اشارة مکان بعید بودن «نمٌ» می باشد, زیرا مشارالیه آن 
«البحر» یعنی رود نیل بوده که نسبت به محل نزول ایه که مکه است, بعید 


معنای آیه: «نزدیک کردیم-انداختیم-در آنجا «رود نیل» گزروه دیگر را 
(فرعون و لشکریان او) و نجات دادیم موسی را و هرکس با او تماما» . 


نکته: باید دانست که «نمٌ» به جهت شباهت معنوی به حرف مبنی می 
باشد و با توجه به اینکه اصل در کلمات مبنی سکون است. به این کلمة 
مبنی, به جهت رفع التقای ساکنین حرکت داده شده, و با ان که اصل 
حرکت در رفع التقای ساکنین کسره است. به این کلمه به جهت رفع ثقالت 


تشدید و تضعیف میم, فتحه داده شده است. 


و هو ظرف لا یتصرّف: اين کلمه از اسماء ظروف غیرمتصرف می باشد که 
تنها عنوان نحوی آن مفعول فیه بوده و دائما محل آن نصب بنابراین عنوان 
است, و مانند ظروف متصرف, عناوین دیگر و به تبع آن اعراب های 
مختلف نمی تواند داشته باشد. به همین جهت نسبت عغلط داده شده است 
به کسی که در این ایة شریفه که در بیان کیفیت بهشت است :«نمّ» را 
محلا منصوب ببنا بر مفعول به بودن می داند: 


سس 


3 


و اذا رأَیّت تم رابت تهیماً و ملک کبیراً «الانسان/20» 


معنای آیه: «و زمانی که اگر ببینی تو در بهشت, می بینی نعمتهای زیاد و 
ملک وسیع را» . 


ان کسانین. کمن ۱ در ابهتفتغول به داسشته می هان آنن انباروی :1 
الا اکن را ای هی طاطایی سم نوی رن 
نز ای طالت رو رمخشری وان رادخر یه ظرف :عون فیه هی دانند. 


ص‌ :79 


نکته: شایان ذکر است که گاهی «نمٌ» محلا مجرور به «الی» و «من» 
اف شون نکن اینصوخت رمع آن :ان ظر فیت: نع بردن حون جار و 
مجرور نیز در حکم ظرف می باشد. و ظروف غیر متصرف تنها مجرور به 
«من» می شوند و در بین ظروف غیرمتصرّف تنها «نمّ, این, هنا و متی» 
مجرور به «لی» نیز می شوند. 


خا تسه علت اسنکه ی ام تایه فکا یره آازست هه بت 
دهع تیه کم برای وک فبه بعمطلت مفم و قریت الوقوع است, بو 
ان داخل نمی تون وه هفجنین هرگز کاف خطاب که برای تبدیل اشاره 
قریب به بعید-بنابر قولی-می باشد به آن ملحق نمی شود, چون معنای 


ذاتی خود «ثم» اشاره به بعید است. 


ص‌ :79 


منابع برای تحقیق دربارة «نم» 
1-البهجه المرضیه:32 

2-شرح ابن عقیل:1/136 
3-شرح الأشمونی:1/144 
4-آوضح المسالک: 1/97 
5-التصریح علی التوضیح:1/129 
6-همع الهوامع:1/78 

7-النحو الوافی:1/302 
8-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:287 
وشرح الکافیه:2/34 
0-الحدائق الندیه:304 

ص :00 


«ثم « 


اشاره 


ِ و یقال تِِِ «فم» -کقولهم فی «جدت» : «جدف» -حرف عطف 


شرح یکی از کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب «نمْ» است که دارای 
اغت دیگری «ف» نیز می: باشد چنانکه اعرات در «حدت یه معنای, قبزه 
می گویند: 

«جدف » و ثاء را تبدیل به فاء می کنند و این ابدال به جهت قرب مخرح 
تلفظ این دو حرف می باشد. این کلمه حرف عطف است که به واسطة 
جوهرة معنوی ذاتی خود سه خصوصیت معنوی را اقتضا دارد: 

1-تشریک معطوف و معطوف علیه در حکم. مانند: «جاء زید ثم عمرو» که 
در اینجا معطوف و معطوف علیه دارای یک حکم «مجی: امدن» می 


باشند. 


2-ترتیب وقوع_ حکم, یعنی حکم اوّلا برای معطوف علیه بوده. سپس 
معطوف دارای ان گردیده است. 

3- -مهلت و وجود فاصلة زمانی در وقوع حکم, یعنی اول_ معطوف علیه 
دارای آن حکم گشته, سپس معطوف با یک فاصلٌ زمانی, آن حکم را دارا 
گردیده به خلاف فاء عاطفه که برای وقوع ترتیبی حکمی بدون فاصله 


زمانی است. 
الفاء للّرتیب بالاثصال 
و «نم» للثرتیب بانفصال 


بنابراین معنای مثال اینگونه می شود: «آمد زید سپس بعد از یک فاصلة 
زمانی عمرو نیز امد» . 


ص‌‌ :91 


و فی کل منها خلاف: در اينکه «نم» دارای این سه بعد معنوی می باشد در 
بین علمای نحو در ارتباط با هریک از این ابعاد سه گانة معنوی اختلاف 
شده و اتفاق نظر نمی باشد. در مورد بعد اوّل معنوی «نمٌ» که تشریی در 
حکم می باشد, اخفش و کوفیون اعتقاد دارند که گاهی این مقتضای معنوی 
«نْمٌْ» تخلف کرده و معنای «ثمٌ» تشریک در حکم برای متعاطفین نمی 


باشد. 


و این تخلف و عدم همراهی وقتی است که «نمٌْ» در عبارت زائده واقع 
شود و در این صورت, قطعا عاطفه نمی باشد. 


و کوفیون و اخفش حمل کرده اند بر همین تخلف و نداشتن «نم» معنای 
ری هر ان دامع دراب این ار یه سا که ‌ضاوه اعهال کسانی 
است- کعب بن هلال و مراره بن ربیع و هلال بن امیه-که از همراهی پیامبر 
۳ سپس پشیمان شدند و به 


کوههای مکه برای توبه پناه بردند. 


حتّی اذا ضاقث عَلنْهم آلْضْ یما رَخْتث و ضاقث عم مهم ظَّوا آن 
لاملجا من آلله الا الیه تم تا عَلَیهِمٌ «التوبه/118» 


با هد ویادت یر و تذاشتن :فعنا ی سر یک آن در ابه آنتفته زیر| خفله 
«تاب علیهم» جواب «|ذا» ظرفیه متضمن معنای شرط می باشد و هرگز 
حروف عطف بر جمله جواب داخل نمی شوند بنابراین «نمْ» زائده است. 
معنای آیه: «تا اینکه زمانی که تنگ شد بر آنان زمین با وسعنش و تنگ شد 
بر آنان جانشان و دریافتند که همانا هیچ پناهگاهی برای فرار از خدا به جز 
پناه به خود او نیست., خداوند توبة انها را قبول کرد» . 

لکن. کرف‌هی ان علها این فول.را فر اب فبول تداشته وهی کویند:-حماه 
جواب شرط. محذوف (تابوا) می باشد و «ثم» عاطفه است و جمله بعد را 
عطف بر جمله جواب محذوف کرده است, و تقدیر و اصل در ابه اینگونه 


بوده است: 
«. .لا الیه تابوا ثم تاب علیهم» 


بنابراین استشهاد به این ۳ جهت تخجلف معنای تشریک از «نم» تمام 
نیست., لذا قول کوفیین و اخفش صحیح نمی باشد. 


ضص 


92: 


نکته: قابل ذکر است که کوفیون و اخفش می گویند: «نْم» زائده دارای 
معنای تشریک نیست در حالی که بحت ما در «ئمٌ» عاطفه است. بنابراین 
قول آها عارجان فحل رای با سم سا مت ما ور که امه ات 


فا اتب ون مفری عمدای موی ای ۷ که پرشنی: می بات رف 
از علما مانند قطرب در اقتضاء داشتن «نمٌ» این معنا را مخالفت کرده اند 
و تمسک به قول خداوند متعال دربارة خلقت انسان, کرده اند: 


خَلَقَکُمٌ من تفس واجدو تم جعَل مئها رَوجها «الزمر/6» 


و گفته اند که «نمْ» جملهٌ «جعل منها زوجها» را عطف بر «خلقکم من 
نفس واحده» می کند و «نمٌ» معنای ترتیب ندارد. زیرا اگر معنای 
داشت معنای آیه 7 بود: «خلق کرد خداوند شما را-ای انسانها-از یک 

ثفنتن. واحد (خضرت. ادم) سیس بعد از خلق شما خلق. کرد از آن نقسن 
واحده, زوج او را» در حالی که خلق حواء قبل از خلقت انسانهای دیگر 
بوده به طوری که حتی به او «امٌ البشر» می گویند. به همین جهت این 
علما می گویند «نم» معنای ترتیب ندارد, بلکه دارای معنای واو عاطفه 


اشت که .دز آن.هعنای ترتیب ینت 


دلیل دوم این گروه؛ قول ابو نواس: ابو علی.حسن بن هانی از شعرای 
ما ار موی ای بت دای اس که ات 


« ان من ساد نم ساد آبوه 
ثم قد ساد قبل ذلک جذه» 1 


شاهد: هردو «نمٌْ» در شعر است که معنای ترتیب ندارد, زیرا اگر معنای 
ترتیب داشت معنای شعر اینگونه بود: «همانا کسی که بزرگ است. بعد از 
او پدر او بزرگ می باشد و سپس محققا بزرگ است جدٌ او قبل از بزرگی 
پدر او» در حالی که در مرتبه الال: جد دارای شیادت: می. شود و بعد از آن 
پدر و در مرتبة آخر فرزند. به همین جهت می گویند: در اين قبیل موارد 
«نمٌ» دارای معنای ترتیب نیست بلکه دارای معنای واو عاطفه است تا 


شعر دچار این مشکل معنوی نشود. 
ص‌‌ :93 


و الجواب عن الاابه من وجوه. از تمسی به آیه برای اثبات ادعای اینکه 
« نم » مفید معنای ترتیب نیست, به شیوه های مختلف می شود جواب داد, 
در اینجا سه تای ان جوابها بیان می گردد: 


منها: از آن وجوه جوابیه این است که گفته شود: «ثْم» عاطفه بوده و 
معنای ترتیب نیز دارد و جملء «جعل منها زوجها» عطف بر جمله معطوف 
علیه محذوف- انشاها-که صفت برای «نفس واحده» است می کند, نه بر 
جملء مذکور-خلقکم-تا ان اشکال پدید اید. و در این صورت این جمله. 
صفت دوم برای «نفس واحده» است و معنای جمله معطوف علیه 
محذوف که صفت ال می باشد طوری است که آن اشکالی که بر معنای 
ترتیبی «ئمٌ» در فرض قبل بود, لازم نمی آید. اصل و تقدیر آیه اینگونه 
است: «خلقکم من نفس واحده انشاها ثم جعل منها زوجها» . 


معنای آیه: «خداوند خلق کرد شما را از نفس واحده ای که این چنین 
صفت دارد او را ایجاد کرد و این چنین صفت دارد که سپس بعد از او خلق 
کرد از اور زوجش را» . 


و قتها: هار هه جواببه. تیکر دون ور ان استدلال این ابشت: که «یم 
عاطفه بوده و دارای معنای ترتیب نیز هست و «نم» جملء «جعل منها 
زوجها» را عطف بر «واحده» می کند نه بر «خلقکم» تا آن اشکال لازم آید 
و گفته شود در این صورت خلق حواء باید بعد از خلق انسانهای دیگر باشد. 


و اگر اشکال شود که عطف جمله بر «واحده» که مفرد است جایز نیست. 
جواب داده می شود به اینکه «واحده» تاویل به فعلی از ماده خود, برده 
می شود که «توخدت» می باشد و به جهت مستتر بودن ضمیر «هی» در 
«واحده» این کلمه مشتمل بر مسند و مسندالیه بوده و در حکم جمله 


1 
جمله بر اسم موول به جمله جایز است. 


معنای آیه: «و خداوند خلق کرد شما را از نفسی که این چنین صفت 
داشت منفرد و واحد بود سپس این چنین صفت داشت که خلق کرد از ان 
نفس, زوجش را» . 


منها: و از وجوه جوابیه در رد تمسشک , به آیه در اثبات عدم معنای ترتیب 


ص‌‌ :94 


داشتن «نم» این است که «نمٌ» عاطفه است و عطف می کند جمله 
«جعل منها زوجها» را بر «< ۵ ۳ و دارای معنای ترنیب نیز می باشد, و 
لکن اشکال عدم بعدیت خلقت حواء بر خلقت انسانها لازم نمی آید, زیرا 
«نْمٌْ» در اینجا برای ترتیب در وقوع حکم نیست بلکه برای ترتیب در بیان 
اخبار از دو مطلب جداگانه است. 


که عبارت است از اینکه معطوف و معطوف علیه دارای 
یک حکم بوده و آن حکم در عالم وجود الا برای معطوف علیه واقع شده و 
تقداتر ای ای رت رفته ار 


رت درد اقا کارت استته از انکت سم ده مظن دا بانه.ر 
خبر می دهد در حالی که یکی را بر دیگری به واسطة «نمٌ» عطف می کند 
و در اینجا معطوف تنها بعدیت در خبر و بیان دارد چه در واقع وقوع مفاد 
جملة معطوف علیه قبل از تحقق مضمون جملء معطوف باشد و چه 
نباشد. 


مانند: «بلغنی ما صنعت الیوم نم ما صنعت امس اعجب» یعنی: «خبر 
بودی دیروز شگفت اورتر است» . 


معطوف زمان ان دیروز است و در اینجا مراعات بعدیت وقوعی و زمانی 
نشده است زیرا| در اینجاء تبرتیب اخباری است و مراعات بعدیت زمانی 
معطوف از معطوف علیه لزومی ندارد. و ابید اسحونم اشت و ترتیت ان 
اکتار ارسیت: 


و الأوْلان آنفع من هذا الجواب: دو جواب اوّل نافع تر از این جواب سوّم 
است. زیرا| ان دوه هم مصحح و متبت وجود معنای تربتیب در «ئم» بوده و 
هم مثبت وجود معنای مهلت در این کلمه-علاوه بر وجود معنای تشریک- 
هستند؛ لکن جواب اخیر فقط مصحح و متثبت وجود معنای ترتیب در «نم» 
است و متبت معنای «مهلت» برای ان نیست زیر| بین دو اخبار که در میان 
انها «نمٌ» ذکر می شود تراخی و فاصله زمانی نمی باشد تا استفاده شود 
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است. و لکن جواب ب اخیر از جهت دیگر اعم است زیرا هم می توان با آن به 
استدلال مه ار و هم به استدلال به شعر آبی نواس جواب داد و در جواب 
آن کقت که در شعر «ظ» .عاطعه می: باشد وترتیب در آن اخباری است ند 
حکمی که آن اشکال لارم آید؛ 


و آبن عصفور به طریق دیگری به استدلال به شعر جواب داده است و آن 
این است که گاهی از ناحیة پسر برای پدر و جد؛, سیادت و شرافت ایجاد 
می شود, مانند شرافت عبد ال پدر پیامبر و عبد المطلب جٌ او, که از 
اصص رافت اضر خی هه ی با میاه قاس ار عر کت در 
حکم نیز در اینجا برای «ثمٌ» قائل شویم, اشکالی و خلافی در واقع صورت 


نمی گیرد. 


و ها المغله فوقم القرا ات در مهرد اس هد موی که فلت 
و فاصله بین وقوع حکم معطوف و معطوف علیه است., فراء معتقد است 
که گاهی «نمْ» دارای این معنا نمی باشد و دلیل او در موارد عطف در 
ترتیب اخباری است که در پیش گفته شد که تراخی و مهلت بین دو اخبار 
که «ثْمْ» در میان انهاست, وجود ندارد. 


۲ 


آجری الکوفیون «نمٌ» مجری الفاء و الواوه فی جواز نصب المضارع 
المعر ونیا سدفل ا فرظ 

شرح در آخر, مسأله ای پیرامون اعراب فعل مضارع بعد از «نمٌ» مطرح 
فی شود قفا بای کاشت ضایر فعل مصار یر آنماه ماع اه 
قرار دارد, بعد از فعل شرط و قبل از جمله جزاء واقع شود اجماع است 


که علاوه بر اینکه جزم آن جایز است, نصب آن نیز به واسطة «آأن» مقدّر 
جایز می,باشند. خنانکه این.مالی:فی گوید:؛ 

و جزم آو نصب لفعل آثر فاء 

آو واو ان بالجملتین اکتنفا 

لکن کوفیون قائلند که «نم» نیز در اين موضع همین حکم را دارد و فعل 


ضص 


96: 


مضارع بین جمله شرط و جزاء که بر آن «ثم» واقع است. جایز الوجهین- 
نضب. و.جز مدمی, اش ولی دیکر. تحویین خزم ان را واجب مین دانتد: 


و استدل لهم : استدلال شده به سود و به دفاع از کوفیون و برای اثبات 
قول انان به این ای شریفه در قراءت حسن بصری که «یدرک» را به نصب 
قراءعت کرده است: 


و من یخرح و 2 
۳ یحرج ,من بییه 


۱ اجراً الی له و شوله 2 بُوركَة الْمَقث فقو وقع 
ودج ِِ له «النساء/100 


ِ 3 
« 


شاهد: لصب فعل «یدرک» بعد از «نم» است که بین دو < ۱ شرط ِ 
جزاء واقع شده است. 


نکته: اگر فعل مضارع در این موضع بعد از این حروف عطف, , مجزوم شود 
علّت آن عطف بر فعل شرط و تابعیت از آن می باشد و هرگاه منصوب 
شود نصب آن به واسطه «آن» مقذر است که با آن فعل تاد به مصدر 
می رود و عطف بر مصدر قعل شرط سابق می گردد. 


و آجراها این مالک فجر اهما بعد الطلب: ابن.مالک: با آنکه. مخالف: کهوفیین 
در جواز نصب فعل مضارع بعد از «نْمٌْ» که بین شرط و جزاء واقع شده 
اشتءمی اشنه ولی او هن کویده ا کر «نمٌ» بر فعل مضارع که در جواب 
یک فعل ای :هل فعل امن و تفن ات فافع کرو در حکس فا و واه 
را ی 
در جواب فعل طلبی می باشد و بر آن فاء و واو داخل شده است. سه 
اعراب-رفع-نصب و جزم, جایز است. بنابراین «نمٌ» نیز اگر در اين موضع 
استعمال شود در اعراب فعل مضارع بعد از ان. سه وجه جایز است. مانند 
حدیبت لبوی که راوی ان ابو هریره است. 

آبو الیمان قال آخبرنا شعیب قال. آخبر نا اه الوا نْ عبدٍ الرچمن بن هرمز 
الأعرح حدنه آئه سمع آبا هریره کاس رتسول ال خی له بل و 
قال: «لا یبولن آحدکم فی الماء الدائم الذی لایجری نم یغتسل فیه» . 1 
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ابن مالک در فعل «یغتسل» که بعد از فعل طلبی نهی واقع شده و بر آن 
«نمْ» نیز داخل شده است. سه وجه اعرابی اجازه داده است:1-رفع به 
تقدیر اينکه جمله بعد از «نمٌ» مستانفه باشد و به همین وجه رفع نیز 
راویان احادیث, این حدیت را روای یت کرده اند. 


معنای حدیث در این وجه: «نباید تون کت‌خهانیکین ار شمان ات: اکن کش 
جاری. پس از آن می تواند در ان غسل کند» . 


لازم به ذکر است که وجوبی ندارد در این وجه «یغتسل» را خبر برای 
مبتدای محذوف همانطور که در ظاهر متن می باشد, دانست., بلکه می 
تواند جمله فعلیه مستانفه باشد و در این موارد, عادت و رسم نحویین 
است که جملء مستانفه را هر چند در اصل فعلیه باشد در مقام اظهار 
تقدیر ان مبتدائی قبل از آن بیان شود تا اعراب فعل مرفوع مطابق جمله 


هتفه ناد که‌برفع آفنت. 


2جزم, بنا بر اینکه عطف بر محل فعل نهی شده باشد چون فعل نهی به 
علّت الحاق نون تاد یه مها ععلن آن اعراب دارد که در این 
صورت چون ادات نهی «لا» محل فعل «یبولن» را جزم می دهد. فعل 
«یغتسل» نیز که عطف بر آن محل است از باب تابعیت مجزوم می شود. 


معنای حدیثت در این وجه: «نباید بول کند حتما یکی از شما تردات راکد غیر 
جاری,. سپس نباید غسل در آن نیز کند» . 


3-نصب, بنا بر اينکه به «ثمٌ» حکم معنوی «واو» که معنای جمع است داده 
شود. که در این صورت جایز است فعل منصوب گردد. 


معنای حدیث در این هه نبا یی ول کید بکید ان ها در ات راکد غیر 
جاری و غسل در آن کند» . اين مالک در الفیه در بیان این قاعده می گوید: 


نع فاع عوا تب تقییر ‏ رای 
محضین آن وسترها حتم نصب 
و الواو کالفاء ان تفد مفهوم مع 


کلا تکن جلدا و تظهر الجزع 


فت دم تلفیدن ارهز کشا النووی: یکی از شاگردان ابن مالک به نام یحیی بن 
شرف .ابو ز کریا تووق از محدنيین و حفاظ قران که از فقهای آهل.ستت تنیز 
می باشد, 
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0 کرده است که ابن مالک می گوید «نم» دارای حکمٍ ی و 
ان مالک در جواز اعد ات سه از این ۳9 مانند این حدیث درست 


نیست و تنها رفع و جزم صحیح است و نصب جایز نیست. چون در این 
صورت واو معنای «مع» داشته و معنای حدیث غلط می شود. 
زیرا معنای مطابقی حدیث در هنگام نصب فعل مضارء اینگونه می شود: 


«نباید کسی از رز ما جول«وفستل کند در آب راک غیر جاری» کههت از 
جمع بین بول کردن و غسل نمودن است. که این معنا به دلالت التزامی 
اقتضا دارد, در وقت وجود یکی از این دو به تنهایی, نبهی و حرمبتی نباشد, 
در حالی که هیچیک از فقها اين چنین فتوایی نداده است بلکه بول در آب 
راکد منهی عنه و حرام است چه اراده کند آن شخص که در آن اد 
کار ان اب راشف سا که مه اه اضل ای ی رانه اه 


نداشته باشد. 

انتهی: تمام شد قول ابو زکریا. 

و ما آراد: اين است و جز این نیست که در رد ابو زکریا می توان گفت: 
ابن مالک به «ثْم» تنها حکم واو را در لفظ و اعراب اعطاء کرده است نه 


حکم معنوی ان نیز که عبارت از دارا بودن معنای «مع»> و جمع و معیت 


معط ان مساو علیه تبرت 


فایده: بعضی از نحویین مانند فراء 1«نم» را از ادات استیناف و حرف 
ابتدا نیز می دانند و عباس حسن 2نیز این قول را اختیار کرده و صحیح می 
داند. 
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منابع برای تحقیق دربارة «نم» 

1-شرح الکافیه: 2/367 

2-همع الهوامع:2/131 

3-شرح الاشمونی:3/94 
تشر این عفیل *7 2722 
5-البهجه المرضیه:194 و 199 
6-النحو الوافی:6 3/57 

7- آوضح المسالک:3/43 
8-التصریح علی التوضیح:2/140 
9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: 287 
0-الحدائق الندیه:333 
1-شرح جامی: 405 
2-شذور الذهب: 445 

3-قطر الندی:303 
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«حرف الجیم» 
اشاره 
«جلل» 


اشاره 


«جلل» حرف بمعنی: «نعم» حکاه الزجاج فی کتاب الشجره. و اسم 
بمعنی: 


«عظیم» او «یسیر» او «اجل» . 


شرح چون جیم مفرده, کلمه و دارای معنا و احکام نحوی نمی باشد بلکه 
فقط جزء حروف الفبا است. از ان کت نضی نو د: و دو کلمه به عنوان 
جیم مرکبه در این کتاب مورد تحقیق نحوی قرار می گیرد که عبارتند از؛ 


«جلل» و «جیر» . 

«جلل» به فتح جیم و لام اوّل و سکون لام دوّم, بر دو نوع است: 

1-حرف جواب مثبت به معنای «نعم» . 

2-اسم که دارای سه معناست. 

نوع اوّل را زجاج در کتاب «الشجره» بیان کرده است. 

لکن باید دانست که محققین در لفت مانند جوهری 1و ابن منظور 2 و 
و این کلمه را اصلا جزء حروف جواب محسوب نمی کنند بلکه آن را تنها 
اسم به یکی از سه معنایی که خواهد امد می دانند. 


نوع دیگر «جلل» اسم می باشد و در این صورت اسم معربی است که 
دارای 
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سه معناست و در عبارات عرب در یکی از این معانی حقیقی خود «عظیم» 
سره ات میم سای یل > سا ی شور 


کر ترا سا اد قبیل مهای اکن ام این ارت رن 
وعله از شعرای و در جواب همسر خود «امیمه» است که او را 
تحریک می کرد به خونخواهی برادرش که پسر عموهایش او را کشته 
بودند. 


«قومی هم قتلواء امیم خی 

و اذا رمیت یصیبنی سهمی 1 
فلئن عفوت لأعفون جللا 

و لّن سطوت لأوهنن عظمی» 


معنای شعر: «قوم من کشتند یا امیمه برادرم را, در این صورت اگر تیر 
زنم, تیرم به خودم اصابت می کند-چون انها قوم من هستند-پس قسم می 
خورم که اگر آنان را عفو کنم هرآینه عفو کرده ام موْکدا شییء عظیمی را 

و اگر با قهر و.غصب :با انان. برخورد کنم. هرایته "سست. هو ضعیف کرده ام 
و 


قافن البانیت: : و از مصادیق معنای دوم اسمی «جلل» که «پسیر» می باشد 
قول امیر الممنین علیه السّلام در رثاء رسول االهخلیدااله اه ماع رو 
کنار مرقد او هنگام اتمام تدفین ایشان است: 


«اٍنْ الصبر لجمیل الا عنک, و ان الجزع لقبیح الا علیک و ان المصاب بک 
تخلیلرو انه-قیلک وسفدی لعلل »2 


معنای حدیت: «هماأنا صبر کردن بسیار نیکوست مگر از رثای شماء و همانا 
بتابی و نوحه گری و بر خود چنگ زدن بسیار کار تاپسندی است مگر آن 
جزع که بر تو باشد, و همانا مصیبت و اندوهی که به واسطة مرگ : نو بماأ 
ار ی ها سای رای سس ارس و 
شما برای ما می باشد. بسیار ناچیز در مقایسه با اندوه مرگ شماست» . 


و من الثالث: و از موارد سومین معنای اسمی «جلل» که معنای «دلیل و 
یعنی: «انجام 
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دادم فلان کار را از جهت تو» . و مانند قول جمیل: 
رسم دار وقفت فی طلله 
کدت آقضی الحیاه من جلله 


نکته: بعضی از ادبا مثل دمامینی و عبد القادر بن عمر بغدادی, در ذکر این 
کلمه و بجت آن در کتاب اشکال کرده اند و گفته اند؛ اولا بجعت پیرامون 
«جلل» که ساکن اللام آخر است می باشد در حالی که «جلل» اسمی آخر 
آن معرب است و ثانیا: 


بحثت در این باب دربارة حروف بوده و همچنین اسمهایی که شباهت معنوی 
به ان دارند, و پیرامون افعال و اسمهایی که دلیل و حاجت خاصی موجب 
بحث از ان شده است. در حالی که این کلمه در نوع اسمی خود. نه حرف 
است و نه شباهت معنوی به حرف دارد و نه حاجت خاصی ما را وادار می 
کند که از ان بحث کنیم, تنها شباهتی که بین «جلل» اسمی و حرفی می 
باشد, اتحاد در حروف هجاء آنهاست که این شباهت ظاهری موجب بحث از 
آن نمی شود و الا باید در موقع بحثت از «نعم» حرفی بحث از «نعم» 
اسمی که جمع آ «انعام» است,می«شد, و تالنا* «جلل» جر فی: هم تبازش 
به بحث از آن نبود زیرا بسیاری از کتب لفغت و نحو این کلمه را, یا به جهت 
قائل نبودن به حرف جواب بودن ان و يا به جهت شاذ بودن ان, ذکر نکرده 
اند. 


لکن می توان به این اشکال جواب داد که اوّلا بحث پیرامون «جلل» ساکن 
اللام آخر نیست به همین جهت مولف کتاب مثلا در بحت «أجل» گفتند: 


فیشگون اللام» لکن تن ایسامی کویی وان شاب ور حووف هها سک 
از عللی» اشت کهباعت ت ار کلصه س خر فی ریت ص انس آن 
از حرفی آن کلمه می شود به همین جهت بحث از «اِنْ» فعلیه مطرح شد, 
وال ادن در استععالن با فانل تمفی اه مضه با انسعمال یی 
کلمه که مورد قبول دیگران است موجب عدم طرح آن بحث نمی شود. 
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منابع برای تحقیق دربارة «جلل» 

1-لسان العرب:11/118 
2-الصحاح:4/1659 

3-مجمع البحرین: 5/340 

4-شرح الکافیه:2/381 

5-شرح جامی:410 

6-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:298 
7-معجم النحو:128 

8-مبادی العربیه:0 4/37 
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«جیر» 


اشاره 


«چیر» بالکسر ت ی عنام التقاء الساکنین ک «أمس» و بالفتح للتخفیف ک 
«اين» حرف جواب بمعنی «نعم» . 


شرح یکی از کلماتی که با حروف جیم شروع می شود «جیر» می باشد. 
در حرکت حرف خر ان-راء-دو وجه جایز است: 


1-کسره «جیر» که کسره دادن آن بنا بر اصل التقای ساکنین است ن 
اصل این است که هرگاه دو حرف مشابه مقارن هم از یک کلمه ساکن 
تووند تن دامن آنما کسنزم بايه دان فا سامس ‏ و اگر دو ساکن مشابه 
مقارن هم در دو کلمه باشند در این صورت به لین انها کسره داده می 
شود مانند: «ضربت الهند» . 

2-فتحة «جیر» که فتحه دادن آنها به جهت رفع ثقالت تقارن دو ساکن و 
تخفیف آن است., مانند: «آین» . 

این کلمه حرف جواب مثبت به معنای «نعم» است. لکن باید توجه داشت 
که هرچند این کلمه در معنا مانند «نعم» است لکن در کیفیت استعمال 
باهم اختلاف دارند زیرا «نعم» برای تصدیق مخبر و اعلام مستخبر و وعد 
طالب است در حالی که «جیر» تنها برای تصدیق مخبر است. 1 
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ی ی ی 0 و ی 
خوهر .هی کویتدی نمی باشدر و ظروف:به ععنای « آیدا» نیز همانطون که 
صاحب الملخص 2می گوید نمی باشد, و دلیل بر رد اين دو نظریه این 
است که اگر حرف نبود بلکه اسم بود. اوّلا اعراب به آن داده می شد چون 
علّت نار فداشته وه انیا «ال* نید بر ان داخل من ند نفتی, این ده 
خصوصیت را که از اختصاصات اسم است باید دارا می بود, در حالی که 
هرگز اين کلمه اعراب و «ال» تعریف قبول نمی کند. 
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منابع برای تحقیق دربارة «جیر» 
1-لسان العرب:4/156 
2-مجمع البحرین:3/255 
3-شرح جامی:411 
4-شرح الکافیه:2/383 
کتهوزنوقم النجو :59 
6-معجم النحو:161 

7 هن لو ات2111 
8-الصحاح:2/619 
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ضص 


99: 


«حرف الحاء» 
اشاره 
«حاشا» 


اشاره 


«حاشا» علی نلاثه آوجه: 
آحدها: 1 تکون فعلا متعذی متصرفا, تقول: حاشیته, بمعنی: استثنیته و 
یدل علی تصرّفه قول النابغه الذبیانی: 


شرح یکی از حروفی که تنها کلمات مرکبه داشته و کلمه بسیطه و مفرده 
آن در زبان عرب موجود نیست, حرف حاء می باشد و کلمات مرکبه ای که 
در ابتداي آنها حرف حاء بوده و .در این کتاب از آنها بحث می شود: شه 
کلمة یکره «حاشا» , «حتی» و «حیث» می باشد. «حاشا» بر سه وجه و 
نوع است: 


الأوْل: فعل متعدّی متصرّف از باب مفاعله «محاشاه» و «حاشا» در اصل 
«حاشی» بوده که پاء متحژی ماقبل مفتو., , قلب , ۰ شده باشد معنای 
این فعل «استتنی» است. مثلا شما می گوئید «حاشیته» و معنای 1 


« تثنیة ۳ شب باشد. 


و قول نابغه در مدح نعمان بن منذر بر متصرف بودن این فعل دلالت می 
کند: 


«و لا آری فاعلا فی الناس بشبهه 
و لا احاشی من الأقوام من آحد» 1 
الا سلیمان اٍذ قال الاله له 

قم فی البریه فاحددها عن الفند 


شاهد: متصرف بودن «حاشا» و وجود صیفة مضارع مد تکام وحده «احاشی» 
از ان است. که این خود دلیل بر متصرّف بودن این فعل است. 


ص‌‌ :99 


معنای شعر: «و نمی بینیم در میان مردم, عامل خیری را که شبیه او باشد, 
و در این مورد استثناء نمی کنم احدی را از اقوام انسان مگر حضرت 
سلیمان زمانی که به مقام پیامبری رسید و خداوند به او گفت: برخیز از 
میان بشر و آنان را منع کن از افعال قبیح» . 


التانی: نوع دوم این کلمه «حاشا» تنزیهیه است که معنای آن عبارت است 
از مبژا دانستن شخصی از اوصاف و افعالی که در شان او نمی باشد و 
کیفیت استعمال این قسم به این شکل است که بعد ان ان کلمة «الله» 
ذکر می شود و در این صورت يا «حاشا» اضافه به آن می گردد و الف 
«حاشا» حذف می شود مانند این ند شریفه ۳9 قراءعت ابن جیتگود و ابی 
بي کعب که حکایت فول زبان:مصل دزباره حضرت: یوت | نست؛ قَلن خاش 
لِله ما عَلمنا عَلَیّهٍ من سوءٍ «یوسف/51» و یا «حاشا» اضافه به آن نمی 
گرددو الف آن نیو جذف نمی شود و کلمه «<الة» مجروز بغ :حرف جر .مین 


شود و جار و مجرور متعلّق به «حاشا» می باشد و در این صورت این کلمه 
منون است. مانند «حاشا لله» همانطور که ابو سمال اینگونه قراءعت کرده 


است و معنای «حاشا» ننزیهیه این است کم.هر گام ,تاج بخواهد کسی 
را از فعل و صفت بدی مبرا بداند از این کلمه استفاده می کند و خدا را 
مبژا و منژه می داند از اینکه به آن شخص صفت بدی و توان فعل قبیحی 
زا عظا که مین جهت» هد از آن کلمه «الله» آورده می شود بنابراین 

متکلم از ريشه و اصل. 7 0 7 
و هی عند المبژد: و این قسم نزد مبژد و آبن جنی و کوفیین مانند قسم 
اوّل فعل می باشد و در مقام استدلال بر اين ادعا, دو دلیل بیان داشته اند: 


ات ف: ارات و ایحا تغییر در این قشم بهه اشفا صوف: الق آخر. 
2-داخل کردن آعراب این قسم را بر حرف ج. 

در حالی که حرف قابلیت تصرف بالحذف و دخول بر هم نوع خود را ندارد. 
و هذان الدلیلان: باید توجه داشت که این دو دلیل به فرض صت آن, 
حرفیت «حاشا» تنزیهیه را نفی می کنند لکن فعلیت ان را اثبات نمی کند 
زیرا نفی 
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وصفی از شی باعث اثبات وصف دیگری برای آن شی نمی شود مگر در 
یک صورت که این توص اررخدن تال شا با شومو در اتها خضت 
تالنی وجود دارد و ان اسمیت این قسم است. 


و قالوا: و قائلین به فعلیت این وجه گفته اند: معنای «حاشا» تنزیهیه 
«جانب: 


دوری ورزید و اجتناب کرد» است و لام بعد از آن برای تعلیل می بااشد 
بنابراین معنای آیه اینگونه است: «اجتناب کرد یوسف معصیت را به جهت 
خداوند متعال.» 


و لا شاتی متل نهد التافیل* و این دانشت. که آنگوت معا گرون. حاریا 4 
تنزیهیه صحیح نمی باشد زیرا| اگر معنای این وجه, «جانب» می بود, باید در 
تمامی استعمالات این وجه» بتوان اینگونه معنا کرد در حالی که ممکن 
نیست همانند این تاویل و توجیه معنوی و معناکردن, در آیه دیگری از سورة 
یوسف که در مقام حکاپت تعجّب زنان مصر از حسن حضرت یوسف بوده 


است: 
قْلن حاش له ما هذا بشَرا ان هذا الا ملک کریمٌ «یوسف/31» 


و در این آیه این کلمه معنای «جانب» ندارد زیرا آن زنان در مقام تبژی 
حضرت یوسف از گناه نبوده بلکه در مقام بیان تعجّب از جمال او بوده اند. 


شا عانته تاد اه ا لین یه الا مه امه ور ان اظیاد تب 
مق اس که ای هد ار اسان مر آمورواف رسد 


«وخانشن لله آن: پل للمملمین دی ضیرا آه‌فرها» 1 


و دز این نامه: تیر «حاش» تمی تواند معنای آن.<«جانب» باشد زیرا امام دز 
مقابل تبری معاویه و تنزبه او نمی باشد. 


نکته: می توان به قول این جماعت پاسخ داد که اولا تصرف و تغییر در 
حروف نیز جایز است مانند حذف فاء «کیف» و تبدیل آن به «کی» و تبدیل 
«سوف» به «سو» بنابراین تصرژّف, دلیل بر فعلیت نمی شود. و انیا دخول 
و ان و آلْعضر 
ان آلائسن ن هی خر «و العصر/2» که 
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حروف واو و «نْ» بر «ال» و لام تأکید بر «فی» وارد شده است. و باید 
دقت داشت حروف هم خانواده و از یک صنف مانند حروف جاژه بر هم 
داخل نمی شوند مگر در صورت تأکید یکدیگر, بنابراین دخول بر حرف 
باعث عدم حرفیت کلمه ای نمی شود قجز اينکه کوفیون محل نزاع را 
اینگونه تصور کرده باشند که نوعیت این «حاشا» دوران دارد بین حرف جر 
و یا فعل بودن, و چون بعد از این «حاشا» حرف جر می اید بنابراین قسم 
اوّل نمی تواند باشد بلکه قسم دوم یعنی فعل می باشد. 


و الصحیح: قول صحیح در نوعیت این قسم این است که «حاشا» تنزیهیه 
ی ار 
قصد تنزیه کسی دارد, خدا را مبرٌا می دارد از اینکه ؛ به او صفت قبیح تکوینا 
داده باشد و اگر قصد تعجب دارد, خدا را مبزا می داند که به آن کس 
خصوصیت سطح پائین-مثل خصوصیت بشریت برای حضرت یوسف-بدهد و 
از دارا بودن خصوصیت عالی ان کس تعجب می کند. و دلیل بر اسمیت 
اپن وجه همین آية شریفه به قراءعت ۳ السشمال با نسوین است: «حاشا 
لله» همانطور که گفته می شود: «براءه له من کذا» و تنوین کفکرن. از 
خصوصیات اسم می باشد. و قابل ذکر است که نصب آن بنا بر مفعول 
مطلق برای فعل محذوف «ابرءه حاشا لله» می باشد. 


و اکثر قراء که آیه را بدون تنوین قراءعت کرده اند به جهت بنای این قسم 
«حاشا» است زیرا شباهت لفظی به «حاشا» حرفية جاره دارد. 


شایان ذکر است که یکی از عوامل بنای اسم, شباهت , لفظی است 
همانطور که صبان 1و عباس حسن 2از بعضی نحویین این علت بنا را نقل 
می کنند لکن بعضی از نحویین بر این قول اشکال کرده اند و گفته اند که 
شباهت لفظی علت بنا نمی شود زیرا «الی» اسمیه به معنای «نعمت» 
شبیه «لی» جاره است لکن مبنی نمی باشد بلکه علت بنای این وجه 
«حاشا» شباهت معنوی به «لا» استثنائیه جاره است. 


و الثالث: نوع سوم این کلمه «حاشا» استثنائیه است. باید دانست که 
سیبویه و 


ط 02 1 


اکثر بصریین اعتقاد دارند «حاشا» استثنائیه دائما و در تمامی استعمالات 
حرف و به معنای «» استثناست و تنها فرقی که با «الأ» دارد این است 
که عاتا # هی را ری دهد نم طلای ال کی را خر مه 
دهد. 


و قول دوم دربارة نوعیت «حاشا» استثنائیه این است که در اکثر 
استعمالات به عنوان حرف جر استعمال می شود, و در مقدار کمی از 
استعمالات به صورت فعل جامد متعذی به یک مفعول استعمال می شود و 
دلیل جمود آن این است که این فعل متضمن معنای «|لأ» حرفیه است و 
شنیده شده است از قول عرب فصیح: 


«اللهم اغفرلی و لمن یسمع حاشا الشیطان. و آبا الاضیغ» . 
شاهد: استعمال فعلی «حاشا» استثنائیه و نصب اسم بعد از آن است. 


معنای مثال: «خدآیا ببخش مرا و هر که می شنود دعای مرا مگر شیطان و 
انا الا هر 


و فاعل «حاشا» : و فاعل «حاشا» استثنائية جامده. ضمیر مستتر «هو» 
می باشد که می تواند عود به یکی از این سه مرجع کند: 


1-مصدر فعل متقدم بر «حاشا» . 


3-کلمه «بعض» که مضاف به ضمیر فاعل فعل قبل شود, و این کلمه 
«بعض »> از اسم عام که قبلا ذکر شده است, فهمیده می شود ۳1 ما می 
خواهیم از آن اسم عام. تعدادی و بعضی را خارح کنیم, مثلا اگر گفته شود: 
«قام القوم حاشا زیدا» بنابر فرض اوّل ضميیر مستتر در «حاشا» عود به 
مصدر فعل متقدم یعنی «قیام» می کند. در این صورت معنای مثال اینگونه 
می شود: «قیام کردند قوم در حالی که خالی بود قیام آنها از زید» و بنا بر 
فرض دوم مرجع, اسم فاعل فعل مقدّم «القائم» می باشد و در این 
صورت معنای مثال اینگونه است: «قیام کردند قوم در حالی که خالی بود 
قیام کنندة آنان از زید» و بنا بر فرض سوم, ضمیر مستتر عود به «بعضهم» 
می کند و معنای مثال اینگونه می شود: «قیام کردند قوم در حالی که خالی 
بود بعض قیام کنندگان قوم از زید» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «حاشا» 

1-شرح الکافیه:1/244 

2-شرح ابن عقیل:1/616 

3-همع الهوامع:1/232 
4-الانصاف:278 

5-الحدائق الندیه:543 

6-شرح جامی:394 

7-شرح الاشمونی:2/164 
8-البهجه المرضیه: 111 

9النحو الوافی:2/335 
0-التصریح علی التوضیح: 1/347 
1-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:333 
2-معجم النحو:162 
3-اللباب:259 
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«حتلی» 


اشاره 


«حلّی» حرف یاتش, لاجة ثلائه معان: انتهاء الغایه و هو الفالب, و التعلیل, و 
بمعنی «[لا» فی الاستئناء و هذا آقلها و قل من یذکره. و تستعمل علی ثلائه 


هه 


رخ یکی از کلفات مریبه ای که با حرف,شاه شروع نی شود صعی» 
می باشد, این کلمه حرف است و دارای سه معنای موضوع له و حقیقی 


1-انتهای غایت: بعنلی مابعد, غایت و نهایت برای ماقبل است, مانند: 


«أکلت السمکه حبّی رآسها» و استعمال «حتی» در این معنا نسبت به دو 
معنای دیگر, زیاد و غالب است. 


2-تعلیل : یعنی مابعد, دس برای ماقبل است. مانند: «شربت الدواء حتی 
اصح» . 

3-استثناء: یعنی مابعد خارج از حکم ماقبل است مثل «الأ» استتنائیه, 
مانند: «لیس العطاء موجودا حتثّی تجود» . استعمال «حتثی» در این معنا 
قلیل است و تعداد کمی از نحویین این معنا را برای «حتی» ذکر نموده اند. 


و باید دانست که «حتی» بر سه صنف و وجه, و به عبارت دیگر با سه 
عنوان نحوی متفاوت در کلام عرب استعمال می شود: «1-حرف جر. 2- 
خی ای مر فا یا که اه ان هی رای احعام شاه 


ص‌‌ :105 


آجدها نکن از آن جوم و عناوین تحوی دص ی ۷ این است که سر غعرویفن 
جاره و در حکم «الی» هم از حیث معنا و هم از حیث عمل باشد یعنی 
دارای معنای انتهای غایت بوده و عمل ان نیز جر می باشد. 


للانتهاء «حتی» و لام و «الی» 

و «من» و باء یفهمان بدلا 

و لکن «حثی» جاره از سه ناحیه با «الی» افتراق و تخالف دارد: 

1-همانا برای مجرور «حتّی» دو شرط است: 

الف-شرط عام: یعنی این شرط در تمامی موارد استعمال «حتّی» جاره 
باید مراعات شود. و آن این است که باید مجرور ان» اسم ظاهر بوده و 
ضمیر نباشد, به خلاف «الی» که می تواند مجرور ان, اسم ظاهر و هم 
مانند قول شاعر: 

«فینا الرسول و فینا الحق نتبعه 

حتّی الممات و نصر غیر محدود» 1 


شاهد: دخول «حتی» جاره بر اسم ظاهر است. 


س‌ 


معنای شعر: «در میان ما می باشد حضرت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و 
آلم. ین ان ها هه بای خی کی که ها و وم میت نیم ایا تعسو 
در میان ما پیروزی غیرمحدود و بی نهایت می باشد» . 


قابل ذکر است که کلمه «نصر» در شعر عطف بر «الحق» است. 


خلافا للکوفیین و مبژد: در حالی که این قول که «حتّی» جاره تنها بر اسم 
باشد, آنان معتقدند که «حتّی» بر ضمير نیز داخل می شود. 


فاقا وله اکز کسی اشکال کند که در اشعان غرت هانته خرن که خند 
سطر دیگر ملاحظه می کنید, «حتّی» بر ضمیر داخل شده است., جواب این 
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«فلا و اللّه لا یلفی اناس 
فتی حتّاک يا بن آبی زیاد» 1 


سل 
شاهد: دخول «حتی» بر ضمیر می باشد که جواب داده شد این به علت 


ترکیب شعر: «فاءء, تفریعیه است و «لا» زائده توکیدیه برای تک ی 
جواب قسم که جملء «لا یلفی» است می باشد. و «اناس» فاعل « لا 
یلفی» و «فتی» مفعول 1 است و «حتاک» جار و مجرور متعلق , به «لا 
یلفی» می باشد. 


معنای شعر: «پس به خدا قسم که نمی يابند مردم. جوان سخاوتمندی را 
تا اينکه به تو برسند ای فرزند ابی زیاد» . 


ب: شرط دوم مجرور «حتّی» خاص و در بعضی از موارد استعمال آن 
است و ان در جاپی است که «حتی» غایت برای یک شی ء دارای اجز |ء 
باشد و مسبوق و سبقت گرفته شده باشد از «حتّی» , همان کلمه ای که 
ذو الاجزاء است. و در این صورت شرط مجرور این است که یا آخرین جزء 
یعنی غایت آن اسم ذو الاجزاء باشد, مانند: «اکلت السمکه حتّی راسها» و 
با مجروز اگر آخرین جزء آن کلمه ذو الاجزای مقذم از «حتّی» نباشد, با 
یک جزء خارجی بوده, که ملاقی و چسبیده به آخرین جزء ان شیء ذو 
الاجزاء باشد, فانته از شریفه: 


سَلامٌ هی حتّی مَطلَع لعج «القدر/5» . 


شاهد: در هردو مثال این است که قبل از «حتی» یک کلمه ذو الأجزاء که 
مجرور «حتّی» ۰ غایت و پا ملاقی غایت آن است ذکر شیده و در مثال اول 
« رآس» اخرین عر ع-<السفکه »> است و در. آنه. نیز «مطلع الفَجّر» هرچند 
جزء آخر «هی» که مرجع آن لیله القدر است نمی باشد چون وقت طلوع 


( به. آخرین جر .شنت 


شیاین ری آین ها لد هنت ارم ی قفا اه فا عجار 


ترا دوشتوم از دخشی ی خوع آخد.و لحظه بایان آن نمی تاد و همین 
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الثانی: فرق دوم «حثّی» جاره با «الی» این است که اگر قرینه ای در کلام 
نبود که مشخص کند مجرور که غایت است., دارای حکم اسم ماقبل 
«حتّی» که مغیی نامیده می شود, می باشد یا خیر, علما حکم می کنند که 
مشمول حکم اسم ماقبل است. مانند: «رایت القوم حتی زید» , به خلاف 
«الی» که حکم به عدم دخول می شود. 


قابل توجه است که اگر در کلام قرینه ای بود که دخول مجرور در حکم 
اسم ماقبل را اقتضا داشت., تابعیت از قرینه واجب است. مانند شاعر 


هنگام فرار از دست عمرو بن هند پادشاه حیره. 
«ألقی الضحیقه کن. یخفف. رحلة 
و اراد حثی نعله آلقاها» 1 


شاهد: دخول مجرور «نعله» در حکم اسم ماقبل «الزاد و الصحیفه» است 
زیرا جمله «القاها» قرینه بر دخول «نعله» در حکم «الصحیفه و الزاد» 
است زیرا شاعر درنار6 «نعله»* نیز مانند آن دوء خکم «القی» را بعد از آن 
تکرار کرده است. 


معنای شعر: «پرتاب کرد آن شخص نامه را تا اينکه باروبنة او سبک شود و 
همچنین توشه خود را پرتاب کرد حتی نعل و کفش خود را نیز, پرتاب کرد» 
22 
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و يا اگر قرینه بر عدم دخول مجرور در حکم اسم ماقبل «حثّی» بود. 
تابعیت از قرینه واجب بوده و حکم به عدم دخول می شود, مانند قول 
شاعر در مقام نفرین کردن به قومی: 


«ستفی الضبا الارض‌عن آمکن غزایت 
لهم فما زال عنها الخیر مجدودا» 1 


معنای شعر: «سیراب کند باران تمامی زمین را تا مکانهایی که نسبت داده 
شده به آن قوم که پیوسته از آن اماکن خیر و برکت محروم و مقطوع باد» 


شاهد: در عدم دخول مابعد «حتی» در حکم ماقبل است به قرینهة اینکه 
ماقبل دعا به خير «افرین» برای غیر ان قوم است و مابعد دعا به شر و 
«نفرین» علیه آن قوم است. 


حمل علی الدخول: این جمله, جواب «]ذا لم تکن معها قرینه. . .» می باشد 
یعنی اگر با «حتّی» قرینه ای که اقتضا کند بر دخول مابعد در حکم ماقبل. 
مانند شعر اول و يا قرینه ای که اقتضا کند بر عدم دخول, مانند قول شاعر 
در شعر اخیر نبود. حمل گردیده می شود مابعد «حتی» در حکم ماقبل. 
لکن در «اٍلی» در هنگام عدم قرینه بر دخول يا عدم دخول, حمل به عدم 
دخول مابعد در حکم ماقبل می شود و دلیل این قول در این مساله, قاعدة 
حمل بر اغلبیت استعمال کلمات در موارد شک است و از باب حمل کردن 
استعمال غالبی دو باب «حتّی» و «الی» است زیرا در «حتی» غالبا مابعد 
در حکم ماقبل است و در «الی» بالعکس, بنابراین در موارد شک حمل بر 
استعمال اغلب می شود. 


شایان ذکر است که این قول. صحیح صحیح می باشد در حالی که اين قول 
مخالف رآی بعضی از نحویین مانند شلوبین 2است که می گویند: «الی» و 
«حتی» در این تالم مثل هم هستند به این صورت که اگر مابعد جزء 
ماقبل باشد, در هردو حکم به دخول مابعد در حکم ماقبل می شود. و اگر 
مابعد جز ۶ ماقبل نباشد حکم به عدم 
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دخول می شود. 


الثالث: سوّمین فرقی که «حتّی» جاره با «الی» دارد, در مواضع استعمال 
آن دو است, زیرا هر کدام از این دو گاهی در محلی استعمال می شوند که 
دیگری قابلیت استعمال در آن محل را ندارد. از آن مواضعی که استعمال 
«الی» ور ان محل منفرد و مختاص است و هرگز «حتی» نمی شود در آن 
قح اسعمال ‏ ردیر این ات که حات فم فد کت آلی ریهه 
فعانظهر کر امه آمیر انامه غلیه تام وصیت اسان یه اما 
کمن علیهآ لیا ماه است.: 


«فکتبت, الیک کتابی مستظهرا به ان آنا بقیت لک آو فنیت فاٍتّی اوصیک 
بتقوی الله» . 1 

شاهد: وقوع «الی» بعد از فعلی از مادة «کتب» است در حالی که هرگز 
«حتّی» نمی تواند در این محل واقع شود. 

معنای نامه: «پس می نویسم به سوی تو نامه ام را در حالی که به این 
کتاب برای هدایت تو اعتمادکننده ام چه من باقی باشم در دنیا و برای تو 
پدر باشم و چه بمیرم» . 

و یکی دیگر از محل هایی که می شود «اٍلی» استعمال کرد و استعمال 
«حتّی» در آن موضع صحیح نمی باشد. عباراتی مانند اين جمله است: «آنا 
(لی عمرو» یعنی: «غایت من و منتهای امال و ارزوهای من عمرو است» . 
فصانظون کم وو وت نوی استت انا بک .و البی» میتی: سفن اعتمان نه 
تو ای خدا می کنم و کارم به سوی تو منتهی است» . 

و یکی دیگر از مواضعی که جایز است استعمال «اٍلی» در آن, و وقوع 


«حتثی» در آن محل صحیح نمی باشد, جایی است که در کلام «من» 
ابتدائیه ذکر شده است., مانند: «سرت من البصره الی الکوفه» . 


و باید دانست که در این سه موضع مذکور, استعمال «حتی» جایز نیست., و 
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نمی توان در مثال اوّل گفت: «کتبت حتّی زید» و یا در مثال دوم گفت: 
«آنا حثی عمرو» و در مثال سوم گفت: «سرت من البصره حثی الکوفه» . 


شا الاعلان* اقادلیل عدم وان اععمال ی در دون موم این 
دو مثال اول-اين است که «حتّی» جاره در کلام عرب فقط برای این وضع 
شده است که در کلام واقع گیرد و مفید اين معنا باشد که فاعل فعل قبل, 
آن فعل را خرده خرده و اندک اندک انجام داده و به پایان رسانده و به 
غایت متصل نموده است, در حالی که «الی» اینگونه نیست, و در آن دو 
مثال انجام فعل به صورت اندک اندک نمی باشد زیرا فرستادن نامه به 
سوی زید به یکباره است و پا در مثال دوم غایت و منتها بودن اندک اندک 
نیست بلکه مثلا خداوند واقعا و یکباره منتها و مقصود است. 


وا الالت وداسا تولیل عم جوا اسعمال ی یر ضال موه سرت 
من البصره الی الکوفه» -اين است که باید در مقابل ادات قوی ابتدائیه که 
«من» می باشد. ادات قوو انتهائیه قرار گیرد که «الی» است در حالی که 
«حتّی» از ادات انتهائیه ضعیفه می باشد چون اصل در حروف جر در معنای 
انتهاءء «الی» است و دیگر حروف جری که معنای انتهای غایت دارند فرع 
آن مش استه انا اغر ای معاول ون ما اه یک اند اذات 
ابتدای غایت را صحیح رن دو را در مقابل هم قرار نمی دهند. 
و باید دانست که علت اصالت «الی» در انتهای غایت. کثرت استعمال ان 
در این معناست. 


وا انفردت یه ی :و از مجلماین که «حنی » اختضاض یه آن داریف 
«لی» نمی شود استعمال کرد. وقوع فعل مضارع منصوب به واسطة 
«آن» مصدریه مقذر, بعد از «حتی» می باشد مثل: «سرت حتی ادخلها» 
به تقدیر: «سرت حثّی آن ادخلها» و در این صورت فعل مضارع و «آن» 
مقدر تاویل به مصدر می روند و محل ان, به واسطء دخول «حتی» بر ان 
مجرور می شود در حالي که جایز بیست در اینجا «الی» استعمال و 

گفته شود: 9 الی آدخلها» زیرا «حتّی» جاره در لفظ شبیه «حلی» 
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و نما قلناو کفتیم که نضب: فعل مضارع بعد از «خی» به: وا سشظع « ان» 
مقذر است نه به واسطة خود «حثّی» چنانکه کوفیون 1می گویند؛ زیرا 
دربارة «حتّی» محققا ثابت شده است که از حروف جاره است و تنها بر 
اسم داخل می شود و آن را جر می دهد و یک قاعدةه عام در نحو است که: 
«هرچیزی که عمل کند در اسماء. دیگر عمل در افعال نمی کند و همچنین 
عکس این قاعده نیز صادق است که هرچه عمل در افعال کند. عمل در 
اسماء نمی تواند بکند» به عنوان مثال «لِنْ» در اسماء عمل می کند و 
دیگر نمی تواند در افعال عمل کند و «لم» در افعال عمل می کند لکن 
نمی تواند بر اسماء عمل کند. بنابراین «حتّی» نمی تواند در افعال عمل 
کند و تب مضارع بعد از آن به 7 «أن» مقدذر است. ابن مالک در این 
بازه ی دوه 


و بعد «حتّی» هکذا اضمار «ان» 
۳ تک «جد لا ۳ ذ حزن» 


و ل «حتّی» الداخله علی المضارع المنصوب: باید دانست که «حتّی» جاره 
هرسه معنای مذکور-انتهای غایت, تعلیل و استثناء>را داراست لکن باید 
توچه داشت که هرگاه بر اسم صریح بیاید فقط معنای انتهای غایت دارد و 
هر کام یر« مصدر یمه فعل مصارع اند مفف تواند در .ریک از آنن شه 
معنا استعمال شود: 


1-به معنای انتهای غایت که در این صورت «حتّی» مترادف «الی» می 
باشد, مانند این اب شریفه که حکایت قوم بنی اسرائیل است در پاسخ به 


قالوا آن رح ح عَلَبّه عاکفین حثی بجع لین موسی «طه/91» 


معنای آیه؛ «گفتند ما بر این دین-گوساله پرستی-ثابت هستیم تا اینکه باز 
گردد موسی به سوی ما» . 


وا ال ودره ای از مهم الم ار مر ال یه 
غیت | شام 


«علیخ مع القرآن و القرآن مع علیْ لا بفترقان حبّی پردا علین الحوض» 2 


معنای حدیث: «علی علیه السلام با قرآن است و قرآن نیز با علی است و 
ان دو جدا 
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است» . 


2-به معنای تعلیل که مترادف با «کی» تعلیلیه می باشد, مانند قول خداوند 
متعال که حکایت قول منافقین دربارة توطثه علیه رسول الله صلی الله 
علیه و اله می باشد: 


۶ و م9 1 


هغْ آلذین یَفولون لا ثثغفوا علی مَن ند سول ال حتّی ینْقصُوا 
«المنافقون/7» 

معنای آیه: «آنان کسانی هستند که می گویند انفاق نکنید به کسانی که در 
کنار رسول خدایند به جهت اینکه آنان از گرد او پراکنده شوند» . 


هفختفامها تفر ایت انه شرنفه که رازه کروه مسلمانی است که به اهل 
سا هی ها یل سس ی ره ای ای اه 
تعلیل احتمال دار 


5 ‌ِ تلا 3 2 لا 
قفایلوا ای تبهی عتی تفی ء (لی امر الله «الحجرات/9» 


معنای آیه: «پس قتال کنید با آن طایفه ای که ظلم می کند تا ايینکه (اگر 
«حتی» به معنای انتهای غایت باشد) بدلیل اینکه (اگر به معنای تعلیل 
باشد) برگردد به فرمان خدا» . 


یه مفتای: انشتاء که کر این ضوزت: ی رارف با «الا # میت باشد: 
مانند قول مقئع کندی محمد بن عمیر از شعرای مقذم و از ادبای دولت 
امویه: 


حتّی تجود و ما لدیک قلیل» 1 


شاهد: معنای استثناء داشتن «حتّی» و نصب فعل مضارع به «ان» مقذر 


است. 


معنای شعر: «نیست بخشیدن از زیادی های اموال. جود و کرم. مگر اینکه 
ببخشی تو در حالی که انچه که نزد تو از اموال است قلیل باشد» . 


و دلیل بر اینکه «حتّی» در اين شعر دارای معنای استثناء می باشد, این 
است که مابعد از آن یعنی «تجود» نه غایت برای ماقبل است که در این 
صورت «حتّی» به معنای انتهای غایت باشد. و نه مابعد از ان مسیب از 
ماقبل است که در این صورت «حتّی» به معنای تعلیل باشد. و با توجّه به 
اینکه «حتّی» اولا دارای سه معنا 
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می باشد و انیا دو معنای انتها و تعلیل در شعر مناسب نیست. پس در 
اینجا معنای استثناء صحیحم است به طوری که می توان به جای «حتی» / 
«الا استنانیه فر ار دای تابر این <حی »در شفر هعتای استتاء دارد. 


ولا پتتضتب. الفعل؛بعد ی لا آدا کان مررتقلا: 


شرح فعل مضارع بعد از «حتّی» منصوب به «آن» مقدر نمی شود مگر 
اينکه زمان آن فعل مضارع, آیتذه و استقبال باشد, زیرا «آن» ناصبه 
مصدربه برای استقبال فعل است و مناسب با آن فعلی است که زمان 
وقوع آن آینده باشد. به همین علّت بر فعلی که زمان آن حال است داخل 


نفی: وه ان ففل تیق منوت تفن کرد 
باید دانست که زمان استقبال فعل مضارع بر دو قسم است: 


1-استقبال حقیقی: و آن عبارت است از استقبال نسبت به زمان حال تکلم 
متکلم, در این صورت؛ فعل مضارء بعد از «حتی» واجب است منصوب 
کری هانند آبه شتر رف 


لن تَبر تبرح عَلَیّه عاکفین حنی برجع الینا مُوسی ۱ «طه/91» 


شاهد: استقبالی بودن زمان فعل «یرجع» است. زیرا قوم بنی اسرائیل این 
کلام را به هارون می گفتند که ما بر دین خود-گوساله پرستی-باقی هستیم 
تاانتگه ون آیندم خر صوشی که کوم‌طون رقم ایس سر کر درو کیت 
ما را روشن کند, بنابراین زمان «یرجع» نسبت به زمان تکلم قوم بنی 
اسرائیل, استقبالی است و به همین جهت فعل مضارع منصوب به «آن» 


مقذر می شود. 


2-استقبال اضافی: و آن عبارت است از زمان استقبال داشتن فعل نسبت 
۱ و وی ی 
در این صورت در اعراب فعل مضارع بعد از «حلی» دو وجه رفع 

جایز است. مانند قول خداوند متفال که بان حال ترسول :اه ۳ ال 
علیه و آله و اصحاب او در جنگ خندق با 
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احد يا در وقت هجرت به مدینه می باشد: 

«البقره/214» 

شاهد: استقبالیت فعل مضارع «یقول» نسبت به فعل قبل از «حتی» که 
«زلزلوا» می باشد است در حالی که «یقول» نسبت به زمان نزول آیه و 
گفتن قصه و جریان ان توسط وحی؛ 2 طذاشسه است زیرا| این آیه بعد از آن 
تزلزل و درخواست بصرت الهی بوده است. 


معنای آیه؛ «و آنان هراسانده شدند تا اينکه پیامبر و کسانی که ایمان 
اورده و با او بودند گفتند: جه وقتی نصرت و ظفر خداوندی فرا می رسد »؟ 


به همین جهت بعضی از قرّاء مانند نافع. «یقول» را به رفع و دیگر قرّاء به 
نصب قراءت کرده اند. 1 


و ابن مالک در بیان این قاعدة اعرابی دربارة فعل مضارع بعد از «حتّی» 
فف کون 


و بعد «حتّی» حالا او مقولا 


و کذلک لا یرتفع الفعل: و همچنین فعل مضارع بعد از «حتّی» همانطور که 
اک اک ۱ ۱ ۳۳ 
داشت که حال نیز بر دو قسم است: 


1-حال حقیقی: و آن عبارت از زمان حال تکلم به یک کلام است در این 
رفع آن واجب است., مانند قول شما: «سرت حتثّی ادخلها» در زمانی که 
این جمله را می گویید و شما در حال داخل شدن هستید؛ که در این صورت 
روتوم فعل بر ربا ال نک است: 


2-حال محکیه: فان عبارت است از فرض کردن در زمان حال واقع شدن 
فعلی که در زمان ماضی صورت گرفته است, در این صورت فعل بعد از 


«حتی» 
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مرفوع می شود, و همچنین نصب آن نیز جایز است در صورتی که از باب 
کات فرص و باه اه‌مان اسضال آن فعل تم فعل 
قبل گردد. مانند قول خداوند متعال: 

و ژلزٍلوا حتّی یفولّ الرَْسولٌ و آلذین وا مقة متی تَضرّ ال 
«البقره/214» 


نافع بن عبد الرحمن که یکی از قرژاء سبعه می باشد, فعل مضارع را بنابر 
حکایت., به رفع قراءعت کرده است و بنابراین تقدیر معنای ایه اینگونه 


است: 


و هراسیده شدند, تا اينکه کیفیت و حالت روحی آناخ در زمان هراسان 
بودن اینگونه بود که پیامبر و کسانی که ایمان آورده و با آن حضرت بودند» 
می گویند چنین وچنان (کنایه از مقول قول «متی نصر الله» می باشد») . 


و اعلم آئه لا یرتفع الفعل بعد «حتی» الا بتلافه رفن وس پاید دانست که فعل 
مضارع نع از دح هدر قع قووسافی, نمی ساند وان ناضتة مقدر مر 
آن: ذاخلن تفی شود.مکر اینکه سته شراط «ذاشته با شند؛ 


1-زمان آن حال حقیقی یا مووّل به زمان حال (حال محکیه) باشد همانطور 
که بیان شد و مثال اورده شد. 


2-وقوع فعل بعد از «حتّی» مسب از وقوع و تحقق خارجی فعل مقذم از 
#حی :پاش فانند: اش تاحی. ادها که سیر سیب ععق داغل شدن 
می باشد, با ملاحظه این شر ط, جایز نیست مانند این مثال: ۰ «سرت حلّی 
تطلع الشمس» زیرا : تم طاوع هرد همست اد کت کلم است مه 
حرکت او سبب طلوع خورشید می باشد. 


3-فعل بعد از «حتّی» از ارکان کلام «مسند و مسندالیه» نباشد بلکه فضله 
و گیرعمده و غیررکن باشد, مانند: «سرت حلّی آدخلها» که جمله قبل از 
«حتی» مشتمل بر ارکان مسند (فعل) و مسندالیه (فاعل) می باشد. با 
ملاحظة این 9 صحیح نمی باشد رفع فعل مضارع در این منال: 
«سیری حتّی ادخلها» تذلیل اننکه, میتدا «سیری: رفتن من» بدون خبر باقی 
می ماند. و «حتّی آدخلها» نمی تواند خبر آن باشد زیرا در صورت رفع فعل 
مضارع بعد از «حتی» , جمله مستانفه بوده و «حتثی» از 
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حروف استینافه و ابتدائیه می باشد. و همچنین صحیح نمی باشد رفع فعل 
مضارع در مانند این مثال-که مشابه مثال قبل است با اپن تفاوت که یکی 
از نواسخ پر ان داخل شده است- «کان سیری خنمن آدخلها» زیرا| فعل 
ناسخ «کان» بدون خبر می شود البته باید توجه داشت که مثال در صورتی 
صحیح نیست که «کان» را ناقصه فرض کنیم که از خصوصیت آن وقوع 
مسند و مسندالیه, بعد از آن است و خود هیچگونه نقشی در کلام ندارد 
مگر اسناد خبر به اسم در زمان خاص. و لکن اگر «کان» تامه فرض شود 
در این صورت مانند دیگر افعال. خود مسند بوده و «سیری» فاعل آن می 
باشد و در این صورت جملءة قبل از «حتّی» مشتمل بر ارکان جمله است. 
بنابراین ما نا 


و اگر در مثال اوّل گفته می شود: «سیری آمس حثی آدخلها» رفع فعل 
مضارع صحیح است. زیرا فعل مضارع در این صورت فضله است و جمله 
قبل از «حتّی» مشتمل بر مسندالیه «سیری» و مسند «آمس» است., بنا 
بر اینکه « آمس» ظرف بوده و متعلّق به «مستقز» پا «استقر» محذوف 
می باشد. مگر اينکه «آمس» اینگونه که گفته شد ترکیب نشود بلکه متعلق 
به خود «سيري» فرض گردد که در این صورت, «آمسن» ظر فی. انتتت: که 
حفعان سم ید اربهتم وی دانت ظرفی که ستعام ند مد ات خبر واقع 
نمی شود. و در اين حالت اگر فعل مضارع مرفوع فرض شود و «حتی» 
ابتدائیه باشد باز ۳ بدون خبر بوده و عبارت ناقص می و نلیجه 
گرفته می شود که رفع آن فعل صحیح نیست بنابراین در این صورت فعل 
مضارع منصوب می شود و با «حتی» خبر برای «سیری» می باشد. 

نکته: در صورتی که بعد از «حتثّی» فعل مضارع مرفوع باشد, «حتی» 
ابتدائیه است و جمله بعد استینافیه بوده و محل اعراب ندارد و هیچگونه 
ارتباطی از جهت لفظ و اعراب با جمله قبل ندارد. 

الانی.من اوه ی ۲ دومیم وه از وعوم سه ایو ی این استض 
که حرف عاطفه و مترادف و مانند واو عاطفه باشد که هم در احکام لفظیه 
موجب اتحاد اعراب معطوف و معطوف علیه می شود و هم در احکام 
معنویه-مانند واو- 
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مبیْن مبیّن این است که معطوف و معطوف علیه دارای یک حکم می باشند, 
ی ان ی یز کین 
مثل: «مات ت کل آب حتّی آدم» که تعلق حکم «موت» برای حعطوف <ادم 
قبل از تعلق حکم برای معطوف علیه «کل اب» است. بنابراین معنای 
«حثّی» عاطفه مانند معنای واو عاطفه. مطلق الجمع است یعنی معطوف 
و معطوف علیه یک حکم دارد چه همراه و مصاحب هم دارای این حکم 
باشند, و چه معطوف علیه. اوّل دارای حکم شده باشد و بعدا معطوف و 


باید دانست که «حتی» عاطفه و واو از سه جهت باهم فرق دارند: 
الأْوْل: همانا برای معطوف «حثّی» سه شرط است: 


اخدهاء مایق اش اه ای همین اند هدان ور که ارت وکوت 
اسم ظاهر بودن, شرط مجرور «حتّی» جاره نیز بود. اين شرط را ابن 
هشام خضراوی از نحویین مکتب اندلس که از شاگردان ابن خروف و 
استاد شلوبین می باشد, ذکر کرده است. 


تا همطاف همان تفس فرای معط عایم کی 
باشد, مانند: «قدم الحاجخ حتثّی المشاه» که «المشاه» جمع «الماشی: 
پیاده» جزثی معطوف علیه کلی «الحاجخْ» است زرا «الحاح» دارای دو 
قسم است و منطبق بر سواره ها و پیاده ها می شود. 


معنای مثال: «رسید حج کننده حتّی پیاده ها» . و يا باید معطوف. جزء و 
قسمتی از معطوف علیه که یک شیء مرکب و کل است, 1 
« أکلت السمکه حنّی راسها» . و یا باید معطوف, شیئی همانند "جزء برای 
معطوف علیه هنز کت وواراف خر باسخ اند داععیشی زید ی دنه 
و «حدیث گویی» و سخنوری مانند دست و پا جزء «زید» نیست., اما چون 
از دهان او بیرون می آید مر اختیار. اه هشال آن است گویا که جزء 
ور ی اه بایان اه معط و ما هه ی رای و 
یکی از طرق زیر باشد: 
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هفخ ی زو شعطوفن غانه. کلی. 
2-معطوف جزء و معطوف علیه کل. 
3-معطوف کالجزء و معطوف علیه کل. 


نم شهین خمت ممتنع اشت که ها رجونید: خاعخینین ربخ لدم ریز 
فرزند «زید» نه جزئی و نه جزء و نه کالجزء برای «زید» است. 

و الذی یضبط: و چیزی که این شرط دوم را برای شما تحت یک ضابطه و 
قاعده کلیه قرار می دهد این است که «حتّی» عاطفه وقتی داخل بر 
معطوف در عبارات می شود که صحیح باشد قرار گرفتن ادات استثناء در 
استتنای فتصل در آن موی و وفتن مفتتع من کر ود دخول «حتّی» عاطفه 
در عبارات» که وقوع ادات استثناء در استثنای متصل در آن محل ممتنع 
باشد, ب 9 ۳۷ استثنای متصل مانند باب "«حتی» 9 شرط است 


الثها: سومین شرط از شروط معطوف «حثّی» این است که معطوف با 
غایت و نهایت برای معطوف علیه در زیادت و ارتفاع درجه باشد, مانند: 
«مات الناس حتثّی الانبیاء» و يا غایت در نقصان و انحطاط درجه باشد 
مانند: «یحاسب الناس یوم القیامه حتّی الکافرون» . 


و محققا این دو نوع غایت در این قول شاعر مجتمع می باشند: 

«قهرناکم حتّی الکماه فأنتم 

تهابوننا حتّی بنینا الأصاغرا» 1 

ترکیب شعر: «الکماه» جمع «الکمی: شجاع مسلح» که به واسطة «حتّی» 
عطف بو ضمیر کم » که سفعول «فمرا» می. پاش فده است: «اننمع 
مبتدا؛ و «تهابوننا» فعل و فاعل و مفعول, و «حثی» عاطفه و «بنینا» 
مضاف 7 الیه, عطف بر ضمیر مفعولی «نا» می باشد الا 


جمع 1 صفت برای «بنینا» است و الف آخر آن به جهت اطلاق 
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شاهد: اولا غایت و ارتفاع زیادت بودن معطوف اوّل, زیرا| شجاعان هر قوم, 
غایت آن قوم از حیث شجاعت هستند. و ثانیا غایت در انجطاط و ضعیف 


بودن معطوف دوم است. زیرا| کودکان صغیر هر قوم غایت آن قوم از حیت 


معنای شعر: «غلبه کردیم ما بر شما حتی شجاعان مسلح را پس شما می 
ترسید از ما حتّی از بچه های کوچک ما» . 


ابن مالک در بیان شروط معطوف به «حتّی» عاطفه در الفیه می گوید: 
بعضا ب «حتّی» اعطف علی کل و لا 
یکون الا غایه الذی تلا 


الفرق الثانی: دومین فرقی که «حتّی» عاطفه با واو عاطفه دارد. این 
است که «حثی» هرگز جملات را عطف نمی کند زیرا شرط معطوف آن 
این اتفت هیا اهر تین برع وا مات جر تست ممسه ی علن 
باشد همانطو رکه مشروحا بحث ان مقدم شد و این نحوه ارتباط ممکن 
نیست بین معطوف و معطوف علیه مگر در مفردات. و در جملات هیچوقت 
جملءٌ معطوف نمی تواند این سبک ارتباط با جمله معطوف علیه داشته 


الفرق الثالت: سومین فرق بین «حثّی» و واو عاطفه این است که همان 
«حتّی» اگر عطف کند معطوفی را بر یک معطوف علیه که مجرور است؛ 
واجب است همان جار بر معطوف 1 و اعاده شود ۳ اينکه فرق بین 
«حتّی» عاطفه با جاره حاصل شود؛ زیرا هیچ حرف جرژّی بر حرف جر دیگر 
داخل نمی شود. 


به عنوان مثال شما می گوئید: «مررت بالقوم حثّی بزید» یعنی: «عبور 
کردم از کنار قوم و زید» . 


شاهد در این است که «حتی» عطف کرده است «زید» را بر «القوم» که 


مجرور به حرف جر است, و به جهت قاعدة فوق. حرف جر داخل بر 
معطوف علیه, بر معطوف نیز اورده شده است. 
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این فرق را محمد بن احمد مشهور به آبن خباز از نحویین مکتب بغداد ذکر 
کرده است و هیچگونه تبصره و قیدی به این قاعده نزده است. لکن ابن 
مالک این قاعده را علی الاطلاق قبول ندارد و می گوید: در جایی اعاده جار 
بر معطوف واجب است که «حتی» متعین و مشخص برای عاطفه بودن 
نباشد, در این صورت برای فرق گذاردن بین «حثی» عاطفه با جاره. اعادة 
نیست. اعاده جار لزومی ندارد. مانند قول شاعر: 


«جود یمناک فاض فی الخلق حتی 
بائس دان بالاساءه دینا» 1 


شاهد: در عدم اعاده جار معطوف علیه «الخلق» بر معطوف «بائس» می 
باشد که با «حتّی» عطف شده است. و عاطفه بودن «حتّی» در شعر و 
عدم اشتباه آن با «حتثّی» جاره روشن است. چون شاعر در مقام مدح 
مخاطب است و اگر «حتّی» به معنای «الی» بود, شعر دارای مدح کامل و 
عالی نبود, زیرا شاعر اثبات کرد که مخاطب تنها به دوستان خود کمک می 
کند و به دشمنان خود کمک نمی کند, که این خود یک نوع ذم است. 


۱ ۳ ۳ ۳ ۳ 5 ۳ ۳ ِ 
معنای شعر: «بخشش دست راست تو عمومیت دارد بین مردم حی 
انسان فقیری که قرار داده است بدکاری-و ظلم به تو-را دین برای خود» . 


«یمناک» بکار می رود, چون آن کار موردنظر مانند بخشش غالبا با دست 
راست واقع می شود و از همین جهت در شعر «یمناک» استعمال شده 


است. 


و هو حسن: و این تقیید ابن مالک نیکو و صحیح است, زیرا علامات فارقه 
در جایی آورده می شود که امکان اشتباه و التباس باشد, بنابراین در جایی 
که احتمال اشتباه نیست, ذکر فارق ضرورتی ندارد, لذا مطلق گذاردن 
قاعدة همانطور که ابن خباز بیان داشت صحیح نمی باشد. 


و 2 12 


العطف ب.«حنی» قلیل. .و اهل الکوقه بنکروته و بخملون نخو . 


شرح باید دانست که عطف به «حتّی» قلیل الاستعمال است. به طوری که 
نحویین مکتب کوفه مانند کساتی و فژاء عاطفه بودن «حلی» را انکار 
کرده اند, و در این مثالها: «جاء القوم حنی: آبوک» و «رایتهم حثی اباک» و 
مروت نوم ی ایک ۷ که فافد ی ار عیت, اعراتب .فانند اعراب 
لفظی يا محلی اسم ماقبل است و باعث توهم عاطفه بودن «حتّی» می 
شود. کوفیون حمل و توجیه می کنند آنها را اقلا به اينکه «حثی» عاطفه 
ی باه اک آیتوا یم و منت تمه است و ثانیا رفع اسم مابعد بنابر فاعل 
بودن برای فعل مقدّر «جاء» است که به قرینه ذکر آن در قبل, حذف شده 
است و تقدیر مثال اینگونه بوده است «جاء القوم حلثی جاء آره 65 . و لصب 
آن ذر مثال دوم بنا بر مفعول بودن برای فعل مقذری است که مشابه فعل 
مذکور در اوّل مثال می باشد, و اصل مثال اینگونه بوده است: تمد 
ی رآیت آباک» و همین گونه در تقدیر است اکر ان اسم مجرور باشد. 
«مررت بهم حلّی مررت بآٍییک» . 


الالث من آوجه «حثی» : سوّمین وجه از وجوه سه گانه «حثی» و آخرین 
صنف از اصناف و عناوین نحویه رن ابتدائّیت و حرف استیناف می باشد, 
ی ی هه را یاه ار وه ور اه 
یتنا نفد بوده و محلی از اعراب ندارد. قابل ذکر است که حروف استینافیه 
عبارتند از: «واو, حتی, بل و لکن» و در ابتدای جمله واقع می شوند و 
بیانگر این مطلب هستند که جملةّ مابعد مستأنفه و از جهت لفظی و 
آغر آنی: ربظی چه :جمله: قبل, تدارد لکن ارتباط معتوی ین آن-ده مجود دارد 
چنانکه «حتی» ابتدائیه مابعد را غایت يا مسبب برای ماقبل قرار می دهد. 
1 
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و «حتی» ابتدائیه داخل بر هردو نوع جمله اسمیه و فعلیه می شود. مانند 
قول جریر که «حتّی» داخل بر جمله اسمیه شده است: 


«فما زالت القتلی نمخ دماءها 
بدجله حثی ماء دجله آشکل» 1 
شاهد: وقوع جملء اسمیه بعد از «حتّی» ابتدائیه است. 


ترکیب شعر: فاء برای تفریع است و «ما» نافیه «زالت» از افعال ناقصه 
«القتلی» جمع «قتیل» اسم آن و جمله بعد خبر آن فعل است. «ماء» مبتداً 
و «دجله» مضاف الیه و غیر منصرف است و «اشکل» خبر می باشد. 


معنای شعر ؛ «پس پیوسته این چنین بود که کشته شدگان می ریخت 
خونشان در دجله, به طوری که حتی اب دجله رنگین می گشت» . 


و «حتّی» ابتدائیه بر جمله فعلیه نیز داخل می شود و فرقی نمی کند که 
ان خماه فعله مضا که وبا ماضویه افیه اند فول حسان بن تایت که 
«حتّی» ابتدائیه بر جملة فعلیه مضارعیه داخل شده است که در مدح ال 
خقتف ان لیام ابیت 


آولاد جفنه حول قبر آبیهم 

قبر ابن ماریه الکریم المفضل 

«یغشون حتّی ما تهژ کلابهم 

لا یسآلون عن السواد المقبل» 

شاهد: دخول «حتّی» ابتدائیه بر جمله فعلیه مضارعیه می باشد. 


معنای شعر: «قصد گردیده می شوند آل جفنه-برای کمک و پاری گرفتن-به 
طوری که حتی سگهای آنان پارس نمی کنند-به جهت شلوغی و عادت به 
دیدن مهمان-و نمی پرسند آل جفنه از گروه های مردمی که روی به سوی 
آنان-نزرای کمی.فی. آوزند که. کیشتی .و خرا اضده اي بلکه به.انها کمک و 
انفاق می کنند» . 


لیا 


1 ۳ ۱ 0 ۰ ۱ ت 3 ۹ ۰ 
۱ ۳ 0 0 
9 وو 9 0 ملی عَفوا ۱ ۱ ِ 


جملء فعلیه ای داخل شده است که فعل آن ماضی می باشد. 


ات فا خی را کنعصضلی: له یه و الم کر موی ام 
المومتین علیه: ]لام 


«فلم آزل آنا و علثت فی شیء واحد حلّی افترقنا فی صلب عبد المطلب» . 
1 


شاهد: دخول «حتّی» ابتدائیه بر جملة فعلیه ماضویه است. 


معنای حدیث: «پس ی بودم من و علی در یک شیء واحد در عالم 
خلقت, تا اینکه جدا شدیم ما در نسل عبد المطلب» زرا پیامبر از نسل 
کی لاه ینعی الفظالی: و امیر المقومنین از نسل ابو طالب بن عبد 
المطلب است. 


و باید دانست جمله ای که بعد از «حتّی» ابتدائیه واقع می شود محلی از 
اعراب ندارد چون جملءة مستانفه می باشد. از بین نحویین ابن عصفور و 
زجاج می گویند محل این جمله مجرور است لکن این اشتباه است زیرا 
«حتّی» جاره تنها بر اسم داخل می شود, و وقوع جمله بعد از این «حتی» 
کاشف از عدم جاره بودن ان است. 


و قد یکون الموضع صالحا لأقسام «حثی» الثلانه: گاهی محل و عبارتی که 
در آن «حثّی» استعمال شده است صلاحیت دارد که آن «حثّی» هر کدام از 
اقسام سه گانة خود-جاره, عاطفه و ابتدائیه-باشد, زیرا شرایط استعمال 
هرکدام را داراست.؛ و در این صورت باید متکلم با قرینه, مراد خود د" از 
«حتّی» بیان کند, مانند قول شما که می گوئید: «أکلت السمکه حثی 
رأسها» . 


در این عبارت. شما اختیار دارید که اسم بعد از «حثّی» راء بنا بر جاره 
بودن «حتّی» جر دهید, که در این صورت معنای مثال می شود: «خوردم 
ماهی را ۳ سر آن» ۰ و همچلنین اختیار دارید که آن اسم را بنا بر عاطفه 
بودن «حتّی» عطف بر «السمکه» کرده و نصب دهید. که در این صورت 
معنای مثال می شود: «خوردم ماهی و سر آن را» . و همچنین اختیار دارید 
که آن اسم را رفع دهید بنا بر اینکه «حتّی» ابتدائیه است و اسم بعد از آن 
مبتا افیف باسد که شیر آن به مر تهاقف فلع دوف 


ص :124 


اتشتا بش تقذیر و اضل غبارت اینکوژه بووه انشته ۶ اکلت: التسیکه حتن 


زایتما مأکوله» و معنای مثال: «خوردم ماهی را و سر آن نیز خورده شد» 
می باشد. 


باید توجه داشت که در فرض رفع و نصب اسم بعد از «حتّی» در مثال. سر 
ماهی حتما خورده شده است. و در فرض جر آن بحث سابق مطرح می 
شود که آیا غایت بعد از «حثی» در حکم مغیی است يا خیر؟ که گفته شد 
اگر قرینه نبود حکم به اتحاد حکم این دو می شود. 


لازم به ذکر است که نحویین بصره می گویند در صورت رفع اسم بعد از 
«حتی» در مثال و عبارات مشابه آن, واجب است خبر مذکور بوده و باید از 
مشتقات فعل مذکور قبل از «حتّی» باشد. مانند «مأکول» زیرا در فرض 
رفع اسم و حذف خبر, یک لازمة فاسد وجود دارد و آن اين است که متکلم 
عامل یر را هم هی باشتد آهاده و قمیا تفودی است رال سر 
که نسم کت ای کال را ال ورس سم 
قطع نموده است که این خود از مصادیق لغو است. 


باید دانست که بصریون مانند سیبویه قائل هستند که عامل رفع خبر, میقد 
غیت اند ی عامل ترفع مسدا: معنوی و ابتدائیت است., به خلاف قول کوفیین 
که می گویند: رفع هریک از باب ترافع است یعنی مبتداً بر خبر عمل رفع 
انجام می دهد و خبر نیز مبتداً را رفع می دهد. و چون ابن مالک قائل به 
قول بصربون در این مساله است؛ می گوید: 


ونوا نوا بالانتداء 
کذاک رفع خبر بالمبتدا 


و قد روی: و محققا اسم بعد از «حتّی» در این قول شاعر به وجوه سه 
گانه اعراب «رفع, نصب و جر» روایت شده است که در روایت رفع, 
همانطور که ملاحظه خواهد شد خبر محذوف است که این خود, رد قول 
«حتّی» باید خبر ذکر شود: 


«عممتهم بالندی حثی غواتهم 
فکنت مالک ذی غین و ذی رشد» 1 
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شاهد: در روایت سه گانه اعرابی «غواتهم» می باشد. 


ترکیب شعر: «عممتهم» فعل و فاعل و ضمیر «هم» مفعول می باشد, 
هار۷ سار وسحرور ای به خعلم فیل است موی سب اسمال 
دارد: در صورت جر اسم بعد «غوات» جمع «غاوی» به معنای گمراه, جاره 
بوده و متعلق به فعل قبل است و در صورت نصب اسم بعد, عاطفه می 
باشد که آن اسم,را بز مفعول فتل عطف .می: کند, و در صورت رفع اسم 
بعد, ابتدائیه می باشد که ان اسم مبتدا و خبر ان (معمومون بالندی) , 
حذف شده است. فاء, حرف رابطة جواب به شرط محذوف است ۳9 
بعد, جواب برای جملءة شرطیه محذوف «و ان کنت کذلک» می باشد. 
«مالک» خبر کان و مضاف به «ذی» که مضاف به «غیْ» می باشد و «ذی 
رشد» عطف بر «ذی غی» است. 


معنای ند در صورت جر اسم بعد از «حتی» : «عمومیت دادی آنان را به 
بخشش و عطا تا گمراهان آنان راء اگر چنین است پس تو مالک صاحب 
بدی و صاحب خوبی هستی» . 


باید دانست که در اینجا حتما مجرور «حتّی» جاره در حکم ماقبل است به 


قرینة مصرع دوم که می گوید تو مالک گمراهان نیز هستی. پس معلوم می 
شود که بخشش شامل انان نیز شده است. 


معنای شعر در صورت نصب اسم بعد: «عمومیت دادی به بخشش و عطاأ 
ابا اه رها نا 


معنای شعر در صورت رفع اسم بعد: ای سس 
عطا و حتی گمراهان آنان مشمول بخشش تو شدند. . پلس. 


نکته: در علم اصول نحو محرز است که به شعری که شاعر آن مجهول 
است نمی شود تمشک در استنباط احکام ادبی کرد و چون شاعر این شعر 
فصهمل سس بای ان تس گنه از سرا اشتدلال و وا حوفن عبر سییر 
بعد از «حتّی» ابتدائیه جایز نمی باشد. مگر اینکه گفته شود اوّلا تمشک دبا 
به شعر مجهول الشاعر موجب دلیلیت آن می شود و جبران مجهولیت ان 
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سه وجه قراءعت کرده اند اگر آنان از عرب معتبر در کلام و استعمال زمانا 
و مکانا باشند, خود نفس روایت انان دلیل است. 1 


و |ذا قلت: و اگر زمانی تو بگویی: «قام القوم حتّی زید قام» در اسم بعد 
از «حتّی» دو وجه رفع و جر جایز است و نصب ان جایز نمی باشد زیرا 
ماقبل «حتی» اسم منصوبی نیست تا اينکه «زید» بر آن عطف شود و 
منصوب گردد. 


باید دانشتت که‌در ضورت رفع فیدر فال: اختمال دارد که رقم ان از 
ناحية یکی از این سه جهت باشد: 


1- «حثّی» ابتدائیه بوده و «زید» مبتداً و «قام» خبر آن باشد. 
2 «حتّی» عاطفه بوده و «زید» عطف بر «القوم» باشد. 


3- «حتّی» ابتدائیه بوده و «زید» فاعل فعل محذوف «قام» باشد که به 
قرینه ذکر آن در بعد: حذف شده است. و تقدیر و اصل مثال اینگونه بوده 
است: «قام القوم حئی قام زید قام» ه 


و الجمله التی: و جمله ای که بعد از اسم مذکور عقب «حتلّی» می آنذ: 
مانند: 


«قام» دوم در مثال فوق, بنا بر ترکیب اوّل خبر است و محل آن مرفوع 
می باشد و بنابر ترکیب دوم, موکد «قام» اوّل است و محل اعراب ندارد 
زیرا خود جمله موکد در این مثال مستانفه است و محلی از اعراب ندارد. 
و ترکیب عبارت نیز همین گونه است اگر «حتّی» را جاره فرض کنیم. و بنا 
بر ترکیب سوم جملءة «قام» مفسر جملءة «قام زید» است که فعل ان 
حذف گردیده و تنها فاعل ان باقی مانده و در این صورت نیز ان جمله 
محلی از اعراب ندارد زیرا جملة تفسیریه از جملاتی است که دارای محل 
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» حیت»>» 


اشاره 


«حیث» وطیی تقول: «حوث» و فی الثاء فیهما الضم تشبها بالغایات لاْنْ 
الاضافه الی الجمله کلا اضافه. . . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف حاء شروع شده است «حیت» 
می بااشد و افراد قبیله طی ۶ پاء ان را تبدیل به واو کرده و «حوت» می 


گویند. 


باید دانست که «حیت» به جهت شباهت افتقاری اصلی خود به حرف مبنی 
می باشد زیرا بالوضع «حیثت» نیازمند جمله بعد است مانند موصولات که 
محتاج به جمله صله هستند و با توجّه به اینکه اصل در بنا سکون است.؛ 
لکن در حرکت اء آن در هردو لفغت (حیث-حوت) سه وجه جایز است : 
1-ضمه (حیث-حوث) و این ضمه دادن به جهت تشبیه کردن این کلمه به 
غایات (ظروفی که به جهت حذف مضاف للیه انها مبنی شده اند مانند قبل 
و بعد) می باشد. 

و اگر اشکال شود که غایات به جهت قطع از اضافه مبنی شده اند در حالی 
که «حیث» از اسماء دائم الاضافه است و هرگز مضاف الیه آن حذف نمی 
شود و اضافه شدن از خصوصیات اسمی است که حتی باعث معرب شدن 
استم منین.مین. کردد. 


بنابراین «حیث» علی القاعده باید معرب باشد. 


جواب این اشکال این است که چون «حیت» فقط اضافه به جمله می 
شود و 


ص :129 


اضافه شدن به جمله از جهت احکام لفظی, ارزشی و تأثیری در مضاف 
نمی گذارد, به دلیل اینکه اثر اضافه که مجرور شدن مضاف الیه است 


هرگاه جمله, مضاف الیه واقع شود ظاهر نمی گردد, به همین جهت گویا 
اصلا «حیث» مانند «قبل و بعد» آن گاه که مقطوع از اضافه شده اند, 


اضافه به چیزی نشده است., و همانطور که این دو در این صورت مبنی بر 
ضم می شوند, «حیت» نیز مبلی نز ی قلی» کر دی 


2-کسره «حیثت-حوت» که این کسره دادن به جهت رفع التقای ساکنین (ثاء 
و حرف ماقبل آن) می باشد. 


3-فتح «حیت-حوت» که این فتح دادن به جهت رفع التقای ساکنین و ثقالت 


و من العرب من یعرب «حیت» : بعضی از اعراب که قبیلة بنو فقعس می 
باشند «حیت» را معرب می دانند و ان را طبق عمل عوامل قبل از ان 
اعراب می دهند. و در قراعت بعضی از قراء که «حیث» را در ایه زیر 


فکتور فر آعت کرندن اند 
و الذین کیها بایان شکور من یت لا تعلفون تالا عراف/182» 
وق اختمالن انبتت؟ 


1-به واسطء دخول «من» جاره طبق لفت بنو فقعس «حیث» معرب و 


2-طبق لغفت غیر بنو فقعس بوده و «حیت» مبنی می باشد و کسرة آن 
بنائی و برای رفع التقای ساکنین است. 


و هی للمکان اثفاقا: «حیث» ظرف مکان است و بر این مطلب نحویین 
اتفاق دارند. و اخفش قائل اشت: که کاهی رای مان دم ابید بعتی 
گاهی ظرف زمان می باشد. 


شایان ذکر است ظروف چه مکانی و چه زمانی بر دو قسم هستند:1-غیر 
متصرف: ظروفی که در عبارات ت فقط مفعول فیه واقع می شوند و گاهی 
مجرور به حرف جر نیز می گردند.2-متصرّف: ظروفی که در عبارات علاوه 


داشته باشند. در این باره 
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انن مالک: مین کوید 

ما یری ظرفا و غیر ظرف 

قداک خو اف فی ]ارت 

و غیر دی التصرّف الّذی لزم 

ظرفیه آو شبهها من الکلم 

بای که دزبارخ <«حیت» در این زمیته مطرح: می اباشد این اسنت. که. آبا 
«حیث» از ظروف متصرّف است و يا جزء ظروف غیرمتصرّف می باشد. 


باید دانست که «حیت» از ظروف متصرّف می باشد البته غالبا در عبارات 
ظرف بوده و محل ان منصوب بنا بر مفعول فیه می باشد., مانند ایة 


قَافتلوا الفشز کنخ حَیّث وَجَنَمَوهم «التوبه/5» 
و گاهی محلا مجرور به «من» نیز .می باشد. مانند آیة شریفه؛ 
من حَبّتْ خَرَجت قوّل وَجْهک شطر آلمسجد آلحرام «البقره/149» 


و گاهی به واسطء حروف جر دیگری مانند: «باء» , «فی» و «علی» و يا به 
وانتخظه اضا وه استمی به آن. مخلا محر و .می: شووی ماد فول ز هیر رن اب 
سلمی در بیان جریانی که بین قبیلة ذبیان و قبیلة عبس اتفاق افتاده بود و 
بعه ار نی ی شاد ضله کواشه سکن کم ار اقواه فا بان 
بنام حصین که برادر او کشته شده بود این صلح را قبول نداشته و مخفیانه 
یکی از افراد قبیلءة عبس را به خونخواهی برادرش کشت و صلحی که تازه 
برقرار شده بود. در شرف از بین رفتن قرار گرفت. لکن حارث بن عوف و 
هرم بن سنان که از قبیلة زهیر بن ابی سلمی بودند ديةّ ان مقتول را 
پرداختند و صلح را تثبیت کردند که زهیر بن ابی سلمی با این قصیده مدح 
آن ده و قبیاه خود می: کند؛ 


«فشد و لم تفزع بیوت کثیره 
لدی حیث آلقت رحلها ام قشعم» 1 


شاهد: در محل جر قرار گرفتن «حیت» به واسطة اضافءة «لدی» به آن 


معنای شعر؛: «پس حمله کرد حصین-بر آن مرد عبسی-و طلب کمک و مدد 
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گردیده نشد خانه های زیادی-که در قبیل حصین بود و 
ان مرد یعنی او این کار را کرد و قبیلة او اطلاع نداشتند-در مکانی که 
انداخت رحل و بار خود را, ی 


«امٌّ قشعم» اسم برای مرگ و جنگ و مصائب بزرگ است. 


و قد تقع مفعولا به: و گاهی «حیت» در عبارت محل آن منصوب بنابر 
مفعول به می باشد همچنانکه ابو علی فارسی نیز این نظریه را دارد و 
حمل کرده است بر همین ترکیب-مفعول به واقع شدن «حیت» -کلمة 
«حیث» را که در این ایة شریفه است: 


له آعا ه حَیِت بجعل رسالتَة «الاأنعام/124» 


زیزا معنای آیه اینگوته اسشت؛ «خداوند می داند مکاتین: را که قرار می دهد 
رسالتش را» یعنی خداوند می داند نفس و خود آن مکانی-انسانی-را که 
مستحق دادن رسالت به اوست. که در این صورت مفعول به می باشد, نه 
اینکه معنای آیه اتگونه است «خداوند در آن مکان می داند چیزی را» که 
در این صورت مفعول فیه می باشد. و این معنا غلط است. زیرا اولا 
خداوند مکانی ندارد و ثانیا مفهوم و دلالت التزامی آیه اینگونه می شود که 
خداوند در غير ان مکانی که رسالت خود را در ان قرار می دهد, اعلم 


و باید دانست ناصب و عامل نصب «حیت»؟» بنابر مفعولیت آن در ره 
«یعلم» محتوف: تست که «اعلم» دلالت: یز آن امی. کنذهه فرینه بر حدفت 
آن است, و پوشیده نمی باشد که نمی تواند نصب «حیت» به واسطة خود 
«اعلم#جاشدر زیر طافعل تفضیل #می: حاتق ففغول به داشته باشد و ان 
را نصب دهد, زیرا اعمال اسمهای مشتة". به جهت شباهت آنها به فعل می 
یواسم تفص هی سا هت مه کل ان کم اس وال ان ور 
اسم تفضیل یک صفت افضلیت وجود دارد که در فعل نیست-به همین جهت 
نمی تواند همانند فعل رفع اسم ظاهر بنا بر فاعلیت- 
و نصب اسم بنا بر مفعولیت دهد, مگر اینکه «افعل تفضیل» تأویل به 

فاعل برده شود یعنی معنای افضلیت از آن سلب شود تا مثل اسم 
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فاعل مانند فعل گردد و عمل آن را نماید. در این صورت نصب محل 
«حیت» در آیه توسط «اعلم» را بعضی از نحویین مثل ابن مالک جایز می 
دانند. 


و تلزم «حیث» الاضافه: یکی از احکام نحویه «حیث» دائم الاضافه بودن آن 
به جمله است: 


و آلزموا اضافه الی الجمل 
«حیث» و «ذ» [ن ینون یحتمل 


و فرقی نمی کند آن جملةّ مضاف الیه, اسمیه يا فعلیه باشد البته باید توجه 
داشت که اضافءة آن به جملة فعلیه بیشتر است. و محل آن جمله نیز 
رو و تاکسا و فول رت وتو لصا الم له وال که در 
قفح اس العشیی یه الساا ی اراد هر دم فا را ام من با نید 
فخر رازی از علمای اهل سنت در کتاب «التفسیر الکبیر» 1در بجت 
پیرامون وجوب جهر بالبسمله در دلیل پنجم خود می گوید: «آمّا ان علین بن 
آبی طالب رضی اللّه عنه کان یجهر بالتسمیه فقد ثبت بالتواتر فمن اقتدی 
تن اعطای کت اه الیل اه خر ی 
و اله و سلم: 


«اللهم آدر آلخق همم علوع خیت :دار 
شاهد: وقوع جملة فعلیه در موضع مضاف الیه «حیث» می باشد. 


معنای حدیت: «بار خدایا حرکت ده حقّ را با علی در هرمکانی که حرکت 
کرد» . 


و من ثم رجح: و از آن جهت که بعد از «حیث» جملة فعلیه به عنوان 
مضای الهستر فرار مف شاک در حفاه دار ان مشالت سفن اظا 
باب اشتغال وجود داشت, نصب اسم مشغول عنه به وسیلءة فعل مقدر بعد 
از «حیت» رجحان دارد. زیرا همانطور که گفته شد کثرت اضافه آن به 
خساه فعلیة موجت این رجحان:بی شود فرچند رف آن اسم تنا بر انتداتیت 
نیز جایز است لکن مرجوج می باشد, مانند «جلست حیت زیدا آراه» شاهد 
در رجحان نصب «زید» نسبت به رفع آن است, آن گاه که در جمله بعد از 


«حیث» مسأله و شرایط باب اشتغال مطرح است زیرا فعل «آری» به 
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است. در اینجا اسم بعد از «حیت» يا باید مرفوع بنا بر ابتدائیت بوده و 
جمله «آراه» خبر آن باشد, پا باید آن اسم منصوب بوده و عامل ان فعل 
مقذری از جنس فعل مذکور باشد که آن را تفسیر کند و وقتی دوران امر 

بین این دو احتمال شد چون بعد از «حیث» استعمال جملء فعلیه نسبت به 
1۳2 اسمیه بیشتر است فرض دوم رجحان دارد ۳ باز «حیبت» به جمله 
فعلیه که فعل آن مقدّر و مفعول آن باقی است اضافه شود. و ابن مالک 
در بیان این قاعده می گوید: 


و اختیر نصب قبل فعل ذی طلب 

و بعد ما ایلائه الفعل غلب 

و ندرت اضافتها ٍلی المفرد: و بسیار کم است اضافه شدن «حیث» به 
مفرد, مانند قول حضرت فاطمة زهرا علیها السْلام در رثای پیامبر صلی 
الله علية.ه ال 

فلیت قبلک کان الموت صادفنا 

لقا میت و طالت دنک الحعت 

«فانت و الله خیر آلخلق کلهم 

و آصدق الناس حیث الصدق و الکذب» 1 

فسوف نبکیک ما عشنا و ما بقیت 

مثا العیون بتهمال لها سکب 

شاهد: وقوع اسم مفرد-غیر جمله-به عنوان مضاف الیه بعد از «حیث» می 


باشد. 


معنای شعر: «پس شما-به خدا قسم.-بهترین تمامی مخلوق هستی و 
راستگوترین مردم در جایی که محل صدق و کذب است» . 


و کسایی این نوع اضافه را-اضافه به مفرد-طبق قاعده و قیاسی می داند. 
و ابو الفتح بن جنی در کتاب «التمام فی تفسیر آشعار هذیل» می گوید: و 
هر کس از عرب که اضافه می کند «حیت» را به مفرد, آن را در این 


صورت معرب می داند و به آن اعراب مطابق با عمل عوامل قبل از آن 
می دهد, زیرا علت بنا که شباهت افتقاری 
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به-خراف: اشت و آن نیا این کلمة بة اضافه شدن بة جمله می باشدر. در 
این صورت از بین رفته | ست و روایت شده | ست این شعر : 


«آما تری حیث سهیل طالعا 
نجما یضی ء کالشهاب لا معا» 1 


به دو روایت: 


1-فتح ناء «حیت» و جر «سهیل» که این روایت کاشف و دلیل بر معرب 
بودن این کلمه است و در این روایت «حیث» مفعول برای «تری» می 


2-ضم تاء «حیث» و ضمٌ «سهیل» که این روایت دلیل بر نتنای آن مین بانشد 
و » یل» مبتدا است و «موجود» خبر و محذوف است. 


ترکیب شعر: «آما» حرف استفتاح است و «تری» فعل مضارع و فاعل آن 
ضميیر مستتر «انت» است و «حیث» در روایت اوّل مفعول به و لفضا 
منصوب است و «سهیل» مضاف الیه آن می باشد, و در روایت دوم 
«خیت با ال قیم و حیتی مر ضیرم ما مصوت و ی متا و 
خبر آن «موجود» محذوف می باشد و يا «حیث» مفعول به و مبنی بر ضم 
و اضافه به جمله شده باشد. و «طالعا» در روایت اوّل حال از «سهیل» و 
یا از «حیث» می باشد و در روایت دوم در فرض اوّل, مفعول به برای 
«تری» می باشد. و در فرض دوّم. حال از ضمیر در «موجود» است و 
«نجما» مفعول به فعل محذوف «اعنی» می باشد و جمله بعد صفت 
«نجما» و در محل نصب است و «لامعا» حال از ضمیر مستتر در «یضی ۶» 
است و جار و مجرور متعلق به فعل مقدم می باشد. 


معنای شعر در روایت اوّل: «آگاه باش که می بینی تو مکان ستاره سهیل 


صفت دارد درخشندگی می کند مثل شهاب در حالی که درخشان است» . 


معناخ. رد دز فرظ اول از روایت دوم: «آگاه باش که می بینی در مکان 
سهیل یک شیء نورافشان را که مقصود من ستاره ای است که. . . .» . 
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معنای شعر در فرض دوم از روایت دوّم: «آگاه باش که می بینی تو مکان 


معنای فرض دوم با معنای شعر به روایت اوّل یکی است تنها فرق در 
اعراب لفظی نصب «حیت» در اوّل و اعرابی محلی و داشتن آن در فرض 
دوم از روایت دوم می باشد. 

و اذا اتصلت: و زمانی که ملحق شود به «حیث» کلمة «ما» زائدة کافه, در 
صورت الا متضمن معنای شرط می شود و ثانیا عامل گردیده و دو 
فعل شرط و جزاء را جزم می دهد, مانند قول شاعر: 

«حیثما تستقم بقذر لک الل 

ه نجاحا فی غابر الأزمان» 1 


شاهد: معنای شرطیت «حیثما» و جزم دو فعل «تستقم-یقذر» به عنوان 


معنای ۳ ۰ص ان که تمه سرام واسته اس: مقذر می کند برای تو 
خداوند پیروزی را در بقیه زمانهای حیات تو» . 


و هذا البیت: و این شعر به جهت اینکه «حیثما» معنای مناسب ار به قرینه 
«فی غابر الأزمان» ظرف زمان است, دلیل می شود بر اينکه گاهی اصل 
ان «حیث» برای زمان نیز می اید همانطور که اخفش این ادعا را کرده 


است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «حیت» 

1-شرح الکافیه: 2/107 

2-آوضح المسالک:2/192 

3-شذور الذهب:129 

4-شر آلاشمونی:3 2/25 

5-شرح ابن عقیل:2/55 

6-النحو الوافی:3/78 و 2/270 و 4/359 
7-البهجه المرضیه:8 12 

8-التصریح علی التوضیح:2/39 
واللباب:154 

0-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:353 
1-معجم النحو:179 

2-قطر الندی:230 
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«حرف الخاء» 
اشاره 


«خلا» 


اشاره 


«خلا» علی وجهین: آحدهما: آن تکون حرفا جازا للمستثنی: نم قیل: 
موضعها نصب عن تمام الکلام. و قیل: تتعلّق بما قبلها. . 


شرح یکی از ز کلمات مرکُبه ای که با حرف خاء شروع می شود, «خلا» می 
باشد و اين تنها کلمة مرکبه ای است که با حرف خاء شروع می شود و در 
این کتاب و دیگر کتب نحوی از آن بحت می شود. «خلا» بر دو نوغ است: 


آحدهما: یکی از آن دو نوع, حرف جر است که در این صورت از ادات 
اشتیاه بوده و مطرور آن. در معا هموازن خی مین باشته مات فا 
القوم خلا زید» . 


بحثی که در بین نحویین مطرح می باشد. این است که محل و موضع 
«خلا» و مجرورش,؛ الا چه اعرابی دارد و تانیا عافل ۵ معاق ان -خیست ؟ 


و اس او فا ارت 

1-محل ان نصب و عامل ان معنوی است و ان عامل معنوی عبارت از 
«تمام الکلام» می باشد ِِ جملء قبل از ان مشتمل بر مسند و مسندالیه 
بوده و یصح السکوت علیه می باشد و کلام تمام و کامل است. پس همین 
تحامیت. کلام ههانکوته که اینداکست:رفمنیه متدا. و خلو از عامل نصب و 
جزم, رفع به فعل مضارع می دهد-باعث و عامل نصب محلی «خلا» و 


مجرورش می باشد. 1 
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حصروزن بقیای اتب عم نوی زب تعلی کل بان 01 
بوده و عامل در مستثنی منه نیز می باشد, بنابر ين عامل نصب محلی این 
و که قاعده و 
قانون حرف جر چنین است که اگر غیر زائده باشد متعلق می خواهد و 
متعلق انها فعل و يا شبه فعل مذکور یا مقذر است و عامل معنوی نمی 
تواند در انها عمل کند. 


و الطواب: نظربة صحیح, قول اول است. زیرا قول دوم دارای اشکال 
است, چون «خلا» افعال را متعدی به اسماء نمی کند تا اينکه آن افعال 
عمل در محل آن اسماء کند و به عبارت دیگر معنای فعل قبل را واقع بر 
مجرور خود نمی کند همچون «مررت بزید» که باء معنای «مررت» که 
مرور متکلم است متصل و واقع بر «زید» کرده است. بلکه بالعکس «خلا» 
معنای ان افعال را قطع و جدا از مجرور خود می کند و حکم سابق که از 
فعل فهمیده می شود از مجرور خود استثناء می کند. و باید دانست که 
حروف جر به چیزی متعلّق می شوند که معنای آن را به مجرور خود متصل 
و واقع کنند, , و چون «خلا» اینگونه نیست بنابراین نمی تواند فعل پا شبه 
فعل قبل را واقع و متعدّی به مجرور خود کند. پس «خلا» در این حکم 
مانند حروف جر زائده می باشد که فعل و شبه فعل قبل را متعذی به 
مجرور نمی توانند بکنند. بنابراین ماو به آنها نمی باشند. لکن «خلا» با 
حروف جر زائده یک فرق دارد و آن: این اسشت که:جون «خلا» دارای معنای 
غیر تأکید است.؛ متعلق می خواهد, و بیان شد که آن «تمام الکلام» است., 
به خلاف حروف جر زائده که چون معنایی جز تأکید ندارند, متعلق نمی 
خواهند. 

التانی: دوّمین نوع «خلا» فعل ماضی متعدّی به یک مفعول است که مفعول 
آن منصوب و در حکم و «خلا» آن را 
نصب می دهد, مانند: «قام القوم خلا زیدا» . باید دانست لام الفعل «خلا» 
در اين نوع واو بوده است که به علّت متحرک بودن و ماقبل آن فتحه قرار 

داشتن تبدیل به الف شده است. و ابن مالک در بیان این قسم می گوید: 


و استثن ناصبا ب «لیس» و «خلا» 
و ب «عدا» و ب «یکون» بعد «لا» 
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و فاعل «خلا» فعلیه ضمیر مستتر در آن است که مرجع آن برطبق قاعده 
ایست که در فاعل «حاشا» ذکر شد که يا مرجع آن مصدر فعل سابق و با 
اسم فاعل فعل سابق يا «بعض» که اضافه به ضمیر مستثنی منه شده 
است, می باشد. 


فتاه تحویت وی ام توش مط رم باه ا انسته کم مها که ون 
اول آن «خلا» فعلیه قرار دارد, مانند جملة «خلا زیدا» در مثال «قام القوم 
خلا زیدا» چه ارتباطی و ترکیبی با عبارت قبل از خود دارد. در این مساله 
دو نظریبه است: 


1-جمله در محل نصب و حال از مستثنی منه است. معنای مثال در این 
ترکیب اینگونه می شود: «ایستادند قوم در حالی که خالی بود قیام آنان از 


زید» . 


2-جمله محلی از اعراب ندارد و مستأنفه است. معنای مثال در این ترکیب 
اینگونه می شود: «ایستادند قوم. و خالی بود قیام آنان از زید» . 


و تقو« قامها خاا یداه ون مافن ان‌ضال, کهدر آن.قر انتی .بن تعتین 
«خلا» نیست و با هردو نوع می شود معنا کرد, دو احتمال وجود دارد: می 
توان «خلا» را فعلیه فرض کرد که در این صورت اسم بعد, منصوب بنا بر 
مفعول به می شود, و همچنین می توان «خلا» را حرفیه فرض کرد که در 
این صورت اسم بعد, مجرور می باشد. لکن ار در جمله قرینه ای بود که 
دلالت می کرد که «خلا» فعلیه است, مانند دخول «ما» مصدریه بر آن, که 
فنط بر اعال ال مج مور این صورت صت ارس فد از ان واعت 
می باشد و جر آن جایز نیست, مانند قول لبید بن ربیعه عامری از شعرای 
ختضی ها صا سامت صلی اللت کرو ال بر اسان ی 


«آلا کل شیء ما خلا اللّه باطل 

و کل نعیم لا محاله زائل» 1 

شاهد: در تعیّن نصب اسم بعد از «ما خلا» بنابر مفعول به می باشد. زیرا 
«ما» مصدریه بوده و دخول آن بر «خلا» قرینه ای است که معین و کشف 
می کند که «خلا» فعلیه است. 
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ای تشرد سای و آ که تا مات اشامدرسانی هنن ارم وه 
الا و ای ها ای اس مسا 
ثروت و اموال بدون هیچ شکی زائل و معدوم می شود» . 


و در صحیح مسلم 1و دیگر کتّب صحاح اهل سنت آمده است که ابو هریره 
نقل می کند از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که فرمودند: « آصدق کلمه قالها 
شاعر کلم لیید:. الا کل شیء ها خلا باطل» : 


و موضع «ما خلا» : و محل اعرابی «ما خلا» منصوب است اتفاقاء لکن در 
وجه نصب ان اختلاف شده است و سه نظریبه در این باره است: 


2-نظرية ابن هشام در آوضح المسالک 2: محل «ما خلا» بنابر ظرف زمان 
منصوب است لکن این ظرفیت بالاٌصاله نیست زیرا| «ما خلا» تآویل به 
مصدر که رود «خلوّهم» می شود بلکه به جهت نیابت کردن «ما» مصدربه 
و صلة آن «خلا» از یک کلمه ظرف زمان «وقت» که قبل از آن بوده و 


حذف شده است. 


3-نظرية ابن خروف: محل «ما خلا» بنابر استثنائیت منصوب است 
همانطور که لفظ «غیر» هرگاه ادات استثنای متصل واقع شود منصوب می 
کرد 

و هذا الخلاف: و اين اختلافی که بین نحویین در اینجاست که آیا محل «خلا» 
در حالی که جاره است و با در حالی که فعل بوده و ناصبه می باشد چه 
همراه با «ما» مصدریه می باشد و چه غیر مقرون به آن باشد در بحث 


«حاشا و عدا» نیز ثابت و جاری است. زیرا این دو کلمه از حیث معنا و 
اقسام و احکام نحوی کاملا شباهت به «خلا» دارند. 
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منابع برای تحقیق دربارة «خلا» 

1-شرح الکافیه:1/230 
2-الحدائق الندیه:250 

3-شذور الذهب:261 

4-شرح جامی:394 

5-همع الهوامع:1/232 
6-التصریح علی التوضیح:1/363 
7-النحو الوافی:2/329 
8-البهجه المرضیه:110 

9-شرح ابن عقیل:1/616 

0- آوضح المسالک:2/72 
1-اللباب:259 

2-قطر الندی: 247 

3-معجم النحو:189 
4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:361 
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«حرف الراء» 
اشاره 


‌ 
«رب »> 


اشاره 


«ربٍ» حرف جر خلافا للکوفیین فی دعوی اسمیته و قولهم: ائه اخبر عنه 


شرح یکی از کلمات مرگیه ای که با حرف راء شروع می شود «ربٌ» 
است و این کلمه تنها کلمه ای است که در بحث کلمات مبدوبه راءء مورد 
تحفیق نحوی در کتب نحو می باشد, مانند «خلا» در بجّت حرف خاء که تنها 
کلمه ای است که در این حرف مورد بحث می باشد. 


این کلمه حرف جر می باشد, یعنی نوع آن حرف و صنف آن حرف جاره 
است. بنابراین این کلمه مانند حروف دیگر جر, عامل بوده و نوع 
جر است. معمول آن اسم می باشد. او ان رت 
گوید: 

هاک حروف الجر و هی من, الی 


حتی, خلا, حاشاء عدا, فی, عن, علی 


آن 
جاره می 


مذ؛ منذ؛ رب؛ اللام, واو و تأ 
و الکاف و الا لعل و متی 


لکن نحویین کوفه قائل به اسمیت آن بوده و برای اثبات ادعای خود 
استدلال کرده اند به انکه گاهی رب در. کلام, فبتد1 واقع می شود 
همانطور که خبر داده شده از «رب» و مخبرعنه یعنی مبتدا واقع شده 
است در شعر ثابت بن قطنه 1از شعرای قرن اوّل اسلام در رتاء يزید بن 
مهلب که یزید بن عبد الملک را از فرمانداری 
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بصره خلع کرد و خود به جای او نشست سپس اهل شام به فرماندهی 
مسلمه بن عبد الملک , بر او حمله کردند و یزید بن مهلب را کشتند: 


«[ن یقتلوک فان قتلک لم یکن 
عارا علیک و رب قتل عار» 1 


شاهد: در مبتدا واقع شدن «رب» است که بوسیلة «عار» خبر از ان داده 
شده است و «قتل» مضاف الیه «رب» است. 


معنای شعر: «اگر بکشند تو را-ای یزید بن مهلب-پس همانا قتل تو نمی 
باشد عار و ننگ بر تو در حالی که چه بسیار قتل و هلاکتی که عار بر مقتول 


است» . 


نکته: کلمة «ممنوع» در متن کتاب خبر است برای «قولهم» , یعنی: و قول 
کوفیین که می گویند: همانا «رتٌ» خبر داده شده است از او-یعنی 
مخبرعنه و مبتدا واقع شده است-در قول ثابت بن قطنه, ممنوغ بوده و 
اینگونه ترکیب کردن شعر غلط است., زیرا «عار» خبر برای «رتٍ» نیست 
تا اينکه گفته شود هرت مدا بودم بنایر این حون عصمواره باند. متندا آزسیم 
باشد. پس «رب» نیز اسم است. بلکه «عار» خبر است برای مبتدای 
محذوف که «هو» می 1 و جملة «هو عار» دو ترکیب دارد: 


1-صفت برای «قتل» باشد که مبتدا می باشد و به جهت دخول «رب» بر 
ان لفضا مجرور شده است لکن محل ان مرفوع می باشد, در این صورت 
خبر «قتل» محذوف است که ان «موجود» بوده است و عبارت در اصل 
اینگونه بوده است: 


«ربٍ قتل هو عار موجود» . 


2خبر برای «قتل» باشد زیرا همانطور که گفته شد, «قتل» در موضع و 
محل مبتداست که به واسطء دخول «رت» لفظا مجرور شده است و 
تقدیر عبارت اینگونه است: «رب قتل هو عار» . بنابراین تمشک به این 
شعر برای اثبات اسمیت «رب» صحیح نمی باشد. 2 
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نکته : نحویین بصره قائل به حرفیت «ربٍ» هستند لکن اخفش مانند کوفیین 
اعتقاد به اسمیت آن-دازد ود به ففین نهر "یرای اثبات اسمیت آن تسیک 


کرده است. و بر اهل تحقیق مخفی نیست که کوفیون به اين شعر برای 
ات اسمیت ای سا براین استناد احنجاح به این شعر 
این 1 برای اثبات اسمیت «رث» تمسک کرده است. و محقق رضی 
یر رای کوفیون و اخفش زا :ار کیروم فاد فی: کید تقایل دک 
است که در این صورت «رب» به جهت شباهت معنوی به حروف نفی 
مبنی می باشد و فتحة ان به علت رفع ثقالت تضعیف است. 


و لیس معناه التقلیل دائما: دربارة معنای «رت» باید گفت که: معنای آن 
تقلیل وقوع مابعد مجرور از برای ان مجرور دائما نمی باشد, به خلاف 


نظر اکثر نحویین مانند سیبویه 3و یونس و ابو علی فارسی و این جنی که 
می گویند: «ربٍ» دائما و در تمامی استعمالات این معنا را دارد. و نیز باید 


گفت. که معنای :ان تکتیر .وقوع. مابعن محر ور .یراق آن. مجرور تین داثما 

نیست. به خلاف نظر ابن در ستویه و جماعتی از نحویین, بلکه «ربٍ» یکی 

از کلمات مشترکة مضاده است. یعنی کلمه ای است که مشترک لفظی 

می باشد و یک لفظ است که دو معنا دارد و آن دو معنا باهم متضاد هستند 

و تکثیر و تقلیل, لکن در عبارات. کثیرا برای تکثیر. و 
قلیلا برای تقلیل است. سیوطی 4و فارابی قائل به این قول هستند. 


فمن الاأوْل: از معنای اوّل «رب» است., این «ربٍ» که در قول خداوند 
و و است: 


ژبما بو آلذین کتژوا لو کائوا مُسلمین «الحجر/2» 
معنای آیه؛ «چه بسیار دوست دارند کسانی که کافرند. مسلمان بودنشان 


را» . 


مق رات مرول تصلی الله‌عا وه الصا وت کاش ی انشا اند 
فی الاخره» 5 
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معنای حدیت: «ای قوم چه بسیار کسانی که در دنیا مستور و خود را 
پوشانده اند و در اخرت عریان خواهند بود» . 


فان الایه: و دلیل بر اینکه «رت» در این آیه و خدیث دارای معنای تکثیر 
است, اين می باشد که این آیه و حدبت آورده شده اند برای ترساندن 
کفار در آیه و هراساندن انسانهای ریاکار در حدیت, و ترساندن این دو 
گروه به مضمون مابعد آن, با معنای تکثیر مناسبت دارد و با معنای تقلیل 
تناسبی ندارد زیرا| اگر «ربٍ» در آیه برای تقلیل بود, کفار می گفتند پس 
کم هستند کفاری که آرزوی اسلام داشته باشند و شاید ما جزء گروه کثیری 
باشیم که دریغی بر کفرمان نخواهیم خورد. 


و اگر در حدیت «رب» برای تقلیل بود انسانهای ریاکار می گفتند که شاید 


ما جزء آن افراد عاری از پوشش در روز قیامت نباشیم. بنابراین آنها نمی 
ترسیدند, در حالی که حدیث برای تخویف آنان صادر شده است. 


نکته: «ربما» در آیه مرکب از «رث» مخففه و ما زائده است, و «یا» در 
حدیث, حرفی ندائی است که منادای ان «قوم» محذوف است لکن بعضی 


از نجویین قائل هستند به اينکه «یا» وقتی بر حروف قرار گیرد برای تنبیه 
است و برای این معناء مثال به همین حدیبت زده اند. 


هو ان تن قوله: از معنای دوم «رب» که تقلیل می باشد قول مردی 
اسنت از قبيلة ازد السرام؛ 


«آلا رب مولود و لیس له آب 
و دی ولد لم بلده آبوان» 1 


شاهد: در معنای تقلیل داشتن «رب» است. زیرا مولود و فرزندی که پدر 
نداشته باشد بسیار نادر است و مراد از «مولود» حضرت عیسی علیه 
السْلام می باشد زیرا ایشان تنها مادر داشتند. و «ذی ولد» عطف بر 
«مولود» است بنابراین «رتبٍ» بر آن نیز داخل می شود و در اینجا نیز 
معنای تقلیل دارد زیرا مردی که صاحب فرزند باشد و 
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متولد از پدر و مادر نباشد بسیار کم و تنها یک نفر است؛ و مراد از «ذی 
ولد» حضرت ادم علیه السلام است زیرا او دارای فرزند بود لکن خود او 
فرزند کسی نبود و پدر و مادر نداشت. 


ترکیب شعر: «مولود» صفت برای «انسان» محذوف می باشد که بعد از 
حذف آن در جای آن قرار گرفته است و نمی تواند «مولود» حقیقتا مجرور 
«رت» باشد زرا مجزور آن باند. نکر موصوفه باشد: بتایر این. دو. اضل 
«انسان» که یک کلمه نکره می باشد که به واسطه «مولود» توصیف شده 
اشت, مچرور «رث» بوده است و جمله «و لیس له آب» حال از «مولود» 
است و واو عاطفه و «ذی ولد» عطف بر «مولود» و جمله بعد صفت برای 
ان است. 


باید توجه داشت که طبق قاعده باید در شعر «یلد» به صورت «یلد» 
خوانده شود زیرا اصل آن «لم یولد» بوده است که واو به جهت وقوع آن 
بین فتحه و کسره لازمه ساقط می شود و لام نیز به وسیله «لم» جزم به 
سکون می گیرد لکن به جهت تصحیح قافیه و ضرورت شعری به صورت 
«یلد» استعمال شده است. 


و تنفرد «ربٍ» من سائر حروف الجژ: متمایز و منفرد می شود «رب» از 
بجر حروف جر به نه خصوصیت نحوی که دیگر حروف جر دارای آن 
نیستند. 


1-صدارت طلب بوده و واجب است در صدر و اول کلام مربوط به خود 


قرار گیرد. 
2-واجب است مجرور آن نکره باشد. 


3-واجب است توصیف و نعت اوردن برای رف ار البته اگر آن مجرور 


مانند: «ربٍ رجل صالح لقیته» . 


جات است مقر د و قدکر آورکن آن مرن و بعد از آن, از 
که مطابق معنای مراد از مجرور باشد, البته آکز مجر ور آن ضمیر باشد, 
مانند: «ربه رجلا لقیته» و «ربه امراه لقیتها» «ربه رجلین لقیتهما» . به این 


تفین دز تور خصتفیر فخهولن * کهینور: حون :مزع .اند نظر. مخاطتب 


معلوم نیست هرچند نزد متکلم 
ص :149 


معلوم می باشد 1و به «شیء» معلوم در ذهن او راجع است. لکن محقق 
رضی قائل است که این ضمیر نکره است به خلاف دیگر ضمایر که معرفه 
هستند. 2ولی سیوطی 3می گوید: معرفه است که جاری مجرای نکره 


شده است. 


5-کثرت و غالب بودن حذف فعلی که مجرور «رب» مفعول نم آن انست: 
مانند قول کسی که از او سوال می شود: «ما لقیت رجلا عالما؟» و آو 


جواب می دهد. 


«رثٍ رجل عالم» که در اینجا فعل متعذی به مجرور «ربٍ» که «لقیت» 
است حذف شده است. و گاهی نیز آن فعل متعذی به مجرور «رتب» در 


کلام ذ کر می. کزددن فتل 
«رب رجل عالم لقیت» . 


شایان ذکر است که مراد از «معذاها» متعلق «رب» نیست زیرا «رت» 
بنابر قول مولف کتاب 0 متعلق نمی خواهد بلکه مراد از آن 
فعل و يا شبه فعلی است که متعدّی بنفسه به مجرور «رب» می باشد 
لکن چون در این تعدیه معنای «رتْ» نیز مانند دیگر حروف جر غیر زائد 
لحاظ می شود لفظ «معدذی» در متن کتاب به ضمیری که عود به «رب» 
می کند اضافه شده است. و می دانیم چون آن فعل متعدژی بنفس است و 
نیازی به حرف جر ندارد که متعذی شود بنابراین وجود لفظی «رب» و عدم 
آن از حیث لفظی اثری ندارد بلکه تنها معنای آن موردنظر است به خلاف 
دیگر حروف جر غیر زائده که هم لفظ و هم معنای آنها رد تن ۳ 
ان حرف جر متعذی می شود. 


6غالبا باید آن فعل محذوفی که مجرور «ربٍ» مفعول آن است فعل 


7-عمل کردن «رتٍ» در حالی که محذوف است به این ترتیب که این عمل 
در حال حذف بعد از فاء کثیرا و بعد از واو اکثرا و بعد از «بل» قلیلا می 


بااشد و بدون وجود این کلمات, این عمل در حال حذف بسیار کم است, و 
ابن مالک در بیان این 
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مطلب می گوید: 
و حذفت «رب» فجرت بعد «بل» 
و الفاء و بعد الواو شاع ذا العمل 


مانند قول ربیعه بن مقروم ضبی از شعرای مخضرم که بعد از ظهور اسلام 
مسلمان شد: 


«فان آهلک فذی لهب لظاه 
علی یکاد یلتهب التهابا» 1 


شاهد: در مجرور شدن «ذی» به واسطه «ربٍ» محذوف که بعد از فاء 
بوده است می باشد. 


ترکیب شعر: «[ن» شرطیه و «آهلک» فعل مضارع متکلم و فاعل آن «آنا» 
مستتر است. و کل جمله, جملة شرط است. فاء رابط جواب به شرط و 
«ذی» مجرور به «رب» محذوف و محلا مرفوع بنا بر ابتدائیت و «لهب» 
مضاف الیه و «لظا» مبتداً و مضاف به ضمیر غائب و «یکاد» خبر آن, و 
اسم «یکاد» ضمیر مستتر و راجع به «لظاه» و «یلتهب» خبر فعل مقاربه و 
«التهابا» مفعول مطلق و «علیت» متعلق به آن است و این جملة اسمیه 


صفت برای «ذی لهب» که خبر ان «موجود» محذوف است. می باشد. 

که این چنین صفت دارد انش خشمش نزدیی است که برافروزاند 
فلا عنوه کاندا لد 

لدشرنا علبهم آجمعینا 

و ایشان در جواب می گفت: 

«و سائله تسائل ما لقینا 


و لو شهدت آرتنا صابرینا» 2 

یرتا لا برق للم لا 

علی ما نابنا متوکلینا 

شاهد: در جر «سائله» بوسیله «ربٍ» محذوف بعد از واو است. 
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معنای شعر: «و چه بسیار طلب کننده ای که درخواست می کرد ملاقات با 
ما- برای جنگ-و حال آن که اگر او برخورد می کرد به ما می دید ما را که 
کنیم» . 


تر کیب تس «سا نله محلا مر فوع مدا خر آن موم محدو فت اررت 
و جملة بعد صفت برای «سائله» است, «ما» مصدریه و با فعل بعد در 
محل نصب, بنابر مفعولیت برای فعل قبل است و «لو» شرطیه و «ارتنا» 
جواب آن است و «صابرین» حال از ضميیر مفعولی «نا» و الف برای 


۳ 
«بل بلد ذی صعد و آکام 
تخشی مرادیه و هجر ذواب» 1 


شاهد: در مجرور بودن «بلد» به وسیلة «رب» محذوف بعد از «بل» می 


ترکیب شعر: «ذی» صفت برای «بلد» و «صعد» جمع «صعود» به معنای 
عقبه و گردنه های بسیار خطرناک. مضاف الیه «ذی» می باشد و «آکام» 
جمع «اکم» به معنای تپه های دشوار. عطف بر «صعد» است. «تخشی» 
فعل مجهول و «مرادی» جمع «مرداه» به معنای مهلک, نائب فاعل ان, که 
اضافه به ضمیر مفرد مذکر که عود به «بلد» می کند. شده است و «هجر» 
عطف بر «صعد» و به معنای «ظهر» و «ذواب» صیيغة مبالغفه. صفت برای 
«هجر» است. 


معنای شعر: «بلکه چه بسیار کم است شهری که دارای عقبه های خطرناک 
و نیه های مرتفع است و این چنین صفت دارد که ترسیده می شود از 
محلهای هولناک ان و دارای وقت ظهر-بسیار گرم و-ذوب کننده بود؟ . 


فان قول کمیل ب ید لاه بن معف از تفای فرن ان الا 


«ر سم دار وقفت فی طلله 


کدت آقضی الحیاه من جلله» 2 
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شاهد: در مجرور بودن «رسم» به وسیله «ربٍ» محذوف است که قبل از 
ان یکی از حروف فاء واو, و «بل» ذکر نشده است. 


معنای شعر: «چه بسیار آثار برجامانده خانه ای که من ایستاده ام در کهنه 
و فرسوده شده ان آثار, به طوری که نزدیک بود که تمام کنم حیات خود را 
از جهت ان ایستادن» . 


8-هشتمین وجه افتراق «رب» از دیگر حروف جر این است که از حروف 
جر شبه زائد است. یعنی از حیث لفظ و اعراب. متعلق نمی خواهد و از 
این حیث مانند حروف جر زائده است لکن از حیث معنا, دارای معنای غیر 
توکید است که حروف جر غیر زائد ِِ معنا را دارند. به همین جهت, 
اعراب ب محلی مجرور آن, بستگی به کیذ کیفیت عبارت بعد از آن دارد, بنابراین 
محل مجرور «ربٍ» در مثل: «رب رجل صالح عندی» رفع بنا بر مبتدا بودن 
است زیرا بعد از مجرور و صفت ان, «عندی» که ظرف است قرار دارد 
که متعلق به «استقر یا مستقر» مقذر است و خبر می باشد بنابراین آن 
مجرور محلا مرفوع بنا بر ابتدائیت می شود. و يا در مثل: «رب رجل صالح 
لقیت» محل مجرور. منصوب می باشد چون «لقیت» مفعول می خواهد. 


و در مثل: «رت رجل صالح لقیته» محل مجرور دارای دو احتمال است: 
1-رفع بنا بر مبتدا بودن و «لقیته» خبر آن. 


2-نصب با بر مفعول برای فعل محذوفی که «لقیته» آن را تفسیر می 
کند, البته باید توجه داشت که محل تقدیر گرفتن آن فعل محذوف. بعد از 
صفت آن مجرور است و نمی توان آن را بعد از «رب» در تقدیر گرفت 
زیرا «رتٍ» هرگز بر فعل داخل نمی شود. پس تقدیر و اصل این مثال 
اینگونه بوده است: «رب رجل صالح لقیت لقیته» . و جایز الوجهین بودن 
اعراب در مجرور «رت» در این مثال مانند جایز الوجهین بودن «هذا» در 
قول شماست وقتی که می گوئید: «هذا] لقیته» که رفع آن به اعتبار مبتد | 
بودن و نصب آن به اعتبار مفعول برای فعل «لقیت» است که حذف شده 
و «لقیته» آن را تفسیر می کند. 


نکته: با توجه به بیانی که ما در فرق پنجم برای «ربْ» با دیگر حروف جر 
بیان 
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کردیم. عدم منافات آن با خصوصیت مذکور در این فرق روشن می شود 
زیرا مراد از «معداها» در انجا «متعلق ها» نیست تا کسی اشکال کند که 
مولف کتاب در اینجا می گوید: «ربْ» زائده است پس همانند دیگر حروف 
جر زائده و نمی خواهد, ولی در آنجا می گوید غالبا «معداها» حذف 
می شود, که این باهم منافات دارد. هر چند بعضی از محشین بعد از اینکه 
«معداها» را به معنای «متعلق ها» گرفته اند. برای حل اشکال گفته اند: 


فرق پنجم بنا بر ری جمهور نحویون است که قائل به متعلّق داشتن «رتْ» 
سر فرق قشتم شا مر زای کستافت ضا ند ومانی و انن اهر است که 
قائل هستند که «رب» متعلق نمی خواهد 1. 


9-جایز بودن مراعات محل مجرور «رب» کثیرا در عبارات است. مانند: 


«ربٍ رجل صالح و امراه عالمه لقیتهما» زیرا «ربٍ» در حکم حروف جر 
زائده است که ات فحل: محر اآقعاحاسماست ‏ بر مان «اصز اوه 
عطف بر محل مجرور «رت» که «رجل» می باشد, شده است. لکن این 
مراعات محل مجرور در دیگر حروف جر, مانند: «مررت بزید و عمرا» که 
«عمرو» منصوب بنا ‏ بر عطف بر محل 2 باشد جایز نیست ت در 


و |ذا زیدت «ما» بعدها: و اگر زمانی «ما» زائدة کافه بعد از «رتٌ» واقع 
شود, غالبا «ما» زائده «رب» را از عمل بازمی دارد. و ان را مهیای دخول 
بر جملء فعلیه می کند که غالبا فعل ان جمله, لفظا و معنا ماضی می 
باشد. 

ابن مالک در بیان این قاعده می گوید: 

و زید بعد «رتٍ» و الکاف فکف 

و قد تلیهما و جر لم یکف 

مانند قول ابن عباس در مدح امیر المومنین علیه السلام: 

«فلربما رآیته یخرج حاسرا بیده السیف الی الرجل الذراع فیقتله» . 2 
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شاهد: در الحاق «ما» زائده کافه به «رت» و دخول آن بر جملة فعلیه 


معنای عبارت: «#پس هر ایته وه تیار ریدم ماو را در حالی که خارج می 
شد-هجوم می آورد-در حالی که بدون زره بود و تنها در دست او شمشیر 
می بود, به سوی مردی که کاملا مسلح و با زره بود. پس او را می کشت» 


و من اعمالها: و از موارد اعمال «رب» بعد از الحاق «ما» زائده که بسیار 
قلیل. اسنت.ي عدم اعمال آن. کنیر فی نباشند, قول قدی ین رعلاء غسانن از 
شعرای جاهلی است: 


«ربما ضربه بسیف صقیل 
بین بصری و طعنه نجلاء» 1 
شاهد: در عمل «رتٍ» بعد از الحاق «ما» زائده بر اسم بعد می باشد. 


ترکیب شعر: «ضربه» در محل رفع مبتدأ و جار و مجرور «بسیف» متعلق 
به «ضربه» و «صقیل» صفت برای «سیف» و «بین بصری» ظرف او 
به شبه فعل عموم صفت برای «ضربه» است و «بصری» مکانی در شام 
است. کلمه «بین» 2وقتی که ظرف باشد, اضافه به اسماء متعدد می 
شود, مثل: «بیتی بین المدرسه و الطریق» يا اضافه به اسم غیر مفرد در 
حکم متعدد, مثل جمع می شود, مانند: 


«جلست بین الطلاب» در حالی که در شعر اضافه به اسم مفرد «بصری» 
شده است, توجیه این خلاف این است که در اصل «بین» اضافه شده 
است به یک مضاف غير مفرد که به «بصری» اضافه شده بوده که هم 
اکنون محذوف است «بین اماکن بصری» و «طعنه» عطف بر «ضربه» و 
«نجلاء» صفت «طعنه» است., و خبر «ضربه» محذوف و «موجود» می 


معنای شعر: «و چه , بسیار ضربه زدن به وسیله شمتیر جلا داده شده ای 
که این چنین صفت دارد در بین اماکن و محله های شهر بصری بود و چه 
پار 
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نبیزه زدنی که این چنین صفت دارد که واسع شده ست-محل برخورد ان 
نیزه-> . 


و من دخولها علی الجمله الاسمیه: از موارد دخول «رب» بعد از الحاق 
«ما» زائده, بر جملة اسمیه که از حبت استعمال بسیار قلیل است. قول 
۹ دواد ایادی از شعرای جاهلی در بیان منازل قوم خود در عراق می 


باشد: 


خرما الخامل الفهتل فیوم 


و عناجیح بینهِنْ المهار» 1 


شاهد: در دخول «ربما» بر جمله اسمیه است. 


ترکیب شعر: «الجامل» ۳-9 و «الموبل» که اسم مفعول باب تفعیل 
استت؛ ضفت: آن هی باشد .و «فبهم»4 خار و محرور متعاق .: به فعل با شبه 
فعل عموم خبر آن است, واو عاطفه است و «عناجیج» جمع «عنجوج» , 
فتتد ا مق باشد و خبر ان «فیهم» بوده است که محذوف می باشد و جمله 
اسمیه بعد از ان صفت برای «عناجیح» است. «المهار» جمع «المهر» 


است. 


معنای شعر: «چه بسیار گله شتری که گرفته شده بود برای خراج در میان 
ان قوم و چه پسیار اسبان کردن فرازی که در ن,انها کره های اسب بوده 


و قیال :۱ تدغل الفکقوفه علی الامیه اضلا: بعضی. از تجویین مانند اره 
علی فارسی قائل هستند که «رب» بازداشته شده از عمل- «ریما» -هرگز 
داخل بر جملة اسمیه نمی شود, و در شعر ابی دواد «ما» زائده نمی باشد 
تا 1 شود «ربما» مکفوفه بر جملة اسمیه داخل شده است بلکه «ما» 
نکر خوضه قه بوون:و «الجامل» خبر بزای. ده مخدوف که مبندا نیز می 
باشد, است و این جمله صفت برای «ما» می باشد. و باید توجه داشت که 
«ما» محلا مرفوع مبتدا و خبر ان «موجود» محذوف است. 


و من دخولها علی الفعل المستقبل: قبلا گفته شده که «ربما» کیرا بر 
جملة فعلیه ماضویه داخل می شود. و در اینجا یکی از موارد قلیل 


الاستعمال «ربما» که داخل بر جمله فعلیه مستقبله شده است بیان می 
گردد و آن قول خداوند متعال است: 
نما بوذ ] 


آلْذین کََژوا لو کائوا مُشلهین «الحجر/2» . 
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نکته: بعضی از نحویین مانند ابن هشام 1و رمانی می گویند: «ربُما» تنها بر 
فعل ماضی می آید مگر اینکه فعل مضارع معنای محقق الوقوع داشته 
فعل تقبل «یودذُ» حکم ماضی محقق الوقوع دارد. 


و فی «رب» ست عشره لفه: باید دانست که در کلمة «رب» شانزده لغت 
است: زیرا يا راء مضموم و يا مفتوح است و در این دو صورت يا با تشدید 
باء و يا با تخفیف آن است که این چهار قسم, پا با تاء تأنیث ساکنه و یا با 
انیت هس که و یا اصلا بدون تاء است که از ضرب آن چهار قسم و اين سه 
صورت اخیر دوازده لفت تا ی | مد «ربه, ربه, ربه, ربه» ربه, ربه, 
ربه, ربه, رب رٌْ, رب و رب» . و چهار صورت دیگر عبارتند از: 


1-ضمء راء با سکون باء «رب» . 

2-فتحه راء با سکون باء «رب» . 

3-ضمه هردو حرف «راء و باء» با تشدید باء «رث» . 
4-ضمه هردو حرف با تخفیف باء «رب» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «ربٍ» 
1-شرح الکافیه:2/329 
2-النحو الوافی:2/482 
3-اللباب: 137 

4-شرح ابن عقیل:2/36 
کتالسخة الم خیه: 12۸8 
6-شرح آلاشمونی:2/230 
7-همع الهوامع:2/25 

8- آوضح المسالک:2/144 
9-التصریح علی التوضیح:2/20 
0-الانصاف:832 و 376 
1-الحدائق الندیه: 235 
2-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:381 
ص :158۰ 


«حرف السین» 
اشاره 
«السین المفرده» 


الشتن المفرده تصرف هت الصا رع و عاضه تلاصا کفیل نان ۶ . 


شرح کلماتی که با حرف سین شروع می شوند بر دو قسم هستند: 


1-سین مفرده, که عبارت است از کلمه ای که دارای یک حرف هجاأ می 
باشد و ان حرف سین است. 


2-سین .هر کبهء که عبارت است از کلمه اي که دارای سند خرف القباست 
که اوّلین آن ها سین می باشد, و در این کتاب از سین مفرده و سه کلمه 
سین مرکبه بحث می شود: «سوف, سواء سیْ» و چون رتبه مفردات 


سین مفرده حرفی است که تنها یک موضع استعمال دارد و مختص فعل 
مضارع است, و از حروف مهمل و غير عامل است لکن دارای یک عمل 
معنوی است که ان عبارت از خالص گردانیدن فعل مضارع برای معنای 
استقبال است زیرا فعل مضارع واجد دو معنای زمانی و دارای قدرت 
تطبیق بر دو زمان است:1-حال. 

2-استقبال. این حرف, فعل مضارع را که دارای دو بعد زمانی است. خالص 
و مختص استقبال می کند, چنانکه لام مفتوح. فعل مضارع را مختص زمان 
حال می کند. 


که در 
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این جنگ به جهت چشم دردی که امیر المقمنین علیه السلام داشتند, 
دیگران به میدان رفتند و موفق به شکست دشمن نشدند و حضرت رسول 
صلی الله-غلیه و اله.بقد از تشفا دادن به حضرت وضی علیه الشلام برجم 


تترن را اسان سیر دنو ان خضرت بعق از میت زان کمی خییر را نید 


کردند: 

و کان علی آرمد العین یبتغی 
دواء فلا لم یحس مداوبا 
شفاه رسول اللّه منه بتفله 
فبورک مرقیا و بورک راقیا 
«و قال ساعطی الرآیه الیوم صا 
کمیا محبا للرسول موالیا» 1 
یحبٍ الهی و الاله یحبه 

به یفتح اللّه الحصون الاوابی 
فأصفی بها دون البربه کلها 
مان زر رال ات 


شاهد: در دخول حرف سین بر فعل مضارء «اعطی» و تخلاص آن برای 
استقبال است. 
ماش یی وه امین صلی اللم یمق اله کفه‌شرووق اقظا مین کم 


پرچم جنگ را امروز. به انسان چون شمشیر بژانی که این چنین صفت دارد 
تملوان است عس بر سول لاه صلی لاه عنم ماه انم ای 


و معنی قول المعربین: و معنای قول نحویین که دربارة حرف سین می 


گویند: 


«حرف تنفیس» , این است که این حرف باعث توسیع زمانی فعل مضارع 
است زیرا که یک بعد معنوی از زمان فعل مضارع, زمان حال می باشد که 
زمانی بسیار قلیل و کم است به طوری که فقط در زمان تکلم وجود دارد 
و به اعتبار ان فعل مضارع دارای زمانی ضیق و کم می شود و حرف سین 
زمان ان را توسعه داده و تبدیل به استقبال می کند. و واضح نر از این 
عبارت نحویین دربارة حرف سین, قول زمخشری و غیر اوست که می 
گویند: حرف سین, حرف استقبال است. و از این جهت واضح تر است. 
زیرا که صریحا معنای این حرف و عملکرد معنوی ان را بیان می کند. 
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«سوف» 


اشاره 


«سوف» مرادفه للسین آو آوسع منها علی الخلاف. . . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف سین شروع می شود, «سوف» 
می باشد., جمیع علمای نحو اتفاق دارند که اولا حرف است و انیا مختص 
فعل مضارع است و ثالثا فعل مضارع را تبدیل به فعل مستقبل می کند 
رابعا از حروف مهمل و غیرعامل است. همانطور که کلمة مفردة سین 
اینگونه است, لکن علما در مقدار زمان استقبالی کردن فعل مضارع به 
واسطه «سوف» اختلاف دارند. 


کوفیون قائل به ترادف معنوی سین و «سوف» می باشند و می گویند: 


هیچ گونه فرقی بین اين دو کلمه از حیث معنا نمی باشد. لکن بصریون 
قائل به عدم ترادف معنوی این دو کلمه بوده و می گویند: معنای «سوف» 
اوسع از سین است. یعنی سین معنای فعل مضارع را که در ضمن جوهرة 
خود دارای یک معنای ضیق- حال-است به یک معنای وسیع تر که زمان 
ار ها ی ار 
فارسی مترادف کلمة «بزودی» می شود. لکن «سوف» فعل مضارع را 
دارای یک معنای استقبالی اوسع کرده و دلالت می کند بر اينکه وقوع آن 
فعل در اینده دیرتری واقع خواهد شد و دلیل قائلین به این قول, قاعدة: 
«کثره المبانی تدل علی کثره المعانی» است و با استناد به این قاعده 
نتیجه گرفته اند که چون «سوف» دارای حروف الفبای بیشتری است 
بنابراین دارای معنایی 
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اوسع از سین می باشد و این کثرت حروف مفید و باعث مبالفغه و زیادت 
در کیفیت و اندازة معنا گشته است. 


ولنسن بهطرد: ولن :باید توخه ذاشت که این قاعده غام, و کلیت جداردچه 
بسا کلمه ای که حروف هجای ان کمتر است لکن با کلمه ای که حروف 
هجای ان بیشتر است دارای یک معناست و يا دارای معنای قویتری است.؛ 
مانند: «حذر و حاذر» و «شنج و شانج» که «حذر و شنح» با اینکه حروف 
هجای کمتری دارند چون صیغه مبالفه هستند دارای معنای قویتری از 
معنای اسم فاعل از ماد خود می باشند در حالی که اسم فاعل دارای 
حروف الفبای بیشتری است. 


شایان ذکر است که نحویون به «سوف» حرف تسویف نیز می گویند. 


و یقال فیها: کلمة «سوف» گاهی تخفیف داده می شود و گفته می شود در 
ان: 


«سف» به حذف خرف :وخط آن: که وا قی اهدنو ماهی. ند اسع» به 
حذف حرف آخر در عبارات استعمال می شود و همچنین گاهی به صورت 
«سی» به حذف حرف آخر و قلب حرف وشطظ آن جواو» به ۳ 
مبالغه در تخفیف و رفع ثقالت آن, استعمال می شود زیرا| واو ثقیل تر 

یاء است. این لغت 1 
«المحکم» که این کتاب در علم لفت است بیان کرده است. 


تنفرد عن السین: «سوف» از حیث استعمال با سین از جهاتی تفاوت دارد, 
زیرا لام مفتوحه وه کوخ می تواند بر «سوف» داخل شود در حالی که هرگز 
بر سین واقع نمی شود, مثل قول خداوند متعال: 


1 ب# و ی سا مر 
و لسَوف یعطیک زبک فتّضی «الضحی/5» 


و کاهی:بین «سوف»:و فعل فضار عنعد از: انز یک فعل قلبی ملفا شده از 
عمل قرار می گیرد در حالی که بین سین و فعل مضارع. هرگز فعل قلبی 
ملفا نمی تواند واقع شود, مانند قول زهیر بن آبی سلمی یکی از چهار 
و ی باوج نابغه ذبیانی, هس یی رن 
ای ور ای ال ار اه ما 
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«و ما آدری و سوف اخال آدری 
آقوم آل حصن آم نساء» 1 


شاهد: در فاصله شدن فعل قبلی ملغا از عمل «اخال» بین «سوف» و 
قعل مضارع مدخول آن که« آززی»-می باشده است: 


ترکیب شعر: «ما» نافیه و «آدری» فعل قلبی متکلم وحده مضارع به 
معنای «اعلم» و مصرع دوم که جملء استفهامی است در حکم مفعول ان 
است که در محل نصب می باشد و فعل قلبی به واسطة وقوع جملة 
معترضه +9 سوف اخال آدری» و همزه استفهام از عمل لفظی بازداشته 
شده و ۱ گردیده است. , «سوف» حرف تنفیس و «آدری» فعل مضارع, 
و فعل قلبی «اخال» به معنای «أظن» بین آن دو فاصله شده است و هردو 
مفعول آن محذوف است و همچنین دو مفعول «آدری» دوم به قرینة دو 
مفعول «آدری» اوّل حذف شده است و «قوم» خبر مقدم و «آل حصن» 
مبتدای موّخر و «نساء» عطف بر «قوم» است. 


باید توجه داشت که کلمه «قوم» هرچند شامل مرد و زن می شود, لکن 
کاهی نها برد مرن اطلا وم شو‌هانند آ یه نو ره 


با با الذین اقتوالا کر قفوم مر قوش عست آن پکوتوا عیرا حلقم بو لا 
نسناء مق ساء عسی آن تکن خبرا مشق «الحجر ات/11» 


و در شعر و آیه مراد از «قوم» مردان است و قرینة آن معادل قرار دادن 
«نساء» برای ان است. 


معنای شعر: «نمی دانم-و در آینده-گمان می کنم-بدانم-آیا مرد هستند 
خاندان حصن يا زن می باشند» . 
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منایع برای تحقیق دربارة «سین» و «سوف» 
1-الانصاف:646 

همع الما نع 2772 

3-النحو الوافی:1/56 

4-لسان العرب:9/164 

موه الجه ها تصریت و الاعر اب 102 
6-معجم النجو:201 و 202 

7-مبادی العربیه: 4/377 

8-شذا العرف:15 

9-شرح جامی:340 

0-شرح الکافیه: 2/227 
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«سواء» 


اشاره 


جتنیو آع4 کون نفعتی ممتو 0ص مم الکو تخو ایا بنود 
«طه/58» 


شرح یکی دیگر از کلماتی که با حرف سین شروع می شود, کلم «سواء» 


و دارای پنج معناست که عبارتند از: «1-مستوی. 2-وسط.3-تام.4-قصد. 5- 
مکان يا غیر» . 


باید توجه داشت که در ارتباط با معنای پنجم «سواء» علمای نحو اختلاف 
دارند که آیا به معنای مکان و يا به معنای غیر است. این کلمه در هنگام 
استعمال در هریک از معانی فوق الذکر دارای کیفیت حرکتی خاصی است 
به همین جهت وقتی به معنای «مستوی: مساوی» است به دو صورت 
استعمال می شود: 


1- «سوی» که دارای الف مقصور و سین مکسور می باشد., مانند قول 
خداوند متعال در بیان قول ساحران قوم فرعون به حضرت موسی علیه 
السلام : 

قاجعل بیتنا ‏ بتک مَوعدا لا تشْلِفْة تن و لا نت مکاناً شووء «طه/58» 

2- «سواء» که دارای الف ممدود و سین مفتوح می باشد, مانند: «مررت 
برجل سواء و العدم» . شایان ذکر است که رفع «العدم» بنابر عطف ان بر 
ضميیر مستر در «سواء» است,: زیرا این کلمه در این صورت به معنای 


«مستوی» است که اسم فاعل بوده و متحمل ضمیر مفرد مذکر است. و 
معنای مثال اینگونه است: «عبور 


ص‌‌ :165 


کردم مردی را که وجود و عدم او مساوی است» . 


و این کلمه وقتی به معنای «الوسط: میان» و به معنای «التام: کامل» 
باشد به صورت «سواء» به فتح سین و الف ممد ود استعمال می شود, 
مانند قول خداوند متعال دربارة دیدن مقمن دوست کافر خود را در جهنم: 


قاط قرغ فی سواء آلجچیم «الصافات/55» 
شاهد: در معنای میان داشتن و استعمال این کلمه به فتح سین با الف 


ممدود | ست . 
فهتا ی | و «پس مطلع شود آن مومن یی ار کافر را در میان جهنم» . 


و مانند قول شما که می گوئید «هذا درهم سواء» یعنی: «اين یک درهم 
کامل است» . و این کلمه هرگاه به معنای «القصد: اراده» باشد. به 
صورت «سوی» که دارای الف مقصوره و سین مکسور است استعمال می 
شود و این غریب ترین و کم استعمال ترین معنا در بین معانی «سواء» می 
باشد و این معنا را ابو سعادات بن شجری از علمای نحو بصره که شیعه 
نیز می باشد برای «سواء» ذکر کرده است. مانند قول قیس بن خطیم از 
شعرای مخضرم در مدح خداش بن زهیر عامری که قیس بن خطیم را در 
خونخواهی پدرش کمک کرد و لکن حذیفه بن بدر به شاعر در یاری او, 
پاسخ منفی داد: 


«فلأْصرفن سوی حذیفه مدحتی 
لفتی العشع* و فارس الأحزاب» 1 
شاهد: در وجود «سوی» به معنای قصد در زبان عرب است. 


شعتاق ار بسن هرایته برمید کرذانم تما منم کردم را از قصدکرون 
حذیفه به سوی جوانمرد وقت سختی و سوارکار میدان های نبرد» . 


نکته: «العشی» وقت بین ظهر و غروب خورشید را گویند که موقع شدّت 
۳0 باز ایام حیات کرده است و باید دانست که شعر دارای قوافی 
فائیه است و به جای کلمه 
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«الأحزاب» کلمة «الأجراف» جمع «جرف: محلی که سیل آن را خراب 

کرده است» می باشد. و قابل ذکر است که قیس بن خطیم در مکه خدمت 
اهر صلی المتاهه و اند رسندنه اهتی‌ضلی ال خلنه و آله ای را وف 
به اسلام کردند و او گفت: یکسال به من مهلت دهید تا فکر کنم او قبل از 
تمام شدن یکسال از دنیا رفت. 


و آخرین معنای «سواء» مکان پا غیر است بنا بر اختلافی که بينٍ علمای 
1 باره می باشد. سیبویه و گروه کثیری از نجویین می گویند 
معنای مکان است و آبن مالک قائل است که دارای معنای غیر, و از ادات 


و لسوی, سوی, سواء اجعلا 
علی الأصحٌ ما لغیر جعلا 


شایان ذکر است که این کلمه در این معنا دارای چهار لفت است:1- 
«سواء» فتح سین و مد الف. 2- «سوی»> ضم سین و الف مقصوره. 3- 
«سواء» کسر سین با مد الف.4- «سوی» کسر سین با الف مقصوره. 


مراد از «یجوز الوجهان» جواز مد دادن الف و مقصوره کردن آن است. 


و تقع هذه صفه و استئناء: و این کلمه با این معنا-معنای غیر-در جملات 
قرار می گیرد و گاهی صفت برای موصوف و تابع اعراب موصوف می 
پاتیدیی کاهی ار ادات استاء وی نمی مه رد 
زیرا این کلمه در این معنا به منزلة کلمة «غیر» فعض و در تصرف و 
کیفیت استعمالی است یعنی می تواند فاعل. مفعول, مبتد | و9. . . واقع 
شود, به عنوان مثال شما می گوئید: «جاءنی سواک» که این کلمه تقدیرا 
بنا بنا بر فاعل بودن مرفوع است و یا شما می گوئید: «رآیت سواک» که در 
تقدیر منصوب بنا بر مفعولیت است و با هی وید «ما جاءنی احد سواک» 
که در تقدیر دو وجه اعرابی برای آن جایز است: 


1-نصب نبنا ی هن در این صورت منصوب خواهد بود و 
هم اکنون که مستثنی مضاف الیه برای «سوی» می باشد. این کلمه 
اعراب ی و 
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2-رفع آن بنا بر اينکه اگر مستثنی به «الا» در کلام وجود داشت بدل از 
مستثنی منه «احد» می توانست باشد, که در این مثال «سوی» تقدیرا ان 
آغزاسة را هی کیرد و در مانند این مثال وجه دوم ارجح است زیرا تابعیت 
و عند سیبویه و الجمهور: لکن در نزد سیبویه 1و جمهور نجویین کلمه 
«سواء» به معنای مکان است که در این صورت. ظرف مکان غیرمتصرف 
می باشد یعنی همواره ملازم اعراب نصب بنا بر مفعول فیه بودن است و 
خارح از این 1 ی : مگر در ضرورت شعری, که این هم از موارد 


و لم یبق سوی العدوا 
ن دئاهم کما دانوا 2 


که «سوی» به معنای مکان, فاعل واقع شده است. 


پخبر ب «سواء» التی بمعنی «مستو» عن الواحد. . 


شرح «سواء» به معنای «مستوی» می تواند خبر باشد از مبتدایی که مفرد 


«فلیکن آمر الناس عندک فی الحق سواء» . 3 
شاهد دون وقف خونه| شیر بای حامر الناس * که مغر است می با شید 


معنای کلام: «پس باید شأن و منزلت مردم در نزد تو در ملاحظه و مراعات 
حق, مساوی باشد» . 
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و می تواند کلمه «سواء» به معنای «مستوی» خبر برای بیشتر از مفرد- 
تثنیه و جمع-باشد, مانند شعر کعب بن مالک که از شعرای پیامبر صلی الله 
علیه و آله در جنگ بدر بود. 


تیاه اع وشن مت آمیهما 
خزب الالفری اهل الشری:ه آلتضیب 1:4 


شاهد: در وقوع «سواء» خبر برای مافوق مفرد-تثنیه-است. 


معنای شعر: «نیست آن دو-حزب اللّه و اهل الشرک و النصب-مساوی, و 
فرق زیادی بین امر این دو می باشد» . 


نکته: مصرع دوم بدل از ضمیر تثنیه در «لیسا» می باشد, و «النصب» 


و مانند قول خداوند متعال: 
لیوا سواء من آقل آلکتاب مد قائْمة تون آیات آللّه آناء الیل و هم 
یسْجدذون «آل عمران/113» 


شاهد: در وقوع «سواء» به معنای «مستوی» خبر برای مافوق مفرد-جمع- 


۳ 
لانها فین الاضل مضدر* :دلیل اینکه این کلمه به: انن معنا مین تواند خیر برای 
مفرد و تثنیه و جمع واقع شود, این است که این کلمه در اصل و در واقع به 
معنای «استواء» که مصدر است می باشد که از ان اراده اسم فاعل شده 
است و چون مصدر می تواند خبر از هریک از ان سه شود مانند: 

«زید عدل» و «الزیدان عدل» و «الزیدون عدل» بنابراین این کلمه که در 
اصل یک معنای مصدری دارد می تواند خبر برای مفرد, تثنیه و جمع باشد, 
هرچند که از استواء اراده اسم فاعل «مستوی» شود. 


و قد اجیز فی قوله تعالی: و محققا در ارتباط با ترکیب نحوی «سواء» در 
مثل قول خداوند متعال: 


لا ۳ ۷13 ِ 
ان آلذین کَمژوا سواء هم أ رهم أم لم تلذرَهم لابُوْمنْونَ «البقره/6» 


سه ترکیب اجازه داده شده است: 
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1 -خبر برای ماقبل بااشد یعنی خبر برای «ِن» بودم, و «الذین» محلا 
متضهتم اس آن و حفروا ماه صله با سم ماه « دصر مأوّل 
به مصدر محلا مرفوع و فاعل برای «سواء» باشد. 


2- -خبر برای مابعد بااشد بعنلی جملهة «آنذرتهم آم لم رصم به ناویل 
مضدر «اندازی.6 غذم انذارک» فبندا و جسواع» خبر «مقدم و کل-جماة 
اسمیه, خبر برای «ِن» باشد. 


3-مبتداً باشد و جملة بعد خبر برای آن, و کل جمله خبر برای «اِنْ» باشد و 
مجوّز ابتدا به نکره در این قزض عمل ان بر «علیهم» است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «سواء» 

1-شرح الکافیه:1/244 

2-لسان العرب:8 14/40 
3-البهجه المرضیه:110 

تشر انم عویل 1/611۴ 
5-شرح آلاشمونی:8 2/15 
6-النجو الوافی:2/318 
7-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:403 
8-معجم النحو:200 

الکتاب: 1/442 

0- آوضح المسالک:2/70 
1-التصریح علی التوضیح:1/362 
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ظرم 722 1 


« سون>» 


اشاره 


«سی »> من « لا سیما» 1اسم بمنزله «مئل» وزنا و معنی» و عینه فی الاصل 
واو و تثنیته «سیان» نحو, . . 


شرح یکی از کلمات مرگبه ای که با حرف سین شروع می شود «سی» 
می باشد و این کلمه در کتب نحو منفردا مورد بحث نمی باشد بلکه هرگاه 
در جملءة «لا سیما» قرار گرفت به جهت خصوصیات نحوی که عارض بر آن 
می شود, غلمای نحو از آن بحختث می کنند. باید دانشت که کلمة «سمت» در 
عبارت «لا سیما» , اسم است و از حیث وزن و معنا مانند کلم «مثل» می 
باشد, یعنی وزن آن «فعل» و معنای آن تشابه و تماثل بین دو شیء است 
و باید دانست که اصل این کلمه «سوی» و عین الفعل ان واو بوده است 
که به جهت سکون ان و کسرة ماقبل تبدیل به یاء و سپس در یاء لام 
الفعل ادغام شده است. و تثنية آن در حالت رفعی «سیّان» و در حالت 
نصب و جر «سیین» و جمع آن «اسواء» می باشد. مانند قول ابو دهبل 
جمحی در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله: 


«عقم النساء فلا یلدن شبیهه 
ان النساء بمثله عقم 

متهلل نعم بلا مبتاعد 

سیان منه الوفر و العدم» 2 
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شاهد: در تثنیة «سیت» به صورت «سیان» می باشد. 


معنای شعر: «نازا هستند زنان. پس نمی زایند مانند پیامبر راء زیرا زنان 
برای زائیدن مثل پیامبر عقیم هستند. پیامبر سرازیر کننده نعمتهاست بدون 
اینکه نعمتی. نعمت دیگر را سلب کند و در نزد او مساوی هلستند انسان 


غنی و فقیر» . 

و تستغنی حینثذ: در هنگام تثنیه, این کلمه که داثئم الاضافه است, از اضافه 
بی نیاز می شود مانند کلمة «مثل» که از اسماء دائم الاضافه است و 
وقتی تثنیه باشد از اضافه مستغنی است مانند قول شاعر: 


خا تسه 

کالژاد لا بدٌ یوما آثه فانی 

«من یفعل الحسنات اللّه یشکرها 

لش بالشر غند الله مثلان»:1 

شاهد: در تثنیه «متل» و عدم اضافه آن می,باشد: 


ترکیب شعر: «من» از اسماء شرط و «یفعل» فعل شرط و فاعل ضمیر 
تنتن کون به تفن مین کل« الخستات# مفعوان بان و اد فد 
«یشکرها» خبر آن و جمله اسمیه جواب شرط بق حذف فاء 7 جواب 
به شرط است. و «الشت» فشدا ه ال مععلی نف ففل. با شنه. فعل 
عام. کتز فی باشد قباء‌بس‌معیای مقایله استه و «عند» ظرف و مصاف به 
«الله» بوده و متعلق به «مثلان» است که خبر برای مبتدای محذوف است 
که در تقدیر «هما مثلان» می باشد و ترکیب دیگری نیز جایز است که 
«بالشژ» اه به «المکافاه» محذوف می باشد که در تقدیر عطف بر 
«الشر» شده و «مثلان» خبر آن دو است و در تقدیر اینگونه است: «الشر 
و المکافاه بالشر مثلان عند اللّه» . 


دو در نزد خدا| مساوی هستند» . 
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و استغنوا: و آعراب به واسطه وجود تثنیه «سی» از تثنیه بستن «سواء» 
بی نیاز هستند, و نمی گویند: «سواءان» ور ردو موارد بسیار کم زیرا| 
اجتماع الف ممدوده و الف تثنیه موجب تقالت کلمه می باشد, و چون این 
دو کلمه دارای معنای مترادف می باشند, در هنکام استعمال, از تثنیه 


«سیت» استفاده می شود. 

و تشدید یائه: شرایط استعمال کلمه «سیت» در جملة «لا سیما» عبارتند 
از: 

1-یاء «سیْ» باید مشدد باشد. 

2- «لا» نفی جنس بر آن داخل شده باشد. 


3-و قبل از «لا» نفی جنس؛ واو قرار داشته باشد. و اين واو یا استینافیه و 
یا حالیه است و محقق رضی قائل به اعتراضیه بودن آن است. بنابراین 
همواره باید «سیت» مورد بحث در مجموعه عبارتی «و لا سیما» باشد. 


باید دانست که این شرایط غالبا باید مراعات شود بطوری که ابو العباس 
تعلب از نحویین کوفه اعتقاد دارد به اينکه هرکس برخلاف این شرایط 
«سع"» را استعمال کند, از حیث عدم مراعات قواعد ادبیات عرب. خطاکار 


است. 


و ذکر غیره: لکن غیر تعلب- آخفش و این آعرابی 2-می گویند گاهی یاء 
«سو"» تخفیف داده می شود و بصورت «سی» تلفظ می شود و گاهی واو 
نیز حذف می شود مانند قول شاعر: 


«فه بالعقود و بالأیمان لا سیما 
عقد وفاء به من اعظم القرب» 3 
شاهد: در تخفیف باء «سوخ» و استعمال آن بدون واو قبل از آن است. 


ترکیب شعر: «فه» فعل امر از «وفی -یفی» و هاء برای سکت است و جار 
و مجرور معا به فعل امر می باشد و «عقد» مبتداً «وفاء به» بدل 


عم 


اتگمال اد آن هدن اعطم لیب یه فحل با سم فص وی خی 


برای آن است و «القرب» مضاف اللیه برای «اعظم» و جمع «قربه» 


است. 
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معنای شعر: "«وفا کن ای مرد به عقود و قسمها بالأخص آن عقدی که وفاء 
بان از بر رین استاب فوت اس *.. 


نکته: در بین نحویین اختلاف است که کدامیک از یاءهای «سیما» در موقع 
تخفیف حذف می شود ابن جنّی می گوید: یاء دوم و ابو حیان قائل به 
حذف یاء اوّل است. 1 


«سی» و عامل ان است در این بجّت دو قول است: 


1-قول ابو علی فارسی: «سیْ» منصوب می باشد بنا بر حال بودن از ذو 
الحالی که قبل از آن ذکر شده است و ناصب ان فعل مقذم که عامل در 
ذو الحال است می باشد, به عنوان مثال اگر گفته شود: «قاموا لا سیما 
زید» «سی» بنابر حالیت از ضمیر واو در «قاموا» منصوب است و عامل 
آن فعل «قام» می باشد و معنای مثال بنابراین ترکیب اینگونه می شود 
«برخواستند حال آنکه قیام زید مثل قیام آزانخ نبود» . 


و لو کان کما ذکر: در رد ابو علی فارسی می توان با دو اشکال به او 
اعتراض کرد: 

الق اک خر کشت یرت اینکوته نود که آنوغلی فارشی:ذکز. کرد هرایته 
دخول واو بر «لا سیما» ممتنع می شد زیرا دخول واو بر حال مفرد-غیر 
جمله-جایز نیست و هیچگاه «جاء زید و راکبا» گفته نمی شود, در حالی که 
قبل از «لا سیما» اکثرا واو قرار دارد. 


ب. اگر ترکیب ابو علی فارسی صحیح بود هراینه واجب بود که «لا» تکرار 
می شد زیرا اگر «لا» بر حال و خبر و صفت در صورتی که غیر جمله 
باشند, داخل شود باید تکرار گردد, مانند اين مثال که «لا» بر حال واقع 
شده است و تکرار گردیده: «رایت زیدا لا مثل عمرو و لا مثل خالد» . 


2-قول دوم که غیر ابو علی فارسی, یعنی جمهور نحویین قائل هستند, این 
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است که «سیت» اسم «لا» تبرئه و نفی جنس است. 


و یجوز فی الاسم الّذی بعدها: مسأله ای که در اینجا مطرح است, کیفیت 
اعراب اسم بعد از «سیما» و عامل ان است. 


باید دانست که در اعراب آن اسم سه وجه جایز است: 


1-جلّ بنا بر اضافه «سعت» به آن و در این صورت «ما» زائده غیر کافه 
است. 


درف آزبتا بر خر بودن براق ری که فد | بودم و دوف آشست: که 
در این صورت «سیٌ» اضافه به «ما» موصوله يا موصوفءة نکره شده است 
بنابراین اگر «ما» موصوله باشد جمله بعد. صله آن می باشد که محلی از 
اعراب ندارد و مبتدا در جمله صله که عائد نیز بوده. حذف شده است زیرا 
تقدیر جمله اینگونه می شود: 


«قاموا و لا سیْما هو زید» و اگر «ما» موصوفه باشد جمله بعد, صفت آن 


بوده و در محل جر است, در این صورت نیز تقدیر مانند صورت موصوله 
بودن است. 


باید توجه داشت که این دو وجه اعرابی علی الاطلاق-یعنی چه اسم بعد از 
«سیما» معرفه باشد و چه نکره-جایز است. 


3-نصب آن اسم بنا بر تمییز که فقط در یک صورت جایز می باشد هن 
وقتی است که ان اسم نکره باشد. 


لازم به ذکر است که در بین این سه وجه اعرابی اسم بعد از «سیما» وجه 
جر از دو وجه دیگر ارجح است زیرا دو وجه دیگر-رفع و نصب-هریک دارای 
نقاط ضعف صناعی نحوی است. 


و یضعفه: هی و و و ی «قاموا و لا 
سیما زید» اولا: اينکه اگر «ما» موصوله فرض گردد, عائد مرفوع (صدر 
صله) از جملء صله با عدم طولانی بودن صله حذف گردیده و این جایز نمی 


باشد؛ زیرا تنها در صورت طولانی بودن صله. حذف عائد مرفوع جایز 
است, ابن مالک در این باره می گوید: 


ان یستطل وصل و ان لم یستطل 


و همین اشکال نیز وجود دارد اگر «ما» موصوفه فرض شود. زیرا حذف 
عائد از جمله صفت. خلاف اصل است. 


1772 


دارد می باشد زیرا در جمله بعد که يا صله يا صفت است مشخص می 
شود که او مثلا «زید» است و این اطلاق و استعمال «ما» در شخص عاقل 
خلاف اصل است زیرا «ما» موصوله و موصوفه نکره, غالبا اطلاق و 
استعمال در غیر ذوی العقول می گردد. 


و علی الوجهین: و بنا بر دو وجه رفع و جر اسم بعد از «لا سیما» , فتحه 
«سی"» اعرابی است زیرا «سیت» در صورت رفع اسم بعد, به «ما» اضافه 
شده و در صورت جر آن اسم به آن اسم اضافه شده است. و اضافه از 
علل معرب بودن اسم است. 


النضت علی الفییزه ان یبارت اف بر «ه الرقع علی. ارم عبر 


باشد. 


بان داتتننت. که نصب استم بعد از «ضشیما» اکر نکره-باشد بتا بز خمییز نودن 
آن است و در اين صورت «ما» زائد کافه است که مانع اضافة «سی» به 
آن اننتم می باشد: در این فرض, فتحه.<«سو» بناتی است. زیر | اسم ذلا»* 
نفی جنس اگر مفرد باشد, مبنی بر فتح هی کوود مانند: «لا رجل فی 
الدار» . 


اما منصوب شدن آن اسم اگر معرفه باشد مانند «لا سیّما زیدا» جمهور 
نحویین آن را قبول نداشته و این استعمال را منع کرده اند زیرا مقتضی 
توان فرض کرد تمییز است که در نحو بیان شده است که باید تمییز نکره 


سعید بن مبارک ملقب به ابن دهان از نحویین بغداد می گوید: «نمی 
شناسم برای نصب اسم رز بعد از «سیما» وجهی و دلیلی از وجوه و 
دلائل نحوی» . 


و وجُهه بعضهم: و توجیه کرده اند بعضی از نحویین مانند کوفیون و آخفش 
نصب آن اسم معرفه را به این که «ما» زائده کافه است که نمی گذارد 
«سی »> اضافه به آن ارت شود و در این صورت جمله « لا سیما» استثنائیه 
می شود و همانطور که بعد از «لأ» مستثنی منصوب می گردد و در اینجا 
ان آاشمتا بو استایته توب ی رد 


حکم قبل خارج گردیده می شود, در حالی که اسم بعد از «لا سیّما» علاوه 
بر اینکه 
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داخل در حکم اسم قبل است. فرد آولی و آجلای آن حکم نیز می باشد. به 
عنوان مثال وقتی گفته می شود: «قال القوم لا سیما زیدا» , «زید» علاوه 
بر دارا بودن حکم اسم قبل که آن حکم قیام است. شاخص ترین فرد 
ضاخت ان« کص تین .ی سای همین خمت :ور تمه رفن هتیم. الزنور1 
«قیام کردند قوم خصوصا زید» . 


و و ات مخرج: و به این رد, جواب داده شده است که نصب اسم 
فغرفة یهد از صلا شیما»*شایر اشتنای ان کم استم فیل. از لا تسیما» 
ضحم اشته زرا فرجوای ده اسمدارای یک کی هسره اکن کلام نز 
یل اسان بل اف قای سای افزاه ام فل اران جر وان 
بودن حکم بوده و مخاطب اینطور در ذهن خود می پندارد که تمامی افراد 
آن اسم به طور متساوی دارای این حکم هستند. در این هنگام «لا سیما» 
در کلام قرار می گیرد و اسم بعد را از تساوی توهمی فهمیده شده از کلام 
را استاک امن کنوا بان می کته که این فردادای آن عکر 
در مرتبه اول و شدیده و به نحو اولی است و در مرتبة تساوی با اسم قبل 
در کت تا رات یت ای معرقه فد ار معا سای ام ات 
می باشد, و استثناء نیز منقطع است زیرا استثنای منقطع عبارت است از 
استثنائی که يا مستثنی بعض و جز ء مستثنی منه نبوده و يا اینکه اصل حکم 
مستثنی نقیض حکم مستثنی منه نباشد و به عللی مانند دفع توهم, استئناء 
صورت گرفته باشد. به خلاف استثنای متصل که هم حکم مستثنی نقیض 
حکم مستثنی منه است و هم مستثنی جزء يا بعض مستثنی منه می باشد. 
و فلسفة استثنای منقطع در اینجا این می باشد که توهم اتحاد و تساوی 
کیت گم ات سا کار کلام قیل ار ارات ایام تمه مس مین 
شد, توسط ادات استثناء زائل می شود. به همین جهت نحویین بصره می 
گویند به جای ادات استثناء در استثنای منقطع می توان کلمة «لکن» 
استدراکیه قرار داد. 1 
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«حرف العین» 
اشاره 


«عد|» 


«عدا» مثل «خلا» فیما ذکرنا من القسمین, و فی حکمها مع «ما» و الخلاف 
فی ذلک. 


شرح یکی از حروفی که پیرامون کلمات مبدو به آن در علم نحو بحث می 
شود. حرف عین است. لکن چون عین مفرده. کلمه نمی باشد و تنها جزء 
حروف مبانی کلمات است, در مباحث علم نحو مطرح نمی گردد و کلمات 
مرکبه ای که با حروف عین شروع می شود و دارای مباحث نحوی هستند, 
هشت کلمه است که عبارتند از: 


«عدا, عسی, عل: 1 ۹۹ عن» عند ۲ عوض» ۰ 


باید توجه داشت علّت تقدم و تخر بحث در این کلمات, ترتیب حرف دوم 
این کلمات در مجموعه حروف الفبا می باشد و اگر در حرف دوم نیز 
مشابه هم بودند, ان کلمه ای که دو حرفی است مقدذم می شود بنابراین 
علت تقدیم بحث «عل» بر «عل» و «علی» و علت تقدیم بحث «عن» بر 
«عند» دو حرفی بودن در مقابل سه حرفی بودن این کلمات است. و اگر 
کلماتی سه حرفی بودند و در حرف دوم نیز مشابه هم بودند, ملاحظه 
مرتبة حرف سوم می شود به همین جهت بحث «عل» مقدم از بحث 
«علی» است. 


یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف عین شروع می شود. «عدا» است 
این کلمه همانند «خلا» در تمامی خصوصیات ان است. بنابراین کلمة 
«عدا» دارای دو قسم است: 
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1- «عدا» حرفية جاره: و در اين صورت مجرور آن در معنا مستثنی می 


2- «عدا» فعلیه: و در این صورت متعدّی به یک مفعول است و آن مفعول 
در معنا مستثنی می باشد. 


آبن مالک در بیان این دو کلمه-عد | و خلا-می گوید: 
و حیث جرا فهما حرفان 
کما هما ان نصبا فعلان 


و باید دانست که این کلمه هرگاه «ما» مصدریه قبل از آن آید, مانند «ما 
خلا» می باشد, یعنی هرحکمی که «ما خلا» دارد «ما عدا» نیز همان حکم 
را دارد. 1مثل فعلیه بودن «عدا» در این صورت. زیرا «ما» مصدریه تنها با 
فعل ذکر می شود, و همچنین منصوب بودن محل «ما عدا» , و حتی 
اختلافی که در علت نصب محل در «ما خلا» است در «ما عدا» نیز می 
باشد. و دانستیم بعضی از نجویین علّت نصب آن را ظرفیت و ابن عصفور 
علت آن را حالیت می دانند, و ابن خروف می گفت توت ای تا مک 
«ما خلا» منصوب است و در «ما عدا» نیز همین اختلاف جریان دارد. 
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«عسی »> 


اشاره 


«عسی» فعل معناه الترجی فی المحبوب و الاشفاق فی المکروه, نجو 


شرح «عسی» یکی از کلمات شز یه ای است که با حرف عین شروع می 
شود. این کلمه فعل است و دارای دو معنای متضاد می باشد: 


1-ترجی و امید داشتن متکلم به وقوع خبری که محبوب و خوشایند اوست 
برای اسم آن اگر «عسی» ناقضه باشد. و. امید داشتن وقوغ فاغل 
خوشایند از دید متکلم, در وقتی که «عسی» تامه باشد, مانند قول خداوند 
متعال دربارة مستضعفینی که قدرت بر مهاجرت از دست ظالمین ندارند: 


۶ و 


قأوللک عسی له آن بَعفْه عتهْخ و کان له فا عَمُورا «النساع/99» 
شاهد: در معنای ترجی و امید داشتن «عسی» به وقوع خبر محبوب و 
معنای آبة: یش آنان: آمید است. خداوند که در گذرد از کناهاتشان و مین 
باشد خداوند بسیار عفوکننده و غفور» . 


2-اشفاق و هراس از وقوع خبری که مورد تنفر متکلم است برای اسم آن 
اگر «عسی» ناقصه باشد, و خوف از وقوع فاعل ناخوشایند از دید متکلم 
اکر نامه .باشته مانتد قول"امیز المومتین علیه االشلام جر وقت شنوزی. بعد 
از قتل عمر بن خطاب به حضار در آن جلسه (طلحه, زبیر, عبد الرحمن بن 
عوف و عنمان) 


لم یسرع آحد قبلی الی دعوه حق و صله رحم و عائده کرم. فاسمعوا 
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قولی و عوا منطقی «عسی آن تروا هذا الأمر من بعد هذا الیوم تنتضی فیه 
السیوف و تخان فیه العهود» حتی یکون بعضکم آئمه لأهل الضلاله و شیعه 
لأهل الجهاله. 1 


شاهد: در معنای خوف و هراس داشتن «عسی» تأمه از وقوع فاعل 
ناخوشایند از دید متکلم است. 


معنای شاهد: «خوف است از دیدن شما این امر خلافت را بعد از امروز در 
حالی که کشیده شده است در ارتباط با آن. شمشیرها و خیانت شده اسب 
درباره آن. عهدها» . 


سمل علی اوه «عسی > در عبار انم غرن به ففت صورت :| تفتعتال 
می شود: 


آحدها: به صورت «عسی» ناقصه که بعد از آن اسم و خبر ذکر شده باشد 
و خبر آن فعل مضارعی است که نیز ار «آن» مصدربه قرار دارد, مانند: 
«عسی زید آن یقوم» . و درباره اعراب این صورت بین نحویین اختلاف 
نیم آزشت مر ای اشاط ار یعس ال ارت 


الف: قول جمهور نحویین است که می گویند: اعراب و ترکیب جمله در این 
«کان زید یقوم» , «زید» اسم «کان» و «یقوم» خبر آن است در اینجا نیز 
«زید» اسم «عسی» و «اآن یقوم» مووّل به مصدر «القیام» يا «قیامه» 
خبر ان است. به همین جهت آبن مالک در بیان مشابهت «عسی؟» و افعال 


ک «کان» «کاد» و «عسی» لکن ندر 
غیر مضارع لهذین خبر 


بر این قول اشکالی شده است به اینگونه که خبر در این صورت مقول به 
مصدر است و اسم معنا می باشد, و مخبرعنه و اسم «عسی» اسم ذات 
می باشد و هیچوقت حدث و اسم معنا, عین اسم ذات نمی باشد و حمل بر 
آن نفت. کردد در خالی که باید غتر وفتی. که مفرد. است :و خمله نمی -باسند, 
7 ۱ 
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و معنا بودن باشد به همین جهت صحیح است گفته شود: «زید قائم» و لکن 
صحیح نیست گفته شود: «زید القیام» يا «زید قیامه» زیرا «زید» عین 
«قیام زید» نیست. 


و اجیب: از این اشکال به سه صورت جواب داده شده است : 


1-گاهی مصدر و اسم معنا از باب مبالغه حمل , بر اسم ذات می شود, 
مانند: 


«زید عدل» که در اینجا «عدل» که مصدر و اسم معناست حمل بر «زید» 
که اسم ذات می باشد, شده است تا مبالفه در عدالت او باشد و مفید این 
معنا باشد که او عین عدل است. 


2-یک مضاف از جنس اسم معنا قبل از اسم «عسی» در تقدیر گرفته می 
شود تا اسم و خبر هردو اسم معنا شوند, به عنوان نمونه در مثال «عسی 
زید آن,تقوم» قیل از «زید» کلمه «آمر» که مصدر است در تقدیر گرفته 
می شود تا از جنس خبر که مصدر مووّل است. گردد «عسی آمر زید 
القیام» . 


3-يک مضاف از جنس اسم ذات قبل از خبر در تقدیر گرفته می شود که 
گردد «عسی زید صاحب القیام» . 


ب: قول دوم در اعراب استعمال اوّل «عسی» این است که گفته شود 
«عسی» فعل غیر ناقفص است و در اين صورت يا متعذی به یک مفعول و 
دارای معنای «قارب: نزدیک کرد» می باشد, و يا فعل لازم است و دارای 
معنای «قرب: نزدیک شد» می باشد و «آن» و فعل مضارع در صورت 
متعذی بودن «عسی» محلا منصوب به واسطه «عسی» و در صورت لازم 
بودن آن محلا منصوب به نزع خافض که «من» می باشد است زیرا 
«عسی» به معنای «قرب» با «من» متعذی می شود این قول دوم, نظریه 
سیبویه 1و مباد است و معنای مثال در صورت اوّل اینگونه می شود: 


«نزدیک کرد زید قیامش را» و در صورت دوم اینگونه می شود: «نزدیک 
شد زید نسبت به قیامش» . 
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ج: قول سوم در اعراب استعمال اول «عسی» این است که «عسی» فعل 
۳ باشد و اسم مرفوع بعد از آن فاعل است و «آن» و فعل مضارء, 
بدل اشتمال آن فاعل هستند. این قول کوفیون است و معنای مثال 
بنابراین ترکیب اینگونه می شود: 


«نزدیک است زید قیامش» . 


و یرده: لکن رد می کند این قول را؛ ايینکه همانا در این صورت و در این 
ترکیب باید قائل شد که این بدل همواره باید در کلام باشد زیرا فرض ما 
این است که در استعمال اول همواره «آن» و فعل ات بعد از اسم 
«عسی» ذکر می گردد. و فائده کلام و یصح السکوت علیه بودن کلام نیز 
متوقف بر ذکر آن باشد در حالی که شأن هب بدلی که نیست که 
واجب باشد همواره در کلام ذکر گردد و مفید بودن کلام نیز متوقف بر 
وجود آن باشد. 


3 قول چهارم این است که «عسی» ناقصه باشد یعنی نیاز به اسم و خبر 
دارن هاسم بعد از «عشسی* اسم آن است لکن ۶« ان» و فعل مضارع خبر 

آن نیست بلکه بدل اشتمال از اسم آن است و چون آن اسم مبدل منه 
شده در حکم سقوط است گویا اصلا از حیث معنا در کلام ذکر نشده است 
بنانر این ان »و فعل.مشارع قرار گرفته اند در محل استقرار دو جزء-اسم 
و خبر-و سد مسد این دو جزء گردیده اند همانطور که گاهی ادات مصدربه 
مانند «انْ» و مابعد ان, بدل واقع می شوند از مفعول افعال قلوب و در 
این صورت سد مسد دو مفعول افعال قلوب می گردند. مانند قول خداوند 
متعال دربارة فلسفه مهلت دادن به کفار در دنیا: 


و ایَخستَنَ آلذین کَقژوا نما ثمقلی لَهم حیز ایهم ما نمی هم لیژداژوا 
اما له و مخ عذات مَهینْ «ال عمران/178» 

هو ور بد ات ۶ اما تملی ام فین افش » که اویل به «خیریه املاعی 
لهم» برده می شود از «الذین کفروا» می باشد که محلا منصوب بنا بر 
مفعول است برای «تحسبنٌ» که فعل مضارع مخاطب و از افعال قلوب 
فی: باشتت:هتر آنق هام «ا» ععابعد آن ستت فد در[ آن فعل 
گردیده است. شایان ذکر است که خطابی بودن فعل قلبی در آنه قراءعت 
جمزه است و اگر فعل قلبی در آینه به صورت 
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غایب قراعت گردد, در این صورت «الذین» محلا مرفوع بنا بر فاعلیت برای 
ی و ی ار ای ات نا ما موه 
بودم ود فاسشد خی صفغول ار فعلد.می. باشده .و این قولن-خهارم: در 
استعمال اوّل «عسی» نظریه ابن مالک است. 


الاستعمال الثانی: صورت استعمال دوم «عسی>» اینگونه است که بعد از 
آن «آن» مصدریه و فعل مضارء ذکر شود و «عسی» اسناد به همین اسم 
مووّل داده شود یعنی اسم موول فاعل باشد که در این صورت «عسی» 


۳ خواهد بود» ی دیگر نیازی به خبر منصوب ندارد و بدون آن؛ کلام 
یصح السکوت علیه می باشد, مانند: 


«عسی آن یقوم زید» که معنای آن اینگونه می باشد: «امید است قیام 
کردن زید» . لکن آبن مالک قائل است که همواره «عسی» ناقصه است و 
در این استعمال دوم نیز «ان» و فعل سد مسد اسم و خبر شده اند. 


الثالث و الزابع و الخامس: صورت استعمالی سوم «عسی >> اینگونه است 
که بعد از اسم آن. فعل مضارع مجرد از حروف اید, مانند قول هدبه بن 
خشرم در زندان که به جهت کشته شدن زیاده بن بدر, و عدم قبول دیه از 
طرف خاندان زیاده. در مدینه قصاص شد و او اوّل کسی بود که در این 
شهر قصاص شد: 


«عسی الکرب الف انیت ید 
یکون وراءء فرج قریب» 1 
شاهد: وقوع فعل مضارع مجرد از حروف در خبر «عسی» است. 


ترکیب شعر: «عسی» فعل مقاربه «الکرب» اسم ۳ و «الذی» صفت 
برای آن است و جمل؛ه «امسیت فیه» صله است و «یکون» خبر «عسی» و 
«وراء» ظرف و خبر مقدم برای «یکون» و مضاف به ضمیر غایب و 
«فرجح» اسم موّخر آن و «قریب» صفت برای «فرج» است و ضمیر در 
«فیه» و «وراءه» راجع به «الکرب» می باشد. 


معنای شعر: «امید است اندوهی که می گذرانم روز گار را و باشد در 
وراء ان فرح و گشایش قریبی» : شایان ذکر است که این قسم, قلیل 
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یور بت استعمالی ینجم «عسی» که سومین قسم در بین این سه عرر- 
الثالث و الرابع و الخامس -می شود, اینگونه است که بعد از اسم «عسی >> 
اسم مشتق قرار گیرد و این قسم بسیار قلیل است. مانند قول شاعر: 


«أکثرت فی العذل ملد دائما 
لا تکثرن [ئی عسیت صائما» 1 
شاهد: در وقوع اسم مشتق در خبر «عسی» می باشد. 


معنای شعر: «زیاده روی کردی در بدگوئی درحالیکه تو مر بر بدگوئی 
ِِ دائما, نباید تو زیاده روی کنی-در بدگوئی من-بدلیل اینکه امیدوارم 
که من امساک کننده و پرهیز کننده باشم از بدگوئی تو>» . 


کذا قالوا: اینگونه در ارتباط با شعر قبل بعضی از علما ترکیب کرده اند, 
لکن صواب و قول حقّ این است که این شعر از مواردی است که خبر 
«عسی» مضارء مجرد بوده و «صائما» خبر آن فعل مضارع «آکون» است 
و جمله در تقدیر اینگونه ی دیاش «عشتت. آکون صائما» زیرا در این 
تر کیت ابقاغ و بافن: کذازدن صعسی» بر استغمال اضلی خهو,ر که خیر. ان 
سید فقل ناف ساست »و مطارعت اصل کرون وت کف هیر ار مخالمت ۱ 


صورت استعمالی چهارم «عسی» و دومین قسم در بد بین این سه عدد- 
الثالت و الرایغ و الخامشن-اینگوته انیت که بعد. از ۳ «عسی» فعل 
مضارع مقرون به حرف تنفیس-سین-باشد, و این استعمال بسیار بسیار کم 
است, مانند قول قسام ابن رواحه سنبسی از شعرای جاهلی در تحص و 
تحریک به خونخواهی و قصاص گروهی از قبیله طی از گروه دیگری از آن 
قبیله بعد از جنگ بین این :ده کروم. که-یش. از آن یک خالت. انتظار براق 
جنگ مجدد و فا ۳ شده بود: 


«عسی طیی ء من طیی ء بعد هذه 
ستطفی ء غلأت الکلی و الجوانح» 2 
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شاهد: وقوع فعل مضارعء مقرون به سین در خبر «عسی» است. 


معنای شعر: «امید است گروهی از قبیله طی که این چنین صفت دارد از 
قبیله طی می باشند بعد از اين حالت وقفه در جنگ بزودی خنک کنند 
گرفای کلیه.ها و استخوانمای بهلو‌ها .زان کتاية ان کرفترن انتفاه اقفت که سا 
به نظر شاعر موجب نشاط درونی خواهد شد. 


ترکیب شعر: «طیی» اسم «عسی» و جار و مجرور صفت آن و «بعد هذه» 
متعلّق به «ستطفی» که خبر «عسی» است «غلات» جمع «غله» به معنای 
گرما و عطش, مفعول فعل و «الکلی» جمع «کلیه» مضاف الیه و 
«الجوانح» جمع «الجانحه» به ِا استخوان پهلو. عطف بر مضاف الیه 


۱ ت‌. 


و «عسی» فیهن: و باید توجه داشت که «عسی» در این سه قسم اخیر 
بدون هیچ اشکال و تردیدی, ناقصه است. 


السادس: صورت استعمالی ششم «عسی» به اینگونه است که بعد از آن 
ضمیر متصل منصوب اید, مانند: «عسای, عساک و عساه» و این قسم 


1-قول سیبوبه . که عبارت است از اینکه در این استعمال «عسی >> جاری 
مچرای. «لعل» در غمل شده است زیرا قریب المعتی هستند به همین 
جهت «عسی» اسم خود را نصب می دهد همانگونه که «لعل» اسم خود را 


نصب می دهد. 


2ففل آخفتن که یبارت است ان آییکه ث#عغسسی # در این استمال بافین .ند 
عمل خود-رفع اسم و نصب خبر-می باشد. لکن : به جای ضمیر رفع در مثل 
«عسیت» . ضمير نصب به عاریت آورده شده است.؛ و گفته شده: 
«عسای» . لکن این قول را رد می کند اينکه نایب آوردن ضمیری به جای 
ضمیر دیگر در وقتی است که ضمیر نائب. منفصل می باشد. مانند نیابت 
«أنت» که ضميیر منفصل است.؛ از ضمیر متصل مجروری کاف در این 
مثال: 


ها آنا کانت )تون ال کمردر اصل ما اناعکی» ود است لکنن آسحا 
هردو ضمیر متصل می باشند. 
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3-قول مبرژد و ابو علی فارسی: «عسی» در این استعمال ناقصه بوده و بر 
عمل خود باقی است لکن علت نصب اسم آن, قلب و واژگونی در کلام 
است و آن قرار دا مخبوعته و انم در عکان خر و اغراب نضب به آن 
دادن, و قرار دادن خبر در مکان اسم و اعراب رفع به آن دادن است و در 
اینجا این ضمایر که در واقع اسم «عسی» می باشند خبر قرار داده شده 
اند به همین جهت منصوب می باشند. 


الشایع: آخرین صورت استعمال «عسی» وقوع دو اسم مرفوع بعد از آن 
می باشد مانند: «عسی زید قائم» این قسم را علب حکایت کرده است. ۰ و9 
در این صورت «عسی» حمل بر «عسی» ناقصه می شود که ضمیر مستتر 
در آن, ام و ان ختفیر تب مر شان استتع آن خو مدا یر بوتم و 
جمله اسمیه در محل نصب خبر «عسی» می باشد. 


آذا قیل: «زید عسی: .ان یقوم» احتمل نقصان «عسی» علی تقدیر تحملها 
شرح این تنبیه پیرامون ترکیب و اعراب سه صورت استعمالیه «عسی» 
می باشد: 


1-یک اسم قبل از «عسی» ذکر شده باشد و بعد از آن «آن» و فعل 
مضارع قرار داشته باشد, مانند. «زید عسی آن یقوم» در این صورت 
«عسی» دو احتمال دارد: 


الف: ناقصه بااشد بنابراین فرض که «عسی» متحمل و دربر دارد ضمیری 
که استم ان استنه‌مرحع آن «رجد» است: ود آن بعوص» کی <«قست »2 کل 
جمله محلا مرفوع و خبر «زید» می باشد. 


ب. : تأمه باشد بنابراین فرض که «عسی >> خالی از ضميیر است در این 
ضورتت: ان بقوم» -فحلا. موفوغن فاغل. صعسی». است وه کل ماه محار 


مرفوع و خبر برای «زید» است و ضميیر رابط در جمله خبر, مستتر در 
«یقوم» است که به «زید» راجع 


ص‌‌ :190 


است. آبن مالک در بیان این صورت و ترکیب آن می گوید: 


و جزدن «عسی »> او ارفع مضمرا| 


بها ٍذا اسم قبلها قد ذکرا 
۱۳ ب این مثال, قول امیر المومنین علیه السّلام دربارة اهل البیت و 
ظهور یکی پس از دیگری و عدم ناامیدی مردم از غیبت آنان, است: 


ااصپصحصحثپصحپحپح«ح«ح«ح«حِ متل آل 
محمد صای الم له و امه سار کسل تکوم السهاء ای سم هام 


نجم ]. 1 
شاهد: در دو احتمالی بودن-ناقصه و تامه- «عسی» در این خطبه است. 


معنای خطبه: «هررگز طمع درک امام غائب نداشته باشید و هرگز از امام 
غائب ناامید مباشید بدلیل اینکه همانا کسی که فعلا پشت کرده و نیامده 
امید است که کوخ از دو پایه های -امامت ظاهری -آو دچار تزلزل شده 
باشد-به جهت مخالفت شیاطین-و لکن پایه دیگر-امامت باطنی و واقعی او- 
ثابت بااشد و این دو پایه روزی برگردند و ثابت شوند جمیعا و امامت 
با از آن او شود بدانید و آگام‌باشند جریان جانذان سول 
اللّه همانند ستارگان آسمان است که چون زمانی ستاره ای ان غروب 
کند, ستاره دیگری ظاهر خواهد شد» . 


محضدوازت نام استعمالی در این شیهه این است که نفد آ سین «ان 
و فعل مضارع لا زم باشد و بعد از آن فعل, اسمی ذکر شود, مانند: «عسی 
ان یقوم زید» در این صورت نیز «عسی» دو احتمال دارد: الف: ناقصه 
باشد و «زید» ۳ موخر و «آن یقوم» خبر مقدذم است. ب. : تامه باشد و 
«آن یقوم» فاعل «عسی» و «زید» فاعل «یقوم» باشد. 


باید دانست که فرق این صورت و صورت قبل, این است که در صورت 
قبل جمله کبری و صغری بود و در یک ترکیب که «عسی» ناقصه بود ضمیر 
رابط از جمله صغری به مبتدای جمله کبری در «عسی» مستتر بود. لکن 
در اين جمله, صغری و 
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کبری نمی باشد و در «عسی» ضمیری مستتر نمی باشد مگر اينکه فرض 
گردیده شود که «عسی» و «یقوم» در «زید» تنازع می کنند, «عسی» 
اسم می خواهد و «یقوم» فاعل. و در کلام تنها یک اسم صلاحیت یکی از 
اه ار دنه کم ان نیت استسات اه اس ال بر ان تارم 
می کنند, برای علاج تنازع کوفیون می گویند عمل به اوّل متنازعین داده 
قی نومیم وامی صرق معا یور ان اسم اعطا مموت‌و هار این فول, 
«زید» فاعل «عسی» بوده و ضمیر مستتر در «یقوم» فاعل ان می شود و 
در «عسی» ضمیر مستتر نیست. و لکن بصریون قائل هستند که عمل بر 
داده خواهد شد, در این ترکیب در «عسی» ضميیر مستتر خواهد بود. ابن 
مالک در بیان این قاعده می گوید: 


ان عاملان اقتضیا فی اسم عمل 

قبل فللواحد منهما العمل 

متا وی ی آاحن النضره 

و اختان غکسا غیزهم دا اسر 

و اعمل المهمل فی ضمیر ما 

شازعا و التزمفا آلترها 

و نظیر این صورت با تمامی خصوصیات ترکیبی, این قول امیر المومنین 
علیه السلام در بی اعتباری دنیا و فنای انسان و عدم دل بستن به زخارف 
ان است: 

[«ما عسی آن یکون بقاء من له یوم لا یعدوه» و طالب حثیث یحدوه فی 
الذنیا ختی بفار فهار فلا عنافتییوا فی ع الدنیا ه فجرها.و لا جوا پرینتها و 
نعیمها ]. 1 

شاهد: در دو احتمالی بودن «عسی» است همانند ترکیب مثال قبل. 


معنای خطبه: «چگونه امید است باقی بودن کسی که برای او روزی است 


و را در دنا 5 اینکه ان 7 : 9 ملست 
ز عات و دنیا ی ۳ سب بسن لت 
ت و 9حر شوید و مدهوش از زیت و مظاهر ان نگردید» ۰ 
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3- -صورت سوم استعمال «عسی>» در این تنبیه این است که بعد از 
«عسی» , «آن» و فعل مضارع متعذی باشد, و بعد از آن فعل, اسم 
مرفوعی که فاعل ۳1 است و سپس مفعول آن دک رود مانند: «عسی 
آن یضرب زید عمرا» در این صورت تنها یک ترکیب جایز است و آن این 
است: که:«عسین» نامه بانشد: و «ان ضرت» فاغل آن .و «ژزی» فاغل 
«یضرب» و «عمرا» مفعول آن باشد و نمی توان «عسی» را در این 
صورت ناقصه گرفت و «زید» را اسم آن دانست زیرا در این ترکیب لا زم 
و و بین صله «آن» که «یضرب» است و معمول صله که «عمرا» می 
باتتد .یک کلعه.: اخنیی در ید کهکیر هر بط از جیت اعر ابیت به. ان دم 
است. فاصله شود و فصل بین عامل و معمول به واسطه یک کلمة اجنبی 
7 نیست., و نظیر این قسم قول خداوند متعال درباره ارزش نماز شب 


1 


و من آللیل -قتهی بو تافلة لی «عشی: آن. ینعی ری ققاما مخفودا 


«الاسراء/79» 


شاهد: وقوع فعل مضارع متعدذی بعد از «عسی» و اختصاص «عسی» به 


تامه بودن است. 


ترکیب آیه؛ «عسی» تامه «آن» مصدریه «یبعئک» فعل و مفعول «رب» 
فاعل و اضافه به ضمیر خطاب و «مقاما» مفعول دوم و «محمودا» صفت 
مفعول دوم است و کل جمله مقول به مصدر-بعت ربک ایاک مقاما 
محمودا-در محل رفع به عنوان فاعل برای «عسی» است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «عسی» 
1-شرح الکافیه:2/302 
قمع آلقوافع 1/129 
3-البهجه المرضیه:8 5 

4 یر آبی خل 1/322۶ 
5-شرح الاشمونی:8 1/25 
6-آوضح المسالک:1/215 
7-التصریح علی التوضیح:1/203 
8-شذور الذهب: 267 
-اللباب: 49 

0-الحدائق الندیه:152 
1-شرح جامی:376 
2-النجو الوافی:1/563 
3-الکتاب:2/374 و 1/558 
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«عل» 


اشاره 


اسم بمعنی «فوق» و التزموا فیه آمرین: 
اخخشا: استخاله. مرو راب من الانی: استعباله یر مضاف:فلا 
یقال. . . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف سین شروع می شود, «عل» 
می باشد, این کلمه اسم است و به معنای «فوق: بالا» می باشد و علمای 
نحو در استعمال ان مراعات دو شرط را واجب دانسته اند: 


1-استعمال آن درحالیکه مجرور به «من» جاره باشد. 
2-استعمال آن درحالیکه اضافه به لفظی نشده باشد. 


تابر این هر کر کفته نمی شوه «اخنته من عل. السظع» زیران این مفال 
«عل» اضافه شده است لکن کلمه مترادف آن «علو» اینگونه استعمال 
می شود و می توان گفت: «أخذته من علوه» . 

باید دانست که در این قول شاعر که به نظر ابتدایی توهم می شود که 
«عل» اضافه شده است که این خلاف شرط دوم است. و اگر متوهمی 
بگوید: چون عرب فصیح که می شود احکام نحوی را از کلام او استنباط 
کرد اینگونه استعمال کرده است بنابراین باید گفت که این شرط صحیح 
نبوده و اساسی ندارد: 


یا رت یوم لی لا اظاا: 
ازمطرسن شخت و ای هن علمم6. 1 
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شاهد: در توهم اضافه «عل» به ضمير غائب است. 


ِِ به ِ اضافه شده ات بلکه 0 ات کات 
فلحی می‌ شوه او ال ایر‌هاغ‌خمی پوت جون اضافم از اقصاصات:است و 
اسم مبنی به واسطه آن معرب می شود پس در شعر باید اين کلمه معرب 
می شد در حالی که همانطور که ملاحظه می شود مبنی بر ضم است. 


ترکیب شعر: «یا» حرف ندا بوده که منادای آن محذوف است و امکان 
دارد «یا» برای تنبیه باشد و «ربٍ» جرف جر و «یوم» لفظا مجرور و در 
محلبرف‌ باس ادافت وی لیب سمل عنوم. صعت براه 
«یوم» است و «اظلله» فعل مضارع متعلم مجهول از باب تفعیل است و 
در محل رفع بنا بر خبریت است و ضمير هاء به تقدیر «فی» راجع به 
جوم انس و «ارعض» فعل مضاری کلم با مین مستتو موی خبر 
بعد از خبر است و جار و مجرور متعلق به آن است و «تحت» مبنی بر ضم 
بة دلیل جدن مضافک. البه آن که-باء متکلم بوده است و « آضحی» فعل 
مضارع متکلم با ضمیر فاعلی مستتر عطف بر «آرمض» و جار و مجرور 
متعلق به «اضحی» و «عل» مبنی بر ضم و هاء برای سکت است. 


معنای شعر: «بدان و آگاه باش-و يا ای قوم-چه بسیار روزی که اینچنین 
صفت داشت برای من بود که در آن روز سایه ای بر من افکنده نشده بود, 
و می سوختم از ناحیه پائین خودم, و از بالای خود نیز مواجه با بروز و تابش 
خورشید بودم» . 

متی ارید به المعرفه: باید دانست که هر گاه متکلم از «عل» ارادة فوقیّت 
خاصی کند, یعنی مضاف الیه محذوف را در نیت داشته باشد که در این 
صورت «عل» معرفه می باشد, این کلمه به جهت افتقار معنوی به اسم 
مضاف الیه مبنی بر ضم می گردد همانند «تحت و قبل» که هرگاه مضاف 
الیه ان دو محذوف و منوي 
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باشد مبنوخ بر ضم می گردند. همانطور که در شعر قبل «عل» به جهت 
اينکه معرفه بود و فوقیت خاصی- -فوقیت و بالای شاعر-مراد بود و نه 
هرفوقیتی, مبنی بر ضم گردید. 


و مثل شعر قبل که «عل» از آن اراده معرفه. شده و مبنی بر ضم می 
2 


«شهدت باذن اللّه آنْ محمدا| 
شاهد: در معرفه بودن «عل» و ارادة فوقیت خاص کردن شاعر از آن, و 
بنای آن بر ضم است. و ان فوقیت. به قرينة کلمءة «السموات» مذکور, 


معنای شعر: «شهادت می دهم به اذن خداوند اشکه ایا من صات 
اللّه علیه و آله رسول خدایی است که او فوق سماوات از فوق سماوات 


است.» . 


ابن مالک نیز در بیان این حالت که «عل» مبنی بر ضم مانند «قبل و بعد و 
غیر» است می گوید: 


و دون و الجهات آیضا و عل 

و متی ارید به النکره: و اگر زمانی متکلم از «عل» اراده فوقیت خاصی 
نکند بلکه مطلق فوقیت و نکره مراد او باشد. در این صورت «عل» معرب 
مش ود زیرا| شباهت افتقاری و نیاز به اسم مضاف الیه زائل شده است؛ 
مانند قول امری القیس در وصف اسب خود در هنگام شکار: 

اعوی ها لین قیه کی سا 

بمنجرد قید الأوابد هیکل 

«مکرژ مفر مقبل مدبر معا 


کجلمود صخر حطه السیل من عل» 2 


شا هد در نکره بودن «عل» و معرب شدن آن در این هنگام است و زیرا| 
مراد شاعر در 
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از مکان غیر معین مرتفعی نه از مکان مرتفع خاصی تا معرفه شود. 


ترکیب شعر: کلمات «مکژ» و «مفژ» و مقبل» و «مدبر» صفت برای 
«منجرد. 


اسب یال کوتاه» است «معا» حال از «مقبل و مدبر» است و «کجلمود» 
«هو» می باشد و جملة «حطه السیل» فعل ماضی و مفعول و فاعل, در 
محل جر صفت برای «جلمود» می باشد و «من عل» متعلق به «حط» 


است. 


معنای شعر: [و محققا صبح می رفتم-برای شکار-در حالی که پرندگان در 
اشیانه هایشان بودند, با یک اسب کوتاه موی که مانع از فرارکردن صید بود 
و این چنین صفت داشت که دارای قأامتی قوی بود «و این چنین صفت دارد 
که بسیار حمله کننده-در هنگام حمله-بسیار فرارکننده-در موقع فرار-روی 
آورنده: و شنت کننده نود او همانند تخته سنگ کوهستان بود که شیل آن را 
از جا کنده باشد و به پائین سرازیر شده باشد» ]. 
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» عل « 


«علْ» بلام مشدده مفتوحه آو مکسوره لغه فی «لعلْ» نحو قول الأْضبط 
بن قریع: 


«لا تین الففین غای آن 
ترکع یوما و الدهر قد رفعه» 1 


شرح «عل» که دارای لام مضاعف و مشدد مفتوح «عل» و يا مکسور 
سل مین باشو یکی از لغات «لفل »ابیت سایرانن مانی حصوضیات 
لفظی آن که جزء حروف مشبهه بالفعل و عمل نصب به اسم و رفع به خبر 
است و خصوصیات معنوی ان که عبارت از معنای ترجی و امید داشتن؛ و 
در مورد امکان وقفوع خبر برای اسم استعمال شدن است, دار می باشد, 
دلیل بر وقوع «عل» به عنوان لغتی از لفات «لعل» قول آضبط بن قریع که 
نکن از شعرا مخ حاهلی است می اتید 


ترکیب شعر: «لا» ناهیه «تهین» فعل مضارع مخاطب و مبنی بر فتح است 
و بناء آن به واسطء الحاق نون تاکند خشفه. به. ان است؛ و اصل آن «لا 
تهینن» بوده است که نون تاکید به واسطه التقاء با ساکن دیگر که لام 
تعریف است حذف شده است زرا نون تاکید خفیفه در التقای ساکنین 
مالک در این بازخ هی کوید: 


و احذف خفیفه لساکن ردف 
و بعد غیر فتحه آذا تقف 


ی 12 20 


و «الفقیر» مفعول ان فعل می باشد و «عل» از حروف مشبهه بالفعل 
و کاف اسم آن و «آن» و فعل بعد, در موضع رفع, خبر می باشد, 
«ترکع» فعل و ضمير «انت» مستتر در ان فاعل «یوما» ظرف و متعلق به 
ان است و واو حالیه است و «الدهر» مبتدا| و جمله «قدرفعه» در محل 
رفع بوده و خبر ان است. 


معنای شعر: «اهانت و تحقیر مکن فقیر را امید است که تو سقوط کرده 
باشی, در حالی که روزگار محققا آن فقیر را رفعت داده و بالا برده باشد» 


نکته: ذکر اين کلمه «عل» بطور مستقل و جدا از «لعل» وجهی نداشته, و 
مناسب این بود که در بحث «لعل» مطرح می شد مانند دیگر کلماتی که 
دارای لغات متعددی می باشند, مثل «سواء» و لغات آن که بحثت آنها را در 
یکجا مطرح گردید. بر این اساس است که منابع تحقیق درباره این کلمه در 
بحث «لعل» انشاء اللّه ذکر خواهد شد. مگر اینکه گفته شود علت طرح 
لفات یک کلمه در یک جا به علت وقوع حرف مشابه در ابتدای آنهاست 
مانند تمامی لغات «سواء» که در ابتدای آنها حرف سین است و لکن بحت 
«عل» از «لعل» منفک شده است چون حرف اول آنها مشابه هم نیست. 
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«علی» 


اشاره 


«علی» علی وجهین: آحدهما آن تکون حرفا, و لها تسعه معان: آحدها: 
الاستعلاء, اما علی المجرور و هو الغالب. . 


شرح یکی از کلمات مرگبه ای که با حرف عین شروع می شود و در زبان 
عرب کثیر الاستعمال می باشد, کلمة «علی» است این کلمه دارای دو نوع 
است: 

1-حرف, که از حروف جاره می باشد و دارای نه معناست. 

2-اسم., که به معنای «فوق» می باشد و دارای شرایط استعمالیه خاصی 


است. 


همانطور که گفته شد نوع اوّل «علی» حرف است و دارای نه معنا می 
بانشند که عبارتید اد؛ 


آحذها: الاستعلاء که دلالت می کند بر اينکه چیزی بر مجرور قرار دارد. 


باید دانست که استعلاء بر دو نوع است:1-استعلاء مادی: که یک چیز مادی 
بر مجرور «علی» که ان نیز مادی است واقع شده است. و استعلاء مادی 
بر دو قسم است: 


الف: حقیقی: که به درستی چیزی بر خود ات شده است. مانند 
قول خداوند متعال دربارة منافع و ارزش چهارپایا 


2 و 9 


غلیها و علی الفلی ی «المومنون/22» 
شاهد: معنای استعلای حقیقی داشتن هردو «علی» در آیه است چون هردو 
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ان ری و ره تا ات و ی دا نی که ها تیب که 
چهارپایان و کشتی حمل می شوند, به درستی بر خود این دو قرار می 
ند. 


معنای آیه: «بر چهارپایان و بر کشتی ها حمل گردیده می شوید» . 


ب: مجازی: که چیزی حقیقتا بر مجرور «علی» واقع نشده بلکه در کنار آن 
مجرور به وقوع پیو سته است. مانند قول خداوند در حکایت قول حضرت 
موسی در هنگامی که او و قومش در سرمای بیابان گم شده بودند: 


ِ 


۶ 


اد رای نار ققال لأْمْله منوا نی آگ نار َمَلّی آننکم: تما ببس «و 
أَجد ۳ آلثار هدیی» «طه/10» 


شاهد: در معنای استعلای مادی مجازی داشتن «علی» در آ است, زیرا 
مراد از «هدی» اسم فاعل آن است و «هادی» و شخص هدایت کننده بر 
۳ نمی نشیند بلکه در کنار آنتن است. 


تا هن | ره «زمانی که دید حضرت موسی ]هه پس گفت برای قوم خود 


بایستید همان من می بینم آتشی راء امید است که برای شما بیاورم ان 
انش پاره ای از آن؛ و یا بيابم دز کار ان ات شخص راهنمائی کننده ای » 


و مانند قول عبید اللّه بن حر جعفی در سوگ امام حسین علیه السّلام و 
اصحاب او در هنگامی که از دست عبید الله بنر زیاد فرار کرد هر 
قبور شهدا قرار گرفت و پشیمان از یاری نکردن آن امام بود: 

فیاندمی آن لا أکون نضرته 

آلا کل نفس لا تسدد نادمه 

«وقفت علی آجدانهم و محالهم 

فکاد الحشی ینقض و العین ساجمه» 1 


شاهد: در معنای استعلای مادی مجازی برای «علی» در شعر است, زیرا| 
ان و فیز ان نف استد باس در کناد ان قیر گر از هون و 
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معنای شعر: «ایستادم بر کنار قبورشان و مکان فرود و حلولشان؛ در این 
موقع نزدیک بود باطن و اندرون وجودم از هم گسسته شود در حالی که 
جچشم اشکبار بود؟ . 


«اجداث» جمع «جدت» به معنای قبر و «محال» جمع «محل» به معنای 
موضع نزول است و «ساجمه» اسم فاعل مونث از «سجمت العین» به 
معنای اشکبار است. 


2-استعلاء معنوی: که یک چیز معنوی و غیرقابل احساس بر مجرور «علی» 
واقع گردد, مانند قول خداوند متعال در حکایت قول حضرت موسی زمانی 
که او یک نفر از قوم بنی اسرائیل را کشته و خداوند به او امر به ورود به 
آن شهر کرد و ایشان گفتند: 


و هم عَلََ دلب قأخاف آن بَفْئلون «الشعراء/14» 


شاحد دوعوم سر اققوی ۱ عرم؟ نمرون سل که ام 


مطهر سید الشهداء «روحی فداء» و خطاب به جد خود: 


[«یا محمداه, یا محمداه صلّی علیک ملائکه السماء هذا حسین بالعراء» 
مرمل بالدماء؛ مقطع الاعضاء, با محمداه بناتک سبایا]. 1 


شاهد: در معنای استعلاء معنوی داشتن «علی» در این کلام می باشد زیرا 
«صلوات: درود»> یک چیز معنوی است. 


معنای کلام: «یا محمداه و یا محمداه درود تمامی فرشتگان آسمان بر نو 
باد این حسین است که بر دشت افتاده است و آغشته به خون است و 
۱7۰۰۰۱ تو در اسارت هستند» 


التانی: دومین معنای «علی» مصاحبت است. که در این معنا مترادف با 
کلمة 
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«مع» می باشد, بطوری که می توان از حیث معنا به جای «علی» به این 
معناء, کلمة «مع» را در عبارت قرار داد. مانند این قول خداوند متعال که در 
بیان تست نیکوکاران است: 


ان و فی ِِ 


شاهد: دارا بودن «علی» معنای مصاحبت است. 
معنای شاهد: «می دهد مال خود را با اينکه علاقه به آن مال دارد» . 


الثالث: سوّمین معنای «علی» مجاوزت مانند «عن» است بطوری که می 
توان به جای «علی» که دارای این معناست کلمه «عن» را جایگزین گرد, 
مانند قول قحیف عقیلی در مدح حکیم بن مسیب قشیری: 


«[ذا رضیت علی بنو قشیر 
لعمر اللّه آعجبنی رضاها» 1 


شاهد: در معنای مجاوزت داشتن «علی» در شعر است که به معنای 
«عن» می باشد چون فعل «رضی» با «عن» متعدذی می شود مانند قول 
خداوند متعال: 


رضی آلل عنم و رَضُوا عََدْ «المانده/119» 


و باید دانست فعلی که با حرف جر خاصی متعذی می شود اگر با حرف جر 
دیگری متعذی گردد این حرف جر دیگر دارای معنای همان حرف جر خاص 


است. 


ترکیب شعر: «|ذا» ظرفیه متضّن معنای شرط و «رضیت» فعل شرط و 
جار و مجرور متعلق به ان, «بنو قشیر» فاعل فعل شرط است و «لام» 
ابتدائیه است و «عمر» مبتدا و اضافه به «الله» و خبر آن «یمینی» 
محذوف است و این جمله اسمیه جمله معترضه بین شرط و جزای ان 
است, و جمله بعد از ان. جواب شرط و «رضاها» مضاف و مضاف الیه 
فاعل «اعجبنی» می باشد. 


معنای شعر: «اگر زمانی راضی شوند از من بنو قشیر-قسم به عمر و 


حیات 
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نکته: همانطور که ملاحظه می شود فاعل فعل «رضیت» به صورت مذکر 


«بنو قشیر» است و طبق قاعده باید فعل فعل مذکر آورد. لکن باید توجه داشت 
که اگر بسن «جمع: هد کر الم بالاخض لقظ ینو». باشد, تانیت فغل. آن 


باید دانست که این نظر کوفیون است که «علی» به معنای «عن» در زبان 
عرب استعمال می شود. لکن بصریون قائل هستند: در مواردی که فعلی با 
حرف جر خاصی متعدّی می شود و به جای آن در استعمال, , حرف جر 
دیگری قرار می گیرد. آن حرف جر معنای خود را داشته و معنای حرف جر 
ال را نمی دهد, بلکه این فعل مقذم است که متضمن معنایی شده است 
که با این حرف جر که دارای معنای اصلی خود است متعدذی می شود به 
همین جهت در این شعر احتمال دارد «رضیت» متضمن معنای «عطفت» 
که با «علی» متعذی می شود باشد به همین علت احکام «عطفت» را معنا 
و لفظا داراست. 


نکته: باب تضمین: عبارت از جعل و قرار دادن معنای فعلی در فعل دیگر و 
تنزیل آن فعل به منزلة فعل دیگری که در آن قرار داده شده بطوری که 
علاوه برداشتن معنای فعل متضمّن فیه, دارای احکام نجویه ان نیز می 
باشد به عنوان مثال اگر فعل متضشن لازم باشد و متضشن فیه متعدی, 
فعل متضشّن متعدی می شود, و همچنین اگر فعل متضشن لازم بود و با 
حرف جر خاصی متعدّی می شود بعد از تضمین فعل دیگر در آن, اگر آن 
فعل لازم باشد و با حرف جر دیگری متعذی می شود, ان فعل متضمن نیز 
بان خر خن متفدق می کرد 1 


الرابع: چهارمین معنای «علی» تعلیل است مثل لام تعلیل که دلالت بر 
علیت مابعد برای انجام فعل ماقبل دارد, مانند قول خداوند متعال درباره 


مهلت دادن ۵ م ماه رمضان را ر وزه بگیرند: پرید 
ال کم آلْشر و یذ یک لغش و لشکملوا المدة و لتکتزوا ال علی با 
هداکَم «البقره/185»" 
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معنای آیه: «اراده کرده است خدا برای شما آسانی را و اراده نکرده است 
سب ی او ی رن و 
دیگری و تا اينکه با عظمت خدا را یاد کنید بدلیل هدایت شدن شما 
بواسطء او» . 

الخامس: پنجمین معنای «علی» ظرفیت مثل معنای «فی» است و دلالت 
می کند که مابعد, ظرف برای ماقبل است. مانند قول خداوند متعال 
درباره ورود حضرت موسی به بلاد قوم بنی اسرائیل و دیدن دو نفر که در 
حال مشاجره هستند که یکی از انان پیرو او بوده و به جهت کمک کردن به 
او حضرت موسی ان مرد مخالف را می کشد: 


و دحل الخننج علی چین عَْفْلَهٍ م من لها «القصص/15» 
شاهد: در معنای ظرفیت داشتن «علی» است زیرا , بر اسم زمان داخل 


شده است. 
الشادس: ششمین معنای «علی» هم معنایی با معنای «من» است., مانند 


آلذین ادا اکتالوا عَلی لاس یَسَتَوَفُونَ «المطففین/2» 

شاهد: در معنای «من» داشتن «علی» است زیرا ماده «کیل» و مشتقات 
ان با «من» متعذی می شوند. 

السابع: هفتمین معنای «علی» هم معنایی با معنای «باء» است. بنابراین 


«علی» در این معنا مترادف باء می باشد مانند قول خداوند متعال در 
حکایت قول حضرت موسی به فرعون: 


و قال موس یا عون نی رشول من رب آلعالمین حقیو؛ علی أنْ لا أفُول 


- 


عَلی للّه الا لح «الأعرآف/104 و 105» 


شاهد: در معنای باء داشتن «علی» اوّل است زیرا ماده «حقیق» با باء 
متعدی می شود. 


معنای آیه؛ «گفت موسی ای فرعون همأنا من پیامبر پرورد حان عالمین 
هستم و سزاوار انم به اینکه کلام باطلی نسبت ندهم بر خدا و جزء حق 


چیزی نگویم» ۰ 
ص‌‌ :20 


الثامن: هشتمین معنای «علی» زائده است که بر دو قسم است: 1-زائده 
تعويضیه, 2-ز ائدة غیر تعویضیه. 


قسم اول مانند قول شاعر: 
«اِنْ الکریم و آبیک یعتمل 
ان لد ها علی من کل :1 


شاهد: در زائده تعویضیه بودن «علی» است زرا اصل مصرع دوم «ان لم 
یجد یوما من یثکل علیه» بوده است زیرا «یجد» متعذی بنفسه است و 
مفعول آن «من» موصول می باشد و جمله بعد از «من» موصول, صله آن 
ت ۱ واه ۱ یی راهب بان مر 
اینجا مفعول «یتکل» بوده است و چون ماده «اتکال» با «علی» متعذی 
شود, بنابراین جار و مجرور حذف شده و عوض آن جار «علی» قبل از 
«من» ۱۳ اضافه شده است., و این «علی» نمی تواند متعلق به 
جح بقل ی یه سس ارت انعر کیت را این حدن: 
قائل است. 


ترکیب شعر: «اِنْ» حرف مشبهه بالفعل «الکریم» اسم آن, واو در «و 
ابیک» واو قسم می باشد که متعلق به «اقسم» محذوف است و «ابی» 
مجرور و مضاف به ضمیر خطاب, و کل جمله: جملة معترضه است و 
«یعتمل» خبر برای «اِنْ» , «[ن» حرف شرط و «لم یجد» فعل شرط, و 
ضمیر غایب مستتر دز ان فاعل و راجع به «الکریم» است. «یوما» ظرف 
آن و «من» موصوله در محل نصب بنا بر مفعولیت و «یتکل» فعل و ضمیر 
مستتر در آن که راجع به «الکریم» است فاعل 1۳1 و کل جمله صله 
موصول می باشد و ضمیر عائد و جار آن «علیه» حذف شده است و به 
جای آن حرف جر «علی» قبل از موصول اضافه شده است و جواب جملة 


معنای شعر: «همانا شخص کریم-قسم به جان پدرت-خود دست بکار می 
شود اگر روزی نیابد کسی را که اعتماد و تکیه بر او نماید» . 
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و قیل: لکن قولی دیگر در این شعر است که عبارت است از اینکه «من» 
استفهامیه است, و مفعول «یجد» محذوف و ان «شیتا» است و محل 
«من» استفهامیه منصوب بنا بر مفعول مقدم برای «یتکل» است و چون 
این فعل با «علی» متعذی می شود به همین جهت بر مفعول ان «علی» 
داخل شده است و به جهت صدارت طلبی «من» استفهامیه, این جار و 
مجرور بر فعل مقدم شده است, بنابراین ترکیب «علی» زائده نمی باشد 
و جار و مجرور متعلق به «یتکل» است و این جمله استفهامیه استینافیه 
است و محلی از اعراب ندارد. بنابراین مراد شاعر از مصرع دوم اینگونه 
بوده است: ان لم یجد یوما شیئا. سپس با جمله مستانفه, در مورد ان 
شخص مورد اتکال و اعتماد استفهام کرده است. 


معنای شعر بنابراین ترکیب: «همانا شخص کریم-قسم می خورم به جان 
پدرت-خود دست به کار می شود اگر نیابد روزی چیزی را. آیا بر چه کسی 
اتکال کند او؟» 


و کذا قیل فی قوله: و همین گونه-که «علی» حرف جز زائده تعویضیه 
نیست بلکه حرف جر غیرزائده است که بر «من» استفهاميةٌ منصوب بنا بر 
مفعولیت برای فعل موّخْر آمده است-گفته شده است در مورد باء در این 
قول شاعر: 


«و لا یواتیک فیما ناب من حدت 

الا آخوثقه فانظر بمن تنق» 1 

شاهد: در معنای غیرزائده داشتن باء و مفعول مقذم بودن «من» 
و مفعول «انظر» محذوف بوده و ان «لنفسک» می باشد و در اصل 


اینگونه بوده است: «فانظر لنفسک, تثق بمن» ؟ که «من» به جهت 
صدارت طلب بودن, به همراه حرف جر مقذم شده است. 


معنای شعر: «و مساعدت نمی کند تو را در چیزی که نازل شده است از 


داری» . 


ص :210 


لکن ابن جنی همان قولی که در شعر اوّل داشت در این شعر نیز قائل 
است و «علی» را زائده تعويیضیه می داند یعنی می گوید تقدیر و اصل آخر 
مصرع دوم اینگونه: بوده است «فانظر من تثق به» و در این صورت «من» 
موصول محلا منصوب بنابر مفعولیت برای «انظر» است و باء زائده می 
باشد زیرا فعل «انظر» متعدی بنفسه است بنابراین چون «تثق» جمله 

اسنت. .و باند ین اند در .ان ناشن و ان اند شغر. مخدوفت 
است, چون ضمیر فاعلی «تثق» به مخاطب راجع است. پس عائد. مفعول 
«تثق» بوده است و چون این فعل با «باء» متعذی می شود بنابراین 
مفعول بواسطة ان به صورت «به» بوده است که بعد از ان جار و مجرور 
حذف شده و عوض از آن حرف جر یک حرف جر زائده تعويیضیه مشابه با 
اس ههام اس 


و قیل: بل تم الکلام: قول سوم در ترکیب مصرع دوّم, این است که 
«انظر» مفعول نمی خواهد و کلام بعد از «فانظر» تمام است به خلاف 
قول ال که برای این فعل, مفعول «لنفسک» در تقدیر می گرفت. سپس 
شاعر ابتداء به کلام به صورت جمله استینافیة استفهامیه کرده است و 
گفته است: «بمن تثق؟» و جار و مجرور متعلّق به «تثق» که به جهت 
صدارت طلبی «من» استفهام مقدم شده است و «من» بنابر مفعول 
مقدذم بودن محلا منصوب است. 


ترکیب شعر: «حدت» فاعل «ناب» که «من» زائده بر آن داخل شده است 
و «آخو» فاعل «یواتیک» بوده که مضاف به «ثقه» است و «ما» مصدریه 
می باشد و «یواتی» فعل مضارع از ماده «مواتاه» به معنای مساعدت و 
موافقت کردن است. 


قسم دوم, «عن» زائده غیر تعویضیه است مانند قول ی اللّه علیه 
و اله: 


«من حلف علی یمین فقال |ن شاء الله فقد استثنی فلا حنث علیه» . 1 
شاهد: در زیادت غير تعويضية «علی» است., زیرا «حلف» متعذی به نفس 
بوده و نیازی به «علی» ندارد بنابراین اصل حدیث اینگونه بوده است: «من 
حلف 
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یمینا. . .» این قول ابن مالک در این حدیث می باشد. 


معنای حدیث: «اگر کسی قسمی بخورد و پس از آن بگوید: ان شاء اللّه 
پس محققا استئناء کرده قسم خود رأ-به اینکه اگر خدا| خواست-پس اگر 
مخالفت قسم کرد کفاره ای بر ذمه او نیست» زیرا خدا| نخواسته است. 

و فیه نظر: و در این قول ابن مالک در ارتباط با زائده بودن «علی» در 
آن قسم خورده می شود با «علی» متعذی می گردد. مانند: «حلفته علی 
کذا» و در حدیت «یمینا» هر چند به معنای خود قسم است لکن مجازا از 
ان اراده مقسم علیه که همان محلوف علیه می باشد, شده است بنابراین 


معنای حدیث اینگونه می شود: گر کسی ژسم بخود بر چبزی که قسم 
خورده می.شنود به آن سپس بگوید آن شاء اللّه. . » . پس «علی» بنابر 
توجیه غیير زائده است. 


النّاسع: نهمین معنای «علی» استدراک و اضراب مانند «لکن» است, مانند 
قول ابی خراش هذلی از شعرای اسلامی و مخضرم در سوگ قتل برادرش 
«عروه» و نجات پسرش «خراش» در نزاعی که بین این دو و افراد قبیله 
بنورزام و بنوبلال واقع شد و آن دو مغلوب شدند و یکی از اقا بنوبلال 
«خراش» را از اسارت نجات داد: 

حمدت الهی بعد عروه آذنجا 

خراش و بعض الشْر آهون من بعض 

«فو اللّه لا آنسی قتیلا رزئنه 

بجانب قوسی ما بقیت علی الأرض 

علی آئها تعفو الکلوم و اما 

نوکُل بالأأدنی و ان جلّ ما یمضی» 1 


شاهد: در بت «علی» در بیت آخر می باشد که استدراک از کلام سابق 
«لا آنسی» است 


ترکیب شعر: «لا آنلویت 0 جواب قسم «قتیلا» مفعول به و جمله «رزئته» 
صفت برای آن و «بجانب قوسی» متعلق به شبه فعل عموم صفت دوم 
برای «قتیلا» است و «قوسی» اسم مکانی است که ان نزاع در ان واقع 
شده, «ما» مصدریه توقیتیه, و 
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ضمیر <«آلها» ضمیر قطه است و «تعفو» فعل مضارع مونث غائب و 
«الکلوم» جمع «کلم: جراحت» فاعل فعل قبل, «[ن» شرطیه و «ما» 
موصوله در محل رفع و فاعل «جل» است و «یمضی» له ان هی و 
خوات تتتر ظ قعدوف: است به: فر بنضد کر نو کل بالادتن 4:: 


معنای شعر: «پس به خدا قسم فراموش نمی کنم آن کشته شده ای که 
مصیبت زده شدم به آن, و آن مقتول که این چنین صفت داشت که کشته 
شده بود در اطراف مکان قوسی-فراموش نمی کنم-مادامی که باقی 
باشم بر زمین و زنده باشم. 


لکن همانا قصه و جربان چنین است که فراموش می شود مصائب و 
جراحات, و این است و جز این نیست که ما متوجه و سرگرم مسائل حاضر 
حالف تون کید سار زر اه ان .عضایتب کسید ۷ 


و تعلق «علی» هذه : چون تماهی حروف جر" به به غیرزائده و ,شبه زائده- 
فا می خواهند. پس بایف: دانشت: که در ارتباظ با معلق. «علی» 
استدراکیه دو قول است : 


1-تعلق داشتن «علی» به اين معنا : به فعل يا شبه ماقبل آن, در نزد کسی 
که می گوید شا به ماقبل انیت و این ِِ تعلق «علی» مانند کیفیت 
تعلق «حاشا» به ماقبل از آن می باشد در نم د کسی که قائل است به 
ال ال ای ی ور 
مانند «حاشا» ارتباط و اتصال ایجاد می کند بین معنای فعل و شبه و 
متعلق آن هستند-و بين مجرور خود به سبک اضراب و اخراج آن مجرور از 
حکم و معنای ان متعلق ماقبل, مانند شعر قبل که «علی» متعلق به «لا 
انسی » بوده و معنای ان را به مجرور خود می کشاند به این سبک که 
مابعد و مجرور در حکم ماقبل نمی باشد. و چون حکم ماقبل در شعر عدم 
نسیان بود و حکم مابعد نسیان است به همین جهت شاعر گفت: «انها عفد 
الکلوم» یعنی فراموش می شود جراحات و مصائب. 


2 ی هورق فا با تیه کل ام نود مر رای تدای 
محذوف «التحقیق» باشد که در این صورت دلالت می کند که کلام سابق و 
قبل از «علی» 
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تحقیقی و صددرصد واقعی نمی بااشد و سیس آورده می شود بعد از 
«علی» آنچنان جمله ای که در آن جمله مطالب تحقیقی و حقیقی در آن 
باره می باشد. این وجه را ابن حاجب اختیار نمود. 


الانی من وجهی «علی» : دوّمین نوع از دو وجه «علی» این است که اسم 
که بر ان حرف جر «من» داخل می شود و این علامت باعث تمایز «علی» 
اسمیه از حرفیه می شود 9 حروف جر بر حروف جر داخل نمی شوند, 
ابن مالک در بیان این مطلب بمب می گوید: 

و استعمل اسما و کذا «عن» و «علی» 

من آجل ذا علیهما «من» دخلا 


و از مثالهای «علی» اسمیه, این قول شاعر است در وصف و تشبیه شت 
خویش به ناقة شوشاه بعنی لز شتر نندرو و 1 سبکبار و به کدربه بعنلی قطاه که 
پرنده ای است بسیار سریع که شب برای جمع کردن غذا از لانه خارج می 
شود : 


قطافت شش ا ای وه 

علی خاصب یعلو الأماعز هیکل 

آذلک آم کدریّه ظلّ فرخها 

لقی بشروری کاليتیم المعیل 

ام 

تصل و عن قیض ببیداء مجهل» 1 

شاهد: در اسمیه بودن «علی» و وقوع «من» جاره قبل از آن است. 

ترکیب شعر: «غدت» فعل ماضی از ماده «غدو» و ضمیر مستتر «هی» 
فاعل و مرجع آن «کدریه» می باشد و این فعل و فاعل در محل رفع بنا بر 


فیت برای «کدریه» است و «علی» در محل جر و ضمیر مذکر بعد از ان 
در محل جر بنا بر اضافه «علی» به آن و مرجع ان «فرخ» است «بعد» 


ظرف و متعلق به «غدت» , «ماأ» مصدریه «نم» فعل ماضی و «ظمةها» 
فاعل آن و ضمیر «ها» در محل جر مضاف الیه و مرجع آن «کدریه» است 
و «تصلّ» فعل و فاعل, در محل نصب حال از ضمير موّنث است و «عن 
قیض» عطف بر «من علیه» پس متعلق به «غدت» می باشد و «ببیداء» 
جار و 
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مجرور صفت برای «قیض» و «مجهل» صفت برای «بیداء» است. 


معنای شعر: «آن کدریه این چنین صفت دارد که حرکت می کند از بالای 
جوجه خود بعد از تمام شدن مدت تحمل کی او در حالی که اندرون او 
از تشنگی به ناله افتاده است و حرکت کرده باشد آن کدریه از بالای تخمی 
که در بیابان گذارده ض بیابانی که په ات و علف است» ۰ 


و زاد الأخفش: آخفش یک موضع استعمال سک برای «علی» اسمیه -غیر از 
موارد دخول «من »> جاره بر آن- -بیان کرده است و بر آن مورد ۳ ِِ 
است و آن جائی است که مجرور «علی» ق فاع هی ان هردو ضمیر 

0 نیز دارای که یک مرجع و مصداق می باشند مانند قول 999 


آمسک عَلَیّک رَوجک «الأحزاب 37» 


شاهد: در اتحاد مرجع ضمیر مجرور «علی» و فاعل اه آن که «آنت» 
مستتر در « آمسک» است, می باشد در حالی که مرجع هردو, شخص مفرد 
مخاطب به این آیه است. آخفش قائل است که در این صو رت «علی» 
اشتفیه ف به معنای قوق. آبتنت: زیرا همانا شآن چنین است که هرگز فعلی 
که فاغل, آن ضهیر فتضل. است.. متعدی یه هیر متصلی که مرجم ان: 
همان مرجع ضمیر فاعلی است. نمی شود زیرا اتحاد بین فاعل و مفعول 
لازم می آید و هرگز گفته نمی شود «ضربتنی» و گفته نمی شود «فرحت 
بی» و این اتحاد در غیر باب «ظن» یعنی افعال قلوب و ماده «فقد و 
عدم» ِ نمی باشد زیرا اصل این است که موثر و فاعل مفغایر با متاثر و 
مفعول باشد و اگر در جائی این دو در خارج متحد شدند باید حداقل در 
لفظ آن مغایرت مراعات شود بنابراین «علی» در آیه به معنای «فوق» 
«امسک» نمی باشد. 


و فیه نظر: در این قول آخفش اشکال و نظر است. زیرا اوّلا همانا «علی» 
اگر در مثل این آیه «امسک علیک» اسم باشد باید جایگزینی کلمه مترادف 
آن «فوق» در محل استعمال آن صحیحم باشد در حالی که اگر اینکار بشود 
معنای مراد از ابه به کلی لصا یه د ویر معنای ۳1 اینگونه می شود: 
«نگه دار بر بالای خود همسرت را» 
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بنابراین در آبه «علی» به معنای فوق نمی باشد. و ثانیا اگر «علی» در مثل 
این آره: به نم از دلیلی که اخفش ذکر کرد اسم فرض شود باید موارد 
مشابه آن نیز در کلمات دیگر همچون «الی» اسم باشد مانند: «فصرهنْ 
الیک» و «واضمم الیک» چون فاعل هزده فعل مر دمستتتن « آنت ۳ آشنت 
و مجرور و مفعول به واسطة آن دو فعل نیز ضمیری می باشد که مرجع 
انها همان مرجع ضمیر فاعل است., در حالی که هیچکدام از نجویین قائل به 


اسمیت «الی» نشده است. 


۱19 یتخر.- با توجه به اینکه «علی» در این نوع آیات و عبارات نمی 
تواند اسم باشد و از سوی دیگر نمی تواند متعلق به فعل قبل باشد چون 
ا امه فاعل و نوفیآ یرای سامت اما ان واه 
دو شیوه ترکیب و توجیه می شود: 


«علی »4 مها به یک عامل محذوف باشد همانگونه که در لام «سقیا 
لک» گفته شده انیت که لام متعاو به مصدر «سقیا» نج باشد تا مجرور 
آن مفعول بواسطه آن مصدر باشد چون «سقی» متعدذی به نفس است 
بلکه متعلق به «ارادتی» محذوف است بنابراین در اه نیز اینگونه در تقدیر 
کر تفن و۶« مینک زر قعک ار اجتف علیی »:. 


2جار و مجرور متعلّق به فعل مقدّم است لکن قبل از ضمیر مجرور یک 
کلمه «نفس» در تقدیر است که در حقیقت او مفعول بواسطه است و در 
این صورت اشکال اتحاد مرجع ضمیر فاعل و مفعول, لازم نمی اید, چون 
ان ضمیر, مضاف الیه مفعول می شود و خود مفعول نمی باشد, و شایان 
ذکر است که هرگاه در خارج فاعل و مفعول یکی بودند و در عبارت هردو 
به صورت ضمیر بیان شده اند, علمای نحو می گویند باید قبل از ضمیر 
مفعولی یک کلمه «نفس» در تقدیر گرفت که اضافه به آن ضمیر شده 
باشد تا آن اشکال دفع شود هرچند از جهت معنا فرقی بین ضمیر فاعلی و 
مفعولی و کلمه «نفس» مضاف به ان ضمیر نمی باشد لکن چون غالبا 
مضاف مغایر با مضاف الیه است در اینجا نیز «نفس» که مضاف است 
مغایرت موردنظر بین فاعل و مفعول حاصل می گردد. 
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منابع برای تحقیق دربارة «علی» 
1-شرح الکافیه:2/342 
2-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:459 
3-النحو الوافی:2/470 
4-البهجه المرضیه:123 
5-شرح ابن عقیل:2/23 
6-شرح الاشمونی:2/222 
7-آوضح المسالک:2/138 
8-التصریح علی التوضیح:2/14 
9-همع الهوامع:2/28 
0-شرح جامی:393 
1-الحدائق الندیه:225 
2-اللباب:101 

3-شذور الذهب: 317 
4-قطر الندی:249 
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«عن» 


اشاره 


شعن» علی خلاته آوخم: آحدها آن تکون جر فا جات | واجفيع‌ها ذکر لها عشره 
معان: 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف عین شروع می شود, «عن» می 
باشد. این کلمه دارای سه قسم است: 


1-حرف جر, مانند: «رمیت السهم عن القوس» . 

حرف مضدرخ: فانتد + < این عن تقمل *. 

3-اسم به معنای «جانب» مانند: «قعدت من عن یمینه» . 

آحدها: یکی از وجوه سه گانه «عن» این است که حرف جر باشد و جمیع 


آن اد ذکر شده است برای «عن» جاره از معانی آن؛ ده معنا می 


آحدها: یکی از ده معنای آن, مجاوزت می باشد یعنی فاعل فعل قبل چیزی 
را با فعل خود از مجرور گذرانده است, مانند قول امام حسین علیه السّلام 
در ذم غیبت. خطاب به کسی که نزد ان حضرت, غیبت شخصی کرد: 


«یا هذا کف عن الغیبه فائها ادام کلاب آهل الثار» . 1 


معنای حدیث: «ای شخص نگه دار نفست را از غیبت کردن زیرا همانا 
غیبت غذای-خورش-سگهای اهل جهنم است» . 
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و مانند قول کمیت در رئاء اهل البیت علیهم السّلام: 
کأنْ حسینا والیها لیل حوله 

لاسیافهم ما یختلی المتبقل 

یخضن به من آل آحمد فی الوغی 

دما ظل منهم کالبهیم المحل 

«وغات تب الله عنهم و فقده 

غلی لاس ر عم هساک فعا .1 

فلم آر مخذولا أَجل مصیبه 

و آوجب منه نصره حین یخذل 


معنای شاهد: و پنهان شد نبی خدا- -امام حسین علیه السلام -از آنان: و 
ققذان ابر فردم مصییتی بود که در آنجا بزری و مهم شفرده نشد» : 2 


و مانند قول شما: «رمیت السهم عن القوس» که در تمامی این سه مثال 
«عن» معنای مجاوزت دارد. لکن در مثال اخیر برای «عن» معنای دیگر نیز 
احتمال داده شده است که در معنای نهم-استعانت-ذکر خواهد شد. 


الثانی: دومین معنای «عن» بدل است بطوری که می توان به جای آن 
کلمه «بدل» در عبارت جایگزین کرد و معنای مراد متکلم نیز تغییر نکند, 
مانند قول خداوند در تخویف مردم از ان روز قیامت: 


الفُوا یوم لا تجزی تفس عن تفس شین «البقره/48» 
شاهد: معنای بدل داشتن «عن» در آیه است. 
معیای آیهد هرید آنزهی کم جرا دادم تفن شود شخصین: ند لن از شتخض 


دیگر چیزی را» . و در حدیث نبوی نقل شده است که زنی خدمت پیامبر 
سید و 
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گفت: مادری داشتم که مرده است و بر گردن او روز قضاست. آپا بعنوان 


نایب او روزه گیرم. حضرت فرمودند: اک وی بر دمة او بود ادا می 
کردی؟ آن زن 


بله. سیس حضرت فرمودند: «فصومی عن امک» . 1 
معنای حدیث: «پس تو روزه بگیر بدل از مادرت» . زیرا این هم یک نوع 


الالث: سوّمین معنای «عن» استعلاء است که در این معنا مترادف معنای 
«علی» می باشد و در کلام می توان به جای آن «علی» قرار داد و در 
معنای کلام تغییری حاصل تردن فاندابه شریفه: 


من یبْحَل قائما یَحل عن تفُسه و ال آلَْیِیٌ و أثْمْ لفْقراء «محمد/38» 


شاهد: در مترادف بودن «عن» با «علی» در آیه است زیرا ماده «بخل» با 
«علی» متعذی می شود. 

الژابع: چهارمین معنای «عن» تعلیل و بیان علیت مجرور برای وقوع فعل 
ماقبل است., مانند قول خداوند متعال درباره علّتِ استغفار حضرت ابراهیم 


برای پدرخوانده آنشن: نها کان ایشتکفاز انزاهیم لأییه الا عن مَوعده وعدها 
201 قلغا ین لَغ آنة عَذوّ لله تما منة ان اتراهيم لوا حلید . «التوبه/114» 


شاهد: معنای تعلیل داشتن «عن» در آیه است. 


معنای آیه؛ «نبود طلب او رن حضرت ابراهیم برای پدرخوانده اش -آزر- 
قح بدلیل وعده ای که حضرت ابراهیم آن وعده را داده بود به پدرخوانده 
اش پس زمانی که آشکار شد او دشمن خداست حضرت ابراهیم دوری از 
او گزید. همانا حضرت ابراهیم شخصی بسیار خداترس و بردبار است» . 


و مانند قول خداوند متعال در حکایت قول قوم هود خطاب به ایشان: 


قالوا یا هُودٌ ما جلتنا یه و ما خن بنارکی آلهینا عن قَولک و ما تج لک 
بِمَوّمیینَ «هود/53» 
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شاهد: معنای تعلیل داشتن «عن» در آیه است. 


معنای آیه: «گفتند ای هود نیاورده ای ما را دلیل آشکار و روشنی-برای 
قبول دین خدا-و ما ترک کنندة خدایان خود بدلیل قول تو و به جهت هدایت 
های تو نیستیم و ما موّمن به دین تو نمی باشیم» . 


رود ان یکون حالا: کر ابش ابد ای اختمال: داز «صِ؟ به معنای 
مجاوزت باشد و متعلق به یک حال بوده که با «عن» متعذی می شود و در 
تقدیر است و ذوالحال آن ضمير در «تارکی» می باشد و اصل و معنای آیه 
اینگونه بوده است: «ما نترکها صادرین عن قولک» . 


و اين قول زمخشری 1و ان اب شریفه است و معنای یه بنابراین ترکیب 
اه ی ها ریس مت ان بش ارات سا اوه 
باشیم این ترک را از ناحیه قول و راهنمائیهای تو» . 


الخامس: پنجمین معنای «عن» مترادف و هم معنای کلمه «بعد» بوده و 
مفید معنای آن است و ملاک تشخیص این معنا برای «عن» این است که 
بتوان کلمه «بعد» را در عبارتی که «عن» استعمال شده جایگزین آن کرد 
و تغییری در اصل معنای عبارت حاصل نشود. مانند قول خداوند متعال 
درباره عذاب قوم هود بعد از نفرین حضرت هود: 


۰ اعد 1 0 ۰ ی - کت 1 تم 
قال رب انضژنی بما کذْبُون قال عَفا قلیل لَیَْبحْنَّ نادمین «الموّمنون/40» 


شاهده معنای بعد داشتن خعن » دن اب که تون: آن بعد.از تبدیل به فیم ادن 
میم «مأ» زائده غیر کافه ادغام شده است. 


معنای آیه: : «گفت هود پروردگارم یاریم ده در مقابل تکذیب قومم و خداوند 
فرمود: بعد از مدت کمی هرآینه تمامی آنان پشیمان خواهند شدج» . و مانند 
اين آیه شریفه که در بیان عملکرد د بهودبان می. اتید من آلذیت. عادو 
ُحرْفُونَ آلْلِم عَن مواضعه و یَفُولُونَ و عَصیناً «النساء/46» 
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شاهد: در معنای «بعد» داشتن «عن» در این آیه است زیرا در آیة دیگر با 
همین شان نزول و در مقام بیان عملکرد بهود, به جای «عن» کلمه «بعد» 
استعمال شده است. 


1 من آلذین هادوا سفاغون للکذب سفاغون لقَوّمٍ آخرین لج یوک ون 
الکلمّ من بَعد مواضعه «المائده/41» 


و از باب: «القرآن یفشر بعضه بعضا» کشف می شود که «عن» در آية 
اوّل, دارای معنای «بعد» است. 


التلام و سار اسان بر ای فواه یس لا اه بیغرت دار عافیت 
گذشتگان: 


[سرهم فی دیارهم فانظر فیما فعلوا و عشّا انتقلوا و این حلوا و نزلوا فاک 


تجدهم قد انتقلوا عن الاأحبّه و حلوا در اه رل که رت 
کاجدهه فاصلحسهای ولا نتم آخزیی بدییای 1.1 


شاهد: معنای «بعد» دا شتن «عن» در عبارت مورد اس ستشهاد 


معنای شاهد: «گویا اينکه تو بعد از مدت زمان کمی محققا می گردی مانند 
تکن از آتان,.نسن اضلاخ کن, منزل و ارآمگاه خود زا و مفروشن اخرتت راندز 
مقابل دنیایت» . 

السادس: ششمین معنای «عن» ظرفیت است و مترادف کلمة «فی» در 
این معنا می باشد, بطوری که می توان «فی» را جایگزین آن نمود و 
تغییری در معنای مراد ایجاد نشود. مانند قول اعته در قصیده ای که 
سمل بر تضانم و بیان عکارم اشلاه امست: 

ساوصی بصی | آن دنوت من البلی 

و کل امری یوما سیصبح فانیا 

«و آس سراه الحیث حیث لقیتهم 


و لا تک عن حمل الژباعه وانیا» 2 


تلالد فاعبد لا شریک لوجهه 
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ترکیب شعر: «آس» فعل امر از باب مفاعله «مواساه» و ماضی آن 
«اءسیته- اسیته» است و «سراه» مفعول به است به معنای اشراف که 
اضافه به «الحیّ» به معنای قبیله شده است و «حیث» ظرف زمان ی 
به فعل امر مقذم و مضاف به جمله بعد است., «وانیا» اسم فاعل «ونی 
ینی» خبر فعل ناقصه و اسم آن « آنت» فتتین دی آن است ۳ 
تماق به «وانیا» می باشد و معنای «حمل الرباعه» عبارت است از 
«نجوم الحماله» یعنی آنچه که قسطی و بصورت نجومی از مالیات 
پرداخت می شود. 


معنای شعر: «اسوه و الگو قرار ده بزرگان قوم را و کمک مالی تف انا کن 
هر مان ک. ها فات قی کم انا رام شود بای همست :تور 
پرداخت اقساط و مالیات نجومی و ماهیانه خود» . 


قیل : لا : درباره وجه استدلال به این شعر برای, اثبات معنای ظرفیت 
داشتن «عن» گفته شده است که چون «عن» متغلق به «وانیا» است و 
ماد «ونی» لازم است و این فعل متعذی نمی گردد مگر بواسطه حرف 
جر «فی» مانند آیه شریفة: 


لا تنیا هی ذگُری «طه/42» 


بنابراین در شعر که متعذی با «عن» شده است معنای «فی» دارد زیرا 
هرگاه فعلی با حرف جر خاصی متعدٌی شود و در عبارتي حرف جر دیگری 
جای آن حرف جر خاص قرار گیرد این حرف جر. معنای آن حرف جر خاص 
را می دهد. 


و الظاهر: لکن باید داننست که این تعلیل غلط است زرا ماده «ونی» با 
هردو حرف جر «فی» و «عن» متعذی می شود, ولی «ونی عن کذا» یعنی 
گذشت از آن «کذا» و داخل آن نشد. «کذا» کنایه از مکان و امثال آن 
است و <وتن قی کذا» بعتی ذاخل شد در آن-عکان و در آن. اقامت. کزید. 
بر این اساس «عن» می تواند در شعر به معنای مجاوزت بوده و مفید 
معنای ظرفیت نباشد, بنابراین با اين شعر نمی توان این معنا را برای 
«عن» اثبات کرد. 


السابع: هفتمین معنای «عن» هم معنائی با «من» و ترادف با اين کلمه می 
باشد, و علافت آن: این است که بتوان در عبارت «من» را به جای «عن» 
قرار داد 
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و در معنای کلام تغییری ایجاد نشود, مانند قول خداوند متعال درباره 
ت ات در راه خدا استقامت می کنند: 


آولنک ۹ تفیل یم و ج ما ۳ «الأحقاف/16» 


شاهد: معنای «من» داشتن «عن» در این آیه است زیرا ماده «قبل» با 
«من» متعدی می شود, مانند قول خداوند متعال درباره هدایای هابیل و 
قابیل: 


ِ ِ ۳ ۳ ک مگ 

۳223 ما ها ی من الاخر «المائده/27» 
ِ ۳۷ 2 9 

ربا تقبل مثا تک آئت السَمبع لعلیمٌ «البقره/127» 


بنابراین چون «عن» به جای «من» در این موارد استعمال شده است پس 
دارای معنای «من» می باشد. 


النامن: هشتمین معنای «عن» مترادف و هم معنای کلمه «باء» است, 
ما ول اه ال ند ما ای حصر رشرل صلی الم اه 
اله: 


9 س‌ 
و ما بطق عن الهوی ان هو الا وی پوحی «النجم/3 و 4» 


شاهد: معنای باء داشتن «عن» در آیه است زیرا ماده «نطق» به منطوق 
خود با حرف باء متعذی می شود. 


و الظاهر: لکن قول حو این است که همانا «عن» در آیه دارای معنای 
حقیقی و کثیر الاستعمال خود که مجاوزت است می باشد و نیایت از کلمه 
ای دیگر مانند باء در اين آیه نکرده است "زیرا فعل «ینطق» در آیه, متصن 
معنای «یصدر» است که با «عن» متعلذی می شود و معنای آیه بنابراین 
قول اینگونه می شود: «صادر نمی شود بیانات پیامبر و نطق او از ِِ- 
نفس>» . 


محقق رضی همین قول را اختیار کرده است و می گوید جار و مجرور 
متعلق به (صادرا) می باشد و این کلمه صفت برای «نطقا» که مفعول 
مطلق محذوف برای فعل قبل است می باشد. 1 
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التاسع: نهمین معنای «عن» استعانت است و دلالت می کند که فعل قبل 
بوسیله و کمک مجرور صورت گرفته است. این قول ابن مالک است و 
برای 1 معنا مثال زده است به: «رمیت عن القوس» و گفته است که 
«عن» معنای باء دارد زیرا عربها در همین مورد می گویند: «رمیت 
بالقوس» یعنی: «پرتاب کردم به کمک کمان» . 


نکته: علت اینکه معنای نهم از معنای هشتم جدا بیان شد در حالی که یکی 
هشتتم استت: آن معنای کثیر الاستعمال که الصاق می باشد است و در 
معنای نهم مراد یکی دیگر از معانی باء است که استعانت می باشد. 


العاشر: دهمین معنای «عن» این است که زائده تعویضیه از «عن» دیگری 
که محذوف است باشد, مانند قول زید بن رزین: 


«اتجرع آن نفسن. آناها حمامها 
فهلاً الَتی عن بین جنبیک تدفع» 1 


شاهد: زائده بودن «عن» و عوض از «عن» محذوف بودن است به همین 
جهت ابن جنی گفته است اصل شعر و مراد شاعر اینگونه بوده است: 
«فهلاً تدفع عن الّتی بین جنبیک» سپس «عن» که داخل بر موصول «الّتی» 
بوده است حذف شده و بعد از موصول عو ض از آن محذوف؛ آورده شده 
است. 


ترکیب شعر: همزه برای استفهام توبیخی است «تجزع» فعل و « آنت» 
مستتر فاعل است «آن» مخقفه از ثقیله و اسم آن ضمیرشان و جمله بعد 
در محل رفع خبر آن و «أن» و صله آن در محل نصب بنا بر مفعول له 
بودن برای «تجزع» و اگر همزه در «آن» به کسره باشد «[ن» شرطیه 
بوده و «نفس» 5 فعل محذوفی که فعل «آتاها» آن را تفسیر می کند 

و «آتاها» فعل و مفعول و «حمام» مضاف و فاعل «آتی» و مضاف به 
ضمیر موّنث می باشد و «هلأ» حرف تحضیض و «تدفع» فعل 3 فاعل و 
«التی» محلا منصوب به نزع خافض «عن» بوده و مفعول مقذم برای 
«تدفع» است و «بین» اضافه به «جنبیک» و ظرف متعلق به فعل عام 


محذوف.؛ صله «التی» می باشد. 
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قفنای تیعی «« ابا یا بیفین کنی دلیل. امن ضر نت یی سشخضی دی آن 


الوجه الثانی: دوّمین وجه از وجوه سه گانه «عن» این است که حرف 
مصدری بوده و جمله بعد را مانند «آن» تأویل به مصدر می برد و این وجه 
از «عن» در لغت بنی تمیم است زیرا آنان در تنل عبات «أعجبنی آن 
تفعل» به جای «آن» , «عن» می گویند و همین کار را با همزه «أنْ» نیز ‌ 
ی و ها ات اه ال اه 
و آله" «آشهد عنْ محقدا رسول اللّه» و به همین جهت که اين قبیله بسیار 
ژباخ تن ایرسعمال .هقی کنند مد از عان» و ان یز اسفاده .فی. کنند 
و به این نحوه گفتار آنان «عنعنه تمیم» گویند. همانطور که قبیله ربیعه 
وب غیوان تال فر انیم کویتد نکش به. این تخوه کفیای آنازخمی 
گویند: «کشکشه ربیعه» و قبیلهم بهراء در اوائل افعال. حرف تاء اضافه می 
کنند و مثلا در «یعملون» می گویند «تیعلمون» و قبیله هوازن در اواخر 
ضمایر. حروف سین اضافه می کنند و مثلا در «[نّک» می گویند: 


«[نکس» به همین جهت می گویند: «تلتله بهراء» و «کسکسه هوازن» . 


نکته: می توان این وجه را انکار کرد و گفت در حقیقت این وجه همان 
«انه است گنفت سب کم جون برای آا فطع هیر کح ل و 
است با لهجة عین آن را بیان می کرده اند, مگر اينکه برای مستقل قرار 
دادن بحث از ان, این گونه توجیه کرد که چون بحث پیرامون مفردات کلیه 


الثالث: سومین وجه از وجوه سه گانة «عن» این است که اسم و به معنای 
«جانب» می باشد و اسمیت «عن» حتمی و متعین در سه موضع و محل 
است: 


1-داخل بر آن حرف جر «من» شود زیرا اگر «عن» حرف بود هرگز حرف 
جر بر آن داخل نمی شد مانند قول قطری بن فجاءه از شعرای قرن اوّل 
اسلام و از کسانی که با حجاج بیعت نکرد و حجاج لشکری را برای قتل او 


22 7 


خود ویر ان ی یامن کنذا 
«فلقد آرانی للرّماح دریثه 
من عغعن یمینی مزه و امامت 1 


شاهد: اسم بودن «عن» و معنای «جانب» داشتن و وقوع «من» جاره قبل 
از ان است. 


ترکیب شعر: لام برای جواب بودن جمله بعد برای قسم محذوف می باشد 

اراتی» فعل و فاغل متسر انا مععول: ار و محوود و به 
۳۳ قبل و «الرماح» جمع «الرمح» به معنای تير است و «دریئه» حال از 
یاء متکلم و به معنای سیبل تیراندازی است. «من» جاره و «عن» در محل 
جر و اسم به معنای «جانب» و اضافه به «یمین» می باشد و «مره» 
«ارائه مره» . 


معنای شعر: «پس قسم می خورم که محققا خودم را دیدم برای تیر, در 
حالی که همانند سیبل بودم گاهی از طرف و جانب راست این تیراندازی 
بود و گاهی از طرف مقابل» . 


«من» الداخله: و «من» که داخل بر «عن» اسمیه می شود نزد ابن مالک 
زائده است و لکن نزد غیر او مانند سیوطی 2و جمهور برای ابتدای غایت 
است و این گروه می گویند اگر گفته شود: «قعدت عن یمینه» بدون دخول 
«من» بر «عن» معنای جمله این است: «نشستم طرف راستش» که این 
معنی دو احتمال دارد: 1-نشستن طرف راست ان شخص بطوری که به هم 
جسبیده باشند. 2- -نشستن طرف راست آن شخص بدون اتصال به هم. لکن 
اگر به این جمله «من» اضافه شود و آن را داخل بر «عن» قرار داده و 
گفته شود: «قعدت من عن یمینه» یک احتمال بیشتر در معنای جمله نیست 
و آن این است که نشستن در طرف راست آن شخص و چسبیده به آن و 
از ال جایی که می شود طرف واشخت ان باشد واقع شده است. 


رز 2265 


2-دومین جایی که متعین است «عن» اسمیه بااشد در عباراتی است که 
حرف جر «علی» بر ان داخل شده است. و این قسم نادر و بسیار کم 
است و در دیوان های اشعار تنها یک بیت از این نوع استعمال وجود داشته 
و ضبط شده است و ان این قول شاعر است: 


«علی عن یمینی مرت الطیر سنحا 
و کیف سنوح و الیمین قطیع» 1 
شاهد: دخول «علی» بر «عن» اسمیه به معنای «جانب» است 


ترکیب شعر: جار و مجرور متعاق به «مژت» و «عن» اضافه به «یمینی» 
شده است و «الطیر» فاعل آن و «ستحا» جمع «سانح» و حال از «الطیر» 
است «کیف» خبر مقذم و «سنوح» مبتدای موخر است و ماده «سنح» به 
حجاز-آن را نشانه وقوع امور شر می دانسته اند. 

معنای شعر: «بر طرف راستم عبور کرد پرندم در حالی که از طرف 


راست می آمد و به سمت چپ در حرکت بود و چگونه به طرف چپ آمدن 
است در حالی که طرف راست من را قطع می کند و به سمت چپ من آن 
پرنده می اید» . 


3- -سومین موضعی که متعین است که «عن»* در آنجا اسمی باشد, جائی 
است که مجرور «عن» که مضاف الیه آن است و فاعل واه آن, هردو 
ضمیر و دارای یک مصداق و مسمی و مرجع باشند, این موضع سوم را 
افش کفته است. و این قمنم مانتد قول امرء القیس خطاب به خالد بن 
سد وس است که بعد از دزدیدن شتر امرء القیس توسط باعث بن حوبص: 
ای سای ام لیس سار اور اه اخر اه را وود 


«دع عنک نهبا صیح فی حجراته 
و لکن حدیثا ما حدیث الرواحل» 2 


شاهد: اسمیه بودن «عن» در وقتی است که مجرور آن و فاعل فعل قبل 
از ان 
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که «آنت» مستتر در «دع» می باشد یک مرجع و مسمی و مصداق دارند. 
اف ها آخف فا اس نا کلاه من نع آن ال کر ور 
حرفیت «عن» نشود که عبارت بود از اينکه فعل متعذی شده است به 
ضمیری که مرجع ان با فاعل آن فعل یک مصداق دارند, و این در غیر باب 
(ظن و فقد و عدم) جایز نمی باشد. لکن محققا در بحت «علی» جواب از 
اين تعلیل گذشت که ما می توانیم «عن» را حرفیه فرض کنیم و این 
اشکال هم لازم نیاید به این صورت که «عن» متعلق به فعل قبل نباشد 
بلکه متعلق به کلم محذوفی باشد مثل «ارادتی عنک» و يا یک کلمه 
«نفس» بین «عن» و کاف در تقدیر گرفته شود که اتحاد فاعل و مفعول از 
حبت لفظ لا زم نیاید. 


در کیت رن جع فعلن. آمرد ی < امین عشستر فاعل ان «نهبا» 
مفعول له و به معنای غارت کردن است و جمله بعد صفت برای ان است 
«حدیثا» مفعول فعل محذوفی است «حدثنی حدیتا» «ما» استفهامیه و خبر 
مقذم و «حدیث» مبتدای موخر و مضاف به «الرواحل» جمع «الراحله» 
بعتی شتر ان بارذار انست, 


معنای شعر: «واگذار جانب خودت ذکر آن غارتی که به ناله افتاده شده در 
اطراف ان و لکن حدیثی و ذکری بگو که چیست جریان آن شتران باردار؟» 
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منابع برای تحقیق دربارة «عن» 

1-شرح الکافیه:2/341 و 342 
2شرح جامی:393 

3-همع الهوامع:2/29 و 36 
4-النحو الوافی:3 2/47 

5-البهجه المرضیه:123 و 124 
6-شرح ابن عقیل:2/23 و 29 
7-أوضح المسالک:2/139 و 149 
8-التصریح علی التوضیح:2/16 
9-شرح الاشمونی:2/223 و 226 
0-قطر الندی:249 

1-شذور الذهب: 317 
2-اللباب:100 

3-الحدائق الندیه:234 
4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:468 
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«عند» 


اشاره 
«عند» اسم للحضور الحسی نحو: قلفا راخ مُسْتَقدٌّا علدَهْ «النمل/40» و 
المعنوی نحو. . 


شرح یکی از کلمات مرکیه ای که با حرف عین شروع می شود, «عند» 
است این کلمه اسم و ظرف مکان يا زمان برای بیان حضور شیئیی و یا 
قرب و نزدیکی آن شیء در نزد مضاف الیه خود می باشد, مانند: «زید 
عندک» که «عند» دلالت بر حضور «زید» نزد مضاف الیه خود که مخاطب 
است می کند این کلمه از کلمات دائم الاضافه مانند: «لدی, بید, ذی» می 
باشد که همواره باید مضاف الیه آن لفظا ذکر شود. 


هبعضن لاسما بضاف آیدا 
و بعض دا قدساعن افظا تقردا 
و باید دانست که حضور شیئیی در نزد چیز دیگر بر دو قسم است: 


1-حضور حسی: عبارت است از حاضر بودن شیئیی مادی در نزد مضاف 
الیه «عند» مانند قول خداوند متعال در بیان اوردن تخت بلقیس توسط 
یکی از عمال حضرت سلیمان به نزد ایشان: 


- 


قلضا راخ مُستقدا علدَهْ «النمل/40» 


س 


شاهد: دلالت «عند» بر حضور حسی مرجع ضمیر مفعولی مفرد مذکر 
غایب در «رآه» که به «عرش: تخت» راجع است در نزد مضاف الیه خود 


که مدخع آن. حضرت فلیمان .فی بانشند. است: :۵ در . این آبه-حوو نی 
است زیرا شیئیی که با 
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هن بان هی شود تدر تن مضافت: | لبه. است یی شنی ۶ حسی »مرو ان 
«عرش» می باشد که با حواس پنجگانه درک می شود. 


2-حضور معنوی: عبارت است از حاضر بودن شیئیی معنوی در نزد مضاف 
الیه «عند» مانند قول خداوند متعال در صدر ایه قبل: 


قال و له علم من آلکتاب تا آتیک بقل ان رَد (لیک طرفک فلا 
راخ مُستفدٌا عندة قال هذا من فَصْل 0 «النمل/40» 


شاهد: دلالت «عند» بر حضور معنوی «علم من الکتاب» که یک شی معنوی 
است و با حواس پنجگانه قابل درک نیست., در نزد مضاف الیه خود است. 


و همانطور که در اول بحث بیان شد کلمه «عند» گاهی نیز دلالت بر قرب 
و نزدیکی شیئیی در نزد مضاف الیه خود می کند مانند قول خداوند متعال 
تیان ولا رت رش ل ضلی: للم یه ه لیر مدای با خی یل 
در غیر از شب معراح: 


۳ ۳ م‌ 9 
و لقة ره تژلة ری" علد سکره آلفتتهی عندها له الاو" «النجم/13- 
15« 


شاهد: دلالت «عند» بر قرب مکانی وقوع رویت جبرائیل نسبت به «سدره 
المنتهی» و قرب «جنه الماوی» نسب به ضمیر مضاف الیه «ها» که راجع 
به «سدره المنتهی» است می باشد. 


معنای آ یه «محققا پیامبر دیدار کرد جبرئیل را یکبار دیگر در کنار درخت 
سدره المنتهی که در کنار آن لت الماوی است » ۰ 


و مانند قو ل امیر المومنین علیه السّلام در دعا برای پیامبر صلی الله علیه 
و آله: ی اغل: علی ,نا البانن باعهه آکرم لدیک نرله و شرف عندک 
منزلته» . 1 


شاهد: معنای قرب داشتن «عند» در خطبه است. 


معنای شاهد: «خدایا برتری ده بر بناهای بناکنندگان ادیان, بنای او را-دین 


او راو گرامی دار در نزد خودت خوان نعمت او را؛ , رقعت ده در قرب 
خودت جایگاه مشاوات او را» ۰ 
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۵: کنر قاتها آکتر من:ضمها و فتجهاد کلمت «غند» دازا سه. اغت: ازست 
«عند» به کسر فاء الفعل «عند» به ضم فاء الفعل و «عند» به فتح فاء 
الفعل, لکن در بین این سه «عند» کثیر الاستعمال است و آن دو لغت دیگر 
قلیل الاستعمال می باشند. 


و لا تقع الا ظرفا: این کلمه از ظروف غیر متصلّف می باشد که در عبارات 
واقع نمی شود مگر مفعول فیه و منصوب. و گاهی نیز مجرور به «من» 
جاره می شود و باید توجه داشت که مجرور شدن آن, کاشف از متضز ف 
بودن آن نمی باشد زیرا دخول حرف جاره بر ظروف غیر متصرّف جایز می 
باشد چون یک حکم دارند. 


الال: قولنا: «عند» اسم للحضور, موافق لعباره ابن مالک و الصواب: اسم 
نقترح در آخر دو تثبیه درباره «عند» مطرح می گردده 

1-قول ما در اوّل بحث که درباره معنای «عند» گفتیم: «اسم للحضور» این 
موافق و مطابق قول ابن مالک است لکن صواب و عبارت صحیح و دقیق 
در بیان معنای «عند» این است که گفته شود: «اسم لمکان الحضور» زیرا 
این کلمه ظرف است نه مصدر که در بیان معنای ان از مصدر هم معنای 
آن- -حضور - استفاده شود. و قابل ذکر است که این کلمه گاهی برای بیان 


:مان حضور کیت مت آند: مانند قول کمیت در مدح آل البیت و زهد آنان 
علیهم الشلام: 


ان نزلوا فالغیوت باکره 

و الاسد اسد العرین آن رکبوا 
«لا هم مفاریح عند نوبتهم 

و لا مجازیع ان هم نکبوا» 1 


هینون لینون فی بیوتهم 
ستخ آلتقی:و. الفقضایل اتب 
ص‌‌ : 35 2 


شاهد: معنای حضور زمانی داشتن کلمه «عند» در شعر است. 


«مفاریح» جمع «مفراح» صیفه مبالفه به معنای کثیر الفرح و «مجازیع» 
جمع «مجزاع» به معنای کثیر الجزع است. 

معنای شعر: «اگر آنان فرود آیند-یعنی در حال جنگ نباشند-پس بارانهای 
آنان کسانی نیستند که زمان نوبت حکومتشان بسیار خوشحال باشند و 
آنان کسانی نیستند که اگر مورد ظلم واقع شوند بسیار بی تابی کنند, آنان 


انسانهای ساده و نرم خویی هستند که در خانه هایشان قرار گرفته اند و 
اس یت مها ات دام ان 


الثانی: تعاقب «عند» کلمتان: تنبیه دوم درباره کلمات مترادف با «عند» 
می باشد که عبارتند از: «لدی» و «لدن» . 


باید توجه داشت که «لدی» مطلقا یعنی چه در بیان محل ابتدای غاپت 
باشد و چه نباشد. دارای معنای «عند» و مترادف ان است مانند قول 
خداوند متعال در بیان کیفیت روز قیامت: 


۳ رهم یم آلازقه اذ آلفْلوبْ لَدی آلحناجر کاظمین ما للظالْمینَ من کهیم 
و لا شفیع یطاع «غافر, مومن/18» 

شاهد: معنای «عند» داشتن کلمه «لدی» در آیه است و معنای «لدی 
الحناجر» , «عند الحناجر» است. 


ای سای اسان انس ار فاشی کب فاوت: اسان 
نژدیک, گکلوهایشان می.رسد در حالی, که آنان از تزسن قدرت کلم تدارنده و 
برای ظالمین دوستی و شفاعت کننده ای که شفاعت او پذیرفته شود 
نیست» و «یوم الازفه» به معنای «یوم الدانیه» است یعنی روزی که 
نزدیک می باشد. 1 


ولی «لدن» آن گاه دارای معنای «عند» است که در مقام بیان محل ابتدای 
ص‌‌ 236۰ 


غایت باشد یعنی مابعد آن ابتداي غایت باشد مانند قول آبی طالب علیه 
السٌلام در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و اله: 

انت لاهن فحمد فزم اعل فی و 

لمسوّدین آسائب کرموا و طاب المولد 

« آنت السعید من السعود تکثفتک الأسعد 

من لدن آدم لم یزل فینا وصی مرشد» 1 

فلقد عرفتک صادقا بالقول لا تتفند 

از یی باتصدات و اطع اجره 


شاهد: معنای «عند» داشتن کلمه «لدن» در شعر است که این کلمه در 
مقام بیان ابتدای غابت بودن کلمه بعد نیز می باشد, بنابراین عبارت «من 
لدن آدم» معنای «من عند آدم» را دارد. 

معنای شعر: «تو ای رسول اللّه انسان سعادتمندی هستی از نسل 
انسانهای سعادتمند, و تو را کنف حمایت و یاوری قرار داده سعادتمندترین 
انسانها و پیوسته در نسل ما بوده است وصی و راهنمایی کننده انسانها از 
همان ابتدای خلقت آدم» ۰ 


نکته: «الأسعد» جمع «سعد» و فاعل فعل قبل است به همین جهت فعل 
آن «تکنفتک» مونت آورده شده زیرا هرگاه فاعل جمع مذکر مکسر بود می 
توان فعل آن را به اعتبار جماعه آن فاعل موّنث آورد. 


و قد اجتمعتا: و محققا دو کلمه «عند» و «لدن» که دارای معنای «عند» 
است در این قول خداوند متعال درباره حضرت خضر» اجتماع کرده اند؛ 


ناخ ر مه من علدنا و عَلْمناة من لَذثا علماً «الکهف/65» 


و یفترقن من وجه ثان: باید دانست که این سه کلمه «عند, لدی و لدن» از 
شش جهت باهم فرق دارند: 


1- «عند» و «لدی» مترادف هستند مطلقاء, لکن «لدن» به معنای «عند» 
است 
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اگر ابتدای غایت باشد که بحث آنَ گذشت به همین جهت در کتاب از وجه 
دوم شروع به بیان فرق می شود. 

2 «لدن» در کلام واقع نمی شود مگر اینکه فضله می باشد یعنی جزء 
ارکان کلام-مسند و مسندالیه-نمی باشد به خلاف «عند و لدی» که می 
توانند ارکان کلام واقع شوند به دلیل اینکه در این ایه «لدی» مسند و خبر 
واقع شده است: 


0 س 
لدیْنا کتاب بطق بالحق «المومنون/62» 
و «کتاب» مبتدای موخر و جمله بعد صفت برای آن است. 
و در آیه دیگر «عند» مسند و خبر واقع شده است: 

2 

و عِلدنا کِتابٌ حفیظ «ق/4» 
3-جر محلی «لدن» به واسطه «من» جاره اکثر از نصب محلی آن بنا بر 
مفعول فیه بودن است بطوری که حتی در قران به صورت منصوب نیامده 
و در تمامی موارد استعمال, قبل از ان «من »> جاره بوده و این کلمه در 
محل جر می باشد, لکن جر لفظی «عند» به واسطه «من» زیاد است و 
مجرور شدن «لدی» به واسطه «من» ممتنع و غیرمستعمل است زیرا 


فر کر خر فته خر بر آن‌تداکل نمی وید و قمه‌اوم اعر ات بان نضنت تقدیری 
بنا بر مفعول فیه است. 


4-چهارمین فرق این سه کلمه این است که همان «عند و لدی» معرب 
هستند و «لدن» مبنی در لفت اکثر اعراب به جز قبیله قیس 1است. 


5-ینجمین فرق این سه کلمه این است که «لدی و عند» همواره اضافه به 
اسم مفرد می شوند لکن «لدن» علاوه بر اضافه به مفرد, گاهی اضافه به 
جمله نیز می شود, مانند قول شاعر: 

«لزمنا لدن سالمتمونا وفاقکم 

فلا یک منکم للخلاف جنوح» 2 

شاهد: اضافء «لدن» به جمله بعد است. 


ترکیب شعر: «وفاق» مفعول «لزمنا» و مضاف به ضمیر جمع مذکر 
مخاطب و 
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«لدن» ظرف برای «لزمنا» و «جنوح» مصدر و اسم «یک» و «منکم» خبر 
مقذم و «للخلاف» متعلق به «جنوح» است. 


معنای شعر: «بر خود واجب دانستیم موافقت کردن شما را از زمانی که 
مسالمت کردید شما ما راء بنابراین نباید باشد میلی از ناحیه شما برای 
مخالفت کردن» . 


شود و مقطوع از اضافه می گردد و دلیل این قول این است که نحویین 
حکایت می کنند از اعراب کلمه «غدوه» به معنای صبح را که بعد از 
«لدن» واقع می شود به سه صورت اعرابی تلفظ می کنند: الف: جر بنا بر 
اضافه «لدن» به آن, ب: نصب بنا بر اينکه «غدوه» تمییز از «لدن» است. 
ج: رفع بنا بر فاعل بودن برای «کان» تامه که در اضمار و تقدیر است. که 
در دو وجه اخیر «لدن» قطع از اضافه شده است. 


در حالی که هرگز «عند» و «لدی» از اضافه قطع نمی شوند و لکن 
همانطور که بیان شد «لدن» اینگونه نیست چنانکه ابن مالک می گوید: 


و الزموا اضافه «لدن» فجر 
و نصب «غدوه» بها عنهم ندر 


اعلم آنْ «عند» آمکن من «لدی» من وجهین: تاکنون فرق بین اين سه 
کلمه از زاویه و جهت فرق بین «لدن» با دو کلمة «لدی و عند» بررسی 
شد و هم اکنون بحث پیرامون فرق بین «عند» و «لدی» است و فرق بین 
این دو از جهت معنوی در دو ناحیه است: 


1-همانا «عند» هم ظرف برای اشیاء مادی و هم ظرف برای اشیاء معنوی 
است یعنی هم می تواند مبین این نکته باشد که اسم مابعد. ظرف برای 
شیتئّی است که ان شیء معنوی است و هم می تواند مبین ظرفیت اسم 
مابعد برای شی ء مادی باشد. مانند قول امیر المقمنین علیه السلام در نامه 
ای که به معاویه نوشتند و او را تهدید کردند: 


هو نف اسف الدی اعضته ,بخد ی وخالی و آخبی. فین.ففام واخدت» 1 
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شاهد؛ ظرف بودن «عند» و مضاف الیه آن. برای یک شی مادی که 
«السیف» می باشد, است. 


معنای نامه: «و نزد من است شمشیری که زده ام او را به جدذت-عتبه بن 
ربیعه و دائیت-ولید بن عتبه-و برادرت-حنظله بن ابی سفیان-در محل 
واحد-که در جنگ بدر بوده است» . 


و مانند کلام دیگری از آمیر | امین علیه السلام در معرفی خود: 
«فاسآلونی فان عندی علم الأولین و الأخرین» . 1 


شاهد: ظرف بودن «عند» و فضات. البة ان, برای یک شیء معنوی که 
«علم» می باشد, است. 


معنای کلام: «پس مرا سوال کنید زیرا در نزد من علم اوّلین و آخرین 


است» . 


ذز خالن که این آونتفیت:در مظروفت «لدی» من امن باشد زیر «لدی» 
تنها ظرف اعیان. اشیاء مادی می تواند باشد این فرق را ابو سعادات بن 
شجری در کتاب «امالی» خود و مبرمان از علمای نجو بصره در حاشیه 
های خود که بر «الکتاب» سیبویه است ذکر کرده اند. 


2-دومین فرق معنوی این دو کلمه این است که مظروف «عند »> از جهت 
تیک ذیر امومع از مظروف «لدی» است زیرا «عند» می تواند ظرف 
شیئبی بشود چه آن شی ء غائب و چه آن شی ء حاضر در نزد مضاف الیه آن 
باشد به عنوان مثال گفته می شود: «عندی مال» هرچند «مال» نزد متکلم 
حاضر نباشد بلکه غائب باشد و مثلا در خزانه باشد لکن مظروف «لدی» 
باید حتما نزد مضاف الیه بااشد بنابراین . گفته نمی شود «لدی فا ل مک 


اینکه آن مال را 
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منابع برای تحقیق دربارة «عند» 

1-شرح الکافیه:2/123 

2-النحو الوافی:2/250 

3-البهجه المرضیه:8 12 

4-شرح ابن عقیل:1/581 

5-شرح الاشمونی:2/250 و 2/264 
6- آوضح المسالک:2/52 

7-التصریح علی التوضیح:1/340 
8-همع الهوامع:1/196 

9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:469 
0-معجم النحو:254 
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و عوض» 


اشاره 


«غوطر ۷ ظراف, لاستفر اق الخستقیل منل « آبدا». لا آنه مختص بالنفین::. 


شرح یکی از کلمات مرکیه ای که با حرف عین شروع می شود «عوض» 
است. این کلمه اسم بوده و از اقسام ظرف زمان مستقبل می باشد و 
معنای آن استغراق و فراگیری تمامی زمان مستقبل است مانند کلمه 
«ایدا* لکره نیت این ده آز. نک حفت فرق. اسنت: .د. آن در کیفیت استعمال 
ورن آست. کم مختض حمل متفی کی با شد لک « یداه .هم خن حملات 
مثبت و هم در جملات منفی به کار برده می شود. 


باید دانست که این کلمه اگر اضافه شود معرب می باشد, مانند قول 


«لا افعله»غوض العاتضین 4 بعتی: «انجام تمی:دهم آن را هر کز هرک 
نکته : اه از بعضی از ظروف مثل « آبد, دهره عوض» اسم فاعل ساخته 


می شود و این کلمات به آن اسماء فاعل به جهت تاکید اضافه می شود 
مانند «آبد الأأبدین و دهر الداهرین و عوض العائضین» . 


«عوض» همانند «قبل» که وقتی قطع از اضافه گردد مبنی بر ضم می 
شود. و یا کسره است به جهت التقای ساکنین «واو و ضادء «عوض» مانند 
«آمس» یا فتحه است به جهت رفع التقای ساکنین و مخقف بودن فتحه 
نسبت به «عوض» مانند « آین» 
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منابع برای تحقیق دربارة «عوض» 

1-شرح الکافیه:2/124 

2-النحو الوافی:3 2/27 و 246 و 114 
3-البهجه المرضیه: 105 

4-أوضح المسالک:2/53 

5-همع الهوامع:1/213 

6-لسان العرب:7/192 

7-شرخ آلاشمونی: 2/131 

8-التصریح علی التوضیح:1/342 
9-معجم النحو:254 

0-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:1 47 
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«حرف الفین» 
اشاره 
«غیر» 


اشاره 


«غیر» اسم ملازم للاضافه فی المعنی و یجوز آن یقطع عنها لفظا |ٍن فهم 
معناه و تقدمت علیها کلمه «لیس» . 


شرح یکی از حروفی که پیرآمون کلمات مبدة به آن در کتب تجو بحت می 
شود, حرف غین است و چون این حرف, دارای کلمه بسیطه و مفرده نمی 
از ۱ ۱۵ ۵ ۳ 0 


شروع می شود و در کتب نحو مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد کلمه 
«غیر» است. 


این کلمه اسم بوده و دارای تضاصت: خصوصیات اسم می باشد. 
بالج و الُنوین و الّداء و ال 
و مسند للاسم تمییز حصل 


و این کلمه از اسماء دائم الاضافه می باشد و به جهت وجود ابهام ذاتی 
1 باید برای رفع این ابهام همواره از حیث معنا اضافه گردد یعنی 
باید هميشه به معنای یک کلمه اضافه شود چه لفظ آن معنا در کلام ذکر 
شده باشد و چه ذکر نشده باشد. بنابراین جایز است که در لفظ, قطع از 
اه 
الیه معلوم باشد.2-قبل از «غیر» کلمه «لیس» باشد. پس با لحاظ این دو 
شرط می توان مضاف الیه «غیر» را حذف کرد. لکن باید مضاف الیه در 
نت بوده که «غیر» به آن اضافه گردد تا ابهام معنوی آن مرتفع شود. 
بنابراین قول بعضی از علما که می گویند: «لا غیر» و مضاف الیه آن را 
حذف می کنند اشتباه است زیرا قبل از «غیر» کلمه «لیس» قرار ندارد. 
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نو ال اه ی اف ]رسد 
به چمله, مانند: «|ذ»2-دائم الاضافه به مفرد, مانند: «کل» و اين نوع بر دو 
الف: دائم الاضافه لفظا و معنا که واجب است مضاف للیه در کلام ذکر 
گردد, مانند: «کلا و کلتا» . 


نش صاخ وا ان ارست لفط شاف الیش نکر رگر ود بت 
معنای آن لحاظ شده باشد, مانند «کل, بعض» . 


کلمه «غیر» از اسماء دائم الاضافه معنوی به مفرد است. 1 
و بعض الأسماء یضاف آبدا 
وبعضش:۱3 قندیاتین لقظا مقردا 


و یقال: «قبضت عشره لیس غیرها» : بر اساس آن قاعده مذکور درباره 
اضافه «غیر» و شرایط حذف لفظی مضاف الیه آن, گاهی گفته می شود: 
«قبضت عشره لیس غیرها» که در اینجا مضاف الیه آن لفظا نیز ذکر شده 
است و در اعراب «غیر» در این متال دو وجه جایز است: 


الف: رفع بنا بر اينکه اسم «لیس» باشد و خبر آن «مقبوضا» بوده که به 


«قبضت عشره لیس غیرها مقبوضا» یعنی: «أخذ کردم ده-درهم-را که این 
چنین صفت دارد که نمی باشد غیر ان ده-درهم-ماخوذ و مقبوض» . 


ب: نصب «غیر» بنابر اينکه خبر برای «لیس» باشد و انتتم آن ضمیر مستتر 
در «لیس» است که عود به اسم مفعول «قبضت» می کند و تقدیر مثال 


«قبضت عشره لیس المقبوض غیرها» یعنی: «گرفتم ده-درهم-را که این 
چنین صفت دارد که نمی باشد مقبوض غیر از ان ده-درهم-» . 


و در این متال می تواند مضاف الیه «غیر» لفظا حذف گردد لکن واجب 
است معنا آن مضاف الیه لحاظ شود و در این حال دو صورت می شود 


فرض کرد: 
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1-خود لفظ مضاف یه نیز در نیت ثبوت و به فرض وقوع باشد یعنی 
مضاف الیه لفظا و معنا در نیت ثبوت است هرچند لفظا حذف شده است.؛ 
در این صورت «غیر» معرب بوده و لکن نمی تواند تنوین بپذیرد زیرا دز 
حکم مضاف است زیرا لفظ و معنای مضاف الیه در نیت است و هرگز 
مضاف نمی تواند تنوین بیذیرد. و در مثال دو احتمال برای حرکت «غیر» 
وجود دارد: 


الف: فتحه بدون تنوین بنا بر اينکه خبر «لیس» بوده و اسم «لیس» ضمیر 
فستتر -دن. آن باشند که-درن تقدین اننگوته. است: «لیینن المفتوض غیر». که 
مضاف الیه «عشره» لفظا محذوف و نیتا ثابت است | اصلا 


حذف نشده و به همین جهت تنوین قبول نمی کند, مانند دو کلمة «قبل و 
بو گر ای ال ای کی رت و ی تن 
باشد, منوّن نخواهد شد مثل این آیه شریفه در قراءعت بعضی از قراء: 


با م20 


لله الامر من قَبل 3 من بعد «الروم/4» 


شاهد: این است که این دو کلمه, مضاف الیه آن لفظا حذف شده است و 


لکن در نیت ثبوت است و به همین علت معرب بوده و حرکت بدون ننلوین 
گرفته اند. و مضاف الیه ان دو «الفلب» می باشد. 


ب: ضقه بدون تنوین «لیس غیر» در وجه مضموم شدن «غیر» در این 


1-قول مبدژد و متاخرون علمای نحو که می گویند: ضمه حرکت بنایی است 
و علامت اعرابی نمی بااشد زیرا| در صورت مضموم بودن «غیر [و ظ 
مضاف الیه حذف گردیده و تنها معنای اند نیت یو بت است و لفظ آن در 
ی ای ی و ی 
مانند «قبل و بعد» و دیگر غایات که وقتی قطع از اضافه گردند و تنها معنا 
در نت باشد و لفظ مضاف الیه در نیت نباشد مبنی بر ضم می گردند و 
«غیر» با اینکه اصل در بناء سکون است مبنی بر ضم به جهت تشبیه به این 
غایات شده است. بنابراین قول در ترکیب «غیر» در مثال دو احتمال است: 
الف: اسم «لیس» بوده و خبر آن محذوف باشد «لیس غیر مقبوضا» , 
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نب خبر «لیتنن »نود و اسم انصمیر همست در آن:باشد «لیس المفته ص 
غیر» . 


بنابراین از مضموم بودن «غیر» کشف نمی شود که اسم «لیس» است 


نیت بودن لفظ مضاف الیه است بطوری که کویا ذکر شده است به خلاف 
مبرد که قائل بود که تنها معنا در نیت است و لفظ مضاف الیه در نیت 
ثبوت نیست, بنا بر قول اخفش «غیر» اسم «لیس» می شود زیرا مضموم 
بودن آن: کاتنفت از اسم بودن آن برای «لیس» است و آخفش قائل است 
که تشبیه کردن «غیر» در این لت ۵ تبلق ۳۷ و «فوق و تحت» 
صحیح نمی باشد زیرا این کلمه : دزمان اس کم دول وه 
را داشته باشد و نه اسم مکان است که بتوان حکم آن دو کلمه دیگر را بر 
آن جاری کرد. تاد تفت که توا ط روف ات که می وان متای 
الیه آنها لفظا حذف شود و معنا در نیت باشد لکن دیگر الفاظ یا باید لفظا و 
معنا در نیت باشد و يا اصلا هیچکدام در نیت نباشد و «غیر» ظرف نمی 
باشد تا لفظ مضاف الیه محذوف بوده و معنای آن در نیت باشد تا مبنی 
گردد, بلکه «غیر» از اسماء دائم الاضافه مانند «کل و بعض» است که 
گاهی از اضافه لفظی قطع می شود و معنای مضاف الیه نیز در تقدیر و 
ی بات که ور ان فرص این کلمات فرب وم نمی اش و | 
هردو در نیت می باشد که در این فرض معرب و غیر منوّن می باشند و 
«غیر» در مثال چون مضموم و بدون تنوین است و مانند «کل و بعض» می 
باشد بنابراین «غیر» در مثال از فرض اخیر بوده که لفظ و معنای مضاف 
الیه ان در نیت می باشد. 


3-قول ابن خروف که می گوید در ترکیب «غیر» در مثال دو احتمال وجود 
دارد: الف: ضمه اعرابی باشد بنا بر اينکه لفظ و معنای مضاف الیه در نیت 
باشد همانطور که رای اخفش چنین بود. ب: ضمه بنایی باشد بنا بر اينکه 
لفظ مضاف الیه در نت نبوده و تنها معنای آن در نیت است همانطور که 


و اضمم بناء «غیر» ان عدمت ما 


له اضیف ناویا ما عدما 
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2-لفوظ مضاف الیه «غیر» در نیت تبوت نباشد, که در این صورت نیز دو 
احتمال برای حرکت «غیر» وجود دارد: 


الف: «غیر» منصوب و منوّن باشد «قبضت عشره لیس غیرا» که در این 
صورت «غیر» خبر «لیس» می باشد و حرکت نصب اعرابی بوده و بنا بر 
خبریت «غیر» برای «لیس» است و مضاف الیه «غیر» لفظا در نیت ثبوت 


نمی باشد. 


ب: «غیر» مرفوع و منون باشد «قبضت عشره لیس غیر» که در این 
بودن ان برای «لیس» است. 


شایان ذکر است که علّت وجود ننلوین در این دو صورت» عدم لحاظ و در 
نیت نبودن مضاف الیه است. چون مضاف الیه در تمامی مواضع., مانع 
وجود تنوین در مضاف می شود. همانگونه که در فرض در نیت بودن لفظ 
مضاف الیه «غیر» مانع تحقق تنوین بر ان بود. 


تنوین تنها ملحق به اسم های معرب می شود و یا تنوین تعوبض و بدل از 
مضاف الیه محذوف است که کویا مضاف الیه ذکر شده است و «غیر» 
اضافه به آن گردیده و کلمه «غیر» در صورت اضافه معرب می باشد, و از 
فعل «صه» می شود. و مانند تنوین مقابله که ملحق به جمع موّنث سالم 
«مسلمات» و تنوین ترنم که ملحق به کلمات برای تصحیح قافیه در شعر 


می شود نمی باشد. 


نکته: باید دانست که شرط تقدم «لیس» در جواز قطع «غیر» از اضافه را؛ 
کثیری از علما قبول ندارند و وقوع «لیس» يا «لا» را کافی در حذف 
مضاف الیه می دانند. 1 
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و لا تتعزف «غیر» بالاضافه؛ لشده ابهامها: کلمه «غیر» با اضافه شدن 
هرخند مضاف.: آلیه: ان همع قه: باشتن معر فقدتفی. کرد ریز این کلمه ذاتا 


شدیدا ابهام دارد بطوری که اگر اضافه نشود در نهایت ابهام بوده و اگر 
اضافه به کلمه ای نیز بشود معنای آن, چیزی به غیر از مضاف الیه می 
باشد که تمامی عالم به جز آن مضاف الیه مصداق آن خواهد بود به همین 
جهت علما می گویند: «غیر»* کلمه:ای اسنت که هر چه به. اعرف: اضافه 
شود آنکر خواهد شد. 

دکته» تعی شا ون صوری آتا فهن موف نف یی یو تفای 
الته آن صقر فه اش ماننده «فی: فان شیم ین ۱۰:۰ 


و تستعمل «غیر» المضافه لفظا علی وجهین: باید دانست که اگر «غیر» 
قطع از اضافه گردد همانطور که بیان شد يا اسم «لیس» و يا خبر آن 
است. لکن اگر کلمه «غیر» اضافه شد و در عبارات به صورت مضاف 
استعمال گردید دارای یکی از این دو عنوان زیر می باشد: 


اححها اعلین عتوان آن کف اضل ه مطا نی وضع معا ین فین با رید 
این است که صفت بوده و دلالت بر تغایر موصوف با مضاف الیه می کند, 
و موصوف ان دو چیز می تواند باشد: 

1-نکره: مانند قول خداوند متعال در بیان حال کفار وقتی که در آتنش جهنم 
در عذابند؛ 


هم یَضصطرجُون فیها رین خرنا تقمَل صالحاً عبر آلذی کا تفمل 
3 


شاهد: وصف واقع شدن «غیر» از اسم نکره «صالحا» است. 

معنای آرد: «و کفار فریاد و ضجه می زنند در جهنم که ای پروردگار ما را 
خارج کن از انش جهنم. تا انجام دهیم اعمال صالح را که این چنین صفت 
دارد غیر اعمالی است که انجام داده ایم ان را» . 


و مانند قول امیر المقمنین علیه السلام در بیان عظمت ذات اقدس 


خداوند: 
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«و کل عزیز غیره ذلیل و کل قوی غیره ضعیف و کل مالک غیره مملوک» . 
1 


شاهد: توصیف نکره «کل» به واسطه «غیر» است. 


2-معرفه قریب به نکره (معرفة غير محضه) : که عبارت است از اسمی 
که در لفظ معرفه است لکن در معنا نکره می باشد و مصداق ان بعینه 
مشخص نمی باشد مثل معلاف به الف و لام جنس و موصولات اگر از آن 
ها افراد خاص و معینی قصد نشده باشد و موصول تنها بیانگر جنس و کلی 
افراد مصداق خود باشد. مانند ایه شریفه: 


لا ۱ گِ_ ِِ ۳ 9 س 
صراط الذین أنَعمقت علیهم غیر المغصّوب عَليهمٌ «الفاتحه/7» 


شاهد: صفت واقع شدن «غیر» از «الذین» است که در اینجا اسمی 
معرفه قریب به نکره تفا شید و صفت واقع شدن «غیر» از این قسم 
موصولات و اشباه ان مثل اسم معژف بلام جنس به دو دلیل صحیح است: 


1-موصولات و مانند آن ذاتا از حیث لفظ معرفه است لکن در آیه از حبث 
معنا از ان اراد نکره شده است بطوری که نمی توان افراد خاصی از 
مصادیق موصول را مشخص کرد مثل مشخص کردن مصداق اسم علم 
شخص, و «الذین» در ایه معنایی شبیه به «رجال» که نکره است, دارد و 
تنها جنس مصداق خود را بیان و تعریف می کند که گروهی هستند که مورد 
انعام خدایند و لکن از حیث معنا باطنی نکره دارد و تنها جنس افراد را 
مشخص می کند به همین جهت می گویند: «الذین» در آیه اسمی است که 
معرف جنسی شبیه و قریب به نکره همانند معرف به لام جنس مثل 
«الأسد» می باشد بنابراین می تواند کلمه «غیر» که نکره است وصف آن 
واقع شود, به خلاف اسم موصول در «جاء الذی هو آبوک» زیرا در اینجا 
مصداق موصول مشخص است و در این صورت «غیر» نمی تواند صفت 


2کلمه «غیر» که بیان شد با اضافه نیز معرفه نمی گردد اگر موصوف آن 
با مضاف الیه آن متضاد باشند, در این صورت مقداری از شدت ابهام آن 


کاسته 
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می شود و نکره غیر محضه می شود و می تواند موصوف را اگر معرفه 
غیر محضه باشد توصیف کند زیرا وقتی بین موصوف و مضاف یه ان 
رابطه تضاد بود و در واقع غیر از اين دو, گروه ثالثی نبود که در اين صورت 
«ضدین لا ثالث لهما» می شوند در این فرض, مصداق «غیر» و مضاف الیه 
آن: منحصرا گروه دیگر که موصوف است می شود ماتتد‌آن آبه شریفه که 
بین «الذین | 77 علیهم» با «المغضوب علیهم و لا الضالین» رابطه تضاد 
وجود دارد بطوری که «غیر المغضوب علیهم و لا الصالین» همان «الذین 
انعمت علیهم» است بنابراین اگر «غیر» در این موضع قرار گرفت به جهت 
رفع شدت ابهامش-هرچند هنوز ابهام دارد زیرا مصادیق آن مشخص 
نیست-می تواند برای اسم معرفه ای که مقداری دارای ابهام است مثل 
اسمی که معژّف جنسی و يا موصول بوده. صفت باشد, حتی بعضی از 
نحویین مانند ابن سراج اعتقاد دارند که «غیر» اگر در بین دو شیء متضاد 
واقع شود معرفه محضه خواهد شد و لکن اية ال اين قول را رد می کند 
زیرا «غیر» بین دو شی متضاد که عبارتند از «صالحا» و «الذی کنا نعمل» 
واقع شده زیرا مراد از «صالحا» عمل صالح و مراد از «الذی کنا نعمل» 
عمل غیر صالح کفار است, ولی با این وجود معرفه نشده زیرا اگر معرفه 
می شد دنیز تفا توانست صفت برای یک اسم نکره «صالحا» واقع شود 
و این خود کاشف از عدم معرفه شدن «غیر» در این صورت است. 


الثانی: دومین وجه استعمالی و عنوان نحوی «غیر» این است که در موضع 
ادات استئناء واقع شده که در این صیورت. «غیر» اعراب داده می شود به 
همان اعرابی که مستثنی. آن اعراب را ۳ به جای «غیر» , «» 
قرار داشت می گرفت, و ابن مالک در بیان این : مطلب می گوید: 


و استثن مجرورا ب «غیر» معربا 

بما لمستثنی ب «|ل» نسبا 

به عنوان مثال شما می گویید: «جاء القوم غیر زید» به نصب «غیر» زیرا 
اگر «ال» به جای «غیر» در کلام قرار داشت. مستثنی «زید» منصوب می 


شید زیر در کلام تام موجب است, و در مثال «ما جاءنی احد غیر زید» می 


ان یز را خم نت مهم وفع داد ویر رها تب ای یت ور 
کلام قرار داده شود, در اعراب مستثنی 
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«زید» دو وجه جایز است:1-نصب 2-تابعیت از باب بدلیت مستثنی از 
مستثنی منه. و چون کیفیت اعراب «غیر» در حالت استثنایی همانند اعراب 
ییا الا در همان عفله. است: یر این اشامن این کلقة در میال 1 
منصوب و در مثال دوم جایز الوجهین-نصب و رفع-می باشد و در آیه 
شریفه: 


1 1 ی بت 
لایستوی آلْقاعدون من الْمْوْینین عبر آولی آلطتر «النساء/95» 


که به رفع «غیر» قراءعت شده است. رفع آن دو احتمال دارد:1-از باب 
تابعیت و صفت بودن از «القاعدون» باشد و باید دانست که می تواند 
«غیر» صفت از «القاعدون» باشد زیرا الف و لام «القاعدون» موصول 
است و مراد از آن جنس «القاعدون» است نه افراد خاص و معینی. 


2-از باب ادات استثناء باشد و چون در کلام تام غیر موجب است و در این 
نوع کلام می توان مستتنی به « |ل» را بدل از «مستثنی منه>»> آورد مثل: ما 
قعلوخ الا قلیل «النساء/66» که «قلیل» بدل از واو ضمیر در «فعلوه» 
است. یدای ماو بیز عون آغر ابش تین <الا» در همان کلام را 
می پذیرد از ۳ بدلیت از «القاعدون» مرفوع شده تیگ و اگر امر داثر 
شود که کدامیک از این دو وجه-صفتیت پا استثنائیت-راجح باشد, وجه دوم 
اولی اشت. زیر این آنه نم نضب.<غیر» نیز فراعت .شدم: ایست که ختما. یا 
بر ات اف اس دس ارات بل ما عم هت ار ان 


و انتصاب «غیر» فی الاستئنا ء: درباره عامل «غیر» در وقتی که از ادات 
امتتاء بودو‌و متصوت ات بین عاهای نجه اختلا ف اسص‌ و در این مهالد 
سه قول وجود دارد: 


1 -قول مغاربه-علمای مصر و تونس و اطراف 0 -مانند ابن عصفور که می 
گویند عامل آن معتوی می باشد و آن «تمام الکلام» است همانطو رکه 
نصب اسم مستثنای منصوب بعد از «|ل» به واسطه همین عامل معنوی در 
تاد تفای از فک اشته مراد ایام الکلامی ارت اش کاما ی 
جمله قبل از ادات استثناء و اشتمال بر مسند و مستدالیه و صحت سکوت 
بر ان است و همین تمام بودن کلام به 
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وی بخاهلن معنوی ,هل آیتدا فک قشاق قیل ضازخ از غوامل جزم و 
نصب, موجب عمل , زین 76 موی یم رل در نزد ابن. وه هو 
باشد. 


2-قول ابو علی فارسی: کلمه «غیر» در این موارد منصوب بنا بر حال 
بودن از اسم قبل است. 


3-قول جماعت دیگری از علما مثل ابن باذاش و سیرافی: نصب «غیر» در 
این موارد بنا بر شبه ظرف بودن است زیرا کلمه «غیر» مانند «قبل و 
بعد» مبهم می باشد و همانطور که ظروف مانند «قبل و بعد» منصوب می 
گردند «غیر» نیز منصوب می شود. 

و یجوز بناژها علی الفتح: با آنکه گفته شد «غیر» اگر اضافه شود معرب 
است لکن گاهی در صورت اضافه, جایز است مبنی باشد و آن وقتی است 


کن. اضافه به: کلمه ی الاضالن: اشوین تهانتد :فقو .انیت فبیسی بسن رفاعه 
انصاری از شعرای قرن ال اسلام: 


«لم ی یمنع الشرب منها غیر آن نطقت 
حمامه فی غصون ذات آو قال» 1 


شاهد: اضافه شدن «غیر» به کلمه مبنی «آن نطقت» و مبنی تشدن: آن مین 
باشد و به همین علت «غیر» با وجودی که فاعل «یمنع» بوده و باید مرفوع 


اگر اشکال شود که «غیر» اضافه به خود اسم موول که از کنار هم قرار 

کرفتن ب«اآن» و نطظفت» یم دست: می آیتشده است و ام عو ول مرت 
می باشد. جواب این است که «غیر» اضافه به خود اسم موول مثل 
«نطقها» نشده ات بلکه اضافه به «آن» و صله آن شده است که هردو 


مبنی می باشند و به همین جهت می گویند این دو در محل جر هستند. 


ترکیب شعر: «الشرب» مفعول و ضمیر «منها» به «وجناء» که در بیت قبل 
از این بیت ذکر شده است عود می کند و «وجناء» به معنای شتر قوی 
انیت ره من 
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بر فتح فاعل فعل مقدّم و «آن نطقت» در محل جر مضاف الیه آن, 
«حمامه» فاعل «نطقت» و جار و مجرور متعلق به «نطقت» و «زات» 
صفت «غصون» و اضافه به «اوقال» جمع «و قل» به معنای میوه درخت 
مقل که درختی است از خانواده درخت نخل. 


معنای شعر: «منع نکرد اشامدن 1 را ات ان شتر قوی غیر : نطق و صدای 
کبوتری که بر شاخه های دارای میوه های درخت مقل بود» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «غیر» 
1-شرح الکافیه:1/244 
2-الکتاب: 1/439 

3-همع الهوامع:1/231 

4-البهجه المرضیه:109 و 127 
5-شرح ابن عقیل:1/610 

6- آوضح المسالک:2/211 
7-شر + آلاشمونن :2/154 
8-النحو الوافی:2/318 
9-التصریح علی التوضیح:1/360 
0-اللباب:164 

1-الحدائق الندیه:253 
2-شرح جامی:172 
3-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:4 47 
فندون الذهب*7 32 
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«حروف الفاء» 
اشاره 
«الفاء المفرده» 


اشاره 


الفاء الخفرده: خرف فهمان وه برد علی نلانه. آوجه: ان .کون عاطفه و قفید 
تلائه امور: 

شرح یکی از حروفی که در کتب نجو پیرامون بعضی از کلمات مبدو به آن 
بحث می شود. حرف فاء است. از این حرف, دو کلمء فاء مفرده و «فی» 
در اين کتاب و دیگر کتب نحو مورد تحقیق و بررسی نحوی قرار می گیرد. 
کلمة فاء مفرده حرفی است مهمل یعنی دارای قدرت عمل بر دیگر 


کلمات مانند حرف جر نمی باشد و این کلمه دارای سه صنف و وجه است 
که عبارتند از: 


«فاء عاطفه, رابطه و زائده» . 
آحدها: فاء عاطفه است که دارای سه خصوصیت معنوی است: 


الأوّل: بیان ترتیب بین معطوف و معطوف علیه, و اين ترتیب بر دو قسم 


است : 


1-معنوی: عبارت است از اینکه وقوع حکم معطوف, بعد از وقوع حکم 
معطوف علیه در واقع می باشد. مثل «جاء زید فعمرو» یعنی وقوع حکم 


آمدن «عمرو» بعد از وقوع حکم امدن «زید» بوده است و مانند قول 
سا خسن ات ور رد فروت. که پیامیر اکم‌صلی الله علیههن اله ود 
توهین می کرد: 


«هجوت محمدا فاجبت عنه 


و عند اللّه فی ذاک الجزاء» 1 
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شاهد: وقوع ترتیب معنوی بین معطوف و معطوف علیه در واقع است زیر| 
همواره وقوع جواب مثل «اجبت عنه» بعد از وقوع مجاب عنه مثل 


«هجوت» می باشد. 


ترکیب شعر: «هجوت» فعل و فاعل, و «محمدا» مفعول آن, فاء عاطفه و 
و فعل ,و فاعل و «عنه» ی بة. آن و کل جمله عطف بر جملة 
قبل و «عند الله» خبر مقذم و «الجزاء» مبتدای موخر و «فی 0 را و 


به «الجزاء» . 


معنای شعر: «هجو و توهین کردی پیامبر را و جواب دادم از آن هجو, و نزد 
خداوند در این جواب پاداش است» . 


رش ها وم ی اما ما هرا 
معطوف علیه است و در واقع این دو یکی بوده و معطوف عبارت تفصیلی 
جمله معطوف علیه مجمل می باشد و هیچگونه تعقب واقعی خارج و عالم 
وجود بین معطوف و معطوف علیه , به خلاف ترتیب معنوی نمی باشد, مانند 
اند که یر آنان کنات آسمانی با[ کر 


خفتلی آهل الکناتب آن رل غنیع کتابا شت الشباع فقدالوا قوییتین اک 
من ذلک ققالوا آرتا للةَ جهْرَه «الْنسا/153» 


شاهد: وجود ترتیب ذکری بین معطوف و معطوف علیه فاء دوم می باشد 
بطوری که معطوف «قالوا ارنا الله جهریٍ, عبارت تفصیلی و توضیحی 
جمله معطوف علیه مجمل «قد سألوا موسی اکبر من ذلک» است. 


معنای آیه: «پس محققا درخواست کردند از حضرت موسی چیزی را که 


بسیار بزرگتر از اين نزول کتاب آسمانی ود و آن چیز بزرگتر این بود که 
می گفتند به حضرت موسی, خدا را , نما اشکار سنما»:. 


و الثانی: دومین خصوصیت معنوی فاء عاطفه, تعقیب و اتصال و در اولین 
وقت ممکن واقع شدن حکم معطوف بعد از وقوع حکم معطوف علیه 


است به خلاف «نم» که برای ترتیب انفصالی است: 
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الفاء للثرتیب باتصال 
و «نم» للثرتیب بانفصال 


و باید دانست که ترتیب و اتصال هرچیزی به حسب و طبق ضوابط خاص 
خود است. یعنی این طور نیست که معطوف بعد از فاء فورا و بدون درنگ 
و بلافاصله زمانی بعد از وقوع معطوف علیه واقع شود بلکه مراد این 
است که وقوع حکم معطوف در اولين زمان ممکن بعد از وقوع حکم 
معطوف علیه , به مقتضای خصوصیت وجودی آن صورت گرفته است و 
بنابراین باید توجه داشت که اوّلین وقت ممکن وقوع حکم معطوف گاهی 
فورا و بلافاصله بعد از وقوع حکم معطوف علیه است, مانند: «جاء زید 
فعمرو» و گاهی اوّلین وقت ممکن وقوع حکم معطوف بعد وقوع حکم 
معطوف علیه با یک فاصلة زمانی است, مانند: «تزوفح فلان فولد له» بعنی 
«فلانی ازدواج کرد سپس در اوّلین وقت ممکن مولودی برای او آورده 
شد» و این کلام در وقتی گفته می شود که بین ازدواج و صاحب بچه شدن 
فقط مدت حاملگی ژن باشد بنابراین بعد از ازدواج در اولین وقت ممکن 
برای بچه دار شدن؛ معطوف صورت گرفته هر‌چند فاصله زمانی بین این 
دو-که لازمة تحفق معطوف است- -زیاد می باشد که گاهی شش ماه و 
گاهی نه ماه است. 


له ترآ ال رل من آلسماء ماء ققصیخ اون مْجْصته «الحج/63» 


بین علما در معنای تعقیب داشتن فاء در 1 اختلاف است, کروافت: موه 
گویند فاء در این آیه تن بوده و دارای ق و نی" هی ۶ 3 
معطوف و معطوف غلیه است و در یمق دلت می کند سمرسیزی زمین 
دی اولین زمان ممکن بعدٍ از باریدن باران از اسمان می باشد. و برخی 
دیگر می گویند که فاء در آیه دارای معنای سببیّت است و دلالت بر سببیّت 
ماقبل برای مابعد می کند و فاء سببیت. مستلزم معنای تعقیب و فوریت 
وقوع مسبب بعد از وقوع سبب نمی باشد چنان که در مثال: «ن یسلم 
فهو پدخل الجنه» فاء دال بر سببیت اسلام برای دخول در بهشت است 
ولی وقوع مسبب (دخول در بهشت) بلافاصله و بدون مهلت بعد از اسلام 
ان شخص 
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نمی باشد. باید دانست که مراد از فاء سببیت فاء عاطفه ای است که 
باشد-و گاهی نیز این دو معنا را-اگر سبب ناقصه باشد-ندارد و این معنا 
برای فاء در وقتی است که بعد از ان فعل مضارع باشد و قبل از ان یکی 
از الفاظ فعل امر, دعاء نهی, استفهام. عرض, تحضیض, تمنی. ترجی یا 
نفی باشد و این امور سبب برای وقوع آن فعل مضارع باشند. 1 


و گروه دیگری از علما فی. کو ند" فاء در آیه عاطفه بوده و لکن به معنای 
«نمْ» است زیرا گاهی فاء عاطفه به معنای «نمٌ» که معنای تعقیب و 
اتضال نداد نید فی اند آن این فنیلم, است ایه شرف مورد بخف نم آین 
آیه شریفه که در بیان چگونگی تکوین جنین است: 


و لَقَد حَلَفْتا آلالسان من لالم من طین نم جقلناة نله فی قرار مَکین « 


۶ لل جح ]9ب 2 1ج یج ۶ 1 ح 2 ج | ب مب ‌ِ ی 
حلقتا له لد فحلقتا الْلغه فُطِعه قحلفتا ألَقْطْقَه عظاماً قکسَوتا 


آلعظام لما» ند آنشاناة حلفا آخر قتبایک ال آأَْسَن اآلخالقین 
«المومنون/14-12» 


شاهد: معنای تراخی داشتن فاء 9 است زیرا خلقت و تبدیل علقه به 
کب 
معنای «ثمْ» دارند. 

معنای آره* «و محققا خلق کردیم انسان را از خاک خالص و سیس قرار 
دادیم او را نطفه ای در جایی استوار پس تبدیل کردیم ان نطفه را به خون 
بسته و سپس تبدیل کردیم آن خون بسته را استخوانهایی و سیس آن 
او ها نا کیش سا مس انا کییم ایا اف ور 
بواسطه دمیدن روج-یس درود بر خدا که بهترین خالقین است» . 

و گاهی نیز فاء به معنای جمع مطلق بین معطوف و معطوف علیه و به 
معنای واو استعمال می شود. که در این صورت معنای تعقیب و ترتیب را 
ندارد و مانند 
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قول امری القیس: 
«قفانبک من ذکری حبیب و منزل 
بسقط اللوی بین الاخول فحومل» 1 


شاهد: معنای واو داشتن فاء در شعر است زرا کلمه «بین» يا اضافه به 
اشیاء متعدد معطوف به حرف واو می شود. مانند «جلست بین زید و 
عمرو» و يا خود کلمه «بین» با مضاف الیه تکرار می شود مانند «بینه و 
بینک» و یا به شی واحدی که در حکم متعدد است اضافه می گردد, مانند: 
«جلست بین العلماء» و چون در شعر «بین» تکرار نشده و اضافه به نی ۶ 
واحد در حکم متعدد نیز نشده است. پس شعر از قسم اوّل است که باید 
واو عاطفه بین معطوف و معطوف علیه وجود داشته باشد و چون فاء به 
1 : فاء به معنای واو است. 


ترکیب شعر: «قفا» فعل امر تثنیه مذکر و يا فعل امر مفرد مذکر با الف 
7 از نون تاکید خفیفه, «نبک» فعل مضارع متکلم مع الغیر مجزوم در 

ب فعل امر, جار و مجرور متعلق به «نبک» و «حبیب» مضاف للیه و 
۱ ۱ ۵ ۳۲ 
«منزل» و پا متعان به «قفأ» است و «اللّوی» مضاف الیه و «بین» ظرف 
۳ فضافت: به تال حول فرسغلق بم یه فعل. عامر.حال. بزای رفظ 
اللوی» . 


ققتای شیر میاه کرد کم از جوت باه فان فا ن منزل که 
در ناحیه سقط اللفی -مکانی که رملهای پیچیده دارد-در حالی که انجا بین 
دو مکان دخول و حومل است» . 


بنابراین از این شعر و آیة قبل نتیجه گرفته می شود که لازم نیست دائما 
فاء عاطفه معنای تعقیب داشته باشد, به همین جهت می توان گفت که در 
ی مورد بحث در سورة حج, فاء دارای معنای تعقیب نبوده بلکه دارای 
معنای « نم » که تراخی و با فاصله بودن وقوع معطوف بعد از وقوع 
معطوف علیه است. و در این 
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عم الا ی ابوسهید عتد الما ای از لفوین بضره اعتقا نداد که 
ضبط و روایت صحیح این شعر اینگونه است که به واو روایت شود زیرا| 
کلمه «بین» هرگاه به شی ء مفرد اضافه شود واجب است یک کلمه مفرد 
دیگر بوسیله واو عاطفه, عطف , بز قضا فش الیه ان وه هی لت ات 
که این مثال «جلست بین زید فعمرو» جایز نیست. 


و اخیب: ذر جواب: أضمعی کفته. شدم: است.: که «بین»: کاهن اضافه» به 
اسمی می شود که در حکم متعدد است مثل کلمهة جمع, مانند: «جلست 
بين العلماء» که در حکم «عالم و عالم و عالم» است و جلوس بین آنان 
انش ویر ای آشاس درصیر بر فا حول » و درل ی 
کلمه جمع «مواضع» در تقدیر است که حکم متعدد را دارد و تقدیر شعر 
اینگونه است: «بین مواضع الدخول فمواضع حومل» همانطور که جایز می 
باشد: «جلست بین العلماء فالژهاد» زیرا مضاف الیه «بین» لازم نیست 
فقط کلمات متعدد معطوف به حرف عطف واو باشد بلکه در حکم متعدد 
مثل جمع و يا با حرف عطف مترادف واو نیز باشد کفایت می کند. 

الثالت: سومین بعد معنوی فاء عاطفه دلالت آن بر علیْت و سببیّت ماقبل 
برای وقوع مابعد می باشد و این بعد معنوی فاء غالبا در وقتی است که فاء 
جمله ای را بر جملة دیگر و يا صفتی-مشتقات فعل-را بر صفت دیگر 
عطف 0 مثال برای قسم اول-عطف جمله بر جمله-این اب شریفه 
1 چگونگی طرفداری حضرت موسی از یکی از پیروان خود 
و کشتن فرد بی دینی که با او مشاجره می کرده است می باشد: 

دِحل آلمدیته علی ین عَفْلَ من آهلها قو جَد فیها رَجْلیْنِ یَفْتتلانِ هذا من 


شیعته و 5 و هذا مِنْ عَذْوّه قاستعاتة 0 من شیعته آلّزی من عذوه 
«قَوکرَة مُوسی ققضی عَلَیّه» «القصص/15» 


شاهد: سببیت ماقبل فاء در تحقق مابعد فاء است و این کلمه در مقام بیان 
ایخ ارهاظ می اند 
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معنای شاهد: «پس حضرت موسی مشت زد او را و به همین سبب حکم 
قضا و مرگ جاری کرد بر آن شخض» . 


و مثال برای قسم دوم-عطف صفت بر صفت-در حالی که فاء معنای 
سببیّت دارد, این ایه شریفه می باشد که در بیان کیفیت حال جهئمیان 


است: 


کلونَ من شَجر من زقوم قمالوَ مئها لبون قشارئون یه من آلحمیم 
«الواقعه/54-52» 


معنای آیه؛ «موکدا آنان خورنده هستند از درخت جهنمی زقوم, به و 
سبب پرکننده هستند از آن شکم هایشان را و به همین سبب آشامندگان 


هستند بر ان از انم و جوشان» . 


شاهد: معنای سببیّت داشتن فاء در آیه است در حالی که معطوف و 
معطوف علیه آن صفت و از مشتقات فعل مي باشد. و شایان ذکر است 
که فاء در آیه معنای سببیّت دارد زیرا که علت پر شدن شکم از شجر 
تقوفر قور ون ان آنفت معلنن شیر حصص بر تین شکم اشت که یل ار 
فاء ذکر شده است. 


و قد تجیء فی ذلک: همانطور که گفته شد غالبا فاء عطف کننده جمله بر 
جمله یا صفت بر صفت دارای معنای سببیت است., لکن گاهی فاء قرار می 
گیرد در این موضع-عطف جمله و صفت-در حالی که فقط برای بیان ترتیب 
بین مضامین این دو جمله در خارج است و نه بیان سببیت ماقبل برای 
مابعد. قتل ات آیة شریفه که در حکایت داستان مهمانان ار ,ابراهیم 
علیه السْلام_ است: هل آتاک حدیث ضیف لا براهیم لْمْکُرَمین از لوا عَلبّه 
1 تقلاما قال یلام قَوَم مَنکرُونَ « فراع [لی هه قجاء بعجُلِ سَمین 
۳ بَهْ البهمٌ» قال ا لا تاو «الذاریات/27-24» 


شاهد: عدم دار بودن معنای سببیت برای فاء در شاهد است و فاء ذن ار 
هی ای اه ار و 


معنای ند شاهد: «پس رفت به سوی اهل خود سپس حضرت ابراهیم اور 
گوساله چاق کباب شده ای را و فرمود خواهش می کنم میل بفرمائید» 
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التاتت من آوجه الفاء: دومین وجه و صنف فاء مفرده, فاء رابطه جواب و 
کا نا صرط می اسر و ای راشاه هدن بر ان انسته کور وا 
صلاحیت برای وقوع در محل جملهة شرطية را هرگز نداشته باشد, و ابن 
مالک در بیان مواضعی که بر جواب شرط, واجب است فاء داخل شود می 


گوید: 
و اقرن بفاء حتما جوابا لو جعل 
شرطا ل «اٍن» آو غیرها لم ینجعل 


و این گونه جمله جوابی که واجب است نا فاء رابطه داخل شود 
منحصر در شش جمله است: 


1-جمله اسمیه, مانند قول خداوند متعال خطاب به پیامبر صلی اللّه علیه و 
اله: 

|ٍن یِمَسشک بخیر فقو علی کل شی ء قدیژ «الأنعام/17» 

و قول کمیت در مد آل البیت علیهم السلام : 

و هم رائموها غیر ظثر و اشبلوا 

علیها باطراف القتا توا 

«فاٍن هی لم تصلح لقوم سواهم 

فاِنْ ذوی القربی أحق و آقرب» 1 

ترکیب شعر: «|[ن» شرطیه, «هی» فاعل فعل محذوف که «لم تصلح» آن 
را تفسیر می کند, «لقوم» متعلق به «تصلح» و «سواهم» مضاف و مضاف 
الیه صفت برای «قوم» مرجع ضمیر «هم» , انصار می باشد و مصرع دوّم 
جواب شرط است. «لنْ» از حروف مشبهه بالفعل و «ذوی» اسم ان و 


مضاف به «القربی» و «احق» خبر ان است. 


و شاهد در آیه و شعر, وقوع جمله اسمیه در جواب شرط و وقوع فاء 


معنای شعر: «اگر دعوت رسول الله صلی اللّه علیه و آله به اسلام 
این دعوت می باشند» . 


2جمله فعلیه ای که مانند و شبیه جمله اسمیه است و آن جمله فعلیه ای 
است که فعل ان جامد باشد و جمله فعلیه ای که فعل ان جامد است شبیه 
جمله 
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اسمیه می بااشد زیرا| اصل در اسماء جمود است. 
و من یَکن آلسْبّْطانْ له قرینا قساء قریناً «النساء/38» 
شاهد: دخول فاء رابطه بر جمله فعلیه جوابیه ای می باشد که فعل آن 


«ساء» جامد است. 
3-جمله فعلیه انشائیه, مانند قول خداوند متعال: 
ان کم تبون آللة قاتبغونی حْببْکُمْ ال «آل عمران/31» 


معنای آیه؛ «اگر شما می باشید که دوست می دارید خدا| را پس باید 
تابعیت کنید مرا که در این صورت دوست می دارد خدا شما را» . 


و مانند قول امیر المومنین علیه السلام در خطبهة قاصعه در ذم ابلیس و 
0 تعصب او در برنری بر انسان و برحذر داشتن مردم از پیروی از 
بلیس : 


قای کار لا پوشه خی فص کم اما رم اتصال و ععاس وال فان 
1 


معنای خطبه: «پس اگر گریزی نباشد از عصبیت. پس باید بوده باشد همت 
و عصبیت شما برای کسب مکارم اخلاق و افعال پسندیده» . 


مات صان قام ین فه الله لاقومن » که شاهد :دول قاغ بر یله ,جوات 
شرط که انشائیه می باشد است زیرا جمله قسمیه, انشائیه است و مانند: 
«أن لم یتب زید فیا خسره رجلا» شاهد در وقوع فاء رابطه بر جمله جواب 
شرط که انشایی می باشد است زرا جملة ندائیه, انشائیه است و «یا» در 
مثال اخیر حرف نداء و «خسره» منادای مضاف و «رجلا» تمییز برای 
«خسره» است. لازم به ذکر است که هر گاه منادا از اوصاف نامطلوب 
مثل زیان کار شدن بود. حروف ندا برای ندبه و تعجب استعمال می شود. 
و معنای مثال: «اگر زید توبه نکند ای وای بر زیانکاری او» است. 
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4جمله فعلیه ای که فعل آن لفضا و معنا ماضی است یعنی لفظ آن از 
صیغه های ماضی, و زمان وقوع تحقق آن نیز در گذشته بوده است. باید 
دانست که معنا و زمان وقوع تحقق فعل ماضی بر دو قسم است:1- 
حقیقی: : که واقعا وقوع و تحقق آن در زمان گذشته می باشد, مانند قول 
خداوند متعال در حکایت کلام برادران حضرت یوسف در هتحامن. که در 
که کی اسراران اسان سامت کل ورس صم مه اد ایو کی 
دستور حضرت یوسف گذاشته شده بود پیدا شد و او را متهم به دزدی 


کردند: 

ان بشرق فقَدٌ سَرّق أغْ لة من قبْل «یوسف/77» 

معنای آیه: «اگر سرقت می کند او. محققا سرقت کرد برادری که برای او 
بود سابقا» . 


شاهد: دخول فاء بر جمله فعلیه ماضویه ای است که معنا و زمان فعل 
ماضی ان حقیقی است؛ زیرا زمان سرقت ادعایی برادر بنیامین-حضرت 
یوسف-قبل از زمان تکلم به مضمون این کلام بوده است. 

2-مجازی: که لفظ فعل ماضی است لکن زمان تحقق آن آینده است لکن 
ادعاءبه هت یت کف انز آنلوه نایل سراه ماضی و شتنی که 


واقع گردیده, شده و به صورت فعل ماضی بیان شده است مانند قول 
خداوند در کیفیت عاقبت گناهکاران در روز قیامت: 


من جاء بالسَه قکبّت وَجْوهَهُمْ فی آلثار «النمل/90» 
شاهد: دخول فاء رابطه بر جمله فعلیه ماضویه ای است که لفظ آن ماضی 
و لکن معنا و زمان وقوع آن آینده می باشد و مجاز| نازل منزله ماضی 


شده است. 

معنای آیه: «هرکس بیاورد اعمال ناپسند, سرنگون گردیده شود رویشان 
در انش» . 

-جمله فعلیه ای که فعل آن مقرون به حرف استقبال مانند (سین, سوف. 
لن,) باشد, مانند اين ایه شریفه: 


سا تلعلوا من خیر فلن تکفروه دال,عمران/4115* 
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معنای آیه؛ «اگر چیزی انجام می دهید از اعمال خیر» هرگز نادیده انگاشته 


نمی شود» . 

وله تخاب مغرفن یه خرف که ضدارت »طلتب. است با شیر مانید قوال 
ربیعه بن مقروم: 

«فان آهلک فذی لهب لظاه 

علی یکاد یلتهب التهابا» 1 


شاهد در دخول فاء بر جمله اسمیه «ذی لهب لظاه» که جواب است. می 
باشد که در صدر ان «رب» مقدر که صدارت طلب است قرار دارد و به 
همین جهت مبتدا «ذی» را جر داده است و در بحت «رت» مفصلا بیان شد 
که «رتبٍ» گاهی بعد از واو مقدر می شود و معنا و لفظا عمل می کند. 


و اعلق انب« ادا الفحانبه: بانج دانست. که اضل, جرف ر ابظ.ین: جو اب ۵ 
شرط, فاء رابطه می باشد و گاهی «]ذا» فجائیه در وقتی که جواب, جمله 
اسمیه باشد نائب از فاء رابطه می شود زیرا «]ذا» فجائیه تنها بر جمله 


متطلف لقاع ادا التفاخاه 
کان تجد [ذا لنا المکافاه 


مانند قول خداوند متعال درباره روحیات انسان غیر مومن: 


موی لو ی ۶ و مت 


7 3 عِ 
و ان تصبهم سیبه بما قدَمثك ايديهم اذا هم یفَتَطون «الروم/36» 


شاهد: نیابت «ذا» فجائیه از فاء رابطه در جمله جواب «هم یقنطون» 


است. 


معنای آیه: «اگر آنان رنج و سختی به واسطه اعمال خود ببینند ناامید از 
رحمت خدا می شوند» . و نیز باید دانست که گاهی فاء رابطه در جمله به 
جهت ضرورت شعری و تصحیح قافیه حذف می گردد مانند قول شاعر: 


«من یفعل الحسنات اللّه یشکرها 


و الشر بالشر عند اللّه مثلان» 2 


ناهد حفف فاغ ‏ ابظه بر جمله امه ث«الله بشگر‌هاه که جوات من 
در 
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نثر نیز وجود دارد لکن بسیار کم است. و از این قبیل است حدیبت نبوی 
یا 
توف ات اه ارسا ضو:صلی اه ,علبه وراه وال هی کند معوار سیر 
پیامبر به اعلان کردن آن در سه سال, , و در مورد سال چهارم حضرت می 
فرمایند دوباره پیدا شدن آن را اعلام کن آن وقت: 


«فان جاء صاحبها و الا استمتع بها» . 1 


شاهد: حذف فاء جواب بر جمله فعلیه انشائیه «استمتع بها» که واجب 
است فاء بر ی آن داخل شود می باشد و باید دانست که «|ل» مرکب از 
«أن» شرطیه و «لا» نافیه است که فعل شرط آن «جاء» به قرینه «جاء» 
ال حذف شده است همانطور که کل جملء جواب شرط اوّل نیز به جهت 
وضو رح آن خ وت می باشد و تقدیر این حدیبت اینگونه است: «فان جاء 
صاجما فرت افو ان خی امه سا . 


معنای حدبت. «اگر صاحب آن صره- کیسه- آمد پس کیسه را به او بده و 
اگر نیامد استفاده کن از آن» . 


نکته:1-علت دخول فاء بر این جمله های جواب ای اس که رفظ افظی 
بین جمله جواب و شرط برقرار نما بد. خلت اکن فعل در فان حوات و بط 
ادات شرط مجزوم بود و يا اساسا جمله جواب صلاحیت وقوع در محل 
شرا اش اس اش هیارا سا ماس ری 
تاد داست در سن ماس حررن سا سای اس سم اساطظسن فرظ 
متناسب با جمله شرط و جزاء می باشد زیرا جزاء. مسبب و متعقب از 


2-بعضی از جمله های جواب‌-غیر از این شش مورد-هستند که واجب است 
ند آنفا فاء داخل شود مثل فاد جوابی که ذر ضدز آن ادات نفی به غیر از 

«لا و لم» مثل «ما» نافیه باشد, مانند؛ 

ان لَمْ تفغل قما لت رسالتَةٌ «المائده/67» 
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و مثل جمله ِِ« که در دِ" «کاأئما» ِ َِ مانند: 


۱ 


و مثل جمله جوابی که در رون ان ادات شرط است. مانند: 


و ِن کان کیر علیک راهم قان استطعت آأن تبتفت > تققاً فی آلأرْض او 
رم فی آلسماء تمد 2 بایّه ءٍ «الأنعام/35» 


شایان ذکر است که می توان بعضی از این اقسام غیر مذکور را در بعضی 
از افتتام تشسکانه مد وی دانشفت وور این بر جمله های جوایه ای کم 
باتش انیا فاع داح مسا فده ارت 


اسمیه, طلبیه و بجامد 


و بما و لن و بقد و بالتسویف 


3-در بیان ملاک وجوب دخول فاء جملة جواب گفته شده است که جملة 
جوابی که نمی تواند در محل جمله شرط در جملات شرطیه واقع شود. 
واجب است فاء بر آن جمله جواب داخل شود, لکن بعضی از جملات مانند 
جمله جوابی که فعل ان مضارع مثبت و مجرد از حرف تنفیس است و با 
فعل آن مضارع مقرون به «لا» نافیه است که این دو جمله می توانند در 
فل سر ماه ها او وه ها را باوخ ی 
شود, مانند: 


قن شاد فیروتم قتتفم ال مِنْهّ «المائده/95» 
قمن بوْمن ی قلا بخاف بَحسا «الجفُ/13» 


بنابراین آن ملاک برای بیان موارد وجوب دخول فاء بر جمله جواب, جامع 
نمی باشد., لکن باید دانست که اکثر علماء در این دو مورد, جمله جواب را 
جمله اسمیه به حذف مبتدا می دانند و می گویند به همین جهت فعل 
مضارع که در محل خبر است مجزوم نشده است و دخول فاء به جهت 
اسمیه بودن جمله جواب ابیت براین اما مه خامع می پاسو و قدور. 


«فهو ینتقم اللّه منه» و «فهو لا یخاف بخسا» . 1 
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«تنبیه »> 


۳۹ 
کفا ترنظ لفات الم اب رطه کولی خربظ یه الخواب بشته ا تشرط 


شرح همانگونه که فاء رابطه, ایجاد ازتباط نوات هه تشرط آندفی: حتور 
همچنین ارتباط بین شبه جواب و شبه شرط نیز برقرار می کند و دلالت بر 
ترنب و ارتباط سبب و مسببی بین این دو می کند. 


باید دانست که الفاظی شبه شرط هستند که دارای معنای عام و مبهم 
همانند ادات شرط بوده و بعد ان جمله و یا شبه جمله ای ذکر می شود که 
علّت وقوع فعل دیگری باشد که این فعل دیگر به عنوان شبه جواب ذکر 
می شود و این اافاظ که.دارایمعای اه یط وی قشم ی 
۷ 


اخاشم معضول یه قاط آنکه ماه ضام ان شماه فعلنه باشد و فعل ان 
چه مذکور باشد و چه مقدر, معنای استقبالی داشته باشد. 


2-اسم نکره ای که بعد از آن جمله ای به عنوان صفت آن آمده که فعل آن 
معنای استقبالی دارد. 


لازم به ذکر است که آن موصول و اسم نکره در جمله, مبتدا بوده و صله و 
مضمون خبر, لازم و حتمی و مترتب بر مبتدا می باشد و مضمون مبتدا به 
هرا وا ام ی ای رنه 
شرط و شبه جواب گویند و به همین جهت جایز است فاء بر خبر داخل 
شود, مانند: «الذی یاتینی فله درهم» شاهد در این مثال وقوع فاء رابطه بر 
خبر «شبه جواب» است که مبتدای ان «الذی» شبه شرط است و متکلم با 
قرار دادن فاء بر خبر قصد بیان ترنب وقوع خبر بر وقوع مبتدا را دارد و 
وقوع و لزوم دادن درهم را مترتب و مسبب از آمدن آن شخص می داند, 
بطوری که اگر نیاید, دادن درهم به او منتفی می گردد لکن اگر اين فاء بر 
خر با نشف ات ماه ود اما تاد ال احمال رب فوی اد گرای: 
احتمال عدم 
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ترثب و عدم مسبب بودن وقوع مضمون خبر (دادن درهم به شخص) برای 
امدن ان شخص بطوری که اگر او نياید احتمال دادن درهم به او نیز می 
رود به خلاف احتمال اوّل. 1 


الالت تین فین وج و ضتف فاعر قاندن من باشد که مخت ناکین کلام من 
گردد و این وجه را سیبویه قبول و اثبات نکرده است و لکن کثیری از 
علمای نحو قائل به زائده بودن فاء می باشند و در نزد قائلین به زیادت 
فاع هومم اسعمال ان ال فقس اسان ردام اس که 
فاء زائده بر خبر واقع شود مطلقا چه خبر امر و نهی باشد و چه نباشد و از 
ول اغرات باس کلام ر ادا کح حکایت کر ه‌اشت کم‌فا عرانده بر 
شیر وافعشده است ور حالی کسیر آمو وس تست ای فراعار لمات 
نحو کوفه و اعلم از علمای اندلس و جماعتی از نحویین قید زده اند و 
وک اند خوا یل سا را و اس ای ان ففل اهر 
يا نهی باشد, و این آیه شریفه را مثال برای جائی که فعل امر خبر است و 
فاء زائده بر آن داخل شده است مثال آورده اند که در بیان کیفیت برخوزد 
با اهل جهنم است: 

هذا قیدُوفُوةُ حميمٌ و عَسَاق «ص/57» 

و-در کیب آن گفته اند: «هدذا» مبتدا,. فاء زاندم و جمله آمربه <«لیتوقوح» 
خبر و «حمیم» بنابراین ترکیب یا بدل از «هذا» و یا خبر دوم برای «هذا» و 


یا خبر برای مبتدای محذوف «هو» می باشد. 


اورده اند: «زید لا تضربه» . 


هساقلن المانعون: لکن کسانی, که #باوت .فا را افیول تجارقد یضرا خافیل 
برده و به دو سبک دیگر ترکیب می کنند که در این دو صورت فاء زائده 
نمی باشد:1- «هذا» مبتدا و «حمیم» خبر است و جمله «فلیذوقوه» جمله 
معترضه بین مبتدا| و خبر 
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ات ای فا ایا امش رای ها عم 
باشد و تقدیر اینگونه بوده است: «هذا-ان کان هذا عذابکم فلیذوقوه- 
حمیم» . 


2 «هذا» مبتد| نبوده تا فاء زائده بر غبر ان آید بلکه محلا منصوب می 
باشد و مفعول فعل محذوف «فلیذوقوا» است که «فلیذوقوه» آن را 
تفسیر می کند و جون فاء در جمله مفسر محذوف.؛ فاء رابطه بوده است 
پتافرا دون ها مس هد کون تزا بط ین راب هش روط می باه و 
اصل انم ونم ا نت 


«أن کان کذلک فلیذ و قوا هذا فلیذوقوه» و در این صورت «حمیم» خبر 
برای مبتدا محذوف «هو» است. 1 


و مثال دیگری که برای دخول فاء بر خبری که فعل نهی است آورده شد, از 
کلام عرب نبوده و مثالی غیر مسموع از عرب است. 


و فاء در آن حکایت دیگر, رابط جواب شرط محذوف اشنت: که کل ماه 


شرط و جزاء خبر برای «آخوک» می بااشد و تقدیر حکایت اینگونه است: 
« آخوک ان کان هذا فوجد» . 


و من زیادتها: از موارد زیادت فاء این قول شاعر در بیان کیفیت دفاع خصم 
او در هنگام شمشیر زدن شاعر است: 


«لمّا ائقی بید عظیم جرمها 
فترکت ضاحی جلدها یتذیذب» 2 


شاهد: دخول فاء زائده بر جواب «لمّا» است زیرا فاء رابطه هرگز بر 
جواب «لما» داخل نمی شود به خلاف نظر ابن مالک که قائل است: جواب 
«لما» شرطیه به فاء رابطه نیاز دارد. 


ترکیب شعر: «لفا» شرطیه «ائثقی» فعل ماضي از باب افتعال و ضميیر 
مستتر مفرد مذکر فاعل آن و جار و مجرور متعلق به آن و «جرم» فاعل 
«عظیم» فاء زائده «ترکت» جواب جمله شرط و «ضاحی» مفعول ان 
است و مضاف به «جلدها» جمله 
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«یتذبذب» محلا منصوب. حال از «ضاحی» می باشد. 


معنای شعر: «زمانی که نگه داشت-جان خود را از ضربت شمشیرم-به 
واسطه ذشتی: که-بزرز ی بود حجم و اندازة آن, محققا واگذاردم-بعد از 
شمشیر زدن- ظاهر پوست دست او را-دست او را قطع کردم-در حالی که 
به شدت می لرزید» . 

نکته: کسانی که زیادت فاء را قبول ندارند, در اين شعر می گویند: فاء 
عاطفه است و «ترکت» را عطف بر جمله ای می کند که آن جمله جواب 
شرط بوده است و در تقدیر اینگونه است: «ضربت فترکت» . 


«مساله» 


الفاء فی نحو: تل آلل قَاعْبْة «الزمر/96» جواب لأما مقثره عند بعضهم و 
فیه اجحاف. . 


شرح در آخر بحث فاء سه مسأله درباره شناخت نوع قاء در سه شکل 
جمله که بسیار مورد استعمال است. مطرح می گردد مسأله اوّل دربارة 


بل لح قاعْبْدٌ «الزمر/66» 
که فاء بر جمله انشائیه آمده و قبل از فاء مفعول آن فعل انشایی است: 
در این مساله ند قول. | رنیرت 


1-فاء رابطه جواب برای شرط است که شرط آن «آما» بوده که حذف 
شده و تقدیر و اصل ید اینگونه بوده است «بل آا فاعبد اللّه» که در آن 


هم اکنون آن مفعول به جهت فصل بین ادات شرط و فاء جواب مقدم شده 
0 زمخشریر 1قائل است که فاء, رابطة جواب شرط محذوف است 


لکن ادات شرط آن «آیْا» نمی باشد 
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و تقدیر آن اینگونه است: «|ن کنت عاقلا فاعبد اللّه» . 


متا رم دو خلاف اصل آوتدیت الف: حذف ادات را که 4 بر ادات 


شرط بودن» متضمن معنای فعل شرط نیز می باشد زیرا| « »> ناب از 
«مهما یکن من شیء» است. ب: تقدیم مفعول فعل بر فاء رابطه. 


2فاء زائده است که هم اکنون بین مفعول و فعل قرار گرفته و اصل و 
تقذیر آبه اینخوته است: «بل فاعبد اللّه» این قول ابو علی فارسی و 
اخفش 1است. 


و فیه بعد: و در اين قول, بعد و انحراف از حقیقت در اين مسأله است 
زیرا زائده بودن خلاف اصل است و گفته شد که در نزد قائلین به زیادت 
فاء فاء زائده مواضع استعمال خاصی دارد که دخول بر فعل انشائیه ای 
که در موضع خبر نمی باشد از ان مواضع نیست. 

3نفاع«عاطفه است وله اتشانبه «آغید اللد» را عطق بر ماه انشا تیه 
محذوف «تنبه» کرده است و چون معطوف علیه حذف شده است و باید 
حروف عطف بین دو شی واقع شوند و در صدر کلام نباشند مفعول فعل 
مذکور در جملة معطوف که «الله» می باشد مقدم شد تا این اشکال 


لفظی مرتفع گردد و اصل و تقدیر آیه اینگونه بوده است: «بل تنبه فاعبد 
الله» ابن انباری 2و زجاج این تاک را در ان اختهال: داده اند. 


۳ 


الفاء فی نحو: «خرجت فاذا الأسد» زائده لازمه عند الفارسی و المازنی و 
جماعه و عاطفه عند مبرمان. . 


شرح مسأله دوم درباره فائی است که بر «ٍذا» فجائیه داخل می شود 
مانند: 
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«خرجت فاد الاسد» ذز این« مساله نیزر سه قول است: 


1-فاء, زائده لاز مه است یعنی فاء زائده بوده و دائما بر «ذا» فجائیه واقع 
اه وا ی ره ها ی ار اش سر 
بصره و جماعتی از نحویین اختیار کرده اند. 


2فاء عاطفه است و جمله بعد را عطف بر «فاجأت» مقدر می کند 
مبرمان و ابو الفتح بن جثی این نظریه را در این مساله اختیار کرده اند. 
برای مابعد می کند و معنا و خصوصیات لفظی باب عطف را از دست داده 


باشد. 


ابو اسحاق زجاح از علمای نحو بغداد که طرفدار مکتب نحو بصره بوده 
است, دارای این نظریه است. بنابراین واجب است که فاء در آیه شریفه: 


تا آغطیّناک لکوت قضل لرّبک و ائْحَرّ «الکوثر/1 و 2» را نیز حمل بر همین 
فاء سیبیه محضه کرد زیرا فاء در آیه نمی تواند عاطفه باشد چون عطف 
عفاع انشا نیم حصل » بر جماة اخباربه<«انا. اعطینای. الکه نرت صحیح نیست 
چنانکه عطف اخبار بر انشاء نیز صحیح نمی باشد و از طرف دیگر چون 
حذف فاء در ایه مناسبت ندارد تا بتوان ادعا زائده بودن آن را کرد زیرا 
جمله قبل از فاء علت برای مابعد فاء است و فاء برای بیان این مطلب 
است بنابراین زائده نیز نمی باشد, بلکه فاء سببیه است. 


یا 


لا یقت تَفصکم تفضا آ مج حدم أن کل لتخم آخیه مین قکرهتموة و 
1 توا للْةَ «الحجرات/12» 


قذر آثهم قالوا بعد الاستفهام «لا» فقیل لهم: فهذا کرهتموه. . 
شیر تخت در این خساله خرن قاع ور فکمه وت کیب تفا وت آیه 


ناید:دانسنت که در این آبه بعد از انستفهام از.مخاطیین بوشیاه خمله < آنخب 
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آحجدکم:...» جو اب آنان:<* نوذه که بعد از اشتقهام و قبل از «فکرهتموه» 
ره رفن آرستت و فاء در آیه فاء رابطء جواب به شرط است که 
ادات شرط و جمله شرط آن حذف شده است و به اين فاء که بر جواب 
آمده و جمله شرط آن محذوف است فاء فصیجه گویند زیرا «فصحیه» در 
لفت به معنای کاشفه و مبینه است, و چون این فاء کاشف از شیء 
محذوف است فاء فصیحه نامیده می شود, و لکن در کیفیت تقدیر ایه دو 
قول است: 


1-بعد از جواب مخاطبین به «لا» یک جمله شرط و جزاء در تقدیر است که 
از ان دو جمله, فاء رابطه و خبر در جملة اسمیه جواب باقی مانده است و 
اصل و تقدیر لفظی آیه اینگونه بوده است: «لاء ا|ذا کان کذلک فهذا 
کرهتموه» که کل جمله شرط و کلمة «هذا» در جملة جواب حذف شده 
اننتت و.معنای. تقدیر ۵ اضل. ابه اینخونه هی شهد <اکو ابتطون باشید که 
گوشت برادر مرده خود را آدوست ندارید بخورید پس این -غیبت-نیز دوست 
ندارید او را» به عبارت دیگر یعنی غیبت کردن نیز مثل گوشت برادر میت 
خوردن است در اینکه شما دوست ندارید پس بنابراین مکروه بدارید غیبت 
را. زمخشری 1قائل به این تقدیر است. 


2-بعد از قول مخاطبین به «لا» در مقابل استفهام از دوست داشتن گوشت 
اور هرد خهردنه ابی علی. فارسی فی. کوید تقدیر معنوی. انم آینخونه 
است: «فکما کرهتموه فاکرهوا الغیبه» و فاء مثل قول اوّل فصیحه است 
زیرا جواب شرط محذوف است و تقدیر لفظی آیه اینگونه است: «ذا کان 
کذلک فکرهتموه فاکرهوا الغیبه» و تنها فرق بین این قول و قول اوّل در 
کیفیت تقدیر جواب است زیرا جواب در قول ال جمله اسمیه و در قول 
ومرفاه یه اش ویر صف یی عماه سا هو بای ان در تفر 
است. شیخ طوسی 2و طبرسی 3قائل به این تقدیر هستند. 


و ضعفه آبن الشجری: ابو سعادات بن شجری ضعیف دانسته است تقدیر 
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انق علی فارشا جه آشکه دن انن نیو خدف موصول خرافی کم ها » 
مصدریه در «کما» می بااشد است در حالی که صله آن «کرهتموه» حذف 
نشده است و این صحیح نیست_زیرا حذف حرف مضدر و به غبارت: دیگر 
خذاف مضه ل خر فی بدهن صله انب کر دی وان #.مظدربه» خایر کسست: 


و جمله ( توا آللدَ) : باید دانست که جمله «1 تقو الم یی آخرد ابقد فا بز 
تقدیر اوّل. یت تک بفضا» انست. و عفای, جر 
جملء جواب «فهذا کرهتموه» نمی باشد زیرا عطف جمله انشائیه بر 
اخباریه صحیح نیست. لکن عطف ان بر صدر ایه اشعالی ندارد چون هردو 
الغیبه» محذوف است که انشایی می باشد و متعاطفین نیز از یک سنخ 
هستند. 


و بعد فالصواب: باید دانست که بعد از بیان کیفیت تقدیر کوه اه و ضعیف 
پنداشتن قول ابو علی فارسی از جانب ابن شجری, صواب و قول حق این 
است که تضعیف ابن شجری صحیح نمی بااشد زیرا| عبارتی که ابو علی 
فارسی بیان کرده است «فعما کرهتموه فاکرهوا» معنای ابه و تقدیر 
معنوی است نه تقدیر لفظی تا ابن شجری اشکال حذف موصول بدون 
صله آن کند بنابراین اين شجری دقیقا تأمل و نظر کامل در کلام ایو علی 
خارسی ره اب هط بین معنای آیه و تقدیر لفظی آیه از دیدگاه ابو 
علی فارسی کرده است زیرا | کلام ان علی ارس ای وان 
تقدیر اعراب و لفظ آیه اینگونه است: (گویا آنان-مخاطبین به استفهام و 
سوال از گوشت برادر مرده خوردن- - گفتند در جواب آن «لا» یعنی این عمل 
را دوس نمی داریم, سیس به آنان, گفته شد: «فکرهتموه فاکرهوا الغیبه 

و اتقوا الله» بنابراین جمله «اتقو اللّه» عطف بر جمله «فاکرهوا» است 
هرچند در لفظ ذکر نشده و در تقدپر است همانطور که جمله «انفجرت» 
در این آن شریفهة اصرب بعصاک لْحَجر قائقجر حر ث «البقره/60» عطف بر 
«ضرب »> مقذر است که در ([فظ ذکر نشده 0 


مها که مااحطاه بشید انو ی فارسن فر بان فیس اقظی دا غرای 
اصلا 
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«کما» را در تقدیر نگرفت تا ابن شجری بتواند تقدیر, بر آن اشکال وازد 
کند, بنابراین او مانند قول اوّل فاء را فصحیه گرفته هرچند در بیان تقدیر 
لفظی, جمله شرطیه را ذکر نکرده است. بلکه ابو علی فارسی در مقام 
معناکردن و توضیح این تقدیر لفظی گفته است: (و معنای تقدیر اینگونه 
است: «پس همانطور که دوست ندارید گوشت برادر مرده را خوردن» پس 
باید دوست نداشته باشید غیبت کردن را» هرچند «کما» نه در الفاظ آیه و 
نه در تقدیر آن ذکر نشده است) بنابراین ایشان در معنای کلی و غیر تحت 
اللفظی آیه از «کما» به معنای «همانطور که» استفاده کرده است. چون 
وقتی خداوند ان سوال را از مخاطبین خود می کند و انان می گویند 
دوست نداریم. بنابر تقدیر ابو علی, معنای آن تقدیر گویا می شود: «پس 
همانطور دوست ندارید که گوشت بدن برادر مرده را بخورید پس واجب 
است دوست نداشته باشید غیبت را» ؛ زیرا می شود در معناکردن غیر 
تحت اللفظی از معانی الفاظی که قریب به معنای الفاظ کلام است 
استفاده کرد به همین جهت ابو علی فارسی می گوید: 


همانطور که در معنای اين مثال «ما تأتینا فحدثنا» گفته می شود: «کیف 
تحدثنا» 1هرچند در عبارت «کیف » نمی باشد. «انتهی» پایان یافت کلام ابو 
کلف فارسی. 


لازم به ذکر است که می توان معنای «کما» را در آیه لحاظ کرد, همانطور 
مرده خوردن به حکم غیبت است. 


هذا یقتضی: بنابراین اين کلام ابو علی فارسی اقتضا دارد که اصلا «کما» 
در تقدیر نبوده تا حذف شود بلکه معنای غیر تحت اللفظی آیه آنرا می 2 

طلبد. بنابراین عبارت « کم کرهتموه فاکرهوا| الغیبه» تفسیر معنوی آ 
افتت نف تقشیر و بیان»تقدین اغرابی و لفظی آبهه در عالی که بحت. .ها 
دربارة تقدیر لفظی است. و حذف و ذکر از خصوصیات تقدیر لفظی است. 
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قیلیه القاع تکون لاف کف ل سارت غیخ الاب 
«آلم تسأل البع القواء فینطق 
و هل تخبرنی الیوم بیداء سملق» 1 


شرح بعضی از علمای نحو مانند فراء 2و ابن هشام 3گفته اند: به غیر از 
فاء عاطفه و رابطه و زائده, قسم چهارمی نیز برای فاء می باشد و ان 
تا ات مه اب میا هسام وا رسای تا و و 
کت افظ ود آعرات اراای ها عماه کل ار سا تشه و آن ماه 
فحلی از اغراب داید-هرجته از حتسا. ی ارتباط با جملد فیل. تفن 
هت ی رصع تس از 
شغرای فرن اقل اسلام اسعدلال شدم است هم شاهد در نع انشتا فد 
بودن فاء می باشد زیرا بر فعل قبل از فاء حرف جازم «لم» قرار دارد و 
اگر فاء عاطفه بود باید فعل «ینطق» مجزوم می شد زیرا معطوف علیه 
«تسأل» مجزوم است و اگر فاء سببیه می بود, باید فعل مابعد منصوب 
بوسیله «آن» مقدر می گشت. , و در ضمن زائده و رابطه بودن آن نیز در 
اینجا صحیح نیست چون شرایط آن دو در اینجا محقق نیست. بنابراین ن فاء 
اف اه سا ی را 
ذکر تقدیر جمله, آن را اینگونه «فهو ینطق» بیان می کنند. 


و مانند این آیه است. آبة شریفه: قانما ٍ یَقَول له کر فتکون «البقره/117» 
به رفع «یکون» پس در این آیه نیز فا ء استینافیه است و تقدیر آن «فهو 
یکون» می باشد. 

موارد مشابه آن که توهم استینافیه بودن فاء می شود, برای عطف می 
باشد و در این 
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صورت معتمد و مقصود از معطوف, کل جمله است نه فعل آن فقط تا 
گفته شود که اگر فاء عاطفه باشد در آن اشکال اعرابی ایجاد می شود. 
بلکه. پاید :ذانشت که. کل .جفله. «لم بسال»* معطوف علیه می باشد و 
«ینطق» عطف بر آن از باب عطف جمله 0 
ات که تیوه امعال اس مارد که مت او تفیل ها معصا ق رن 
تقدیر می گیرند «فهو ینطق» تا بیان کنند که مقصود و مراد از عطف در 
معطوف, جمله است نه فعل به تنهایی, و مراد انان این نیست که جمله 
معطوف, اسمیه می باشد چون اگر فعل به تنهایی ذکر می شد, احتمال 
دزد که کشت ی ند که فعل مها فعطوی است. 


نکته : شایان ذکر است علمایی که قائل به استینافی بودن فاء در این نوع 
جملات می شوند نیز قبل از آن فعل یک ضمیر ذکر می کنند, ولی مقصود 
اند ات تفت که واه مساق خما باه امه اه بلکه من 
خواهتد اک این فعل ریم مافیلن بدارد مات اف است: 


ترکیب شعر: همزه برای استفهام انکاری «تسأل» فعل مضارع مخاطب و 
مجزوم به «لم» و «الریع» مفعول آن و «القواء» صفت برای آن مفعول و 
«ینطق» فعل و فاعل آن ضمیر مستتر راجع به «الربع» است و «یخبرنک» 
فعل مضارع با نون تأکید خفیفه و مفعول آن و «بیداء» فاعل آن و 
«سملق» صفت برای «بیداء» است. 


فعتاق قیع ره ابا تینمنیده: ای مقدلی: را که‌:خالی: از اهل حون کته نا یه 
نطق آید و جواب دهد تو را و آيا خبر می دهد تو را در امروز بیابان هولناکی 
کین آب و علفت است.» 
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منایع برای تحقیق دربارة «فاء مفرده» 
عاطفه|موصولهاز ائده 

1-شرح الکافیه:۱2/365شرح الکافیه:۱2/262شرح الکافیه:2/368 
2-شرح ابن عقیل:۱2/227شرح ابن عقیل:۱2/375شرح الاشمونی:4/22 
3البهجه المرضیه:۱164البهجه المرضیه:۱198همع الهوامع:2/131 
4-النحو الوافی:3 ۱3/57 النحو الوافی:۱4/429معجم النحو: 257 

5-شرح الاشمونی:۱3/93شرح الاشمونی:۱4/19موسوعه النحو:479 
6-اللباب:۱104اللباب: ۱197 للباب: 105 

7-شرح جامی: ۱405شرح جامی:۱355 

8-آوضح المسالک:۱3/42 آوضح المسالک:3/193 

والتصریح علی. . . :۱2/138التصریح علی. . . :2/250 

0-همع الهوامع:۱2/130همع الهوامع:2/60 

1-شذور الذهب:۱446شذور الذهب:341 

2-قطر الندی:۱112قطر الندی:92 

3-الحدائق الندیه:۱333الحدائق الندیه: 431 

4-موسوعه النجو:۱478موسوعه النحو:8 47 
5-الکتاب:۱1/489الکتاب:1/509 
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«فی» 


اشاره 


«فی» حرف جر له عشره معان: 


آحدها: الظرفیه و هی ما مکانیه کقول حسّان فی رناء الثبی صلی اللّه 
ی و رم 


تثبرح: یکت او کلمات مرکد که. نا حرف فا شروع می شود «فی ۷ میب 
باشد, این کلمه حرف بوده و از حروف جاره است و تمامی خصوصیات 
حروف جاره از قبیل وجوب دخول ان بر اسم, عامل بودن, و نیز قسم غیر 
زائده آن, متعلق خواستن را داراست. بین نحویین مکتب بصره و کوفه در 
تعداد معنای این حرف جر مانند بحث در معنای دیگر حروف جر نزاع و 
اختلاف است و بصریون قائل هستند که هر حروف جر یک معنا دارند مثلا 
باء معنای آن فقط الصاق است و در بحت «فی» می گویند: معنای آن 
فقط ظرفیه است. لکن کوفیون قائل هستند که «فی» مشترک لفظی بوده 
و برای ده معنا وضع شده است, و این کتاب در مباحعث حروف جر بر 
مبنای مذهب کوفیین است و بر همین مبنا در کتاب برای «فی» ده معنی 
ذکر شده است: 


آحدها: اولین و پراستعمال ترین معنای «فی» ظرفیت است که دلالت می 
رآ را سا نی اقا افص ان و تسا 
«زید فی الدار» کلمه «فی» دلالت می کند که «الدار» ظرف برای «زید» 


است. 
و باید دانست که ظرفیت بر دو قسم است:1-مکانیه: علامت آن این است 
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که مجرور آن از اسماء مکان می باشد, مانند قول حسان بن ثابت در رثاء 
شوک ارجال سامت ضای للم له و ال 


« افیم عفد قیه الغدیته هم 

یا لهف نفسی لیتنی لم اولد» 1 

شاهد: معنای ظرفية مکانية داشتن «فی» است 

ترکیب شعر: همزه استفهام انکاری, «اقیم» فعل مضارع متکلم و ضمیر 
متکلم مستتر «آنا» فاعل آن, «بعر>»> ظرف متعلق, به فعل قبل و اضافه به 
ضمیر مخاطب و «فی المدینه» جار و مجرور متعلق به فعل قبل و «بین» 
ظرف متعلق به «اقیم» و «یا» حرف ندا «لهف» منادا و مضاف به 


«نفس» و «لیتنی» از حروف مشبهه بالفعل و نون وقایه و یاء ضمیر متکلم 
اسم و جمله «لم اولد» خبر ان است. 


مسلمین؛ ای وای بر نفقس من؛ کاش من از مادر زائیده نشده بودم »> : 


2-زمانیه: علامت آن اين است که مجرور از اسماء زمان باشد, مانند 
فلخت سول ضلی آلله اه الم برباس حضت آمام خر ره 


«الفهدی متا اهل البیت بضلع الله له آمزه.قن لیله»:: 2 
شاهد: معنای ظرفیت زمانیه داشتن «فی» در حدیث است. 


معنای حدیث: «حضرت مهدی از ماست. ما اهل بیت نبوت هستیم و 
خداوند اماده فف: وت کار او را برای حضورش در یک شب » . 


و قد اجتمعتا: و محققا معنای ظرفیت مکانیه و زمانیه اجتماع کرده اند در 
دو کلمه «فی» در این ایه شریفه که درباره پیروزی اهل کتاب «روم» بر 
غير اهل کتاب- فارس-بعد از پیروزی فارس در جنگ اوّل است: 


الم غیت روم فی أَدّتی آلأرَض و هم من بعْد عَلَیهمْ سَقلیُون فی بطع 
سنین «الروم/4-1» 


شاهد: اجتماع هردو معنای ظرفیه زمانیه و مکانیه در آیه است زیرا «فی» 
ال 
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دارای معنای ظرفیت مکانیه و «فی» دوم دارای معنای ظرفیت زمانیه 


است. 

معنای آیه: «آلم-مغلوب شدند رومیان در نزدیکترین زمین-نسبت به 
دشمنانشان-و آنان بعد از مغلوب شدنشان بزودی غلبه می کنند در کمتر 
از ده سال اینده» 1 

باید دانست که ظرفیت زمانیه يا مکانیه بر دو قسم است:1-حقیقی: که 
عاوت است ار انکه باه مجرورهظرف برای فقو و حمی مافل باشد 
2-مجازی: که عبارت است از اینکه واقعا مجرور» ظرف برای وقوع و 
تحفق ماقبل نمی باشد لکن فرضا و مجاز| مجرور به عنوان ظرف قصد 
شده است, مانند ایه شریفه: 


و لکُمْ فی آلقصاص حیاه یا آولی لباب «البقره/179» 


بیان واقعیت حیات انسان: 


فا توت تقی زا تک ورین ۵ الحیان تقی تک فا هر 2:6 
شاهد: آیه و خطبه معنای ظرفیت مجازی داشتن «فی» می باشد زیرا 


معنای خطبه: «پس مرگ در زندگی شماست در حالی که شکست خورده 
اید و حیات در مرگ شماست در حالی که غالب هستید» . 


الثانی: دومین معنای «فی» مصاحبت است و علامت آن صحت جایگزین 
شدن لفظ «مع» در محل ان و عدم تغییر معنای مراد متکلم است. مثل 
قول خداوند متعال دربارة قارون: 
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معنای آیه: «خارج شد قارون بر قومش با زینت و همراه با زیورآلات خود.» 


الالث: سوّمین معنای «فی» تعلیل می باشد و دلالت بر علیّت مابعد برای 
وقوع ماقبل می کند و علامت آن صحت جایگزینی لام تعلیل در محل آن و 
عدم تغییر معنای 0۳ متکلم از لفظ است. مانند قول خداوند متعال که 
حکایت قول زلیخاست در هنگامی که او حضرت یوسف را به دیگر زنان 
دربار مصر نشان داد و آنان دست خود را با کازد بم خلت هلکو نی بودن 
جمال حضرت یوسف, بریدند: 


قذلکت اح یی فیه «یوسف/32» 

قفا ای دا سا ان کی کم هل مت هت کودوی را ند عات 
او» . 

و مانند این حدیث نبوی: 

ان امراه دخلت النار فی هره ربطتها. 1 

معنای حدیت: «همانا زنی داخل در جهنم تفه غیت گربه ای که آن زن 


بسته بود او را» . 


الزابع: چهارمین معنای «فی» استعلاء است و دلالت برقرار داشتن چیزی 
نز بالای هجر ور هی کند و-علافت آن,.ضخت:جایکر بنی, «علی» :در مخل ان 
و عدم تغییر معنای مراد متکلم از لفظ است. مانند قول خداوند متعال که 
حکایت قول فرعون است خطاب به ساحرانی که در مقابل معجزه حضرت 
موسی تسلیم گردیده و پیرو او شده بودند. 


5 و لأصَلتَكُم فی جَدوع تخل «طه/71» 


شاهد: معنای استعلاء داشتن «فی» در ابه است زیرا| اعدامی را بر درخت 
خرما می اویزند نه در درخت خرما. 


معنای آیه: «و قطعا به دار می آویزم شما را بر برگهای درخت نخل» . 


پائین خم شده اند 
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است و اعدامی را در این محوطه به دار می اویزند, بنابراین «فی» به 
معنای ظرفیت است. 


الخامس: پنجمین معنای «فی» مترادف و هم معنا با کلمة «باء» است 
بطوری که می توان به جای آن کلمه باء قرار داد و تغییری در معنای مراد 
متکلم از لفظ و معنا ایجاد نشود مانن قول زید خیل طائّی از شعرای 
ها 
قبل از اسلام, او دارای تعدادی اسب بود به او زید الخیل. یعنی زیدی که 
ی لکن شاعض ارت للع خلت له 
بعد از اسلام آوردن او لقب زید الخیر , به او داد. این شعر خطاب به کعب 
بن زهیر است که می خواست به علت هدیه دادن پدرش اسب او را به 
زید. جنگی بین قوم زید و بنی ملفط ایجاد کند: 


«و پرکب یوم الروع متا فوارس 
بصیرون فی طعن الأباهر و الکلی» 1 
فله لا ر هی ار ا کر تمه 

لقاذعت کعبا ما بقیت و ما بقا 


شاهد: در معنای باء داشتن «فی» در شعر است زرا ماده «بصر» با 
حروف جر باء متعذی می شود و در شعر که «فی» در موضع باء استعمال 
شده است بنابراین دارای معنای واحد می باشند. 


ترکیب شعر: «فوارس» جمع «فارس» فاعل «یرکب» و «یوم» ظرف فعل 
مقذم و «الروع» مضاف الیه می باشد و «منتا» جار و مجرور متعلق به 
«یرکب» و يا در محل نصب متعلق به شبه فعل عموم حال مقذم از 
«فوارس» و مصرع دوم در محل رفع و صفت برای «فوارس» است و 
«الأاباهر» جمع «آبهر» به معنای شاه رگ و «الکلی» جمع «کلیه» است. 


معنای شعر: «و سوار می شوند در روز جنگ از قبیله ما سوارکارانی که 
بصیر و ماهر هستند به نیزه زدن به رگها و نیزه زدن به کلیه ها» . 
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السشادس: ششمین معنای «فی» ترادف و هم معنایی با کلمه «الی» می 
باشد و علامت صحت آن حلول «الی» در محل آن است بدون اينکه تغییری 
در معنای عبارت حاصل شود مانند قول خداوند متعال درباره حال 
انسانهای گذشته در وقتی که معجزة انبیاء را می دیدند: 


هم رَسَْهُم یالاب قَردوا أْديَهُم فی أَفواهم و قالوا ا کَمَژنا یما 
و به «ابراهیم/9» 


شاهد: در معنای «|لی» داشتن «فی» در آیه است زیرا فعل «ر3وا» با 
«الی» متعذی می شود. 


معنای آره: «رسولان آنان می آورد آنان را معجزات. و انا از تعجب 
دستهایشان را نب رف دهان کی ونم لکی فد از آان.فی. ها به 
آنچه شما آمرون اید کافر هستیم» : 


السابع: هفتمین معنای «فی» ترادف و هم معنی با «من» است بطوری که 
می توان به جای آن کلمه «من» را در عبارت قرار داد و تغییری در معنای 
کلام خاضتلن نکر دو. فعض از غلما ترا این فغنا. فنال. به این آبه. بر یه 


زده اند؛ 
تس 0 و 1 عط و ِ 5 
و یوم تبعث فی کل امه شهیدا «النحل/89» 


شاهد: داشتن «فی» معنای «من» در آیه است زیرا فعل «نبعث» با «من» 
به ایه شریفه زير استدلال کرده اند که «نبعث» با «من» متعذی می شود 
و شان نزول هردو نیز یکی است بنابراین «فی» معنای «من» را دارد: 


ول ۳ 
یوم تَبِعَت من کل امه شهیدا «النحل/84» 


الثامن: هشتمین معنای «فی» مقایسه و قیاس کردن دو شی ۶ باهم است 
فاء ذکر شده و شیء راجح و فاضل که بعد از ان ذکر می شود و برتری 
مجرور بر شی ء قبل را بیان 
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رکنم اتقو هروه ان تشه اصیات مان ان ات 
قما متاغ آلحباه آلضْیا فی لاختو الا قلیل «التوبه/38» 


معنای آیه؛ «پس نمی بااشد نعمت های حیات دنیوی در مقایسه با آخرت 


مگر شی ء بسیار کوچکی» . 


الّاسع: نهمین معنای «فی» . زائده است که عوض «فی» محذوف دیگر 
می باشد., مثل قول شما که می گوئید: «ضربت فیمن رغبت» که در اصل 
«ضربت من رغبت فیه» بوده و جار و مجرور حذف شده است و عوض آن 
«فی» زائده تعویضیه قبل از «من» موصول قرار گرفته است و از این 
جهت به آن زائده گویند زیرا فعل «ضربت» متعدٌی بنفسه است و تعویضیه 
گویند زیرا عوض از «فی» محذوف است این قسم را تنها ابن مالک اجازه 
داده است و «فی» را قیاس به زائده تعویضیه در مثل این قول شاعر 
قیاس کرده است: 


«و لا یواتیک فیما ناب من حدت 
لا آخوثقه فانظر بمن تثق 1» 


البته بنا بر حمل کردن این شعر بر ظاهر ابتدائی و بدوی آن که ابتداءا 
بنظر می رسد که اصل عبارت «فانظر من تثق به» بوده که «به» جار و 
مجرور حذف شده است عوض این باء یک حرف جر «باء» زائده تعویضیه 
دیگر قبل از موصول قرار داده شده است. 


و فیه نظر: لکن در این قیاس ابن مالک اشکال است زیرا همانطور که در 
بحث باء گفته شده می توان این باء را در شعر غير زائده فرض کرد به این 
صورت که «من» استفهامی بوده و مفعول بواسطه «تثق» می باشد که به 
جهت صدارت طلبی ادات استفهام مقدم شده است و جمله «بمن تثق» 
یک جمله استینافی است. و باید دانست که آن جمله «ضربت فیمن رغبت» 
نیز شاهد و دلیل استنباط این حکم- وجود «فی» تعویضیه-نمی تواند باشد 
زیرا کلام .غربی که‌تتوان: اخعام ادنت‌:را از ان اتتباط کرد نمین:باشد بلکه 
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العاشر؛ آخرین و دهمین معنای «فی»» ناکید. است: ه این معنا برای فی» 
در وقتی است که زائده غیر تعویضیه باشد. ابو علی فارسی این معنا را 
برای «فی» قائل بوده و استعمال ان را فقط در ضرورت شعری جایز می 
داند, و برای اثبات این قول به شعر ابو سعد سوید بن آبی کاهل پشکری 
از شعرای مخضرم استشهاد نموده و ان را قراءت کرده است: 


«آنا آبو سعد |ذا اللیل دجا 
یخال فی سواده یرندجا» 1 


ای یر وی تفن او اک 
بنفسه بوده و نیازی در تعدیه به حرف جر ندارد. 


فز کیت شمیت انا 4 متا وه خانیشعد: یرم ادا ام رف مان 
متضمن معنای شرط و «اللیل» فاعل فعل محذوفی است که فعل «دجا» 
آن را تفسیر می کند و مصرع دوم شعر, جواب «ذا» می باشد و «یخال» 
از افعال قلوب و «فی» زائده «سواده» نائب فاعل و «یرندج» مفعول دوم 
و الف برای اطلاق شعر است. 


معنای شعر: «من ابو سعد هستم که اگر شب تاریک شود, گمان گردیده 
می شود سیاهی او همچون سیاهی پوست سیاه کفاشی است» . 


نوح به قوم خود در سوار بر کشتی شدن برای نجات از غضب خداوند ققهار 


ِ 
و قال ارکبوا فیها بشم آللّه مَجُراها و مُرُساها «هود/41» 
شاهد: زیادت «فی» می باشد زیرا فعل «ارکبوا» متعذی بنفسه است. 
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منابع برای تحقیق دربارة «فی» 
1-شرح الکافیه: 2/327 
2-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:514 
3-همع الهوامع: 2/30 

4-النحو الوافی:2/469 
5-البهجه المرضیه:122 
6-شرح ابن عقیل:2/21 
7-شرح الاشمونی:2/218 

8- آوضح المسالک:2/136 
9-التصریح علی التوضیح:2/14 
0-الحدائق الندیه: 227 
1-قطر الندی:249 
2-شذور الذهب: 317 
3-شرح جامی:388 

ص :291 


ص :292 


«حرف القاف» 
اشاره 


«قد »> 


اشاره 


«قد» علی وجهین: حرفیه و ستاتی و اسمیه. و هی علی وجهین: اسم فعل 
و سیاتی و اسم مرادف «حسب »> . 


شزخ یکی از حروف معجم. و القبایی که درباره کلمات مند8 به: آن .در علم 
نحو بحث می شود, حرف قاف است. این حرف, کلمه مفرده «قاف 
مفرده» ندارد بلکه تنها دو کلمة مرکبه است که با حرف قاف شروع می 
شوند و کر علص قحه از آن بحث می شود و آن دو عبارتند از: «قد» و 
«قطْ» و چون «قد» حرف دوم آن در مجموعه الفبا مقدذم از حرف دوم 
«قط» است به همین جهت بحث از آن مقذم می شود. 


باید دانست که «قد» دارای دو نوع است:1-حرف *2-اسم, و «قد» اسمیه 
بر دو قسم است: 


الف: اسم به معنای «حسب» که به معنای کفایت است و این قسم از 
«قد» اسمیه به دو صورت استعمال می, شود :1 -به صورت مبنی که غالب 
اتعمال ایرد قشم این خسن است لت سای اه تماهت. اعظی: ارخ به 
«قد» حرفیه, و شباهت وضعی با بسیاری از حروف مانند. «فی» و «من» 
می باشد. بنابراین در این قسم در هنگام استعمال گفته می شود: «قد زید 
درهم» به سکون دال «قد» زیرا اصل در مبنیات سکون است و اگر مضاف 
الیه آن یاء متکلم بود که در این صورت به جهت مناسبت یاء, باید به دال 
«قد» ه داده شود لکن به جهت حرص و عنایت به اینکه دال آن مطابق 
اصل در مبنیات, ساکن باشد, نون وقایه به آن اضافه می شود تا 
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ایتکه آن تون کترم بکیر‌ده دا سار باشتد و که می شوده افننی 6 


2به صورت معرب, که قلیل الاستعمال می باشد. بنابراین مطابق عمل 
عوامل اعراب می گیرد, به همین جهت گفته می شود: «قد زید درهم» به 
رفع «قد» چون مبتداست. و «قدی درهم» که «قد» مبتدا و اضافه به یاء 
متکلم شده است بدون اينکه نون وقایه برای عدم حرکت گرفتن دال به آ 
ملحق شود. 


ب: اسم فعل مضارع به معنای «یکفی» که در این صورت به جهت شباهت 
اهمالی مبنی می باشد و در هنگام استعمال گفته می شود: «قد زیدا 
درهم» به نصب «زید» بنابر مفعولیت و «درهم» فاعل آن است و «قدنی 
درهم» با نون وقایه همانطور که فعل مرادف آن اینگونه گفته می شود: 
«یکفی زیدا درهم» و «یکفینی درهم» . 


اما الخرفیه: اعا دفت»خرفیه دارای شزط استعمال. خاضی ابنت:و آن 
این است که باید بر فعل متصرف خبری مثبت که مجرد از عوامل جزم و 
نصب و مجرد از سین و «سوف» می باشد داخل شود بنابراین «قد» 
حرفیه بر افعال غیر متصرف مانند «لیس» و «عسی» و انشائی مثل فعل 
امر و نهی, و فعل منفی و فعلی که بر آن عوامل جزم مثل «لم» و نصب 
مثل «آن» امده است داخل نمی شود و همچنین بر فعل مضارع مقرون بر 
سین و «سوف» واقع نمی شود. 


و هی معه کالجزء: «قد» حرفیه نسبت به فعل مدخول خود, مانند جزئی از 
پیکرة آن فعل محسوب می شود یعنی مانند یکی از حروف متشکلة آن 

فعل بشمار می آید, بنابراین ایا ی خر ی ار 
لفظی قرار گیرد, همچنین بین «قد» و آن فعل نیز چیزی فاصله نمی شود 
مگر جمله قسمیه که در زبان عرب کالعدم محسوب می شود. مانند قول 
شاعر: 


«فقد و الله بیّن لی عنائی 
بوشک فراقهم صرد یصیح» 1 


شاهد: فاصله شدن قسم «و الله» بین «قد» و «بین» است. 


ترکیب شعر: فاء تفریعیّه و «قد» حرف تحقیق «و الله» متعلق به «اقسم» 
و 
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لل 
جمله معترضه است. «بین» فعل ماضی «لی» جار و مجرور متعلق به 
«بیْن» و «عناء» مفعول «بین» و مضاف به یاء متکلم, باء سببیه و «و 
شک» مجرور آن و جار و مجرور متعلق به «یصیح» و «فراق» مضاف الیه 
برای «و شک» است در حالی که اضافه شده است به ضمیر «هم» و 
«صرد» فاعل «بین» و «یصیح» صفت ان است. 


معنای شعر: «پس محققا به خدا قسم ظاهر کرد برای من؛ رنج و آندوهم 
را جفدی که فریاد می کشید به سرعت و زود بودن فراق و جدایی انان.» 


قابل ذکر است که فاصله شدن بین «قد» و فعل در نثر نیز شنیده شده 
است, مانند «قد لعمری بت ساهرا» یعنی «محققا-قسم می خورم به 


عمرم-شب به سر آوردم در حالی که شب زنده دار بودم>» . 
و لها سته معان: باید دانست که برای «قد» حرفیه شش معناست: 


آحدها: توقع و انتظار وقوع فعلی که بعد از «قد» قرار دارد و متکلم یا 
مخاطب در انتظار تحفق آن است و چون انتظار داشتن در مورد امور و 
افعالی است که تحقق آن در زمان حال و يا استقبال است, بنابراین این 
معنا برای «قد» در وقتی که بعد از آن فعل مضارع است روشن و واضح 
می باشد, مانند قول شما که می گوئید: «قد یقدم الغائب الیوم» در وقتی 
که شما در انتظار امدن آن شخص هستید. لکن در وجود این معنا برای 
«قد» در ات که بعد اان فعل ماضی است. بین نحویین اختلاف شده 
است اکثر نحویین قائل به وجود این معنا می باشند و خلیل بن احمد امام 
لجو بصره و استاد سیبوبه, تک از این قائلین است او می گوید: گفته می 
شود: «قد فعل» برای مخاطبی که در انتظار وقوع فعل بعد از «قد» است 
و منتظر خبری در این ارتباط می باشد. و از همین معناست قول موّذن که 
می گوید: «قد قامت الصلاه» برای جماعتی که منتظر اقامه نماز بوده اند, 
که معنای مثال به صورت توضیحی اینگونه می شود: «برپا شد نمازی که 
تفا در انتظار آن بودید»*::. 


و آنکر بعضهم: لکن بعضی از نحویین این معنا را برای «قد» در هنگامی که 
استعمال می شود با فعل ماضی انکار کرده و قائل نیستند. و در رد وجود 
این معنا برای «قد» در صورت اتتقمال باضاضن. کفتم اند توقع عبارت 
است از انتظار وقوع 
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چیزی. و ماضی محققا واقع شده و چیزی که واقع شده ست انتظار وقوع 


ان مس : 


و قد تبین بما ذکرنا: باید دانست که انکار بعض نحویین در دارا بودن «قد» 
ای ,ععتا. را نو هسام اسعمال باعل ماضی. ضحیه: بت فیرا 
فعانظیر که سا بیان کرومه سرافشتمن وفاناین این فا فغل عاشی ان 
است که قبل از اخبار به اين کلام. تحقق آن فعل برای مخاطبین متوقع 
بوده است نه الأان, بنابراین آن اشکال عدم امکان توقع و در انتظار بودن 
ول عاصیه وهی 9 یر الان نع از اختار اینکوته: انتمت: دز 
حالی که قبل از اخبار به آن فعل, متوقع مخاطبین بوده و نسبت به آن 
زمان استقبالی است بر این اساس,: در ای زمان توقع و انتظار در امر 
استقبالی است که الان در زمان تکلم متکلم, ماضی می. باشد. 1 پس ماضی 
باه رصان تکام اس 1 
استقبال است. 


و الظاهر آئها لا تفید: باید دانست که حقّ و قول صواب این است که «قد» 
اصلا دارای معنای توقع نیست چه بعد از آن فعل مضارع و چه فعل ماضی 
قرار داشته باشد, زیرا وقتی که بعد از آن فعل مضارع باشد, خود اخبار به 
فعل مضارع بدون نظر به «قد» مفید توقع و منتظر بودن متکلم و یا 
مخاطب برای 1 تحقق آن است. به عنوان مثال شما می گویید: «یقدم 
الغائب» و این کلام بدون «قد» مفید معنای توقع و منتظر بودن شما 
(متکلم) برای تحقق آمدن غائب است, زیرا چیزی که در این موارد از حال 
شخص مخبر ظاهر و اشکار می,باشد, این است که او توقع دارد و منتظر 
وقوع این آمدن بوده است و الا اگر توقع نداشته است. این کلام را اصلا 
بیان نمی کند. 


و اما «قد» با فعل ماضی این معنا را ندارد زیرا صحیح نیست که گفته شود 
چون مخاطب در انتظار_ وقوع فعل بعد از «قد» است پس «قد» دارای 
معنای توقع است زیرا اگر ذهنیت مخاطب و سوال کردن او موجب ایجاد 
معنا در کلام متکلم می شد و به «قد» مثلا معنای توقع می داد, باید صحیح 
می بود که گفته شود در «لا رجل» به فتح «رجل» : همانا «لا» برای 
استفهام است زرا این «لا» داخل و واقع بر 
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«رجل» نمی شود مگر اينکه در جواب سوال کسی باشد که گفته است: 
«هل من رجل» و مثل این عبارت. پس کلمه ای که بعد از «لا» است که 
«رجل» می باشد مستفهم عنه برای شخص غير متکلم است. همانطو رکه 
فعل ماضی بعد از «قد» متوقع و منتظر الحصول برای شخص منتظر و غیر 
متکلم است و ربطی به کلام متکلم ندارد. بنابراین اگر گفته شود در اینجا 
فعل ماضی به جهت متوفع الوقوع بودن آن از جانب مخاطب. موجب 
معنای توقع داشتن «قد» می شود باید گفت که «لا» در آن مثال نیز 
دارای معنای استفهام است زیرا مدخول آن «رجل» مستفهم عنه شخص 
مخاطب است در حالی که هیچیک از نحویین قائل به اين مطلب نشده 


است. 


بلکه کلامی که در اینجا می توان گفت این است که «قد» حرفیه گاهی بر 


آن فعل, از خارج کلام و از قرائن دانسته می شود. چنانکه ابن مالک این 
مطلب را گفته است و او دربارة فعل مضارع همراه «قد» اصلا کلامی 
نگفته, که این ظهور در این مطلب دارد که اساسا «قد» در این هنگام مفید 
معنای توقع نیست. و همین مطلب و رای ابن مالک حق و صحیح می باشد. 


الثانی: دومین معنای «قد» حر فیه, تقریب و نزدیک بودن وقوع و تحفق 
ای وا اس رای ات را ۱ شما 
بگوئید: «قام زید» دو احتمال دارد:1 -ماضی بعید: یعنی خیلی قبل از تکلم 
به این جمله, فعل قیام صورت گرفته, 2-ماضی قریب: بعنی به فاصله 
قبل از زمان تکلم, آن فعل صورت گرفته است لکن اگر بگوئید: «قد قام 
زید» تنها یک احتمال دارد و آن ماضی قریب است. 


" 


شایان ذکر است که به جهت داشتن و افاده کردن «قد» این معنا را در 
کلام, احکام نحویه خاصی مبتنی و مترتب بر آن. می شود که عبارنند از: 


1- «قد» به این معنا, داخل بر افعالی چون «لیس و عسی و نعم و بتّس» 
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نمی شود زیرا اين افعال اساسا دارای زمان نمی باشد تا اينکه «قد» 
زمان آنها را قریب به زمان حال کند. بلکه تنها بعضی از این افعال صورتا 
ماضی هستند. و چون این افعال متصرف نیستند شبه اسم می باشند, و در 
اسم نیز تصرف آنگونه که در افعال است, نمی باشد و چون «قد» حرفیه 


2-دومین حکمی که بر این معنای «قد» مترتب می شود این است که 
رو کر ی 
قاقعشنود بایدضفد 4 تفرینبه وان داخل شوه نا مان ار‌را دیی مان 
ال که اه مرآدتصر ون از حالسان ال نو عایل دی لعال است 
رای خال کلم ۲ کی اشکال کف ایا نحل معا با شمان حال فان 
کرده اند. و بصریون این را فقط در جملة فعلیه ماضویه شرط کرده اند 
زیرا اصل در حال, تقارن زمان وقوع مضمون عامل ذو الحال با زمان 
تحقفق مضمون حال است و اساسا متکلم با اوردن حال. زمان عامل ذدو 
الحال را مقید به زمان حال نحوی می کند, بنا بر اینکه اصل در حال, تقارن 
مایا ها صالعا اس ای اه ام کهنع سای اسس ال 
واقع شود نسبت به زمان وقوع عامل ذو الحال. ماضی و گذشته می شود 
که خلاف اصل است. برای دفع این خلاف اصل. بصریون می گویند باید بر 
این فعل ماضی «قد» تقریبیه آورد تا زمان ماضی را قریب به زمان تحقق 
عامل ذو الحال کند و تقارن زمانی عامل ذو الحال و حال حاصل شود 1و 
فرقی نمی کند که «قد» ظاهر و مذکور و يا مقذر باشد, مانند قول خداوند 
متعال: 


و ما لنا آلا تقایل فی سییل آللّه و قَذ آخرخنا من دیارنا و نان 
«البقره/226» 


شاهد: دخول «قد» تقریبیه ظاهره بر فعل ماضی که در جملء حالیه است 
می باشد. و جمله حالیه, حال از ضميیر متکلم مع الغیر در «نقاتل» است. 


معنای آیه: «و چه چیزی برای ماست در اینکه جهاد نمی کنیم در راه خدا در 
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حالی که بیرون رانده شده ایم ما و فرزندانمان از زادگاهمان و از 
دیارمان» . 


ار 
اتفاق افتاد و در آن جنگ تعداد زیادی از مسلمین از پاری پیامبر فرار کردند 
به جز هفت نفر که آنان باعث نجات پیامبر و در نهایت پیروزی اسلام 
شدند: 


«نضریا رسئول اللهفی الحرت :سره 

و قدفد من قد.اف منقم و آقشعهو|*:1 

سامت 

اه اسف 

شاهد: دخول «قد» تقریبیه ظاهره بر فعل ماضی در جمله حالیه است و 
«قد» دوم که بعد از «من» موصول می باشد «قد» تحقیقیه است. 


معنای شعر: «یاری کردیم ما رسول ال را ۳ این جنگ ون حالی که ما 
هفت نفر بودیم و در حالی که فرار کرده بودند از مسلمین کسانی که 
محققا پراکنده شده بودند» . 


3-سومین حکمی که مترتب بر «قد» حرفیه تقریبیه می باشد, دخول لام 
ابتدا بر ان است. مانند: «ِنْ زیدا لقد قام» و علت دخول لام ابتدا بر فعل 
ماضی مقرون به «قد» در حالی که اصل در این لام دخول بر اسم مانند: 
«لن زیدا لقائم» می باشد این است که فعل ماضی همراه «قد» معنای آن 
قریب به زمان مضارع و شبیه به فعل مضارع می شود و چون بر فعل 
مضارع به جهت شباهت عروضی آن به اسم, این لام می تواند داخل شود 
مانند: و ان رک لَیَحْکم بَْمْمْ «النحل/124» 


بنابراین بر فعل ماضی مقرون به «قد» نیز می تواند لام ابتدا داخل شود 
چون شبیه فعل مضارع است که بر آن می تواند این لام داخل شود. 


المعنی التالث: سومین معنای «قد» حرفیه. تقلیل وقوع مابعد است و این 
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معنای تقلیل بر دو قسم است: 


1-تقلیل فعل مابعد, مانند: «قد یصدق الکذوب» که «قد» دلالت بر کمی و 
تقلیل فعل «یصدق» می کند. در این صورت معنای مثال «کم است که 
راست گوید شخص دروغگو» است 


2-تقلیل متعلق و معمول فعل بعد در حالی که خود فعل قلیل نیست, مانند 
قول خداوند متعال: قَذ بَعَلَمْ ما ثم عَلَیّه «النور/64» زیرا کلمه «قد» 
دلالتی ندارد که فعل مابعد «پعلم» که است بلکه دلالت دارد بر اینکه «ما 
انم علی» که هعضول ری هتعا ۵ به «یعلم» است نسبت به «یعلم» بسیار 
کم است بنابراین معنای آیه اینگونه می شود: «خداوند می داند آنچه که 
شما بر ی هستنید و آنچه که شما بر آن هستنید در مقابل دانش خداوند 
بسیار چیز قلیلی است» . 


و زعم بعضهم: و اعتقاد دارند بعضی از نحویین به اینکه «قد» در هردو 
مثال مذکور در معنای سوم و مانند این دو متال برای تحقیق و حتمیت فعل 
مابعد است و تقلیل در مثال اوّل از «قد» استفاده نمی شود بلکه از سیاق 
جمله «الکذوب یصدق » استظهار و استفاده می شود زیرا| این کلام اک 
حمل بر قلت صدور فعل صدق برای شخص دروغگو نشود کلام فاسد می 
0 آخر کلام که می گوید: «یصدق: 


راست می گوید» مباین و مناقض اول کلام که می گوید: «الکذوب: 
دروفگو» است و می دانیم که شخصی که کذوب است زیاد راست نمی 
کی وتا بای کتوت کمزص سو: خآ وان ن اين قلّت از اسناد دو چیز 
تاه سا ی وه تفر ی ال ان ال له ارام 
است: «قد یزهق الحکیم» 1یعنی: «گاهی خطا می کند شخص حکیم» . 


الژابع: چهارمین معنای «قد» تکثیر و زیاد بودن تحقق مضمون جمله بعد در 
عالم خارج است این معنا را سیبویه 2در قول هذلی اثبات کرده است: 


«قد آترک القرن مصفرژا آنامله 
کاأن آثوابه مجّت بفرصاد» 3 
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شاهد: معنای تکثیر داشتن «قد» می باشد. 


ترکیب شعر: «آترک» فعل مضارع متکلم و «القرن» مفعول آن. «مصفرا» 
حال از «القرن» و «آنامل» ناب فاعل برای «مصفرا» و مضاف به ضمیر 
غایت: و« ائوات» اشم <«کان » و مضاف به ضمیر غایب و «مچّت» فعل 
ماضی موشت مجهول و ضمیر #هی» مستتر ناب فاعل که به «آنواب» 
راجع است و «بفرصاد» جار رخف به «مجت» است. 

معنای شعر: «چه بسیار واگذاردم هماورد و مماثل خودم در شجاعت را در 
حالی که زرد گردیده شده بود انگشتان دست او-کنایه از هلاکت است-و 
گوبا لباسهای او رنگ شده بود با توت- کنایه از خونین شدن لباس اوست 
زیرا رنگ توت قرمز است» . 

الخامس: پنجمین معنای «قد» تحقیق و حتمیت وقوع فعل مابعد است. 
مانند قول خداوند متعال: 


قو أَفلَح من رگاها «الشمس/9» 
قعائتد قول آبین طالب علیه الشلام در مد رشول الله:ضلی: الله علیه:و 
اله: 


«لقد علموا أنْ ابننا لا مکذب 
لدینا و لا یعنی بقول الأباطل» 1 
و در معنای تحقیق داشتن «قد» است. 


ترا شعر: لام برای تأکید است و «علموا» فعل و فاعل و «أنْ» معمول 
ان. تاویل به مصدر می رود و در محل نصب و سد مسد دو مفعول 
«علموا» می باشد و «ابن» اسم «انْ» و مضاف به ضمیر متکلم مع الغیر 
«لا مکدب» خبر «ن» و جلدی» ظرف ستعلین به <لا مکدب»-و مضافت:نه 


ضمیر متکلم مع الغیر و «یعنی» فعل مضارع مجهول و جار و مجرور ناب 
قاعل آن و لالح فاص معا ان اس 
معنای شعر: «محققا دانستند که همانا فرزند ما مورد تکذیب در نزد ما 
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و هرگز توجهی نمی شود به قول شیاطین» . 


و قد مضی: و محققا گذشت در بحث پیرامون معنای سوم که بعضی از 
نحویین حمل کرده اند بر این معنای تحقیق قول خداوند متعال را: 


قَدٌ یَعَلمْ ما ۳۹ عَلَیّه «النور/64» 
و همین معنا 0 است. 


السادس: ششمین و آخرین معنای «قد» حرفیه. نفی است و این معنا را 
آبن سید قائل بوده و منشا استنبا ط این رای قول عرب است که ابن سید 
آن را حکایت می کند, «قد کنت فی خیر فتعرفه» به نصب «تعرف» , و 
دلیل او برای معنای نفی داشتن «قد» در این مثال. نصب فعل مضارع در 
جواب جمله قبل است و این نصب کاشف از معنای «نفی» داشتن «قد» 
در مثال است., زیرا فعل مضارع در جواب نفی. منصوب به «ان» مقذر می 


کرخی: 
هس فا صوات فی نات 
ار وت ها سفق 


و هذا غریب: و اين معنا برای «قد» غریب و غیرقابل قبول است. و جمهور 
نحویین این معنا را برای «قد» ذکر نکرده اند و می توان تمامی مواردی که 
ادعا شده است که «قد» دارای معنای نفی است حمل بر دیگر معانی آن 
کرد, در اين مثال نیز می توان برای نصب فعل مضارع در جواب ب عبارت 
قبل, محمل و توجیه دیگری تصوّر و فرض کرد که در آن صورت «قد» 
معنای نفی نخواهد داشت و ان محمل و توجیه چنین است که این کلام 
خطاب به شخصی است که اصلا اهل خیر نبوده و متکلم اين کلام را برای 
استهزاء و تمسخر او می گوید که لازمه معنوی آن, این است که او اهل 
خیر نیست و الا متکلم او را با اين کلام مسخره نمی کرد مثل قول شما 
برای شخص دروغگو که برای تمسخر او می گویید: «هو رجل صادق» , 
بنابراین لازمءة معنوی و مدلول التزامی این کلام. نفی است و نصب فعل 
مضارع به جهت همین نفی معنوی لازمة کلام است و به جهت معنای نفی 
داشتن «قد» نمی باشد. 
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منایع برای تحقیق درباره «قد» 

1-شرح الکافیه: 2/387 
2-الکتاب: 2/369 

3-الانصاف: 1/252 

4-شرح جامی: 415 

5-التصریح علی التوضیح:1/390 
6-شرح الاشمونی: 2/191 
7-لسان العرب:3/346 

8-همع الهوامع: 2/72 
9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:519 
0-معجم النحو:269 
1-الحدائثق الندیه:553 
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«قط » 


اشاره 


«قط» غلی نلانه آوسه اخدها: آن. کون ظرف زمان لانتراق ما فقضی ره 
هذه بفتح القاف و تشدید الطاء . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف قاف شروع می شود «قط» 
است. این کلمه اسم بوده و دارای سه قسم و صنف است که در هر کدام 


آحدها: اولین صنف و قسم «قط» , ظرف زمان ماضی می باشد و معنای 
آن استغراق و تمام زمان گذشته است برعکس «عوض» که ظرف زمان 
استغراق مستقبل است و در این قسم «قط» دارای پنج لفت است که 
آفصح آن فتح قاف با تشدید و ضم تاء «قطّ» است. . و موضع استعمال این 
کسم دز .مات عنفی هن باشتن مانتد کول امیز الهنمتین علبه السلام در 
توبیخ مردم به جهت عدم جهاد در جنگ صفین: 


«فو اللّه ما غزی قوم قط فی عقر دارهم الا ذلوا» . 1 


شاه ظزف مان ماضی هدن #قط #.-بدلیل علق آنبه فعل عاضی: و 
وقوع آن در جمله منفی است. 
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معنای خطبه: «پس به خدا سوگند. نشده است جنگ با قومی هرگز در 
میان دیارشان مگر اينکه ذلیل شده و مغلوب گشته اند» . 


و مانند قول فرزدق در مدح سید الساجدین علیه السْلام در مسجد الحرام 
در حضور هشام بن عبد الملک که قصد توهین به ان امام علیه السلام را 


داشت: 
«ما قال لا قط الا فی تشفّده 


لو لا التشهد کانت لاه نعم» 1 
شاه ظر مان سای وین قطن خماه سفن آسیت: 


معنای شعر: «نگفته است او کلمة نه را هرگز-در مقام بخشش و غیر از 
ان- مگر در تشهد نمازش-که می گوید: اشتهد: آن لا الله الا الله-و: اکر نبود 
تشهد به بوحدانیت خدا هراینه «لا» گفتن او تبدیل به «نعم» گفتن می 


شد»>» . 


و بنیت لتضهنها: و «قطّ» ظرفیه زمانیه ماضویه به جهت شباهت تضمنی 
که به حرف دارد مبنی می باشد, زیرا متضمن معنای دو حرف است که 
یکی دلالت می کند از زمان خلقت فاعل, آن فعل منفی توسط او انجام 
نشده, که آن حرف «مذ» است و دیگری دلالت می کند بر عدم انجام آن 
فعل توسط آن فاعل تاکنون, که آن حرف «الی» می باشد, به همین جهت 
به عنوان نمونه معنای «قط» در مثال «ما فعلته قطّ» اینگونه می شود: 
«مذ خلقت الی الاآن» بعنی: «انجام نداده ام آن را از زمانی که خلق 
گردیده شده ام تاکنون» ۱ 


ای ی ای ارت شا سا مسا تفه سای کر 
شده است «قط» مشدده بر حرکت-با اينکه اصل در مبنیات سکون است- 
تا التقای ساکنین نشود, چون هردو طاء ساکن می باشند, و حرکت آن: 
ضمه انتخاب شده است به جهت شباهت این کلمه به «قبل و بعد» در 
هنگام قطع از اضافه که غایات نامیده می شوند, زیرا این کلمه مانند غایات 
از ظروف بوده و اضافه نمی شود. 


و قد تکسر: در اوّل بحث گفته شد این قسم دارای پنج لغت است که لغت 
آفصح آن بیان شد, چهار لغت دیگر آن به اين کیفیت است: 
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1-کسرة طاء مشدد به جهت قاعدة التقای ساکنین, و در علم قراءت و 
صرف گفته شده است که حرکت اصلی رفع النقای ساکنین کسره است, 
«قط » . 


2-ضم قاف و طاء مشدد مضموم, که مضموم شدن قاف به جهت تأبعیت 
از حرف بعد است, «قط» . 


3-فتح قاف با تخفیف طاء مضموم, «قط» . 
4-فتح قاف با تخفیف طاء ساکن, «قط» . 


الثانی: دومین صنف «قط» اسم ساده به معنای «حسب» است که در این 
صورت قاف مفتوح و طاء ساکن است «قط» , و مضاف الیه آن مانند 
«حسب» می تواند ضمیر و اسم ظاهر باشد و گفته می شود: «قطی, 
قطک, قط زید درهم» . 


لکن با ]هت «قط » در این قسم هم معنای «حسب» بوده و خصوصیات 
استعمالی او باه مشابه است, ولی باهم یک فرق مهم دارند ود ان ان 
است که «حسب» معرب بوده و «قط» به جهت شباهت وضعی مبنی می 
باشد, زیرا مانند اکثر حروف دارای دو حرف الفباست. 


نکته: کاهی بر ابن قستم: فاء زائده-می آیده و گفته می:.شود: «فقط»: به 
معنای «فحسب» بعضی از نجویین گفته اند اين فاء رابط چواب برای 
شرط مقدر است مثلا در عبارت «قام زید فقط » تقد ر ون است : 
تا ما ها 


و الثالث: سومین قسم «قط» اسم فعل مضارع به معنای «یکفی» می 
باشد و در این صورت اگر مفعول آن یاء متکلم باشد, واجب است نون 
وقایه به «قط» ملحق شود و گفته می شود: «قطنی» به معنای «یکفینی» 
همانطور که در استعمال «یکفی» وقتی مفعول آن یاء متکلم باشد, نون 


و یجوز نون الوقایه: باید دانست در قسم دوم که «قط» به معنای 


«حسب» می باشد., جایز است نون وقایه به ان ملحق شود و این عمل به 
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«قط » بر سکون بوده که مطابق قاعده سکون در مبنیات است., مانند 

«لدن و من و عن» در وقتی که به آنها یاء متکلم ملحق شود که در این 
نگام جایز است نون وقایه بین آنها و مجرورشان فاصله شود تا حرف نون 

آشاسای اد طی اسان مر ی خرف راخ ها سا نم 

باشد. 

و کل حرف مستحق للبناء 

و الأصل فی المبنی آن یسکنا 


به همین علّت که در «قط» به معنای «حسب» در هنگام الحاق یاء متکلم 


عم 


به آن, دو وجه فاصله شدن نون وقایه و عدم الحاق ان جایز است, آبن 
مالک در الفیه می گوید: 


و فی لدئّی لدنی قل و فی 
قدنی و قطنی الحذف آیضا قد یفی 
ص :308 


منابع برای تحقیق درباره «قط» 
1-شرح الکافیه:2/124 
2-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:524 
3-همع الهوامع:1/214 

4-شرح جامی:8 27 

5-شرح الاشمونی:1/125 
6-التصریح علی التوضیح:1/112 
7-النحو الوافی:1/253 
8-اللباب:158 

9-معجم النحو:0 47 
0-الحدائثق الندیه:556 

ص :309 
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«حرف الکاف» 
اشاره 
«الکاف المفرده» 


اشاره 


الکاف المفرده: جاره و غیرها. و الجاره: حرف و اسم. و الحرف له خمسه 
معان: 


قسم هستند: 
1-کاف مفرده: کلمه ای است که تنها یک حرف الفبا دارد و آن حرف کاف 


است. 


2-کاف مرکبه: کلمه ای است که مرگب از چند حرف الفباست که اوّلين 
آنها خرف عاف موی باشد. 


س‌ 


شایان ذکر است که در این کتاب دربارة ده کلمة کاف مرکبه بحث می 
شود که به ترتیب عبارتند از: «کأن, کار کذا, کل, کلا, کلا 1 کلا, کلتا, 1 کف 
کیف» . 


س‌ 
و چون رتبه مفردات مقدذم از رتدب مرکبات است, ابتدا ءا بحجت در مورد 
کاف مفرده می شود. 


باید دانست که کاف مفرده از حیث عمل بر دو قسم است: 
1-جازژه. 2-غیر جاژه «مهمله» ۰ و کاف مفرده جاژه بر دو نوع حرف و اسم 
است. همانطور که کاف مفردة غیر جاژه نیز بر دو نوع حرفی و اسمی 


است. 
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کاف مفردة جاره حرفی دارای پنج معنا می باشد: 


اخفها الیش و کین الاتستعما ری متا آن یه موی باشد کول ات بر 
تشابه اسم قبل «مشبه» به اسم مجرور بعد از خود «مشبه به» می کند, 
مانند: «زید کالاأسد» که کاف دلالت بر تشابه «زید» به «الأسد» می کند, و 
مانند قول کمیت در مدج آهل الببت ۳ السلام: 


ذو الجناحین و ابن هاله منهم 

آسد اللّه و الکمی المحامی 

«لا ابن عم یری کهذا و لااع 

1 کهذاک سید الأعمام»‎  . 

و الوصیة الذّی آمال الجو. . 

۰ بی به عرش امه لانهدام 

کان آهل العفاف و المجد و الخی 

۰ رو نقض آلامور و الابرام 

شاهد: معنای تشبیه داشتن کاف مفرده در هردو مصرع شعر است. 


معنای شعر. «جعفر , ۳ طالب دو الجناحین و جمزه ابن هاله سید 
الشهداء از آن خاندان" ۳ و حمزه ابن هاله آسد اللّه و شجاع و حمایت 
کننده پیامبر است. 


ان- حمزه سید الشهداء-نمی باشد او اقای عموهای عالم است» . 


و التاتت دومین معنای کاف, تعلیل است به طوری که می توان به جای آن 
لام تعلیل در عبارت قرار داد و در معنای مراد متکلم از آن عبارت تغییری 
ایجاد نشود, این معنا را برای کاف جماعتی از نحویین اثبات کرده, لکن اکثر 
نحویین وجود این معنا را برای کاف مفرده نفی می کنند. ولی قول حقّ و 
صحیح این است که کاف 
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مفرده دارای این معنا می باشد. مانند قول خداوند متعال در عدم 
رستگاری کافران در روز قیامت: 


واه لا بْقَلْ آلکافژون «القصص/82» 
شاهد: معنای تعلیل داشتن کاف در «کاَثه» که مرکب از کاف و «أَنْ» و 


معنای آیه؛ «متعجبم به دلیل اینکه همانا شأّن چنین است که رستگار نمی 
شوند کافران» . 


نکته: گروهی از نحویین مانند ابن مالک 1قائل هستند که کاف مفرده وقتی 
دارای این معناست که بعد از ان «ما» کافه قرار گیرد, مانند قول خداوند 
متعال : 


أرکَرُوةْ کما هدام «البقره/198» 


الثالث: سومین معنای کاف مفرده, استعلاء است و علامت آن قرار دادن 
«علی» به جای آن و عدم تغییر لفظی و معنوی در کلام است. این معنا را 
اخفش و کوفیون برای کاف مفرده بیان کرده اند. و همچنین آنان برای 
اثبات این معنا برای کاف ذکر کرده اند که بعضی از آعراب در وقتی که 
تزا آنان" کفته-. فی. نود" «کیف آصبحت؟» آنان: دز خوان. قی: کونند: 
«کخیر» یعنی: «علی خیر» زیرا معنای تشبیه در اینجا مناسب نیست بلکه 
نوعا جواب دهنده می خواهد بگوید که بر خیر و خوشی صبح کرده ام. 


و قیل: و قول دیگر در مثال, این است که کاف معنای تشبیه دارد, و چون 
تشبیه کردن متکلم خود را به «خیر» که مصدر است صحیح نمی باشد یک 
مضاف از اوصاف قابل تشبیه متکلم به آن در تقدیر است «کصاحب خیر» . 


و قیل فی «کن کما آنت» : و برای استشهاد دارا بودن کاف مفرده معنای 
استعلاء, گفته شده است که در این عبارت «کن کما آنت» کاف دارای 
معنای استعلاء است و معنای عبارت اینگونه است: «#بوده باش بر آن گونه 
که تو بر آن گونه ای» . 
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و قابل ذکر است که برای نحویین در اين مثال پنج وجه تركيبية اعرابی 


است : 


آحدها: یکی از آنها این است که «کن» فعل امر و فاعل آن «آنت» مستتر 
و کاف جاره و «ما» موصوله اسمیه مشت رکه و « أنت» مبتداست که خبر 
آن «علیه» بوده و حذف گردیده است. در این ترکیب کاف به معنای 
استعلاء است و در چهار ترکیب دیگر به معنای تشبیه است. شایان ذکر 
است که در تمامی پنج ترکیب «کن» فعل امر از «کان» تامه است. و جار 
و مجرور متعلق به شبه فعل عموم «کاثئنا» حال از ضمیر فاعلی «انت» 
مستتر در «کن» می باشد. 


الثانی: «ما» موصوله اسمیه مشتر که و «آنت» خبری, است که مبتدای آن 
حذف شده است و تقدیر آن اینگونه است: «کن کالذی هو آنت»: یعنی ‏ 
«بوده باش مثل کسی که آن کس خود تو است» و محققا گفته شده است 
که همین ترکیب در قول خداوند متعال نیز می باشد: 


اجْعَلْ آنا الها کما هم له «الأعراف/138» 


بعنی «ما» موصوله و «آلهه» خبری است که مبتدای آن که در صدرر صله 
بوده. حذف شده است و تقدیر و معنای آیه اینگونه: «کالذی هو لهم آلهه» 


می باشد. 


الثالث: «ما» زائده ملفغا (غیر کافه) است و کاف نیز جاره است, بنابراین 
باید بعد از آن ضمیر مجرور که دائما متصل است قرار داشته ۳ 
مثال. بعد از ات ضمیر مرفوع منفصل « آنت» است., و این از باب نیابت 
ضمیر مرفوع از ضمیر مجرور است همانطور که در این مثال: «ما آنا 
کانت» صمیر هوفوع متفضل انب ار ضمیر مجرور متصل «کاف» شده 
است. و معنای مثال بنابراین ترکیب اینگونه می شود؛: «بوده باش در 7 
چون انجام فعل امر در آینده ممکن است-در حالی که مماثل و شبیه خودت 
در زمان گذشته ای » ۰ 


الژابع: «ما» انوم کافه اشت حمله فد اسفيه اشت: ۵« انت » منتدا نموه 
که خبر ان «علیه» يا «کائن» محذوف می باشد. و معنای مثال بنابراین 
ترکیب اینگونه است: «بوده باش همانطور که خودت هستی» . 


الخامس: «ما» زائده کافه و جمله بعد فعلیه می باشد که در اصل: «کن 
کما 


ص‌‌ :314 


کنت» بوده است. و بعد از آن «کان» تامه حذف شده است ۵ قاعل آن. که 
ضمیر متصل بود بعد از حذف فعل, ضمیر منفصل «آنت» شد. و معنای 
مثال بنابراین ترکیب, اینگونه است: «بوده باش مثل بودنت در گذشته» . 

و هذا بعید: لکن این ترکیب که جمله بعد فعلیه باشد و «ما» زائده کافه, 
تقدیر که جمله بعد فعلیه فرض شده باشد, «ما» مصدریه است زیرا وقوع 
«ما» مصدریه بر فعل کثیر است و دخول «ما» زائده کافه بر فعل قلیل 


است. 


نقع < کما» مد الخمل. کتیرا ضفه فی, آامعتن فنکون تا لفضدر او خالا ده 
یحتملهما قوله تعالی: 

شرح کیر | لفظ «عما» که 2 از کاف حرفیه جاره و «ما» مصدربه 
است بعد از جمله-هرچند اين بعدیت و تعقب رتبی و تقدیری بوده-قرار می 
گیرد و در مقام توصیف معنوی یکی از کلمات و اجزاء آن جمله می باشد و 
از حیت عناوین نجوی پا صفت بوده برای مصدر محذوفی که مفعول مطلق 
تداي یکی از ال مد مد و ماه اس ها حال ایا ماش 


شایان ذکر است که در معناء صفت بودن منافاتی با حال بودن ندارد زیرا 
حال ار دز اش یت نو ان است فاسانی اطلای,سعت رر من 
کتاب بر حال اشکالی ندارد, به همین جهت آبن مالک در تعریف حال می 
گوید: 

الحال وصف فضله منتصب 

مفهم فی حال ک «فردا آذهب» 


در این صورت که «کما» نعت يا حال می باشد, این ار ده مجرور هه اقی نن 
اسم فاعل از افعال عموم مثل «کائنا» است. و جملء بعد از «ما» تاویل به 
مصدر بوده و در محل جر می باشد. 


ص‌‌ :5 31 


5 دز این ۳ شریفه که در بیان کیفیت روز قیامت و آعادق مخلوقات است : 


وم تطوی آلشماء کطی آلسجل بلکْب کما بدانا ون حلی ثییذة 
«النیا ء/104» ۲ 


صفت بودن و حال بودن «کما» احتمال دارد. باید دانست که اگر شما 
«کما» را نعت برای مصدر محذوفی که مفعول مطلق بوده است قرار 
دهید, در این فرض «کما» دو ترکیب می تواند داشته باشد: 


1-نعت برای «اعاده» محذوف که مفعول مطلق فعل «نعیده» است که 
بعد از «ما» در آیه ذکر شده است و در این فرض, مفعول مطلق حذف 
شده است و «کماأ» ناب از آن گردیده است و معنای [ اینگونه می 
شود: : «برمی گردانیم اول خلق را برگردانی که اين چنین صفت دارد مثل 
آغاز کردنمان است آن اولين مخلوقات را» . 


2 -نعت برای «طوا» محذوف که مفعول مطلق برای «نطوی» که در جمله 

قبل ذکر شده است. باشد در این صورت چون مفعول مطلق محذوف 
است «عما» جایگزین خن شده و معنای ۳1 اینگونه می شود: : «انجام می 
ذهیم ان فعل عطظیم زا یی سجاندن. اسمان همانند تیجاندن طوفار: کتابهاء 
پیچاندنی مثل انجام دادنمان این فعل اعادة مخلوقات را» . 


و اما اگر شما «کما» راحالن دای اسف نی اب قرار دهیده دن این ضورک 
با توجه به معنای آیه, «کما» حال از ضمیر مفعولی در «نعیده» خواهد بود. 
و معنای. ای بابزاین تر کیب اینکوته است: «برفی کردانیم آن اوّلین 
مخلوقات را در حالی که می بوده باشند مثل همان کسانی که در اول آنان 
را خلق کردیم» . 


و تنقع کلمه «کذلک» آأیضا کذلک: باید توجه داشت که کلمه «کذلک» نیز 
همانند «کما» است که اگر بعد از جملات واقع شود نعت پا حال برای فحو 
از اجزای ان جمله می باشد. 


نکته: باید دقت داشت که «کما» در هردو صورت. چه نعت و چه حال 
با ری ال ول ای سا ال تال 
شود, زیر جار و مجرور وقتی که حال, صفت, خبر و صله واقع شد, واجب 
است متعلق به شبه فعل يا فعل عام باشد و در حقیقت ان فعل يا شبه 
فعل, حال يا صفت است و جار و 
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مخروز .معمول. آن: است بنابر این قول-به. اننکه:<کما»: در صورت: ضفت 
معمول «نعیده» و يا «نطوی» است مسامحه می باشد, و با توجه بر 
مطلب فوق, لازم است در صورت حال بودن «کما» در تقدیر «کائنا» بیان 
شود در حالی که کتاب. عوض آن «مماثلا» که از شبه فعل خصوص است 
ذکر شده است. مگر اینکه بگوئیم این تقدیر معنوی است و «مماثلا» برای 
بیان معنای «کائنا» و کاف تشبیه می باشد. 


المعنی الزابع: چهارمین معنای کاف حرفیه جازه. مبادرت است به این 
کل کم اف ات هی ند کم فعان ق اه یه خر فاحل 
نعد؛ تم تون صورت گرفته است و اين, معنا برای کاف در وقتی است که 
متصل به «ما» مصدریه شود. مانند: «سلم کما تدخل» یعنی: «سلام کن به 
محض داخل شدنت» و مانند: 


«صل کما یدخل الوقت» یعنی: «نماز بخوان به محض داخل شدن وقت 
نماز» این معنای چهارم را و ی ی ای ی مانند 
سیرافی و ابن خباز 1ذکر کرده اند, لکن این معنا برای این کلمه غریب و 
تاضا هن است به طوری که کثیری از نحویین آن را ذکر نکرده اند و کاف 
را در اين دو مثال زائده. و «ما» را مصدریه توقیتیه. می دانند و می گویند 
معنای مبادرت از «ما» مصدریه استظهار می شود زیرا «ما» مصدریه 
تو قیتیه, فعل بعد را, بعد از تأویل بردن به مصدر, مضاف الیه برای کلمة 
«وقت» قرار می دهد. به همین علت معنای مثال اینگونه می شود: 

«سلام کن وقت داخل شدنت» . و چون «ما» توقیتیه در حکم ظرف برای 
فعل قبل است, از اینجا فهمیده می شود که آن فعل در این زمان صورت 
گرفته و فاعل, در این زمان, مبادرت به انجام ان کرده است. 


الخامش خسن فضای. این کلفه: تاکید اشت وه آن وفتی است. که این 
کلمه زائده باشد, مانند قول خداوند متعال: 


لیس کمئله شی ء «الشوری/11» 
در وجه استدلال به این یه برای اثبات زیادت کاف.؛ جماعتی از جویین 


ص‌‌ :317 


گفته اند: تقدیر آیه «لیس شیء مثله» است که «شی ۶» اسم «لیس» و 
«مثله» خبر آن است که بر آن کاف زائده قرار دارد, زیرا اگر کاف زائده 
فرض نشود و به معنای تشبیه باشد معنای آیه اینگونه می شود: «نیست 
چیزی مثل مثل خداوند» و اين معنا غلط است. زیرا یک مطلب محال را در 
داهن اثبات مثل برای خداوند است که در این آیه گفته می شود 
چیزی مثل او نیست و این معنا قطعا مراد آیه نمی باشد. بلکه کاف زائده 
است و برای تأکید نفی مثل و مشابه داشتن خداوند است. زیرا وقتی در 
جمله حرف زائده قرار گرفت گویا کلام دوبا ر بیان شده است که این تکرار 
وی دس بای ای ال سای ارت اف ام اه ان 
جنی بیان کرده است. 


و قیل: قول تفن ای شریفه این است که کاف, حرف جر غير زائده و 
به معنای تشبیه می باشد. ولی چون ان معنای فاسد را در پی دارد. برای 
دفع آن اشکال, قائلین به غیر زائده بودن کاف اختلاف کرده اند و منشعب 
به دو گروه شده اند گروهی گفته اند: «مثل» زائده است. و این قول 
صحیح نمی باشد زیرا اگر امر داثر شود بین زیادت حرف با زیادت اسم, 
زیادت حرف اولی است زرا اساسا زیادت اسم در زبان عربی ثابت نشده 


است. 


گروه دیگری گفته اند هیچکدام از کاف و «متل» زائده نیست و برای توجیه 
آن اشکال. این گروه باهم اختلاف کرده اند و منشعب به سه گروه شده 
اند: کزوهی می گویند: «مثل» به معنای مشابه نیست تا آن اشکال پدید 
آید. بلکه به معنای «ذات» است و معنای آیه اینگونه می شود «نیست 
چیزی مانند ذات خداوند» و گروهی دیگر می گویند «مثل» به معنای 
«صفت» است یعنی «نیست چیزی از اوصاف مانند صفت خداوند» و گروه 
سوّم گفته اند: کاف اسم بوده و به معنای «مثل» است و کلمه «مثل» در 
آیه مضاف الیه آن نیست تا آن اشکال ایجاد شود بلکه تأکید کاف اسمیه 


است. 

نکته: ابن مالک در بیان معانی کاف حرفیه جاره در الفیه می گوید: 
شبه بکاف و بها التعلیل قد 

یعنی و زائدا لتوکید ورد 
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۳ الکاف الاسمیه الجاژه: فمرادفه ل «مثل» و لا تقع کذلک عند سیبویه 
و المحققین ( فی الضروره 


شرح نوع دوم کاف جاره, اسم می باشد که به معنای «متل» است و به 
واسطه اضافه شدنش به سم بعد؛ آن اسم مجرور می شود و به همین 
جهت به آن جاژه می گویند. باید دانست که کاف در عبارات عرب واقع 
نمی شود اين چنین که اسم باشد مگر در ضرورت شعری, و این نظر 
سیبویه 1و محققین در علم نحو است. 


لکن کثیری از نحویین از آن جمله اخفش و ابو علی فارسی می گویند: که 
در نثر نیز- که متکلم اختیار دارد و ازاد است که عبارت هر گونه که می 
خواهد بیاورد -جایز است کاف اسمیه استعمال شود بنابراین تجویز می 
کنند که در مثل: «زید کالأسد» کاف اسم بوده و بنا بر خبریت در محل رفع 
و «الأسد» مضاف الیه آن باشد. 


و قابل ذکر است که کاف اسمیه به جهت شباهت وضعی به حرف, مبنی 


و یقع مثل هذا فی کتب المعربین کثیرا: و مثل این قول اخفش و ابو علی 
فارسی که می گویند کاف اسم است در کتابهای نحویین بسیار زیاد وجود 
دارد. که می توان از باب نمونه به قول زمخشری 2در تفسیر ای شریفة 
زیر اشاره کرد که دربارة قول حضرت. عیسی علیم السلام به قوم بنی 
اسرائیل است: آنّی احْلَقْ لکم من آلطین کهیِتّه آلطیْر قَألفْمْ فیه قَیِکون 
طیر | ادن الله «آل عمران/49» 


زمخشری می گوید: همانا ضمیر در «فیه» عود می کند به کاف در «کهیئه 
الطیر» بنابراین ۰ معنای 1 اینگونه می شود: بسن دمیدم در آن شی ۶ که 
همانند برندگان تنس آن شقن تسا بر بر ند کان کر دید انتمی کلام 
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ضمیر تنها اسم می تواند باشد, پس او قائل به جواز استعمال کاف اسمیه 
در نثر می باشد. 


و وقع مثل ذلک فی کلام غیره: و وجود دارد در کلام غیر زمخشری نیز مثل 
اين ی وا 
هفایگونة که آینان نو مه رود هرانند نشنندن اف ند در کلام و نش 
زبان عرب مثل این عبارت: 


«مررت بکالأاسد» که حرف جر بر کاف اسمیه آفدم: ات در حالی که 
فطع این کلام درزتر عرب اجه است با یراین: لدم می شود که کای 
اتمه در و رها[ متشه وال این صال وراه انآ ره 
شنیده می شد زیرا مانعی برای دخول حرف جر بر کاف اسمیه نمی باشد 
چون از خصوصیات اسم, دخول حرف جر بر ان است بنابراین قول سیبوبه 
و محققین که استعمال کاف اسمیه جاره را تنها در شعر به جهت ضرورت 


و ما الکاف غیر الجاره: ِِِ ۰ مضمر منصوب 0 ما ودک 
ویک «الضحی/2 »و حرف معنی. 


شرح همانطور که در ال بحت گفته شد: کاف مفرده بر دو قسم است: 
چاره که بحث آن گذشت و غیر جاره که اين خود بر دو نوع است: 


مشترکه است که هم در حالت نصبی و هم در حالت جری استعمال می 
شود: مانند ای شريفءة مذکور در متن که کاف در «ودذعک» بنابر مفعولیت 
محلا منصوب, یک بنابر مضاف الیه محلا مجرور است. شایان ذکر 
است که این ضمیر اگر مفتوح باشد, مرجع آن مفرد مذکر مخاطب, و اگر 
مکسور باشد طقور موشت مخاطب است. 
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حرف خطاب: که حرفی است که دارای معنا بوده به خلاف حروف الفبا- 
حروف المبانی-که دارای معنا نمی باشند. و چون حرف می باشد دارای 
محلی از اعراب نیست. بلکه در کلام قرار می گیرد و تعداد و جنس 
شود : 


الف: اسم اشاره, مانند: «ذلک و تلک» . 
ب: ضمیر منفصل منصوب, مانند: «ایاک و ایاکما» و مانند این دو, مثل: 


«ایاکم, لیاکنْ» . لازم به ذکر است که حرکت کاف و وجود «ما» در 
«[یاکما» و میم در [یاکم» و نون مشدد در «یاکنْ» قرینه برای تعیین مراد 
از کاف می باشد چون کاف خطاب در همه این ضمایر به یک شکل است و 
مشخص نمی شود که مراد متعلم چه مخاطبی است بنابراین با حرکت 
فتحه, مشخص می شود مراد متکلم, مفرد مذکر مخاطب. و با حرکت 
کسره. معین می شود که مراد از آن مفرد موّنث مخاطب., و با «ما» معین 
می شود که مراد متکلم تثنیه مخاطب است و «میم» قرینه برای مذکر 
مخاطب جمع, و نون مشدد. قرینه برای جمع موّنث مخاطب است زیرا 
هرکدام از اینها در حالت رفعی جزء ضمیر تثنیه «هما» و جمع «هم» و 
«هنْ» می باشند. 


نکته: لکن قول صحیح این است که «[یا» در تمامی ضمایر منصوب 
منفصل, کرسی ضمیر بوده و کاف و فروع ان-کما؛ کم کن-ضمیر می 


باشند. 1 


ج: بعضی از اسماء آفعال, مانند: «حیهلی» به معنای روی بیاور و 
«رویدک» به معنای مهلت بوده و «النجاءک» به معنای سریع باش. می 
باشد و کاف برای تعیین فاعل این اسماء افعال می باشد. 


نکته: «النجاء» ابتداءا مصدر فعل «نجا-ینجو» بوده که نقل به اسم فعل 
امر داده شده؛ و به همین جهت که در اصل, اسمی غیر اسم فعل بوده بر 
ان الف و لام امده است. 2 
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و« ریت که در اضل .مر کب از همزه استقهام و فعل قلبی «ر آینت» به 
معنای «علمت» است که منتعدی به دو مفعول بوده, سپس این جمله 
انشائیه استفهامیه به جمله انشائیه امری نقل داده شده است که در این 
ورس معبای ۱ شیر نمی باه و کاف به این فعل ملحق می شود تا 
بیان کند که فاعل فعل, مفرد مذکر مخاطب است. مانند قول خداوند 
متعال در حکایت کلام ابلیس در هنگامی که خداوند امر به سجده بر آدم 
کرد: 


قال أ ریت ها آلذی کشت عم لین أحَرْتن اٍلی وم لْقیامه تین دتْتة 
۷ و ۱ 


3 
ک 


شاهد: حرف خطاب بودن کاف است که بیان می کند فاعل فعل «رآیت» 
مفرد مذکر مخاطب, است. 

ففتای. آید: «ابلیس گفت خبر ده مرا -ای خدا-که این است کسی که برتری 
دادی تو او را بر من, هرآینه اگر مرا مهلت دهی تا روز قیامت قطعا تمامی 
فرزندان ادم را بدام می اندازم به جز قلیلی از آنان» . 


نکته: اگر فاعل فعل «رآیت» تثنیه پا جمع بود, در این صورت. فعل به 
ِ و( ۶ مفرد آورده می شود و لکن اگر مراد از فاعل. تثنیه بود 
«کما» و اگر جمع مذکر بود «کم» و اگر جمع مونث بود «کنْ» بعد از فعل 
آوزده فن نود ور کفتطرمی ردو 


هاراشکفاه ازاشکن ار اکن ان دانستيم که در ضورت, مفر هد بوونفاعل 
«ک» حرف خطاب به این فعل ملحق می شود. 
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«کأن « 


اشاره 


«کأَنْ» حرف مرگب عند آکثرهم, قالوا: و الأصل فی «کاَنْ زیدا آسد» ان 


شرع بکی. از کامات: .هر کیف ای که با حرف کاف شروع می شود «کَنْ» 
است, اين کلمه حرف است لکن در اینکه «کأَنْ» بسیط یعنی یک کلمه 
باشتد و با عرکتب از ده کلمه: کاف شنیه و.ج«آن» است. بین علمای نحو 
اختلاف است, اکثر نحویین مانند خلیل بن احمد و سیبویه و آخفش و فراء 
کر است و اصل و عبارت اولیة جملة «کان زیدا اسد» به 
صورت: «اٍنْ زیدا کالأسد» بوده ۱۲ غرض از این 
کلام تشبیه است., ادات تشبیه که کاف می باشد مقذم می شود 
مخاطب اهتمام و اهمیت معنای أَنَ را از دیدگاه متکلم درک کند و چون 
هرگاه حرف جر بر «انْ» درآید, باید همزه آن مفتوح گردد تا جمله بعد 
تاویل به مصدر رفته و جملگی مجرور حرف جر قرار گيرند. کسرة «اِنْ» 
به فتحه تبدیل می شود. 


و الصحیح: لکن قول صحیح این است که اين کلمه بسیط می باشد. زیرا 
1 کر کلیاته بساظت. است و آن قول .سلا بة خلات, اضل دیگری بر 


اتف اوه کر از مد ای ید اسر هآ رل یم ۱ 
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ار ای همه ات یی را ام هه ی و تا 
جمله اسمیه شده و مبتدا را نصب و خبر را رفع می دهد. 


8 کرها لها آربعه.ععان*«غلهای تجو برای: خکان » جهار معنا بیان کردم اند 
که عبارتند از: 

آحدها: اولین معنای این کلمه که غالبا این کلمه در این معنا استعمال می 
شود و همه نحویین اتفاق دارند که «کان» این معنا را دارد. تشبیه می 
باشد به اين شکل که «کان» اسم خود را به خبر خود تشبیه می کند, مانند 
قول, آنی. الانشود دئلی که ان بیان و اضحاتب آمیر العومین علته: الشلام 
بوده و مدون علم نحو و کاتب قواعد آن علم از زبان مبارک آن امام علیه 
السلام نیز می بااشد و این شعر در سوگ شهادت امیر المومنین می باشد؛ 


آلا يا عین و یحک فاسعدینا 

الا قایک امین الموتیتا 

«کأَنْ الناس اذ فقدوا علیّا 

نعام جال فی بلد سنینا» 1 

شاهد: معنای تشبیه داشتن «کان» در شعر است. 


ترکیب شعر: «الناس» اسم «کَن» و «اذ» ظرف و ها به «کأن» و 
فصایبه ماه هی وعاای‌مععول ععل فتل می باشد ر «عای» ی 
«نعامه» به معنای شترمرغ است و خبر «کانْ» بوده و جملء بعد صفت ان 
است و «جال» فعل ماضی از مادة «جول» بوده و «سنین» به معنای 
خشکزار, صفت برای «بلد» است و الف آن برای اطلافشیر ات 


معنای شعر: «بدان و آگاه باش ای چشم-رحمت بر تو-خشنود کن مرا پس 
گریه کن بر امیر المومنین. زیرا مردم زمانی که از دست دادند حضرت 
علی علیه السلام را مانند شترمرغهایی هستند که جولان می دهند در 
سرزمین خشکزار» . 


و هذا المعنی: و جمهور نحویینِ در هنگام بیان اين معنا برای «کاَن» عبارت 
2 


الاطلاق «کأنْ» 
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چه خبر آن جامد و چه غپر جامد باشد, این معنا را دارد. لکن جماعتی از 
علها ای ار که یی آلله من شحف معروفت میم آیو سید بظایوسی ار 
لغوبین اندلس, اعتقاد دارند که همانا معناي تشبیه برای «کأنْ» نمی باشد 
مگر وقتی که خبر آن جامد باشد, مثل: «کأن زیدا آسد» به خلاف مواردی 
که خبر, غیر اسم جامد مثل مشتق, جمله و ظرف باشد که در تمامی این 
موارد «کأَنُ» معنای «ظنْ» دارد که دلالت می کند که متکلم گمان دارد که 
خر سم ان واه فی شوم مت ال اور انوا یا ارات 
معنای تشبیه نیست این می باشد که اسم را نمی شود تشبیه به جمله پا 
ظرف و جار و مجرور کرد و در موردی که خبر مشتق است نیز تشبیه اسم 
به خبر صحیح نیست زیرا مصداق آن مشتق همان اسم است به عنوان 
مثال در جملهة «کأن زیدا قائم» خبر «قائم» همان «زید» است و تشبیه 
چیزی به خود آن چیز صحیح نمی باشد. محقق رضی در دفاع از قول 
جمهور می گوید در این موارد یک کلمه قبل از خبر در تقدیر است که 
تشبیه اسم به آن صحیح می باشد مانند کلمة «رجل» قبل «قائم» در 
مثالی که ذکر شد. 


الاتی تفت معای سای نی رظن و م ازت دیکر عم بفین ماه 
به وقوع خبر برای اسم است و بر همین معنا, عبد الرحمن بن محمد ملقب 

به آبن انباری از نجویین بصره «کاأن» را در این مثال: «کاک بالشتاء 
هقیل »* حمل کوده‌اشت وب نز آنن , انباری کاف در مثال حرف خطاب و 
باء زائده است و «الشتاء» اسم «کان» و «مقیل» خی آن: مین باشد: و 
معنای مثال اینگونه می شود: «گمان می ی ای مخاطب-زمستان روی 


اوردنده باشد» . 


الثالث: سومین معنای «کاَن» تحفیق و حلمیت وقوع خبر برای اسم آن به 
نظر متکلم است. این معنا را برای «کأن» ۰ کوفیون و ابو القاسم عبد 
الرحمن زجاجی از علمای ایران که در مکتب نحو بغداد رشد یافته و از 


شاگردان زجاج است. بیان کرده اند و برای اثبات قول خود بر اینکه «عاث» 
این معنا را دارد, قراءت کرده است 
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این بیت را که در سوگ هشام بن مغیره است: 
«فأصبح بطن مکه مقشعلا 
کأنْ الأرض لیس بها هشام» 1 


شاهد: معنای تحقیق داشتن «کاَنْ» در شعر است و در اين صورت این 
کلمه مترادف معنای «اَنْ» است. و باید دانست که «کانْ» در این شعر 
معنای تشبیه ندارد زیرا همواره در تشبیه دو شیء مختلف که در صفتی 
مثل هم هستند باهم تشبیه می شوند و هیچوقت یکی شیء تشبیه به خود 
آن شی ۶ نمی شود, و در اینجا مراد از «الأرض» جون الف لام آن برای عهد 
ذکری است, سرزمین مکه می باشد که هشام دیگر حقیقتا در آن نیست, 
بنابراین اگر «کاَن» برای تشبیه بود این سرزمین تشبیه می شد به همان 
سرزمین که هشام در آن نیست, زیرا خبری که بعد از «کأن» تشبیهیه ذکر 
می شود مشبّه به است و آن جملة «لیس بها هشام» است که مراد از آن, 
همان «الأرض» است, بنابراین چون تشبیه یک شیء به خودش لغو است, 
به همین جهت «کاَن» معنای تشبیه ندارد و از طرف دیگر چون تحقیقا و 
قطعا در سرزفین مکه دیگر هشام نیست بسن <کان* برای تحقیق است. 


ترکیب شعر: «أصبح» فعل ماضی به معنای «صار» و از افعال ناقصه و 
«بطن» اسم آن و مضاف به «مکه» که به جهت غیر منصرف بودن علامت 


جر آن فتحه است و «مقشعرا» خبر «آصبح» است., و «الأرض» اسم 
«کأنْ» و جمله بعد, خبر آن است و باء در «بها» به ِ «علی» است و 


خان و شور تاو فعل يا شبه فعل عام خبر مقذم «لیس» است. 


معنای شعر: «پس گردید مرکز و وسط سررمين مکه خشک و بزمرده: 


شعر کنایه از جود و سخاوت هشام بن مغیره است که از بزرگان قربش 
می باشد که همچون باران بر آن سرزمین بخشسش وجود داشته, و 
همانطور که در سال قحطی زمین خشک, و پوستة آن تکه تکه می شود 
شاعر می گوید آن سرزمین 
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نیز در نبود هشام از هم 5 گسسته و متلاشی شده است. 


فان قیل: اگر اشکال گردد و گفته شود: اگر «کأنْ» در این شعر دارای 
معنای تحقیق است, پس از کجا معنای تعلیل در شعر استفاده می شود و 
به چه دلیل گفته می شود «کأَنْ» معنای آن «لان» است و به همین جهت 
در ترجمه معنای «زیرا محققا» آورده می شود. 


قلنا: در پاسخ به این اشکال می گوئيم مصرع دوم از این جهت دارای 
معنای تعلیل است که در حقیقت این مصرع از حیث معنا سوال مقدر از 
علت اقشعرار سرزمین مکه است. و می دانیم که جواب از سوال دربارة 
علّت, خود بیان علّت است بنابراین به این جهت جمله دارای معنای تعلیل 
هی باتند: :و «کان # فقط دلالت, بر تحفیق می کند. 


و اجیب بامور: در جواب و رد کسانی که به اين شعر بر آثیات معنای تحقیق 
داشتن «کان» تمسک کرده اند, گفته شده است که «کأن» در این شعر 
معنای تحقیق ندارد, بلکه به معنای تشبیه است و برای توجیه این ادعا و 
حل اشکال اتحاد مشبه و مشبه به در این صورت., دلائلی ذکر کرده اند که 
عبارتند از: 


1-باید دانست که باء در «بها» به معنای «علی» نیست تا معنای تحقیق به 
علّت اینکه هشام قطعا روی زمین بیست از «کأن» استفاده شود بلکه به 
معنای «فی» می باشد. بنابراین مراد از ظرف یعنی جار و مجرور «بها» , 
«فیها» است یعنی بودن هشام در درون و باطن سرزمین مکه و مدفون در 
0 نه بودن او بر روی آن سرز مین ۳ ملاحظه این مطلب. «کان» می 
تواند دارای معنای تشبیه باشد زیرا| مشبه «الأرض» با مشبه به «لیس بها 
هشام» متغایر است و از طرف دیگر عدم دفن هشام در مکه هم تحقیقی 
نیست چون او قطعا دفن شده. پس نمی تواند «کان» برای تحقیق باشد. و 
معنای مصرع دوم شعر 0 توجیه اینگونه می شود: «زمین مکه که 
مقشعر شده با وجودی که هشام در او دفن است شبیه سرزمینی است که 
هشام در آن دفن نشده» بنابراین شاعر از کل این شعر این معنا را آراده 
کرده است: «همانا شأن چنین است که سزاوار است که از هم نگسلد 
درون سرزمین مکه با توجه به دفن هشام در آن, زیرا او 
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برای ان سرزمین همانند باران پربار است» . 


2اخشمال.وازد :هراد ازاارضش > سر زمین مکه در حال از هم حستکتکی .و 
در حال وجود کسی مانند فرزند هشام که محققا جانشین هشام شده که 
محل و جایگاه هشام را پر کرده است باشد, به طوری که گویا هشام حکما 
و مجازا در ان سرزمین وجود دارد و نمرده است و در این صورت این 
سرزمین با اين کیفیت, تشبیه به سرزمین مکه که هشام در آن نیست شده 
است و در اين صورت تساوی مشبّه و مشبّه به لازم نمی آید تا برای فرار 
از آن گفته شود «کاَنْ» معنای تحقیق دارد. باید توجه داشت بنابراین 
فرض, شعر در رئاء هشام و ذم جانشین اوست چون او جود و بخشش 
دارم لک تکیت ار ,هس عانل شدوون ص نت ند حا ین 
هشام می باشد. 1 


3-اصلا «کأَنْ» در شعر «کنُ» بسیطه مورد بحث نیست تا اختلاف در 
معنای آن گردد بلکه مرگپ از کاف به معنای تعلیل و «اَنْ» مشبهه بالفعل 
است و روی هم معنای «لأن» دارد. 


المعنی الزابع: چهارمین معنای «کأن» تقریب است به این صورت که 
متکلم وقوع خبر را برای اسم آن قریب می داند و کوفیون این معنا را 
برای «کانْ» ذکر کرده و «کاَن» در عفامی این-عتالماء جکای, بالشاء 
مقبل دای بالقرع ات ود کی بالذنیا ام سکن و با خزه اج عرل» ,را 
حمل , ۱ 


و قد اختلف فی اعراب ذلک: و محققا در ترکیب کرور اه او انب | رنه از 
ایکا هام رز شا یحو انای کر اند ود فرل 


در این مساله است: 

افو اه علن فارسی: کافعرف خطات. وربا زانده ین اشمدکان » 
است. و در این ترکیب به عنوان نمونه معنای مثال اول اینگونه می شود: 
«نزدیک است-ای مخاطب-زمستان روی اورنده باشد» . 
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2-قول بعضی از نحویین: کاف اسم «کأَنْ» بوده و اسم مرفوع و یا جملة 
مذکور بعد از کاف خبر «کانْ» می باشد و جار و مجرور مثل «بالشتاء» 
متعلق به خبر است. بنابراین در مثال اول: «کاتک بالشتاء مقبل» کاف 
لفظا اسم «کان» است و «مقبل» خبر ان و «بالشتاء» متعلق به «مقبل» 
می باشد, و چون عمر و زمان حیات انسان روی اورنده به زمستان است., 
بنابراین از جهت معنا یک مضاف به کاف قبل از آن در تقدیر است, و تقدیر 
و اصل مثال ال اینگونه است: «کأَنْ زمانک مقبل بالشتاء» و همین ترکیب 
در مثال دوم نیز جاری است. لکن در مثال سوم, حذفی نمی باشد و کاف 
اسم «کان» و جمله خبر آن است و جار و مجرور متعلق به «تکن» و باء به 
معنای «فی» است و فاعل «تکن» ضمیر «انت» مستتر است و «تکن» نیز 
تامه می باشد. و معنای مثال اپنگونه است: «نزدیک است تو نبوده باشی 
در دنیا و پیوسته بوده باشی در اخرت» . 


فول این قصقوی کاف راید کافه‌است و نمی کزان ور آشسم و 
خبر عمل کند و باء نیز زائده است و آن مجرور مثل «الشتاء» محلا مرفوع 
مبتدا و «مقبل» خبر است. در این صورت معنای مثال اوّل اینگونه است: 
«نزدیک است زمستان روی آورنده باشد» . 
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» کی « 


اشاره 


«کاین # انم مرگب فق کاف: التشیبه .و «ات» المنونه؛ لذلک جاز الوقف 


علیها بالنون, لاأنْ التنوین لمّا دخل فی الترکیب آشبه النون الأصلیه, و لهذا 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف کاف شروع می شود «کَیّن» 
مي باشد, این کلمه در اصل مرگب بوده است از دو کلمة کاف تشبیه و 
« »> استفهامیه ای که دارای نسوین است. که بعدا این دو کلمه, ترکیب 
شده و تبدیل به یک کلمه شده اند و دارای معنای جدیدی که اخبار به کثرت 
وقوع مضمون جملق بعد می باشد, گشته است و به همین جهت که در 
اصل این کلمه مرگب و دارای نون سوین بوده که هم اکنون یک کلمهة 
بسیط است و حروف آن حثّی تنوین آن, اجزاء متشکلة یک کلمه هستند, 
جایز است در هنگام وقف بر اپن کلمه, در آخر نون گفته شود و بر نون 
وقف. کرذژه.در عالی: کف اکر دای #هفراه وین یک کلمه. و کاف پیز .یک 
ی او تا و حذف می 
گشت. مانند حذف نون تنوین در «حکیما» در وقت وقف بر آن, لکن چون 
نون تنوین «کآین» هنگامی که داخل در این ترکیب گردیده و با غیر خود 
ی ان اه هی سای اه ها ی 
بودن خارج شده است. و همانطور که بر نون اصلی می توان وقف کرد. بر 
اين نون تنوین نیز می شود وقف کرد و به همین جهت 
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در قرآن, آخر این کلمه به صورت نون نوشته شده است. لکن کسانی که 
در هنگام وقف, نون آن را حذف می کنند. ملاحظه ی حکم اصل این کلمه 
قف کنند که نون آن نسوین بوده و در هنگام وقف باید حذف گردد. 


توا فق ‏ ای کم فی: کته امفو؛ ایو داشت ند کاس با «کم» 
دارای پنج خصوصیت مشترک هستند که عبارتند از:1-ابهام داشتن. زیرا 
هردو کلمه برای روشن شدن معنایشان نیاز به اوردن مبین دارند زیرا 
معنای هردو «چه بسیار» است که مصداق ان معلوم نیست.2-احتیاح به 
تمییز برای روشن شدن مصداق ان.3- مبنی بودن, زیرا هردو متضمن 
معنای «ربٍ» هستند.4-وجوب و لزوم در صدر جمله قرار ِ ۰-هردو 
دارای یک معنا هستند. زیرا همانطورکه «کم» غالبا برای تکثیر و قلیلا برای 
استعهام مین ای« کاین» نب اینکونه انستتء مانتد ول خداو ند و 


کین من تبی قاتل مَعه 9 کنیژ «آل عمران/146» 

شاهد: معنای تکثیر داشتن «کَیُن» در آیه است. 

و مانند قول عمرو بن معد یکرب-از پهلوانان عرب که از شعرای دورهة 
مخضرم می باشد و مسلمان نیز شد-در جواب به قیس بن مکشوح که او 
را تهدید به قتل کرده بود: 

بأفضل عتبه ۳ ذونواس 

و ملک ثابت فی الناس راسی» 1 

شاهد: معنای تکثیر داشتن «کائن» که مخفف «کأیْن» است می باشد. 
معنای شعر: «و چه بسیار بود قبل از تو-ای قیس بن مکشوح-خوشیها و 
ملکی که وجود داشت در بین مردم. که این چنین صفت داشت ان ملک که 
سرآمد دیگر املاک بود» . 


غ. هماتطور که کفته. شد. کاهی: خکاین» همانند. «کم» در استفهام تیز 
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می شود البته استعمال ان بسیار قلیل است و حثّی نحویین ان را قبول 
ندارند مگر ابن قتیبه و ابن عصفور و ابن مالک. و برای اثبات این معنای 
«کاین» به قول ابفد بن ععب از صحابی و از کاتبین قرآن, خطاب به آبن 
مسعود که او نیز از صحابی بوده, استدلال شده است: «کاین تقرأً سوره 
الاحزاب آیه» یعنی: «چقدر می خوانی-چه تعداد می دانی-سوره أحزاب را 
از جیت آبه و او جواب می دهد: هفتاد شنم ایه توت : 


و تخالفها فی خمسه امور: همانطو رکه این دو کلمه در یدج مورد توافق 
دارند, در پنج مورد نیز اختلاف دارند: 


وکا ون ال سر کت نود و دماین فان تیه فیط اسف 
درحالی که در مقابل قول صحیح, کسانی هستند که اعتقاد دارند که 
«کم» ون اصل فر کب از کاف. تشبیه وسفاه انستفمامیه بوده که الف ماه 
به جهت دخول حرف جر بر آن حذف شده است تا اشتباه با «ما» موصول 
نشود. سپس میم باقی مانده از «ما» که مفتوح بوده, برای تخفیف» ساکن 
شده: است. تا آن سنگینی که به واسطة ترکیب این دو کلمه ایجاد شده 
بوده از بین برود. 

2- شمی ظ کان ‏ غالبا مجرور به «من» است به طوری که در قرآن «کاین» 
هفت ۳ تکرار شده هدر این هفت بار, تین مجرور به «من» است.؛ 
مانند آبة شریفه: ) کاین من ابه ء «یوسف/105» هً و گاهی نمییز آن قلیلا 
متضوته ی و3 مانند فول اکن تسار فواند ا اوه تفس دنه 
دار| بودن روج امیدواری: 


«اطرد الیأس بالرجا فکایُن 
آلما حمٌ پسره بعد عسر» 1 


شاهد: نصب «آلما» بنابر تمییز بودن برای «کاین» است. 


ترکیب شعر: «اطرد» فعل امر «الیاس» مفعول آن «آلما» اسم فاعل از 
«الم یالم» و «حم» فعل مجهول و «یسر» نائب فاعل آن و مضاف به 
ضمیر مفرد مذکر غاقب و کل جمله در محل رفع یر فا ای دار ی 
باشد. 
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معنای شعر: «دور کن از خود ۷ و ناامیدی را به واسطة امیدواری» چه 7 
بسیار ناراحتی که مقذر شده است راحتی و گشایش آن, بعد از سختی» . 


3-هرگز «کاین» استفهام واقع نمی شود در نزد جمهور علمای نحو, لکن 
«کم» در زبان عرب برای استفهام کثیرا استعمال می شود. ولی همانطور 
که در قبل گذشت بعضی از نحویین مثل ابن قتیبه و ابن مالک و 
عضفور قاتل-هستند که <«کاین»بزای اشتفهام نیز 1۹ می شود. 


4 «کاین» هرگز مجرور نمی شود, لکن ابن قتیبه و ابن عصفور قائلند که 
«کاین» همانند «کم» مجرور واقع می شود و اجازه داده اند اين مثال را 
که این کلمه مجرور است: «بکاین تبیع الثوب» یعنی: «به چقدر فروختی 
این لباس را» . 

5خبر «کاَیّن» هميشه جمله است و هرگز مفرد یعنی غیر جمله واقع نمی 
شود و به خلاف «کم» که خبر ان می تواند غیر جمله باشد. 

نکته: «کاین» در دوجا مبتدا می باشد؛ الف؛ بعد از آن, فعل لازم باشد, 
مانند: 


وکا نیمز 

ب: بعد از آن, فعل متعدّی باشد که دارای مفعول است, مانند: «کاَیّن من 
نبیی انکره قومه» . 

لکن اگر بعد از آن فعل متعدی قرار داشت که مفعول ندارد, «کآین» محلا 
منصوب بنا بر مفعول به برای آن فعل است, مانند: «کاین من کتاب 
قرات» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «کاین» 

1-شرح الکافیه:2/94 

2-النحو الوافی:4/536 

3-شرح ابن عقیل:2/420 
4-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:545 
5-الکتاب: 1/347 

6-اللباب:146 

7-البهجه المرضیه:208 

8- آوضح المسالک:3/229 
9وشرح جامی:262 

0-التصریح علی التوضیح:2/281 
1-شرح الاشمونی:4/84 

2 همم الهو‌امع: 2/75 
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«کذ|» 


اشاره 


«کدا ۷ فرن علی لاته آوجه: احدها* آن تکون کلمتین بافیتین علن. اصلهما و 
هما کاف التشبیه و «ذا» الاشاریه. . 


شرح «کذا» در زبان عربی به سه وجه استعمال می شود: 


آحدها: وجه اوّل اینگونه است که مرگب از دو کلمه باشد که تبدیل به یک 
کلمه سم ور آن بو کامه اف بر اصل خوق هفتند و اردو کافه خبار ند 
از ز کاف حرفیه جاره که دارای معنای تشبیه است و «ذا» اسم اشاره. مثل 
قول شما اک قفی گوئید: «ر آیت زیدا فاضلا و و ارت عمرا| کذا» بعنی: 
«دیدیم زید را در حالی که فاضل بود و دیدیم عمرو را در حالی که مثل این 
زید بود» . 


و بر این قسم «کذا» , «ها» تنبیه نیز داخل می شود, مانند قول خداوند 
متعال: 


آ هگذا عزشك «النمل/42» 


نکته: ذکر این قسم از «کذا» با توجه به اینکه موضوع بحث این باب از 
کتاب: مفردات است, از باب استطراد و تشابه ان به «کذ|» بسیطه است. 


ال وجه دوم اینگونه است که بالعرض یک کلمه گردیده هرچند در اصل 
متشکل از دو کلمه می باشد و معنای آن کنایه از غیر عدد است, مانند 
قول شام ای اه عم هلر سا اساسا اما مر وه 
قیامت: «فیقال: عملت یوم کذا و کذا, کذا و کذا و عملت یوم کذا و کذا, 
کذا و کذا» . 1 
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معنای حدیث: «پس گفته می شود برای شخص مورد بررسی: انجام دادی 
در روز فلان و در روز فلان؛ فلان عمل و فلان عمل و انجام داده ای در روز 
چنین و چنین, چنین عمل و چنین عمل» . 


التالث: وجه سوّم اینگونه است که یک کلمه بود که در اصل مرکب از دو 
کلمءة کاف و «ذا» می باشد و به وسیله آن از عدد کنایه آوزده می شود. 


باید دانست که اين قسم با «کأیّن» در چهار مطلب توافق دارند +1- "هردو در 
اصل ر کت هس ند تم اکنون نک کامت ماه باشند.2-هردو مبنی 


هستند. 


3-هردو مبهم می باشتد.4-هردو برای رفع ابهام نیازمند تمییز می باشند. 
لکن با وجود این چهار وجه اشتراک, در سه امر «کذا» با «کاین» اختلاف 
دارد: 


1- «کذا» برای آن حکم صدارت طلبی نیست. به همین جهت شما آن را در 
صدر کلام استعمال نمی کنید و می گویید: «قبضت کذا و کذا درهما» 
یعنی: «اخذ کردم فلان و فلان مقدار درهم را» . 


2-تمییز «کذا» واجب النصب است و هرگز آن تمییز به وسیله «من» پا به 
1 اضافه شدن «کذا» به آن مجرور نمی شود به خلاف تمیبز «کاین» 
که مجرور می شود, اما کوفیون می گویند جایز است در مواردی که «کذا» 
تکرار نشده و بر آن چیزی عطف نشده است. تمییز آن به واسطه اضافه 
«کذا» به آن, مجرور گردد چه تمییز آن مفرد و چه جمع باشد و گفته شود: 
« کذ] توب و کذا اتوات» : 


نکته: چون در این قسم « کزذا|» کنایه از کدد است, می توان تا حدودی 
مقدار آنِ عدد به وسیله تعداد و اعراب نمییز آن شناخت, به عنوان مثال 


«کذا درهم» معلوم می شود که مصداق «کذا» یکی از اعداد صدگان می 
باشد زیرا این اعداد هستند که تمییز آنها مفرد و مجرور می شود, و اگر 
گفته شیور «کذا دراهم» مصداق آن یکی از اعداد یکان بین سه تا ده است 
زیرا تمییز این اعداد جمع و مجرور است. و اگر گفته شود: «کذا کذا 
درهما» 0 از آن.یکی از اغذان بازده تا نوزده است زیرا تمییر ایتها قرو و 


منصوب بوده و الفا ظ خود این اعداد بدون حرف عطف آورده می شود 
متل<اخد عشره» و احر کفته شوه دا و کذا دوهفا مراد یکی از 


ص‌‌ :340 


او هه تن دای تست هه بالااشت و رما 
منصوب است, مانند: «احد و عشرون درهما» . 


3-سومین فرق بین «کذا» کنایه از عدد و «کاین» این است که غالبا «کذا» 
به صورت معطوف علیه استعمال می شود یعنی یک «کذا» دیگر بر آن 
عطف صف: کرو 


و قلیلا به صورت مفرد «کذا» و مکرر بدون عطف «کذا کذا» استعمال می 
گردد. مانند این قول شاعر که درباره امیدوار بودن به گشایش مشکلات 


است: 

«عد النفس نعمی بعد بوساک ذاکرا 
کذا و کذا لطفا به نسی الجهد» 1 
شاهد: استعمال عطفی «کذا» است. 


معنای شعر: «وعده بده نفس را به نعمت و خوشی بعد سختی خود 
درحالی که یاداورنده هستی فلان و فلان مقدار لطف و رحجمت خداوند را 
که به و سیله این لطف فراموش می شود ان مشقت »> . 


ترکیب شعر: «عد» فعل امر «النفس» مفعول اوّل و «نعمی» مفعول دوم 
«بوس» مضاف به ضمیر مخاطب و «ذکرا» حال از ضمير فاعلی در «عد» 


, «کذا» محلا منصوب مفعول «ذکرا» و «کذا» دوم عطف بر ان است و 
«لطفا» تمییز و جمله بعد صفت برای «لطفا» يا «ذکرا» است. 
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منایع برای تحقیق دربارة «کذا» 

1-شرح الکافیه:2/94 

2-شرح الاشمونی:4/86 
3-شرح ابن عقیل:2/420 
4-البهجه المرضیه:208 
5-التصریح علی التوضیح:2/281 
6-الکتاب: 1/347 

7-همع الهوامع: 2/67 

8-النحو الوافی:4/538 

9-آوضح المسالک:3/230 
0-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب: 547 
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« ۷ » 


اشاره 


«کل» اسم موضوع لاستغراق آفراد المنکر, نحو: 


کر تفس , ذَایْقَه لَمَوّتِ, «آل عمران/18» و المعرف المجموع, نحو قوله 
تعالی: کلمْم آیه یوم آلقیامه قردا «مریم/95» ۱ 


شیر یکی از کلعات: مر یه اه که با خرف کای: شروع می ون یل » 
می باشد این کلمه اسم است و در زبان عرب؛ برای معنای استغراق و 
عموم و شمول وضع شده است و باید دانست که استغراق بر دو قسم 
ات رارصا 


این کلمه هرگاه بر اسم نکره و يا جمع معرفه داخل شود. دارای معنای 
استغراق افرادی است و دلالت می کند که تمامی فرد فرد مدخول ان 
یعنی مضاف الیه ان, مراد متکلم است. مانند اية شریفة: 

کل تفس ذایْقة ألْمَوْتِ «آل عمران/18» . 


که چون «کل» بر اسم نکره «نفس» داخل شده است دلالت بر عموم و 


معنای آیه: «تمامی موجودات درک کننده مرگ هستند» . 
ما نت ایک نی ی 3 

و خ عم 9 ۳ 2 
و کلم آنیه وم الْقيامه فد «مریم/95» . 
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که چون «کلْ» بر جمع معرفه «هم» داخل شده است دلالت بر شمول 
حکم براق: کليه اقواد آن.هرخع:ضمیر می کید 


فعتای انهه ه تفای انا یت اموحوا وتو زا و یر فیامت ود ال که 
فرد هستند» . 


و مانند قول کمیت در ذم دشمنان اهل بیت علیهم السلام: 
«و قد درسوا القرآن و افتلجوا به 
فکلهم راض به متحژب» 1 


شاهد: معنای استغراق افراد داشتن «کلْ» به واسطه دخول آن بر اسم 


معنای شعر: «و محققا از بین بردند قرآن را و به اين کار ظفر و دست 
تا فتفدو صافی آنان راصی ره ای و رین فران مه مخ سر »ان . کار 
شدند» . 


و باید دانست که این کلمه اگر بر مفرد معرفه داخل شود, دارای معنای 
استغراق اجزایی است که دلالت می کند که تمامی اجزاء پیکرة آن مفرد 
معرفه مشمول حکم موجود در کلام می شود. مانند: «کل زید حسن» یعنی 
«تمامی اعضای وجود زید نیکوست» و مانند قول حضرت زین العابدین 
علیه السلام: 


«اللَهِمْ ٍثی آخلصت بانقطاعی الیک و آقبلت بکلی علیک و قلبت مسئلتی 
عقن لم پستفن عن قصلک و رایت ن طلب المجتاح الی المعتح سفه من 
دای تاعاس د 


شاهد: معنای استغراق اجزاء داشتن «کلّ» به جهت دخول آن بر مفرد 
معرفه که در اینجا ضمیر متکلم وحده است می باشد. 

معنای دعا : «بار خدایا همانا من خالص گردانیدم خودم را به واسطء انقطاع 
از دیگران و پیوستنم به تو, قرو آوزدم به توب تمامی اجزای وجودم» . 


و اذا قلت: باید دقت داشت که اگر شما بگوئید: «أکلت کل رغیف لزید» 
در این کلام «کل» برای استغراق افراد است و معنای آن می شود : 


«خوردم تمامی 
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نانهایی که برای زید بود» زیرا «کل» اضافه به نکره شده است. لکن اگر 
در همین مثال «رغیف» اضافه به «زید» شود که در این صورت «رغیف» 
معرفه گشته و «کل» نیز اضافه به معرفه شده است., و گفته شود: «أکلت 
کل رغیف زید» در این صورت معنای «کل» استغراق اجزاء است و معنای 
مثال اینگونه می شود «خوردم تمامی اجزای یک نان زید را» . 


و ترد «کل» -باعتبار کل واحد مها قبلها و ما بعدها-علی ثلائه آوجه: 


شرح کلمة «کل» وقتی که در عبارت قرار گرفت, دربارة ترکیب و اعراب 
آن.به دق اعتبار می. شود ان را ملاخظه مور بزرفتی فران راد 


ال نت اتای ها مت آن سا قزر 

ی است. 

باید دانست که در هردو اعتبار, کلمة «کل» در آن سه وجه جایز است: 

انا وهوهه احتا لته ای ان ان اف یاه اه 

1- -لعت بوده و منعوت آن گاهی نکره است که در این صورت «کل» اضافه 
به اسم نکرة مشابه منعوت از حیث لفظ و معنا می شود و دلالت بر کمال 

آن منعوت در ذات خود می. کند. :مانیدء «اطعفنا شاه کل .شاه» بعنی 


«اطعام دادیم به مهمان گوسفندی که کامل در گوسفند بودن بود» مراد 


و گاهی منعوت آن معرفه است که در این صورت «کل» اضافه به اسم 
معرفه ,مشابه منعوت از حیت لفظ و معنا می شود و مانند قول پیامبر 
را 


آقال صلّی اللّه علیه و آله: يا علن آأدن مثّی فدنا منه فقال: ان السعید حقّ 
السعید فن: اک واطاعک ان السعی کل الشعت من عاداک و آینضک» 
باعل کت ری ار 
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یجبنی و یبغضک یا علیْ من حاربک فقد حاربنی و من حاربنی فقد حارب 
الله ]. 1 


شاهد: نعت قرار گرفتن «کل» نسبت به اسم معرفة قبل از آن است در 
حالی که «کل» اضافه به اسم معرفةّ مشابه منعوت از حیث لفظ و معنا 
شده است و دلالت بر کمال ان منعوت در ذات خود می کند. 


معنای حدیت: «همانا انسان شقی که این صفت دارد در نهایت شقاوت 
است کسی است که با تو دشمنی می کند و کینه می ورزد» . 


2-تأکید اسم قبل باشد. در این صورت باید موکد معرفه باشد, ولی کوفیون 
و اخفش می گویند ان مه که یا باید معرفه و یا نکر محدود باشد. یعنی 
نکره ای باشد که از حیت وجود: ابتداء و انتهاء داشته باشد. مثل «یوم و 
شهر و. . .» و بنابراین که «کل» تأکید آن اسم معرفه يا نکرة محدوده 
باشد, فائدة معنوی تاکید, عمومیت و استغراق موکد است, بعنلی تمام 
و کل و کد مراد متکلم است. و در این صورت واجب است که «کل» 
اضافه به ضمیری شود که عود به آن 3 می کند. مانند قول خداوند 
متعال: 


قسَجد آلمَلایکه مد «الحجر/30» 


شاهد: تاکید بودن «کل» برای اسم معرفه و اضافه ر ط وت که زد 
آن اشه ض کد راجع آامیتمی بشید 


بعد ۳ «عث» ضمیر رای آاسم ِ آوزدر ۰ گاهی به ِ 1 ضمیر» 
اسم ظاهر مطابق آن مود اوه ی وه و فرزدق در شعر خود در مدح 
نصر بن سیار همین گونه استعمال کرده است: 


« أنت الجواد الذی ترجی نوافله 
۵ آبعد الناس کل الناس من غار» 2 


شاه کید بودن < کل .ایک نی آسم طاه‌به عای .شیر آفت: 


معنای شعر ؛: «تو-ای نصر بن سیار-انسان بخشنده ای هستی که امید 


ره 
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شده است به عطابای او و دورترین مردم تمامی مردم از عار و پیستی 
هستی> . 


و همانطور که گفته شد آخفش و کوفیون قائل هستند که «کل» تأکید نکر 
محدود نیز می آید, مانند قول عبد الله بن مسلم هذلی: 


«لکثه شاقه آن قیل ذا رجب 
یا لیت عدّه حول کله رجب» 1 
شاهد: تاکید نکر محدوده «حول: سال» توسط «کل» می باشد. 


معنای شعر: «لکن آن مرد به شوق انداخته او را گفتن اينکه اين ماه رجب 
است, ای قوم ای کاش تمامی سال تمام آن ماه رجب بود» . 


ترکیب شعر: «لکته» حرف مشبهه بالفعل و ضمیر مفرد مذکر محلا 
منصوب اسم آن و مرجع ضمیر «رجل» می باشد که در ابیات قبل ذکر 
شده است و «شاقه» فعل ماضی و ضمیر مفعول آن است و مرجع آن 
کلمة ٍِِِ اشت :و« آن» "حرف مصدری: و.خمله بقد را ناویل ننه مهد 
برده و محل آن مرفوع بنا بر فاعل بودن برای «شاق» است «ذا» مبتدا و 
«رجب» خبر و جمله محلا مرفوع بنا بر نائب فاعل و «یا» حرف ندا و 
منادای آن محذوف است و «عده» اسم «لیت» و «رجب» خبر آن است. 


3-سومین وجه ترکیبی «کلّْ» به اعتبار و نسبت به الفاظ قبل, این است که 
مثل دو فرض قبل از توابع نبوده بلکه خود بعد از عوامل در آیه قرار گرفته 
و مستقیما معمول عوامل معنوی و لفظی باشد و در این صورت «کل» 
گاهی اضافه به اسم ظاهر می شود. مانند قول خداوند متعال: 


ک تفس یما کسبَت زهیته «المدثر/38» 

شاهد: مبتدا بودن «کل» و وقوع آن بعد از عامل معنوی ابتدائیت است. 
ها ند من ام لین هه ال لام 

ی تستوال الله تصلی الله عایه و اله تالف خدیت کل خدیت الق خاب» 


شاهد: وقوع «کلٌ» در عقب عوامل بلاواسطه است که در اینجا آن عامل 
لفظی بوده و ان لام جاره است. 


ص‌‌ : 3417 


و گاهی در این صورت ترکیبی, «کل» لفظا اضافه نشده بلکه فقط معنای 
مضاف الیه در نیت است زیرا همواره «کل» باید از حیث معنا اضافه شده 
باشد. مانند قول خداوند متعال: 

کلا ضرینا له لْمْنَالَ «الفرقان/39» 

شاهد: مفعول یه بودن: کل »- که اضافه. لقظی, بشدم. استه می: باشد, 
شایان ذکر است که در اینجا هرچند «کل» لفظا در عقب عامل نیست لکن 
رتیه خفن مععول, «ضربا اس در حکم مت ار عامل میب فاشد ‏ 
مضاف الیه ۳ نیت است و ان «واحد منهم »> است که مراد از انان قوم 
نوج و هود و مود و عاد و اصحاب رس می باشد. و مانند قول آنفخ طالب 
علیه السّلام در مدح پیامبر صلی الله علیه و اله: 

وزیر لموسی و المسیح ابن مریم 

«آتانا بهدی مثل ما آتیابه 

فکل بأمر الله بهدی و یعتصم» 1 


شاهد: وقوع «کل» غیرمضاف در عقب عامل که در اینجا ابتدائیت است 
می باشد و مضاف الیه در نیت انبت و آن «واحد منهم» می باشد و مراد 
از ان موی ی ماو الاسا ای لاه ال مهار 


است. 


معنای شعر: «پیامبر آورد تداع ما‌قدایتت هل آ نک هه موی وه وی 
آورد ففه آن. شنن. تحامیت آنان به امر خدا هدایت می کنند و محفوظ می 
مانند» . 
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ما آوجهها الثلائه التی باعتبار ما بعدها فقد مضت الاشاره الیها: 


شرح همانطور که در قبل نیز بیان شد وجوه ترکیبیه «کل» به اعتبار لفظ 
ما بعد ان یعنی مضاف الیه بر سه وجه است: 


ست ظاهر شود در 
1 
یه اسم 
س‌ ۱ 
کلمة «کل» 
۱ 
۱ 
ول این 
رت او 

1-صور 
اين 


ص‌‌ +39 


صورت حکم ترکیبی آن اين است که تمامی عوامل چه لفظی و چه معنوی 
بلاواسطه س زا عمل می کنند همانطور که در وجه رتم از وجوه سه گانه 
تز کیب ۶ کل »یه اعتبار فا.فیلن کذشت: مانتد فول آنی:طالب عليه الیش لام 


«و لمّا رایت القوم لا ودٌ فیهم 

و قد قطعوا کل العری و الوسائل» 1 
صبرت لهم نفسی بسمراء سمحه 

۵ ار یه مر اب لها ول 


شاهد: مضاف بودن «کل» به اسم ظاهر و عمل کردن عامل که «قطعوا» 


می باشد در ان است. 


ترکیب شعر: «لما» شرطیه و «رایت القوم» جملة شرط, و «لا» نفی 
جنس و «ود» اسم آن و «فیهم» ِ به «موجود» خبر آن است و کل 
این جمله و مصرع دوم حال از «القوم» است و «صبرت» جواب «لما» 
است و «العری» جمع «العروه» و «الوسایل» جمع «الوسیله» است. 


معنای شعر: «و زمانی که دیدم قوم را این چنین بودند که هیچ دوستی و 
محبت در بین آنان نبود و تمامی ریسمانها و وسایل پیوند حیات انسانی از 


هم گسیخته بودند صبر کردم» . 


2-دومین صورت این است که کلمه «کل» اضافه شود به صفیر ی که 
محذوف است لکن معنای آن در نیت است زیرا کلمه «کلْ» از جمله 
اسمهایی است که دائم الاضافه است. و در این صورت مقتضای کلام 
نحوبین این است که مانند صورت قبل, جمیع عوامل چه لفظی و چه 
معنوی در آن عمل می کنند. 


3-سوّمین صورت این است که کلم «کل» اضافه به ضمیر مذکور شود, 
ابتدائیت, که در این صورت «کل» مبتدا می باشد, مانند قول خداوند 


متعال: 


ع‌ِ 
ع للا نم ۳ ه ظ 2 
و کلهُمْ آتیه یوم ألقیامه قَژدا «مریم/95» 


زیرا ابتدائیت عامل معنوی است و عامل معنوی کالعدم محسوب می شود, 
ص‌‌ :349 


و همانطور که در قسم دوم از 99 سه گانه تر کیبیه «کل» به اعتبار 
ماقبل بیان شد در این صورت «کل» غالبا تأکید می باشد. 


و می دانیم که عامل در توابع بلافاصله قبل از آن ذکر نمی شود بنابراین 
عامل معنوی نیز چون در کلام ذکر نمی شود شبیه عامل تأکید در عدم زک 
قبل از آن می شود, به همین جهت مبتدا بودن «کل» نیز همانند تاکید بودن 
آن‌تالین امنت: 


بنابراین مراد از غالبیت عمل کردن عامل معنوی ابتدائیت در «کل» در این 
صورت, نسبت به عوامل لفظی است لکن در مقایسه با تأکید. علمای نحو 
استعمال «کل» مضاف به ضمیر را در تاکید بیلشتر می دانند. و از جمله 
موارد غیر غالبی استعمال «کل» در این صورت که عوامل ام در آن 
عمل کرده است. این شعر شاعر است: 


«یمید آذا مادت علیه دلاهم 
فتضذر لته کلها و هو ناهل» 1 
شاهد: اعمال «یصدر» بر «کل» بنابر فاعلیت است. 


ترکیب شعر: «یمید» فعل و فاعل آن ضميیر مستتر «هو» که به «ماء» 
راجع است همانطور که ضميیر «علیه» و «عنه» به «ماء» عود می کند 
«|ذا» ظرفیه شرطیه و جواب آن به قرینه «یمید» محذوف است و «رلاء» 
فاعل «مادت» , و جمله «و هو ناهل» حالیه است. 


معنای شعر: «حرکت می کند آب زمانی که اگر حرکت کند بر آن آب, 
دلوهای آنان. پس خارج می شود از آن آب تمامی دلوها در حالی که آنها 
سیراب هستند» . 


و لا بجب آن یکون: ۰ و واجب نیست از قبیل اعمال عوامل لفظی بر «کل» 
که مضاف به ضمیر مذکور است. «کل» در قول آمود. و علیه 
السلام در جنگ بدر باشد: 


ضربنا غواه الناس عنه تکزما 
ولفارآها قضد السبیل ولا آلهدی 


سس 


«فلما تبینا الهدی کان کلنا 

عی اه ال سره ات ]2 
هللا دا 

و ثاب الیه المسلمون و و الحجی 

ص :350 


ژیزا فی توان «<کل» زا .مبتدا دانست. که. غامل. آن مطانق. موازد غالبین: 
معنوی است و جار و مجرور خبر آن باشد و این جمله اسمیه خبر «کان» 
باشد که اسم ان ضمیر شان است. هرچند می توان نیز گفت که «کل» 
اسم «کان» است که عامل لفظی در آن عمل کرده است و شعر را از 


معنای شعر: «پس؛ از همان زمانی که روشن شد برای ما هدایت. همگی 
ما بر اطاعت پروردگار رحمان و پیرو حق پرهیزکاری بودیم» . 


فصل 


و اعلم أَنْ لفظ «کلٌّ» حکمه الافراد و التذکیر و آن معناها, بحسب ما 
تضاف الیه, فان کانت مضافه |لی منکر وجب مراعاه معناها فلذلک. . 


شرح بحث در اين فصل پیرامون حکم لفظی و معنوی کلمة «کلّ» است؛ 
باید دانست که حکم «کل» از حیث لفظ, افراد و تذکیر است یعنی لفظی 
است که مفرد مذکر می باشد به همین جهت می توان برای آن ضمیر 
مفرد مذکر آورد و از طرف دیگر حکم «کل» از جهت معناء به اعتبار 
مضاف الیه آن ۱ الیه آن از حیث تعداد و جنس هرچه بود, 
معنای «کل» نیز همان می باشد, زیر | «کل» به واسطهة اضافه به ار 
کسپ خصوصیات عددی و جنسی از آن می کند به عنوان مثال اگر مضاف 
الیه آن جمع موّنث بود حکم معنوی «کل» نیز جمع موّنث می شود به همین 
جهت می توان ضمیر جمع مونث برای ان اورد. 


بعد از آنکه حکم لفظی و معنوی «کل» دانسته شد, باید دانست که «کل» 
اه و 


1-اگر اضافه به نکره شود, بعضی از نحویین مانند آبن مالک می گویند: 


۳ ۰ نت ت اس 3 ۷ 2 
۹« در این صورت مراعات معنای کلمه «کل» گردد و به همین 
۱۶ از 


ص‌‌ :31 


ضمیر مطابق با معنای «کلُ» در عبارت باید استفاده شود مانند قول 
خداوند متعال: 


رن 3 ۱ 
و کل انسان ألرَمَناةُ طایْرَهُ فی عَنقَه «الاسراء/13» 


شاهد: مراعات کردن معنای «کل» در آیه و ارجاع هرسه ضمیر مفرد مذکر 
به آن به جهت معنای مفرد و مذکر داشتن آن به وسیله اضافه شدن به 
اسم نکره مفرد مذکر «انسان» می باشد. و مانند قول امیر المومنین علیه 
السلام : 


کل تسه ایرآ اجه الله تعالن قعتییا فیم. الرساعی متا قه ال اد 
1 


شاهد: مراعات معنای «کل» که مفرد مونث به دلیل اضافه شدن آن به 

اسم مفرد مونث «حسنه» می باشد است به همین جهت سه ضميیر مذکور 
۰ لل 

در «بها» و «فعلیها» و «ثمرتها» که راجع به «کل» است به صورت مفرد 


موشت اورده شده است. 


معنای حدیثت: «هر کار نیکی که اراده به ان نشده باشد وجه و رضایت 
جزای قبیح می باشد» . 


و مانند قول لبید از شعرای مخضرم که در زمان پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم مسلمان شد: 


«و کل اناس سوف تدخل بینهم 
ووییه نت۳ فتها الانامل 27 


شاهد: مراعات کردن معنای «کل» که جمع مذکر است می باشد که به 
واسطه اضافه به اسم جمع مذکر. حاصل شده است و به همین جهت به 
«کل» ضمیر جمع در «بینهم» عود می کند. 


ترکیب شعر: «کلّ» مبتدا و مضاف و «اناس» و جمله بعد, خبر آن است و 
«دویهیه» تصفیر «داهیه» فاعل «تدخل» و جمله بعد از ان در محل رفع, 


صفت برای آن است و «الأنامل» جمع «الأنمله» فاعل برای فعل «تصفر» 


است. 
معنای شعر: «و تمامی انسانها در آینده داخل می شود در بینشان فاجعه 
ص‌‌ :35 


بزرگی که زرد می شود از آن فاجعه, سر انگشتان دست» که کنایه از 
0 


همانطور که گفته شد این نظر ابن مالک است. لکن ابو حیان نظر او را 
قبول نداشته و قول او را به واسطه شعر عنتره بن شداد عبسی از 
شعرای جاهلی که یکی از معلقات سبع. قصیده اوست که این بیت یکی از 
ابیات ان قصیده است. رد می کند: 


«جادت علیه کل عین نژه 
فترکن کل حدیقه کالذرهم» 1 


معنای شعر: «بارید بر آن باغ تمامی ابرهای پرباران. سپس ترک کردند 
جمیع ان ابرها تمامی ان باغها را که همچون درهم از اب. سفید شده 


بودند» . 


وجه استدلال ابو حیان به این شعر در رد آابن مالک به این صورت است که 
ضمیر در «فترکن» که جمع مونث می باشد. به «کل عین»:راجع: انیت در 
«کل» کل «عین» که ی مونث ۳ 1 بای این ن از ان 
قشر کت مخ شود که فول ان تال کم کید مر سای 
الیه «کل» نکره باشد واجب است تنها مراعات معنای «کل» شود. صحیح 
نمی باشد بلکه در این صورت مراعات معنای «کل» جایز می باشد 
همچنان که جایز است ضمیر غیر مطابق با معنای «کل» نیز آورده شود, 
مانند: «کل رجل قائم» که مراعات معنای «کل» شده است و همچنین 
جایز است مراعات مراد متکلم از «رجل» شود که اگر مراد تمامی مردان 
است «کل» دارای معنای جمع شده و گفته می شود: «کل رجل قائمون» . 


بنابراین ابن مالک می گوید: در صورت اضافه «کل» به نکره واجب است 
مراعات معنای «کل» شود و ابو حیان قائل است که در این صورت. هم 
مراعات معنای «کل» و هم مراعات مراد متکلم از مضاف الیه «کل» جایز 


است. 


و الذی یظهر: و نظر و قولی که در اینجا روشن و حق است., خلاف قول 
ابن مالک و ابو حیان است زیرا قول ابن مالک در تثنیه و جمع صحیح است 


لکن در مفرد نکره که او می گوید واجب است فقط مراعات معنای «کل» 
شود صحیح نمی باشد و از طرف 


ص :353 


دیگر ابو حیان که می گوید: علاوه بر مراعات معنای «کل» , مراعات مراد 
متکلم نیز جایز است. صحیح نبوده و هردو در اشتباهند زیرا «کل» که 
اضافه شده است به مفرد نکره تنها یک وجه در آن جایز است و آن 
مراعات معنای مراد متعلم از مضاف الیه «کل» است بنابراین قول ابن 
مالک که می گوید باید مراعات معنای خود «کل» شود که از لفظ مضاف 
الیه بدست می آید و همچنین قول ابو حیان که می گوید دو وجه در اين 
ساله جایز است اشتباه است. به همین جهت اگر متکلم از آن اراده 
نسبت دادن حکم , به تک تک افراد آن مضاف الیه کرده باشد, واجب است 


ضميیر مفرد ای شود زیرا| مراد از «کل» و مضاف الیه ار عام افرادی 
انشت ان دق [ خورار 


«و کل آخ یقول آنا وفی 
و لکن لیس یفعل ما یقول» 1 


شاهد: وجوب آوردن ضمیر مفرد است به جهت اينکه شاعر از «کل آخ» 
اراده تک تک برادران کرده است به همین جهت در تمامی افعال مذکور در 
شعر ضمير مفرد اورده شده است. 


معنای شعر: «و هربرادری می گوید: من انسان باوفائی هستم و لکن 
انجام نمی دهد آنچه که می گوید» . 


و اگر مراد متکلم از «کل» و مضاف الیه آن جمعیت افراد آن مضاف الیه 
باشد نه تک تک افراد ان در این صورت واجب است ضمیر جمع اورده 
شود, مانند شعر عنتره که هردو شیوه در آن می باشد زیرا چون مراد او در 
ال شعر این است که هر فردی از افراد آن ابرها و تک تک آنها بخشش و 
بارش بر آن بوستان کرد, بنابراین , فعل آن را مفرد می آورد «جادت علیه» 
و چون بعد از آن, تا رات دک ی وا آن ابرها روی 
هم آن کار را ترک کردند به همین جهت فعل جمع اورده است. 


و علی هذا: و , بنابراین, صحیح است قول شما که می گوئید: با 
محسن فأغنانی» یا «جاد علیخ کل محسن فأغنونی» به اعتبار ان مفنای که 
اراده 
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کرده اید بعنلی اگر مراد نسبت دادن اغناء به فردفرد «محسن»؟ است در 
این صورت ضمیر مفرد اورده ۳ می شود «فاغنانی» ۰ و اگر مراد 
مجموعه اشخاص «محسن» است در این صورت ضمير جمع آورده و گفته 
می شود «فأغنونی» 


تک افراد دارد لکن ضميیر جمع اورده می شود, و به همین جهت,؛ در قول 
شاعر: 


«و ما کل ذی لب بموّتیک نصحه 
و ما کل موّت نصحه بلبیب» 1 


ابن عصفور اجازه و احتمال داده است که «موتیک» اسم فاعل جمع باشد 
که در اصل «موتین» بوده و به علت اضافه به ضمیر خطاب, نون آن حذف 
شده است, با اینکه شاعر از «کل ذی لتبْ» اراد فردفرد افراد آن را کرده 
است. و احتمال دیگر اين است که «موّتی» مفرد بوده و طبق قاعده و 
موارد استعمال غالبی باشد. 


معنای شعر: «نمی باشد هرصاحب انديشه, دهندة به تو نصیحتش و نمی 
باشد هردهندة نصیحتش صاحب عقل و اندیشه» . 


«کل» و ای الیه 7 0 0 شده 9 قاعده , باید 


ضميیر مفرد آورد لکن ضمیر جمع برای آن آورده شده است. این ان شریفه 
که درباره حفظ آیات الهی از استراق سمع شیاطین است: 


و جفظاً من کل شیّطان مارد لایَسََعُو ن «الصافات/8 و 9» 


زیرا ادعای اینکه ضمیر در فعل «لا یسمعون» به «کل شیطان» عود می 
کند به اعتبار اینکه این جمله يا صفت و يا حال از «کل شیطان» است 
صحیح نمی باشد چون اين دو ترکیب موجب فساد معنای آیه می گردد؛ 
زیرا آن.وقت: مغنای آبه اینگونه .مین شنود: «و خفظ کردیم حفظ کردنی از 
تک تک شیطان سرپیچی کننده که این چنین صفت دارد نمی شنوند, و يا در 
حالیکه نمی شنوند» و بدیهی است که وقتی آن شیاطین نمی شنوند دبگز 
حفظ آیات از آنان معنا ندارد و کار لغوی است 
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بلکه این جمله, یک جمله یی است که از حیث لفظی ارتباطی با 
عبارت قبل ندارد و خبر داده می شود به واسطه آن از حال شیاطین که 
استراق سمع می کردند به اینکه آنان دیگر قدرت درک ,9 قوه شنیدن 
ارتباط وحی بین خداوند متعال و حضرت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله 
نخواهند داشت. به همین جهت ضمیر جمع در فعل, عود به «کل شیطان» و 
یا «شیطان» نمی کند تا ادعایی مثل اجازه ابن عصفور در اینجا شود. باکه 
ضمیر جمع در آن, عود به جمع شیاطین ما رد می کند که از کلام قبل از 
جملءة «لا یسْمعون» استفاده می شود زیرا وقتی حکم حفظ ایات به تک تک 
افراد شیاطین در کلام قبل نسبت داده شده, پس جمیع انان این حکم را 
دارا هستند به همین جهت ضمیر جمع اورده شده است. بنابراین در جملهة 
«لا یسْمعون» ضمیر حکما به جمیع آن افراد عود می کند. 


و ان کانت «کل» مضافه الی معرفه: در اوّل فصل گفته شد که گاهی 
«کل» اضافة به نکزه:فی. کردد که. در این صورت: ذزبار سکم آنسه قول 
«کل» اضافه به معرفه شود در این صورت نحوپین گفته اند: دو وجه 
مراعات معنا و مراعات لفظ جایز است. مانند ۱ قائم» که مراعات 
لفظ شده است و «کلهم قائمون» که مراعات معنای «کل» شده است و 
به همین علت خبر آن جمع مذکر آورده شده است. و محققا این دو نحوة 
مراعات در این ایه شریفه اجتماع کرده اند: 


ره 


ان کل من في آلسماوات و آلرْض لا آتی آلَخمن عَبْدا لَقَد أََصاهم و 
دهم عف 5و مد ۳ یوم آلَقیامه فَرّدا ِِِ -95» 


شاهد: اجتماع مراعات معنا و لفظ «کل» در اين آیه شریفه است که به 
جهت مراعات لفظ «کل» ضمیر مستتر در «آتی» و «آتیه» مفرد مذکر 
آورده شده است و به جهت مراعات معنای «کل» ضمیر در «احصاهم» و 
«عذهم» جمع می باشد چون «کل» از مضاف الیه خود که «من» 1 
می باشد, کسب معنای جمع کرده است زیرا مراد از «من» موصوله 
تمامی موجودات در اسمان و زمین می باشد. 


و الصواب: لکن قول حو؛ در این صورت که «کل» اضافه به معرفه می 
شود آیر 
شود این 
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است که هم مراعات لفظ و هم مراعات معنا جایز است مگر در حالی که 
«کل» مبتدا بوده باشد, که در این صورت واجب است فقط مراعات لفظ 
نننده» و ضمیری: که :در خبر است تنها می تواند مقفرد مذکر باشند, مانتد آبه 
شریفه: 


م۶ 
9 1 ِ 9 ۳ 
كلم اتیه یَوْم القيامقه فردا 


شاهد: مفرد بودن ضمیر مستتر در «آتیه» است که به «کلٌ» عود می کند 
و «آتیه» خبر برای آن است. 


ما (لقد آحصاهم) : اگر بر اين قول. کسی اشکال کند که جمله «لقد 


آحصاهم» خبر برای «کل» در آبة شریفه است و ضمیر جمع «هم» به آن 
عود می کند در حالی که شما می گوئید هر گاه «کل» مبتدا بود. واجب 
است ضمیر مفرد مذکر به اعتبار مراعات لفظ «کل» به آن غود کنده 
جواب این ات واه دای آحصاهم» خبر برای «کل» نمی باشد بلکه 
جواب قسم محذوف است که در اصل اینگونه بوده است: «و اللّه لقد 
آحصاهم و عذهم عذا» . 


فان قطعت عن الاضافه: اگر کلمة «کل» از اضافه لفظی قطع شد یعنی 
فضاف. البه ان.دز لقظ د کر بشید در این صورت حتما معنای آن در نیت 
ملحوظ می باشد, زیرا کلمة «کل» از الفاظی است که دائم الاضافه 
معنوی است یعنی هر چند لفظ مضاف الیه حذف گردد لکن باند معنای ان 
در نیت باشد, در این صورت ابو حیان می گوید: هم مراعات لفظ «کل» 
۷ 


1 یِعمَل عَلی شاکلته «الاسراء/84» 


شاهد: مراعات لفظ «کل» درز آبه است که به همین جهت ضمير مفرد 
مذکر در «یعمل» و «شاکلته» به ان عود می کند. 


و هم مراعات معنای «کل» در این صورت جایز اش عصانتد ای شریفه: 
و کل کائوا ظألمین «الأننال/54» 


شاهد: مراعات معنای «کل» در آیه است. که به همین جهت ضمیر جمع 
مذکر در «کانوا» به ان عود می کند. 


ال هافر لک این وت ای انیت که خر ار اقا زد 
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محذوف که در نیت و در تقدیر است مفرد نکره باشد. همانطور که اگر 
مذکور بود به اعتبار ملاحظه لفظ «کل» باید ضمیر مفرد مذکر آورده شود, 
در اینجا نیز واجب است ضمیر مفرد مذکر آورده شود. و اگر آن مضاف 
الیه جمع معرفه بااشد واجب است ضمیر جمع اورده شود 7 
«کل» گردد, هرچند اگر آن مضاف الیه معرفه ذکر شود, واجب بود ضمیر 
مفرد آورده شود لکن در صورت حذف آ: گفته شده ضمیر مطابق آن 
مضاف الیه محذوف اورده می شود به جهت آگاهانیدن شنونده که کیفیت 
آن مضاف الیه چگونه است آیا مفرد يا غیر آن است, موّنت یا مذکر است. 


پس مثال برای صورت ال که مضاف الیه مفرد نکر محذوف است که 
باید ضمیر مفرد آورد, همانند صورتی که مضاف الیه نکره اکن در ی 
حرتتی ی خی اور ده هو نابحم تفه | نت : 


کل بَعملْ علی شاکلیه» «الاسراء/84» 

زیرا تقدیر مضاف الیه اینگونه است: «کل آحد» . 

باید دانست که در یک صورت طبق نظر موّلف کتاب اگر مضاف الیه «کل» 
نکره بود, ضمیر مفرد مذکر آورده می شد آن وقتی بود که متکلم از «کل» 


و مضاف الیه آن اراده فردفرد آن را کرده باشد, و این صورت استعمالی 
«کل» را که مضاف الیه آن نکره و محذوف است حمل بر آن می کنیم. 


و مثال برای صورت دوم که مضاف الیه جمع معرفه است که باید ضمیر 
جمع اآورده شود این ابه شریفه است: 


1 کات تن «الانفال/54» 
ترا تقدیر مضاف: آلیه انکهته است: ۶ کلهو4: 


نکته: باید دانست که در مطالب قبل گفته شد: در صورت نکره بودن 
مضاف الیه و وجوب مراعات معنای «کل» , قول ابن مالک که می گوید 
گوید در این صورت دو وجه جایز است, صحیح نمی باشد بلکه باید توجه به 
معنای مراد متکلم از 
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مضاف الیه کرد اگر مراد او نسبت دادن حکم به تک تک افراد آن به طور 
مجزا و جدا جدا است. ضمیر مفرد اد و اگر مراد جمع و 
همگی افراد مضاف الیه ها لکن در 
اینجا گفته می شود اکن مات الیه مفردنکره محذوف بود, ضمیر مفرد 
آورده می شود و توجه به معنای مراد متکلّم از مضاف الیه نمی شود. در 
حالی که ایشان قبلا گفتند اگر مذکور بود باید ملاحظه نظر متکلم شود. 
مراعات لفظ و یا معنای «کل» می باشد به همین جهت ضمایر مطابق 
خصوصیات محذوف اورده می شود. 


«مسألتان» 


الاولی: قال البیانیون: ذا وقعت «کلْ» فی حیز النفي کان ااتسه تس ی 


شرح در انتهای بحث دربارة «کل» دو تساه مطرح می شود: 


الاولی: اوّلین متس پیرامون معنای مطابقی و التزامی جمله ای است که 
ود ان یل » اسعمال سنه جو عالن که این مهو عفتب نات تقی می 


باشد. 


علمای بلاغت دراین باره می گویند: اگر «کل» در عقب ادات نفی واقع 
شود در دلالت مطابقی که اسم دیگر آن منطوق است, نفی به معنای عام 
و شمول «کل» خورده یعنی ادات نفی, کلیت و عمومیت «کل» را نفی می 
کند, که لازمه آن به: دلالت التزامی بین بالمغتی الاخص که اسم رآ 
مفهوم است, ثبوت فعل برای بعض از افراد «کل» و مضاف الیه آن می 
باشد. به عبارت دیگر در صورتی که «کل» در عقب نفی قرار گرد مراد 
متکلم, نفی و سلب عموم است که لازمة سلب عموم و نفی کلیت, اثبات 
قضیه جزئية موجبه می باشد. به عنوان مثال شما می گویید: «لم آخذ کل 
الدارهم» که در اینجا «کل» عقب و بعد از ادات نفی «لم» قرار دارد. 
معنای مطابقی و منطوق اینگونه است: «نگرفته ام تمامی درهمها را» که 
نفی به تمام درهم 
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گرفتن خورده است. و دلالت التزامی بیّن بالمعنی الأخص یا مفهوم آن 
دلالت می کند که بعضی از درهمها گرفته شده است. باید دانست که 
گاهی «کل» لفظا و رتبه مانند مثال قبل در عقب نفی است و گاهی لفظا 
شمول و کلیت عبارت است. مانند: «کل الدراهم لم اخذ» که «کل» 
مفعول مقدّم و مضاف به «الدراهم» است و چون رتبة مفعول موخر از 
رتبة فعل است, «کل» در حکم و رتبه موخر است و معنای این مثال با 
مثال قبل . هیچگونه فرقی نذارد. و از این قسم که <«کل» دز عقب. نفی 
واقع شده است این کلام امیر المومنین علیه السلام که درباره پرهیز از 


کفران نعمت است. می باشد: 
«احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود» . 1 


معنای حدیت: «برجذر باشید از دور شدن نعمتها زیرا کل و تمام چیزی که 
از دست رفته برنمی گردد» . 


شاهد: تعقب «کل» از نفی است, و توجّه نفی به کلیت و عمومیت این 
کلام, که لازمة آن تبوت برگشت بعضی از چیزهایی که از دست رفته اند 
می باشد. 


و ان وقع النفی فی حیزها: و اگر در عباراتی «کلْ» لفظا و رتبه مقدّم بود 
ی رت قراس ات زر ان صور معای اعوسات 
کم از تیک تک افراد.<کل» هی شود و به عبازت دیگر موم سلب: .من 
باشد و در این صورت. جمله مفهوم نخواهد داشت. مانند قول پیامبر در 
وقتی که ایشان به علت نشستن امام حسن علیه السْلام بر دوش پیامبر 
صلی الله علیه و آله سجده را طول دادند, و کسی بعد از نماز از ایشان 
سوال کرد: «ای رسول خدا همانا شما سجده کردی در آواسط نمازت یک 
سجده ای که طول دادی آن را به طوری که حتی ما گمان کردیم شان 
چنین است که يا مسأله ای برای شما پیش آمده و یا وحی به شما 
گردیده» و حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله جواب دادند: 


«کل لک لص منکن ود لکنر اش را رل فکرهت. ان اغحله: ست: شین 
حاجته» . 2 
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شاهد: وقوع نفی در عقب «کل» می باشد که به همین جهت معنای کلام, 
عموم سلب و نفی حکم از تمامی افراد «کل» است. 


معنای حدیث: «هیچکدام از این دو-دو که شما گمان کردید-نبود. بلکه 
فرزندم مرا مرکب و راحله خود قرار داد و خوش نداشتم که به عجله 
اندازم او را, تا اینکه تمام شود مقصود او از این کار» . 


و قد یشکل علی قولهم: بر قول علمای بلاغت در قسم اوّل که «کلّْ» در 
عقب نفی می باشد و می گفتند که دارای دو بعد معنوی است: الف: 
منطوق که دلالت بر سلب عموم می کند؛ ب: مفهوم که دلالت بر ثبوت 
خکم بزاق عصی: ار افراد ضی. کنده به ماشطه این آیه؟شرنفه. اشکا میت 
شود : 


و آللّهٌ لابْثٌ کل مُحْتال قَحور «الحدید/23» 


زیرا «کل» در عقب نفی است و روی قول علمای بلاغت معنای مطابقی و 
منطوقی آن نفی محبت خداوند از عموم است, یعنی: «خداوند دوست 
ندارد همه اشخاص خودیسند فخرفروش را» و معنای التزامی آن اینگونه 
می گردد: «و خداوند دوست دارد بعضی از افراد خودیسند فخرفروش را» 


و الجواب: باید دانست که مفهوم یک کلام-اگر مفهوم داشته باشد-وقتی 
حجت و ارزش دارد و به آن اعتنا می شود که معارضی نداشته باشد و در 
این مورد. عقل و اجماع علما معارض این مفهوم است که ان را از حجیت 
و ارزش می اندازد و آن دلیل معارض دلالت می کند که اختیال و فخر علی 
الاطلاق چه کلاً و چه بعضا حرام است و خداوند تمامی اين افراد را دوست 
ندارد, بتایر ان نهی‌تتوان بف.واشنظه این آبه: قاعدة قسم اوّل را رد کرد. 


الثانیه: مسأله دم درباره اعراب و احکام نحوی «کل» در «کلما» است که 
بعد از آن دو جمله قرار دارد که جمله ال سبب تحقق جمله دوم است و 
بین این دو جمله, ارتباط سبب و مسببی مانند جمله شرط و جزاء وجود 
دارد و در جمله اوّل 
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نیز ضمیری که به «ما» عود کند نمی باشد, و در جمله دوم لفظی که بتواند 
در« کلف کند موخود ات :مانند آبه شتر بقه: 


زد این ج آمئوا و عَملُوا آلضالجات آأنّ هم جنات تجری من تخنها هار 
کلها ۶ روا قوا منها من تمرو رژفاً قالوا هدا آلذی ژُزفناً من بل «البقره/25» 


نحویون اتفاق دارند که «کل» در اين موارد, بنا بر مفعول فیه و ظرفیت, 
منصوب می باشد و عامل نصب در «کل» فعلی است که در جملة دوم می 
آید که در حکم, جواب برای جمله اوّل می باشد مانند «قالوا» که در جملة 
دوم بعد از «کلما» ذکر شده است و در حکم جواب برای جمله اوّل, می 
باشد و در این صورت جمله اوّل حکم جملء شرطیه را دارد و خود «کلما» 
حکم ادات شرط را داراست. البته باید دانست که خود کلمه «کل» از 
اسماء ظرف مانند «قبل و بعد» نمی باشد بلکه ظرفیت ان به واسطه 
اضافه آن به «ما» حاصل شده است زیرا کلمه «ما» دو احتمال دارد که در 
هردو, معنای ظرفیت دارد: 


1- «ما» حرف مصدریه یا به عبارت دیگر حرفیه موصوله باشد و جمله بعد 
از آن صلة آن, که اين جمله به جهت صله موصول بودن محلی از اعراب 
ندارد, و اصل «کلما رزقوا» در آیه, «کل رزق» بوده است؛ سپس تحای 
مصدر معادل آن که فعل و حرف مصدریه «ما» است, قرار گرفته و تبدیل 
به «کلما رزقوا» شده است سپس «ما» و فعل, نائب از یک معنای زمانی 
مانند: «وقت» شده به طوری که گویا در اصل «کل وقت رزق» بوده است 
و کلمة «کل» به جهت اضافه به نائب از زمان. کسب معنای ظرف زمانی 
کرده است. 


2- «ما» اسم نکره به معنای «وقت» باشد که در این احتمال, نیازی به 
اینکه گفته شود در اصل یک کلمه «وقت» در تقدیر بوده است. نمی باشد 
و در این صورت جمله بعد از «ما» در محل جر بنا بر صفت بودن برای 
«ما» می باشد چون کلمه «ما» به واسطه اضافه «کل» به آن محلا مجرور 
است., و در این احتمال چون باید جمله صفت., عائد به موصوف داشته 
باشد, نیاز به تقدیر گرفتن ضمیر عائد در چمله «رزقوا فنهادن آبه تیه 
فوت اوه ایت‌ضووت که آیه .در اضا << یلم رزقوا منها 
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فیه» بوده است. 


و لهذا الوجه مبعد: باید دانست که در مقام داوری بین این دو احتمال. 
احتمال اوّل ارجح است. زیرا احتمال دوم دارای یک وجه منفی, و مبعد از 
حو است و آن ادعا حذف دائمی عائد در جمله صفت بعد از «کلما» است 
زیرا هرگز این ضمیر در جملة بعد از «کلما» در عبارتی از جمل عرب ذکر 
نشده است و این کاشف از این است که جمله بعد. صفت برای «ما» نمی 
پاشند.و.الا باند در یکی از: استعمالات»قر خمله.ضعت, صمیری به ما عود 
می کرد. 


و از طرف دیگر برای احتمال اول, دو وجه مقرب به حق و مثبت وجود 
دارد: 


1-کثرت آمدن فعل بالأخص فعل ماضی بعد از کلمة «ما» است که این 
کاشف از مصدربه بودن آن است زیرا ادات مصدری بر فعل داخل می 
شوند؛ مانند این آیه شریفه که دربارة عذاب کفار است: 


كّ آلذین کقژوا بآیاتنا سَو نارآ کلما تضجت جْلَودْهُم بدلنامم جلودا 
عَیرها لیدُوفوا آلعذات ار وت غزیزا حکیماً «النساء/56» 


تانق اجه شریفه ای که درباره روحیات منافقین است: 


ظلَم عل ۰ 


‌ 


ِ عِ 9 ات 3 ءل 3 ث#«- ۳ 3 
تکاد آلبرن بخطی ایضا‌هم کلما اضاء لمع .عشوا فیه: و ادا ۲ 
۱ تن 
قامّوا «البقره/20» 


فماتتد قولن ام الفقمی در سای ارات مت 
«کلما قویت الحکمه ضعفت الشهوه» 


شاهد: هر دو ایه و حدیث., امدن فعل بعد از «ما» می باشد که کاشف از 
مصدریه بودن آن است. 


وی دیفم مه فد «ما) کشت ارشاظ ان ید که کیت ور 
حکم سبب و دیگری در حکم مسیب می باشد, که این خود دلیل بر 


است که «ما» مصدریية توقیتیه می باشد یعنی «ما» مصدریه ای است که 
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زمان مفید معنای وقت می باشد. و باید دانست که «ما» مصدریه توقیتیه 
در معنا در حکم ادات شرط است و چون بعد از ادات شرط, باید دو جمله 


به عنوان شرط و جزاء ذکر شود, بنابراین وقوع دو جمله مترتب بر هم بعد 
از «کلما» کاشف از مصدریه بودن «ما» می باشد. 


و لا یجوز آن تکون: اگر کسی بگوید که «ما» شرطیه است و آن دو جمله, 
شرط و جزای آن است. در جواب باید گفت کف جایز نیست «ما» در 
«کلما» , شرطیه باشد مثل «ما» در مثال: «ما تفعل آفعل» به دو دلیل: 


الق ما یط ماش کر ۲ادات نس ای اقا ظ موه انست سا 
تمامی ادات شرط دلالت بر تحقق جزاء در هنگام تحقق شرط در 
هرصورت می کند, , و چون ادات هم معنا بر هم داخل نمی شوند و در اینجا 
«کل» که از ادات عموم است داخل بر «ما» شده است. پس معلوم می 
شود که «ما» شرطیه نمی باشد. 


ب- «ما» شرطیه مفید معنای زمان نمی باشد بنا بر قول آصح, در حالی که 
«ما» در «کلما» از آن معنای زمان استفاده و استظهار می شود. 


و اذا قلت: و اگر شما بگویید: «کلما استدعیتک فان زرتنی فعبدی حل» که 
جمله ای که در حکم جواب برای «کلما» است, خود یک جمله شرط و جزاء 
می باشد که نه در این جمله عاملی می تواند بر «کلما» عمل کند زیرا فاء 
رابطه و «ان» ,شرطیه نمی گذارند مابعد آنها در ماقبلشان عمل کند و نه 
فعل بعد از «کلما» ضمیر رابط به «ما» دارد, که گفته شود آن فعل عامل 
است, در این صورت عامل نصب «کل» در «کلما» محذوف است و 
هرلفظی که در جملهة جواب شرط دوم که شانیت عمل داشته مثل «حژ» 
در ابن متال: قررینة بر آن مخذوف. است, بتابر این تاضصب <«کل» در مثال:بالا 
کلمة «حژ» محذوف است و باید دانست که «حژ» مذکور نمی تواند در 
«کلما» به دلیل تقدم فاء و «ان» نو از عمل کند. 


معنای مثال: «هرزمان که بخوانم ترا بنین: اکز زبارت کنف هرا بسن:در این 
صورت عبدم آزاد است» . 
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منایع برای تحقیق دربارة «کلّ» 

1-شرح الکافیه:1/331 

2-همع الهوامع:2/73 

3-حاشیه الصبان:3/76 

4-شرح الاشمونی:2/250 
5البهجه المرضیه:128 

6-معجم النحو:283 

7-لسان العرب:11/590 
8-الحدائق الندیه:349 
9-موسوعه النحو و الصرف و الاعراب:550 
0- آوضح المسالک:3/20 
1-التصریح علی التوضیح:2/124 
2-شرح ابن عقیل:2/207 
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0 
« کلا» 


اشاره 


«کلا» زد که عند ثعلب من کاف التشبیه و «لا» النافیه, قال: و انما شددت 


لامها؛ لتقویه المعنی و لدفع توهم بقاء معنی | لکلمتین, و عند غیره هی 
بسیطه. 


شرح یکی از کلمات مرگیه ای که با حرف کاف شروع می شود, «کلاٌ» می 
اسان هه ام هی لت ا سس توص اسام مر بت اه 
کاف تشبیه و «لا» نافیه بوده است که به وضع تانوی تبدیل به یک کلمه 
گشته, و لام آن نید به ده جوت مشدد شده است: الف: تأکید معنای آن؛ 
ب: دفع توهم اینکه هنوز این دو کلمه باقی بر دو کلمه بودن هستند. لکن 
ترد‌غور ان تعلت انن کلمه از همان آعداعنسم سس دافته ود آز این 


و زجاج و اکثر نحوبین بصره حرفی است که معنای آن ردع و زجر است و 
متکلم با اين کلمه مطلب قبل را رد و منع می کند, در نزد این نحویین 
«کلا» تما همین مغنا را دارد, به همین جهت که چون «کلا» به اين معنا 
شنم کلام قبل است. و ذر ارقاط با انم باتش این توبن اجاره داده 
اند ار ای ان ی ای و نا اه ار ار 
استینافیه دانست که ابتداء به یک کلام جدید است. 


را لکصانی ها انم لکن ابو الحسن علی بن حمزه کسایی از ائمه 
بصره و کسانی 
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گ پیرو این دو هستند, , اعتقاد دارند که همواره معنای «کل» ردع و زجر 

, بلکه گاهی دارای معنای دومی است که به خلاف معنای اوّل می 
۳ وقف قبل از آن صورت گرفته و «کلا» به این معنا در ابتدای کلام 
واقع می شود. پس این گروه از نحویین یک معنای دیگر بر معنای اوّل 
«کلا» اضافه کرده اند لکن باهم در کیفیت معنای دوم اختلاف دارند و در 
این مطلب سه قول است: 


1-قول کسائی و تأابعین آن که می گویند: معنای دوم «کلا» , «حقا» می 


باشد. 


2قون ابو حانم و وان آن کمنمی وهای دام ان درالم ارتفا خیه 


است. 
3-قول نضر بن شمیل از ادبای بصره و فراء و تأبعین این دو که می گویند: 


معنای دوم آن: حرف ۳ مثبت مترادف با کلمه «نعم» و «ای» است و 
اینان «کلا» در آیه شریفه: و آلْقَمر «المدثر/23» را حمل بر معنای 
«|ٍی» کرده اند و گفته اند. 


معنای آیه: «ای و القمر» است. 


فان ای ان ادا اوّلا باید دانست در مقام داوری بین این سه قول در 
ارتباط با تعیین معنای دوم «کلا» باید گفت که قول ابی حاتم ارجج و اولی 
از قول کسائی و نضر بن شمیل است زیرا, معنای استفتاحیه داشتن «کلا» 
که قول ایی.جانم است در عواردی که «کلا» معنای ردع و زجر ندارد اکثر 
اطرادا است یعنی بیشتر قابل تطبیق بر «کلا» در عبارات است. زیرا قول 
نضر بن شمیل که می گوید: معنای دوم این کلمه «|ٍی» است در دو ایه 
سوره مومنین و شعراء ممکن نیست چون در ایه شریفة: 

وب فان لعلن أَعمَلْ صاحاً فیما ترکث کلا ها کلِمَهُ «المومنون/99 و 
100« 


که درباره خواهش مردگان از خداوند برای بازگشت به دنیا و انجام عمل 
صالح است. خداوند در مقام جواب, مثبت دادن به آنها نیست بلکه پا ردع 
آنان می کند که این معنای اول «کلا» است پا کلام با آن استفتاح می شود 


و خداوند می گوید آگاه باشید که اینان فقط حرف می زنند و اهل عمل 
ند که ات معنای تفن پیت وه ابو حاتم بیان کرد و در آیه شریفه: 


قال أصحاب فوسی 86 لفذرکون فال کل اِنْ معی زبی ستقّدین 
«الشعرا61/۶ و 62» 
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که درباره کلام قوم بنی اسرائیل است که می گفتند ما توسط لشکر 
فرعون گرفتار می شویم, و حضرت موسی در مقام جواب مثبت دادن به 
آنان نیست بلکه يا در مقام ردع و رد کلام آنان است که اين معنای اوّل 
«کلا» است يا در مقام بیان کلام جدیدی است که در اين صورت «کلا 
دارای معنای دومی می باشد که ابو حاتم قائل است. 


و قول الکسائی: و قول کسائی در بیان معنای دوّم نیز قابلیت تطبیق بر 
9 شریفه را ندارد: 


مّ بِفَومٌ آلثاسن وت آلعالمین کل" ان کتاب آلفچّار لفق سجین «المطففین 
۳ و 67 


زیرا اگر «کلا» به معنای «حفا» بود همزة «انْ» باید مفتوح می گشت چون 
در این صورت «انْ» و دو معمولش در حکم فاعل آن است. و هرگز همزة 
«اَنْ» بعد «حقا» و کلماتی که به معنای آن هتشنده فکضورن تمی شود زیرا 
اصل در فاعل مفرد بودن است «انْ» و دو معمولش در حکم مفرد هستند, 
اما جهن در ایتخا س«ان ».کون مق باشتد کشف. من شود. که <«ئلا» 
استفتاحیه است زیرا همواره همزه «انْ» در ابتدای کلام مکسور می شود 
و چون معنای ردع در اینجا مناسب نیست بنابراین در ایه فقط قول ابو 
حاتم قابل تطبیق است. 


و |ذا صلح الموضع: اگر عبارتی صلاحیت داشت که «کلاْ» مستعمل در آن 
به معنای ردع و یا غیر ردع (استفتاح) باشد, در مورد وقف در این فرض دو 
حالت وجود داردخلخوقف بر «کلا» یه اعتبار اينکه مغنای. ان زدغ است. 2 
ابتداء به آن به: اعتبار اینکه معتای آن استفتاح است, لکن ارجح این است 
کف کل هل ور و مفا و ان کسیع اس هنن ان وف ضورت یور 
زیرا زمانی که امر دوران پیدا کرد که یکی از معانی کلمه ای مراد باشد و 
عبارت نیز شأنیت هرکدام را داشت, آن کلفه.خها:: بر معنای غالبی می 
شود, و چون «کلا» غالبا در معنای ردع استعمال می شود بنابراین در مورد 
این هاش ارم در 


لد 


و انحَدُوا من دون له اه لیکُوئوا هم عرّا کلاً سَیکُفْرُونَ يعبادتهم 
«مریم/81 و 82» 
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شاهد: جایز بودن هرکدام از دو معنای ردع و استفتاح داشتن «کلا» در آیه 
و ارجحیت با معنای اوّل بودن است. 


و قد عتعین للردع. آو الاستفتاع: کاهی «کلا» در بعبارت متعین. اسنت. که. یا 
معنای آن ردع و يا استفتاح باشد و اصلا احتمال معنای «حقا» یا معنای 
«ٍی» را ندارد. بنابراین قول کسائی و نضر بن شمیل و تابعین ان دو 
مردود است. مانند آبه شریفه سورة مومنون که در قبل ذکر شد زیرا در 
آن آیه‌ نمی تواند «للا» به معدای سحفاه:باشد زبرا بعدار آن‌هان > به کتز 
همزه ذکر شده است و هیچوقت بعد از «حقا» و کلماتی به این معنا «اِنْ» 
مکسور وافق تفت نود میا در این آبه یه هعنا ی «نعم» نیز نمی باشد 
آنگوته که نضر ین 0 می گوید زبزا هماتطور. که کفتهنشید: اکر. «کلاه 
به معنای «نعم» بود معنای آیه وعدة قبولی درخواست معذبان از طرف 
خداوند می بود زیرا «کل» در جواب ب طلب می باشد و حرف جواب مثبت 
بعد طلب وعدة قبولی آن است در حالی که خداوند متعال در مقام رد 
درخواست آنان است. 


و در سوره شعراء : نیز «کلأ» متعیّن است که يا معنای آن ردع و يا استفتاح 


باشد زیرا اوّلا بعر از «کلا» «أنْ» مکسور است که مکسور بودن کاشف از 
این است که «کلا» به معنای «حقّا» نیست و ثانیا حضرت موسی در مقام 
رد قول قوم بنی اسرائیل است که می گفتند لشکر فرعون ما را دستگیر 
می کنند. بنابراین با معنای «نعم» که قبول قول آنان است. مناسب نمی 


باشد. 


و اقد بفتنع. کونها للزجر: بو کاهی «ئلا» جر عبارت: ها اختمال دارد که 
معنای استفتاح داشته باشد و ممتنع است دارای معنای ردع و زجر باشد, 
و ما هی الا ذٍکُری لِلبشر کلاً و لقَمر «المدثر/31 و 32» 

شاهد: فقط احتمال معنای استفتاح داشتن «کلا» در آیه است چون قبل از 
آن مطلنی کفعة نشده که رد آن صحیح باشد, که بتوان گفت: «کلا» دارای 
معنای ردع است زیرا| معنای ایه اینگونه است: «و نیست این آیات فک 
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«کلا و کلتا» 


اشاره 


«کلا و کلتا» مفردان لفظا, مثثیان معنی, مضافان آبدا لفظا و معنی الی 
کلمه واحده معرفه داله علی اثنین. ۳ 


برچ جو. کلمة فر کب که با خرف کاف شزرو می شون « فلا و کلتا 
هستند, این دو کلمه لفظا مفرد هستند لکن معنا تثنیه می باشند و همواره 
باشند و فرقی نمی کند آن مضاف الیه حقیقتا و اختصاصا دلالت بر تثنیه 
کند, مثل اسم ظاهر مثنی و ضمیر تثنیه. مانند قول خداوند متعال: کلتا 
الجتَتیّن «الکهف/33» 


و9 قول حسان بن ثابت: 
«لسانی و سیفی صارمان کلاهما 
و یبلغ ما لا یبلغ السیف مذودی» 1 


معنای ۳ : «زبانم و شمشیرم برنده هسنند هردوی انها, و می رسد به 
0 رسد شمشیر به آن چیز, زبانم» , یعنی زبانم تأثیر بیشتری 
دارد. 


ترکیب شعر: «صارمان» خبر بر «لسانی و سیفی» است و «مذود» به 
معنای زبان فاعل «یبلغ» و مضاف به یاء متکلم می باشد و «ما» موصول 
در محل نصب مفعول «یبلغ» است و جمله «ما لا یبلغ السیف» صله ان 


است. 
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شکام مه العی که میرک نیمه و خی ات ماش «کلانا» و همچنین 
ود آن اسم مضاف الیه مفرد باقن که موز از آن 0 


ها 
زره ی سا اد وان هر ها یت کر اد ی 
خواند: 


«ٍِنْ للخیر و للشر مدی 
و کلا ذلک وجه و قبل» 1 


شاهد: مضاف الیه «کلا» می باشد که اسم مفردی است که از آن مجازا 
اراده تثنیه شده است, زیرا| به وسیله «ذلی» اشاره شده است به بک 
شی ء مفرد که در معنا تثنیه است و ان شی «ما ذکر» یعنی «انچه که ذکر 
شد» می باشد و هرچند «ما ذکر» مفرد است لکن در معنای خود تثنیه 
است زیرا چیزی که در قبل ذکر شده است تثنیه است و ان «خیر و شر» 


است. 


معنای شعر: «همانا برای خیر و شر غایتی است و هرکدام از اين دو, چیزی 
هستند که روی و اقبال به سوی ان اورده می شود» . 


کلف حدذها: استعمال مجازی اسم اشارة مفرد در تثنیه برطبق استعمال 
مجازی اسم اشاره مفرد در تثنیه در قول خداوند متعال است: 
قال له یفُول ها بَقره لافارض و لایر عَوانْ بَیْنَ ذیک «البقره/68» 


که اسم اشاره در [۳ لفظ مفردی است که از آن؛ معنایی مجازی اراده 
شده است که آن «ما ذکر» است که مراد از آن تثنیه است زیرا مراد از 
ان «فارض و بکر» است. 


معنای آیه؛ «حضرت موسی گفت به راستی خداوند می گوید همانا آن گاو 


نه 


ص‌ :274 


پیر و از کار افتاده است و نه جوان بلکه بین این دو است» . 


و قولنا: کلمه واحده: و قول ما که در بیان خصوصیات مضاف الیه « کلا و 
کلتا» گفتیم باید یک کلمة واحد بوده. که دارای معنای تثنیه باشد, به جهت 
احتراز و خارج کردن مواردی است که مضاف الیه آن مفرد است که به 
واسطه حرف عطفی ! سم مفرد دیگری بر آن عطف می شود و آن وقت 
تثنیه می گردد, مانند قول از شعرای قرن اول اسلام: 


«کلا آخی و خلیلی واجدی عضدا 
فی الثائبات و المام الملمات» 1 


شاهد: مضاف الیه «کلا» است که مفرد می باشد که به واسطه حرف 
عطف, اسم دیگری بر آن عطف شده است و آن وقت تثنیه می شود در 
حالی که گفته شد باید خود مضاف الیه « کلا و کلتا» تثنیه باشد, پس این 


شعر از موارد ضرورت شعری می باشد و با این وجود بسیار قلیل 
الاستعمال نیز است. 


معنای شعر: «هردو برادرم و دوستم یافته اند مرا یاور خود در مصائب و 
نزول حوادث» . 


ترکیب شعر: «کلا» مبتدا, و «آخی» مضاف الیه «واجد» ختن ان و مضاف 
به یاء متکلم که در اصل مفعول اوّل می باشد و «عضدا» مفعول دوم آن 
است و جار و مجرور متعلق به «عضدا» است و «النائبات» جمع «النائبه» 
و «المام» مصدر باب افعال عطف بر «النائبات» و «الملمات» اسم فاعل 
جمع مونت است. 


و اجان اب الانبانی: لکن اه بر کات ان انباری اخانه دادم اشست که ۶ کلا اه 
کلتا» اضافه به مفرد شوند به شرط اینکه خود «کلا و کلتا» با یک مضاف 
الیه دیگر تکرار شوند, مانند: «کلای و کلاک محسنان» یعنی: «هردوی من 
و تو نیکوکار هستیم» . 


و آجاز الکوفیون: و اجازه داده اند کوفیون اضافه شدن « کلا و کلتا» به 
۱ ات ۱ ۱ ۱ 


تخصیص خورده است 


ص‌‌ :5 37 


و مقداری از ابهام آن رفع شده است, مانند: «کلا رجلین عندک محسنان» 
در این مثال «رجلین» که اسم مثنای نکره است به واسطه ظرف «عندک» 
که صفت آن است تخصیص خورده است و معنای مثال اینگونه می شود: 
«هردوی مردانی که در نزد تو هستند نیکوکارند» . و کوفیون برای اثبات 
ادعای خود, حکایت می کنند که اعراب نیز می گویند: «کلتا جاریتین عندک 
مقطوعه یدها» که مضاف الیه «کلتا» نکره مختصه است. یعنی: «هردو 
کنيزک که در نزد توست قطع گردیده دستشان» , و «مقطوعه یدها» کنایه 
از «تارکه للغزل» یعنی ترک کنندة ریسیدن پشم است 


و یجوز مراعاه لفظ: باید دانست که «علا و کلتا» دو کلمه هستند که لفضا 
مفرد و معنا تثنیه می باشند چنانکه کلمه «قوم» لفظا مفرد و معنا جمع 
است و در عبارات می توان در «کلا و کلتا» هم مراعات لفظ ان دو را کرد 
و گفت: چون «کلا» مفرد مذکر و «کلتا» مفرد منث است بنابراین می 
مه کح ای ار رسد 


کلتا آلجتَیّن آتث آکلها «الکهف/33» 
که ضمیر مفرد مونث در «اکلها» عود به «کلتا» می کند. 


و همچنین می توان در این دو کلمه مراعات معنای آن دو را کرد و گفت: 
«کلا» تثنیه مذکر و «کلتا» تثنیه موّنث است. هرچند مراعات نمودن معنای 
این دو قلیل الاستعمال است. و محققا در این شعر فرزدق که در تشبیه 
دختر جریر و شوهر آن به اسب چموش است هردو نوع مراعات لفظ و 


معنای «کلا و کلتا» اجتماع کرده اند: 
«کلاهما حین جد الجری بینهما 
قد آقلعا, و کلا آنفيهما رابی» 1 


شاهد: مراعات و ملاحظة معنای « کلا» اول اه ما و من ره ور 


«بینهما» و «قد اقلعا» به ان است, و همچنین ملاحظه و مراعات لفظ 
«کلا» دوم به جهت عود ضمیر مفرد در «رابی» به آن است. 


معنای شعر: «هردوی دختر جریر و شوهر آن مانند دو اسب هستند در 
زمانی 
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که دویدن بین آن دو اسب جدّی و شدید شود و به یکباره بایستند در حالی 
که هر دو بینی آن دوه باد کرده است» . 


فاد یا تا توا صون مت تقوم هس مت اعات مهتا نب هس نم | غانته اعظا وعا 
و کلتا» را کرد. اگر گفته شود: «زید و عمرو کلاهما» که «زید» مبتدا و واو 
عاطفه و «عمرو» عطف بر «زید» است, در خبر این عبارت به ار 
پر کیتب: <«کلاهما» دی وه سای استت: اک آن» را کید برای رید وه 
مرو فرض شود در این صورت خبر باید حتما تثنیه باشد زیرا مبتدا 

تثنیه است به همین جهت در خبر آن گفته می شود «قائمان» نه «قائم» و 
لکن اگر «کلاهما» مبتدای دوم فرض شود در این صورت در خبر آن, دو 
وه جایز اشت: افراد جیو «علا» بای مراغات لفط آن: مار این گفته می 
شود: «زید و عمرو کلاهما قائم» و تثنية خبر «کلا» بنابر 0 معنای آن,؛ 
در این صورت گفته می شود: «زید و عمرو کلاهما قائمان» و در هردو 
صورت جمله «کلاهما قائمان يا قائم» خبر برای «زید و عمرو» است. ولی 
باید دانست که مفرد اوردن خبر «کلا» بنابر مراعات لفظ ان ارجح و رای 
سار اس کانن آوشت 


و علی هذا: بنابراین دو فرض.تاکیرِر و پا مبتد| بودن «کلا» 7( هنگامی که 
گفته می ۵ «اِنْ زیدا و عمرا» اگر گفته شود «کلیهما» تاکید «زیدا و 
عمرا» است به همین جهت منصوب شده است. پس خبر واجب است تثنیه 
باشد, 20 باشد و گفته شود « ان زیدا و عمرا کلیهما 
قائمان» لکن اگر گفته شود «کلاهما» در این صورتٍ «کلاهما» مبتدا بوده 
زیرا اگر تاکیه آسیم,ضان 4 وف بایه اغواتب آن را می گرفت در این صورت 
در خبر آن به اعتبار مراعات لفظ و معنای آن, دو وجه «قائمان» و یا 
«قائم» جایز است. 


و یتعین مراعاه اللفظ: لکن در بعضی از عبارات واجب است که تنها 
مراعات لفظ «کلا و کلتا» شود. مانند این عبارت: «کلاهما محب لصاحبه» 
که ضميیر مستتر در «محب» و ضمیر مجروری در «لصاحبه» که مفرد 
مذکر هستند به « کلاهما» راجع است. و شایان ذکر است که مورد وجوب 
مراعات لفظ «علا و کلتا» در جایی است که تحقق فعل يا شبه فعل بعد 
طرفینی باشد و به ِ# که بتوان بجای «کلاهما» 
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عبارت «کل منهما» قرار داد, مانند همین مثال, زیرا معنای آن: «هرکدام 
از ان دو دوستدار همراهش است» می باشد و مانند قول عبد الله بن 
جعفر آبی طالب طالبی از شعرای قرن اوّل اسلام خطاب به حسین بن عبد 
الله ؛ بن عباس بن عبد المطلب در حال جدائی و قطع دوستی خود با او: 
ات اخشها لم سکن لین اجه 

فان عرضت آیقنت آن لا آخا لیا 

«کلانا غنی عن اش اه 

خن ادا مشا ات فایا*1 


شاهد: وجوب مراعات کردن لفظ «کلا» در شعر است؛ زیرا مراد شاعر 
غنی بودن هردو طرف از یکدیگر است. 


معنای شعر: «هرکدام از ما بی نیاز است از برادرش در زمان حیات خود و 
ما اگر بمیریم در این صورت بی نیازیمان را از یکدیگر شدیدتر می شود» . 


نکته: «کلا و کلتا» از کلمات ملحق به تثنیه هستند به همین جهت اگر 


و اگر اضافه به اسم ظاهر شوند. کیفیت اعراب اسم مقصور که اعراب 
تقدیری است., دارند و همواره در این صورت با مقصوره می باشند به 
همین علت ابن مالک در الفیه می گوید: 
بالألف ارفع المثنی و کلا 
کلتا کذاک اثنان و اثنتان 
کابنین و ابنتین یجریان 
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«کم» 


اشاره 


«کم» علی وجهین: خبریه بمعنی «کثیر» کقول الکمیت فی علی علیه 
السلام : 


«کم له ثم کم له من قتیل 


و صریع تحت السنابک دامی» 1 
۵ تایه پستی ۱ عون کف‌لی :۶ کم مالی 0 


شنرح یکی از کلفات مره ای که با حرف کافت شروع مین شود «کره 
است این کلمه اسم و مبنی و دارای دو قسم می باشد: 


1- «کم» خبریه که معنای آن «کثیر» است و دلالت بر کثرت وقوع مضمون 
جمله بعد می کند. مثل قول کمیت در مدح امیر المومنین علیه السلام که 
معنای آن شعر چنین است: «چه بسیار پس چه بسیار از کشته شده ای که 
برای امیر المومنین بود و چه بسیار پهلوانی که زمین خورده و زیر نوک 


«صریع» فعیل به معنای مفعول است یعنی کسی که در نبرد به زمین 
افتاده است و «سنابک» جمع «سنبک» به معنای نوک هرشیء برنده است 
و «دامی» اسم فاعل فعل «دمی» است و به معنای کسی که از او سیل 


آسا خون می ریزد می باشد. 


2- «کم» استفهامیه که از ادات استفهام می باشد و به معنای «چه مقدار» 


آزرررد 
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ز ی رفوالن کلم ان وا دای اش دم کی شا و 
مالک» یعنی «چقدر مال برای توست» . 


و یشترکان فی خمسه امور: این دو قسم «کم» در یدج امر باهم مشترک 
هستند که عبارتند از:1-اسم بودن؛2-ابهام داشتن, زیرا در هردو قسم 
بودن به جهت شباهت وضعی ؛5-واجب التصدیر و صدارت طلب بودن. 


و آا قول بعضهم: بنابر پنجمین امر مشترک که صدارت طلب بودن «کم» 
است قول کسانی که در ایه شربفة: 


الم یروا کم أهلکنا قلهم من آلمژون هم هم لایرْجفُون «یس/31» 


هی کونتده « أن» و صله آن «الیهم لا یرجعون» بدل از «کم» است مردود 
می باشد, زیرا همانا عامل در بدل همان عامل در مبدل منه است, و با 
توجه به اين حکم نحوی, اگر فرض شود که عامل در «کم» که مبدل منه 
است فعل «یروا» است., این ترکیب صحیح نیست زیرا «کم» صدارت 
طلب است. و اشیاء صدارت طلب عوامل قبل از انها در انها نمی تواند 
عمل کند, و اگر فرض شود که عامل در «کم» که مبدل منه است فعل بعد 
که «آهلکنا» است. باشد در این صورت اشعال و امتناعی از حیث قواعد 
لفظی نمی باشد؛ زیرا فعل موّخر می تواند در اشیاء صدارت طلب عمل 
کند. ولی از حیث معنا این ترکیب در ایه صحیح نمی باشد زیرا در بدلیت 
شرط است که اگر بدل در جای مبدل منه قرار گیرد معنای جمله صحیح و 
همانند و مطایق با معنای آن جمله با مبدل منه باشد در حالی که فعل 
« آهلکنا» به «آنهم الیهم لا یرجعون» تعلّق نمی گیرد و نمی تواند از جهت 
قفا ان فعل عم بر ان له ار کت زا هلا رن عوض جوم 
آنان, معنای صحیحی نمی باشد. 


و الصواب: قول حو" در آیه این است که گفته شود: «کم» مفعول مقذُم 
ت « أهلکنا» است و کل جملة «کم آهلکنا. . .» دو احتمال دارد:1-مفعول 
فعل قلبی «یروا» پا ال یا ارم وا وجود 
«کم» استفهامیه بازداشته شده و تنها در محل این جمله عمل نصب می 
کند و «أَنْ» و صله آن محلا منصوب 
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بنابر مفعول لاجله بودن برای < آهلکنا» است. 


2-جمله معترضه باشد که بین فعل قلبی «یروا» و «اأَن» و صله آن که در 
حکم دو مفعول آن بوده و سد مسد دو مفعول ان فعل قلبی شده است 
قرار دارد. 


و پفترقان فی خمسه امور: «کم» استفهامیه و خبریه همانطور که پنج وجه 
مشترک دارند, پنج وجه افتراق نیز دارند: 


1- کلام و خبریه احتمال صدق و کذب دارد. چون جمله خبریه است 
لکن کلام با «کم» استفهامیه چون انشائیه است قابلیت احتمال صدق و 
کذب نآرد چون جمله های انشائیه خارجی برای تطبیق ندارند. 


2-متکلم به «کم» خبریه از مخاطب خود تقاضای جواب ندارد زیرا او مخبر 
است, به خلاف متکلم به «کم» استفهامیه که او تقاضای جواب دارد زیرا| 


3-اسمی که بدل آورده می شود از «کم» خبریه. مقرون به همزه استفهام 
نمی شود. به خلاف اسم بدل آورده شده از «کم» استفهامیه زیرا باید بدل 
مطابق مبدل منه در اخبار و استفهام باشد, به همین جهت در بدل از «کم» 
خبریه گفته می شود: «کم عبیدلی خمسون بل ستون» که «خمسون» بدل 
از «کم» خبریه است و با آن همزه استفهام آورده نشده است لکن در 
«کم» استفهامیه گفته ضی شود« کم امالک. اعتیرون آم. نلاتون ؟» که بدل 
«عشرون» با همزه اورده شده است. ابن مالک در بیان این قاعده می 
گوید: 


بدل المضقن الهمز یلی 
همزا ک «من ذا اند آم علیت» 


4-تمییز «کم» خبریه می تواند مفرد و يا جمع باشد, مانند: «کم عبد 
0 و يا «کم عبید ملکت» و مانند قول امام زین العابدین علیه السلام: 


1( 
سترها» . 1 


ص :383 


شاهد: مفرد بودن تمییز «کم» خبریه است. و باید دانست که گاهی تمییز 
«کم» خبریه. مانند همین دعا مجرور به «من» زائده می شود. 


معنای دعا: «ای پروردگارم پس برای تو است جمیع حمد, چه بسیار عیبی 
که پوشاندی آن را و مرا مفتضح نکردی و مرا مشهور به آن گناه ننمودی و 
سار زشتی که بعا اموحق ان زا و تو پردة اسرار مرا ندریدی» . 


و مانند قول دیگری ار آن امام علیه السلام: 


شفک فقو رات تا آلشته فن ناس لها ال هی ایا وتا اه 
من سواک فافتقر وا» ۰ 1 


شاهد: جمع بودن تمییز «کم» که «اناس» ۱ ون باشد. 


معنای دعا: «پس چه بسیار محققا دیده ام ای خدا| مردمانی که تقاضای 
بزرگی از غير شما می کردند پس ذلیل شدند و زیاد کردند ثروت خود را از 
راه غیر تو سپس فقیر شدند» . 


و لا یکون تمییز الاستفهامیه: در حالی که تمییز «کم» استفهامیه فقط مفرد 
است به خلاف نظر کوفیون که می گویند می تواند جمع نیز باشد. 


5-تمییز «کم» خبریه واجب است همواره مجرور بوسیله اضافه «کم» به 
ایا اس هیور را رل ان 


لکن در تمییز «کم» استفهامیه سه قول است:1-همواره منصوب است و 
جایز نیست جر آن مطلقا یعنی چه حرف جری بر «کم» باشد و چه نباشد؛ 
2-علاوه بر جواز نصب آن, جایز است جر تمییز «کم» استفهامیه مطلقا 
یعنی چه بر «کم» حرف جر باشد و چه نباشد و این قول فراء زجاج و ابن 
سراج و برخی نحویون دیگر است:3-جایز بودن جر تمییز «کم» استفهامیه 
بشرط دخول حرف جر بر «کم» است. در این صورت در تمییز آن دو وجه 
جایز است: الف: نصب که کثیر الاستعمال است: ب: جر ان که قلیل 
الاستعمال است که این قول, خلاف قول بعضی از نحویین 
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است که قول اوّل را دارند و می گویند مطلقا و بدون هیچ شرطی جر 
نمییز «کم» استفهامیه جایز نیست. و مخالف قول دوّم نیز است که می 
گویند بدون هیچ شرطی جایز است. 

و هو ب «من» مضمره وجوبا: شایان ذکر است که بنا بر جواز, جر تمییز 
«کم» استفهامیه, عامل جر آن «من» جاره بوده که واجب است مقدر 
باشد. فحرر آن به واسطه اضافه «کم» به آن نمی باشد به خلاف زجاج که 
می گویدٍ اولا جر آن جایز است و ثانیا مجرور شدن آن بوسیله اضافه 
«کم» نم آن اتتفت: 


تخلص آن فی جد تمییزها آقوالا: خلاصه کلام این است که در اعراب جر 

تمییز «کم» استفهامیه سه قول است:1-جواز مطلق که قول فراء و ابن 
و زجاج و برخی دیگر از نحویون بود؛2-منع مطلقا که قول اوّل در 
کتاب بود؛3-تفصیل به این صورت که اگر مجرور شده باشد «کم» به یک 
حرف جر مثل «بکم درهم اشتریت؟» جز تمییز جایز است و اگر «کم» 
مجرور نبود, جر تمییز آن نیز جایز نمی باشد. 


رگم جوم اعتقاد دارند گروهی از نحویین که در لفت قبیله تمیم نصب 
تمییز «کم» خبریه اگر مفرد باشد جایز است در حالی که ما گفتیم جر آن 


وا است. 


نکته: ابن مالک در بیان کیفیت اعراب تمییز «کم» استفهامیه و خبریه در 
الفیه چنین می گوید: 


میز فی الاستفهام «کم» بمثل ما 
میزت عشرین ک «کم شخصا سما» 
و آجز آن تجرژه «من» مضمرا 

ان ولیت «کم» حرف جر مظهرا 

و استعملنها مخبرا کعشره 

آو مائه ک «کم رجال آو مره» 
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«کی 4 


اشاره 


«کی» علی ثلاثه آوجه: آحدها: آن تکون اسما مختصرا من «کیف» . 


شترج:یکی از کلفات. مرکبه آن. که با حرف کاف: شرع نی شود «کی* 
می باشد, این کلمه دارای سه وجه است: 


اخدها <کی» اسمبه که.ور اضل «احیف» بود وحم آکنون مختضر آن به 
حذف فاء است., در این صورت. این کلمه اسم بوده و مبنی می باشد و 
تمامی خصوصیات «کیف» را داراست., مانند قول شاعر در تحریک قوم 
خود به جنگ و خونخواهی کشته شدگان: 

«کی تجنحون |لی سلم و ما ثثرت 

قتلاکم, و لظی الهیجاء تضطرم» 1 

شاهد: این است که شاعر از «کی» در شعر, اراد «کیف» استفهامیه 
کرده و به جهت اختصار, لام الفعل که فاء می باشد حذف کرده است. 


معنای شعر: «چگونه روی می آورید به سوی صلح در حالی که طلب 
گردیده نشده خونهای کشته شدگان و حال آن که آتش جنگ شعله ور 


است» . 

التانی: «کی» حرفیه جاره که همانند لام تعلیل در معنا و عمل می باشد. 
تما ال او سم ماه 
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1-قبل از «ما» استفهامیه در جائی که سوال از علت چیزی می شود و 
گفته می شود: : «کیمه؟» به حذف الف «ما» و الحاق هاء سکت , به آن؛ و 
معنای این عبارت, «لمه» می باشد. 


2-دخول بر «مأ» مصدربه که در این صورت, جمله بعد, تاویل به مصدر 
رفته و در محل جر به واسطه «کی» می باشد, مانند قول شاعر: 


«|ذا آنت لم تنفع فضر فائما 
برجی الفتی کیما یِضر و ینفع» 1 
شاهد: دخول «کی» جاره بر «ما» مصدریه است. 


و گفته شده که «ماأ» مذکور در شعر زائده کافه است. بنابراین اولا این 
شعر دلیل بر دخول «کی» بر «ما» مصدریه نمی شود, و ثانیا معلوم می 
شود که این کلمه بر «ما» زائده کافه نیز داخل می شود. 


معنای شعر : «اگر نفع نمی دهی تو به دوستان پس ضرر زن به درز شمنان 
ضرر زدن او به دشمنان و نفع او به دوستان» . 


3-دخول بر «آن» مصدریه مقذر. مثل «جئتک کی تکرمنی» البته این دخول 
«کی» بر «آن» مقدر در اين مثال در وقتی است که شما نصب فعل 
«تکرمنی» را به واسطه «آن» مقدر بدانید و الا اگر نصب آن را به وسیله 
«کی» فرض شود شاهد برای این قسم نمی باشد. 


التالت: سومین قسم «کي» 4 حرف مصدری همانند «آن» مصدربه است 
که هم ففنای. آن: را که خامیا ند خضدر بردن: است هم عم انوا که 
نصب فعل مضارع می باشد, دارد, و این قسم در مواردی است که قبل از 
آن لام تعلیل مذکور پا مقذر بوده و جایگزینی «آن» مصدریه به جای آن 
صحیح باشد, مانند این آیه شریفه که دربارة قضاء و تقدیر الهی و تکلیف 
اقتان ذر قبال اشاشت هی ار 
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بو فم "۳ قَبل آأن 
اه تک ی له مس یگ نواعم نو و رخ 1 


شاهد: مصدریه بودن «کی» ۳ رز | نت است زیرا هم صحیح است 
یل سای ان موه وهای ان مه را لاس از 
مذکور است و الا اگر این «کی» مصدریه نبود بلکه حرف جر تعلیلیه می 
بود, هرگز حرف جر بر آن داخل نمی شد زیرا حرف جر بر حرف جر هرگز 
داخل نمی شود. 


و من ذلک: و از اين قسم مصدریه است. «کی» مذکور در اين مثال: 
«جئثت کی تکرمنی» و در این ایه شریفه که درباره حکم تقسیم غنائم و 
علت تقسیم ان در بین مستضعفین است: 

ما آفاء لد علی 0 من هل آلفری له و للرسول لذٍی قرب و 5 
آلیتامی 5 آلقشاکین: و بن آلسَبیلِ کی لا کون وله بیّنَ آلأعنیاء ۳9 ۱ 
«الحشر/7» 


البته اگر شما قبل «کی» لام جارة تعلیلیه در تقدیر بگیرید و الا اگر اين لام 
در تقدیر گرفته نشود ۳ استعمال «کی» مصدریه را نخواهد داشت و 
در این صورت «کی» جاره تعلیلیه خواهد بود و در این صورت چون فعل 
بعد منصوب است باید «آأن» مصدربه راب بین «کی» و فعل تقدیر گرفت. 


و عن الأخفش: و نقل شده از اخفش که اصل «کی» مصدربه در زبان 
عرب نمی باشد و تنها «کی» حرف جاره است و هرگاه بعد از آن فعل 
منصوب بود, آن فعل بوسیله «آن» مصدریه مذکور پا مقذر منصوب می 


رز 2 لک دس کند. فول آفت رال استعمال کیت بو این اند 
شربفه: 
لِکیْلا تسا «الحدید/3 2» 


در این ایه قطعا «کی» مصدریه است. 


و عن الکوفیین: و نقل شده است از نحویین کوفه که «کی» دائما حرف 
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و پرده: : و رد می کند قول کوفیین را استعمال «کی» در این مثال «کیمه» 
همانطور که اعراب «لمه» می گویند و این دو عبارت را به یک معنا می 
دانند و اگر «کی» همواره حرف مصدریه ناصبه می بود, الا واجب بود بر 
فعل داخل شود. پس عدم دخول آن در این مثال بر فعل, و بلکه دخول آن 
بر «ما» استفهامیه, کاشف از غیر مصدریه بودن [۶ است, و ثانیا هم معنا 
باشد که مترادف لام در «لمه» است و آن حرف جر به معنای تعلیل است. 


«تنبیه »> 


ادا قیل: تفت لنکر ی بالنختب: فالنضتب يب «آن» ممزه.. 


شرح اگر گفته شود: «جثت لتکرمنی» که قبل از فعل, حرف جر و بعد از 
۱ ۱ ۱ ۷ ۱ ۰ ۳ 
واسطه «أآن» مقدر است زیرا حروف جاره يا بر اسم صریح و يا اسم 
متول .فی. ایقذ و چون در اینجا بعد از آن فعل است باید یک «ان» مصدربه 
ناصبه در تقدیر گرفت تا اسم موول گردد. 


و جوز ابو سعید: لکن ایو سعید جایز می داند که در اینجا نصب فعل به 
واسطه «کی» مصدریه مقذر باشد. لکن قول اوّل ارجح است زیرا «آن» 
مصدریه در عمل نصب قدرت بیشتری از دیگر حروف مصدریه دارد 
بنابراین «أن» مصدریه, قویتر برای تجوّز و تصرف در حذف و توسع در آن 
است که در حالت تقدیر نیز 


نکته: هرگاه در عبارت نیاز به تقدیر گرفتن کلمه ای از یک صنف و گروه 
نحوی باشد, اصل و کثیر الاستعمالترین کلمه آن گروه در تقدیر گرفته می 
شود و چون در حروف مصدر به «أن» به علت کثرت استعمال. اصل است 
تابر این باید آن زا در تقدیز کر فت: 
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«کیف» 


اشاره 


و یقال فیها: «کی» کما مر و هو اسم لدخول الجارٌ علیه بلا تأویل فی 
قولهم: 


«علی کیف تبیع؟» و. . 


ترا یکی از کات مر کرد ای که با حرف کاف شروع می شود, «کیف» 
است و گاهی در بعضی از عبارات حرف آخر این کلمه حذف می گردد و 
گفته می شود «کی» همانطور که در بحث «کی» طرح گردید. باید دانست 
که این کلمه به سه دلیل اسم می باشد: 


1 -دخول. خرف جر بر آن. بذون آینکه آین. کلمه. تاویل. به. ام بزدم: شنود 
بنابراین خود اين ۱ زیر عروف ر نها .یز اسم داخل 
مي شوند و اگر بر فعل وارد شوند مثل «لیکون» آن فعل بواسطه یک 
«آن» مقدر تأویل به اسم برده می شود لکن «کیف» بدون تاویل به 

خر رسد وال می و ای کات از اسمیت ان است. به همین 
جهت اعراب می گویند: «علی کیف تبیع؟» یعنی «بر چه حالی آن را 
فروختی؟» . 


2 بدا اسم صریح از «کیف» کاشف از اسمیت آن است زیرا| اسم از آن, 
بدل آورده می شود مثل : «کیف آنت؟ اصحیح آم سقیم؟» که اسم صریحم 
«صحیح و سقیم» بدل از «کیف» است. 


3-خبر واقع شدن این کلمه در حالی که مباشر و بدون فاصله در کنار فعل 
قرار دارد, مانند: «کیف کنت» که «کیف» خبر مقذم و «کنت» فعل ناقص 
و تاء اسم ان 
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است, این کیفیت استعمالی «کیف» کاشف از اسمیت آن است زیرا خبر 
واقع شدن, دلیل بر عدم حرفیت آن است زیرا حرف هرگز خبر واقع نمی 
توافت آن با فعلی ری ختحففلت ان اش با فمل هل 
داخل نمی شود و چون کلمات بر سه قسم است بنابراین «کیف» از قسم 


و تستعمل علی وجهین: این کلمه در عبارات عرب استعمال می شود و 
دارای یکی از این عناوین است: 


آخذها: اذات ضرط بوده کم -دلالت بر علیق. کیفیت وفوع جراء بر کیفیت :و 
چگونگی وقوع شرط می کند, که در این صورت این کلمه اقتضا دارد که 
بعد از آن دو فعل متحد اللفظ و معنا به عنوان شرط و جزاء قرار گیرد و 
چون «کیف» از ادات شرط غیر جازم است بنابراین آن 
نمی گردند, مانند: «کیف تصنع آصنع» یعنی «به اک 
سازم» بنابراین نحویین اتفاق دارند که جایز بیست شما بگوئید: «کیف 
تجلس آذهب» زیرا فعل شرط و جزاء متحد نیستند و معنای عبارت. معنای 
صحیحی نمی باشد زیرا کیفیت ذهاب نمی تواند همانند کیفیت وقوع جلوس 


باشد. 


و عبارت: «کیف تجلس آجلس» به جزم فعل شرط و جزاء نیز نزد علمای 
نحو بصره صحیح نیست. زیرا «کیف» از ادات شرط غیر جازم است. تنها 
نحوی بصره که قائل است که «کیف» جزم می دهد قطرب می باشد. باید 
دانست که علت عدم جواز جزم دو فعل بعد از «کیف» با توجچه به اینکه 
ادات شرط جزم می دهند این است که «کیف» با دیگر ادات شرط فرق 
دارد و آن فرق, این است که باید در «کیف» فعل شرط و جزاء از یک 
و قیل: یجوز مطلفا: قول دیگر در عمل جزم «کیف» این است جایز است 
اين کلمه جزم به فعل شرط و جزاء دهد مطلقا چه مقرون به «ما» زائده 
غیر کافه باشد و چه نباشد و این قول قطرب از نجویون بصره و رای 
و قیل: یجوز: قول سوم این است که «کیف» اگر مقرون با «ما» زائده 
غير کافه 
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شود ماتتده ضکیفما تجلشسن اخلمن» می تواند جزم دهد. 


قالوا: و من ورودها شرطا: علمای نحو می گویند از مصادیق ورود «کیف» 


لفق کیّف پشاء «المائده/64» 


باید دانست که «کیف» اسم شرط و «یشاء» فعل شرط و جواب آن 
«ینفق» بوده است که بعد از «یشاء» در تقدیر است و «ینفق» مقدم 
مرت بان اسان ای استعر ای فلع که وی 
گویند باید فعل شرط و جزای «کیف» لفظا و معنا مشابه هم باشند چه 
جواب مذکور و چه محذوف باشد. 


شایان ذکر است که «ینفق» مذکور نمی تواند جواب «کیف» باشد زیرا 


ا تا وجه دوم استعمال «کیف» و عنوان نحوی دوم این کلمه که غالبا در 
این عنوان استعمال می شود این است که از ادات استفهام باشد, چه 
استفهام آن حقیقی باشد, مانند: «کیف زید؟» و چه آن استفهام مجازی 
باشد مانند قول خداوند متعال که مجازا در تعخف استمال فده ابت: 


۳ سا ی 3 ۶ ۳ 
کیِف تکفرون بالله و نتم آمواتا قَاعْیا کم «البقره/28» 


شاهد: استعمال مجازی «کیف » در تعجب است. زیرا| خداوند هرگز 
انتتفهاض صفیقی نمی کنهردا خداوند علامن‌هفه آمور رد آم‌معلوم است: 


و تقع خبرا قبل ما لا یستغنی: در اینجا بحث دربارة اعراب «کیف» در جمله 
می باشد. اين کلمه اگر قبل از کلمه ای قرار گیرد که آن کلمه بی نیاز از 
خبر نمی باشد یعنی در عبارتی است که خبری برای اسم بعد از «کیف» 
ذکر نشده است. در این صورت «کیف» خبر آن کلمه بوده و محلا مرفوع 
است. مانند قول کمیت در مدح آل البیت علیهم السْلام و ذم ان آران: 


«فمن این او ی و کیف ضلالهم 
هدی و الهوی شتی بهم متشعب» 1 
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شاهد: خبر بودن «کیف» برای «ضلالهم» می باشد. 


معنای شعر: «پس از کجا و از چه زمانی و چگونه گمراهی این دشمنان 
اهلبت هایت ات رجا هایس ری ای کرو 
گروه کنندة آنان است» . 


باید دانست که در خبر واقع شدن «کیف» فرقی نمی کند که قبل از 
مبتدای غیر منسوخ باشد مانند شعر کمیت و يا قبل از مبتدای منسوخ 
باشد. مانند قول امیر المومنین علیه السلام در جواب کسی که از ان 
حضرت سوال کرد: «کیف تجدی پا امیر المومنین ؟» و ایشان فرمودند: 


شاهد: خبر بودن «کیف» قبل از مبتداست که هم اکنون ناسخ «یکون» بر 
آن قرار گرفته است. 


معنای حدیث: «چگونه است حال کسی که فنا می گردد به واسطه 
هستیش و بیمار و فرسوده می شود به و سیله تندرستیش و برده می شود 
از پناهگاهش» . 


و منه: و از اين قبیل که «کیف» در اصل خبر مبتدا می باشد و هم اکنون 
ناسخ بر آن داخل شده است این دو مثال: «کیف ظننت #«ِِ 0 و «کیف 
اغلمته: فرسک ۱ می تاد هدر این دو منال کف »مها متضواب؛ بنا جر 
مفعول دوم «ظنْ» در مثال اوّل و بنا بر مفعول سوم در مثال دوم است. و 
در اصل حکم خبر را دارد زیرا دومین مفعول «ظن» و سومین مفعول 
«اعلم» در اصل و قبل از دخول ناسخ. خبر می باشند. 


و حالا قبل ما یستغنی: و «کیف» اگر قبل از لذ لفظی لفظی ذکر شود که آن کلمه 
بی نیاز از خبر است به این صورت که يا بعد از آن مبتداست که خبر دارد 
یا بعد از ان فعل قرار دارد که خبر اصلا نمی خواهد. در این صورت 
«کیف» محلا منصوب بنابر حالیت از یکی از اسماء بعد از خود است. مثل: 
«کیف جاء زید» یعنی: «بر چه حالتی زید آمد» که «کیف» محلا منصوب نبنا 
بر حالیت از «زید» است. 
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و الصواب: لکن قول صواب و حق این است که در این صورت اخیر که قبل 
از فعل يا اسم دارای خبر, ذکر می شود. گاهی «کیف» مفعول مطلق نیز 
واقع می شود و اینطور نیست که در این فرض دائما حال قرار گیرد. و 
همانا از همین قبیل که «کیف» مفعول مطلق می باشد این ایه شریفه 


است: 

۳9 9 دش میت م8 سس 

الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل «الفیل/1» 

شاهد: مفعول مطلق بودن «کیف » در آیه است زیرا معنای 1 اینگونه 


است : 


«آیا ملاحظه نمی کنی چه فعلی انجام داد پروردگارت؟» و هرگاه اسم 
استفهامی اضافه شود به مصدر فعلی که در جمله مذکور است, آن اسم 
استفهام در حکم مفعول مطلق است و چون در اینجا «کیف» معنای « َو 
فعل» دارد و اگر بجای «کیف» , «اوْ فعل» در آیه بودر «ألم تر آ فعل 
فعل ربک» که « »> اضافه به مصدر فعل مذکور در آیه شده است, و 
مفعول مطلق می بود. بنابراین «کیف» که به معنای آن است نیز همین 
حکم را دارد. 


و لا یئجه فیه: و لازم به ذکر است که پسندیده نیست که در آیه «کیف » 
حال از فاعل فعل بعد که «ربک» است باشد زیرا که از خداوند هرگز حال 
اورده نمی شود زیرا| تمامی اوصاف خداوند ثابت است و حال دلیل بر 
تغییر و تحول ذو الحال است. 


و عن سیبویه: نقل شده است از سیبویه که قائل است به اينکه «کیف » 
بنابراین هرگز خبر و حال و مفعول مطلق واقع نمی شود. لکن از سیرافی 
و اخفش نقل شده است که ان دو قائلند که «کیف» اسم غیر ظرف است. 


و هو حسن: و همین قول سیرافی و اخفش نیکو و صحیح است و اجماع 
نحویین که عبارت است از اتفاق نحویین بصره و کوفه این قول را تایید می 
کند زیرا اجماع و اتفاق است که در بدل از «کیف» در «کیف زید» گفته 
می شود «أصحیح آم سقیم» به رفع «صحیح و سقیم» و هرگز اسم مرفوع 
بدل از اسم منصوب نمی آید بلکه اعراب توایع مطابق اعراب متبوع 
انهاست. و این خود کاشف است که محل «کیف» مرفوع می باشد و 
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قوله تعالی: آ قلا و الی آلابل کیْف خلقب «الغاشیه/17» لا تکون بدلا 
من «الابل» لأْنْ دخول الجا* علی «کیف» شاذ. 


شرح در اين تنبیه بحث پیرامون اعراپ «کیف» در اين آیه شریفه و امثال 
آن است. باید دانست که «کیف» در آیه به سه دلیل بدل از «الابل» نمی 
باشد:1-اگر بدل از آن بود باید صحیح می بود که عامل مبدل منه بر بدل 
نیز واقع گردد در حالی که دخول و وقوع حرف جر بر «کیف» بسیار کم 
است, علاوه بر انکه همانا شان چنین است که انچه که شنیده شده از 
عبارتی که اعراب حرف جری بر «کیف» داخل کرده اند آن حرف جر 
«علی» بوده و دخول «الی» بر «کیف» اصلا شنیده نشده است, و اگر 
«کیف» بدل از «الابل» می بود باید صحیح باشد دخول عامل بدل که 
«الی» است بر «کیف» که بیان شد صحیح نمی باشد. 


2-دلیل دوم بر بدلیت «کیف» از «الابل» این است که چون «الی» 
ار فعل «ینظرون» می باشد و مجرور آن مفعول به واسطه آن 
9 بنواند.عامل دز مخ «کیف» نانز مقعول بواسطم برای 
خود باشد در حالی که «کیف» از اسماء صدارت طلب است که نمی گذارد 
عامل قبل در ان عمل کند. 


کت خلیل سقم این آنست که آکر »دار »اش اند ار 
قول را نیز قبول کرد که بعد از «کیف» جمله تمام است و جمله بعد که 
«خلقت» است ربطی با جمله قبل از حیت معنا ندارد, در حالی که ظاهر و 
سیاق ایه در مقام بیان ملاحظه انسان به کیفیت خلقت است و کاملا جمله 
بعد از «کیف» با فعل قبل از ان ارتباط دارد. 


و آنما..فف. .متضبه؟ این انست. وحز ‏ این تیششت. که <کیف» در آبه: مخلا 
نصب ان. فعل بعد ان 
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می شود که «خلقت» است زیرا عامل در حال همان عامل در ذو الحال 
می باشد. و کل جملءة «کیف خلقت» بدل اشتمال از «الابل» است و 
همانطور که گفته شد چون بدل باید استعداد جایگزین شدن در محل مبذال 
داشته باشد, در این صورت «کیف خلقت» جایگزین «الابل» شده و چون 
«الابل» در حکم مفعول بواسطه برای «ینظرون» است بنابراین جمله 
«کیف خلقت» نیز در حکم مفعول بواسطه آن فعل است و چون «کیف» 
از ادات استفهام می باشد و این ادات صدارت طلب هستند بنابراین فعل 
«ینظرون» را معلق می کنند یعنی از عمل لفظی باز می دارند و تنها عمل 
محلی در محل جملة «کیف خلقت» می کند و در این صورت_معنای آبه 
اینکونهمی شون ۶ فلا ینظرون الی الابل کیفیه خلقتها» بعنی «آیا ملاحظه 
نمی کنید به شتر چگونگی نگی خلقت آن» ۰ 


مانند ایه شریفةه: 
الم تر الی ریک کیْف مَدّ آلظّل؟ «الفرقان/45» 
س‌ 
شاهد: بدل اشتمال بودن جملة «کیف مد الظلّ» از «ریک» است و تعلیق 
فعل «تر» به واسطه ان. 


و شایان ذکر است که ابدال جمله ای که در آن «کیف» است از اسم 


مفرد- مراد از مفرد غیر از جمله است-در زبان عرب صحیح بوده و مورد 
استعمال است. 


ققل از ای تفه ۱ در این مورد که جمله بدل از مفرد می باشد, این 


«|لی اللّه اشکد بالمدینه حاجه 
و بالشام اخری کیف بلتقیان» 1 


شاهد: بدلیت جمله «کیف پلتقیان » از غیر جمله است زیرا این جمله بدل 


از دو کلمة ۹ و «آخری» است و تقدیر شعر اینگونه اشت: « آشکو 


معنای شعر: «به سوی خدا شکایت می کنم حاجتی که در مدینه و حاجت 
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دیگری که در شام دارم درباره محال بودن جمع آن دو حاجت» . 


نکته: گفته شده است که مناسب می باشد که در بیان تقدیر جمله به جای 
«تعذر التقائهما» گفته می شد: «کیفیه التقائهما» همانطور که در کی ند 
«کیف» استفهامیه به «کیفیه» سس شد و در تقدیر گرفته شد نه به 
«تعذر» اینجا هم همانگونه تقدیر گرفته شود. در جواب گفته شده است 
چون مراد تعذر و محالیت التقای آن دو است نه سوال از کیفیت التقای آن 
دو, در تقدیر به جای «کیفیه» کلمه «تعذر» آورده شود. 
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منابع برای تحقیق دربارة «کیف» 
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«فهرست مآخذ» 


شاد مکفد رن موه تفا اامفمم اشفا رات عم انسامی 
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4الاشاه و التطایی ید الرخسن سن. ایی کر الشنوظی: دار الکیات 
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0-الأمالی: ابن الشجری, حیدرآباد الدکن,1349 ه 
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ایران,.1361 ه 


2 تصاف : امد بن المتیره شیر اوب هزم قمد ابر ان 
3ااتضاف: ایو ال کات: غید آلرخمن بن مخند بن. این سعید الانایی: 
تشر آذب الحفرمر قم-ابران. 


4 اوضته. المسالک: این خشام: دار اخياء. التزات الغربی: یروت 


5-بحار الأنوار: محمد باقر مجلسی, انتشارات اسلامیه, قم-ایران,1384 
م. 


0انمخه الفرضیه یو ارم بش ای کر لیر ات ی مد 


ص‌‌ :4103 


7 ای شید رس ویر او از از ات یرت اسان 


8-التبیان: محمد بن حسن الطوسی, دار احیاء التراث العربی, بیروت- 
لبنان. 


9-تحفه الحکیم: محمد حسین اصفهانی, موسسه آل البیت, قم-ایران. 
دا ری علی التعضیه: خالد ین کی الله الاز‌فری»ذار الفکر: 


ای قاطا ای هر اهب اش قراس ار 
الاب الاشلا مب فم-ایر ان: 


3-الخزانه: عبد القادر بن عمر البغدادی, قاهره-مصر 1967 م. 
4-الخصائثص: ابن جنی؛ قاهره-مصر 1956 م. 


2حاشیة الامیر* فحفد. آلامیر الازهری:دار الکتاب اللیانی»»-ذان الکتات 


6-حاشیه الدسوقی: مصطفی محمد عرفه الدسوقی, قاهره-مصر. 


7اه اتصافه محص ی ليم ایا هه ایا اروت تیم« ور 
ایران, 1363 ش. 


8 لخد لتق الندیت علی ین امد الخننیتی: اشتار ات -هخرت قم-ایر ان 
9-حماسه البحتری: البحتری, بیروت-لبنان, 1967 م. 

0-دره الغواص: الحریری, دایبزیک:1 187 م. 

1-دیوان ابن احمر: ابن احمر باهلی. 

تیان ایس کیت لوب خاله المدلی: 


وان ای ممون نن فتن: 


4دذیوان آمری الفیشن؟ آمرع القی: فاهرم-مصن 195 

ان ات اون یه ایا را و تن و 
وان اه حانم بن یم الله. آلطانی دان‌ضاره یروت بیان 1953 بز 
37ذذیوان دی امه ذو انامه لندن-انگلیس: 1919 م. 

8-دیوان شیخ الأباطح: مکتبه نینوی الحدیث, تهران-ایران. 

9-دیوان فرزدق: فرزدق, قاهره-مصر,1936 م. 

ص :404 


0-دیوان قیس: قیس بن الملوح, 
1-دیوان کثیر عزه: کثیر عزه. بیروت-لبنان,1971 م. 
2-دیوان کمیت: کمیت اسدی. 

3-دیوان النابغه: النابغه الذبیانی, بیروت-لبنان,1968 م. 


4 یه فتاه صاله غلی اتصالغه متیر ات ار الریی که 
ایران, 1408 ه 


45-سنن ابن ماجه: محمد بن یزید القزوینی. دار احیاء التراثت 
العربی, 1395 0 1975 م۰ 


۶ 


6-السیره النبویه: ابن هشام, مطبعه مصطفی البانی و اولاده, قاهره- 
مصر 1355 ه 1936 م. 


7و آر ها راغ اند یی الم مر اه و 
تهران-ایران. 


8-شرح آبیات مغنی اللبیب: عبد القادر بن عمر البغدادی: دار المآمون 
للتراث, دملا مشق-سوربه, 1407 0 


9-شرح آبن یعینش: ابن یعیش؛ دار الطباعه المنیریه: قاهره-مصر. 


نع بانب الحاد بخشت الفاشن المقد اه سور نالعا هوهق 
انز ان: 1401‏ 


رصن امس اتقو افو الا امن اتسار ات وفار فان تا ان 
دشر الا هه حتف له سین اف الوم سای ان 


4 صقن التخق و بل الصففت اش تام سکیم اتسفامم. فاهنم: 
مصر, 1963 م. 


دصوشرخ شوا هد معتن. اللييت:* کید الرعفن ین این بکن الستوظیر تشر 
ادب حوزه, قم-ایران. 


6-شرح الکافیه: محقق الرضی, المکتبه المرتضویه لاحیاء الأثار الجعفریه. 


درخ .متا رات آشعار العزب: مجمد مجمود. الرافعی: مطیعه التمدن 
الصناعیه, قاهره-مصر. 


وش لفات اف وی فا رای کاشاه انم اف 
ایران,1405 ه 


ص‌‌ :405 


9-شذور الذهب: ابن هشام. 


0اه اما وخ تا الفلم ماه سوت ار 120 
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له اسان نامع ی ال ی ای 
ترجمه فارسی فیض الاسلام, قم-ایران,5 137 ه ق. 


2-الطبقات الکبری: محمد بن سعد البصری, دار بیروت للطباعه و النشر, 
بیروت- لبنان, 1405 و 1985 م. 


3-العین: خلیل بن احمد, انتشارات اسوه, قم-ایران,1414 ه 
4عغرر الحکم: عبد الواحد الا مدی التمیمی با ترجمة محمد علی انصاری. 


05-الغدیر:. عید الخنسین «اخمد الامیتی: تدار. الکتاتب: الفربی:. یرویت: 
لبنان, 1397 ۰ 1977 م. 


6-فروق. اللغویه: آبو. هلال العشکری: متشورات مکنبه. بضیرنی:. فم 
ایران,1353 ه 


امه فی: الا این زیت دای او هر نان وروی مروت 
لبنان-1385 ه 1965 م. 


8-الکتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه, نشر ادب حوزه, قم-ایران. 


9-کتاب سلیم بن قیس: سلیم بن قیس, مطبعه دار الفنون, بیروت- 


0-الکشاف: محمود بن عمر الزمخشری, دار الکتب العربی, بیروت- 
لینان: 1407 ,1957 


2 -کنز العمال: علاء الدین کلی. الصتهی بن حسام الهندی, موسسه 
الدسالمه شرفت لنتان:1409 :1989 و 


ات قی اه یه الخفات الضاه یه تیالو وی رورس 
لبنان. 


4 -لسان العرب: آبن منظور, نشر ادب حوزه, قم-ایران, 1405 و 13603 
ق. 


5-مبادی العربیه: رشید الشرتونی, دار المشرق, بیروت-لبنان. 
6-محجه البیضاء: محمد بن مرتضی, دفتر انتشارات اسلامی, قم-ایران. 


7 ارت کی ازجو. الط یت الم کی اس وه سرا 
ایران,1362 ه 


ص‌‌ :4106 


8-مجمع البیان: ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی: مکتبه آیه: ا. . . 
العظمی نجفی مرعشی, قم-ایران, 1403 ه 


مشک اغرات الفران* فک تن این طالب: اتتشارات تون 1362 و 
0-المصباح: کفعمی, منشورات الأعلمی, بیروت-لبنان, 1403 1983,0 م. 
1المطول؛ شنبعد الدین التفتاز انی:. مکنبه العلمیه الاسلاميه نهر ان+ایران. 
2 تشفاتی الق اروت القراع اتشا رات تاه سییر اتایوان: 


3-المعجب فی النحو: روف جمال الدین. منشورات دار الهجره, قم- 


العف اتفرشی احاو یه ره ام 
انگلستان, 1936 م. 


دفخم اه یی آلعتن ال کته هقف ای ان 


6-منحه الجلیل: محمد محی الدین عبد الحمید, انتشارات ناصر خسر و 
تهران-ایران. 


7-المنصف من الکلام: الشمنی, نشر ادب الحوزه, قم-ایران. 


موه آلکت و ااصرف‌تو ارات امیل دعقم دار ااخام 
للملایین؛ بیروت-لبنان 1999 م. 


وسضل تایلاع العر اه الم یه الا از هه 


اسان غلایت یو بسن الظاطاین. متشه فطنهوعافی 


2-نفس المهموم: شیح عباس قمی, منشورات مکتبه بصیرتی, قم- 
ایران,.1405 ه 


3-الهادی للشادی: ابو الفضل میدانی نیشابوری, مرکز فرهنگی علامه 
طباطبا بی, تهران-ایران,1361. 0 


4-هدایه السالک: محمد محی الدین عبد الحمید, دار احیاء التراث العربی. 


دص اما مه اس بای ی ات 


ص :407 


جلد سوم 
اشاره 


ص :1 


ضص 


2 
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ص : 


*** «تقدیم به روان پاک پدر و مادر بزرگوارم که عمر خود را با ایمان به 
خدا| و ولای اهلبیت علیهم السلام و تربیت فرزندان سیری کردند. و با امید 


شتا فن 4 


اک 


ص :5 
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«فهرست مطالب» 
مقدمه ٩9‏ 

حرف اللام 11 

لا 81 

لات 109 

لعل 115 

لکن 125 

لک 131 

لم 137 

لا 141 

لن 153 

لو 159 

هنا مسائل 185 

لو لا 195 

لیت 207 

لیس 211 

حرف المیم/ما 219 
فصل فی (ما ذا)231 
2 


هنت 271 


ص :7 


مع 277 
من 283 

تنبیهان 291 

من 297 

تبیمات: 1 31 

مهما 321 

حرف نون 327 
نعم 349 

حرف الهاء 357 

ها 361 

هل 365 

هو 375 

حرف الواو 377 

وا 413 

حرف الألف 417 
حرف الیاء 427 

یا 429 

فهرست مآّخذ 435 


ص 6۰ 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


مقدمه: 


الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی محقّد و آله آجمعین سیّما بقیّه 
اللّه فی الأرضین 

بعد از نشر «ترجمه ۵ شتر مغنی, الادیب»*: و انیشقیال اسانید مجترم ده 
طلاب عزیز از آن, تصمیم به بازنگری علمی-عبارتی کتاب گرفته شد. و با 
تغییراتی که در اصل متن کتاب «ففتی. آلادیتب» انحاد شیر عم به. آیوه 
تصمیم ضروری گردید. 

کتاب موجود دارای تمامی آن بازنگریها و تغییرات و تصحیحهای مطابق با 
تحولات در متن کتاب «مغنی الأدیب» است. 

محمد و ال محمد در دنیا و شفاعتشان در اخرت متنعم نماید. 


ص :9۰ 


ضص 
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«حرف اللام» 


اشاره 


ال اف ها ایا لایر ناس 
| خلافا للکوفیین و سیأتی. 


مهمترین مباحث مفردات زبان عرب از حیث کمیت و کیفیت است. 


کلماتی که با حرف لام شروع می شوند بر دو صورت هستند: 


1-لام مفرده: کلمه ای است که از یک حرف هجا ساخته شده که آن هم 
حرف لام است. 


2-لام مرکبه: کلمه ای است که از چند حرف هجا تشکیل شده که اولین 


در این کتاب از سیزده کلمة لام مر کبه بجّت می شود که عبارتند از « لا, 


لات, لعل, لکن, لكنْ, لم, لمّا, لن, لو, لو لا, لو ماء لیت و لیس» و چون رتبه 


مفردات مقدم از رتبه مرکبات است در ابتدا از لام مفرده بحث می شود. 
باید دانست که لام مفرده از حیت اعمال و اهمال بر سه قسم است: 
1-عامله للجر که حرف جر است.2-عاملء للجزم که لام امر است.3-غیر 
عامله که بر هفت صنف است: ( لام ابتداء؛ لام زائده, لام جواب, لام موذنه, 
لام تعریف, لام اسماء اشاره و لام تعجب غیر جاره) 


لک کوفتون فسم سبارمن در مرا لام تفرنی فان کرنه اند که. ان لام 


ناصبة 


ص‌‌ +11 


فعل مضارع است مانند: «لیکون» ولی دیگر نحویین قائل هستند که عامل 
نصب فعل مضارع در اين مورد «آن» ناصبة مقدر است و این لام حرف جر 
می باشد که بر «آن» و فعل که تاویل به مصدر برده می شود, داخل شده 
است. بحث مفصل نظریية کوفیون و رد ان در بحث ششم لام مفرده 
بزودی بیان می شود. 


فالعامله للجر مکسوره: در این اقسام سه گانة لام مفرده, بحث قسم جاره 
به جهت کثرت استعمال, مقدم بر دو قسم دیگر می شود و باید دانست 
که حرکت این لام اگر مجرور آن, اسم ظاهر بود کسره است., مثل «لزید» 
مکر این کم مخرور آن: مستغات به بوده که بعد از «یا» مباشره و بلافاصله 
ذکر شده باشد, مانند «یا لها این که باعشغعات: له که لام آن مکسور 
است متفاوت شود و همچنین در بعضی از موارد که مستغاث به حذف می 
شود اگر هردو لام مکسور باشد. مستغات له با مستغاث به اشتباه می 
شود, به خلاف مواردی که مستغاث به و لام ان بعد از «یا» بلافاصله ذکر 
نمی شود بلکه مثلا عطف بر مستغات به دیگری می باشد که بر آن «یا» 
داخل شده است., مانند «يا لزید و لعمرو» که مستفغاث به دوم بلافاصله 
بعد 0 اون تاصلم دارد, در 
و گر سا سر امه نف تسوا او آن 
ط ال سکس اس ییاسران ید ام 
مستغاتث دوم نیز مفتوح می شود چنانکه ابن مالک می گوید: 


اذا استغیث اسم منادی خفضا 

باللام مفتوحا ک «یا للمرتضی» 

و افتح مع المعطوف ان کژرت «یا» 

و فی سوی ذلک بالکسر ائتیا 

و آمّا قراعع: اما مضموم شدن لام جاره در قراعت ابراهیم بن آبی عبله 
«الحمد لله» به خاطر تابعیت از حرکت ماقبل که ضمه دال است می 
باشد و عارضی است و وضعی و اصلی نمی باشد, بنابراین قاعده فوق- 


مکسور بودن لام جاره در هنگام دخول آن بر بر اسم ظاهر مگر در مستفاث 
به مباشری-سالم بوده و با این 


ضص 
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قراءت نقض نمی شود. 


و مفتوحه مغ کل .مضمر" لام جاره هرگاه بر ضمایر داخل شود مفتوح می 
باشندر:مانند: قلنا لکمر لمم» .کر اینکهنجرور ان خمتر متکلم وخنه باشد 
که به جهت مناسبت با یاء مکسور می شود, مانند: 


کم دیثکمْ و ی دین (الکافرون/6) 


و اذا قیل: «یا لک, و يا لی» : می دانیم که حرکت لام مستغاث به با اسم 
ظاهر, مفتوح و حرکت لام مستغاث له مکسور است, و چون هميشه 
حرکت لام با ضمیر تغییر نمی کند پس در این صورت نه فتحء لام دلیل بر 
مستغاث به بودن مجرور و نه کسرة لام علامت مستغاث له بودن مجرور 
است اگر قرینه ای در کلام نباشد, احتمال دارد مستغاث به باشد همچنان 
که احتمال دارد مستغات له باشد. مانند «یا لک» بنابراین ضمیر مذکور 
اختمال با رد مسات ش اشته کم متا له ان نف شده ویر اصل ما 
«یا لک لقوم» بوده است. و همچنین احتمال دارد مستغات له باشد که 
مستغاث به ان حذف شده و مثلا در اصل در «یا لقوم لک» بوده است و در 
مثال «یا لی» نیز همین دو احتمال ممکن است بنابراین حرکت لام بر 
ضمایر کاشف از مستفغات له و يا مستغاث به بودن مجرور نمی باشد به 
خلاف اسم ظاهر که حرکت لام در این دو مورد تغییر می کند و کسره لام 
کاشف از مستغاث له بودن مجرور و فتحه ان علامت مستغاث به بودن ان 
است البته اگر بلافاصله قبل از لام حرف «یا» باشد. 


و للام الجاره اننان و عشرون معنی .: برای لام جاره بیست و دو معنا ذکر 
شده است که عبارتند از: 


احدهات انشحفاقی که لام به اينمعنا دلالت من کتد که مخرور مستخق 
قافبا‌ساسم. حضا ۵ اسم ماع اسمدات ساشوی مانند فولن خواونهد:‌عال: 
لحم له (الفاتحه/2) 

شاهد در معنای استحقاق داشتن لام, باوجود شرط استعمال آن است زیرا 
ص‌ :13 


فیل آنه لاهن اشنم معتا «الحمد» یهد ان انز استم ذات «الله» ذکر شده 
است چنانکه در این حدبت نبوی نیز لام این گونه است: 


«الویل لظالمی آهل بیتی» . 1 


معنای حدیث «نفرین-عذاب-مستحق ظلم کنندگان بر اهل بیت من است» 


و منه: «للکافرین النار» و از همین قبیل که لام معنای استحقاق دارد و 
شرط استعمال لام استحقاق در کلام موجود است. جملءة «للکافرین النار» 
می باشد که هر چند «النار» اسم ذات است لکن مراد از آن در اینجا 
«عذاب النار» است که اسم معنا می بااشد و ضمن در جمله تقدیم و تاخیر 
می باشد یعنی «النار» مبتدای موخر و «للکافرین» خبر مقدم است و به 
جهت همین دو نکته, این جمله را با «منه>»> آورده شده است.؛ زیرا| هر گاه 
جمله ای دارای پیچیدگی باشد و تطبیق قاعده بر آن مقداری مشکل باشد, 
ان-خمله زا با «منه» آوردهفی: شود 


الثانی: دومین معنای لام جاره. اختصاص است که دلالت دارد بر این که 
ماقبل لام مخثاص مابعد است و شرط استعمال آن این است که باید ماقبل 
و مابعد لام هردو اسم ذات باشند, مانند قول خداوند متعال در حکایت قول 
برادران یوسف در هنگامی که حضرت یوسف با حیله ای می خواست برادر 
خود-بنیامین- را نزد خود نگه دارد و برادران دیگر او به ایشان گفتند: 


یا أبها آلعزیژ ان له آباً شَیْخا کبیراً قجْدٌ آَحدنا مکاتة (یوسف/78) . 


شاهد: در این است که لام به معنای اختصاص است یعنی «همأنا پدری 
مختص اوست» اين آبه کنایه از علاقه و محبت شدید پدر به بنيامین است 
به طوری کته نظر آن,نرادران کی یعقوب فقط پدر اوست. و مانند قول 


«المنبر للخطیب» یعنی «منبر مختص خطبه خوان است» . 


فا ند فول ضبن غیاسن یرم یمین اس لفت بن غید الاب در ند 
پیامبر و ارزش شیعه: 


«فسوف یری آعداونا حين تلتقی 


لو الفریقین الب المطهر» 2 
ص‌ :14 


شاهد: در معنای اختصاص داشتن لام در شعر است. 


معنای شعر: «پس بزودی می بینند دشمنان ما زمانی که ملاقات می کنند- 
با ما در روز قیامت-که پیامبر مطهر اختصاص به کدامیک از دو گروه دارد» 


التالثت: سومین معنای لام جاره, ملک است به این شکل که لام دلالت می 
کند که چیزی. ملک و مملوک مابعد است. مانند قول خداوند متعال: 


له ما فی آلسَماوات و ما فی آلأّْض (البقره/255) . 


شاهد: در معنای ملک داشتن لام در آیه است که دلالت می کند که «ما فی 
آلنت وات ما فی ض» که مبتدای موخر است ملک خداوند می باشد. 


بعضی از نحویین از این سه معنای اخیر تنها اختصاص را ذکر کرده اند و 
گفته اند: اختصاص دارای یک معنای کلی-مثل تعلق-است که دو معنای 
قلک»ی اتتحفاق رای ورف دوه همین غلت تانق بهدکر ان .دوه 
به واسطه ذکر معنای اختصاص برای لام ندیده اند و برای معنای اختصاص 
بالمعنی الاعم که شامل ملک و استحقاق می شود همین مثال هایی که 
برای ملک و استحقاق و اختصاص بالمعنی الاخص ذکر شد., بیان کرده اند. 


و برجحه: این کار بعضی از نحویین از دو جهت بر کار دیگر نحویین که این 


1-در این شیوه تقلیل معنای اشتراک لفظی است. زیرا اصل در کلمات این 
است که یک معنا بیشتر نداشته باشند زیرا اشتراک لفظی خلاف فلسفه 
وضع الفاظ که برای تفهیم و تفهّم است می باشد چون مخاطب هنگام 
شنیدن لفظ مشترک حیران است که متکلم کدامیک از معانی آن را اراده 
کرده است. و اگر قطعا کلمه ای مشترک لفظی بود, اصل دوم این است 
که دارای ۳ ۶ کمتری باشد. و چون یقینا لام جاره دارای معانی متعددی 
است و مشترک لفظی است پس باید مطابق اصل دوم تا انجا که می شود 
معانی آن را کمتر کرد و چون اين کار بعضی از نحویین مطابق اين اصل 
است زیرا موجب تقلیل معنای لام می شود بنابراین قول آنان بر قول دیگر 
نحویین ترجیح دارد. 
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2-در مواردی که اسمی بر مجرور لام عطف شده و معنای لام به اعتبار 
بالمعنی الاخص دانست., مثل «هذا المال لزید و المسجد» لازم است و باید 
قول دوم را قبول کرد و گفت معنای این لام,. اختصاص بالمعنی الاعم است 
زیرا هم «زید» و هم «المسجد» صحیح و ممکن است مالی مختص بمعنی 
الأعم و متعلق , به آن دهباتتت خی ‌خالنکه اکن این قولن-را فبول نیش لادم 
می آید که لام به اعتبار «زید» که قابلیت مالکیت دارد. معنای ملک داشته 
بااشد و به اعتبار معطوف که «المسجد» است معنای اختصاص بالمعنی 
الأخص داشته باشد که در این صورت لازم می آید لفظ واحد در آن واحد 
وا انوا خابق نمی دانند, 


نکته؛ عبارت «لثلا یلزم استعمال» علت برای «لزم القول بأئها للاختصاص» 


است. 


الرابع: معنای چهارم لام جاره «تملیک» است که لام دلالت می کند که 
فاعل فعل قبل شیتّی را به مجرور تملیک کرده و به او داده است. مثل 


«وهبت لزید دینارا» . 


مه ری ای ماک اهامای بش کی کر 
0 
این است که در تملیک, بعد از مالکیت مجرور, آز شزو ز رت تواتد در آن 
شیء به انحاء گوناگون تصرف کند حتی آن را بفروشد. لکن در شبه تملیک 
این نحوه وسعت در تصرف نیست مثلا نمی تواند آز-۳ شی ء را بفرو شد, 
مانند قول خداوند متعال: 


جعل لَکُمْ من سکم آتواجا (النحل/72) 

شاهد: در معنای شبه تملیک داشتن لام است که خداوند برای مردان 
همسرانی از نوع خود آتان قرار داده که تحت قیمومیت ایشان باشند لکن 
آنانترا مایی نکرده اشت کم نود مل‌ ی از اسیاس انان- کال 
مختاف تصر فات» ال فروشنن ضرف کرد: 

السادس: معنای ششم لام جاره, تعلیل است که دلالت می کند وقوع فعل 
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سابق به جهت و به علت مجرور لام می باشد, مانند قول پیامبر صلی الله 
هم شام 


ی اون ی شیم 
معنای حدیثت: «دوست بدارید اهل بیت من را به جهت دوستی من» . 


و قول این اطالی ون صالی. که خطاب: به. امیز. الخومنین یه السلاض می 
کند: 


اصبرن يا بني فالصبر آحجی 
کل حیْ مصیره لشعوب 

«قد بذلناک و البلاء شدید 
لفداء الحبیب و ابن الحبیب» 2 


معنای شعر: «محققا ما بذل کردیم تو را-در حالی که بلارو سختی شدید 
بود- به جهت فدا شدن در راه محبوبمان تاش صلی: الله له وه الم 
تنل که وربند محبوبمان (عبد اللّه) است» . 


و لام در قول خداوند متعال : لایلاف فرش نیز معنای تعلیل دارد, و دربارة 
متعلق آن, سه قول است:1 -متعلق به «فلیعبدوا» که بعدا ذکر می شود. 


سیبویه, خلیل بن احمد و زمخشری این قول را دارند.2-متعلق به «چعل» 
که در آخرین آیه ۳ «قَجَعَلَهْمُ کقطف مأکُول» 


و در مقام داوری بین این دو قول» می توان گفت که قول دوم رجحان دارد 
زبرا این دو سوره در قرانی که ابی بن کعب جمع اوری کرده است در یک 
سوره قرار داده شده است که در این صورت اشکال چگونه متعلق شدن 
جار و مجرور سوره ای به فعلی از یک سوره دیگر مرتفع می شود لکن این 
قول؛ توسط ابو علی فارسي تضعیف شده که «لایلاف قریش» نمی تواند 
علت «هععلهُمْ کعصّف مأکول» باشد زیرا علت نابودی لشکر ابرهه 
کفرشان و جس رشان بزای زین بردتبیت له الحرام بوده, نه به جهت 


3-متعلق به محذوف اننت که قبل از.ان دز تقدیر اسشت. هو دز اصل اینکوته 
بوده است: «آعجبوا لایلاف قریش» که فراء این قول را اختیار کرده است. 
3 
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له داخل می شود می باشد. مانند «یا لزید لعمرو» که يا متعلق به فعل 
محذوفی است که با مستغاث له روی هم یک جملء مستقل مستانفه 
تشگیل هی خهی هعشا ل فیل مر اضل ها لزید ادغوی لعموده» نود انس نا 
متعلق به اسمی که مشتق از ماده «دعو» که حال از منادا که «زید» است 
می باشد و در اصل «یا لزید مدغوا لعمرو» بوده است. 


بنابراین در متعلق این لام دو قول است. 


و منها: و از موارد لام تعلیل است لامی که داخل بر فعل مضارع می شود 
و لفظا ذکر می گردد. مانند قول خداوند متعال: 


نا [لیک آلذکر لین یلاس (النحل/44) . 


و قول امام سجاد علیه السلام در دعایی که دربارة حمد و ثنای خداوند و 
کیفیت نظام تکوین و تشریج است: 


[الحمد للّه الدّی رکب فینا الأت البسط و جعل لنا ُدوات القبض و مئعنا 
بأرواح الجیاه و آثبت فینا جوارح الأعمال و غذّانا بطیّبات الژزق و آغنانا 
بقصاهي آقبانا بفته هتم آمرنا لیختیر:طاعتنا. ونهانا لیستلی شکرنا » فخالهنا 
عن طریق آمره 1] 


شاهد: در معنای تغلیل داشتن هرسه لام در آیه و دعا و دخول لقظی آن بر 


معنای فرازی از دعا که شاهد است: «سپس 2 کرد ما را-به واجباتی-به 


جهت اینکه بیازماید طاعت ما را و نهی کرد ما را-از محرماتی-به جهت 
اینکه سپاسگزاری ما را ازصانسن تماید».: 


کدی ارت که قیقر نی رم لام فل فضارم ام ات 
خ ات را ها ام وی معا و ان 


وقتی است که فعل همراه با ادات مصدری در موضع مفعول له واقع شود 
که این مورد, از بحث ما خارج 
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است, مثل: «سرت النجف آن آزوز زیرا بحث ما دربارة شناخت معنای 
لام مذکور در عبارات است. 


وشات ایا هه ی باون و اس و املع را 


1-جمهور نحویین قائل به این هستند که عامل نصب آن فعل, فقط «آن» 
م اس ات ای وس اس سس ی اند 


2-سیرافی و ابن کیسان قائل هستند که ناصب پا «آن» و پا «کی» 
مصد زب مقدر است و لزومی ندارد حتماأ ناصب «آن» باشد هر کدام که در 
تقدیر گرفته شود صحیح است. 


3 -قول کوفیین: آنان اعتقاد دارند که خود لام , ناصب آن فعل است به 
طریق الأْصاله یعنی بدون اینکه نائب از چیزی باشد. 


4-قول ثعلب: او قائل است که لام عامل نصب فعل مضارع است لکن به 
واسطه نیابت کردن از «آن» مصدریه. 


نکته : همانطور که مولف کتاب بیان کردند, نظریه صحیح قول اول است 
زیرا قول دوم صحیح نیست چون در علم اصول نحو ثابت شده است که 
اگر بخواهیم چیزی از یک مجموعه نحوی در تقدیر بگیریم, اصل آن گروه و 
مجموعه در تقدیر گرفته می شود و در مجموعه حروف مصدریه ناصبه 


عم 


«ان» اصل است نایز این , فقط آن را باید در تقدیر گرفت. 


و قول دوم نیز صحیح نیست زیرا اگر لام ناصب بود, اساسا قدرت علمی 
آن- چه جر و چه نصب-ساقط می شد چون اگر عاملی اختصاص خود را از 
دخول بر نوع خاصی از کلمه از دست دهد. اساسا دیگر نمی تواند در هیچ 
کلمه ای عمل کند, فتلا <جان» جون مختض فعل. است: عامل است ودر 
فعل عمل می کند, و حروف جر چون مختص اسم است عامل است و در 
ان عمل می کند کند و لکن «هل» مختص اسم پا فعل نمی باشد, به همین 
جهت عامل نیست. و چون کوفیون می گویند: لام عمل جر بر اسم می کند, 
بنابراین طبق همین قاعده باید قائل شوند که اصلا بر فعل وارد 
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نمی شود تا اینکه بگویند عمل نصب بر فعل می کند. و باید دانست که در 
این موارد که ظاهرا بر فعل مضارع داخل شده است., درواقع بر «ان» 
مصدریه و فعل واقع شده است که روی هم اسم موول را تشکیل می 
دهند و محلا آن اسم موول را مجرور می کند که اين نظریه همان قول 
جمهور است. قول سوم نیز صحیح نیست زیرا اصل عدم نیابت کلمه ای از 
کلمه دیگر در عمل است. 


و لک اظهار «آن» : جایز است برای شما در هنگام تکلم به کلام عربی در 
وقتی لام بر فغل مصارع فرار زارد <ان» مضدر یه را تقان که کرد 


«جنتک لأن تکرمنی» بلکه در بعضی از اضر اظهان ان واخت ی 
شود, و مورد وجوب اظهار, «آن» در زمانی است که فعل مضارء همراه 
«لا» تافیه باشد چون, اخر «ان» بیان نشود نقل و مشکیتی در لفظ به جهت 
کنار هم قرار گرفتن دو لام ایجاد می شود. بنابراین باید در اين موارد «آن» 
اظهار شود, مانند قول خداوند متعال درباره تغییر قبله و دلیل نداشتن بهود 
برای برتری دینی بر مسلمین که می گفتند: 


ها رو اسف شام رت او 
و من حلث رت قول وخهک شَطر آلعشجد آلحرام و حثث ما کم ولو 
وجْوهَكُمْ شَطرَه تلا بو لاس عََیْکَم خجَدّ (البقره/150) . 

تا هدور اظهار « ان بین لام وفضار عفن است: 

ابن مالک در بیان این قاعده می گوید: 

و بین «لا» و لام جر التزم 

(ظهار «آن» ناصبه و |ن عدم 

الشای سیفن نان لام تاره تاکید فی: ات و آن لامی, ات که بر 
فعل مضارع واقع می شود در حالی که قبل از این فعل, فعل ناقصة منفی 


«ما کان» يا «لم یکن» قرار دارد که اسناد داده شده اند به اسمی که ان 


قعل مضارع مقرون به لام تیز به آن اسم-هرجتد ضفیری باشد که آن. نه 
اسم رجوع می کند-اسناد داده شده است. 


به عبارت دیگر, فاعل آن فعل مقرون به لام و اسم «ما کان» و «لم یکن» 
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فا کان الامسها وه لته علی اخویاب الاشی معا سرا الم 13 


شاهد: در وقوع لام تأکید نفی بر فعل مضارع که بعد از «ما کان» قرار 
دارد می باشد در حالی که فاعل آن: با انتجم «ما کان» یکی است زیرا 
مسند الیه هردو» «اللّه» است هرچند یکی اسم ظاهر و دیگری مت آن 


است. 


معنای حدیبت. «قطعا اینگونه نیست که خداوند سبحان بگشاید بر کسی 
باب شکر و سپاسگزاری را و ببندد بر او باب زیادت را» . 


چنان که خداوند متعال می گوید: 
گرم رید و نس کفر تم بان غرایی آشندند ( اش اضم/7):: 


و پتتتیهما. اکتر‌هم لام اتود ار مین تام این لام زار لاه هون مین 
گذارند, زیرا همانطور که در قبل بیان شد همواره این لام همراه و در عقب 
فعل ناقصة منفی است و چون جحد به معنای نفی است به همین جهت به 
اين لام, لام جحود گویند. و اين از باب نامیدن چیزی به اسم مقارن آن می 
باشد. 


ولی ابو جعفر احمد نحاس که از شاگردان زجاج است و ابن انباری می 


گویند: 


حق این است که نام گذاشته شود این لام, به لام نفی, زیرا جحد در لغت, 
یک تفن خاص است و آن:نفی کردن اآنجه: را که شما و-دیکر ان کیقیت ان 
را می شناسید و می دانید, در حالی که لام در اینجا برای نفی مطلق 
است, چه کسی آن را بداند و چه نداند. 


۵اه التوکیود مطلین که در ایتعا مظرع استتر این استت: که. از کها تاکید 
از این لام استفاده می شود؟ کوفیون می گویند: اصل «ما کان لیفعل» , 
«ما کان بفعل» بوده است سیس لام در عبارت داخل شده برای تقویت و 
زیادت نفی کلام چون «زیاده المبانی تدل علو: زیاده المعانی» چنانکه باء 
زائده نیز در کلامی مانند «ما زید بقائم» داخل شده تا اينکه موجب تأکید و 
تقویت نفی گردد بنابراین در نزد کوفیین این لام, حرف زائدی است که 
دارای معنای تاکید می بااشد و در ضمن جاره نیز نمی بااشد بلکه ناصب 
فعل مضارع بعد است چون کوفیون همانطور که در معنای 
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ششم گذشت قائل به ناصب بودن لام داخل به فعل مضارع هستند. 


و لو کان جارا: نزد کوفیون این لام متعلق نمی خواهد چون این حرف در 
نزد آنان اصلا جاره بیست بلکه ناصبه است. حنی اگر این لام جاره بود با 
ِِ_ 0 1 شأّنیت داشتن متعلق را دارند, به جهت زائده بودن» 


وجهه عند البصریین: وجه و دلیل معنای تاکید داشتن این لام نزد بصریین 
این است که اصل جمله «ما کان لیفعل» به صورت «ما کان قاصدا 
للفعل» بوده است که در اصل «قاصدا» خبر «کان» بوده و «للفعل» 
متعلق ن ن است سیس خبر حذف شده و به جای «للفعل» معادل آن 
«لیفعل» که «آن» ناصیه نیز بین لام و «یفعل» در تقدیر است. قرار گرفته 
است بنابراین تا و 
واسطة نفی کردن قصد و اراده انجام فعل دانسته می شود زیرا نفی 
کردن قصد فعل بالاتر و قویتر از نفی فقط انجام فعل است. چون یک 
وقت فعلی و کاری از کسی نفی می شود و یک وقت اصلا گفته می شود 
او چنین قصدی نمی کند, که این نفی؛ فور ارو ی فعل انست: بش را کید 
از نفی قصد فهمیده می شود نه از لام , ولی چون «قاصدا» حذف شده و 
جاز و .مخز ون .متعلق نه: ان خایحزرین. ان کردنده این, معنای تأکیذ به لام 
نسبت داده می شود بنان انم قول بصریین در این فواله با قول کوفیین از 
چند جهت فرق دارد: 


1-اين لام نزد بصریین حرف جر غیر زائده که به اين قسم از حروف جاره, 
«معدذی» نیز می گویند و متعلق می خواهد می باشد. به خلاف نظر 
کوفیون که می گویند جاره نبوده و متعلق نمی خواهد. 


2-اين لام در نزد بصریین متعلق به خبر «کان» که «قاصدا» محذوف است 
می باشد ولی کوفیون می گویند چون جاره نیست متعلق نمی خواهد. 


3-این لام در نزد بصریین جاره بوده و نصب فعل بعد حتما و وجوبا بوسیله 
«آأن» مقدر است. به خلاف نظر کوفیون که می گویند لام ناصبه بوده و 
نصب فعل به واسطه خود لام است. 


و قد تحذفق:«کان» قیل لام الجخود: کاهی با آن که شرظ است. که قیل از 
لام 
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جحود فعل «کان» ذکر شود, این فعل بدون این که حرف نفی قبل از آن 
حذف گردد حذف می شود. مثل شعر عمرو بن معد یکرب: 


«فما جمع لیغلب جمع قومی 
مقاومه و لا فرد لفرد» 1 


شاهد: در حذف «کان» قبل از لام جحود است که در اصل «فما کان جمع 
لیغلب» بوده است. 


ترکیب شعر: «ما» نافیه, «جمع» اسم «کان» محذوف و فعل «لیغلب» 
منصوب به «آن» مقدر و جار و مجرور متعلق به شبه فعل عموم, خبر 
«کان» می باشد و «جمع» مفعول «یغفلب» که اضافه به «قومی» شده 
است و «مقاومه» تمییز یا مفعول له, واو عاطفه و «لا» زایده و «فرد» 
عطف بر «جمع» و «لفرد» متعلق «لیغلب» محذوف بوده و ضفت. آن 
«منا» نیز محذوف است. 


معنای شعر: «پس نمی بوده باشد گروهی که غالب شوند بر گروهی از 
قوم من از حیث استواری و مقاومت, و نه فردی اژان قوم می تواند غالب 
بر فردی از قوم من گردد» . 


الثامن: هشتمین معنای لام جاره, مترادف و موافق معنای «الی» می باشد 
که به معنای انتهای غایت است. مانند قول خداوند متعال: 


۳ للا زر 1 شمسن ألقَمَر کل یی لاجل مُسَمّی (الرعد/2) : 

زیرا فعل «یجری» با «الی» متعدی می شود, و در آیه دیگری که در همیر 
شان نزول وارد شده, بجای لام «الی» استعمال شده است و ان قول 
خداوند قادر است: 

3 م3 ]لت مشخ و ال 2 کل یَجُری الی ال مُسمّی (لقمان/29) . 


کشا اه ام سار ای لاش ا طا نشکا اسان با فول 
«یجری» می باشد. 


اه ی ما لصو یی ای که وا رت ماه 
ا کرش صلی الم علیفدی آله م ام ه یت مرب یدای ات 


«یا آبها الناس اه من استنصح اللّه وفق و من ایخذ قوله دلیلا هدی للّتی 
هی 


ص‌ :23 


آقوم فان جار الله افن و وم شا نف 1 

شاهد: در معنای «الی» داشتن لام است زیرا فعل «هدی» با «الی» 
متعدی می شود. مانند قول خداوند متعال: 

و من یعْتصمٌ بالله ققَدٌ هُدی الی صراط مُسْتقیم (آل عمران/101) . 

و بارها گفته شد: هرگاه فعلی که با حرف جر خاصی متعدی می شود اگر 


حرف جر دیگری جای آن حرف جر خاص قرار گیرد, آن حرف جر معنای آن 
حرف جر خاص می دهد که آن فعل با آن متعدی می گردد. 


معنای خطبه: «ای مردم همانا شأن چنین است کسی که از خداوند پند و 
اندرز طلبد, موفق کشته و هر کس گفتار او را-در قران-راهنمای خود قرار 
دهد, به سوی استوارترین راه ها هدایت شده است» . 


التاسع: نهمین معنای لام جاره موافقت و مرادف بودن با معنای «علی» 
است که استعلاء می باشد به طوری که می توان در کلام به جای لام 
«علی» گذاشت و تغییری از حیث لفظ و معنا در کلام ایجاد نگردد و فرقی 
نمی کند که استعلای حقیقی یا مجازی باشد. استعلای حقیقی مانند قول 
خداوند مثان: 

اذا مس آلانسنان آلْصَرٌ دعانا لجتبه و قاعدا أوَ قایماً (یونس/12) . 

شاهد: در معنای استعلای حقیقی داشتن لام در آیه است زیرا معنای آن 


«زمانی که برسد به انسان سختی می خواند ما را در حالی که بر پهلوبش 
خوابیده پا نشسته و با ایستاده است» . 


و استعلای مجازی, مانند قول خداوند 9 
ان آخستتم آخستع لشیم و ان سا قلها (الاسراءع7). 


شاهد: در معنای استعلای مجازی داشتن لام در «فلها» است زیرا مادة 
الاساءه با «علی» متعدی می شود. 
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ضفنای: اب «اکن نیکوکاوی. کلیده بسن نیکه کانی کردید پر وناز و اک 
بدکرداری کنید پس بر ضرر خودتان است» . 


و می دانیم که اساءه و ضرر حقیقتا بر نفس انسان قرار نمی گیرند. 
بنابراین اینجا لام معنای استعلای مجازی دارد. ولی ابو جعفر احمد بن 
محمّد نحاس از نحویون مصر و از شاگردان مبرد. این معنا را برای لام 
قبول ندارد و می گوید: 


نمی شناسم در زبان عربی که «لهم» به معنای «علیهم» باشد. 


العاشر: دهمین معنای لام جاره, ظرفیت است و در این معنا موافق و 
مرادف با «فی» می باشد, به طوری که می توان لام را از کلام حذف کرد 
و به جای آن «فی» قرار داد و تغییری در کلام ایجاد نشود. مانند قول 
خداوند متعال درباره کیفیت حسابرسی در روز قیامت: 


و تصَغ آلموازین آلقسط لیَوْم آلقیامه (الأنبیاء/47) . 


طبق موازین قسط و عدل در روز قیامت است نه برای روز قیامت. 


مانند قول عرب ها که می گویند: «مضی لسبیله» به معنای: «انجام داد در 
راه و طريقءة خود» که لام به معنای, «فی» است و مانند, قول آمتر 
الخفمتنن یه السلام در فصی خر صلی: لاه له و آله و را 


«خرج من الدنیا خمیصا و ورد الااخره سلیما لم یضع حجرا علی حجر حثی 
مضی لسبیله و اجاب داعی ربه» 1 


معنای خطبه: «او-پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-از دنیا رفت با 
گرسنگی و وارد آخرت شید سالم و کامل؛ او هرگز در دنیا بنائی برای خود 
نساخت تا اينکه راه خود را پیمود و اجابت کرد دعوت پروردگار خود را» . 


الحادی عشر: یازدهمین معنای لام جاره مرادف و موافق با معنای «عند» 
است, مانند قول عرب ها که می گویند: «کتبته لخمس خلون» به معنای 
«نوشتم در نزد پنجی که گذشت» . مراد این است که در نزد عدد پنجمی 
که مثلا این ماه از ان 
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خالی و دیگری آن را ندارد-کنایه از پنجم 2 باشد-نونٌ تم 


نکته: قاعده ای در استعمال تاریخ در زبان عربی است که گاهی عددی که 
ود همراه با فعل «خلت- خلون» برای گذشته در مقابل «بقیت- 
بقین» برای آینده می باشد, و هرگاه عدد کم بود مثلا کمتر از ده بود فعل 


۵ جمع: مف: افرتت هر اک ریاد 1 فعل را رم | وود مانند: «لاریع 
خلون؛ و لاحدی عشره خلت» . 1 


الثانی عشر: معنای دوازدهم لام جاره «بعد» است به این کیفیت که لام 
دلالت می کند که فعل قبل بعد از زمان وقوع مجرور تحقق پیدا می کند. 
مانند قول خداوند متعال: 

آقم آلطّلاة ِدْلُوي آلشفس الی عسَق یل (الاسراء/78) . 

و مراد از «لدلوک الشمس» . «بعد دلوک الشمس» می باشد. و «دلوک» 


به معنای زوال است و در حدیث نبوی امده است: 


موز ارو افطووا اه 2۰۰۵ 


یعنی: «روزه بگیرید بعد از دیدن هلال ماه-ماه مبارک رمضان-و افطار کنید 
بعد از دیدن هلال ماه-ماه شوال-» 1 


و مانند قول متمم بن نویره در سوگ برادر خود مالک بن نویره که به 
دستور ابو بکر توسط خالد بن ولید کشته شد: 


«فلمّا تفرژقنا کی و مالکا 
لطول اجتماع لم نبت لیله معا» 3 
شا هد در معنای «#بعد »> داشتن لام در شعر است. 


معنای شعر: «پس زمانی که جدا| شدیم ما؛ گوبا من و مالک-بعد از آن همه 
با هم بودن طولانی-یک شب با هم به سر نیاورده ایم» . 


الثالث عشر: سیزدهمین معنای لام جاره. معیت است.؛ این معنا را برای لام 
جاره بعضی از نحویین ذکر کرده اند و برای شاهد مثال ان,. شعر اخیر را- 


شعر متمم بن نویره-ذکر کرده اند و گفته اند: لام به معنای «مع» در شعر 
1 ت, که چون در نز 
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احتمال معنای «بعد» نیز برای لام وجود دارد: بنابراین تمسک به آن برای 
اثبات معنای معیت برای لام صحیح نمی باشد. 


الرابع عشر: چهاردهمین معنای لام جاره مرادف با معنای «من» است به 
طوری که می توان لام را حذف کرد و به جای آن «من» جایگزین نمود و 
تغییر معنوی در کلام ایجاد نشود. مانند: «سمعت له صراخا» که در اینجا 
«له» به معنای «منه» است. زیرا فعل «سمع» با «من» متعدی می شود, 
چنان که در اين آیه شریفه ملاحظه می گردد: 


چِ ۳ ث/ 3 9 ۳ یجان ره علل ّ ‌ 7 ۳ ِ 
و لَسْمَعَن من آلذین اوتئوا الکِتابِ من قَبْلِکمْ و من آلذین آشر‌کوا آذی کثیرا 
(آل عمران/186) . 


و فانتد قول این الاسفی الده لین 
«و عجبت للدنیا و رغبه آهلها 


و الرزق فیما بینهم مقسوم» 1 


شاهد: در معنای «من» داشتن لام است. زیرا ماده «عجب» با «من» 

متعدی می شود. مانند قول امیر الموّمنین علیه السْلام در حکایت قول 

فرعون درباره حضرت موسی و هارون: «فقال آلا تعجبون من هذین 

یت الفقر و 
دزد ل >> 


معنای شعر: «تعجب می کنم از دنیا و میل و رغبت اهل دنیا , به آن در حالی 
که رزق و روزی در بین آنان- -توسط خداوند عاذل فستط گردیده شده 


است» . 


الخامس عشر: پانزدهمین معنای لام جاره تبلیغ است به اینگونه که لام 
دلالت من که که تاغل فقلن یحو را که آن قفا ول ها اه 
معنای قول است-به مجرور که سامع است؛ رسانده است., مثل: «قلت له: 
گفتم و رساندم مطلب را به او» و «آذن له: اذن و اجازه داد به او, یعنی ری 

این مطلب اذن دادن را , ان و گفت» و «فسشرت له: توضیع ِ 
روشن نمودم برای او, یعنی مطلب توضیح دادن را به او رساندم و گفتم» . 
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و قابل ذکر است که اذن دادن و تفسیر نمودن ملازم قول و گفتن است. 
پس از این جهت به معنای قول می باشند. 


و مانند قول حسان در بیان انتصاب امیر المومنین علی بن آبی طالب علیه 
السلام به مقام ولایت از طرف خداوند متعال که توسط حضرت پیامبر 
لت اللت یه و اه امه موی ار 

بنادیهم یوم الغدیر نبیّهم 

بِخمٌ و آسمع بالنب منادیا 

و قد جاءء جبریل عن آمر ربّه 

پاک :عضوم فلانک ونیا 

و بلغهم ما آنزل اللّه رهم الیک 

و لا تخش هناک الأعادیا 

فقام به اذ ذاک رافع کفه 

بکف علیْ معلن الصوت عالیا 

فقال: فمن مولاکم و ولیکم 

فقالوا و لم یبدوا هناک تعامیا 

الهک مولانا و نت ولینا 

و لن تجدن فینا لک الیوم عاصیا 

«فقال له: قم يا علیْ فانتی 

رضیتک من بعدی اماما و هادیا» 1 

فمن کنت مولاه:فهدا وه 


فکونوا له آنصار صدق موالبا 


شاهد: در معنای تبلیغ داشتن لام در این بیت از قصیده غدبربه است. 


السادس عشر: شانزدهمین معنای لام جاره, معنای «عن» است به اینگونه 
که می توان به جای لام جارة به این معناء کلمه «عن» قرار داد و خللی از 
حیث لفظی و معنوی به کلام وارد نشود. باید دانست در این معنا حتما 
مجرور باید غائب يا در حکم غائب باشد مانند کسی که در مجلس و در 
حضور متکلم است لکن همانند شخص غائب توجهی به متکلم ندارد و 
خطاب در هرصورت نباید به مجرور باشد بلکه خطاب در عبارت به غیر 
مجرور است لکن درباره اوست. و لا اگر خطاب به مجرور بود در این 
صورت لام معنای تبلیغ دارد. مثل قول خداوند متعال در بیان قول کفار 
درباره ایمان موّمنین: 


و قال آلذین کَقژوا للْذین وا لو کان خَیْراً ما سَتَفُونا ای (الأحقاف/11) . 
آبن حاجب قائل است که لام در آیه به معنای «عن» است و معنای ان 
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اینگونه است: «گفتند کسانی که کافر بودند-در بین خودشان-درباره و از 
شأن کسانی که ایمان آورده بودند. اگر ایمان چیز خوبی بود آنان از ما 
سبقت به سوی آن نمی گرفتند» . 


لکن ابن مالک و‌غیر از او گفته اند؛ لام در آبه به معنای تعلیل. است که دز 
این صورت در آیه کلمه «زم »> بین لام و موصول در تقدیر است «لذم » 
آمنوا» که در این صورت معنای ند این گونه می شود: : «گفتند کسانی که 
کافر بودند به خاطر مذمت و ملامت کردن کسانی که ایمان آورده بودند. 
اگر ایمان خوب بود آنان بر ما پیشی نمی گرفتند» . 


و قیل: قول سوم در ایه این است که لام به معنای تبلیغ است و چون در 
لام تبلیغ باید مجرور لام مخاطب برای فاعل فعل قبل باشد و در اینجا به 
صورت غایب. است زیرا از ضمیر غایب در «سبقونا» کشف می شود که 
مراد از «الذین» غایب است., برای حل این مشکل-طبق این قول-باید گفت 
که ایه در اصل «سبقتمونا» بوده است بنابراین مراد از موصول. جمع مذکر 
مخاطب است سپس به جای این فعل مخاطب., فعل غایب «سبقونا» قرار 
گرفته است و ذکر فعل «سبقونا» غایب به جای «سبقتمونا» مخاطب از 
باب التفات از خطاب به غیبت است و اصلا می توان گفت که ضمير واو در 
«سبقونا» به موصول برنمی گردد تا اشکال شود که مقول له در لام تبلیغ 
باید مخاطب باشد و در اینجا غایب است بلکه می توان گفت: 


«الذین آمنوا» مقول له بوده و مراد اسان گروهی از مومنینی هستند که در 
حضور کفارند و ضمیر فاعلی «سبقونا» به گروه دیگری از مومنینی برمی 
گردد که آنان مقول عنهم و در حضور کفار نیستند یعنی کفار با آن گروه 
موّمن حاضر, درباره آن گروه از موّمنینی که غاثبند, زمانی که کفار شنیدند 
آنان به اسلام ایمان آورده اند. سخن و آن مطالب را گفتند. و قابل ذکر 
است که اسم این گروه مقول عنهم (کسانی که درباره آنان سخن گفته 
شده) که مرجع ضمیر فاعلی «سبقونا» می باشد, در ره حذف شده است 
بنابراین قول معنای آیه اینگونه می شود : « گفتند کفار برای گروهی از 
موّمنین ژمانی که شنیدند گروه دیگری به اسلام ایمان آورده اند؛ اگر ایمان 
خیر بود آن گروه 
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دیگر در ایمان از ما سبقت نمی گرفت.» 


نکته : ,نمی توان از صله موصول که «آمنوا» است کشف کرد که حتما مراد 
از «الذین» به جهت اينکه ضمیر غایب به آن عود می کند, کر وظین غایب 
اف راو ضل‌ساصل اولی ان اس که فعل عایت اد هوحیه 
مراد از محصول اب اش 


و حیث دخلت اللام علی غیر المقول له: در اینجا یک ضابطه کلی برای 
حرف لام مطرح می شود و آن این است که اگر لام بر مقول له داخل شد, 
لام معنای تبلیغ دارد و اگر بر غیر مقول له داخل شود باید لام را به بعضی 
از توجنهاتی که ان شده حاویل کرده کفت بان فعای: «عن » است و باه 
معنای تعلیل می باشد. 


قابل ذکر است که در کتاب گفته شده است: «بعض ما ذکرنا» تا تنها 
شامل معنای تعلیل و «عن» شود و شامل معنای دیگری که ذکر شده است 
و آن تبلیغ است, نشود زیرا لام تبلیغ تنها بر مقول له «کسیکه با او سخن 
گفته می شود» که مخاطب است داخل می شود, فان این اه تشن تفه که 


سخن دوزخیان با خداوند متعال است : 
قالث ارام لاولاهَم ربا هوّلاء آأضَلونا قاَتَهم غدانا ضففا من آلثار 
(الاعراف/38) . 


در اینجا لام پا به معنای «عن »> است پا به معنای تعلیل است و به معنای 
تبلیغ نیست زیرا گروه اخری از دوزخیان خطاب به گروه اولی از جهنمیان 
نمی کنند تا اين که لام برای تبلیغ باشد بلکه خطاب به ذات اقدس باری 
تعالی است به همین سبب در ایه «ربنا» منادا است و حرف ندای ان حذف 


شده است. 


و معنای آیه اگر لام به معنای «عن» باشد 0 است: «گفتند گروه آخرین 
از دوزخیان درباره گروه اولین, ای پروردگار 1 ما, اینان گمراه کردند ما را 
پس عذابشان افزون تر در ان گردان» : 


و اگر نف فا تعلیلی باشد معنا. .اوه اینگونه می شود: « گفتند گروه 
اخرین از دوزخیان به علت و برای مذمت کردن گروه اوّل. . .» 


هانته فول اب اشود ادلی دز منت ی اد 


ضص 
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توا العی ام سالها رده 
فالثاس آضداد له و خصوم 
«کضراثر الحسناء قلن لوجهها 
حسدا و بغیا: اثه لذمیم» 1 


شاهد: در معنای تبلیغ نداشتن لام به جهت دخول آن بر غیر مقول له است 
معنای تعلیل است و يا به معنای «عن» می باشد. 


معنای شعر: «حسادت می کنند جوانمرد را زمانی که مردم به پای سعی و 
کوشش او نرسند پس مردم با او در ضدیت و خصومت هستند, جریان این 
جوان کوشا مثل زوجه های زیبارویی است که زنان درباره صورت او یا به 
جهت مدمت صورت او به خاطر حسادت و دشمنی فی. کوتد صورت او 
قبیح و کریه است» . 


ضرائر: جمع ضره به معنای زوجه است. 


السابع عشر: هفدهمین معنای لام, صیرورت «گردیدن» است که به آن لام 
عاقبت و مأل (نتیجه) نیز می گویند و آن لامی است که دلالت می کند بر 
اينکه مابعد برخلاف انتظار و میل فاعل ماقبل نتیجه فعل مقدم گردیده 
است, مانند از ۳ گرفتن حضرت موسی علیه السلام توسط خانواده 
فرعون که آنان در این انديشه بودند که او را فرزندخوانده خود قرار دهند 
تا موجب گرمی و شادی خانه آنها شود و لکن به خلاف میل و انتظار آنها, 
آف-دشمن ۵ موحت خرن آنان کردید: 


قَالْتقَطَة آل فزعون لیَکُونَ لَهْمْ عَذُوّا و حرناً (القصص/2) 
قفا نت ول امس هد له ال مت ین وفانی شا 


شا لله-ملکا بنادیه قف کل وم لدیا للعمت وه اخععها القاع و ایتها 
للخراب» 2 


شاهد: در معنای صر واز بت لام است زیرا| تولد فرزند و نزد مردم برای 
حیات است نه مرگ, و همچنین اجتماع خانوادگی برای گرد هم بودن است 


نه تفریق و فنا, و همینطور ساختن بنا برای استواری و دوام آن است نه 
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و انکرها البصریون و من تابعهم: این معنا را برای لام. بصریون و پیروان 
ار ۱ 
تحقیق این است که لام در آیه به معنای علت و تعلیل است, لکن چون آل 
فرعون به علت دشمنی و حزن» حضرت موسی علیه السلام را از اب 
نگرفتند بلکه به علت فرزند خواندگی و سرور اینکار کردند پس مجازا این 
«یکون لهم عدوا و حزنا» در مقام علت قرار داده شده و بعد از لام علت 
ذکر شده است, و بیان مجازیت این جمله به اين طریق است که انگيزة آل 
فرعون از التقاط و گرفتن حضرت موسی از آب, دشمن شدن و عامل 
آنجوه شتدن آف تفن باشد یلک علت: حفیفی آند جوستی و فرزند خواند کی 
است. لکن چون همانا عدو بودن و عامل حزن بودن نتيجة واقعی و ثمرة 
کا ر اين التقاط و از آب گرفتن حضرت موسی شده است. لذا نتیجة واقعی 
این کار تشبیه شده به انگیزه حقیقی که در ذهن آل فرعون بود و کار 
قرار داده شده است. بنابراین لام مجاز| و استعاره در معنای تعلیل 
مابعد, علت برای فعل ماقبل از دیدگاه فاعل فعل سابق باشد در حالیکه 
در اینجا اینگونه نیست بلکه مجازا علتی جایگزین علت اصلی شده و باللبع 
مجازیت مابعد, لام نیز مجاز می شود. 


همچنان که « آسد» مجاز| ای ی ی ی ی 
شیر است و گفته می شود: «رایت آسدا پرمی» در حالیکه مراد همان 
رجل شجاع است. 


مقسم له (چیزی که به خاطر آن قسم خورده می شود) است, و همواره 
مقسم به لام در این مورد, کلمه «الله» است., مانند قول ساعده بن جویه 


از شعرای مخضرم در سوگ عزیزان خود: 
یا لیت شعری و لا منجی من الهرم 

آم هل علی العیش بعد الشٌیب من ندم 
ص :32 


«للّه یبقی علی الاأیام ذو حید 
آدفی صلود من الأوعال ذو خدم» 1 


شاهد: در معنای قسم تعجبیه داشتن لام و مقسم نه آن اسم «الله» بودن 


است. 


ترکیب شعر: «لله» جار و مجرور متعلو به 0 ِ «یبقی» جواب 
ادات تأکید مثل «ن» و یا با حرف نفی چه هک و 19 تاللّه 
وا گرد پوسف(یخشف 95 اش و فعلی الابام» متعلق بر 
«زو» فاعل «یبقی» و «حید» جمع «حیده» به معنای گره در شاخ مضاف 
الیه و «ادفی» صفت برای «ذو» و به معنای حیوانی که شاخ هایش به 
طرف عقب میل پیدا کرده است و «صلود» صفت دیگر برای «ذو» است و 
به معنای حیوانی است که کوه به واسطه سمهای او به صدا درمی آید. 
«من الأْوعال» صفت برای «صلود» 93 خدم» صفت دیگر برای «ذو 
حید» است و «خدم» به معنای خطوط در پا و دستها است. 


معنای شعر: «متعجبم و به خدا| قسم می خورم که باقی تطف: مات بر 
روزکار صاحب شاخ های گره داری که این چنین صفت دارد شاخ هایش-از 
پیری-به عقب مایل شده و کوهسار از برخورد پای او به صدا درمی اید و 
این حیوان از بزهای کوهی است که اين چنین صفت دارد و دست و پای او 
دارای خطوط است» . این شعر کنایه از مرگ تمامی موجودات است حتی 
ان حیواناتی که عمر بسیار زیاد می کنند مانند بز کوهی. قابل ذکر است که 
این حیوان هرچه شاخ هایش گره بیشتر داشته و مایل به عقب باشد., 


التاسع عشر: نوزدهمین معنای لام جاره, تعجب است بدون اینکه مانند 
معنای قبل همراه با دلالت بر معنای قسم باشد و لام با این معنا استعمال 
می شود در ندای تعجبیه یعنی وقتی که کسی از کیفیت يا کمیت چیزی 
تعجب کند آن را منادا قرار می دهد و لام تعجبیه بر آن منادا قرار می دهد 
مانند قول 0 در هنگامی که مثلا دریا را ببیند و بگوید: «یا للماء» 
زمانی که از کمیّت و کثرت آن تعجب کنند, و یا 
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در وقتی که شخصی می بینند که از لحاظ کیفیت بسیار مرد عالمی است 
او را مخاطب قرار داده می گویند: «یا لک رجلا عالما» اين لام در غیر نداء 
نیز استعمال می شود, مثل قول عربها: «لله دژه فارسا» یعنی «متعجبم از 
مهارت او در سوارکار بودن» . 


و مانند قول آعشی از شعرای مخضرم در مدح پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم او در اواخر عمر خود قصد داشت اسلام بیاورد ولی کفار قریش 
مانع او شدند و او نیز اسلام نیاورد: 


«شباب و شیب و افتقار ثروه 
فللّه هذا الدهر کیف تر5دا» 1 


معنای شعر: «جوانی است و پیری, گدائی است و ثروتمندی, پس متعجبم 
که این روز کار چگونه در گردش است» ۰ 


المتمم عشرین: معنای بیستم لام جاره-چیزی که تمام کنندة عدد بیست 
است و معنای بیستم را بیان می کند-دارا بودن خصوصیت تعدیه می باشد 
یعنی لام با اين خصوصیت, باعث متعدی شدن فعل قبل به مجرور می 
شود این معنا را ابن مالک در کتاب کافیه ذکر کرده است و ایشان برای 
این خصوصیت لام در کتاب شرح کافیه خود مثال زده است به قول خداوند 
متعال: 


هِب لِی من دنک وبا (مریم/5) . 


شاهد: در آیه این است که فعل «هب» به واسطه لام متعدی به مفعول 
دوم که یای متکلم می باشد., شده است و ابن مالک در کتاب خلاصه نیز 
این معنا را برای لام بیان کرده است (فی الخلاصه عطف بر فی الکافیه 
است) و فرزند او-بدر الدین- برای این معناء هفین آية زا مثال زده و مثال 
دیگری نیز بیان کرده و می گوید اين معنای لام مثل قول شماست که 
بگوئید: «قلت له افعل کذا» که در اینجا لام فعل «قلت» را متعدی به 
مجرور خود کرده است لکن ابن مالک در کتاب تسهیل و شرح آن, اين معنا 
را برای لام ذکر نکرده, بلکه در شرح تسهیل می گوید: لام در آیة «فََتٌْ 


لی من لذنک ولجّ» دارای معنای شبه تملیک است و در مثال «قلت له افعل 
کذا» 
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دارای معنای تبلیغ می باشد. 


ااولی آیب اخال رسای ان ای مین سم ول فول, ان 
العف عليه السلام فی اش 


«ما آفسد الأمل للعمل» 1 


شاهد: در خصوصیت تعدبه داشتن لام در این کلام است زیرا| فعل تعجب 
لازم بوده و با این لام متعدی می شود. 


معنای:جدیت: «جفدر از نمی برد آمال و ارزوها: غمل و. کردان اتشان 


را» . 


الحادی و عشرون: بیست و یکمین معنای لام. توکید است و این معنا برای 
لام در وقتی است که زائده باشد و یکی از خصوصیات لام زائده. عدم نیاز 
ان به متعلق است به خلاف غیر زائده که حتما متعلق می خواهد, و علمای 
تما ار نی یداع اختنامی که کردم ایو 


چون فعل متعدی می باشد و به آن نیاز ندارد پس لام زائده است و از 
طرف دیگر جون بین فعل و معمولش فاصله شده معترضه است, مانند 
قول رماح بن میاده از شعرای قرن دوم هجری در مدح عبد الواحد بن 
سلیمان بن عبد الملک که امیر شهر مدینه بوده است: 


ملکا آجار لمسلم و معاهد» 2 
شاهدد در زاقده معترضه بودن لام بین فعل « اجار »-و-عفعول آن «مسلم »> 
است. چون این فعل متعدی به نفس می باشد. 


معنای شعر: «و سلطنت پیدا کرده ای بر آنچه که بین منطقه عراق و 
مد بنه است سلطنتی که ان سلطنت پناه داده است مسلمان را و اهل 
دمه-یهودی و نصرانی-را» ۰ 


ا لیس وف کی رال 2 از این سره وا نوی مت شوت 


ضص 
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لامی که در این آیه شریفه است در حالی که اين ری مخالف نظريبة مبرد 
و موافقین اوست که مش کویند لام در این آیه زایدة معنرضه است. چون 
فعل «ردف» به معنای خود که «تبع» است نمی باشد تا متعدی بوده و 
گفته شود لام زائده است چنان که مبرژد گمان کرده است بلکه در آیه فعل 


«ردف» متضمن فعل «اقترب» است که این فعل با لام متعدی می شود 
مانند ایه شریفة: 


افترتِ لاس حساْهمٌ و هم فی عَفلو مُعرِضُونَ (الأنبیاء/1) 
بنابراین لام غیر زائده تعدبه است. 


2-دومین نوع از لام زائده, لام زائده مقحمه (به زور گنجانده شده) است, 
یعنی لام زائده ای است که بین دو شی ء بسیار به هم پیوسته, که عبارتند 
از مضاف و مضاف الیه قرار می گیرد. و اين اعتراض و توسط لام بین 
مضاف و مضاف الیه در این قول اعراب. می توان ملاحظه کرد: «یا بوس 
للحرب» که در اصل: «یا بفس الحرب» به معنای «ای وای از سختی 

جنگ» بوده کل لام زائده مقجمه بينر متضائفین برای تأکید کلام و تقویت 
اختصاص مضاف به مضاف الیه قرار گرفته است مانند قول سعد بن مالک 
بن ضبیعه بن قیس از شعرای جاهلی که از بزرگان قبیله بکر بن وائل 


است : 
«یا یوس للحرب الّتی 
وضعت اراهط فاستراحوا» 1 


معنای شعر: «ای وای بر سختی که برای جنگی است که واگذارده جماعت 
کنند» . 


«آراهط» جمع «ارهط» است که آن نیز جمع «رهط» به معنای جماعت و 
قوم است, این شعر در مدمت و تعربض به حارثت بن عباد است که در 
جنگ بین بکر و تغلب شرکت نکرد. 


هل انجرار مابعدها: در اینجا مسأله ای که مطرح می باشد, این است که 
ایا مجرور شدن اسم بعد از لام معترضه بوسیله این لام بوده يا به سبب 


مضاف است که عامل اوّلیه آن بوده می باشد, دو قول در مسأله است که 
قول اوّل ارجح و اولی به 
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دو دلیل می باشد: 
لام افستت او لت ول آرورتت: 


ب-هرگز حروف جاره چه زائده و چه غیر زائده معلق و بازداشته شده از 
نمی شوند. 


3-سومین نوع از انواع لام زائده, لام تقویت است که اين لام بعد از عامل 
ضعیف قرار می گیرد و باعث تقویت قدرت اعهال آن.فی کردد: 


باید دانست ضعف عملی برای یک عامل از دو جهت است: 


الف: تأخیر عامل از معمول که اين تأخر موجب ضعف عملی عوامل می 
ور سا قاغره االیه اس اشت کممعفوا ایو هو آرعال سا 
مانند قول خداوند متعال که حکایت قول پادشاه مصر است درباره خوابی 
که دیده تقد ه از رز کان ققض یی اند رآ هو خه ارو ید 


پا ۳ آلملا َفْیویی فی ژعیای أَنْ کت للرّعیا تعبژون (یوسف/43) 


شاهد: در لام زائده تقویت است که برای تقویت «تعبرون» که از مفعول 
خود «الرویا» موخر می باشد, امده است. 


اساسا ارشال ور اه فورت میی تایه مس ی وان اغمال 
بدا کووی بایان هو ایوعامل فقو سمل آشست یل مسا مود 
مصدر که اینها به جهت شباهت به فعل مضارع عمل می کنند. پس فرع در 
عمل هستند زیرا اصل در عاملیت. فعل است, به همین جهت مشتقات و 
مصدر در عمل ضعیف می باشند و لام برای تقویت عمل آنها در کلام قرار 
می گیرد, مانند قول خداوند رجمان که درباره قران و توزات نهود اشت: 


و هو آلحَخ* مَضفقاً ما مَعَْمْ (البقره/91) 


شاهد: در وقوع لام زائدة تقویت بعد اسم فاعل «مصدقا» است که فرع در 
عمل است. و مانند: «ضربی لزید حسن» که لام تقویت بعد از مصدر 
مضاف «ضربی» واقع شده تا آن را در عمل بر «زید» که در حکم مفعول 
اوست قوی کند. 


مق آخقمم لاخ وا اش ره مسا دم تست رون ما رت 
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عامل در اين شعر آبی شعثاء یزید بن زیاد از قبیله بنی بهدله جمع شده 
است., او از شعرای قرن اوّل هجری است. ابی شعناء در جریان کربلا 
ابتداء جزء لشکر ابن سعد بود سیس پشیمان شد و به جبهه حق به امامت 
مه ای خی اش ات یت اسر اد ار ی همان 
السلام برای او دعا کرد و فرمود: «اللهم سدّد رمینه و اجعل توابه الجنه» و 
در هنگام نبرد او این اشعار را می سرود: 


آن یزید و آیی مهاصر 
اتتحم فرع رت رفیل شا ور 
«یا رب ای للحسین ناصر 


راکو ماسو هر 1 


شاهد: در لام «للحسین» و «لابن سعد» است که در شعر برای تقویت 
عاملی که هم موّخر از معمول خود است و هم فرع در عمل است واقع 
شده و ان عامل در مصرع اول «ناصر» است و در مصرع دوم «تارک» می 


باشد. 


معنای شعر: «ای خدای من همانا من مددکار حسینم و تری کننده و دور 
شونده از ابن سعد می باشم» . 


4-چهارمین قسم از انواع لام زائده, لامی است که بر اسم مستغفات داخل 
می شود, ات تن مر اشت و اینتخووف تین این نظریه وا اختیار نموده 
است و دلیل این دوء صحت حذف و اسقاط ان می باشد که این خود 
کاشف از زائده بودن ان است. جماعت دیگری از نجویین می گویند: این 
لام-لامی که بر مستغفات داخل می شودغیر زائده است سیس در تعیین 
تولف ان امه اخبلاف زارد میور این حساله ام قول است:1-ابن جنی 

می گوید: متعلق به حرف ندا است زیرا اين حرف دارای معنای 1 
«ادعو» است و حروف جاره به فعل يا هرچه که یک نحوه شباهت لفظی با 
معنوی به فعل دارند. متعلق می شوند. ولی به قول ابن جنی جواب داده 
شده به اینکه معنای حرف ندا (که همان معنای ادعو است) نمی تواند 
حروف مشبهه بالفعل که دارای معنایی شبه افعال هستند می توانند اعمال 


فعل را انجام دهند و وقتی که حروف به اعتبار معنای قبلی خود عمل نصب 
می کنند و حال را نصب 
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می دهند به طریق آولی می تواند عمل جر کنند؛ زیرا در ظرف و جار و 
مخر ور :عاهل-بسیار ضعیف نیز کفایت: در عم می. کنر ‌مانند: فول. آمزی > 
القیس در تشبیه اسب خود به عقاب: 


#کان فلفت الطین ربا و باتسنا 


شاهد؛ در نضب «رطبا و یابسا» به وسيلة حرف «کاأْنْ» بنابر حالیت از 
«قلوب الطیر» می باشد, زیرا «کأَنْ» دارای معنای فعل «شبهّت» است و 
«قلوب» اسم آن و «العتاب» خبر آن است. 


معنای شعر: «قلوب پرندگان در حالی که بعضی از آن قلب ها تازه بوده و 
گروه دیگر از آن خشک-کنایه از شکار تازه و کهنه است -در نزد آتتنبانه آن 
عقاب» شباهت دارد به عناب و خرمای خشک و پوسیده» . 


ی ی 
تشبیه شده به عناب که رنگ آن قرمز روشن است و قلب پرندگانی که 
ی و ی 

که نی آن سیاه است. و شاعر با تشبیه اسب خود به عقاب با این 


است. 


2- -قول دوم در ۳۳ متعلق لام استفغاثه- -بنابر غیر زایده بودن -اين است 
مفتعاق. به.فعل تدای مخدوف «ادعو است: این ضانع: و اين خصعفور انن 
قول را اختیار کرده و نسبت می دهند به سیبویه که او نیز اين قول را دارد, 
لکن ننه. آنان اعتر اش شدن یه اینکه < ارعی» وه فعلی,متعدی مین بانشند .6 
نیازی به لام جاره برای توسط آن بین فعل و مفعولش نمی باشد. از این 
اشکال ابن ابی الربیع از نحویون اندلس جواب داده به اینکه این فعل 
محذوف متضمن معنای فعل متعلم وحده از ماده التجاء «التجی» -البته 
هرگاه مراد از ندا, التجا و کمک خواستن باشد-است مثل «یا لزید» و يا از 
ماده تعجب « اتعجب» هرگاه مراد از نداء»؛ اظهار تعجب باشد است. مانند: 


«یا 
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للدواهی» بنابراین لام استغاثه غیر زائده است که برای تعدیه فعل «ادعو» 
(دواهی جمع داهیه به معنای سختی و مصیبت است) . 


تاذوا اللام فی.سض العفاغیل الشعنبيه: عنها کما خقدم و غکسها -دلک 
فحذفوها فی بعض المفاعیل المفتقره الیها. 


همان طور که ملاحظه شده عرب ها لام زائده را بر بعضی از مفعول هایی 
که بی نیاز از لام هستند می اورند و باید دانست که این لام زایده است 
چون فعل انها قوی العمل است و نیازی به توسط لام تعدية غیر زایده بین 
عامل و معمول نمی باشد, مانند: «اجار لمسلم» در شعر ابن میاده, لکن 
به عکس اين, در بعضی از مفعول هایی که نیازمند وقوع لام برانها به جهت 
ضعف عامل خود می باشند, لام را ذکر نمی کنند, مانند قول خداوند قادر: 


و آلْقَمَر قَدَرّناة منازل حتی عاد کالْعْرْجُونِ آلقدیم (یس/39) . 

شاهد: در این است که فعل «قذرنا» متعدی بنفسه به یک مفعول است و 
«منازل» مفعول اوّل آن می باشد لکن برای تعدی به مفعول دوم خود به 
حرف جر لام نیازمند است و در اینجا ضمير مفرد مذکر مفعول دوم اوست 
که بدون لام ذکر شده است. 

و مانند قول شاعر: 

«و لقد نینک اکفذا و غساقلا 

و لقد نهیتک عن بنات الأوبر» 1 

شاهد: در عدم وقوع لام بر مفعول دوم «جنیت »> که ضمیر مخاطب کاف 
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است می باشد و «أکموّا» جمع «کمء» به معنای قارچ و «عساقلا» عطف 
بر کلمة قبل است و جمع «عسقول» که نوعی از قارچ است می باشد و 
«بنات الاوبر» جمع «ابن آوبر» که نوعی قازچ سمی است می باشد. 


معنای شعر: «و محققا چیدم برای تو قارج هایی و قارج های عسقول را و 
محققا نهی کرده ام تو را از خوردن قارچ سمی بنات الاوبر» . 


نکته: باید دانست مرکب اضافی که در ال آن «ابن, آخ و ذی» بوده و 
مضاف الیه آن غیر عاقل باشد در هنگام تثنیه و جمع, تنها فضاف آن«به 
صورت مونت جمع بسته می گردد. مانند: «بنات لبون» جمع «آبن لبون» و 
«ذزوات الحجه» جمع «ذو الحجه» و «آخوات الحجر» جمع «آخو الحجر» . 
بتابر انن یتنا آوبر »در تتنعر «جمرع ۷ آوبر آاست, 1 


الثانی و عشرون: آخرین معنای لام جاره تبیین است یعنی لام مبین و 
روشن کنندة نکن مهمی که در عبارت است می باشد که اکر این لام نبود 
ان ور اهاه خورساین ی ماه وان که ی تاه فصو با هار 
و بالعکس در کلام است. و این لام بر سه قسم است. 


1-لامی که از جهت معنا-نه از حیث لفظ-مشخص می کند مفعول را از 
فاعل و باعث تمییز مفعول از فاعل می شود به اینگونه که اين لام بر 
مقدم است به طوری که اگر این لام نبود ان مفعول با فاعل به جهت به 
صورت منصوب بیان کردن فاعل و مرفوع بیان شدن مفعول اشتباه می 
شد. باید دانست که این لام متعلق می خواهد و متعلق ان فعل با شبه فعل 
مقدم است. ضابطه و قاعده این قسم چنین است که این لام بر اسم در دو 
باب فعل تعجب و اسم تفضیل که ماده و مصدر هردو دارای معنای دوست 
داشتن يا نفرت داشتن باشد واقع می شود و از حیث معنوی بیان می کند 
که اسم بعد از لام, مفعول فعل و اسم بعد از افعل تفضیل و افعل تعجب 
در حکم فاعل است هرچند از حیث لفظی و ترکیب نحوی به گونه دیگری 
ترکیب 
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می شود به عنوان مثال شما برای تعجب از دوستی يا نفرت به کسی می 
کوفنت هفا اخیتی» اما آبعضتی» اکر بعد ار ان کفتدصلملا ن فلوم من 
شود که آن «فلان» از حیت معنوی مفعول فعل تعجب بوده و یاء متکلم در 
حکم فاعل آن است, هرچند از حیث لفظی و ترکیب نحوی در عبارت: «ما 
آخنی لفلان» ضمیر مستتر در «أحبٌ» فاعل است که عود به «ما» می کند 
و ضمیر متکلم مفعول آن است و جار و مجرور متعلق به «أحتٌ» است 
لکن همانطور که گفته شد از جهت واقع و معناء آن ضمیر متکلم منصوب 
در حکم فاعل و اسم مجرور در حکم مفعول است و اینگونه معنا می شود: 
«در تعجبم که چقدر دوست دارم آن فلان شخص را» . 


و در آفعل تفضیل مثلا گفته مي شود: «علی علیه الشلام أحث الناین 
تمه صلی الله یه و ال وشات که فد صلی الا یه آلمه ور شم 
از حیث معنا و واقعیت خارجی مفعول است و ضمیر مستتر در «أحب» 
فاعل است و معنا اینگونه می شود: «حضرت علی علیه السْلام بیشتر از 
همه مردم دوست می داشت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را» . 


شایان ذکر است اگر این لام نبود عبارت موجب اشتباه مفعول با فاعل می 
شتد حون آن اسم بهد از لام مر قوع دک قی شید فثل ها آحبنی فلان» . 


باید دانست که اگر به جای لام «الی» گفته شد معنا برعکس می شود در 
اه مرت ماه دای او ار آسم قا مسا دور اه 
در صورت وجود لام در معنا فاعل بود, مفعول معنا می شود مثلا اگر گفته 
شنذ: «ها احبتی. الی فلان» اینگونه معنا می: شود: <«حفدر :فلان. شخصض 
دوست دارد مرا» . 


الثانی و الثالث: دومین قسم از اقسام سه گانه لام تبیین» , آن لامی است 
که:در کلام فاغل را مشکض می کند هذر غالکه: آن فاعل هر کر با مفعولن 
اشتباه نمی شود. 


و سومین قسم, , آن لامی است که در کلام, مفعول را مشخص می کند ولی 
آن ممعول یر رز با فاعل انشا تفن ریم بایان ده شم اختر به 
خااف مس ال اش تساو سم ان نو رت عم ححوه لاه حون 
معنا-مفعول با فاعل اشتباه می شد. باید دانست که این دو قسم اخیر, خود 
به دو صورت است:1-مصحوب و مجرور آن در جمله از کلمات قبل شناخته 
شده نیست که اولا ذات آن اسم چیست 
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ابا قلا ویتییا ی یه استرو اما ان تخفی ان پرنان قیل موم ین 
باشد که آیا مفعول يا فاعل است.2-مصحوب و مجرور آن از حیث ذات و 
عنوان نحوی آن معلوم می باشد زیرا قبلا ذکر شده و دارای عنوان فاعلیت 
پا مفعولیت بوده, لکن دوباره تکرار شده که با اين تکرار, آن اسم تأکید می 
شود زیرا تکرار کلمه ای موجب تأکید آن.می کردد: بنابراین چهار نوع از 
این دو قسم آخیر حاصل می شود: 


1-لام, مبین فاعلیت غیرملتبس و غیرمشتبه به مفعول است و مجرور آن از 
قبل معلوم نبوده است, مثل: «تبا لزید» . 


شایان ذکر است که کلمة «تب» در لغت به معنای خسارت است و نوعا به 
شکل مفعول مطلق استعمال می شود و در نفرین کردن به کار می رود و 


بعد است. 1 


2لام, مبین فاعلیت غیر ملتبس به مفعول است و مجرور آن از قبل معلوم 
بوده است, مثل: «ویحا له» . 


قابل توجه است که کلمه «ویح» مانند «تب» نوعا به صورت مفعول مطلق 
دعایی استغفال, فی نوی لحنم.ابه: خلاف. آن در مورد دعای به خیر و به 
معنای خواستن رحمت برای اسم مجرور بعد می باشد و چون هردو از 
مصادر لازم هستند بنابراین مفعول نداشته و اسم بعد, قطعا فاعل است و 
به همین جهت اشتباه با مفعول نمی شود. 2 


3-لام, مبین مفعولیت غیرملتبس به فاعل است که مجرور. آن از قبل 
معلوم نبوده است. مثل: «سقیا لزید» . 


4-لام, مبین مفعولیت غیرملتبس به فاعل است که مجرور آن از قبل 
معلوم بوده است, مثل «جدعا له» در مثال «سقیا لزید و جدعا له» . 


قابل ذکر است که کلمه «سقیا» مفعول مطلق دعایی به خیر و به معنای 
«سیراب کند خدا تو را» است و «جدعا» نیز مفعول مطلق دعایی است 
لکن دعای به شر است زیرا معنای آن قطع و بریدن اعضای بدن است و 
معنای ان در این صورت 
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این گونه می باشد: «خدا قطع و تکه تکه کند اعضای بدن تو را مخفی 
نماند که مولف کتاب در این موارد که دو مفعول مطلق می اورد یکی برای 
دعای به خیر و یکی برای دعای به شر می باشد. 1 


باید دانست که این لام چون حرف غیر زائده است متعلق می خواهد و 
متعلق آن در هرچهار نوع محذوف است. 


مثالی که در دو قسم سوم و چهارم ذکر شده است: «سقیا لزید و جدعا 
له» می باشد. زیرا لام در «سقیا له» نوع سوم است چون «زید» حتما 
مفعول برای «سقیا» است زیرا اصلا فاعل آن در این موارد دعایی هرگز 
ذکر نمی گردد و مشخص است که مثلا «الله» است چون در اصل «سقی 
اللّه زیدا» بوده است و ضمنا چون دعا برای «زید» است بنابراین حتما او 
مفعول است و بدلیل اينکه قبلا ذکری از «زید» و مفعولیت آن نشده پس 
غير معلوم از قبل است., به خلاف ضمیر در «جدعا له» که چون به «زید» 
عود می کند بنابراین از قبل «زید» بودنش و مفعول واقع شدن او معلوم 
است. بنابراین ی برای نوع چهارم است. 


باید دانست که در تعیین متعلق این لام-دو نوع سوم و چهارم-چهار قول 


است : 


1-لام متعلق به این دو مصدر مذکور-سقیا و جدعا-و پا به فعل این دو که 
این دو مصدر نایب از آن دو می باشد است., لکن این قول صحیح نیست 
زیرا هم مصدر و هم فعل آنها متعدی می باشد و فعل متعدی نیازی به 
حرف جر برای وساطت بین ان و مفعولش ندارد. 


2-لام _زائده تقویت است که اصلا متعلق نمی خواهد, و دلیل لام تقویت 
بودن آن این است که عامل در جار و مجرور در اینجا در هرصورت چه خود 
مصدر باشد و چه فعل محذوفی که مصدر جانشین شده باشد, هردو عامل 
ضعیف هستند چون اگر مصدر عامل باشد که او فرع در عمل است زیرا 
اصل در عامل فعل 
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ینت بسن لام هی کقوت عم ام انم هاگ املع مدب 
باشد به خاطر حذف ان از حیت کم ضعیف شده است, بنابراین لام برای 
تقویت آن آمده است. ولی این نوهمی فاسد است زیرا| لام تقویت صلاحیت 
حذف دارد لکن این لام شأنیت اسقاط را ندارد, و هرگز گفته نمی شود 
«سقیا زیدا» و یا «جدعا ایاه» بدون لام , پس این لام , لام زائده تقویت نمی 
باشد به خلاف نظریه ابن حاجب که در شرح مفصل بیان کرده است که 
سقوط این لام در مثال صحیح بوده, لذ| می توان گفت که لام تقویت است. 


3-لام و مجرورش متعلق به فعل يا شبه فعلی از افعال عموم مثل «استقر 
و مستقر» بوده و صفت برای مصدر مقدم باشد. باید توجه داشت که این 
قول نیز صحیح نمی باشد زیرا همان طور که برای فعل وصف اورده نمی 
شود همچنین برای چیزی که قائم مقام فعل است-که در اینجا مصدر 


است-نیز وصف اورده نمی شود. 


4-متعلق به فعل و يا شبه فعل محذوف باشد که در این صورت لام, از 
قسم لام مبیّنه است که اگر قبل از آن مصدر دعایی خیر باشد مبین مفعول 
و است و اگر مصدر دعایی شر باشد مبین مفعول هو ی 
نشده باشد لکن اگر ذات آن و وان تحق آن از زا 9 کلام در شد, 
ای ای کور اص که اسان ان اسم ای اس جمن الا ان اشم فا 
همراه با لام روشن شده است که مفعول می باشد و ثانیا ذات او هم 
مشخص شده است این لام برای تأکید بیان و مشخص شدن ان اسم که با 
تکرار شده و يا ضمیری جای آن قرار داده تم ی ند بنابراین در مثال 
«سقیا لزید و جدعا له» لام اول. لام مبین مفعولیت است و لام دوم از 
جنس همان لام اول است که به جهت تأکید تکرار شده است. باید نوجه 
داشت که متعلق این لام که محذوف است فعل «آعنی: قصد می کنم» آن 
گونه که ابن عصفور می گوید نیست. زیرا این فعل متعدی بنفسه است و 
نیازی به توسط لام بین خود و مفعولش ندارد. 


بلکه تقدیر اینگونه است «ارادتی لزید» که مصدر مضاف به یاء متکلم, 
مبتدا می باشد و «لزید» جار و مجرور متعلق به فعل یا شبه فعل عموم 
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و آین له یک جملع ,فسانقه بیاتی؛است که جواب سوال مقدر است: به 
این کیفیت که وقتی متکلم گفت: «سقیا» گویا سوالی در ذهن مخاطب 
ایجاد می شود «لمن ترید» و متعلم این سوال را در ذهن او خوانده و می 
گوید «|رادتی لزید» یعنی «ارادة من درباره اين دعا می باشد برای زید» . 


و قایلن دکن انیت که لاه معلی به ها زاوتن »نمی باشویه الا ان وفت لام 
تعدیه می شد که از محل بحت خارج است زیرا ما می گوئیم اين لام مبینه 
است. 


و مثال المبینه للفاعلیه: و مثال برای هردو قسم لام مبین فاعلیت مابعد, 
رد روا ام تا و ما ره ال سایق مه 
فاعلیت که از قبل معلوم نیست می باشد و «ویحا له» مثال برای قسم لام 
مبین فاعلیت که از قبل-به جهت ذکر ان به عنوان مرجع ضمير در قبل- 
معلوم می باشد است, در اين مثال هر دو لام برای بیان فاعلیت مجرور 
امده است زیرا اصلا این دو مصدر-تبا و ویحا- متعدی نمی باشند بلکه لازم 
هستند چون به معنای «خسر و هلک» که لازم بوده و دارای مفعول نمی 


فان رفعتهما: در مثال بالا آن دو مصدر به نصب بوده و نلصب آنها بنا بر 
مفعول مطلق است., اما اگر هردو به رفع بودند «تبٍ لزید و ویح له» رفع 
ان و ایا انیت امیت کم قاری سای ممفعل با نه فعل موم 
«یکون» يا «کائن» -و در محل رفع و خبر برای «تب» می باشد و همین 
ترکیب نیز در «ویح له» جاری است و در این صورت لام برای تبیین فاعل 
نقی امد ریراا قاقه اصا قاعل تمس ایا سامت را ارو 
زیرا لام تبیین بعد از کامل شدن و تمام بودن کلام قبل استعمال می شود 
که در این مثال این شرط وجود ندارد. زیرا قبل از لام در مثال «تب» 
است که مبتدا می باشد و نیاز به خبر دارد و کلام نیز هنوز تمام نشده 
ات در سای که ناهن که کمنه شر نا بت کلام فیل ار لام من دام 3 
یصح السکوت علیه باشد تا لام تبیین و مجرور ان. خبر برای «ارادتی» 
محذوف بوده و این دو روی هم یک جمله مستقل و مستانفه بعد از ان کلام 
یا انچه که در حکم کلام است تشکیل داده و در مقام تبیین مفعول فعل قبل 
باشد به خلاف موردی که کلمه قبل از لام, 


ص‌ :46 


منصوب است مانند «سقیا لزید» که در اصل «سقیا ارادتی لزید» است و 
«سقیا» در حکم کلام «سقاک ال سقیا» می بااشد و لام برای تبیین مفعول 


است. 


فان قلت: اخوسبکین از آن دو مصدر منصوب بوده و اسم بعد با لام آورده 
شود و دیگری مه و بدون لام تبیین و بدون اسم مدخول آن آورده شود 
و بخواهید بگوئید مثل «تبّا لزید و ویح» این استعمال جایز نیست زیرا در 
این موارد لام اوّل که برای تبیین است باید قرینه بر لام دوم که حذف شده 
است باشد در حالیکه این دو در معنا با هم اختلاف دارند زیرا لام دوم که 
حذف شده برای تبیین نیست چون مصدر قبل از ان مرفوع بوده و مبتدا 
می باشد و این لام محذوف دارای معنای اختصاص است که متعلق به فعل 
یا شبه فعل عموم بوده که با مجرور خود در محل رفع بنا بر خبریت می 
باشد و هم اکنون حذف شده است. درحالیکه باید قرینه بر حذف. مطابق 


محذوف باشد. 


و اختلف: در بین ادبا اختلاف شده که لام در اين آیة شریفه از کدامیک از 
زندگی انسان فقط همین حیات دنیوی است: 


أَیَعدکم نکم ادا متم و کم تراباً و عظاما أتکمْ مخرخون هیهت عنهات لما 
تُوعَدُون (المومنون/35 و 36 


دراین باره سه قول است: 


1-لام زائده است و «ما» موصول اسمی در محل رفع و فاعل اسم فعل 
ماضی «هیهات» اوّل است و «توعدون» صله موصول به حذف عائد است 
که در اصل «لما توعدونه» بوده است و «هیهات» دوم تأاکید «هیهات» اوّل 


است. 


2لام برای تبیین تأکيدی فاعل اسم فعل قبل «هیهات» اوّل است که فاعل 
ان ضمیری مستتر در آن بوده که مرجع ان بطور معنوی يا «بعث» که از 
مجموع ایات فهمیده می شود با «اخراج» که از «مخرجون» دانسته می 
شود است. سیس این فاعل با لام بار دیجز به صورت «ما توعدون» برای 
تأکید بیان شده است زیرا «ما توعدون» همان بعث و اخراج از قبور است. 


ص‌‌ :47 


3- «هیهات» اوّل مبتدا بوده و معنای مصدری «بعد» دارد و اصلا اسم فعل 
ماضی نبوده و معنای «بعد» ندارد تا اینکه بخاطر معنای خود نتواند مبتدا 
واقع شود, و «لما توعدون» جار و مجرور متعلق به شبه فعل يا فعل 
عموم, محلا مرفوع, خبر برای ان است. 


در ایزنهفول آغیر بیر ات زوم با کید هبات ال است: 1 


۵ تا فوله تعالید جر بای مد کون جر ای تفه ای. که کات فولن ز اقا 
برای حضرت یوسف می باشد. در بین علما اختلاف شده است: 


قالی هت لک (یوسف/23) 


قبلا باید دانست که در کلمم «هیت» چند قراءت است در حرف هاء دو 
قراعت یکی به فتح هاء و دیگری به کسر آن, و در حرف دوّم آن نیز دو 
قراعت است بعضی به یاء و بعضی دیگر به همزه قراءت کرده اند و در تاء 
آن سه قراغت فتح و کسر و ضم آن وجود دارد. باید دانست این کلمه در 
قراءت فتح هاء و یاء ساکنه و تاء با هرکدام از سه حرکت فتح و ضم و 
کسر «هیت» اسم فعل است, و سپس اختلاف شده که معنای این اسم 
فعل چه می باشد. کر وت مین حفنتد: اتتم فعل:ماضین بة معنای: «تهیات: 
مهیا شده آم» است که در اپن صورت لام متعلق به اسم فعل بودم همان 
طمی که آکر ود تقد ریات اکن مین ید .مه آن می کشت 
بنابراین چون اين اسم فعل دارای معنای فعلی است و ظرف و جار و 
مجرور باید به فعل و هر چیزی که شبیه فعل است. متعلق شوند. بنابراین 
می تواند اين جار و مجرور «لک» متعلق به «هیت» بوده و در این صورت 
لام دارای معنای تعدیه می باشد و شاهد مثال برای موضوع بحث ما 


گروه دیگری می گویند که «هیت» اسم فعل امر به معنای «آقبل» یا 
«تعالوا» به معنای جلو بیا است که در این صورت؛ لام مذکور در آیه لام 
تاکید تبیین فاعل است زیرا در «هیت» چون به معنای امر می باشد فاعل 
ان ضمیر مفرد مذکر مخاطب مستتر است بنابراین فاعل معلوم است و 
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تایه ی باشتی اسر ای ام نو یدای تاکید ین فاعلی است که ار قبل 
معلوم می باشد و در این صورت لام يا متعلق به فعل يا شبه فعل عموم 
است که در محل رفع بنا بر خبریت می باشد و «ارادتی» مبتدای محذوف 


ان است و یا متعلق به ِ هم و است ِ در هردو صورت این 


0 اکن رای کشانی که این کلمه را بت صووت هنت »درد 
کسر هاء و همزه ساکنه و تاء مضمومه مثل «جئت» قراءت می کنند باید 
گفت که این کلمه فعل ماضی متکلم وحده انتنت"به فعنای .«نهیات * مین 
ی به آن بوده و دارای معنای تعدیه است و از قسم لام 


۳ ولی کسانی که «هثت» را مثل قراءت دوم ضبط کرده 
اند لکن تنها تاء را مفتوح قراءت می کنند «هتّت» که فعل ماضی است و 
فاعل ان ضمیر مخاطب مذکر است., در این صورت لام دارای معنای تبیین 
برای تاکید تبیین فاعل معلوم از کلام قبل است همانند ترکیبی که این لام با 
مجرورش با اسم فعل امر داشت. و باید دانست که مرجع ضميیر مذکر 
فاعلی مخاطب در «هیت» از کلام قبل دانسته شده است زیرا قبل از این 
ایه, بحجت پیرامون حضرت یوسف بوده و مراودة زلیخا با او می باشد. 


و معنی تهیثه: در اینجا بنا بر قراءت اخیر و ترکیب آن, یک اشکال معنوی 
وجود دارد معنای آنة اینگونه می شود: «زلیخا گفت آماده شده ای تو>»> 
در حالی که حضرت یوسف هیچ نحوه آمادگی برای آن فعل شنیع نداشتند 
حتی به ذهن او هم این گناه خطور نکرده بود, لذ| اگر کسی بگوید این 
ترکیب چون دارای معنای مطابق واقع نیست صحیح نمی باشد چون در 
کلام ذات اقدس کذب وجود ندارد, جواب ان این است که این ترکیب 
درست است و محذور عدم مطابقت با او واقع نیز لازم نمی آید زیرا 
معنای تیا اد کی حص نت یو سف؛, اساتف.خلوت کردن زلیخا با اوست نه 
اينکه او قصد و فکری دربارة زلیخا داشت زیرا زلیخا بود که طالب گناه بود 
به دلیل اينکه در تفیز انه آمده است: 
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راوده آلنی هچ فی بیتها عَ تفسه و علقت الابوابِ و قالث هیّت لی 


بنابراین زلیخا طالب مراوده بوده است. 


شا اللام العامله للجزم: قسم دوم از 2 مفرده, لام عامل است که نوع 
عمل آن جزم است و آن لامی است که بر فعل مضارع داخل می شود و 

ان را ی 
کلم .فلوم ود در شاه حما رون تفه مجمو ان نی داح ینود و 
خرکت. ان کسره است عل فول آمیر المسن له الب ههار رن 
تقوی: 


«لیکن زادک التقوی» 1 


شاهد در دخول لام جازمه بر فعل مضارء ۵ یدیل ان مه آهر اه جرم از 
است که واو «لیکون» بعد از مجزوم شدن نون به التقاء الساکنین ساقط 


شده است. 

| 

اين لام اگر بعد از فاء یا واو قرار گرفت در حرکت آن دو وجه جایز است: 
سکون و کسرة آن. لکن استعمال سکون آن اکثر است, مانند آیة شریفة: 


1 سالک عبادي عتن قاٍنی قريب دعوم آلذاع اذا دعان 
منوا بی لعلهم شون (البقره/186) . 


این لام بعد «نم» نیز سکون دادم,می شودء مانند ای آية شریفه در 
قراءعت کوفیین-حمزه و کسایی-و عیسی بن میناء قالون مدنی و ابو الحسن 
احمد بن محمد بزی مکی: 


تم لیوا تقتَهْم و لبوفوا نذُورَهَم و لَیطَوَفُوا بالبیّتِ العتیق (الحج/29) . 


و در این آیه با این قراءعت. رد و اشعالی است به قول کسانی که می 
گویند سکون لام بعد «ثم» مختص شعر است. 





باید دانست که فعل امر در سه مورد استعمال می شود که در هرسه مورد 
لام جازمه عمل جزم خود را مطابق با مقتضای وضع لغوی خود را داراست 
و ان سه مورد عبارتند از: 
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1-دستور و فرمان که در این صورت متکلم فردی عالی بوده و مخاطب 
شخصی دانی است مانند تکلم ذات اقدس باری تعالی نسبت به تمامی 
موجودات عالم خلقت, چنان که در این ار اینگونه استعمال شده است: 


لفق و سَعه من سعته و من قدر عَلَیه ر فه فلفی ها نام الاد 
(الطلاق/7) 


2-دعاء که متکلم به فعل امرء شخص دائی است درحالیکه فاغل فعل امز 
فردی قالش هه باشد, مانند اب شریفه ای که حکایت حال دوزخیان است 


قنااوا با قالی لتض عها زیک:فال [نکم مافون (الرخرف/77) 
که ناهد دن دعانی بوین فعل اهر ور انم آنست ییا تکام دون خیان ند 
و فاعل فعل امر «ربک» است. 


3-التماس: که متکلم و مخاطب و با فاعل فعل امر در یک رتبه هستند مثل 
قول شما به کسی که مساوی شماست: «لیفعل فلان کذا» . 

البته اگر شما خود را بزرگتر او جلوه گذشیه و الا استعمال فعل آمز از بات 
دستور و فرمان می شود. 

و کذا لو اخرجت عن الطلب الی غیره: و همچنین در مواردی که لام امر و 
مدخول آن از معنای طلبی خارج شده و مجازا استعمال در غیر معنای 
طلبی می شود باز لام قدرت جزم خود را حفظ کرده و فعل بعد را جزم 
می دهد, مثل لامی که از او و فعل بعدش اراده خبر می شود در حالی که 
وضع حقیقی این لام برای طلب و انشائی کردن فعل بعد است. مانند ایة 
شریفه: 


من کان فی آلصّلاله قلِمْدة له آلَحَمْنْ مدا (مریم/72) 
و مانند آیة شریفة: 
ایغوا سبیلنا و لتجمل حطایاکْ (العنکبوت/12) 


شاهد در هردو آیه در خبری بودن فعل امر «فلیمدد» و «لنحمل» و ارادة 
«فیمدذُ» و «نحمل» است که در این صورت نیز لام جزم داده است. 


و از موارد استعمال مجازی لام با فعل بعد که هنوز لام قدرت جزم دارد, 
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وقتی است که لام و مدخولش در تهدید استعمال شوند؛, مانند ان شریفه: 
و من شاء قیفر (الکهف/29) 


شایان ذکر است که ارادة معنای تهدید از فعل امر در زبان عربی شایع 
است چنانکه در اين ایه شریفه نیز وجود دارد: 


اغمَلوا ما شتَثمْ (فصلت/40) 


و |ذا کان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا: اگر فاعل فعل امر, مخاطب 
بود -چه مفرد و تثنیه و جمع, و چه موّنث و مذکر-برای ساختن صيفغءة امر, 
نیازی به دخول لام بر فعل غالبا نیست چون این شش فعل امر مخاطب با 
صيفءة «افعل» و فروع ان ساخته می شوند و صیغة خاصی برای خود دارند. 
مثل: «قم» و «اقعد» و گاهی قلیلا و بطور غیر غالب با لام نیز استعمال 
می شود, مانند: 


قلیِفرجُوا (یونس/58) 


و هر گاه فاعل در این شش صیغه در کلام منتفی فعل 
فجهول شد در مامی: آنها از لام اسفاده فی شود متل: <لتعن. بحاحتی» 
یعنی «باید قصد گردیده شوی به حاجت من» . 


و همچنین است اگر فعل امر به صیفة خطاب نباشد, برای ساختن فعل امر 
از لام استفاده می شود, مانند: «لیقم زید: باید بایستد زید» و يا اگر 
هردوی فاعل و خطاب در فعل امر نبود یعنی فعل مجهول غائب يا متکلم 
بود در این صورت نیز فعل امر با لام می آید, مانند «لیعن زید بحاجتی» 
یعنی «باید قصد گردیده شود زید به حاجت من» . 


و دخول اللام علی فعل المتکلم قلیل: و دخول لام امر بر فعل امر متکلم 
وحده و يا مع الفیر هرچند طبق قاعده ساختن فعل امر است لکن قلیل 
الاستعمال. است: ریرا متکلمن بشیار کم یه خیی آفراعی. کنده.‌فانند قول 
پناشنن ضلی: الله ,غلیه و آلفبی شم که نسوس مالی آن را تیف کید 
عن آنس بن مالک آَنْ جدّته ملیکه دعت رسول اللّه لطعام صنعته له فأکل 
ثم قال «قوموا فلاصل لکم» 1قال آنس فقمت الی حصیر لنا قد اسوذ 
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من طول ما لبس فنزهته بماء فقام ,رسول اللّه و صففت و آلیتیم وراءه و 
یا ای ار اسر 


شاهد: در دخول لام امر بر فعل متکلم وحده است که قلیل الاستعمال می 


باشد. 
معنای حدیثت: «بياخيزید پس باید نماز بخوانم برای شما» . 
و مانند قول خداوند متعال: 


و قالَ آلذین کقژوا لْذینَ آمئوا الوا سبیلنا و لنَحْملَ حَطایاکُم 
(العنکبوت/12) 


شاهد: در دخول لام امر بر متعلم مع الغفیر است که این هم قلیل 


و آقل منه: و کمتر از مورد قبل. دخول لام امر بر فعل امری است که 
فاعل آن مخاطب باشد, مثل قراءعت این آیه توسط جماعتی از قرا مانند 
زید بن قعقاع و یعقوب: 

قیذلک قَلیفرَخُوا (یونس/58) 

در حالی که طبق قاعده فعل امر مخاطب. این فعل باید بصورت 
«فافرحوا» باشد. 

فا نتم دی و تا خر اشصامم :1 

که طبق قاعده استعمال عرب باید «خذوا» گفته می شد. 


معنای حدبت.: «باید بگیرید و مواظبت کنید موضع جنگ و جبهه خودتان را» 


و قد تحذف اللام : گاهی به جهت ضرورت شعری لام امر حذف می شود و 
عفن خرق آن باقی: مین کند‌به عباوت یک در خالی که لام در :تقدیر اسنت 
عمل جزم می کند, ایند ول شای خطات ف و و که ره 
آرزوی مرگ پدر پیر خود را می کرد: 


«فلا تستطل ملّی بقاتی و مدتّی 
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شاهد: در فعل امر «یکن» است در حالیکه لام امر حذف شده و عمل جزم 
ان باقی مانده است و «یکن» در اصل «لیکون» بود که بواسطء التقای 
ساکنین واو حذف شده است و «لیکن» گردیده سیس لام امر نیز حذف 


شده است. 


مدت حیاتم را, و لکن-بالعکس-باید از تو نصیبی از خیر برای من بوده 
باشد» . 


وا ننه فول ار ون مه مافیر علی الله فل و له مسا 
«محشد تفد نفسک کل نفس 
اذا ما خفت من شیء تبالا» 1 


شاهد: در جزم «تفد» به حذف پاء به واسطه لام امر مقدر است و در اصل 
«لتفد» بوده است. 


ترکیب شعر: «محمد» منادا مبنی بر ضم به حذف حرف ندا و «تفد» فعل 
امر به حذف حرف لام امر و «نفسک» مفعول آن «کل نفس» فاعل «تفد» 
و «|ذا» ظرفیه شرطیه «ما» زائده و «خفت» فعل و فاعل و «من شی ۶» 
متعلق به «خفت» و «تبالا» مفعول «خفت» است., و جواب شرط به قرینه 
مصرع اول شعر حذف شده است. 


ما تشه ها ول آله صلی الله یی الق هسام فراع موی واه 
تمامی نفوس خلق, زمانی که بترسی فساد چیزی را» . و باید دانست که 
«تبال» در اصل «وبال» بوده که واو بدل به تاء شده است مانند تبدیل واو 
«و قوی» به تأء «تقوی» . 


و منع المبرد حذف اللام: لکن مبژّد به خلاف نظریه بالا که حذف لام و بقای 
عمل آن را در شعر جایز دانسته می شد, قائل است که ابن قول حتی در 
شعر نیز جایز نیست و درباره آن دو شعر مستشهد گفته است که اوّلا شعر 
دوم شاعر آن مجهول است و به شعری که شاعر آن مجهول است نمی 
شود در استنباط احکام ادبی تمسک کرد, گذشته از این, احتمال دارد که 
فعل «تفد» هرچند از حیث معنا طلبی و انشائی است لکن در ظاهر و از 


حیث لفظی فعل مضارع خبری است که در اصل «تفدی» بوده است, و 
لزومی ندارد که لام در تقدیر گرفته شود و یاء لام الفعل 
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آن نیز به جهت تخفیف کلام حذف شده و به کسرة دال که عین الفعل 
کلمه است برای دلالت بر باء اکتفا شده است. 


نان رشان ها وهای فا اه اسان اه سل 


«یغفر اللّه لک» و «یرحمک اللّه» که جمله خبریه بوده لکن از آن اراده 
انشاء دعا شده ات و گویا گفته شده «لیغفر اللّه لک» و «لیرحمک الله» . 


و هذا الذی منعه المبرد: این نظریه ای که مبرد حتی در شعر جایز نمی 
داند. کسایی آن را گذشته از شعر. در نثر نیز به شرط اینکه فعل امر 
«قل» قبل از آن فعل قرار داشته باشد جایز می داند, و از مصادیق همین 
نظربه, این اب شریفه قرار داده است: 


فُل لعبادی آلّذین آمئوا بُقیفوا آلطَّلاة ([براهیم/31) 


شاهد: در جزم فعل امر «یقیموا» به واسطه لام مقدر بعد فعل «قل» در 
نثر است. و آن فعل در اصل «لیقیموا» بوده است. ابن مالک در کتاب 
شرح کافية خود, این رای کسایی را پسندیده است و ابن مالک علاوه بر 
صحیح دانستن جزم فعل امر در نثر به واسطه لام مقدر بعد از فعل امر 
«قل» این جزم را بعد افعال يا شبه فعل ماده «قول» که اخباری هستند 
مثل «قلت. یقول و قائل» نیز جایز دانسته است. بنابراین 0 مالک می 
کی اه لا ی رها ول ار ات و اند 
نیست که حتما فعل امر «قل» قبل ان باشد. 


۱ ِ ۳ 0 جزم 1 لام 6 ۲ بلکه 1 
را فعل مضارع مجزوم دانسته و جزم آن را به جهت در جواب ب فعل امر 
«قل» بودن می دانند و می گویند جزم ان مانند جزم ققل مار خ در جواب 
امر در مثل «ائتنی اکرمک» است. 


1-قول خلیل بن احمد و شاگرد او سیبویه: که می گویند خود فعل امر, 


جازم ان است و دلیل ان دو این است که فعل امر در این موارد متضمن 
معنای «أن» شرط با فعل مضارعی از جنس ان فعل امر می باشد. به 


عتوان مثال: تقدیر در اية اینگوثه است: <«ان تقل. لعبادی الذین امتوا 
یقیموا» بنابراین چون فعل امر متضمن «[ن» 
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شرطیه است و این کلمه- «|ٍن» شرطیه-فعل مضارع جواب را جزم می 
دهد پس آن کلمه-فعل امر-که متضمن «|ن» شرطیه است نیز می تواند 
جزم دهد چنان که اسماء شرط نیز به جهت متضمن بودن «[ن» شرطیه 
جازم می باشند. 


2-قول سیرافی و ابو علی فارسی: که قائل هستند که خود فعل امر به 
واسطه نیابت از «أن» شرطیة مقدر, جازم ان فعل مضارع می باشد. 
چنان که نصب «زیدا» در مثال «ضربا زیدا» توسط «ضربا» است چون این 
کلمه نیابت از «اضرب» کرده است. پس این قول با نظریه سیبویه و خلیل 
در یک جهت با هم فرق دارند زیرا اين قول می گوید فعل امر از باب نیابت 
از «ان» شرطیه جازم است: و آن دو می گویند فعل امر از باب تضمین 
معنای «اٍن» شرطیه جازم است. 


3-قول جمهور نحویین: آنان اعتقاد دارند که جازم فعل مضارعء در این 
موارد. توسط فعل امر به سبک تضمین و يا به سبک نیابت نمی باشد, بلکه 
ی و ی و ی 
مضارع در تقدیر است به عنوان مثال. جمله «ائّتنی اکرمک» در اصل 
اینگونه بوده است: «أئتنی آن تأتنی اکرمک» : 


و اين نظریه جمهور از دو جهت بهتر از قول اوّل است زرا اوّلا هرچند در 
هر دو نظریه اول و سوم, یکی خلاف قاعده است چون هم حذف-حذف 
جمله شرط- که در نظریه سوم است و هم تضمین-تضمین ادات شرط-که 
در نظریه اول است خلاف اصل است. لکن شدت خلاف اصل در باب 
تضمین بیشتر است زیرا در تضمین معنای فعل متضمن تغییر می کند, مثلا 
در این مورد «قل» که فعل امر و جمله انشائی است به «[ن تقل» که 
فعل مضارع و جمله اخباری است تبدیل می شود. به خلاف حذف که در ان 
تغییری در معنای محذوف نمی باشد. 


و ثانیا شایان ذکر است که متضمن شدن فعل معنای حرف يا اصلا واقع در 
زبان عرب نشده يا اگر هم واقع شود بسیار کم است. بنابراین توجیه و 
حمل ایه شریفه بر مورد غیرواقع يا شاذ صحیح نمی باشد. 


و از طرفی قول جمهور بهتر از قول دوم نیز است زیرا اصل این است که 


۶۰ 
ت 
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از چیزی باید معنای منوب عنه را بدهد و معنای آن را برساند, در حالی که 
فعل امر یک معنای انشائی دارد و مفید معنای شرط که اخباری است نمی 


باشد. 


و ما اللام غیر العامله فسبع: نوع سوّم از لام مفرده, لام غیر عامل-مهمل- 
است که دارای هفت قسم است:1-لام ابتدا,2-لام زائده,3-لام جواب.4-لام 


1-لام ابتدائیت: دارای حرکت فتحه است و فایده 311 دو چیز است: 


ال تایه عون و معتوای مرب تیویل دی ایض مضا رمع به ال 
زیرا فعل مضارع هم پر حال و هم برآینده به صورت مشترک دلالت دارد و 
اگر سین و سوف بر آن داخل شده تنها دلالت بر استقبال می کند و اگر لام 
ابتدائیت بر ان قوار کرفت :نها دلالتت بر زهان حالف کند: 


اکثر نحویین این دو فایده را برای لام ابتدائیت ذکر کرده اند لکن ابن مالک 
به ذکر فایده دوم برای لام ابتدائیت اعتراض کرده و استدلال کرده است به 
اه ات که هقی انشای ام ات و فا ات سا یف 


بعد ندارد: 
1 و نی ٩‏ ‌ِ ۳ ۳ 
و ان زبک لیْحکم بيتَهم یوم القیامه (النحل/124) . 


زیرا داوری خداوند در آینده و در روز قیامت است و اگر لام دلالت بر زمان 
حال می کرد اوّلا منافات با در روز قیامت بودن قضاوت خداوند داشت و 
ثانیا «یوم القیامه» ظرف برای «لیحکم» است و اگر این فعل به واسطه 
لام دلالت بر زمان حال می کرد آن وقت تنافی زمانی بین فعل و ظرف ان 
ایجاد می شد. بنابراین اين فعل دارای معنای استقبال است و لام فقط 
مفید معنای تاکید است. 


آبة دیگری که ابن مالک ه ‏ بر نظربة خود استدلال کرده است این آبة 
شریفه است که مقول قول حضرت یعقوب است در زمانیکه فرزندان او 


می خواستند یوسف را به صحرا برده و به قتل رسانند: 


ار ]- هو و ور 
#بی لد ی 


ا 9 -و 


‌ تذهبوا| به (یوسف/13) 
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شاهد؛ در . اشتقیالی بودن افعل, خلیحز نی مین باشد.با ان که لاه بر آن 
داخل شده است زیرا بردن حضرت یوسف توسط برادرانش که علت حزن 
و اندوه حضرت یعقوب است در زمانی بعد از تکلم حضرت یعقوب به این 
کلام «لیحزننی» بوده است و چون «ان تذهبوا» استقبالی است پس 
معلول آن نیز «لیحزنی» استقبالی خواهد شد و اگر اين فعل به واسطه لام 
دلالت بر حال می کرد لازم می امد که معلول یعنی فعل. مقدم, از علت و 
فاعل خود «آن تذهبوا به» باشد و می دانیم تقدم زمانی معلول از علت, و 
فعل از فاعل صحیح نیست. و قابل ذکر است که «ان تذهبوا به» تاویل به 
و بر فاعلیت برای فعل مقدم است. بنابراین به دلیل 
مطالب فوق, فعل «لیحزننی» دارای معنای استقبال است و معنای حال 


ندارد هر چند بر آن لام ابتدائیت داخل شده است. 


و الجواب: لکن حق با اکثر نجحویین دراین باره است و آبن مالک اشتباه می 
کند و او با این دو آیه نمی تواند بر قول خود استدلال کند زیرا| در این دو 
آیه نیز فعل دلالت بر معنای حال دارد و دلالتی بر معنای استقبال ندارد, 
چون در اية اول هرچند حکم و داوری خداوند در روز قیامت است لکن 
چون بدون هیچ شکی این امر واقع خواهد شد, آن را نازل منزلة حال و 
وقوع آن در زمان حاضر قرار داده شده به طوری که گوبا الان مشاهده 
می شود, بنابراین, »2 > در آبة اول دارای معنای حال است. و در 2 
دوم نیز» قبل از «آن تذهبوا» کلمءة «قصد» در تقدیر است که در حقیقت او 
فاعل «لیحزننی» است و می دانیم که قصد بردن حضرت یوسف توسط 
برادرانش از قبل و يا همان زمانی بوده که حضرت یعقوب به این کلام 
تکلم کرده است پس این فعل نیز دلالت بر زمان حال دارد و تقدم فعل از 
فاعل نیز لازم نمی اید. 


و تدخل باتفاق فی موضعین: بحثی که در اینجا مطرح است. شناخت 
مواضع استعمال لام ابتدائیت می باشد, باید دانست که در دو محل این لام 
قرار می گیرد و تمامی نحویین در استعمال لام در این دو موضع اتفاق نظر 


دارند: 


1-دخول آن بر مبتدا: مثل قول خداوند متعال درباره روحیه منافقین و 
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بودن ترس آنان از مردم بالنسبه به خداوند: 


ِ # یر 8 و دا و ۳3 7 ی 5 
لاتم اسَذ رَهبهة فی ضَدُورهم من الله دلک یاَهْمْ قَوْمْ لا یفقهون 


(الحشر/13) 
ه تایه فان حشت رصم صلی الله اه رصم سای که ورا ره ار 


توبه است: 


«للّه فرح بتوبه التائب من الظمآن الوارد و من العقیم الوالد و من الضال 
الواجد و من تاب الی اللّه توبه نصوحا آنسی الله حافظیه و جوارحه و بقاع 
الأُرض کلها خطاباه و ذنوبه» + 1 


شاهد: د ار و حدیت دخول لام ابتدائیت بر مبتدا است. 


معنای حدیت: «موکدا خداوند خوشحال تر است بواسطء توبه کردن توبه 
کننده ای از نتم اق. که وارد برات می شود وداز انشان کفیمی که ندر 
می گردد و از گمشده ای که راه می يابد, و هرکس که توبه به سوی خدا 
کند خالصا, خداوند به فراموشی می اندازد دو ملک محافظ او و اندام او و 
قطعه های زمین-که کناهان او را ضبط کرده اند-از تمامی خطایا و 
گناهانش» . 


2-دخول بر خبر «لِن» : که در این باب بر سه لفظ که در خبر «لِن» ذکر 
می شود بلا اشکال داخل شده و استعمال می گردد و تمامی نحجویین دراین 
باره اتفاق نظر دارند: 


الف: بر اسمی که يا اسم موخر «اِنْ» و پا خبر آن می باشد مثل قول کعب 
رون تامدص ام سای سل 


«لِنْ الرسول لسیف یستضاء به 
مهئد من سیوف اللّه مسلول» 2 


شاهد: در دخول لام ابتدائیت بر «سیف >»؟ است که اسم بوده و حرف و فعل 
نمی باشد و خبر برای «[ِنْ» می باشد. 


قعنا ی مر فهفا نا پیافین ضلی اللهعلیه بو آله سم مویدا مشیم 
است که با ان طلب رشد و راهنمائی می شود و او شمشیری قاطع و 


بژان همچون شمشیرهای ساخت هند و از شمشیرهای خداوند است که 
اشکار شده است» . 


و وف مضارع ۳ خبر «اِن» واقع شود مانند قول خداوند متعال : 
ان تک که یله یوم ۰ (النحل/124) 
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ج: ظرفي که خبر «اِنْ» واقع شود مانند قول خداوند مثان درباره اخلاق 
0 اللّه علیه و آله و ۳:۳ 


و [ک لعلی جُلْقِ عظیم (القلم/4) . 
و قول امیر الموّمنین علیه السلام درباره عدم جدائی خود از قرآن: 
«و ان الکتاب لمعی ما فارقته مذ صحبته» 1. 


شاهد: در هردو, دخول لام ابتدائیت بر خبر «ِنْ» که ظرف است می باشد 
اصطلاحی و جار و مجرور می باشد و مثال اوّل برای جار و مجرور و دوم 


معنای خطبه: «و همانا قرآن موّکدا با من است و جدا نشده ام هرگز او را 
از زمانی که مصاحب و همراه او شده ام» . 


فقلی لاتم با ختلاف: هبان طون که علسا اعاق :داشعند کف بر امه کلمد و 


خبر «اِنْ» لام ابتدائیت می اید. همچنین در مورد دخول لام ابتدائیت بر سه 
کلمه که در خبر «[ٍنْ» واقع شود, اختلاف دارند: 


آحدها: فعل ماضی جامد که خبر «ِنْ» واقع شود, مانند: «اِنّ زیدا لعسی 
آن عوظ 6 ر این تظریق نا اب الخسن اعفس فان یذ آن-اشت:ه دلیل ان ,۱ 
شباهت فعل جامد به اسم می داند در این که ان دو دارای تصاریف بسیار 
کمی هستند و چون بر اسم, لام ابتدائیت داخل می شود, پس بر فعل جامد 


کرده اند. 


الثانی: فعل ماضی مقرون به «قد» اگر خبر «اِنْ» واقع شود. جمهور 
نحویین می گویند جایز است که بر آن لام ابتدائیت داخل شود, مانند؛ «ان 
زیدا لقد قام» و دلیل جواز دخول لام ابتدائیت بر آن راء شباهت فعل ماضی 
مقرون به «قد» به فعل مضارع از حیث زمان می دانند زیرا «قد» زمان 
فعل ماضی را قریب به زمان حال و فعل مضارع می کند و چون فعل 
مضارع شبیه به اسم فاعل از حیث وزن عروضی 
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است و به همین جهت لام ابتدائیت نش ار رت بنابراین بر فعل ماضی 
مقرون به «قد» نیز لام اتداتت هی اند چون «مشابه المشابه مشابه» , 
لکن ابو بکر خطاب بن یوسف و محمّد بن مسعود غزنی از علمای قرن 
پنجم با جمهور مخالفت کرده اند و دخول لام ابتدائیت را بر ماضی مقرون 
به «قد» در خبر «اِنْ» خایز نوی دا نی هت آن مثال در اصل این 
گونه: «اِنْ زیدا و الله لقد قام» بوده است که لام جواب قسم برای «و 
الله» است که مجموع ان خبر برای «اِنْ» است. 


الثالث: ماضی متصرف مجرد از «قد» اگر خبر «اِنْ» واقع شود, کسایی و 
هشام از نحویین کوفه اجازه داده اند که لام ابتدائیت بر ان داخل شود در 
حالی که بین لام و ان فعل «قد» در تقدیر است مانند: «اِنْ زیدا لقام» , و 
ولیل اضیار اقوه ر اه انم ای فعل هل مارم که هید 
اسم است می دانند تا وجه و دلیلی برای دخول لام وجود داشته باشد, لکن 
جمهور نحویین این را جایز نمی دانند و می گویند اگر در استعمالی لام این 
گونه دیده شد, آن لام قسم است که قسم آن در تقدیر است و در مثال بالا 
می گویند: اصل آن اینگونه « رن زیدا| و اللّه لقام» بوده است و مره خلاف 

بین این دو گروه آنجا ظاهر می شود که اگر فعلی از افعال قلوب قبل از 
«ْ» که خبر آن فعل ماضی متصرف همراه لام است قرار گیرد, جمهور 
می گویند همزه «ِن» فتحه داده می شود, مثل «عملت ان زیدا لقام» 
زیراء این لام قسم بوده و در موضع اصلی خود می باشد و «ان» و مابعد 
آن در محل نصب بنا بر مفعولیت برای «علمت» است و در ضمن سد 
مسد دو مفعول آن نیز می باشد و فعل قلبی معلق از عمل نمی شود به 
همین جهت همزه «انْ» فتحه داده می شود, لکن در نزد کسایی و هشام 
چون قابل هستند که این لام , لام ابتداء بوده و جایگاه لام ابتداء قبل از 
دا اه اساسا او الما ارت طلب است ار ی وه 
فغل قانق ملق از عمل‌ هی شود لد کون فکر فعلن قلیی: نمی وان 
عمل کند همزة «انْ» کسر داده می شود زیرا یکی از موارد وجوب کسر 
همزةه «انْ» بعد از فعل قبلی معلق از عمل است. چنان که ابن مالک می 
گوید: 


و کسروا من بعد فعل علْقا 
باللام ک «اعلم اثه لذوتقی» 
ص‌‌ :01 


و اختلف فی دخولها فی غیر باب «اٍنْ» علی شیئین: همان طور که در قبل 
گفته شد دربارة دخول لام ابتداء بر بعضی از الفاظ مثل دخول لام بر مبتدا 
و بعضی الفاظ دیگر که در خبر «لِنْ» قرار می گیرد اتفاق است هرچند 
درباره بعضی الفاظ دیگر که ۵و خن آن واقع می شوند اختلاف می باشد 
اک در اصل اه لام در غیر دار قلی ااسعال‌عی آیهاخلانی نوت 
لکن علما در اصل وقوع لام ابتدائثیت در غیر باب «اِنْ» در مورد دخول ان 
بر وه ویر احلاقم کزوی اند 


آحدهما: دخول لام بر خبر مبتدایی که مقدم شده باشد, مثل: «لقائم زید» 
با ید دانست که ظاهر و مقتضای کلام جماعتی از نحویین جواز ان است و 
علت اینکه می گویند در اين مورد باید خبر مقدم باشد این است که خبر 
وقتی مقدم شد شبیه مبتدا می شود و به اين جهت لام ابتداء بر آن می 
تواند داخل شود لکن ابن حاجب در کتاب «آمالی» گفته است: لام ابتداء 
واجب است که با آن مبتدا باشد. یعنی لام ابتدا فقط با مبتدا استعمال می 
شود و هرگز بر خبر هرچند مقدم شده باشد قرار نمی گیرد. 


ا لاف دمن وین الا فی و این متام دول لام ایند وفع مهار 
در حالیکه خبر برای «لِنْ» نباشد است مثل «لیقوم زید» . ابن مالک و 
مالقی و غیر از این دو از نجحویین این دخول را اجازه داده اند و علاوه بر 
خبر «اِنْ» نیز نمی باشد. داخل شود, مثل قول خداوند متعال دربارة اهل 
کتاب: 


وکری کسرا متقم تسارغون فن الانم و آلغدوان .و اطلهخ الستخت لس وا 
کابوا لو (المانده/62) 


شاهد: دخول لام ابتدائیت بر فعل جامد «بئس» است که خبر «انْ» نمی 


و بعضی دیگر از حویین علاوه بر این دوه دخول لام ابتدا بر فعل متصرف 
مقرون به «قد» درحالیکه خبر «ِنْ» نباشد, جایز دانسته اند مانند قول آبی 
الاسود الدولی در سوگ حضرت علی علیه السلام: 


ایو تین و شیر الضالخیتا 


ضص 


602: 


«لقد علمت قریش حیث کانت 
تاک خیرها حسبا و دینا» 1 


شاهد: در دخول لام بر فعل متصرف مقرون به «قد» است و در حالی که 
خبر «انْ» نمی باشد. 


معنای شعر: «موکدا محققا دانستند قریش در هرجا که باشند به اینکه شما 


-ای امپر المو‌منین-بهترین فرد از قریش هستی از جهت اصالت خانوادگی و 
دینداری» . 


ترکیب شعر: لام ابتدائیه و «قد» حرف تحقیق, و «علمت» فعل و 
«قریش» فاعل آن: و «حیث» ظرف متعلق به «علمت» و مضاف به 
«کانت» تامه که 1 آن ضمیز «هی 4 است که غود به «قریسشن »هی کند 

خصنایک 4 متعلق به «علمت» است و «خیرها» خبر و «حسبا» تمییز و 
۳ عطف بر آن است. 


رها وی ان ات کسام کر ان و فان عافد ان 
ماضی متصرف مترون به «قد» می شود, لام قسم می باشد. هرچند که 
درباره لامی که بر فعل مضارع می آید چنین چیزی نمی توان گفت زیرا 
هرگاه فعل مضارع جواب قسم واقع شود نون تأکید به آخر آن ملحق می 
شود. ولی جماعتی از علما دخول لام ابتدا بر تمامی این سه فعل منع کرده 
اند. به عنوان نمونه ابن خباز در کتاب شرح الایضاح قف. کوند. کة داخل نمی 
شود لام ابتدا بر جمل فعلیه مگر در وقتی که خبر «اِنْ» واقع شود. و این 
عبارت مقتضای کلام این حاجب نیز می باشد که ما نیز آن را در قبل بیان 
کردیم زیرا او می گفت: «لام ابتداء یجب معها المبتد» یعنی هرگز بر جمل 

نمی آید. و همین قول مشهور نیز رأی زمخشری می باشد زیرا 
ایشان دی نی یه شریعه : 


َسَوف بُعْطیک ریک قتضی (الضحی/5) 


نعد از ان که قبون ی کند که لام ذر ابهء لام ابتدائیت اشت می کویدد لام 


ضص 


63: 


می گوید: 1اين لام ابتداء است-لکن بر جمله فعلیه واقع نشده-بلکه بر 
مبتدای محذوفی قرار دارد که بین لام و «اقسم» تقدیر است و آن «آنا» 
است که «اقسم» خبر آن است و این جمله, جواب قسم مقدر است: ِ 
اللّه لأُنا اقسم» و شایان ذکر است که ایشان از لام را لام جواب 

مقدر نگرفت زیرا ایشان اعتقاد دارد که هرگاه فعل مضارع بر ن ٩‏ 
جواب قسم باشد باید به فعل مضارع. نون تاکید ملحق شود, به همین 
جهت زمخشری می گوید در ایغ شربفه: 


لسَوف بعطیک ریک (الضحی/6) . 


لام ابتدائیت است و مبتدا در تقدیر است و جمله بعد خبر آن است و تقدیر 


این گونه است: «لأتت سوف یعطیک ربک» . 


و یضعف : و 


تضعیف می 
1-تقدیر گرفتن مبتدای محذوف. در حالی که اصل عدم تقدیر است. 
اشفا ات سای ال تن ام و ال مشق ای 2 
این که لازم نیاید دو علامت و نشانه حال و استقبال کنار هم باشند که این 
خود تناقض در کلام است. به همین جهت معنای حال زمانی را از لام گرفته 
می شود تا این تناقض مرتفع شود و زمخشری در تفسیر ایه شریفه: 
سَوف آَحْرَخْ حب (مریم/66) . 

به این خلع لام از معنای حال زمانی به دلیل تناقض, تنصریح کرده است. 2 


نکته : باید دانست که آية | اول سورة القيامه به دو صورت قراءعت شده 
است یکی قراءت قواص انتت کف ایک مد هر جر هنن ند روات ت ایشان مورد 


بحجت بود و دیگری قراءعت مشهور است که به صورت « لا اقسم» می 
باشد. 3 


و قوله: لام القسم مع المضارع: اشکال دیگری که بر زمخشری وارد 
و 


ضص 


604: 


گیرد. لازم است به آن فعل مضارع تون تأکید ملحق شود, در حالی که این 
نظریه صحیح نیست زیرا الحاق نون تاکید به فعل مضارعی که در جواب 
قسم است و لام جواب »قشم بر آن اهده اشتت :بر اه کستم. است* 


1-گاهی الحاق نون تأکید به فعل مضارع که در جواب قسم است ممتنع 
می باشد در حالی که دخول لام قسم بر ان واجب است و این در سه مورد 
می باشد: 


الف: فعل مضارع با حرف تنفیس باشد مانند آیه: 

لَسَوّف یُعَطِیکَ (الضحی/5) . 

ب: معمول فعل جواب قسم که مقدم بر آن فعل شده و بین لام جواب 
قشم و آن فغل.فران هباشم اند اه و مه 


و لین فش او فبلتم ارلی الله تکشتون (ان عمران/159):: 


شاهد: در امتناع الحاق نون تأکید به فعل مضارع جواب قسم است درحالی 
کمن اند الت ال بن لاهعوات سس ان فعل:فرار کرفتهداست. 
ج: زمان فعل جواب قسم, حال باشد, مانند آبة شریفة: 

لا أقسمٌ بیوّم آلقیاقه (القیامه/1) . 

و لازم به ذکر است که بصریون در امثال اين آیه بعد از لام یک مبتدا در 


تقدیر می گیرند زیرا| آنان معتقد هستند که هرگاه متکلم بخواهد زمان 
جمله جواب قسم را حال قرار دهد., باید جمله حتما اسمیه باشد. 


2-گاهی وجود هردو-لام قسم و نون تاکید-در جمله جواب قسم ممنتنع می 
باشد, مانند ای شریفة: 


تالله توا عرکر توف (یویسشف/58): 
شاهد: در امتناع آوردن لام جواب قسم و نون تأکید در جمله جواب قسم 


که فعل آن منفی باشد است و در این جا «لا» نافیه قبل از «تفتوّا» در 


3-گاهی اوردن هردو واجب می شود و این در غیر از ان دو مورد قبل 
است,: 
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مانند قول خداوند متعال: 
و تاللّه کید أَصْنامکُمْ (الأنبیاء/57) . 


بنابراین نتیجه گرفته می شود که قول زمخشری که عبارت است از لزوم 
الحاق نون تأکید به فعل مضارع آن گاه که بر آن لام جواب ب قسم داخل 
شده ات کید نمی باشد زیرا در دو مورد اوّل و دوم الحاق نون تأکید 


نکته: می توان از زمخشری اين گونه دفاع کرد که او مي گوید هرگاه لام 
بلافاصله بر فعل مضارع جواب قسم قرار گرفت نون تاکید به آن ملحق 
می شود, و چنان که ملاحظه شد در تمامی اقسام هر گاه لام نا تم نر 
فعل مضارع قرار گیرد نون تأکید به آن ملحق می شود و در قسم جیم نوع 
ال که تون شا کیوسه ععل مار عاحه ده ولل آن این ات که سن 
لام 6 فطل مضارم نک تاو تقد یز ,اشت: 


هد له 


للام الابتداء الصدریه و لهذا علقت العامل فی نحو: «علمت لزید منطلق» و 
نعت من النصب علی الاشتغال فی نحو: «زید لانا اکرمه» . 


قرت زک ان احام لا ات انم اس دا ای سس افو به 
طوری که مانع از عمل ماقبل بر مابعد خود و بالعکس می شود و به همین 
در باب استغال ی شود زیرا یکی ار ترا نضب ان استماین است که 
فعل موّخر شانیت و توان عمل بران اسم را داشته باشد. و وقتی که لام 
ات نآ اش لو را ههام ات ات به باس 
و یب ی بر اسم مقدم می شود و چون آن 

فعل دیگر شأنیت عمل بیر آن اسم ندارد. لذ| این عمل نمی تواند آن فعلی 
زا که ظاحل نضب‌ در آن: اسم. انست: وه" عقدر. فی باشد. کسید کند زر 
باشد. 
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و به همین جهت چون آن فعل محذوف. مفشر می خواهد و در اين مثال 
مفسر ندارد بنابراین نصب اسم مقدم به وسیله فعل محذوف جایز نیست 


و هم چنین چون این لام صدارت طلب است خبر در جمله اسمیه بر مبتدئی 
که بر آن لام ابتدائیت است نمی تواند مقدم شود مانند: «لزید قائم» زیرا 
اگر خبر, مقدم از مبتدا| شود ان گاه لام ابتدا در صدر کلام واقع نشده بلکه 
وسط قرار گرفته است, و همچنین اگر لام ابتدا بر خبر باشد واجب است 
مقدم بر مبتدا شود تا در صدر کلام بودن آن محفوظ بماند, مانند: «لقائم 
زید» . 


و لیس لها الصدریه: باید توجه داشت که لام ابتدائیت در باب «اِنْ» صدارت 
طلب نبوده به همین جهت مانع از عمل «اِنْ» در مابعد نمی شود زیرا 
هرچند در اصل, لام ابتدائیت قبل از «اِنْ» بوده لکن صدارت از آن گرفته 
ی ی ی 
به همین جهت به این لام در باب «اِنْ» لام مزحلفه و مزحلقه یعنی لامی که 
از مکان اصلی خود دفع شده و جدا شده است نیز گویند, چون اصل: «اِن 
زیدا لقائم» اين گونه «لانْ زیدا قائم» بوده است و اعراب چون کر 
کلام را با دو تأکید نمی پسندند, برای رفع این نقیصه لام ابتدائیت را از 
صدارت طلبی منع کرده و آن را موّخر کرده اند و «اِنْ» را در جای اصلی 
خود باقی می گذارند تا اين که تأخر عامل حرفی از معمول لازم نیاید و 
معمول حرف از خود عامل حرفی مقدم نگردد زیرا حرف عامل ضعیفی 
است. و قابل ذکر است که ما ادعا نکردیم که اصل مثال این گونه «اِنْ 
لزیدا قائم» بوده است به دو دلیل:1-تا این که لازم نیاید وسط قرار گرفتن 
چیزی که صدارت طلب است بین عامل و معمول, زیرا| الفا ظ صدارت 
طلب مانع از عمل عامل بر معمول می شوند. 


2به دلیل این که آعراب اين گونه اعتبار می کنند که اوّلا حکم صدریت لام 
ابتدا در ماقبل «لِنْ» اتت انیا سح ار ان نمي باشد, و دلیل اعتبار اوّل 
این است که لام ابتدائیت مانع از تسلط عملی آفعال قلوب بر «ان» و دو 
معمولش می شود و به همین جهت است که آن فعل قلبی دیگر قدرت 
عملی ندارد و به همزه «ِنْ» کسره داده 
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می شود به طوری که گویا اوّل کلام است که این خود کاشف از قبلیت لام 
از «اِنْ» بوده وگرنه فعل قلبی مرها و از غمل.نمی شد: بة؛ خلاف < آن » که 
با مابعد, تاویل به مصدر می رود و در حکم دو مفعول آفعال قلوب است. 
مانند: 


و ال یَعلَمْ [تک لول (المنافقون/1) . 


شاهد: در اين است که لام ابتدائیت چون در اصل قبل از «اِنْ» است. فعل 
قبلی «یعلم» را از عمل در «اِنْ» و مابعدش بازداشته و باعث این شده که 
گویا «اِنْ» با ماقبل ارتباط |عرابی ندارد و اوّل کلام است به همین سبب 
همزة آن مکسور گردیده است. بنابراین تعلیق افعال قلوب در این موارد و 
کسره دادن به همزه «ِن» کاشف از صدارت لام ابتدا در هنگام وقوع آن 
قبل از «اِنْ» است. و دلیل اعتبار دوم این است که عمل «[نْ» با وجود لام 
ابتدا بر معمول آن جاری و باقی است و اگر لام ابتدائیت در این جاأ 
صدارت طلب بود مانع از عمل «اِنْ» بر معمول آن می گردید. پس اعمال 
«أنْ» کاشف از عدم صدارت طلبی لام در کلام می باشد, مانند: «لِنْ فی 
الدار لزیدا» که «اِنْ» بر «زید» عمل کرده است باوجود قرار گرفتن لام 
ابتدا بین آن دو: که این خود تشان دهندة این است که لام در این مکان 
صدارت طلب نبوده بلکه تنها در قبل «اٍنْ» که موضع اصلی خود می باشد 
صدارت طلب است. و همچنین جاری و باقی بودن عمل معمول «أنْ» بر 
معمول خود باوجود قرار گرفتن لام بین آن دو باز کشاف از عدم صدارت 
طلبی لام در بعد از «اِنْ» است؛ ما «اِنْ زیدا طعامک لاکل» در اینجا 
«آکل» که معمول «نْ» است بر «طعامک» عمل کرده باوجود قرار 
گرفتن لام بین آن دو, بنابراین ن اين لام در اين مکان صدارت طلب نمی 
باشد زیرا لت ارت ای سس کاس سم اقل سا کر 


«اِنْ زیدا لقام» آو «لیقومنْ» اللام جواب قسم مقثر لا لام الابتداء فاذا 
دخلت علیها «علمت» مثلا فتحت همزتها. . 
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این تنبیه پیرامون تعیین نوع لام داخل بر افعال متصرف بعد از «لِنْ» می 
باشد, باید دانست که لام در مثال, لام جواب قسم مقدر است و در اصل 


« ان زیدا و اللّه لقد قام» و «اِنْ زیدا و اللّه لیقومن» بوده است و جمله 
قسم و جواب آن در محل رفع بنا بر خبریت برای «انّ» می باشد و این 
لاف لام اشدانیت تممه,باشد به هن جهت اگر بر اين دو مثال يكي از 
افعال قلوب داخل شود همزه اک 1۳ 
به مصدر برده و در محل نصب به عنوان مفعول آن فعل قلبی که معلق از 
عمل نشده است باشد و «أنْ» معمولهايش سد مسد دو مفعول فعل قلبی 
نید شدم باشد و.عات عم علیق ان فعل: فلیی. این است که لافی نی 
تواند فعل قلبی را معلق از عمل کند که قبل از «انْ» قرار داشته باشد و 
آن لام ابتدائیت است در حالی که جایگاه لام قسم در این موارد در خبر 
«[ن» می باشد. و لکن اگر گفته شود: 


سامت یا تعاس هی سم که اند که او لب ات اس 
که جای اصلی آن فیل او بو که پاعت سایق فعل علبی ار عمل مش 
شود و به همین علت باید همزة «اِنْ» کسره داد. ولی قول حق و 
این است که این لام دو احتمال دارد:1-ابتدائیت 2-جواب قسم. بنابراین 


هم کسره همزة «اٍنْ» بنابراین که ابتدائّیت انیت .هم فقم: تقموه «ان> 
بنابراین که لام جواب ار رت 


فصل 


|ذا خقفت «اِنْ» نحو و ان کاتث لکییرَة (البقره/143) . فاللام عند سیبویه و 
الأکثرین لام الابتداء آفادت. . 


شرح در این فصل بجعت درباره نعیین نوع لام واقع بعد از «ان» مخففه از 
ثقیله که مهمل گردیده می باشد, مانند آبة شریفه در سوره البقره مذکور 
در متن» سیبویه و آکنر نحویین ی کوبنده لام ابتدائیت است که در اینجا- 
خ ایو کارا 


ضص 


609: 


حقیقی خود یعنی تاکید نسبت و تخلیص زمان فعل مضارع به حال می 
باشد-مفید خصوصیت فرق گذاری بین «ن» مخففه از ثقلیه و «[ن» نافیه 
تب است .تن این لاه‌نعد اد «ان»محفقه قرار هی کیزوتا کدشته.از خاکید: 
موجب تمییز «أن» مخففه از «أن» نافیه شود و چون شناخت «[ن» مخففه 
از ثقیله از نافیه منوط به وجود این لام است, دخول لام در اين موارد 
ی و ی و 


ان خففت «انْ» فقل العمل 
و تلزم اللام لذا ما تهمل 


و مشخص شود که متکلم قصد اثبات و کلام مثبت گفتن را دارد که در این 
صورت» وجود لام ضروربنی ندارد, مثل اب شریفهة زیر به قراءعت ان رجاء 
عطاردی که از تابعین است: 


ان کل ذلیک لا متاخ آلحیاه آلظیا (الزخرف/35) . 


او لام در آیه را لام جاره دانسته لذا به کسر «ان» قراءعت کرده است و 
«ما» موصوله اسمی است, و در اینجا وجود لام ابتدا که حرکت آن فتحه 
است برای فرق بین «[ن» مخففه و نافیه لازم نیست, زیرا خداوند در مقام 
اثبات این است که همانا تمامی ثروت ها برای چیزی است که آن چیز متاع 
و تحفه حیات دنیوی است که زوال پذیر است و برای انسان باقی نیست. 
در حالی که اگر «ن» نافیه باشد خلاف این معنا را می رساند پس «ن» 
قطعا نافیه نیست لذا به لام فارقه در اینجا نیازی نیست زرا این لام در 
جایی آورده می شود که احتمال نافیه بودن «ان» داده شود در حالی که 
مراد از ان مخففه باشد. 


قابل ذکر است که دز آنة «کل» مبتدای مضاف به اسم اشاره است و جار 
و مجرور متعلق به شبه فعل یا فعل عموم خبر ان می باشد و «متاع» خبر 
برای «هو» محذوف که صدر صله بوده و این جمله اسمیه, صله برای «ما» 
موصوله است و «الحیاه» مضاف الیه است و «الدنیا» صفت ان می باشد 
بنابراین اصل آیه اين گونه است: «ان کل ذلک کائن لما هو متاع الحیاه 
الدنیا» . و همچنین اگر خبر بعد از «ٍن» 


ضص 


70: 


مخففه, متکلم اراد نفی آن داشته باشد و خبر را به صورت منفی آورده 
باشد, نیازی به ذکر لام برای فرق بین «|ن» مخففه با نافیه نیست چون 
حتما «|ٍن» مخففه از ثقیله است زیرا اگر «ان» نافیه بود آن وقت دو نفی 
در جمله وجود داشت که نفی نفی مستلزم اثبات وقوع خبر برای مبتدا می 
گشت در حالی که متکلم اراده نفی وقوع خبر را برای مبتدا کرده است؛ 
مانند قول شاعر: 


«[ٍن الحق لا یخفی علی ذی بصیره 
و آن هو لم یعدم خلاف معاند» 1 


شاهد: در عدم احتیاج به ذکر لام و وجوب ترک آن بر خبر منفی «|ن» 
مخففه در مصرع اوّل شعر می باشد. شایان ذکر است که «ان» در مصرع 
دوم شعر وصلیه است و مرجع ضميیر «هو>» کلمه «ذی بصیره» است. 


معنای شعر: «همانا حق مخفی بر صاحب بصیرت و دانش نمی ماند هرچند 
که او نتواند رد کند مخالفت شخص معاند و ستیزه جو را» . 


زعم آبو علی و آبو الفتح: ابو علی فارسی و ابو الفتح بن جنی و جماعتی از 
نحویین قائل هستند که این لام, لام ابتدائیت نبوده بلکه لام دیگری است که 
برای فرق بین «أن» مخففه از نافیه وضع شده است و دلیل ابو علی 
فارسی برای اثبات این ادعا, این است که این لام داخل بر فعل ماضی 
مرک مد از 6 ما هقی 9 مانند: «[ن زیر لقام نا 
لام بر آسعی که فعمول ,متصوب؛ فعلی! افنت. که آن: ععل بیع ار <ان» 
مخففه است واقع می شود در حالی که آن اسم بلافاصله بعد از آن فعل 
قرار ندارد, مانند آبة شریفه: 


ان وَجذنا رهم آفاسقین (الأعراف/102) . 


در حالی که اگر این لام , لام ابتدائیت بود, چون صدارت طلب است هرگز 
بر جزء دوم افعال قلوب داخل نمی شد و حتی مانع از عمل فعل قلبی 
«وجد» می گشت و حال آن که لام مذکور در آیه مانع از عمل آن نمی 
باشد و «فاسقین» ۳ مفعول دوم منصوب می باشد. 
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و کلاهما لا یجوز: و هردوی اینها-دخول لام ابتدا بر فعل ماضی متصرف و 
دخول بر مفعول دوم افعال قلوب-در وقتی که همراه با «اِنْ» مشدده 
هستند جایز نیست, بنابراین وقوع لام ابتدا با مخففة ان نیز در این دو مورد 
جایز نمی باشد, بلکه در این موارد که لام بعد از «أن» مخففه از ثقیله 
آمده, لام فارقه و غیر ابتدائیت است. 


و زعم الکوفیون: نجویون کوفه براین اعتقاد هستند که لام بعد از «ن» در 
تمامی موارد, لام استثنائیه است و «|[ن» مذکور قبل از ان نافیه است و 
برای اثبات این ادعا که لام در زبان عرب در معنای استئنا استعمال می 
شود تمسک به این قول شاعر کرده اند: 


ریز آبان ذلیلا بعد عزته 
و ما آبان لمن آعلاجح سودان» 1 


شاهد: در معنای استئنا داشتن لام در شعر است به طوری که تقدیر معنوی 
مصرع دوم این گونه است : «و ما آبان 1 من آعلاج سودان» ُ 


معنای شعر: «گردید آبان بدبخت و بیچاره بعد از آن که او خوشبخت و با 


عزت بود و نمی بوده باشد انازن مر انم کف از کافرنه سر عیت که از 
سیاه پوستان است» . 


«أعلاج» جمع «علج» است که به معنای کافر غیر عرب می باشد و 
«سودان» جمع « اسود» به معنای سیاه پوست است. 


و قیل: در مقابل کوفیون قول دیگری در ارتباط با اين شعر وجود دارد که 
تمسک کوفیون را به این شعر برای اثبات معنای استثنا داشتن لام را رد 
قی. کنو زاین ات که مرو هر لام ابتدائیت است و بر مبتدای 
محذوفی واقع شده و «ما» استفهامیه بوده و خبر مقدم است و «ابان» 
مبتدای موخر می باشد و کلام, بعد از ذکر «ابان» تمام می شود و جملهة 
بعد, استینافی می باشد که لام ابتدائیه بر مبتدای آن داخل شده است که 
در جواب جمله استفهامیه قبل است. و تقدیر این گونه است: 


«ما آبان؟ لهو من آعلاج سودان» یعنی: «کیست آبان؟ قطعا او از کافرین 
غیر عرب است که از سیاه پوستان می باشد» . 


ضص 


۳0 


نکته: این قول که در مقابل کوفیون می باشد قول ابن مالک در شرح 


و قیل: قول دیگری نیز در رد تمسک کوفیون به شعر فوق برای وجود لام 
انا نبه در زیان ریب حون دارده ان این است که «ما» در شعر نافیه 
است و لام زائده است که بر خبر «ما» نافیه واقع شده است. و «آبان» 
اس آن است و لام به دکر است که فا عاصل از آنن ترکیت عکسن 
معنای حاصل از دو ترکیب آخیر می باشد زیرا ان دو اثبات می کردند که 
آبان از کفار غیر عرب و سیاه پوست است لکن معنای حاصل از ترکیب 
سوم این گونه است. «نیست آبان از کفار غیرعربی که از سیاه پوستان 


باشد» . 
نکته: این قول ابو حیان است. 


و علی قول الکوفیین یقال: و بنا بر قول کوفیون که می گویند لام از ادات 
استثنا می باشد در مثال: «قد علمنا ان کنت لمومنا» همزة «ان» مکسور 
می باشد زیرا نافیه بوده و همزه «[ن» نافیه هميشه مکسور است. و بنا بر 
قول سیبویه که می گوید لام ابتدائیت است نیز همزه «[ن» مکسور می 
باشد لکن «|ن» مخففه از ثقیله است که چون لام ابتدا فعل قلبی را معلق 
از عمل کرده است «[ن» کسره داده می شود زیرا ان و مابعد ان 
معمول فعل قلبی نمی باشند و گوبا «[ن» در ابتدای کلام قرار دارد. لکن 
بنابر قول ابو علی فارسی و ابو الفتح بن جنی که می گویند اين لام غیر لام 
ابتدا است و فعل قلبی را معلق از عمل نمی کند در این صورت همزة 
«[ن» فتحه داده می شود زیرا فعل قلبی مانع از عمل ندارد, و «ان» 
مخففه و جملء بعد از ان در حکم مفعول ان است. 


تاکید کلام است و این لام بر پنج موضع داخل می شود: 


1-بر خبر مبتدا قیاساء مانند: «زید لقائم» . 


متیر ی ان فا عان مات اس یو اعانم به .لا دای یرد کم 
گوید قیاسی است و این لام , لام ابتدا می باشد. 
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3-بر خبر «لکنْ» سماعا, مانند: «لکن زیدا لقائم» به خلاف رأی کوفیین که 
ی اه 


و ژیدت ایضا: علاوه بر سه موضع, دو موضع ذبگر نیز لام , زائده واقع می 
شود : 


4خبر «زال» , مانند: «ما زلت لقائما» . 


مه لتاق ار مات فول بغضی از فته « اران شاتمی ان 
می دهم تو را فحش دهنده ام را» . 
الثالت: قسم سوم را اقسام هفت گانه لام غير عامله, لام جواب می باشد 


است : 


1-لام داخل بر جواب «لو» مانند قول فاطمه بنت حزام آَمّ البنین علیها 
السلام در سوگ فرزند بزرگوارش حضرت ۳ الفضل العباس علیه السلام: 


با شیرای لفبانین که غلی‌خباهین النهه 
و آبناء حیدر کل لیث ذی لبد 

اتف ان ای اهیت بر ارفت‌ضری | آعید 

«لو کان سیفی فین بدیک لفادنن سته. اخد»:.1 
شاهد: در وقوع لام زائده در جواب «لو» می باشد. 


معنای 3 ۰ «اگر شمشیر ت در دو دستت بود, نزدیک شمشیرت هب کس 
نمی شد» . 


2-لام داخل بر جواب «لو لا» مانند قول خداوند متعال: 
و لا دقع آللّه آلثاس بَعصَهُمْ بتعض لَفسَدت آلاأرَضْ (البقره/251) 


3-داخل بر جواب قسم, مانند قول امیر المومنین علیه السلام درباره 
دیدگاه ایشان در نکوهش دنیا: 


«و الله لدنیا کم هذه آهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم» 2 
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شاهد: در وقوع لام بر جمله قسم است., «دنیا» مبتدا و مضاف به «کم» و 
«هده» صفت ان است و «آهون» خبر می باشد و کل این جملة, جواب «وِ 
الله» که متعلق به «اقسم» است. می باشد. 


معنای حکمت: «قسم می خورم به خدا که این دنیای شما در پیش چشمم 
خوارتر است از استخوانهای بی گوشت خوک که در دست جذامی باشد» . 


ال ارهفم حاری امین اهر لام ها نت و ان ای ازست که 
داخل بر ادات شرط می شود و از همان ابتدا اعلام می کند که جوابی که 
می آید وس و ی 1 9 
ی کب ری نم ۱ 
نامیده می شود ؛ زیرا جواب را مرا کم تا و سا دی کید مانند قول 
خداوند متعال: 


ین أَخُرجُوا لایَحْرْجُونَ مَعَهُم و ین فُوتلوا ايَضَرّوتَهم (الحضر/12) 

شاهد: در دخول هردو لام موذنه بر ادات شرط است که مبین این نکته می 
باشد که جواب از ان قسم مقدر بوده و جواب شرط به قرینه جواب قسم 
حذف شده است. 

و آکثر ما تدخل: بیشترین ادات شرطی که این لام بر آن داخل می شود 
«أن» شرطیه است. و گاهی داخل بر غیر «[ن» شرط نیز می شود. مانند 
قول شاعر: 

و لتجزین اذا جزیت جمیلا» 1 


شاهد: در دخول لام موذنه بر «متی» می باشد. 


ترکیب شعر: لام موّذنه قسم است و «متی» اسم شرط است و «صلحت» 
فعل و فاعل, جمله شرط است., «لیقضین» لام جواب قسم و فعل مضارع 
مجهول با نون تأکید خفیفه و «صالح» نائب فاعل و «لک» متعلق به آن 
فعل مقدم است و این جمله, جواب قسم مقدر است و «لتجزین» به همین 


ترکیب. عطف بر جمله جواب قسم و «جمیلا» مفعول دوم «لتجزین» می 
باشد. «|ذا» ظرفیه غیر متضمن معنای شرط و 
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جملة «جزیت» مضاف الیه آن و ظرف متعلق به «تجزین» است. 


معنای شعر: «قسم می خورم هرزمانی کار نیک انجام دهی موکدا مقدر 
گردیده می شود برای تو امر نیکوتی, و جزا داده می شود به چیزی زیبا, 
زمانی که بناست جزا داده شوی» . 


است حذف می شود. مانند قول خداوند رحمان دربارة مشرک شدن 
فا بر ره اطا روا سا 


و ان أَطَعَتْمُوهَمْ کم لَمُش کون (الأنعام/121) 


شاهد: در این است که قبل از «[ن» قسمی مقدر است و لام موذنه نیز 
حذف شده و جمله «انکم مشرکون» جواب قسم است و جواب شرط 
نمی باشد زیرا اگر جواب شرط بود باید بر آن فاء رابطه باشد چون یکی 
جواب, جمله اسمیه باشد. 


حذف شده باشد, بلکه جمله جواب, جواب شرط مذکور است که فاء 
رابطه در تقدیر می باشد, مانند قول شاعر که در ان فاء رابطه حذف شده 


است: 

«من یفعل ااتضات: ]1 یشکرها 

الشث بالشه عند اللّه مثلان» 1 

که در اصل «فاللّه یشکرها» بوده و فاء حذف شده است. 


لکن این قول مردود است زیرا حذف فاء رابطه مختص شعر است چنان 
که در شعر دیده شد در حالی که بحث ما در نثر و ایه است. 


الخامس: لام تعریف در «آل» می باشد مثل «الرجل و الحارت» که بحت 
تفصیلی آن در بحث «آل» گذشت و نکته ای که در اینجا قابل ذکر می 
باشد این است علت ارجاع انش فخت به بات ۶«ال» با انکط آننجا بت درد 
لام ات و آنجا در ال .می باشند ایق است که-تر ین تحمین اختلای 


انست:. که آیا در بحث «آل» همزه زائده است و لام حرف تعریف می باشد 
یا خیر که در این صورت کل «ال» ادات تعریف 
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می باشد, اگر کسی بگوید زائده است این دو بحث یکی می شود و ارجاع 
این بحث به آنجا درست است و اگر کسی بگوید زائده نیست ارجاع به آن 
صحیح نمی باشد, و از ارجاع این بحث در کتاب به بحث «آل» کشف می 
شود که مولف کتاب قائل به زیادت همزه در «آل» است که فقط برای 
دساف به اشر اه این آهیه استت. 


السادس: ششمین قسم از اقسام هفت گانة لام غیر عامله, لامی است که 
به: آخر انتماء اشارة ملخق. می شود تا اينکة. دلالت: کنة بز بعده دوری 
مشار الیه بنابر قول کسانی مثل ابن حاجب که اعتقاد دارند که اسم اشاره 
بر سه قسم قریب, متوسط و بعید است و خود اسم اشاره دلالت بر در 
وی 0 الیه ندارد و تنها بر قرب اگر به صورت مثلا «ذا» بااشد و بر 
متوسط اگر به صورت «ذاک» باشد دلالت می کند -پس در این قول کاف 
دلالت بر متوسط بودن مشار الیه می کند-و در این قول الحاق لام در مثل 
«زلک» دلیل بر بعد مشار الیه می باشد, و لکن بر مبنای کسانی مثل ابن 
مالک که قائل هستند مشار الیه بر دو قسم است يا قریب است که «ذا» 
دلالت 1۳ دارد پا بعید است که الحاق کاف موجب ار هی شود الحاق 
لام به اسم اشاره همراه با کاف تنها باعث تأکید دوری مشار الیه می گردد 
زیرا کاف قبلا دلالت برآن کرده است. 


و باید دانست که در اصل وضع. این لام ساکن بوده است همان طور که در 
«تلک» ملاحظه می شود, لکن در مثل: «ذالک» کسره داده شده است تا 
التقاء ساکنین -لام و الف-رفع شود. 


السابع: آخرین قسم از اقسام لام غیر عامله پا به تعبیر ورن «مهمله» لام 
تعجب غیرجاره است که بر بعضی از افعال بر وزن «فعل» که دلالت بر 
حسن يا قبح چیزی می کند واقع می شود مانند: «لظرف زید» و «لکرم 
عمرو» که این دو فعل دارای معنای تعجب و مترادف با «ما اظرفه و ما 


اکرمه» می باشند. 


این قسم هفتم برای لام مهمله را حسین بن خالویه از علمای قرن دهم که 
شیعه و از شاگردان سیرافی است در کتاب خود به نام «جمل» ذکر کرده 


است. 


لکن صواب و حق این است که معنای تعجب از خود صیعه این افعال 


دانسته 


ضص 


۳ 


شود زیرا یکی از اوزان فعل که دلالت بر تعجب می کند وزن «فعل» می 
باشد 1. 


بنابراین لام در این موارد دارای معنای تعجب نبوده بلکه لام در این مواقع 
دو احتمال دارد:1-لام ابتدا که داخل بر فعل ماضی شده است و علت 
دخول لام ابتدا -با آن که اصل آن در این می باشد که بر اسم داخل شود- 
این است که اینگونه افعال دلالت بر معنای تعجب می کنند جامد می باشند 
و بنابراین شبیه اسم در جمود می باشند, پس حکمی که اسم در ارتباط با 
دخول لام دارد. برای این افعال نیز ثابت است.2-لام جواب قسم مقدر 
باشد و این مثال در اصل اینگونه: «و اللّه لظرف زید» و «و الله لکرم 


زید» بوده است. 
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ضص 


90: 


»۱( « 


اشاره 


«علین خلاقم. آوخهه الاول: آن کون تافیه ن فده علی عمنته آوخید آن 
تکون عامله عمل «اِنْ» . 


شرح اولین کلمة مرکبه ای که در این کتاب در بحث از کلماتی که با لام 
شرع .مین تبون قطر ج می. کرو «لا» می باشد, این کلمه حرف است و 
دارای سه قسم می باشد: 


1-نافیه که دلالت بر نفی مابعد می کند که این خود دارای پنج وجه است: 


آخدهاء لا خفی:جنن که غامل. نوده هي عمل آن همانند. غمل, ان که 
نصب اسم و رقع خبر است می باشد و اين_عمل وقتی است که اراده 
گردیده شود نفی وقوع خبر برای جنس اسم آن به واسطه «لا» به طور 
قطعی و صریح بدون این که و دیگری در عبارت داده شود, مانندک 
«لا له موجود لا الله» به خلاف: «لا رجل فی الدار» که دو احتمال دارد: 
الف: اصلا مردی در خانه نباشد, که همان معنای «لا» نفی جنس است. ب. 
یک نفر مرد در خانه نباشد هرچند ممکن است دو مرد و بیشتر در خانه 
باشد. شایان ذکر است در آن هنگام که «لا» دلالت بر نفی تنصیصی و 
صریح وقوع خبر برای جنس اسم می کند, آن را لام تبرئه نیز می گویند, 
چون جنس اسم را از داشتن خبر مبژا و منزه می 


باید دانست که نصب اسم «ل» لفظی يا محلی است. و آن گاه لفظی و 
ظاهر می شود که خود آن اسم عامل باشد و فرق نمی کند که آن اسم, 
خافض و جار باشد 


ص‌‌ :91 


یعنی اضافه به اسم بعد شده باشد و به همین جهت در آن عمل کند, مانند: 
«لا صاحب جود ممقوت» یعنی «نیست هیچ کسی که دارای جود و بخشش 
است سرزنش شده» و يا رافع باشد, مانند: «لا حسنا فعله مذموم» یعنی 
«نیست هیچ کسی که نیکوست کارش مذمت شده» , در اینجا چون 
«حسنا» صفت مشبهه است و صفت مشبهه از عوامل می باشد «فعله» 
را بنا بر فاعلیت رفع داده است., و يا اسم «لا» ناصب باشد, مانند: «لا 
طالعا جبلا حاضر» یعنی «نیست هیچ کسی که بالارونده کوه باشد حاضر» . 
در اینجا «طالعا» اسم فاعل بوده و «جبلا» را نصب بنا بر مفعول به می 
دهد, و از این قسم است که اسم «لا» عمل نصب انجام داده مثال «لا 
خیرا من زید عندنا» یعنی «نیست هیچ کسی که بهتر از زید باشد در نزد 
ما» در اینجا «من زید» در محل نصب به واسطه «خیرا» که افعل تفضیل 


باید دانست که مراد از کلمه جنس در نام گزاری این کلمه مراد جنس 
منطقی که تنها شامل حیوان و. . . نیست بلکه مراد جنس لغوی است که 


همان طور که ملاحظه شد «لا» نفی جنس در عمل مانند «اِنْ» است لذا 


عمل «اِنْ» اجعل ل «لا» فی النکره 
مفرده جائتک آو مکرره 

قانضش ها فضا فا آهشسا ره 

و بعد ذاک الخبر اذکر رافعه 

لکن با «ِنْ» از هفت جهت فرق دارند: 


الأوْل: اين «لا» فقط در نکرات عمل می کند به خلاف «انْ» که هم در 
نکرات و هم در معارف عمل می کند. 
التانی: اسم «لا» اگر عامل نباشد مبنی است به خلاف اسم «اِنْ» که عدم 


عاملیت, علت بنای ان نمی شود. مثل «اِن زیدا قائم» و شایان ذکر است 
علمای نحو برای علت بنای اسم «لا» دو وجه گفته اند: 


الف-اسم «لا» در این موارد متضمن معنای «من» که دلالت بر معنای 
استغراق می کند می باشد و یکی از علل بناء کلمه شباهت معنوی به 
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و چون این اسم شباهت معنوی به «من» دارد بنابراین مبنی می گردد و در 
اصل «لا رجل فی الدار» اینگونه «لا من رجل فی الدار» بوده است. 


ب- «لا» و اسم آن در این موارد همچون ترکیب «خمسه عشر» که 
متضمن معنای واو است دارای ترکیب تضمینی می باشد و متضمن معنای 
«من» است که این خود موجب بنای کلمه می باشد. 


باید دانست که اسم «لا» در صورت بناء مبنی بر همان علائم اعراب در 
صورت معرب بودن آن می باشد, ینس همان گونه که اگر اسم معرب بود 
با فتحه بیان می شد-البته با تنوین-در صورت بنا نیز با فتحه بیان می شود 
البته بدون تنوین, مانند قول پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم: 

«لا فقر آشدّ من الجهل» 1 

و همین گونه است قول خداوند متعال: 

لا تثریب کم آلیوم (بوسف/92) 

زیرا «علیکم» » متعلق به فعل و شبه فعل عام بوده و خبر برای «لا» است و 
«الیوم» متعلق به همان فعل و شبه فعل بوده و یا خبر بعد از خبر باشد. و 
شایان ذکر است که لیم تفای نم رم مت ی لا ریت 
عامل بوده و این رت از قسم موارد اسم «لا» که عامل بوده می باشد که 
در اين صورت باید معرب می بود و همراه با تنوین ذکر می شد. «تثریب» 
به معنای توبیخ و ملامت است. 

و مانند قول بشیر بن جذلم در هنگام ورود اسرای کربلاء به مدینه: 

«یا آهل یثرب لا مقام لکم 

قیل الخسین فادمتن مدرا2 

فاد ات هعلق افیا نداد 


شاهد: در حرکت مشابه حرکت اعرابی دادن به اسم «لا» در هرسه مثال 
فیل استت در حالف که ات افیف اه اقا هی ازست. 


قابل ذکر است که اگر اسم «لا» تثنیه يا جمع مذکر سالم و مبنی بود به 
همان صورت اعرابی در حالت نصب و جر, بیان می شود, مانند: «لا 


رجلین» و «لا 
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قائمین» , و اگر اسم «لا» جمع موّنث و مبنی بود. همان طور که در صورت 
اعرابی با کسره -همراه با تنوین-تلفظ می شد. در این صورت نیز همین 
گونه بدون تنوین بیان می شود, مانند «لا مسلمات» البته باید توجه داشت 
که قاعده بر این است که جمع موشت در اینجا واجب است کسره داده شود 
همان طور که در حالت اعرابی نیز اینگونه است لکن در اینجا اسم «لا» 
-که جمع مونت است-گاهی با فتحه نیز استعمال می شود و این لفغت 
افصح و ارجح است. زیرا در اینجا با «لا» ترکیب شده است و به جهت 
ثقالت ترکیب, به آن فتحه که آخف حرکات است داده می شود تا متعادل 
گردد. 


الثالث: هرگاه اسم «لا» نفی جنس مفرد باشد یعنی مضاف يا شبه مضاف 
نباشد که بتواند «لا» نفی جنس لفظا در آن عمل کند. خبر آن مرفوع می 
شود و عامل آن همان چیزی است که قبل از دخول «لا» بر آن, خبر را رفع 
داده بود و بنابراین رفع خبر به واسطه «لا» نیست این قول سیبویه می 
باشد, مانند قول امیر المومنین علیه السلام: 


«لا قرف اعلی:هن الاسلاه ولا اعر ان موی 


شاهد: در :مرفهع بودن:< اعلی »و «اع یه واسطه عامل قبل از دخول 
«لا» است که طبق قولی تا وی کول < گر سل معوی و مروت 
است. به دیگر سخن سیبویه می گوید اگر «لا» در لفظ اسم عمل کرد و 

خبر هم عمل می کند, در غیر این صورت در خبر عمل نمی کند. در 
مساله اخفش از نجویین بصره و اکثر نحویین با سیبویه اختلاف دارند و می 
گویند رفع خبر در این صورت نیز به واسطه خود «لا» است. در حالی که 
اختلافی بین بصریین در رفح خبر «اِنْ» به واسطه آن دز هردو صورت* 
عاملیت اسم و مهملیت آن-نمی باشد. البته باید دانست که اگر اسم «لا» 
نفی:ختتین عامل بود که بالتیع «۷» در لفظ آن اشنم عمل .فی کند: رفم خبر 
به واسطه «لا» نفی جنس است و اختلافی بین بصریین دراین باره نمی 


باشد, لکن کوفیون می گویند رفع آن در این صورت نیز به واسطه عامل 
رفع قبل از دخول «لا» است. 


الز ایغ خبر لا نقی جنس مفدم. از اسم ان تمی: شود هرجند طراف: عجار و 
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مجرور باشد به خلاف خبر «اٍنْ» مانند: 
ان فی ذلِک عبر لاولی آلأبصار (آل عمران/13) 
که خبر «فی ذلک» مقدم بر «عبره» که اسم «اٍنْ» می باشد شده است. 


الخامس: پنجمین فرق «لا» با «اٍن» جواز مراعات محل اعراب مجموع 
اسم «لا» به اضافه خود «لا» می باشد و دراین باره ذکر خبر و عم آن 
مدخلیتی ندارد یعنی این نحوه مراعات محل چه قبل از امدن خبر و چه بعد 
از ان جایز است به عنوان نمونه در صورت نعت اوردن برای اسم «لا» می 
توان علاوه بر مراعات محل «اسم» که نصب است., مراعات محل ان اسم 
به همراه «لا» که رفع بنا بر ابتدائیت در کلام است نیز کرد و مثلا گفت: «لا 
رجل ظریف فیها» و يا عطف و 
«لا» که آن رفع بنا بر ابتدای کلام بودن است کرد, مثل: «لا رجل و امراه 
فیها» این دو متال برای آمدن و استکمال خبر بود و بعد آمدن خبر نیز این 
قاعده جاری است. مثل: «لا رجل فیها و امراه» در حالی که در «لِنْ» این 
قاعده تنها بعد از استکمال خبر جایز است به همین خاطر ابن مالک می 
بد. 
گو 


و جائز رفعک معطوفا علی 
فتضواب: ان نع آن: تسکواا 


السادس: «لا» در صورت تکرار, الغاء و ابطال عمل آن جایز است لکن 
«ِنْ» چه تکرار شود و چه نشود واجب است عمل کند مانند: «لا حول و لا 

قوم الا -بالله» که شما .هی تهانید. هردو اشنم را برقع نا نزن الغفاء جلاه 
ارات هید مات وی کمن واه ده را قح سا سوه اما لا ود 
محل این دو اسم اعراب دهید, و علت عمل محلی «لا» در اسم خود در 
اين مورد. افراد آن است زیرا اسم «لا» در این صورت مبنی می شود و 

۱ ۱ اه 1۱۳۹ 
بر اهمال «لا» اعراب دهید که این دو صورت دارد: رفع اول و فتح دوم و 
بالعکس, که. یه یه آ نوی تخر آخل: مجموعا چهار قسم می شود به 
خلاف «ِن» که در هرصورت عمل می کند, مانند قول اعشی: 


لل 
« رن محلا و ان مرتحلا 


و ان فی الشفر اِذ مضوا مهلا» 1 
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شاهد: در مصراع اول است که «ِن» تکرار شده لکن قدرت عملی خود را 
حفظ کرده است. 


ترکیب شعر: «محلا» مصدر میمی, اسم «انْ» و خبر آن «لنا» بوده که 
حذف شده است و واو عاطفه جمله بعد بر جملهة قبل است و «مرتحلا» 
مصدر میمی باب افتعال و اسم «انْ» می باشد که خبر ان محذوف است 
و «السفر» جمع «مسافر» به معنای شخص مسافر است و «مهلا» اسم 
«ِنْ» و اسم مصدر است و «فی السفر» خبر مقدم آن است و جملهة «اذ 
مضوا» بدل اشتمال از «السفر» است. 


معنای شعر: «به درستی که برای ما حلول و قراری-در دنیا-است و بی 
گمان برای ما ارتحال و خروجی-از دنیا-است و همانا در مسافرین مرگ 


فلا محید عن النصب: یعنی هیچ جای عدول و اعراضی از نصب اسم «اِن» 
در صورت تکرار نیست. 


السابع: کثیرا خبر «لا» نفی جنس اگر به واسطه قرائن حالی يا مقالی 
ساحران قوم بنی اسرائیل بعد از ایمان آوردن به خداوند و تهدید فرعون 


سب . 


قالوا لاصَیْر لا الی ربثا مُثْقلبُونَ (الشعراء/50) 


و مانند آیة شریفة دیگری که خطاب به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم دربارة عذاب مجرمان است: 


ح ِِ باب 3 ۱ ۳ 2 
و لو تری اد قزغوا قلا قوّت و أخدُوا من مکان قریب (سبا/51) 


شاهد: در هردو آیه حذف خبر «لا» نفی جنس به قرینه حالیه است و در آیة 
ال خبر «لنا» و در دوم «علیهم» می باشد. 


قابل توجه است که قبیلة تمیم هر گز خبری برای «لا» نفی جنس ذکر نمی 


الثانی: دومین وجه از وجوه پنج گانة «لا» نفی, «لا» مشبهه به «لیس» 
است که عمل رفع به اسم و نصب و خبر همانند عمل «لیس» را داراست.؛ 
بکر بن وائل است: 
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«من صدٌ عن نیرانها 
فآنا ابن قیس لا براج» 1 


شاهد: در دخول «لا» مشبهه به «لیس» بر جمله اسمیه است که عمل 
«لیس» را داراست. 


ترکیب شعر: تشد رتیه و دی مج رقع.ها متدت: اسشت: ویر ان 
بنابر قولی جملء جواب است و جملة بعد, جملة شرط است و مصرع دوم, 
جواب شرط است «آنا» مبکدا ,و <انن: فیشن»* خبر آن اشت. و جمله. <«لا 
براح» که خبر «لا» جار و مجرور «لی» بوده و حذف شده است حال از 
«ابن قیس» می باشد. و «براح» به معنای سستی و گریز است. 


معنای. شعر : «هر کسن. که فراز از. آتش شعله ور جنک تماید من ابن: فیس 
هستم در حالی که گریزی-از جنگ-برای من نیست» . 


توان «لا» را در شعر مهمله و غیر عامله فرض کرد و رفع «براح» بنابر 
ابتدائیت دانست, لکن بعدا| خود انان» هی گویند باید توجه داشت که این 
تقدیر صحیح نیست زیرا «لا» نافیه اگر مهمله باشد, تکرار آن واجب است. 
و فیه نظر: ولی در این استدلال آنان نظر و اشکال است چون در شعر به 
جهت ضرورت شعری, ترک تکرار «لا» در صورت اهمال آن نفی جایز 
است. 

و «لا» هذه تخالف «لیس» من ثلاث جهات: باتوجه به اینکه این کلمه با 
«لیس» در معنا و عمل شباهت دارد, لکن از سه جهت با آن مخالفت 
داشته و دارای افتراق است. 


احداها: عمل کردن «لا» قلیل است حتی ادعا شده که در زبان عرب اصلا 
اعمال «لا» موجود نیست. 


الثانیه: دکر خبر «لا* به صورت. متصوب: که «4۷-در آن عمل. کردم باشد: 
قلیل است به طوری که زجاج با جستجوهای فراوان خود به جمله ای از 
عرب معتبر که 


ضص 
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در آن خبر «لا» مشبهه به «لیس» منصوب ذکر شده باشد, دست نیافته 
است و بعد از آن ادعا کرده است که این کلمه تنها در اسم عمل رفع می 
کند و خبر ان مرفوع به عامل رفع خود قبل از دخول «لا» است. 


و پرده: لکن رد می کند قول زجاج را قول شاعر در این شعر: 
و لاوزر مها قضی اللّه واقیا» 1 


شاهد: در عمل نصب «لا» مشبهه به «لیس» در «باقیا» در مصرع اوّل و 
«واقیا» در مصرع دوم به عنوان خبر ان است. 


ترکیب شعر: «تعزژ» فعل امر مخاطب و فاء برای تعلیل است و «لا» نافیه 
و «شیء» اسم ۳ و «باقیا» خبر آن است و «علی الأرض» متعلق به 
«یاقیا» و یا صفت برای «شیء» است و «وزر» اسم «لا» و «ممّا قضی 
الله» مرکب از حرف جر و موصول و صله متعلق به شبه فعل عموم صفت 
برای «وزر» بوده و «واقیا» خبر آن است. 


معنای شعر: «صبر کن زیرا هیچ جیزی در زمين باقی نمی ماند و هیچ پناه 
یرای نعات اساها قضات الیی اه داردوسست 0 


الثالثه: «لا» مشبهه به «لیس» فقط در نکرات عمل می کند. برعکس 
«لیس» که هم در نکرات و هم در معارف عمل می کند, به خلاف ابن جنی 
و ابن شجری که می گویند: عمل «لا» در معارف نیز جایز است و متنبی 
این شعر را بر مبنای این دو سروده است: 


«ذا الجود لم پرزق خلاصا من الأذی 
فلا الحمد مکسوبا و لا المال باقیا» 2 


شاهد: در اعمال «لا» مشبهه به «لیس» در «الحمد» و «المال» که معرفه 
هستند, می باشد. 


ترکیب شعر: «[ذا» شرطیه ظرفیه و در محل نصب و «الجود» فاعل فعل 
محذوف که «لم یرزق» ان را تفسیر می کند می باشد و «خلاصا» حال از 
ضمیر تایب 
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فاعلی در «لم یرزق» بوده و جار و مجرور متعلق به «خلاصا» است و 
مصرع بعد, جواب «]ذا» است. 


معنای شعر: «اگر زمانی کرم و بخشش در حالی که خالص و خالی از 
اذیت -منت گذاری- -باشد انجام رن در این هنگام نه ستایش برای آن 
شخص کسب شده و نه دیگر مال برای او باقی است» . 


متن 
«تتبیه» |ذا قیل: «لا رجل فی الذار» بالفتح. تعیّن کونها للجنس. . 


شرح در اين تنبیه بحث پیرامون فرق معنوی بین «ل» نفی جنس و «لا» 
مشبهه به «لیس» است, باید دانست که اگر اسم بعد از «لا» منصوب و یا 
مفتوح بود, «لا» برای نفی جنس است و معنای آن نفی وقوع خبر برای 
جنس و کلی اسم است مانند: «لا رجل فی الدار» یعنی هیچ فردی از 
جنس مرد در خانه نیست و برای تاکید اینکه در خانه هیچ عدد از اعداد 
مفرد و تثنیه و جمع جنس مرد در خانه نیست از کلمه کلمه «بل» که معنای آن 
بعد از نفی, تقریر و حتمیت ماقبل و قرار دادن نقیض آن حکم برای ما بعد 
است, همراه اسم و جنس مخالف مرد «امر آه» استفاده می شود و گفته 
می شود «بل امر أه» یعنی اگر کسی هست او زن است و اصلا مرد 


و ان قیل بالرفع: و اگر اسم بعد از «لا» در مثال به رفع بیان شد سه نکته 


باید توجه داشت: 

1- «لا» مشبهه به «لیس» است. 

2-مهمله نیست زیرا اگر مهمله بود تکرار آن واجب بود. 

3-در معنای آن دو احتمال است: الف, نفی جنس همانند حالت نصبی آن 
اسم باشد. ب, نفی فردی از افراد مرد در خانه, که در موقع تأکید در 


احتمال اول گفته می شود: : «بل امراه» د‌ ر هنگام تا کی نفی فردی از افراد 
مرد در خانه بودن» گفته 
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ول تا رل وهای خی مایت ی 
دو مرد-یا چند مرد-در خانه است. 


و غلط کثیر من الناس: بسیاری از مردم در فرق معنوی بین این دو اشتباه 
کرده و قائل هستند که آن «لا» که همانند «لیس» عمل می کند معنای ۰ 
فقط نفی وحدت و فرد در مانند مثال بالا است. لکن این نظریه غلط 


است, زیرا امثال این شعر این نظریه را رد می کند: 
ماهس ضها قفین اس ایآ 


که در اینجا «لا» عمل «لیس» می کند ولی از حیث معنا دارای نفی جنس 
ایا اش ای ان 
همین جهت شعر اینگونه معنا می شود: «صبر داشته باش پس هیچ چیزی 
بر زمین باقی نمی ماند و هیچ پناه گاهی-انسان را-از قضای خداوند مصون 
نمی دارد» . بنابراین می تواند «لا» در هنگامی که عمل «لیس» را 
داراست, معنای نفی جنس را نیز دارا باشد. 


و اذا قیل: و اگر در عبارتی «لا» مکرر شده و گفته شود: «لا رجل و لا 
امر آه فی الدار» که هردو اسم مرفوع باشد, در آن چهار احتمال وجود 
دارد: 


1- «لا» اوّل نفی جنس باشد که همانند «[ْنْ» عمل می کند سپس به جهت 
تکرار ملغی از عمل گردیده است, بنابراین نتم بقت از انبم سس :عا ما 
معنوی که ابتدا می باشد 2[ 


2- «لا» اوّل مشبهه به «لیس» باشد که اسم بعد را رفع می دهد. 


در هردو احتمال. ظرف «فی الدار» خبر از «اسم» بعد از «لا» اوّل است 
البته اگر «لا» دوم را تکرار و تأکید «لا» اوّل ۵ اشم هد ان ان اهر اوه 
عطق بر «رجل > فر ی شود آلا می: وان کفت که «في الداون» خر مرا 
«لا» دوم است. 


3- «لا» اول مهمله و «لا» دوم مشبهه به «لیس» باشد که در این صورت 
«رجل» مبتدا بوده و «امراه» اسم «لا» مشبهه به «لیس» است. 


4- «لا» اول مشبهه به «لیس» و «لا» دوم مهمله و مابعد عطف بر اسم 
«لا» اوّل باشد. 
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در این دو احتمال,. ظرف «فی الدار» خبر برای یک کدام از اسمهای مقدم 
است یعنی یا خبر برای «رجل» و یا خبر برای «امر اه» است به قریته از 
خبر دیگری حذف شده است مانند: «زید و عمرو قائم» که «قائم» خبر 
ای بی کدام از نید ها «عمریه» است. که-خین دیحری. رنه فر بنه ان 


حذف شده است. 


و باید توجه داشت که «فی الدار» به جهت اینکه دو محذور خلاف قاعده 
پیش نیاید نمی توان خبر برای هردو اسم مقدم دانست. که ان دو اشکال 


1- «فی الدار» باید دو محل اعرابی در این عبارت داشته باشد. به اعتبار 
خبر «لا» محل آن منصوب و به اعتبار خبر اسم دیگر که مبتد| است باید 
مخل آن :مر فقوع. باشد: و یک لفظ تمی تواند دو محل, آعر این: متستقل, ذانشنته 
باشد.2-توارد دو عامل - «لا» و مبتدا-بر معمول واحد- «فی الدار» -لازم 
می اید و اين صحیح نیست زرا تنازع و توارد بین حرف و غیر از ان نمی 
باشد زیرا دو عامل در باب تنازع يا باید هر دو فعل متصرف بوده و يا هردو 
اسم مشتق از فعل و يا یکی فعل و دیگری اسمی شبیه به فعل باید باشد. 
1 


الوجه الثالث: وجه سوم از «لا» نفی, «لا» عاطفه است که در حیت اعراب 
مابعد را عطف بر ماقبل می کند و وحدت در اعراب بین آن دو ایجاد می 
کند ولی از حیت معناء مابعد را از حکم ماقبل جدا می کند, و دارای سه 
شرط است: 


1-قبل از آن باید جمله مثبت اخباری مانند: «جاء رت لا عمرو» با مثبت 
انشائی. مانند: «اضرب زیدا لا عمرآ» باشد. و سیبویه گفته است که علاوه 


ال ها ماه ان ین 
۱ ابن عمی >> چنانکه ابن مالک مر وید 


و اول «لکن» نفیا آو نهیا و لا 
نداء آو امرا آو (ثباتا تلی 


لکن محمد بن سعدان از نحویین کوفه گفته است که این نظریه سیبویه 
غلط است و این مثال از ز کلام عرب شنیده نشده و ساختگی است. 


2-مقرون و همراه با حرف عطف دیگر نباشد و اگر اینگونه باشد. مانند: 
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«جاعنی زید لا بل عمرو» حرف عطف در این مثال «بل» است و «لا» 
حرف نفی بوده که برای رد و نفی کلام قبل آورده شده است البته اگر 
جمله قبل مثبت باشد معنای فتال. اننکونه می باشد «افد هرا زندخیر 
اینگونه نیست-بلکه عمر آمد» . 


و اگر کلام قبل منفی بود, مانند: «ما جاءنی زید و لا عمرو» حرف عطف 
واو است و «لا» حرف نفی است که برای تاکید نفی سابق اورده شده 
است, البته باید توجه داشت که در مثال اخیر مانع دیگری برای عاطفه 
بودن «لا» وجود دارد و آن تقدم نفی است همان گونه که در شرط اول نیز 
بیان شد ود آنک سر یه 3 


ج لا آلصالین (الفاتحه/7) 


نیز انی دو حرف-واو و «لا» -اجتماع کرده اند در حالی که همین دو اشکال 
اقتران با حرف عطف و تقدم نفی که از «غیر المغفضوب» فهمیده می 
شود. فهمیده می شود, وجود دارد, بنابراین «لا» مذکور نمی تواند عاطفه 
باشد. 


الثالث: سومین شرط برای عاطفه بودن «لا» اين است که بین معطوف و 
معطوف علیه آن تضاد وجود داشته باشد یعنی قابل صدق برهم نباشند مثل 
«جاءنی رجل لا امراه» , لکن در مثال: «جاءنی رجل لا زید» این شرط 
وجود ندارد زیرا «رجل» اسم کلی است که قابل تطبیق بر «زید» است و 
اجتماع ان دو بر شخص واحد اشکال ندارد. 


الوجه الرابع: چهارمین وجه از وجوه پنج گانه «لا» نافیه, حرف جواب است 
که نقیض «نعم>» که حرف جواب مثبت است, می باشد بنابراین وجه 
هميشه در جواب تک کلام ,دیکر. اسنت کم.متعلم می: خهاهد آن زا تفی کید: 
هو کتیر | حصله ید از «لا» به واسطه قرینه بودن کلام قبل, , حذف می شود 
مانند کلام حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که فرمودند: «لا» و 

خفاه نقد از آن را حذف. کردنده دز عواب شخضی که گفت: 


«[نی رجل ضریر شاسع الدار و لیس لی قائد یلازمنی فلی رخصه آن ۷ آتن 
المسجد» 1. 


معنای سوال: «همانا من مردی نابینا هستم که خانه ام دور است و 
دستگیری 
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. »٩ نیایم‎ 


که آن حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جواب دادند: «لا» و اصل جواب 
این گونه: «لا, لم یکن لک رخصه» , و دلیل حذف آن, معلوم بودن آز دار 
به واسطه قرینه مقالیه کلام سوالی قبل است. 


الخامس: آخرین وجه از وجود پنج گانه «لا» نافیه این است که دارای 
معنای نفی می باشد لکن موارد استعمال ان به خلاف چهار وجه دیگر 
است. کین از خصوصیات «لا» قسم پنجم این است که در بعضی از مواضع 


1-جمله اسمیه ای که مبتدای آن معرفه است., مانند قول خداوند متعال: 

1 آلسْسن ینبغی لها آن کرک الْققر و لا الیل ساب آلتّهار (یس/40) . 
2جمله اسمیه ای که مبتدای آن نکره است و «لا» در آن عمل نکرده 
است. مانند قول خداوند رحمان: 

لا فیها عَوّل و لاهْمْ نها ینرَفونَ (الصافات/47) . 


کبه خت ندیم خیرم عفل نفن یه همین علت کر ان فده ست 


لا لَغْوٍ فیها و لا تََیجٌ (الطور/23) 


که به علّت عمل کردن «ل» تکرار واجب نیست هرچند تکرار نیز جایز 
است همان طور که در ایه این گونه است. 


-جمله فعلیه ای که فعل آن لفظا و معنا ماضی باشد., مانند این یه 
شریفه که در روز قیامت خصوصیات گناه کاران در دنیا را تنانافین. کند؛ 
قلا ضاق و لا صلی و لکن کات و عولی (القیامه/31 و 32): 


شاهد: در تکرار «لا» به سبب دخول آن بر فعلی است که لفظا و معنا 
ماضی است زیرا این عدم تصدیق و نخواندن نماز انان در دنیا بوده در 
حالی که زمان تکلم به این کلام, روز قیامت است. 


ما زر کف الک اره یهت عم زاشت که اند اتسففلی که لفط اش اروت 
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ارادة نغا و اشتقبالشده باشوه نکر ار «لاه: لازم نیست::مانتد»قول: این 
الاسود الدولی که معاویه و اهل شام را در جنگ صفین نفرین می کند: 


« لا آبلغ معاویه بن حرب 
فلا قرّت عیون الشامتینا» 1 
آ فی شهر الصیام فجمعتمونا 
بخیر الناس طراً آجمعینا 


شاهد: در عدم تکرار «لا» در مصرع دوم است زیرا مراد شاعر از «فلا 
قرت» اخبار نیست بلکه انشای دعاء به شر-نفرین-است بنابراین فعل از 
۱ 


ار یدانق | نام تاش رسان معا یه نم ان وا یحو سا 
پس هرگز چشم دشمنانی که شاد در مصیبت ما می شوند روشن مباد-که 


ابا کر ماهمیایی مضان رش خمم نما ماه اما ترس مو وین 
حضرت علی علیه السلام است-کلا و تماما» . 


و مثل این شعر در عدم تکرار «لا» به واسطه اینکه از فعل ماضی اراده 
گذشته نشده بلکه ارادة استقبال شده, قول شماست که می گوید: 


«و اللّه لا فعلت کذا» زیرا فعل ماضی اگر در جواب قسم آید به معنای 
استقبال است و تنها فرق این مثال با شعر قبل این است که «لا» در شعر 
در جمله دعائیه بوده و در اینجا در جمله قسمیه است. 


و شذ ذ التکرار: اصل در موارد عدم وجوب تکرار «لا» عدم ذکر مکرر آن 
است, ولی گاهی اين کلمه در اين موارد به نحو بسیار کم تکرار می شود. 
قانتد فول این: خر اس فدلی: ار هرا گر مان ند و همم 
که طواف خانه خدا می کرده است این ابیات را می خواند: 

لاه هذا رابع أن تقا 


و 5 عبد لک لا آلما» 2 


شاهد: در عدم تکرار «لا» بعد از دخول بر فعل ماضی «اأَلمْ» است در 
حالی که 
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اقا شا ما داد 


معنای شعر: «اگر بخواهی ببخشائی ای خدا| می بخشائی تصافن- کباهان را- 
کدامیک از بندگان تو-در پیشگاه تو-قرار نداده است-گناه را-» 2 


ترکیب شعر: «|ن» شرطیه و «تغفر» فعل مضارع مخاطب مجزوم به 
«أٍن» و کل جمله..شرط است «اللهم» جمله معترضه بین شرط و جواب 
زیرا در اصل «یا الله» بوده و «تغفر» جواب شرط و «جما» به معنای کثیر| 
مفعول و «ای» مبتدا و مضاف به «عبد» و «لک» متعلق به «کائن» صفت 
«عبد» و «لا» نافیه و «الما» فعل ماضی مفرد غایب و الف اطلاق شعری 
است و کل جمله در محل رفع و خبر می باشد. 


4چهارمین جائی که تکرار «لا» واجب می باشد مکانی است که بر مفرد- 
در مقابل جمله-واقع می شود درحالیکه عنوان نحجوی ان با خبره مثل: «زید 
لا شاعر و لا کاتب» و يا حال, مثل: «جاء زید لا ضاحکا و لا باکیا» و يا صفت 
است مانند قول خداوند متعال: 

من شَجرو مباگو توت لاشرْقیّو و لاغریتّم (النور/35) . 

که «لا شرقیه و لاغربیه» صفت «شجره» است. 


اقا اگر مدخول «لا» فعل مضارع باشد تکرار «لا» واجب نیست. مانند قول 
خداوند متعال دربارة ارزش اهل بیت و دوستی و ولایت انان : 


قل لا أَسئلکُمْ علبه مرا لا ألمَوَد فی آلْفْرّبی (الشوری/23) . 
نیع ارام در نان اما شا ای ان مایت نام 
فوت کردند: 

ان الدی کان تورا بستضاء به 

فی کربلاء قتیل غیر مدفون 

«و اللّه لا آبتفی صهرا بصهرکم 

حثّی اغیب بین اللحد و الطین» 1 


شاهد: در آیه و شعر, عدم تکرار «لا» به چهت دخول آن بر فعل مضارع 


است. 


ترکیب شعر: «و الله» جار و مجرور متعلق به «اقسم» و جمله «لا ابتغی» 
خواب آن: است «ابتغن »> فعل: مضارع. متکلم. وخده :و «صهزاه مفغول. آن 
است و «بصهرکم» 
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متعلق به فعل قبل «حتی» حرف جر و «اغیب» فعل مضارع منصوب به 
«آن» مقدر بوده و «بین» ظرف و متعلق به «اغیب» و مضاف به «الطین» 
و «اللحد» عطف بر ان است. 


معنای شعر: «به خدا قسم اختیار نمی کنم همسری-برای خودم بعد از امام 
خسین علیه السلامعدر عوضهمسری که ان شما- اهل بیت‌تیوتا زعانین که 
پنهان شوم بین ی لحد و خاک-کنایه از مردن است-» . 


و یتخاص المضارع: باید دانست که فعل مضارع که مشترک بین حال و 
استقبال است اکثر نجویین می گویند: اگر قبل از آن «لا» قرار گیرد معنای 
آن فقط استقبال می شود. لکن ابن مالک با آنها مخالفت کرده و می گوید: 
«لا» موجب تخلیص مضارع به استقبال نمی شود زیرا قول شما «جاء زید 
لا یتکلم» به اتفاق آرای نحویین درست است, و جمله «لا یتکلم» حال و در 
محل نصب است و می دانیم که جمله حالیه هرگز در آغاز آن حرف 
استقبال مثل سین و «سوف» نمی آید پس اکنون که «لا» در اوّل جمله 
حالیه آمده معلوم می شود که «لا» از حروف استقبال نیست. 


من. اقسام «لا» الناقیه: المعترخه بین الخافض.ه المخفوص نخه* «خلت, رل 
زاد» و «غضبت من لا شی ء» . 


شرح یکی از اقسام ‏ «لا» نافیه, «لا» نافية معترضه می باشد که در بین جار 


۵ مجزور قرار اف کیرد و مانع از عمل جار و مجرور نمی گردد, مانند دو 
مثال مذکور در منن که ۳ مثال اول: «آمدم بدون زاد و توشه» و 
دومی «غصب کردم از هیچ چیزی-و بدون دلیلی-» است. 


نقل شده است از کوفیون که آنان قائل هستند که این «لا» اسم است و 
جر اسم بعد به واسطه اضافه «لا» به ان می باشد و حرف جر در حقیقت 
بر «لا» داخل 
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شده است, لکن غیر کوفیون قائل هستند که اين «لا» حرف است و آن را 
زائده می نامند همان گونه که «کان» در هنگام وقوعش بین مبتدا و خبر, 
مانند: «زید کان فاضل» زائده می نامند هرچند معنای آن صرفا تاکز 
نیست بلکه مفید انقطاع و ماضی بودن وقوع خبر برای مبتدا نیز علاوه بر 
کاکند فی باند سن معلوم میب شود: که کاهی«علهای. تکو غیر کوفه.: از 
زائده بودن بعضی از کلمات, غیر از زائده به معنای معروف که فقط مفید 
معنای تأکید است در نظر دارند و معنای خاص دیگری از زائده اراده می 
کنند که اولا: معترضه و در وسط دو لفظی که به هم مرتبط و نیازمند 
هستند مانند مبتدا و خبر و يا جار و مجرور قرار می گیرد. و ثانیا گاهی به 
اصل معنا با اسقاط آن ضر به وارد می آید, مانند همین «لا» مر که در 
مثال: «غضبت من لا شیء» چون اگر «لا» ساقط شود و لحاظ نگردد معنا 


«غضب کردم از چیزی» می شود درحالی که با «لا» معنای مثال «غضب 
کردم از هیچ چیزی» است. و گاهی نیز به اصل معنا خللی وارد نمی آید 
بلکه یک معنای فرعی از کلام فوت می شود چنان که در مثال «زید کان 
فاضل» اگر «کان» ساقط شود اصل معنا که ثبوت «فاضل» برای «زید» 
است از بین نمی رود بلکه آن معنای گذشته و در زمان ماضی واقع شدن 
ان و انقطاع و دیگر اینگونه نبودن ان در حال تکلم از بین می رود. 


و کذلک «لا» المقترنه بالعاطف: و این چنین-همانند «کان» زائده-است 
7 عبارات استعمال می شود مثل «ما 
جاءنی زید و لا عمرو» که بعضی از علما آن را زائده نام می گزارند لکن نه 
زائده به معنای معروف آن که فقط مفید معنای تأکید باشد بلکه مراد آنان 
از زائده بودن اين «لا» معترضه بودن آن بین معطوف و حرف عطف است 
و دارای معنای خاصی است که اگر «لا» در کلام ساقط شود همانند حذف 
«کان» زائده. معنای فرعی خاصی در کلام فوت می شود زیرا وقتی گفته 
می شود: «ما جاءنی زید و عمرو» این عبارت از حیث معنا دو احتمال 
دارد:1-نفی آمدن هرکدام به هرشکل و حال-چه با هم و چه تنهائی- 2-نفی 
آمدن هردو با هم هرچند احتمال دارد به تنهانی آمذه باشتد, لکن, اک این 
عبارت با «لا» آورده شود و گفته شود: «ما جاءنی زید و لا عمرو» این کلام 
نص و 


ص‌‌ :97 


صریح فقط در معنای ال است ,و احتمال دیگری ندارد البته باید اذعان 
تاشت که کاهی «ل* فقط برای کی ات و ز اند به مفنای ردق آن» 
ققطظ مفید فا تانب بودنکهی باشد و مقید معا فیری تست .. مایند 
قول خداوند سبحان: 


و ما یشتوی آلاأحیاء و لا لمات (فاطر/22) . 


شاهد: در آیه مجرد زائده بودن و مفید فقط معنای تأکید بودن «لا» است 
زیرا ماد «استواء: مساوی بودن» همواره باید بین دو شی ء باشد و آن دو 
شیع :در آبق اخنا و: اموات است که. با «ماه افنه سای آن دوتقی شده 
است پس در 1 احتمال معنای مساوی نبودن در حال انفراد یکی از این 
دو,. اساسا محتمل نیست تا با ذکر «لا» این توهم و احتمال دفع شود زیرا 
همواره در هنگام استعمال ماده «تساوی» باید 9 شی ۶ با هم تصور شود تا 
اين که نفی تساوی يا ثبوت تساوی بین آن دو گردد. لذا هرگز اين ماده با 
تضوز ی ۶ واخد و متفرد همکن نیست: شا با ذکر جلا» آن را نفی کرد: و از 
طرفی عدم ذکر «لا» نیز خللی به معنای اصلی کلام و به معنای فرعی آن 
وارد نمی آورد بنابراین ِ نِ 2 تفت زائده به معنای معروف که دارای 


اعتراض «ل» بین الجار و المجرور فی نحو قول آمیر المومنین علیه 
السلام : 


«الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر>» 1و بین الناصب و المنصوب. : 


شرح این تنبیه درباره عدم صدارت طلبی «لا» معترضه و فرق آن با «ما» 


باید دانست که این کلمه به دو دلیل صدارت طلب نمی باشد: 


1-وسط قرار گرفتن «لا» بین عامل و معمول مثل جار و مجرور مانند مثال 
مذکور در متن, که شاهد در آن توسط «لا» بین باء جاره و مجرور آن 
«وتر» است 


ضص 


99: 


ِ_ باشد ۳ نای آن فتالن این گونه است «دعاگوی بدون عمل مانند 
نداد بدون زه ۱ ت» . و مثل توسط ان بین ناصب و منصوب در این ای 


ایکون لاس (البقره/150) . 


شاهد: در توسط « لا» ۷ بین « آن» ناصبه که نون آن ادغام در لام «لا» شده و 
«یکون» که منصوب به 99 می باشد است. و مثل توسط آن بین جازم و 
مجزوم در مثل قول خداوند متعال: 


لا تفْعلوة تک فنتة فی آلأَرْض و قسناذ گبیژ (الأنفال/73) . 


که این توسط «لا» بین عامل که قبل از «لا» قرار دارد و معمول آن: 
کاشف از عدم صدارت «لا» است زرا الفاظ صدارت طلب نمی گذارند 


ماقبل در مابعد عمل کنند. 


2-تقدم معمول عامل بعد از حرف «لا» بر این خرف و قمل کردن. آن 
عامل در این معمول که قبل از «لا» قرار گرفته است. مانند قول خداوند 
رحمان: 


وم نی قح آیات یک لا تَلقغ تقساً ایمائها لَم تکُن آتت من تنل َو 
کُستث فی ایمانها < خر (النعام/136)- 


شاهد: در تقدیم «یوم» که ظرف و معمول «ینفع» می باشد بر «لا» و 
عمل آن فعل بر «یوم» باوجود توسط «لا» بین آن دو است که این خود 
کاشف از عدم صدارت طلبی «لا» است زرا الفاظ صدارت طلب نمی 
گذارند مابعد در ماقبل آنها عمل کند به خلاف «ما» نافیه که صدارت طلب 


است. 


اللهم الا آنقه ادن بی صوتت دا ضدارت‌ طلیب من اش ور اننگن 
وقتی است که «لا» در جواب قسم باشد زیرا حروفی که در جواب قسم 
فرار عفن کترنژه قشم با آن ترخورد فعلاعاتضی کند تما مین آنها بذارت 
طلب هستند و «لا» هم حمل بذ آنما می شود, و قول دومی دراین باره 
ات که ول فا جه جر وا قسم باشد و چه نباشد-صدارت دارد و 
فمل ریت این مشاله است که من مد مطلعا ارت دارد: لکن 


قول حق, همان قول اوّل است که صدارت در غير جواب قسم ندارد تنها 
در جواب قسم است که صدارت دارد. البته صدارت ان 
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عارضی و به جهت وقوع آن در جملة جواب قسم است. 


الثانی: دومین وجه و قسم «لا» از وجوه سه گانه آن, «لا» ناهیه می باشد 
که وضع شده است برای طلب ترک فعل بعد, و باید دانست که این حرف 
بر فعل مضارع داخل شده و آن فعل را از حالت اخباری به انشائی تبدیل 
کرده و با دخول «لا» ناهیه دو تغییر دیگر در آن فعل روی می دهد:1- 
مجزوم می گردد,2-معنای آن فقط استقبالی می گردد. 


و در وجود این دو تغییر فرقی نمی کند که فاعل فعل مضارع-کسی که 
طلب ترک فعل از او شده-مخاطب باشد, مانند قول خداوند متعال: 


ان و۶ و لد سم ۲ 
لا تتَخذوا عذوی 5 عَذوکم اولیاء (الممتحنه/1) 
و يا غائب باشد مانند اين آیه شریفه: 
تَخْذ المَوْمتُونَ آلکافرین اولباء (آل عمران/28) 


شاهد: در استقبالی شدن و جزم «یثخذ» در حالی که فاعل آن «المقمنون» 


شزا کل بشید ماش لا | وایت ها معتین ابیت میرادن ات 
جا» و باید دانست که همان طور که متکلم به خود امر نمی کند, او نهی به 
خود نیز نمی کند بنابراین در اینجا که ظاهرا نهی به خود کرده است مجاز 
می باشد و از نوع مجاز سبب و مسبب است, و فعل مسبب «آر آیتک» که 
متکلم است جای فعل مخاطب سبب «تکون هاهنا» قرار گرفته است. زیرا 
رن فخاظت در ان مکان سبب دیدن او به واسطء متکلم می شود و 
متکلم عوض اینکه به صورت سبب بگوید «لا تکن هاهنا فاراک» : «نبوده 


باش در اینجا تا من ببینم تو را» به شیوة مسبب می گوید: «لا آ رآیتک 
هاهنا» . 


لا فرق فی اقتضاء «لا» الطلبیه للجزم. 


شایان ذکر است که «لا» ناهیه عمل خود را همواره دارا می باشد و در 
تمام موارد استعمال خود ان را از دست نمی دهد و در این اقتضای عملی 
فرق نمی کند که در معنای تحریم استعمال شود همانطور که در مثال های 
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معنای تنزیه و کراهت استعمال گردد مانند آیه شربفه: 

و لا تسوا الْقطْل بتکم (البقره/237) 

شاهد: در استعمال «لا» جازمه در معنای کراهت با بقای عمل آن است. 
معنای آیه: «کراهت دارد که برتری بین خودتان را فراموش کنید.» 


و همچنین است اگر «لا» ناهیه در دعا استعمال شود و آن هنگامی است 
که شخص ناهی از فاعل فعل نهی مرتبه ای پایین تر داشته باشد. باز هم 
«لا» عمل جزم را داراست مثل قول خداوند در این ایه شریفه که حکایت 
کلام مقمنان است: 

ربّنا لائوَاجذنا ان تسینا أَو أحطاآنا (البقره/296) 

معنای ارت «پروردگار| ما را مواخذه مکن اگر سهوی يا خطایی کردیم» . 

و مانند قول مالک بن ریب مازنی از شعرای صدر اسلام: 


«یقولون لا تبعد و هم یدفنوننی 
این.عکان البعد الا فکانیات: 1 
شاهد: در بقای عمل «لا» جازمه و استعمال در معنای دعاست. 


کی زر هل ون 4 قعل سا رم خنع مد کر غاس فا تس فعل هی 
و بعد از ان واو حالیه بوده و جمله اسمیه بعد در محل نصب و جمله حالیه 


است. 


مصرع بعد جمله استینافیه است و «این» خبر مقدم و «مکان» مبتدای 
موّخر و مضاف به «البعد» است, «لا» ادات استثنا و «مکانی» مضاف و 


معنای شعر: «انان خر خالی: که تفر دفن من کننن فی کوبند. ان ها دون 
مشو, ولی ایا مکان دوری-دورتر از-این مکان من هست ؟» 


و همچنین اگر «لا» جازمه در معنای التماس استعمال شد عمل خود را از 
دست نمی دهد. قابل توجه است که معنای التماس در ان وقتی است که 
ناهی و شخص منهی در یک مرتبة شخصیتی باشند, مثل قول شما به هم 
شان خودتان که ادعای برتری از او نیز نمی نمایید: «لا تفعل کذا» بعنی 


و همچنین اگر «لا» در غیر معنای طلب به اشکال مختلف آن, مثل تهدید 
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استعمال شود باز قدرت عملی خود را از دست نمی دهد مثل قول تهدیدی 
شما به فرزند يا غلامتان که از شما اطاعت نمی کنند: «لا تطعنی» یعنی 
«نباید دوکر از من اطاعت کنید» یعنی کار شما دیگر تمام است. 


الثالث: سومین قسم از اقسام «لا» , «لا» زایده است که فط برای تأکید و 
تشدید معنای کدام در عبارت ی ات اب رنه یه 


قال با هاژون ما مَتعک | رأَستمم صَلوا لا تین (طه/92 و 93) 


شاهد: در زیادت «لا» دز ايةٌ است که در ضمن نون «آن» بعد از تبدیل به 
لام در لام «لا» ادغام شده است. 


دلیل زیادت «لا» سیاق و معنای است زیرا حضرت موسی علیه السلام 
برادر خود را هارون توبیخ می کند و می گوید: وقتی دیدی که قوم بنی 
اسرائیل گمراه شده اند چه چیزی مانع پیروی تو از من شد. بنابراین «لا» 
زائده است. و سوال توبیخی حضرت موسی درباره مانع از پیروی نه 
درباره مانع از عدم پیروی. 


و مانند این آیه شریفه: 
ما متَعک لا تسْجٍد (الأعراف/12) 


دلیل زیادت «لا» در آیه این است که اولا آیه در مقام توبیخ ابلیس است و 

به او خطاب می شود که چه چيزي تو را از سجده کردن-در مقابل آدم-منع 
که از سجده نکردن و ثانیا اب دیزی کدی همین شان تزوا .نازل 
شده است کلمه «لا» 0( کشف می شود که وجود و 
عدم اين کلمه در آیه ان زود اصلی 0 0 ۶ 
تاکید ات ودآن این ای شزیمة آزیرت: 


ما متقک آن تسْجد (ص/75) 


ومته: و از همین قبل: اسنتت کم:« لا زآندممی باشتد این ۱۶» که در این آبة 


با با آلذٍین آمئوا " وا للةَ و آمئوا یی شوله یی کل 3 ی 
مورا تون رفه تین که اللهٌ عفور رَحيم لِتلا یعلم اهل الکتاب 


یَفَدِرّون عَلی شیء من فَصْل له (الحدید/29) . 
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زیرا وعده رحمت مضاعف و نور و غفران الهی به اهل ایمان در مقابل 
مراغات تقوا موی از منز کرامی اسلا بد این خاظر است تا اه 
کتاب بدانند که آنان موردمحبت خدا| نبوده و شأّنیت کسب فضل و عنایت 
خوامم وا ای ات بش امه ار اسر اما این افت نان این 
امر را ندانند بنابراین «لا» زائده است. 


ِِِ فیها: 2 نوع و معنای «لا» در آیه شریفه: 


بین علما اختلاف شده است, برخی می گویند: نافیه است و برخی دیگر 
قائل به زائده بودن آن می باشند. انان که قائل به نافیه بودن آن هستند 
دچار یک اشکال معنوی می باشند و آن این است که همواره متکلم برای 
تاکند.وقوع فطلیی: فسمم نم خرن می خفرنه وردز آبه ا کر جلا نافیه بشید 
خلاف این قاعده است. به همین خاطر برای حل این مشکل. قائلین به 
نافیه بودن «لا» دو توجیه متفاوت و مختلف دارند: 


آحدهما: منفی «لا» فعل «اقسم» نمی باشد بلکه «لا» متمم مطالب قبل 
است 4 نفی آن 9 می ِ که 9 4 آیات ی قبل از کعار 
که ۳ ایات شریفه در اواخر سوره «المدثر» ذکر شده است. 


لد 


و کتا ثَکَدْبْ بیقم آلدین . ۰ . کلاً بل لاایخافون آلاخرَح (المدثر/46 و 53) 


سپس جمله جدید با «اقسم» شروع می شود که با آن قاعده قبل سازش 
پیدا می کند. شایان ذکر است که امکان دارد کسی اشکال کند که مر می 
شود در یک سوره مطلبی باشد و در سوره دیگر رد ان ذکر شود؟ ! قائلین 

به این نظریه جواب می دهند که اری,؛ زیرا| همه قران مانند یک سوره 
است و به همین خاطر شما می بینید که در سوره اي مطلبی ذکر شده و 
در سوره دیگری: خواتب. ان آمده انتنت: فانند. این ده آية شریفه که در آبه 
اوّل که در سوره «الحجر» می باشد قول ,مشرکین قرش آمده که خطاب 
به اف کرام صلی اللص ماه سم کردی وه از یت 


دادند: 
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و قالوا یا ها آلذی ترّلْ عَلَیه لک (تک لَمجْنون (الحجر/6) . 
و در آیه دوم که در سوره «القلم» آمده خداوند به آنان جواب می دهد: 
ما آثت یمه یک یمَجْتُونِ (القلم/2) 


و الثانی: قول دوم قائلین به زیادت «لا» درباره منفی آن در آیه مورد بحت 
این است که منفی آن همان فعل «اقسم» است لکن از این جمله ارادة 
انشاء قسم نشده تا ان اشکال پیش اید بلکه جمله اخباری است و خبر می 
دهد که من به این چیز قسم نمی خورم و این چیز بالاتر از ان است که من 

به او قسم بخورم. زمخشری این نظربه را پسندیده و می گوید: «اقسم» 
هقی لا > ی بان و قسم خوردن به چیزی نشانه عظمت آن چیز تزد 
متکلم است و او با قسم خوردن به آن, عظمت آن را می رساند مثل قول 


قلا أَفُسِمُْ بمواقع آلتجُوم و اه َقَسَم لو تعْلَمُونَ عَظیمٌ (الواقعه/75 و 76) 


که می فرماید من به مواقع نجوم و ستارگان قسم یاد نمی کنم این قسمی 
پس بزرگ است. پس معلوم می شود قسم خوردن به چیزی بیان عظمت 
آن می باشد و اگر آن چیزی عظیم باشد دیگر نیاز نیست به او قسم خورده 
شود تا عظمت فهمانده شود. بنابراین این معنای آیه مورد بحث این گونه 
می شود: ی مان بزرگ نمایی اه ۱9 ۳۶ 77 اساسا 
نو کی نمایی و بزرگداشت آن نیست زیرا روز قیامت استحقاق تک 
داشتی فر ان تر از این دارد. 1 


و قیل: قوم دوم در معنای «لا» در آیه مورد بحث این است که «لا» زائده 
ی 


در بین قائلین این نظریه درباره ارزش کلامی و معنوی آن اختلاف شده 


است. 


اخذها سکن از آنانمی حففت علت عافت زاین سواری این ارشت که 
مقدمه چینی کند تا مخاطبین از هم اکنون بدانند که جواب این قسم منفی 
است مانند: همین ایه که جواب ان «لا یترکون سدی» مقدر می باشد. 


و رد بقوله تعالی: موّلف کتاب این نظریه را نمی پسندند و می گویند در 
ایات 
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مشابه این آیه جواب قسم مثبت بوده با آن که «لا» قبل از فعل «اقسم» 
دک تم سا اسان غلت سا ای راشرس شوه 


اوه بهذا ال ۰ . . لَقذٌ حَلفْتا آلائسان فی کب (البلد/1 و 4) 


قلا و قسم بمواقع آلنّجُوم و اه لَقَسم لو تعْلَمُون عَظيم اه لَفْرْانْ كريمٌ 
(الواقعه 7 - 77 


الثانی: برخی دیگر قائل به این هستند که علت زیادت «لا» در این قبیل 
آیات تنها تقویت و تأکید کلام است مثل زیادت «لا» در این آیه شریفه : 


ئلاً یَعلم أهُلَ آلکتاب (الحدید/29) 


و رد: لکن این تعلیل درباره «لا» در آیه مورد بحثت اشتباه است زیرا قیاس 
آن آنض نا اس اه اشکال رازه کین رات کلصات برای تاکنه جر مسا کلام 
واقع می شود مثل زیادت «لا» در همین آیه سوره «الحدید» در حالی که 
بحث ما در «لا» آیه «لا اقسم» است که در صدر کلام است و هبچگاه ادات 
زیادت در صدر کلام واقع نمی شوند مانند زیادت «ما» در اين آیات: 


قبما رَجْمّه من له (آل عمران/159) 
آبتها تکوئوا بُذر حکم آلَوّث (النساء/78) 


[ من كِ «کان» د ر مثال: «زید کان فاضل» در وسط کلام صورت 


زیرا زیادت چیزی کاشف این مطلب است که اهمیت معنوی چندانی ندارد 
و از طرفی قرار گرفتن در صدر کلام نشانه اعتبار و اهمیت و اعتنای به آن 
است که جمع این دو صحیح نیست به همین خاطر هرگز الفاظ زائده در 
اول کلام قرار نمی گیرد. ولی در این دو آیه شریفه چون «لا» در وسط 
کلام است زیادت ان اشکال ندارد. 


سس 9 


قلا أَقُسِمُْ رب آلقشارق و آلْمَغارب (المعارج/40) 


ها رو 


قلا أَفُسِمٌ بمواقع آلتَجُوم (الواقعه/75) 
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زیرا «لا» بین فاء عاطفه و معطوف آن قرار گرفته است. 


شایان ذکر است که ابو علی فارسی چون قائل به زیادت «لا» و معنای 
تاکید داشتن آن در آیه مورد بحث است در جواب از این اشکال می گوید 
«لا» در اين آیه در وسط قرار دارد زیرا تمام سوره های قرآن یک سوره 
می باشد و این «لا» در وسط قران قرار دارد. 
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منابع برای تحقیق دربارة «لا» 

نافیهناهیه 

1-الحدائق الندیه:140 و 426۱338 
2-شرح قطر الندی:84۱144 
3-شرح ابن عقیل2/36411/311۱ 
4-آوضح المسالک: 811/391 3/15 
5-البهجه المرضیه:8 196۱5 
6-شرح الاشمونی:4/211/253 
7-النحو الوافی:4/383۱1/544 
8-التصریح علی التوضیح:2/24511/201 
وشرح الکافیه:2/251۱1/112 
0-شذور الذهب:3341196 
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« لات» 


اشاره 


۳۹ 
«لات» اختلف فیها فی آمرین: فی حقيقتها و فی ذلک ثلاث مذاهب. 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با لام شروع می شود «لات» است و 
علهای تعوتسار ۸ این کامهدر دهمسالة با هم اختلاف تطر دارو: 


الأمر الاوْل: اختلاف در ماهیت و حقیقت این کلمه که آیا «لات» یک کلمة 
بسیط بوده یا اينکه کلمه ای است مرکب از ترکیب چند کلمه. و اگر بسیط 
است اصل آن چیست و اگر مرکب است. از چه کلماتی ترکیب شده 
است., دراین باره, علمای نحو دارای سه مذهب هستند: 


الف: گروهی از علما معتقدند که «لات» یک کلمه و بسیط بوده و فعل 
تا من اش فص نامسا ناسا ان راد سس 
به دو گروه شده اند؛ 


1-اصل آن «لات پلیت» و اجوف یایی است و به معنای «نقص: کم کرد» 
است چنان که در این آبه شریفه اینگونه استعمال شده است: 
و شق افتالکم شَیناً (الحجرات/14) 


سپس فعل ماضی آن «لات» در معنای نفی استعمال شده است که هم 
اکنون مورد بحث ما است. مانند «قل» که اوّلا و بالوضع به معنای «کم 
است» و انیا و بالعرض به معنای «نیست» استعمال می شود و این قول 
نا رت ی ام یا 


2-اصل آن «لیس» بوده و یاء متحرک ماقبل مفتوح قلب به الف شده, 
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سین لام الفعل تبدیل به تاء شده است., مانند تبدیل «سدس» به «سث» , 
بنابراین طبق این قول این کلمه در اصل نیز به خلاف قول اوّل دارای 


ب: «لات» مرکب از دو کلمة «لا» نافیه و تاء تأنیث است که ملحق به «لا» 
شده تا دلالت بر تانیث لفظ «لا» کند مانند الحاق تاء به «ئمْ» و «رب» و 
تاء در اینجا واجب است حرکت فتحه داده شود تا رفع التقای ساکنین بین 
تاء و الف کند, و این قول جمهور است. 


ج: «لات» مرکب از کلمة «لا» و بعضی از حروف فعل مضارء «تحین» می 
0 که آن بعض 13 زائده مضارعه است که در اول «حین» یکره افعال 
فضارع هی .ابا دلالت بر مضارء بودن آن کند این قول را ابو عبیده 
بصری و آبن طراوه اه معتقد هستند و ابو عبیده برای اثبات این 
ادعاءء استدلال به رسم الخط قرانی که عثمان جمع اوری کرده است. 
نموده و گفته است تاء «لات» در آیه: 


لات ین قناص (ص/3) 


مختلط و همراه با «حین» به صورت «لاتحین» 9 شده است که این 
خود کاشف از ارتباط داشتن تاء به «حین» است. لکن این قول اشتباه 
ا سا سا رف ای ال ام تسد وان اس 
تس اس کات الست افت که عالت. کمما و کات وس ات 
اقا عرت بت هی کم 1 


و یشهد للجمهور: و در مقام داوری بین این سه مذهب, می توان گفت که 
قول جمهور رجحان دارد. و شاهد اين رجحان. این است که 1-در هنگام 
وقف, در آخر آیه گاهی تاء «لات» په صورت هاء «لاه» نوشته و تلفظ می 
شود و اینگونه وقف تنها در تاء تانیث جایز است, بنابراین قول حمهور 
شحت اش وان و قیال فگر اش اس فتاه ری الط مهس 7 
مجزا از کلمة «حین» نوشته می شود در حالی که اگر جزء کلمه «حین» 
بود, می باید متصل به آان نوشته می شود. پس قول ابو عبیده صحیح 
مت دا اه نم خهت دقع تفای ساکن : کسره داده می شود که 
این حرکت کسره دادن اصل اولی حرکت در رفع التقای ساکنین است و 
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در حالی که اگر «لات» همان طور که مذهب اوّل می گوید فعل ماضی 
بود. کسره دادن به لام الفعل ماضی, دلیلی و وجهی نداشت؛ زیرا همواره 
آخر فعل ماضی ال شخص, مفتوح می باشد و التقای ساکنین با حرف 
دیکری یره تضیع آیده بابر این قول ال ضحیح تانست: 


و هو معنی قول الزمخشری: و این کسره دادن تاء «لات» برطبق اصل 
انتداق ساکنین, معنای قول ۳ است 1 می گوید: ب ۹ 
زیرا برای رفع التقای ساکنین-الف و تاء-است مانند ۳ دادن «جیر» که 


الأمر الثانی: دومین مطلب اختلافی پیرامون «لات» دربارة عمل آن است؛ 
که در این مساله نیز سه قول است: 


1-قول اوّل آخفش: اصلا این کلمه عمل نمی کند و اگر بعد از آن فقط 
اسم مرفوعی قرار گیرد, آن اسم مبتدا 2 
اگر اسم منصوبی قرار گیرد, آن اسم مفعول فعل محذوفی است ور ان 
شریفه: 


لات چین مقناص (ص/3) . 


اگر «حین» منصوب قراءت شود این اسم مفعول فعل محذوف است و در 
اصل «لا آری حین مناص» بوده, و اگر «حین» مرفوع قراعت شود. این 
لهم» فی‌:باشنه قانلدکن است که عذی: تاء در عدیز و اصل بیان »بزای 
معنای «لات» و بیان اصل ان است. 


2-قول دوم اخفش: عامل است و همچون «ِنْ» نصب به اسم و رفع به 


خبر می دهد زیرا به نظر آخفش در این قول «لات» مرکب از «لا» نفی 
جنس و تاء تأنیث اور 


3-قول جمهور: عامل است و همچون «لیس» رفع به اسم و نصب به خبر 
می دهد, چنان که ابن مالک می گوید: 


فی النکرات اعملت ک «لیس» لا 


و قد تلی «لات» و «[ن» ذا العملا 
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و علی کل قول: بنابر هردو قول آخیر که می گویند «لات» عامل است, 

همواره بعد از «لات» تنها یکی از دو معمول ان ذکر می شود و غالبا ان 

معمول محذوف. مرفوع آن است که طبق قول دوّم, خبر و بنا بر قول 

هس ۳ اسم آن می باشد, مانند قول امیر المومنین علیه السلام دربارة 
بیچارگی انسان بعد از هر 


تم فد آدرت الصله ه افلت راهم انعم ماضی مات ات هو 
و بر و و لات حین مناص, هیهات هیها 
فات ما فات و ذهب ما ذهب و مضت الذنیا لحال بالها» 1. 


شاهد: در حذف مرفوع «لات» و ابقاء منصوب آن است. 


معنای کلام: «از دست رفته است تدبیر و چاره اندیشی و روی آورده است 
بلای ناگهانی, و آن هنگام زمان فرار نیست, و محققا رفته است آنچه از 
دست رفت, , و گذشته است آنچه گذشت و دنیا آن کوند. که خوو نو | زتیت 
پایان یافت. 


و اختلف فی معمولها: و در بین علمائی که قائلند: «لات» عامل است 
دربارة لفظ معمول آن اختلاف شده است, فراء و سیبویه می گویند تنها در 
لفظ «حین» عمل می کند و علمای دیگری مانند زمخشری می گویند: 
2معمول آن «حین» و هر لفظی که معنای آن را مي رساند, می باشد, به 
همین جهت زمخشری در این باره می گوید: تاء در آخر «لات» زائده است 
و در مقام عمل مخثص عمل در احیان و ازمان و نفی ان است. 3 


1125 


منایع تحقیق دربارة «لات» 
1-همع الهوامع:1/126. 
2-التصریح علی التوضیح:1/200. 
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9-شذور الذهب:199 

0-النحو الوافی: 1/547 
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«لعل» 


اشاره 


«لعلّ» حرف ینصب الاسم و یرفع الخبر و قال بعض آصحاب الفرژاء: و قد 
پنصبهما و زعم یونس آن ذلک لغه لبعض العرب. . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف لام شروع می شود «لعل» 
است. این کلمه حرف عاملی می باشد که جزء حروف مشبهه بالفعل 
است و نصب به اسم و رفع به خبر می دهد: 


ل »2 ان أن, لیت, لکن, لعل 
کأن» عکس ما ل «کان» من عمل 


بعضی از شاگردان فراء می گویند: گاهی این کلمةّ هردوی اسم و خبر را 
نصب می دهد. یونس می گوید اين لغتی و لهجه ای از بعض عرب است, و 
او نیز حکایت می کند که آن بعض عرب می گویند: «لعل اباک.متطاقا» که 
هردوی اسم و خبر به واسطه «لعل» منصوب گردیده اند. لکن می توان 
گفت که هیچ قبیله ای از قبائل عرب, خبر «لعل» را نصب نمی دهند و در 
اینجا که «منطلقا» منصوب است به واسطة «لعل» نیست بلکه در عبارت 
عاملی در تقدیر است که آن در حقیقت خبر «لعل» بوده و «منطلقا» 
معمول آن است و تأویل و توجیه نصب هردو اسم در نزد ما این است که 
«آبا» اسم «لعل» است و «منطلقا» مفعول دوم «یوجد» می باشد و 
مفعول اول آن؛ ضمیر ناب فاعل مستتر است و کل جمله «یوجد منطلقا» 
خبر «لعل» است, لکن کسایی می گوید: «منطلقا» خبر «یکون» محذوف 
است. ولی این قول صحیح نیست, زیرا حذف «کان-یکون» با اسم آن 
وقتی است که بعد از «ان» يا «لو» شرطیه 
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واقع شود. هرچند گاهی قلیلا بدون این دو نیز حذف می شود: 
و یحذفونها و یبقون الخبر 
و بعد «ان» و «لو» کثیرا ذا اشتهر 


قبیله عقیل «لعل» را حروف جاره نیز می دانند که بر جمله اسمیه داخل 
می شود و مبتدا را جر می دهد, مانند قول شاعر در سوگ برادر خود: 


وداع دعا یا من یجیب الی النداء 
فلم یستجبه عند ذاک مجیب 

«فقلت ادع اخری و ارفع الصوت دعوه 
لعل آبی المغوار منک قریب» 1 


شاهد: در مجرور شدن «ابی» است که مبتدا بوده و توسط «لعل» مجرور 
شده است و «قریب» خبر ان می باشد. 


ترکیب شعر: «ادع» فعل امر و فاعل آن ضمیر مفرد مخاطب مذکر مستتر 
در آن و «آخری» صفت برای «مژه» محذوف است و کل جمله در محل 
نصب مقول قول است. واو عاطفه و «ارفع» فعل امر «الصوت» مفعول 
به و «دعوه» مفعول له است و تقدیر مصرع اوّل این گونه: «فقلت: ادع 
مره اخری و ارفع الصوت للدعوه» , و «منک» متعلق به «قریب» است. 


معنای شعر: «پس گفتم ندا کن بار دیگری و بلند کن صدا را به جهت 
دعوت کردن امید است که ابی المغوار نزدیک نسبت به تو باشد» . 


و تتصل بها «ما» الحرفیه: به «لعل» گاهی «ما» زائده کافه ملحق می 
شود و ان را از عمل باز می دارد؛ زیرا| این الحاق موجب دخول «لعل» بر 
اسم و فعل می شود و اختصاص «لعل» در دخول بر اسم از بین می برد و 
می دانیم که «الاختصاص موجب للعمل و عدمه موجب لعدم العمل» : 


لکن گروهی از نحویین در این حالت «لعل» را حمل بر «لیت» می کنند و 
به ان همچون «لیتما» قدرت عملی می دهند. شایان ذکر است که دلیل 
این حمل. مشترک بودن این دو در تغییر کیفیت معنای مبتدا از وقوع آن در 


جمله خبریه به وقوع آن در جمله انشائیه است؛ زیرا هردوی «لعل» و 
«لیت» جملة خبریه را به انشائیه تبدیل 
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می کنند؛ و مبتدا را در جمله مبدو به «لیت» تبدیل به مبتدای تمنییه و در 
جمله مبدو به «لعل» تبدیل به مبتدای ترخییه می کنند و بسیار نیز از جهت 
مفهوم, قریب المعنی هستند. باید دانست که همین جواز عمل بعد الحاق 
«ما» در «کانْ» نیز به جهت حمل آن بر بر «لیت» گفته شده است؛ " زیرا 
«کأن» مبتدا را تبدیل به مبتدای تشبهیه می کند. لکن بعضی فقط «لعل» 
در این مورد را مختص حمل به «لیت» دانسته اند؛ زیرا «لعل» شباهت 
بیشتری به «لیت» نسبت به «کأن» دارد, زیرا| آن دو دارای معنای انشایی 
هستند و «لعل» برای انشاء ترجی و «لیت» برای انشاء تمنی است و 
جمله اسمیه خبریه با زر دور تبدیل به انشائی می شود, ولی «کان» در 
ها سمیه فرا ی مان ادن سره وس اد 


و فیها عشر لفغات: باید دانست که در «لعل» ده لغت است که عرب آن را 
استعمال حی کند؛ (لعل, عل, لعن,عن: ان آن. عم فن. لون, لعن). 


و لها ثلاثه معان: و برای «لعل» سه معنا است: 


[آحدها مه انار وفوع خیر برای امستم است. که این شون کاهن:ن 
صورت توقع و انتظار امیدوارانه برای متکلم است و این در هنگامی است 
که متکلم امید وقوع چیز محبوبی را برای اسم «لعل» دارد. و گاهی به 
صورت توقع و انتظار ناخوشایند برای متکلم است و این در هنگامی است 
که متکلم خوف وقوع چیز مکروه و ناپسندی را پرای اسم «لعل» دارد, و 

۱ ۱ ات ۱ 0 ۱ ۱۵ 


است: 

«و لیس هوائی نازعا عن ثنائه 

لعلی به فی جثه الخلد آخلد» 1 

شاهد: در معنای ترجی و امید داشتن «لعل» است. 


ترکیب شعر: «هواء» اسم «لیس» و یاء مضاف الیه برای «هواء» است و 
«نازعا» خبر «لیس» و «عن خزازه» متعلق به «نازعا» و «لعل» حرف 
مشبهه بالفعل و ضمیر متکلم در محل نصب اسم ات و «آخلد» فعل 


مضارع متکلم در محل رفع و خبر «لعل» بوده و «به» جنه» متعلق 
به «آخلد» و «الخلد» مضاف الیه برای «جثه» است. 
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معنای شعر: «و نیست هوای نفسم اینگونه که منع از مدح پیامبر کند, 
امیدوارم که به واسطة این ثنا در بهشت جاویدان جایگاه جاودانی داشته 


باشم» . 


و مثال برای اشفاق و خوف وقوع خبر برای اسم «لعلّْ» قول آمیر 
الفخیی علیه تسام آتبرتت: 


با هن لین فشک ضغیر امغضته قاهای قرب خلیمن. 1 


معنای کلام : «آسوده مگیر بر نفس خود گناهان کوچک راء, پس خوف است 
برای تو که عذاب داده شوی بر آن» . 


و تخضض بالممکن: باید ئوجه داشت که در استعمال «لعل» شرط است 
که وقوع خبر برای اسم, ممکن باشد به خلاف «لیت» که هم در ممکن و 


باید دانست که در این ارم شریفه که حکایت قول فرعون است «لعل» در 
محال واقعی استعمال شده است با ان که گفته شد که «لعل» در ممکنات 


تقلی الم الاشات ارات ان ان و 


شایان ذکر است که «لعل» در این آیه نیز در ممکن استعمال شده است 
ی و ی اب وی 2 
فرعون این کار محال را-رسیدن به ملکوت سما ت-جاهلانه برای خود 
ممکن دانسته و یا اينکه او می دانسته محال ِ لکن خلاف واقع و 
در عانه کین ادعایی کزوه ات که این کان همکن ترفن آاشت: 


2-الثانی: دومین معنای «لعل» تعلیل و بیان علت بودن مابعد برای ماقبل 
است این معنا را برای «لعل» جماعتی از نحویین که از انا اخفش و 
کسایی است, ذکر و برای آن اثبات کرده اند و «لعل» مذکور در اين آیه را 
حمل بر همین معنا کرده اند که خطاب به حضرت موسی و هارون جهت 
هدایت فرعون است: 


اذقبا الی فرعون ال طغی قفولا َة قولا ی له یر أو بتخشی (طه/44) 
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و اینان «لعله» را به معنای «لأجله» دانسته اند. 


و من لم یثبت ذلک: لکن کسانی که این معنا را برای «لعل» قبول نداشته 
و اثبات نمی کنند, «لعل» مذکور در ابه را حمل به معنای توقع رجایی و 
امید داشتن متکلم می کنند لکن چون دربارة خداوند, امید و ترجی معنا 
ندارد چون خداوند عالم به تمامی امور است و رجا و امید درجایی که 
شخصی امید به وقوع چیزی که نمی داند واقع می شود و ارزوی آن را 
دارد می باشد, بنابراین این امید و رجا اک 
حضرت موسی و *می بااشد و از ناحیه خداوند بیست و خداوند به 
زان عال ابا سا مک که اعت مها اس ان نم ارت 
«بروید به سوی فرعون با امیدتان بر اینکه او اگاه شود یا بترسد» . 


ِِِ سومین معنای «لعل» استفهام است و این معنا معنا را کوفیون برای 
کلمه ذکر و اثبات کرده اند و به همین سبب می گویند فعل قلبی 
ِِ در این ۳ ها و: از عمل شده است: 


لاتذری لعَل للة بُجِْنْ بَعَد ذلِک مرا (الطلاق/1) . 


قال الزمخشری: 1زمخشری می گوید گاهی «لعلّ» متضمن معنای «لیت» 
می شود و به همین جهت در غیر ممکنات نیز استعمال می شود و فعل 
مضارع که در جواب آر هت ابید همچون فعل مضارع در جواب «لیت» 
منصوب می گردد, هد «لعل» در این آبة شریفه به قراءعت حفص: 


اعلی ایلع الاسيات میات الشاوات فاطلع الا الم توس (غافر ود ۵ 
97 

که به نصب «فاطلع» ضبط شده است که این خود کاشف از متضمن بودن 
معنای «لیت» برای «لعل» است؛ زیرا فعل مضارع در جواب نفی و طلب 
مانند تمنی و بعد از فاء به وسیلء «آن» منصوب می شود چنان که ابن 
مالک من دنه 

و بعد فاء جواب نفی آو طلب 


رک وش 


و یقترن خبرها: و در بیشتر استعمالات عرب, بر خبر «لعلّ» اگر فعل 
مضارع باشد «آن» قوان ضت یرم و.علت ان خمل این کلمه ین ۶ کی 


به جهت هم 
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بودن آنها است و می دانیم که کثیرا بر خبر «عسی» اگر فعل مضارع 
پاشجی‌دان »تخل .مین شود اند فوا متمم ن وه دونش ن برآووشن 
مالک بن نویره که خالد بن ولید به تهمت ارتداد, او را به قتل رساند: 


«عاک وه ارت ات ماه 
علیی فن اللاتت بجعک» ادها :1 
شاهد: در دخول «آن» بر خبر «لعل» است 


ترکیب شعر: «لعل» حرف مشبهه بالفعل و کاف اسم آن, و «آن تلمٌْ» خبر 
آن و «ملمّه» فاعل فعل قبل و «علیک» و «من اللائتی» متعلق «نلمٌ» و 
«یدعنی» فعل مضارع جمع مونث غاب و کاف مفعول آن و «آجدعا» 1 
از ضمیر مفعول است و کل جمله جمله فعلیه, صله برای «اللائی» است. 


معنای شعر: «خوف است برای تو در روزی, نازل شدن مصیبتی بر تو از 
اموری که وامی گذارد تو رپس از نازل شدن-در حالی که-بینی بریده 
هستی و ذلیل گردیده ای» . 


و بحرف التنفیس: و گاهی بسیار کم خبر «لعل» اگر فعل مضارع باشد بر 
آن حرف تنفیس داخل می شود, مانند قول پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم که درباره کیفیت عمل مسلمین بعد از فتح کشورهای دیگر است: 
«لعلکم ستفتحون بعدی مدائن عظاما و تخذون فی آسواقها مجالس فلذا 
کان ذلک فردوا السلام. و غعصُوا من ابصارکم و اهدوا الاعمی و اعینوا 
المظلوم» 2 


شاهد: در دخول سین بر خبر «لعل» که فعل مضارع می باشد است. 


معنای حدیث: «امید است که شما به زودی بعد از من شهرهای بزرگی را 
فنح کنید و قرار می دهید در بازارهای ان شهرها؛ مجالس-برای خود-پس 
اگر اینگونه شد جواب سلام دهید و چشم از نامحرم بیوشید و نابینایان را 


دستگیری کنید و مظلومان را یاری دهید» . 
و خلاج بعضهم: بعضی از نحویین در جواب زمخشری-که می گفت گاهی 
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«لعل» متضمن معنای «لیت» می شود و فعل مضارء بعد از آن منصوب 
می شود- گفته اند؛ «لعل» هی وقت اینگونه نمی شود و نصب آن فعل, 
کاشف از متضصٍِ معنای تمنی بودن «لعل» نمی باشد و نصب «فاطلع» در 


سورة غافر را اینگونه توجیه کرده اند که نصب آن بنا بر تقدیر و توهم وجود 
«أآن» قبل از «آبلغخ» است آنگاه فاءء فعل «آطلع» را عطف بر «بلغ» 


منصوب بالتوهم می کند. چنان که مجرور شدن معطوف در شعر زهیر بن 
حرت فیل اد معطاف علیی مور دی آن ات 


هبدا ی ات لت مر ما مکی 
و لا سابق شینا اذ کان جائیا» 1 


شاهد: در مجرور شدن معطوف «سابق» بنابر توهم و تقدیر وقوع حرف 
جری قبل از «مدرک» که خبر «لیس» و معطوف علیه است می باشد. 


معنای شعر: «روشن شد برای من که همانا من دیگر درک کننده آنچه که 
کتته شت و تفت کتریده از جیر‌قاتی که آمده اند بر نمی سا 


و یحتمل اب عظف* اختمال دیکری که ارم دلیلن منصوب شدن «اطلع» 
در آبة می باشد که باعث رد قول زمخشری می گردد, این است که 


احتمال دارد «اطلع» به توهم وجود «آن» مقدره منصوب گردیده که در این 
صورت تاوبل به مصدر"- «اطاعه» -گردیده و عطف بر «الأسباب» می شود 


همانند و بر طبق قول میسون بلت بجدل همسر معاویه که از دست 
معاویه به تنگ آمده بود و قصد جدائی از او را داشت و در اخر از او جدا| 
شد: 

خن ارت مت فضیر قتت 

«و لیس عباءه و تقژ عینی 


آخت الط هن لیمن الشخو‌فت 2 
و آصوات الرّیاح فی کل فجر 


احبٍ الیْ من نقر الدفوف 


قرع 1 12 


شاهد: در عطف فعل «تقر» بر «لبس» است که قبل از «تقر» کلمه «ان» 
در تقدیر می باشد و محل آن مرفوع بنا بر عطف بر مبتداست که «احب» 


معنای شعر: «و پوشیدن عبا و روشنایی چشمم-به خاطر دیدن اقوام- 
محبوب تر است برایم از پوشیدن لباس های نازک» . 


و مع هدذین الاحتمالین: و باوجود این دو احتمال آخیرن علاوه بر رد 
9 قول کوفیین نیز که می گویند: «در قراءعت بات . «فأطلع» این 
آیه دلیل و حجت برای جواز نصب فعل مضارع در جواب «لعل» می باشد با 
آن که «لعل» فقط معنای ترجی داشته و متضمن معنای تمنی نیست, و در 
این مورد «لعل» بدون هیچ گونه تضمین معنایی, تنها قیاس و حمل بر 
«لیت» که دارای معنای تمنی می باشد. شده است» رد می شود. زیرا 
استدلال به عبارتی که چند احتمال دارد باعث اثبات مطلوب و یکی از 
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منابع برای تحقیق دربارة «لعلّ» 
1-شرح الکافیه:2/359 
2النجو الوافی:1 1/57 
3-شذور الذهب:202 
4-البهجه المرضیه: 61 
5-الحدائق الندیه:8 12 
6-شرح ابن عقیل:1/346 
7-شرح قطر الندی:149 
8-أآوضح المسالک:1/238 
ودره آلاشعونی 1۳27۱ 
0-اللباب :49 

1 اتسیو عه ان 577 
2-التصریح علی التوضیح:1/213 
ضزن 37 12 
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» لکن» 


اشاره 


«لکن» ضربان: مخففه من الثقیله و هی حرف ابتداء لا یعمل خلافا للأخخفش 
و یونس لدخولها بعد التخفیف علی الجملتین. و خفیفه باصل الوضع. . 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای با حرف لام شروع می شود «لکن» است و 
این کلمه بر دو قسم است: 


1-مخففه از «لعنْ» تقیله: بنابراین اوّلا و بالوضع ثقیله بوده و ثانیا و 
بالعرض تبدیل به «لکن» شده است. باید دانست که بعد از این تبدیل, دو 
خصوصیت عارض براین م کلمه می شود: 


الف: از حروف مشبهه بالفعل بودن, تبدیل به حرف ابتدا می شود یعنی 
حرفی می گردد که دلالت می کند بر اين که جمله بعد از آن. مستأنفه 
ات و ارام ایا ال ار 


ب. : قدرت عملی خود را از دست می دهد؛ ؛ زیرا بعد از تخفیف, اختصاص 
آن بة دخول بر جمله اسمیه از بین می رود و بر جمله فعلیه نیز واقع می 
و ۳ 


می کند. 


2-خفیفه بالوضع: یعنی در اصل وضع واضع زیان عرب این گونه بوده و 
ماخوذ از «لکن» ثقیله نیست. مساله ای که در اینجا مطرح می باشد این 
است که عنوان نحوی «لکن» چیست؟ جواب این سوال این است که 
«لکن» خفیفه بالوضع 
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الاولی دارای دو عنوان و صنف نحوی است: 


الت» جرف آنندا که:دز ابزم ضورت بعد از .ان جمله: واقع فی: شنود و تها 
کب دی زب 
توان با واو عاطفه و بدون آن استعمال شود. مثال برای استعمال آن با 
عاطفه, قول خداوند متعال درباره دوزخیان است: 


و ما ظلَمناهُمٌ و لک کائوا هُمْ آلطألِمينَ (الزخرف/76) . 


فوالن ‏ کی قولن او هی له التام ات تربار کنفیت ری ان 
اسان دای کم ها یی ی ای که اه ار رت 
ایشان فرماندار بصره شده بود و امام علیه السلام شنیده بودند که او به 
«الا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه آلا و 
ایک لا مور ای لک هلک اغمی بووعه فاد مه و سدا1*۵ 


شاهد: در آیه و نامه حضرت, استعمال «لکن» خفیفه ابتدائیه همراه با واو 


است. 


معنای نامه: «بدان و آگاه باش که امام شما از دنیایش به دو کهنه جامه 
اکتفا کرده و از خوراکش به دو فرص نان و بدان که شما قادر به انجام 
اینگونه زهد بیسنید ولی با پرهی زگاری و کوشش در قزر کی و پاکدامنی و 
درستکاری مرا یاری کنید» . 


و مثال استعمال «لکن» خفیفهة ابتدائیه بدون واوء قول زهیر بن ۳ سلمی 


در مدع حارثت بن ورقاء صیداوی در جنگ بنی سلیم است: 
«انْ ابن ورقاء لا تخشی بوادره 


شاهد: در استعمال «لکن» ابتدائیه بدون واوء و دخول آن بر جمله 


ترکیب شعر: «ابن» اسم «انْ» و «ورقاء» مضاف الیه و جمله بعد خبر آن 
است و «بوادر» نائب فاعل برای «تخشی» و جمع «بادره» به معنای 


عصبانیت است و 
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«وقائع» مبتدا و «تنتظر» خبر آن است و «فی الحرب» متعلق به «وقائع» 
است که جمع «وقیعه» به معنای جنگیدن است. 


معنای شعر: «همانا حارث بن ورقاء ترسیده نمی شود عصبا نيتهایش, ولی 
جنگیدن او در جنگ انتظار گردیده می شود . 


ب: : دومین صنف «لکن» خفیفه بالوضع, حرف عطف است که دارای معنای 
انتتتدرای: نید .ی باشد البته. اک که بعو از آنخمله تباشتد بلکه مفرد فوان 


داشته باشد. 


شایان ذکر است که این کلمه در این صورت به دو شرط حرف عطف می 


باشد: 


1 -قبل از آن نفی یا نهی باشد, مانند «ما قام زید لکن عمرو» و «لا یقم زید 
لکن عمرو» ولی اگر گفتید: «قام زید» سپس بعد از آن «لکن» آوردید اين 
کلمه حرف عطف نبوده چون قبل از آن جمله مثبت است بلکه حرف ابتدا 
است و در این صورت باید یک جمله بعد از ان ذکر کنید خق ۳ «قام زید 
لکن عمرو لم یقم» . 


و اجاز الکوفیون: ولی نحویین کوفه در هنگامی که قبل از «لکن» جمله 

مثبت است اجازه داده اند که این کلمه حرف عطف باشد و گفته شود: 
«قام زید لکن_ عمرو» ولی این قول کوفیین صحیح نیست؛ زیرا در کلام 
عرب معتبر اینگونه شنیده نشده است. 


یط وف ماه تون کی این است که فمراه واه شاه با شوه 
ابو علی فارسی و اکثر نحویین اين شرط را معتبر در عاطفه بودن این 
کلمه دانسته اند, لکن برخی از نحویین گفته اند که این کلمه همواره هر گاه 
با مفرد استعمال شود همراه با واو می بااشد بنابراین بر مبنای ابو علی 
تایه اکن هی ام خرلکرنعاطفه: جوا هد ون تا اسان 
عاطفه بودن «لکن» شرط کرده اند که همراه ار واو عاطفه نباشد. 


باید دانست که جماعتی از نحویون دربارة قسم و عنوان «لکن» مقرون به 
واو مانند «ما قام زید و لکن عمرو» با هم اختلاف دارند و دراین باره چهار 
رای وجود دارد: 


1-قول یونس: «لکن» عاطفه نیست بلکه تنها برای استدراک می باشد و 
۱ 
واو 
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عاطفه است و اسم مفرد بعد را عطف , بر اسم مفرد قبل می کند. 


2-قول ابن مالک: «لکن» عاطفه نیست و تنها در معنای استداراک می 
باشد و واو عاطفه که جمله بعد را عطف بر جمله قبل می کند و در این 
مثال مابعد جمله بوده است. زیرا قاعده است که واو عاطفه اگر بین 
معطوف و معطوف علیهی قرار گیرد که حکم یکی مثبت و حکم دیگری 
منفی است. حتما باید معطوف و معطوف علیه ان جمله باشد. پس در 
مابعد «لکن» جمله و مثبت بوده که در این مثال بعضی از اجزای ان حذف 
شده و بعض دیگر باقی مانده است و عطف بر جمله ای شده که تمامی 
اک 0 
لکن قام عمرو» بوده که واو عطف کرده است جمله «قام عمرو>» را که 
فعل آن حذف شده به جمله «ما قام زید» که تمامی آن ذکر شده است. و 
قاته ار 


ما کان مُحَمّذ آبا آحدٍ من رجلِکٌ و لک سول له و خاتم آلییت 
(الأحزاب/40) 


که این 1 در اصل همانند مثال اینگونه بوده است: و لکن کان رسول 
اللّه» که «کان» و اسم ان-که ضمیر مستتر در آن است-حذف شده و خبر 
آن «رسول الله» باقی مانده و واو کل جمله را عطف بر جمله ماقبل کرده 


ست . 


نکته: باید توجه داشت که آن حکم بالا-جواز تخالف حکم معطوف و 
معطوف علیه واو در صورت جمله بودن هردو-در مفرد جایز نیست بلکه در 
صورت مفرد بودن معطوف و معطوف علیه باید این دو. مخالف هم نباشند 
مثل: 


«قام زید و عمرو» به خلاف جمله که تخالف آن دو جایز است. 


3-قول ابن عصفور: «لکن» عاطفه بوده و واو زایده است و چون همواره 
با «لکن» استعمال می شود لازمه و دائمه می باشد. 


4-قول ابن کیسان: «لکن» عاطفه است و واو چون گاهی با «لکن» -از دید 
آبن کیسان-ذکر نمی شود پس غیر لازمه است. 
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» لکن» 


اشاره 


«لکنْ» حرف ینصب الاسم و برفع الخبر و فی معناه ثلائه أقوال: 


شرح «لکنْ» حرفی است از حروف مشبهه بالفعل, که عامل می باشد, و 
اختلاف است و در این باره سه قول است: 


آحدها: که قول مشهور است و آن اين است که «لکنّْ» تنها یک معنا دارد و 
ان استدرای است که اینگونه تفسیر و معنا شده است که «لکنْ» نسبت 
می دهد به اسم مابعد. حکمی را که مخالف حکم اسم ماقبل است به 
همین جهت باید مقدم از آن, جمله ای باشد که یا نقیض با جمله مابعد 
است که جمع و رفع بین آن دو درواقع ممکن نباشد, مانند: «ما هذا ساکنا 
لکثّه متحرک» و یا متضاد با جمله مابعد است که تنها جمع بین آن دو 
درواقع ممکن اه ات ها هدا ایض کته آسود»: خی .می گویند: 
اگر نسبت بین ماقبل و مابعد «لکنْ» تخالف نیز باشد که جمع بین آن دو 
همکن. است: استعمال آن نیز چایز است, مانند: «ما زید. قاتما لکنه 
شارب» ولی برخی از نحویون قایلند استعمال «لکنْ» در موارد تخالف بین 
تست 


الثانی: قول دوم دربارة معنای «لعنْ» این است که این کلمه دارای دو 
معنا است: الف-استدراک, فنخاکیم به طوری که گاهی در این معنا و 
گاهی در ان معنا استعمال می شود, ۳۳ قول جماعتی از علماست که 
یکی از آنان ضیاء الدین 
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اشیدلی موالف: کناب الشیظ از خن اندلمن ی اش و آسان استدتاک 
را رفع توهم ثبوت مطلبی که از کلام سابق حاصل گردیده معنا کرده اند, 
به عنوان نمونه در مثال: «ما قام زید لکنْ عمرا قام» اين کلمه برای رفع 
توهم عدم قیام عمرو است و اين در هنگامی است که بین زید و عمرو 
تلازم گونگی در زندگی # به طوری که اگر زید کاری کند عمرو 
نیز می کند و بالعکس, و وقتی که متکلم «ما قام زید» را گفت متوجه می 
شود که امکان دارد کسی توهم کند که عمرو نیز اینگونه است, برای رفع 
توهم ان از «لکنْ» استفاده می کند. 


و برای تأکید مثال زده اند به «لو جاءنی ا کرت لکنه لم یجی ۶ و علت 
تاکیدی بودن «لکن» این است که اگر جمله شرطیه ای ادات شرط آن 
«لو» باشد. این کلمه دلالت بر عدم وقوع و امتناع شرط و جزا در زمان 
ماضت رفت کته بنابراین مفهوم ان جمله هی رزدند: «لم یجیء حتّی اکرمه» 
که با مفاد جمله «لکثّه لم یجیء» یکی است, بنابراین گویا اين معنا دوبار 
برای تأکید کلام تکرار شده است: تک از مفهوم جمله قبل از «لکنْ» و 
دیگری, از خوذ جمله بعد از آن استفادم.می شود, پتین «لکن» در این 
برای تاکن است. 


التالثت: قول سوم دربارة معنای «لکن» این است که این کلمه دائما و در 
همه استعمالات به معنای «ِن» بوده و برای تأکید جمله بعد است و در 
ضمن معنای تأکید, معنای استدراک را نیز دارد, و این قول ابن عصفور 


است. 


نکته: فرق قول دوم و سوم این است که بنا بر قول دوم «لْكنْ» مشترک 
لفظی است و دارای دو معنا است ولی در قول سوم, لفظی مختص است 
و دارای یک معنا است که دارای دو بعد معنوی خا کید و امتتدرا کی است به 
عبارت دیگر مغنای آن تاکنذ استدراکیه است. 


و البصریون علی آئها بسیطه: بحثی دیگر که دربارة «لِکن» مطرح است؛ 
بیناظت. و نز کب این کلفه ات تبضر نون اعتفاد وارخد که ای کلمه رتیه 
است که این کلمه مرکب از «لکن» خفیفه « أن» است و همزه «أن» به 
جهت تخفیف حذف شده سپس نون 
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«لکن» نیز به چهت دفع التقای ساکنین با نون ال «أَنْ» حذف گردیده و به 
«لکنْ» تبدیل شده است و باید دانست که حذف نون «لکن» به جهت دفع 
التقای ساکنین نظایری دارد, مانند قول قیس بن عمرو نجاشی حارثی: 


و لاک اسقنی ان کان ماوّک ذا فضل» 1 


شاهد: در حذف نون «لکن» در «لاکی» به جهت التقای ساکنین با سین در 
«| 9 ۳ ۱ ۳۳ 


معنای شعر: «پس نیستم آورنده آن طعام و استطاعت قدرت یافتن بر آن 
طعام نیز ندارم و لکن آب ده مرا اگر آب شما دارای برکت بوده و گوارا 


باشد.» 


نکته : ابن قتیبه نقل می کند که شاعر از کسانی بوده که به جهت روزه 
خواری در ماه مبارک رمضان, توسط ام آلفههین ایض ان لام صد هر ره 
شلاق جریمه شده است. 


و قال باقی الکوفیین: دیگر نحویین کوفه به جز فراء قائل هستند که این 
کلمه مرکب از «لا» نافیه و «اٍنْ» بوده که در بین انها کاف زائده قرار دارد 
و سیس همزة «ِنْ» به جهت تخفیف حذف شده است. 

و قد یحذف اسمها: گاهی اسم «لکن» حذف می شود وخیز آن باقی می 
ماند, مانند قول فرزدق در هجو مردی از قبیله ضبه که فرزدق انتساب او 
را به این قبیله نفی می کرد و او را از سیاه پوستان و بردگان زنگبار می 
دانست: 


و لکنْ زنجیْ عظیم المشافر» 2 
شاهد: در حذف اسم «لکنْ» می باشد که در اصل اینگونه «لکنک زنجوخ» 


بوده است. 


ترکیب شعر: «لو» شرطیه و «کنت ضبیا» جمله شرط و جملة «عرفت 
قرابتی» جواب ان و «عظیم المشافر» صفت «زنجی» است و «مشافر» 


جمع «مشفر» می باشد. 
ص‌‌ :133 


معنای شعر: «اگر تو از قبیله ضبه بودی می دانستی خویشاوندی مرا, ولی 
تو از سیاه پوستان زنگبار هستی که دارای لبهای کلفت همچون شتر 


است» . 


و لا تدخل اللام: هرگز لام ابتدائیت بر خبر «لکن» داخل نمی شود به خلاف 
خبر «اِنْ» ولی کوفیین قائل هستند که این لام داخل بر خبر «لعنْ» نیز می 
شود. 
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«لم» 
«لم» حرف جزم لنفی المضارع و قلبه ماضیا, نحو قوله عالن* لم بل و لم 
یولدٌ (الاخلاص/3) . 


شرح یکی از کلماتی که با حرف لام شروع می شود و بسیار در زبان 
عربی استعمال می گردد, «لم» می باشد این کلمه حرف است که عامل 
بوده و نوع عمل آن جزم می باشد و معمول آن فعل مضارع است و عمل 
معنوی آن نفی فعل مضارع و تبدیل آن به ماضی می باشد, مانند آیة 
شیف تور 6 آخلاض مدکور. در هترن و آنه هد از ان 

و لمْ یِکنْ له کُفُواً َحَدٌ (الاخلاص/4) 

و قول کمیت در قصیده هاشمیه که در مدح اهل بیت علیهم السلام است. 
هم فرتی فن عبت ال فحته فصن ام یهن اله و یام 

آروح و آغدو خائفا آترقب» 1 


شاهد: در جزم فعل مضارع «ترنی» که در اصل «ترانی» بوده و نفی و 
قلب ان به ماضی است. 


معنای یی : «آپا ندیدی تو مرا که از دوستی خاندان پیامبر شب و روز به 
سر می اورم در حالی که ترسناکم و در انتظار حوادثت بوده ام » ۱ 


و قد یرتفع المضارع بعدها: گاهی «لم» عمل نمی کند و فعل مضارع بعد 
از آن بر رفع خود باقی می ماند, مانند قول شاعر در هجو جماعتی در جنگ 
صلیفاء که بین قبیلء هوازن و فزازه و عبس و اشجع بود, و آن جماعت اگر 
جنگجویان قبیله نعم 
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نه کفی نان نی شا فتتدی از یفاب هه خود تم کروند: 
«لو لا فوارس من نعم و اسرتهم 
یوم الصلیفاء لم یوفون بالجار» 1 


شاهد: دز عنم غهال خرف «لم» بر افعل مضاروع حیوفون 4 است و الا تون 
ان فعل به جزم باید ساقط می شد. 


ترکیب شعر: «لو لا» شرطیه و «فوارس» جمع «فارس» مبتدایی است که 
خبر آن «موجود» محذوف است «من نعم» متعلق به شبه فعل عموم 
صفت برای «فوارس» و «اسره» عطف بر «فوارس» و «یوم الصلیفاء» 
متعلق به «موجود» و «الصلیفاء» تصفغیر «الصلفاء» می باشد و «لم 
یوفون» جواب «لو لا» و «بالجار» متعلق به «یوفون» است 


معنای شعر: «اگر نبودند سوارکاران قبیلة نعم و خویشاوندان آنان در روز 
جنگ صلیفاء وفا نمی کردند آن جماعت به عهدی که با هم پیمانان خود 


داشتند» . 


فقیل ضروره و قال ابن مالک لغه: دربارة عدم عمل جزم «لم» دو نظربه 
است گروهی می گویند: این عدم عمل فقط در ضرورت شعری است, 
لک اس‌سالی می سود این تفیار اقات یت اس کر هدز ود 
در نثر جایز است. 


و زعم اللحیانی: و علی بن مبارک لحیانی از نحویین کوفه و از شاگردان 
کسایی فان انست نم ای معصی از قایل عرب باساه جلی ض هه 
فعل مضارع می دهند, مانند قراءعت بعضی از قراءابو جعفر منصور- 2در 
این ای شریفه: 


الم تشر لک صَورّک (انشراح/1) 


لکن دیگر نحویین تمسک به آیه با این قراءعت برای اثبات ناصبیت «لم» 
مردود دانسته و فتح «نشرح» را اینگونه, توجیه کرده اند که اصل این فعل 
«نشرحن» بوده که در آخر فعل, نون تاکید خفیفه قرار داشته و فتح لام 
الفعل به واسطة الحاق نون تأکید و به مناسبت با آن است., و بعد از حذف 


نون تأکید برای دلالت بر وجود نون در اصل اين فعل, فتحه باقی مانده 
است چون فعل مضارع به جهت الحاق نون 
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تأکید مفتوح می گردد. 


و فی هذا شذوذان: ولی در این کلام نجویین در رد لحیانی دو خلاف قاعده 
است: 


1-تأکید فعل به واسطة «لم» زیرا «لم» فعل مضارع را تبدیل به ماضی 
مف کته ه مین دانیم که هر کر نون عاکیدبه فعل ماضن ماحی نمی شود 


2 خرف نون تا کید بده نوتم ولیای منت وفف ونیا العا ی نا کین 


و قد تفصل من مجزومها: گاهی بین «لم» و مجزومش در ضرورت شعری, 
به واسطء ظرف فاصله می شود, مانند قول شاعر: 


«فذاک و لم. اذا نحن امترینا 
تکن فی الناس یدرکک المراء» 1 


شاهد: در فاصله شدن ظرف «ذا نحن امترینا» بین «لم» و مجزوم آن 
«تکن» می باشد. 


ترکیب شعر: «ذاک» مبتدا و خبر آن «حاصل» محذوف است و «ذا» 
متعلق به «یدرک» و نحن فاعل فعل محذوفی که «امترینا» آن را تفسیر 
می کند و «یدرکک» خبر «تکن» و «المراء» فاعل «یدرکک» است و اسم 
«تکن» ضمیر مخاطب مفرد مذکر مستتر است. 


معنای شعر: «پس اینگونه است, و نبوده باش تو در میان مردم به طوری 
که برخورد کند ترا جدال زمانی که ما شک کردیم» . 


و قد یلیها الاسم: گاهی بعد از «لم» اسم واقع می شود که آن اسم 
معمول فعل محذوفی است که فعل مذکور بعد از آن اسم, آن را تفسیر 
می کند و آن, فعل. محذوف, بین «لم»..و آن اسم مقدز است. بنابراین باز 
«لم» بر فعل واقع شده است. مانند قول شاعر: 


«ظننت فقیرا ذاغنی ثم نلته 
فلم ذا رجاء آلقه غیر واهب» 2 


شاهد: در وقوع اسمی است که معمول فعل مقدری بعد از «لم» می 
باشد, که 
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فعل مذکور آن را تفسیر کرده است و اصل شعر اینگونه بوده است: «فلم 
آلق رجاء القه» . 


ترکیب شعر: «ظنْ» از افعال قلوب و مجهول و تاء ضمیر مرفوع نائب 
فاعل آن است و «فقیرا» حال از ناب فاعل و «ذا غنی» مفعول دوم آن 
فعل «ثم» عاطفه و جمله «نلته» عطف بر جمله قبل است و «غیر واهب» 
حال از ضمیر فاعلی «آلقه» است. 


معنای شعر: «گمان برده شدم که غنی هستم در حالی که فقیر بودم ولی 
ینس از چندی بد ست آوردم غنا و توانگری را سس ملاقات نکردم 
امیدواری-به کرم و بخشش خودم-را در حالی که احسان کننده به او 
نباشم» . 
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«لضا» 


اشاره 


«لمّا» علی ثلائه آوجه: آحدها تختص بالمضارع فتجزمه و تنفیه و تقلبه 
ماضیا. 


شرح «لمّا» یکی از کلمات مرکبه ای است که با حرف لام شروع می شود 
و بر سه قسم است:1-نافیه 2-شرطیه توقیتیه 3-استتنائیه. 


آحدها: یکی از آن سه قسم «لمّا» نافیه است که حرف می باشد و موضع 
استعمال خاصی دارد و ان دخول بر فعل مضارع است و دارای دو عمل 
است : 

تغل لقظیه یم فعل. فارغ: 

2عمل خعنوی؛ الف؛ تفن آن فعل: ب» تبذیل آن فعل به: ماضی. 

همان طور که ملاحظه کردید «لما» همانند «لم» دارای این چهار خصلت 


دخول 7 
در پنج امر «لمّا» نافیه با «لم» اختلاف دارد. 


الأوّل: «لمّا» هرگز در کنار ادات شرط قرار نمی گیرد برخلاف «لم» چنان 
که در قران اقتران «لم» با ادات شرط امده است: 


و ان تفع قما بلْفت رسالتة (المائده/67) 


ق ان لم. وا عظا اون نفسن. الويق. کفتوا ستقم عدات لبم 
(المائده/3 7) 


الثانی: زمان عدم وقوع منفی «لما» از گذشته (ماضی) تا زمان تکلم 
متکلم استمرار دارد به خلاف منفی «لم» که دو احتمال دارد گاهی مستمر 
التقی + اف 
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منقطع النفی می باشد. 


در شعر شأس بن نهار معروف به ممرق عبدی از شعرای جاهلی خطاب به 
عمرو بن نعمان بن منذر هنگامی که او می خواست با قبیله عبد قیس 
بچنگند و شأس بن نهار با اين شعر او را منصرف کرد, ملاحظه می شود که 
منفی «لمّا» استمرار زمانی ماضوی دارد: 


«فاٍن کنت مأکولا فکن خیر آکل 
و الا فأدرکنی و لمّا امرق» 1 
قانت غمید الانن معا تقل بقل 
و مهما یکن من باطل لا تحقق 


شاهد: در استمرار زمان ماضی داشتن «لما» در آخز پیت اول است زیرا| 
ی مورد تمزیق و نابودی از طرف مخاطب قرار 


ترکیب شعر: «|ن» ادات شرط و عبارت «کنت مأکولا» که مشتمل بر فعل 
ناقصه و اسم و خبر است, جمله شرط است و جمله «فکن خیر اکل» 
جواب ان می باشد و اسم «کن» ضمیر مستتر «انت» :کب آن «خیر» 
ات که به اسم فاعل «آکل» اضافه شده است و فاء حرف ربط جمله 
جواب به شرط است. واو عاطفه جمله شرطیه بعد به قبل است و «ال» 
در اصل «ان لا آکن مأکولا» می باشد که بعد از حذف جمله شرط, نون 
«ٍن» تبدیل به لام گشته سپس در لام «لا» ادغام گردیده و فاء حرف ربط 
جواب به شرط است و جمله «ادرکنی» جواب شرط می باشد و جمله «و 
لمّا امرژق» حالیه و در محل نصب است و فعل «امرق» مجهول و مجزوم 
می باشد و کسره آن به جهت اطلاق شعری است. 


معنای شعر: «پس اگر من می باشم مورد غضب و خشم و نابودی از ناحیه 
تو, پس بوده باش بهترین نابودکنندة من-به زیبایی مرا نابود کن-و اگر 
اینگونه تسم دلن نزد نو پس مرا دریاب در حالی که من تاکنون مورد 
نابودی قرار نگرفته ام» . 


و منفی «لم» یحتمل الاتصال: فعل منفی به واسطه «لم» مشترک بین 
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فعل منفی از گذشته تاکنون صورت نگرفته است. مانند قول امیر المومنین 
علیه تا 


هل مالسا نها لخلن لمخشته و پم لیم لسقعهه 1 
شاهد: در استمرار نفی منفی «لم» در هردو مورد است. 


معنای حدیثت: «از ابتداء خلقت, خداوند خلق نکرده است مستمرا 
مخلوقات را به جهت وحشت تنهاییش و طلب تکلیف نکرده است از انان 
به جهت سود بردنش» . 


و در صورت استعمال برای نفی انقطاعی دلالت می کند که آن فعل در یک 
مقطع از زمان ماضی انجام نگرفته و در مقاطع دیگر زمان ماضی, آن وفع 
تحفق یافته است, مانند ان شریفةه: 


هل آتی علی آلانسان ین من اهر لَم یکُن سَیناً مذْکُوراً (الانسان/1) 


شاهد: در استعمال «لم» در نفی انقطاعی است زرا انسان قبل از خلقت 
او چیزی نبوده لکن این عدم وجود مستمر نبوده و بعد از تعلق مشیت 
خداوند او از عدم محض به صحنه وجود امد و نفی از وجود او منقطع شده 
است. 


و لهذا جاز: و به همین جهت که «لمّا» مختص به نفی استمراری و اتصالی 

و «لم» مشترک بین نفی استمراری و انقطاعی است. جایز است گفته 
شود: «لم یکن ثم کان» که در اینجا «لم» برای نفی انقطاعی است که می 
توان فعل بعد را به صورت ماضی مثبت اورد و معنای مثال اینگونه می 
شود «نبود سپس در همان زمان ماضی وجود پید | کرد» و لکن جایز نیست 
گفته شود: «لما یکن ثم کان» زیرا منفی «لفا» دلالت بر نبود استمراری 
فعل ماضی تاکنون دارد لذا اگر بعد از آن فعل ماضی مثبت آورده شود 
تتافض ور لاه ارم مت آند. زرا فعنای ال اینجوته مین نود «انجون 
مستمرا| تاکنون سپس 3 همان زمان ماضی وجود پید | کرد» بلکه صحیح 
اتف استت که ايبخوند. کفیه وود «عا بر و فد بکون» یعتی هتم | 
تاکنون نبود و حالا وجود پیدا می کند» که «لمَا» دلالت بر استمرار نفی 
ماضی دارد و جمله «قد یکون» که فعل مضارء حالیه ات تناقض با آن 


ندارد. 
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نکته: برای تشخیص اينکه «لم» برای نفی انقطاعی یا اتصالی است باید به 
قراین حالیه یا مقالیه مراجعه کرد, به عنوان مثال در حدیث و آية قبل 
قراین ن حالیه و عقلیه وجود دارد که نفی در حدیث اتصالی است و در آیة 
اقا خر 0 


و لامتداد النفی بعد «لما» : و به جهت اینکه «لما» همواره برای ماضی 
استمراری است جایز نیست که بعد از فعل مثبت و ماضی, فعل منفی به 
«لما» از جنس و از مادة آن فعل قبل همراه با حروف تعقیب مثل فاء یا 
«ثم» آورده شود به خلاف منفی «لم» زیرا جایز است گفته شود: 0 
فلم تقم» یعنی قیام کردم سپس تو فورا بعد از قیام من قیام نکردی, که 

به واسطه مفهوم و به دلالت التزامی فهمیده می شود که بعد از چندی در 
همان زمان ماضی, مخاطب قیام کرده هرچند قیام آن فورا نبوده است و 
این مفهوم با معنای «لم» تنافی ندارد زیرا «لم» برای ماضی انقطاعی نیز 
استعمال می شود بنابراین «فلم تقم» بالمطابقه دلالت دارد که فورا بعد 
از قیام متکلم, مخاطب قیام نکرده است و مفهوم ان دلالت بر قیام 
مخاطب با مهلت و تراخی بعد از قیام متکلم می کند. در حالی که جایز 
نیست گفته شود: «قمت فلا تقم» زیرا معنای مثال اینگونه است: «قیام 
کردم و فورا و بدون مهلت تو تاکنون بعد از قیام من, قیام نکردی» که 
مفهوم آن می شود: «قیام کردم و تو با مهلت بعد از قيام من قیام کردی» 
در حالی که «لمّا» همواره برای نفی استمراری است پس مفهوم مثال با 
منطوق ان تناقض دارد. 


نکته: باید دانست که اینگونه جملات مفهوم ندارد بنابراین تناقضی بین 
مفهوم و منطوق «قمت فلما تقم» ایجاد نمی شود. بنابراین استعمال ان 


التالث: سومین فرق «لما» با «لم» این است که فعل منفی «لما» زمان 
عدم تحقق آن, نزدیک زمان حال تکلم بوده مثلا چند روز يا چند ساعت قبل, 
لکن در فعل منفی «لم» این شرط نیست. به عنوان مثال شما می توانید 
بگوئید: «لم یکن زید فی العام الماضی مقیما» که زمان عدم تحقق اقامت 
زید سال گذشته بوده و لکن نمی شود به جای «لم» در این متال «لما» 
استعمال شود زیرا سال گذشته قریب به 
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قال ابن مالک: ابن مالک گفته است که این شرط در «لمَا» شرط غالبی 
است یعنی کثیرا فعل منفی «لمّا» زمان عدم تحقق آن قریب به زمان حال 
تکلم است. ولی شرط کلی و دائمی نمی باشد, به عنوان متال در «عصی 
ابلیس ربه و لمّا یندم» زمان عدم تحقق ندامت ابلیس از صدر خلقت 
انسان بوده و قریب به زمان تکلم به این جمله نمی باشد در حالی که 
استعمال این جمله صحیح است. 


الزای جها مین قیقر آیت است که فعل: متفی لعا» هرجه تاکنین تخقق 
نیافته لکن متکلم توقع و انتظار وقوعش را در آینده از فاعل دارد ولی فعل 
منقفی «لم» اینگونه نیست, به عنوان مثال در این آیة شریفه که در مورد 
قول کفان فریسش کم‌اشان بهخصرت رز سای لاه له و الق وس ای و 
نزول قرآن به او نداشتند «لمّا» دلالت بر اين معنا دارد: 


اه یی مه روز ی تا ات 
(ص/8) 


مفنای: ارم" :> «آپا نازل گردیده می شود تا متفر ان از بین ما؛ بلکه آنان 
دربارة قرآن ما در شک هستند بلکه آنان تاکنون نچشیده اند عذاب مرا و 
در آینده توقع است که بچشند آنان عذاب را» ۰ 


و لهذا آجازوا: به همین جهت که فعل منفی «لفّا» متوقع الوقوع و حصول 
است نمی توان در مثال «لم یقض ما لا یکون» به جای «لم» از کلمة 
«لمّا» استفاده کرد زیرا معنای مثال با «لم» این است: «انجام نگرفته 
است آنچه که ممکن نیست» ولی اگر «لیّا» باشد معنای آن فاسد می 
شود ۳ معنا اینگونه می گردد: «تأاکنون انجام نگرفته است آنچه که 
ممکن نیست» , لکن توقع است این غیر ممکن در آینده صورت گیرد. در 
حالی که شیء غیرممکن هرگز صورت نخواهد گرفت لذا جایگزینی «لمْ» 
به جای «لم» در مثال صحیح نمی باشد. شایان ذکر است که مراد از «ما لا 
یکون» در مثال «ما لا یمکن» است. 


و هذا الفرق: باید دانست که این فرق نسبت به زمان آپنده است که در 
منفی «لمَا» توقع و انتظار حصول است و در فعل منفی به «لم» اینگونه 
نمی باشد. ولی نسبت به توقع حصول ان در زمان ماضی هردوی «لم و 
لما» مانند هم هستند به 
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همین علت, هردوی آنها هم در موارد نفی فعلی که توقع و انتظار وقوع ان 
فعل در زمان ماضی بوده و هم در موارد نفی فعل غير متوقع استعمال می 
شوند. مثال موردی که توقع حصول فعل منفی بوده ولی آن فعل در زمان 
ماضی تحقق نیافته مانند جایی است که شما قیام کرده اید و مخاطب قیام 
نکرده در حالی که شما توقع قیام او را داشته اید: «ما لی قمت و لم تقم» 
یعنی «چه چیزی برای من وجود داشت که من قیام کردم و تو قیام نکردی 
«ما لی قمت و لما تقم» یعنی «چه چیزی برای من وجود داشت که من 
قیام کردم و تو هنوز قیام نکرده ای» , همان طور که ملاحظه شد بین 
«لم» و «لما» درباره نفی حصول و عدم ان بالنسبه به زمان ماضی فرقی 


باید دانست از عبارت «مالی قمت» که جمله استفهامی مجازی است توقع 
دانسته می شود. لکن اگر بدون این جمله گفته شود «لم تقم» یا «لا 
تقم» اینجا توقع دانسته نمی شود و فقط برای نفی وقوع فعل است. 

الخامس: آخرین فرق «لما» با «لم» این است که فعل منفی «لم» جایز 
نیست حذف شود و گفته شود: «وصلت الی بغداد و لم» و شما اراده کرده 
باشید «لم آدخلها» , در حالی که فعل منفی «لمّا» جایز است حذف گردد 
به شرط اینکه دلیل یعنی قرینه ای در کلام باشد, مانند قول مردی از قبیله 
بدی آنتنک در دم زنان غریبه ای که مردان آن قبیله آنان را به زنی گرفته 


بودند و این ل موجب جنگ بین آنان شد و باعث سیادت و ریاست شاعر بر 
0 


«فجئت قبورهم بدا و لمّا 

فنادیت القبور فلم یجبنه» 1 

شاهد: دز حذف فعل متفی. به «لشات است: کهدر اضل لضا اکن:بدا قبل 
ذلک» بوده است. 


ترکیب شعر: فاء تفریع «قبور» مفعول فعل قبل و «بدا» حال از فاعل و 
ضمیر در «یچبن» به «قبور» عود می کند و هاء در اخر «یجبنه» هاء سکت 
است و «بدا» به معنای «سیدا» است چون سادات هرقوم وقت شمارش 
ان قوم, اول و در بدو امر شمرده می شود. 
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معنای شعر: «پس عبور کردم قبرهای مردان بنی آسد را در حالی دیگر من 
بزرگ آن قبیله بودم و حال آنکه تا قبل از آن جنگ من بزرگ آن قوم نبودم 
پس صدا| زدم آن قبور را-کنایه از اموات افنزله تین . آنند است-پس آنان 
جواب مرا ندادند» . 


و عله هذه الأحکام: علت این احکام پنج گانه ممیزه برای «لمّا» و «لم» , 
این است که «لم» برای نفی «فعل» ینی ماضی ساده و «لما» برای نفی 
«قد فعل» یعنی ماضی قریب به حال می باشد. بنابراین علت فرق اول 
این است که هرگز فعل مقرون به «قد» بان ادات شترا عفی آید و چون 
فعل ماضی بعد از «لمَا» از حیث معنا در حکم فعل ماضی مقرون به «قد» 
است., و هرگز ادات شرط بر فعل ماضی مقرون به «قد» داخل نمی شود 
لذا بر «لمّا» و فعل بعد نیز ادات شرط داخل نمی شود و علت فرق دوم و 
سوم این است که چون فعل بعد از «لمّا» گویا متضمن معنای «قد» است 
لذا اولا دلالت بر عدم تحقق ان مستمرا تا زمان تکلم می کند زیرا «قد» 
زمان فعل را قریب به زمان حال می کند و انیا چون «قد» زمان فعل 
ماضی را قریب به زمان حال می کند پس فعل منفی «لمّا» قریبا صورت 
نگرفته است و علت فرق چهارم و پنجم این است که چون فعل بعد از 
«لما» در حکم «قد فعل» است و چون «قد» مفید معنای توقع است 1و 
همچنین بعد از ان می توان فعل را حذف کرد مانند قول نابغه ذبیانی: 


افد الترخل غیر أَنْ رکابنا 
لما تزل برحالنا و کان قد 2 
بنابراین فعل بعد از «لمّا» نیز متوقع بوده و هم می توان آن را حذف کرد. 


التانی: دومین قسم از اقسام سه گانه این کلمه «لمّا» شرطیه است که 
تنها بر فعل ماضی به عنوان شرط می اید و جمله بعد از آن فعل ماضی 
جمله جواب آن است, و به جهت داشتن معنای شرط, این کلمه اقتضا دارد 
کصهاند فیک اقا تربع ار ان دمماه باسد م‌ففید ایش ات که 
تحقق خارجی مضمون جمله 
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ب (جملة دوّم) در هنگام تحقق محتوای جملء اوّل (جمله شرط) در 
از 
المومنین علیه السلام: 


«مّا عرج بی الی السّماء رآیت مکتوبا علی ساق العرش بالئور لا اله الا 
ال هه ر ول اللهن فته بعلفه نب 1 


شاهد: در شرطیم بودن «لفّا» و دخول آن بر دو جمله که تحقق خارجی 
جمله جواب در هنگام حصول مضمون جمله شرط در خارج است می باشد 
و همچنین «لما» شرطیه بر فعل ماضی که در جمله شرط است واقع شده 


است. 


معنای حدیث: «زمانی که بالا برده شدم به سوی آسمان دیدم نوشته ای بر 
پایه های عرش الهی که با نور نوشته شده بود. نیست خدایی جز خدای 
یکتاء محمد پیامبر خداست و من-خدا-او را یاری نموده ام به علی» . 


به همین جهت که دارای معنای شرط بوده و وجود خارجی جمله جواب در 
وقت تحقق جمله شرط در خارج است به آن گفته می شود: «حرف وجود 
لوجود» یعنی «حرفی که دلالت می کند بر وجود خارجی جمله جواب به 
سبب وجود خارجی جمله شرط» . 


و بعضی دیگر از نحویون به آن می گویند: «حرف وجوب لوجوب» یعنی 
حرفی که بر وجوب و حتمیت تحقق خارجی جمله جواب به علت وجوب و 
تحقق جمله شرط دلالت می کند. 


زعم ابن السراج: ابن سراج و به تبع او ابو علی فارسی و پیرو اين دو, ابن 
جنی و به رهروی از آنان جماعتی از نحویون قائل هستند که این «لما» 
اسم بوده و به معنای ین ؟ و ظرف زمان بوده و از ادات شرط نمی 
باشد ولی ابن مالک می گوید: 


اين «لمّا» هرچند اسم و ظرف بوده و لکن معنای آن «ذ» است یعنی از 
«لمّا» کاملا خصوصیات «ذ» را داراست که اولا مختص فعل ماضی است 
و ثانیا دائم الاضافه به جمله می باشد. 
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و رد این خروف: و این خروف قائل به حرفیت «لمّا» شرطیه است و 
ادعای کسانی که می گویند «لما» داخل بر فعل صاضی: اسم می باشد رد 
کرده است به این دلیل که جایز است گفته شود: «لمَا ۳ امس 
آکزفنک: انوم 


صحت این استعمال, دلالت بر حرفیت «لمّا» قسم دوم می کند زیرا اگر 
اين «لما» اسم و ظرف بود. باید محلا منصوب به فعل جواب می شد زیرا 
نمی تواند فعل شرط در آن عمل کند چون بنا بر اسمیت ان 0 
جمله شرط می گردد و مضاف الیه نمی تواند در مضاف عمل کند, بنابراین 

اساس اگر «لما» اسم و ظرف بود و عامل آ: فعل واقع در جواب 

داکرتک» باه شاف ارم مین آید زا « رمک رمان آن «الیوم» 
است و زمان «لما» به واسطة اضافه به جمله بعد که زمان آن «أمس» 
است و کسب تعیین زمانی از آن می کند, معنای آن «آمس» می شود در 
نتیجه فعل دارای دو زمان متناقض خواهد بود -امروز و دیروز-که 


الخذاب: بابه داست که فول این خرفف ضعع پسته ریا ان مان ور 
حیت کیفیت جمله شرط همانند این اب شریفه است: 


أَن کتث فا ة فقَذ عَلِمتَهٌ (المائده/116) 


شایان ذکر است چون فعل شرط باید همواره استقبالی باشد لذ| فعل 
بر ظ تور آید که لقظا .و تمانا فاضی است باید تاوین به فعلی برده شود که 
هرچند لفظا ماضي است لکن معنا استقبالی می باشد و آن تاو اینگونه 
است: «أن تبت ای کنت قلته فقد علمته» بعنی اگر ثابت شود الان که 
من-حضرت عیسی علیه السلام-به نصاری گفته ام که شریک برای خدا| 
قرار دهید, محققا شما می دانستید» و معنای مثالی که ابن خروف آورد نیز 
اینگونه است و تاویل ان عبارت است از «لمّا ثبت الیوم اکرامک لی امس 
آکرشتک :بعتی اک اضر وزد ای شون کهنقما درو اعرام کردم اید ضرا 
اکرام می کنم امروز شما را» بنابراین ظرف زمان جواب و زمان «لمّا» 
یکی می شود که همان «الیوم» است و تناقض برطرف می شود. لذا نمی 
توان گفت که «لمّا» به دلیل آن مثال حرف است. 
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و یکون جوابها: جواب «لما» قسم دوم به چهار شکل در زبان عرب 
استعمال می شود: 


1-جمله جواب ب فعلیه باشد که فعل آن ماضی است و جمیع نحویون می 
گویند این قسم می تواند جواب «لما» بااشد مانند 0 شریفه : 


لا تَعْاكَمْ ای لب أعْرَصتمْ (الاسراء/67) 


2- -جواب جمله اسمیه باشد که مقرون به «|ذا» فجائیه است که جمیع 
و تون شم کو ند ای شین اعمال ام ات مانتد ایده شریفه: 


قفا تحاهم [لی لب اذا هم با بشرکون (العنکبوت/65) . 


3-جواب جمله اسمیه باشد که مقرون به فاء رابطه است و این قول ابن 
مالک ابتتت که بعضی از تجویون با او-مخالفت کردم انخ و او براق اثبات 
قول خود تمسک , [ ۳ آیة شریفه کرده است: 


لا تَجَاهُمْ [لی آلیت فمفقی مضه و ها تخد بایای الا کل خثارٍ کَفور 
(لقمان/32) 


شاهد در جمله اسمیه «منهم مقتصد» است برآن فاء رابطه داخل شده 
است و «منهم» خبر مقدم و «مقتصد» مبتدای موّخر است. 


4-جواب جمله فعلیه مضارعه باشد که این قول ابن عصفور است که می 
گوید فعل جواب می تواند لفظا مضارع باشد هرچند حتما باید تاویلن به 
ماضی برده شود زیرا این «لما» مختص دخول بر فعل ماضی شرطا و 
جوابا است و دیگر نحویون با آن مخالفت کرده اند و او استدلال به اين آية 
شریفه کرده است: 


فلا هب عَن ابراهیم لوغ و جاءثهة ی بُجادلنا (هود/74) 


و ابن عصفور می گوید: جواب «یجادلنا» است که لفظا مضارع است لکن 
معنای آن ماد است و تأویل به «جادلنا» برده می شود ولی دیگر 
نجویون می گویند اصلا جمله جواب «لمأ» نمی تواند حنی لفظ ن مضارع 


باشد. 


و قیل: دیگر نجویون در رد ابن مالک دز اة ای که اشنه. ان تمسک کرده و 
گفته است جمله اسمیه می تواند جواب «لما» واقع شود و فاء بر جواب 
داخل شده است؛ می گویند آن جملة اسمیه مذکور جواب «لمأ» نیست 
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ی ای اک ات هت تساه نی ات اعشصا کی 
فمنهم مقتصد و منهم غیر ذلک» , بنابراین جواب ب از قسم اول است که 
کات ماه اه اوه اشت ی فا ء راحام س ای اس فا رم 


است که «قسمین» را شرح می دهد. 


خی اه اوق سای که اس تور ها کرو وود که خوای 
فعل مضارع است نحویون جواب داده اند که فعل مضارع جواب نیست 
بلکه جواب پا: 


1-جمله «جاعته البشری» است که در این احتمال واو زائده است است و 
جملء «یجادلنا» حال از مفعول «جاءته» است و یا:2-جواب محذوف 
«آقبل» است که «یجادلنا» حال از فاعل آن است و واو عاطفه بوده و 
جمله «جاعته البشری» را عطف بر جمله شرط می کند. 


الثالثت: قسم سوم «لمٌ» این است که حرف بوده و از ادات استثناء و به 
معنای «لْ» می باشد و در این صورت بر دو جمله داخل می شود: 


1-جملة اسمیه, مانند. ایة شریفة: 
ان کل :ه تفس آشّا علَیْها حافظ (الطارق/4) 


ی ابو جعفر و ابن عامر و عاصم و حمزه 1 که 
میم «لمّا» را تشدید می دهند که در اين صورت «[ن» نافیه است نه در 
قراءت قزژایی که با تخفیف قراءت می کند که در این صورت «أن» مخففه 
از تقیله است و «ما» در «لما» موصوله بوده و لام آن لام قارقه است. 


2-جمله فعلیه ماضویه لفظی که دارای معنای مضارء است. مانند: 
« آنشدک الله لا فعلت» یعنی «تو را به خدا قسم می دهم که من چیزی 
از تو نمی خواهم مگر کاری که تو در آینده انجام می دهی» . 


باید دانست که معنای حقیقی « آنشدک اللّه» عبارت است از « أسآلک 
بالله» و لکن چون «لما» ادات استئنا بوده و در اینجا استثنای مفرعغ است و 
اين نوع استثنا در جمله منفی کثیرا می آید, جمله به تأویل نفی برده می 
شاد کت شندم است مفتا هم ال ونم «ما اسالی: الا فعای »و 


باشد. 
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منابع برای تحقیق دربارة «لم» و «لمّا» 
1-النحو الوافی:4/388 
2-الحدائق الندیه: 427 و 537 
3-شرح قطر الندی:83 
4-شرح ابن عقیل:2/364 

5- آوضح المسالک:3/188 
6-البهجه المرضیه:196 
7-شرح الاشمونی: 4/5 
8-اللباب:20 

9-شذور الذهب:334 
0-شرح جامی:351 
12 


» لن» 


اشاره 


«لن» حرف نفی و نصب و استقبال. . 

شرح کلمه «لن» حرفی است که دارای دو عمل است: 

ول افهای سارت است از فصن فعل. مضارع. 

2-عمل معنوی که دارای دو خصوصیت است: الف-نفی وقوع فعل بعد, ب- 
قیویل ففل,مصارع که مشترک است ین جال و استضال یه فعل استقبالی: 
همانند سین و «سوف» ؛ مانند قول پیامیر صلی اللّه علیه و آله و سلم در 


از علت کرشتن او کردند 0 «ما تی صت ای 2۱۱ 
علیه و آله وسلم و اف: دادن 


«ضغائن فی صدور قوم لن یبدوها حتّی یفقدونی آو یفارقونی» 1 
شاهد: در نفی و نصب و استقبالی نمودن فعل مضارع بعد از «لن» است. 


و نصب فعل «یبدو» به حذف نون می باشد. 


معنای حدیث: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم علت گریستن 
خود را اینگونه بیان کردند: «کینه هائی است که ۳ های اقوامی 
است که آن را ظاهر نمی کنند تا اینکه آنان مرا-با مرگم-از دست دهند یا 
اينکه در همین دنیا از من جدا شوند-و کافر گردند-» 


نکته: «ضغائن» جمع «ضغن» به معنای کینه است و این کلمه خبر برای 
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مبتدای محذوف «هو» است و «حتی» به معنای «الی» است و 
تشه واشظم وان متصوت به حرف کون یه اد روتوم ور 
نون وقایه است و فعل «یفارقونی» نیز با همین ترکیب عطف بر فعل 
مقدم منصوب است. 


و لا تفید توکید النفی: زمخشری در کتاب الکشاف ادعا کرده است که 
«لن» علاوه بر نفی فعل بعد. دلالت بر تأکید آن تفی نیز می کند و در کتاب 
اتفودخ نیز قاتل است. که خلن* دلالت.بر تاکید. نفی. فعل, بعدتتا آبد واقع 
نشدن فعل بعد-می کند لکن مصنف کتاب می گوید: «لن» بر هیچ یک از 
این معانی دلالت ندارد و هردو ادعای زمخشری ادعای بدون دلیل است. 


و قیل: دیگر نحویون در رد قول زمخشری گفته اند اگر «لن» دارای معنای 
تابید نفی فعل بعد می بود, اولا: ذکر زمانهائتی که با زمان ابد منافات دارد 
با «لن» مناسب نمی بود در حالی که در قران اجتماع «لن» با اسم زمان 


غير «ابد» امده است: 


لن اکلم وم انسیا (مریم/26) 


ای تما ول بر این استت: که نارای معا ابید پیت و رنه 
1 بعد از «لن» ۳0 دو زمان مختلف می بود, و ثانیا: ذکر ظرف زمان 
« ایا «لن» تکراز لانم.فی آهرد و اصل نیز عدم تکرار در کلام است در 
حالی که در عبارات فصیحه اجتماع این دو کلمه آمده است که این خود 
کاشف از عدم وجود معنای تأبید برای «لن» است چنانکه در این آية 
شریفه اینگونه است: 


و آن یِتمتَوةٌ بدا (البقره/95) 

و قول کمیت در مدح اهل بیت علیهم السلام نیز اینگونه است: 
«لا ابالی و لن ابالی فیهم 

آبدا رغم ساخطین رغام» 1 


ترکیب شعر: «لا ابالی» فعل مضارع متکلم منفی از باب مفاعله و جمله 
«لن ابالی» عطف بر جمله قبل «فیهم» متعلق به «لن ابالی» 1۳ 
ظرف زمان متعلق به «لن ابالی» و «رغم» به معنای قهر ۳ به 


«ساخطین» و «رغام» در اصل «رغامی» بوده که یاء ضمیر مضاف الیه به 
قرینه کسره به میم حذف شده است و «رغم» مفعول 
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«لا ابالی» و «رغام» مفعول «رغم» که اضافه به فاعل خود «ساخطین» 


شده است. 


معنای شعر: «باکی ندارم و باکی نخواهم داشت در ارتباط با حت اهل بیت 
علیهم السلام قصد سوءکردن دشمنان نابودی مرا» . 


و تاتی للدعاء: استعمال کلمه «لن» در سه مورد شاذ و نادر است که 
عبارتند از: 

1-همانطور که کلمه «لا» در جملات انشائی دعائی استعمال می شود, 
مانند: 

فلا از ویک ردان #فیر ور ملات ا انیم استعمال.فی تون 


و این قول موافق با قول جماعتی از نحویون مانند ابن عصفور است. و 
دلیل صحت این مدعا باید در قول اعشی جستجو کرد که در مدح اسود بن 
جنر اشعه او هقیله بی اسد عمله کرد هآنان را شکست داد و ارات 
زیادی گرفت و اعشی در آن موقع در قبیله خود-بنی آسد-نبود بعدا که آمد 
در مدح او اشعاری سرود و اسود بن منذر تمامی اسرا را بخشید: 


ما بکاء الکبیر بالأطلال 

و سوالی فما یرد سوالی 

و وم ای | 

م و اسری من معشر آقیال 
«لن تزالوا کذلکم ثم لاز ل 
ال ی انز 


شاهد: در استعمال «لن» در جمله دعائیه است زیرا شاعر در مقام انشای 
دعا برای اسود بن منذر می باشد نه خبر از واقعه ای که روی داده است. 


ترکیب شعر: «لن» حرف ناصبه «تزالوا» فعل مضارع منصوب و از افعال 
ناقصه و ضمیر جمع مذکر. اسم ان و «کذلکم» خبر ان است و مشار الیه 


اسم اشاره. پیروزی و ظفر بر قبیله بنی اسد است «ثم» عاطفه «لازلت» 
فعل ناقص منفی با اسم آن «لکم» متعلق به «خالدا» که خبر فعل ناقص 
است و «خلود» مفعول مطلق برای «خالدا» و «الجبال» مضاف الیه 


نای 2 : «و پیوسته بوده باشید انگونه-پیروز و ظفرمند-و من هم 
وه ند ناتننه دائم برای خدمتگزاری شما همانند دوام کوه» . 


2-دومین حکم شاذ و نادر «لن» عبارت است از تلفی و برخورد قسم-یعنی 
ص‌‌ :19 


جواب قسم واقع شدن.-با جمله ای که «لن» يا «لم» در آغاز ان باشندر 
مانند قول ابو طالب علیه السّلام در مدح پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
ترا آن:زهان که فریتنن آورانهدید هی کردندبه جهت. آینکه آو-مدافغ:ه 
حامی پیامبر بود: 


«و اللّه لن یصلوا الیک بجمعهم 
حتّی اوشد فی الثراب دفینا» 1 
فانفذ لأمرک ما علیک غضاضه 
فکفی بذا دنیا لدیک و دینا 

و دعوتنی و زعمت نک ناصح 
فلقد صدقت و کنت قبل آمینا 
رات رویتا قو علفت: باه 
من خیر آدیان البریه دینا 


معنای شعر: «به خدا قسم می خورم که دست نمی یابند به تو به واسطه 
اجتماعشان تا اينکه من قرار گرفته شوم در خاک در حالی که دفن شده 
ام » . 


رک نهر و الله» متعلق به «اقسم» و جمله بعد جواب آن: هردو جار 
و مجرور متعلق به «یصلوا» و «اوشد» منصوب به «ان» و «حتی» با این 
اسم مووّل, متعلق به «یصلوا» و «فی التراب» متعلق به «اوسد» و 
«دفینا» حال از فاعل «اوسد» که فعل مضارع متکلم وحده مجهول است 


و قیل لبعضهم: مثال قبل برای جواب قسم قرار گرفتن «لن» و فعل بعد 
از آن:بون: و اکنون مثال برای جواب قسم گرفتن «لم» و مابعد از ان مت 
ات که گاه گفته می شود برای بعضی از اعراب: «أ لک البنون؟» 
آيا برای تو پسرانی هست؟ و او می گوید: «نعم» و سپس قسم می خورد 
«و خالقهم لم تقم عن مثلهم منجبه» یعنی قسم می خورم به خالق آن 


پسران که هیچ زن نجیبه ای قیام نکرده و نیامده برای زاییدن مثل آن 
پسران» . 

شاهد: در جواب قسم بودن «لم» و فعل بعد برای قسم د«و خالقهم» 
است. 

و یحتمل هذا: مصنف کتاب براین مثال اشکال می کند و می گوید احتمال 
دارد این مثال از باب حذف 0 ب قسم باشد و تقدیر اینگونه بااشد: «و 
خالقهم |ٍن لی لبنین» و جمله «لم تقم عن مثلهم منجبه» جمله استینافه 
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3-سومین حکم قلیل الوجود «لن» جزم دادن آن است چنان که بعضی از 
رفع فقر خود به حضرت سید الشهداء حسین بن علی علیه السلام مراجعه 
کرد و ایشان هزار درهم به او داد و این تخاه دارایی ایشان بود و ان 
«لن یخب ان من رجائک من 
حرک من دون بابک الحلقه» 1 


ا تاو اوه آنت سین 

آبوک قد کان قاثئل الفسقه 
لو لا الذی کان من آوائلکم 
کانت:عایتا الخعیی متاروه 


شاهد: در جزم «یخیب» توسط «لن» است که یاء به واسطه التقای 
ساکنین- یاء و باعحذف گردیده است و کسره باء برای دفع التقای ساکنین 
با لام «الان» است. 


معنای شعر: «نومید نمی شود الأن از امید بستن به تو کسی که به حرکت 
در اورده از نزد درب خانه ات حلقه در را» . 
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منابع برای تحقیق دربارة «لن» 
1-الحدائق الندیه:414 
2-شرح قطر الندی: 57 
3-شرح ابن عقیل:2/342 
4-آوضح المسالک:3/162 
5-البهجه المرضیه: 192 
6-شرح الاشمونی:8 3/27 
7-شذور الذهب: 287 
8-النحو الوافی:4/281 
9-شرح جامی:343 
0-التصریح علی التوضیح:2/229 
1-شرح الکافیه:2/234 
2-موسوعه النحو:83 5 
ص :158۰ 


» لو» 


اشاره 


«لو» علی خمسه آوجه: آحدها: «لو» المستعمله فی نحو قول آمیر 
شرح یکی از کلماتی که در زبان عرب استعمال بسیار دارد و از حیبت 
نحوی دارای مطالب علمی و فنی ادبی بسیار است به طوری که بعضی از 
نحویون فانتد ابن مالک باب خاصی را برای ان تدوین کرده اند, کلمه «لو» 
می باشد, این کلمه حرف بوده و دارای پذج صنف است: (1- «لو» شرطیه 
ماضویه,2- «لو» شرطیه مستقبله,3- «لو» مصدریه.4- «لو» تمنییه, 5- 
«لو» عرضیه) . 


آحدها: یکی از این پنج وجه, «لو» شرطیه ماضویه است همانند «لو» ی که 
در کلام امیر المومنین علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام 
استعمال شده است: 


«ه الم با بت اه لو کان بر یک شریی تیک رزساه»1:4 
شاهد: در استعمال «لو» شرطیه ماضویه است و جمله «لاأتتک رسله» 


معنای حدیت: «بدان ای فرزند عزیزم همانا چنین است که اگر شریکی 
برای پروردگارت می بود هراینه رسولان او نیز-همانند رسولان پروردگارت- 
می اآمدند ترا» . 


و هذه تفید ثلاثه امور: این قسم از «لو» از حیث معنوی دارای سه بعد 
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اجدها: یکی از این تسه نهد معنوی: معان شرظیت است. به: این :ءشکل که 
این کلمه بین دو جمل شرط و جواب؛ ایجاد رابطه سبب و مسبب می کند 


التانی: یکی دیگر از سه بعد معنوی آن این است که زمان جمله شرطیه را 
مقید به زمان ماضی می کند یعنی «لو» بیان می کند که زمان تحقق ان در 
گذشته بوده است به طوری که اگر مضمون جمله شرط در گذشته محقق 


شایان ذکر است که و به سبب این بعد معنوی «لو» و بعد معنوی سوم آن 
که عبارت است از نفی و عدم تحقق مضمون جمله شرط ان در خارج» و 
بالتبع ان, عدم تحقق مضمون جواب ان, «لو» اختلاف و فرق با «ان» 
شرطیه پیدا می کند, زیرا این دو هرچند در بعد معنوی اوّل-عقد سببیت و 
مسببیت بین جملءٌ شرط و جواب-مشترک می باشند, لکن در این دو بعد 
اخیر با هم اختلاف دارند زیرا «أن» برای ایجاد ارتباط وجودی و مثبت 
سببی و مسببی بین جمله 1 شرط و جواب در مستقبل است. هرچند فعل 
جمله شرط لفظا ماضی می باشد لذا معنای «ان جاتئک زید فاکرمه» 
اپتکوته,رفی: نو ده اکن ربددن آیتدم بیاید تو- راز فاحتب اشت اعوام کتی اه 
را» ولی همان طور که گفته شد «لو» برای ایجاد ارتباط منفی و عدم 
وجودی بین جملهٌ شرط و جواب در زمان ماضی است و معنای آن مثال با 
استعمال «لو» به جای «ان» اینگونه می شود: «اگر در گذشته زتدرمت: اند 
تو راء واجب بود اکرام کنی او را» که مفهوم آن اینگونه می شود «لکن 
نیامده بنابراین اکرام او نیز واجب نبوده است» . 


الثالث: سومین بعد معنوی «لو» شرطیه ماضویه, امتناع و بیان عدم تحقق 
مضمون جمله شرط در خارج است به طوری که به جهت عدم تحقق 
شرط, مضمون جمله جواب نیز در خارج حاصل نمی شود زیرا مضمون و 
واقع جمله شرط, حکم سبب برای ایجاد مضمون جمله جواب را دارد, لکن 
علمای نحو در این باره در دو مساله اختلاف دارند: 


1-اصل وجود این بعد معنوی بر «لو» ۰ 
ص‌‌ :160۰ 


2به فرض قبول این بعد برای «لو» در چگونگی دلالت «لو» براین معنا با 
هم اختلاف دارند. و در این دو مساله. سه قول است: 


آخدها: شلوبین از تخویون اندلتنن قائل است. که در مساله اقل, اضلا «لو4 
دلالت بر امتناع ندارد-نه امتناع شرط و نه امتناع جواب بلکه تنها دلالت بر 

و ترتب وجود جواب بر شرط در زمان ماضی دارد, همانند «أن» که 
اين ارتباط را در زمان مستقبل بین جمله شرط و جواب ایجاد می کند و 
ندارد و تنها دلالت بر تعلیق جواب بر شرط می کند, و آبن هشام خضراوی 
از نحویون اندلس نیز دراین باره از شلوبین پیروی کرده است. 


و هذا الذی قالا: مصنف کتاب در رد شلوبین و آبن هشام خضراوی می 
کوند انن وه اه که امه اسات کرت اند‌مانه انکار ریات است 
متل انکه کسی صجال بوون اتاع سین را کار کنهر ریا قو یاه 
شرطیه ای که ادات شرط ان «لو» است. درک و فهم امتناع و عدم وقوع 
مضمون جمله شرط و بالتبع آن عدم وقوع مضمون جمله جواب در خارج 
مثل یک اهر بدیهی و قطغی است: و جای هیچگونه انکار آن نیست. زیرا 
هرکس که به عنوان مثال جملء «لو فعل» می شنود. می فهمد که فعل 
شرط واقع نشده بدون اینکه تردیدی و شکی در ذهن او حاصل شود 
بنابراین در هنگام شنیدن جمله شرطیه ای که ادات شرط آن «لو» شرطیه 
ماضویه است, امتناع وقوع شرط در زمان ماضی متبادر به ذهن است و 
تبادر علامت حقیقت معنوی یک لفظ است. 


الثانی: دومین قول درباره معنای امتناع داشتن «لو» شرطیه ماضویه و 
کیفیت دلالت «لو» بر معنای امتناع. قول جمهور نحویون است که قائل 
هستند, «لو» دلالت بر امتناع تحقق وجود هردوی شرط و جواب در زمان 
کرده اند. 

و هو باطل: مصنف کتاب می گوید این قول باطل است زیرا در مواضع 
زیادی از عبارات فصیح عرب «لو» دلالت بر اینگونه امتناع ندارد و این خود 
کاشف از عدم 
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جرج قول جمهور 1 ۳۳ 
تقتضز ان ان مواضع عبارتند از: 
1-آیة شريفة: 


و لو آنا تن هم الملایکه و مهم آلموتی و حشرنا هم کل شیء فَبلا 
ما کائوا لوا (الانعام/111) 


معنای ]2 «و اگر همانا ما ملائکه نازل کنیم بسوی آنان و مردگان با آنان 
بخ ایند و به آنان هرچیزی که میل دارند بدهیم نمی باشند اینگونه 
که ایمان بیاورند» . 


ت ‌ِ 3 
و ال دم مر فده اعد آنخر ظا 


2 


معنای آیه: ۱ در زمین از درختان هست قلم گردند و دریا 
زیاد شود بعد از آن به هفت دریا, کلمات و نعمات خداوند را نمی شود 
شمرد» . 


3-سومین مثال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درپاره زینب بنت عبد 
اللّه بن آسد مخزومی است, شایان ذکر است «عید الله» فرزند حلیمه و 
ترادر رضاعی بیامنر استیو همسر او «ام‌شلمه» بعد از هر ی عبد للم یه 
و 
برد کت ساخس عط الشا س‌علی اللم علته الم مشاه ورد اه اه 
اش هو ال نی توافت با وست اروام کو 1 رس رسای 
ی ی ی ۳ 
محمخلماله عل و الب مسام سای کسانت کی کح ار 
با زینب ازدواج نمی کنید. پاسخ داد: 


«قانها لو لم ککن یخی فی- ری ما احلت رل (ها لته آخی- من 
الژضاعه» 1 


تا ان کل یی :مهم سم | کنو وی با ان فقو موی ورتا 
کیفیت دلالت «لو» شرطیه ماضویه بر امتناع و همچنین استدلال به این سه 
دلیل شریف در 
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رد آنان به تفصیل سخن به میان آوزده و می گوید: یک قاعدة عقلی داریم 
تحقق نیافت نقیض ان حتما در خارج تحقق می یابد زیرا ارتفاع نقیضین 
محال است., به عنوان مثال اگر در جهان خارج «ما قام زید» ممتنع شد, 
حتما «قام زید» وجود دارد و اگر «قام زید» ممتنع شد حتما «ما قام زید» 
محقق است. بتابراین اساس, پس بنا بر قول جمهور که می گویند جواب 
«لو» ممتنع است چون «لو» دلالت بر امتناع آن دارد, لازم می اید که 
تمامی جوابها در این سه دلیل 2 ممتنع باشد در حالی که بالعکس در 
تمامی این و تحفق جواب در ات ممتنع نبوده بلکه تحفق ان حتمی 
است, مثلا در آبة ال چون جواب «ما کائوا لِیْوْمتوا» است پس بنا بر قول 
جمهور که می گویند «لو» دلالت بر امتناع و عدم تحقق مضمون شرط و 
جواب می کند, باند انا اين معنا را دز آیه بپذیرند که در هنگام عدم تحفق 
شرط یعنی عدم تنزیل فرشتگان و عدم سخن گفتن مردگان و عدم 
دستیابی به هرچیز, جواب که «ما کانوا لیومنوا» است محقق نباشد بلکه 
کفار ایمان می آوردند. درحالی که وقتی این کارهای معجزه اسا صورت 
گیرد اآنها انمان.نمی. آوردند پس در نزد عدم اینها باید به نحو اولی ایمان 
نیاورند در حالی که بنا بر قول جمهور, آنها در هنگام عدم تحقق شرط در 
آیه باید جواب یعنی «ما کانوا لیومنوا» منتفی شده و «کانوا لیومنوا» می 
شد تغتی: آنها ایمان خی آوردند در جالیکه این کاملا فعنای علطی است که 


به ایه نسبت داده می شود. 


و در ایک دلم تیز همینگونه است زیرا جمهور که می گویند این «لو» دلالت 
بر امتناع شرط و جواب دارد, باید ملتزم به این مفهوم شوند که اگر 
درختان زمین قلم نشوند و دریای اعظم به منزله دواتی باشد که دریای 
هفت کانه که پر از مرکب (مداد -مرکب) است آن بحر اعظم را پر نکنند, 
می شود کلمات و آیات الهی را شمرد در حالی که وقتی درختان" قلم و 
دریاها آنگونه باشند نمی شود کلمات خدا شمارش کرد پس چگونه 0 
عدم اینها کلمات خدا را می شود شمارش کرد و این همان معنای فاسدی 
است که بنا بر قول جمهور لازم می اید. 


و در حدیث نیز بنا بر قول جمهور لازم می اید زینب در صورت امتناع و 
عدم 
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ربیبه بودن, ازدواج او برای پيامبر صلّی ال علیه و آله و سلّم حلال با 
درا گس وا سارحلن الق و آله 0 
ی 
و سلم شود هرچند ربیبه او نباشد زیرا او دختر برادر رضاعی بوده و پیا 
در حکم عموی اوست, بنابراین جمهور که می گویند «لو» شرطیه ماضویه 
بالوضع دلالت بر امتناع و عدم تحقق تعلیقی شرط و جواب را دارد صحیح 
نمی باشد زیرا در این موارد در نزد امتناع و عدم تحقق شرط, جواب 
ممتنع نمی باشد و باتوجه به این مطلب, ما کشف می کنیم که قول جمهور 


نیز 
اله 
مبر 


الثالث: قول سوم درباره دلالت این «لو» بالوضع بر امتناع شرط و جواب. 
این است که «لو» تنها دلالت بر امتناع و عدم تحقق شرط در خارج می 
کند و اصلا دلالتی بر امتناع و يا ثبوت جواب ندارد. و تنها دلالت بر عدم 
تحقق مضمون شرط در زمان ماضی در خارج می کند. و اگر در مواردی 
علاوه بر امتناع شر‌ط, امتناع جواب نیز فهمیده می شود, به علت کیفیت 
خاص ارتباطی مضمون خارجی جواب با شرط است, به طوری که اگر 
مضمون جواب و ارتباط خارجی جواب با شرط و نسبت تحققی انها به 
صورت ارتباط لزومية غیراتفاقی و به صورت مساوی باشد, در این صورت 
«لو» بالوضع فقط دلالت بر امتناع و عدم شرط در خارج در زمان ماضی 
می کند, و چون نسبت جواب با شرط, ملازم مساوی در وجود و عدم است 
و شرط در این قضایا در حکم سبب برای جواب است بنابراین با انتفای 
انتفاء سبب مساوی و ملزوم., انتفای مسبب مساوی و مترتب بر آن را لازم 
دارد. مانند «لو کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا» که در این مثال 
«لو» تنها دلالت بر اولا عقد سبب مسببی بین شرط و جزاء و انیا زمان 
ماضی جمله شرط و ثالثا فقط امتناع شرط را دارد, لکن چون مضمون 
جواب (وجود خارجی روز) مساوی و ملازم با مضمون شرط (وجود 
خورشید) است پس از امتناع شرط, امتناع جواب نیز لازم می اید و این 
امتناع جواب به واسطه قرینه خارجیه و مطلب خارج از کلام فهمیده می 
شود و «لو» اصلا دلالتی بر این مطلب ندارد. 
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و آن کان اعم: لکن اگر مضمون جمله جواب از حیت تحقق و وجود و عدم, 
مساوی با مضمون جمله شرط نبود بلکه اعم از ان بود یعنی مضمون 

تفوظ مکی از استات من وقوع ماه جوا نود و تمام شنت و سحت 
منحصر آن نباشد, در این صورت از انتفای شرط که «لو» دلالت برآن دارد 
انتقای خوات ازم ی اقا اسفای آن مار از مصانی تواب ارم 
می آید که مسبب از آن شرط است. به عنوان مثال در این عبارت: «لو 
کانت الشمس طالعه کان الوضو ء موجودا» مضمون جواب (وجود 
روشنائی) مساوی و ملازم دائمی مضمون خارجی شرط (طلوع خورشید) 
نمی باشد, لذ| با امتناع تحفق شرط در کذشته که «لو» دلالت بر آن می 
کند, انتفاء و امتناع روشناتی بطور کلی لا زم نمی ۹1 و تنها آن مقدار از 
مصداق امتناع روشنایی حاصل می شود که مساوی و مسبب از عدم وجود 
شرط-عدم وجود طلوع خورشید-است که ان عدم روشنایی روزانه که 
مسبب از عدم طلوع خورشید است می باشد و لکن بطورکلی عدم 
روشنائی منتفی نمی شود زیرا امکان دارد خورشید نباشد ولی روشنایی 
باشد مثل استفاده از لوازم الکترونیکی در شب, و این قول محققین در 


و یتخاص علی هذا: خلاصهة کلام اینکه «لو» بالوضع دلالت بر سه امر معنوی 


می 
1-ایجاد ارتباط سبب و مسببی بین شرط و جواب. 
2-عدم تحقق مضمون جمله شرط در ماضی. 


ده ای نماض کقی ترا قرف شاوی تا 
بالوضع فقط دلالت بر امتناع مضمون جمله شرط دارد و در این صورت اگر 
مضمون خارجی جواب مسبب از شرط بوده و شرط نیز سبب منحصر ان 
باشد و ان دو در خارج در وجود و عدم مساوی باشند, از عدم شرط, عدم 
وجود جواب عقلا دانسته می شود و اگر ارتباط آن دو اینگونه نبود بلکه 
شرط سبب منحصر برای جواب نبود. از عدم شرط که «لو» بران دلالت 
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فهمیده می شود و بر امتناع دیگر مصادیق اصلا دلالتی ندارد, به خلاف قول 
جمهور که می گویند در تمامی موارد «لو» بالوضع دلالت بر انتفاء و امتناع 
جواب و شرط دارد. 


تم تاری هفلبین الخرانن: اراظ دانستيم که دام دلالند ین امتاغه غرم 
تحقق مضمون جمله شرط در زمان ماضی می کند و اگر بین مضمون 
جمله شرط و جواب ارتباط سبب و مسببی مساوی بود یعنی شرط سبب 
نیز دلالت می کند, در اینجا بحث پیرامون این است که انواع ارتباطات بین 
جمله جواب و شرط بررسی شود و بیان گردد که کدامیک از انها عقلا با 
شرعا یا عرفا دلالت بر امتناع و عدم تحقق جواب نیز دارد, باید دانست که 
گاهی: 


1-ارتباط مناسب (یعنی ارتباط سبب و مسببی) در جمله شرطیه در خارج 
بین دو جزء آن یعنی شرط و جواب وجود دارد که اين خود بر سه قسم 


است : 


الف-شرع اسلام يا عقل بشری در مواردی این ارتباط را واجب و حتمی 
می داند و این در ان مواردی است که جزء دوم (جواب) منحصرا به سبب 
تحقق جزء اول (شرط) در خارج ایجاد می شود. در این صورت از امتناع 
اول-شرط-که «لو» دلالت بر آن دارد امتناع و عدم دوم-جواب-عقلا و 


شرعا فهمیده می شود, مانند ۳ شریفه: 


ال له تا آلذی ناخ آیاتنا قالسلح یلها قأَئبِعَة آلسَبْطانْ قکان من 
آلغاوین 5 لو شنُنا لرَقعناة بها (الأعراف/175 و 176) 


«لو» در اين آیه دلالت بر امتناع و عدم مشیت خداوندی دارد و چون شرع 
و کتاب تکفا ی رفعت مقام آن شخص را به واسطه قبول کردن آن آیات. 
متتیتب: از , مشیت. الهی. من اند تش .شرع سیب رفعت: آن: تشتخض. را 
منحصر در مشیت خداوند متعال می داند, لذا با عدم مشیت خداوندی بر 
رفعت و علو ان شخص, شرع عدم رفعت او را قطعی می داند. 


معنای آیه؛ «بخوان بر مسلمین داستان کسی که دادیم او را آیات و 
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نشانه هایمان را و او خود را جدا کرد از آن آیات و شیطان از یاران او 
0 و اگر ما می خواستیم هرآینه او را رفعت 
مقام می دادیم به واسطه قبولی آن آیت» ۱ 


نکته: درباره اینکه مصداق و فرد قه رد خر ون آیهذ که کنستیم, آزست: نی 
مفسرین اختلاف است لکن اکثر آنان می گویند مراد بلعم باعور از علمای 


و يا مانند: «لو کانت الشمس طالعه کان النهار موجودا» که عقل بعد از 
انکه «لو» دلالت بر امتناع طلوع خورشید کرد. حکم می کند که چون سبب 
منحصر وجود روز, طلوع خورشید است پس با عدم طلوع خورشید, روز نیز 
موجود نخواهد بود. 


بنابراین در این صورت که شرع يا عقل و يا هردو با هم حکم به انحصار 
سببیت شرط برای وجود جواب می کند, با امتناع وجود خارجی شرط که 
تال رلالت بران میت کنف وحودخه ای پیز دز«خازع متفی.هی: کرد لک 
این به حکم عقل يا شرع است. 


ب-دومین قسم از مواضعی که بین شرط و جزاء ارتباط مناسب لازم و 
ملزومی و سبب و مسببی برقرار است. آن موردی است که عقل يا شرع 
حکم به ارتباط لازم و ملزومی بین شرط و جواب می کند ولی حکم به 
عدم انحصار سببیت شرط برای تحقق جواب در خارج نیز می کنند که در 
صورت از انتفاء شرط, انتفاء جواب بطور کلی حاصل نمی شود بلکه ان 
زیرا از نفی خاص. نفی عام حاصل نمی شود مانند «لو نام لا نتقض و 
ضووّه» که در این مثال با نفی خوابیدن نفی انتقاض وضو فهمیده نمی شود 
زیرا خوابیدن سبب انحصاری انتقاض وضو نیست که با نفی ان, انتقاض 
وضو نیز منتفی شود بلکه یکی از اسباب انتقاض وضو, خوابیدن است و 
اسباب دیگری نیز هست مانند بی هوشی که باعث انتقاض وضو می شوند 
بنابراین در اين مثال چون شرع می گوید خوابیدن سبب انحصاری انتقاض 
وضو نیست بنابراین بعد از دلالت «لو» بر عدم خوابیدن. انتفاء انتقاض 
وضمتطیر کلیرب شکل ال کل 
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به شکل قضيء سالبه جزئیه, یعنی انتقاض وضو که از خوابیدن برای ان 
شخص حاصل می شد منتفی است لکن ایا باطل شدن وضو بطورکلی 
برای ان شخص منتفی باشد از این عبارت به حکم شرع فهمیده نمی شود 
شاید او هرچند نخوابیده لکن احتمال دارد به واسطه بی هوشی وضوی او 
باطل شده باشد. و همچنین در این مثال «لو کانت الشمس طالعه کان 
الضوء موجودا» که عقل طلوع خورشید را سبب انحصاری وجود روشنائی 
نمی داند لذا با انتفاء طلوع خورشيید لازم نیست که وجود روشنائی بطور 
کلی منتفی باشد, شاید که خورشید نباشد لکن روشنائی باشد. 


بنابراین در این مورد «لو» دلالت بر انتفاء شرط دارد و انتفاء جواب 
بطور کلی فهمیده نمی شود. 


ج-سومین قسم از مواردی که بيین شرط و جواب ارتباط مناسب و غیر 
اتفاقی برقرار است. جائی است که عقل احتمال می دهد که شرط. سبب 
انحصاری وقوع جواب باشد, مانند: «لو جاءنی اکرمته» در این مثال عقل 
جایز و محتمل می داند که در نظر متکلم سبب انحصاری اکرام اوء آضنذنق 
ان شخص باشد, که در این صورت از انتفاء و عدم وجود شرط که از «لو» 
فهمیده می شود, عدم اکرام متکلم به ان شخص نیز عقلا درک می شود و 
این حکم عقل به احتمال انحصاری بودن سبب در این موارد راجح و 
نیکوست به دو دلیل: 


1-ترتب جواب بر شرط, ظهور در انحصار سببیت شرط برای تحقق جواب 
از دید متکلم دارد البته اگر قرینه برخلاف نباشد. 


2-انحصاری بودن سبب برای شرط متبادر به ذهن در اینگونه جملات است. 


و هذا النوع: در این قسم که عقل جایز و محتمل می داند که سبب 
انحصاری تحقق جواب, وجود شرط در نظر متکلم باشد, خود عقل دلالت 
می کند که در این مورد از انتفاء شرط, انتفاء جواب حاصل می شود, البته 
انتفاء آن مقدار از مصادیق جواب و مسبب که مساوی و معلول از شرط 
باشد و بطور مطلق دلالت بر نفی جواب-چه معلول از شرط باشد و چه 
نباشد-نمی کند و لکن عرف و درک 
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انحصاری تحقق جواب می دانند, بنابراین در این موارد. عرف همانند قسم 
اول, از نفی شرط, نفی تحقق جواب در خارج درک می کند-چه در خارج. 


هو التوغ القاتی قنسیا زا نوم ففم آن اشکال دوکانه اتقاظ ین قیرط و 
خود, بر دو قسم است که هیچکدام از این دو قسم دلالت بر انتفاء جواب 


ندارد: 


لاه یه اه ا ای اش له مارا رش 
تقریر و تثبیت و بیان حتمیت وجود خارجی جواب را, چه شرط مذکور در 
جمله در خارج تحقیق داشته باشد و چه نداشته باشد. یعنی سبب تحقق 
جواب چیز دیگری است لکن اگر همراه ار سبب؛ شرط مذکور وجود 


عم 


نداشته پاشد رتحقق آن جواب به طور اولی و اکد خواهد بود, مانند قول 
سامه :فان لاه نی ال 


« ها لول نکن .رستیدفی خجری مااحلت لی: آنها لاب آخن من الرضاعه» 
1 


شاهد در این است که این حدبت از قسم اول نوع دوم شیوه ارتباط بین 
شرط و جواب است که جواب در خارج بدون اين که شرط مذکور 
مدخلیتی در تحقق ان داشته باشد محقق است البته هرچند عدم آن موجب 
تحقق جواب به طریق اولی می شود. زیرا این حدیت دلالت دارد اولا: 
خواب جعنی عدم جلنت هرق ریب براق پیامبر.ضلی. الله غلیه و له و 
سلم در هردو حال یعنی چه شرط باشد (عدم ربیبه بودن) و چه نباشد 
(زبینه نودن) .حخود دار ز زا علت. اصلین ان دخن را رای بودن 
است, و ثانیا: جواب یعنی عدم حلیت با عدم شرط مذکور یعنی (لم تکن 
ربیبتی) که می شود «تکون ربیبتی» اولی و اکد است زرا ربیبه بودن نیز 
اضافه به دختر برادر رضاعی بودن شده و می دانیم ربیبه بودن نیز عامل 
عدم حلیت مستقلی است که وقتی این دو جمع شدند عدم حلیت آکد و 


اشد می شود. 
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و [نما لم تدل: باید:دانست که جمله شر‌طیه مذکور در حدیت و مانتد آن 
دلالت بر انتفاء جواب-انتفاء عدم حلیت که می شود حلیت.-ندارد به دو 
دلیل: 


آخدهما: پلالت. این خمله: بر انتفاء خوات+-حلیت-همانا از باب مفهوم 
مخالفت می باشد زیرا مفهوم مخالفت در جمله شرطیه عبارت است از 
انتفای جواب در نزد انتفاء شرط و در حدیت انتفای شرط عبارت از انتفای 
«لم تکن ربیبتی فی حجری» که می شود «تکون ربیبتی فی حجری» زیر 
لازمه انتفای منفی, اثبات است. و انتفای جواب «ما حلت» می شود 
«حلت» بنابراین مفهوم مخالفه حدیت می شود «لو تکون ربیببی فی 
حجری حلت لی» پس مفهوم مخالف دلالت بر حلیت می کند. لکن مفهوم 
موافقت ار دلالت بر عم ای نو ا ولو مد کم را وقتی آن زن 
ربیبه هم نباشد همسری پیامیر با او حلال نیست پس یه نحو اولی اکُر ربییه 
هم تعارض کردند, مفهوم موافقت رجحان دارد زیرا ظهور آن بر معنای خود 
قو کر آشتی هی ارفا در ارس یه حواففت: ات 
نکرده است. بنا براین انتفای جواب ب که از باب مفهوم مخالفت می باشد در 
شوه ارات ال مر آن کست. 


ثانیهما: دومین دلیل عدم دلالت جمله شرطیه بر انتفاء جواب در این گونه 
جملات این است که وقتی ما دانستیم که مناسبت سبب و مسببی تامه بین 
شرط و جواب بیست., پس رابطه علیت بین این دو وجود نخواهد داشت. 
بنابراین عدم بودن زینب به عنوان ربیبه ترا نشده غلت برای عدم 
حلیت همسری, پس می دانیم که عدم حلیت همسری علّت دیگری دارد و 
ات مر ورن رای هم لیم ال ام اش ردام 


ست . 


لک تفن امه کویها ست ضان آلله له و الم و سل کون عدم 
الحلیه عنی دم کویها رییته صلی اللم‌علهوع آله و سم مسا الیل 
الشتب وتو وید کونها سنه صلی الم قلیی و اه و تلم مش آلیه.ة 
آلت کوها ستصای لاه غلیه مه الم نسم معا 


پس این علت-دختر برادر رضاعی بودن-است موجب عدم حلیت می باشد 
که دائم و مستمر با بودن زینب به عنوان ربیبه است, پس؛ علت عدم 
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حلیت در هنگام ربیبه نبودن زینب, مستند به دختر رضاعی بودن به تنهائتی 
ارت در ام وون رت هه وان ده ند نم ان علت: مرن و 
ربیبه بودن زینب با هم خواهد بود و این همان حالت اولویت داشتن در 
جمله است. 0 ۳۱ 


همان طور که در حدیث گفته شد که مراد از جمله, تقریر جواب است چه 
مد رای هام ات امتا واه یر ار ماس 


شود: 

۳ ۳ ۲ 9 ؟#و ۱ 9 ۳۹ ک 
3 او ان ما ۶ فی الاْض من شجرو اقلامْ و البِحَرٌ یمد من بَعدو سَبِعَه ابخر ما 
تفداث کل[ ث آللّه (لقمان/27) . 


ات مارد ها کلتانت و ات ها ور ی ام سای 
زمینی قلم شوند و دریاها مرکب.؛ , و چه نشوند, نمی توانند نعمات خداوند 
شمارش شود پس شرط مذکور علت نیست. لکن عقل جزم و قطع دارد 
به این که وقتی این همه درخت و دریا به صورت قلم و مرکب باشند نمی 
توان, کلمات خدا را شمارش شود, پس در صورت نبود و عدم این ها یا کم 
نود با ننود: نفضتی. از آن .هار عدم شمارش آن کلمات به طور اولی و آکد و 
شدیدتر خواهد بود. 


فلأن لا تنفد: فاء «فلأٌن» در جواب «|ذا» است و لام برای تأکید است و 
«آن» مصدریه می باشد که فعل «تنفد» را نصب می دهد و کل جمله به 
قاویل(عدم التفاد»-در محل وفع با بر عبتدا بنودن ات« اولی» خی ان 
است و «مع» ظرف متعلق به «تنفد» و مضاف به «قله» است. 


ای موی تفه اسیع ی کی اساط رای ش س خوان که 
ارتباط مناسب یعنی سبب و مسبب بین آن دو وجود ندارد این است که 
وجود جواب حتمی و ثابت است چه شرط مذکور در خارج باشد و چه 
نباشد لکن فرق آن با قسم اوّل این است که از قسم اوّل با فقدان و عدم 
شرط مذکور, تحقق جواب به نحو اولی می بود لکن در اینجا اصلا تعرض و 
نظری به اولویت داشتن تحقق جواب با عدم 


ری 1 17 


قیامت است و خداوند به پیامبر خطاب می کند: 


لو تری لد وقفوا علی آلثار ققالوا با یتنا ترذ و لااَذب بآیاتِ را تکون 
من المومنین بل بدا له ما کا وا یُحَْفَونَ من قَبّل و لو رُذوا لعاذوا لما هُوا 
عَة و انهم هم لکاذبون (الانعام/27 و 28) . 


شاهد: در «لو» دوم و جمله بعد از آن است که جواب «لعادوا» در هردو 
صورت وجود شرط یعنی رد و رجوع به دنیا و عدم آن محقق است و آنها به 
همان گناهکاری خود برمی گردند و در صورت عدم تحقق شرط مذکور, 
جواب به نحو اولی در خارج محقق نمی شود زیرا اگر گناهکاران برنگردند 
به دنیا اصلا باز گشت به گناهکاری در دنیا موضوعا وجود نخواهد داشت تا 
1 ین که گفته شود گناهکاری آنها به نحو اولی است. بنابراین جواب در این 
1 آن علت دنکرععمیل شتقاوت آنان-غیر از شرط مذکور در آیه 
دارد که در هردو تقدیر وجود اين شرط و عدم آن, در خارج وجود دارد و آن 
جواب مسبب از آن است و چون هرگز مسبب از سبب خود تخلف نمی 
کند, بنابراین در هنگام وجود آن: قشیت: ه.خوات یر واجو5 خواهد داشت. 
پس مقصود از این جملات. بیان تحقیقی و حتمی بودن وجود جزء دوم جمله 
یعنی جواب می باشد و امتناع و نفی در جزء اول یعنی جملة شرط, , هر 
چند «لو» آن را افاده می کند و در خارج نیز در زمان کته این امتناع 
وجود داشته, لکن اين امتناع, ارزش وقوعی و علّی نداشته و مقصود متکلم 
نمی باشد و علت همان مطلب خارج از کلام است. 


الناتی:من. افسام «ل» ‏ جومین قسم ان اقسام بنه کانه این کلمهز<«(و» 
شرطیه استقبالیه است, یعنی متکلم با استعمال اين «لو» قصد می کند که 


اگر شرط در زمان آینده تحفق پابد, جواب منرنب تدان نیز محقق خواهد 
شد, باید دانست که ای ین کلمه همچون دیگر ادوات شرط جزم نمی دهد 
ای ای ان ما 


وله خقول. اخذ کم انا غضت:. آقود باللهفن الشنطان آلرهیی دهت: عم 
غضبه» . 1[ 
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شاهد: در شرطیه استقبالیه بودن «لو» است که جملء «ذهب عنه غضبه» 


معنای حدیث: «اگر یکی از شما در هنگام غضب بگوید پناه می برم به خد 
از شیطان رجیم., از او غضب می رود» . 


6هانند اه شریفة: 
و شش آلذی لو ترکُوا من عم 3 ضعافاً خافوا عَلَهمْ (النساء/9) . 


شاهد: در استعمال «لو» شرطیه استقبالیه می باشد هرچند فعل آن لفظا 
ماضی است لکن مراد از آن استقبال است, زیر ترک ذربه 9 
نسبت به شخص مأمور در آیه-در آینده است و الا اگر ترک ذریه یعنی مرگ 
قافن در گذشته بوده باشد, اصلا صحیحم نیست که به او امر «لیخش» شود 
زیرا فعل امر, خطاب به کسی می شود که توانایی انجام فعل مأمور 4 را 
در اینده دارد و شخص میت شانیت تکلیف ندارد. قابل ذکر است که جواب 
«لو» در آیه جمله «خافوا عَلَیَهمُ» است. 1 


باید دانست که کثیرا از فعل, انجام وقوع آن در زمانی اراده می شود و 
گاهی نیز از فعل, انجام وقوع آن اراده نمی شود بلکه مقصود از آن 
مشارفت فاعل و قرب او به وقوع آن فعل است و در اين آیه نیز مراد از 
«ترکوا» وقوع ترک نیست زیرا اگر کسی دنیا را ترک کرد دیگر صحیح 
نیست که برای ذربه خود بترسد زیرا شأنیت ترس را تدارد. و شاننت 
خطاب امر به او دیگر موجود نیست زیرا امر به زندگان می کنند نه به 
اقوانت: لد معنای. ابه ابن. کونه.می.نتود: و بانج تشد کسانی که. اکر 
مشرف و قریب به ترک کردن ذریه و فرزندان ضعیفی شدند. می ترسند 
ان ند کی نان 


شایان ذکر است که آية شربفة: 
کیب عَلَیکُمْ اذا حضر أحَدَکُمْ لمَوِنْ (البقره/180) 


نیز مراد از «اذا حضر آحدکم الموت» وقوع مرگ نمی باشد بلکه مراد «اذا 
قارب حضور «الموت» می باشد و اب شریفه: 


اذا طلَفثمْ آلشْناء بلغن جهن قَأْمسكُومن (البقره/231) 
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نیز مراد از «بلفن آجلهن» رسیدن وقت انقضای عده طلاق نمی باشد زیرا| 
دیگر در آن موقع نگهداری آن زنان لزومی ندارد تا خطاب شود 
(آمسکوهن) بلکه مرآن حفارین ام احلمن» است.عتی نی است که 
دیگر زمان عده آنان تمام شود. 


و هذا المعنی: این معنای شرطیه استقبالیه برای «لو» که مترادف و هم 
معنای «|ٍن» است کثیری از نحویون در مانند اين عبارات که فعل بعد از 
«لو» لفظا ماضی است لکن دارای معنای استقبالی می باشد ذکر کرده 
اند. مانند این [ شریفه که حکاپت قول برادران یوسف و خطاب به 
حضرت یعقوب است بعد از دسیسه قتل یوسف: 


و ما ألت بموّین لنا و لو کثّا صادقین (یوسف/17) . 
خهاتند ارف تتیر ری ۸ 
مرخ علی آلکین که و و کر الَعْش کون (التوبه/33) . 


در اين دو یه شریفه مراد «و لو نکون صادقین» و «و لو یکره المشرکون» 
می باشد زیرا مراد از صدق ۳ اول, تبوت زانتویی آنان در آینده در 
جریان قتل حضرت یوسف است و در آیة دوم چون اظهار و برتری دین 
اسلام در اينده نسبت به زمان نزول ایه است پس کراهت مشرکین نیز در 
اینده باید باشد بنابراین هردو فعل دارای معنای استقبالی است. و مانند 
این حدیث نبوی که در مورد زنی است که می خواست خود را به پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم هبه بکند اشامت تقدیر فنته مس سافت صایه 
اللّه علیه و آله و سلّم او را به ترویج مردی به مهر تعلیم چند سورة قرآن 
دراو زدند: 


عن ان ین فد فا آسرالفی ضای لاه غاشعی الفه‌سلم امراه 
فقالت اتها قد وهبت نفسها له و لرسوله صلّی الّه علیه و آله و سلم 
فقال: مالی فی النساء من حاجه فقال رجل زوجنیها قال آعطها ثوبا قال لا 
اجد قال «أعطها و لو خاتما من حدید» فأطل له فقال ما معک من القرآن 
کذا و کذا؟ قال نعم. قال فقد زوجتک بما معک من القرآن. 1 


«خاتما» خبر «یکون» محذوف است و خبر «کان» نمی باشد زیرا اعطاء 


شقی ان زن نسبت به این کلام در آینده است بنابراین مراد از آن فعل, 
استقبال می باشد. 
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۵ ماو قاس ماد این وق ان روت 
و لو تری اد وفَفُوا عَلی آلثار ققالوا یا یتنا رَد و لاْکذب (الأنعام/27) . 
لو تشاء أَصبْناهم بدئوبهم (الأعراف/100) 


به خلاف آیات قبل است زیرا, هرچند فعل شرط لفظا مضارع است لکن از 
ان ازاده:ماضی شندم افت: ز بو در هردو آیه فعل «تری» و «نشاء» محقق 
الوقوع است بنابراین «لو» در اين دو آیه از قسم اول یعنی «لو» شرطیه 
ااعه ماصین ان سب کف ره ور هی اسر ای 
اللم لب اله وشلم یر ای کته است: 


«لقد آقوم مقاما لو یقوم به 

ارنعه اهن‌سا اه مه الفیل» 1 
لظِل یرعد الا آن یکون له 

من الرسول باٍذن اللّه تنویل 


شاهد: در «لو» مذکور در جملة «لو یسمع الفیل» است که «لو» شرطیه 
ماضویه امتناعیه است زیرا از فعل بعد از آن اراده ماضی يا حال شده 
هستند در حکم ماضی می باشند پس «لو» در اینجا شرطیه مستقبله به 
معنای «|ٍن» نمی باشد زیرا این کلمه هرگز بر افعالی که زمان تحقق آنها 
سای حال باه جالع و 


ترکیب شعر: لام جواب برای قسم مقدر و «اقوم» فعل مضارع متکلم 
وحده «مقاما» ظرف مکان و جمله «لو یقوم به» صفت برای «مقاما» و 
فاعل «بقوم» کلمة «الفیل» است که «یسمع» نیز و با «پقوم» ۰ 
دارد, و جمله «آری و آسمع ما لو یسمع الفیل» حال از فاعل «آقوم» است 

و «ما» موصوله مفعول «اری» پا «أآسمع» بنابر تنازع و جواب «لو» اول 
داطا ۲ است که جواب «لو» دوم به قرینه آن حذف شده است. 


معنای شعر: «قسم می خورم که محققا قرار گرفته ام در مکانی که اگر 
فیلی در آن ایعاهم فرار.می. کیرد و دز-جالی. کهرفی بیتم و فی: شتوم. آنخه 


که اگر فیلی-با آن عظمت-آن را بشنود هرآینه می گردد او مضطرب و 
تسا کر انکه از سایت سول لاله مات هت هه ای 
خداوند متعال برای او امان و عفوی باشد» . 
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تقریر ذلک: توضیح این مطلب که «لو» در این سه مثال: شرطیه ماضویه 
آعتا خی ات وی سره مقفه اه به مها هن کم اش ان 
است که همان باید دانسته شود که خاصیت معنوی «لو» شرطیه ماضویه 
امتناعیه این است که آنچه که در زمان گذشته واقع نشده, فرض می شود 
که واقع شده است., لذا در جملة شرطیه به صورت خلاف واقع بیان و ذکر 
می شود, به عنوان مثال اگر زید در روز گذشته نیامده و او به همین جهت 
مورد اکرام شما قرار نگرفته است. هم اکنون آنچه که واقع نشده, در 
جمله شرط, واقع پنداشته شده 1 شرط به صورت مثبت قرار 
داده و گفته می شود: «لو جاءنی زید آمتتنت آکرمته» و از همین جهت 
است- جهت واقعی نبودن جمله شرط-که جمله شرط 1 اک مان ِ 
ماضی يا حال باشد, مضمون شرط ان در خارج منتفی و ممتنع و معدوم 
است واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت به عکس ان است. لذا «لو» 
دلالت بر امتناع تحقق مضمون شرط دارد. 
و خاصیه «[ن» : ولی خاصیت معنوی «[ن» به عکس «لو» شرطیه ماضویه 
است زیرا «|ٍن» معلق می کند امری را «جواب» بر امر دیگری «شرط » 
که زمان آن مستقبل است و محتمل الوقوع نیز می باشد و هیچگونه دلالتی 
برای «|ٍن» درباره حکم شرط آن در زمان ماضی و حال نیست که آیا واقع 
شده و پا نشده و تنها دربارة آینده آن دلالت دارد که اگر اين شرط محتمل 
الوقوع در آینده تحقق یابد. جواب آن نیز محقق خواهد شد. بنابراین اگر 


«لو» در عبارتی خصوصیت «[ن» داشت از قسم دوم یعنی «لو» 10 
استقبالیه خواهد بود. 


فعلی هذا: بنابر مطالب ذکر شدة بالا, آية شریفه که قول برادران حضرت 
یوسف به حضرت یعقوب است. 

ما انت نفوهن نا و لو کاضارفین (یوسف/1] 

شرطیه استقبالیه بودن «لو» هرچند فعل جملة شرط «کنا» ماضی است. 
محرز و متعین به دو دلیل می باشد: 


1-جمله شرط خبر از یک امر مستقبل محتمل الوقوع است زیرا برادران 
حضرت یوسف دربارهة صداقت آینده خود صحبت می کرده اند که اگر ما در 
آنتوهم نیت 
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صادق باشیم تو به ما ایمان نمی آوری و ما را تصدیق نمی کنی. و ممکن 
نیست «لو» در آیه, شرطیه ماضویه امتناعیه قرار داد زیرا اولا جمله شرط 
دازا فعنای اشتفبال: اشت :زیر آنان.فی کفتند. هرچند دی آینده رانستکوتین 
ما ثایت شود تویعقوب یه ما با حسن نظر برخورد نمی کتی. و در نظر 
انان تبوت راستگویشان در اینده محرز و ثابت می شده است. و ثانیا وقوع 
جمله شرط. ممتنع نیست بلکه محتمل است. زیرا احتمال دارد حضرت 
یعقوب آنان را در آینده مورد تصدیق قرار دهد که این با «لو» شرطیه 
استقبالیه تطبیق دارد. 


2-مقصود از جمله شرطیه بعد از «لو» در آیه, فرض ثبوت صدق است نه 
امتناع آن, ۳ بتوان گفت «لو» شرطیه ماضویه است. یعنی آنان قصد 
داشتند بگویند اک ثابت شود زاستگوتی ما, باز به ما ایمان ندارید. 


1 قوله: می توان گفت که در این شعر: 
«لا یلفک الراجیک الا مظهرا 
خلق الکرام و لو تکون عدیما» 1 


دو احتمال در «لو» وجود دارد:1- «لو» شرطیه مستقبله به معنای «ان» 
باشد زیرا مراد شاعر اخبار از وجود جواب و جزاء «لا پلفک الراجیک» در 
نزد وجود شرط در آینده است. 2- «لو» شرطیه ماضویه امتناعیه باشد زیرا| 
کثیرا در همین معنا استعمال می شود به طوری که این قسم اصل در باب 
«لو» و استعمال از ان است و مقصود شاعر فرض وقوع شرط و ترتب 
وقوع جزاء بر آن باشد با آنکه شاعر علم دارد که شرط واقعیت ندارد و 
وقوع آن در زمان گذشته منتفی و ممتنع بوده است لذا جواب آن نیز 
منتفی می باشد. 


ترکیب شعر: «لا» ناهیه «یلفک» فعل مضارع مجزوم که در اصل «یلفیک» 
بوده است و کاف مفعول است و «الراجی» اسم فاعل به رفع تقدیری و 
فاعل فعل قبل که اضافه به ضمیر کاف نیز شده است و «ال» ادات 
استثناء و «مظهرا» مفعول دوم «یلف» و «خلق» جمع ۳ به معنای 
طبیعت شخص و مفعول «مظهر ا» که 
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مضاف به «الکرام» جمع «کریم» شده اسر ۳ «تکون» ایند ارات 
و «عدیما» خبر ان است. 


معنای شعر: «نباید بیابد تو را کسی که امیدوار تو است مگر اینکه 
اظهارکننده و نشان دهنده هستی اخلاق بزرگان را هرچند تو در آینده فقی 
شوی-بنابر احتمال اول-هرچند تو در گذشته-بنابر احتمال دوّم-فقیر بوده 
ای» . 


نکته: در بعضی از کتب اشعار به جای لفظ «الراجیک» عبارت «الراجوک» 
به جمع ضبط شده است که این طبق قول جمهور است که می گویند 
اوصاف (اسمای مشتق از فعل) اگر الف و لام داشته باشند هرگاه تثنیه و 
حجمع باشند می توانند اضافه به اسم بدون الف و لام دار شوند ولی اگر 
صفرد ون این اضافه جاید یت با یزاین این ضیطا ضخیح ام باشد خان 
که ابن مالک می گوید: 


و کونها فی الوصف کاف ان وقع 


جمع اوصاف الف و لام دار به ان صحیح است. 


و وصل «آل» بذا المضاف مغتفر 
ان وصلت بالثانی ک «الجعد الشعر» 


و الحاصل: خلاصهة بحث اینکه در مقام تشخیص «لو» ماضویه امتناعیه از 
«لو» شرطیه مستقبله به معنای «|ن» باید گفت هرگاه شرط., زمان 
ده کش متسقنل ف محتملن | لوقوع باشد و مقصود متکلم فرض آن در زمان 
آینده بود نه زمان ماضی با حال که محقق الوقوع گردد, در اين صورت 
«لو» شرطیه مستقبله می شود و هرگاه زمان فعل شرط, ماضی با حال و 
یا حتی لفظا استقبال باشد لکن متکلم قصد کند که این شرط در زمان 
ماضی پا حال واقع شده در حالی که علم دارد به عدم وقوع ان, «لو» 


الثالت: سومین صنف از اصناف پنج گانة «لو» حرف مصدر همانند «آن» 
می باشد, یعنی فعل بعد را تاویل به مصدر می برد لکن «لو» مصدریه به 
خلاف «آن» عامل نبوده و نصب به فعل مضارع بعد از خود نمی دهد و اکثر 
محل استعمال اين قسم از «لو» بعد از فعل «ودیود» و دیگر صیغ این 
فعل خواهد بود, مانند ایة شریفة: 


ص :178 


ودُوا لو تِن (القلم/9) 
أَحدْهُم آو عم آلف سَته (البقره/96) 


شاهد: دز مدرب بودن و عدم ناصبیت «لو» و استعمال آن بعد از فعل 
«ودّ- یودٌ» می باشد و کیفیت تأویل به مصدر اینگونه است که مصدر فعل 
بعد به فاعل آن فعل اضافه می شود و يا بر آن مصدر الف و لام تعریف 
آورده می شود و در آیات قبل «لو» و فعل در آیة اوّل به «وتوا الادهان» و 
در آبة دوم به «یود آحدهم التعمیر الف سنه» ناویل برده می شود. 


نیس 


5 


حِ 
س 
د‌ 


و از موارد استعمال «لو» مصدریه بدون ايینکه بعد از فعل «ودْ-یود» باشد 
قول اعشی می باشد: 


«و ربما فات قوما جل آفرهم 
فن الایی.ه کان الخرم لو.عجلوا*: 1 
شاهد: در استعمال «لو» مصدربه بعد فعل غیر «ود-یود» است. 


ترکیب شعر: «رب» حرف جر «ما» حرف عافه و «قوما» مفعول و «جل» 
فاعل «فات» و مضاف به «آمر» که اضافه به «هم» شده است «من 
التأنی» متعلق به «فات» و «لو عجلوا» تأویل به مصدر «عجلتهم» و محلا 


منصوب و خبر «کان» است. 


معنای شعر: «چه بسا فوت شده از قومی بیشتر امورشان از جهت 
سستی؛ بر خالی که. احشاطا در عجله کردن آنان بوده است» . 


و آکثرهم لم یثبت: اکثر نحویون قائل به وجود و ورود استعمالی «لو» 
مصد ریه در استعمالات زبان عرب نمی باشند و کسانی که ان را اثبات 


کرده اند و قائل به آن هستند فراء ابو علی فارسی, ابو البقاء عکبری و 
ری ور ی ورف و آبن مالک می باشد. 


و یقول المانعون: اکثر نحویون که قائل به «لو» مصدریه نیستند در مواردی 
که قائلین , به «لو» مصدربه به آن استشهاد می کند, مانند: 


آخوهم آ عت. لته (آنشن/96) 


۲ 
رل 
یود 


و گویند: نمی تواند این ایه دلیل بر وجود «لو» مصدریه باشد زیرا این 


«لو» 
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احتمال دارد شرطیه امتناعیه باشد. اما در این صورت دو اشکال بر 
شرطیت «لو» وارد می شود: اوّلا اگر «لو» مصدریه باشد با فعل بعد 
تأویل به مصدر و مفعولٍ «یود» می شود لکن اگر شرطیه باشد. مفعول 
«یود» نبوده و فعل «یودْ» مفعول می خواهد در حالی که در آیه لفظ 
دیگری برای مفعولیت وجود ندارد. ثانیا اگر «لو» شرطیه باشد, جواب می 
خواهد در حالی که جوابی در کلام موجود نیست؛ به همین خاطر نتیجه 
گرفته می شود که «لو» مصدریه است. 


و کسانی که وجود «لو» مصدریه را در زبان عرب منع کرده و قبول ندارند 
در جواب این دو اشکال می گویند: «لو» شرطیه است و مفعول ِ 
«یود» محذوف است و آن کلمه «التعمیر» است و جواب «لو» جمله 
«لسنه ذلکی» محذوف می باشد و معتای یه بنتابراین تقدیر ایتگونه است: 
«یودٌ احدهم التعمیر لو یعمر الف سنه لسره ذلک» . یعنی: «هرکدام از 
ااتهوه وت ار این مر رکه اگر هر کرام هرا ان 
داده شود هراینه خوشحال می کند او را این طولانی شدن عمر» . 


و لا خفاء بما فی ذلک: مصنف کتاب می گوید: بر اهل فن پوشیده نیست 
آنچه در این تأویل و تقدیر از تکلف و ادعا بدون دلیل می باشد. زیرا دو 
هرحذفی قرینه می خواهد در حالی که در این ایه قرینه ای بر این 
محذوفات بیست. 


یشهد للمثبتین: مولف, کتاب می گوید قول مثبتین «لو» مصدریه یک 


دارد و یک اشکال. تأیید آن این است در قراءت بعضی از قراء مانند 
هارون, 1این آید شریفه: 


ودُوا لو تدم قَبدهُوَ (القلم/9) 


به حذف نون فعل «یدهنوا» به نصب قراءعت شده است که از باب عطف 
بر فعل «تدهن» بوده و بنا بر توهم دخول «آن» بر «تدهن» است بنابراین 
«لو» باید هم سنخ «آن» مصدریه باشد و معنای «لو تدهن» مترادف آن 
«آن تدهن» با تا توهم دخول آن به جای «لو» بر فعل معطوف علیه 
شود بنابراین «لو» به معنای «آن» مصدریه می باشد. 
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و یشکل علیهم: اما اشکالی که بر مثبتین «لو» مصدربه وارد می شود این 
است که گاهی «لو» مصدربه داخل بر «اَنْ» می شود که این خود از ادات 
مصدریه می باشد و می دانیم که هیچگاه ادات هم صنف بر هم داخل نمی 
9 مگر برای تأکید که این هم خلاف اصل است, مانند قول خداوند 


وا عمليق مق بهوء کر له آن شتسه آهدا تفیدا (آل غمرآن/30) 

و قول حضرت ره 
«یودٌ آهل العافیه یوم القیامه حین یعطی آهل البلاء الثواب لو أنْ جلودهم 
کانت قرضت فی الذنیا بالمقاریض» 1 


معنای حدیت: «دوست دارند روز قیامت اهل سلامت در دنیاء, در وقتی که 


واب داده می شود به اهل بلاء و امراض در دنیاء اينکه پوستهایشان قطع 
گردیده می شد در دنیا به واسطه قیچی ها» . 


و جوابه: مصنف کتاب از این اشکال جواب می دهد که در این موارد که 
«لو» داخل بر «آن» شده است, در واقع «لو» داخل بر فعل عام مقدری 
شده است که آن را تایه نیقی برد 9 0 و اسم خفن از 
معمول آن فعل عام مقدر می باشد 1 


«و ما عملت من سوء تود لو ثبت ان بينها و بنیه امدا بعیدا» 
که در اینجا «لو» مصدریه بوده و «ان» و دو معمولش, تاویل به مصدر 


رفته و در محل رفع بنا بر فاعل بودن برای فعل «ثبت» است. 


الرابع: چهارمین قسم از اقسام پنج گانه اين کلمه, «لو» تمنییه است که 
دلالت می کند پوراین که هکلم ازور و سای تفیل سعد وس فاعل 
ان وا دا 7( 


«لو تاتینی فتحذثنی» یعنی «آرزو دارم که تو بیایی مرا که در نتیجة حدیث 
و اخبار گویی مرا» ِ 


لازم به ذکر است دلیل بر اینکه «لو» دلالت بر تمنی می کند اين است که 
همانند دیگر ادات تمنی؛ فعل مضارع بعد نان منصوب به « آن» مقدر می 


شود. 
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بنابراین نصب فعل مضارع که در جواب و نتیجه تحفق فعل بعد «لو» می 
اید, کاشف از داشتن معنای تمنی برای «لو» است. مانند ایة شریفة: 


لو نَ آنا کته قتکون من ۱ (الشعر102/۶۱) 


و اختلف فیها: باید دانست که نحویون درباره وجود «لو» تمنییه در زبان 
عرب اختلاف دارند, بعضی مانند آبن ضایع و آبن هشام کوفی می گوید: 
«لو» تمنییه در زیان عرب وضع شده و یک قسم مستقل در مقابل چهار 
قسم دیگر «لو» است و از ادات شرط نمی باشد لذا جوابی همچون جواب 
ادات شرط نمی خواهد, و گاهی بعد از فعل مدخول آن, فعل محارم 
منصوب و مقرون به فاء می آید که نتیجه و جواب این «لو» تمنییه می 
باشد. همچون «لیت» که اینگونه است. چنانکه ابن مالک هت دور 


هتقو فا و تفن امنطظات 
یا ی ی 


و قال بعضهم: بعضی دیگر از نجویون می گویند: «لو» تمنییه در زبان عرب 
وضع نشده, و هرجا دیده می شود که «لو» معنای تمنی دارد و فعل مضارء 
در جواب آن منصوب شده است., آن در اصل «لو» شرطیه است که مجازا 
را معنای تمنی اشراب و تضمین شده است و به همین جهت است که 
گاهی در هنگام استعمال «لو» دو جواب برای آن می آورند:1-فعل مضارع 
منصوب و مقرون به فاء که دلیل بر معنای تمنی برای «لو» است.2-جواب 
مقرون به لام که جواب شرط بوده و دلیل بر معنای شرطیت برای «لو» 
است بنابراین اوردن این دو جواب. دلیل بر داشتن هردو معنای شرط و 
تمنی به شکل اجتماعی و تضمینی براي «لو» است. بنابراین باید دانست 
که «لو» تمنيیه مستقیل در مقابل .درک اقسنام وجود ندارد .بلکه همان :لو 
شرطیه می باشد که متضمن معنای تمنی شده است. مانند قول مهلهل 
امرء القیس بن ربیعه از شعرای جاهلی در سوگ قتل برادرش به وسیلةٌ 
قبیله «بنی ذهل» و بیان انتقام خون او: 


«فلو نبش المقابر عن کلیب 
فیخبر بالنائب آق زیر 
بیوم الشعئثمین لقر عینا 


و کیف لقاء من تحت القبور» 1 
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شاهد: در اجتماع و تضمین معنای تمنی با معنای شرط در «لو» است که 
به واسطه دار بودن معنای تمنی جواب ان «فیخبر» منصوب گردیده و به 
واسطه دارا بودن معنای شرط نیز حوات بث‌ آن «لقژ» 0 لام جواب «لو» 
شرطیه امده است. 


ترکیب شعر: «الذنائب» اسم مکانی است و باء به معنای «فی» است و 
جار و مجرور متعلق به «یخبر» است و «یخبر» فعل مجهول و نائب فاعل 
آن-ضفیر <ه4: همست فر آن ات که عون به «کلنت» هی کند مساق 
استفهامیه: خی ففدم ورین مات آلیه و تدای ان انا بودی که 
محذوف است و «بیوم» جار و مجرور متعلق به «یخبر» و «الشعثمین» 
تثنیه «شعئم» است و «شعنم» فرزندان معاویه بن - بن ذهل که 
مهلهل_ آنان را 0 قتل برادر خود کشت و جمله «لقژ» جواب «لو» و 

و 
«عینا» تمییز و «کیف» خبر مقدم و «لقاء» مبتدای موخر و مضاف به 
«من» موصوله و «تحت القبور» متعلق به «یکون» محذوف صله «من» 


معنای شعر: «پس اگر برداشته شود خاکهای مقابر از روی نعش کلیب, 
خبر داده می شود که در محل ذنائب-محل جنگ مهلهل با قاتلین برادرش- 
ی ی ۳ 

چشم کلیب روشن می شود ولی چگونه نگاه نمودن کسی که تحت قبور و 
خاکهاست مقدور است» . 


و قال ابن مالک: ابن مالک قائل است که تمامی دلایلی که قائلین به «لو» 
نمنییه به ان برای استشهاد و اثبات معنای تمدی داشتن «لو» تمسک کرده 
اند, «لو» مصدریه است که قبل از آن یک فعل تمنی بوده که حذف شده و 
«لو» و مدخولش که معمول آن فعل است باقی مانده و دلیل بر حذف آن 
فعل شده و کلام را از آن فعل بی نیاز کرده است. 


اک[ در مقام بیان قول ابن مالک و توضیح این مطلب. باید گفت که 
همانا ابن مالک بعد از بیان کلام زمخشری که عبارت است از اینکه گاهی 
«لو» نت متام را هی اند ان ققان < لوا نیت فتحدثنی» , می گوید اگر مراد 
زمخشری اين است که در اصل عبارت یک فعل تمنی در تقدیر است و 
معنای تمنی از آن فهمیده 


ص‌‌ :193 


می شود و «لو» مصدریه است «وددت لو تا بانیت فتحدنتی »و فعل مرن اند 
واسطء قرینه بودن «لو» و دلالنش بر ان فعل حذف شده زیرا همواره قبل 
از «لو» مصدریه فعلی است که دارای معنای تمنی می باشد, در این 
صورت «لو» قرینه و نائب از فعل تمنی است و شییه «لیت» می شود زیرا 
این حرف نیز دلالت بر فعل تمنی به جهت نیابت ان از فعل «اتمنی» می 
کند و همان طور که در جواب لیت فعل مضارع منصوب می شود در جواب 
«لو» نیز فعل مضارع, منصوب می گردد, کلام او صحیح است ولی دلیل 
برای معنای تمنی داشتن «لو» بالوضع نمی شود, و اگر زمخشری اراده 
کرده باشد که همانا «لو» حرفی است که برای معنای تمنی وضع شده و 
حقیقتا در معنای تمنی استعمال می شود, آن کلام صحیح نیست زیرا که 
اگر «لو» دارای معنای تمنی باشد لازم می آید که جمع بین «لو» و فعل 
تمنی صحیح نباشد زیرا تکرار لازم می آید همان طور که جمع بین فعل 
تمنی و «لیت» در کلام جایز نیست, در حالی که جمع بین «لو» و فعل تمنی 
صحیح است مانند: «وددت لو ای فتحدثنی» ولی جمع بین این دو فعل 
تمنی با «لیت» جایز نیست و فرکز گفته تفت شود اوقت لینی نانییی بو 
این ارف از تفاوت معنوی «لو» با «لیت» است پس «لو» معنای «لیت» 
را ندارد بنابراین «لو» تمنییه در زبان عرب نداریم. 


الخامس: آخرین قسم از اقسام پنج گان «لو» این است که معنای عرض و 
خواهش متکلم در تحقق جمله بعد داشته باشد, مانند: «لو تنزل عندنا 
فتصیب خیرآ» یعنی خواهش می کنم در نزد ما بیا تا در نتیجه به شما خیری 
رسد. این معنا را ابن مالک در کتاب تسهیل برای «لو» ذکر کرده است. 
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«هنا مسائل» 


اجداها: آن «له» خاصه بالفعل: و قد یلیها اسم.مرقوع معصول لمخذوف 
یفسره ما بعده. . 


شرح در انتهای بحث «لو» چهار مراد نحوی مطرح می شود: 


احداها: اولین از آن مسائل, این است که «لو» در تمامی اقسام پنج گانه 
خود مختص دخول بر فعل است و لکن گاهی بر غیر از فعل نیز داخل می 
شود موجب توهم دخول «لو» بر جمله اسمیه می گردد در حالی که اینگونه 
نیست و «لو» همواره بر جمله فعلیه داخل می شود مانند:1- «لو» بر 
مرفوعی قرار گیرد که در این صورت احتمال دارد کسی اشتباه کرده و 
تو هم کند جمله بعد, جمله اسمیه و ان اسم مرفوع, متتدا ی بانشده: در 
حالی که ان اسم مرفوع, فاعل فعل محذوفی است که فعل بعد از آن 
اسم مرفوع آن را تفسیر می کند, بنابراین «لو» بر جمله فعلیه داخل شده 
است., مانند قول متلمّس از شعرای جاهلی: 


«ص لو غیر. آخدالی اراده) خقیستی 
جعلت لهم فوق العرانین میسما» 1 


شاهد: در دخول «لو» بر اسم مرفوعی است که فاعل فعل محذوف است 
که فعل بعد از اسم مرفوع, آن را تفسیر می کند, و تقدیر شعر اینگونه 
است: «و له اراد غیر اخهالی ارادوا*. 


کر کیت تفر رل شیر یه ماضونم ایض مععول ۶ ارآدوا» محضاق نم 
یاء 
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متکلم و «جعلت» جواب «لو» و جار و مجرور و ظرف متعلق به آن و 
0 جمع «عرنین» مضاف الیه و به معنای بالای بینی ۳ و 
«میسما» به معنای علامت و مهر بردگی, مفعول «جعلت» می باشد. 


معنای شعر: «و اگر غیر از دائی هایم اراده کرده باشند نقصان و زوال مرا, 
قرار می دهم پراق ایانسالایتت نان مقر رد ی 


2-گاهی «لو» بر اسم منصوبی داخل می شود که همانند آن اسم مرفوع, 
معمول فعل محذوفی است که فعل بعد از آن اسم منصوب, آن را تفسیر 
می کند., مانند: دموا اه یمه که رو شین اینفت ات دراو ریت 


زیدا رایته آکرمته» ۰ 


3-گاهی «لو» بر خبر «کان» داخل می شود که آن فعل ناقص با اسمش 
حذف شده است., مانند: 


« لا ناشن الدهر ذو بعی و لو ملکا 

جنوده ضاق عنها السهل و الجبل» 1 

شاهد: در دخول «لو» بر خبر «کان» محذوف است و تقدیر شعر اینگونه 
می باشد «و لو کان ذو بفی ملکا» که باز «لو» بر جملة فعلیه داخل شده 


است. 


زک تم لا یاقا ارم تفت« لدهت ظرف رمان و معا 
به فعل مقدم و «ذو» فاعل فعل قبل و مضاف به «بغی» و «جنوده» 
مضاف و مضاف للیه مبتدا بوده و «ضاق» فعل و «السهل» فاعل و 
«الجبل» عطف ان و «عنها» متعلق به «ضاق» و کل جمله خبر برای 
«جنوده» است و کل جمله اسمیه صفت برای «ملکا» است و جواب «لو» 
محذوف است به قرینه جمله «لا یامن. . .» 


معنای شعر: «در امان نمی باشد در روزگار صاحب ظلم و تعدٌی هرچند 
پاشاو ات که ان کمه سشت ار ابا انا اش 


4-گاهی «لو» داخل بر اسمی می شود و ظاهرا گمان برده می شود مبتدا| 
بوده و مابعدش خبر آن است و توهم می شود که «لو» بر جمله اسمیه نیز 


داخل می شود, مانند قول عدی بن زید از شعرای جاهلی در هنگامی که 
زندانی بود و توسط نعمان بن منذر کشته شد: 
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«لو بغیر الماء حلقی شرق 
کنت کالفصان بالماء اعتصاری» 1 


شاهد: در دخول «لو» بر اسمی «حلقی» است که توهم می شود که مبتدا 
بوده و مابعد از ان خبر ان است و «لو» داخل بر جمله اسمیه شده است. 


ترکیب شعر: «بغیر الماء» متعلق به «شرق» که خبر است و «حلقی» 
مضاف و مضاف الیه مبتداست. و «کنت» جواب «لو» و «کالفضان» متعلق 
به «کائنا» حال از اسم «کنت» و «اعتصاری» مضاف و مضاف الیه خبر 
«کنت» و «بالماء» متعلق به 0 است. و «شرق» به معنای گرفتن 
گلو است و «غضٌان» به معنای شخصی است که گلوی او گرفته است و 
«اعتصار» به معنای بازکردن گلو از شیثئی که در گلو گیر کرده است می 


باشد. 


نکته: باید توجه داشت که فرق این قسم با قسم اول این است که در 
قسم اول بعد از اسم مرفوع بعد از «لو» فعلی امده که فعل محذوف را 
تفسیر می کند, لکن در اینجا اینگونه نیست. 


و اختلف فیه: در این شعر و چگونگی تحلیل نحوی آن در بین نحویون 
اختلاف شده است بعضی مانند ابن جنی گفته اند: بعد از «لو» جمله 
اسمیه با همان ترکیب مذکور امده است و دخول «لو» بر جمله اسمیه 
هر چند نادر است لکن عغلط نیست. ولی ابو علی فارسی گفته است: این 
شعن از زو مسا[ اول است که «لو» داخل بر اسم مرفوعی شده که 
فاعل فعل محذوفی است و کلمه بعد مرفوع ان فعل را تفسیر 
و تبیین می کند هرچند در اینجا ان مفسر فعل نیست لکن از ماده ان فعل 
است یعنی «شرق» تفسیر «شرق» محذوف می کند و «حلقی» فاعل ان 
فعل محذوف است و اصل و تقدیر شعر اینگونه بوده است: «لو شرق 
حلقی هو شرق» سپس اولا فعل و ثانیا مبتدا «هو» حذف شده است که 
مرجع آن «حلقی» است. 


در «اگر به غیر آب گلویم گرفته بود در این صورت می بودم 
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المسأله الثانیه: یکی دیگر از مسائل مطروحه در بحث «لو» کیفیت 
استعمال آن با «أن» که از حروف مصدریه است و چگونگی ترکیب و 
اعراب در این نوع جملات می باشد. باید دانست که بعد از «لو» کلمه 
«أن» و دو معمولش کثیرا استعمال می شود مانند ای شریفه: 


آق ام آمتوا ها تفن عید الله خی (الیفزه/103) 
ومانند خدیت تیور نف :در قدج ترا المقفنین علیه )لام 


«لو آَنْ الریاض آقلام و البحر مداد و الجنْ حسّأاب و الانس کثاب ما آحصوا 
فضائل آمیر المومنین علی بن ابی طالب» 1 


معنای حدبت: «اگر همان درختان باغها قلم شوند و دریا مرکب و جن 
حسابگر و انسان نویسنده. نمی توانند حساب کنند فضائل آمیر المومنین 
علی بن آبی طالب علیه السلام» . 


مصاتتد فول انیا هد وکین تس ماوت ام ا لته اه لیا 
«و لو شتا الها ل وی 
بذلنا المال فیه و البنینا» 2 


ترکیب شعر: «لو» حرف شرط و «اأَنْ» حرف مشبهه بالفعل و ضمیر 
متکلم مع الفیر اسم ان و جملءة بعد خبر آن است که کل حرف مشبهه 
بالفعل و معمول ان موول به مفرد و مبتداست و خبر ان «موجود» 
محذوف است و مصرع بعد جواب «لو» است «بذلنا» فعل و فاعل. 
«المال» مفعول, «فیه» متعلق به فعل قبل و «البنین» عطف بر «المال» 
است و الف برای اطلاق شعری است. 


معنای شعر: «اگر همانا از ما خواسته شود بذل مال در راه اوء عطا می 
کنیم مال در راهش و فرزندانمان را» . 
و موضعها عند الجمیع رفع: و محل اعراب «أنْ» و دو معمولش در این 


موارد در نزد علمای نحو رفع است لکن دربارة عنوان و علت رفع ان بین 
نحویون اختلاف است. سیبویه قائل است که محل ان رفع بنا بر ابتدائیت 


است و دائما بدون خبر می باشد زیرا احتیاج به خبر ندارد چون در خود 
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اسم «اٍنْ» و مسند به یعنی خبر «اِنْ» وجود دارد که ذکر این مسند به, 
جمله را از ذکر خبر برای کل «اأنْ» و دو معمولش بی نیاز می کند. باید 

دانست که از بین ادات مصدری که فعل را تأویل به اسم می برند فقط 
کلفه « هی تواند بعد «لو» قرار گیرد چنان که بط کلمه «غدوه» بعد 
از «لدن» قرار می گیرد و منصوب می گردد درحالی که دیگر کلمات واقع 
بعد از «لدن» مجرور بالاضافه می گردند, و چنانکه کلمه «حین» نیز بعد از 
«لات» قرار گرفته و منصوب بنا بر خبر «لات» می گردد. 


و قیل: از بین نحویونی که قائلند که محل «انْ» و دو معمولش رفع بنابر 
ابتدائیت است. برخی از انان می گویند این مبتدا خبر داشته لکن محذوف 
است به خلاف نظر سیبویه که می گوید اصلا خبر نمی خواهد, سپس این 
گروه درباره موضع تقدیر خبر با هم اختلاف دارند, گروهی می گویند: خبر 
مقدم بر مبتدا در تقدیر گرفته می شود تا این «أَنْ» که حرف مصدری و 
مفید معنای تأکید است با «أن» به معنای «لعل» که آدارای معنای تمنی 
است اشتباه نشود زیرا هرگز خبر «آَنْ» به معنای «لعل» از او مقدم نمی 
شود, لذا در آبة شریفة: 


لو ألَهْمْ منوا (البقره/103) . 

اننکونه تقذیر گرفته: مشود «لو تانت. انمانهم* همانظور که در این ایة 
همم آا عهلن (ینن/1۱) 

خر مدا مقفم دهد رجا همه ان ومع هی ماش 

لکن ابن عصفور می گوید: «أنْ» و دو معمولش مرفوع بنا بر ابتدائیت و 


دک ارت لین این عصفور این است که همانا اساسا «لعل» و هر کلمه 
ای که به معنای «لعل» است مثل «أن» نمنییه, لمی تواند در این موضع 
یعنی بعد از «لو» واقع شود تا کسی آن را در اين موضع توهم کند و ما نیز 
برای دفع این توهم باید خبر را مقدم کنیم تا دفع این اشتباه و توهم شود و 
قرینه بر «ان» مصدربه موکده باشد. 


بنابراین هرگز « أن» مضد زب موکده, حتّی وقتی که مقدم از خبر بااشد با 
«ان » که بم معنای. «لعل » اشت در این موضه اشتام نی هدر باب انن 
علی الاصل و بنابر 
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قاعده در جملات اسمیه و نواسخ که اصل تقدیم مبتدا و اسم بر خبر است, 
خی را فوخو اد مشدا در تقدیر طرفتهمی شود و تقدید در آیت قبل ایتک نه 
می شود: «لو ایمانهم ثابت» . 


المسأله الثالثه: سومین مسأله ای که در اين مسائل چهارگانه پیرامون 
کلمه «لو» مطرح است این است که «لو» شرطیه اپا جزم می دهد پا 
خیر؟ و دلیل ان چیست؟ 


نات داششت که عون غالا و‌عاضی داح فی شوو و فهل مضه شا نیت و 
استعداد جزم را ندارد بنابراین «لو» نیز قابلیت جازمیت را ندارد هرچند که 
«لو» شرطیه مستقبله همچون «|ن» باشد و داخل بر مضارع شود زیرا در 
حالت مستقبله نیز حمل بر حالت غالبی آن که دخول بر ماضی است و 
فهمل است: هون کر رز 

زعم بعضهم: لکن بعضی از نحویون اعتقاد دارد که در لغتی از لفات عرب 
جزم به واسطء «لو» شایع و کثیر است, و جماعتی از نحویون مثل ابو 


السعادات بن شجری اجازه داده اند که «لو» در شعر و ضرورت جزم دهد, 
مانند قول شاعر: 


فا ها عاو ام مات 

غیر ذمّیل و لا نکس و کل 

«لو یشاً طار به ذو میعه 

لا حق الا طال نهد ذو خصل» 1 


شاهد؛ در جزم «یشا» به وسیلة «لو» است که در اصل «یشاء» بوده که به 
واسطه سکون همزه» التقای ساکنین بین الف و همزه حاصل شد و الف 


حذف گردیده است. 


ترکیب شعر: «لو» شرطیه مستقبله «یشا» فعل و فاعل جمله شرط, و 
ضمیر فاعلی عود به «فارس» می کند و «طار» فعل و «به» , متعلق به 
آن و ضمیر عود به «فارسا» می کند و «ذو» مضاف به «میعه» صفت برای 
«فرس» محذوف که فاعل «طار» بوده است و هم اکنون صفت آن به 
جای آن قرار گرفته و «میعه» به معنای نشاط است. و «لاحق» به معنای 


لاغر مضاف به «الأمال» صفت دوم «فرس» محذوف است و «الاطال» 
جمع «اطل» به معنای پهلو است و «نهد» صفت سوم و به 
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معنای بلند قامت می باشد و «ذو خصل» صفت چهارم است و «خصل» 
جمع «خصله» به معنای دسته مو است. 


معنای شعر: خر ان سوارکار می خواست.؛ به پرواز در می آورد او را 
اسبی با نشاط و چابک, که پهلوهایش لاغر بود و بلند قامت و دارای موها و 
یالهای زیادی بود» . 


و قد خرح: کسانی که مثل ابن مالک جازمیت «لو» را قبول ندارند این 
شعر را توجیه کرده اند که بر لغت و شیوه استعمال قبیله ای است که در 
«شاء-یشاء» به جهت ثقل و سنگینی اجتماع الف و همزه, همزه را حذف 
می کنند و می گویند: «شا -یشا» سپس به جهت تخفیف, الف نیز تبدیل به 
همزه ساکنه شده و «شاٌيشا» می گردد همان طور که در «العالم و 
الخانم» اه ال داش مر سا کته کم کفتم مس شود العالم و 
الخأتم» بنابراین «لو» در شعر جزم نداده بلکه ال آن بعد از حذف بنابرآن 
لفت تبدیل به همزه ساکنه گشته است, بنابراین توجیه, شعر نمی تواند 
مستشهد و دلیل بر جازمیت «لو» باشد. 


الفشاله الراشهد آخرین مساله ور باب هلوت ریا حمواتب ان است, اند 
دانست که جواب «لو» به چهار صورت استعمال می شود که سه صورت 
اول ان اتفاقی است و همه نحویون قبول دارند هرچند صورت سوم قلیل 
است و یک صورت (صورت چهارم) اختلافی می باشد و آن چهار صورت 
عبارتند از: 


1-مضارع منفی به «لم» مانند قول پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم در 
وصف بهشت: 

«لو آَنْ ثوبا من ثیاب آهل الجثّه القی الی آهل الدٌنیا لم تحتمله آبصارهم» 1 
شاهد: در وقوع فعل مضارع مقرون به «لم» در جواب «لو» می باشد. 
معنای حدیث: «اگر همانا لباسی از لباسهای اهل بهشت افکنده شود بر 


اهل دنیا, چشمان اهل دنیا-از نورانیت آن لباسها-نمی تواند انها را تحمل 
کند» . 


2-ماضی مثبت و يا منفی به «ما» نافیه, که غالبا بر ماضی مثبت., لام چواب 
«لو» تیش داکلامی اتود مانند: قول پخامتو ضلی الله‌عایه و له ۳ 


مدح آهل ایران: 
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«لو آن هذا الذین فی اللربا لنالته رجال من فارنن» 1 
شاهد: در وقوع فعل مثبت مقرون به لام «لنالته» در جواب «لو» است. 


معنای حدیث: «اگر همانا این دین-اسلام-در ستاره ثریا باشد-کنایه از 
سختی و دوری کسب دین-هراینه مردانی از ایران به ان دست پید | خواهند 


کرد» . 


و گاهی قلیلا جواب «لو» که ماضی مثبت است بدون لام جواب استعمال 
می شود, مانند اب شریفه: 


آو تشاء جَعلناخ أَجاجاً (الواقعه/70) . 


و به عکس فعل ماضی مثبت در جواب «لو» که غالبا لام خواتس افیف 
اید, فعل ماضی منفی است که در جواب «لو» واقع شود و غالبا بدون لام 
استعمال می شود مانند ایة شریفة: 


و لو شاء رلک ما فَعَلْوه (الأنعام/112) 

و قلیلا با لام نیز استعمال می شود, مانند قول شاعر: 

و لکن لا خیار مع اللیالی» 2 

شاهد: در دخول لام جواب بر فعل منفی در جواب «لو» می باشد. 

ترکیب شعر: «لو» شرطیه مستقبله «نعطی» فعل مجهول و نائب فاعل 
ضمیر «نحن» مستتر در ان است و لام جواب «لو» و «ما» نافیه و 
«افترقنا» فعل و فاعل و کل جمله جواب «لو» واو استینافیه و «لکن» 
استدراکیه و «لا» نفی جنس و «خیار» اسم ان و خبر ان «موجود» و «مع» 


ظرف متعلق به آن و «اللیالی» جمع اللیل مضاف الیه «مع» می باشد. 


فعنای هرت ۱۲| در دادم نیم اخبا رد ند کی- مسر نهر ایتةخدا تفن ندیم 
و لکن هیچ اختیاری با گردش ایام برای کسی موجود نیست» . 


نکته : مراد از «اللیالی» در شعر گردش رف اد است و در اینجا از این 
کلمه 
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برای بیان این معنا استفاده شده است زیرا| زد کی مشترکی شاعر با 
همسرش مثل شب سیاه بوده است. 


3-و گاهی در جواب «لو» فعل ماضی مقرون به «قد» استعمال می شود 
که این استعمال بسیار قلیل و غریب الاستعمال است. 


فاد ول یام صاین الم اه الم دا 
«لو قد جاء مال البحرین قد آعطیتک هکذا و هکذا» 1 


4-گروهی از نحویون می گویند در جواب «لو» می تواند جمله اسمیه 
قفرون: به لامافاع فرار ترده مانند ای در رود 


و لو مش منوا و الوا لََتُوبَة من عند آللّه حَیَرْ (البقره/103) 


شاهد: در جمله اسمیه «مثوبه من عند ال خیر» که جواب «لو» قرار دارد 
و مقرون به لام است لکن برخی دیگر از نحویون می گویند اين آیه دلیل بر 
ادعای وقوع جمله اسمیه مقرون به لام در جواب «لو» نمی شود بلکه این 
جمله اسمیه در جواب قسم مقدر است که کل جملة قسم و جواب 
جواب «لور ی با زد و تقدیر آیه اننگوتق است له آنمم امتوا و آلفوا 
افشفت بالله نمی عد الله خر 
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منابع تحقیق دربارة «لو» 

1-التصریح علی التوضیح:2/254 
2-النحو الوافی:9 4/45 

3-شرح الاشمونی:4/44 
4-آوضح المسالک:199 
5-الحدائق الندیه:563 
6-التصریح علی التوضیح:2/254 
7-شرح ابن عقیل: 2/385 
8-البهجه المرضیه:200 
9-اللباب: 1 

0-موسوعه النحو:584 
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«لو ۹ 


اشاره 


«لو لا» علی ازتفه آوجه: آحدها: آن تدخل علی جملتین اسمیه ففعلیه لربط 
امتناع الثانیه بوجود الاولی. 


شرح «لو لا» دارای چهار قسم است:1- «لو لا» شرطیه,2- «لو لا» 
تحضیضیه عرضیه,3- «لو لا» توبیخیه تندیمیه,4- «لو لا» استفهامیه. 


آحدها: یکی از اقسام چهارگانة اين کلمه, «لو لا» شرطیه است که داخل 
بر دو جمله می شود که اوّلین آن شرط و حتما باید جمله اسمیه باشد و 
دومین آن جواب بوده و حتما باید فعلیه باشد و معنای ]و ایجاد ارتباط بین 


عدم و امتناع تحقق مضمون جمله جواب. به جهت وجود و تحقق جمله 
شرط می باشد., مانند: «لو لا علی لهلک عمر» , و مانند قول کمیت در 
قصیده هاشمیه خود در ذم بنی امیه که ادعا می کردند که پیامبر ارت 
ندارد: 


«یقولون لم یورث و لو تراثه 
لقد شرکت فیه بکیل و آرحب» 1 
وعک و لخم و الشکون و حمیر 

و کنده و الحیّان بکر و تغلب 


شاهد: در معنای شرطیه داشتن «لو لا» و افاده معنای امتناع جواب به 


ترکیب شعر: «لم یورث» محلا منصوب مقول قول «یقولون» و «تراثه» 
مضاف و مضاف الیه و این مبتدایی است که خبر ان «موجود» محذوف 
است و مصرع دوم 
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جواب «لو لا» است و «بکیل» فاعل «شرکت» و اسمهای بعد, عطف برآن 


معنای شعر: «بنی امیه می گویند پیامبر ارث برده نمی شود, و اگر نبود 
ارث بردن از پیامبر-توسط اهل البیت-هراینه تمامی فبایل عرب در 
جانشینی و خلافت شرکت داشتند و سهیم بودند» در حالی که این شرکت 
هو را آنان قشست مس سار ازنود ارت‌ نها وا شنه ارست: 


و لیس المرفوع بعد «لو لا» : بحث مهمی که در اینجا مطرح است این می 
باشد که اسم بعد از «لو لا» به چه عنوان مرفوع است در این باره چهار 
قول وجود دارد: 


1-فاعل فعل محذوف است؛ به عنوان مثتال در شعر قبل تقدیر اینگونه 
است., «لو لا ثبت تراثه» و این قول کسایی است. 


2-فاعل برای «لو لا» است که به جهت نیابت از فعل محذوف مثل «ثبت» 
, توان رفع دادن را کسب کرده است. 


3-فاعل برای خود «لو لا» بوده که اصالتا این رفع را می دهد نه به جهت 
نیابت از فعل محذوف, که این مذهب فراء است. 


4-مبتدا| بوده و رفع آن به عامل معنوی ابتدائیت است. 


تیک ول ما رواشم اقا وه ای وان را موه 


می داند. 


ثم قال آکثرهم: سپس دربارة خبر اين مبتدا قائلین به قول چهارم با هم 
اختلاف کرده اند و سه قول دراین باره وجود دارد: 


1-اکتر تجویون می گویند: واجت است که یز از آفعال با شبه فعل کون 
مطلق» یعنی فعل يا شبه فعل عموم مانند: «ثبت-موجود» بوده که دائما 
محذوف می باشد, لذا می گویند در تمامی موارد استعمال «لو لا» خبر 
مبتداء فعل «ثبت» يا شبه فعل «موجود» و امثال ان بوده که در تقدیر 


است. 


فاذا ارید: و اگر زمانی اراده شود که در جملة شرط از فعل خاص «کون» 


معید 
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به خصوصیت خاصی مثل فعل «قام» استعمال قرار داده شود نمی توان 
آن را خبر این مبتدا قرار داد و گفت: «لو لا زید قائم» و از طرف دیگر 
چون اراده شده, نمي توان آن را حذف کرد. لذا اکثر نجویون می گویند 
باید با آوردن «أَنْ» آن مبتدا و خبر را اشنم و بر «ان» قراد.داد که کل 
جمله روی هم مبتدا بوده و خبر آن باز «موجود» که شبه فعل عموم بوده و 
محذوف اشت باشدی باید حفت: جلو لا آن ریدا قانم» هیا بر طیی هناتی 
ذیجن نحویون گفت که این جمله فاعل فعل عام محذوف «ثبت» است 
همان طور که در بحت «لو» دربارة اسم مرفوع بعد از «لو» بیان شد. 


که انش وی اس فالک اففای اه کب اه یر 
مبتدای بعد از «لو (ا» از افعال عموم بود, واجب است حذف شود و اگر 1 
افعال خصوص بود واجب است ذکر شود البته به این شرط که اگر از قبل 
دانسته نشده باتند و فربته. ین ان نباشد ولی اگر آن خبر به واسطه وت 
چه حالی و چه مقالی-دانسته شده, جایز است ذکر شود و همچنین جایز 
است حذف گردد. 


3-ابن طراوه قائل است که جمله جواب «لو لا» دائما خبر مبتدای بعد از 
«لو لا» است و به خلاف دو قول قبل, خبر ان محذوف نمی باشد. لکن این 
قول عم یمیت روا سیم رم رم ان اه ا نما ی اند در 
خالی که بانه ن شتا و این راظ واه باس مه توان ما لش 
مبتدا و جمله جواب در این کلام هیچ رابط و عائدی وجود ندارد: «لو لا علی 
لهلک عمر» . 


و آذا ولی «لو لا» مضمر: بحث دیگری که پیرامون این کلمه مطرح است 
انم تاد گرا میرک ی ار ان آم تایدار کدامی از فتاه 
ضمیر باشد؟ مصنف کتاب می گوید: باید ضمیر منفصل مرفوع باشد, زیرا| 
روت : مبتدا می باشد, هنت اهر تفه 


و لا ثم لک مُوّمنین (سباً/31) . 
لکن قلیلا و نادرا شنیده شده که اعراب گاهی بعد لو ۷» صمیر ستضلن 


مانند: «لولای, لولاک, لولاه» می آورند هرچند مبرد قائل است که هرگز ا, 
نحوه استعمال شنیده نشده, لکن صحیح این است که این نحوه ار ما 


شنیده شده 


ِ 


تک 
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فتاسها زود و[ سرت هل ضالی الا ی آلمه امش مه ام 
الضغصتتن عاجه التلام: 


«لولای يا علیْ ما عرف المومنون من بعدی» 1 


معنای حدیث: «اگر نبودی تو این علی, افراد موّمن بعد از من شناخته نمی 
شدند» . 


باید دانست که دربارة نوع اعراب این ضمیر. بین نحویون اختلاف شده 
است و دراین باره دو قول است: 


1-قول سیبویه و جمهور نحویون: ضمیر مجروری است و «لو لا» جاره 
است که مختص به دخول در ضمیر است. همان طور که «حثی» و کاف 
جاره به عکس «لو لا» اختصاص به اسم ظاهر دارد, و خصوصیات این حرف 
جاره این است که متعلق نمی خواهد و محل مجرور آن یعنی ضمیر بعد از 
آن؛ مرفوع بنا بر ابتدائیت است و خبر آن که از افعال عموم «موجود» می 
بارعا مخ وف اسنه 


2-قول اخفش: او قائل است که این ضمیر مبتدا است و «لو لا» غیر جاره 
ی ی تن او و و 
استعمال شده این است که این ضمیر مجرور متصل, نا ثب از ضمیر مرفوع 
منفصل شده است همان طور که بالعکس نیز گاهی انتععال مج شود 
فاتند هما انا کانت‌ولا انت کانا» که.در اضل ما آنا کک: ولا آنت کی ده 
و به جای این دو ضمیر متصل, ۱ 2 


فعقد اشافنا: مولفت کات فر رد اخفتشن فی. کید سایها خر بت «غسی » 
گذشت که همانا نیابت ضمیر از ضمیر مطلقا در ضمایر منفصل جایز است. 
زیرا همان طور که نیابت اسم ظاهری از اسم ظاهر دیگر جایز است 
توانند منفصل از عامل استعمال شوند ولی نیابت در ضمایر متصله جایز 
نیست مگر به سه شرط: 1-منوب عنه ضمیر 1 
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منفصل باشد.2-هردو یی اعراب داشته باشند یعنی هردو ضمیر يا مجروری 
ی وی پا مر و 4 شنت 3 این نیابت فقط در موارد ضرورت مثل 
ناب ی ۳ اولا این ۳ 
نیستند و ثانیا ضمیر نایب و منوب, اتحاد اعرابی ندارند زیرا یکی مرفوع و 
دیگری مجرور است. 


فاذا عطف: بعد از قبول قول سیبویه و رد اخفش اگر اسم ظاهری عطف 
بر این ضمیر متصل شود مثل «لولاک و زید» باید آن اسم ظاهر معطوف. 
اعراب رفع بنابر مبتدای داده شود؛ زیرا هرگز «لو لا» اسم ظاهر را جر 
نمی دهد, چون «لو لا» از حروف جاره مختص به جر ضمیر است. 


الثانی: دومین قسم از اقسام چهارگانة «لو لا» دارای معنای تحضیض و 
عرض است. تحضیض طلب با تشر و تندی است و عرض طلب با ملایمت 
و نرمی است., باید دانست که «لو لا» تحضیضیه و عرضیه فقط بر فعل 
مارم ای شوه واه یه ار اه که موی 
دلالت بر مضارع کند که در این صورت این فعل غیر مضارع, مووّل به 
مضارع است., مانند این اب شریفه که حکایت از قول حضرت صالح علیه 
السلام برای قوم هود است : 


قال با قوّم یم تستفجلون بالسَیه قبّل آلَحسته َو لا تشتففژون ال لَعلکُم 
تَرَحمَونَ (النمل/46) . 


که در اینجا «لو لا» برای تحضیض است., و مانند آیة شریفة: 


چ نز لوا من ما ررَفناکم من قبل آن تین أَحَدكُم آلْمَوّث قَیَفول رث لو لا 
اخرتیی الی أجل قریب (المنافقون/10) . 


که در اینجا «لو لا» برای عرض است و فعل بعد از ان هر چند ماضی است 
لکن به قرینه «أجل قریب» به تأویل مضارع است زیرا مقول قول کسانی 
است که از خداوند تقاضای تخیر مرگ در آینده می کنند می باشد. 

الثالث: سومین صنف از اصناف چهارگانة این کلمه, «لو لا» توبیخیه تندیمیه 
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است, یعنی «لو لا» دلالت می کند که متکلم, فاعل فعل بعد را به جهت 
عدم انجام آن, توبیخ و سرزنش می کند, چون توبیخ و تندیم هميشه بر 
امور گذشته است بنابراین فعل بعد از «لو لا» توبيخية تندیمیه, فعل ماضی 
است. مانند این آبة شریفه در توبیح کسانی که به شخصی نسبت فحشاء 
می دهند ولی چهار شاهد بر آن ندارند: 


لو لا جاو له نع شهداء (النور/13) . 


و منه. : و از همین قسم که «لو لا» توبیخیه است این آیهةُ شریفه می باشد 
هرچند بین «لو لا» و فعل آن به «ذ» و مابعدش فاصله شده است. و آیه 


در هی سای آاست تایبا مق ویو و وین دلل فیول می کنر 
و ان را اشاعه می دهند: 


لو لا لد سم سَمعْموة فَُْمْ ما بَکُونْ نا آن نتم بهذا (النور/16) . 


شاهد: در دارا بودن «لو لا» معنای توبیح دزد یه شریفه است هرچند بین آن 
و فعاش «قلتم» به واسطه جمله «اذ سمعتموه» فاصله شده است. 


فعنای. ای کر آعزمانی. که بسانی را فن: میتی وید نمی باشد 
صحیح برای ما که تکلم و سخن به این بهتان کنیم» . 


و قد فصلت: گاهی بین «لو لا» توبیخیه و تندیمیه و فعل آن, با سه چیز 
فاضاه یجان هون 


1- «ذ» به همراه جمله مضاف الیه آن, مانند یه قبل. 
2- «|ذا» به همراه جمله مضاف الیه آن. 

3-جمله شرطیه معترضه بین «لو لا» و فعل آن. 

مثال دوم و سوّم, مانند آیة شریفة: 


تم و أنْمْ جیتیذ تون و تخن فرب یه کم و لکن 
2 تبصزون قلة لا ان کم غَیرَ دیین ترجعوتها (الواقعه/83- -87) . 


شاهد: در فاصله شدن «|ذا» و جمله بعد ترا و همچنین جمله شرطیه 
«أن کنتم غیر مدینین» بین «لو لا» توبیخیه و فعل آن که «ترجعونها» است 


وت اه قابل ذکر است که «لو لا» دوم تکرار و تأکید «لو لا» اول 
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ار هر عاله تفاس اه ارب ای رت 


«چرا نمی توانید برگردانید رو) را زمانی که به حلقوم محتضر می رسد 
اگر شماغیر جزا داده شوندگان هستید در حالی که شما مشاهده می کنید 


این بلوغ روح را و ما-خداوند-نزدیکتر به محتضر هستم نسبت به شما و 
ی 

نکته: باتوجه به اینکه «لو لا» توبیخیه بر فعل ماضی می آید در این آیه که 
ظاهرا بر فعل مضارع آمده, مراد از آن ماضی است زیرا| عدم تحفق 


فد داشرف تس اشاما یره فافع اس نذا این کر 
مضارع در حکم فعل ماضی است. 


الرابع: آخرین قسم «لو لا» به معنای استفهام است پیعنی از ادات استفهام 
و به معنای «هل» می باشد. به عنوان مثال در ای شریفه: 


و ا ری الی آجَلِ قریب (المنافقون/10) . 
و9 

لو لا آترن عَلیه ملک (الأنعام/8) . 

به معنای «هل أحُرتنی» و «هل انزل» است. 


و قاله الهروی: ابو الحسن علی بن محمد هروی از علمای قرن چهارم که 
در هرات متولد شده و در مصر مشغول تحصیل بوده قائثل به اين معنا برای 
«لو لا» می باشد. و مصنف کتاب می گوید: اکثر نحویون اين معنا را برای 
«لو لا» قائل نبوده و بیان نکرده اند و در رد هروی می گوید: «لو لا» در آية 
اول برای عرض و در آیة دوم برای توبیح است جتانکة دن ای :شریقه لو لا 
جاوٌ عَلَیّه برْبعَه شهداء (النور/13) , برای توبیخ می باشد. 


ذکر الهروی: هروی علاوه بر معنای استفهام, برای «لو لا» یک معنای دیگر 
هم برای این کلمه بیان کرده و گفته است: «لو لا» بر پنج قسم است و 
قسم پنجم آن «لو لا» نافیه است و از این قسم قرار داده است این ایة 
شریفه را: 


َو لا کاتث رید آمتث قتققها ایمائها الا قوَم بُونْسَّ (یونس/98) . 
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و گفته است: «لو لا کانت» به معنای «ما کانت» است. 


و الظاهر: موّلف کتاب می گوید: صواب این است که «لو لا» در اين آیه 
دارای معنای توبیخ تودیو متزادف با معناق «هلا > بشید است: یه همین 
جهت کسائی. اخفش, فراء, ابو جعفر علی بن عیسی از علمای مصر و 
ان این اسر به صورت توب معا کرو اند و وان بقریر 


«فهلاً کانت قریه واحده من القری المهلکه تابت عن الکفر قبل مجیء 
العذاب فنفعها ذلک الا قوم یونس» 


بعنی: «چرا قربه ای از قریه های نابود شده از کفرشان قبل از آمدن 
عذاب توبه نکردند تا نفع دهد آنان را, تنها قوم یونس اینگونه بود و آنها توبه 
کردند و عذاب از آنان برداشته شد» . 


ابا دک ات که پیب کعت یف اه موه امه زر | 
«هلا» قراعت کرده اند که این خود کاشف از معنای توبیخ داشتن «لو لا» 
در قراءعت مشهور و عدم نداشتن معنای نفی است زیرا قراءت مختلف. 
دلیل بر ترادف معنوی الفاظ مختلف در آن قراءات است. قابل ذکر است 
که علت توهم معنای نفی داشتن «لو لا» این است که «لو لا» در آیه دارای 
معنای توبیخ است و همچنین چون مقتضای معنای توبیخ. عدم وقوع فعل 
بعد از آن است از این جهت بعضی توهم کرده اند که «لو لا» دارای معنای 
نفی است. 


فان احتیج للهروی: اگر برای اثبات نظریه هروی-داشتن معنای نفی برای 
«لو لا» -کسی احتجاج و استدلال کند که همانا در ايه مورد بحث در سوره 
یونس کلمه «قوم» در بعضی از قراءات بنا بر اصل در باب استثناء منصوب 
ذکر شده است ولی در بعضی از قراعت دیگر به رفع بدل از «قریه» 
قراءعت شده است و ما می دانیم که بدل مستثنی از مستثنی منه در جمله 
منفی ضحیح است بتابراین «لو لا» در آیه دارای معنای نفی است. پس 
نظرية هروی که می گوید: «لو لا» دارای معنای نفی است صحیح می 


باشد. 


۳ جواب از اين احتجاج این است. ابدال مستثنی از مستثنی منه 
زم 


نف 2025 


نیست که فقط در جمله ای باشد که در آغاز آن ادات نفی باشد بلکه اگر 
جمله ای به نحوی از انحا از نفی برداشت شود هرچند در آن ادات نفی 
صریحا نباشد. می توان مستثنی را بدل از مستثنی منه اورد و «لو لا» 
توبیخیه چون دلالت بر عدم وقوع فعل بعد, توسط فاعل را دارد, بنابراین 
اشای اي ف‌تفی دا رده میرن مدا برای ین نع اتدالن کقاس‌سی یر 
چنانکه در این شعر اخطل ملاحظه می شود: 


«و بالطریمه منهم منزل خلق 
عاف: یر لا الیو الونی: 1 


شاهد: در رفع ابدال مستثنی «النوّی» از ضمیر مستتر در «تغیر» می باشد 
در حالی که در شعر ادات نفی نیست لکن چون فعل «تغیر» به معنای «لم 
یبق علی حاله» است بنابراین ابدال از مستثنی منه جایز می باشد. 


ترکیب شعر: «بالصریمه» جار و مجرور متعلق به فعل با شبه فعل عام 
خبر مقدم و باء به معنای «فی» است «منهم» متعلق به «کائنا» حال مقدم 
از «منزل» و «منزل» مبتدای موخر و «خلق» خشفت: ار و «عاف» صفت 
دوم که اعلال «قأاض» شده است و کل جمله بعد نیز صفت سوم برای 
«منزل» است و ضمیر مستتر در «تغیر» عود به «منزل» می کند و 
فشتی مت ات بو «الان آوات انستتاه صالنفی» یه وفع یدل. از نمی 
مستتنی منه می باشد. 


معنای شعر: «و در مکان صریمه از برای انان منزلی مندرس و خراب می 
باشد که این چنین صفت دارد آن منزل تغییر کرده است مگر حفره های 
کنار خیام-که برای جاری نشدن باران در خیمه کنار خیمه حفر می شود-و 
میخ ان خیمه ها» . 


و یوضح لک ذلک: آية شریفء سورةه یونس برای شما این متا را که «لو 
لا» دارای معنای نفی نیست روشن می کند زیرا بدل واقع شدن مستثنی 
از مستثنی منه در کلام غير مثبت رجحان از نصب مستثنی دارد و قراء 
سبعه تماما کلمة «قوم» را در اين آیه به نصب قرا" نت کرده اند نه به رفع, 
پس این اتفاق و اجماع قراء سبعه بر قراعت نصب «قوم» دلالت می کند 
که «لو لا» دارای معنای نفی نمی باشد و الا آنان «قوم» را به رفع بنا بر 
بدلیت قراءت می کردند بو فراعت فران به اعر اب ارجح, 
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اولی و احسن است.؛ پس کلام در این آبه مثبت است هرچند دارای معنای 
تفن بت دلا لت ات همیخ ی دا ند 


نکته: کلمه «لو ما» نیز همانند «لو لا» می باشد یعنی دارای معنای 
چهارگانة «لو لا» می باشد, مانند: «لو ما زید لأکرمتک» که دارای معنای 
شرط است و مانند اين اي شریفه که در بیان قول کفار خطاب به پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم است: 


َو ما تأنینا باْقلایِکه ان لت من آلضادقین (الحجر/7) . 

که «لو ما» برای تحضیض است. 

معنای آیه: «چرا نمی آوری ما راء ملائکه اگر تو از راستگویان هستی» . 
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منابع برای تحقیق درباره «لو لا» و «لو ما» 
1-التصریح علی التوضیح:2/262 
2-النحو الوافی: 4/477 

3-شرح الاشمونی:4/50 
4-آوضح المسالک:3/209 
5-الحدائق الندیه:570 

6-شرح قطر الندی:251 
7-شرح ابن عقیل: 2/7 و 3/398 
5 لمجه. المدضه: 202 
اللباب:10 

10-موسوعه النحو:86 5 
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«لیت» 


اشاره 


«لیت» حرف تم بتعلق بالمستحیل غالبا. . . 


شرح «لیت» حرفی است که دارای معنای تمنی بوده و دلالت هی کنقن که 
متکلم ارزوی تحقق جمله بعد را دارد و غالبا تحفق ان ارزوها؛ از محالات 
اشتت::هانند فول, اسماعیل بن‌قاشم آنه الاهته از شعرای ملد 


فا اسفا اسفت غلی یات 
نقان السنیب. و الر آن الخضیتب 
«فیا لیت الشباب یعود یوما 
فأخبره بما فعل المشیب» 1 
تجلانی و بیض عارضی 

و غیّرنی فأنکرنی الحبیب 


شاهد: در معنای تمنی داشتن «لیت» و محال بودن تحقق جمله بعد از آن 


معنای شعر: «ای قوم, آرزو دارم که روزی جوانی برگردد, تا اينکه خبر 


نکته: باید توجه داشت که ابو عتاهیه از شعرای مولد و از معاصرین بشار 
بن برد است لذا نمی توان به شعر او برای استنبا ط احکام نحو تمسک کرد 


و بالممکن قلیلا: گاهی قلیلا جمله بعد از «لیت» تحقق أ از ممکنات 
است., مانند: «لیت زیدا قائم» . 
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و حکمه: باید دانست که «لیت» از حروف مشبهه بالفعل است بنابراین 
حکم اعرابی آن نصب به اسم و رفع به خبر است: 


ل «ان, أنْ. لیت, لکن, لعل 
کأن» عکس ما ل «کان» من عمل 


لکن فراء و بعضی از شاگردان او قائل هستند که گاهی «لیت» به هردوی 
اسم و خبر نصب می دهد, مانند قول شاعر: 


. 
با لیت آیام الصبا رواجعا» 1 


شاهد در نصب اسم «ایام» و خبر «رواجع» به واسطه «لیت» می باشد و 
الف «رواجعا» الف اطلاق شعری است. 


و هو محمول علی حذف الخبر: مولف کتاب در رد استشهاد فراء و 
شاگردانش به این شعر و عدم صحت قول به جواز نصب اسم و خبر به 
واسطه «لیت» می گوید: «رواجع» خبر «لیت» نیست, بلکه حال از فاعل 
فعل محذوف «آقبلت» است و کل این جمله در محل رفع خبر «لیت» می 
بااشد که در این صورت معنای شعر اینگونه می شود: «ای کاش ایام 
کودکی روی می آوز و در حالی که آن ایام از باز گشت کنندگان بود؟ . 


قابل ذکر است که در اینجا فعل «آقبلت» در تقدیر گرفته میشود و فعل 
«تکون» در تقدیر نمی باشد به خلاف نظر کسایی که «تکون» در تقدیر 
می گیرد و اسم آن را ضميیر هی »> که عاید به «آیام الصبا» است می 
دای فا که است مسا رای فواه و ها هس ان تاد وی 
باشد که فعل ناقص و اسم آن حذف شده است و خبر آن باقی مانده 
استه آکزم این قول ضحیح تست خون کثیر | وفتین خبر «کان» بافی:مین 
ماند و «کان» با اسم ان حذف می شود که قبل از آن «ان» يا «لو» 
شرطیه باشد, چنانکه ابن مالک می گوید: 


و یحذفونها و یبقون الخبر 


و بعد «ان» و «لو» کثیرا ذا اش 


بنابراین تا موارد صحیح دیگری برای توجیه کلام وجود دارد, کلام و عبارت 
حمل بر ترکیب نادر نمی شود. 
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و تقترن بها «ما» : گاهی به «لیت» کلمه «ما» حرفیه زائده کافه ملحق 
می شود و «لیتما» می گردد لکن به خلاف دیگر حروف مشبهه بالفعل, که 
بعد از الحاق «ما» کافه به انها, اختصاص نها به جملة اسمیه از بین می 
رود لذ| قدرت عملی خود را از دست می دهند, «لیت» اختصاص دخول بر 
اسماء و عاملیت خود را از دست نمی دهد و هرگز گفته نمی شود «لیتما 
قام زید» به خلاف دیگر حروف مشبهه بالفعل مثل «انما قام زید» که 
اختصاص و در پی آن عمل خود را از دست می دهند. شایان ذکر است ابن 
ابیت الزبتع از تحویون اندلس و ایو مخنه اس یه احفد :فر وش فایل 


عم 


هستند که در صورت الحاق ۳ به «لیت» اختصاص ان به جمله اسمیه 


تایدداشست که از فول آلال که سست» اتضان ور را از ذشت تن 
دهد, جایز است که عمل کند زیرا اختصاص آن به دخول بر جمله اسمیه 
اکیا ایر سس کار تسیل کی رو هم سر 
صورت الحاق «ما» این کلمه مهمل گشته و اصلا و هرگز عمل نکند چنانکه 
ابن مالک نیز می گوید: 


و وصل «ما» بذی الحروف مبطل 
اعمالها و قد یبقی العمل 
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منابع برای تحقیق درباره «لیت» 
اضر لین التوض 2۳2۱2 
2-النجو الوافی:1 1/57 
3-شرح الاشمونی:1 1/27 
4-آوضح المسالک:1/238 
5-الحدائق الندیه:128 
6-شرح قطر الندی:147 
7-شرح ابن عقیل:1/346 
8-البهجه المرضیه:61 
وشرح الکافیه:2/346 
10-موسوعه النحو: 558 
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«لیس» 


اشاره 


شرح «لیس» کلمه ای است که بالوضع دلالت بر نفی خبر برای اسمش در 
زمان حال تکلم می کند و گاهی با قرینه دلالت بر نفی وقوع خبر برای اسم 
در زمان ماضی نیز دارد. مانند: «لیس خلق الله مثله» که به واسطه فعل 
ماضی که در خبر است و همچنین چون کلام در مدح يا ذم شخصی می 
باشد و مدح با ذم باید با شیوة و به لسان تحقیقی باشد و اين با زمان 
ماضی تطابق دارد, این دو دلیل, , قرینه می شود که «لیس» برای نفی 
تحت در این مثال است. شایان ذکر است که اسم «لیس» در مثال 
تمیر نان مسر ذر آن است و معنای مثال اینگونه است : «نیست شأن 
چنین که خداوند خلق کرده باشد مانند او» و گاهی نیز با قرینه دلالت بر 
تس اسشیال من کنت ها ند ایة شریف ۶: 


آلا یوم 0 یس مَصرّوفا عم (هود/8) 


سا روط و ات ات رای اس رای نمی تال 
اس وا کول ی و مس ای اه انم ام مسا 


«له نافلات ما یغب نوالها 
و لیس عطاء الیوم مانعه غدا» 1 
شاهد: در نفی استقبال به وسیله «لیس» است به قرینه کلمه «غدا» که 


بعد از ان ذکر شده است. 
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معنای شعر: «برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عطایانی است که 
این عنین صفت دار متخطم نمی شود اعطاه ان عضانا خاینکوته تیشت که 
عطاء امروزش مانع از عطاء فردای او باشد» . 


و هی فعل: درباره نوع «لیس» بین نحویون اختلاف است و دراین باره دو 
قول وجود دارد: 


تنها صیفه های ماضی دارد و وزن آن «فعل» می باشد پس در اصل 
«لیس> بوده که چون کسره بر یاء ثقیل است.؛ تخفیف آن به حذف کسره, 
واجب گردیده است و باید توجه داشت که ما وزن «لیس» را ار 
فتح عین الفعل نمی دانیم زیرا فتحه اخف حرکات است و نیازی به تخفیف 
آن نیست و همچنین وزن آن را «فعل» نیز نمی دانیم زیرا در زبان عرب 
فعلی که عین الفعل آن یاء باشد به این وزن دیده نشده مگر «هیو» به 
معنای «نیکو هنات گشت» ۰ البته در بعضی از استعمالات شنیده شده 
است «لست» به ضم لام که در اصل «لیست» بوده که حرکت یاء بعد از 
حذف حرکت لام به لام داده شده و یاء و سین التقای ساکنین پیدا کرده و 
یاء حذف شده است. و در این صورت همانند فعل «هیقْ» می باشد. 


2-ابن سراج می گوید «لیس» حرف همانند «ما» نافیه است و ابو علی 
فارسی در کتاب نحوی خود بنام حلبیات و ابو بکر احمد بن الحسن معروف 
به ابن شقیر از نحویون مکتب بغداد, و جماعتی دیگر از اين قول ابن سراج 
تابعیت کرده اند. 


و الصواب: مصنف کتاب می گوید: صواب و ری حق, قول اول می باشد, 
زیرا این کلمه دارای تصرفات همچون فعل ماضی است در حالیکه حرف 
اینگونه تصرفات ندارد, مانند قول ابی الاسود دوئلی خطاب به نفس خود 
در سوگ سالار شهیدان علیه السّلام و کسانی از بنی هاشم که با او دچار 
« شتت گرنن نیقفانم 

قد افنتهمو الفثه الظالمه» 1 
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شاهد: در استعمال «لیس» به صیفه ماضی مخاطب مونتث مفرد است 
«لست» در حالی که حرف اینگونه تصرفات ندارد. 


معنای شعر: «آیا نبوده ای ای نفس که ببینی بنی هاشم را که محققا از بین 
برده است انان را قوم ظالم» . 


و تلازم رفع الاسم و نصب الخبر: «لیس» چون از افعال ناقصه است 
همواره رفع به اسم و نصب به خبر می دهد, مانند قول سید الشهداء علیه 
السّلام در روز عاشورا: 


«ّا بعد فانسیونی فانظروا من آنا؟ تم راجعوا نفسکم فعاتیوا و انظرو 
وصیّه و این عمه و آولی بالمومنین باللّه و المضدق لرسوله «آو لیس جمزه 
تشد لیوا عم وه ادلی چبن الشوی انا فی الم ععی او ام 
پراعکم فول فصن ان رسول الله قال لیوا آنها دا ساب 
0 


و قیل: قد تخرج عن ذلک فی مواضع: ادعا شده که گاهی «لیس» از این 
حکم اعرابی خود-رفع به اسم و نصب به خبر-در چهار موضع خارج می 
شود : 


آحدها: هرگاه «لیس» حرف استتئنا مانند فلا بات در این ضورت تنها 
ق ی زر نی هی( کرس فلا توف سره دندا مسالسس درک 


لکن نظریه صحیح دراین باره اين است که «لیس» در اين مورد نیز فعل 
ناقص ناسخ است و اسم ان ضمیر مستتر در ان است که به کلمة 
«بعضهم» که از جمله قبل فهمیده می شود عود می کند و استتار آن ضمیر 
نیز واجب بوده به طوری که هرگز بعد از «لیس» به صورت اسم ظاهر 
استعمال نمی شود و همواره آن اسم منصوب که خبر آن است و مستثنی 
ی وا هت ان کر کرو 


و استثن ناصبا ب «لیس» و خلا 


و ب «عدا» و ب «یکون» بعد «لا» 


الثانی: دومین جای که حکم اعرابی «لیس» از بین می رود, جایی است که 
قبل از خبر آن «!لا» استعمال شود. مانند «لیس الطیب الا المسک» که در 


2 


«لیس» به جهت انتقاض نفی آن عمل نمی کند, ان دو اسم بعد از 
«لیس» مبتدا و خبر می باشند, شایان ارات ماس ما 
«لیس» را در اين موارد جایز نمی دانند و آن اسم بعد از «الأ» را رفع می 
دهند, و درباره علت آن چنین می گوبند: «لیس» در این موارد حمل بر 
«ما» نافیه از حیث اهمال و عدم عم آن فی: شوم بزا.هر کان تقی ِ 
نافیه به واسطه «|2» شکسته شد دیگر عمل نمی کند. همان طور که 

عکس آن نیز صحیح است و آن این صورت است که اهل حجاز «ما» نأفیه 
را حمل بر «لیس» می کند هنگامی که تمامی شرایط عمل و حمل داشته 


باشد: 

اعمال «لیس» عملت «ما» دون «ان» 

مع بقاء نفی و ترتیب زکن 

لذا آنان عمل «لیس» را به «ما» نافیه می دهند. 


الثالث: سومین جایی که گفته شده «لیس» از حکم اعرابی اولیه خود خارج 

مش تشد یات هدارا ملع قملیه آمجه وا اک هد ان آن: 

کمله اسمته با آغرات اولیهخود. که‌ترفع هردو است: فوان:داشته؛ باشد 

باب ول جصو رسول ملی الم ی واه و سم در اوه 
ن: 


تشی تض او اه ای یهار غلی یاهع شم آض تیا له 
عر و جل فیها» 1 


شاهد: در دخول «لیس» بر جمله فعلیه و ادعای عدم اعمال آن است. 


معنای حدیبت. «پشیمانی همراه با اندوه اهل بهشت بر چیزی نمی بااشد 
فکز بر لخظاتی که: دز دنبا بز انان خذشت و دز آن وقت در خداوندمتغال 
نکردند» . 


و مانند قول شاعر: 
«الا لیس الا ما قضی الله کائن 
قفا تم العنهها ولا 2۰۳ 


شاهد: در دخول «لیس» بر جملةّ اسمیه «ما قضی اللّه کائن» است که به 
اعراب اولیه باقی است لذا «کایّن» که خبر «ما» موصوله است به رفع 
خود باقی است و جمله «قضی الله» صله است. 
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معنای شعر: «بدانید و آگاه باشید نیست مگر اينکه آنچه قضا و مشیت 
الهی است واقع می شود و قدرت ندارد مرد نه بر نفع و نه بر ضرر خود» . 


و لا دلیل فیهما: مولف کتاب می گوید در این حدیت و شعر دلیلی برای 
اثبات ادعای خروج «لیس» از مقتضای اعراب اولیه آن نیست زیرا امکان 
دارد گفته شود اسم 0 ضمیر شأن و در محل رفع است و جمله 
فعلیه در حدیث و جمله اسمیه در شعر در محل نصب خبر «لیس» می 
باشد. 


الرابع: چهارمین موضعی که ادعا شده «لیس» از مقتضای حکم اعرابی 
خود خارج شده, جایی است که ادعا شده «لیس» حرف عطف به معنای 
«لا» عاطفه می باشد, این را نبحویون مکتب کوفه پا نبحویون مکتب بغداد 
کال ار اس اب دز ی ان فول اد اي ال کواه با بر 
اثبات این ادعا؛ استدلال به 2 قول نفیل بن حبیب در گام ۳94 ات در 
وقت حمله به مکه کرده اند: 


« آين المفرّ و الاله الطالب 
و الأشرم المغلوب لیس الغالب» 1 


شاهد: در عاطفه بودن «لیس» است که «الغالب» را عطف بر 
«المغلوب» می کند. 


معنای شعر: «کجاست محل فرار-برای تو ای ابرهه-درحالیکه خداوند به 
دنبال دستگیری تو است و شخص بینی بریده-مراد ابرهه است-مغلوب 
بوده و غالب نمی باشد» . 


و خلژج: مصنف کتاب می گوید این شعر نمی تواند ادعای قائلین به حرف 
عطف بودن «لیس» را اثبات کند زیرا این شعر حمل می شود بر اينکه 
«الغالب» اسم «لیس» است و خبر آن «الأشرم» بوده که حذف شده 
است. ابن مالک گفته است: 


خبر ضمیر متصل منصوبی بوده که قبل از اسم ذکر شده و عود به 
«الاشرم» می کند و در اصل اینگونه بوده است «لیسه الغالب» همان طور 
که شما می توانید بگوئید: 


«الصدیق کانه زید» سپس به جهت ضمیر متصل بودنش حذف شده است. 
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و فیه نظر: باید دانست که هرچند ادعای ابن مالک را می توان قبول کرد 
لکن تعلیل حذف ضمیر به علت متصل بودن آن نمی توان پذیرفت زیرا 
مقتضای کلام او این است که اگر خبر ضمیر منفصل بود نمی توان ان را 
حذف کرد. در حالی که جایز است خبر را ضمیر منفصل فرض کرد «لیس 
الغالب [یاه» سیس ان را حذف نمود. 


بنابراین متصل بودن يا نبودن دخالتی در حذف نداشته و علت برای حذف 
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منایع برای تحقیق درباره «لیس» 
1-التصریح علی التوضیح:1/184 
2-النحو الوافی:1/506 

خخشترع الانشمونین: 1/227 
4-آوضح المسالک:1/163 
5-الحدائق الندیه:116 

6-شرح قطر الندی:127 
7-شرح ابن عقیل:1/262 
8-البهجه المرضیه: 1 5 

وشرح الکافیه:2/290 
10-موسوعه النحو: 89 5 

ظرن 2117 
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«حرف المیم» 
اشاره 


«ما» 


ما تانی: غلی. وسفیرن؟ امه ۵ عرفیهتی کل تما تایه اقسامدهاتا آوحد 


الاسمیه. . 


شرح یکی از حروفی که درباره کلمات مبدو به آن در علم نحو بحث می 
شود, حرف میم است به خلاف حروفی مانند شین که درباره کلمات مبدو 
به ان در علم نحو بحث نمی شود باید دانست که کلمة مفرد و متشکل از 
این حرف در زبان عرب وجود ندارد به خلاف حرف همزه و باء ولی دارای 
نه کلمه مرکبة مبدو به ان می باشد. که در این کتاب از آن بحث می شود 
که عبارتند از: «ما, ماذاء متی, مذ, منذ, مع. من, من. و مهما» . 


«ما» 


باید دانست که یکی از کلماتی که مبدو به حرف میم است کلمه «ما» می 
باشد که دارای دو نوع است: 


1-اسمیه: که به جهت شباهت وضعی به حرف مبنی بوده و محل اعراب 
دارد. 


2-حرفیه: که مبنی الاصل است و محلی از اعراب ندارد. 


و هر کدام از این دو دارای سه قسم است, اقسام «ما» اسمیه عبارتند از 
1- «ما» معرفه.2-نکرة غیر متضمن معنای حرف.3-نکرة متضمن معنای 
حرف و 
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اقسام «ما» حرفیه عبارتند از:1- «ما» نافیه.2-مصدریه.3-زائده. که ابتداء 
به جهت شرافت استعمالی اسم. بحث آن مقدم از نوع حرفی می گردد. 


فامّا اوجه الاسمیه: وجوه سه گانه اسمیه «مأ» عبارتند از: 


آحدها: «ما» معرفه که در خارج مصداق آن مشخص و قابل اشاره است و 
قابلیت تمامی احکام معرفه را دارد و این خود بر دو نوع است: 


1-ناقصه: یعنی همواره محتاح جمله ای است که آنرا تکمیل کند و از ابهام 
خارج نماید تا مصداق آن مشخص گردد و این «ما» معرفه ناقصه. موصول 
است و از موصولات مشترکه می باشد و ان جمله مکمل و معژف نیز صله 


و «من» و «ما» و «آل» تساوی ما ذکر 

هکذا «ذو» عند طی ء قد شهر 

اتید اه ره 

ما عْدکُم تقد و ما ند آللهِ باق (النحل/96) . 


شاهد: در هردو «ما» است که «ما» معرفه ناقصه می باشد., و «عندکم» و 


«عند الله» متعلق به فعل عام «یکون» صله آن است و محل هردو 2 
رفع بنابر ابتدائّیت ماه «ینفد» خبر پرای «ما» اول و اسم فاعل «باق» 
خر برای جها» دام اسشت و فانند فول. آمیر آلمومنین علیه اسلا 


عباد الله (نکم و ما تاملون من هدذه الدئیا اتویاء صوتلون 1 


شاهد: در «ما» است که معرفه ناقصه موصوله است, و محل آن نصب 
بنابر عطف بر محل اسم «انْ» می باشد. 


معنای حدیث: «ای بندگان خدا همانا شما و آنچه ار می کنید مهمانان 
موقت می باشید» : «آنویاء» جمع «الثوی» به را مهمان و اسیر است 
و «موجلون» جمع «موجّل» به معنای «موقت» است. 


و تامه و هی نوعان: بیان شده که «ما» اسمیه معرفه بر دو نوع است: 1- 
ناقصه, 2-تامه. باید دانست که «ما» معرفه تامه, کلمه ای است که 


بالاصاله نیازمند جمله با افظین تثستت: که ان را توضیح دهد و از آن رفع 
ابهام نماید. هرچند اگر لفظی به 
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جهت توصیف و تبیین ان ذکر شود جایز است و این نوع خود دارای دو قسم 


است : 


1-عامه: که به معنای «الشی» است و به آن عامه می گویند زیرا معنای 
آن قابلیت تطبیق بر عموم موجودات را دارد و علامت شناخت «ما» معرفه 
تامه عامه این است که اسمی مقدم بر «ما» و عاملش نشده است که از 
حیث معنا «ما» و عاماش صفت برای آن اسم بوده باشد. 


باید توجه داشت که محل استعمال این «ما» بعد از افعال مدح «نعم» و 
ذم «بئّس» است لذا این دو فعل در «ما» به عنوان فاعل عمل می کند و 
محل «ما» رفع است و همانطور که گفته شد این جمله نمی تواند از حیت 
قواعد نحوی لفظا بدون تاویل صفت برای اسم قبل از «ما» و عاماش 
باشد. چون جملء انشائیه است و جمله انشائیه نمی تواند لفظا صفت واقع 
شود ولی گاهی از حیث معنا بعضی از جملات انشائیه می توانند ارتباط با 
اسم قبل از خود به شکل ارتباط صفت و موصوفی پیدا کنند به اینگونه که 
خا یله یر ور دم فی ندیه انش شک که آن له اشایی عون عم 
قرار داده می شود که در این صورت خود قول صفت می باشد-تا بتواند از 
حیث قواعد نحوی صفت واقع شوند. لکن این جمله «نعما» و «بتئسما» 
اصلا صفت -جچه لفظی و چه معنوی-برای اسم قبل نمی باشد, بلکه این 
جمله محل اعراب ندارد و در حکم جمله مستأنفه است, مانند آية شریفه: 


ان تبْذُوا آلصَدقات قنعشّا هی (البقره/271) . 


شاهد: در استعمال «ما» اسمیه معرفه تامه عامه به معنای «الشی ۶» 
است که بعد از «نعم» به عنوان فاعل ذکر شده و «ما» و عاملش «نعم» 
صفت برای اسم قبل نمی باشند, بنابراین معنای شاهد اینگونه است: 
«قتم اسی‌کی» کسیر ی سصص له می باشتوسایان 
ذکر است که در این آیه این ضمیر در اصل. مضاف الیه بوده که لفظا 
«(بداء» به ان اضافه شده بوده یعنی در اصل «ابداءها» بوده زیرا سخن 
درباره ابداء و اظهار صدقات است نه اصل صدقه دادن. سیس مضاف 
حذف شده و مضاف الیه جایگزین او شده و تمامی خصوصیات اعرابی او 
را کسب 
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کرده است : 
ال الحضا ف بای خاعا 
عنه فی الاعراب آذا ما حذفا 


معنای آبه: «اگر اظهار کنید صدقات را پس خوب چیزی است اظهار 


صدقاأت» . 


خاصه و هی التی: قسم دوم از «ما» اسمیه معرفه تامه, خاصه است و آن 
«مائی» است که قبل از آن و عاملش اسمی ذکر شده که «ما» و عاماش 
که يا «نعم» و پا «بئس» است برای آن اسم صفت در معنا می باشند 
هرچند در لفظ نمی توانند صفت باشند چون از جنس جملة انشائیه هستند 
بلکه با تاویل به «مقولا فیه نعما» صفت واقع می شوند. و این «ما» خاص 

و جزیی است زیرا مصداق آن همان اسم مقدم است که «ما» 9۲ 
صفت معنوی برای آن است. باید دانست که در معنا در هنگام صفتیت, این 
جمله انشائیه, مقول قول اخباری قرار داده می شود. مانند: 


«غسلته غسلا نعما» و «دققته دقا نعما» شاهد در خاص بودن «ما» است 
که با عاماش صفت معنوی برای اسم مقدم یعنی «غسلا» و «دقا» می 
باشد. شایان ذکر است که «دق» به معنای ریزکردن و شکاندن است و 
مصداق «ما» در دو مثال همان اسم مقدم یعنی «غسلا» و «دقا» است لذا 
معنای آن «نعم الغسل» و «نعم الدق» می باشد. 


ارم ننه دوکر اشت که این خماه دار ای فحل بوده تمغ اغرات: فلت آن 


و آ کته لایثبت: اکثر نحویون وجود و استعمال «ما» معرفه تامه به هردو 
قسم عام و خاصش قبول نداشته اند و تنها جماعتی از نحویون مانند ابن 
وی آن وافا ات که ایو یر شرا ارس وه سمل من کید 


الثانی: دومین قسم از اقسام سه گانه «ما» اسمیه, «ما» اسمیه نكرة 
مجرد و خالی از معنای حرف است یعنی این «ما» متضمن معنای حرف 
نمی باشد به خلاف قسم سوم که متضمن معنای حرف است. و به خلاف 
قسم اول که معرفه است. این قسم, نکره می باشد. باید دانست که این 
قسم از «ما» نیز بر دو قسم است: 


1-ناقصه: که عبارت است از «ما» اسم نکرة مجرده که همواره موصوف 
واقع 
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تدم تیان شنه یی ی با ند مه همین وت نهآ نا فضه ی وت و 
مترادف با معنای «شیء» است., مانند قول اعراب: «مررت بما معجب 
لک» , یعنی «مررت بشی ء معجب لک» که ترجمه ان اینگونه است: «عبور 


و مانند قول آمیه بنی آبی صلت که دربارة انبیاء و سرگذشت آنان است. و 
9 از ان قصیده, داستان حضرت ابراهیم و ذبح فرزندش بیان می 
قال یا ابنی نی نذرت لل 

فا خی تا ای 

فأجاب الغلام آن قال فیه 

کل شی للّه غیر انتحال 

فاقضی ما قد نذرت له و اکفف 

گن دقن آن یلته رای 

«ریبُما تکره النفوس من الأم 

رل فزیه کح العفال :۱ 


شاهد: در «ما» در کلمه «ربما» است که «ما» اسمیه نکره ناقصه- 
موصو فه- مجرد از معنای حرف می باشد. که به واسطة جمله «تکره» 
توصیف شده است و «ما» به معنای «شیء» می باشد. و «ما» کافه زائده 
حرفیه نمی باشد, زیرا ضمیر مجروری در «له» به آن عود می کند بنابراین 
اسم است و در ضمن نکره هم می باشد., زیرا مجرور «رب» اگر اسم 
ظاهر باشد, واجب است نکره باشد. 


ترکیب شعر: «رب» حرف جر «ما» اسمیه نکره موصوفه ناقصه در محل 
رفع و مبتداست و جملهة بعد صفت ان بوده و در محل رفع است و ضمیر 
عاید به موصوف, ضميیر مفعولی در «تکره» بوده «تکرهه» که حذف شده 
است و «النفوس» فاعل و «من الأمر» متعلق به «تکره» می باشد و «له» 
متعلق به «کائن» محذوف خبر مقدم و «فرجه» مبتدای موّخر است 


«کحل» جار و مجرور متعلق «کائنه» بوده که خبر برای «فرجه» است و 
«العقال» مضاف الیه می باشد و کل این جمله اسمیه در محل رفع خبر 
برای «ما» می باشد. 

معنای شعر: «چه بسا چیزی که این چنین صفت دارد که ناخوشایند 
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می پندارد آن جیز را نفوس آدمیان, و آن چیز از امور شدیده و شاقه 
است, که آن چیز سخت., بر برایش گشایشی است همجون بازکردن زانوبند 
شتر» . 

2-التامه: که عبارت است از «ما» اسمیه نکره مجرده از معنای حرف که 
بر خلاف «ما» ناقصه نیازمند لفظی دیگر برای توضیح و توصیف خود نیست 
و این قسم در سه موضوع استعمال می شود: 

آحدها: در فعل تعجب «ما آفعل» , مانند قول آمیر المومنین علیه السشْلام: 
«ما آحسن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله» 1 

که «ما» در محل رفع مبتدا و جمله بعد خبر آن است. 


معنای حکمت: «شگفتا که شیئی نیکو گردانیده تواضع و فروتنی ثروتمندان 
در برابر فقراء به جهت طلب ان چیزی که در نزد خداوند از ثواب است» . 
تفامی حون ونم به اج اخق نز این ری را دارند. لکن او علاوه بر اینکه 
قائل است که «ما» اسمیه نکره تامه است. می گوید, دو احتمال دیگر نیز 
دارد: 

رد 


1- «ما» در فعل تعجب, «ما» اسمیه معرفه ناقصه موصوله باشد و جمله 
بعد صله بوده که محل از اعراب ندارد. 


2 «ما» اسمیه نکره موصوفه باشد که جمله بعد بنا بر صفتیت در محل 
رفع می باشد, بنابراین دو نظریه اخیر خبر «ما» محذوف است که «شیء 
عظیم» و مانند این تقدیر می باشد. به عنوان مثال در حکمت قبل تقدیر 
اینگونه است: 


«ما آحسن تواضع الأغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله شیء عظیم» 
الثانی: دومین موضعی که «ما» اسميبه نکر مجرده تامه استعمال می 
شود, باب «نعم و بنتّس» است مانند: «غسلته غسلا نعمّا» و «دققته دفا 


نعما» که در این صورت محل «ما» نصب بنا بر تمییزیت از ضمیر فاعلی 
مستتر در «نعم و بتّس» است و این قول بعضی از متاخرین علمای نحو 


مانند زمخشری است, لکن ظاهر کلام سیبویه این است که «ما» در این 
موضع «ما» اسمیه معرفه تامه خاصه است و در 
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محل رفع بنا بر فاعلیت می باشد, همان طور که بحث آن در قسم «ما» 


اسمیه معرفه تامه خاصه گذشت. 


تالتها: سومین موضع استعمال «ما» اسمیه نکره مجرده تأمه, در باب 
مبالغه است. مانند قول اعراب-در زمانی که اراده مبالفه در خبر دادن از 
کسی می کنند که او بسیار زیاد یک فعل را مثل کتابت و نوشتن انجام می 
دهد-که می گویند: «اِنْ زیدا فا ان تکتت» یر اشعا <ها» به معنای 
۵ دام » ات ور<ان تکتتبه» رل اسان است هدر محل سر اف 
باشد زیرا «ما» که مبدل منه است در محل جر به واسطه دخول حرف جر 
«من» می باشد و معنای مثال اینگونه است: «همانا زید می بوده باشد از 
چیزی که آن چیز کتابت است» یعنی زید گویا منشاً آن و اساس او نوشتن 
است, به طوری که گویا از کتابت خلق شده, مانند آية شريفة: 


لِق آلانسان من عَجّل (الأنبیاء/37) . 


که چون انسان بسیار زیاد عجول است., آیه می گوید گویا او از عجله خلق 
شده است., لکن سیرافی و ابن خروف و به پیروی از ان دو, ابن مالک و 
همچنین سیبویه-به نقل از ابن خروف-معتقدند که همانا «ما» در اینگونه 
مواضع, ِ قسم «ما» اسمیه معرفه تامه عامه است که معنای آن 
«الشی ۶» 1 یا «الأمر» است و محل آن جر بوده و به همراه حرف جر در 
محل رفع خبر مقدم و «آن» و فعل بعد در محل رفع مبتدای موّخر است و 
کل جمله خبر برای «اِنْ» است. 


و لا یتحصّل: مصنف کتاب بر اینان اشکال می کند و می گوید برای این 
کلام و مشابه آن با این ترکیبی که شما می گویید معنای صحیحی حاصل 
نمی شود؛ زیرا تقدیر اینگونه می گردد «اِنْ زیدا الکتابه من الشی ء» . 


الثالث: سومین قسم از اقسام سه گانة «ما» اسمیه, «ما» نکره متضمن 
معنای حرف می باشد. یعنی تمامی خصوصیات اسم را داراست به علاوه 
اينکه معنای یک حرف نیز در خود متضمن است به طوری که گویا مترادف 
با معنای ان حرف است., و این خود بر دو نوع است:1- «ما» استفهامیه, 2- 
«ما» شر طیه. 

آحدها: «ما» استفهامیه که متضمن معنای همزه استفهام است و معنای آن 
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« َو شی ۶» یعنی «چیست» است. مانند قول خداوند که حکایت قول بنی 
اسرائیل درباره گاوی که باید قربانی می کردند: 


قالوا أدغْ نا ریک یب لنا ما لونها قال ان یِفول ها بَقرخ صفراءٌ 
(البقره/69) . 


و مانند قول حشّان بن ثابت در سوگ حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم: 


لقد غیبوا حلما و علما و رحمه 
عشیه علوه الثری لا یوسد 

و هل عدلت یوما رزیه هالک 
رزیه یوم مات فیه محمد 
تقطع فیه منزل الوحی عنهم 
و قد کان ذانور یغور و ینجد 
امام لهم یدیهم الحق جاهدا 
معلم صدق آ[ن یطیعوه پسعدوا 
فبکی رسول اللّه یا عین عبره 
ولا آگوفنک الذهر معک نجمد 
و ما فقد الماضون مثل محمد 
لا مثله حتّی القيامه یفقد 

«ما بال عینی لا تنام؟ کائما 
کحلت مآًقیها بکحل الأرمد» 1 
شاهد: در استفهامیه بودن «ما» در «ما بال» می باشد. 


معنای شعر: «چیست فان خی نمی و اند کون سرمه کشیده شده 
اطراف چشمم به سرمة درد چشم» . 


ترکیب شعر: «ما» استفهامیه در محل رفع خبر مقدم و «بال» مبتدای 
موّخر و مضاف به «عین» که اضافه شده به ضمير متکلم و جمله «لا تنام» 
یا حال از «عینی» و يا خبر از «بال عینی» که کل جمله خبر برای «ما» 
باشد که در این ترکیب مبتدا می گردد و يا خبر بعد از خبر باشد «کحلت» 
فخل.مجهول خبر.-کان4 که«ها* زایده به آن: ملخق شنده و «مافی»* جمع 
«ماقی» به معنای اطراف چشم است و نائب فاعل «کحلت» و «بکحل» 
جار و مجرور متعلق به فعل قبل و «الأرمد» مضاف الیه 0 


درد است. 


و یجب حذف الف «ما» : واجب است که الف «ما» استفهامیه زمانیکه 
محل «ما» توسط حروف جر مجرور باشد حذف گردد ولی فتحه میم آن 
ها 
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وجود الف محذوف آن دلالت کند زیرا اين فتحه به جهت تناسب با الف به 
میم داده شده است, مانند قول امام سجاد علیه السلام خطاب به پدر 


بزرگوارش حضرت سید الشهداء علیه السلام زمانیکه حضرت در راه کربلاء 
به خواپ رفتند و سپس بیدار شدند و گفتند: »0 هه الیه راجعون و 


الحمد لله رب العالمین» سپس امام سجاد علیه السلام از ایشان سوال 
کردند: 


«یا ابت جعلت فداک مم حمدت و استرجعت» . 1 


شاهد: در حذف الف «ما» در «مم» و ابقای فتحه به جهت دلالت بر الف 
محذوف می باشد که در اصل «مما» بوده است. 


معنای کلام: «ای پدرم قربانت گردم از چه چیزی است که حمد و آیه 
استرجاع خواندی» . 


و سپس امام جواب دادند: «یا بنی نی خفقت خفته فعنْ لی فارس علی 
فرس فقال: العمق یرون و الهایا تسیر معمم مایت ان افستا میت 
الینا» یعنی «ای فرزندم همانا من خواب سبکی رفتم پس ظاهر شد 
سوارکاری که بر اسب بود و گفت این قوم در حرکت است و در حالیکه 
هرن یز سا انان. ههر ام است: بسن ذانشتتم که به: مان مر .دادم نوم 


است» . 


و مانند قول کمیت در مدح اهل بیت علیهم السلام و ذم بنی امیه و غاصبین 
خلافت: 


«فتلک ولاه السوء قد طال مکنهم 
فحبام حثام العناء المطول» 2 
لهم کل عام بدعه یحدئونها 

ازلوا بها آنباعهم ثم آوجلوا 

فیا رب هل الا بک النصر یرتجی 
علیهم و هل الا علیک المعوّل 


شاهد: در حذف الف «ما» در هردو «حتام» است. 


ترکیب شعر: «تلک» مبتدا و «ولاه» جمع «والی» مشار الیه و مضاف به 
«السوء» می باشد و جملة «قد طال مکثهم» در محل رفع خبر است و 
«حتی» جار و «ما» مجرور خبر مقدم و «حتام» دوم تاکید «حتام» اول و 
«العناء» مبتدای موّخر و 
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«المطول» صفت آن است. 


معنای شعر: «پس این ملوک سو ۶ و ظلم محققا به دراز| کشیده است 
مدت حیاتشان پس تا کی تا کی ظلم به درازا کشیده شدة آنان باشد» . 


نکته : باید دانست که کمیت این اشعار را در موسم جع در محضر امام 
فاص لت ام ات کر موی رای یر و هد ما 


کاَنْ حسینا و البهالیل حوله 
لأسیافهم ما یختلی المتقبّل 


رسید مردم گریه بسیار کردند به طوری که صدای گریه آنان بلند شد و 
امام صادق علیه السْلام برای کمیت دعا کردند و گفتند: 


دافم اغفر للکتت: سا فش ها آعر و ما است ها اعلن ی اعظه خن 
ترضی» . 

و ربما تبعت: گاهی قلیلا فتحه نیز به تبع الف حذف می شود. و این فقط 
در شعر جایز است. مانند قول این شاعر: 

هیا آبا الامنود لم خافتتن 

لهموم طاقات و ذکر» 1 


شاهد: در حذف الف و فتحء «لم» می باشد که در اصل «لما» بوده است. 


معنای شعر: «ای ابا الأسود برای چه ترک کردی مرا با غمهای هجوم 
اورندة شب و یادها» , «طارقات» جمع «طارقه» و «ذکر» جمع «ذکره» 


و عله حذف الالف: دلیل حذف الف «ما» استفهامیه برای فرق بین «ما» 
استفهامیه و «ما» غیر استفهامیه خبریه مثل «ما» موصوله است, به همین 
جهت در دو ای شریفه: 


قناظرَذ بع یج لمْرْسَلون (النمل/35) . 


و 

یم تفولون ما لا عون (الصف/2) . 

الف «ما» حذف شده زیرا «ما» در هردو آیة شریفه استفهامیه است. 
و در دو آیة شریفه دیگر: 
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وْمتونَ بما آئزل ایک (البقره/4) . 
و9 


ما مَتعک آن تسْجْد لما خَلَقث بیَدوّ (ص/75) . 


الف «ما» باقی است زیرا «ما» در هردو آیة شریفه غیر استفهامی است و 
هر دو «ما» موصوله می باشد. بنابراین همان طور که الف «ما» در حالت 
اخباری به جهت فرق حذف نمی شود, به همین جهت در حالت استفهامی 
حذف منم دراد 


اقا فراعم کر هه عکرمه بن عبد اللّه که غلام ابن عباس است و عیسی پن 
عمر نقفی از شاگردان این عمرو بن العلاء استاد خلیل ین احمد آية 


عَد ها عون (النباء/1) . 


واگ الا انامه فا کی ای ای فا سای اون و 
خلاف قاعده است و قراءعت قراء سبعه به حذف الف می باشد. 


و |ذا رکبّت*: هر کاخ «ها* استفهاميه با کلمه ۱۶ تر کیب:شند و حروف جر 
بر آن قرار گرفت الف آن حذف نمی شود زیرا الف در وسط کلمه مرکبه 
قرار گرفته و از اواسط کلمه هیچ گاه حرفی حذف نمی شود. 
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«فصل فی (ماذا)» 


اشاره 


تن 
اعلم اما تفت اوه ی ادحه 


شرح لفظ مرکب «ماذا» در زبان عربی به اشکال و حیثیات مختلفی 
استعمال می شود: 


1- «ما» استفهامیه باشد و «ذا» اسم اشاره. مثل «ما ذا التوانی» که «ذا» 


مبتدای موّخر و «التوانی» عطف بیان از ان و «ما» محلا مرفوع خبر مقدم 
است. و مانند: 


«ما ذا الوقوف علی نار و قد خمدت 
یا طالما آوقدت فی الحرب نیران» 1 
ترکیب شعر: «ما» استفهامیه محلا مرفوع خبر مقدم, و «ذا» مبتدای موخر 
و «الوقوف» عطف بیان برای اسم اشاره و «علی النار» متعلق به 
«الوقوف» است و واو حالیه و «قد» حرف تقریب و «خمدت» فعل ماضی 
و فاعل ان ضمیر «هی» مستتر و عاید به «نار» و کل جمله حال از «نار» 


مي باشد و «یا» حرف تعجب «طالما» فعل ماضی و «ما» زائده کافه 
«اوقدت» فعل «فی الحرب» متعلق به ان و «نیران» فاعل ان است. 
معنای شعر: «چیست این پافشاری بر آنش-جنگ-در حالی که آن آنتشن 
خاموش شده است. متعجبم چقدر طول کشیده است مدت انش های در 
جنگ» . 


2- «ماذا» مرکب از «ما» استفهامیه و «ذا» موصوله باشد چنان که ابن 
مالک می گوید: 


و مثل ما «ذا» بعد «ما» الاستفهام 


آو «من» |ذا لم تلغ فی الکلام 
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قل فیال لینه عامنی ارد ضتا ین خر لاله یه الما 
«آلا تسالان المرء ما ذا یحاول 

آنحب فیقضی آم ضلال و باطل» 1 

شاهد: در ترکیب «ماذا» از «ما» استفهامیه و «ذا» موصوله می باشد. 


ترکیب شعر: «آلا» استفتاحیه و «تسالان» فعل مضارع تثنیه و «المرء» 
معغول: آن. .مین باشد. و ماه مدا و «زا»-محوضوله خبر ان انقنت: و 
«یحاول» صله و ضمیر فاعلی مستتر عاید به «المرء بوده و ضمیر مفعول 
آن محذوف است و در اصل «یحاوله» می باشد و همزه استفهامیه است و 
«نحب» بدل از «ما» است. بنابراین رفع آن کاشف از مرفوعیت «ما» 
بنابر ابتدائیت می باشد و «فیضی» فعل مضارع منصوب در جواب استفهام 
است و «آم» عاطفه و «ضلال» عطف بر «نحب» و «باطل» عطف بر 
«ضلال» است. لازم به ذکر است که چون «نحب» "۱ از «ما» استفهامیه 
است باید همراه آن ادات استفهام آورد, تا مطابق مبدل منه شود چنانکه 


بدل المضهن الهمز یلی 
همزا ی امن دا. اسعید آم علی» 


شعنای شعر فندانید و آگام باشیه آن: زو شغالمی: کنند آن مرد زا که چه 
چیز است آن چیزی که درباره آن فکر می کند-از امور دنیا -آیا نذر است که 
انیا نها فد با ضاالت ب مرافت ات #۷ 


و هو آرجح الوجهین: این ترکیب که «ما» استفهامی و مبتدا و «ذا» موصوله 
و خبر باشد بهترین ترکیب است که در ای شريفة ذیل نیز جاری است 
هرچند یک ترکیب دیگر نیز در آن صحیح باشد: 


و تتسلوتی ها دا بتففون هل العف (الفره/219): 


البته در قراعت کسی که «العفو» را رفع می دهد, بنابراین معنای «ماذا 
ینفقون» اینگونه می شود «ما الذی ینفقونه» سپس ۰ امر «قل» به 
پیامبر می کند که جواب ب اینگونه بده «الذی ینفقونه العفو» ۱ بنابراین مقول 


قول «قل» که جواب استفهام از «ما الذی ینفقونه» است جمله اسمیه می 
باشد که «الذی» مبتدای و جمله 
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«ینفقونه» صله که هردو محذوف و «العفو» که خبر است باقی مانده 


است. 


باید دانست که در این تقدیر و قراءعت, هم سوال به صورت جمله اسمیه 
است و هم جواب ب مطابق با آن به صورت جمله اسمیه در تقدیر گفته شده 
ازشگ هه اضل و اسصال. کس و نان عرب اینگونه است که جواب ارجح 
اون اشت که‌مطایی ال باشو اير وال حصله: آ مب انس عوات ود 
خعلی اسفه اد سا تال حما حعلی است جوا سس ماه حعانه 


باشد. 


دومین ترکیب در آیه که مرجوح بالنسبه به ترکیب اول می باشد این است 
که «ماذا» کلا اسم استفهام باشد که در اصل مرکب از «ما» استفهامیه و 
«ذ|» اشاره بوده و الان کلا به یک اسم استفهام تبدیل شده, و محلا 
منصوب و مفعول مقدم برای «ینفقون» است که در این صورت جواب 
جمله اسمیه بوده و سوال جمله فعلیه است و به همین جهت. مرجوح می 


باشد. 


3- «ماذا» کل اسم استفهام باشد که در ابتدا مرکب بوده و حالا به وضع 
تانوی اسم استفهام بسیط گردیده است., مثل «لماذا جثت» که «ماذا» 
محلا مجرور می باشد. در این صورت «ماذا» مفعول مقدم برای «ینفقون» 


ما ذا بلففون فُلٍ العَفو (البقره/219) 


در فراعت ین ام عره کهتهصت فراعت سوه ارسجه:در بر کیت هسانر اه 
همین ترکیب است که «ماذا» اسم استفهام بسیط و محلا منصوب و 
مفعول برای فعل «ینفقون» باشد پس جملة سال و استفهام فعلیه خواهد 
شد., به همین جهت «العفو» به نصب قراءعت شده تا مفعول فعل محذوف 
«ینفقون» باشد تا جمله جواب نیز با جمله سوال در فعلیه بودن مطابقت 
داشته باشد, و در این قراءعت وجه مرجوح این است که «ما» استفهامیه 
مبتدا و «ذا» خبر آن و «ینفقون» صله آن فرض شود که در این صورت؛ 
سوال جمله اسمیه بوده و جواب جمله فعلیه است به همین جهت مرجوح 
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4- «ما» استفهامیه و «ذا» زائده باشد, ابن مالک و جماعت دیگری از 
نحویون قائل به اين رأی می باشند مثل «ماذا صنعت» که «ما» اسم 
استفهام و محلا منصوب به عنوان مفعول به برای فعل بعد و «ذا» اسم 
زاید و «صنعت »؟ فعل و فاعل است و بنابراین تقدیر و نظربه باید الف 
«ما» به جهت دخول حروف جر و عدم ترکیب با «ذا» حذف شود و در مثال 
مورد بحث گفته شود «لم ذا جئت» و لکن کلام و رأی تحقیقی این است که 
«ذا» اسم است و اسم هرگز زایده واقع نمی شود بنابراین این ترکیب 


النوع الثانی: نوع دوم از «ما» اسمية متضمن معنای حرف. «ما» اسمیه 
شرطیه می باشد که از اسماء شرط جازم است و بر دو قسم است: 


شرط می کند. مانند ایة شریفة: 


و ما تفعلوا من حیْر یَْلَمَه ال (البقره/197) . 


محل «مأ» در آیه بنا بر مفعول به نصب بوده و چون این کلمه از ادات 
شرط جازم است فعل شرط و جواب راء جزم داده است. لا زم به ذکر 


2-زمانیه: که دلالت می کند بر تحقق خارجی جواب در زمان وجود خارجی 
یا ای اس ی اس مس اب 
را ار 


قما استقاموا لَکُمْ قَاسْتَفیمُوا لَهْمْ (التوبه/7) . 


شاهد در معنای شرطیه ظر فیه داشتن «ما» است که به همین جهت بر 
جواب ان فاء داخل شده است و محل «ما» نصب نبنا بر ظرفیت برای 
«استقیموا» است لذا اینگونه معنا می شود: «استقیموا لهم مده 
استقامتهم لکم» . 


قفیات ارم «پس اگر زمانی استقامت کردند به سود شما پس باید 
استقامت کنید به سود انان» . 
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و در آیة شريفة زیر شرطیه زمانیه بودن «ما» محتمل است: 
ع‌ِ 
قما اسَتَمتَعتَمْ به مِنهّنٌ فائوهن اجَورهن (النساء/24) . 


شایان ذکر است این آیه با آیه بالا یک تفاوت دارد و آن این است که در اين 
۳ «ما» با آنکه شرطیه زمانیه است در محل رفع و مبتدا| می باشد و 
ققعول فبقا تم بانتند هتضمیی یس بان غود مت کید 


باید دانست که «ما» شرطیه زمانیه از ظروف متصرف است که می تواند 
غیر از ظرف و مفعول فیه, در مواضع دیگر مثل مبتدا نیز استعمال شود و 
احتمال دوم در آیه این است که «ما» شرطیه زمانیه نباشد بلکه موصوله و 
در محل رفع بنابر مبتدئیت بوده و جملءةّ «استمتعتم به منهِنْ» صله ان و 
جمله بعد خبر آن باشد و عاید بنابراین فرض در جمله صله ضمیر «به» 
است و در جمله خبر محذوف و در تقدیر است و ان عاید, ضمیير در 
«لاجله» محذوف می باشد. 


یا آوجه الحرفیه: فأحدها: آن تکون ناقیه, فان دخلت علی الجمله الاسمیه 
اعماها الحجازیون و التهامیون و النجدیون عمل «لیس» بشروط معروفه. 


شرح بعد از آنکه بحث «ما» اسمیه با تمامی اقسام آن پایان یافت. بحث 
«ما» حرفیه آغاز می شود و قبلا بیان شد که همان طور که «ما» اسمیه بر 
سه قسم است. «ما» حرفیه نیز بر سه قسم می باشد: 1-نافیه, 2- 
مصدریه, 3-زائده. 


آحدها: یکی از سه وجه و سه قسم «ما» حرفیه, «ما» نافیه است که 
دلالت بر عدم تحقق مضمون جمله بعد می کند. «ما» نافیه هم بر جمله 
اسمیه و هم بر جمله فعلیه داخل می شود و اگر بر جمله اسمیه داخل شد, 
اهل حجاز و تهامه و نجد, به آن عمل «لیس» می دهند و به آن «ما» 
تیم چم 6 موه موم الته براخفنل آقر طیارش است که 
انن.مالی ان شر ابظ را تیان کردخ: اسنت: 


اعمال «لیس» اعملت «ما» دون «ان» 
مع بقاء النفی و ترتیب زکن 
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مانند آیة شریفه: طا هذا بَشراً (یوسف/31) . و هاش أمهاتهمْ (المجادله/2) 


و از عاصم که یکی از قراء مهم سبعه و از شاگردان آمیر المومنین علیه 
السلام می باشد نقل شده است که او «امهاتهم» را به رفع قراعت کرده 
است و این بر مبنای قبیله تمیم است که به «ما» نافیه عمل نمی دهند و 
در این صورت «امهاتهم» بنابر خبریت مرفوع است و «هنْ» مبتدا می 
باشد. 


و ندر ترکیبها: باید دانست همان طور که گاهی «لا» نفی جنس با اسم خود 
ترکیب شده و تشکیل یک کلمه واحد مرکب از دو کلمه می دهند, لذا 
دارای یک محل اعرابی می باشند و آن رفع بنا بر ابتدائیت است و در اين 
صورت لفظ اسم «لا» مبنی بر فتح می باشد, به طوری که اگر کلمه ای 
تایع از آن آورده شود مرفوع می گردد. مانند: «لا رجل و لا امراه فی 
الدار» کلمه «ما» نافیه نیز به جهت شباهت به «لا» در معنای نفی داشتن: 
با اسم خود به طور بسیار کم و نادر ترکیب شده و تشکیل یک کلمه می 
دهت کههحان آز رمع سا سر امدا نمی اش فا سم ها فتی یر 
فتح می گردد. مانند؛ 


«و ما باس لو ردذت علینا تحیه 
قلیل علی من یعرف الحق عابها» 1 


شاهد: در ترکیب «ما بأس» است که در محل رفع بنا بر ابتدائیت قرار 
دارد و جملء بعد خبر از ان است. 


ترکیب شعر: «ما» نافیه «باس» اسم مبنی بر فتح و ترکیب شده با «ما» 
که با هم در محل رفع می باشند «لو» مصدریه و «ردت» فعل و ضمیر 
فاعل در آن به شخص مونثی عود می کند و «علینا» متعلق به اآن, و 
«تحیه» مفعول و کل جمله خبر برای «ما باس» است و «قلیل» خبر مقدم 
و «علی من» جار و مجرور متعلق به «قلیل» و «من» موصوله در محل جر 

و «یعرف الحق» صله و «عابها» مبتدای موخر و کل جمله صفت برای 
«تحیه» می باشد. و همچنین صحیح است که «لو» شرطیه باشد و جواب 
آن به قرینه جمله.جما باس» محدوف باشند وخبر <ما باس در این فرض 
لفظ «موجود» محذوف می باشد. 
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معنای شعر: «اشکالی نیست در ردکردن آن مونث سلام ما را, سلامی که 
و |ٍن دخلت علی الفعلیه: اگر «ما» نافیه بر جمله فعلیه داخل شود, عمل 


نمی کند. مانند ایة شریفة: 

و ما هون الا ابِْغاء وج له (البقره/272) . 

و مانند قول حسان در مدح پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم: 
«بالله ما جملت انتن و لا وضعت 

مثل النبخ رسول الرحمه الهادی» 1 

شاهد: در دخول «ما» نافیه بر جملهّ فعلیه و عدم اعمال آن است. 


معنای شعر: «به خدا قسم در رحم نداشته است زنی و نه زائیده است 
زنی همانند پیامبری که رحمت و هدایت کنندة عالمیان است» . 


و |ذا نفت المضارع: اگر «ما» نافیه بر فعل مضارع داخل شود, آن فعل 
مضارع را منفی می کند و در این صورت جمهور نحویون می گویند ان فعل 
مضارع فقط زمان حال را دارد. و دیگر قابل تطبیق بر استقبال نیست., لکن 
ابن مالک قائل است که «ما» همانند لام حالیه نیست و موجب تخاص 
مضارع به حال نمی شود و در رد کسانی که این ادعا را دارند. تمسک به 
اين ایة شریفه می کند: 


فل ها ون ان اه زوس 


شاهد: در اين است که در آية «ما» فعل مضارع بعد را خالص برای حال 
نکرده است زرا فاعل «یکون» تامه «آن آبدله» است که «آن» فعل بعد 
را تبدیل به استقبال می کند و می دانیم که هرگاه زمان فاعل. استقبال 
شده زهان.فعل بر باید انمفبالی باشد ریرا تافص رما فاعل با فعل 
جایز نیست بنابراین «یکون» زمان آن استقبال است و «ما» آن را خالص 
برای «حال» نکرده است. 


و اجیب: به ابن مالک از این استدلال این گونه جواب داده شده که شرط 
خالص شدن فعل مضارع به حال بهٍ واسطه «مأ» این است که قرینه 


برخلاف آن در کلام نباشد و در اینجا « آن ابدله» قرینه است. 
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الثانی: دومین قسم از اقسام سه گانة «ما» حرفیه, این است که «ما» 
مصدریه باشد و فعل بعد را تاویل به مصدر ببرد و این خود بر دو نوع 
است : 

ین اما تیه که اف وا ایا ره مور مر ترا نفد ارم رش رو 
ضاقت عَلَیْهِمْ آلأّرْض یما رَخْبَتٌ (التوبه/118) . 


شاهد: در مصدریه بودن «ما» و تاویل «رحبت» به مصدر است و تقدیر 


اینگونه است «ضاقت علیهم الارض برحبها» , «رحب» به معنای وسعت 


2-زمانیه: که علاوه بر تآویل به مصدر بردن فعل بعد,_ یک کلمه دال بر 
وقت و مدت به آن مصدر اضافه می شود. مانند اين ای شریفه که در 
حکایت قول حضرت عیسی علیه السلام است : 


۱ رّْ: 
۱ 


وگعلیی قبازکا آنن .ها کت ق اقضانی: بالظلام: و آلزکام.ضا وقث 
(مریم/31) . 


شاهد: در تآویل به مصدر بردن همراه با زمان «ما دمت حیا» توسط 
است که در تقدیر اینگونه است «مده دوامی حیا» و آن جمله در اصل نیز 

گویا همینگونه بوده که ظرف «مده» و مضاف الیه آن «دوامی» حذف و 
و سیس معادل آن که عبارت است از «ما» مصدربه زمانیه و صله اش 


«دمت» به جای ان نشسته است. 


شایان ذکر است که اضافة ظرف بر مصدر و سپس حذف ان در زبان 
عرب استعمال می شود همان طور که گاهی قبل از مصدر صریح-غیر 
مأول -اسم زمان مصاف به آن حذف می شود مانند: «جنّتی صلاه العصر» 
که. تقدیر آن. «عننی. وقت: ضلام: ااخصر» هی ناشد و مانتد قول. آفیر 
المومنین علیه السّلام خطاب به کسانی که پيشنهاد زیادتر دادن بیت المال 
به اشراف و صحابی می کردند تا انان به یاری حضرت بشتابند: 


«أ تآمرونی آن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه و اللّه لا آطور به ما 
در مان وی ام شج فی شا نما ولو جان الما لت سوت بهم 
فکیف و ائما المال مال الله» ۰ 1 


شاهد: در مصدر زمانیه بودن «ما» در «ما سمر» و «ما امْ» است که 


ص‌‌ :23 


اینگونه است «مده سمر سمیر و مده مْ نجم>» . 


معنای خطبه: «آیا می دهید مرا به اینکه طلب کنم پیروزی را با 
ظلم در حق کسانی که ولایت داده شده ام بر انان. بخدا قسم نزدیک این 
کار نمی شوم مادامیکه حرکت کند روزگار و مادامیکه ستاره ای در آسمان 
قصد کند ستاره دیگری را اگر مال از آن خودم بود هرآینه بطور مساوی 
تقسیم می کردم-بین مردم-چه رسد که مال از آن خداوند است» . 


و لو کان معنی کونها: باید توجه داشت که اگر معنای «ما» مصدریه زمانی 
اینگونه باشد که دلالت بر زمان بالاصاله کند و به طور نیابت از اسم زمان 
مضاف محذوف دلالت نداشته باشد, هراینه باید قائل می شدیم که «ما» 
اسم زمان بوده و مدرب نباشد زیرا| تمامی الفاظ ازمان اسم هسنند و 
ادات مصدریه همگی حرف می باشند. لذا چون «ما» مصدریه حرف است 
بنابراین دلالت آن بر زمان بواسطة خایجرزبنت آن در جای مضاف زمانی 


محذوف است. 


و ائما عبر هنا ب «الزمانیه» دون الظرفیه: قابل ذکر است که در «ما» 
مصدربه زمانیه, در عنوان نحجوی آن از [فظ «زماأنیه» استفاده شده و از آن 
تعبیر به «مصدربه ظرفیه» نمی شود, علت آن این است که گاهی آن 
ی و 

د, ظرف و منصوب تخت لد ها نایبت از ادف شوم بالنع 
0 ۷ ۱ ۳ 
شنده و. فتصوب نفی, باشد. لدا «ما» که از آن نایب می. شود ظرف و 
منصوب نمی باشد. به همین جهت در عنوان نحوی «ما» از لفظ 
«الظرفیه» استفاده نمی شود بلکه از لفظ «الزمانیه» استفاده می گردد تا 
شامل هردو قسم گردد زیرا اسم زمان هم می تواند ظرف و مفعول فیه 
واقع شود و هم می تواند اعراب دیگری بگیرد در حالی که ظرف تنها 
منصوب نبنا بر مفعول فیه اعراب داده می شود, به عنوان نمونه در آية 
شریفة: 


کلما آضاء هم مَشَوا فیه (البقره/20) . 


«ما» نایب از زمان «وقت» شده است در حالی که کلمه «وقت» در این 


ایه 
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مفعول فیه نبوده بلکه مضاف الیه «کل» می باشد و تقدیر اینگونه است: 
«کل وقت اضاءه» و می دانیم که هرگز در نحو به مضاف الیه, ظرف گفته 


نمی شود. 


و لا تشارک «ما» : باید دانست که هرچند «آن» و «ما» هردو از ادات 
مصدریه می باشند لکن با هم در مسألة نیابت ۳ اختلاف دارد زیرا 
دان» در شاست ان ومان همان <ها» نمی اند ی ها رین ادات هضد ره 
«ما» است که می تواند ناب از زمان بااشد به خلاف نظر ابن جلی که 
قاتل است «آن» نز تانب از مان می امد و این شعرباعده بن جویه را 


«متالله ما ان شملة اف اخه 


بأوجد منی آن بهان صفغیرها» 1 


شاهد: -به نظر ابن جنی-در نیابت «آأن» از اسم زمان است و می گوید 
تقدیر اینگونه بوده است: «وقت اهانه صغیرها» . 


ترکیب شعر: «تالله» قسم و جملة منفی بعد جواب آن می باشد و «ما» 
نافیه «|ٍن» زائده «شهله» مبتدا و «ام واحد» صفت آن و باء زائده و 
«اوجد» خبر و «منی» متعلق به «اوجد» و «یهان» فعل مجهول باب افعال 
و «صغیر» نایب فاعل و ضمیر مضاف الیه عود به «شهله» می کند و «آن 
بهانبس »جه اعتبار طرفیت متعلق به«آوچت» است: 


و تبعه الزمخشری: زمخشری در مسأله جواز نیابت «آأن» از زمان, تابعیت 
از اتشخنی کردم وعیر انش ایات شویحه قایل ان ده است: 

الم تر الی آلذی ام ابراهیم فی رَبّه آن آتاخ له ملک (البقره/258) . 
ان کید تقدین آننگزنه ات #صوفت ابتاغالله الملی 4 


)مس اه > ۳ 
من قتل مُوّمنا خطا قتخریژ رقبه مومت و ديَهٌ مُسَلمه ٍلی هَله ال 
دموا (النساء/92) . 
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او می گوید تقدیر اینگونه است: «وقت تصدذقهم» . 


قالٌ رَجْل وین من آل فزعون یکُْمْ ٍيماتة. آ تفنلون رجْلاً آن یَفول رَبّت 
الله:ه فد خاء کر بالیتات من + کم (غافر/28) . 


هت کید ی او اوه هه فان آلرخل ری آلله ارت 


و معنی التعلیل فی البیت: مصنف کتاب بر ابن جنی و زمخشری اشکال 
می کند و می گوید «آن» مصدریه بوده و با فعل بعد در آن شعر و سه آیه, 
در محل نصب بنا بر مفعول له است و هرگز نایب از اسم زمان نمی باشد 
زیرا اولا همه نحویون قائل هستند که «ان» در مقام تعلیل مورد استفاده 
قوات مه ییافو اس الا ایآ یا سس ان استفاده کر 
مصدریه زمانیه مشکوک شود بنابراین هیچگونه علتی علتی برای عدول 0 
«آن» بر مصدریه غیر زمانیه بودن و در مقام تعلیل و مفعول له قرار 
داشتن وجود ندارد براین اساس تقدیر شعر اینگونه می شود: «لأن پهان 
صغیرها» و تقدیر آخرتن آیه این طور می باشد: «تقتلون رجلا لزأن یقول 
2 


الوجه الثالث: سومین وجه از وجوه سه گانه «ما» حرفیه, حرفیه زائده 
است که بر دو نوع است: 


1-کافه یعنی بازدارندة عمل کلمة قبل. 
2-غير کافه یعنی غیر بازدارندة عمل کلمة قبل. 
و الکافه: «ما» حرفیه زائدة کافه بر سه قسم است: 


آحدها: کافه 4 عمل رفع کلمة قبل, باید دانست که آن کلماتی که «ما» 
کافه مانع از عمل رفع آنهاست. سه فعل «قل, کثر و طال» می باشد به 
طوری که این افعال به جهت عدم قدرت عمل رفع, دیگر فاعل ندارند. 
علت الحاق «ما» کافه به انهاء این است که معنای انها شبیه به «رب» می 
بانید مین سا اف نم رون »کی هی تون شا بر این بت اتمه ففل 
نیز ملحق می شود, زیرا فعل <«قل» شبیه «ربت» تقلبلیه است و «کثر و 
طال»* شبیة درب ۷ تکتبربه مین باشند: فایل توجه است که. بعد آن الجاق 


«ما» به این سه فعل, این افعال تنها داخل بر جمله فعلیه می شوند که 
فعل ان 


ص :241 


صریحا ذکر شده است., مانند: 
«قلما ببرخ: اللبیب الن ها 
تفرت امد زاغا اه خخیبا» 1 


شاهد: در الحاق «ما» کافه به فعل «قل» و مانعیت عمل رفع آن فعل و 
دخول آن بر جمله فعلیه است که فعل ان «یبرح» صریحا ذکر شده است. 


ترکیب شعر: "«قل» فعل بدون فاعل «ما» زائده کافه و «یبرح» فعل 
ناقصه که «قلما» در حکم ادات نفی مقدم آن است زیرا| معنای آن «ما 
یبرح» است. «اللبیب» اسم آن, «داعیا» خبر آن و «مجیبا» عطف بر آن, 


جار و مجرور و متعلق به «داعیا» می باشد «ما» موصوله در محل جر و 
جمله «یورث المجد» صله ان است. 


معنای شعر: «پیوسته انسان خردمند یا دعوت کننده به سوی جیزی است 
که تزرکن هو شنکهت: زا به ارفغان فی. آوردو با قنول کننده ان است».: 

و زعم بعضهم: بعضی از نحویون اعتقاد دارند که این «ما» که ملحق به این 
سه فعل می شود مصد ربه است و فعل بعد را ناویل به مصدر می برد و 


باشد. 


الثانی: دومین قسم «مأ» زائد کافه این است که مانع نصب و رفع حروف 


ما کم ال واجذ (فصلت/6) 


و مانند قول کمیت در مدح اهل بیت علیهم السلام و بیان حال خودش در 
میان مردم: 


«کأبی جان محدثت قفا 


شاهد: در «کأئما» است که همانند «ائما» در آیه به جهت الحاق «ما» کافه 


معنای شعر: «گوبا من شبیه انسان جنایتکار و بدعت گذاری هستم که 
محققا باید به خاطر دوستی اهل بیت نگه دارم خودم را از ترس بی 
تشد و حالن که 
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مانند انسان مرض جرب و جذام گرفته ای هستم-که مردم از من 


گریزانند-» 


لازم به ذکر است که هرگاه «ما» کافه ملحق به حروف مشبهه بالفعل 
شود آنها را ۳ عمل بازمی دارد و تنها در «لیت» بقای عمل جایز است. 
تن و فعلیه ۳ شوند و «ِنْ و آنْ» بعد از الحاق «ما» دارای معا 
حصر می گردند: 


و وصل «ما» بذی الحروف مبطل 
اعمالها و قد یبقی العمل 


و تسمی المتلوه بفعل مهیئه: نجویون به «ما» زائده کافه ملحق به حروف 
مشیهه بالفعل که بعد از آن فعل می آید نام دیگری نیز به آن می دهند و 
آن «ما» مهیثه است یعنی «ما» مهياکنندة دخول حروف مشبهه بالفعل بر 

جمله فعلیه, مانند آية شریفة: 


تما بُوحی لت ما الهْکُمْ ال واجذ (الأنبیاء/108) 


شاهد: در «[ئما» اوّل است که به «ما» زائده کافه ان, «ما» مهیئه نیز می 


گویند. 


زعم ابن درستویه. ابن درسنویه و بعضی از نحویون مکتب کوفه قائل 
هستند که «ما» ملحق به حروف مشبهه بالفعل, «ما» حرفیه زائده کافه 
نیست بلکه «ما» اسمیه شأنته همانند ضمیر شأن است که دلالت بر تفخیم 
و بزرگداشت مضمون جملءة بعد می کند -همانکوته که این سار به 
حجهت مبهم بودن مصداق و معنای آن, ترا ابهام است و با جمله بعد 
تفسیر و تبیین می گردد, این «ما» نیز همینگونه است لذا «ما» در محل 
نصب و اسم حروف مشبهه بالفعل بوده و جملة مفسْرة بعد در محل رفع 
به عنوان خبر آن حروف است., بنابراین جمله «اثما زید عالم» با «ائه زید 
عالم» به نظر ابن درستویه یک معنا دارد. 


کر اقا لصافم کات مها این رتیه و ای کم ان ورن 
کوفه زا ند کزده وهی کهید: «اوّلا: «ما» ملحق به این حروف. شما می 
گوید مبتداست در حالی که هرگز صلاحیت مبتدا شدن را ندارد, لذا در هیچ 


عبارتی این «ما» مبتدا نشده است؛ تا در :این خوارد حمل برآن. کرد و 
ثانیا: مبتدا می تواند تمامی نواسخ بر آن داخل شود در حالی که این «ما» 
تنها حروف مشبهه بالفعل می تواند بر ان 
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داخل شود بنابراین با این دو نقض, کشف می شود که «ما» اسم نبوده و 
دارای معنای شانیت هم نیست. 


و رده آبن خباز: آابن خباز نیز قول ابن درستویه را در کتاب خود بنام شرح 
الایضاح رد کرده است به اینکه ممتنع است استعمال «اثما این زید» که 
«ما» شأنیه بوده و جمله استفهام تفسیر و خبر آن باشد در حالی, که ضمیر 
شأن می تواند با جمله استفهامیه تقلیر شود و کفتم شون انه: آین رید 
بسن ماه یر شان فیر ادف نمی بارنتتد. 


و هذا سهو منه: مولف کتاب در رد ابن خباز می گوید: این استدلال سهو و 
غفلت از قواعد نحو از ناحیة او می باشد. زیرا هرگز جمله استفهامیه و 
دیگر جملات انشائیه ضمیير شأن را تفسیر نمی کند, و واجب است که 
اه 
ضتمیر تشن بعد از «آن» مخففه از ثقیله بوده و ضمیر شأن نیز حذف 
شده باشد, در این صورت جمله دعائیه انشائیه می توانر مر مور نان 
محذوف گردد. مانتد: <«اما آن چزاک اللّه خیرا» یعنی «آگاه باشید که همانا 


شأن چنین است که خداوند جزای خیر دهد ترا» . 
۵هانند. ارگ شریفة: 
و آلخامسه ان عَصَب آلله عَلبها (النور/9) 


محذوف که اسم «آن» مخففه از ثقیله است می باشد. 


فعنای آیهه هه تتجمین .مان شان تین است که خداوند خضت بر آن کند» 


۱ و 0 ۰ 
قبول نداریم که ضمیر محذوف بعد از «آن» قطعا و حتما ضمیر شان می 
ادا اک ای سا اس ار 
ضمیر محذوف ضمیر شأن نبوده بلکه ضمیر غائب و یا مخاطب باشد کما 
اینکه در متال اوّل «اما آن جزاک الله خیرا» جایز است که ضمیر محذوف 
به قرینه خطاب در جمله بعد. ضمیر مخاطب باشد 
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« آما ان چزاک اللّه خیرا» ۵و اند هرق النون: آن ضمیر محذوف به قرینه 
«غضب اللّه علیف »هر انب باشد خه الخاهمته.- نها کت لاه علیها» 
چون بحث درباره شخص غائب است که جملة بعد خبر آن است بنابراین 
نمی توان گفت که جمله انشائیه جایز است که مفسر ضمیر شأن ( 2 
نتیجه رد ابن خباز قابل قبول نیست. چنانکه سیبویه نیز در آیة شریفة: 


آنْ با ابراهيمٌ قَدْ ضَدّفْت (الصافات/104 و 105) . 
«آن» را مخففه از ثقیله دانسته و اسم آن را ضميیر محذوف مخاطب می 
داند که جمله «قد صدقت الرویا» آن را تفسیر کرده است و تقدیر آن 


هنک فقو صدفت» می اش و اما ها در فاد آرنهسر وه 


ما تُوعَدُون لت (الأنعام/134) . 


بعی) 
ت۱۳ 


ما 


ی 
]۷ 


ما یعون من دُونه هو آلباطِل (الحح/62) . 


- 


و 


به نظر تمامی نحویون «ما» موصوله است و حرف «انْ» نیز عامل بوده و 
محل «ما» را نصب داده و «توعدون» و «یدعون من دونه» جمله صله و 
الفا ظ بعد از : خبر می باشند. قابل 1 که «ماأ» در 1 شریفه: 


تما حدم عَلَیِکُم لته (البفره/173) . 


اگر «المیته» به نصب قرائت شود-که قراعت مشهور است-در این صورت 
«ما» حرفیه زائده کافه است که باعث عدم اعمال «لِنْ» و موجب جواز 
دخول آن بر جمله فعلیه شده است و «المیته» مفعول «حرژم» است لکن 
اگر «المیته» به رفع قراءت شود که قراءت ابو رجاء عطاردی است در این 
صورت «المیته» خبر «(ِنْ» می باشد که به همین جهت رفع داده شده و 
«ما» نیز موصوله است که در محل نصب است و جملءة «حژم اللّه علیکم» 
صله است که عاید آن به موصول, , محذوف بوده و تقدیر آن اینگونه « نما 
حژمه اللّه علیکم المیته» است. 


و تمامی نحویون قطع دارند به اينکه «ما» در این آیة شریفه «ما» حرفیه 


سر مس 


ما یخی آللة من عباده لعَلَماء (فاطر/28) . 
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لکن باید توجه داشت که ممتنع نیست بلکه ممکن است که «ما» را 
موصوله بدانیم و اسم «ِن» و جمله «پیخشی اللّه من عباده» صله ارت و 
عاید در جملة 0۳ , ضمیر مستتر در «یخشی» بوده که عود به «ما» می 
کند و «العلماء» خبر «اِنْ» باشد. 


و اطلقت «ما» علی جماعه العقلاء: این عبارت جواب اشکال مقدر است و 
آن اشکال اين است که «ما» اسم موصول برای غیر ذوی العقول و «من» 
برای ذوی العقول است بنابراین چون در ایه بحت پیرامون خشیه ذوی 
العقول است بنابراین «ما» مذکور نمی تواند موصول باشد, بلکه در این 
صورت باید از «من» موصوله استفاده می شد. مصنف کتاب می گوید: 
«ما» موصوله نیز گاهی در ذوی العقول استعمال می شود بنابراین در آية 
بالا «ما» موصوله, اطلاق و استعمال و تطبیق شده بر جماعتی از عقلاء که 
علما می باشند, لذ| خبر آن «العلماء» است هر چند بسیاری از نحویون می 
گویند «ما» فقط در غیر ذوی العقول استعمال می شود, در حالی که در آية 
ذیل نیز «ما» موصوله بر عقلاء اطلاق شده است: 


۳ ان خفثد ثم آلاً تفسطوا فی لت می قائکخُوا ما طات کم هر النساع ماع 
تلات و با قان خمْثم لا تغدلوا قواجِده أ و ما ملک َمائكم (النساء/3) 


شاهد: در اطلاق و تطبیق «ما» در دو فراز «ما طاب لکم» و «ما ملکت 
ایا نکم ور آس عقاع هم باتوی بر مراه نت قراو اف از سا زنان 
است لذا تفسیر به «من النساء» شده و در فراز دوم مراد از «ما» کنیزان 
است که هردو گروه از موجودات عاقل می باشند. 


الثالث: سومین قسم از «ما» حرفیه کافیه, «ما» حرفیه کافه و بازدارنده 
از عمل عوامل جر است که به حروف جر و به بعضی از ظروف که اضافه 
به اسم بعد می شوند ملحق شده و مانع از عمل جر انها می شود. 


باید دانست که حروف جری که «ما» کافه به آنها ملحق می شود چهار 
حرف هستند: «رت. کاف. باء و من» و ظروفی که این کلمه به انها الحاق 
می شود سه تا هستند: «بین, اذ و حیث» . 


فالأحرف آحدها: یکی از این حروف جر «رث» است که بعد از الحاق «ما» 
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کافه به آن اکثرا بر جمله فعلیه ای که فعل آن ماضی است داخل می شود 
ماه فول او اآمعمتی قلیم اسلا 


«ربما عر المطلب و الاکتساب» 1 

شاهد: در دخول «ربما» بر فعل ماضی «عر» است. 

معنای حدیث: «چه بسیار کمیاب می باشد خواستن و به دست آوردن» . 

و مانند قول جذيمة آبرش تنوخی از ملوک عرب در مدح خود که در هنگام 
یورش دشمن نترسیده و در قله کوه و در معرض دید دشمن می ایستاد: 
«ربما آوفیت فی علم 

ترفعن ثوبی شمالات» 2 

شاهد: در دخول «ربما» بر فعل ماضی «آوفیت» است. 


ترکیب شعر: «اوفیت» فعل و فاعل و «فی علم» جار و مجرور متعلق به 
ان. «ترفعن» فعل مضارع مفرد مونت غایب به همراه نون تاکید خفیفه و 
«شمالات» جمع «شمال» فاعل فعل مضارع و «ثوب» مفعول ان که 
اضافه به ضمیر یاء متکلم شده است. 


معنای شعر: «چه بسیار قرار می گرفتم در قلةّ کوه در حالی که بادهای 
شمال لباس مرا تکان می داد و بالا می برد» . 


لأْنْ التکثیر: علت اینکه «ربما» بر فعل ماضی کییر| شین اند این است که 
«ربٌ» دارای معنای تکثیر و تقلیل است بنابراین باید بعد از آن چیزی باشد 
که محدود و مشخص بوده تا بیان اندازه ان به صورت تکثیر و یا تقلیل 
شده و کیفیت و کمیت آن معلوم می باشد سازگار است به خلاف مستقبل 
که هنوز واقع نشده و مجهول است., به همین جهت که باید «ربما» اکثرا بر 
فعل ماضی به جهت معلوم بودن ان داخل شود, رمانی در این ای شریفه: 


ریما بوذ آلذین کتژوا لو کائوا مُسْلمین (الحجر/2) . 
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گفته است: صحیح است در اين آیه که «ربُما» داخل بر فعل مضارع شود-با 
انکه اصل این است که داخل بر فعل ماضی شود-زیرا فعل مستقبل هرچند 
یا وی و ای اس ی 
الأبد دارد معلوم بوده و در حکم ماضی است. و يا می توان اینگونه گفت 

که چون آرزوی کفار به اسلام داشتن در روز قیامت حتمی است پس این 


فعل عضارع در کم فعلماضی ارت 


بنابراین اصل این است که دار این موارد هر چند زمان تحفق آنَ آنتذح است 
لکن فعل به جهت محقق الوقوع بودن آن به شکل ماضی اورده می شود 
مانند ایة شریفة: 


تفح فی آلصّور (الکهف/99) . 


لکن در بعضی از مواقع متکلم قصد می کند که یک مطلب محقق الوقوع 
حتمی که يا واقعا در زمان ماضی واقع شده يا در حکم وقوع آن در ماضی 
اش ها رت کات در سای حال بان فلا ار ان 
همین اي شریفه به صورت فعل مضارع بیان می کند. با توجه به این 
ی و در اين آیه هرچند داخل بر فعل مضارع 
شده لکن درواقع این خذ فعل در حکم ماضی 1 بیان 
گردیده است است, مشخص می شود که این فعل هرچند لفظا مضارع 
است لکن واقعا ماضی است که بنابراین نظریه باز «ربما» بر فعل ماضی 


داخل شده است. 


و لا یمتنع دخولها: بعد از آن که گفته شد «ربما» کثیرا بر جمله ماضویه 
داخل می شود, در اینجا ذکر این نکته لازم انش کف و ول «رتما» بر جمله 
اسمیه ممتنع نیست به خلاف نظرية ابو علی فارسی که می گوید ممتنع 
است و به همین جهت شعری را که دیگران برای استدلال بر دخول «ریبما» 
پر جمله اسمیه به آن تمسک کردند تأویل می برد, آن شعر یکی از ابیات 
این از شعرای جاهلی است که در بیان منازل قوم خود در عراق می 


باشد: 
«ربما الجامل الموبل فیهم 
و عناجیج بینهن المهار» 1 


صوفه به 
علی فارسی می گوید: «ما» کافه نبوده و بلکه «ما» نکره مو 
ابو ر 0 
معنای 
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«نتینع0 است. که -خفاه. اسضبه: بعد. که متتدای آن «هو» محذوف است 
صفت برای آن می باشد و تقذیر ان اینگونه است: «رب شیء هو الجامل 
الموبل فیهم» لکن دیگران ام گویند «ما» کافه است و «الجامل» مبتدا و 
«الموبل فیهم» خبر آن است و «ربما» داخل براین جمله اسمیه شده 


است. 


الثانی: دومین حرف جری که «ما» زائد کافه به آن ملحق می شود. حرف 
کاف است مانند: «کن کما انت» یعنی «بوده باش همچون خودت» و مانند 
قول نهشل بن حرّی از شعرای مخضرم که در جنگ صفین در کنار آمیر 
المومنین علیه السّلام علیه معاوبه بن هند جنگید و برادرش در آن جنگ 
شهید شد و در سوگ او چنین گفت: 


«أخ ماجد لم یخزنی یوم مشهد 
کما سیف عمرو لم تخنه مضاربه» 1 


شاهد: در الحاق «ما» کافه به حرف جر کاف و مهمل شدن این حرف می 
باشد. 


ترکیب شعر: «آخ» خبر برای مبتدای محذوف «هو» می باشد و «ماجد» 
صفت «آخ» و جمله «لم یخزنی» صفت دوم برای «أخ» است «لم یخزنی» 
فعل و فاعل آن. ضمیر مستتر راجع به «أخ» بوده و نون وقایه و یاء ضمیر 
متکلم وحده در محل نصب مفعول آن است و «یوم» مفعول فیه و 
«مشهد» مصدر میمی و مضاف الیه است. کاف حرف جر و «ما» کافه و 
«سیف» مبتدا و «عمرو» مضاف الیه و «تخنه» فعل مضارع مجزوم که در 
اصل «تخونه» بوده که واو به واسطء التقای ساکنین حذف شده و ضمیر 
مفعول منصوب عود به «عمرو» می کند و «مضارب» جمع «مضرب» به 
معنای تیزی و برندگی آلت زدن است و فاعل «لم تخنه» و ضمیر مضاف 
الیه عود به «سیف» می کند و کل جمله در محل رفع خبر برای «سیف 
عمرو» است. 


معنای ری ۰ : «او-مالک بن حژی -برادری شریف بود که آبروی مرا در روز 
شهادت خود نبرد ۰ شمشیر عمرو بن معدیکر ب-ضمصامه-آبروی 
ره را تیاو اند کی ان شمشیر نبرد» . 
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و قیل: گفته شده است که از موارد الحاق «ما» کافه به حرف کاف جاره, 
رس ارت 


ا 2 - 


اجْعَلّ آنا الها کما لَهْمْ آلِعْ (الأعراف/138) . 


لکن قول دیگر در آیه این است که «ماأ» موصوله بوده و در محل جر است 
و جمله بعد صله بوده و عاید آن محذوف می باشد و تقدیر آن اینگونه 
انیت کال هو یم المه» فسوی در ویو دار وان این 
است که «ما» در اب کافه نمی باشد بلکه «ما» مصدربهة موصوله حرفی 
است که وصل و داخل بر جمله اسمیه شده است و به واسطءة مصدر 
افعال عموم آن جمله اب را تاونل به مصدر می برد ۵ تقذیر انة اینگونه 
است: «اجعل لنا آلهه ککونها آلهه لهم» . 


الثالث: سومین حرف جری که «ما» کافه به آن ملحق می شود و آن را از 
عمل جر باز می دارد و باعث دخول ان بر جملات حتی جملء فعلیه می 
شود, حرف جر باء است. مانند قول شاعر در سوگ شخصی که از خطبای 
عرب بوده است: 


«فلئّن صرت لا تحیر جوابا 
قتما فد تری و ارت خصایت 1۰4 


شاهد: در الحاق «ما» به حرف جر باء و جواز دخول آن بر جملة فعلیه 


است. 


ترکیب شعر: لام توطئه قسم و «|ن» شرطیه و «صرت» فعل ناقص با 
اسم خود و جمله «لا تحیر جوابا» خبر آن و فلت ی ۱ 
فعل منفی مخاطب باب ا(فعال و «جوابا» مفعول به و مصرع دوم به روایت 
«قیما. ۰ جواب شرط است زیرا برآن فاء آمده است و این روایت شعر 
بنا بر مذهب کوفیون است که قائل هستند هرگاه قسم و شرط در یک جا 
جمع شود, جواب مذکور از آن شرط است و در روایت «لبما» مصرع دوم 
جواب قسم می باشد و در هردو صورت جواب دیگری به قرینه جواب 
هد کر محذوف است و جمله «و انت خطیب» در محل نصب حال از نائب 
فاعل «تری» است. 


معنای شعر: «#پس قسم می خورم اگر بگردی تو که ندهی جوابی را-کنایه 
از مرگ است-هر اینه محققا نو دیده شده ای- کثیر ا-در حالی که خطبه می 


خواندی- 
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در حال حیات خود-» . 


ذکره ابن مالک: قابل ذکر است که این الحاق «ما» کافه به حرف جر باء را 
ابن مالک ذکر کرده است و همچنین او ذکر کرده است که «ما» کافه د 
هنگام الحاق به باء روی هم ایجاد معنای تقلیل می کند, همان طور که 
الحاق «ما» کافه به کاف ایجاد معنای تعلیل در این آبة شریفه و اشتال آن 
می کند: 


کرو کما هَداكُمّ (البقره/198) . 
بنابراین ابن مالک باید قائل شود که «بما» در شعر دارای معنای تقلیل 


۱ ت‌. 


و الظاهر: مصنف کتاب در جواب ابن مالک می گوید: اولا حرف جر باء و 
کاف ور هار ابش دارای متا تعلیل است بنابراین شعر دارای معنای 
تقلیل نمی باشد, ثانیا معنای تعلیل از خود این دو حرف فهمیده می شود نه 


از الحاق «ما» به آنهاء زیرا حرف باء و کاف یکی از معانی آنها تعلیل است؛ 
مانند ایة شریفة: 


قیظلّم من آلذین هاژوا نا له طّاتِ أحلّث لَهم (النساع/160) . 
و مافند ایم شریفه: 

یات لا بلح آلکافژون (القصص/82) . 

هی و فص ی دا مستات ان است: 


و ثالثا «ما» در اين موارد مصدریه است و کافه نمی باشد و جملء بعد از 
آن: نفد از تندیل به انم مقول دن محل خر است: ر انهاخود این .مالی ِِ 
ارشت کش جر بو کاف یه کهایی دسا معنای تعلیل است پس چگونه با 
الحاق «ما» کافه, در آن ایجاد معنای تعلیل می شود, که این تحصیل حاصل 
است بنابراین اصلا الحاق «ما» موجب تغییر معنا نمی شود, و خامسا 
«بما» در بیت مناسب معنای تکثیر است نه تقلیل, زیرا شاعر در مقام مدح 


شایرانت اک مان هر وراه هی ای و شاد به معا ی قیل 


تیلست 


الرابع: چهارمین حرف جری که «ما» کافه به آن ملحق می شود «من» 
است. مانند قول ابو حیه نمیری از شعرای مقدم که در ترس و بخل و 
ادعای پهلوانی معروف بوده و مداح خلفای اموی و عباسی نیز می باشد: 
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«ا لممّا نضرب الکبش ضربه 
لین امته تلف اللشسان مهف الفم »1 


شاهد: در الحاق «ما» کافه به «من» در «لمقّا» است که نون آن بعد از 
تبدیل به میم در میم «مأ» ادغام شده است. 


ترکیب شعر: «اِنْ» از حروف مشبهه بالفعل «نا» محلا منصوب اسم آن و 
لام مفتوح, لام تاکید و ابتدائیت است «من» جاره و «ما» طبق قولی کافه 
است «نضرب» فعل و فاعل و «الکبش» به معنای بزرگ قوم, مفعول به و 
«ضربه» مفعول مطلق «علی راسه» متعلق به «نضرب» و جمله «تلقی. . 
۰ صفت «ضربه» است و فاعل «تلقی» ضمیر مستتر موّنث عود به 
«ضربه» می کند و «اللسان» مفعول و «من الفم» متعلق به «تلقی» 


است. 
معنای شعر: «همانا ما هرآینه از-اینگونه افراد هستم-که می زنیم رئیس 
قوم -دیگران-را ضربه ای بر سرش که زبان از دهانش به بیرون پرت 
شود» . 


قاله ابن الشجری: این الحاق «ما» کافه به «من» را ابن شجری گفته 
است. لکن صحیح این است که «ما» در شعر مصدریه باشد و معنای 
«من» ابتدائیت بوده و معنای شعر اینگونه می باشد: «همانا نشأت گرفتیم 
از زدن بر سر رئیس» یعنی گویا من از زدن و کشتن روساء متولد شده ام, 
مثل ایة شریفة: 


خلِق آلانسان من عَجل (الأنبیاء/37) . 


و اين اسلوب کلام, در مقام مبالغة خصوصیتی برای شخصی استفاده می 
شود و آن خصوصیات بعد از حرف «من» قرار داده می شود. 


و أمّا الظروف: ظروفی که «ما» کافه به آنها ملحق شده و مانع اضافه آنها 
و مجروریت لفظ بعد و اف ود عبارتند از 


1 ون این فول یل اس یو لاش ی اه لاف 


اذ آتی راکب علی جمله» 2 
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شاهد: در الحاق «ما» کافه به «بین» که مانع از اضافه آن به جمله بعد 


شده است. 


ترکیب شعر: «بینما» ظرف متعلق است با به «أتی» و يا به «کائنا» که در 
این صورت. حال از «راکب» می باشد و يا بنا بر قول کسانی که «[ذ» را 
ظرف متصرف می دانند «بین» مبتدا و «ذ» خبر ان است. «نحن» مبتدا و 
«بالارای» جار و مجرور متعلق به فعل يا شبه فعل عموم خبر و باء به 
معنای «فی» است و «اراک» محلی در عرفات است که از درخت اراک 
ان برای مسواک استفاده می شود و «معا» حال از ضمیر مستتر در جار و 
مجرور است که ضميیر «نحن» می باشد «اذ» فجائیه و «اتی» فعل و 
«راکب» فاعل و «علی جمله» جار و مجرور متعلق است يا به «اتی» و پا 
به اسم فاعل مقدر «کائن» که در این صورت. صفت برای «راکب» می 


معنای شعر: «در حالی که ما در سرزمین آراک با هم ندیم نا حمان. امد 


و قیل: قول دیگر در این شعر این است که «ما» زائده غیر کافه است و 
«بین» اضافه به جمله بعد شده و ان جمله در محل جر است. قول سوم 
این است که «ما» زائده غير کافه است لکن «بین» اضافه به جمله بعد 
نشده بلکه اضافه به اسم زمان محذوفی شده که آن اسم زمان؛ اضافه به 
جمله بعد شده است و تقدیر آن اینگونه است: «بین آوقات نجن بالأراک» ۰ 


2 و 3-دومین و سومین ظرفی که «ما» کافه به آن دو ملحق شده و مانع 
از اضافه شدن آنها می گردد و بالتبع عمل آن دو ملغی می شود, کلمه 
«حیت و اذ» می باشد و در این صورت که «ما» به آنها ملحق می شود 
متضمن معنای «|ٍن» شرطیه شده از ادات شرط می گردند و فعل شرط 
و جزا را جزم می دهند, مانند: 


«حیثما تستقم یقذر لک الل 
ه نجاحا فی غابر الأزمان» 1 
و 


«و اک اذ ما تأت ما آنت آمر 


به تلف من [یاه تافر آتیا» 2 
ص‌‌ در با ۳ 


و غیر الکافه نوعان: عوض و غیر عوض: قبلا بیان شد که «ما» حرفیه زائده 
بر دو قسم است:1-کافه که بحت آن گذشت 2غیر کافه که هم اکنون 


مورد بحث است. 


باید توجه داشت که این قسم مانع از عمل عوامل قبل نمی شود و این 
قسم دارای دو نوع است: الف- «ما» حرفیه زائده غیر کافه عوضیه, ب- 
«ما» حرفیه زائده غیر کافه غیر عوضیه. 


فالعوض: عبارت است از «ما» غیر کافه ایی که عوض از لفظ محذوفی 
واقع شود و در زبان عرب در دو موضع و محل استعمال می شود: 


آحدهما: «ما» عوض «کان» مانند قول .عربها <«اضا انت:منطلقا انطلفت» 
که ذر اضل «اتطلعت لان کنت منطلعا» بوده است که معنای صفال. اینگوثه 
است: «رها شده ام به دلیل اينکه تو رها شده ای» پس از جار و 
مجرور «لأّن کنت منطلقا» به جهت اختصاص و حصر مقدم از فعل 
«انطلقت» شد سپس «کان» به جهت اختصار حذف شده و ضمیر مخاطب 
به صورت منفصل درامده و «ما» عوض از «کان» محذوف اورده شده 
است و لام تعلیل نیز به علت وقوع مابعدش در موضع مفعول له به جهت 
اختصار حذف گردیده و نون «آن» به علت قریب المخرج بودن با میم » 
تبدیل به میم و سپس در میم «ما» ادغام می شود. 


و بعد «آن» تعویض «ما» عنه ارتکب 
کمثل «آمّا انت برا فاقترب» 


در اين صورت جمهور نجویون می گویند ضمیر منفصل محلا مرفوع و اسم 
«کان» محذوف می باشد و اسم منصوب بعد از ان خبر ان است لکن ابو 
علی فارسی و شاگرد او ابن جنی قائل هستند که این دو معمول «ما» می 
باشند. که به جهت نیابت از «کان» عمل ان را می کند. 


الثانی: دومین موضع استعمال «ما» زائده غیر کافه عوضیه. عوض «کان» 
و اسم آن بعد از ادات شرط می باشد. مانند: «افعل هذا اما لا» که در 
اصل «افعل هذا ان کنت لا تفعل غیره» می باشد که «کنت» کلا حذف 
شده و عوض آن «ما» آورده شده و نون «|ن» بعد از تبدیل به میم در میم 
«ما» ادغام شده است. شایان ذکر است 
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که در این مثال جزیی از اجزای خبر یعنی «تفعل غیره» نیز حذف شده و 
تنها حرف نفی آن «لا» باقی مانده است و قرینه بر حذف آن, ذکر «افعل» 
در قبل است زیرا متکلم در مقام بیان طلب فعل در صورت عدم انجام 
افعال دیگر است و جواب شرط نیز به قرینه «افعل» حذف شده است. 
زیرا حتما جواب این شرط «افعل» است بنابراین تقدیر مثال اینگونه است 
«افعل هذا ان کنت لا تفعل غیره افعل هذا» . 


و غیر العوض: «ما» حرفية زائده غیر کافه غیر عوض بعد از عوامل مختلفی 
قرار می گیرد: 


1-بعد از عوامل رفع: «شثان ما زید و عمرو» که «ما» بین اسم فعل 
ماضی رافع «شتان» به معنای «افترق» و معمول مرفوع آن ۲ که فاعل آن 
می باشد قرار گرفته است. 


2-بعد از عوامل نصب و رفع: «لیتما زیدا قائم» . 
3-بعد از عامل جزم, ماد ارم شریفة: 


و ها یلرَعلک من الشیّطان تزع قاستدٌ بالله ال سیخ ليم 
(الاعراف/200) . 


شاهد: در الحاق «ما» زائده غیر کافه غیر عوضیه بعد از حرف جزم «|ن» 
است که نون ان بعد از تبدیل میم در میم «ما» ادغام شده است و 
«ینزغنک» فعل شرط و «استعذ» جواب ان است. 


ماه فول اوه شوه نا تس ضلی الا هو الم وم خطظاب یه نا هد 
خود. 


«متی ما تناخی عند باب ابن هاشم 
تراحی و تلقی من فواضله ندا» 1 
شاهد: در الحاق «ما» زائده غیر کافه غیر عوض بعد از اسم شرط جازم 
«متی» می باشد که این الحاق مانع از عمل «متی» شرطیه جازمه نشده 


است. 


ترکیب شعر: «متی» اسم شرط «ما» زائده غیر کافه غیر عوض «تناخی» 
فعل مجهول مضارع مخاطبه باب افعال که در اصل «تناخین» بود که به 
جزم نون افتاده است و ضمیر مونث مخاطب نائب فاعل و مراد از آن ناقه 
اعشی است «عند» ظرف متعلق به «تناخی» و مضاف به «ابن» که 
مضاف به «هاشم» می باشد است «تراحی» 
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جواب «متی» و مجزوم به حذف نون و فعل مجهول است و «تلقی» فعل 
لازمی است که عطف بر «تراحی» شده و «ندا» مفعول ان و جار و 
0 1 به «تلقي» با لازم , به ذکر است که 1 از «آبن 9 


معنای شعر: «هرزمان که خوابانده شوی در کنار درب خانه اعد .ای 
ال غلیه و آله-ه سلم اسانش داده من سوق ودست می بانی از دزجات 
غالیه: ان یبا مر جود و بخشش را» . 


4-بعد از عامل جر: باید دانست که گاهی «ما» زائده غیر کافه بعد از 
حروف جر قرار می گیرد. مانند قول عدذی بن رعلاء: 


«ربما ضربه بسیف صقیل 
بین بصری و طعنه نجلاء» 1 


شاهد: در الحاق «ما» زائده غیر عوض به حرف جر «رب» است که مانع از 
عمل ان نشده لذا «ضربه» مجرور است. 


یا آلأجلیّن قصَیّث قلا غذوان عَلَّ (الفصص/28) . 
منت فا ها و لت ۳ فایه ره اهامای له 


«أیما امری ولی من آمر المسلمین و لم یحطهم بما یخوط به نفسه لم یرح 
رائحه الجنه» 2 


شاهد: در الحاق «ما» غیر عوض به «5» مضاف به «الأجلین» در آیه و 


«(مری» در حدیث است. 


معنای حدیبت. «هرکسی که متولی امر مسلمین شود به امور مسلمین به 


آن:مقدان که استفام یرای خوخس دارداهصمام نداشته باشند نت بهید بو 
بهشت را» . 


و زیدت قبل الخافض: و گاهی «ما» غیر عوض قبل از حرف جر زائده 
واقع می شود مانند «ما خلا زید و ما عدا عمرو» هرچند که این نادر 


وو آوبعت دای الشرظ باندتانشت که اه ما را نو یر یه 
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آبتما تکوئوا بُذرحکُم لمَوّث (النساء/78) . 
و 
و شا تخاقن من قَوم خیاتة قاثید ایهم علی سواء (الأنفال/58) . 


تِ 


آصا 


خی ادا ما جاوٌها شَهد علَیهمٌ سَهفهم و لبَصارْهْم و جُلْودْهْمٌ یما کائوا 
لو (فصلت/20) . 


و همچنین بین تأبع و متبوع نیز واقع می شود مانند ایة شریفه: 
نج ۲ ۲ ار وه ۵ ۳ ج5 ۱ و 5 
ان اللة لا بستخیی آن یَصَرت مَتلا ما بَعوضَة فما فوقها (البقره/26) . 


شاهد: در وقوع «ما» زائده کافه غیر عوضیه بین متبوع «مثلا» و تابع آن که 
«بعوضه» است می باشد وش آ یگ «بعوضه» بدل از «مثلا» می باشد و به 
همین جهت زجاج از جمیع بصریون نقل کرده است که در این آیه «مأ» 
حرف زائد غیر کافه غیر عوضیه است. و موّید قول بصریون, قراءعت ابن 
مسعود است که اصلا «ما» در ایه قراءت نکرده است که این خود کاشف 
زائده بودن آن است., زیرا طبق قاعدة «القراءات تدل بعضها علی بعض» 
معلوم می شود که وجود و عدم «ما» در اصل معنای ایه تاثیری ندارد که 
اين با زائده بودن «ما» سازگار است. 


و قیل؛ قول دیگر ذر آیه این است که «ما» اسم نکره به معنای «شی ۶» 
بوده و صفت يا بدل از «مثلا» می باشد لذا محل آن منصوب است و در 
این قول. کلمه «بعوضه» عطف بیان از «ما» می باشد. 


هذا فصل عقد للتدریب فی. «ما» 


قوله تعالی: ما آغنی عَنْهْ مالَهْ و ما کَسَب (المسد/2) . تحتمل «ما» الاولی: 
النافیه. . 


شرح در آخر بحث «ما» مصنف کتاب. فصلی را برای تمرین دربارة «ما» و 


ص :257 


اقسام مختلف آن بر عبارات د قرار داده است. و در آبة شریفهة فوق دو 
«فا» دک شدن: است ها اغتی # مها کست» : که دربار وفا» ال 
دو احتمال وجود دارد: 


الف: «ما» حرفیه نافیه که معنای آیه اینگونه می شود «لم یغن عنه ماله» . 


ب: «ما» اسمیه استفهامیه که در این صورت محل «ما» منصوب بنا بر 
مفعول مطلق بودن از فعل «آغني» می باشد, که در اصل اینگونه بوده 
است «آغنی عنه ماله ما» یعنی «آأغنی عنه ماله آو آغناء» سپس «ما» به 
جهت ضدارت؛ طلین عقوم نموم وه مفنای, آن ایتخونه. مین شود «ا لاه 
آغنی عنه ماله» . 


و یضعف کونه: این عبارت جواب سوال مقدر است که اگر کسی بگوید چه 
اشکالی دارد که «ما» اسمیه استفهامیه در محل رفع مبتدا بوده و جمله 
بعد خبر آن باشد و رابط بین جمله خبر و مبتدا ضمیر مفعولی محذوف 
« آغناه» بوده و تقدیر اینگونه باشد: « ی اغناء آغناه عنه بان جواب آن 
ک0 ۳ 0 ۱ ی ۱ 2 شا 2۰[ 
در جمله, قلیل است همانطور که در جمله «زید ضربت» اگر کسی بگوید 
عاید در جملءّ خبر وجود داشته و حذف شده و این جمله در اصل «زید 
ضربته» بوده است. صحیح نیست. باید توجه داشت که فرق این مثال با ایة 
شریفه بنا بر اينکه «ما» مبتدا باشد این است که در این مثال ضمیر عائد. 
مفعول بوده و ند چون ضمیر عود به «مأ» می کند که مفعول مطلق 
می باشد و در معنای مصدر است بنابراین آن ضمیر در آیه نیز در حکم 
مصدر می باشد لذا محل آن ضمیر متصوب بنا بر مفعول مطلق است. 


و آما «ما» الثانیه: «ما» دوم در آیه یعنی «ما» در «ما کسب» دو احتمال 


دارد. 


الف: «ماأ» اسمیه موصوله بااشد که در این صورت تقدیر و معنای 1 می 
نوی ها اغتی هاله.و اعر که بایان سای نب موصولد که مور 
مفعول در «کسبه» می باشد. حذف شده 2 باید دانست که چون 
تفالت» و دالدی کشیه» در فعنا یکین ات زیر آنخه. که انسان کستب مین 
کند همان مال است., بنا ترایضتر کف کر ای ارم امه هد وی ای 
قول ضعیف است. از این اشکال جواب داده شده 
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است که جایز است که مراد از «ما کسب» مال نباشد بلکه مراد از آن 
فرزند باشد که در این صورت. تکرار لازم نمی اید هرچند «ما» موصوله 
مکتساب انسان شمرده شده است مانند این حدیث نبوی: 

«اظیت‌ها اکن الاعل ش کمیه و دشن کته 1۳6 


معنای حدیث: «پاکیزه ترین ِِ که انسان می بو بخورد 0 خود 
فرزند اشکال ندارد-» . 


ب: «ما» حرفیه مصدریه موصوله باشد که «ما کت را وان ی 
«کشنیه تن برد م‌فعنا ی آبه ایتک نمی سود ما آعنی سالهءو که 


شا قوله تعالی: 
قالوا قلوُنا غلف بل لَعتَهْمْ للة بکفُرهم ققلبلا ما بُوْمنُونَ (البقره/88) 
«ما» در این ید شریفه: سه احتمال دارد: 


آحدها: «ما» حرفیه زائده باشد که به جهت یکی از اين دو غرض آورده 


شده است. 
الف: تأکید و تقویت کلام, مانند «ما» در آبة شریفه: 
قیما رَجْه من آلله لت لَهْمْ (آل عمران/159) 


که «ما» برای تأکید و تقویت کلام دز انه آورده شده است و در این ٍِِ 
«قلیلا» در آیه به معنای «کم» نیست بلکه معنای نفی و عدم است بنابراین 
معنای 1 « لا یومنون» می شود و شایان ذکر است که گاهی از ۳۹۷۳ 
«قلیل» اراده نفی می شود. مانند شعر ذی الرمه: 


«انیخت فألقت بلده فوق بلده 
قلیل بها الأصوات الا بغامها» 2 


شاهد: در این است که «قلیل» به معنای نفی است زیرا بعد از آن «(» 
اتتتانت امدم و چون «بغامها» بدل از «الأصوات» است و بدلیت مستثنی 
از مستثنی منه در جملات منفی می باشد. پس «قلیل» در اینجا به معنای 
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ب: دومین غرضی که «ما» حرفیه زائده در آیه «قلیلا ما یومنون» احتمال 
دارد, این است که برای افادة تقلیل اورده شده باشد, که در این صورت 
تقلیل بعد از تقلیل می شود یعنی بسیار کم و معنای آیه اینگونه می شود: 
«یقّمنون ایمانا قلیلا قلیلا» مانند معنای «أکلت آکلاما» و در اين فرض 
«قلیلا» به معنای اصلی خود است و دارای معنای نفی نیست. 


و یزعم قوم: گروهی اعتقاد دارند که «ما» در آیه اسم بوده و نکره به 
معنای «شی ء» است و بدل از «قلیلا» می باشد. 


تانتها:-خوفینه. اخمال:دریار مها جر ان شریفم «قلیلا: ما تومتون »این 
است که «ما» نافیه باشد و «قلیلا» صفت برای مفعول مطلق-مصدر- 
محذوف «ایمانا قلیلا ما یمنون» و يا صفت برای ظرف زمان محذوف 
باشد «زمنا قلیلا ما یوّمنون» که هم مفعول مطلق و هم ظرف معمول 
«یومنون» بوده و مقدم شده آند, سیس حذف گردیده اند. 


و پرژه امران: لکن این احتمال دارای دو اشکال اساسی است که موجب 
مردود بودن آن می باشد. 


اجففا: همانا «ما:تافیه خد ارت الب :است و الفاظ,خ دار ظلت نمی 
گذارند عوامل مابعدشان بر الفاظ ماقبلشان عمل کند و چون «زمنا قلیلا» 
معمول «یومنون» است پس معلوم می شود که «ما» نافیه نمی باشد. 


و یسهل ذلک: مصنف کتاب از امر اول در رد احتمال دوم. جواب می دهد 
به اینکه آسان می گرداند عمل مابعد الفاظ صدارت طلب را در 
ماقبلشان-با آن که خلاف قاعده است.-اینکه «قلیلا» صفت برای «زمنا» که 
ظرف است فرض شود نه صفت برای مفعول مطلق., بنابراین صفتیت 
«قلیلا» برای موصوف: متا اش غمل ماشد ما » که ضدارت طلت؛ است 
در ماقبل آن اشکالی ندارد. زیرا عربها در ظروف توسعه داده و قائل به 
توسعه استعمالی آن می باشند به طوری که می توانند قبل از الفاظ 
صدارت طلب نیز قرار گیرد هرچند آن ظروف معمول عامل بعد از ان 
الفاظ صدارت طلب باشند بنابراین چون «قلیلا» صفت برای ظرف زمان 


«زمان» است به 
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تبع آن قابلیت تقدم از الفاظ صدارت طلب را دارا می گردد, مانند قول 
شاعر: 


تاللّه لو لا اللّه ما اهتدینا 

و ما تصدّقنا و لا صلینا 

«و نحن عن فضلک ما استغنینا» 1 
و ثبت الاأقدام ان لاقینا 


شاهد: در تقدیم «عن فضلک» که معمول «استغنینا» است بر «ما» نافیه 
که از الفاظ صدارت طلب می باشد است. 


معنای شعر: «ما از فضل تو ای خدا بی نیاز نیستیم. قدمهای ما را استوار 
گردان اگر دشمن را ملاقات کنیم» . 


و الثانی: دومین اشکال بر احتمال دوم دربارة «ما» در آیه «قلیلا ما 
یقمنون» که گفته شده «ما» نافیه است این که هرگز عربها در یک کلام دو 
مجاز و دو خلاف قاعده مرتکب نمی شوند به همین جهت اجازه نمی دهند 
استعمال «دخلت الأمر» زیرا دو مجاز و خلاف اصل لازم می آید:1-حذف 
«فی» زیرا ماده «دخل» با «فی» متعدی می شود.2-تعلق و متعدی شدن 
مصدر دخول به «الأمر» که اسم معناست و مادة دخول در صورت متعدی 
شدن همواره مفعول آن, اسم ذات مثل «الدار» می باشد, بنابراین این 
مثال چون دو خلاف قاعده در آن است استعمال آن جایز نمی باشد به 
خلاف «دخلت فی الاأمر» و «دخلت الدار» که تنها یک خلاف قاعده در آنها 
است چون در مثال اول. تنها تعلیق و تعدی ماد «دخول» به اسم معنا 
بوده و در مثال دوم حذف حرف جر «فی» می باشد, و همچنین قبیح می 
شمارند مثال «سیر علیه طویل» که در اصل «سیر علیه سیر طویل» یا 
«سیر علیه زمن طویل» بوده است که در آن دو خلاف اصل است:1-فعل 
مجهول «سیر» نسبت داده شده به حدث و مصدر «سیر» در تقدیر اول با 
ظرف زمان «زمن» در تقدیر دوّم. بنابراین اين دو یعنی حدث و زمان چون 
۵ 
حدث و زمان برآن سیر و حرکت واقع نمی شود بلکه حرکت در زمان 
صورت گرفته و پا به شکل خاصی واقع می شود. 2- «طویل» صفت 


«زمن» يا «سیر» بوده که حذف شده که حذف نیز خلاف اصل است. 
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استعمال این مثال نیز قبیح شمرده شده است به خلاف مواردی که در این 
الک کلا اصل ستن یارس اس فزیس غلیه طوبلاه که .رک 
خلاف اصل دارد و ان حذف مفعول مطلق «سیرا» است و شایان 
«علیه» در این مثال نائّب فاعل است. و مانند «سیر علیه سیر طویل» یا 
«سیر علیه زمن طویل» که تنها یک خلاف اصل دارد و آن تعلق فعل 


«سیر» به اسم حدث و اسم زمان است. 


ثالثها: سومین احتمال درباره «ما» در آية شريفة «قلیلا ما یومنون» این 
است که «ماأ» حرفیه مصدربه باشد و «ما» و صله آن «یوّمنون» ناویل به 
مصدر بوده و در محل رفع و فاعل برای برای «قلیلا» می باشد و «قلیلا» 
خال: ار حععول فعلی اه کم شروو مختوف. تفه که ابرفل دلالت 
برآن فعل و آن معمول می کند ِِ در اصل اینگونه بوده است: «لعنهم 
الله فاخرها قلبلا امانممت: 


که «قلیلا» حال از مر افاعلی: در فعل:< اخروات که این فعل.ه فاعل, نم 
قرینه آیه قبل از آن حذف شده است زیرا وقتی خداوند گروهی را لعنت 
کند حتماأ آنان در ایمان آوردن عقب می افتند ابن حاجب این ترکیب را 
اجازه داده و معنای حاصل از آن را بر دیگر تراکیب ترجیح داده است. 


قالوا قلوینا غْلف بل لَعتَهم له بکفرهم ققلیلاً ما بو متّون (البقره/88) 

که بین فاء و «قلیلا» جملة «أخروا» در این قول در تقدیر است. 

و قوله تعالی: تنو‌مین. آبه نویه ای که در اين فصل مصنف کتاب برای 
تمرین بحث «ما» مطرح می کند, این ای شریفه است که حکایت کلام 
پرادر ‏ کخض رت عسی لین الله یی لد مه شم ات کر هام 


که حضرت پوسف عزیز مصر شده بود و برادر کوچک خود را ؛ به حیلة اتهام 
دزدی می خواست نزد خود نگه دارد: 


قال کتتهة ا لمعلا ان ابایم فقو اعد علیع خقیها من الم ریق یل بز 
قطنم فی پوشفت (یوسف/80) 


باید دانست که در «ما» مذکور در «ما فرطتم» دو احتمال دارد: 


1- «ما» زائده و «من» «من قبل» متعلق به «فرطتم» باشد. بنابراین 
اصل ایة 
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شریفه اینگونه «و ما فرطتم فی یوسف من قبل» می باشد. 


ها 6 موه اس آدا ففل و سا فیس تصش ی ی موف این 
فرض دربارة محل «ما فرطتم» دو احتمال داده شده است: 


الف: محل «ما» و صلة آن مرفوع بنا بر ابتدائیت و «من و 
۱ «قبل» ظرفی است که مقطوع از اضافه ۳ 2۷ 
ورف به آرعابات هی کهیته و غابات: هر کر خیورضله/ صفت و حال واقع 
نمی شوند و سیبویه و جمعی از محققین بر این نکته تصریح کرده اند, ولی 
تا.ابتین اشکال بن نویه این کرو از -محعفین وارد من شود وه فان 
به عدم جواز وقوع غایات خبر. صله. صفت و حال می باشند. 


کیت کان فافتة آلذین مق قبل زالزوم/42) 
زیرا «من قبل» غایت بوده و صله واقع شده است. 


ب: قول دیگر دربارة محل «ما فرطتم» بنابر اينکه «ما» مصدریه باشد این 
است که محل ان منصوب نبنا بر عطف بر «انْ» و صله ان-اسم و خبر ان- 
باشد که موول به مصدر بوده و در محل نصب بنا بر مفعول به برای فعل 

حصلیآ می با مایران و افای و موی مک ها لیا ای 
آبیگم الموثق و تفریطکم» ۰ 


منم غلی ها الاغرات؟ مت کناب و ری کسانی که فان هدر 
محل نصب بودن «ما فژطتم» بنابر مصدریه بودن «ما» و عطف آن بر 
«أَنْ» و صله اش می باشد, اشکال می کند و مي گوید اين ترکیب و 
ایا الم ای جو ان ااست هلا فاص بسن اف 
معطوف به واسطه ظرف «من قبل» می باشد که این ممتنع است. ۳-1۳ 
کسی بگوید فصل بین عاطف و معطوف به واسطه ظرف و جار و مجرور 
در قرآن آمده است بنابراین, این فاصله شدن اشکال ندارد مثل آبة 
شریفه: 


و جقلنا من بیّن یه سَذا و من له سَدّا (یس/9) 


که در اینجا ظرف «من خلقهم» بین معطوف «سدا» دوم و حرف عطف 
فاصله شده است, جواب می د هیم که این آیه از قبیل آیه مورد بحجت و 
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چند ابن مالک این چنین توهم کرده است, زیرا در آنجا یک معطوف و 
معطوف علیه بود که به واسطء جار و مجروری که هیچ ربط نحوی به باب 
عطف نداشت بین عاطف و معطوف فاصله ایجاد کرده است لکن در این 
ایه خود جار و مجرور نیز معطوف بوده و اجنبی از عطف نمی باشد بلکه 
عطف بر جار و مجرور قبل است یعنی «سدا» دوم عطف بر «سدا» اوّل 
است و «من خلفهم» عطف بر «من بین ایدیهم» است, بنابراین در این ابه 
فاصات یه ای حون تارد که عطای زو لفق کی با نم بو ده اقط 
دیگر مرتبط ۱ هم آست. شاساه فا ار اه اه بع الا ره 


ص :264 


منابع برای تحقیق درباره «ما» 

نام کتاب۱موصوله۱مصدریه! استفهامیهشر طیها نا فیه از ائده 
شرح الکافیه3۱2/53۱2/53۱2/55۱ 1212/5 2/384۱2/1 
النحو الوافی7۱4/396-۱1/368۱1/316۱ 4۸403۱1/35 
شرح ابن عقیل۱1/301۱2/365-۱1/139۱1/1471- 
البهجه المرضیه6۱196-۱32133۱ ۱5- 

اللباب1۱66۱66۱ 6۱70-۱6 7 

موسوعه النحو93 921593۱593۱5 94۱5 594۱5 
شذور الذهب۱145۱--۱193۱334۱- 

شرح الاشمونی۱1/24712/911/154-۱1/153۱- 

همع الهوامع2/37۱1/123۱2/57۱2/64۱1/81۱1/91۱ 
الحدائق الندیه81301 781428۱1577157 579۱5 
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«متی» 


اشاره 


۳۹ 
دی علی .موه آوخه: اسم امتقعام نحه فوله وا لت 
نی تَضَه آللّه (البقره/214) 


شرح مکش از کلمات مبدو به حرف میم «متی» می بااشد که دارای پدج 
1-اسم استفهام زمانی, که به جهت تضمن معنای حرف استفهام مبنی می 
باشد و همچنین به علت استفهامی بودن صدارت طلب نیز است. مانند اب 


ِ 


مم 2 لدا 


ژلزلوا ی بَفُولَ آلرشول و آلذین آمَئُوا مَعَه متی) تضر آلله آلا ان تضر آلله 
۱ 


«متی» در محل رفع خبر مقدم و «نصر» مبتدای موّخر است که اضافه به 
«الله» شده است و کل جمله در محل نصب مقول قول می باشد. 


2-اسم شرط, که به جهت تضمن معنای حرف «اٍن» مبنی گردیده و به 
علت ادات شرط بودن صدارت طلب بوده و عامل جزم نیز می باشد, 


آنا ابن جلا و طلاع الثنایا 


من اضع الخماهه تعرقونی »1 


شاهد: در شرطیت «متی» است که جملة «آضع العمامه» جمله شرط و 
«تعرفونی» جواب ان است و هردو فعل شرط و جواب نیز جزم داده 


است. 
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ترکیب شعر: «آنا» مبتدا و «ابن» خبر و «جلا» مضاف الیه, واو عاطفه و 
«طلاع» اسم مبالفه مضاف به «الثنایا» و عطف بر «ابن جلاء» و «الثنایا» 
جمع «الثنیه» به معنای راه کوهستانی است. «منی» اسم 19 در محل 
نصب بنا بر مفعول فیه بودن برای فعل جواب, و «اضع» در اصل «اوضع» 
بوده و واو به علت وقوعش بین فتحه و کسرةه لازمه حذف شده سپس 
کسره ضاد به علت تناسب با حرف حلق عین به فتحه تبدیل شده و سپس 
بل حول امن محزوض نیم است: م تاغل ان مین مشفی عایاه 
است و «العمامه» مفعول به و «تعرفونی» به حذف نون مجزوم شده و 
نون مذکور, نون وقایه است. 


معنای شعر: «من پسر کسی هستم که مشهور است و من بالا روندة 
راههای کوهستانم که هر گاه عمامه خود را بردارم شناخته می شوم» . 


و مانند قول امام علی بن الحسین علیه السْلام در دعا طلب مغفرت: 
«اللمم ضل غلن مجمد و الم ورضیرنا الی:فختوی من التویمه ازلتا غن 
مکروهک من الاصرار اللهم و متی وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع 
اللقص باسرعهما فناء» 1 

شاهد: در شرطیت «متی» و جزم محل شرط و جزا می باشد. 


باق غاد «خدابا خر ون بر مد وه ان مد فرشت: بر برذان ما وا ند 
سوی محبوبت که توبه است., و دور گردان ما را از مکروهت که اصرار بر 
گناه است خدابا هرگاه من قرار گرفتم بین دو زیان که یکی زیان دنیوی و 
دیگری زیان اخروی است. فرار نم مرا دو‌ان کنانی ک ریم کر ار رصیق 
رود-که همان زیان دنیوی است- د 


3-اسم مترادف معنای «وسط» . 

حرف به معنای «من» . 

-حرف به معنای «فی» . 

باید دانست که «متی» به دو معنای اخیر حرف جر بوده که فقط در لفت 


هذیل می باشد, به عنوان مثال آنان می گویند: «آخرجها متی کمه» که در 
اینجا «متی» 
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به معنای «من» است بعنی «خارج کرد آن شی ۶ را ار مق ۰ 


و اختلف: و دربارة معنای این مثال «وضعته متی کمی» اختلاف شده و ابن 
سیده می گوید: «متی» حرف به معنای «فی» است یعنی «قرار دادم آن 
زا دز افتتینم» و لکن دیگران می گویند: «متی» اسم بوده و به معنای 
و است یعنی «قرار دادم آن را وسط آستینم» چنانکه در شعر آبی 
ذویب هذلی که در توصیف ابر است نیز اختلاف شده ی 


سقی ام عمرو کل آخر لیله 
حناتم سود موه نجیح 
«تنزین بما ع البخر کم تردصخت 
متی لجج خضر لهن نثیج» 1 


برخی از نحویون گفته اند: «متی» در این شعر حرف و به معنای «من» 
است لکن ابن سیده گفته است: اسم و به معنای «وسط» است. 


ترکیب شعر: «شربن» فعل جمع مونث غایب و ضمیر فاعلی عود به 
«حناتم» که در بیت قبل است می کند و این کلمه جمع «حنتمه» به معنای 
ابر سیاه است و همچنین ضمیر فاعلی در «ترفعت» نیز عود به «حناتم» 
می کند و علت جمع آوردن در فعل اول و مفرد آوردن در فعل دلوم این 
است که ۳ ابرها از آب دریا تغذ به می کنند, لذ| فعل «شرین» جمع 
اورده شده و لکن بپعضی از انها به طرف اسمان می رود به باران تبدیل 
می شود لذا فعل «ترفعت» مفرد اورده شده است و باء به معنای «من» 
و متعلق به «شرین» است و «لجح» مجرور به «متی» و جمع «لجه» به 
معنای آب زیاد است و «خضر» صفت آن و جمله اسمیه «لهن نثیج» در 


محل نصب حال برای «لجج» و يا صفت دوم بر آن می باشد «نثیج» به 
معنای عبور سریع همراه با صداست. 


معنای شعر: «نوشیدند ان نها ان ات دریا سپس به طرف آسمان بالا 
رفت- از یا وسط-ابهای مجتمعی که سبز رنگ بودند که برای آن ابها حرکت 
سریع همراه صدا| بود؟ . 


ص‌‌ :6 2 


منابع برای تحقیق دربارة «متی» 
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نظرم 2705 


«مدذ و منذ»؟ 


اشاره 


«مد و مت مها قلات خالات: اخداهفا: آن.یلیهها اشم مرو 


شرح دو کلمة مرکبة دیگر که با حرف میم شروع می شوند «مذ و منذ» 
است که دارای سه حالت به اعتبار لفظ مابعدشان می باشند: 


احداها: اگر بعد از آن, اسم مجرور قرار گیرد در این صورت گروهی از 
نحویون می گویند این دو اسم بوده و مضاف به آن اسم مجرور می شود 
که جر اسم بعد به واسطة اضافه «مذ و منذ» به آن می باشد, لکن قول 
صحیح اين است که این دو حرف جر بوده که اسم بعد را بنا بر مجرور به 
حرف جر می دهند و در این صورت دارای یکی از این سه معنا است: 


الف: اگر زمان وقوع ان اسم مجرور. گذشته و ماضی باشد, این دو حرف 
به معنای «من» هستند, مانند «ما رایته مذیوم الخمیس» یعنی «ندیده ام 


: ار زمان وقوع اسمٍ مجرور. حاضر باشد, این دو حرف به معنای 
«فی» هستند, مانند «ما ۳ مذ یومنا» یعنی «ندیده ام او را در امروز» یا 
ها و انته ند عامتا »تن حنحیدن ام اف راتفر امسال :. 


ج: اگر اسم مجرور از اسمای معدود باشد, این دو حرف دارای معنای هر 
دوی «من و الي» با.-هم: همتتنده ماننده ما و ایتة .مد لاته. آیام»-یفنی ۳ 
رایته من ثلائه آیام الی الاان» یعنی «/د بده ام او را از سه روز گذشته تا 
الآن» . 
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آکثر العرب: پیشتر عربها اگر زمان وقوع اسم مجرور, حاضر باشد واجب 
می دانند که آن اسم بعد از «مذ و منذ» مجرور باشد و اکز زهان وقوع آن 
اسم ماضی بود. می گویند اگر حرف جر آن «منذ» بود دو وجه جایز است 
1-جر 2- ترفع بنابر خبریت. لکن مجرور بوت آن اسم بر مرفوع شدنش 
ترجیح دارد و اگر «مذ» بود بالعکس رفع آن اسم بر جرش ترجیح دارد. 
زیرا «منذ» اصل «مذ» است و اصل در استعمال این دو به صورت حرف 
جر می باشد لذا رفع اسم بعد خلاف اصل و فرع است بنابراین در «منذ» 
مراعات اصل می شود و «مذ» به جهت فرعیتش در استعمال فرعی قرار 
ی رد 


الثانیه: دومین حالت از حالات سه گانه «مذ و منذ» این است که بعد از آن 


اسمر خوعی دک شوم ما نت ها و اند مد هم میور ها اه 
مند یومان» . 


درباره ترکیب «مذ و منذ» در این حالت سه قول است: 


1 -قول مبرد و آبن سراج و ابو علی فارسی: «مد و منذ» اسم و مبتدا بوده 

و اسم مرفوع بعدشان خبر آن است و معنای «مد و منذ» اگر زمان آن 
۷ مرفوع حال و یا آن اسم از اسمای معدود بود «الاأمد» یعنی غایت 
است مانند «ما رآیته مذ یومان» یعنی «ندیده ام او را و غایت ندیدنم دو 
روز است» و «ما رایته منذ یومنا» یعنی «ندیده ام او 7 و غایت ندیدنم 
امروز است» . 


و اما اگر زمان اسم مرفوع. ماضی بود. معنای این دو کلمه «اوّل المده» 
می شود, مانند «ما رایته مذ یوم الخمیس» یعنی «ندیده ام او را و اولین 
زمانی که ندیده ام او را تاکنون روز پنجشنبه است» . 


2-قول اکثر کوفیون: «مذ و منذ» اسم و ظرف بوده و اضافه شده اند به 
جمله ای که فعل آن حذف شده و فاعل آن فعل که همین اسم مرفوع بعد 
از «مذ و منذ» می باشد باقی مانوم: ات ۵ اضل ها ریم هد بهمان 
اینگونه بوده است: «ماأ زایتة مد کان یومان» سپس «کان» تامه حذف 
شده و فاعل آن «یومان» باقی مانده است و خود «مذ و منذ» که ظرف 
هستند متعلق به فعل قبل می باشند. ابن مالک و سهیلی این قول را 


پذیرفته اند. 
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3-قول بعضی کوفیون مانند فراء 1: «منذ» مرکب از «من» جاره و «ذو» 
موصوله- که قبیله طی ان را قبول دارند-بوده که بعد از حذف واو در «ذو» 
کسره میم «من>» برای دلالت بر حذف وأوء بدل به ضمه شده و ان دو 
تبدیل به «منذ» شده اند بنابراین در مثال «ما رایته منذ یومان» در اصل 
«ما رایته من ذو هو یومان» بوده است که «یومان» خبر برای مبتدای 
محذوف است که صدر صله و عاید به موصول نیز بوده و حذف شده است 
و جار و مجرور «من ذو» متعلق به فعل قبل می باشد و مصداق «ذو» 
زمان است هی کرت دس خقد یر قرزز از ان کلمه زشان اقز ده هی شود. 
قابل ذکر است که این کلام درباره «مذ» نیز صادق است زرا در نظر این 


گروه از کوفیون «مذ» مخفف «منذ» می باشد. 


الثالثه: حالت سوم از حالات سه گانه «مذ و منذ» این است که بعد از آن 
ده جملة فعلبة با انسمته آیذه مانتد قول آس.طالب:خطاب به. آمیز المومنین 
قایه اکن لام روا رعحضری ند ‌ضای الله غلیه و الم سای 


4 ل‌ 4 4 
«پا ولدی تعلم ان محمدا| و الله امین مند کان: امض و اثبعه, ترشد و تفلح 
و تشهد» . 2 
شاهد: در وقوع جمله فعلیها در عقب «منذ» است. 


یعنی «ای فرزندم می دانی که همانا حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و 
اما ار اس ای ای ها ی 
او را و تابع و حاضر در کنار او باش, که اگر اين کار را کنی, رشد خواهی 
پافت و رستگار خواهی شد» . 


و مانند قول اعشی در مدح پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم: 
شو.ها زلت ایغ الفال مق آنا یافغ 

ولیدا و کهلا حین شبت و امردا» 3 

شاهد: در وقوع جملة اسمية «آنا یافع» بعد از «مذ» است. 
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ثر کیب تفر «ما زلت» فعل تاقضبا اشم آن:« ابعی القال* فعل بو فاعل 
و مفعول و کل جمله خبر برای «زلت» است و «ولیدا» حال از فاعل 
«ابغی» و «کهلا» عطف بر آن و «حین» متعلق به «کهلا» و مضاف به 
جملة «شبت» و «آمرادا» عطف بر «ولیدا» و بعضی گفته اند که «ولیدا» 
خبر «کنت» محذوف است که بر ان «مذ» داخل شده است. 


معنای شعر: «پیوسته طلب می کردم مال دنیا را از همان زمان که 
مقداری از بلوغم گذشته بود و نوجوان بودم و حتی در حال پیری و سییدی 
موی و در آن حال که جوان بودم و هیچ محاسنی نداشتم» . 


و المشهور: دربارة ترکیب «مذ و منذ» در این حالت. دو قول است: 


1- «مذ و منذ» ظرف و متعلق به فعل قبل, که این دو اضافه به الفاظ بعد 
شده اند و این قول مشهور است لکن در بین مشهور اختلاف شده که 
مضاف الیه آنها چیست و دراین باره دو قول است: الف-اضافه به جمله 
بعد شده اند پس جمله در محل جر است. ب-اضافه به اسم زمانی مثل 
«وقت» شده اند که این اسم اضافه به آن جمله شده است که سیس آن 
اسم مضاف الیه حذف شده است. 


2-قول دوم درباره ترکیب « مد و منذ »> در این حالت, این است که این دو 
مبتد| بوده و یک اسم زمان مقدر که مضاف به جمله بعد می باشد خبر انها 


است. 
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«مع »> 


اشاره 


اسم بدلیل التنوین فی قول حسان: 
«یا رب فاجمعنا معا و نبینا 
فی جنه تنبی عیون الحشد» 1 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف میم شروع میشود کلمه «مع» 
است و این کلمه به دو دلیل اسم است: 


1-قبول تنوین می کند به خلاف حرف و فعل که شأنیت قیول تنوین را 
ندارند و دلیل منوّن بودن «مع» قول حسان در مدح پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم است., که این دلیل بر اسمیت ان است. 


ترکیب شعر: «یا» حرف ندا «رب» منادای مضاف به یاء متکلم که حذف 
شده. و کسره باء دلیل بر ان است. فاء برای تفرنع از مطالبی است که در 
اشعار قبل آمده است و «اجمعنا» فعل امر مخاطب مفرد و «فی جنه» 
متعلق به «اجمعنا» و جمله بعد صفت «جنه» و «عیون» مفعول «تنبی» و 
فاعل آن ضمير مونث «هی» مستتر که عود به «جنه» می کند و «الحشد» 
جمع «حاسد» و مضاف الیه برای «عیون» که جمع «عین» است می باشد. 


معنای شعر: «ای پروردگارم ما را با پیامبرمان همراه و مصاحب کن در 
جنتی که دفع-و کور-می کند چشمان حسودان را» . 


مرف خر بر آن:-داخل. شنده و فپول. اغراب جر من. کید و فی: دانیم که 
قبول 


2772. 


تنوین و جر از مختصات اسم است. 


بالجر.ه اوه لداع و ان 
و مسند للاسم تمییز حصل 


مانند حکایتی که سیبویه از عرب نقل می کند: «ذهبت من معه» و در این 
صورت «مع» معنای «عند» دارد و معنای مثال می شود «رفتم از نزد او» 
و بعضی از قراء «مع>»> را در این اب شریفه مجرور به «من» قراءعت کرده 
اند که این دلیل بر اسمیت «مع» است: 


هذا کر مَن مَعی (الأنبیاء/24). 


باید دانست که در قراءعت مشهور مانند قراء سبعه به میم «من» فتحه داده 
شده است بنابراین «من» موصوله است: «هذا ذکر من معی» که این 
قراءت نمی تواند شاهد بر اسمیت «مع» بدلیل دخول حرف جر باشد زیرا| 
«من» موصوله است. 


و تسکین عینه: در تمامی لغات عرب حرف عین «مع» مفتوح است لکن در 
لغت غنم و ربیعه به حرف عین سکون داده می شود, ولی سیبوبه گفته 
ازشت که سک خرف عیر اه بات ظرورتشعر ف و یر او آن.فی باشد و 
در تمامی لغات عرب است و تنها مختص این دو قبیله نیست. مصنف کتاب 
مق وید ات ر نموه ضحم پیت بله ریکور ین ها رواخ 
ربیعه و غنم است. باید دانست که در صورت سکون عین نیز «مع» بر 
اسمیت خود باقی است به خلاف نحاس که می گوید : «حرف بودن ِِ 
در این صورت اجماعی است » در حالی که اکثر نحویون می گویند اسم 
است بنابراین نقل اجماع نحویون دربارة حرفیت «مع» ساکن العین که 


و مع «مع» فیها قلیل و نقل 
فتح و کسر لسکون یتصّل 


و تستعمل مضافه: «مع» به دو شکل استعمال می شود: 1-مضاف به اسم 
بعد, 2-غیر مضاف. 


در صورتی که به شکل مضاف استعمال شود, «مع» ظرف بوده و دارای 
یکی از این سه معانی است: 
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آحدها: موضع اجتماع و محل و مکان گردهمائی که به همین جهت که اسم 
فکانمی هن مه وان به آن ان اشم دات یر وانهشود در حالن که اج 
اسم زمان بود نمی توانست خبر از اسم ذات باشد. 


عن جثه و ان یفد فأخبرا 


مانند ایة شریفة: 


1 9 


قلا تهئوا و تدغوا الی آلسّلم و لثم آلاغلون چ آللْةْ مَعَکُم کم 
أَغمالکَمٌ (محمد/35) 


شاهد: در خبر واقع شدن «مع» از اسم ذات «الله» می باشد و, «الله» 
مبتد | و «معکم» در محل رفع خبر است.؛ و مانند قول شامی صل رال عاره 
ال له در هد آقیو الممتین لین انی‌ ال علبه. ال لا 


«قلی مخ االفر آندو آلفرآن عه لین یقفا ی یروا علت الخوض 1:2 


شاهد: در خبریت «مع» در هردو فراز حدیث است. 


معنای خحدیث: «علی علیه السلام با قران است و قرآن.با آوست و هرگز 
این دو از هم جدا نمی شوند تا اینکه وارد شوند بر من در کنار حوض کوثر» 


الثانی: دومین معنای «مع» مضاف, ظرف زمان اجتماع است. مانند: 
«جئتی مع العصر» یعنی «امدم تو را در وقت عصر» . 


الثالت: سومین معنای «مع» مضاف, معنای «عند» است و آیه شریفه 
سابق الذکر «هذا ذلک من معی» و حکاپت سیبویه «ذهبت من معه» به 


و مفرده: صورت دوم استعمال «مع» به شکل مفرد و بدون اضافه به اسم 
بعد است و در این صورت دارای تنوین نصب ننا بر حالیت است و گاهی نیز 
خیاا پر تور رتسم اطا وف ور خی ۲ 73 
تقدم هلو زای حدا نمی پاش ماه فقو نار" 


«آفیقوا بنی حرب و آهواءنا معا 


و ارحامنا موصوله لم تقطب» 2 
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شاهد: در خبریت «معا» از مبتدا «اهواءنا» می باشد و «اهواء» جمع 
«هوی» است. 


ترکیب شعر: «افیقوا» فعل امر جمع مخاطب مذکر و «بنی حرب» منادا به 
حذف حرف ندا است و جملة اسمیه بعد از ان و همچنین مصرع دوّم در 
محل نصب بنا بر حالیت است «ارحامنا» مبتدا «موصوله» خبر و جمله «لم 


تقضب» صفت برای «موصوله» می باشد. 


معنای شعر: «بیدار شوید ای قوم بنی حرب در حالی که دل هایمان با هم 
است و همچنین خویشاوندان ما با هم بوده و جدا از هم نمی باشند» . 


قیل: هی حال: قول دیگر درباره «معا» در شعر این است که «معا» حال 
از ضمیر موجود در خبر محذوف است. که در اصل اینگونه بوده است «و 
اهواءنا موجوده معا» ۱ 


و هی فی الافراد: و «مع» در حال عدم اضافه به معنای «جمیعا» است. 

و تستعمل للاثنین: «مع» در صورت عدم اضافه که به معنای «جمیعا» 
است می تواند حال يا خبر از تثنیه و جمع منت و مذکر واقع شود لکن 
هرگز حال پا خبر از مفرد نمی شود زیرا دارای معنای «جمیعا» است که با 
مفرد تنافی دارد, مثل قول مطیع بن ایاس در سوگ دوستش یحیی بن 
زیاد: 

«کنت و یحیی کیدی واحد 

نرمی جمیعا و نرامی معا» 1 

ان سره الدهر فقد سژنی 

آو حادث ناب فقد آفظعا 


شاهد: در استعمال «معا» به صورت مفرد-غیر مضاف-است که حال بوده 


الحال ان :مین کلم نمع العیر مستن در رامین ات که.مضداق 


تز کیب شعر ؛ « کت »: فعل ناقض و تاء امتم آن:«یحیی»: عطف بر ضمیر 
فاعلی و يا مفعول معه, کاف حرف جر و «یدی» تثنیه که به جهت اضافه به 


«واحد» نون آن ساقط شده است. و جار و مجرور در محل نصب خبر 
«کنت» می باشد. «نرمی» فعل 
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و فاعل ی حال از و «نرامی» فعل و نایب فاعل و «معا» حال 


معنای شعر: «بودم من و یحیی همچون دو دست یک مرد-کنایه از همراهی 
و همیاری است-تیراندازی می کردیم با هم-به طرف دشمن-و مورد 
تیراندازی قرار می گرفتیم نیز با هم» . 


و مثال برای استعمال «معا» برای ذو الحال پا مبتدای جمع, قول منمم بن 
نویره در سوگ برادرش مالک بن نویره است: 


و ما وجد آظار ثلاث روائم 

آصبن مجرّا من حوار و مصرعا 

«یدکُرن ذا البتٌ الحزین ببتّه 

(ذا حثت الاولی سجعن لها معا» 1 

شاهد: در استعمال «معا» برای ذو الحال جمع که ضمیر مونث در 


«سجعن» است می باشد. 


ترکیب شعر: «یذکرن» فعل و فاعل آن ضمیر موّنث جمع است که عود به 
دار در بیت قبل.فین کتد و« آطار 4 جوم« ظکر به معنای شتری است 
که بچه او مرده و به جهت تشفی خاطر خود به بچه شترهای دیگر محبت 
می کند «ذا» مفعول و مضاف به «البت» و «الحزین» صفت :ذا البت» و 
«ببئه» متعلق به «الحزین» و «ذا» شرطیه «حنت» فعل و فاعل آن 
«الاولی» که در اصل صفت برای «الظثر» بوده که حذف شده است و 
اعراب آن را گرفته است و «سجعن» فعل و فاعل, جواب «|ذا» و «لها» 
متعلق به فعل قبل «معا» حال از فاعل «سجعن» است. 


معنای شعر: «آن شتران بچه مرده یاد می آورند صاحب غمی را که حزین 
است به جهت شدت غمش, در ان زمان که اگر ناله کند شتر اوّل. شتران 
دیگر با او به ناله درمی ایند» . 
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منابع تحقیق دربارة «مع» 

1-النحو الوافی: 3/125 

2-همع الهوامع: 1/217 
3-التصریح علی التوضیح: 2/47 
4-شرح الکافیه:2/126 
5-اللباب: 155 

6-البهجه المرضیه: 131 
7-شرح ابن عقیل:2/66 
8-شرح الاشمونی:2/264 
9-آوضح المسالک:2/209 
0-موسوعه النحو و الصرف: 632 
22 


«من» 


اشاره 


1 
«من» علی آربعه آوجه: الأْوّل: الشرطیه, نحو قوله تعالی من بَعمَل شوعاً 
یُجْرَ به (النساء/123) . 


شرح یکی از کلمات مبدو به حرف میم «من» می باشد این کلمه یکی از 
کلمات کثیر الاستعمال در زبان عرب می باشد, اسم بوده و مبنی می باشد 


الاال* اولین ضتف «مم» م.شرطیه استت. که ایجاد ارهاظ تعلیفن : تخفقی 
بین جواب و شرط می کند و از ادات شرط جازم می باشد: 


و اجزم ب «ن و من و ما و مهما 
اک, متی؛ آبان, این؛ آذما» 
فانتد ایة شریفه فوق که «یعمل» و «یجز» را جزم داده است و در زبان 


فارسی معنای «من» شرطیه «اگر کسی» می باشد, و مانند قول پیامبر 
۳ 


«من پرد الله به خیرا یفقهه فی الذین» 1 


شاهد: در شرطیت «من» و جزم دادن به «یرد» و «یفقهه» بنابر شرط و 
جزاء است. 


معنای حدیت. «اگر کسی اراده کند خداوند خیری را ؛ به آو, خداوند او را 
عالم در دین قرار می دهد؟ . 

نکته: اعراب محلی «من» شرطیه بستگی به الفاظ بعد از خود او دارد به 
ایر 

یل 
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ترتیب که اگر بعد از آن فعل لازم بو مفل مت قام: اقم من میند ام 
باشد و اگر بعد از آن فعل متعدی بود این خود دو صورت دارد:1-آن فعل 
شرط متعدی, عمل در ضمیر راجع به «من» کرده است مثل همین حدیت. 
در این.مورد «هن» مبتدا .هی باشد و ذرز خبر آناسه قول است الف-جفله 
شرط ب-جمله جواب ج-هردو.2-فعل متعدی بعد, در ضمیر راجع به «من» 
عمل نکرده است در این صورت «من» محلا منصوب بنا بر مفعول , به است 
مثل «من یضرب زید اضربه» . 


التانی: دومین صنف از اصناف چهارگانه «من» . استفهامیه می باشد که در 
سوال کردن فرعون از حضرت موسی علیه السلام و هارون است: 

قمن رما با موسی قال را آلذٍی آغطی کل شیء حَلْقَة تم هدی (طه/49 
509 


۵مانتد فول سا رین تا خر مف آمیر المومشن علیم الر لام 

من ذا بخاتمه تضدق راکعا 

و آسث ها فی نفسه اسر ارا| 

«من کان فی القرآن سمی مومنا 

فی تسع آیات تلین غزارا» 1 

شاهد: در استفهامی بودن «من» در بیت و آیه می باشد. 

ترکیب شعر: «من» مبتدا و محلا مرفوع و جمله بعد خبر و «کان» فعل 
ناقصه و اسم ان ضمیر مستتر «هو» باشد که عود به «من» استفهامی می 
کند و «فی القرآن» متعلق به «سمیْ» که خبر «کان» است و ضمیر «هو» 
مستتر نائب فاعل «سمی» و «مومنا» مفعول دوم آن و «فی تسع» متعلق 
به «سمی» و «ایات» مضاف الیه و «تلین» فعل ماضی مجهول جمع مونث 
غایب از مصدر تلاوت و ضمیر نائب فاعل به «ایات» عود می کند و 


«عزارا» صفت مفعول مطلق «تلاوه» محذوف است و کل جمله صفت 


برای «ایات» است. 


نای ۲ : «چه 5 قرو بااشد در قرآن که نامیده شده است مومن در 
نه ایه ای که تلاوت گردیده می شود کثیر|» 


قابل ذکر است که در قرآن ده آیه وجود دارد که مراد از مومن ساحت 
مقدس 
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آمیو این یه ای ات که تفای انم از ار کرو 
است و آن ایات عبارتند از: 1 
۳ شریفه 55 سوره المائده: 


لل ۳2 1 شرت شم 
| ولیکُمْ ال و سول و آلذین آمئوا آلذین بُقیمون آلطّلاة و بُوْبُونَ ال کاة 
هم راکعون. 


و ان بُریذوا آن بخدغوک فان حشبک له هو آلذی دک بتطره و بالموّینین 
3-آية شریفه 64 سورة الانفال: 

یا ها لین حسَبک له و من انعک من آلغوّمنین. 

4آیة شریفه 19 سورة التوبه: 


آلذین آمئوا, و هاجژوا و جاقذوا فی سییل له یوم و آلفسهغ 
دَرجَه عتد له و آولنک غُم آلغانتون: 


5-آیة شریفه 96 سورة مریم: 
ان آلذین منوا و عملوا آلصالحاتِ سَبَجْعل هم لحم ود. 


من لَمْوْمنین ِ ۰ ما عاهذوا لد عََیّه قملمم من قضی تَجْبة و 
ق رن س ما لوا ۶ 


7-أیة شریفه 18 سوره السجده: 
أ قَمَن کان مضا کضت کان فاسقاً لا بَستوو ن. 


8-آیة شریفه 21 سورة الجاثیه: 


عم 


لا ۳ مه 
اه آلذیت آعوا قعیلوا الاتعات اولیی هه ی رم 

9 0 تن لا یز ِ ۳ 
و آلْعشر ال آلائسان آفی خشر الا آلذین انوا و یلوا آلسالحات. 


2 


و |ذا قیل : گاهی از «من »> استفهامیه اراده انکار و نفی می شود به عنوان 
منال اگر گفته شود : : «من بفعل هذا ( زید» در اینجا «من» متضمن معنای 
نفی است و قرینه آن ادات ای داد آن ه دلی شعتن ار اد 


قبل از «الأ» می باشد زیرا بدلیت مستثنی از مستثنی منه فقط در جمله 
منفی جایز است پس معنای مثال اینگونه می شود: «انجام نمی دهد کسی 
این را هکر زید» صانشی ای رو نف 


و من یعْرٌ لوب لا آللّه (آل عمران/135) . 
«نیست کسی که ببخشاید گناهان را مگر خداوند» . 
ابن مالک می گوید که «من »> استفهامیه در جائی متضمن معنای نفی است 


که قبل از «من» واه آمده باشد. لکن این نظربه به دلیل این ار شریفه 


لا زر هو 1 
من ذا آلذی بقع علدة ال باژنه (البقره/255) 


شاهد در تضمن «من» استفهامیه معنای نفی است بدون اینکه قبل از آن 
واو ذکر شده باشد. 


و |ذا قیل: اگر در عبارتی گفته شود: «من ذا لقیت» در ترکیب آن سه قول 


است: 


1- «من» استفهامیه و محلا مرفوع بنا بر ابتدائّیت و «ذا» موصوله در محل 
رفع خبر و «لقیت» جمله صله می باشد و عاید صله محذوف است که در 
اصل «لقیته» بوده است. 


2 «من» در محل نصب بنا بر مفعول مقدم برای «لقیت» و «ذا» اسم 
زائده بین مفعول و عاملش, البته این ترکیب بر طبق مبنای کوفیون است 


که قائل به زیادت اسم هستند به خلاف نظر بصریون که فقط زائده بودن 
را در حرف صحیح می دانند. 

3- «من ذا» یکی کلمه مرکب بوده که در محل نصب بنا بر مفعول بودن 
برای «لقیت» که مشتمل بر فعل و فاعل است مثل «ماذا صنعت» , لکن 


ابو البقاء در چند 
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جا در کتاب اعراب قرآن خود و ثعلب در کتاب آمالی خود, و همچنین دیگر 
نحویون این ترکیب را منع کرده و صحیح نمی دانند و این ترکیب را مختص 
«ماذا» می دانند, زیرا اولا: «ما» استفهامیه بیشتر از «من» ابهام دارد زیرا 
«ما» هم در ذوی العقول و هم در غیر ذوی العقول استعمال می شود لذا 
مصداق آن مبهم تر از «من» است که تنها در ذوی العقول استعمال می 
کرادد بنابراین صحیح می باشد که «ما» با لفظ دیگری ترکیب شده تا از 
شدت ابهام ان کاسته شود, و ان لفظ ملحق, موجب رفع ابهام از «ما» 
گردد. ثانیا ترکیب خلاف اصل است چون اصل در کلمات بساطت است و 
«من ذا» نمی تواند یک کلمه مرکب باشد ولی دربارة «ماذا» دلیل داریم 
که ترکیب شده است و آن رفع ابهام از «ما» می باشد و همچنین دلیل 
دیگر این است که در هنگامی که لام جاره بر آن داخل می شود, الف «ما» 
ساقط نمی شود در حالی که اگر «ما» یک کلمه مستقل و با «ذا» ترکیب 
نشده بود حتما به جهت تمایز با «ما» موصوله باید الف ان ساقط می شد؛ 
بنابراین عدم سقوط ان در مثل «لماذا جنّت» دلیل بر ترکیب ان با «ذا» 
می بااشد و چونر دنح با «ما» موصوله و خبریه به جهت ترکیب تفاوت پید | 
کرده بنابراین دیگر نیازی به حذف الف نمی باشد. 


الثالث: سومین صنف از اصناف چهارگانة «من» . موصوله بودن است. و از 


و «من» و «ما» و «أل» تساوی ما ذکر 

و هکذا «ذو» عند طیء قد شهر 

فانتد ابة شررفة: 

أْلَمٌ تر أَنَ له بَسَجْذٌ لَة من فی آلسَماواتِ و من فی الأَرَض (الحج/18) . 
شاهد: در دو «من» مذکور در آیه است که موصوله بوده و «من» اول در 
محل رفع بنا بر فاعلیت برای «یسجد» و دومی عطف بر اولی است و جار 
ور دای به فعل عام «یکون» صله آن دو است. 

هعانته قهل ام الممتین یه الا 

قاتما الاسن مع العلوک:ه انیا الا مت عم اللت:1 
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شاهد: در موصولیت «من» است که جمله «عصم الله» صلة آن بوده و 
عاید ان ضمیر مفعولی محذوف می باشد. که در اصل «عصمه الله» بوده 
و «من» در محل نصب بنا بر مستثنی می باشد. 


معنای کلام : «اين است و جز این بیست که مردم پیرو پادشاهان و دنیا 
هستند مگر کسانی که خداوند انان را حفظ کرده است» . 


الرابع: آخرین قسم از ان چهارگانة این کلمه. «من» موصوفه است. 
بعلی اسمی است نکره که دائما باید برای ان صفت اورد و تقامن 
خصوصیات نکرات را دارد و به عنوان نمونه «رب» بر ان داخل می شود 
زیرا «رب» هرگاه داخل بر اسم ظاهر شود باید آن اسم نکره باشد, مانند 
قول سوید بن آبی کاهل یشکری از شعرا مخضرم: 


«رب من انضجت غیظا قلبه 
قد تملی لی موتا لم یطع» 1 


شاهد: در نکره موصوفه بودن «من» به دلیل دخول «رب» بر آن و توصیف 
آن به واسطه جمله « آنضجت» است. 


ترکیب شعر: «رب» حرف چر و «من» در محل رفع مبتدا و جمله 
« انضجت» در محل جر صفت ان است و «انضجت» فعل و فاعل و «قلبه» 
مفعول به بوده و «عغیظا» تمییز نسبت در «انضجت» و يا مفعول لاجله 
برای آن است و جمله «قد تمنی. . .» خبر برای «من» و ضمیر مستتر در 
«تمنی» عود به «من» می کند و «موتا» مفعول به و «لی» متعلق به 
«تمنی» و جمله «لم یطع» صفت برای «موتا» است که در این صورت 
ضمیر نائب فاعل به «موتا» عود می کند و يا خبر دوم برای «من» است 
که ضمیر به «من» که مبتداست عود می کند و يا جمله استیناف بیانی 
است و جواب سوال مقدر است و آن سوال عبارت است از «لم یتمنی 
موتک» 0 


معنای شعر: «چه بسیار فردی که اینچنین صفت داشت که آنش زدم قلبش 
را از حیث کینه زیرا که او تمنای مرگ مرا می کرد و ان واقع نمی شد» . 
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و وصفت: دلیل دیگر برای نکره بودن «ما» نکره موصوفه, توصیف آن به 
نکره است که این کاشف از نکره بودن آن است زیرا که همواره وصف 
نکره, موصوف نکره دارد, مانند «مررت بمن معجب لک» یعنی «عبور 
کردم بر کسي که به تعجب وامی داشت تو را» , و مانند قول حسان در 
مد نآمیداضای: زامن ال موی 


حب النبیٌ محمد ایانا» 1 


شاهد: در توصیف «من» به وسیلء «غیر» است که به همین جهت مجرور 
می باشد, و «غیر» در شعر هرچند به ضمیر اضافه شده است لکن هیچگاه 
کسب تعریف نمی کند مگر در صورت اضافه اتکی از ضدین که فرد 


سومی برای ان دو ضد نباشد. 


پروی برفع «غیر» : و در بعضی از کتب شعر کلمه «غیر» به رفع ضبط 
شده است که در این صورت «من» دو احتمال دارد: 


1- «من» دارای همان ترکیب قبل باشد یعنی «من» نکره موصوفه باشد و 
لکن «غیرنا» خبر برای «هو» مبتدای محذوف باشد و کل جمله صفت برای 
«من» و جمله در محل جر است. 


2- «من» موصوله باشد و «غیرنا» خبر برای «هو» محذوف و کل جمله 
صله بر ان موصول, که در این ترکیب. جمله محلی از اعراب ندارد. 
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«تنبیهان» 


۳۹ 
ال تقو من بکرستت. اکرهه 4 


شرح در انتهای بحث از «من» دو تنبیه مطرح می شود که اولین آنها دربارة 
احتمالات مختلف ترکیبی پیرامون «من» در بعضی از جملات است. مانند 
کول شا که.فی. جونید «فن یکرهتی. اکرمه»* که در ایتخا امن هرحهان 
قسم خود را احتمال دارد: 


1- «من» شرطیه باشد که در این صورت هردو فعل «یکرمنی» بنابر فعل 
شرط و «اکرمه» بنابر جواب ان, به واسطه «من» مجزوم می شود و 
محل «من» نیز مرفوع بنا بر ابتدائّیت است. شایان ذکر است که در تعیین 
خبر آن در بین علمای نحو اختلاف است که آیا خبر آن جملة شرط است و 
جمله دوم جزاء آن است و يا جملة دوم خبر است و جمله اول متمم 
مات یا کل ماه قرط وک یر اشک: 


2- «من» موصوله باشد که در اين صورت هردو فعل مرفوع می شود و 
او لین آنما خفله ضله و-دومین نها خبر. استت: 


3- «من» موصوفه بااشد که در این صورت جمله اول در محل رفع و صفت 
«من» و جملءة دوم در محل رفع خبر ان است. 


4- «من» استفهامیه باشد که در این صورت «من» در محل رفع. مبتدا و 
جملة «یکرمنی» به رفع آن, در محل خبر برای «من» است و جملة 
«آکرمه» جواب و نتبجه استفهام است لذا فعل آن مجزوم می شود زیرا| 
هرگاه جواب استفهام بدون فاء باشد, مجزوم می حوون: 


ص :291 


و بعد غير النفی جزما اعتمد 
ان تسقط الفاء و الجزاء قد قصد 


و تقول: «من زارنی زرته» : اگر شما این جمله را بگوئید-که فرق آن با 
مثال قبل این است که در این مثال هردو فعل بعد از «من» ماضی است و 
در ان مثال هر دو مضارع بود-در جمله سه احتمال هم صحیح و هم 
استحسان ندارد زیرا نوعا استفهام از امر غیر محقق می شود لذا فعل 
استفهام کثیرا مضارع است در حالی که در این جمله, فعل ان ماضی و 
محقق الوقوع است لذا هرچند استفهامی بودن «من» با وجودی که فعل 
بعد از آن ماضی است صحیح می باشد لکن حسن استفهامی ندارد ولی 
سه احتمال دیگر علاوه بر صحت استعمالی. حسن استعمالی نیز دارا 


است. 


الثانی: تنبیه دوم درباره قول بعضی از نحویون است که بر این چهار قسم 
«من» دو قسم دیگر اضافه کرده اند: 


آحدهما: یکی از آن دو قسمی که بر اقسام چهارگانه «من» اضافه کرده 
اند «من» تامه نکره است یعنی «من» اسمی است نکره که محتاج به 
تا هو با رنه 


این قسم را ابو علی فارسی اضافه کرده است و او در این شعر: 

و کیف آرهب آمرا آو اراع له 

و قد زکأت الی بشر بن مروان 

«و نعم کا م ضافنت مذاهبه 

و نعم من هو فی سر و اعلان» 1 

نه است: فاعل فعل مدح «نعم» هت در ان است و «من» نکره تاأمه 


تمییز است و محل آن نصب و «هو» مخصوص بالمدح است. لذا «هو» با 
مبتدا بوده و کل جمله قبل «نعم من» خبر مقدم ان است و پا خبر برای 


«هو» دیگر که مبتدای محذوف است می باشد لذا شعر در اصل «نعم من 
هو هو» بوده است. 

که راههای زندگیش بر او , بسته شده و خوب است او از حیبت شخصیت, 
بشر بن مروان در نهان و اشکار» . 
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و قال غیره: لکن غیر ابو علمم فارسی کفته. ارت «من» در این شعر 
موصوله است و فاعل «نعم» می باشد و «هو» مبتداست که خبر آن یک 
«هو» دیگر بوده که حذف شده است و ظرف یعنی «فی سر» متعلق به 
«هو» محذوف است و این «هو» می تواند متعلق قرار گیرد زیرا متضمن 
معنای فعل است زیرا وقتی خبر «هو» متحد و هم شکل با مبتدا باشد یعنی 
ی همان مبتد| بوده ک 9 وجود خارجی خبر برای مبتدا| 
ثابت باشد بنابراین «هو» دوم متضمن معنای فعل «ثبت» يا شبه فعل 
«ثابت» است. و تقدیر معنوی آن اینگونه است: «نعم من هو ثابت فی 
حالتی السر و العلانیه» . 


قلنا: مصنف کتاب به عنوان اشکال می گوید: در این صورت که «هو» دوم 
محذوف فرض شده و خبر برای «هو» صدر صله گرفته می شود لازم 
است برای فعل «نعم» یک «هو» دیگر به عنوان مخصوص بالمدح در تقدیر 
گرفته شود زیرا همواره این افعال مخصوص بالمدح می خواهند, بر این 
اساس تقدیر آن عبارت اینگونه می شود «فنعم من هو هو هو» و می دانیم 
این تقدیر دچار ضعف است زیرا حذف دو «هو» قبیح است. 


انیهما: دومین معنای اضافه شده بر معنای چهارگانه «من» عناق تا کی 
است و این در صورتی است که «من» زائده واقع شود و این اعتقاد 
کسایی است که قائل است «من» همانند «ما» زائده واقع می شود شایان 
ذکر است که این اشافه. کردنععا ی کته کر سعانی منک بو تاج 
کوفیون که می گویند بعضی از اسماء همانند بعضی از حروف می توانند به 
صورت زائده استعمال شوند. مشکلی ندارد لکن روی مبنای بصریون غلط 
است زیرا انان قائلند که تنها حرف است که زائده واقع می شود, کوفیون 
برای اثبات قول خود به شعر حسان بن ثابت تمسک کرده اند: 


حب النبی محمد ایانا» 1 

و برای اثبات ادعای خود می گویند: «من» زائده است و «غیر» مجرور به 
«علی» است پس «من» زائده بین جار و مجرور واقع شده است. شایان 
ذکر است که 
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اعراب جر برای «غیر» در شعر, مخالف روایت مشهور در شعر است؛ زیرا 
روایت مشهور به رفع «غیر» است. که در این صورت این شعر دلیل بر 
قول کوفیون نمی شود. و مخفی نماند که بنا بر ضبط و روایت جر «غیر» 
باز می توانیم بگوئيم که «من» نکره موصوفه است و «غیرنا» صفت آن 
است زیرا صحیح است که بگوییم مصداق « من» در شعر «قوم» است که 
و 
فضل و برتری داریم, بنابراین زائده بیست. که «غیرنا» بالجر صفت آن 


است. 


بنابراین در روایت جر «غیر» نیز شعر دلیل بر قول کوفیون نمی شود که 
قایلند که «من» زایده در زبان عرب وجود دارد. 
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منابع برای تحقیق دربارة «من» 

نام کتاب/شرطیه/استفهامیه/موصوله/نکره 
الکتاب/1/522/-1/522/- 

شرح الاشمونی/2/9/2/154/1/153/1/154 
شرح آبن عقیل/2/265/-/1/147/- 

النحو الوافی/4/396/-1/316- 

همع الهوامع/2/57/2/64/1/91- 

الحداثق الندیه/428/-312- 

موسوعه النحو/656/657/657/657 
معجم النحو/8 7/37 3771377/37 

اللباب /---/90 

شرح الکافیه/2/53/2/53/2/55/2/55 
شذور الذهب/333/-145- 
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«من» 


اشاره 


تن 
من تاتی:علی مسه عشر وجها: آخدها ابتداء العانه و هه الغالب.. : 


شرح یکی از کلماتی که در زبان عرب کثیر الاستعمال بوده و با حرف میم 
شروع می شود «من» جاره است. این کلمه حرف جر بوده و دارای پانزده 


اختها: .یکی از آن, بانزده فعناء عبارت است. از بیان اندای غانت: بعنیت 
«من» بیان می کند که مابعد, ابتدای مسافت برای فعلی است که متعلق 
ای و تن سصات ای سین ور سرت رس 
گویند «من» فقط همین معنا را دارد و دیگر معانی «من» يا مجازی است 
و يا تاویل به «من» ابتدائیه برده می شود لازم به ذکر است که «من» 
ات انیم نها باذیر اسفای رهان استال هی نوم خی با یه مجوفی ان از 
اسمای غیر زمان باشد. مانند ایة شریفة: 

سبحان آلذی ارت بعبده آبلا من أَلَمَسجد آلکرام ای ألَمَسٌجد لأفُصی 
(الاسر1/۶۱) . 1 


و مانند شعر فرزدق در مدح حضرت سجاد علیه السلام: 
«من بعرف الله یعرف ا#لبه ذا 
فالذین من بیت هذا ناله الامم» 1 


شاهد: در دخول «من» ابتدائیه, بر غیر اسمای زمان است زیرا هردو 
مجرور در ایه و شعر اسم مکان می باشد. 
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ترکپب شعر: «من» شرطیه در محل رفع مبتدا و «یعرف» فعل شرط و 
و مفعول آن و «یعرف» فعل جزاء و « آولیه» مفعول و مضاف به 
اسم اشاره «ذا» و کل جمله شرط و جزاء یا تنها جمله شرط و یا تنها 
جمله جزاء-بنابر اختلاف اقوال- خبر برای «من» است و ضمیر مستتر در 
«یعرف» فاعل و عود به «من» می کند, فاء برای تفریع «الدین» مبتدا و 
«من» جاره «بیت» مجرور و مضاف به «هذا» و «ناله» فعل و مفعول 
«الامم» جمع «ایّه» فاعل آن و جار و مجرور متعلق به «ناله» و کل جمله 
خبر برای «الدین» است. 


رات ثرم و کسی خدا| را بشناسد می داند تقدم ایشان راء, و ملتهای 
درلج وین خر | را از خانه ایشان به دست اورده اند» . 


قال الکوفیون: نبحویون کوفه و اخفش و مبرد و آبن درستویه گفته اند که 
«من »> جاره ابتدائیه بر اسمای زمان نیز داخل می شود و ابتدای زمان_ را 
ان ی نمسای مان ای مکان هاسال آن سس الآ 


شریفه: 
ست و 9 ات ۳۳ 
۱ ۱ ۶ 2 سس ۶ س باض سس ۳۹1 3 3 
لا تَفْمْ فیه آبدا لَمسْجذ آسس علی التَفُوی من اوّل یَوّم اوه أن تقوم فیه 
(التویه/108) 


شاهد: در دخول «من» ابتدائیه بر اسم زمان «اوّل یوم» است. 


و قیل: در رد اين گروه, شخصی گفته است که «من» ابتدائیه بر مصدری 
امده که ان مصدر اضافه به این اسم زمان شده است «من تاسیس اول 
یوم» بنابراین ایه نمی تواند دلیل بر دخول «من» بر اسم زمان باشد بلکه 
«من» بر بر اسم غیرزمانی که مصدر است داخل شده است. ولی سهیلی این 
قول را رد کرده و گفته است که چون شأن نزول آنهة برای ض ابتدای 
وقت است., لذا اگر شما کلمه «تأسیس» نیز در تقدیر بکیز ند باید یک 
کلمه زمانی مانند «وقت» قبل از آن در تقدیر بگیرید «من وقت ار 
اول یوم»؟ زیرا تانتتانه و ساخت جیزی نمی تواند | امری بااشد بلکه 
وقت تاستتنن آن می تواند مبد ۶ و سر آغاز امری مثل بنیانگزاری بر تقوا 
باشد بنابراین قول کوفیون و آن جماعت از بصریون که قائلند که «من» 
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الثانی: دومین معنای «من» جاره. تبعیض است., یعنی «من» دلالت می کند 
که اسمی بعضی از اجزاء يا افراد مجرورش می باشد و علامت ان صحت 
جایگزینی کلمءة «بعض» به جای «من» می باشد به طوری که در معنای 
کلام هیچگونه تغییری حاصل نشود. 

یلک آَلرْسَل فصن بَعصَهم علی بَغض مهم من کلم ال و رَقع بَْصَهم 
درجاتِ (البقره/253) . ۱ 


شاهد: در معنای تبعیض داشتن «من>» است که دلالت می کنر اسمی-من 
کلم -بعضی از افراد مجرورش می باشد, زیرا مراد از «من کلم» حضرت 
موسی است و مراد از ضميیر «هم» پیامبران می باشد. 


معنای نت «اين رسولان برتری دادیم بعضی از آنان بر بعض دیگر. و 
ی آن آنان. کی انست ها تعداوند تکام خروم 1 


درجه رفیعه دادیم.» 
و.ذر یک شتر یگ 
لن تنالوا الب حتی حتی ئْففوا مضا در و (آل عمران/92) . 


گفته شده است: «من» در «مقا» معنای تبعیض دارد و می توان به جای 
آن کلمه «بعض» گذاشت همانطور که اصلا ابن مسعود آیه را با «بعض» 
به جای «من» قراءت کرده است. 


الثالث: سومین معنای «من» جاره, بیان جنس و رفع ابهام از اسم قبل 
است, و کثیرا ان اسم قبل, کلمة «ما» و «مهما» می باشد زیرا این دو 
اسم شدیدا ابهام دارند. 

قاتنه ای تفه 

ما مت له لاس من رَحْمه قلا مُمسک لها (فاطر/2) . 


شاهد: در بیانیه بودن «من» جاره برای تبیین معنای «ما» شرطیه است. 


معنای آیه: «اگر چیزی بگشاید خداوند برای مردم که آن چیز عبارت است 
از زخستترشن کسی نست. کهخلوی ان زا بکتری*: 


و مانند آیة شریفه دربارث قول قوم ی ام ۵ 
علیه السّلام قالوا مهْما تأینا به من آیّه لِسحزنا , 
(الأعراف/132) " 
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شاهد: در بیانیه بودن «من» جاره برای تبیین مراد از «مهما» شرطیه 
است. 


معنای آیه: «گفتند هرچه را که بیاوری تو آن را که عبارت است آن چیز از 
نشانه-صحت پیامبری-تا سحر کنی ما را, ما به تو ایمان نمی اوریم» . 


و هی و مخفوضها: باید دانست که «من» تبیینیه و مجرورش متعلق به شبه 
فعل عام و در موضع نصب با , بر حالیت از آن اسم مبهم می باشد. سابقا 
بیان شد که کییرا| وی نی رعد از «ما و.ممضا»-می آید و: قلیلا بعد از 
غیر از این دو نیز می اید. مانند قول کمیت درباره عید غدیر خم: 

علی آمیر المومنین و حقّه 

من اللّه مفروض علی کل مسلم 

و ان رسول اللّه آوصی بحشّه 

و آشرکه فی کل حقّ مقسّم 

و زوجه صذیقه لم یکن لها 

معادله غیر البتوله مریم 

قبزام: نوات الخین ی لیم 

بیوتا سوی آبوابه لم یردم 

«أوجب یوما بالغدیر ولایه 

علی کل بر من فصیح و آعجم» 1 

شاهد: در تبیین «بر» به واسطء «من» می باشد. 


معنای شعر: «و واجب گردانید پیامبر روزی در غدیر خم ولایت-او را-بر 
تمامی انسانها که عبارتند از فصیح (عرب) و غیر فصیح (غیر عرب)» . 


و قال اللّه تعالی؛ 


یْحَلوّنَ فیها من آساور من دَهب و یبسن پیابا حصْرا من سْنْدْس و اسْتَبرّق 
(الکهف/31) . 


در این رم شریفه سه «من» ذکر شده است که «من» دوم و سوم برای 
تبیین است. دومی برای تبیین «اساور» و سومی برای تبیین «ثیابا خضرا» 
و لکن «من» اوّل برای ابتدا است و لکن دیگری قائل است که «من» اول 
زائده بین فعل و مفعول است. قابل ذکر است که برخی از نحویون وود و 
استعمال «من» تبیینیه در غیر از «ما»> و «مهما» قبول ندارند و می گویند 
در اين آیة شریفه «من» دوم و سوّم برای 
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تبعیض است و معنای آیه اینگونه می باشد: «زینت داده می شوند در 
نت ۳ النگوهایی که بعض از افراد طلاست و لباسهای سبزی که بعض 
از افراد سندس و استبرق است» . 


و هذا تکلف: مصنف کتاب بر این قول -وجود «من» تبیینیه بعد از غیر «ما» 
و «مهما» -اشکال ففت.. کنا و می گوید این رأی چیزی جز تکلف نبوده و 
بدون دلیل می باشد. 


الرابع: چهارمین معنای «من» تعلیل است که دلالت می کند که فنخرون آن 
علت برای وقوع فعل است مانند اب شریفه: 


ممّا حطيناتهم َغرِفوا (نوح/25) . 
شاهد: در معنای تعلیل داشتن «من» برای فعل «اغرقوا» است. 


قابل ذکر است که می توان گفت «ما» در آیه زائده است و «خطیئات» 
مجرور به «من» می باشد. 


معنای آیه: «به جهت گناهانشان غرق گردانیده شدند» . 

و مانند قول فرزدق در مدح حضرت سجاد علیه السْلام: 

هذا ابن فاطمه ان کنت جاهله 

بجثه آنبیاء الله قد ختموا 

«یغضی حیاء و یغضی من مهابته 

فلا یکلم الا حین یبتسم» 1 

موم هد ذکی الله و کر ند 

فی کل بدء و مختوم به الکلم 

ترکیب شعر: «یفغضی» فعل و ضمیر غایب فاعل است که به حضرت سجاد 


علیه السّلام عود می کند و «حیاء» مفعول لاجله «یغضی» فعل مجهول و 
«من مهابته» نائب فاعل و «یکلم» فعل مجهول و ضمیر مستتر عود به 


حضرت علیه السلام می کند و «حین» ظرف برای «یکلم» و جمله 
«یبتسم» در محل جر بنا بر مضاف الیه برای حین است. 

معنای شعر: «او علیه السُلام از حیاء چشم را بر هم می گذارد و از هیبتش 
چشم بر هم گذارده می شود و سخن گفته نمی شود با او مگر وقتی که 


لبخند می زند» . 
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الخامس: پنجمین معنای «من» جاره, بدل است و علامت آن جایگزینی 
کلمه «بدل» به جای آن و عدم تغییر اصل معنای کلام است, مانند آية 


تِ 


أَرَضِیتْمْ بالخیاه لیا من آلأخه (التوبه/38) . 


یعنی: «بدل الاخره» . و مانند آیة شربفة: 


ِ 


۶ 


آن تین عَلهم أَموالهم و لا لام من آللّه شین رال عمران/10) 

شاهد: در معنای بدلیت داشتن «من» است. شایان ذکر است که در این 
ایه مجرور «من» حذف شده و مضاف الیه آن, جای مجرور قرار گرفته 
است و آن مجرور يا «رجمه» يا «طاعه» بوده است. پس معنای آیه 
اینگونه است «بدل رحمه الله» یا «بدل طاعه الله» زیرا ذات اقدس هرگز 
بدیل تذارد. 


و انکر قوم مجیء: برخی از نحویون وضع و استعمال «من» به معنای بدل 
در زبان عرب انکار کرده و در آأیة شریفه: 


سس 


ریم بالحباه آلْیا من آأخْرّه (التوبه/23) 


می گویند: خود «من» دارای معنای بدل نیست بلکه متعلق محذوف آن که 
«بدلا» است دارای معنای بدل می باشد و خود «من» دارای معنای 
ابتداثیت است و بت دیگری نیز که برای معنای بدلیت «من» ذکر شده 


السادس: ششمین معنای «من» مترادف بودن به کلمه «عن» است یعنی 
«من» دارای معنای مجاوزت می باشد, مانند ابه شریعه : 


قویّل للقاسیه قُلَوَهُمُ من ذِکُرِ آللّه (الزمر/23) 


شاهد: در این است که «من» دارای معنای «عن» است زیرا مادة 
«قسوه» با «عن» متعدی می شود شیح طوسی 1این رأی را اختیار کرده 


است. 


و قیل : قول دیگر این است که «من» در آبة: پا ابتدائیه بوده و متعلق به 
«ویل» است یعنی «عذاب برای کسانی که قلوبشان قساوت دارد و این 


عذاب نشأّت از ذکر خداست» . و پا برای تعلیل است و معنای آیه اینگونه 
می باشد: «فویل للقاسیه قلوبهم لأجل ذکر الله» یعنی «هرچه ذکر خدا 
هی تون آنان مت نمی کل 
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قلبشان قساوت پید | کرده است » زمخشری, 1این رآأی را دارد؛ لکن 
مرحوم طبرسی, 2«من» را متعلق به «القاسیه» دانسته و بین «من؟> و 
«ذکر» یک مضاف توف هو گیرد ۵ ان علمه «ترک» است یعنی «من 
ترک ذکر الله» . 


السابع: هفتمین معنای «من» مترادف با معنای باء جاره است. این معنا را 


یونس بن حبیب استاد سیبویه برای «من »> بیان نموده و او برای اثبات قول 
خود به این ابه استدلال کرده است: 


بلظرون من طرف خیم (الشوری/45) 


زیرا فعل «ینظرون» با حرف جر باء متعدی می شود پس «من» معنای پاء 
دارد بنابراین معنای 1 اینگونه می شود «نگاه می کنند با گوشه جشم 
مخفی» . 


و الظاهر؛ مولف کتاب به استدلال به این آیه برای اثبات این معنا برای 
«من» اشکال کرده و می گوید ظاهر اين است که «من» دارای معنای 
ابتدائیت است و معنای باء ندارد و معنای یه اینگونه می شود : «نگاه می 
کنند از گوشه چشم مخفی» . 


دسوقی 3به هردو نفر اشکال کرده و می گوید اگر مراد مستعمل این 
است که «طرف خفی» ابزار نظر و نگریستن است «من» معنای باء دارد 
و اگر مراد او این است که «طرف خفی» ابتدای نظر است معنای 
ابتدائیت دارد, بنابراین باید ملاحظه نظر مستعمل کرد. لکن بر قول خود او 
اشکال وارد است.؛ زیرا هم یونس و هم مولف قائلند که نظر مستعمل 
همان است که خود می گویند یعنی با ملاحظه نظر متکلم این ادعا را می 
کنند. 


الثامن: هشتمین معنای «من» ظرفیت همانند «فی» است و دلالت می کند 


آژونی ما ذا حَلَفُوا من آلأّرْض (فاطر/40) 
و 


اذا تودی للطّلاه من یوم لْجْمْعَه (الجمعه/9) 
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شاهد این است که «من» در هردو آیه به معنای «فی» است. 


و الظاهر: موّلف کتاب تمسک ند ال را برای اثبات معنای ظرفیت 
برای «من» رد می کند و می ۳ ظاهر و صحیح در «من »> در آن اند این 
است که «من» تبیینیه برای رفع ابهام از «ما» استفهامیه باشد, مانند 
«مز در آیق بزیر ره 


قاس هرا بط او تلسها تاتِ بخیر منها و مها (البقره/106) 
که «من» برای بیان معنای مراد از «ما» شرطیه است. 


التاسع: نهمین معنای «من» همانند معنای «عند» است به طوری که می 
توان «من» را در کلام حذف کرد و کلمه «عند» جایگزین آن نمود و تغییری 
در معنای کلام حاصل نگردد, اين معنا را ابو عبیده, نجوی معروف بصری 
ذکر کرده است., مانند ایة شریفة: 


تِ 


لن کین عم أَموالْهْم و لا أولادْهم من آلله نا (آل عمران/10) 
شاهد- در این است که «من الله» به معنای « عند الله» است. لکن 


استدلال به اين آیه برای اثبات اين معنا را برای «من» صحیح نیست زیرا 
دای تم کات که حدم در اين آیه به معنای بدل است. 


العاشر: دهمین معنای «من» مترادف با معنای «ربما: چه بسیار» است 
البته در جائی که به «من» کلمه «ما» زائده کافه ملحق شود. مانند قول 
ابی حیه نمیری: 


«ثا لممّا نضرب الکبش ضربه 
غلی زد انتته تلقی مان من القم»:۱ 


شاهد: در اين است که ادعا شده «من» در «لمما» به معنای «ربما» 
است. 

این معنا را برای «من» سیرافی و ابن خروف و ابن طاهر و اعلم قائل 
شده و آن را با این شعر خواسته اند اثبات کنند. در حالی که ظاهر در شعر 
این است که «من» معنای ابتدائیت داشته و «ما» نیز مصدریه است و 
جمله بعد, موول به مصدر و در محل جر می باشد. و معنای شعر اپنگونه 


است: «همانا, ما موکدا از زدن و قتل روساء هستیم» یعنی شتا فا 2 
اصل ما از کشتن روساء است یعنی شاعر از باب مبالفه اینگونه ادعا می 
کند که ما-گویا-برای کشتن روساء خلق شده ایم. 
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فاد یه از رز 
خُِق آلانسان من عَجّل (الأنبیاء/37) 


که کز. ان منشاء خلقت انسان برای بیان مبالغه در عجول بودن انسان از 
عجله فرض شده است. 


الحادی عشر: یازدهمین معنای «من» استعلاء همانند «علی» است. مانند 


و تصزناخ من الْقَوْم آلذین کََبوا بآیاینا (الأنبیاء/77) 


شاهد: در این است که «من» دارای معنای «علی» است زیرا که مادة 
در با سر ری دی شکور سان کردم که هرگاه 
فعلی که با حرف جر خاصی متعدی می شود با حرف جر دیگری متعدی 
شود اين حرف جر دارای معنای همان حرف جر خاص است که آن فعل با 
ده هی کت 


و قیل: گفته شده است با این آیه نمی توان معنای استعلاء را برای «من» 
آثبات کرد زیرا فعل «نصر» متضمن معنای «منع» است و این فعل با حرف 
جر «من» متعدی می شود بنابراین دیگر معنای «علی» را ندارد و معنای 
آنة اینگونه می شود: «منع کردیم ما او را از قومی که تکذیب آیات می 


کردند» . 


التانی عشر: دوازدهمین معنای «من» بیان فصل و هم سنخ نبودن و 
«من» بین ۳۹ اسم متضاد باشد, ماتفه ای زیت یه 


و له یعلمْ لْمْفْسد من لْمصلح (البقره/220) 
و 


طا کان ال له الم مشق علی ها اعر» یه ی کم آلخشسه لت 
(آل عمران/197) 


شاهد: در هردو آیه, این است که «من» در مقام بیان انفکای و از یک سنخ 
نبودن ماقبل یعنی «المفسد» و «الخبیث» با مابعد یعنی «المصلح» و 


«الطیب» است, این معنا را ابن مالک برای «من »> ذکر کرده و به این دو 
آنه یرای اغات ان اسعظلالن 


ص :305 


کرده است. در حالی که این استدلال صحیح نیست زیرا معنای فصل 
انفکاک دانسته می شود زیرا به معنای «یفصل» 
است و در آیه اول از فعل «یعلم» دانسته می شود زیرا علم صفتی است 
که موجب تمییز اشیاء از یکدیگر می شود. و ظاهرا| «من» دز هزدو آیه.با 
به معنای ابتداء و يا به معنای «عن» می باشد. 


الثالث عشر: سیزدهمین معنای «من» انتهای غایت همانند «الی» است. 


سیبویه 1قائل به اين معنا بوده و برای اثبات آن گفته است: فتقول.ر ایند 
من ذلک الموضع, فجعلته غایه لرویتک» یعنی سیبوبه گفته است: [شما در 
محاورات عربی روزانه خود می گوئید دیدم او را تا ان مکان-پس «من» 
معنای «الی» داشته- و شما قرار داده اید ان موضع را غابت و انتها برای 
دیدنتان ]. بعنلی آن موضع, , انتهای ریت شما است. شایان نوجه است که 
ایشان سپس گفته است: اه توان «من> به معنای ابتدا دانست که در 
این صورت آن موضع غایت ابتدایی می گردد زیرا به اعتبار فاعل رویت. 
دیدن آن موضع از خود آن موضع شروع می شود ۳ نور از آن انعکاس 
می شود و در چشم نقش می بندد چنان که «من» در عنال : «آخدته من 
زید» برای معنای غایت ابتدایی است. تفت انتدای. کر فترن فن. ان جیر زا از 
مکان زید بوده است. ] 


قرعم این هالک این فالی اعفاد دارد که جمن» در مفال ۶« آخذته من زبدة 
به معنای «عن» مجاوزت است. لکن مصنف کتاب می گوید ظاهر و صحیح 
این است که «من» برای ابتدای غایت همانطور که سیبویه می گوید است 
زیرا به عنوان مثال. گرفتن شیء توسط شما از کسی, از شخصی مقابل 
تما آعار ی و دوع تما نم می وی سار این ره دوه مثال دوم به 
نظر ابن مالک به معنای مجاوزت است. هر چند موّلف کتاب و سیبویه با او 


الرایع عشر: چهاردهمین معنای «من» تصریح و تنصیص بر عمومیت و 
شمول حکم برای تمامی افراد مجرور است. شایان ذکر است که گاهی 
کلام احتمال عموم دارد. مانند «ما جاءنی رجل» که چون در این کلام نکره 
در سیاق نفی است. 
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احتمال می رود که نظر متکلم عموم و کل «رجل» باشد بنابراین مراد نفی 
امفت جنس مرد است و از طرف دیگر چون «رجل» [فظ مفرد است 
احتمال دارد مراد متکلم نفی آمدن یک مرد باشد لذا گاهی متکلم قصد می 
کند که کلام خود را طوری بیان کند که صددرصد دلالت بر عموم کند و 
کلام, صریح و نص در عموم باشد که جای هیچ احتمال دیگری نرود, به 
همین جهت الفاظی همچون «من» برای بیان این مقصود استفاده می شود 
و در مثال قبل گفته می شود: «ما جاءنی من رجل» یعنی هیچ یک از افراد 
مرد نزد من نیامد, لذا نمی توان بعد از آن گفت: «بل رجلان» زیرا در اول 
الکلام, نفی کلیت امدن مردان شده است-چه مفرد و چه تثنیه و چه جمع- 
لکن در مثال «ما جاءنی رجل» می توان گفت «بل رجلان» به طوری که 
این خود قرینه می شود که مراد از «رجل» مفرد بوده است و نفی عموم و 
جنس مردان, نبوده است و تنافی در کلام نیز حاصل نمی شود زیرا اولا می 
وید ی و دا مه ایام وتو هر آمنده 


الخامس عشر: پانزدهمین مغنای «من»"تاکید. غموم است. گاهی کلام 
ظهور در عموم دارد, بلکه گاهی دص و صریح در عموم است, در این 
صورت متکلم برای تأکید آن موم از «من» استفاده می کند و کلام را 


باید دانست که «من» تأکیدیه عام, همان «من »> زائده است زیرا| سقوط 
آن در کلام موجب از بین رفتن اصل معنای کلام نمی شود مانند قول امن 
التقهته انم السااه حطایسو سر 


صفو انم تشن هه الا که آتی‌ها هن آحه امه قلیا هرا الا مشق له 
له من ذلک السرور لطفا» 1 


شاهد: در تاکیه عقوم فدن صه 6 ون فرات مامن آخده اشفت زبزا اقظ 
«أحد» همانند «دیار» برای دلالت بر عموم افراد در هنگام وقوعش در 
جمله منفی وضع شده است لذا بدون آمدن «من» لفظ «آحد» دلالت بر 
کصوض مه کند ولع و فتی هر کنر انم داخل شمه این میت مذکد می 
شود. 
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معنای حکمت: «پس قسم می «خورم بر کسی که شنوائی او احاطه بر 

تحاضون اصوات دارد, بیست موّکدا شخصی که قرار دهد در قلب کسی, 

سرور شادی را محر اینکه خداوند قرار می د هد برای او بدل از آن سرور» 
ف و مرحمتی» . 


و شرط زیادتها: شرط زائده واقع شدن «من» در این دو معنای اخیر 
«تنصیص بر عموم و تأکید عموم» سه امر است: 

1-تقدم نفی يا نهی يا استفهام به «هل» مانند آبة شریفة: 

ما تری فی خَلق للرَحْمن من تفاوتِ (الملک/3) 

شاهد: در زیادت «من» بعد از «ما» نافیه است. در اینجا «من» بر مفعول 
قازجع ألبَصَرّ هل تری من فطور (الملک/3) 


شاهد: در زیادت «من» بعد از «هل» استفهامیه است., در اینجا نیز «من» 


بر مفعول قرار گرفته اف ما ها هرفن أحت که مش از 
فعل نهی قرار گرفته و بر فاعل داخل شده است. 


و زاد الفارسی: ابو علی فارسی علاوه بر تقدم نفی و یا نهی و يا استفهام, 
یک صورت دیگر نیز برای جواز استعمال «من» زائده اضافه کرده و گفته 
است اگر ادات شرط نیز مقدم باشد می توان «من» زائده جهت تاکن 
تال وی و فا سس ات سست کدی اسعا سا 
مشهور جاهلی عرب است و دارای یکی از معلقات سبع می باشد و این 
تک ار سار ان شاه اروت 


«و مهما تکن عند امریء من خلیقه 
و ان خالها تخفی علی الناس تعلم» 1 
شاهد: در زیادت «من» بعد از جمله شرطیه است. 


ترکیب شعر: بر مبنای ابو علی فارسی «مهما» اسم شرط در محل نصب 
بنابر خبر «تکن» بودن و «من» زائده و «خلیقه» در محل رفع. اسم ان 


است « عند ۱ ی ۶» متعلق به «تکن» بوده ۱ 2 لیه «[ن» تّ ۳ 
و مر بو و واو و 9 سر 
و «خالها» فعل قلبی و ضميیر «هو» 
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نصب مفعول دوم آن است و ضمیر نائب فاعل به «خلیقه» عود می کند و 
«تعلم» به صيفةّ مجهول و مجزوم جواب شرط, همان طور که «تکن» 
مجزوم بوده و فعل شرط برای «مهما» است. 


معنای شعر: «هرگاه کسی دارای خوی و اخلاقی باشد, اگرچه گمان کند که 


ان خوی برای مردم مخفی بوده, ولی دانسته می شود-و عیان می شود-ان 
خصلت» . 


الثانی: دومین شرط استعمال «من »> زائده, نکره بودن مجرور آن است. 


و زید فی النفی و شبهه فجز 
نکره ک «ما لباغ من مفر» 


الثالث: سومین شرط استعمال «من» زائده این است که مجرور آن؛ در 
واقع قاغل با مغعول وبا مبتدا بانشند. 
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«تنبیهات» 


آحدها: تقیید المفعول بقولنا «به» هی عباره ابن مالک فتخرج بقیه 
المفاعیل. . 


شرح در آخر بحت «من» مصنف کتاب سه تنبیه دربارة «من» زائده و 
شر ایط آن؛ و دو تا[ پیرامون نعیین معنای «من» مذکور در بعضی آیات 


را مطرح می کند. 
آحدها: : ننبیه اوّل درباره خصوصیت کلمه «مفعول به» در عبارت «و الثالث: 


ده 
در اين تنبیه بیان می شود که چرا ما کلمه مفعول در آن عبارت را مقید به 
لفظ «به» کردیم و به طور مطلق «آو مفعولا» نگفتیم که شامل مفاعیل 
پنج گانه شود و گفتیم تنها «من» زائده بر مفعول به واقع گردد. اولا باید 
دانست که در این کار, ما از ابن مالک پیروی کرده ایم ثانیا این قید, بیان 
کرده ایم که دیگر مفاعیل نمی توانند مجرور به «من» زائده شوند. 


زیرا مفعول معه و مفعول فیه و مفعول لاجله در معنا و در تقدیر, یک حرف 
جر بر انها داخل شده است و به منزله لفظی هستند که در مفعول معه 
مجرور به باء و در مفعول فیه مجرور به «فی» و در مفعول لاجله مجرور 
به لام. .مین باشتد که در این صورت؛ دیکر دخول. جمن» بر انها خایر. تمی 
باشد زیرا حرف جر داخل بر حرف جر نمی شود لکن در مفعول مطلق که 
حرف جر قبل از آن در تقدیر نیست هیچ گونه وجه و علتی برای منع دخول 
«من» زائده برآن معلوم نمی باشد و لذا بعضی از ادبا مانند ابو البقاء قائل 
هستند که «من» زائده داخل بر مفعول مطلق می شود, و برای 
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اثبات قول خود تمسک به بعضی از آیات کرده است. مانند این ار شریفه: 
ما قَرّطنا فی آلکتاب من شمعء (الأنعام/38) 


و ابو البقاء گفته است که «من» زائده است و «شیء» مفعول مطلق 
برای «فرطنا» است و آن «شی ۶» نیز فرچند کلی انشت. لکن مراد از ان 
در اینجا یک مصداق است و آن «تفریط» است., لذا مفعول مطلق 
تأکیدی آن فعل می شود چنان که «شیئا» در اابه شریفه بعد مفعول مطلق 
است و از آن یک مصداق کلی آن اراده شده است که آن «ضر: ضرر و 
زیان» می باشد: 


لا بَضْهٌکم کیْدْهم شین (آل عمران/120) 


سپس ایشان گفته است که «من شیء» نمی تواند مفعول بواسطه برای 
«فرژطنا» باشد؛ زیرا این فعل به مفعول به خود با حرف جر «فی» متعدی 
می شود لز | در آن 2 شريفة به کلمه «الکتاب» با «فی» متعدی شده 
است. پس و ابو البقاء گفته است: بر اساس این ترکیب که «فی 
الکتاب» مفعول به و «من شیء» مفعول مطلق آن می باشد, قول 
مفسرینی که قائل هستند در قرآن درباره همه چیز سخن گفته شده است 
هر چند مربوط به مسائل دینی و هدایتی نباشد صحیح نمی باشد. زیرا انان 
برای اثبات قول خود به این آیه استدلال کرده اند به این شیوه که «من 
شیء» را مفعول به دانسته و «فی الکتاب» را مفعول فیه گرفته اند و می 
گویند «شی۶» که مفعول به است چون نکره در سیاق نفی می باشد مفید 
عموم است پس معلوم می شود که در قرآن از همه چیز سخن گفته شده 
است و معنای آیه اینگونه می شود: «ما در قرآن از هیچ چیزی فروگذاری 
نکردیم. دانستیم که این ترکیب غلط است و «من شیء» مفعول 

است و «من» زائده و «فی الکتاب» مفعول به به واسطه آن می باشد. 1 


قلنا: مقلف کتاب می گوید: هر چند که «شی ۶» مفعول به نیز باشد باز 
قول کسانی که می گویند در قرآن از همه چیز سخن گفته شده و برای 
اثبات آن به این آیه استدلال کرده اند صحیح بیست . " زیر | مراد از «الکتاب» 
قران نیست بلکه لوح محفوظ است همان طور که مراد از «کتاب» در این 
ایة شریفه نیز لوح محفوظ است: 
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و لا رَطب و لا بایس الا فی ِ" مُبین (الأنعام/59) 


آن ۳ ۷ 0 آنه 0 اما ۰ 
می شود که این در لوح محفوظ برای آنها مقدر شده است. 2 


الثانی: دومین تنبیه این است که قاعده و اصل نحوی اینگونه است که 
«من» بر مفعول دوم افعال قلوب مثل «ظن» و افعال تصیيیر مثل «اتخذ» 
و بر سومین مفعول افعال سه مفعولی مثل «اعلم» زائده واقع نمی شود؛ 
زیرا این مفاعیل در حقیقت قبل از انکه مفعول واقع شوند, خبر مبتدا بوده 
اند و «من» زائده بر خبر مبتدا واقع نمی شود. 


شایان ذکر است که یکی از قراءات آیه زیر که «من» زائده بر مفعول دوم 
قرار گرفته است قراءت شاذه و غیر معتبر می باشد: 


ما کان یتبفی نا آن تخد من ذونک من ولا (الفرقان/18) 


که فعل به صیغه مجهول «نتخذ» قراءعت شده و ناب فاعل «نحن» دز ان 
مستتر است که در اصل مفعول اول بوده و مفعول دوم «آولیاء» می باشد 
که «من» زائده برآن قرار گرفته است. 


الثالث: تنبیه سوم این است که اکثر نحویون از شرط سوم زائده واقع 
شین ی که کارت ات ان اک محرور آزباه فاعل ها متعول | 
مبتدا باشد, ذکری به میان نیاورده اند, لذا از عدم ذکر این شرط, برداشت 
ق ت که انا قائل , به این شرط نیستند و قائلند که «من» زائده می 
تواند بر خبر مثل «ما زید قائما» تمییز مانند «ما طاب زید نفسا» و حال 
مانند «ما جاء آحد راکبا» قرار گیرد درحالیکه خود این افراد آن را اجازه 
نمی د هند بنابراین باید علمای نجو برای زائده واقع شدن «من» این شرط 
را بیان کنند. 


و لم یشترط الأخفش: اخفش هیچکدام از دو شرط اول را از شروظ 
زیادت 
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«من» نمی داند و می گوید در جمله مثبت و در هنگامی که مجرور معرفه 
باشد نیز «من» زائده واقع می شود و برای اثبات ادعای خود, استدلال به 
این اب شریفه کرده است: 


و لَقَ جاعک من تب لمَرسلین (الأنعام/34) 


شاهد: در زیادت «من» بر بر اسم معرفه در جمله مثبت است. پس اخفش 
قائل است که زیادت «من» هیچگونه شرطی برای استعمال ندارد. 


و لم یشترط الکوفیون: کوفیون تنها شرط اوّل را برای زیادت «من» قبول 
ندارند و می گویند این کلمه در جملات مثبت نیز زائده واقع می شود. 
مانند: «قد کان من مطر» که در اینجا «من» بر فاعل «کان» تامه در جمله 


مثبت زائده واقع شده است. 


بنابراین کوفیون می گویند: زیادت «من» دو شرط دارد:1-مجرور, نکره 
اس هجو ال با ا اک مععولا مها بانند 


و جوز الز مخشری: ز مخشری قائل است که مجرور «من» زائده می تواند 
معرفه باشد, مانند ایة شریفة: 


ی 9 ۳ ۳ شا وه رک 
و ما أیرّلنا علی قَومه من بَعده من جنْدٍ من آلسّماء و ما کنا مُئزلین 
(یس/28) 


شاهد: در این است که «من» در «من جند» زائده بوده و چون «ما» 
موصوله معرفه در «ما کنا منزلین» عطف بر «جند» است پس «من» 
زائده بر آن نیز قرار می گیرد. بنابراین «من» زائده بر «ما» موصوله 
اسمیه معرفه قرار گرفته است. بنابراین زمخشری قائل است که زیادت 
«من» دو شرط دارد:1-در جمله منفی و شبه آن باشد.2-مجرور فاعل یا 
مفعول و يا میندا.باشد. قابل ذکر اشت که در. این. اي شریفة «احند» 
مفعول «آنزلنا» است و «من» زائده برآن داخل شده است. 


نکته: قابل ذکر است که زمخشری 1در تفسیر این آیه «ما» را فقط نافیه 


می داند. و احتمال دارد مولف کتاب این تجویز را از کتاب زیکن زمخشری 
بیان کرده است. 


قال الفارسی: ابو علی فارسی قائل است که شرط استعمال «من» 
زائده. منفی 
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بودن جمله بیست بلکه می تواند در جملات مثبت نیز زائده واقع شود 
همان طور که کوفتون میت کونتده مانند ان بیرق 2 


و بتژل من آلسماء من جبال فبها من برد (النور/43) 


ابو علی فارسی می گوید: جایز است که «من» در «من جبال» و «من 
برد» زائده باشد با انکه جمله مثبت است و «من» اول بر مفعول, زائده 
واقع شده و «من» دوم بر مبتدا زائده می باشد. 
شایان ذکر است که جملءة «فیها من برد» جملءة اسمیه بوده که «فیها» خبر 
مقدم و «برد» مبتدای موخر است که «من» بران زائده شده و کل جمله 
صفت «جبال» است لذا جمله در محل جر است. 


و قال المخالفون: کسانی که با رای کوفیون و زمخشری و ابو علی فارسی 
و اخفش خخالفند.می کوتتد این ابات و مثالهایی که آنان برای اثبات ادعای 
خود آورده اند صحیح نبوده و نمی تواند دلیل بر اثبات ادعای آتان باشد. به 
عنوان نمونه در مثالی که کوفیون برای زیادت «من» در جمله مثبت آورده 
اند که عبارت است از «قد کان من مطر» مخالفین کوفیون می گویند: 
«من» زائده نیست بلعه اولا «کان» ناقصه است و انیا «من» تبیینیه است 
و جار و مجرور متعلق به «کائن» بوده و خبر «کان» است و اسم آن ضمیر 
«هو»» مستتر در آن است. و اصل آن اینگونه است «قد کان هو کائن من 
جنس مطر» . قابل ذکر است که ذکر «هو» که اسم «کان» است به 
صورت ضمیر منفصل, برای روشن شدن تقدیر می باشد و الا واقعا ضميیر 
در «کان» مستتر است و معنای مثال اینگونه می شود: «محققا بود او از 
جنس باران» . 


و همچنین آیه ای که اخفش برای اثبات ادعای خود آورده که عبارت است 
از : 
‌ِ 


لد جاعک من تبا آلَفژسلین (الأنعام/34) 


و گفته است «من» در آیه زائده است درحالیکه در کلام مثبت و بر معرفه 
داخل شده است.: در جواب او می توان گفت که این آیه نمی تواند قول او 
را اثبات کند زیرا می توان گفت که اولا: فاعل «جاء» ضمیر «هو» مستتر 

است و مرجع آن اسم فاعل از همین فعل «جاء» است 2 مراد از 1 
همان خبر و داستان انبیاء می باشد و 
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«نباً المرسلین» فاعل «جاء» نیست تا اينکه «من» بر آن داخل شده باشد 
بلکه «من» ابتدائیه است و متعلق به «کائنا» و حال از ضمیر فاعلی ۳ 
۵ تقدیر .اند اینگونه است: «لقد جاءک هو کاثئنا من نبا المرسلین» . 

می توان گفت که فاعل «جاء» کلمه «نبأ» محذوف است که ِ ۳ 
المرسلین» صفت آن است و «من» ابتدائیه است و زائده نمی باشد. 

و هذا ضعیف: مولف کتاب می گوید این ترکیب دوم ضعیف است زیرا 
حذف موصوفی که صفت ان مفرد مانند «قائم» نمی باشد بلکه جمله یا 
شبه جمله مانند: «من نبا المرسلین» است قیاسی و طبق قاعده نبوده و 
کثیر الاستعمال نیست مگر اینکه دارای سه شرط باشد:1-موصوف 
محذوف, اسمی مرفوع باشد.2-ان اسم مرفوع دلالت بر جرئّی از اسم 
مقدم از خود کند.3-همچنین آن اسم مقدم مجرور به «من» يا «فی» 
باشد, 1مانند: «جاء القوم منهم یومن بالله و منهم یکفر به» که در این 
مثال جملة «یومن بالله» صفت برای «فریق» محذوف است که قبل از ان 
اسمی-ضمیر «هم» -ذکر شده که مجرور به «من» نیز است و موصوف 
محذوف بعضی از افراد آن اسم است و موصوف محذوف هم مرفوع می 
باشد و مثال در اصل اینگونه بوده است: «جاء القوم منهم فریق پیومن باللّه 
و.افتهم قریق یکفن به-هصین. قاگدم: در ضفت: آن. کام: که.به. شکل. شبة 
جمله یعنی جار و مجرور و ظرف می باشد نیز جاری است. با توجه به 
مطالب فوق در ترکیب دوم. موصوف محذوفی که قبل از ان اسمی که 
مجرور به «من» يا «فی» باشد و موصوف محذوف بعض ان باشد, وجود 
ندارد. بنابراین ترکیب دوم دارای این ضعف فنی نحوی است و حمل قران 
که در اعلی مراتب بلاغت است بر استعمال قلیل و غیرقیاسی صحیح 
نیست لذا ترکیب دوم که در ای فوق برای رد اخفش بیان شده قوی نمی 
باشد. 


و اختلف: دربارة نوع «من» داخل بر «قبل و بعد» در بین نحویون اختلاف 
شده است مانند این حدبت لبوی که در مدج امیر المومنین علیه السلام 
است: 

«أنت آخی و وصیی و خلیفتی من بعدی» 2 
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مات فول آمین ا هون یه زاس لاه 
دغیاد الله,زتوا آنفشسکم من قبل. آن-توزتو» 1 


شاهد: در دخول «من» بر کلمه «بعد» در روایت اول بر کلمه «قبل» در 
حدیث دوم است که در تعیین نوع آن در بین نحویون اختلاف است. جمهور 
نحویون می گویند: «من» ابتدائیه است. لکن برخی می گویند این قول 
مردود است زیرا «من» ابتدائیه همان طور که گذشت نزد خود جمهور و بر 
مبنای خودشان بر اسمای زمان داخل نمی شوند و «قبل و بعد» در حکم 
اسمای زمان و نازل منزله آنها هسنند زیرا| این دو در حقیقت صفت برای 
اسم زمان بوده که بعد از حذف ات اه آن قرار گرفته و حکم آن را 
دارند. 


و اجیب: به این اشکال بر قول جمهور جواب داده شده که دو کلمه «قبل و 
بعد» در اصل از اسمای زمان نمی باشند بلکه صفت برای اسمای زمان 
بوده و بعد از حذف موصوف زمانی خود. جایگزین آنها شده اند بنابراین 
اينها اسم زمان نبوده بلکه در حکم آنها می باشند و 
مترله انما هستند. لد خعضی. از احکام اسم زان بر آنها خاری نمی سود و 
دخول «من »> ابتدائیه از اموری است که این دو کلمه پیروی از احکام 
زمان نمی کنند بنابراین «من» ابتدائیه هرچند بر مبنای جمهور بر اسمای 
زمان داخل نمی شود لکن بر «قبل و بعد» داخل می شود زیرا اين دو 
همانطور که گفته شد در اصل اسم زمان نمی باشند بلکه صفت برای 
اسمای زمان هستند و در این مورد تابعیت از اسم زمان نمی کنند, مانند: 
دحقت قلی ی سنا عل زمن نک به همین جهت دول 
«من» ابتدائیه بر این دو کلمه, مشکلی نداشته و بلامانع می باشد. 


و زعم ابن مالک: ابن مالک قائل است که «من» داخل بر «قبل و بعد» 
هلان احادیث زائده است و این اعتقاد او براساس قول اخفش است که 
می گوید زیادت «من» هیچگونه شرطی ندارد و الا براساس مبنای جمهور 


«من» در [۳ حدبت لمی تواند زائده باشد ۳ در کلام مثبت است و 
جمهور می گویند باید «من>؟ زائده در 
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جمله منفی يا شبه منفی باشد. 


«مسأله (1)» 


ما نود آلذین گقژوا من هل آلکتاب و لا آلفشرکین آن یرل یک م من خَیرِ 
من 7 (البقره/105) 


بحث در تعیین نوع سه لفظ «من» مذکور در اين ی شریفه است که 
«من» اول تبیینیه است که در مقام بیان اقسام کفار است که بیان می کند 
آنها دو قسم هستند:1- اهل الکتاب, 2-مشرکین. و «من» دوم زائده بوده و 

بر «خیر» که مفعول «ینزل» است داخل شده و «من» سوم ابتدائیه است 
که این جار و مجرور, یا صفت برای «خیر» است که متعلق به شبه فعل 
عام است و تقدیر آن اینگونه می باشد, «خیر کائن من ربکم» و يا متعلق 


به «ینژل» است. 


«مسأله (1)» 
سوام < 0 


دیلین من شجر من رفوم (الوافعه/52) . و یوم تجُشژ من کل ام قوجا 
مر مک (النمل/83) . " 


باید دانست که «من» در آیة اول و «من» اول در آیة دوم, ابتدائیه است و 
«من» دوم ذر این دوم «تبیینیه» است که برای تبیین «فوجا» بوده و بیان 
می کند, گروه و فوجی که از هراقت محشور می شود مکذبین آن امّت 
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«مهما» 


اشاره 


«مهما» اسم لعود الضمیر الیها فی قوله تعالی: مَهّما تأیَنا یه من آ: 
لِتسَخرنا بها (الأعراف/132) . 


شرح یکی از کلماتی که با حرف میم شروع می شود کلمه «مهما» است 
دربارة نوعیت این اسم, علمای نحو اختلاف دارند. و اکثر آنان قائل به 
اسمیت: آن هی باشتد و دلیل بر اشمیت انز عود. مر نه «معما» می 
ظاهر بوده و می دانیم که تنها اسم نائب از اسم می شود, و در یه شریفة 
فوق, ضمیر در «به» به «مهما» عود می کند, چنانکه زمخشری 1و دیگران 
دراین بازه کفتهه. اند: در این ایة شریفه هردو ضمیر «به» و «بها» عود به 
«مهما» می کند و علت اختلاف آن در تذکیر و تانیث, این ات که ضمیر 
مذکر به اعتبار لفط «مهما» و ضمیر «بها» به اعتبار معنا و مصداق 
آورده شده است؛ زیرا مراد و مصداق «مهما» در آیه, همان طور که 
ملاحظه می شود «آیه» که مونث می باشد است لذا «مهما» با «من» 
تیه تطییق ۵ تسیر به< اب شوه آفنت: 


ع" 


«به» به «مهما» عود می کند و ضمیر «بها» به «آیه» تا اختلاف در تعبیر در 
یک ایه لازم نياید و همچنین عود ضمیر به مرجع اقرب اولی است و همان 
طور که ملاحظه می شود «ایه» به ضمیر در «بها» نزدیک تر است. 


ص‌‌ ت لت 


و مثله قول ۳ المومنین علیه السلام: و مانند آن آبة شریفه در عود 
ضمیير به «مهما» که کاشف از اسمیت آن است. قول ای المومنین علیه 
التشلام می: با ند 


«اِنْ للخیر و السٌر آهلا فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهله» 1 


شاهد: در عود ضمیر مفعولی در «ترکتموه» و «کفاکموه» و ضمیر مضاف 
الیه در «اهله» به «مهما» است که این خود کاشف از اسمیت ان می 


معنای حدیت: «همانا برای عمل خیر و شر, اهل و افرادی وجود دارند که 
اگر شما چیزی را از خیر و شر ترک کنید, اهل آن کفایت می کنند آن را-و 
اتخام .عی دهد ان شیر وی راد 


و زعم السهیلی: سهیلی اعتقاد دارد که «مهما» در زبان 2 
حرف استعمال شده است. به دلیل قول زهیر بن ابی 


«و مهما تکن عند امریء من خلیقه 
و لو خالها تخفی علی الناس تعلم» 2 


سهیلی گفته است: «مهما» در این شعر, حرف شرط همانند «ن» است و 
محلی از اعراب ندارد و «عند امری» خبر مقدم و «خلیقه» اسم موّخر 
برای «تکن» است که «من» زائده بر آن آمده است., بنابراین «مهما» 
محلی از اعراب ندارد و کلماتی که محلی از اعراب ندارند يا فعل و یا 
حرف هستند. چون «مهما» قطعا فعل نیست. بنابراین حرف شرط است. 


کات در وی ال سای ی اس تم مر ای ات ای ایس کر 
حرفیت «مهما» است دو جواب می توان داد: 


1- «مهما» اسم بوده و خبر مقدم «تکن» است و محل آن منصوب می 
باشد و «خلیقه» اسم «تکن» و «من» زائده می باشد. و اگر اشکال شود 
که «من» زائده همواره در کلام غیر موجب می آید و اینجا کلام مثبت 
است, می گوئيم جملة شرط در حکم کلام غیر موجب است چنانکه ابو 
کی فارسی نیز به این نظریه قائل است, و «عند امری» ظرف و متعلق 
به «تکن» است پس بنابراین «مهما» در محل نصب و خبر 
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«تکن» می باشد بنابراین حرف نبوده بلکه اسم می باشد. 


2- «مهما» اسم بوده در محل رفع و مبتدا و «تکن عند امریء من خلیقه» 
در محل رفع و خبر ان است و ضمیر رابط به مبتدا مستتر در «تکن» است 
و علت مونت آوزدن آن؛ معنا و مصداق موشت داشتن «مهما» است؛ ؛ زیر| 
مصداق آن «خلیقه» است و «تکن» قعلن تا فضته و اس آن که نمی «مستير, 
است و «عند امریء» خبر آن است و «من خلیقه» که مشتمل بر «من» 
بیانیه و مجرورش می باشد در مقام تبیین و تفسیر ضمیر مستتر در «تکن» 


شاترابت ان تشن د لبلب حراقیت «مهما» نمی نها نذ‌باشد: 
و لها ثلائه معان: برای «مهما» سه معنا است: 


آحدها: به معنای چیز غیر ذوی العقول غیر زمانی با دارا بودن معنای شرط, 
بغتی: به -معنای <«شی ۶» آسنت که اولا باید آن جیز عافل نباشد و تانیا باید 
زمانی نباشد. تالا «مهما» در این صورت متضمن معنای شرط نیز است و 
معادل فارسی آن «اگر چیزی» است و به همین جهت وی ار شریفه در 
اول بحث تفسیر به «آیه» شد زیرا «آیه» عاقل نیست و زمانی هم نمی 
باشد. شایان ذکر است که «مهما» در آن آبة شریفه پا مبتد | و در محل 
رفع بوده و جمله بعد خبر آن است و پا در محل نصب بوده و مفعول دوم 
برای فعل محذوفی است که فعل «تأتنا به» به شیوه باب اشتغال آن را 
تفسیر می کند و عامل آن, فعل «تأّتنا» محذوف نمی باشد بلکه یک فعل 
متعدی هم 9 «تاتنا» مثل «تحضرنا» است, زیرا بر «مهما» حرف جری 
نیست تا بتوان فعل. متعدی به یک مفعول در تقدیر گرفته شود و با آن 
حرف خه متقدق. .یه (اههفاه گردماتد -حزیدا تمررتدبه* که تقدیر. ان 
اینگونه «جاوزت زیدا مررت به» می باشد, به خلا «بزید مررت به» که می 
توان فعلی از ماده فعل مذکور در تقدیر گرفت «مررت بزید مررت به> . 
شایان ذکر است که باید فعل عامل بر «مهما» متاخر از ان در تقدیر 
گرفت؛ زیرا| «مهما» از ادات شرط می باشد و صدارت طلب است 
بنابراین اصل آیه اینگونه بوده است: «مهما تحضرنا تأننا به>» . 


التاتی: دومن ففنای: «ههفا» شرظطیه. زر مانیه است. که معادل: فارسی. ان 
«اگر 
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زمانی» می باشد و در این صورت «مهما» محلا منصوب نبنا بر مفعول فیه 
برای فعل شرط بعد است و این معنا را ابن مالک برای «مهما» ذکر کرده 
است و اعتقاد دارد که هیچکدام از نجویون این معنا را برای «مهما» ذکر 


اما ام ای ها رای اب اس ها سم ال 
ایا کر ایا فا تساه رو ارت 

«و نک مهما تعط بطنک سوله 

و فرجک نالا منتهی الذم آجمعا» 1 


شاهد: در شرطیه زمانیه بودن «مهما» و محلا منصوب بنا بر ظرف شرط 
بودن آن است. 

ترکیب شعر: «ْنْ» حرف مشبهه بالفعل و ضمیر کاف محلا منصوب و اسم 
آن و کل جمله بعد در محل رفع خبر آن است «مهما» اسم شرط زمانی 
در محل نصب ظرف «تعط» و این فعل شرط, مجزوم به حذف لام الفعل 
آن که باء بوده است می باشد و فاعل آن تور مر 9 ریت است و 
«بطن» مفعول و مضاف به ضمیر و «سول» مفعول دوم فعل «تعط» و 
مضاف به ضمیر غایب و «فرج» عطف بر «بطن» و «نالا» فعل تثنیه 
محل جزم, جواب شرط است و «منتهی» مفعول ان و مضاف به «الذم» و 
«اجمع» تاکید «منتهی الذم» است و الف برای اطلاق شعری است. 

معنای شعر: «و همانا تو اگر زمانی عطا کنی شکم و فرجت را هرچه که 
می خواهد, این دو مبتلا به منتهای مذمت موّکدا می شوند» . 

و آبیاتا اخر: ابن مالک علاوه بر شعر حاتم به اشعار دیگری نیز برای اثبات 
شرطیه زمانیه بودن «مهما» تمسک کرده است. مثل شعر طفیل غنوی: 


و خود ابن مالک ظرفیت «ما» و «مهما» در کتاب کافیه خود به شعر 
دراورده: 


و قد آتنت «مهما» و «ما» ظرفین فی 


و لا دلیل فی ذلی: مولف کتاب می گوید: با این شعر حاتم و دیگر اشعار 
نمی توان ظرفیه و مفعول فیه بودن «مهما» را اثبات کرد هرچند شرطیه 
بودن آن را بتوان به واسطه جزم ان به فعل شرط و جواب اثبات کرد. 
زیرا احتمال دارد که 
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«مهما» شرطیه بوده و در مجل نصب و در حکم مفعول مطلق برای فعل 
«تعط» بوده و معنای آن «أو* اعطاء کنیرا آو قلیلا تعط بطنک» باشد؛ 
بنابراین این شعر دلیل بر مفعول فیه و ظرفیت «مهما» نمی شود بلکه این 
شعر از مصادیق معنای اول «مهما» است؛ زیرا مصدر و مفعول مطلق از 
اشیاء غیر ذوی العقول و غیرزمانی است. لازم به ذکر است که کلمه 
«کنیرا» و «قلیلا» که در تفسیر «مهما» آورده شده و به دلیل عام بودن 
معنای ارات شرط است. 


التالث: سومین معنای «مهما» استفهام است, این معنا را جماعتی از 
نحویون مانند ابن مالک برای «مهما» ذکر کرده اند و برای اثبات آن تمسک 
به شعر عمرو بن ملقط از شعرای جاهلی کرده اند: 


«مهما لی اللیله مهما لیه 
اودی بنعلی و سربالیه» 1 


و گفته اند: «مهما» در محل رفع و مبتدا بوده و اسم استفهام است و 
«لی» جار و مجرور متعلق به افعال یا شبه فعل عموم, خبر ان است و 
«اللیله» ظرف متعلق 7 متعلق «لی» می باشد و «مهما لی» تکرار 

جمله قبل به جهت تأکید است. و «آودی» فعل و باء زائده و «نعلی» فاعل 
و تثنیه و مضاف به یاء متکلم است و «سربالی» عطف بر «نعلیخ» بوده و 


و لا دلیل فی البیت: مولف کتاب در رد ابن مالک رد این شعر نیز 
دلیل بر استفهامی بودن «مهما» نمی شود؛ زیرا احتمال دارد که «مهما» 
دو کلمه باشد که مرکب از «مه» اسم فعل امر به معنای «اکفف» و «ما» 
استفهامی باشد و استفهام از «ما» فهمیده می شود و «ما» از اجزای 
جمله بعد می باشد که در اینجا متصلا به «مه» نوشته شده است و جملة 
«ما لی اللیله» جملهة استفهامیه ی می باشد. 


نای ۳ : بر مبنای آبن مالی: «جیست برای من در امشب چیست برای 
من, که از بین رفت کفشهایم و شلوارم» . 


معنای شعر: بر مبنای مصنف کتاب: «#بسن کن؛ چیست برای من در | مشب 
خست یرای مر 6 
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«حرف نون» 

اشاره 

النون المفرده: تاتین: علی اربعه آوج: 

آحدها؛ نون التأکید و هی خفیفه کقول آبی طالب علیه الشلام 

شرح یکی از حروف المبانی که دربارة کلمات قوب در علم نحو بحت 
می شود, حرف نون است. و کلمات مبدو به حرف نون بر دو قسم است: 
1-نون مفرده: کلمه اي است که از یک حرف الفبا تشکیل شده و آن حرف 
نون است. مانند نون ناکید. 


2-نون مرکبه: کلمه ای است که از چند حرف الفبا تشکیل شده که اولین 
انها حرف نون است., مانند «نعم» . و چون رتبه مفردات مقدم از رتبه 


باید دانست که نون مفرده دارای چهار صنف است و در استعمالات عرب 
در تا از این اصناف به کار برده می شود: 1-نون تاکید 2-تنوین 3-نون 
تانیث 4- نون وقایه. 


آخدها: آولین تف از اصناف هار کات تفن مفرهه تون کید است کم بر 3و 
1-نون تأکید خفیفه, مانند قول آبی طالب خطاب به فرزند بزرگوارش آمپر 
عایه و الم شام 
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«اصبرن يا بنن فالصبر آحجی 
کل حیْ مصیره لشعوب» 1 
قد بذلناک و البلاء شدید 
لفداء الحبیب و ابن الحبیب 
لفداء الاغرژ ذی الحسب الثا 
قب و الباع و الکریم النجیب 


معنای شعر: «موّکدا صبر داشته باش ای فرزندم که صبر شایسته تر است 
و هر انسان زنده ای عاقبت امر او مرگ است» . 


نکته: «شعوب» در زبان غرب ب. معنای. مختلفی: آهده. لکرن. در اینجا به 
معنای دی است. شایان ذکر است چون این اسم,؛ موشت بوده و علم برای 
2تون کاکید تفیل مانتد قول آمیز الفغشنین. علیه السلای دراه شوه 
کارکرد ایشان در حکومت: 

«و الّذی بعثه بالحقّ لتبلبلن بلبله و لتغربلْن غربله و لتساطن سوط القدر 
حتّی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم» 2 

شاهد: در الحاق نون تأکید به سه فعل مضارع مذکور است. 

معنای حدیثت: «قسم می خورم به خدائی که پیامبر را مبعوث به حق کرد 
صرح اه درهم آشخیه گردیده می شوید اف ی و هزآینة جدا| از هم 
گردیده می شوید جدا گردیدنی و برهم زده شوید مانند برهم زدن دیگ به 
طوری که پائین ترین افراد شما در جامعه در صدر قرار گیرد و بالاترین 
فرد شما-در زمان دیگران-در پائین ترین سطح جامعه جای خواهد گرفت» . 
و قد اجتمعا: و محققا نون تأکید ثقیله و خفیفه در این آبة شریفه اجتماع 
کرده اند: 


و لین لَمْ یِقَعَل ما مرخ لَیْسْجِتَنَ و لیوناً من آلضاغرین (یوسف/32) . 


شاهد: الحاق نون تأکید ثقیله در فعل «لیسجنن» و نون تأکید خفیفه به 
«لیکونا» می باشد که به صورت الف منوّن نوشته شده است. 


و مفتاً هضا الته کید* باید ترجه ذاشت که معا هرد تفن خاکید یله و 
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خفیفه يکي است و آن تأکید فعل قبل است, لکن خلیل بن احمد قائل است 
که نون با کرو ثقیله. دارای معنای تأکید بیشتری است زیرا «کثره المبانی 
تدل علی کثره المعانی» می باشد. 


و یختصان بالفعل: ده تون نا کی ترا به فعل غیر ماضی ملحق می شود؛ 
زیرا فعل ماضی به علت تحفق و حتمی بودن آن دارای یک نجوه تأکید 
است., لذ| 8 نون تاکید ماه نمی نود بنابراین ن این دو نون به یکی از 
د وفع ریز ماس من شود 


1-فعل امر مخاطب. چه فعل امر طلبی غیر دعایی باشد, مانند «اضربن» 
و چه فعل امر طلبی دعایی باشد. مانند قول شاعر در جنگ بدر: 


و ال لا زین نا اهتدینا 
و لا تصدّقنا و لا صلْینا 

ثا اذا قوم بغوا علینا 

و ان ارادوا فتنه آبینا 

«و آنزلن سکینه علینا» 1 
و ثثّت الأقدام ان لاقینا 


شاهد: در الحاق نون تأکید به فعل امر دعایی است؛ زیرا معنای آن دعا 
پژای: اتدال ارامش از اعیه معا لیر خسامین اسکیت: 


رای دک ان که که هه آفم کین ام سین شور اه 
چند که دارای صيغءة فعل امر باب افعال است, زیرا معنای آن طلبی نیست 
بلکه این فعل برای انشای تعجب از شیئیی محقق الوقوع است لذا در حکم 
ماضی است و همان طور که به فعل ماضی نون تاکید ملحق نمی شود, 
اين کلمه به هرفعلی که در حکم فعل ماضی است نیز ملحق نمی شود. 


2-فعل مضارع: که پنج صورت دارد: 


الف-ممتنع الالحاق: و آن در صورتی است که زمان فعل مضارع. زمان 
حال باشد. 


ب-واجب الالحاق: و آن در صورتی است که زمان فعل مضارع, استقبال 
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بوده و در جواب قسم قرار داشته و مثبت بوده و لام قسم بدون فاصله بر 
ان داخل شده باشد. مانند ایة شریفة: 


تاللّه کید أَصْنامَکُمْ (الأنبیاء/57) . 
ج-قریب الوجوب: یعنی نود و چند درصد نون تأکید ملحق به آن فعل 
مضارع می شود و آن در صورتی است که فعل مضارع در جمله شرط 


قرار گرفته و ادات شرط آن «ان» بوده که بعد از آن «ما» زائده قرار 
دارد, مانند ند شریفه: 


شا تحاقن من قَوم خياتة قاثباٌ هم علی سواء (الأنفال/58) . 


«[ما» در اصل «ان ما» بوده که نون «أن» بعد از تبدیل به میم در میم 
«ما» ادغام شده است. 


د-کثیر الالحاق: یعنی هشتاد درصد نون تأکید ملحق به آن فعل مضارع می 
شود و آن در صورتی است که فعل مضارع طلبی باشد مثل مضارع نهی 
مانند ایة شریفة: 


لا تست الله غافلا فا بفقل الطالمون (ابرآهیم [142: 
و فول امیدالمعمین یه انش لام 
«لا تظنن بکلمه خرخت: من آخد.سوء و آنت تجد لها فی الغیر مختملا» 1 


معنای حدیث: «گمان بد و سوء مبر به کلامی که خارج شده از دهان کسی 
در حالی که شما برای ان وجه خیر احتمال می دهی» . 


ح-قلیل الالحاق: و آن در مواضع دیگری غیر مواضع قبل است مانند فعل 
مضارع که قبل از ان «ما» زائده بدون «لن» شرطیه باشد و يا فعل 
مضارع بعد از «ما» نافیه باشد, مانند قول اعراب در این ضرب المثل: 

«و من عضه ما ینبتن شکیرها» 2 


شاهد: در الحاق نون تأکید به فعل مضارعی است که قبل از آن «ما» 
زائده بدون «|ٍن» شرطیه امده است. 


ص :330 


«عضه »> درخت بزرگ و خارداری است و جار و مجرور متعلق به «ینبتن » و 
«شکیر» ان علفهایی است که در اطراف درخت روییده می شود. معنای 
مثال اینگونه: «موّکدا می روید از درخت عضه علفهای هرز آن درخت» 


است. 

نکته: این ضرب المثل مصرع دوم یک بیت شعر بوده: 
اذا مات منهم میت سرق ابنه 

«و من عضه ما ینبتن شکیرها» 


سپس مصرع دوم برای هرچیز بدی که از آن چیز ناشایستی بوجود می آید 
ضرب المثل شده است. 


الثانی: دومین قسم از اقسام چهارگانة نون مفرد. تنوین است که عبارت 
است از نون زائدة ساکنی که به آخر کلمات ملحق شده و موجب تأکید آن 
نمی باشد, با اين تعریف نون «حسن» از تعریف خارج شد زیرا که نون آن 
اصلی است و نون «ضیفن» که به معنای طفیلی است نیز خارج شد زیرا 
متحرک است و نون «منکسر و انکسر» نیز خارج از تعریف است هرچند 
زائد و ساکن بوده و موجب تاکید نمی باشد, زیرا در اخر کلمه نیست و 
همچنین نون «لنسفعا» خارج از تعریف است زیرا برای تاکید است هرچند 
نون زائد و ساکن و در اخر کلمه می باشد. 


فشامه خمشتهه ایند تست که افساض وین کر کیان عرت اه فسم می 
باشد: 


1-تنوین تمکین: و آن تنوینی است که لاحق به اسمای معرب منصرف می 
گردد. تا اولا بیان کند که اين اسم به اصل خود باقی است و می دانیم که 
اسم ملحق به حروف نشده است تا مبنی گردد و همچنین ملحق : به فعل 
تنوین صرف می باشد. مانند تنوین «زید و رجل و رجال» و ابن مالک 
درباره سوین تمکین گفته است: 


الصرف تنوین آتی مییْنا 


فغتی بت بکوز الاشمق آمکنا 

2-تنوین تنکیر: عبارت است از تنوینی که لاحق به بعض از اسمای مبنیه 
مثل اسم فعل می شود تا بیانگر فرق بین حالت معرفه با حالت نکره آنها 
باشد و 
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گویند. تنکیر 


باید داننست که این تنوین در دو موضع استعمال می شود: 


الف-اسم فعل: که استعمال آن سماعی است مانند «صه و مه و لیه» که 
اگر بدون تنوین باشد اين اسم فعل های امر دلالت بر فرمان و امر 
مشخص می کند و اگر با تنوین باشد دلالت بر فرمان و امر نامشخص می 
کند به عنوان مثال «صه» به معنای «اسکت» است. اگر با تنوین باشد 
یعنی طلب ساکت شدن علی الاطلاق. لکن اگر بدون تنوین باشد یعنی 
طلب سکوت مشخص و معین در مورد چیزی و یا در زمان خاصی, و «مه» 
به معنای «اکفف» یعنی بازدار است که ار با تنوین باشد بازداشتن علی 
الاطلاق معنای آن است و اگر بدون تنوین باشد به معنای بازداشتن از امر 
خاصی است و «ایه» به معنای «امض فی حدیثک» است که اگر با تنوین 
باشد به معنای بیفزای مرا از هرسختی و اکر بدون تنوین باشد به معنای 
بیفزای مرا درباره سختی خاص است. دراین باره ابن مالک گفته است: 


و اشک شگیر الوه تن 
منها و تعریف سواه بین 


ب-اسمای علم مختوم به پسوند «ویه» مانند: «سیبویه, قولویه, درستویه. . 
۰ که در این مورد قیاسی است و اگر این اسماء با تنوین باشند به معنای 
یک فرد نامشخص که دارای مثلا اسم سیبوبه است و اگر بدون تنوین باشد 
به معنای یک فرد مشخص که دارای این اسم می باشد. مانند: «جاءنی 
سیبویه و سیبویه آخر» 


نکته: شایان ذکر است که علت نوشتن تنوین تنکیر در مورد اخیر به صورت 
تنوین جر مثل «سیبویه» با توجه با اینکه عطف بر فاعل فعل قبل است. 
کسره داشتن حرف اخر این نوع کلمات است. 


۳ تنوین «رجل» : باید دانست که تنوین در کلمه «رجل» و دیگر کلماتی 
که همچون آن معرب و منصرف است تنوین تمکین می باشد و تنوین تنکیر 
اسمای افعال اضافه می شود لکن بعضی از محصلین اینگونه پنداشته اند 


که تنوین «رجل» به علت نکره بودن آن: تتوین تکیر انفست.دز خالن که این 
رای, توهمی بیش نیست زیرا اگر مثلا 
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«رجل» 3 امثال آن, اسم برای شخصی خاص شوند, یعنی این علم 
و معرفه گردند, اگر این تنوین, تنوین تنکیر بود, با علمیت «رجل» باید زایل 
میت فرحالی که این وین هم در خالت میت این نعم: استما ء مهم ون 
حالت نکره بودن آن؛ وجود دارند. بنابراین نکره بودن اسمی دلیل بر نکره 
نان تنوین ان تم باشد هر ند این افر اد مسندی ایتکویه خوهم کزده اند 


3-تنوین مقابله: تنوبنی است که به اخر جمع مونث سالم ملحق می شود. 
و به آن تنوین مقابله گویند؛ زیرا در مقابل الحاق حرف نون به جمع مذکر 
است یعنی همان طور که جمع مذکر سالم با نون تمام و کامل می شود و 


«مسلمون» , جمع مونث سالم نیز با این تنوین تکمیل و تمام می شود. 


4تنوین عوض: تنوینی است که در عوض و به جای لفظ محذوفی قرار می 
گیرد و به بعض از کلمات ملحق می شود و آن الفاظ محذوف چهار لفظ 


است: 


الف-حرف اصلی کلمه. ب-حرف زائد کلمه, ج-مفرد مضاف الیه, د-جمله 


فالاوّل: تنوین عوض از حرف اصلی کلمه مثل تنوین «جوار و غواش» می 
باشد که در اصل «جواری و غواشی» بوده که چون ضمه بر یاء ثقیل است 
بعد از حذف ان, یاء با نون تنوین. التقای ساکنین پیدا می کند و یاء حذف 
می شود سپس تنوین نیز حذف می گردد؛ زیرا اين دو کلمه غیر منصرف 
هستند چون در اصل بر وزن «مفاعل» بوده اند و هم اکنون هرچند لفظ 
«جوار و غواش» بر آن وزن نیستند لکن چون حرف اخر آنها به علت التقای 
ساکنین حذف شده. همانند حرف باقی و ثابت در کلمه است و می دانیم 
که در علم صرف «المحذوف لعله کالثابت» است بنابراین چون باء در این 
کلمه همانند لفظ ثابت است لذا وزن این دو «مفاعل» می شود که از 
اوزان غیر منصرف است و به همین جهت تنوین نمی گیرد سپس تنوین 
عوض از یاء محذوف, به این دو کلمه ملحق می شود و تبدیل به «غواش و 
جوار» می گردد. 


باید دانست که همانطور که ملاحظه شد ابتداءا به این دو کلمه تنوین داده 
شنده و اعلال ضورت گرفته و بعدا ممتوعیت. صرق و غیر متضرف بودن آن 
دو 
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لحاظ شده است, که اين مبنای سیبویه و جمهور است, و ٩‏ اگر ابتداء غیر 
منصرف بودن لحاظ گردد, چون تنوین نمی گیرد دیگر اعلال و حذف پاء 
سپس آوردن تنوین عوض پیش نمی آید. 


و لا عوض من ضمه الیاء: غیر از قول جمهور و سیبویه, دو قول دیگر دربارة 
تنوین «غواش و جوار» و امثال ان است: 


1-اين تنوین,. عوض از ضمة یاء «جواری و غواشی» در حالت رفعی و 
عوض فتح نائب از کسره اين دو در حالت جری می باشد. و اين قول مبرّد 
است که قائل است چون این دو کلمه و امثال انها غیر منصرف هستند و 
غیر منصرف بودن مقدم بر اعلال و گرفتن تنوین است لذا اصلا تنوین نمی 
گیرد بلکه در حالت رفعی. ضمه و در حالت جری و نصبی فتحه می گيرند, 
سپس چون ضمه و فتحه نایب از کسره بر یاء ثقیل است حذف شده و 
عوض آنها تنوین آورده می شود سپس نون تنوین با یاء ساکن التقای 
ساکنین می کند و باء حذف می گردد و تبدیل به «جوار و غواش» می 
شوند و در حالت نصبی چون فتحه آخف حرکات است تغییری و حذفی 
صورت نمی گیرد و به صورت «جواری و غواشی» باقی می ماند. 


لکن مولف کتاب قول مبرد را صحیح نمی داند و می گوید: اگر این قول 
صحیح بود هرآینه باید عوض از حرکات اسماء مقصور مثل «حبلی» تنوین 
آورده می شد و گفته می شود مثلا «حبلا» زیرا در اسماء مقصور نیز ضمه 
و ه و فتحه ثقیل است و آورده نمی شود در حالی که اینگونه نیست. 


2-تنوین امتال «جوار و غواش» تنوین تمکین است و این قول اخفش 
است. او می گوید که هرچند وزن اصلی این دو «مفاعل» بوده که از 
اوزان منتهی الجموع و غیر منصرف است لکن بعد از حذف ضمه و کسره 
بر یاء به جهت ثقالت ان و سپس حذف یاء برای تخفیف, و تبدیل ان دو به 
«جوار و غواش» وزن غیر منصرف آنها تغییر کرده و به وزن کلمات مفرد 

شده و منصرف می گردند بنابراین ِِ_ آنها, از نوع تنوین کلمات 
مفرد منصرف مثل «سلام و کلام» می شود که تنوین تمکین است. لکن 
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شد «المحذوف لعله کالثابت» است و در اینجا حذف یاء به جهت و به علت 
تخفیف می باشد پس حذف آن بدون دلیل نبوده بلکه به دلیل تخفیف 
صورت گرفته است بنابراین ان محذوف در حکم مذکور است و نشانة 
کالمذکور بودن آن این 0 که حرف آخر «غواش و جوار» به حسب 
عوامل. اعراب مختلف نمی گیرند بلکه گفته می شود: «مررت بجوار و 
جائنی غواش» همانند کلمه «قاض» که حرکت حرف ماقبل یاء که کسره 
است بعد از حذف یاء نیز مثل صورت وجود یاء باقی است به طوری که 
گویا کسره آن به جهت تناسب با یاء آورده شده و گویا حرف یاء در کلمه 
موجود است پس وزن این دو «مفاعل» است., بنابراین این دو کلمه 

به مفردات منصرف نمی باشند تا تنوین آنها تنوین تمکین گردد. لذا در 
«سلام و کلام» اعراب مختلف با تنوین به حسب عوامل داده می شود 
لکن در «جوار و غواش» در حالت رفعی و جر, به شکل اعراب جر و در 
حالت نصبی به صورت فتحه با ذکر یاء می باشد که این خود کاشف از 
تفاوت این و کرام و کلام» است و قیاس آنها , به این دو کلمه 


نکته: یاء «در جواری و غواشی» اصلی هستند و لام الفعل کلمه می باشند 
و «جواری» جمع «جاریه» از الفاظ مشترک است و به معنای جریان دار 
کنیز, خورشید و کشتی است و «غواشی» جمع «الفغاشیه» به معنای 
پوشانده است. 


الثانی: دومین موضعی که تلوین عوض اورده می شود., تنوین عوض بدل از 
حرف زائد است مانند تنوین «جندل» که این تنوین عوض از الف زائده 
وزن است ؛ زیرا این کلمه در اصل «جنادل» بر وزن مفاعل بوده و غیر 
منصرف است سپس الف ان حذف شده و بدل از ان, تنوین عوض از 
حرف زائد اورده شده است و این قولِ ابن ٍِِ است. لکن قولی که 
منصرف شده جون ت آن از «مفاعل» یی کند, لد می ۷ کج 
خر اکن 0 9 داده نمی شد. کال ذکر است که اه 
به معنای زمینهای سخت است و مفرد آن «جندل» است و «جندل» مفرد 
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زیرا در زبان عرب مفرد به اين وزن وجود ندارد. 


و لیس ذهاب الألف: اگر کسی اشکال کند و بگوید حذف الف در «جندل» 
مانند حذف یاء در «جوار و غواش» است و همانگونه که تنوین در اين دو, 
تنوین عوض است پس تنوین در «جندل» هم تنوین عوض می باشد باتوجه 
به اینکه وزن هرسه نیز «مفاعل» است. جواب از اين اشکال این است که 
حذف الف در «جندل» همانند حذف یاء در «جوار و غواش» نیست؛ زیرا 
الف در «جنادل» الف زائدة علامت جمع است لکن یاء در ان دو کلمه لام 
الفعل است و حذف الف «جنادل» چون اعتباطی و بدون دلیل است 
کالعدم می باشد لذ| وزن آن از «مفاعل» تغییر می کند و تبدیل به وزن 
اسماء منصرف می گردد برخلاف وزن «جوار و غواش» که چون حذف پاء 
با دلیل است و حذف حرفی با دلیل, مانند عدم حذف آن است لذا وزن آن 
تغییر نمی کند بنابراین تنوین «جندل» تنوین صرف می شود و تنوین آن دوء 
تنوین عوض می باشد. 


تناها ی و هی اه اه اف 


مفرد-غیر جمله-است, مانند تنوین «کل و بعض» در هنگامی که قطع از 
اضافه شده و مضاف الیه ان دو اسمی مفرد و محذوف می باشد. مانند 


اي شریفة: 
و او تفود و آشحات الم و رون ذیک گرا و صتننا لَة الامنال 
و کُلا نا تشیرا (الفرقان/39 و 40) . 


شاهد: در حذف مضاف الیه مفرد «کل» و تنوین عوض 3 به جای آن 
است. که در اصل کامخ ضربنا له الأمنال» بوده است. 


۵تمانت فول آمتر ااوشین عليه اسلام در ان تصفات بای معا 


دهاه ف امن اها نهه من تجدید خلقه. آماد السماء و فطرها و 
الأارض و و 
مخوف سطوته» 1 
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شاهد: در حذف مضاف الیه مفرد «بعضا» و جایگزینی تنوین عوض به جای 
آن است و اصل آن اینگونه «بعضها بعضها» بوده است. 


معنای حدیثت: «و می آید فرمان خداوند آنچه که اراده می کند از دوباره 
سازی خلایقش, اسمان به حرکت درمی اید و می شکافد و زمین را 
واژگون می سازد و متزلزل می گرداند و کوههای زمین از جا کنده و 
پراکنده می کند و برخورد می کند بعضی از کوهها بر بعضی دیگر از هیبت 
جلالش و ترس عظمتش» . 


و قیل: قول دیگری دربارة تنوین «کل و بعض» این است که تنوین آنها, 
رجوع و ملحق می شود؛ زیرا این دو کلمه به جهت اضافه شدن. نمی 
توانستند تنوین بپذیرند چون اضافه با تنوین سازش ندارد و معارض هم 
هستند لکن وقتی مضاف الیه حذف شد, تنوین این دو کلمه-قبل از اضافه- 
که تنوین تمکین می باشد, بدون معارض می شود و باز می گردد. 


الرایع: چهارمین موضع استعمال تنوین عوض, جائی است که تنوین. عوض 
از جمله مضاف الیه می باشد, مانند تنوین ملحق به «]ذ» در این ایة 
و اسَفّت تٍ آلسَماء قهی یِوَمیْذ واهيَةٌ (الحاقه/16) . 

شاهد: در الحاق تنوین عوض به «/ذ» می باشد در حالی که مضاف الیه 
«|ذ» جمله «انشقت» بوده و حذف شده است. شایان ذکر است که 
همواره مضاف الیه «لذ» جمله می باشد و تقدیر ایه اینگونه است: «فهی 
یوم اذ انشقت واهیه» که «هی» مبتدا و «واهیه» خبر ان است و «یوم» 
ظرف متعلق به «واهیه» و مضاف به «[ذ» می باشد. 


باید توجه داشت که چون نون تنوین و ذال «]ذ» ساکن هستند به جهت رفع 
التقای ساکنین به ذال کسره داده می شود لذ| آن تنوین به صورت تنوین 
است., زیرا «اذ» بعد از حذف جملء مضاف الیه, شباهت افتقاری آن به 
حرف زائل می شود و به اصل در اسماء که معرب بودن است برمی گردد, 


بنابراین کسرة «[ذ» کسرة اعرابی است و 
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علت مکسور بودن آن: اضافة «یوم» به آن است. 1مولف کتاب در بحث 
«ذ» به اخفش جواب داده است که «[ذ» بعد از حذف مضاف الیه هنوز 
مبنی است؛ زیرا «|ذ» شباهت وضعی نیز به حروف دارد, لذا کسره آن, 
کسرة اعرابی نیست بلکه برای رفع التقای ساکنین است و تنوین آن نیز 


5-تنوین الترنم: پنجمپن تنوین از اقسام پنج گانه ان, تنوين ترنم است و ان 
تنوینی است که به آخر قافیه های اشعار که حرف آخر آنها حرف اطلاق 
یعنی حرف مد (الف, واو, یاء) بوده بعد از حذف آن حرف اطلاق. ملحق 
می شود. 


باید دانست که تنوین ترنم فقط در قبیله بنی تمیم استعمال می شود 
شایان ذکر است که گاهی حرف اطلاق به جهت اشباع کردن حرکات فتحه 
و هو و ضمه در کلمه اورده می شود و الف به جهت اشباع فتحه و یاء 
به جهت اآشباع کسره و واو به جهت اشباع ضمه می باشد و بعد از حذف 
حروف اطلاق به جای آن تنوین اورده می شود و نوعا به صورت نون حرفی 
«ن» نوشته می شود. 


و ظاهر قولهم: ظاهر قول نحویون این است که این تنوین محصّل و موجود 
ترنم است بنابراین در عنوان این تنوین یک مضاف الیه در تقدیر است و در 
اصل «تنوین محطل الترنم» بوده است زیرا ترنم یعنی تغثی و با آهنگ 
بودن و این تنوین, تغنی و موسیقی در شعر ایجاد می کند و آبن یعیش به 
همین مطلب تصریحم کرده است, لکن سیبویه و بعضی از محققین قائل 
هستند که این تنوین باعث قطع موسیقی و تغنی در شعر است؛ زیرا ترنم 
کشصیت را در وراه کی ادا کب که ان سار را شا ند و 
ترنم و تغنی نداشته باشد آنگاه با تنوین ترنم استعمال می کند, بنابراین 
تنوین ترنم, در حقیقت تنوین قطع ترنم است و مضاف الیه مقدر «قطع» 
است و «محصل» نمی باشد. 


و لا یختص: این تنوین-تنوین ترنم-برخلاف چهار تنوین دیگر مختص اسم 
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«أقلّی اللوم عاذل و العتابن 
و قولی ان آصبت لقد آصابن» 1 


شاهد: در الحاق ویر ار تم رب قفا با اضات وق افش الخای 0 ور 


نو کیت هر« افلی»: فعل آمر تخاطت: مورت و «اللوم» مفعول آن و 
«عاذل» منادی مرخم «عاذله» به معنای ملامت گر است و «العتاب» 
عطف بر «اللوم» است که به جهت مفتوح بودن حرف آخر آن, به حرف 
اطلاق الف تبدیل شده و سپس حذف گردیده و به جای ان و رتم آهده 
است و همچنین در فعل «آصابن» که در اصل «آصاب» است و «قولی» 
عطف بر «أقلی» فعل امر مخاطب مونث و «|ن آصبحت» جمله شرطیه 
۱ ب آن به قریته «آقلی» محذوف است و کل جمله شرط و 
جواب. جمله معترضه است زیرا جمله «لقد آصابن» مقول و مفعول 
«قولی» است. 


معنای شعر: «کم کن ملامت را-ای ملامت گر-و تندی راء, و بگو-اگر اصابت 
کردم-یعنی واقع را گفتم-محققا واقع را گفت» . 


و این تنوین همان طور که گفته شد به حروف نیز ملحق می شود مانند: 
«افد الرحل غیر آأنْ رکابنا 

لا تزل برکابنا و کأن قدن» 2 

شاهد: در الحاق تنوین ترنم به حرف «قد» است. 


معنای نع نانزدیک: شند کوج کردن الا اننکه شتران ما هتون برنخاستعه. اند 
از منزلگاه ما و گویا به زودی برمی خیزند» . 


و زاد الأخفش: آخفش و علمای علم عروض, تنوین دیگری بر پنج تنوین 
قبل. اضافه کرده اند و اسم آن را تنوین غالی تامیده اند و آن تننوینی است 
که تر. اشعار به آخر کلمه مضرع اول, و یا آخر کلمه مضرع دوم در اف 
که دارای قوافی مقیده هستند ملحق می شود. قوافی مقیده عبارت است 
از قوافی اشعاری که حرف آخر 
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و هه ات ار 
روبه بن عجاج در بیان حال خود در زمانی که در بیابان گم شده بود و بدون 


«و قاتم الأعماق خاوی المخترقن 

مشتبه الأعلام لماع الخفق» 1 

تنشطته کل مغلاه الوهق 

مضبوره قرواء هرجاب فتق 

شاهد: در الحاق تنوین غالی به «المخترق» است. 


ترکیب شعر: واو عاطفه و بعد اش ان «رب» بوده که حذف شده است و 
«قاتم» مجرور به آن است و به معنای غبارآلود است, و واقع «قاتم» 
صفت برای «مغازه» محذوف است که به معنای بیابان است و «الأعماق» 
جمع «عمق» به معنای اطراف است و «خاوی» به معنای «خالی» است 
که به «المخترق» که اسم مکان می باشد اضافه شده است و صفت برای 
«قاتم» می باشد و «المخترق» امتج:مکانی اسنت که در آن:باد مه ورد ه 
«مشتبه» صفت دیگر «قاتم» است که اضافه به «الأعلام» جمع «علم» به 
معنای علامت راهنما برای گمشدگان می باشد و «لمَاع» اسم مبالغه است 
و «الخفق» مضاف الیه آن و به معنای سراب است و «و قاتم الأعماق» 
متعلق _به «تنشطت» محذوف است که «تنشطته» مذکور در بیت بعد 
مفشر آن می باشد. 


معنای شعر: و پیمود آن ناقه چه بسیار بیابان را که اطراف آن غبارآلود 
هی و خالت شید ان مخ که بان وی آن به راخ فی یه ناف از ابر که 
هیچ تپه و ماهوری نداشت و بیابانی صاف بود -و باز این چنین صفت داشت 
نشانه های ان بیابان نامشخص بود و سراب در ان درخشنده می نمود» . 


ی ی ی اس 
الحاق این تنوین شاعر از حد و وزن تجاوز کرده و یک حرف-تنوین در 
عروض حرف محسوب می شود-به تعداد حروف مذکور و جایز الاستعمال 
در بیت اضافه می کند, لذا به این تنوین غالی گویند. چنانکه در شعر قبل 
ملاحظه شد که 
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«المخ: ق»* با « | لخن ق »> تناسب دارد و اضافه نون به آن «المخترقن» اين 
سازش را می شکند. 


0 0 ۳ وف التقاه ی ار ترا 
حرکت داده می شود مثلا در شعر قبل به قاف «المخترقن» فتحه و به دال 
«قد» ه داده می شود. اخفش نام اين حرکت را «غلو» گذاشته است. 


۰ ۳ 
گردد. 


و جمله ابن یعیش: ابن یعیش از علمای سوریه این تنوین را از نوع تنوین 
ترتم مت داند مان را نی جوا انه.فی فایل تور وان ی گنه 
و معتقد است که ترنم و تغلی و موسیقی شعر با همین نون حاصل می 
شود زیرا این نون تنوین, خود حرف اغنْ است یعنی حرفی که دارای غنه 
یعنی حرفی که از خیشوم بینی خارج می شود. می باشد و خیشوم بینی, 
درون بینی می گویند و در اين مکان. اصوات غنه تحقق پیدا می کند. ۰ سیس 
ای تقسی که ات واه را ی ها ام اناد وا 
اصوات غنه استفاده می کند. باید دانست که اصل «مغنی» در نزد ابن 
یعیش «مغئن» بوده است که به دلیل توالی سه نون در کنار هم و ثقالت 
آن, نون آخر به جهت تخفیف تبدیل به یاء شده و به «مغثی» تغییر پیدا 
کرده است بنابراین اضل آن"<«غن» است و.ياع حرف رزاند می.باشد. لکن 
دیگران «مغثی» ۳ اسم فاعل باب تفعیل از ماده «غنی» می دانند. 


و انکر الزجاج: زجاج و سیرافی وجود اين تنوین را در زبان عرب به طور 
قطع انکار کرده و گفته اند: این تنوین وزن شعر را می شکند و قافیه را به 
هم می زند در حالیکه شاعر در پی ایجاد قافیه برای شعر خود است سپس 
این دو گفته اند, شاید علتی که باعث این شده است که بعضی از نحویون 
توهم کنند که تنوین غالی در قوافی مقید وجود دارد این باشد که شاعر در 
آخر هربیتی کلمهة «[ن» زایده اضافه می کند و چون قمزم از را بواش بیان 
می کند, سامع توهم می کند که تنها نون به اخر 
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تاه ده تسام ار زا شش ای یف کتاری اش ول سا ان ال 
اختار کرت ات 


و زعم ابو الحجاج بن معزوز: ابو الحجاج یوسف بن معزوز از نحویون 
اندلس گفته است : از ظاهر کلام سیبویه برداشت می شود که آنچه که 
دیگران تنوین ترنم می شمر ند او قائل است که این نون عوض از حرف 
مد است و اصلا تنوین نمی باشد. و ابن مالک در کتاب التحفه قول دیگری 
غیر از قول قبل که موافق نظر سیرافی و زجاج بود اختیار کرده و گفته 
است که نون ملحق به قوافی مطلقه و مقیده اگر نام انها تنوین گزارده 
شود مجاز می باشد, زیرا در حقیقت این نون اصلا تنوین نمی باشد بلکه 
نون زائده دیگری غیر از تنوین است. به همین جهت که این نون, تنوین 
نیست. علائم تنوین را ندارد, لذا مختص به اسم نمی باشد و با الف و لام 
در یک کلمه جمع می شود و در حالت وقف ثابت و مذکور می باشد در 
حالیکه تنوین در حالت وقف, ساقط می شود. 


و زاد بعضهم تنوینا سابعا: بعضی از نحویون تنوین دیگری بر شش تنوین 
قبل اضافه کرده اند و گفته اند: هفتمین تنوین, تلوین ضرورت است و آن 
ننوینی است که به آخر اسماء غیرمنصرف و منادای مضموم ملحق می 
شون هانتد قول. آمزه: | امش 

«تبظر خلیلی هل تری من ظعائن 

سوالک نقبا بین حزمی شعبعب»» 1 

ترکیب شعر: « قعای امن متاات. مد کر یی مت ۶ ات 
فاعل ان و «خلیلی» منادای مضاف به باء متکلم به حذف حرف ندا می 
باشد و «هل» حرف استفهام «تری» فعل مضارع مخاطب و جار و مجرور 
متعلق به آن, و «ظعائن» جمع «ظعینه» به معنای کجاوه و محمل می 
بااشد هن اه و «ظعائن» مفعول «تری» است و «سوالک» جمع 
«سالکه» صفت ۹ و «نقبا» به معنای راه در کوه. مفعول 
«سوالک» است و «بین» ظرف و مضاف به اسم بعد بوده و متعلق به شبه 
فعل 
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عام صفت برای «نقبا» می باشد و «حزمی» تثنیه و به معنای زمین سخت 
است و «شعیعب» اسم مکان پرابی در شبه جزیره العرب است که 


معنای شعر: «نگاه کن ای دوستم آیا می بینی کجاوه هائی را که طی کنندة 
راههای کوهستانی بین دو زمین سخت سرزمین شعبعب است» . 


ای اس ی ای اش ی ار 
دوره اموی و عباسی خطاب به شوهر خواهر زن خود که چوپانی پیر و 
فرتوت بنام «مطر» است: 


«سلام اللّه يا مطر علیها 
و لیس علیک يا مطر السلام» 1 


شاهد: در الحاق تنوین ضرورت به منادای مضموم «یا مطر» در مصرع اول 


است. 


ترکیب شعر: «سلام» مبتدا و «اللّه» مضاف الیه و «علیها» متعلق به فعل 
و یا شبه فعل عام خبر است.؛ و ضميیر موّنت عود به « اخت زوجتی» می 
کند و جملة «يا مطر» معترضه است و «لیس» فعل ناقصه «علیک» خبر 
مقدم و ِِ اسم موّخر آن است و «پا مطر» بدون وین جمله 
معترضه دیگری است. 


نای ۱ «درود خدا-ای مطر-بر او باد و بیست بر تو-ای مطر درودی »> 


و کلامه صحیح: مولف کتاب قائل است که کلام و قول این بعض که می 
گوید تنوین ضرورت در زبان عرب وجود دارد. صحیح می باشد, و همچنین 
استشهاد به شعر دوم صحیح می باشد., لکن تمسک ایشان به شعر اوّل 
صحیح نیست زیرا تنوین «ظغائن» تنوین تمکین است به این دلیل که یکی 
از عواملی که اسم غیر منصرف مثل «ظعائن» را منصرف می کند., 
ضرورت شعری می باشد. و «ظعائن» چون در آخر فضرع. فران ذآزننه 
جهت ضرورت شعری 0ب لذ| نسوین آن؛ تنوین تمکین است. 
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و لاضطراز آه تناستب ضرف 
ذو المنع و المصروف قد لا ینصرف 


ولی تنوین «یا مطر» تنوین ضرورت است ؛ زیرا منادای معرفه مبنی بر ضم 
می باشد و تنوین تمکین هرگز قبول نمی کند. 

و ثامنا: عطف بر «سابعا» است و معنای عبارت اینگونه می شود: و اضافه 
کرده اند بعضی از نحویون تنوین هشتمی را, که آن تنوین شاذ است و این 
تنوین فقط در اسمای مبنی وجود دارد مانند قول بعضی از عربها «هوّلاء 
قومک» که اسم اشاره تلوین داده شده است و ابو زید لغفوی آن را حکایت 
کرده است ِِ این نسوین فقط کثرت لفظ در سخن و زیاده کون 
است همان طور که زیادت الف در «قبعثری: 


شتر بزرگ» فقط به جهت کثرت در لفظ به آن ملحق شده است. 


نکته: در «هولاء» چون همزه آن مکسور است در هنگام الحاق نون تنوین 
شاذ, به صورت تنوین جر نوشته می شود و این منافاتی با مبتدا بودن ان 
ندارد. 


ذکر اين الخیّاز: احمد بن حسین بن خّاز در کتاب شرح جزولیه بیان کرده 
است که, اقسام تنوین ده عدد است یعنی دو تنوین دیگر بر اين هشت 
تنوین اضافه کرده است و ایشان تنوبن ضرورت را که ما گفتیم در دو مورد 
منادای مضموم و اسماء غیر منصرف وجود دارد, گفته است این تنوین یک 
مورد بیشتر ندارد و آن منادای مضموم است, سپس گفته است, یک تنوین 
دیگر نیز داریم که ملحق به اسماء غیر منصرف می شود که به آن تنوین 
غیر منصرف می گویند بنابراین با دو تا کردن تنوین ضرورت به تنوین عیر 
منصرف و تنوین ضرورت تعداد آنها را به نه رسانده, پس از آن گفته است 
و نلوین دهم, تبوین حکایه است, و آن تننوینی است که در اسماء علم 
محکی از جمل و مرکبات ناقص وجود دارد به عنوان مثال گاهی موصوف و 
صفتی مثل «عقله لبیبه» اسم کسی با همین تنوین مذکور در آن می شود, 
و در عبارات-با انکه این اسم مرکب به جهت تانیث و علمیت غیر منصرف 
است- با همین تنوین استعمال می شود, درحالیکه تا قبل از علمیت تنوین 
آن تنوین تمکین بود لکن بعد از علمیت, دیگر نمی تواند ِ ِ زیرا 
غیر منصرف شده و اين گونه اسماء منوّن نمی باشند مگر در حا ل ضرورت 
و در اینجا چون هیچگونه 
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ضرورتی نیست, لذا این تنوین. حکایت همان تنوین قبل از علمیت است, به 
همین هت به: آن نتوین خکانت کفته.می شود: 


ها اس اف هه وا ایح ام ام کفیه اس یل ازشان 
که این نلوین در سابق, نسوین تمکین بوده و الان حکایت همان است. 
اعتراف و آقراری از ناحیه ایشان است که اين تنوین حکایت همان تنوین 
حکایت در زبان عرب وجود ندارد. 


الثالث: سومین نون مفرد در زبان عرب, نون ضمیر جمع موّنث غایب و 
مخاطب: «النساء یذهبن» و «انتن تذهبن» است که اسناد داده شده فعلی 
به ان و در این صورت اسم و مبنی می باشد. باید توجه داشت که گاهی 
نون ملحق به فعل, حرف بوده و ضمیر جمع موّنث نمی باشد هرچند در 
ظاهر همانند هم هستند مثل «یذهبن النساء» که فاعل فعل «النساء» 
است و نون. حرف مبین فاعلیت اسم مونث بعد برای فعل قبل است البته 
شایان ذکر است که اینگونه استعمال تنها در لغت بلحارث بن کعب است 
که به مثل «اکلونی البراغیث) تکلم می کنند. 


الرابع: چهارمین نون مفرد, نون وقایه است که به آن نون عماد یز می 
گویند. و آن حرف نونی است که قبل از یاء متکلم و عامل نصب آن قرار 
می گیرد و علت آوردن آن قبل از باء اين است که فعل و ملحقات به فعل, 
0 01 اک 
یاء ضمیر, نون وقایه قرار می گیرد. عبارتند از: 


آحدها: فعل متصرف و جامد: مانند قول اون المومنین علیه السلام بعد از 
ضربت خوردن آن بزرگوا ر. 


«غدا ترون آیامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلوٍ مکانی و 
قیام غیری مقامی» 1 


شاهد: در وقوع نون وقایه بین عامل نصب ضميیر متکلم که فعل متصرف 
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ی وی ی آن 


معنای کلام: «و در آینده بیاد می آورید ایام-حکومت-مرا و آشکار می شود 
و ایستادن دیگری در جایگاه من» . 


و مانند قول عربها: «علیه رجلا لیسنی» که شاهد در وقوع نون وقایه قبل 
از یاء متکلم و عامل نصب غیير متصرف آن که «لیس» است می باشد و 
اسم آن ضمير «هو>» است که عود به «رجلا» می کند و کل جمله صفت 
برای آن است و «علی» اسم فعل امر به معنای «لیلزم» است که «رجلا» 
مفعول آن است. و معنای مثال اینگونه است: 


«باید او همراه مردی باشد که آن مرد من نیستم» . شایان ذکر است که 
اوردن نون وقایه در این موارد, واجب است, لذ| ابن مالک در الفیه می 
ید. 


یلاع اتمه ال اآترد 
نون وقایه و «لیسی» قد نظم 
بنابراین باتوجه به اینکه واجب است نون وقایه قبل از یاء متکلم منصوب و 


ناصب آن قرار گیرد, لذ| عدم وقوع آن در موارد تتتعر از باب ضرورت می 
باشد, مانند: 


«عددت قومی کعدید الطیتتن 
اذ ذهب القوم الکرام لیسی» 
شاهد: در عدم الحاق نون وقایه قبل از یاء متکلم در «لیسی» است. 


ترکیب شعر: «عددت» فعل و فاعل و «قوم» مفعول آن که مضاف به پاء 
متکلم است و «کعدید» متعلق به «کائنا» صفت برای مفعول مطلق 
«عدیدا» محذوف است و «الطیس» مضاف الیه و «(ذ» ظرفیه متعلق به 
«عددت» و مضاف به جمله بعد و «القوم» فاعل و «الکرام» صفت آن و 
«لیس» فعل ناقصه در مقام استثناء است. لا زم به ذکر است که در 


«لیس» استثنائیه, اسم منصوب آن اگر ضمیر باشد باید به صورت منفصل 
بیست در اینجا نیز مراعات حمل بر اصل ان شده و نون وقایه اورده نشده 
است. 


۳ ۳ ۰ چارز دم قوم خود را همچون شمارش ریگ بیابان. زمانیکه 
قوم 
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شریفم رفتند و من رونده نبودم» . 


الثانی: دومین ناصبی که پاء متکلم به واسطة آن منصوب شده و قبل پاء 
متکلم, نون وقایه آورده می شود اسم فعل است. مانند: «دراکنی» به 
معنای «ادرکنی» و «تراکنی» به معنای «اترکنی» و «علیکنی» به معنای 
«الزمنی» است و در این مورد نیز وقوع نون وقایه واجب است. 


الثالث: سومین ناصبی که یاء متکلم به واسطه آن منصوب می شود و بین 
آن دو, نون وقایه جواز| قرار می گیرد حروف مشبهه بالفعل است: مانند 
«انتی» باید دانست که این نون هرگاه عامل نصب آن «ان, و آن: لکن و 
کانی» باشد به طور متساوی جایز است حذف شود مانند اب شریفه: 


۵ نی رأَبْت ده عَسَر کوکباً (یوسف/4) . 


و اگر عامل نصب «لعل» باشد غالبا نون وقایه آورده نمی شود و گفته می 
شود : 


«لعلی» ساننن از شربفة: 
و قال فرعون با هامان ان لی صرحا لعلی للع الأْسَبابِ شبات آلسماوات 
(غافر/36) . 


و اگر عامل نصب «لیت» باشد قلیلا حذف می شود و کثیر| مذکور است و 
گفته می شود: «لیتنی و لیتی» . 


و تلحق ایضا: باید توجه داشت که نون وقایه قبل از یاء مجرور به «من و 
عن» نیز وجوبا قرار می کیرد ولی ار در شعر بود و ضرورت اقتضای عدم 
الحاق نون وقایه داشت از باب ضرورت نون وقایه اورده نمی شود و 

همچنین اگر قبل از یاء متکلم, کلمات «لدن» يا «قد» يا «قط» قرار گیرد. 
نون ۱9 جوازا بین آنها و یاء آورده می شود, و ابن مالک در اين قسم از 
الحاق می گوید: 


و «لیتنی» فشا و «لیتی» ندرا 
مع «لعلٌ» اعکس و کن مخیرا 
فی الباقیات و اضطرارا خففا 


«منئی» و «علی» بعض ما قد سلفا 
و فی «لدثی» «لدنی» قل و فی 
«قدنی» و «قطنی» الحذف ایضا قد یفی 


و فی غیر ذلک شذوذا: و در غیر این موارد گفته شده؛ وقوع نون وقایه قبل 
از یاء متکلم نادر و شاذ است. مانند: «بجلنی» به معنای «حسبی» . 
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منابع برای تحقیق درباره «نون مفرده» 
نام کتاب|نون تنوین‌انون تأکیدانون ضمیرانون وقایه 
البهجه المرضیه26۱23۱183۱6۱ 

شرح الاشمونی1/12411/10713/21211/301 
شرح ابن عقیل1/110۱1/9412/30811/17۱ 

النحو الوافی1/25211/20014/16111/321 

همع الهوامع*-1/64۱1/5812/78۱ 

آوضح المسالک711/6313/136۱1/13۱ 1/7 
موسوعه النحو و الصرف666166516551666۱ 
معجم النحوا16۱4121118 416۱2 

التصریح علی التوضیح1/109۱1/9512/203۱1/39۱ 
شرح الکافیه2/21۱2/6۱2/40212/402۱ 

شرح قطر الندی-۱-13271- 
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«نعم» 


اشاره 


«نعم» بفتح العین و کنانه تکسرها و بها قرأً الکسائی و بعضهم یبدلها حاء و 
بها قرا ابن مسعود. . 


شرح تنها کلم مرکبه ای که حرف اول ان نون است و در علم نحو از ان 
بحث می شود «نعم» است., دربارة حرکات این کلمه و تبدیل عین آن به 
حرف دیگر. اقوالی است. اکثر اعراب. عین این کلمه را فتحه می دهند. و 
تنها قبیله کنانه است که عین آن را کسره می دهد و «نعم» تلفظ می کند 
و کسائی که امام نحو مکتب کوفه و یکی از قراء سبعه است در قران به 
کسر عین «نعم» را قراءت کرده است و بعضی از طوائف قبیله کنانه عین 
را تبدیل به حاء می کنند و به صورت «نحم» تلفظ می کنند و به همین 
صورت نیز اين مسعود «نعم» در قرآن قراءعت کرده است. بعضی از 
طوائف دیگر قبیله کنانه نون «نعم» را به جهت تبعیت از کسره عین, 
مکسور «نعم» تلفظ می کنند و علت آن, قیاس این کلمه با فعلهائی است 
که فاء الفعل انها از عین الفعل مکسورشان تبعیت کرده و مکسور شده 
اند, مانند «نعم و شهد» همان طور که «بلی» که حرف جواب مثبت است 
و اماله در آن جریان ندارد تشبیه و حمل بر فعل شده و در آن اماله صورت 
می گیرد و گفته می شود «بلی» . 


و هی حرف تصدیق: باید دانست که «نعم» حرف جواب است و هرگاه بعد 
از اخبار و در جواب آن بااشد, حرف تصدیق برای آن خبر است., مانند 
«نعم» در جواب «قام زید» که تصدیق قیام زید است, يا در جواب «ما قام 
زید» که تصدیق نفی 
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قیام زید است. و اگر بعد از طلب مانند فعل امر و نهی بوده و یا بعد از 
آنچه که در 9 اين دو مثل جمله تحضیضیه واقع شود. معنای آن, وعدة 
اطاعت ان ات را ناهی در مورد مامور به و منهی عنه است,ر و همچنین باید 
توجه داشت که «تعم؟ دارای معنای وعده به طالب است اگر بعد از جمله 
انستقامیه ام فزار کت که ماه آن ماه نار اراده‌ا سا آمر کرده 
باشد, مانند «هل تعطینی» که متکلم از آن اراده «آعطنی» کرده است لذا 
اگر در جواب آن گفته شود: «نعم» وعده اطاعت مخاطب به متکلم است 
به که آنحام اعطاء اد تا اه ری دشابن زیر ات که نت 
توان گفت که «نعم» در جواب این استفهام دارای معنای سوم خود که 
اعلام و آگاهانیدن می باشد است البته در صورتی که از استفهام, اراده 
انشاء فعل امر نشده باشد بلکه استفهام به حقیقت خود باقی باشد. آ کر 
«نعم» بعد از استفهام محض یعنی استفهام حقیقی واقع شود معنای 
«نعم >> اعلام و اگاهانیدن به وسیله شخص جواب دهنده به سوال کننده به 
صحت مطلب مستفهم عنه است. مانند این آية شریفه که حکایت گفتگوی 


انیا احل جم ارت 
و نادی آضحاب اجه شاپ آلار أنْ قد وجدنا ما وعدن, ربا حقّا فَعّل 


لا 


وحن ما وعد ریم حا قالوا تَعَمْ قادّن مُوَدْنْ یه آن لَغتة له علی 
آلظالمین (الأعراف/44) . 


شاهد: وقوع «نعم» در جواب استفهام حقیقی می باشد که دارای معنای 
اعلام و آگاهیدن به مطلب مورد سوال که عبارت از یافتن وعده های 


و مانند این آبة شریفه که حکایت جواب فرعون در مقابل سوال ساحران 
می باشد: 


لا جاء آلسَحرَة قالوا لفزعون آ ان نا لا ان کثا تخن آلغالیین قال تَعَم 


ً - 


و اتَکم ادا لمن الَمعَرّیینَ (الشعراء/41 و 42) . 


فماشم قول مان صلی الله علیه:و آلهو سلم دز عواب: مردی از فسله 
بنی عامر که رئیس قبیله خود بود و از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
سوال کرده بود: «فهل ینفع البر بعد الفجور؟» یعنی «آیا نفع می دهد 
نیکوکاری بعد از گناه» توت وتان لت الله غله ی ال ماد 
فرمود: 


«نعم ان التوبه تغسل الحوبه و ان الحسنات یذهبن السیئات» 1 
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یعنی «بله همانا توبه می شوید و از بین می برد پلیدی را, و همانا حسنات 
از بین می برند گناهان را» . 


و قیل: و تأتی للتوکید: قول دیگری دربارهة معنای «نعم» وجود دارد که قائل 
آن می گهید؛ گاهی «نعم» برای تاکید کلامدالیته: اگزن در اول کلام باشد 
تعنین. در اجوات یز .نبا شندهتیر امی. اید: مانند: «نعم هذه آطلالهم» گفته 
شده که «نعم» به معنای «[ْنْ» است و « آطلال» جمع «طلل» به معنای 
آنا ر باقی مانده از خانه و مانند آنْ است. 


مصنف کتاب دراین باره می گوید: قول حق این است که در این جمله 
«نعم» در چواب سوال مقدر «آهذه آطلالهم» است بنابراین «نعم» حرف 
جواب و به معنای اعلام مستخبر و مستفهم است. 


۵ اغلم اه (ذا قیل: باید دانست که اگر جمله مثبتی مثل «قام زید» گفته 
شود, تصدیق آن با «نعم» و تکذیب آن با «لا» است و در جواب بان نمی 
توان از «بلی» استفاده کرد زیرا «بلی» در جواب جمله منفی می اید که 
موجب ابطال نفی آن می باشد 1و اگر جمله منفی مثل «ما قام زید» گفته 
شود, تصدیق آن-یعنی تصدیق سالبه بودن و منفی بودن قیام زید-با «نعم» 
است و تکذیب آن با «بلی» است که شخص جواب دهنده به «بلی» می 
گوید نفی قیام از «زید» صحیح نیست بلکه زید قیام کرده است و از همین 
قبیل است این آبة شريفة: 


روالد کقها آن تن نها قل کل یی (التعاین 17 


که «بلی» باعث تعذیب «لن یبعثئوا» است که در نتیجه باعث اثبات 
«یبعئوا» می باشد و در موارد استعمال «بلی» نمی توان از «لا» استفاده 
کرد زیرا| «لا» برای نفی آثبات است و در جواب جمله مثبت می اید 
درحالیکه در موارد استعمال «بلی» اولا جمله قبل منفی است. ثانیا متکلم 
قصد نفی جملء قبل دارد یعنی قصد اثبات مطلب منفی قبل را دارد. 


و اگر جمله استفهامیه مثبت؛ مانند دا قام زیدر گفته شود حکم آن همان 
کر موجبه ای است که «نعم» در جواب ب‌ آن می آید, بنابراین اکزادق 
جواب ان 
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«نعم» آورده شود تصدیق مستفهم عنه اشست و اگر متکلم قضد 

مستفهم عنه کرده باشد از کلمه «لا» استفاده می کند. و اکر جمل 

مستفهم عنه منفی مانند: ی صورت «]ک 
جواب دهنده بخواهد جواب به ثبوت قیام زید دهد از کلمه «بلی» استفاده 
می کند؛ زیرا «بلی» برای جواب به تحقق و وقوع فعل منفی مستفهم عنه 
است و اگر خواسته شود که جواب به عدم ثبوت قیام زید داده شود از 
«نعم» استفاده می کند؛ زیرا «نعم» در جواب از استفهام همانند «نعم» در 
جواب از جمله اخباری است که تصدیق مطلب قبل است به طوری که اگر 


قال سیبویه: سیبویه در باب نعت کتاب 1خود در بیان مناظره ای فرضی که 
بین خود و بعضی از نحویون فرض کرده است. عباراتی دارد که کیفیت 
ادبی آن مخالف قول و مطلب مذکور در قبل است و آن مطلب این بود که 
«نعم؟ر در جواب نفی, تصدیق نفی است؛ زیرا او گفته است: در مقابل 
خضم گفتهمی شود «آلست تقول کذا کذا؟» پس او می گوید «نعم» . 


علت مخالفت این عبارت سیبویه با قول دیگر نحویون که در قبل ذکر شده 
کف اه ان فول را کته منیا ان قغلی را انحام داوه ات لو اه قصد دار که 
بیان کند که خصم با گفتن «نعم» اعتراف به ثبوت گفتن وکردن کذا و کذا 
مت کت نن حالیکه او با آوزدن شتعم» در +عبا رشاتمی: تواند اعتراف؛به 
ثبوت وقوع فعل از ناحية خصم را بیان کند بلکه با آوردن «نعم» او از زبان 
نحویون اندلس گفته است که سیبویه در عبارت پردازی اشتباه کرده است 
و باید به جای «نعم» از کلمه «بلی» استفاده می کرد. 


نکته: لفظ «کذا و کذا» در عبارت کنایه از مطالب مفصل گفته شده در 
الکتاب است که مصنف از ان با کنایه تعبیر کرده است. 


و قال جماعه: جماعتی از نحویون قدیم و اخیر که از میان آنان می توان از 
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شلوبین از نحویون اندلس را نام برد می گویند: اگر قبل از جمله منفی, 
ادات استفهام باشد-یعنی جمله استفهامیه منفی باشد-دو صورت دارد: 


1-جمله استفهام حقیقی باشد, در این صورت, جواب 0 همانند جواب به 
جمله منفی مجرد از استفهام است, مثلا اگر گفته شود: «آما قام زید» 
معنای جواب ان به «نعم» و «بلی» همانند معنای جواب دادن به وسیلة 
این دو به جمله «ما قام زید» که جمله ای اخباریه منفی و خالی از ادات 
استفهام است می باشد و معنای «نعم» تصدیق به عدم ثبوت قیام «زید» 
و معنای «بلی» تبوت قیام زید است. که این همان نظر مصنف کتاب نیز 


2-جمله منفی استفهامیه تقریریه که از استفهام مجاز| اراده اعتراف و 
اقرار شده است که در این صورت همواره اقرار از مابعد نفی می بااشد 
بعنی متکلم و مستفهم می خواهد با ادات استفهام مجازا از ثبوت مدخول 
ادات نفی اقرار بگیرد, نه اقرار از عدم وقوع و نفی [ باید داننست که در 
این ضوزت اکترا برای اقرار و اعتراف به انجام آن. از «بلی» که.دلالت بر 
تحقق و ثبوت مدخول منفی ادات استفهام می باشد استفاده می گردد, و 
علت استعمال کثیر «بلی» و اسنعمال قلیل «نعم» تاکن این #۷ 
استفهامی منفی حکم مثبت را دارد و می توان از «نعم» نیز به صورت 
کثیر استفاده کرد این است که باید مراعات شيوة استعمال ادات جواب 
نزد اعراب در مقابل استفهام منفی آنگاه که بخواهند ثبوت مدخول آن را 
اثبات کنند كت که در این موارد از #لی؟: استفاده می 9 زیرا هرچند از 
عایعد تنی نیت میا این آن له اقظا یی است: و وا 
ادا هر دز گام جواب به نی توت و دفوع آنذشی عفن 
از کلمه «بلی» استفاده می شود لذ| کثیر | از آن استفاده شده است. 


شایان ذکر است که اگر اشتباهی پیش نیاید و از قبل دانسته شود که در 
انتجا اتتفمام‌هعان فرایه است» و معکاه عی هه افباو از خاقونن 
بگیرد و اصلا نفی در این کلام کالعدم است می توان از «نعم» نیز استفاده 
کرد به جهت اینکه معنای 
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جمله استفهامیه منفی, مجازا در اینجا مثبت شده است و «نعم» تصدیق و 
اقرار به مضمون جمله قبل است. شایان ذکر است که چون این نوع جمله 
ها در حکم جملات مثبت هستند, نمی توان از کلماتی مانند «آحد» که 
مختص جملات منفی است, استفاده کرد و هرگز گفته نمی شود: ها لیشن 
آحد فی الدا ر؟» در وقتی که از این استفهام اراده اقرار گردیده شده 
است. تین هر کر سای میرع که کا یار کیوا زر هبات یی 
استعمال می شود نمی تواند بعد از ادات استفهام اقراری قرار گیرد و 

هی موه ها نیقی الداز الا دیفم انتها. قمه کاست ۳ ۶ 
مثبت بودن معنوی استفهام ایا حماه ی اس لذا می توان از 
«نعم» 2( 
است. استفاده کرد, هرچند می توان با «بلی» نیز این کار را کرد. 
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منایع تحقیق دربار «نعم» 
1-شرح الکافیه:2/381 
2-موسوعه النحو: 692 
3-معجم النحو:411 
4-شرح جامی:410 
5-همع الهوامع:2/76 
6-مجمع البحرین:6/179 
7-الکتاب:5 2/37 
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«حرف الهاء» 
اشاره 


الهاة الخفرخه.غلنی ثلاته اوعد اخدها: آن کون مرا لاما تب و تفه 
فی موضعی الجر و النصب. . . 

شرح یکی از حروف الفبا که درباره کلمات فده به ان در علم نحو بحت 
می شود., حرف هاء است به خلاف حروفی مثل شین که از کلمات مبدو به 


ان بحت نمی شود. 


کلمات مبدو به حرف هاء بر دو قسم است :1-هاء مفرده, 2-هاء مر کبه «ها 
-هل-هو» , 


الهاء المفرده: هاء مفرده عبارت است از کلمه ای که تشکیل شده از یک 


آخوها یو ای فد کی در حالت هر بط نی سا ند ارم ود رو 
قال له صاحبهة بُحاورة (الکهف/37) . 


شاهد: در استعمال ضمیر غائب مذکر در حالت جر به واسطه حرف جر در 
«له» و به واسطه مضاف در «صاحبه» و در حالت نصبی در «یحاوره» 
است. لازم به ذکر است که هاء مفرده ضمیر غائب مذکر مبنی است و 
محلا اعراب می گیرد. 


فمانند فول فر نرق دو مک حضر رین الغاندین غليه الظلام در پیت ا(اه 
الحرام در وقت بی اعتنائی هشام بن عبد الملک , به ایشان: 


یا سائلی آين الجود و الکرم 
عندی بیان اذا طلابه قدم 
«هذا الذی تعرف البطحاء وطأنه 


و البیت یعرفه و الحل و الحرم» 1 
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شاهد: در استعمال ضميیر غایب مذکر در حالت جری در «وطاته» و در 
حالت نصبی در «یعرفه» است. 


ی هک اه ام ای اس 
خانه خدا او را می شناسد و حل و حرم نیز او را می شناسد» . 


نکته: «وطاعه» به معنای جای پا و اثر راه رفتن است و «الحرم» اطراف 
مکه است که باید حجاج محرم شوند و «حل» بقية جاهاست. 


الثانی: دومین وجه از وجوه سه گانه هاء مفرده, این است که حرف بوده و 
برای بیان غائب بودن مرجع ضميیر منفصل منصوبی «[یاه» است زیرا قول 
تحقیقی درباره کیفیت ضميیر منفصل منصوبی مانند: «ایاه, ایاک. . .» این 
است که «یا» ضمیر است و چون در تمامی صیغه ها این ضمیر به یک 
شکل است, لذا برای تشخیص مراد و مرجع آن در هنگام غیبت مرجع 

ضمیر, از این حرف غیبت «ه-هم-ها-هما -هن»؟ و در هنگام خطاب ان, از 
7 «ک-کما-کم-ک-کما-کن» و در هنگام تکلم آن, از حرف تکلم 
«ی-نا» استفاده می شود باید دانست که دراین باره سه قول دیگر نیز 


است. 

1-تمام «یاه و. .۰ .»> ضمیر است. 

2- «م-ها-هما. . .» ضمیر و «ایا» کرسی آن است. 
3- «[یا» ضمیر و مضاف به ضمیر «ه-ها. . .» است. 


الثالث: سومین وجه از وجوه سه گانه هاء مفرده هاء سکت است که 
ملحق په بعضی از کلمات می شود تا مبیّن حرکت آخر آن کلمه و يا مبین 
خرف آخر .ان باشند: زیرا اکر هاغسکت در این موارد در حالت وقف آورده 
نشود, حرکت آخر کلمه ساقط می شود. مانند «ماهیه» که اگر هاء سکت 
نبود حرکت يا بیان نمی شد و همچنین حرف آخر در برخی از موارد نیز اگر 
هاء ساکت با آن استعمال نشود به خوبی بیان نمی شود و به صورت خفاء 
بیان می گردد. مانند «وا زیداه» اگر هاء سکت نبود الف ندبه یواش و به 
صورت خفاء بیان می گردید. 


۵ اضآها: اضل وغالت :در هاع‌شسکت این امیت و وف بر آن شوه لکن. اه 
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کلمه ای که هاء ساکت دارد برآن وقف نمی شود و وصل به کلمه بعدی 
می شود ولی با این وجود, به شیوه وقف و به نیت و با لحاظ وقف تلفظ 
می شود یعنی به صورت ساکن تلفظ می شود. 


نکته: هاء سکت در چهار محل آورده می شود: 1 

1-فعل متعل الاخر مجزوم «لم پخشه» . 

2-فعل متعل الاخر «|مشه» و «قه» . 

3-ما استفهامیه در حالت جر «فیمه» آنگاه که الف آن حذف گردد. 
4-هرکلمه متحرک الاخر که حرکت آن بنایی و دائمی باشد مثل «هیه, لیه» 
9 ماضی و اسم مقطوع الاضافه و منادای مضموم و غیر از اسم 
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«ها» 


ها علی نلائه آوجه: آحدها: آن تکون اسما لفعل. . . 


تشرط آولون کلمه مر کیت اه که خرف افل آن.هاه استه در علم فخو از آن 


بحث می شود, کلمه «ها» می باشد که بر سه وجه و صنف است: 


آحدها: یکی از این سه وجه, اسم فعل امر به معنای «خذ» است که به پنج 
صورت استعمال می شود: 


1-قصر الف «ها» بدون الحاق حرف خطاب کاف و فروع آن (ک, کماء کم, 
ک.» کن) . 


2-قصر با الحاق حرف خطاب کاف و فروع آن «هاک, ...» . 
3-مد الف آن «هاء»> بدون الحاق حرف خطاب و بدون تصریف. 


است: «هاءک, هاءکما, هاءکم, هاءکن» . 


حتف الفت ار همراه با تصریف یعنی با حرکت مختلف دادن به همزه, که 
دیگر به حرف خطاب کاف در مفرد و دیگر صیغ, برای تعیین نوع مخاطب 


هاوْمْ افروّا کِتابيِة (الحاقه/19) . 


و الثانی: دومین قسم از اقسام سه گانة «ها» , ضمیر موّنث مجروری و 
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ات مانتد ارم شریفة: 
همه فُجْورها و تثواها (الشمس/8) . 


را هو دز بصب محای ها ورف الممها »یم ات مر معلی ان 
در «فجورها و تقواها» بنابر مضاف الیه می باشد. 


و الثالت: سومین وجه از وجوه سه گانه «هأ» دارای معنای تلبیه و 
آگاهانیدن مخاطب است که داخل بر چهار لفظ می شود: 


1-اسم اشاره قریب و متوسط, مانند «هذا» قابل ذکر است «ها» بر 
اسماء اشاره مختص به بعید مانند: «ثم, هنا, و هنالک» داخل نمی شود. 


2-ضمیر منفصل مرفوعی آن گاه که مبتدا بوده ی ان اسم اشاره می 
باشد, مانند ای شریفة: 


ها تم أولاء (آل عمران/119) . 


و قیل: در رد استعمال این قسم گفته شده است که اصل «ها» تنبیه بر 
اسم اشاره داخل شده بوده: «انتم هوّلاء» سپس «ها» به جهت تنبیه مقدم 
بر مبتدا شده است, لکن این قول مردود است زیرا در این اية شریفه: 


ها أَْمْ هوْلاء (آل عمران/66). 


باوجود «ها» تنبیه بر اسم اشاره, بر مبتدا نیز «ها» داخل شده است و اگر 
این «ها» در اصل بر «هوّلاء» می بود دخول هاء تنبیه بر هاء تنبیه لازم می 
آمد که این صحیح نیست. شایان ذکر است که به این رد در جواب «قیل» 
جواب دادم شده است به اینکه «ها» اول در اصل بر «هوّلاء» بوده و علت 
تکرار آن تأکید تنبیه بوده است سپس به جهت ثقالت اجتماع دو «ها» مقدم 
شده است. پس بنابراین قول «ها» تنبیه بر مبتدا در اصل و صورت اولی 
این آیه داخل تشده و .هر گزٌ نیز :داخل نفی شود. 


3-صفت و نعت «5*» ندائیه, مانند: «با آیها الرجل» که «الرجل» صفت 
«أَی» منادا می باشد و «ها» داخل بر صفت شده هرچند در رسم الخط 


هها» تصضل به. « اک >" نوشته می شوده. ام یه دک است. که دخول «ها» 
تنبیه در این مورد واجب است 
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برای اینکه به مخاطب فهمانده شود که در حقیقت مقصود به نداءء آن 
صفت آرشت و «آود» مقدمه بيانیه آن است. قول دیکو دربارة علت 
استعمال «ها» تنبیه در اين موارد اين است که استعمال «ها» در اینجا 
دارای دو علت است:1-تنبیه بر اين امر که مقصود به ندا, اسم الف و لام 
دار نقد. انست.2-عوض از مضاف الیه» معذوف: «ا* نیز فی. باشد, زیزا 
«أَیْ» از اسماء دائم الاضافه است. بنابراین اصل مثال فوق اینگونه بوده 
است «با آیّه الرجل» که «الرجل» بدل 1۳0 مضاف الیه بوده است و 
«ها» بعد از حذف ضميیر جایگزین آن شده است. 


چهارمین اسمی که «ها» مهن ان داخل می شود, اسم مبارک اقدس 
باری تعالی «اللّه» در جمله قسمیه است و این در هنگامی است که حرف 
قسم حذف شده باشد مانند «هاللّه» به حذف واو قسم و جایگزینی «ها» 
نه جای آن: که در این صورت به چهاز شکل. اشتعمال و تلفظ می شود؛ 


1-قطع همزه الف و لام اسم «اللّه» یعنی در تلفظ این دو خوانده می شود 
با حذف الف «ها» مانند «هالله»2 -همان کیفیت قبل به اضافه ثبوت الف 
«ها» مانند «ها اللْه»3- -وصل همزه الف و لام «اللّه» یعنی در تلفظ خوانده 
نشود با حذف الف «ها» مانند «ها الله»4 -همان کیفیت قبل به اضافه 
ثبوت کتبی الف «ها» مانند «ها الله» . 
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«هل» 


اشاره 


«هل» حرف موضوع لطلب التصدیق الایجابی دون التصور و دون التصدیق 


شرح یکی از کلمات مرکبه ای که با حرف هاء شروع می شود «هل» می 
باشد. این کلمه حرف استفهام در جملات مثبت است یعنی برای استفهام 
طلب درک وقوع نسبت يا عدم وقوع آن در جملات مثبت وضع شده است 
مانند: «هل ضربت زیدا» که متکلم با «هل» برای درک فهم و دانستن 
وقوع نسبت یا عدم وقوع آن در جمله مثبت «ضربت زیدا» از شخص 
مخاطب استفهام و پرسش می کند. بنابراین ۱ «هل» برای طلب درک تصور 
موضوع و محمول و تصدیق سلبی نمی باشد بلکه تتها برای طلب درگ 
تصدیق ایجابی است. بنابر ین مثال «هل زیدا ضربت» ممتنع است زیرا| با 
تقدیم مفعول «زیدا» مشخص می شود که اصل نسبت وقوع زدن توسط 
مخاطب معلوم و محرز است و مجهول در اين مثال, شناخت و تصور 
مفعول ان است لذا مقدم بر عامل و کنار ادات استفهام قرار داده شده 
است تا با ادات استفهام طلب تصور مضروبیت آن شود در حالی که «هل» 
برایر استفهام تصدیقی است درحالیکه با تقدیم مفعول, استفهام تصوری 
ای کر و3 لذا تنافی در صدر و ذیل کلام لازم می آید, و همچنین مثال «هل 
دید فان ام عمییه بر این سا مفتصاه باشد عمته است: زرا ای 
متصله در استفهام تصوری استعمال می شود لکن اگر منقطعه باشد 
اشکالین دار زیزا سح رید‌فانف» یک جعله مستقل است و« ام عمرخ» 
"۷ 
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جمله دیگر و به تقدیر «بل عمرو قائم» است که هردو استفهام تصدیقی 


البته باید توجه داشت که «هل» و «آم» منقطعه هردو در استفهام تصدیقی 
استفهالدمفی نهد به خلاف. دییو ادوات. اسففام و< ام #متضاه که ففظ 
برای استعمال در استفهام تصوری است و تنها در زبان عرب. همزة 
استفهام است که هم برای استفهام تصوری و هم برای استفهام تصدیقی 


و تفترق هل نمزم مر شوه آوجه: بان انست که هل » استفیام 
با همزه استفهام از ده جهت فرق دارد: 


اختهات هن اختضاض یه اشتفهام تصیدیفی دار ول هفته: اغم. است: ۵ 
هم در استفهام تصدیقی و هم استفهام تصوری استعمال می شود. مانند 
یات اف العشی اه ام خی عرا کسدو فاص یدصت نا 
و کیفیت حیات معنوی انسان است: 


رهینا و فی ضیق المضجع وحیدا» . 1 


شاهد: در استعمال «هل» در استفهام تصدیقی است. 


معنای کلام: «پس آیا خویشاوندان دفع می کنند-مرگ و سختیهای آن-با 
سودی می دهد شیون و عزاداری انان, در حالیکه محققا گرو گردیده ان 
میت در محل اموات, و تنها قرار داده شده است در خوابگاه تنگ» . 


الثانی: «هل» اختصاص به استفهام از جمله مثبت دارد در حالیکه همزه 
کم است و در هردو نوع استفهام مثبت و منفی استعمال می شود مانند 


الم 7 تسیر لی ضر ریخا 


الثالت: «هل» باعت تخصیص و اختصاص پیداکردن فعل مضارع که مشترک 
بین حال و استقبال است به استقبال می باشد, مانند «هل تسافر» که 
«هل» موجب استقبالی شدن فعل مضارع «تسافر» می گردد به خلاف 


همزه که این خصوصیت را ندارد لذا در مثال «آتظنه قائما» فعل مضارع 
معنای حال دارد؛ زیرا ظن و گمان انسان 
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الرابع و الخامس و السادس: «هل» هرگز بر ادات شرط و «اِنْ» و اسمی 
که بعد از آن فعل آمده است در نثر داخل نمی شود به خلاف همزه که 
داخل بر بر تمامی این موارد می شود مانند یم شریفه: 


أ قان مت قَهُم آلخالدُون (الأنبیاء34) . 
که همزه بر «[ن» شرطیه داخل شده و به علت صدارت طلبی مقدم بر 
ات و مانند: 


ج‌ 


که همزه داخل بر «لِنْ» شده است. مانند: 
آتشرا مت واجدا سفق (القمر [24) . 


شاهد: در دخول همزه بر اسمی که بعد از آن فعل «نتبعه »> آمده است می 
باشد به خلاف «هل» که بر اینگونه اسماء داخل نمی شود و حتماأ در این 
مورد بر آن فعل باید داخل. شود. 


السابع و الثامن: «هل» بعد از حرف عطف در جمله خود واقع می شود و 
ق اه را ی ای ی با و 
صدارت طلبی که داراست از حرف عطف جمله خود مقدم می شود و با 
«آم» منقطعه که آن نیز صدارت طلب است جمع نمی شود. به خلاف 
«هل» مانند آية شریفةه: 


هل یلک الا آلمَوَمْ لْفاسِمُون (الأحقاف/35) . 
که «هل» بعد از حرف عطف فاء آمده است, و مانند آیة شربفة: 


فل عل بستوی الغمی و نی آ هل تشتوی الظلاث و الیو 
(الرعد/16) . 


شاهد در وقوع*«هل »۰ استفهام بعد از «< ام متقطعه می: بانتد: 


التاسع: همانا شأن چنین است که حاهت از «هل» ارادة نفی مابعد می 
شود به همین جهت., , در بعضی از موارد بعد از آنکه «هل» بر جمله اسمیه 
داخل شد, بر خبر آن جمله, «» قرا رٍ می گیرد و این خود کاشف از معنای 
نفی داشتن «هل» می بااشد ۳ « استثنائیه همانند باء جاره در موقع 
رد اه تمه ایو یر وی 
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واقع می شود. مانند آیة شريفة: 
قل جَزاء آلاخسان الا اسان (الرحمن/60) . 


در حالیکه همزه برای نفی نمی باشد و این نهمین فرق بین «هل» و همزه 


است. 


فان قلت: اگر اشکال شود که در بحث همزه گفته شد که گاهی همزه 
دارای همین معنا-معنای نفی و انکار-که از موارد فرق بین همزه و «هل» 
بیان شد می باشد, مانند ای شربفة: 


2 یرو 


أ قَأْصفاكُم ریم بالتیین و اد من الْملایکه اناناً لک لتفولون قولاً عظیماً 
(الاسر۱ع/40) . 


شاهد: در اين است که همزه برای نفی و انکار است زیرا در واقع و جهان 
خلقت. هرگز خداوند سبحان برای انسانها پسر» و برای خود فرشتگان به 
عنوان دختران اختیار نکرده است. لذا همزه در آیه برای نفی است. 
بنابراین نمی توان معنای نفی داشتن از موارد اقتراق «هل» و همزه 


قلنا: در جواب از این اشکال می گوثیم که همزه دارای معنای نفی نیست 
بلکه دارای معنای انکار است و در اين آية شریفه برای انکار مدعی انتخاب 
کردن خداوند فرزند پسر برای انسان است که لازمة انکار آان. نفی خارجی 
و عدم وقوع خارچی آن است نه اینکه از ابتداء و الا دلالت بر نفی می 
کند, بنابراین «هل» مجازا اوّلا دارای معنای نفی است لکن همزه اولا و 
مجازا دارای معنای انکار است که انیا و به دلالت التزامی بر معنای نفی 


میرن احفت عایز نيشت که کف شوه ها لا شب ترا همه دارای 
معنای نفی نمی باشد و این استثناء از نوع مفرع است و استثنای مفرغ در 
جمله منفی استعمال می شود و باید ادات نفی آن صریحا و اوّلا و بالذات 
هرچند مجازا دلالت بر نفی کند مانند ِ ِ لا 9 «هل» 


کونه انس 
هل ینْظَرُون الا آلساعه (الزخرف/66) . 


شاهد: در این است که «هل» دارای نفی ابتدایی بالمطابقء مجازی است 
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مفرغ است و این نوع استثناء باید در جمله منفی باشد و مستثنی منه 
«شیتا» بوده که حذف شده است و ادات نفی در استثنای مفرغ باید 
بالمطابقه دلالت بر نفی کنند. 


و قد یکون الانکار: باید دانست انکار که یکی از معانی مجازی همزه است 
همواره دلالت التزامی بر نفی وقوغ آن فعل را ندارد بلکه گاهی بالعکس 
دلالت بر وقوع ان فعل را دارد که متکلم با استعمال همزه قصد توبیخ 
فاعل آن را می کند و آن در هنگامی است که متکلم می خواهد به فاعل 
فعل بفهماند که آن کار, شایسته وقوع از ناحیة آو نبوده است, مانند فاعلی 
که به برادرش زده ات و کل او را تفه ی کنده ها ند فا یی 
و آخهی ابا رید زاعمه رو ور عالیکه او زاین تست 


بنابراین فرق نهم بین «هل» و همزه صحیح است زیرا «هل» اوّلا و مجازا 
بالمطابقه دلالت بر نفی وقوع فعل می کند لکن همزه دلالت بر نفی وقوع 
فعل نمی کند بلکه گاهی مجازا بالمطابقه دلالت بر انکار مدعی وقوع آن 
می کند که در اين مورد به دلالت التزامی دلالت بر نفی آن نیز می کند و 
گاهی بالمطابقه مجازا دلالت بر انکار فاعل فعل می کند-نه مدعی آن-که 
در این مورد بالعکس به دلالت التزامی دلالت بر وقوع آن فعل می کند., 
پس همزه و «هل» در این مورد با هم فرق دارند. 


باید دانست که انکار بر سه قسم است: 


1-انکار شخصی که ادعا وقوع فعلی می کند که در این مورد انکار به 
تلالیته لت امیه نقی ان فلس ی رسانه زار انظالی نوی 


2-انکار شخص فاعل فعل ناشایست که این با دلالت التزامی, وقوع آن 
فعل را می رساند (انکار توبیخی فاعل) . که این دو مختص به استعمال به 
همزه است. 

3-انکار وقوع فعل يا به عبارت دیگر نفی وقوع آن فعل, که این مختص 
استعمال «هل» است (انکار فعل) و وجه فارق بین این دو کلمه و همزه 


و العاشر: دهمین فرق بین «هل» و همزه, این است که کاهی «هل» به 
معنای «قد» می اید و باید دانست که «هل» به این معنا همواره با فعل 
استعمال می شود و به همین معنا در این اب شریفه است: 


هل آتی عَلی آلانسان حین من آلاهر لَم یکن شَینا مَذکورا (الانسان/1) . 
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چنانکه جماعتی از مفسرین مانند این عباس اینگونه تفسیر کرده اند, 
زمخشری دراین باره مبالغه کرده و گفته است که در تمامی موارد هرگاه 
«هل » با فعل استعمال می شود به معنای «قد» است و اگر در این گونه 
عبارات معنای استفهام فهمیده شود, آن معنا از همزه مقدر قبل از «هل» 
فهمیده می شود. و زمخشری در کتاب «المفصل» این مطلب را از سیبویه 
نیز نقل می کند و گفته است: که در نزد سیبویه «هل» به معنای «قد» 
است غیر از اینکه الف یعنی همزه استفهام قبل از ان حذف شده و در 
تقدیر است زیرا «هل» در کلام واقع نمی. نفنود. مگر اینکه قیل از. ان 
استفهام باشد همان طور که کاهیفت نیز مذکور| همزه استفهام بر «هل» 
داخلن.می‌شودز هانته فون کید الیل ار شعرای مخضرم خربار ه جنی آنان. با 
قبیله بنی یربوع: 


«سائل فوارس یربوع بشدتنا 
آهل ر آونا بسفح القاع ذی الأکم» 1 
شاهد: در دخول همزه بر «هل» در اول مصرع دوم است. 


ترکیب شعر: «سائل» فعل امر مخاطب مذکر باب مفاعله و فاعل آن, 
ضمیر «انت» مستتر و «فوارس» جمع «فارس» مفعول آن و مضاف به 
«یربوع» که اسم رئیس قبیله «بنی پربوع» است و باء در «بشدتنا» به 
معنای «عن» است و «شده» مجرور و به معنای جمله است و مضاف به 
ضمیر متکلم می باشد و «راونا» فعل و فاعل و «بسفح>» متعلق به فعل 
قبل و «سفح» به معنای پائین و مضاف به «القاع» به معنای زمین متا 
است و «ذی الاکم» صفت برای «سفح القاع» می باشد و «الأکم» جمع 
«الأکمه» به معنای تل و تپه است. 


معنای شعر: «سوال کن از سوارکاران قبيلة بنی یربوع دربارة حمله کردن 
ما ایا محققا دیده اند ما را در دامنة بیابانی که صاحب تلهاتی است» . 
انتهی کلام زمخشری. 


و لو کان کما زعم: مصنف کتاب در رد زمخشری و عدم صحت معنای 
«قد» داشتن «هل» می گوید: اگر صواب اینگونه بود که زمخشری معتقد 
اشتت: هر کر تباید داخل شود «هل» بر کلمه ای فگر آن که آن کلمه:»فغل 
باشد, زیرا «قد» که «هل» ادعا 
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فی: تفن نتفای آن: است نها بر فعل«داخل مین وه در حالیکه «هل» 
بر اسم نیز داخل می شود سپس مصنف کتاب می گوید نقل کلام 


ره از سیبویه صحیم است و سیبویه این مطلب را در باب «آم» 
متصله ذکر کرده است. 1 


ولی باید توجه داشت که خود سیبویه در برخی از مطالب کتاب خود, 
مخالف این قول را نیز بیان کرده است., به عنوان نمونه در باب «عده ما 
یکون علیه الکلم» 2بیان کرده است که این نص و تصریح ان می باشد: 
«هل» برای استفهام است. و هیچ چیز دیگر اضافه برآن نکرده است. و اگر 
«هل» دارای معنای «قد» بود, ایشان باید ان را متذکر می شد, بنابراین 
کلام سیبویه مشوش و مخالف با هم است. 


و قال الزمخشری: زمخشری در کتاب «الکشاف» 3در تفسیر ای اول 
سوره الانسان گفته است که «هل ایند معتاف « اقد آنی» است یعنی 
«هل» به معنای «قد» تقریب می باشد و در ضمن یک همزه مجازی تقریر 

و اقرار نیز قبل از آن در تقدیر است پس این آیه دلالت بر هردو معنای 
و ۱ اینگونه می شود: ان 
قبل زمان قریب و نزدیک به زمان کنونی, طائفه و مقداری از زمان زیاد و 
مستمر-زمان قبل از خلقت انسان-که نبود در ان زمان انسان چیز قابل 
ذکری بلکه چیزی بود به فراموشی سپرده شده و به صورت نطفه در 
اصلاب و محل استقرار نطفه قرار داشت» . و مراد از «الانسان» در ایه 
افراد انسان نیست بلکه جنس انسان است زیرا در ای بعد که در مورد 
مشابه اين آیه است, خلقت انسان را از نطفه بیان می شود و چون بعضی 
از افراد انسان مانند حضرت آدم و حوا از نطفه آفریده نشده اند پس مراد 
افراد انسان نیست: 


ثا حَلَفْتا آلانسان من نطِقَء (الانسان/2) . 


بنابراین مراد جنس انسان می باشد و خروج بعضی از افراد آن از این 

ت خلقت, ضرر به کلام نمی زند زیرا جنس شیء منافاتی با تحقق آن 
در بعضی افراد و عدم تحفق آن در بعضی دنک ندارد. انتهی کلام 
را 
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و فقشرها غیره؛ غیر زمخشری از مفسرین دیگر گفته اند. که <هل» در ابه 
فقط به معنای «قد» است و «قد» را به معنای تقریب ندانسته اند بلکه 
گفته اند «هل» به معنای «قد» تحقیقه استنت و بعضی دیگر گفته به معنای 
«قد» توقعیه است و مراد از «الانسان» حضرت آدم می باشد و گویا آیه 
خطاب به کسانی است که توقع و انتظار خبردار شدن ی 
انسان یعنی آدم علیه السْلام آمده است, دارند. و آن بعض و قائل به 

قول گفته است مراد از «حین من الدهر» در آبه, زمان بودن آدم به 9 
خاک است. 


باید دانست که گروه دیگری از نحویون به عکس رأی زمخشری که می 


«هل » همواره معنای «قد» دارد, می گویند هرگز «هل» دارای این معنا 


نمی باشد. 


و هذ | ند الضذ انب مقلف: کناب فانل است: کر ای این روخ بووه و 
حجت مثبتین معنای «قد» داشتن «هل» یکی از دلایل سه کانة زیر است: 


اتسیو اتن. عیاش نز اب صهل این که نمی تواند دلیل بر مدعا باشد 
زیرا شاید ابن عباس که گفته است «هل آتی» دارای معنای «قد آنی» 
است, مراد او این است که «هل» مجازا در آية برای استفهام تقریری 
است و لکن چون مقرربه باید همواره شیء ثابت و حتمی باشد که از آن 
اقرار گرفته می شود پس سیاق کلام و این خصوصیات جمله اقراربه, 
دلالت بر معنای «قد» می کند. «هل» مجازا به دلالت مطابقه دلالت بر 
استفهام تقریری می کند. 


بنابراین «هل» مجازا دارای معنای استفهام تقریری» و معنی تحقیق «قد» 
مستفاد از کلام بوده و ذات «هل» دارای این معنا نیست. 


نی فول مامت که رت ال سا تن یی اه 
ماشان ما ایا را اس دص ات وا بان 
کردیم که ادعا شده است که ایشان گفته است که «هل» به معنای «قد» 
است. و ما جواب دادیم که سیبویه در «الکتاب» این مطلب را به صورت 
روشن و واضح نگفته و کلام مخالف آن را نیز دارد. 


3-دلیل سوم این است که همزه در شعر قبل داخل بر «هل» شده است و 
چون حروف هم معنا و هم صنف بر هم داخل نمی شوند پس «هل» دارای 
نای 
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استفهام نیست و به معنای «قد» است و ما جواب می دهیم که این شعر 
نم یکدی گر بر تقل فول شوم است که ید حای هفوم< ام متعطاعه ره 
معنای «بل» روایت شده است پس این شعر دو احتمال دارد و می دانیم 
که دلیل و حجت ادبی نمی تواند محتمل باشد و حتی بنا بر قبول صحت 
روایت وجود همزه, می گوئيیم این شعر از اشعار شاذ و نادر الاستعمال 
زبان عرب است و با عبارات نادر الاستعمال نمی توان حکم نحوی را اثبات 
کرد و علاوه برآن می توان گفت که دخول دو کلمه هم صنف اشکال ندارد 
زیرا در مورد تاکند: اجماع آنها مانعی ندارد. مانند قول مسلم بن معبد از 
شعرای صدر اسلام: 


فکیف بهم فان آحسنت قالوا 
آسأت و ان غفرت لهم آساووا 
فلا ی له اف مان 

و لا للمابهم آبدا دواء» 1 


شاهده در دخول لام عجارم بر مشابة ود در «للما» اشت که لام :دوم تاکید 
لام او ایشت: 


بنابراین هرسه دلیل کسانی که قائل هستند «هل» به معنای «قد» است 
باطل می باشد. 


ترکیب شعر: فاء برای نتیجه است و «لا» تأکید مقدم نفی جواب قسم 
بوده, واو برای قسم است و «الله» مجرور آن و جار و مجرور متعلق به 
«اقسم» مقدر و جمله «لا یلفی» جواب قسم و «یلفی» فعل مجهول و 
«دواء» نات فاعل: ان و «لما» متعلق نو آن و «ما» موصوله و «بی» 
متعلق به «یکون» صله آن, واو عاطفه و «لا» زائده «للماء بهم» ِِ بر 
«لمابی» و «ما» موصوله و «بهم» 7 آن است و « آبدا» ظرف «یلفی» 


است. 


معنای شعر: «پس قسم می خورم به خدا که پید | نمی شود دوائّی برای 
انچه که در من است و برای انچه در انان است ابدا» کنایه از دشمنی و 
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منابع تحقیق دربارة «هل» 
1-شرح الکافیه:2/388 
تشه لس :700 
3-معجم النحو:422 
4-شرح جامی:416 
همم لها ره 7 
6-حدائثق الندیه:581 
7-الکتاب: 2/367 
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«هو>» 

«هو» و فروعه: تکون آسماء و هو الغالب و آحرفا فی نحو. . . 

شرح آخرین کلمه مرکبه ای که مبدوْ به حرف هاء است و در علم نحو از 
ان بحث می شود «هو» و فروع ان «هما, هم, هی, هنْ» می باشد و این 
کلمه دارای دو نوع است: 

رفن کم به ان میرن فضا ی متفر .ماد فول امیر ااففخنیس یه 
السلام : 

«ایقوا معاصی اللّه فی خلوات فان الشاهد هو الحاکم» 1 

شاهد: در ضمیر فصل بودن «هو» است که حرف می باشد البته اگر از 


معنای حکمت: «بیرهيزید از دشمنی با خدا در پنهانی ها زیرا کسی که 
شاهد بر امور است-خدا-همان حاکم و قاضی است» . 


حرف می باشد باید قائل شویم که محلی از اعراب ندارد. قول دیگر این 
است که ضمیر فصل اسم بوده و همچون اسماء افعال مانند «صه و نزال» 
و الف لام موصول در «الضارب» محلی از اعراب ندارد البته تشبیه و 
تمثیل دوم دربارة الف و لام وقتی صحیح است که ما ان دو را اسم بگیریم 
و بگوئیم محل اعراب ندارد. 
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شایان ذکر است که دو قول دیگر در مسأله است که کوفیون به آن اعتقاد 


دارند: 
تقو اي آففانلن ات که‌ یر فصن انم بوده ولا غ رات وود 
و در محل اعرابی خود تابع اعراب اسم بعد است. 


2قول قرا او فانل است که-ضمیر فضل: استم. بوده-و فحل اعراب. آن 
تیاعر اب اش فیل ارشت: 


بنابراین در مثال «اِنْ زیدا هو القائم» کسایی می گوید: محل ضمیر فصل 
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«حرف الواو» 


اشاره 


۳ 
الواه المفز نم انتفی»مجموغ ها دک میم اقسامها ال خمیته تن 


بحت می شود, حرف واو است. باید دانست که دو کلمه مبدو به حرف 
واوء در این علم مورد بحجّت قرار می گیرد که عبارت از واو مفرده, و «وا» 


الواو المفرده: واو مفرده کلمه ای است که دارای یک حرف الفباست و آن 
واو می باشد و مجموع انچه که از اقسام و معانی برای واو در کتب علمای 
نحو ذکر شده به پانزده معنا و قسم می رسد: 


الأول: اولین قسم از اقسام بانددن کاند واو. حرف عطف است که معنای 
معظوت. عایه :را بخ مخطوف من. دهد و فبیق: این نکبه. انست. کف هرووی 
ایتها دارای. آن حکم هنشد و اصلا واو نظر بة مسالهة تقدم یا تاخر و با 
تقارن معطوف با معطوف علیه در دارا بودن آن حکم ندارد لذ| می توان 


۵ اعطف بواه شانعا اه لاعتا 

فی الحکم آو مصاحبا موافقا 

به همین جهت گاهی واو چیزی را-معطوف-بر معطوف علیه که مصاحب و 
ففارن ان. است عطف. مین کنذ مانته ای آیة شریفه که دربارة حضرت نوح 
علیه السلام و اصحاب اوست: 

فاناع ع. اشات ال تفه (العتکمت لا 
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شاهد: در عطف «آصحاب السفینه» به واسطه واو بر ضمیر مفعولی مفرد 
مذکر است درحالیکه ان دو در یک زمان و مقارن و مصاحب با هم دارای 


و گاهی واوء معطوف را بر معطوف علیه که در دارا بودن حکم, سابق و 
قبل از معطوف دارای آن حکم بوده است عطف می کند, مد 


و لَقدٌ رَسَلنا توح و [تراهیم (الحدید/26) . 


شاهد: در عطف «ابراهیم» بر «نوحا» به واسطء واو است درحالیکه زمان 
ارسال حضرت نوح علیه السلام قبل از زمان ارسال حضرت ابراهیم علیه 
علیه لاحق که بعد از معطوف دارای آن حکم شده, عطف می کند. مانند 
اية شریفة: 


کوک خی ای ای ینعی (الشورت/۱3:: 


شاهد: در عطف «الی الذین من قبلک» که زمان آن متقدم و سابق از 
فعطوی. علیه بودة یز «البی» که خطاب به ,پباشر صلی ال غلیه ی الیو 
تشه وا ی دا ون ماک است. 


فعلی هذا: بنابراینکه واو برای مطلق جمع است اگر گفته شود: «قام زید و 
عمرو» سه احتمال درباره تقدم و تاخر و تقارن واجدیت معطوف و 
معطوف علیه در حکم وجود دارد:1-احتمال دارد «زید» و «عمرو» با هم و 
مقارن هم قیام کرده باشند,2-احتمال دارد «زید» قبل از «عمرو» دارای 
حکم قیام شده باشد,3- احتمال دارد که «عمرو» قبل از «زید» دارای حکم 
قیام شده باشد. لکن ابن مالک می گوید در بین این سه احتمال. احتمال 
تقارن و معیت در حکم, بر دو احتمال دیگر رجحان دارد, و در درجه دوم, 
ترتیب بین واجدیت حکم اوّلا برای معطوف علیه و سپس برای معطوف 
کثرت استعمالی دارد و بالعکس ان که احتمال سوم است قلیل است. 


و یجوز آن یکون: در صورت عدم تقارن حکم بین معطوف و معطوف علیه 
جایز است که بین ان دوه تقارب و نزدیکی زمانی در حصول حکم باشد, و 
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که دربارة حضرت موسی علیه السلام است و خطاب به مادرش می باشد: 


تا راوخ [لتي و جاعلْوة من ألْمْرْسَلِینَ (القصص/7) . 


شاهد: در عطف جمله «جاعلوه. . .» بر «رادوه. ۰ است که فاصله زمان 


قرار دادن او به عنوان پیامبر و زمان برگرداندن حضرت موسی به دامان 
مادرش در دوران شیر خوارگی, حدود چهل سال طول کشیده است. 


و قول بعضهم: باید دانست که واو عطف دارای معنای مطلق جمع یعنی 
بدون هیچ قیدی است لکن بعضی می گویند: معنای آن «جمع مطلق» 
است یعنی اطلاق قید جمع است و ان را مقید کرده است. ولی باید 
برای جمع به قید اطلاق نمی باشد. 


زیرا جمع به قید اطلاق «جمع مطلق» تنها یک قسم را دربر می گیرد. لکن 
مطلق جمع هرسه قسم را فرامی گیرد مانند «مطلق المفعول» که تمامی 
مفاعیل پنج گانه را شامل می شود و «مفعول مطلق» که تنها شامل یک 


و تنفرد عن ساثر حروف العطف بخمسه عشر حکما: باید دانست که واو 
عاطفه با دیگر حروف عطف در پانزده حکم فرق دارد: 


اخدها عطوف وافه از کیت دهان دار وین خیم تست یه مان موف 
علیه دارای سه احتمال است به خلاف دیگر حروف عطف که تنها یک 
احتمال دارند. 


التانی: واو عاطفه می تواند مقرون با «مّا» عاطفه باشد, درحالیکه دیگر 
حروف عطف این خصوصیت را ندارند, مانند اب شریفةه: 


" هََبْناغ آلسَبیل اما شاکراً و اثا کفورا (الانسان/3) . 


الثالث: واو عاطفه گاهی با «لا» زائده که برای تأکید نفی سابق است 
مقرون می شود البته این اقتران دو شرط دارد:1-کلام منفی باشد 2- 
متکلم فقط قصد نفی معیت معطوف و معطوف علیه را در حکم مذکور در 
عبارت نیز نکرده باشد بلکه 


ص‌‌ :37 


قصد نفی تحقق حکم در هرصورت-چه اجتماع و چه افتراق-داشته باشد و 
الا در غیر این صورت دخول «لا» در کلام صحیح نمی باشد, مثل: «ما قام 
زید و لا عمرو» فایده اقتران واو به «لا» این است که متکلم با ان بیان می 
کند فعل در جهان در دو حالت اجتماع معطوف و معطوف علیه و افتراق 
آن دو حاصل نشده است در حالیکه اگر «لا» نباشد. کلام دو احتمال 
دارد:1-نفی قیام در حال اجتماع,2-نفی قیام در حال افتراق. لذا کلام از 
این ناحیه مجمل است., مانند ابة شریفةه: 


و ما أَموالْکَم و لا ولاهْکُم بالنی عْبکُم عندنا ژلفی (سبا/37) . 


شاهد: در نفی دارا بودن معطوف و معطوف علیه-چه در حال افتراق و چه 
در حال اجتماع-حکم مذکور در ایه است. 


در نزد ما از حیث مقربیت باشد» . 


باید دانست که در این صورت در نزد بعضی از علمای نحو کیفیت عطف از 
باب جمله بر جمله است که در جمله دوم عاملی بعد از «لا» در ِِ« 
است, مثلا ِِِ تقدیر اینگونه است: «ما آموالکم و لا ما 


۱ ت‌. 


۵ آذا ففف اخد الشرطین ه کی ان کهاط ر اخوقوع: تفن فیل, از 
اقتران واو به «ل»2-عدم قصد معیت فقط) وجود نداشته باشد, دخول «لا» 
در کلام ممتنع می شود. پس جایز نیست مثل «قام زید و لا عمرو» زیرا 
این تال .تنرط ول را که تقدم تفی اسنت نذارد فا کر در آبه شتویفه؛ 


یر آلمَفْضُوب عََیهخ و لا آلصالین (الغاتحه/7) . 


وقوع «لا» در این آیه همراه با واو دیده می شود درحالیکه نفی قبل از آن 
نیست., به این دلیل است که «غیر» در حکم ادات نفی مثل «لا و ما» 
است. و همچنین جایز نیست وقوع «لا» در «اختصم زید و لا 0 زیرا 
متکلم قصد معیت معطوف و معطوف علیه در دارا بودن حکم انها کرده 
است چون اختصام و نزاع طرفین و در حال اجتماع است و اگر «لا» در 
کلام باشد موجب و مفید اين معن 


ص :380 


می شود که در حال افتراق نیز آنان با هم نزاع و زدوخورد می توانند 
داشته باشند که با «لا» نفی می شود که تصور این معنا صحیح نمی باشد, 
زیرا در حال افتراق؛ زد تن و در این ایة شریفه: 


لسن و 
کل 0 


و ما بشتوی الأْعمی و تسژ و آلطلْماث و لا تور و 9 الط و لا آلَحژور 
0 شتوی لح ء و لا مات (فاطر/22-19) . 


«لا» دوم و چهارم و پنجم زائده است زیرا فعل «یستوی» بین دو شخص 
تصور می شود بنابراین استعمال «لا» غیر زایده با ان صحیح نیست ؛ زیر| 
معنای «لا» غير زائده در این موارد این است که در هردو حال اجتماع و 
افتراق یعنی تک تک بودن آنها نیز مساوی نیستند در حالیکه اگر یک نفر تنها 
لحاظ شود دیگر کسی همراه او تصور و لحاظ نمی شود تا گفته شود 
مساوی هست يا نیست. بنابراین «لا» در این سه مورد «لا» زائده تاکیدیه 
استت:زیرا اشتبافی ذراین باره نیست:ا «لا»رافع آن.باشد و لکن در مهرد 
اول و سوم «لا» زائده نیست زیرا بیان می کند که در حال اجتماع و 
افتراق معطوف «الظلمات و لا النور» و معطوف علیه «الاعمی و البصیر» 
در عطف به «لا» اول, و معطوف «الظل و لا الحرور» و معطوف علیه 
«الأعمی و البصیر» در عطف به «لا» سوم حکم آنها یکی «ما یستوی» 
است و کسی دراین باره اشتباه نکند. 


الرایع: واو عاطفه گاهی با «لکن» مخففه مقرون می شود مانند آية 
شریفه: 
سول آلله (الأحزاب/40) . 
و مانند قول کمیت: 
طربت و ما شوقا اٍلی البیض آطرب 
و لا لعبا مئی و ذو الشیب یلعب 
«و لکن اٍلی آهل الفضائل و النهی 


و خیر بنی حواء و الخیر یطلب» 1 


ترکیب شعر: واو عاطفه و «لکن» استدراکیه و جار و مجرور متعلق به 
«شوقا» است و «النهی» عطف بر «الفضائل» و «خیر» عطف بر «آهل» 
و مضاف به «بنی» که اضافه شده است به «حواء» و واو حالیه و «الخیر» 
مبتدا و جمله «یطلب» خبر آن است. 


ص‌‌ : 391 


معنای شعر: «لکن شوق و علاقة من به سوی و 
قرزندان حواء است و حال آنکه-در این ضورت-بهترین چیز طلب گردیده 


شده است» ۰ 


1 6 9 
لفظ قبل از خود, اجنبی یعنی بدون عاید بوده و با لحاظ و عطف شدن 
فعصاه .نا ار ی نت را امن مرو 


البته این در زمانی است که در عامل معطوف علیه ضمیری برای ارتباط با 
قبل وجود نداشته باشد و ذکر ان نیز واجب باشد, مانند «مررت برجل قائم 
زید و آخوه» شاهد در عطف «اخوه» بر «زید» به واسطءة واو است که 
«آخوه» با وصف «قائم» برای موصوف «رجل» تشکیل نعت سیببی می 
دهد و درحالیکه معطوف آن «زید» به همراه صفت «قائم» نسبت به 
موصوف «رجل» اجنبی است یعنی هیچگونه رابط لفظی ندارد و در اینجا 
ذکر معطوفی که کن ان ضمیر باشد واجب است زیرا حتماأ باید در صفت 
مشتق رابطی به موصوف خود وجود داشته باشد که در «قائم زید» وجود 
ندارد و با ذکر «آخوه» ایجاد می شود. و در باب اشتغال هم همین کیفیت 
خاری آاشت: مانتد؛ «زیدا ضوبت عمرا ه آخاه»: که <«آخاه» بهوسساد واه 

عطف بر «عمرا» شده است که این اسم به اضافة فعل آن «ضربت » 
نسبت به اسم مقدم اه اجنبی و رابط لفظی ندارد. درحالیکه در باب 
اشتغال باید در رابطی بین جمله بعد و اسم قبل وجود داشته باشد و 
دافاه»عصصواه ان ففل تسه دید ستتی موی ای کم با شید ده 
رابطه برقرار می شود. 


السادس: عطف اعداد عقود-دهگان-بر اعداد یکان آن عدد عقود, مانند: 
طاجه دعر ون » در خالیکه دیکن حروف :طقف آینکونه تضی:با تن 


السابع: عطف صفات مختلف بر هم, البته به شرط اینکه در موصوف 
مد کون ارت آن امضافه اما ره مود اش ایو سای نو 
رماح بن یزید, مین به آبن میاده که از شعرای مقدم و صدر اسلام است: 


ص‌‌ :392 


«بکیت و ما بکا رجل حزین 


علی ربعین مسلوب و بال» 1 


شاهد: در عطف صفت «بال» بر «مسلوب» است که در منعوت و 
موصوف خود یعنی «ربعین» آن دو وصف وجود دارد. 

ترکیب شعر: «بکیت» فعل و فاعل. واو حالیه «ما» نافیه «بکا» اسم آن و 
مصدر است و مضاف به «رجل» و «حزین» صفت ان و «علی ربعین» 
متعلق به فعل يا شبه فعل عام خبر «ما» و «مسلوب» و «بال» صفت 


«ربعین» است. 


معنای شعر: «گریستم در حالی که نمی باشد گریه کردن مردی غمگین بر 
دو خانه ای که این چنین صفت دارد ویران و مندرس است» . 


و الثامن: عطف چند لفظ مشابه بر هم که حق و شیوه استعمال صحیح در 
آن: تننیه .۵ جمع: آوزدن آنافی باشدء یل حول جحدر بن مالک از شعرای 
صدر اسلام که به علت مخالفت او با حجاج دستگیر شد و حجاج او را به 
اک 
در وقت حمله , به ار این رح ی وا ند 

کلا هما ذو آشر و محک» 2 


شاهد: در عطف دو ([فظ مشابه «لیت و لیت» به واسطة واو است 
درحالیکه حق آن این بود که به صورت تثنیه «لیثان» آورده می شد. 


ترکیب شعر: «لیت» مبتدا و «فی محل ضنک» خبر آن است و «کلا» مبتدا 
و مضاف به «هما» «ذو» خبر و مضاف به «آشر» و «محک» عطف ترا 
است و «ضنک » به معنای محل شنک است و و به معنای خشونت و 


معنای شعر: «دو شیر-مراد خود شاعر و شیر درنده است-در محل تنگی 
هستند که هردوی آنها دارای شر زیاد و دارای خشونت می باشند» . 


و مانند قول ابو علی حسن بنی هانی مکثی به ابو نواس که از شعرای 
در ایامی که در 


ص :383 


مدائن در قصر مخروبه انوشیروان با دوستانش اقامت داشته است سر وده 
است و عیرت: مور ان آن زا موشودمی کنده 


«افمتا سان‌ها هیا سرا 


و یوما له یوم الترخل خامس» 1 


شاهد: در عطف چهار «یوما» است که به واسطة واو بر هم عطف شده و 
حق‌ استعمالی آن این بود که جمع بسته شوند و به صورت « آیاما» گفته 
شود. 


ترکیب شعر: «آقمنا» فعل و فاعل و «بها» جار و مجرور متعلق به آن و باء 
معنای «فی» است و «یوما» ظرف «اقمنا» است و «یوما» دوم و سوم 
عطف بر آن می باشد «ثالثا» صفت برای «یوما» محذوف است که عطف 
بر «یوما» اول شده است و «یوم الترحل» مبتدا و «خامس» خبر آن است 
و «له» متعلق به «الترحل» و کل جمله صفت برای «یوما» چهارم است. 


معنای شعر: «اقامت گزیدیم در آن مکان-قصر انوشیروان-یک روز و روز 
دیگر و روز سومی و یک روز دیگر-روز چهارم-که روز رفتن ما نسبت به 
روز چهارم, پبجمین روز بعد از آن است. 


باید دانست که آنان مجموعا هشت روز در آن مکان اقامت گزیده بوده اند 
زیرا مجموع سه روز اول به اضافه روز چهارم که روز رفتن نسبت به آن, 
بنج روز می شدر است هشت روز مي شود یعنی سه روز و پنج روز که 
این پنج روز مبدء آن, روز چهارم و آخر آن, روز رفتن است. این شعر از آن 
آنبانی اشته که اه ادب به جهت سختی فهم آن از یکدیگر سوال می کنند 
و می گویند که چند روز شاعر و دوستانش در آن مکان بوده اند و جواب 
این است که هشت روز در آنجا بوده اند زیرا روز چهارم را شاعر توصیف 
کرد به اینکه روز رفتن نسبت به ان, پنج روز بوده است پس سه روز به 
اضافءة پنج روز می شود هشت روز, پس روز رفتن روز هشتم است. 


اتاهدفطی ان ات که ای اور نات مس زوین ناش 
ها اک ات سعاا فل درا فان ات کم اه 
حداقل بین دو نفر باشد که یکی به عنوان معطوف علیه و دیگری به 
صورت معطوف ذکر می شود 


ص‌‌ :394 


مانند: «اختصم زید و عمرو» و «اشترک زید و عمرو» زیرا ماده اشترای و 
اختصام همواره حداقل بین دو نفر است و کلام از ذکر معطوف «عمرو» 


ترطنه قول ای ضلی الله غلیهتی ال ورسلم ,وان شین فبیل است "قول 
تاففز ای االه علسی لدم سل 


«لو لا أنْ النب خیر من العجب ما خلا اللّه بين عبده الموّمن و بین ذنب 


ابدا» 1 


شاهد: در عطف اسمی که استغناء از آن در کلام وجود ندارد به واسطة 
واو می باشد؛ زیرا کلمه «بین» دائما نیاز به دو لفظ دارد که یکی مضاف 
اليه آن و دیگری عطف بر آن مضاف الیه باشد هرچند گاهی بر معطوف 
نیز کلمه «بین» نیز تأکیدا قرار می گیرد چنانکه در این حدیث ملاحظه می 
شود. 


معنای حدیبت. «اگر گناه بهتر از عجب و غرور نبود هرگز خداوند بین عبد 
مومنش و بین گناه راه بازنمی گذاشت» . 


شایان ذکر است که عجب از مقوله کبریایی کردن خود بینی و خودبزرگ 
بینی است که این در مقابل کبریایی خداوند جایز نیست.؛ عجت: گذیژته از 
این که اعمال خوب انسان را ضایع می کند, , خود نیز موجب سیاهی باطن 
قی ود یک اه آخلافی ات لک گام با ام معا نها یک کار 
خلاف دین است و به همین خاطر در این حدیث شریف رذالت عجب بیشتر 
از گناه بیان شده است. 


باتت داتشت: کرد این خکم ام متصله با ماو شربی: است:ر بر هام 
متصله نیز معطوف غیر مستغنی عنه را عطف بر معطوف علیه قبل می 
کند, مانند: «سواء علی اقمت آم قعدت» زیرا هميشه همزه تنسوبه, دو چیز 
می خواهد که بین آنها تسویه و تساوی برقرار کند که یکی قبل از «أم» و 
ذیکزی بعد از آن,بیان فین .شود 


حروف عاطفه این است که واو می تواند عطف عام بر خاص کند, مانند 
اي شریفة: 


رب اعفر لی و لوالدق و من دحل بیبی موّمنا و للَمْوْمنیَ و الَمَوّمناتِ 
(نوح/28) 


شاهد: در عطف لفظ عام «للمومنین و المومنات» بر «لمن دخل بینی 
مقمنا» 


ص :385 


است زیرا لفظ معطوف «للمومنین و المقمنات» عام است و شامل 
معطوف علیه «من دخل بیتی مومنا» نیز می شود. 


فان تاو فی اه اف کاس نا یس تام یعاس 2 
شریفة: 


و از دنا من ألنییین ميناقَهَمٌ هم و منک و من توح و ابراهیم و مُوسی و عیسّی 
ان وی (الاحراب/7) ۲ 


شاهد: در عطف «منک» و «من نوح» و مابعد آن که خاص است بر لفظ 
«من النبیین» که عام است می باشد؛ زیرا لفظ «من النبیین» عام و شامل 


باید توجه داشت که در این حکم., «حتی» عاطفه با واو شریک است. مثل 
«مات الناس حتی الاأنبیاء» زیرا «حتی» , اسم خاص را عطف بر عام می 
کند چون «الناس» اعم و «الانبیاء» نسبت به «الناس» اخص می باشد. به 


الثانی عشر: عطف عامل محذوفی که معمولش باقی است بر یک عامل 
کر که دقرم اس ط اراس واد این ات ک صفایل 
مذکور و عامل محذوف, یک قدر مشترک وجود داشته باشد, مانند اب 
شریفة: 


و آلذین توا آلذار و آلٍیمان من قتلهغ (الحشر/9) 


شاهد: در عطف جمله «اعتقدوا| الایمان» به واسطة واو که عامل در آن 
«اعتقدوا» حذف شده و معمول آن که «الایمان» است و باقی مانده بر 
جمله «تبووْا الدار» می باشد در حالیکه بین عامل محذوف «اعتقدوا» و 

«تبقو» به- فعتای <افاموا» یک فدر مرک وجوم دارد و آن ایتان و 
خودگذشتگی است و مراد از «الدار» مدینه است. 1و اقامت در مدینه و 
اعتقاد و الایمان به خدا در زمان صدر اسلام. نشانه ایثار و خودگذشتگی 


و لو لا هذا التقیید: اگر این شرط و قید «داشتن قدر مشترک بین معنای 
معطوف علیه مذکور و معطوف محذوف» نبود, فاء در این خصوصیت با 
واو شریک 
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می شد. مانند: «اشتریته بدرهم فصاعدا» که عامل در جمله معطوف 
حذف شده و معمول آن «صاعدا» باقی مانده در حالیکه تمامی معطوف 
علیه مذکور است زیرا در اصل اینگونه بوده است: «اشتریته بدرهم فذهب 
الثمن صاعدا» لکن چون بین «ذهب» و «اشتریته» قدر مشترک وجود ندارد 


عاطفه می باشد., مانند ایة شریفة: 


الما آشکوا نی و خَرنی الی آللّهِ (یوسف/86) 


شاهد: در عطف «حزنی» بر «بثی» به واسطة واو است درحالیکه اين دو 
از حیت معنا مترادف هم می باشند و ابن مالک قائل است که «او» نیز 
دارای این خصلت است. مانند اب شریفه: 


رم ۳ مد رز ۰ جر ۳ ِ ج ٍِ ۳ _ ۳ هو 2 2 
من یَکست حطيئة و اما تم یرم به بَریناً قَقد اختقل بهتانا و اما میینا 


(النساء/112) " 
شاهد: در عطف دو اسم مترادف «خطیثه» و «اثما» به واسطة «آو» 


است. 


الرابع عشر: عطف کردن اسم معطوف مقدم-در حالی که اصل تخر آن 
است-بر متبوع و معطوف علیه موخر-در حالی که اصل تقدم ان است-در 
موارد ضرورت شعری, خصوصیت چهاردهم واو عاطفه است, مانند: 


«جمعت و فحشا غیبه و نمیمه 
خصالا ثلاتا لست عنها بمرعوی» 1 


شاهد: در عطف معطوف مقدم «فحشا» به واسطه واو بر معطوف علیه 
موّخر «غیبه» به جهت ضرورت شعری است. 
ترکیب شعر: «جمعت» فعل و فاعل و «غیبه» مفعول و واو عاطفه 


فت برای مجموع آنهاست و «ثالثا» صفت «خصالا» و جمله بعد,ء صفت 


دوم برای «خصالا» است و «لست» فعل ناقصه با اسم آن و «عنها» 
متعلق به «مرعوی» و باء زائده و «مرعوی» خبر «لیس» است. 
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معنای شعر: «جمع کرده ای تو غیبت کردن و فحش دادن و خبرچینی را و 
اینها چنین صفت دارند که سه خصلتی هستند که : ۳ 
لیستی> . 


تکته فا رات ان انس کم غیر او واوه عضی,خردفن علی ,ویک یز 
دارای این حصاتسی باه که اما مها فا او 1 


و الخامس عشر: پانزدهمین و آخرین خصوصیت واو در بین حروف عاطفه 
نات که‌مامی را ی ای عراب وی عاعه واه کر 
اسم قبل از واو -که معطوف علیه بیست -مجرور بود می توان اسم 
0 ۹ ۱ 
ریق اس من شون ۷ ۶و 


و له ولدانْ 1 مُحَلّدُون باکواب 5 ِ 
عَلها و لایُنرِفونَ و فاکهه ما یتَحبرون و لحم طیْرِ ما يَشتهون و خور عینْ 
(الواقعه/22-17) 


خست 
1 


شاهد: در قراءعت جر 2«حور عین» و عطف آن بر «ولدان مخلّدون» است 
که طبق قاعده تابعیت تابع از متبوع باید مرفوع می شد لکن به جهت 
مجاورت با «لحم طیر» مجرور گشته است و این اعراب به مجاورت در 
معطوف, تنها در حرف عطف واو صحیح است. باید دانست که اگر کسی 
بخوید «اخور عین» عطفت بر «اکو اب و آباریق» است که مجرور می باشند 
ونم شین کت رون شوه اس جوات آن این است که اين ترکیب 
ضحیه نیست: ویر کم.معاق: ابف فاشد می شوه زیر فعنای آنه اوه ی 
شود: «بطوف. غلیهم ولذانمخلدوان بحون عین » بعتی: «به: دور من آنان 
می گشتند جوانانی در حالیکه مثل اکواب, حور العین در دست داشتند» . 


و الذی علیه المحققون: نظربه ای که اهل تحقیق بز ان اتفاق نظر دارند 
این است که جر به مجاورت در نعت قلیل است و در باب تأکید نادر است 
و اصلا در باب عطف جاری نمی باشد؛ زیرا خود حرف عطف مانع از 
مجاورت معطوف با مجرور می شود بنابراین ذکر این خصوصیت برای واو 
صحیح نمی باشد و به این 
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قراءت ضعیف نمی شود تمسک کرد. 
«تنبیه »> 


قد تخرج الواو: باید دانست که گاهی مجازا واو عطف از معنای اصلی خود 
(مطلق الجمع) است خارج شده و به معنای باء جاره استعمال می شود, 
ولی: عمل. آن..ر۱ ندارد و به همین خاطر کلمة بعد از حیث اعراب حکم 
ماقبل را دارد, مانند قول عربها: «انت اعلم و فالک» نعتی « نت ام 
بمالک» و «بعت الشاء و درهما» یعنی «فروختم گوسفندان را هرگوسفند 
ی درهم» . 


قابل ذکر است که در متال «الشاء» جمع «شاه» است و «شاه» در عبارت 
بدل بعض از کل «الشاء» می باشد و چون بدل بعض از کل رابط می 
خواهد یک «منها» در تقدیر است و در اینجا بدل نکره از معرفه اشکال 
ندارد زیرا الف و لام «الشاء» برای جنس است. و اسمی که الف و لام 
جنس دارد در حکم نکره است. 


الثانی و الثالث: دومین و سومین قسم از اقسام پانزده گانه واوء دو واوی 
هستند که لفظ بعد از انها رفع داده می شود و انها عبارتند از:1-واو 
گیرد, مانند واو در این ای شریفه : 


من بْصلل له قلا هادی لَ و یَدَرْهْمٌ (الأعراف/186) 
شاهد: در استینافیه بودن واو در «یذرهم» است که به همین دلیل «یذر» 


رفع داده شده و مجزوم بنا بر عطف بر «یظلل» نمی باشد البته در قراءعت 
کسی که «یذر» را رفع داده است. و مانند اية شریفة: 


و الوا للَ و لمکم له (البقره/282) 


شاهد: در رفع «یعلم» بنابر استینافی بودن واو است زیرا واو نمی تواند 
عاطفه باشد چون عطف جملء خبری «یعلم» بر جمله انشایی «اتقوا» لازم 


نمی باشد. 


فمانتد: فقو اب الاتامعلیی از شهرای اون 
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«علی الحکم المأتی یوما |ذا قضی 
قضبته آن لا یجور و بقصد» 1 


شاهد: در استینافیه بودن واو در «و یقصد» است که به همین دلیل فعل 
عطف بر «یجور» می شد و انیا معنای شعر فاسد و متناقض می گردید؛ 
زیرا «لا» داخل بر «یجور» داخل بر «یقصد» نیز می شد و معنا متناقض 
کر ارگ مود 


«حکم کردن او اینگونه است که جور و ظلمی نمی کند و عدل نیز انجام 
نمی دهد» که این تناقفض است زیرا جور نکردن یعنی عدل کردن در حالیکه 
بعد از آن می گوید عدل نیز نکند. بنابراین واو حتما استینافیه است تا این 
تناقض لازم نیاید. 


ترکیب شعر: «علی الحکم» متعلق به فعل يا شبه فعل عام, خبر مقدم و 
«الماتی» صفت «الحکم» و «یوما» ظرف «الماتی» می باشد و «|ذ|» 
اسم ظرف متضمن معنای شرط بوده و «قضی» فعل شرط و فاعل ان 
ضمیر شرتخد آن است که به «الحکم» عود می کند و «قضیته» مفعول 
آن فعل و ضمیر غایب در محل جر مضاف الیه می باشد و «آن یجور »> 
تاو به مصدر در محل رفع بنا بر مبتدای موّخر بوده و واو استینافیه و 
«یقصد» جمله استینافیه می باشد. 


معنای شعر: «می بااشد بر حاکم و قاضی که مورد مراجعه قرار گیرد 
روزی- زمانی که جاری کند حکم خود را-اینکه جور نکند و عدل را جاری 
کند» . 


و الثانیه: دومین واوی که لفظ بعد از 2 کلمه مرفوع-لفظا پا محلا-می 
باشد, واو حال است و این واو هم داخل بر جمله اسمیه و هم داخل بر 
حفله تعلزه ی شوه عانند فول ام اعیان از رناین خاندای قاس صانه اناد 
۱ ی 6ب که توهین به اسرای کربلاء 
ای اکا را رم فان ال تامهم الا ری 


«ماذا تقولون ان قال النبی لکم 
ماد فعلتم و انتم آخر الامم»:2 


بعترتی و بآهلی بعد مفتقدی 

منهم اساری و قتلی صرحوا بدم 
ای کته 
[ن تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی 


ص :390 


ناهد در وخول واه خالیه یو ماه آاسمیه ۶ انتم آخر الاهم» است: 


معنای شعر: «چه پاسخی می گوید اگر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
به شما بگوید: چه چیزی انجام دادید-در حالیکه شما آخرین امت هستید-با 
عترت و خاندان من بعد از مرگم, بعضی از آنان اسیر و بعضی دیگر آغشته 
به خون شده اند و این پاداش من نبود» . 


نام دیگر واو حالیه. واو ابتدائیه نیز می باشد زیرا همواره در ابتدای جمله 
خالیه هک وس سرا حمله اه فراردیی سر 


و یقدذرها سیبوبه. سیبویه و نحویبون قدیم در هنگام بیان معنای جمله حالیه 
و تقدیر معنوی آن بجای واو «(ذ» قرار می دهند, شایان ذکر است که آنان 
قصد ندارند که بگویند واو به معنای «اذ» می باشد زیرا هرگز حرفی 
مترادف به معنای اسمی نمی شود زیرا این دو قسیم هم هستند و معنای 
حرف معنای غیرمستقل است به خلاف اسم که دارای معنای مستقل می 
باشد, بلکه آنان می خواهند بیان کنند که واو و مابعد آن, قید فعل قبل از 
خود همانند «ذ» می باشد لذا در هنگام بیان تقدیر معنوی جمله به جای 
«واو» کلمه «اذ» قرار می دهند. و در ضمن علت تقدیر نگرفتن «/ذا» به 
جای «[ذ» این است که «اذا» ظرفیه داخل بر جمله اسمیه نمی شود. 


املهاه وان الا هاه ا له که واحل :ده اه له دم ارت 
شعر فرزدق است : 
«بآیدی رجال لم یشیموا سیوفهم 


شاهد: در دخول واو حالیه بر جمله فعلیه که در محل نصب بنا بر حالیت 
ق با ند آنتجت: اور سح اطمه نی تلو زیرا اگر وا 0 

شود معنای شعر فاسد گشته و مراد شاعر نیز نمی باشد, زیرا| این شعر 
که در مقام مدج «رجال» است به ذم آنان تبدیل می شود, جچون اگر واو 
عاطفه قرار داده شود این واو عطف می کند جمله بعد را , ۰ 
پیشیموا» که صفت برای «رجال» است پس 
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خود جمله معطوف نیز صفت برای «رجال» می گردد که در اين صورت 
معنای آن اینگونه می شود: «مردانی که شمشیرهایشان به غلاف نکرده و 
زیاد نشده است کشته شدگان به وسیلة شمشیر آنان» که این ذم آنان 


است. 


ترکیب شعر: «بأیدی» جار و مجرور متعلق به اسم فاعل «کائن» خبر برای 
مبتدای محذوف که «سیوف» بوده است و «آیدی» جمع «ید» و مضاف به 
«رجال» است و جملءة بعد صفت برای «رجال» است و «لم یشیموا» فعل 
و فاعل و مجزوم به «لم» و «سیوف» مفعول و مضاف به «هم» است و 
جمله بعد در محل نصب و حال از «سیوف» است. «القتلی» فاعل «لم 
تکثر» و «بها» و «حین» متعلق به فعل قبل و مضاف به جمله «سلت» 
است و فاعل این فعل ضمیر عاید به «سیوف » است. 


معنای شعر: «شمشیرهایی می باشد که در دستان مردانی که اینچنین 
صفت دارند که به غلاف نمی کنند شمشیرهایشان در آن حال که کشته 
شدگان به وسيلة آن شمشیرها از زمانی که از غلاف بیرون کشیده شده 
زیاد نشده» . 


کی از ایک اه ماش ویک فا کر وی ده 
وا که فالتا اس ها مم شتا او 
احتمال دارد: 


1-عاطفه باشد که جمله بعد را عطف بر جمله حالیه قبل می کند, در این 
صورت جمله معطوف در حکم جمله حالیه قبل بوده و محلا منصوب بنا بر 
تابعیت از جملء معطوف علیه می باشد. 


2-ابتدائیه بعنلی واو حالیه بااشد زیرا همان طور که بیان شد نام دیگر واو 
حالیت است. مانند ایة شریفة: 


امبطوا یم لبقض عذوٌ و کم هی آلأض مُستقر (الأعراف/24) 
شاهد: در تقدم جمله «بعضکم لبعض عدق» بر واوی است که در آن دو 
احتمال دارد,1-واو عاطفه که در این صورت جمله اسمیه «لکم فی الارض 


تفر در مخل ,نی باب کف جر خفاه خالیه «فیل عی. نو ۵ 2 وان 
ابتدائیه حالیه که در 
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این صورت. جملء اسمیه در محل نصب بنا بر حالیت است. 
نکته: در نزد کسانی که تعدد حال اجازه نمی دهند واو فقط عاطفه می 


باشد. 


الرابع و الخامس: چهارمین و پنجمین قسم از اقسام پانزده گانة واوء واوی 
است که لفظ بعد از ان منصوب می شود این دو عبارت هستند از: 

1-واو مفعول معه: 

فی نحو «سیری و الطریق مسرعه» 

قاتتن ‌فول آمیز امین له الا ور دم یار اصحات رن 

«و کأئی آنظر الیکم تکشون کشیش الضْباب لا تأخذون حقّا و لا تمنعون 
ضیما قد خلیتم و الطریق فالثجاه للمقتحم و الهلکه للمتلم» 1 


شاهد: در استعمال واو مفعول معه و نصب اسم بعد از آن در «و الطریق» 


است. 


معنای کلام: «گویا نظر می کنم به سوی شما که هیاهو می کنید مثل 
هیاهوی مالیدن پوست سوسمار که نه حقی را می گیرید و نه ظلمی را 
منع می کنید محققا شما ازاد گذارده شده اید با راه بهشت پس نجات 
تزا ان تشتخضی است که قرار گرفته-در راه خدا-و هلاکت برای شخص 
متوقف است» . 


و لیس النصب بها: دربارة عامل نصب اسم بعد از واو مفعول معه, در بین 
نصب ان, فعل يا شبه فعل مقدم از واو است همان طور که ابن مالک در 
الفیه گفته اند؛ 


بما من الفعل و شبهه سبق 
ذا النصب لا بالواو فی القول الأحة" 


لکن جرجانی قائل است که عامل نت ار خود واو مفعول معه است. 


2-دومین واوی که لفظ بعد از آن منصوب می شود, واوی است که داخل 
بر مضارء منصوب می شور و نلصب این فعل به واسطة « آن» مصدربه 
ای این فا را اس ی مرها که اف همع 
را اس ری با امه حول وس وف ارفعل باه کلف 
عسی کندر و الیل ی ال فرای عطی عل ,مصوب ید هیرا 
«آن» مقدر بر اسم صریح قبل, مانند قول میسون 
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می باشد او همسر معاویه است و فساد و زشت کاری های معاویه جان او 
را به لب رسانده بود و او بیابان نشینی را بهتر از کاخ نشینی و همسری با 
معاویه می دانست: 


«و لبس عباءه و تقژ عینی 
آحث ال من لبس الشفوف» 1 


شاه در نت« ۷ یه واسظة «ان» بعد از واه اسشت کهبعد ار تال 
به مصدر رفتن. عطف بر اسم صریح «لبس» می شود. 


ار و ۱ 


و الثانی شرطه: شترا ط فسیم دام-بعنین:نضت فغل مضارعنه واسطه <« ان » 
مقدر و عطف ان بر مصدر متوهم از فعل و يا شبه فعل سابق-این است 
که ‌باید بل آرران بعی با ماه لته باس کوعنون آزرواه رز عاطمه 
تدانسته یلکه آن"را واه ضرف می دانتده زیرا اغراب فعل مضازع یهد را که 
باید مطابق فعل مضارع قبل باشد صرف کرده و برمی گرداند به نصب که 
این اعراب مخالف اعراب فعل مضارع قبل است. انان قایل هستند که 
مثال در جملة: «لا تاکل السمک و تشرب اللبن» که ظاهرا باید فعل 
مضارع دوم مجزوم همانند فعل مضارع قبل باشد که در این صورت معنای 
عبارت نهی از خوردن ماهی و نوشیدن شیر در هردو صورت اجتماعی و 
انفرادی آن است., ولی چون مراد متکلم تنها نهی از صورت اجتماع این دو 
است لذا اعراب فعل مضارع بعد را مخالف اعراب فعل مضارع قبل قرار 
می دهد تا توهم نهی از هردو صورت اجتماع و انفراد خوردن ماهی و 
نوشیدن شیر نشود و تنها صورت اجتماع ان دو ر شامل شود. 2لکن قول 
مولف کتاب مخالف این نظریه بوده و می گوید: 


توسط «آن» مصدربه است و مثال این قسم, ای شریفه است: 


ص ِِ لا لل ۳ بت 
م ۱ أَنْ توِخْلوا ا لته لا یعلم اللهٌ الذین جاهذوا منم و یعلم 


1 
آلضابرین (آل عمران/142) 
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شاهد؛ در نضتب «یعلم» به. واسنظه «ران» و عطف آن بر مصدر موول و 
متخذ و متوهم از فعل قبل «لمّا یعلم» است و تقدیر معنوی آن اینگونه 
ات «اا مححل: غلم الله الخین خاهدوا منکم فعلهه للضاور ین 4 


و الحق: لکن حق و صحیح این است که این واو همان واو قسم اول است 
یعنی عاطفه است که فعل مضارع بعد را که توسط «ان» منصوب و تبدیل 
به مصدر موول شده عطف بر مصدر متوهم و مفروض قبل می کند, و واو 
صرف که کوفیون می گویند نیست. و 


است. 


السادس و السابع: ششمین اد هفتمین قسم از اقسام پانزده گانه وأوء 
واوی است که اسم ما بعد از آن. جر دادة می شود و آنها عبارتند از 


هميشه از مادة «قسم» محذوف است. مانند ایة شریفة: 


و آلفْرآن آلحکیم اک لین لفْرْسَلِینَ (یس/1) 


شاه اقول تصرف رل لین للم یی و له سل رسای ایام 
ارزشی حضرت امیر المومنین علیه السلام در جواب ایشان که سوال 
کردند که چرا,برای من کسی تم عتوان براذر قراره‌قذادینه در وفتی که 
تاش صلی الم علنهده هسام ی ای سود عفد بر ادر اه 
کردند: 

«و الذی بعثنی بالحو ما آخرتک الا لنفسی و أنت مثی بمنزله هارون من 
موسی غیر آثه لا نب بعدی, و آنت آخی و وارثی و آنت معی فی قصری 
قی آلجته مع فاطمه: امتی و ات ای هر فیفی .1 


شاهد: در دخول واو قسم بر اسم ظاهر و جر آن اسم و تعلق آن به 
«اقسم» محذوف است. 


فان تلتها: اگر بعد از واو قسم و مجرور آن, واو دیگری قرار گیرد مثل یه 


و لین : و تون و طور سبنین و هذا لد آلأمین لقَذ حَلفْتا آلائسان فی 
أحسَن تقویم (التین/1 ۳ 
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باید دانست که آن واوء وا و عاطفه است که مابعد خود را عطف بر مجرور 
واو قسم می کند. لذا تنها یک واو قسم بیشتر در کلام وجود ندارد که جواب 

قشم نرای ان ای از اکر اش واوها مسمه دی یوم هار اما 
جواب فستم اور نهدضی نید 


شایان ذکر است که مراد از «اسمین» در متن کتاب: دو اسم و التين و 
الزیتون» می باشد که اگر علاوه بر واو اول, واو دوم نیز قسمیه فرض می 
کشت: باید دو خواب:برای آن دو آورده میشند. 


2واو «رب» یعنی واوی که بعد از آن «رب» قرار داشته و هم اکنون 
حذف شده است و مجرور آن باقی می باشد, مانند شعر امری القیس در 
بیان استقامت خود در هنگام هجوم سختی ها: 


الاترت خضم فیی: هی زونه 

«و لیل کموج البحر آرخی سدوله 

علی بأنواع الهموم لیبتلی» 

شاهد: در مجرور شدن اسم بعد از واو توسط «ربٍ» محذوف است. 


ترکیب شعر: «لیل» محلا مرفوع و مبتدا و «کموج» متعلق به شبه فعل 
عام «کائن» صفت برای «لیل» و مضاف به «البحر» و «آرخی» فعل 
ماضی و فاعل ضميیر مستتر عاید به «لیل» و «سدول» جمع «سدل» به 
معنای ستر و تاریک, مفعول «ارخی» 0 به ضمیر مذکور و کل جملة 
فعلیه در محل رفع خبر برای «لیل» می باشد 9 «علیت» و «بانواع الهموم» 
متعلق به «آرخی» و «لیبتلی» حرف جار و «آن» مقدره و فعل مضارع و 
جار و مجرور متعلق به «آرخی» است. 


معنای شعر: «و چه بسیار شبی که مثل موح دریا انداخته بود تاریکی اش 
بر من با اشکال مختلف غم و اندوه برای امتحان-من-» . 


و لا تدخل الا علی منگر: باید دانست که این واو تنها بر اسم نکره داخل می 
هدن مفای ان ها رها کش ماش باس عون کشانی که شیف مد 


«رب» 
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متعلق می خواهد-موخر است زیرا «رب» و واو ناب اقان ضدا رت -ظ لت 


از ان به واسطء «رب» محذوف است به خلاف نظریه کوفیون و مبرد که 
قائل هستند که خود واو عامل جر اسم بعد و نائب از «رب» می باشد. 


باشد «لیل» را عطف بر «خصم» می کند که به واسطء «رب» ظاهره 
مجرور گشته است پس جر «لیل» به واسطءة عطف بر مجرور دیگری 
است که عامل جر آن بر «لیل» نیز داخل شده است بنابر ی ین کلام مصنف 
در این اینکه «لیل» به واسطء «رب» مقدره مجرور شده ۳ جای تأمل 
دارد. هر‌چند اصل ادعای او که جر اسم بعد از واو مورد بحجت, به واسطة 
«رب» محذوف بوده صحیح می باشد. لکن تمسک به این شعر بر اثبات این 
ادعا مناسب نمی باشد. 


الثامن: هشتمین قسم از اقسام پانزده گانه این کلمه, واو زائده است. این 
قسم را کوفیون و اخفش و جماعتی از نحویون قائل بوده و آن را اثبات 
کردم آنده‌واه حر این ایه‌سریفه را عمل و ان کرده اند 


حلی اذا جاوّها و فْتَحت " بُوابها و قال لَهْم عرتنها سلام عَلَیْکَمٌ (الزمر/73) 


شاهد: در زیادت واو در «و فتحت» است زیرا| هرگز بر جواب شرط واو 
قوان تقی. رت ۵ دور این 1 «فتحت» جواب شرط است, بنابراین واو 
زائده می بااشد, و دلیل دیگر زیادت واو در این آیه این است. در آية قبل 7 
این آیه که دز همین مورد و یک شأن نزول دارند «فتحت» جواب بوده و 
قبل از آن واو ذکر نشده و این کاشف از زیادت واو در آیه مورد بحجّت ما 
ات ما فل ای رت ارت 


و سیق آلذین گفژوا الی جهتم مرا حثی دا جاوها فتعث آنوائها 
(الزمر/71) 


و قیل: قول دیگر در آیة شریفه مورد بحجت این است که واو در «و فزیر. 


ابوابها» حرف عطف است که این جمله را عطف بر «جاووها» می کند 


پس در حکم جمله شرط است و جواب شرط جمله «قال لهم خزنتها» 
است که واو زائده بر ان 
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قرار دارد بنابراین واو در این جمله زائده است و در جمله قبل زائده نبوده 
بلکه عاطفه است. 


و قیل : قول سوم در ان شریفه این است که هردو واو عاطفه است و 
جواب شرط محذوف می باشد و ان جواب محذوف «کان کیت و کیت » 
است. و «کیت» اسم کنایه است و به معنای «چنین و چنان» است که 
مطابق با مقتضای کلام معنا می شود. 


نکته: مزخوم علامه ظباظباتی. اجهله جه فقعت. آبوایهاه را خال دانسته: و 
جمله جواب «ذا» را محذوف می داند. 


و الزیاده ظاهره: همان طور که در آیة قبل ملاحظه شد, دربارة زیادت واو 
مذکور در آن بین علمای نحو اختلاف بوده و این اختلاف موجب این می 
شود که واو ظهور در زیادت پیدا نکند. لکن زیادت واو در این شعر ظاهر 
است و می توان برای استنباط زیادت واو به ان تمسک کرد: 


«فما تالف ای لاجبر عظمه 
حفاظا و ینوی من سفاهته کسری» 2 
شاهد: در زیادت واو «و ینوی» است زیرا جمله «ینوی من. . .» حال از 


«من» در «من ای # است و جمله حالیه مثبت یا منفی به «لا» اگر حال 
واقع شود نیازی به واو ندارد زیرا| دارای ضمیر عاید به ذو الحال است. 


و ذات بد ۶ بمضارع ثبت 
حوت ضمیرا و من الواو خلت 


ترکیب شعر: «ما» اسم استفهام خبر مقدم و محلا مرفوع و «بال» به 
معنای خاطر 9 انديشه و شأن است و مبتد | و مضاف به «من» موصوله 
فی:باشتد .و <«آسعی»* فعل مضارع:متکلم ضله یودهم و فاعل. آن ضمیر <اآنا» 
مستتر است و «اجبر» فعل مضارع متکلم وحده باب افعال و منصوب به 
واسطة «آن» مقدر و محلا مجرور به واسطة لام و «عظم» مفعول آن 
است و مضاف به ضمیر مذکر که عاید در جملة صله نیز می باشد و 
«حفاظا» مفعول له برای «آسعی» و جملء بعد حال برای «من» و «من 
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سفاهته» متعلق به «ینوی» می باشد و «کسر» مفعول «ینوی» و مضاف 


معنای شعر: «پس چیست در قلب کسی که من سعی می کنم برای جبران 
کردن-شکست-استخوانش تا او محفوظ بماند در حالیکه او قصد می کند از 


نفد اک نمی شا که تم امد اتف دقع سابع ارت 
دارد, واو داخل شود در اینجا یک مبتدا در تقدیر گرفته می شود که در این 
9 واو حالیه بوده رو نمی باشد, و بر جمله اسمیه واو حالیه 


و ذات واو بعدها انو مبتدا| 
ام التعضارع اف الخستتدا 


جواب این است که اصل. ۴ تقدیر گرفتن است ؛ ؛ بنابراین وأوء زائده بر 
خسله خالیه فعلید استت, ه اکن مشود کهزآنده دنس لاف اضل 
است بنابراین هردو فر ض, خلاف اصل دارد, جواب این است که زائده 
بودن واو-بعد از قبول او اقا آن ترا زیان غرت حلای اصل آن کفتر از 
تقدیر گرفتن مبتداست. و همچنین زائده بودن واو در قول ۳ العیال هذلی 
از شعرای مخضرم که در زمان خلافت عمر به اسلام گروید ظاهر می 


باشد: 
«وفی وهی قی لامعا لش کل 
فاذا و آنت تعین من یبغینی» 1 


شاهد: در زیادت واو در مصرع دوم است زیرا| «|ذا» فجائیه داخل بر جمله 
اسمیه می شود بدون اینکه حرف عطفی, ۳ 
و مبتدا| قزان کیرد بنابراین واو زائده است. 


ترکیب شعر: لام برای توطته قسم است و جمله بعد جواب ب قسم مقدر 
است «رمقتک» فعل و فاعل و مفعول و جار و مجرور متعلق به نان ات 
و «کلها» تاکید مجرور است., فاء زائده و «اذا» فجائیه و «آنت» مبتدا و 


«تعین» فعل مضارع مخاطب و فاعل آن «آنت» مستتر و «من» موصوله 
مفعول آن و جمله «یبفینی» متشکل از فعل 
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و فاعل که ضمیر مفرد مذکر غائب است و نون وقایه و یاء متکلم مفعول 
ان می باشد صله آن و محلی از اعراب ندارد. 


معنای شعر: «قسم می خورم که محققا با محبت نظر کردم تو را در 
تمامی مجالس, ناگهان تو کمک می کنی کسی که دشمنی می کند مرا» . 


التاسع: ۰ لهمین قسم از اقسام پانزده گانه واوء واو تمانیه است, بعنلی واوی 
که در موقع شمارش اعداد هرگاه به عدد «ثمانیه» رسیده شود قبل از آن 
آورده می شود, مانند «سته. سبعه و ثمانیه» . جماعتی از نحویون ضعیف و 
ادباء و مفسرین قرآن این قسم را برای واو بیان کرده اند و گفته اند؛ 
عرب اینگونه در موقع شمارش سخن می گوید تا اينکه بیان شود که عدد 
«سبعه» عدد تمام و کاملی است-لذا عدد هفته هفت است-و همانا عدد 


بعد, عدد آغازین و جدیدی است. و آنان از مصادیق واو تمانیه, این آبه 
شریفه که دربارة تعداد اصحاب کهف است قرار داده اند: 


ستفولون تلائة راهم که و تفولون حشتة سادسْهم هم رخما الب 
و شون هو ار مهم فل رتی اقلم بعقهم ما تفلنهم لا قلیل فلا 


شاهد: در ذکر واو ثمانیه قبل از «ثامنهم» در آیه است در حالیکه در اعداد 
قبل از ان ذکر نشده است. 


قیل: قول دیگر در آیة شریفه این است که واو مذکور در آیه عاطفه است 
و جمله اسمیه «ثامنهم کلبهم» را عطف بر جمله اسمیه «هم سبعه» می 
کند که مبتدای آن «هم» بوده و در تقدیر است. 


هقی وی کر اینکه ماه اب تال رن اعل شقن قولن: کسانن که 
درباره | صحاب کهف سخن می گویند است و یا اینکه بعضی از فرازهای آیه 
سخن آنان و بعضی دیگر کلام خدا در جواب ان است در بین علما اختلاف 


شده است. 


بی:قولن این ات که ای فرازهای ایهتا «فل رین الم کلام«غی 
خداست. و قول دیگر این است که فراز «و ثامنهم کلبهم» واو عاطفه 
است و کلام خداوند است که این جمله را عطف بر جملهة «نعم هم سبعه» 
مقدر می کند و این دو 
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جمله در تائید کلام «یقولون سبعه >> است که مسلمین قائل به ار هسند و 
می گویند تعداد افراد اصحاب کهف هفت نفر می باشد ۱۳ قول آنان 
را تائید می کند و می گوید «نعم هم سبعه» که این مقدر است سپس بر 
این جمله مقدر. یک جملء مذکور عطف می کند و می گوید «و تامنهم 
کلبهم» همان طور که خداوند در فراز دیگر در رد غیر مسلمین که دراین 
باره دو قول دارند و قائلند: «سیقولون ثالثه رابعهم کلبهم 0 
سادسهم کلبهم» می گوید «رجما بالغیب» که تقدیر آن «رجموا رجما 
بالغیب» یعنی «پرتاب کردند-سختی بدون تحقیق-مثل پرتاب کردن شیتی 
در تاریکی» . 


و یوّیده قول ابن عباس: ابن عباس قول کسانی را که می گویند: واو در آیه 
عاطفه و مابعد آن از کلام خداوند است. باتین قف ودره زیرا او گفته است 
0 است بعنی «و نامتَهم چم » بیان شمارش 
آن, کشبانی: که درباره: اضحاب کفی نظر داد اند مق باشد و حعانت آن 
اقوال بر قزان: شام دم استم الک بعمارش ار تایه که نشوه ره 
نظرشان التفات کرد و نظر افکند, که سه قول بود و الا نظریات خیلی 
ضعیف دیگر نیز دراین باره وجود دارد. سپس خداوند دو قول اول را رد می 
کند و قول مسلمین «یقولون سبعه» را با عطف جمله ای برآن که اشاره 
به صحت آن دارد تائید می کند. بنایراین قول اين عباس که می گوید اين 
ار ها وی خام نا ار 


فان قلت: اگر کسی اشکال کند که اگر مراد از جمله «و ثامنهم کلبهم» 
تصدیق قول مسلمین «یقولون سبعه» بود پس چرا خداونر در آخر جمله 
ای می آورد که اشاره به این است که کسی جز خداوند و گروه قلیلی از 
راسخین در علم تعداد اصحاب کهف را نمی دانند: «قل ربی آعلم بعدتهم و 
ما یعلمهم [ قلیل» بنابراین خداوند می گوید هیچکس مگر گروه قلیلی قلیلی 


تعداد آنان ۳ نمی دانند, پس قول اخیر در آیه ون سبعه و5 0 
کی تیر خی یت سای اس ی 
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1-جملة اول «قل ربی آعلم بعدتهم» که تأکید جمله ای است که خداوند در 
تصدیق و تائّید قول صحیح که از ان مسلمین است اورده و ان جمله 
تصدیق کننده و ثامنهم کلبهم» می باشد و چون کلام خداوند است و 
خداوند عالم به عدد آنان است پس ما یی آعلم دمم با کیت همین 
جمله تصدیقیه و تائیدیه برای قول مسلمین است و می خواهد بیان کند که 
آن تضدیق از ناحیة عالم مصذق که خداوند می باشد و حرفی در آن 


2-جملة دوم «و ما بعلمهم الا قلیل» دلیل آوردن آن در آیه می تواند چند 
وجه داشته باشد:1-برای بیان این مطلب است که تعداد قائلین این نظرية 
صحیح» کم هستند و آن هم مسلمین می باشند.2-برای بیان این مطلب 
است که قائلین این گفتار که از یقین و جزم این مطلب را می گویند قلیل 


است. 


3-بیان برای این نکته است که فهم و درک این که جملءة «و ثامنهم کلبهم» 
از کلام خدا بوده و تصدیق قول مسلمین «یقولون سبعه» در ایه است. 
بسیار مخفی و ظریف می باشد و تفسیر و استنباط ان برای کسی غیر از 
مثل ابن عباس مقدور نمی باشد. و به همین جهت ابن عباس دراین باره 
مرتب می گفته است: من از اين گروه قلیل هستم که قدرت فهم و درک 
ان خمله را وانو شین اس عیاسی بوای بیان نعداد این کرفه فلیل, از 
همین آیه استفاده کرده و آن را تطبیق بر تعداد این گروه می کند و می 
گوید که تعداد آنان همانند تعداد اصحاب کهف قلیل است «هم سبعه 
ثامنهم کلبهم» . 


العاشر: دهمین قسم از اقسام پانزده گانه واوء واوی است که داخل بر 
جمله صفت می شود تا بین موصوف و صفت قرار گرفته و موجب تأکید 
ارتاظ آن خبله.ضفت تا موصوی خود کردده بعتی ارشاطی که به واه 
ضمیر رابط بین صفت و موصوف برقرار می باشد تاکید می کند, , همچنین 
این معنا را نیز افاده می کند که اتصاف موصوف به این صفت در خارج یک 
امر ثابت و واقعی است. اين قسم را زمخشری و پیروانش قائل هستند و 
ترا ان الا ماه ایا را را 
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بو آن کته انی ومخالی کننسک آنان ه ای بات براق «اقصفت افشاه 


و عسی آن تَکْرَهُوا شَیناً و و حَیْو لک و عسی آن توا شَیناً و هو شَژ لک 
(البقره/216) . 


«هو شر لکم» صفت برای «شیتا» است که بین انها-صفت و موصوف-واو 
قرار گرفته است. و مانند یه شربفة: 


و کالّذی مر علی قرب و هی خاويِة علی غژوشها (البقره/259) 


شاهد: در توصیف «قریه» به واسطء جمله «هی خاویه» است که واو 
ارتباط موجود بین این دو که «هی» ایجاد کرده است. تاکید می کند. و 
مانند ایة شریفة: 


و ما أهَْکُنا من قَریه الا و لها کتابٌ مَعْلَومْ (الحجر/4) . 


شاهد: در توصیف «قریه» به واسطء جمله «لها کتاب معلوم» است که به 
واسطة واو این ارتباط موجود که به وسیله ضمیر «لها» حاصل شده است 
تاکید می شود و زمخشری و پیروانش قائل هستند که واو در هر سه ابه 
مفید این معنای تاکید تحقق و ثبوت این وصف برای ان موصوف است و 


ولو ۶ خی ۶ (لحال مضتت کناب همان ور کهاقبلا کته فده خانل 
به این قسم واو نبوده و آن را در تمامی این آیات: تواو حالیه می داند, لکن 
شالت هی ان بر این فول قولفم کنات کروه آن کال این است وه 
دی الحال ای ان نات کرت است ی حالی. کب اضل در دف الحال 
معرفه می باشد. آیشان در جواب می کوید در ایة شفم, مجوز و دلیل برای 
آهدن حال از ذو الحال نکره «قربه » دو امر می باشد: 


1-دلیل خاص برای نکره آوردن ذو الحال که مختص این آیه است و در دو 
ی دیگر نیست این است که نکره در این آیه در کلام منفی است که این 
خود موجب عمومیت و شمول نکره برای تمامی افراد خود می شود, زیرا| 
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مفید عموم است و این باعث تعیین تعداد و افراد آن اسم نکره می شود, 
لذ| اين اسم نکره در حکم معرفه است. به عنوان نمونه «رجل» کلمه فرد 
و مصداق آن مشخص نمی باشد اگر در سیاق نفی قرار گرفت مفید عموم 
است, لذا افراد آن مشخص می شود و آن تمام افراد آن نکره است و 
همانند اسم معرفه که مصادیق آن مشخص است می گردد: بنا براین نکره 
در سیاق نفی در حکم معرفه می باشد. لذا ابن مالک دربارة مواردی که 
جایز است ذو الحال نکره باشد گفته است: 


و لم ینگر غالبا ذو الحال ان 
لم یتأجر آو یخضصٌص آو یبن 
فن نعد تفن آو مضاهیه یک «لا 
یبغ امرء علی امرء مستسهلا» 


2-دلیل عام برای نکره آوردن ذو الحال که در هرسه ند جریان دارد این 
است که وصف بودن این سه جمله از اسم نکر قبل ممنوع است زیرا| 
جمله ای که الاآن آن را حال قرار داده شده, به دلایلی ممتنع است که 
وصف برای اسم نکرة قبل باشد. شایان ذکر است که این جملات تنها دو 
احیال در اما میا با حال تا وی بانته فحیز حال بدن این 
جملات مانعی ندارد و از طرفی وصفیت نها دارای مانع است. لذا این 
جملات حال می باشند. و نکره بودن ذو الحال مانع نمی باشد زیرا یکی از 
مواردی که اسم نکره می تواند ذو الحال باشد این است که ان اسم نکره. 
موخر از حال باشد. مانند: «فی الدار قائما رجل» که «قائما» حال از 
«رجل» نکره است و مسوغ آن تقدم حال و تأخر ذو الحال است و در اینجا 
«قائما» نمی تواند صفت «رجل» باشد زیرا صفت هرگز بر موصوف خود 
مقدم نمی شود و اگر مقدم شد باید اعراب حال گرفته و اسم بعد ذو 
الحال می باشد. و همچنین اگر حال جامد باشد. می تواند ذو الحال آن 
نکره باشد و نمی تواند صفت باشد زیرا اصل در صفت. اشتقاق آن با 
حداقل باید قابلیت تاویل به مشتق بردن را دارا باشد, مانند «هذا خاتم 
حدیدا» که «حدیدا» حال از «خاتم» نکره است و «حدیدا» قابلیت تاویل به 
مشتق بردن ندارد. 


و مانع الوصفیه: شایان ذکر است که مانع وصفیت در آبه سوم دو امر 
خاص و عام است: 
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1-مانع خاص در این آیه سوم که در دو آیه دیگر این مانع نیست اقتران و 
مصاحبت اين جمله با «ال» استثنائیه است که در اینجا استثنا از نوع مفرغ 
نیز می باشد و هرگز جمله صفت نمی تواند به صورت استثنای مفرغ بیان 
شود و هرگز شما ققو و ابو ما ضر ره باه الا قائم» که «قائم» صفت 
رای داحه» باشد. یراد این تضووت مفرون یم < لام توده و استتاع تیر 
عفرخدفت بانشند و به این:حطلب ایة علی فارسی: و غیر ار اوتصزیح داشته 
اند. 


2مانع عام که این مانع هم در آیه اخیر و هم در دو آیة دیگر وجود دارد, 
ار ار ار 
نکره, انتفاء مانع است و در اینجا واو مانع می باشد, 1چون جمله صفت 
نیازی به دخول واو ندارد به خلاف جمله حال که واو رابط بین حال و ذو 
الحال می باشد و اگر گفته شود علت وجود این واو تأکید ارتباط است. 
جواب 9 این است که اصل عدم تأکید است بنابراین در این سه آیه در 
صورت دوران امر بین وصفیت يا حالیت به جهت وجود مانع از وصفیت آنها, 
و عدم وجود مانع از حالیت. این جملات حال می باشند. 


الحادی عشر: یازدهمین قسم از اقسام پانزده گانه وأوء واو ضمیر متصل 
مرفوع جمع مذکر عاقل است مانند: «الرجال قاموا» البته گاهی نیز در 
غیرعقلاء که نازل منزلة عقلاء فرض شده اند نیز استعمال می شود مانند 
اي شریفة: 

با أجٌا آلّمل أَوخْلوا مَسناکتَکُمٌ (النمل/18) . 

شاهد: در واو «ادخلوا» است که مرجع آن «النمل» می باشد که از غیر 


که «النمل» نازل منزله عاقل قرا دارم ود به مظان 
اه 


الثانی عشر: دوازدهمین قسم از اقسام پانزده گانه واوء علامتی است که 
به فعل متصل می شود و دلالت بر جمع مذکر بودن مسند الیه ذوی العقول 
که در بعد 
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دکرمی فردداهی, کند: 


نقل شده است که این قسم در لغت طییء یا آزد شنوءه-یکی از طوائف 
ینت ای فبیله سر ی ود اشت که امه اکن نوفده آنجدو نا ایت افت 
در قبیله بلحارت بن کعب-که در اصل بنی الحارث بن کعب است-می باشد 
و این قبیله ای است که در یمن زندگی می کرده اند و تعداد زیادی از انان 
توسط دوه تواسن یادشاه یمن در. انسشن آتداخته شدند و.ذر .قران در سور 
التروع از آنان به مقمنین:تغبیر شنده و از لشکر ذه تواس به اصحاب آخدود 
باد شده است. 


و منه الحدیث النبوی: و از همین قبیل است این حدیث نبوی: 
«یتعاقبون فیکم ملائکه باللیل و ملائکه بالنهار» 1 


شاهد: در واو «یتعاقبون» است که علامت مذکر بودن فاعل فعل یعنی 
«ملائکه» می باشد. که از ذوی العقول است. 


معنای حدیت: «و پیاپی بر شما قآ نفد ملائکه در شب و ملائکه در روز» . 


و هی حرف عند سیبویه: دربارة نوع این واو بین علمای نحو اختلاف شده و 
دراین باره دو نظریه است: 

1-حرف است که دلالت می کند بر جمع مذکر بودن مسند الیه فعل همان 
طور که تاء تانیث که حرف است در مثل «قالت» دلالت می کند بر مونثت 
مفرد بودن فاعل فعل, این قول سیبویه می باشد. 


2-اسم است و فاعل فعل بوده و ضمير مذکر متصل غایب می باشد و آن 
اسمی که بعد از آن می آید و در قول اوّل توهم شده که فاعل است و این 
واو دلالت بر فاعلیت آن می کند. گروهی از قائلین نظریه دوم می گویند: 
واو ضمیر فاعلی و آن اسم بدل از واو ضمیر فاعلی است., و برخی دبکز 
می گویند: آن اسم مبتدا بوده و جمله قبل از آن خبر است. 


و قد تستعمل: ور اغاز بیان شد که این واو علامت جمع مذکر بودن فاعل 
عاقل بعد است. لکن گاهی برای علامت بودن جمع مذکر فاعل غیرعاقل 


در زمانی 
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که نازل منزله عاقل شود نیز استعمال می گردد و ابو سعید نحوی برای 
این استعمال این مثال را ذکر کرده است: «آکلونی البراغیت» شاهد در 
این است که واو علامت فاعل بودن «البراغیث» برای فعل «آکل» است 
در حالی که «البراغیت» جمع «برغوت: پشه» بود و از غیر ذوی العقول می 
باشد, و قرینه و دلیل تنزیل آن به منزلة عاقل این است که به آن, فعل 
«اکلن» که از اوصاف نوی العقول ی باشده نسبت دادم فده است:* زیر 
خوردن نیازمند جویدن است و پشه نمی تواند غذای خود را بجود بلکه او به 
شکل «قرص: نیش زدن» غذا را می بلعد. 


و هذا سهو منه. مولف کتاب در رد ابو سعید می گوید: اینگونه علت آوردن 
سرزده است زیرا «اکل» از اوصاف مختص موجودات ذوی العقول نیست 
چون حیوانات نیز قدرت اکل و خوردن را دارند. 


قال ابن الشجری: ابن شجری در بیان وجه تنزیل من « هید مراد از «اکل» 
در مثال, ظلم و جور و عدوان است و چون ظلم و عدوان از ناحية ذوی 
العقول صورت می گیرد پس «البراغیث» نازل منزله ذوی العقول شده 
است و به همین جهت فعل «آکل» که مجازا و استعاره دارای معنای ظلم 
است به آن نسبت داده شده است. بنابراین در اين متال اکل معنوی یعنی 
و دوان ه ال ای و یقت باه و لوط له ری ۱ 
آکل معنوی استعمال شده است. همان طور که رجل شجاع تشبیه به شیر 
می شود و لفظ « آسد» مجاز| دز آن استعمال می شود. 


و قد حمل بعضهم: بعضی از نحویون واو در این آیه شریفه را حمل بر واو 
علامت فاعلیت جمع مذکر اسم بعد کرده اند: 


اقتربِ لاس حِساَهَم و هم فی عَفْلو هٌ مغرٍضُون ما ایهم من ذکر من زب ربهم 
مُحْدَنِ لا استمَوة و هم یلعبُون لاهبة قُلونَهمْ و آسَژوا النجوی این 9 
ق ها لا تشد میک (الأنبباء 1 -3). 


شاهد: در واو «آسئوا» است که دلالت بر فاعلیت «الذین» که جمع مذکر 


و حملها علی غیر هذه اللغه: مولف کتاب می گوید حمل کردن آیه بر غیر از 
2 


این ترکیب و غير از این لفت که مختص قومی می باشد بهتر است زیرا 
این لغت و شیوه استعمال. سبک و لفت ضعیفی است, درحالیکه یازده 
ترکیب در این آیه جاری ۳ لذا حمل آن براین ترکیب ترجیحی 
ندارد, انبانده تر کیت جه این قرار ازیت: 


واه فاعل سم مک هل له ون ار ان اس 


این .لوا فتندا مه «استها التجمی»* شیر مفنم ه‌واه مین افاعل 


3- «الذین ظلموا» مبتدا و خبر آن «یقولون» محذوف است که مقول قول 
آن «فل هذا آلا بر ظلکم» بافق, فانده اشت: ساندانن وای دون عانم؟و» 
فاعل فعل بوده و علامت فاعلیت برای «الذین» نمی باشد. 


4 «الذین ظلموا» خبر برای مبتدای محذوف باشد که تقدیر آن اینگونه 
است «هم الذین ظلموا» و جمله «اسْروا» یک جمله مستقل است که واو 
فاعل آن فعل است. 


«الذین لضو؟ فاعل عل برای 3 و واو 9 جمع 0 بودن 
ی 5ب تب 


6- «الذین ظلموا» فاعل «یقول» محذوف باشد که در این صورت واو در 
«اسروا» فاعل است. 


7- «الذین ظلموا» بدل از ضمیر فاعلی واو در «استعموه» است بنابراین 
فاعل فعل «اسروا» نیست تا واو ان علامت جمع مذکر بودن آن فاعل 
پاش که ‌هاه فاعل است: و این ظره‌نضوبه استیا عاا یه طاضتای 
2قائل به عطف بیان بودن آن از واو است. 

8- «الذین ظلموا» بدل از طفین مقعولی خمع هد کر ور یامه باننت که 
باز واو ضميیر فاعلی «اسروا» است. بنابراین محل «الذین» منصوب می 


باشد. 
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9- «الذین ظلموا» مفعول فعل «آذم» يا «أعنی» محذوف باشد بنابراین 


0- «الذین ظلموا» بدل از «الناس» در اول آیه باشد لذا محل آن مجرور 
می شود. 


1- «الذین ظلموا» بدل از ضمیر جمع مذکر مضاف الیه در «قلوبهم» 
نیز واو در «اسروا» ضمیر فاعلی است. 


بنابراین باتوجه به اینکه در آیه یازده احتمال وجود دارد چگونه می توان این 
اه را هل بر علامتیودت واه کرد و کفت ینب با بر لغت بنی الحارت 


الثالت عشر: سیزدهمین قسم از اقسام پانزده گانه واوء واو انکار است, و 
ان واوی است که به اسم مرفوع بعد از همزه انکار ملحق می شود تا 
انکار تحقق فعلی یا نسبتی که شخصی به آن اسم مرفوع داده, کند, مانند 
«آلرجلوه» که در اصل «ا الرجل» بوده و همزه آن برای انکار و به معنای 
«ما» نافیه است و در جواب شخصی که ادعا کرده است که «قام الرجل» 
می باشد و متکلم قصد رد این نسبت را دارد, به همین جهت با دخول همزة 
انکار بر ان اسم مر فوع آن. نشبت. را انکار می کند سپس همزه انکار در 
همزه «ال» ادغام و تبدیل به مد شده و سپس واو انکار که متناسب با 
ضمه «الرجل» است به آن ملحق شده و هاء سکت نیز در اخر اورده شده 


است. 


و الصواب: مصنف کتاب در رد احتساب این قسم از اقسام واو می گوید: 
حق این است که این قلسم, , از اقسام پانزده گانه واو محسوب نگردد زیرا| 
این واو همان ضمهة اشباع شده حرکت لام «الرجل» است و کلمه پا علامت 
دیگری نیست به دلیل این که در حالت نصبی «آلرجلاه» و در حالت جری 
«آلرجلیه» می گویند که الف و یاء همان فتحه و کسرة اشباع شده است. و 
نظیر واو که در اینجا شا شده, واو در «منو» که متشکل از «من» 
5( و واو اشباع ضمه نون «من» است می باشد. 


باید دانست که هرچند نون «من» استفهامیه ساکن است لکن در باب 
استفهام حکابتی: نون ان مطابق حرکت لفظی که مورد استفهام است و 
در جمله ای توسط 
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شخصی استعمال شده و متکلم در مقام استفهام از مصداق آن است 
حرکت می گیرد. به عنوان نمونه «منو» استفهام حکایتی از مثل لفظ 
«الرجل» در مثال «جاء الرجل» است که با «من» استفهام از او می شود 
که آن مرد کیست و حرکت «الرجل» نیز به نون آن داده می شود و سپس 
اشباع به واو می شود همان طور که اگر اسم مستفهم عنه منصوب باشد 
«منا» و در حالت مجروری آن اسم «منی» گفته می شود. 


ابن مالک دراین باره می گوید: 

احک ب «اَیْ» مالمنکور سثل 

عنه بها فی الوقف آو حین تصل 

و وقفا احک مالمنکور ب «من» 

و النون حرّک مطلقا و آشبعن 

ات این ها یه کت ار کی اش که شا شی است 


مانند واو آخر قافیه اشعاری که حرکت حرف آخر آنها ضمه است. مثل 
قول جریر: 


«متی کان الخیام بذی طلوح 
سقیت الغیث اما الخیامو» 1 


شاهد: در واو آخر شعر است که به علت اشباع. ضمه حرف آخر «الخیام» 
به صورت واو خوانده و نوشته می شود. 


تز کیت شفر: «منی» انتتق استقهام که از ان ارادی انکار شندم اشت: وتو 
محل نصب بنابر ظرفیت و متعلق به «کان» و «بذی» جار و مجرور متعلق 
به شبه فعل عام خبر «کان» و باء به معنای «فی» است و «طلوح» مضاف 
الیه «ذی» و جمع «طلحه» می باشد که درخت زار کون است که دارای 
است و مراد از «ذی طلوح» وادی و محل زندگی قبیلة بنی العنبر از 

بنی تمیم است و «سقیت» فعل ماضی مجهول مخاطب. که از آن 0 
دعا شده و ناب فاعل آن ضميیر مونت مخاطب و «الفیت» مفعول دوم آن 


و « آیتها» منادا به حذف حرف نداء و «الخیام» بدل يا عطف بیان از « آینها» 


معنای شعر: «آپا زمانی هست که خیمه ای در دی طلوح باشد. سیراب 
گردیده شوی از باران ای خیام» . 


بنابراین. این واو همان ضمء اشباع شدة دز آخر کلمات است و چون بحت 
در این کتاب دربارة کلمات مفرده است یس صحیم است که این واو از 
اقسام واو شمرده نشود. 
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الرابع عشر: چهاردهمین قسم از اقسام واو, واو تذکر است و ان واوی 
کشیده شود و کلمه طولانی شود تا اينکه متکلم یاد اورد که کلمه بعد که 
می خواهد بگوید چیست. مثلا متکلم می خواهد بگوید «یقوم زید» لکن 
«زیت» را به‌یاد نمی اورد لذا ضمه میم <یقوم> را کش دادم و تیدبل به:واه 
اد یک و رم یه که 
مسند الیه «یقوم» است و آن «زید» باشد, اد آورد. 


اشباع شده است که به صورت واو نوشته و تلفظ می شود. لذا این شکل 
دیگری از ضمه است و اصلا واو نیست که از آن اینجا بحث شود. 


الخامس عشر: پانزدهمین و آخرین قسم از اقسام واو واوی است که 
جایگزین همزه استفهام می شود به شرط ايینکه حرف آخر کلمة قبل از آن 
همزه. مضموم باشد, مانند این 7 شریفه به قراءعت ابو عمر بن عبد 


و۶ و 


و یه آلثشور أ مق (الملک/15 و 16) . 


شاهد: در تبدیل همزه استفهام به واو در «و آمنتم» است که حرف آخر 
کلمه قبل از آن مضموم است. پس در اصل «ً امد بوده است. ۰ و مانند 
از 7 


قال فوعَون آمَتْمْ به (الأعراف/123) . 


شاهد: در تبدیل همزه به واو و در «و آمنتم» است که حرکت حرف قبل از 
آن ضمه است. بنابراین آیه در اصل: ً ۳ به» بوده است. 


و الصواب: مولف کتاب بر اين قسم نیز اشکال کرده و می گوید حق این 
است که این قسم نیز از اقسام واو شمرده نشود؛ زیرا این همان همزه 
استفهام است که به این صورت بیان شده است, لذا اگر اين واو صحیح 
بود که از اقسام کلمه ای شمرده شود هراینه صحیح این بود که از اقسام 
همزه شمرده می شد؛ زیرا| این واو همان همزه استفهام است که به این 
صورت استعمال شده است و همچنین واو نیز از ادات استفهام احتساب 
می شد که علمای نحو این کار را نکرده اند پس معلوم می شود که حالات 
مبدله کلمات در بیان اقسام لحاظ نمی شود. 
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منابع برای تحقیق درباره «واو» 
نام کتاب۱عاطفهاستینافیهاحالیهمفعول معه‌اجاره 
البهجه المرضیه21۱105۱116۱-164۱ 1 

شرح الکافیه"2/33411/19411/211۱-12/369 

شرح ابن عقیل2/1011/59011/6571-72/2261 
شرح الاشمونی2/20312/13412/173۱-13/91۱ 
آوضح المسالک2/123۱2/53۱2/101-3/39۱ 
التصریح علی التوضیح2/211/353۱1/388۱-2/21 
همع الهوامع2/19۱11/21911/236۱-12/135۱ 

النحو الوافی8212/383۱-13/557۱ 3۱12/2 2/45 
موسوعه النحو و الصرف70717081708۱708۱708۱ 
اللباب۱ 13۱14۱112۱112 11311 
الکتاب۱-۱-۱-۱2/365۱- 
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«وا» 
اشاره 
«وا» علی وجهین: آحدهما: آن تکون حرف نداء مختصا بباب الندبه و. . 


شترخ نها کلمه فر کبه ای که مبدو به .خرف واه است: و خر غلم نخه از آن 
بحث می شود «وا» می باشد که این کلمه بر دو نوع است: 


1-حرف ندا که فقط در باب ندبه از آن استفاده می شود و لذا آبن مالک 
می گوید: 


و الهمز للدانی و «وا» لمن ندب 

آو «یا» و غیر و الذی للبس اجتنب 

مانند قول رباب بنت امری القیس همسر امام حسین علیه السْلام در سوگ 
ایشان در آن هنگام که در مجلس پزید. سر مبارک امام علیه السلام را به 
دامن گرفتند: 

«وا حسینا فلا نسیت حسین 

آقصدته آأسثه الأعداء» 1 

غادروه بکربلاء صریعا 

لا سقی الله جانبی کربلاء 


شاهد: در استعمال «وا» حرف ندائیه در ندبه است. 


معنای شعر: «وای حسین. پس فراموش نکرده ام حسین را که نشانه 
گرفته بودند او را نوک نیزه های دشمنان» . 


و اجاز بعضهم: بعضی از نحویون اجازه داده اند که «وا» در ندای حقیقی و 
غیر ندبه نیز استعمال شود, مانند: «وا زید» . 


2-اسم فعل مضارع متکلم وحده به معنای «آعجب» که گاهی به صورت 
«واها» نیز استعمال می شود., مانند قول امیر المومنین علیه السلام در 
رثای حضرت فاطمء زهرا علیها السلام بعد از دفن ایشان: 


1 


«واها واها و الصبر آیمن و آجمل و لو لا غلبه المستولین لجعلت المقام و 
اللبث لزاما معکوفا» . 1 


معنای کلام : «متعجبم-متعجبم از این عم-در حالی که صبر سزاوارتر و 
نیکوتر است و اگر نبود تسلط حکام جور هراینه این مقام و اقامت در آن را 
مصاحب و محل استقرار خود قرار می دادم» . 


گاهی اسم فعل «وا» به صورت «وی» استعمال می شود. مانند قول 
شاعر: 


«وی کأن من له نشب یج 
بب و من یفتقر یعش عیش ضرژ» 2 
شاهد: در فعل «وا» اسم فعل به «وی» می باشد. 


ترکیب شعر: «وی» اسم فعل به معنای «أعجب» است و «کأن» مخفف 
«کاأَنْ» است که بر جمله فا نیز داخل می شود «من» اسم شرط و 
«یکن» فعل ِ#ِ 0 و «نشب» فاعل «یکن» و «له» متعلق به «یکن» است 
و «یحبب» فعل مجهول جواب شرط است و «من» دوم شرطیه و «یفتقر» 
فعل شرط و «یعش» فعل جواب و مجزوم که یاء عين الفعل به التقای 
ساکنین بعد از اسکان شین ساقط شده و «عیش» مفعول مطلق نوعی و 
مضاف به «ضژ» است. 


معنای شعر: «متعجبم گوبا کسی که برایش مال زیاد است دوست داشته 
می شود و اگر کسی فقیر باشد زندگی می کند نوع زندگی کردن ذلت 
بار» . 


و قد تلحق هذه کاف الخطاب: گاهی به «وی» کاف خطاب ملحق می شود 
تا بیان کند که مخاطب ان چه کسی است. مانند قول عنتره بن شداد 
عبسی از شعرای جاهلی و صاحب یکی از معلقات سبع که این شعر یکی 
از ابیات ان قصیده است: 


«و لقد شفی نفسی و بر سقمها 
قیل: القوارمن ویک عنفر آاقدم»:3 


شاهد: در الحاق کاف خطاب به اسم فعل «وی» است که یکی از لفات 
«وا» اسم فعلی می باشد. 
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و «قد» ۳9 تحقیق و «شفی» فعل ماضی «نفس» فاعل 1 و 0 به 
باع‌هتکلم: و «ایر 4 1 بر «شفی» و «سقم» مفعول آن که مضاف به 
ضمیر موّنت که عود به «نفس» می کند است و «قیل» مصدر «قال- 
یقول» که فاعل «آبر» بوده و مضاف به «الفوارس» جمع «الفارس» 
است و «ویک» اسم فعل به معنای «آعجب» که به آن کاف خطاب ملحق 
شده و «عنتر» منادای مرخم به حذف حرف تاء و حرف ندا نیز محذوف 
است و «آقدم» فعل امر مخاطب مذکر است. 


معنای شعر: «قسم می خورم که محققا شفا پیدا کرد جانم و برطرف کرد 


بکوش» . 


قال الکسائی: کسائی قائل است که اصل «ویک» به صورت «ویلک» بوده 
است که مرکب از «ویل» به معنای «عذاب» است که به کاف ضمیر 
مخاطب مذکر اضافه شده است, سپس لام «ویل» حذف گردیده, ٍ بنابراین 
هرگز «ویک» اسم فعل با حرف خطاب نمی باشد. باید دانست که در 1 
اي شریفة: 


ویکَانٌ له یشط آلفرق من بشاء من عباده (القصص/82) . 


تخت ی آست: که ابا اش آیهراد سواینی استت وی اجنین قطان 
استعمال شده يا خیر؛ ابو الحسن اخفش گفته است «وی» اسم فعل می 
باشد و کاف خطاب است که در اصل متصل به «وی» بوده و هم هم اکنون از 
اتصال به «وی» جدا شده و به لفظ بعد داخل شده است و «أَنْ» در مقام 
تعلیل است لذا لام در تقدیر می باشد و به همین جهت همزة آن مفتوح 
است و معنای این بخش از ایه «اعجب لان الله. ۰ می شود. و خلیل بن 
احمد قائل است که «وی» در آیه اسم فعل 2 تنها بوده و چیزی به 
آن ملحق نشده و «کان» یک کلمه بسیط است که از حروف مشبهه 
بالفعل می باشد و معنای آن در شعر تحقیق است به خلاف اکثر موارد که 
معنای تشبیه دارد, 1بنابراین «وی» در آیه منفر دا| استعمال شده است. 
همان طور که در شعر زیر به تنهائی استعمال شده است: 


«وی کأن من یکن له نشب یح 
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منایع تحقیق دربارة «وا» 
1-شرح الکافیه:2/381 

2-النحو الوافی:4/2 

3-معجم النحو:429 

4-آوضح المسالک:3/70 
5-البهجه المرضیه:1 1/17 
6-شرح الاشمونی:3/133 
7-التصریح علی التوضیح:2/163 
8-موسوعه النحو:710 

همع الهوامع:1/171 
0-شرح ابن عقیل:2/225 
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«حرف الألف» 
حرف الألف: ذکر لها تسعه آوجه. ۱ 


شرح برای الف نه وجه و قسم ذکر شده است که بعضی از آنها مورد قبول 


احدها: اولین قسم آن, الف انکار است که بعد از همزة استفهام مجازی که 
معنای انکار دارد و بعد از آن اسم مفتوحی می باشد قرار می گیرد 
انکار نمی باشد زیرا معنای انکار را همزه ۰ از این الف 
ها سکته نیز آوردم نمی شود: متل «اعمرآه» در ردو انکاز کی که نی 
گوید: عمرا» و شخص متکلم قصد انکار و رد او را دارد و می 
سا که اص ی ات تس اش مب کی است 2 
نصب «عمرو» از باب حکایت يا مفعول فعل محذوف «لقیت» است. 


و الثانی: دومین قسم الف از اقسام نه گانهة آن, الف تذکر است و آن الفی 
است که ملحق به اسم مفتوح با منصوب می شود هنگامی که متکلم لفظ 
بعد از آن را فراموش کرده است و با کش دادن صوت خود., قصد یاد 
آورفن. آن لفقظ را زاره به..عنمان: موته کلم ۶ آخر این جفله. عرایات 
الرجل» را به یاد دارد لکن کلمه بعد را به یاد نمی آورد لذا با الحاق الف به 
آخر کلمه و کشیدن صدای خود و معطل کردن, قصد یاد آوردن آن کلمه را 
دارد و می گوید: «رایت الرجلاه» . 


۵ قد مضی* لت کباب هر رد ساب انش وه فقس در ودیف اقسام اف 
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می گوید: در بحث واو گذشته که این دو قسم الف همچون ضمه اشباع به 
واوء همان فتحه اشباع شده به آلف است لذا اینها کلمه نیستند تا از اقسام 
کلمه الف شمرده شود و در این کتاب که از کلمات مفرده بحث می شود, 


از آنها بحث گردد. 


الثالث: سومین قسم الف: ضمیر مرفوع متصل تثنیه بوده که همواره متصل 
به فعل می باشد. مانند «الزیدان قاما» . 


الرابع: چهارمین قسم الف. علامت تثنیه مسند الیه فعل است که آن مسند 
الیه بعد از آن فعل ذکر می شود مانند: «قاما آخواک» که الف در «قاما» 
علامت و نشانگر تثنیه بودن مسند الیه است که بعدا ذکر می گردد که در 
اینجا « آخواک» می باشد همانند واو در «آکلونی البراغیث» که علامت جمع 
بودن فاعل فعل است که بعد از آن می آید. 


و ماتند قول عمرو بن ملقط طائّی از شعرای جاهلی در هجو آوس بن 
حارثه: 

ِ 
امش لمتزا لک ارساختا 


کنت کمن نهوی به الهاویه 
«الفیتا عینای عند القفا 
ادلی فآولی لک ذ واقیه» 1 


شاهد: در الف «الفیتا» است که علامت تثنیه بودن نایب فاعل فعل است 
که آن نایب فاعل «عیناک» بوده و بعد از آن ذکر می شود. 


ترکیب شعر: «الفیتا» فعل مفرد ماضی مجهول و الف علامت تثنیه و 
«عیناک» تثنیه «عین» نائب فاعل و مضاف به ضمیر مفرد مذکر مخاطب 
که به همین جهت نون تثنیه ساقط شده است و «عند» ظرف متعلق به 
«الفیتا» و مضاف به «القفا» می باشد و «آولی» مبتدا| و «لی» خبر آن 
است و «فآولی» فاء عاطفه «اولی» مبتدا بوده که خبر آن «لک» محذوف 
است و تاکید برای جمله قبل می باشد و «ذا» حال از ضمیر کاف در 
«عیناک» است و «واقیه» مضاف الیه آن است و آمدن حال از مضاف الیه 


کر ادا هس سیسات ای ات امه ارام اه اس 
که جملهة «اولی لک » در زبان عرب جمله تهدید و وعید است. 


معنای شعر: «یافت گردیده شده دو چشمت در پشت سرت. قریب پس 
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قریب برای تو باشد-آن شکست-در حالیکه تو نگه دارنده خود هستی» . 


الخامس: پنجمین قسم از اقسام نه گانه الف, الف زائده کافه است یعنی 
ال سا ال علاط دس شوه انوس رت 
نعمان: 


«فبینا نسوس البّاس و الأمر آمرنا 
(ذا نحن فیهم سوقه لیس ننصف» 1 
فا لاحم ی 

تقلب تارات بنا و تصرف 


شاهد: در الحاق الف به کلمه ۳ است که مانع از عمل «بین» بر لفظ 
۲ این کلمه بر فعل می شود درحالیکه اگر الف نبود 
فقط بر اسم داخل شده و عمل می کرد. 


ترکیب شعر: «بین» ظرف متعلق به «نسوس» و «نسوس» فعل مضارع 
متکلم مع الغفیر و «الناس» مفعول ان و جمله اسمیه بعد در محل نصب و 
حال می باشد و «ذا» فجائیه است و «نحن» مبتدا و «سوقه» خبر آن و 
جمله «لیس ننصف» خبر بعد از خبر است و اسم «لیس» ضمیر شان می 
باشد و «فیهم» متعلق به «سوقه» است. 


معنای شعر: «در وقتی که ما حکومت و سیاستگزاری می کردیم مردم را و 
کم کم ان ها در کیتسال ی 
است که مورد انصاف و عدل نیز قرار نگرفتیم» . 


اصل «ما» کافه می باشد که میم آن حذف شده و الف آن باقی مانده 
است لذا این قسم نباید در بحث الف ذکر شود بلکه باید در بحث «ما» 
کافه بیان گردد به عنوان مثال «بینا» در شعر در اصل «بینما» بوده است. 
قول دیگر در اين قسم این است که الف, همان فتحه اشباع شده کلمه 
است., لذا نه الف کافه است و نه بعضی از «ما» کافه. پس مانعی برای 
اضافه «بین» به جمله «نسوس. . .» وجود ندارد و اين جمله در محل جر 
باه اش سای کات اند ی سای ول ای رات اد 


گاهی «بین» با وجودی که این الف به آن ملحق شده, اضافه به لفظ مفرد 
می گردد که اعراب جر در ان ظاهر است و شکی نیست که ان اسم بعد. 
مضاف الیه «بین» 
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ی با تیه مانتد فول, اس: خویب هد لی دی مرن فو ردان شود کم همکی ه 
مرض طاعون مردند: 


«بینا تعانقه الکماه و روغه 


یوما اتیح له جری سلفع» 1 
شاهد: در اضافه بین اسم مفرد-عغیر جمله-بعد, با وجود الحاق الف به کلمه 


«بین» می باشد. 


ترکیب شعر: «بین» ظرف متعلق به «اتیح» و مضاف به «تعانق» که 
اضافه به ضميیر مفرد مذکر شده است و «الکماه» جمع «الکمی» مفعول 
«تعانق» است که مصدر باب تفاعل می باشد «جریء» نائب فاعل و 
«سلفع» صفت «جریء» است 


معنای شعر: «در وقت دست به بقه شدن شدن آن مرد پهلوانان را و 
بررسی کردن اطراف خود در آن روز» مقدر گردیده شده برای او-یعنی 
رای کشتن او مردق ضاحت :جر ات و.جسارنت 4 


نکته : باید دانست که «بینا» اگر بعد از اسم ذات قرار گیرد, ان اسم؛ 
هر قوخ ستاتر اشداتفت ی شود مانند «بیتا ریو.فی الدار آقیل عمزی» و اکر 
نتقدراز ان ام معنا -مصدر-قرار گرفت مجرور بالاضافه می شود. 


السادس ن رز ششمین نوع الف. الف فاصله بین دو همزه است. مانند آبة 
شریفهة أ ان تَهَمْ (یس/10) . 


که در اصل ها انذرتممه بوده که الف فاصله, بین همزه استفهام مجازی و 
الف باب افعال قرار گرفته است سپس همزه اول در الف ادغام شده و به 
صورت مد در امده است. باید دانست که دخول الف در این مورد جایز 
بوده و واجب نمی باشد و برای وقوع این الف در بین دو همزه فرقی نمی 
کند که همزه دوم مسهله یا محققه باشد, همزه مسهّله عبارت از همزه ای 
که تقریبا به صورت حرف مد مناسب با حرکت خود تلفظ می شود مثلا اگر 
همزه مفتوح بود, در هنگام تلفظ به صورت حرفی بین همزه و الف تلفظ 
شود و اگر مضموم بود به شکل حرفی بین همزه و واو 
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و اگر مکسور بود به صورت حرفی بین همزه و یاء تلفظ شود. البته اگر 
همزه ساکن بود و ماقبل آن متحرک بوده همین قاعده نیز در جاری 
است و به صورت حرفی بین همزه و یاء تلفظ شود. البته اگر همزه ساکن 
بود و ماقبل آن متحرک بوده همین قاعده نیز در ان جاری است و به 
صورت حرفی بین همزه و حرف مناسب آن حرکت تلفظ می شود. 


همزه محققه: همزه ای که متحرک بوده و به حرکت خود خوانده می شود 
و مایل به حرف دیگری نمی شود. 1 


چنانکه ابن مالک در بحث همزة وصل می گوید: 
و ایمن همز ال کذا و یبدل 


السابع: هفتمین وجه الف, الف فاصله بین دو نون تأکید ثقیله و نون جمع 
مونث است مثل «اضربنان» . باید دانست که توسط این الف در این مورد 
واجب است تا اينکه توالی سه نون لازم نیاید. 

اسم منادای متعجب منه و يا اسم منادای مندوب برای کشیدن صدا ملحق 
می شود تا شدت استفغاثه يا تعجب با ندبه را بیان کند و همچنین در باب 


استغاثه عو ض از ۳ استغاثه مفتوحه داخل , بر مستغفات به نیز باشد, چنانکه 
ان شالف ی دورد 


و لام ما استغیث عاقبت آلف 

و مثله اسم ذو تعجب الف 

و مانند قول شاعر: 

«یا یزیدا لامل نیل عرٌ 

و غنی بعد فاقه و هوان» 2 

شاهد: در الحاق الف به منادای مستغاث و حذف لام مستغاث به است. 


ترکیب شعر: «یا» حرف ندا «یزید» منادای مبنی بر ضم که به جهت 
مناسبت با الف فتحه داده شده است و لام در «لامل» لام مستغاث لاجله 
است و «امل» اسم فاعل و مجرور و مستغاث لاجله می باشد و «نیل» 
تععول اسم فاغل و حضاف رنه 
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«عز» و «غنی» عطف بر «عز» و «بعد» متعلق به «نیل» و «فاقه» 
مضاف الیه و «هوان» عطف بر ان است. 


معنای شعر: «ای یزید-کمک از شما می خواهم-برای کسی که آرزومند 
رسیدن به شوکت و ثروتمندی بعد از فقر و خواری است» . 


شانند کلام آضیر امین علیه ا لام در نامه آی که معا وه نومروه 


«فیا عجبا للذهر اٍذ صرت یقرن بی من لم یسع بقدمی و لم تکن له 
کسابقتی» 1 


شاهد: در الحاق الف , به اسم منادای تعجبی است. 


معنای کلام : «#پس تعجب و شگفت از وف کار است, زیرا اینگونه گردیده ام 
که در کنار من که گذارده می شود که سعی "در راه خدا-نکرده است به 
اندار یفنم مت مهم بانتوسرای اتصایفه اه ماد سا در 


و مانند قول حضرت زینب علیها السُلام در مجلس یزید در آن هنگام که سر 

مطهر سید الشهداء علیه السْلام در تشت قرار داده تقو و یز ید لختهه لد 

علیه به آن رس مطهر توهین می کرد و حضرت زینب علیها السُلام خود را 
بان را میا دی 


«يا حسیناه يا حبیب رسول اللّه یا ابن مکه و منی يا ابن فاطمه الزهراء 
سبده النساء پا ابن محمد المصطفی» 2 

شاهد: در الحاق الف , به اسم مندوب است. 

همم قفیم ال ال ول و اک اس واه ات الق 
از نون ساکن در دو مورد است: 

1-نون تأکید خفیفه, مانند این دو آیهة شریفه: 


ح ‏ للاا- 


کلا لین لَجْ یلته َتسقعاً بالثاصیه (العلق/15) . 


شاهد: در تبدیل نون تأکید خفیفه در «لنسفعن» به الف است که به 
«لنسفعا» تغییر پیدا کرده است. 


و لین لم یِفْعل ما أمْره لَْسْجَتنَ و لیکوناً من آلضاغرین (یوسف/32) . 
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شاهد: در تبدیل نون تاکید خفیفه در «لیکونن» به الف می باشد که به 
«لیکونا» تغییر داده شده است. 


2-نون تنوین اسم منصوب در غیر لفغت ربیعه, مانند «رایت زیدا» که شاهد 
در تبدیل تنوین نصب «زیدا» به الف است که به صورت «زیدا» تغییر کرده 
است. 


ولی در لغت ربیعه, سوین اسم منصوب به همراه الف کرسی در هنگام 
وقف؛ , حذف شده و حرف قبل از الف, شباکن شم وتبه آن. وففت مت اتتوی, 
لذ| در مثال بالا می گویند: «رآیت زید؟» . 


و لا یجوز: باید توجه داشت که الف بدل فقط در مورد همین دو نون تأکید و 
نون تنوین می باشد و در این الف, شرط است که ان تنوین و نون جزء 
ذات کلمه نباشد به همین خاطر این بدلیت الف فقط در نون تاکید خفیفه و 
ثقیله و تلوین وجود دارد که این سه, جزء حروف کلمه قبل شمرده نمی 
شود لذا جایز نیست ان الفی که بدل از جزء و یکی از حروف کلمه می 
باشد از این قسم شمرده شود. به همین جهت الف بدل از نون «اذن» که 
به صورت «]ذا» تغییر پیدا می کند و همچنین الف تکثیر که عبارت است از 
الفی که برای زیاد شدن حروف یک کلمه به آن کلمه داده می شود مانند 
الف «قبعتری» و همچنین الف تا مانند «حبلی» و الف الحاق که عبارت 
است از الفی که به یک کلمه داده می شود تا وزن آن کلمه همانند وزن 
کلمه دیگر گردد و احکام آن را پیدا کند. مانند الف «ارطی» که به کلمة 
«ارط» ملحق شده تا وزن آن «فعلل» شود و همانند «جعفر» گردد تا 
تمامی احکام آن را پیدا کند و همچنین الف اطلاق شعری نیز جایز نیست از 
این قسم شمرده شود, مانند قول خالد بن معدان طائی که از تابعین بوده 
هر مجلیین برد دز آنهنگام که داش مصفر سین آلشم داد علیم الیو لام را 
دید این ابیات را سر‌ود. 


خاووا جر اس با ان نت مه 
کاس بک آبن بنت محمد 


قتلوا جهارا عامدین رسولا 


قتلوک عطشانا و لمّا پرقبوا 
فی قتلک التأویل و التنزیلا 
«و یکتُرون بآن قتلت و اما 
قتلوا بک التکبیر و التهلیلا» 1 
3 1 


شاهد: در الحاق الف اطلاق شعری به «التهلیل» مفعول «قتلوا» است که 
نباید از قسم الف بدل از نون ساکن شمرده شود. 


معنای شعر: «و تکبیر گفتند به جهت کشتن تو در حالیکه این است و جز 
اين نیست که آنها از بین بردند به واسطة قتل تو, خود تکبیر و تهلیل-لا اله 
الا اللّه گفتن- را» . 


و همچنین الف تثنیه مثل «الزیدان» و الف اشباع در باب استفهام حکایتی 
به واسطء «من» مثل «منا» در استفهام از «رایت رجلا» و يا الف اشباء 
در غیر باب استفهام حعایتی, نباید از اقسام الف بدل شمرده شود مانند 
قول شاعر: 


۳ 
الشائلات عقد الأذناب» 1 


شاهد: در الف «العقراب» است که اشباع فتحه راء آن به جهت ضرورت 


" «آعوذ» فعل مضارع متکلم وحده و «بالله» و جار و مجرور 
بعد, متعلق به آن می باشد و «الشائلات» جمع «الشائله» صفت 
«العقراب» است و توصیف مفرد «العقراب» به وسیلة جمع به این جهت 
است که الف و لام «العقراب» الف و لام استغراق است که موجب در 
حکم جمع شدن اين کلمه می شود. «عقد» جمع «عقد» مفعول 
«الشائلات» و «الاذناب» جمع «الذنب» مضاف الیه ان است. 


معنای شعر: «پناه می برم به خدا از تمامی عقربهائی که بالا برنده هستند 
بندهای دمها را» . 


و همچنین الفی که برای تبیین حرکت حرف اخر کلمه در حالت وقفی به آن 
کلمه الحاق می شود نباید جزء این الف بدل از نون ساکن شمرده شود و 
آن الف تبیین الف آخر «آنا» در نزد بصریون است ریرا انا قانند که الت 
آن زائده است و اصل آن «آن» است که در حالت وقف به این ضمیر» الف 
به آخر آن اضافه می شود که مبین حرکت نون باشد و گفته می شود: 
«آنا» . لکن کوفیون می گویند این الف جزء ضمیر متکلم وحده است. 
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و همچنین الف تصغیر نباید از قسم الف بدل از نون ساکن شمرده شود. 
باید دانست که الف تصغیر, الف زائده ای است که در اخر تصغیر کلمات 
مبنی بوده و عوض از ضمه فاء الفعل وزن اسم تصغیر اورده می شود 
زیرا فاء الفعل در تصفغیر اسمهای مبنی. مفتوح می باشد., مانند «ذیا» 
تصغیر «ذ|» و «اللذیّا» تصغیر «الذی» و چنانکه ابن مالک می گوید: 


و ضغروا فنذودا «الدی» و <«التی» 
و «ذا» مع الفروع منها «تأ» و «تی» 


لأْنهِنْ آجزاء الکلمات لا کلمات: دلیل برای «لا یجوز» است. یعنی جایز 
نیست این ده الف (1-الف بدل نون «ذن» ,2-الف تکثیر,3-الف مقصور 
تأنیث 4 -الف الحاق, 5-الف اطلاق,6-الف تننیه, 7-الف اشیاع در استفهام 
1 ۳ ؛ زیر| 5 
جزئّی از اجزای کلمه خود, مانند حروف کلمهة «زید» می باشند. پس الف 
در آنها اینگونه نیست که یک کلمه مجزا باشد و ما بقی نیز یک کلمه دیگر 
بانشد تا-یحت‌ان البه عنوان یک کلمه مضتل: مد نکم شون آنن 
کلمات يا حرف اصلی و يا زائد ان کلمات هستند, و چون در این کتاب از 
مفردات و کلمات مفرده بحث می شود و اینها کلمه نیستند بنابراین , از آنها 
بجعت نمی شود. 
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«حرف الیاء» 


اشاره 


۳۹ 
الیاة المفرده*ناتی«علی, نلاقه. آوجه: و دلک. نها تکون ضمیرا.-. 


می شود حرف یاء است و ان کلمات بر دو قسم است:1-یاء مفرده.2-یاء 
مرکبه که در علم نحو فقط از یی کلمه ان بحث می شود و ان «یا» است. 


الیاء المفرده: یاء مفرده در زبان عرب به سه وجه استعمال می شود و در 
عبارات می اید: 


1-ضمیر مونت مخاطب در فعل مضارع. مانند: «تقومین» و فعل امر آن, 
مثل «قومی» . 


2حرف انکار که بعد از همزه انکار و اسم بعد از آن, برای تأکید و زیادت 
انکار واقع می شود. مانند «ازیدنیه» که مرکب از همزة استفهام انکاری و 
«زید» که تنوین آن به صورت نون نوشته می شود «آزیدن» و به همراه یاء 
حرف انکار و هاء سکت می باشد که مجموعا «ازیدنیه» می شود و چون 
نون و یاء ساکن می باشند برای رفع التقای ساکنین به نون کسره داده می 
شود و تبدیل به « آزیدنیه» فی کز ون 


باید دانست که به اسم مورد انکار بعد از همزة انکار, از باب حکایت؛ 
اعراب ب آن اسم در جمله قبل از انکار داده می شود مثلا اگر متکلم در مقام 
نفی و انکار فاعلیت «زید» در مقابل شخصی که می گوید «ضرب زید 
عمرا» باشد, ابتداءا «زید» را بعد از همزة انکار قرار داده و از باب حکایت 
همان اعراب ضمه را, تن اتف دقد 
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سیس تنوین وبا ء-انکار نو هاع سکت آوزده می کوید: «آزیدنیه» و اگر منکر 
در مقام انکار مفعولیت «زید» در قبال كکسي که می گوید: ریت زیدا» 
باشد, «زید» منصوب شده و به صورت « آزیدنیه» بیان می گردد و اک 
منکر در مقام انکار مرور به «زید» در قبال کسی که می گوید: «مررت 
بزید» باشد «زید» مجرور شده و «ازیدنیه» در حالت انکار بیان می کند. 


3-حرف تذکار یا تذکر: پائی است که متکلم در هنگام از یاد بردن کلمه 
بعدء آن را به کلمه قبل اگر مکسور یا مجرور یا ساکن باشد اضافه می کند 
نا کلامش طولانی شود :و آن کلفه ریاد آورد, مانند «قدی» که مثلا متکلم 
تا کلمه «قد» یاد دارد لکن کلمه بعد را به یاد نمی آورد و با الحاق یاء به 
آن: قصد تطویل کلمه جهت به یاد آوردن آن کلمه بعد را دارد. 


و قد یقدم: مولف کتاب از این سه قسم یاء مفرده تنها قسم اوّل را قبول 
داشته و دو قسم اخیر را جزء اقسام باء مفرده نمی داند زیرا اين دو همان 
حرکت اشباع شدة حرف اخر کلمة قبل است. زیرا در «ازیدنیه» یاء به 
جهت اشباع حرکت کسره نون و در «قدی» به جهت اشباع حرکت کسره 
دال «قد» است. لذا مصنف کتاب در رد ای ره ما در مباحث گذشته 
در بحث الف و واو تذکر و انکار, بیان کردیم که اينها جزء کلمه هستند و یک 
کلمه مستقل نمی باشند و یاء نیز همانند این دو بوده لذا بحث از ان 
موضوعیتی ندارد. 


و الصواب: شایان ذکر است که همان طور که یاء تذکر و انکار صحیح 
نیست. به دلایلی که بیان شد از اقسام یاء مفرده دانسته شوند و همچنین 
صحیح نیست یاء اوزان تصغیر و یاء فعل مضارع که دلالت بر مضارع بودن 
ان می کند و یاء اطلاق شعری و یاء اشباع حرکت کسره و امثال ان مانند 
یاء تثنیه و جمع در حالت نصب و جر نیز از اقسام یاء مفرده شمرده شود 
زیرا اینها جزء کلمه هستند و بحث این کتاب در مورد کل کلمه است و 
مربوط به جزء کلمه نمی باشد. 
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«پا» 


اشاره 


«یا» حرف موضوع لنداء البعید حقیقه ض حکما. . 


شرح تنها کلمه مرکبه ای که با حرف باء شروع شده و در علم نجو مورد 
بحث قرار می گیرد کلمة «یا» است. باید دانست که این کلمه حرف بوده 
و وضع شده است برای صداکردن منادی بعید, چه آن منادا حقیقتا و واقعا 
دور از متکلم و نداکننده باشد و چه حقیقتا دور نباشد بلکه فرضا و حکما 
دور انگاشته شود مانند انسان غافل و يا خوابیده ای که قریب بوده لکن 
چون حواسشان نیست و توجهی به نداکننده ندارد, بعید پنداشته می شود 
لذا گاهی با اين حرف نداء این منادای قریب- باوجودی که «یا» برای ندای 
بعید وضع شده-صدا زده می شود, و اینکار به جهت اهمیت دار پنداشتن 
مطلبی است که متکلم می خواهد آن را به متکلم بفهماند, لکن به جهت 
عدم التفات و توجه منادا به آن, متکلم, آن,مادای ره وا و حکم ود 


بعید پنداشته و او را با« عداضی کند. 


و قیل: قول دیگر دربارة «یا» این است که حرف نداء برای ندای منادای 
مشترک بین قریب و بعید و متوسط است. 

و اهی. اکتز احرف النداع استغمالا: در بین. عروف: نداع: «یا. بیشترین 
استعمال را دارد لذا اصل ادوات نداء است به همین جهت دارای احکام 
خاصی است, مانند اینکه: 
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شود, مانند ایة شریفة: 


پوشف آغرن عَنْ هذا (یوسف/29) . 
2-تنها با این حرف اسم «اللّه» صدا زده می شود: «یا الله» . 
3-تنها با این حرف اسم مستغفاث صدا زده می شود: «یا لزید لعمرو» . 


4تنها با اين حرف «آیها و آیتها» ندا داده می شود: «یا آیها الانسان» و «یا 
ایتما النفش الحطمتنت»*-. 


5-اسم مندوب با این حرف و با حرف «وا» ندبه می شوند: «یا حسیناه» 


و لیس نصب المنادی بها: قابل ذکر است که در عامل نصب اسم منادا 
اختلاف است, مصنف قائل است که نصب آن به ی «یا» و دیگر 
اين الفاظ ازند ۳۹ مضارع تفای «آذعه» بودن که ختمیز: ی «آنا» 
در آن مستتر می باشد و آن اسم منادا به واسطه اسم فعل بودن «یا» 
منصوب گردیده نیز صحیح نمی داند بلکه مصنف کتاب نصب اسم منادای 
بعد از حروف ندا را به واسطه «آدعو» محذوف الوجوب می داند که «یا» 
ناب مناب آن شده است. 


و قول اين طراوه: ابن طراوه بر عاملیت «آدعو» محذوف بر اسم منصوب 
بعد از حروف ندا اشکال کرده و گفته است که چون نداء انشاء است زیرا 
متکلم در مقام ایجاد و انشاء طلب توجه منادا می باشد بنابراین باید اگر 
بخواهد فعلي در تقدیر گرفته شود باید انشائی مثل فعل امر و نهی باشد 
در حالیکه «ادعو» اخباری است. 


مصنف کتاب در رد ایشان می گوید باید توجه داشت که این اشکال ایشان 
سهو و غفلتی است که از او سر زده زیرا « آدعو» مقدر هر چند لفظش 
خبری است لکن ات ان اراده انشاء شده است مانند: «بعت و اقسمت» که 
در مقام آنشا بیع و قسم گفته می شود هرچند لفظ آن دو اخباری است 
لکن از آن دو اراده انشاء شده است و «آدعو» نیز در این مورد اینگونه 
است. 


و |ذا ولی «یا» : باید توجه داشت که اگر بعد از «یا» لفظی قرار گیرد که 
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منادا بودن که شان اسم است دارا نباشد در میان نحویون در معنا و نوع 
این «یا» اختلاف شده است. مثل ای شریفة: 


لا بسَجذُوا له آلدٍی بُخرِخْ لحَتء فی آلسماوات و آرْض و یَعْلَمْ ما تحْفُو 

ما تون (النمل/25) . 

شاهد: در وقوع لفظ فعل بعد از حرف ندا «یا» می باشد با آنکه فعل 
شانیت منادا بودن ندارد. و مانند ای شریفة: 

با یی کتث مَعَهْم قأَفور قورا عظیماً (النساء/73) . 

شاهد: در وقوع حرف «لیت» بعد از «یا» می باشد با آنکه حرف شأنیت 
منادا واقع شدن را ندارد. و مانند قول حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
و 


«يا رب کاسیه فی الدنیا عاریه الاخره» 1 

شاهد: در دخول «یا» بر حرف «ربٍ» است. و مانند قول شاعر: 

فا اعته اللهنه الافهام کامم 

و الصّالحین علی سمعان من جار» 2 

شاهد: در دخول «یا» بر جملة اسمیه بعد است در حالیکه جملة شأنیت 
ضاوا فا رف رای 


ترکیب شعر: ,«لعنه» مبتدا و «اللّه» مضاف الیه و «الأقوام» عطف بر 
2۳ و «کلهم» تأکید آن و «الصالحین» عطف بر «الله» و «علی 
سمعان» جار و مجرور متعلق به فعل یا شبه فعل عموم در محل رفع خبر 
مبتداست. و «من جار» متعلق به «حاصل» محذوف می باشد که در مقام 
بیان و تمییز نسبت است و «سمعان» اسم شخصی است. 


معنای شعر: «ای-لعنت خدا| و تصاضفه اقوام و صالحین بر سمعان از حبت 
همسایه بودن» . 


فقیل هر این موارفی کیان القاظی داخل ی شوه کم شانیت: تاو 
واقع 
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شدن دارا نیست, مانند فعل, حرف و جملة اسمیه, در بین نحویون دربارة 
معنای «یا» اختلاف است و دراین باره سه قول است: 

21 جریا خرف :ند و هتادای آن. توف است: و قزر تفامی: این قوازد یک 
اسم مثل قوم در تقدیر می باشد. 

- «یا» دارای یک قسم دیگر غیر از حرف ندا است که معنای آن مثل 
0 تدم و به ان یاک تتبته می: وید وا در این مارد خرف مدا نف 
باشد زیرا در این صورت باید قائل شود که هم «ادعو» که متشکل از 
و فاعل است, و هم منادا همگی حذف شده اند و تنها یک حرف جایگزین 


آنها شده است و این اجحاف و زیاده روی در حذف و جایگزینی شی ۶ 
ضعیف در مکان شی ء اقوی می باشد که این جایز نیست. 


3-قول آبن مالک که قائل به تفصیل است, او می گوید اگر بعد از «یا» 
0 مثل جمله مذکور در شعر اخیر و يا بعد از ان جمله امر باشد, 


آا نها (الشتل 257 


«یا» برای ندا است و منادا محذوف می باشد زیرا کثیرا ندا قبل از این دو 
فران هی کین مانند ی شربفة: 


با آَدمْ آَسْکُن (البقره/35) . 
با وخ بط (هود/48) . 
یا مالک لِیَفْض عَلیْنا ریک (الزخرف/77) . 


شاهد: در وقوع «یا» ندا قبل از فعل امر می باشد که منادا در آنها مذکور 
است بنابراین در موارد دخول ان بر فعل امر و جمله دعائیه و عدم ذکر 
اسمی بعد از ان حمل بر نداء بودن ان می شود. 


و الا فهی للتنبیه: ولی اگر در غیر این دو مورد-فعل امر و جمله دعائیه- 
«یا» داخل شد «یا» حرف تنبیه خواهد بود. 
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منابع تحقیق دربارة «یا» 
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2وخالمطول ۶ سعد آلدین القتاز انی: مکنبه العلفبه الاسلاهته. کهران-ایران: 
93-معانی القرآن؛ الفراء انتشارات ناضر خسرو تهران-ایران: 


4-المعجب فی النحو: روف جمال الدین. منشورات دار الهجره. قم- 


5-المعجم المفهرس لاحادیث النبی: دکتر الف. یا. ونسنک. لندن- 


6 م. 


6عت لته یی الفی الذم مکنیه القام فم ابر ان 


7-منحه الجلیل: محمد محی الدین عبد الحمید. انتشارات ناصر خسر و. 
تهران-ایران. 
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2اه الوا فیه اف تن وان الا فا هس ی و6 1 
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ص 6۰ 


مقدمه: 


و وس 
اه ام ی هت ات ی از شین 


سیاس و ستایش خداوند متعال زا که ند .ها توفيق. تحضیل ع. انتتایی یه 
ی ای چا ی بای به امت پیامبر 

خعای اه فش ها ام سا که مت معا سم 
نمود. و زبان شکر ناتوان که ادای سپاس نعمات بی پایان خداوندیش کنیم. 


این شرح حاصل سالهای توفیق تدریس کتاب «مفنی الأدیب» می باشد که 
با تجدید نظر کلی و اضافات لازم نسبت به چاپهای قبلی ان به چاپ رسیده 


است. 


امیدوارم اين اثر ناچیز مورد عنایت خداوند متعال و حضرت بقیه اللّه 
الأعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قرار گیرد و باعث حسن آخرت و 
توفیق دیگر خدمات خالصانه گردد. 


می ده 


خداوند همه ما را از الطاف بی پایان خود محروم نفرماید و ما را محبوب 
خود در دنیا و اخرت گرداند. 
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ضص 


89 


الباب الرابع [فی ذکر آحکام یکثر دورها, و یقبح بالمعرب جهلها, و عدم معرفتها علی وجهها] 


شا 
الباب الرابع فی ذکر آحکام یکثر دورها. و یقبح بالمعرب جهلها. و عدم 
معرفتها علی وجهها. 


شرح باب و بخش چهارم از کتاب «مغنی الأدیب» دربارة قواعد و احکام 
نحویه ایست که در زبان عرب بسیار زیاد کاربرد دارد و مورد استفاده 
است. به طوری که هم جهل صددرصد به ان احکام برای معرب و نحوی 
قبیح و ناپسند است, و هم عدم شناخت آن احکام بطور کامل و علم ناقص 

به آن ی از خبر و 


بالعکس و فرق بین عطف بیان و بدل کل از کل و . 


بنابراین مطالب مورد بحث در این باب, مبانی و اصول و احکام اساسی پر 
استفادة علم نحو است که جهل کلی با جزیی و فهم ناقص به آن احکام, 
وا او ی ار 


نکته: هرسه جمله اق. که فد از <«احکام» در متن, کناب واقع: شدم آند: 

صفت برای آن می باشند و مراد از جهل در عبارت «یقبح بالمعرب جهلها» 

0 5 
علی وجهها» عدم علم بطور صحیح به آن احکام است یعنی یا به طور غلط 

و با تاقص آن احکام ر بذاند ه ان ور که حق ان اگای است‌به اما غاد 


فمن ذلک: اولین بجعت از این احکامی که مهم و بسیار مورد استفاده است.؛ 
شناخت علامت و معیار و ملاکی است که با آن میتوان مبتدا را از خبر 


تشخیص داد. 
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یجب الحکم بابتدائیه المقذم من الاسمین فی ثلاث مسائل: 


باید دانست که اگر در جمله اسمیّه خبر, جمله فعلیه و یا ظرفیه و یا جمله 
اسمیه دیگری باشد تشخیص مبتدا به راحتی میسر است, زیرا ان اسم 
مقذم یقینا مبتداست چون جمله به طور کلی چه فعلیه و چه ظرفیه و چه 
اسمیه نمی تواند مبتدا واقع شود مانند «زید ضرب عمرا» و «زید فی 
الذار» و «زید آبوه قائم» . 


هفخنین: آکر ملد .اشمیه. تشن از ده اسم. نفد که تنها یی از آنما 
ی ابتدائیت داشت., در این مورد نیز تعیین مبتدا ساده است زیرا 
همان اسم دارای شرایط ابتدائیت, مبتدا و دیگری خبر است. مثل اینکه یک 
اسم نکره و اسم دیگر معرفه باشد که در این صورت اسم معرفه 
مبتداست. لکن اگر هردو صلاحیت و شرایط ابتدائیت داشته باشند اندکی 
تعیین مبتدا و خبر مشکل است., به همین خاطر در اینجا از ملاک تعیین 
مبتدا از خبر در این مورد بحث می شود. 


باید توجه داشت که در کیفیت مبتدا و خبر در اینگونه از جملات اسمیه. سه 
فرض احتمال دارد: 


1-هردو معرفه باشند. 
2-هردو نکر صلاحیت دار برای مبتدا واقع شدن باشند. 


3-یکی از آن دو, معرفه و دیگری نکر صلاحیت دار برای مبتدا شدن باشد 
که این خود دو صورت دارد: 


اولی معرفه و دومی نکره باشد. 
ب-اولی نکره و دومی معرفه باشد. 
و هم اینک بحث تفصیلی هرقسم در تعیین ملاک برای شناخت مبتدا از خبر 


مطرح می گردد. باید دانست که در سه مورد, حکم به مبتدا بودن اسم 
مقدذم در جملة اسمیه می شود: 


مقذم می شود در این صورت است که هردو معرفه باشند. لازم به ذکر 
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0 ی و و اه 0 تنوجچه 0 
مضاف به هر کدام از اینهاء حکم همان قسم را دارد به غیر از مضاف به 
تفن که خر خیص عم ۵ دی روم ات و اه ان ا هم مضا ف: به 
ضمیر, مصدر باشد که در این صورت در حکم ضمیر است. 


با ملاحظة به مطلب فوق, باید دانست که چه هردو اسم معرفه در یک رتبه 
باشتهه مت الاو رش «الشوری/15» و چه مختلف الرتبه باشند, مانند: 
«زید الفاضل» و «الفاضل زید» , حکم رم 3و بودن اسم مقدم که «الله» 
در مثال اول و «زید» در مثال دوم و «الفاضل» در مثال سوم است می 
شود. 


و قیل: قول دیگر در این صورت., این است که جایز و صحیح است هر کدام 
را مبتدا و خبر فرض کرد چه متساوی الرنبه و چه مختلف الرتبه باشند. 
بنابراین در مثل اپه شریفه مذکور دو وجه جایز است:1- «الله» مبتدا و 
«رتناه خر م«الله» خر مقدم و فرتناه مبتدای هوحن وهردو موجه نیز در 
دو مثال دیگر نیز جائز است. دلیل این قاثل این است که اختلاف در رتبة 
بلکه برای مبتدا قرار گرفتن, تنها معرفه بودن کفایت می کند. 


و قیل: قول سوم که قائل آن فخر رازی 1است این است که اگر در این 
نوع از جملات اسمیه, اسم مشتقی بود, ان اسم مشتق خبر خواهد بود 
هرچند مقذم باشد, مانند: «القائم زید» که «القائم» خبر مقدم و «زید» 
مبتدای موخر است و دلیل قائلین این قول این است که همواره اسمهای 
مشتق حمل بر ذوات می شوند و چون در جمله اسمیه همواره خبر, 
محمول واقع می شود بنابراین اسمهای مشتق خبر هستند هرچند مقذم 
باشند و لکن اگر هردو جامد بودند, مانند: «زید هذا» مثل قول اوّل اسم 


مقدذم مبتداست. 


و التحقیق: از دیدگاه مولف کتاب, ملاک مبتدا بودن اسم در این صورت. دو 
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جیز می تواند باشد: 


آع رف پوین آانمم هرخته مور باشتی بای وه واشت: که این ملا یرو 
صورتی است که مخاطب به هردوی مبتد | و خبر جاهل باشد, به عنوان 
مثال نداند که «زید» و «الفاضل» وجود دارد که در این صورت در جمله ای 
که برای تفهیم او بیان می شود اسم اعرف هر چند موخر نیز باشد, 
مبتداست., مانند: «زید» در دو مثال قبل که در اولی مبتدا و در موضع 
اصلی خود است و در دومی مبتدای موخر است. 


عوهت ون فخاطب: مرخ که اعرف: تباتوق مور بات عانتد‌فول 
شما در جواب مخاطبی که قبلا سوال کرده است: «من القائم؟» که او می 
داند فردی قائم است و لکن نمی داند او کیست و شما در جواب به ان 
سوال, انچه را که مخاطب می داند مبتدا, و انچه را که نمی داند خبر قرار 
می دهید و اگر بگوئید: «زید القائم» در این صورت «زید» خبر مقدّم و 
«القائم» مبتدای موخر است. 


و اگر مخاطب هردو اسم را می شناسد مثلا می داند «زید» در جهان وجود 
دارد و «القائم» هم در دنیا واقع است لکن نمی داند که ایا «القائم» همان 
«زید» است يا خیر, یعنی تنها نسبت بین «زید» و «قائم» را نمی داند که 
انا که مشاه است. 


در این صورت جمله اسمیه ای که برای تفهیم مخاطب آورذه می شود 
اسم مقدم در آن مبتدا می باشد. 


نکته: بعضی از شارحین و محشین «مغنی اللبیب» به ابن هشام ایراد و 
شا کف اد ای ال اس فان علمفا ‏ جیاه اه 
تداخل دارد. زیرا در فرض اوّل يا مخاطب نسبت به هردو جاهل و يا نسبت 
به هردو عالم است و لذا این فرض که علم به هردو داشته باشد., در قسم 
خا مه موی اس ال مین که ام ما مایت 


لکن این اشکال درست نیست,؛ زیرا از قرینة تفکیکی که ابن هشام کرده 
است. کشف می شود که فرض اول, تنها در صورت جهل به هردو اسم 


است. 


می شود جایی است که هردو اسم, نکره باشند و در ضمن صلاحیت مبتدا 
شدن 
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برای هردو وجود داشته باشد که در این صورت در آن جمله اسم مقذم, 
مبتد | می شود, مانند: «أفضل منک أفضل مثی» که اسم تفضیل به واسطة 
عمل کردن بر محل مجرور-البته به واسطه جاژ-تخصیص خورده و از نکرة 


محضه بودن خارج شده است. 


نکته: اموری که باعث می شوند اسم نکره. صلاحیت مبتدا شدن را دارا 
گردد همگی آنها نکره را از حالت ابهام شدید خارج کرده و مقداری از آن 
ابهام می کاهند و اسم نکره را به معرفه نزدیک می نمایند. آبن مالک در 
الفیه می گوید: 


و لا یجوز الابتداء بالنکره 
ما لم تفد ک «عند زید نمره 
و هل فتی فیکم. فما خل لنا 
و رجل من الکرام عندنا 
و رغبه فی الخیر خیر. و عمل 
بر یزین» و لیقس ما لم یقل 


لزق ان مدا مه تدای که مه ارقد ات ار منم 
یه حا اش کی آن ده اس ور حفاه ارسص از یس فوی ه 
تنکیر مختلف باشند یعنی یکی معرفه و دیگری نکره باشد و در ضمن اسم 
مقدذم رن اسم مخ ره باشد که در این صورت اسم مقدذم معرفه. مبتد | 
بوده و اسم نکر موّخر» خبر آن می باشد, مانند؛ «زید قائم» . اما اگر اسم 
مقذم, نکره و غیرصالح برای مبتدا| شدن بود یعنی مسوغ و مجوز ابتداء به 
نکره را نداشت. ان اسم مقذم, خبر است و ان اسم موخر که معرفه و یا 
نکر مسوغه است مبتدا می باشد, مانند: «ذهب خاتمی» که «ذهب» خبر 
مقذم و «خاتمک» مبتدای مور است چون اولی نکرة محضه و دومی 
معرفه است و یا در مثل «نادر آفضل منک» که اسم اوّل «نادر» نکره 
محضه و اسم دوم «افضل منک» نکرهة مسوغه است., اسم اوّل. خبر مقدذم 
و اسم دوّم. مبتدای موّخر است. 


اما اگر اسم اوّل نکرة مسوّغه و اسم دوّم معرفه بود, مثل: «خیر منک 
زید» که «خیر» در اصل «اخیر» و افعل التفضیل است و به واسطه عمل 
کردن. صلاحیت مبتدا واقع شدن را دارا می باشد و بعد از ان اسم معرفه 
«زید» واقع است. بین جمهور نحویین و سیبویه اختلاف است. 


ص‌ :3 1 


جمهور نحویین قائل هستند که نکرة مسوغه در این فرض همانند نکرة غیر 
مسوغه در فرض سابق است که نمی توانست تا معرفه در کلام وجود دارد 
مبتدا واقع شود, بنابراین ان اسم معرفه, مبتدا و ان اسم نکره خبر است. 
لکن سیبویه قائل است که نکرة مسوغه در این فرض در مثل: «کم 
مالک؟» که «کم» استفهامی به واسطه صدرات طلبی خود دارای صلاحیت 
مبتدا شدن است و يا در مثل: «خیر منک زید» که «خیر» به واسطه عمل 
کردن دارای آن صلاحیت است. مبتدا بوده و اسم معرفه در دو مثال خبر 


است. 


و وجهه: و دلیل سیبویه در این باره دو چیز است: 


1-اصل اولی در چینش کلام این است که هر کلمه در جای خود و موضع 
خود واقع شود و اگر اسم مقدم در این فرض, خبر گرفته شود خلاف این 
اضل اسشت با فحه ده انکهس ایظ ارات رات اند 


2-همانگونه که جمهور در جملة اسمیه ای که هردو جزء آن معرفه است با 
اينکه اسم مقدّم در آن, اگر غیر اعرف و در رتبة پایین تری از اسم موخر 
بفدم بو اسم محر آخضرن اغدف ارم اس عقدم سا شجمنن «الفاضل:» آنت* 
که ضمير در رتبه اول معارف و ذواللام در رتبة چهارم است, می گویند 
اسم مقذم مبتداست در اینجا نیز باید همانگونه بگویند, زیرا در این فرض 
نیز اسم موّخر اعرف و اسم مقذم. نکره ایست که در حکم اسم غير اعرف 


است. 1 


و یثجه جواز الوجهین: از دیدگاه موّلف کتاب حکم این صورت. صحیح بودن 
هردو قول است که یکی را جمهور و دیگری را سیبویه قائل است. به همین 
جهت در مثل: «کم مالک» می توان «کم» را مبتدا و يا خبر مقذم و 
«مالک» را خبر پا مبتدای موخر دانست و این جایز الوجهین بودن به جهت 
عمل کردن و صحیح دانستن هر دو دلیل جمهور و سیبویه است. 


4 با لابتدائیه النکره. ۳ لخبریتها: موید و شاهد بر صحت ابتدائیت و 
خبریّت نکرة مسوّغه در اين فرض که اسم دیگر در جمله اسمیه, معرفه 


آشت وت 
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مطلب است که گاهی نکر مسوغه, اسم یکی از نواسخ واقع می شود, که 
این کاشف از صخت ابتدائیت نکر مسوعغه است, مانند این قول خداوند 
متعال: قَاِنْ شک الله» (الأنفال/62) زیرا اسم «انْ» سابقا مبتدا بوده 


است و «حسب» نیز نکره مسوعغه است جچون اضافه گردیده است. 


باید دانست که اسمهایی نظیر «حسب. مثل و غیر» در صورت اضافه شدن 
نمی شوند لکن مجوّز ابتداء به نکره را دارا می گردند و به همین جهت 
است که «حسب» در آیه با اینکه اضافه به ضمیر مخاطب شده است باز 
به حالت تنکیر خود باقی است ولی مجوّز برای ابتدائیت را دارا گردیده 


است. 


و شاهد دیگر قول اعراب است که می گویند: «بحسبک زید» که «حسب» 
مبتدا| می باشد, زیرا| باء زائده در کلام مثبت بر مبتدا داخل می شود به 
خلاف کلام منفی که بر خبر وارد می گردد. 


اسم معرفه است-خبر واقع می شود, مانند قول عربها که می گویند: «ما 
جاعت حاجتک؟» که اصل این عبارت «ما حاجتک» بوده است که «ما» 
استفهامی در محل رفع و خبر مقذم بوده هرچند که دارای مسوع و مجوز 
طلبی یکی از مسوغات ابتداء به نکره است. و «حاجتک» مبتدای موخر 
است. سپس فعل «جاءت» که از ملحقات افعال ناقصه است بر این جمله 
داخل شده است و «حاجتی» را بنا بر اسم بودن رفع داده و «ما» رابنا بر 
ی در سا قی ده وی یا عفه آزست حرت ات آری اس 
مقذم بر «جاءعت» شده است و می دانیم که تقدیم خبر افعال ناقصه بر 


و باید دانست که دلیل بر صحّت این ترکیب این است که اگر «حاجتک» در 
اصل مبتدا فرض نمی شد و «ما» مبتدا بود, «جاعت» که فعل ناسخ است 
نمی توانست داخل بر جمله «ما حاجتک» شود. زیرا هیچ عامل مقذمی 
تفر کات وا ات ما ات اه که ام 
رای ار رن ارات نله ارام همه اه و سس اعرات 
جدید دادن می اید, بنابراین 
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نمی توانست فعل «جاءعت» داخل بر این جمله گردد به جهت اینکه قدرت 
عمل بر جزء اوّل ان را نداشت و لکن اکر خبر فرض شود دخول افعال 
ناقصه بر آن جمله اشکالی ندارد. 


زیرا قبل از عمل فعل ناسخ. «ما» استفهامی بدلیل صدارت طلبی بر فعل 
ناسخ مقدم شده, سپس فعل ناسخ بر اسم و ان خبر مقدم عمل می کند و 
عمل عامل موخر بر کلمات صدارت طلب مانعی ندارد زیرا تنها تقدم 
قاما یر آنباییت ای سار هی افاصافی دار 


یی ی سای مکی ی ای کی ند 
«حاجتک» خبر باشد, بدلیل اینکه اولا فرض ما در صورت رفع «حاجتک» 
ات وراشع افقال تافص مرح می تاد ایا ام اصال افه, هر کز 


و اسان نت و اند آن ال به صوزت نها خاعت حاضی»# اتعهالن 
شود که به کلمه «حاجتک» نصب داده است., این نیز دلیل بر اسمیت «ما» 
استفهامی و دخول ناسخ بر ان نمی شود. 


زیرا اصل جمله قبل از دخول ناسخ «ما هی حاجتک» بوده که «ما» مبتدای 
جمله کبری و «هی حاجتک» جمله صغری و خبر برای «ما» است, سپس 
فعل ناقصه «جاءت» بر جمله صغری داخل شده و ضميیر «هی» را بنا بر 
اسم بودن رفع داده و سپس تور ان مستتر شده است و «حاجه» را بنا بر 
خبریت نصب داده و آنگاه جمله «جاعت حاجتک» خبر برای «ما» اسمیه 
استفهامیه شده است و معنای جمله اینگونه می شود: «چیست آن حاجتی 
که حاجت تو است؟» . 


و نظیر این جمله یاد شده در وقوع نواسخ بر ضمير در جمله صغری. جمله 
«زید هو الفاضل» می باشد البته در صورتی که شما «هو» را مبتدای دوم 
دانسته و ضمیر فصل یا تابع تاکیدی برای «زید» ندانید, به همین جهت جایز 
است افعال ناسخه مثل «کان» داخل بر این ضمیر شده و گفته شود: «زید 
کان الفاضل» . 


تحت الحکم بانتدانیه المقحر :تا کنون دو ان سته موضع: حکم به .مدا بودن 
اسم مقذم می شد-هرچند در بعضی از صور اختلاف وجود داشت.-اما گاهی 
واجب است که حکم به مبتدا| بودن اسم موخر شود مانند این شعر: 


ضص 
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«بنونا بنو آبنائنا و بناتنا 
بنو هن آبناء الرچال الأباعد» 1 


شاه ور دا بووین ات ی صفم تاه و خبر بودن اسم مقدم 
«بنونا» است و این ترکیب هرچند به جهت تقدیم خبر و تاخیر مبتدا, خلاف 
اصل است لکن به جهت رعایت معنای مراد و مورد نظر شاعر و وجود 
قرینهة معنوی, واجب است اینگونه ترکیب شود ؛ زیر| شاعر در مقام 
است که بگوید فرزندان پسران ما (بنو آبنانا: نوه های پسری ما) ما 

خود فرزندان ما (بنونا) هستند و این دو در حکم هم می باشند پس ب# 
مشبه به و «بنو ابنائنا» مشبه می باشد, و می دانیم در مقام تشبیه همواره 
آن اسمی که مشبه می بااشد در جمله اسمیه, مبتدا| گذاشته می شود 
بنابراین اصل عبارت اینگونه: «#بنو آبنائنا کبنینا» بوده است و مجرور که 
مشبه به بوده بعد از حذف کاف تشبیه. مرفوع شده و مقذم بر مبتدا که 
مشبه بوده گشته است. 


که در این نوع تشبیه برای رساندن مبالغه, جای مشبه با مشبه به عوض 
می شود و آنکه اصل و قوی در دارا بودن وجه شبه است و باید مشیّه به 
باشد مثل «اسد» در جملء «الاسد کزید» و انکه ضعیف در داشتن وجه 
شبه است و باید مشبه باشد مثل «زید» جای آن دو عوض می شود و 
مشبّه, مشیّه به قرار داده می شود و مشیّه به در جای مشبّه گذاشته می 
شور الوا« احجه: تشه یه ریت هی کرود.و اشکان ترا بیان فبالفی وجوو 
وجه شبه در آن فرد ضعیف است به طوری که متکلم ادعا می کند که باید 
او را مشبه به قرار داد و متکلم کلام را طبق این مبالفه-به خلاف تشبیه 
مستوی که هر کدام از اجزای تشبیه در جای خود قرار دارند و به عنوان 
مثال گفته می شود: «زید کالاأسد» بیان می کند و می گوید: «الأسد 
کزید» تا بفهماند که «زید» در شجاعت چنان است که «اسد» تشبیه به او 
می شود و در تشبیه معکوس اسم اوّل مبتدا و اسم دوم خبر است و در 
شعر می شود این فرض را کرد که تشبیه معکوس بوده و اسم اوّل «بنونا» 
مبتدا و اسم دوم «بنو آبنا ثنا» خبر است و این شعر شاهد برای تاخیر مبتدا 
و تقدیم خبر نمی باشد. و مراد شاعر این است که بگوید نوه های پسری 
ما از حیت 
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نسبت چنان به ما قریب هستند که باید پسرهای ما به آنان تشبیه شوند. 
لکن این قول ضعیف است زرا اولا: تشبیه معکوس نادر الوقوع در زبان 
عرب است و ثانیا: این ترکیب مخالف اصل اوّلی در کلام تشبیهیه است که 
آن اصل عبارت ت از عدم مبالغه و تأکید در کلام و عدم تشبیه معکوس می 
باشد بلکه اصل در آن, تشبیه مستوی است مگر اینکه مقتضای حال و متام 
کلام مبالغه باشد که در این صورت, تشبیه معکوس جا دارد که در این 
هنگام باید جمله را متناسب با آن ترکیب نموده و چون قرینه ای برای 
اتات وود سیم مهد ول وی ندادن تاه رن این امن دارم شعر را 
یزرا خی وم و ی آرنا تنا» مبتدای کر آزررت: 


نکته: بعضی از شارحین مغنی اللبیب عبارت «مخالف للاصول» را اینگونه 
بیان کرده اند که ترکیب برطبق تشبیه معکوس مخالف با اصول و قواعد 
نحو است زیرا علم نحو نظر به اصل معنا دارد و مبالغه در اصل معنا 
مدخلیتی ندارد و در نتیجه به علم نحو ربطی ندارد که در اینجا بحثت شود 
بلکه با دید بلاغی و بیانی باید به آن نظر کرد. این تفسیر به نظر می رسد 
که جای تأمّل داشته باشد زیرا علم نحو متکفل بیان قواعدی است که مراد 
و مقصود متکلم همانگونه که هست بیان شود خواه در کلام مبالفه باشد 
خواه نباشد. 


ترکیب شعر: «بنو» خبر مقدم و مضاف, و «نا» در محل جر و مضاف الیه 
آن است, «بنو» دوم مبتدای موخر و «آبناء» مضاف الیه آن است که 
اضافه به ضمیر «زا» گردیده است و وأوء عاطفه است که جمله بعد را 
عطف بر جمله اسمية قبل می کند و «بنات» مبتدای جمله کبری و مضاف 
به «نا» ‏ و «بنو» مبتدای جمله صغفری است که اضافه به «هنْ» شده است 
و «آبناء» خبر جمله صفغری می بااشد که اضافه به «الرجال» شده است و 
«الأباعد» جمع «الاأبعد» و صفت برای «الرجال» است. 


معنای شعر: «فرزندان پسران ما همچون فرزندان ما هستند و دختران ما, 
فرزندان انان» فرزندان مردانی هستند که از ما دور-از حیث نسب-هستند» 
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اعلم آنْ لهما ثلاث حالات: احداها: آن یکونا معرفتين, فان کان المخاطب. . 


شرح دومین حکم از احکام مهم نحوی که در باب رایع بحث می شود 
فا و ای ات کف ان ام اس او و با شوه 
در اینجا بحث از تعیین اسم و تشخیص ۳ از خبر در جملات اسمية 
یآ و ای ال و مر ی 


قابل ذکر است در فرض و صورتی نیاز به علائم و ممیزات برای تشخیص 
اسم از خبر است که جای توهم و احتمال اشتباه خبر با اسم و بالعکس 
باشد, بنابراین در مواردی که بعد از ناسخ, جمله با شبه جمله باشد حتما 
ام خفام. یر تاه اس صو انم آن اس ات سا رای ها ویو 
اشتباه منحصر است در جایی که بعد از ناسخ دو اسم باشد. 


باید دانست که برای اسم و خبر نواسخ سه صورت وجود دارد: 

احداها: هردو معرفه باشند که این خود دو حالت دارد: 

1-مخاطب مت از اين دو اسم را می داند و به اسم دیگر علم ندارد, در 
این صورت. متکلم آن اسمی که مخاطب می داند اسم ناسخ و اسم دیگر 


کسی و مخاطبی که می داند «زید» وجود دارد 
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لکش نمی وانج آمنر اییر خحظفر یواست کفقد .امی: تون کان وید آخا 
عمرو» و برای کسی که می داند «عمرو» برادری دارد لکن نمی داند که 

سم آن «زید» است. گفته می شود: «کان اخو عمرو زیدا» بنابراین 
اه از اسمها نا که هی ساننته هنکلم ارر 0( 
که نمی داند خبر «کان» قرار می دهد. 


2-مخاطب هردو اسم را می داند لکن نسبت بین این دو اسم را نمی داند 
شنیده است که «زید» وجود دارد و مردی ۳ است لکن نمی داند 
که آبا «زید» همان «قائم» است يا نیست یعنی در قلب و نهاد خود هرکدام 
را بطور مجزا هی تاه کرت ی روا ند که این تسار با هم شسه 
و یکی هستند يا خیر, آن دو باهم ربطی ندارند و «زید» کسی است و 
«قائم» شخص دیگری می باشد. 


در این فرض دو صورت وجود دارد: 


الف: بح از این دو اسم اعرف بوده ان در معارف از دیگری مقدذم 
است. که در این صورت.؛ قول مختار و مورد نظر مولف کتاب این است که 
اسم اعرف؛ اسم ناسخ و دیگری خبر آن قرار داده می شود و گفته می 
شود. «کان زید القائم» هرچند جایز است که به طور بسیار قلیل گفته 
شود: «کان القائم زیدا» که اسم غیر اعرف, اسم ناسخ قرار داده شده 


است. 


ب: اگر یکی اعرف از دیگری نبود و در بین معارف دارای یک رتبه بودند, 
9 این صورت شمای متکلم اختیار دارید که هرکدام که خواستید اسم و 
دیگری خبر قرار دهید, به عنوان نمونه شما در مثال سابق-با فرض اینکه 
مخاطب هردو اسم را می شناسد و تنها نسبت را نمی داند-می توانید 
بحوتیی ان نید آخا عمری ها نان اخم عفره تدارا فردی ارم 
دارای یک رتبه هستند, زیرا مضاف به علم, حکم علم را دارد. 


دو اسم, اعرف باشد ان را اسم ناسخ قرار داده می شود یک مورد استئناء 
شده و ان در جاپی است که اک از دو اسم مختلف الرتبه اسم اشاره 


بوده که بر آن هاء تنبیه 
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داخل شده باشد. در اين صورت حتما آن اسم اشاره. اسم ناسخ است 
هرچند اسم دیگر, اعرف از آن باشد زیرا شأن هاء تنبیه. صدارت در جمله 
اسمیه است هرچند آن جمله توسط نواسخ, , منسوخ شده باشد مانند: «ان 
هذا| زید» . مگر اينکه آن اسم دیگر: ضمیر باشد که در این صورت آن 
ضخیر: اشم ناش فرار داده مق نود ه اشم اشازه: خی آن خواهد نود ژیرا 
ضمیر اعرف المعارف است و سپس باید مقذم بر اسم اشاره و هاء تنبیه 
ی به آن است و ناسخ 
که ممراش هم اد ها ی اس عاماه ماه اشت, 
به همین جهت عامل نیز به تبع ضمیر, مقدّم می شود. پس اسم اشاره 
موخر بوده و خبر است, مانند: «اثه هذا» . 


فان الأفصح: این عبارت دلیل برای اسم بودن ضمیر در صورتی که جزء 
دیگر اسم اشاره است. می باشد به این بیان که اگر جمله اسمیه 
غیرمنسوخ بوده و اجزای جمله اسمیه, ضمیر و اسم اشاره باشد, از مه 
خواستیم هاء تنبیه در جمله بیاوریم. احسن و افصح این است که اوّلا ضمیر 
مبتدا قرار داده و هاء تنبیه را بر ان داخل کرده و اسم اشاره, خبر قرار 
داده شود یعنی هاء تلبیه که علت اسم بودن اسم اشاره می شد., در این 
فرض بر ضمیر داخل می شود. لذا اسم اشاره خبر می گردد. مانند قول 
امام سید الساجدین «ع» در دعا برای طلب عفو: 


ها نا تا با رت مرو ین بدیک دار که هزم ایتم. ای دا که :ور 
مقابل تو افتاده ام» 


۱ 
تنبیه نیز در کلام می خواست واقع شود. علی القاعده همانند جمله اسمیه 
هرگاه اسم نواسخ ضمیر شد پا در انها مستتر و يا متصل به انها می گردد 
ممکن نیست که هاء تنبیه تن ان داخل شود لذا بر خبر داخل می گردد, 
بنابراین در این صورت دخول هاء تنبیه بر اسم اشاره دلیل بر اسمیت ان 
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علن اه شنمع: الته‌باند وه اشت که ور گر فضیه اسیکونه ین شوم 
قرار گرفته. که در این صورت اسم اشاره مبتدا| و ضمیر خبر می باشد, 
مانند: «هذا انا» . 


و اعلم آثهم حکموا: باید دانست که ادات مصوری تفیل ان .۵ ان وف 
۳ تاول‌س مد هو برند. آن مصدر موول دو صورت دارد:1-مصدر 
موول نکره: این در صورتی است که فاعل آن فعل که ادات مصدری بر آن 
است و پا اسم «أنْ» نکره باشد, مانند: «أعجبنی آن صنع رجل» یا 
«اعجیتی: ان «علا ضنم» که بامیل هد اعحینی صتم رح می رون 2 -مصدر 

مقول به معر فه: که این در صورتی است که فاعل فعل پا اسم «اأن» 
معرفه باشد, فانند: «اعخیتی. آن ضتم زیج6: با «اعستی. آن زیداصع»: کم 
تأویل به «أعجبنی صنع زید» می رود در صورت دوم مصدر موّول, معرفه 
بوده و در حکم ضمیر است هرچند در مواضع دیگر, مضاف به علم, در حکم 
علم است و در رتبة دوم قرار دارد لکن در اینجا در حکم ضمیر است و در 
رتبة اوّل معارف قرار دارد زیرا همانند ضمیر وصف برای ان اورده نمی 
شود و از این نکته کشف می شود که مصدر موول در حکم ضمیر است. 
لذ| اگر امر داثر شد که بین مصدر مقول معرفه و اسم معرفه دیگر, یکی 
را اسم و دیگری را خبر نواسخ بگیریم, مصدر موّول معرفه چون در رتبه 
ضمایر است. اسم ان ناسخ قرار داده می شود. و به همین جهت قراء 
سبعه در این ایه شریفه که در بیان قول منکرین روز قیامت و زنده شدن 
دوباره انسان است: 
ما کان خحْتَهُم الا آن قالوا ائثوا بآبایْنا ان کم صادقین «الجائیه/25» 
«آن قالوا» را که مقول به «قولهم» است اسم «کان» قرار داده و محلا 
مرفوع دانسته و «حجه» را خبر مقذم «کان» قرار داده و آن را منصوب 
قراءعت می کنند. و همچنین این ایه شریفه که در بیان جواب ب قوم حضرت 
لوط است آن گاه که ایشان به آنان می گفت, از اعمال شنیع پرهیز بکنید: 
قما کان جواب قَوّمه ال آن قالوا اخرجُوا ال لوط من قَرْیتِکمّ ابْهْمْ آناس 
ِتَطعّرُون «النمل/56» " 


قراء سبعه «جواب» را بنا بر خبریت برای «کان» منصوب قراءت کرده اند 
که 
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در این وروت معل ت ان قاله سای اسخیت مر فوغ.فی باتند: 


باید دانست در این دو آیه, قراءعت رفع که قراءت حسن بصری 1است بنابر 
اينکه «حجه» و «جواب» اسم «کان» باشد ضعیف است, زیرا همانطور که 
خبر قرار دادن ضمير از اسمی که از حیت رتبه معارف, پایین تر از ان 
بوده, ضعیف است., در اینجا نیز ان مصدر که در حکم ضمیر است خبر از 
اسم دیگری قرار داده شود که رتبه ان پایین تر است.؛ ضعیف می باشد؛ 
زیرا اسم نکر مضاف به ضمیر مثل «حجتهم» در حکم علم است و مصدر 
مووّل در حکم ضمیر است و رتبة ضمیر و آنچه که در حکم آن است مقدّم 


الحال اه اه ور خسن که ات سای تا 
ملاک و معیار تشخیص اسم از خبر می باشد-صورتی است که هردو نکره 
باشند که این خود بر دو قسم است: 


1-هردو دارای شرایط اسم بودن می باشند یعنی از نکرات مسوغه هستند, 
در این صورت شمای متکلم مخیر در قرار دادن هر کدام از این دو, اسم و 
خبر هستید, لذا شما می توانید بگویید: «کان خر من زید شرا من عمرو» 
يا به عکس کنید و بگویید: «کان شر من عمرو خیرا من زید» و معنا نیز 
فرق نمی کند و باید دقت داشت که در مثال قبل هردو نکره. مسوغ داشته 
و شرایط اسم بودن را دارا می باشند و ان عمل در جار و مجرور است. 


2-یکی از دو اسم, مسوغ داشته و شرط اسم بودن را دارا باشد. که در 
این صورت,؛ آن اسم مسوغ دار را اسم و دیگری را خبر قرار می دهی, 
انش ی ند امر ام که نما خر نکره سل اگم ات ۵ 
اضر ام یه کت بکرم محضه هگنت انطر انم واه و اه را ندازد. 


هو رک کر فتاه فا بل ترا توق ان ای ات که رده 
اسم نکره غیرمسوغه باشند. که این صورت به جهت عدم صحت استعمال 


ان, در زبان عرب واقع نمی شود زیرا هیچکدام از این دو. شرایط اسم 
واقع شدن را ندارند. 
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الحاله الثالثه: این دو اسم بعد از نواسخ. از حیث تعریف و تنکیر مختلف 
باشند, که در این صورت متکلم باید اسم معرفه را اسم و اسم نکره را 
خبر قرار دهد, مانند / شعر صفیه بنت عبد المطلب-عمه پیامبر-در سوگ 
1 

الا یا رسول الله کنت رجاءنا 

و کنت بنابرا و لم تک جافیا 

«و کنت رحیما هادیا و معلما 

لیبک علیک الیوم من کان باکیا» 1 

کان غلی فلنی لد کر امد 

و ما خفت من بعد النبی المکاویا 

آفا‌صای الب مه 

فدی لرسول اللّه شی و خالتی 

و عمّی و آبائی و نفسی و مالیا 

شاهد: در مختلف بودن-از حیث تعریف و تنکیر-اسم و خبر «کان» است که 
«کنت» و ضمیر مستتر غائب در «کان» است اسم «کان» و اسم نکره که 


«رحیما» و «باکیا» است خبر ان دو قرار داده شده است. 


معنای شعر: «و شما ای پیامبر ! مهربان و هدایت گر و تعلیم دهندة مردم 
بودید و باید گریه کند امروز بر تو کسی که گریه کننده می باشد» : 


و لا پعکس الا فی الضروره: و در زبان عرب عکس این قاعده- -معرفه اسم 
نواسخ و نکره خبر نواسخ قرار دادن-آورده نمی شود مگر در ضرورت 
شعری؛ مانند قول حسان در هجو ببی امیه بالأخص ابو سفیان: 


«کأَن خبیئه من بیت رس 
یکون مزاجها عسل و ماء» 2 
علی آنیابها آو طعم غْضْ 
من الثفاح هصره الجناء 

لا آبلغ آبا سفیان عثّی 
مغلفله فقد برح الخفاء 
بان سیوفنا ترکتک عبدا 

و عبد الدار سادتها الاماء 
هجوت محقدا فأجبت عنه 
و عند اللّه فی ذاک الجزاء 
ص :24 


شاهد: در این است که «مزاج» با اينکه به واسطه اضافه. معرفه شده 
است, خبر بوده و «عسل» با اینکه نکره است اسم ناسخ قرار داده شده 
است البته اینکار خلاف اصل بوده و به جهت ضرورت شعری و تطابق 
قوافی باهم صورت گرفته است. 


معنای شعر: « گوبا شرابی که از مکان بیت رأس و اینچنین صفت دارد که 
مخلوط ان عسل و اب است بر دندانهای ان کس باشد» . 


نکته: «خبیئه» اسم «کأَنْ» و «علی آنیابها» خبر آن است و «بیت رأس» 
اسم دهی است در شام که نزدیک به اردن می باشد. 


و آما تجویز الزجاج: با توجه به این قاعده که هرگاه بعد از ناسخ یک اسم 
معرفه و یک اسم نکره باشد آن اسم معرفه, اسم ناسخ و آن نکره, خبر 
ناسخ است, و خلاف این قاعده مگر در ضرورت شعری جایز نینست, 
اشکال می شود که زجاج در این آیه شریفه در قراءعت ابن عامر که فعل 
«تکن» موّنث قراءت کرده, نکره بودن اسم ناسخ با وجود اسم معرفه در 
کلام را جایز دانسته است: 


الم ین لقم آنه آن علعه» (الشعرا/197) 


به این صورت که «آیه» اسم «تکن» است و به همین جهت فعل ناقصه, 
مونت اورده شده و «آن یعلمه» اسم مقول معرفه, در محل نصب بوده و 
خبر «تکن» می باشد. پس نتیجه گرفته می شود که این استعمال, تنها در 
ضرورت شعری جایز نیست بلکه در نثر فصیح نیز جایز می باشد. مولف 
کتاب اشکال می کند به اینکه تجویز زجاج در این قراءعت مردود است به 
همان دلیلی که سابقا ذکر کردیم که مصدر موول در حکم ضمیر است و 
خبر واقع شدن ضمیر و آنچه که در حکم آن است برای اسمی که در رتبه 
پائین تری از حیث تعریف قرار دارد ضعیف است همانطور که در آیه 
شریفه: «ما کان جَوابِ قومه الا آن قالوا» گفته شد. 


و اغتدر له کشانین امدخ اند و برای این تجویز زجاج توجیهی ذکر کرده اند 
به این صورت که «لهم» حال مقدذم از «ایه» است و حال همانند صفت. 
اسم نکره را تخصیص می زد بنابراین نکره غیرمحضه یعنی نکره مسوغه 
می گردد که جایز است 
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اسم نواسخ و متبدا واقع شود. باید دانست این اعتذار و توجیه نیز صحیع 
نیست, زیرا| مصدر موّول در حکم ضمیر است بر آفردنضفیت و اجه 
که در اخکم. آن است از غیر ضمیر چه مسوغ داشته باشد و چه نداشته 


نکته : شایان ذکر است که موّنت بودن فعل فعل «تکن» دلیل , بر اسم بودن 
«آیه» نکره و خبر بودن «آن یعلمه» در آیةّ مورد بحث نمی شود. زیرا در 
این قراءعت. فعل «تکن» با تامه است يا ناقصه. در صورت اوّل «آیه» فاعل 
آن .۵ «آن یعلمه» بدل از آن یا خبر برای مبتدای محذوف است و «لهم» 
متعلق به «تکن» است, و در صورت ناقصه توون: نکر آنتتم آن:ضفیر 
قصه و «آن بعلمه» مبتدای موّخر و «ایه» خبر مقذم است و کل این جمله 
خبر برای «تکن» می باشد, يا «ایه» اسم ان و «لهم» خبر و «آن یعلمه» 
بدل از «آبه» و پا خبر, برای مبتدای محذوف است. و در قراعت مشهور که 
«یکن» قراءعت شده «آن یعلمه» اسم آن و «آیه» خبر مقذم آن است. 
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قا مق ند تال مت اتحففتلن 


اشاره 


آکثر ما یشتبه ذلک |ذا کان آحدهما اسما ی تاما و طریق 
معزفه-دای ان تخعل فی موض. [ لاه : 


شرح سومین حکمی که در باب چهارم کتاب پیرامون آن بجعت می شود, 
دربارة ملاک و معیاری است که با ان فاعل از مفعول تشخیص داده شود. 
و با ان ملاک. صحت و عدم صحت فاعل و مفعول قرار دادن دو اسم را در 
کلام نویسنده يا گوینده ارزیابی می گردد. 

باید دانست که اسم به اعتبار نیاز به توضیح داشتن بر دو قسم است : 1- 
تأم, که نیازی به توضیح ندارد مثل «زید» ,۰-ناقص که نیاز به توضیح به 
ها ها ام ای اس ها ار 
التوصیف که در کلام واقع می شوند. 

اک در جمله دو اسم تأم, فاعل و مفعول قرار داده شود این از حرت معنا 
ممکن بوده و اشکالی ندارد, مانند «ضرب زید عمرا» 

و اگر یکی تام و دیگری ناقص باشد مثل «ضرب زید من قام آبوه» يا 
«ضرب من قام ابوه زیدا» . در این صورت است که اکثر | موجب اشتباه 
فاعل با مفعول می شود, لذا فرمولی نیاز است که مخاطب و شخص 


قاری بتواند در کلام گوینده و نویسنده دقیقا فاعل از مفعول تشخیص دهد, 
به همین جهت موّلف کتاب می گوید: 


اوّلا باید کلام متکلم را ملاحظه کرد اگر اسم تام «زید» مرفوع بود جای آن 
ات 
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مرفوع, ضمیر متکلم مرفوع قرار داده می شود. و 9 جای اسم ناقص, 
مصداق آن که هم معنا با اوست قرار می دهیم, مثلا اگر مصداق آن اسم 
ناقص, از ذوی العقول بود اسم آن ذوی العقول جایگزین می کنیم مثلا به 
جای «من قام ابوه» کلمة «عمرو» که همان کسی است که پدر او قیام 
کرده است و اسم مصداق آن موصول است قرار می دهیم به عنوان نمونه 
در مثال اوّلی می گوئیم: «ضربت عمرا» در ان هنگام اگر معنا درست بود 
و محالی لازم نمی آید و در ضمن در خارج نیز صادق بود می گوئیم رفع 
«زید» بنابر فاعلیت درست است و محل «من» موصول منصوب بنا بر 
مفعولیت است. 99 اسم تام منصوب بود؛, مانند مثال دوم به جای آن 
اسم ناقص, اسم اه ام اون ار ی ک اه دای 
اسم تام,. ضمیر مفعولی متکلم قرار می دهیم مثلا در مثال دوم می گوئیم 
«ضربنی عمرو» در اين صورت اگر از حیث معنا و مطابقت با مراد متکلم 
اشکالی نداشت. می دانیم که اعراب اوّلیه کلام صحیح بوده و فاعلیت «من 
قام» و مفعولیت «زید» صحیح است. مانند هردو مثال که صحیح است. 
لکن اگر این کار کرده شد و معنا غلط گردید, معلوم می شود که اعراب در 
کلام متکلم يا نویسنده اشتباه بوده است, مانند: «اعجب زید ما کره عمرو» 
که در اینجا «زید» اسم تام و «مأ» موصوله, اسم ناقص است و «کره 
عمرو» صله آن است. 


در این صورت که در کلام متکلم, اسم تام «زید» مرفوع است پس باید به 
جای آن ضمیر متکلم مرفوع قرار دهیم و به جای «ما کره عمرو» اسم 
به آن بدهیم حالا اکر اسم مصضداق آن. «توب؛ لباس» باشد: متال. متدل به 
«اعجبت الثوب» می شود که این کلام از حیث معنا غلط است چون کسی 
نمی تواند لباسی را به تعجب وادارد زیرا تنها انسان تعجب می کند پس 
اعراب رفع برای «زید» در کلام متعلم غلط است و باید «زید» منصوب 
گردد و محل «ما» مرفوع باشد و اصل کلام متکلم باید اینگونه گردد: 


«اعجب زیدا ما کره عمرو» یعنی «به تعجب واداشت زید وان چیزی که 
(لباسی که) عمرو ان را دوست نداشت» . 


لکن اگر مصداق «ما کره عمرو» در مثال. انسان مثل «النساء» باشد که 
دارای 
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عقل است در این صورت؛ رفع «زید» و نصب محلی «ما» صحیحم و جایز 
است زیرا برگردان فرمولی ۵ آزماتتتی آن مثال متکلم «أعجبت النساء» 
می شود که مثال از حیث معنا و مطابقت خارجی صحیح است.؛ همانطور 
که نصب «زید» ی و نیز صحیح و جایز است زیرا برگردان 
فرمولی و اضا تیه ار که «أعجبتنی النساء» است, نیز صحیح است. به 
همین جهت در کتاب کلمه «جاز» آورده شده که بفهماند هردو وجه جایز 
است پس نتیجه می گیریم که اگر مصداق «ما» غیر ذوی العقول بود. رفع 
اسم تام جایز نیست و تنها نصب آن صحیح است و اگر مصداق «ما» دوی 
العقول بود هردو وجه رفع و نصب آن اسم تام ممکن است جون معنای 
کلام در هردو وجه صحیح است همانطور که اگر اسم ناقص در مثال «من» 
موصوله يا «الذین» بود, دو وجه رفع و نصب در کلام برای اسم تام و 
ناقص, ممکن می باشد., زیرا «من» و «الذین» تنها و يا اکثرا در ذوی 
الیل لس نو 


فرعان 


تقول: «آمکن المسافر السفر» بنصب المسافر, لاک تقول: «آمکننی 
السفر» . 


شرح در پایان بحث «ما یعرف به الفاعل من المفعول» دو نکتة متفرع از 
این بحث مطرح می کزدد: مساله مورد بحث در این دو فرع نیز دربارة 
ملاک شناخت فاعل از مفعول است با این تفاوت که در اصل مسأله که 
قبلا گذشت یکی از دو اسم بعد از فعل, از اسماء ناقصه بود و در اين دو 
فرع هردو اسم از اسماء تامه می باشد. 


باید دانست که اولین از ان دو فرع, دربارة ملاک تمییز فاعل از مفعول 
است و دومین ان یار هیر آن. تمییر. ناب فاعل از مفعول می باشد و 
تفضیل. آن: .ده فرغ عبارت: است. از:1-شما مین توانید.بگوتید: «آمکن 
المسافر السفر» به نصب «المسافر» و رفع «السفر» زیرا در برگردان 
آزهانشتی آن.می ثه انیت به-خاق اسم وب ضمیر متکلم منصوب قرار 
دادم معنای کلام تین ضحته باند لد می نید مکی 
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السفر» یعنی «متمکن و غنی کرد مرا سفر» 


لکن نصب «السفر» و رفع «المسافر» غلط است زرا مثال آزمایشی و 
بر کردان آن غلط است زیرا| آن مثال آزمایشیین اینگونه می شود: ها 
السفر» که معنای صحیحی ندارد زیرا معنای «متمکن و غنی کردم سفر 
را» غلط است. 


2-شما می توانید بگوئید: «زید فی رزق عمرو عشرون دینار ا» 1در این 
صورت فقط رفع «عشرون» درست است؛ زیرا «عشرون» نائب فاعل 
فعل مجهول «زید» است و معنای عبارت اینگونه می شود: «زیاد گردیده 
شده است در رزق و روزی عمرو بیست دینار» . و لصب ان بنا بر مفعول 
به بودن برای «زید» و نائلب فاعل بودن «فی رزقه» صحیح نیست., زیر تا 
وقتی که در کلام مفعول به وجود دارد. در حالت مجهول بودن فعل. دیگر 
کلمات مثل مصدر و جار و مجرور نمی تواند ناب فاعل واقع شود آبن 


و قابل من ظرف آو من مصدر 
آو حرف جر بنیابه حری 

و لا ینوب بعض هذی ان وجد 
ق 


لکن اگر در آن مثال «عمرو» قبل از فعل مجهول «زید» ذکر شود و 
مرفوع بنابر ابتدائیت گردد و «رزق» اضافه به ضمیر «عمرو» گردد و مثال 
اینگونه شود: «عمرو زید فی رزقه عشرون دینارا» هردو وجه رفع و نصب 
«عشرون» صحیح است. و وجه رفع «عشرون» بنابر نائب فاعل شدن 
برای «زید» است که در اين صورت فعل «زید» از ضمیر خالی است زیرا 
مسندالیه آن «عشرون» بعد از آن مذکور است که در این صورت فعل 
واجب است مفرد آورده شود هرچند مسندالیه آن تثنیه يا جمع باشد. و 
«عمرو» مبتدا و جمله «زید فی رزقه عشرون» محلا مرفوع بنا بر خبریت 
است و ضمیر عائد به مبتدا, ضمیر مضاف للیه در «رزقه» است. به همین 
جهت ذکر جار و مجرور واجب است, و وجه نصب «عشرون» بنابر مفعول 
دوم بودن برای «زید» است و نائب فاعل ضميیر مستتر در آن است که به 


«عمرو» عود می کند که آن ضمیر سابقا مفعول اول بوده است؛ در اين 
صورت اگر مبتدا, تثنیه و جمع باشد, 


ص‌‌ :30 


لازم است فعل تثنیه و جمع اورده شود و ان ضمیر نائب فاعلی از نوع 
ضمیر بارز می باشد مثل «عمران زیدا فی رزقهما عشرین» و يا «عمرون 
زیدون فی رزقهم. . .» . و چون در این صورت در جملة خبر, ضمیر عائد در 
«زید» وجود دارد. ذکر جار و مجرور وجوبی ندارد و می شود مثال مورد 
بحث را اینگونه بیان کرد: «عمرو زید عشرین دینارا» و جار و مجرور را 
حذف کرد. 


نکته: شایان ذکر است که فعل «زاد» بر دو قسم است 1-متعدی به یک 
مفعول که در فرض تأخیر «عمرو» از «زید» اینگونه است 2-متعدی به دو 


مفعول که در فرض تقدیم «عمرو» و نصب «عشرون» اینگونه می باشد و 
«عشرین» مفعول دوم ان است. 
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7 دا 


شا افتر کش فیم: اف بیان و الیذا: 


و ذلک تمانیه امور: 


اخذها: ان العطت لا بکون مضمر[ ولا تابعا لمظمر لابه‌فی الخو‌امد تظیر 
النعت فی المشتق و لهذا. . 


شرح چون غرض و ارزش کاربردی عطف بیان با بدل کل از کل بسیار 
نزدیک به هم است., و در عبارات, احتمال اشتباه باهم وجود دارد, در مقام 
ار رو 
دو باهم در کلام اشتباه نشود. در اوّل بحث گفتیم عطف بیان و بدل کل از 
کل از حیت ارزش کلامی بسیار شبیه هم هستند زیر| هردو اینها در مقام 
بیان این نکته هستند که مقصود از متبوع, مصداق تابع است به همین جهت 
ابن مالک در تعریف این دو می گوید: 


و ذو البیان تابع شبه الصفه 


التانع التقضنوه تا لحکم با 
تاه هی تمس نم سذا 


باید دائست اموری که بدل و عطف بیان در آن تمایز و افتراق بیدا می 
کند, هشت امر و وجه می باشد: 


آحدها: " هرک عظف بیان ته خود خمیر اف باشند و ته: مبوع: آر مین می 
تواند باشد, زیرا همانطور که صفت-که همواره مشتق يا موول به مشتق 
است- در بین مشتقات هرگز نمی تواند خود ضمیر با تایع از ضمیر باشد, 
ان که وان ناد اشعم مر کهفا و اسرد ها ست 
دارد, نمی تواند خود 
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ضميیر يا تابع از ضمیری باشد. زیرا ضمائر اعرف المعارف هستند و نیاز به 
توضیح و توصیف ندارند به همین جهت برای آن صفت يا عطف بیان آورده 
نمی شود و از طرف دیگر خود ضمیر نیز هميشه نیازمند مرجع است 
بنابراین نمی تواند توصیف کننده و توضیح دهنده مرجع خود باشد زیرا 
7 


لهذا لا تصحّ: به همین جهت که عطف بیان نمی تواند تابع از ضمیر شود, 


ِ 


۶ 


ما فلث هم الا ما أمرتیی به آن أَعْبْذُوا ال ری و رَیَکُمْ «المائده/117» 
به آنتکه ان آعیده! الله» که در حکم مصدر موول است. عطف بیان از 


ضمیر «به» می باشد. صحیح نیست. 


نعم آجاز الکسائی: البته در کلام بالا که گفته شد صفت نمی تواند تابع و 
نعت از ضمیر باشد. کسایی مخالف اطلاق این قاعده بوده و می گوید در 


سه مورد, ضمیر می تواند موصوف واقع شود و برای آن صفت و نعت 
اورد: 


1-در مورد ,مد آن مرجع ضمیر, مانند قول خداوند متعال در مدح ذات 
خویش: الة الا هو لخن الرَحيمٌ «البقره/163» که «الرحمن و الرحیم» 
دو صفت را «هو» هستند. 


2-در مورد ذم مرجع ضميیر, مانند: «مررت به الخبیت» : 


3-در مورد ترجم بر مرجع آن ضمیر, مانند قول شاعر در بیان ترخم به حال 
صیاد به جهت خوابیدن در شب و صید نکردن: 


«قد آصبحت بقر قری کوانسا 
فلا تلمه آنشام الباتشا» 2 


شاهد: در صفت واقع شدن «البائس» از ضميیر مفعولی هاء در «تلمه» 
است که این صفت برای بیان ترخم بر مرجع ضمیر آورده شده است. 


ترکیب شعر: «کوانس» جمع «کانس» به معنای آهویی که داخل در کناس 
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تفتی: شاره شوه ند است: مفی: باند و < که اشنن > انستمن< اضبحت» ایست: ۵ 
الف آن برای اطلاق شعر است و «قرقری» اسم مکانی سرسبز در یمامه 
است و باء در آن به معنای «فی» است و جار و مجرور در محل رفع خبر 
« آصیحت# و «لا» ناهیه است «تلمه» فعل مضارع مخاطب مذکر مفرد 
مجزوم و مرجع ضمیر هاء به صیاد برمی گردد و «آن ینام» مصدر مووّل و 
در محل نصب ببنا بر مفعول له است 


معنای شعر: «محققا شب به سر آورد و صبح کرد در بلاد قرقری. آن 
آهوانی که در آشیانه خود بودند-یعنی بیرون و در جنگل که صیدکردن آنها 
ممکن است نبودند-بنابراین ملامت و سرزنش مکن صیاد را به دلیل 
خوابيدنش, ان صیادی که این چنین صفت دارد به مشقت و سختی در طول 
روز افتاده» . 


جعل له آلکقبه ابیت آلحرام قیاماً للثاس «المائده/97» 


گفته است: «البیت الحرام» عطف بیان برای «الکعبه» است و غرض از 
آن عطف بیان, مدح «الکعبه» است همانطور که گاهی صفت برای مدح 
موصوف اورده می شود و در اینجا نیز عطف بیان برای توضیح متبوع 
نیامده است بلکه برای مدح متبوع می باشد. 1 


نابراین باتوجه به اینکه فلسفه آوردن و غرض از ذکر عطف بیان توضیح 
و نو 1 از کلام رف ها ده شد پس می توان 
ک ‏ ی ۱ ی 
ی ها ی 
شود از ضمیر صفت اورد, عطف بیان نیز نمی توان از ضمیر اورده شود 
چون عطف بیان و صفت یک حکم دارند. یعنی اگر گفتیم: می شود از 
ضمیر صفت اورده شود. پس می شود از آن عطف بیان مدحی نیز اورد, و 
ادص ی ی ی کت ای بای ان 
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نیز هرچند مدحی باشد صحیح نیست ؛ زیرا عطف بیان در جوامد همانند 
نعت در مشتقات است. 


پس ملاحظه شد که بنابر مبنای جمهور نحویون عطف بیان نه خود ضمیر 
است و ثه می تواند تابع از ضمیری باشد: لکن بدل می تواند هم خود 


اما اينکه بدل می تواند تابع از ضمیر باشد در حالیکه خود اسم ظاهر است. 
جمیع نحویبین بر اين حکم اتفاق دارند, مانند قول خداوند متعال در حکایت 
کلام حضرت موسی. : و ما تایه الا آلسَیّطانٌ ان اور «الکهف/63» 


شاهود بر بل فافع ‌شدن ان اد کرن» زیر ففخولی: ها در «انسانروه 


است. 


معنای آیة: <«و به فراموشی نیانداخت مرا آن چیر را مکر شیطان. که آن 
چیز ذکر خداست» 


و اثما امتنع الزمخشری: زمخشری در تفسیر ایه شریفه: 
۶ آو ه ۱ ۳۳9 2 ۳ 2 ناس 
م فلت لهَم الا ما أمرتیِی به آن ‏ عبذوا اللحَ ربی و رَبکم «المائده/117» 


بدل واقع شدن «آن اعبدوا الله» را از ضمیر «به» که ممتنع دانسته است, 
به جهت توهمی می پاشد که در ذهن او بوده است, و آن توهم این است 
که اگر «آن اعبدوا الله» بدل گرفته شود و ضمیر در «به» مبدل منه باشد, 
چون مبدل منه در حکم سقوط است یک اشکال نحوی و صناعی ایجاد می 
شود و آن این است که در این صورت جمله صله «امرتنی به» عائد به 
موصول «ما» نخواهد داشت. 1لکن این توهم مردود است زیرا اينکه گفته 
می شود که مبدل منه در حکم سقوط می باشد باید دانست که این حکم 
از حیث معناست و از حیث لفظ نیست. یعنی معنای مبدل منه از دید 
متکلم اینگونه است که مخاطب آن را لحاظ نکند و معدوم بیندارد. بنابراین 
در اینجا عائد که ضمیر «به» است و مبدل منه نیز است موجودی حسی و 
ذکری می باشد هرچند از حیث معنا, بدل اهمیت دارد لکن همین مقدار 
موجود حسی و ذکری برای اینکه در صله عائد باشد کفایت می کند. 
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آجاز النحویون: علمای نحو اجازه داده اند که بدل ضمیر باشد و مبدل منه 
ان هم ضمیر باشد مثل: «رایته (یاه» که ضمیر «ایاه» بدل از ضمیر 
مفعولی «ر ایته» است. 


فتهع یی اطتمیر قفم تواتت ند ان اش اه باشیه ماتییت هر این بدا 
[یام» لکن ابن مالک با نجویون دیگر مخالفت کرده و می گوید قسم 2 
2 ضمیر از اسم ظاهر است از عرب شنیده نشده است پس پس این 
قسم, مخالف استعمال عرب در لغت عربی است و باز ابن مالک گفته 
دوم تاکید ضمیير اول است نه از آن : می 0 اه کوفیون 
می گویند که ضمیر در این مورد همچون ضمیر در جمله «قمت آنت» 
تاکیدی می باشد. 


پس بنابر مبنای آبن مالک تفاوت عطف بیان و بدل در این است که عطف 
بیان نه ضمیر است و نه تابع از ضمیر می باشد به خلاف بدل که می تواند 
مبدل منه آن ضمیر باشد, بشرط اینکه بدل آن اسم ظاهر باشد پس بنا بر 
قول این مالک عطف بیان و بدل هردو باید اسم ظاهر باشند و تنها فرق آن 
دو در این است که مبدل منه می تواند ضمیر باشد در حالیکه متبوع 

بیان هر کر اظتفیو تفت تواند باشد. 


صفت موافق متبوع خود در تعریف و تنکیر است در حالیکه هیچ اختلافی در 
بین نحویون در جواز اختلاف در تعریف و تنکیر در باب بدل بین بدل و مبدل 
منه وجود ندارد. 


فیه آیاث بیه ث مَقام ابراهیم و من دَحَلَةٌ کان آمناً «آل عمران/97» 


که می گوید «مقام» که به واسطه اضافه به «ابراهیم» معرفه گردیده 
عطف بیان «آیات» است, اشتباه است؛ زیرا «مَقام ابراهيم» معرفه بوده 

و «آیاث یناث » نکره موصوفه است و در عطف بارخ اتحاد در تعریف و 
اک ۱1۳ اجماعا جایز 
می باشد, مانند ۳ شریفه : [نک لیَّدی الی صراط مُستقیم صراط له 
آلْذٍی له ما فی آلسماوات و ما فی آلاض ی «الشوری/52 و 53» 


ضص 
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شاهد: در بدلیت «صراط اللّه» معرفه از «صراط مستقیم» نکره است. 


و یا مانند ای یالتعا بان هفاک للم بت سا 
بالثاصیه و نأصیّهٍ کاذبه خاطتّه ء «العلق/14 -16» 


شاهد: در بدلیت «ناصیه کاذبه» نکره از «الناصیه» معرفه است. 


جمله نخواهد بود در حالیکه بدل می تواند جمله باشد, مانند ایه شریفه: 


چایْقال لک الا ما ة قد قیل لِلدّسُل و من قَبْلک ان ریک لذو مَعْفْرو و ذُو عقاب 
آلیم «فصلت/43» . 


شاهد: در بدلیت جمله «اِنْ ربک. . .» از «ما» موصوله در «ما قد قیل. . .» 


است. 


معنای آبه: «گفته نمی شود برای تو مگر آنچه که محققا به پیامبران قبل 
گفته شده و آنچه گفته شده عبارت است از اینکه همانا پروردگار تو قطعا 
را تسایر رای ات 


الرابع: چهارمین فرق بین عطف بیان و بدل, این است که همانطور که 
عطف بیان خود نمی تواند جمله باشد. متبوع آن نیز نمی تواند جمله باشد 
به خلاف بدل که گذشته از اینکه خود می تواند جمله و بدل از مفرد باشد, 
مت اند میدل خس ان نف خفله پاش ‌هانند آبه ره 


ا توا مر سَلیه اتبعوا من لا 2 آخرا فیس 20 و 21» 


شاهد: در مبدل منه بودن جمله «اتبعوا المرسلین» است که یک جمله 
دیگر «اتبعوا من. . .» بدل از آن واقع شده است. 


و مانند قول شاعر: 
«أقول له: ارحل لا تقیمنٌ عندنا 
هلا نکن قین الس و الخفن مصلما 1:4 


شاهد: در مبدل منه واقع شدن جمله «ارحل» برای یک جمله دیگر «لا 
تقیمن» است. 
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معنای شعر: «می گویم برای او بارکن و برو, نمان نزد ماء و الأاگر می 
خواهی نزد ما بمانی-پس باش در نهان و آشکار یک رنگ و همچون 
انسانهای منافق و دورو مباش» . 


الخامس: پنجمین فرق بین بدل و عطف بیان. اين است که عطف بیان 
فعل نمی تواند باشد هرچند متبوع آن فعل باشد, به خلاف بدل که می 
تواند خود فعل بوده و تابع از یک فعل دیگر باشد. مانند قول خداوند متعال: 


بخ ق تفقل ذلک بلق ناما تضاعق [ه الدات «الفرقان/68 و 69» 


که در اینجا فعل «یضاعف» بدل از فعل «یلق» شده است. به همین جهت 
مجزوم می باشد؛ زیرا فعل «یلق» مجزوم به حذف یاء و جواب ۳ 
است. باید دانتست که این آیه از باب بدلیت. جمله. از جمله تمی باشةد زیرا 
ناب فاعل «یضاعف» کلمه «العذاب» است و فاعل «یلق» ضمیر مستتر 
راجع به «من» است و در بدلیت جمله از جمله, اتحاد در مسندالیه شرط 
است. و اگر جمله «یضاعف له العذاب» بدل از فعل «یلق» بود يا بدل از 
کل: خمله یلق ناما نی ین نمی حاسمت فعل. مار «ضاغیف» 
مجزوم شود زیرا جزم به کل جمله داده می شد. 


نباید لفظا همانند متبوع خود باشد. لکن اتحاد لفظ تابع و متبوع در بدل جایز 
است هه روط ایک با آفظ ام کف اه بدا اسنت میبافظ اضا فد 
شده باشد که باعث روشن شدن بیشتر معنای مراد از مبدل منه باشد, 
مانند قول خداوند متعال در اين آیه شریفه به قراعت یعقوب: 1 


وج هر و هو جر 
و تزق کل امه جانیة کل امه تَذعی الی کتابها «الجائیه/28» 


که به نصب «کل» دوّم بنا بر بدل بودن از «کل» اوّل می باشد و شاهد در 
اين است که لفظ آن دو یکی می باشد و به «کل» دوم علاوه بر مضاف 
الیه «امّه» که همراه با «کل» اوّل نیز است جمله صفتیه «تدعی الی 
کتابها» متصل شده که دارای توضیح بیشتری نسبت به مبدل منه است و 
ان را بیشتر روشن می کند زیرا این جمله علت به 
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5 ‌ ‌ سم 
یعقوب که به رفع «کل» دوم است. «کل» دوم مبتدا و «تدعی» خبر ان 
بوده و جمله مستانفه است. 


شایان ذکر است که «جائیه» به معنای به زانو افتاده و منصوب بنا بر 
حالیت از «کل امه» است. 


این فرق را ابن طراوه ابو الحسین سلیمان بن محمد از علمای نحو اندلس 
قائل به آن است و در این مطلب ابن مالک و فرزندش بدر الدین از او 
یرف کوون ود و دلیل. آنان: این اشت: که-عطی.بیان: برای. روش اشندن 
مراد از لفظ متبوع است و صحیح نیست که لفظ عطف بیان همانند متبوع 
خود باشد زیرا هیچگاه لفظی یدون اضافه شدن لفظ توضیح دهنده به آن 
نمی تواند بیانگر معنای مراد از لفظی مشابه خود باشد. بنابراین ابن 
طراوه و پیروانش قائلند که عطف بیان باید همانند لفظ اوّل ۳ چون 
یک شی نمی تواند روشن کننده و مبین خود باشد لکن بدل می تواند 
همانند لفظ مبدل منه خود باشد. به شرط اینکه با آن لفظی توضیح دهنده 


و روشنگر باشد. 
و فیه نظر: لکن این دلیل از سه جهت اشتباه است: 


لأوّل: اين دلیل-چون از یک طرف می گوید: یک شی نمی تواند مبین خود 
باشد و از طرفی دیگر اتفاق نحویین است که بدل می تواند مانند لفظ 
مبدل منه خود باشد-اقتضا دارد و نتیجه گرفته می شود که بدل هرگز مبین 
مبدل منه نمی باشد در حالیکه اتفاق نحویین است که بدل نیز مبین مبدل 
منه می تواند باشد به همین جهت سیبویه این دو مثال «مررت بی 
المسکین» و «مررت بک المسکین» که «المسکین» بدل از ضمیر یاء و 
«المسکین» است پس «المسکین» چون مبین آن دو ضمیر نمی تواند 
باشد بدل از آنها نمی باشد, لکن «مررت به المسکین» چون ضمیر غائثب 
یک نحوه ابهام دارد زیرا مرجع ان غائب است و حاضر نیست., لذا 
«المسکین» می تواند توضیح و بیان از ان باشد پس می تواند بدل از ان 
باشد. 


و انما یفارق البدل و عطف البیان : باید دانست که بدل و عطف بیان در 


اینکه هردو مبین متبوع خود هستند هیچ فرقی ندارند بلکه تنها فرقی که در 
این مورد دارند 
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این است که بدل هرچند یک لفظ است لکن چون در نیت تکرار عامل 
استه ها فامل مت همان ایا سس ات کیان زار 
شده, , بنابراین گویا دا ای ها را مبدل 
قنه است و دیگر جمله ای که در آن بدل است و جفمله دوم بیان جمله ال 
است به طوری که گویا جمله اوّل دوباره برای تبیین و بیان مراد متکلم 
تکرار شده است مانند جملة: «سرق زید ثوبه» که کویا دوبار به این شکل 
«سرق زید سرق ثوبه» تکرار شده است. لکن عطف بیان چون در نیت 
تکرار عامل نیست, , بنابراین برای تبیین متبوع خود بدون هیچ ضمیمه ای و 


تکوار غامل ماش 


و الثانی: دلیل دوم در رد دلیل ابن طراوه و پیروانش این است که اگر 
لفظی تکرار شد و به ان لفظی متصل شود که متصل به متبوع نشده, 
همانطور که در اوّل بحث از فرق ششم گذشت. باید صحیح باشد که قائل 
شویم دومی عطف بیان از الی باشد به دلیل اینکه دومی مبین و بیانگر 
اوّلی است., زیرا بنا بر نظر ابن طراوه بدل نمی تواند بیان مبدل منه باشد, 
درحالیکه خود ابن طراوه گفتند: در این صورت, لفظ دوم به همراه لفظ 
له آن یله ار لخظ ال موی پاش بان اس دلیل. اما دایص 
سا زگار نیست. و حق در این صورت این است همانطور که در این صورت 
لفظ دوم می تواند بدل باشد. می تواند عطف بیان نیز فرض شود زیرا 
بدل و عطف بیان هردو در مقام توضیح و تبیین متبوع خود می باشند. 


و علیددلی» شا براین اک به لفط دوص لقطن,صل کرده ققدیاعت رجا وت 
توضیح نسبت به ۹ ال شود آن ([فظ دوم را می توان عطف بیان پا 
بدل گرفت. 


چون هردوی عطف بیان و بدل یک نحوه بیان برای لفظ اوّل هستند که به 
همین جهت جماعتی از نحویین اجازه دادم اند بدل و عطف بیان بودن 
«زید» دوم را از «زید» اوّل در شعر عبد الله بن رواحه از شعرای پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم خطاب به زید بن ارقم: 

«یا زید زید الیعملات الد؛ 

فا موی ای 1 
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شاهد: در عطف بیان يا بدل بودن «زید» دوم از «زید» اوّل است با توجه 
به اينکه «زید» دوم اضافه به «الیعملات» شده است و دارای توضیح 
بیشتری نسبت به «زید» اوّل می باشد, باید توجه داشت که این شعر 
وقتی شاهد مثال این بحث است که «زید» اوّل بنا بر منادای معرفه مفرد, 
مرفوع بوده و «زید» دوم منصوب و تابع محل «زید» اوّل باشد و قابل ذکر 
است که نمی تواند «زید» دوم مرفوع بوده بلکه باید منصوب باشد زیرا 
مضاف است و تابع منادا اگر مضاف باشد, تابعیت محلی از منادا می کند و 
منصوب می گردد. لکن اگر «زید» اوّل نصب داده شود و گفته شود «زید» 
دون تفینن در اغزات: ان سه «قول."است :1 رید ال مضاف. .وه 
«الیعملات» بوده و می دانیم منادای مضاف منصوب است و «زید» دوم 
تأکید «زید» اوّل و فاصل بین مضاف و مضاف الیه است.2- «زید» اوّل 
منادای مضاف به «الیعملات» محذوف است که «الیعملات» مذکور بر آن 
دلالت می کند و «زید الیعملات» مذکور تاکید «زید الیعملات» مقذم است 
که مضاف الیه آن حذف شده است:3- «زید» اوّل با «زید» دوم ترکیب 
مزجی شده مثل «بعلیک» سپس اضافه به «الیعملات» شده است مثل 
«بعلبک لبنان» . پس فتح «زید» اوّل به جهت ترکیب است و به علت 
اعراب نیست در این سه صورت «زید الیعملات» عطف بیان یا بدل نمی 
باشد. 


ترکیب شعر: «یا» حرف ندا «زید» منادا «زید» عطف بیان يا بدل که 
اضافه به «الیعملات» جمع «الیعمله» به معنای شتران کاری و قوی هیکل 
شده است و «الذبل» جمع «الذابله» به معنای شتران چالاک میان اندام. 
صفت برای «الیعملات» «تطاول» فعل ماضی باب تفاعل و «اللیل» فاعل 
آن و جمله « هد بت >> جمله دعائیه و «انزل» فعل امر و جواب شرط مقدر 
است یعنی «ذا کان کذلک فانزل» . 


معنای شعر: «ای زید زیدی که از آن شتران قوی و میان اندام است. شب 
سپری شد-هدایت گردیده شوی-پس فرو بیا و استراحت کن» . 


باید توجه داشت که اضافه «زید» به «الیعملات» اضافه لامیه است. 


الثالث: سومین اشکال بر آبن طراوه و پیروانش این است که لا زم بیست 
در عطف بیان حتما به 1 دوم لفظی اضافه شده باشد که باعث زیادت 


توضیح لفظ 
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دوم نسبت به لفظ اوّل گردد, زیرا می توان عطف بیان را اینگونه تصور 
ک کم م وان لفط اضانی اسب اس سوواط ونم عط سای 
باشد, به عنوان مثال شما در حالیکه در حضورتان دو نفر به اسم «زید» 
وجود دارد, می گوئید: «یا زید زید» و در همان حال که «زید» اوّل را می 
گوئید, هر رکدام از این دو توهم می کنند که او مقصود از خطاب است, لکن 
زمانی که «زید» را تکرار کردید و رویتان را به طرف یکی کردید مراد شما 
از «زید» ظاهر و روشن می شود بنابراین «زید» دوم با آنکه زیادت توضیح 
تدارو. لکه قطی بان ادامظ انش ارت 


نکته: می توان در اینجا این اشکال را کرد که در این مثال با «زید» دوم 
زیادت توضیح است هرچند معنوی و با اشاره است و زیادت توضیح بر دو 
قسم است 1- لفظی 2-معنوی و در اینجا متکلم با رو به طرف یکی کردن 
زیادت توضیح را ایجاد می کند, بطوری که گویا او گفته «یا زید زید الذی 
کان فی الیمین» . 


و تایکزن شین در‌محل نو فاص از مت میم ام دل کی در 
بت حول و عاکرنی در هل مبدلنه اس «اسانو ول نان سایق 
شرایط حضور در ان محل را دارا باشد, به همین جهت بدلیت در مثل: «یا 
زید الحارت» ممتنع است زیرا «الحارت» شرط حضور در محل «زید» را 
ندارد زیرا حرف ندا با اسم و و جملات 

۹( و در صضرورت شعری-جمع نمی شود بنابراین در 01[ 
«الحارت» می تواند عطف بیان باشد. و در مثل «یا سعید کرز» با تنوین 
رفع «کرز» يا «يا سعید کرزا» با تنوین نصب «کرز» لفظ «کرز» نمی تواند 
بدل باشد زیرا اسم مفرد معرفه بعد از حرف ندا باید مضموم و بدون 
تنوین باشد. پس در اینجا در حالت رفعی و در حالت نصبی «کرز» عطف 
بیان از «سعید» است و در حالت رفعی تابع اعراب لفظی او, در حالت 
نصبی تابع اعراب محلی اوست. لکن اگر جمله اینگونه بود «یا سعید کرز» 
به ضم و بدون تنوین, جریان بالعکس می شود و بدلیت متعین است و 
عطف بیان نمی تواند باشد زیرا مضموم و بدون تنوین بودن آن. نشانه این 
است که عامل که «یا» می باشد تکرار 
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شده است و به همین جهت است که مضموم و غیر منون است زیرا 
منادای معرفه مفرد. مضموم است و تکرار عامل فقط در بدل می باشد و 


الثامن: فرق آخر عطف بیان با بدل در این است که عطف بیان در تقدیر و 
فرض یک حالف کر کین ار اه متیو کون یساس دای عطف 
بیان و متبوع آن لفظا و معنا ای اب اف اه مه 
را ری و اد اف هه هل بر عامل 
در مبدل منه و خود مبدل منه, و جمله دیگر همان عامل به اخافه ۳4 در 
نیت گرفته می شود بطوری که گویا دو جمله نیتا و معتا ذکر شده است. به 
همین جهت. بدلیت «آخوها» از «عمرو» در مثال «هند قام عمرو آخوها» 
صحیح نیست. زیرا «آخوها» در تقدیر, از آن جمله دیگری است بطوری که 
گویا جمله ای که در آن مبدل منه ذکر شده «هند قام عمرو» است و جمله 
دیگر « هند قام آخوها» است و چون در جمله اسمیه اول, , ضمیر رابط به 
مبتدا وجود ندارد بنابراین «آخوها» بدل نبوده بلکه عطف بیان برای 
ای ال ی وا ار را 
عمرو آخوه» , «آخوه» نمی تواند «بدل» از «عمرو» باشد زیرا جمله «قام 
عمرو آخوه» صفت برای «رجل» است و باید جمله صفت. ضمیر رابط به 
موصوف داشته باشد و اگر « آخوها» بدل گرفته شود آن جمله صفت در 
حکم دو جمله است که عبارت از «قام عمرو و قام اخوها» است که جمله 
اول که صفت برای «رجل» است خالی از ضمیر رابط خواهد شد لذا باید 
9 را عطف بیان گرفت تا این اشکال پیش نیاید. 
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فا اقفر قیه انییم القاغل ع السقه له 
لک اخو:عشر آفداه انه بضاع من آلمتقدی وه القاصر. :. 


شرح چهارمین حکم از احکام کثیره الدوران و بسیار مهم نحو که در این 
باب مطرح می شود, درباره ملاک و میزان شناخت اسم فاعل از صفت 


باید دانست که هرجا در نحو دربارة ملاک و میزان فرق بین دو شیء بحت 
می شود, به به این جهت است که آن دو شیء از جهاتی شبیه به هم می 
باشد به طوری که برای تشخیص آن دو از یکدیگر نیاز به ملاک و معیار 
0 هن 17 ۱۵9۳ 
که ی تس ای تاعبت[ 
می کنند لکن اسم فاعل دلالت آن به نجو حدوث است و صفت مشبهه به 
نحو ثبوت 2-هردو مفرد و تثنیه و جمع دارند 3-هردو موّنث و مذکر 
دارند.4-در بعضی از اوزان باهم مشتر کند, مثل صیغء «فاعل» که گاهی در 
اسم فاعل. مثل «قائم» و گاهی در صفت مشبهه, , مثل «طاهر» استعمال 
می شود. 5-شباهت عملی به یکدیگر دارند یعنی هردو عامل می باشند به 
همین جهت به صفت مشبهه «الصفه المشبهه باسم الفاعل» می گویند 


با توجه به این وجوه اشتراک اسم فاعل و صفت مشبهه, باید دانست که 
این دو از یازده جهت باهم فرق دارند که عبارتند از: 
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آجدهاء اشم فاعل, هم از فعل متعدی و هم از فعل لازم-ساخته مین نود 
مانند «ضارب» که از فعل متعدی ثلائی مجرد «ضرب» ساخته شده و 
«قائم» از فعل لازم ثلائنی مجرد «قام» ساخته شده و «مستخرح» که از 
فعل متعدی ثلائی مزید «یستخرح» اشتقاق شده و «مستکبر» که از فعل 
لا زم تثلائی مزید «یستکبر» مشتق شده است, لکن صفت مشبهه فقط از 
فعل لازم ساخته می شود مانند: «حسن» که از فعل لازم «حسن» و 
«جمیل» که از فعل لازم «جمل» ساخته شده است. چنانکه ابن مالک در 


و صوغها من لازم لحاضر 
ک «طاهر القلب جمیل الظاهر» 


الثانی: دومین فرق اسم فاعل و صفت مشبهه. این است که اسم فاعل 
صلاحیت تطبیق بر هرسه زمان ماضی, خاش آنندم رادار تدای وان 
کفت: ند ضارت: آمسن :و «نید ضارت: الان » و نید ضارت دا لکن 
صفت مشبهه تنها صلاحیت تطبیق بر زمان حال و حاضر را دارد و فقط می 
وان کفت رنه سا نو نف مان رفت: رید خی ار ید 
حسن غدا» . شایان ذکر است که مراد از زمان حاضر و حال, عبارت است 
از زمان ماضی که متصل به زمان حاضر و حال تکلم است نه ان زمان 
ماضی که از زمان حاضر و حال تکلم بعید است بنابراین سیرافی که می 
گوید: زمان صفت مشبهه زمان ماضی است مراد او زمان ماضی متصل به 
حال که در حکم زمان حال می باشد است. پس قول او با دیگر نحویین که 
می گویند زمان صفت مشبهه حال است اختلافی ندارد. 


نکته: قابل ذکر است علت اینکه مصنف کتاب زمان «الحاضر» را تفسیر به 
زمان ماضی متصل به زمان حاضر و حال تکلم کرده این است که می 
خواسته بین قول سیرافی با قول دیگر نحویون جمع کند. 

الثالت: اسم فاعل در اصل حرکات و سکنات مطابق و همانند فعل مضارء 
خود است. مثل: «ضارب» که مطابق «یضرب» در اصل حرکات و سکنات 
است زیرا حرف اوّل در هردو متحرک و حرف دوم ساکن و حرف سوم 
متحرک و حرف چهارم متحرک است و همچنین در «منطلق» و «ینطلق» 
نیز اینگونه است. البته باید 
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توجه داشت که تطابق در نوع و شخص حرکات لازم نیست که مثلا در 
هردو, اوّلین حرف, متحرک و مفتوح باشد بلکه در تطابق بین آن دو, اصل 
متحرک و ساکن بودن کافی است مانند: «ذاهب» که از «یذهب» گرفته 
شده است که در اصل حرکات و سکنات همانند هستند هرچند در نوع و 
عین حرکت در حرف سوم مثل هم نمی باشند. 


و منه: : باید توجه داشت که ملاک تطابق اسم فاعل با فعل مضارع خود, در 
زمان قبل از اعلال فعل مضارع است و الا گاهی فعل به سبب اعلال, 
حرکات و سکنات ان تغییر می کند. مانند: «یقوم» در اصل «یقوم» بوده 
است, و اسم فاعل آن «قائم» مطابق اصل است بنایراین ملاک مطابقت 
ی فا اه 


لهذا: به همین جهت که اسم فاعل باید مطابق فعل مضارع خود در اصل 
حرکات و سکنات باشد و لزومی ندارد که در نوع و عین حرکات مشابه آن 
باشد, عبد اللّه بن احمد بن خشاب از نحویین بغداد گفته است که این 
موازنه و هیأت در حرکات و سکنات. وزن عروضی گویند در مقابل وزن 
تصریفی که علاوه بر تطابق در اصل حرکات و سکنات باید در نوع حرکات 
نیز مانند هم باشند. 


و هی تکون: پس اسم فاعل همواره هم وزن عروضی با اصل فعل مضارع 
تود است به خلاف صفت مشبهه که گاهي مطایق و مجاری با وزن 
عروضی فعل خود است 1 مثل «منطلق اللسان» که صفت مشبهه 
«منطلق» مشابه «ینطلق» و «مطمئن النفس» که صفت مشبهه مطابق 
«یطمتن» است با «طاهر» که مطابق «یطهر» است و گاهی نیز غیر 
مطابق است که غالبا اینگونه است, مانند: «ظریف» که از «یظرف» 
ی وه ی کت ی 
ساکن است و همچنین «جمیل» و «یجمل» . 


منصوب اسم فاعل می تواند مقذم بر اسم فاعل شود. مثل: «زید عمرا 
ضارب» که در اصل اینگونه «زید ضارب عمرا» بوده است. لکن تقدم 
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تمه انب لتق وی هل ای تایه تیتیدت: که اد 
شود : 


«زید وجهه حسن» که در اصل اینگونه «زید حسن وجهه» بوده باشد. 
چنانکه ابن مالک در این باه فی وید 


و گونه ذاسببیه وجب 


ای ی ار ۳2۳ 
واجب است حتما سببی باشد. و مراد از معمول سببی این است که 
معمول یک نحوه سبب ارتباط با اسم قبل از صفت مشبهه و يا اسم فاعل 
داشته باشد که نوعا در این موارد. معمول صفت مشبهه و اسم فاعل 
دارای ضمیری است که به اسم قبل از صفت مشبهه و اسم فاعل راجع 
است. مانند: «زید ضارب غلامه» و «زید حسن وجهه» يا «زید حسن 
الوجه» که الف و لام عوض از مضاف الیه «وجه» بوده است در این موارد 
معمول منصوب اسم فاعل و صفت مشبهه را سببی گویند که در این 
صورت باید یک نحوه ارتباط با اسم قبل از اسم فاعل و صفت مشبهه 
داشته باشد و اين ارتباط را ضمیر مضاف الیه یا الف و لام عوض از آن 
یعنی هیچگونه ارتاطی این اه اسر تلا انم فاعل نداشته 
باشد مثل: «زید ضارب عمرا» که «عمرا» هیچگونه ارتباط لفظی با «زید» 
ندارد در حالیکه معمول منصوب صفت مشبهه نمی تواند اجنبی باشد, لذا 
مثال «زید حسن عمرا» غلط است. به همین جهت ابن مالک در بیت قبل 
دربارة وجوب سببی بودن معمول صفت مشبهه گفته است: 


و گونه ذا سببیه وجب 


السادس: ششمین فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه, این است که اسم 
فاعل, با آن فعلی که از آن اشتقاق شده, مخالفت در عمل نمی کند یعنی 
اگر آن فعل لازم باشد, اسم فاعل آن نیز لازم است و اگر متعدی است, 
اسم فاعل آن نیز متعدی خواهد بود و اگر آن فعل متعدی به یک مفعول 


مفعولی می باشد. مثلا «ضارب» اسم فاعل 
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متعدی به یک مفعول است چنانکه «یضرب» که مبدء اشتقاق آن است نیز 
متعدی به یک مفعول است در حالیکه صفت مشبهه مخالفت با فعلش در 
قفهل.هن: کند: 


باید دانست که صفت مشبهه هميشه از فعل لازم اشتقاق می شود و فعل 
لازم هرگز مفعول ندارد, در حالیکه صفت مشبهه گاهی اسمی را نصب می 
دهد بنا بر شبه مفعول بودن اگر معرفه باشد و بنا بر تمییزیت اگر نکره 
باشد, مانند اين مثال که شما می گوئید: «زید حسن وجهه» با آنکه ممتنع 
است که بگوئید: «زید حسن وجهه» زیرا فعل لازم «حسن» هرگز مفعول 
تم کیرد مخفی نماند که بعضی گفته اند فعل لازم نیز همچون صفت 
مشبههة خود می تواند اسم بعد از خود را نصب دهد بنا بر شبه مفعول اگر 
آن اسم معرفه باشد و بنا بر تمییزیت اگر آن اسم نکره باشد. 


السابع: هفتمین فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه. این است که حذف 
اسم فاعل و بقاء و ذکر معمول ان جایز است در حالیکه حذف صفت 
مشبهه و بقای معمول ان صحیح نمی باشد. به همین جهت علمای نحو 
اجازه داده اند مثال «آنا زیدا ضاربه» را به اعتبار اینکه «زیدا» معمول 
«ضارب» محذوف است که «ضارب» هد کور آن: زا تفسیز هی کت تال 
ا ار او سس ها ی ی ام 
فاعل حذف شده و معمول ان باقی مانده است. و مانند مثال «هذا ضارب 
زید و عمرا» که «عمرا» معمول اسم فاعل محذوف است که خود اسم 
فاعل حذف شده و معمول و مفعول آن باقی مانده است. باید توجه داشت 
که ان اسم فاعل محذوف., منوّن است زیرا اضافه به معمول نشده است 
و اصل عبارت اینگونه بوده است «هذا ضارب زید و ضارب ب عمرا» البته در 
آنجا علاوه بر اسم فاعل. می توان فعل «یضرب» نیز در تقدیر گرفت به 
طوری که اصل عبارت اینگونه باشد: « هذا| ضارب زید و یضرب عمرا» و 
ها 
اتف اولی است له عیر اعل سکن زارد 


و العظف ۰ ار کشت اشعال کنو کم نقانی تفر کی سس هل 
«زید» در مثال «هذا ضارب زید و عمرا» بوده که محل آن منصوب بنا بر 
کسانیکه در عطف بر محل 
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وجود محرز-عامل و طالب محل اعراب خاص برای معطوف علیه-شرط 
می دانند در اینجا محرز و طالب عمل اعراب نصب در محل «زید» وجود 
تباید سرا اسم فاعل وفتیرمی تواند اشمی اسان حففولیت صت ره 
که با تاه معا ان الا ال تاه ی هر 
7 1 
لام باشد که در اینجا «ضارب» اول نه منون است و نه دارای الف و لام که 
بتواند محل «زید» را نصب دهد. 


و لا یجوز: در صفت مشبهه حذف آن و بقای فقتقصوال. خاش شنت به 
عنوان نمونه, جایز نیست این مثال: «مررت برجل حسن الوجه و الفعل» 
که «الوجه» به واسطه اضافه «حسن» به آن مجرور بوده و «الفعل» به 
اعتبار معمول برای صفت مشبهه محذوف. منصوب باشد و بگوئیم در اصل 
این مثال اینگونه بوده است: 


«مررت برجل حسن الوجه و حسن الفعل» زیرا صفت مشبهه ضعیف 
العمل است به خلاف اسم فاعل که به علت شدت شباهت آن به فعل, 
نسبت به صفت مشبهه قدرت عملی بیشتری دارد به طوری که حتی در 
صورت تقدیر و حذف نیز عمل می کند. و همچنین جایز نیست مثال: 
«مررت برجل وجهه حسنه» به اعتبار اينکه «وجهه» معمول یک صفت 
مشبهه محذوف «حسن» باشد که صفت مشبهه مذکور آن:ز تقشیز کنو 
مثال از مصادیق باب اشتغال گردد و اصل مثال اینگونه باشد: 


«مررت برجل حسن وجهه حسنه» زیرا الا صفت مشبهه ضعیف العمل 
است و وقتی که حذف می شود نمی تواند عمل کند بلکه عمل ان باطل و 
ملغی می گردد لذا نمی تواند «وجهه» معمول صفت مشبهه محذوف 
باشد. ثانیا: در باب اشتغال شرط است که مفسشری می تواند عاملی را 
تفسیر کند که بتواند در اسم مشغول عنه-اسم مقذژم-عمل کند البته اگر 
ضمیر مشغول به نباشد., در حالیکه صفت مشبهه اصلا نمی تواند در اسم 
مقدّم از خود-هرچند به خود ان ضمیری متصل نباشد-عمل کند, و می دانیم 
که در باب اشتغال چپزی که قدرت عمل بر اسم مقذم ندارد. صلاحیت 
تفسیر عافل خحدوف ان اسهم را نداند: 


پا هت فرای یه ام فا عان ه یه این ات کف کر 
ام 
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فاعل , 7 ۳ ۳ شده رم آن؛ 
همان هن است. قبیح نمی باشد, مانند این مثال: «مررت بقاتل آبیه > 
که در اصل اینگونه بوده است: 


«مررت برجل قاتل آبیه» در حالیکه اين کار در صفت مشبهه جایز نیست, 
بنابراین مانند: «مررت بحسن وجهه» که در اصل اینگونه باشد «مررت 
برجل حسن وجهه» جایز نیست. 


التانیه ابا فا مین رات که قاضاه نام فاعل مین مر نود 
۱ 7 ۱ ۳ فی الدار آبوه عمرا» که 
در اين مثال بین «ضارب» و مرفوع و منصوبش «آبوه عمرا» توسط «فی 
الدار» فاصله شده است. در حالیکه نزد جمهور نحویین این فاصله در 
صفت مشبهه جایز نیست, چنانکه نمی شود گفت: «زید حسن فی الحرب 
وجهه» چه «وجهه» به رفع قراعت شود بنابر فاعل بودن برای صفت 
مشبهه: و چهبه. نضب: فراعت شود بنا یز شبه. مقعول,بودن: تفن وجود 
فاصله بین مرفوع يا منصوب صفت مشبهه با خود آن جایز نیست. زیرا 
صفت مشبهه ضعیف العمل است و با وجود فاصل نمی تواند بر معمول 
خود عمل کند. 


العاشر: دهمین فرق بین صفت مشبهه با اسم فاعل, این است که برای 
معمول اسم فاعل می توان هرنوع تابعی از قبیل بدل, عطف بیان. عطف 
نسق؛ تاکید و صفت اورد در حالیکه برای معمول صفت مشبهه از بین 
توابع, صفت نمی شود آورد. این فرق را زجاج و نحویین متأخر مکتب نحو 
مغرب گفته اند. لکن حدیث نبوی «آعور عینه الیمنی» 1که در مقام بیان 
صفت دجال است, مشکلی ات نو آنان» زبرا <«التین» صفت .نوا 
«عینه» است که معمول «اعور» که صفت مشبهه است می باشد. 


الحادی عشر: آخرین فرق بین اسم فاعل و صفت مشبهه. این است که 
اک اسم فاعل به یک اسمی اضافه شور جاین است که تانم: از فحل, آن 
اسم اورده شود 


ص‌‌ :51 


البته در نزد کسانیکه محرز و طالب محل را در اعراب محلی شرط نمی 
داتدم الا اگر‌شر ظ دانسته سود حون اسم-فاعل وفتی هی اند عمل کند 
که پا الف و لام و یا نسوین داشته باشد و در صورت اضافه هیچکدام را 
ندارد چون اضافه منافات با تنوین و الف و لام مضاف دارد, در این صورت 
اسم فاعل مضایهر فحوت غمل بر کل مضاف. الیه تدارتنا کایم مصاف 
الیة. آن تابعیت. از اغزاب محلی آن .فضاف الیة کنده. اضا اکر قانل ده دم 
لزوم وجود محرز در اعراب محلی شدیم تابعیت از مضاف الیه اسم فاعل 
اشکال ندارد. 


جَعَل الیل سَکنا و آلسَمس «الأنعام/96) 


شاهد: در تابعیت محلی «الشمس» از «اللیل» که مضاف الیه اسم فاعل 
«جاعل» است می باشد بدون اینکه محرز وجود داشته باشد, و محل 
«اللیل» منصوب است ببنا بر مفعول اوّل بودن برای اسم فاعل و «سکنا» 
مفعول دوم است. 


هرچند که احتمال دیگری نیز وجود دارد که «الشمس» مفعول فعل 
«جعل» يا «جاعل» منون محذوف باشد, که در این صورت شاهد برای 


فاعل, جایز نیست, به همین جهت صحیح نیست «هو حسن الوجه و البدن» 
که «البدن» عطف بر محل «الوجه» باشد. لکن فراء عطف بر محل مضاف 
الیه و مجرور صفت مشبهه اجازه داده است و متال: «هو قوی الرجل و 
الید» به رفع «الید» از باب عطف بر محل «الرجل» صحیح می داند. و 
محل «الرجل» مرفوع است. زیرا این از باب اضافه صفت مشبهه به فاعل 


خود است. 


و آجاز البغعدادیون: نحویون مکتب بغداد تابعیت یک اسم مجرور از معمول 
منصوب اسم فاعل و صفت مشبهه را جایز دانسته و می گویند که اين دو 
ند ای الم ما خرف ها وی دا عم مان مت هر ند ارت رازه 
بکر» و «زید حسن وجهه و البدن» که اسم مجرور «بکر» و «البدن» ۳ 
۱ 
معطوف را عطف بر محل معطوف علیه 


ضص 
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به اعتبار قابلیت آن برای مجرور واقع شدن می دانند. و بغدادیون برای 
انا ای وان هد اع انیس کیک ار ایات فص امه 
اوست؛ تمسک کرده اند؛ 


«فظل طهاه اللحم ما بین منضح 
صفیف شواء قدیر معجّل» 1 


شاهد: بنابر قول بغدادیون در عطف و تابعیت «قدیر» مجرور از «صفیف» 
که معمول منصوب بنا بر مفعولیت برای اسم فاعل «منضح» است می 
باشد. قابل ذکر است که بعضی از محشین «منضح» را صفت مشبهه می 
دانند, لکن این قول از جهت معنا صحیح نمی باشد ولی در هرصورت این 
اختلاف ضرری به اصل بحث وارد نمی کند. 


ترکیب شعر: فاء تفریع است و «ظل» از افعال ناقصه و فعل ماضی به 
معنای «صار» است هرچند که معنای اصلی «ظلُ» «آقام نهارا» است لکن 
گاهیٍ به معنای «صار» نیز استعمال می شود مانند آية شریفه ظل وج 

مُسَوا (النحل/58) و «طهاه» جمع «طاه» به معنای طبّاخ است و «اللحم» 
بضاف له آن اس رده صوا و محلا منصوب بنا بر خبریت برای 
«ظل» است و «بین منضح» صله 2 و «صفیف» مفعول «منضح» و 
«شواء» مضاف الیه آن می باشد و «قدیر» عطف بر «صفیف» و «معجّل» 
صفت برای «قدیر» است. 


معنای شعر: «پس گردیدند طباخان گوشت آنچنان که کروهی طبخ کننده 


گوشت صفت داده شدة بریان بودند و گروهی دیگر طبخ کننده گوشتهای 
در دیگ ریخته شده ای بودند که آن دیگ زود طبخ کنندة گوشت است» . 


و خژج علی آنْ الأصل: در جواب بغدادیون گفته شده است که این شعر به 
مدعای خود باطل می شود: 


1- «قدیر» عطف بر «صفیف» نیست بلکه مضاف الیه «طایخ» محذوف 
است که آن عطف بر «منضع» است سیس مضاف که «طابخ» است 
حذف شده و مضاف الیه ان به جر خود باقی مانده, مانند قراءعت بعضی از 


ضص 


3: 


است: و لد بُرید الا خْرَة «الاأنفال/67» که در اصل «ثواب الاآخره» بوده که 
بعد از حذف «ثواب» مضاف الیه به جر خود باقی مانده است. 


2- «قدیر» عطف بر «صفیف» است و طبق قاعده باید منصوب می شد 
لکن چون اسم مجاور ان «شواء» مجرور است. اعراب به مجاورت گرفته 


است. 


3- «قدیر» عطف بر «صفیف» است لکن جر «قدیر» بنابر عطف بر توهم 
است یعنی چون کثیرا معمول اسم فاعل. مضاف الیه ان می شود لذا به 
توهم اینکه «صفیف» مضاف الیه اسم فاعل است به معطوف آن جر داده 
۰ است, مانند عطف بر توهم که در این شعر زهیر بن آبی سلمی وجود 
دارد: 


«بدالی آنی لست مدرک مامضی 
و لا سابق شنیا اذا کان جائیا» 1 


شاهد در این است که چون کثیر | بر خبر «لیس» باء زائده داخل می شود, 
۰ س ۰ ۰ ۰ ۶ 
به توهم اینکه در اینجا نیز باء زائده بر «مدرک» امده و مجرور می باشد 


«سابق» که معطوف ان است نیز جر داده شده است. 


معنای شعر: «ظاهر شد برای من که همانا من نیستم درک کنندة آنچه که 
گذشته است و نیستم سبقت گیرنده از چیزی که واقع می شود» 
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ما افترق فیه الحال و التمییز و ما اجتمعا فیه 


۳ 
اعلم نها اختمعا فی کته آمور وافترقا فی فرع 


شرح پنجمین حکمی که کثیره الدوران است و در این باب مورد بحث قرار 
می گیرد, امور ممیزه و فارقة بین حال و تمییز و بیان امور مشترکة بین 
این دو است, به عبارت دیگر پحث درباره خصوصیاتی است که یکی از حال 
و تمییز آن را دارد و دیگری آن خصوصیت را ندارد و همچنین بحث درباره 
اموری است که این دو باهم در آن امور اجتماع دارند, یعنی هردو دارای آن 
کیفیت هستند. باید دانست که حال و تمییز در پنج امر باهم مشتری هستند 
که آنها عبارتند از:1-هردو اسم هستند 2- هردو نکره می باشند 3-هردو 
رکن کلام نیستند یعنی مسند و مسندالیه نمی باشند 4-هردو منصوب 
هستند 5-هردو رافع یک نحوه ابهام در کلام می باشد چنانکه حال رافع 
ابهام نار اسمی در کلام است و تمییز رافع ابهام ذداتی پا نسبتی در کلام 
۱ و ی وا 


و موضع الحال یجی ء جمله 

ک «جاء زید و هو ناو رحله» 

بنابراین ممکن است اشکال شود که حال همیشه اسم نمی باشد تا از 
وجوه مشترک بین حال و تمییز شمرده شود, لکن جواب این است که اصل 
انوم در ارم آهور‌عتر کف اصلی ال وتف ارست: 


ص‌‌ :5 


می شود مانند: «اجتهد وحدک» 0 با ید از امور مشت رکه 1 و 
نمییز» نکره بودن حال شمرده رت ب همان جواب قبلی است 
زیرا اصل در حال تنکیر است به طوری که اگر لفظا حال معرفه بود. باید 
از حیث معنا آن را نکره معنا کرد چنانکه «وحدک» را باید «منفردا» معنا 


گردد همانطور که ابن مالک می گوید: 
و الحال ان عژف لفظا فاعتقد 
تنکیره معنی ک «وحدک اجتهد» 


شا آوجه الافتراق مجفه افتراقیهعال :و خمییر کهیا انها مین نوان:خال :زا 
از تمییز تشخیص داد عبارتند از: 
۲ ۱ 


کلام قرار می, گیرد به عنوان مثال در کلام آفتر. الهذمتنین غلجه ااسلام در 
شارت رشل الله ضلی الله عله ده آله وشلم حال: اه دافم تتوهه| ز نت 


«بعثه و الناس ضلال فی حیره و خابطون فی فتنه» 1 
شاهد: در حالیت جمله اسمیه «و الناس ضلاّل فی حیره» است. 


معنای کلام: و خداوند برانگیخت رسول الله را در حالیکه مردم در حال 
گمراهی و در حیرت بودند و از روی خبط و اشتباه قدم در فتنه می 
گذاشتند» 


و مثال جایی که حال ظرف است مانند: «رایت الهلال بین السحاب» می 


باشد. 


شاهد در حالیت «بین السحاب» است که «الهلال» ذو الحال آن است. باید 
توجه داشت که هرگاه ظرف و جار و مجرور حال واقع می شوند. اولا باید 
ذوالحال معرفه باشد و تانیا متعلق انها باید شبه فعل عام و محذوف باشد. 
بعنی باید ظرف و جار و مجرور مستقفر باشد و تقدیر مثال اینگونه می 
شود: «رایت الهلال کائنا بین السحاب» 


معنای شاهد: «دیدم ماه شب چهارده را در حالیکه بین ابرها بود» 
ص‌‌ 3061 


و مثال جایی که حال جار و مجرور است. این آیه شریفه است که در بیان 


که شاهد در حالیت «فی زینته» از ضمیر فاعلی مستتر در «خرج» است و 
«علی قومه» هص به «خرج» است. ابو البقاء نیز اینگونه ترکیب کرده 


است. 


و الثانی: دوّمین فرق حال و تمییز این است که گاهی معنای مراد متکلم از 
کلام, متوقف بر ذکر حال می شود. یعنی اگر حال در کلام ذکر نشود و 
لحاظ نگردد, معنای کلام مطابق با مراد متکلم نمی باشد. مانند قول 
اک( 


تشش فی آلارَضٍ مَرحاً تک تن تخرق للارْض و ن بلح آلجبال طولا 
«الاسرآه 37 


شاهد: در حالیت «مرحا» برای «آنت» که در «لا تمش» مستتر است می 
باشد در حالیکه معنای واقعی و مراد متکلم از کلام متوقف بر ذکر آن 
است زیرا معنای آیه با لحاظ معنای حال اینگونه است: «راه مرو در زمین 
با حال کبر و غرور» در صورتی که اگر حال در کلام لحاظ نشود معنای آیه 
اینگونه می شود «راه مرو در زمین» که یقینا مراد خداوند نیست. و مانند 


آیه شریف: 


لا تقربوا آلطّلاة و أممْ شکاری «النساء/43» 


نمی شود. زیرا تمییز چه ذکر شود و چه ذکر نشود معنای کلام کامل است 
فان طرار کار تا تن 


مانتد؛ «ظاتب: زید» که «نفسا» چه دک شود وه نشود و دخلین ,و تاتیری 
در صحت اصل معنای کلام ندارد. 


الثالث: سومین وجه فارق بین حال و تمییز, این است که حال مبین و بیانگر 
هیات و کیفیت اسمی در کلام است., مانند: «جاء زید ضاحکا» در حالیکه 


ی ای ات ام قیل سنا ها از رات اه ان 


نمونه در مثال «عندی مثقال» یعنی «نزد من مثقالی است» که ذات 
«مثقال» ابهام دارد که از چه 


ص‌‌ :57 


چیزی و ذاتی نزد متعلم یک مثقال وجود دارد که با لفظ تمییز از ذات آن 
رفع ابهام می گردد و گفته می شود: «عندی منقال ذهبا» . 


نکته:1-گفته شده است گاهی تمییز برای رفع ابهام از ذات و تعیین ذات 
نمی باشتد بلکه یرای سین نسبت. مین آیدر مثلا در خطابت تب 0 تمییز 
«نفسا» برای رفع ابهام نسبت بین «طاب» و «زید» است. نبنا ین اینگونه 
نیست که همیشه تمییز مبین ذات باشد. با 
هميشه مبین ذات است و در این مثال نیز برای تبیین ذات مقدذر است و 
تقدیر مثال اینگونه است: «طاب شی من زید نفسا» که «نفسا» مبیّن ذات 


ان «شی» است. 
2 کفته فیدن است ال کاهت براق بیان هبات ام قیل تفن تشر ماریده 


«جاء زید و الشمس طالعه» که جمله حالیه در بیان هیأت «زید» نیست.؛ 
لکن جواب این است., جمله حالیه در اين موارد تاویل به حالی برده می 
شود که آن حال موول, بیان هیات اسم قبل است, لذا تقدیر مثال اینگونه 
است: «جاء زید مقارنا لطلوع الشمس» . 


الرابع: چهارمین وجه اختلاف حال و تمییز, این است که حال می تواند واحد 
و يا متعدد باشد زیرا ذو الحال می تواند حالات گوناگونی داشته باشد. و 
ابن مالک در این باره می گوید: 


و الحال قد یجیی ء ذا تعدد 

لمفرد فاعلم و غیر مفرد 

فانند فول: آمیر المقمین غلیه. البتلام در خصرت 1۵ 

«و. آستهدبه قریبا هادیا و آشتعينه قاهرا قادرا و آتو‌ کل علیه کافیا ناضر »1:4 
شاهد در سه مورد است که در هرسه مورد حال متعدد و دو حال برای 
ذوالحال که ضمیر غائب مفعولی در «استهدیه» و «اسنتعینه» و ضمیر 
مجروری در «علیه» می باشد اورده شده است. 


معنای خطبه: «و طلب هدایت می کنم او را در حالیکه نزدیک و هدایتگر 


بر او 


ص‌‌ 59۰ 


می کنم در حالیکه او کافی و پاور است» . 


در-خالیکه تمییر نمی تواند منعنده باشد زیر عمیر ان دات اسنت و-ذوات یک 
صورت واحده دارند. 

ات وه رای ال اد و ای ات ی تا 
مقذم از عامل خود شود به شرط اینکه عامل ان, فعل متصرف يا وصفی 
«یکی از مشتقات فعل» باشد که شبیه آن فعل در متصرف بودن است 
شتی آنجوصف دار اه معا و خروی: ان فعل باشد و محون فغل بات و 
تذکیر و افراد و تثنیه و جمع, قبول کند, مانند اسم فاعل و اسم مفعول و 
صفت مشبهه به خلاف افعل تفضیل که از اوصاف متصرف نیست زیرا 
دارای معنای افضلیت است که این معنا در فعل نمی باشد. بنابراین هرگز 
لفظ حال از عامل خود اگر از افعال جامد و یا عامل معنوی و یا اوصاف 
غیر متصرف باشد, مقدذم نمی شود در غیر از این موارد حال می تواند 
مقذم از عامل خود گردد: چنانکه ابن مالک در این باره می گوید: 


و الحال |ن ینصب بفعل صرّفا 

آو صفه آشبهت المص فا 

فجائز تقدیمه ک «مسرعا 

دآاراخله تعاضا زید دغا» 

فاد ان اسف تشه کف تارکفت لیگران دی در یات ارت 
خسها اتضاه هه جفه کین مه الاغذات کافه عرای تشه الق 47 


شاهد در تقدیم «خشعا» بر عامل خود «یخرجون» است در حالیکه عامل 
آن فعل متصرف است و «خشعا» جمع «خاشع» و «آبصار» فاعل آن است 
و ذو الحال ضمیر فاعلی در «یخرجون» است. 


معنای آیه: «در حالیکه ترسان و بی فروغ است چشماتشان, خارج می 
شوند از قبور. همچون ملخهای پراکنده شده» . 


اه ما ای اه کمن عم شم و وی ا تسا اه 


تضرای. اس در و فیاد بن /زیان بر ادر عبید اللهبن زیاد اعیه اللة,علیه که 
از طرف معاویه والی خراسان بود و یزید بن زیاد به علت هجو و ذم او در 
بصره به زندان افتاده بود و 
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قوفتن اهزا ان زندان تحاتداونده اعد از بر ون آهدن از ریدان خطایب 


«عدس مالعباد علیک اماره 
نجوت و هذا تحملین طلیق» 


شاهد در تقدیم حال که جمله «تحملین» است از عامل خود «طلیق» که 
وصف متصرف می باشد است و ذوالحال ضمیر مستتر در «طلیق» است. 


ترکیب شعر: «عدس» اسم صوت است که برای حرکت دادن اسب بکار 
برده می شود و محلی از اعراب ندارد, «ما» نافیه است که ملفا از عمل 
به جهت تقدیم خبر گردیده و «لقّباد» متعلق به فعل پا شبه فعل عام, خبر 
مقذم و در محل رفع می باشد و «علیک» متعلق به «اماره» که 0 
موخر است می باشد, و «نجوت» فعل و فاعل و کل جمله مستانفه است؛ 
و واو داخل بر جملهّ بعد. حالیه است و «هذا» مبتدا و مشارالیه آن خود 
شاعر می باشد و «طلیق» خبر آن است و جملة «تحملین» حال مقذم از 
ضمیر مستتر در «طلیق» است و تقدیر شعر اینگونه: «هذا طلیق محمولا 
لک» می باشد. 


معنای شعر: «حرکت کن, نمی باشد برای عباد بن زیاد بر تو سلطه و 
ق اش ات ات اسآ سرا مه ما رال مر 
کنی» . 

عامل خود, البته بنا بر قول صحیح, زیرا بعضی از نحویین مثل ابن مالک 


قائل هستند که اگر عامل تمییز فعل متصرف باشد, بطور بسیار قلیل, 
کاهی میقم ند آرصی زنتو و 


و عامل التمییز قذم مطلقا 
و الفعل ذو التصریف نزرا سبقا 
و ایشان برای استدلال بر این ادعا به این شعر تمسک کرده است: 


«[ذا المرء عینا قر بالعیش مثریا 


و لم یعن بالاحسان کان مذمْما» 2 
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شاهد: -از دیدگاه ابن مالک-تقدیم تمییز «عینا» از عامل خود که فعل «قژ» 
است می باشد. لکن استدلال ابن مالک به این شعر برای اثبات ادعای 
خود. سهو و غفلتی از ناحیه او می باشد ۳ «المرء» فاعل برای فعل 
محذوفی است که «قژ» مذکور آن را تفسیر می کند چون «|ذا» شرطیه 
فقط بر فعل داخل می شود و «عینا» تمییز نسبت موجود بین فعل «قر» 
محذوف و فاعل مذکور آن «المرء» در جملة «ذا قزر المرء عینا» است 
بنابراین عامل آن مقذم است. 


ترکیب شعر: «[ذا» ظرف متضمن معنای شرط و «المرء» فاعل فعل 
محذوف که «قرژ» مذکور آن را تفسیر می کند «عینا» تمییز و «بالعیش» 
متعلق به «قژ» و «مثریا» اسم فاعل باب افعال و به معنای ثروتمند و حال 
از ضمیر مستتر در «قرٌ» است و واو عاطفه و جمله «لم یعن بالاحسان» 
را عطف بر جمله شرط قبل می کند و ضميیر فاعلی مستتر در «یعن» عود 
به «المرء» می کند و جمله «کان مذهما» جواب شرط است. 


معنای شعر: «اگر زمانی روشن شود مرد, از حیث چشم-کنایه از راحتی و 
خوشوقتی در زندگی است-به طوری که روشن و خوشوقت بااشد آن مرد 
گر ند کش در حالی که تروتمند است آن گاه توجهی به احسان به فقراء 


نداشته باشد, او مورد مدمت و ملامت می باشد» : 


لا اقوله کی کش ییا شم فیل اخدتو ان استولال ار دنم تم 
از عامل خود کرد لکن با اين شعر قطعا می توان تمسک به تقدیم تمییز بر 
عامل کرد زیرا شرایط ترکیب دیگری غير از اين ترکیب-تقدم تمییز بر 
عامل خود-ر| ندارد. 

« آنفسا تطیب بنیل المنی 

و داعی المنون ینادی جهارا» 1 


شاهد: تقدیم «نفسا» بر عامل خود که «تطیب» است می باشد. لکن به 
است و با ضرورت نمی توان قاعده ای در ادبیات عرب اثبات کرد. 
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المنی: جمع المنیه یعنی آرزو و «المنون» به معنای مر گ است. 


معنای شعر: «آپا خوشحال می شوی از حیث نفست به جهت رسیدن به 
آرزوها در حالیکه خواننده مرگ آشکارا فریاد می کند» . 


السادس: ششمین فرق بین حال و تمییز, این است که اصل در حال مشتق 
بودن است زیرا صفات که مشتق هستند می توانند بیان هیات ذوالحال 
کنند و لکن اصل در تمییز جامد بودن است زیرا مبین ذوات است و الفاظ 
جامد مبین ذوات می باشند, لکن گاهی در مقام استعمال به عکس می 
شود و حال را جامد و تمییز به صورت مشتق استعمال می شود مانند: 
«هذا مالک ذهبا» که «ذهبا» حال از «مالک» است با ان که جامد می باشد 


و مانند آیه شریفه: 
و تلحیون آلجبال وت «الأعراف/74» 


که «بیوتا» جمع «بیت» با آنکه جامد است حال از «الجبال» می باشد., و 
گاهی در استعمال, تمییز به صورت مشتق استعمال می شود مانند: «للّه 
دزه فارسا» که در اینجا «فارسا» با آنکه مشتق است تنمییز نسبت در 
«دژه» یعنی تمییز نسبت بین مضاف و مضاف الیه است. 


نایق دانتت کم خمله «للء دژه» از جملاتی است که در مقام تعجب مدحی 
استعمال می شود و سپس بعد از این جمله, منشا تعجب مدحی را به 
عنوان تمییز می آوزند. و «دژ» داح به معنای شیر و کثرت ان است. 
ار دم وه اور ی آن اهر کف نا مین مها حیق نیز 
آن شخص نیز به خدا نسبت داده می شود «لها تمحایند که فعه آموز. 
خیر از ناحیه خدا و ملک خداست. 


‌ مم 
و «لله» خبر مقدّم و «دژ» مبتدای موخر و ضمير مذکور بعد از آن. مضاف 
الیه ان است و «فارسا» تمییز نسبی است. 


و اختلف فی المنصوب بعد «حبذ|» : علمای نجو درباره عنوان اسم 
منصوب بعد از «حبذا» اختلاف دارند که ایا ان اسم منصوب حال يا تمییز 
است و در این باره چهار قول است: 
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1-آن اسم منصوب حال است چه مشتق بوده و چه جامد باشد که این قول 


2-تمییز است چه مشتق و چه جامد باشد که این قول ابو عمر بن علاء 


است. 
3-|گر جامد باشد تمییز و اگر مشتق باشد حال است. 


4جامد مطلقا تمییز است لکن مشتق اگر اینگونه اراده از آن شود که مدح 
در «حبذا» مقید به آن باشد حال است, به عبارت دیگر اگر مدح آن فاعل 
«ذا» در صورت مقید شدن آن به حالت خاصی که حال آن را بیان می کند, 
ممدوح متکلم باشد, در این صورت ان اسم مشتق, حال است مانند قول 
شاعر: 


«يا حبّذا المال مبذولا بلا سرف 
فی آوجه البر اسرارا و اعلانا» 1 


شاهد: در این است که مدح فاعل «ذا» که «المال» عطف بیان پا بدل آن 
است مقید به حالت بذل و بخشش بدون اسراف «مبذولا بلا سرف» است 
به همین جهت «مبذولا» حال می باشد. 


معنای شعر: «ای, قوم چه خوب است مال در حالیکه انفاق گردیده شده 
باشد بدون اسراف در امور خیر در پنهانی و اشکار» . 


و اما اگر اسم مشتق بعد از «حبُذا» به جهت تقیید مدح فاعل به آن حالت 
نیامده باشد, تمییز است مانند: «حبذا راکبا زید» که در اینجا مدح فاعل 
«ذا» مقید به حال رکوب نیست بلکه «راکبا» در مقام بیان تمییز و بیان 
جهت وجه مدح اوست و «زید» مخصوص بالمدح است. 


السایع: آخرین فرق بین تمییز وحال این اشنت کم‌خال کاهی مو که عاماتشن 
و يا کلمات قبل از خود می باشد, یعنی معنایی که از حال فهمیده می شود 
قبلا توسط عاملش یا کلمات قبل از حال برای ذوالحال فهمیده شده و حال 
ان تاک شم اکنک فی کند: 


مانند این ایه شریفه که در بیان حال حضرت سلیمان است در هنگامی که 
با لشکریان خود از وادی النمل عبور می کردند و مورچه ای به دیگر 
مورچگان گفت 
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داخل لانه های خود شوید تا آنان شما را از بین نبرند و آنان نمی دانند که 
مادرزیدباهای آنان هشیم و ان :حضرت از ان کفتار خندنیده 


قَتَبسَم ضاحکا من قولها «النمل/19» 


شاهد: در این است که «ضاحکا» حال بوده و 5 معنایی استٍ که قبلا 
توس عامل ود «نشت ۱ هشیم است: لک تعیب هر دز و که عامل 
خود واقع نمی شود. 
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آقسام الحال 


فقسم ارات الاتنه اتقامیا تاغان اشعال جعتاها ج تمه ای 
فص قتاه هه الحالی دما مد 


شرح حال در اصطلاح علم نحو عبارت است از: 

الطالعصی فتاه ی 

مفهم فی حال ک «فردا آذهب» 

و از چهار جهت و اعتبار تقسیم می شود: 

1-به اعتبار لزوم و دوام حال برای ذوالحال و عدم لزوم و انتقال آن 
2-به اعتبار ارزش ذاتی در کلام داشتن و ارزش مقدم ی داشتن 
3-به اعتبار زمان حال 

4-به اعتبار تاکیدی و غیر تاکیدی بودن 


لازم به ذکر است که چون این تقسیم اعتباری است. امکان دارد در یک 
حال تمامی این اعتبارات تطبیق شود. 


الاخل: اولین تقسیم حال به اعتبار لزوم و دوام حال برای ذوالحال و انتقال 

و عدم دوام ان برای ذو الحال است که در این صورت حال تقسیم به دو 

قسم می شود : 

1-منتقله که عبارت است از حالی که ذوالحال دائما دارای آن حال نیست 

بلکه در مقطعی از زمان ان هیات را دارد و سپس زائل می شود و غالب 

۰ در کلام عرب اینگونه هستند چنانکه ابن مالک در اين درباره می 
ید. 
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2-ملازمه که عبارت است از حالی که ذوالحال تا وجود دارد بالنسبه به 
معنای عامل و مدت زمان وجود فعل قبل, ان حال برای او ثابت است. و 
تدای مان ور میرحت شتا ها حالن ها رای 


احداها: لفظ حال جامد باشد و.ذر تقدیر نیز خاویل به مشتق. برده نشنود: 
مانند: «هذا مالک ذهبا» که «ذهبا» حال است از «مالک» که تا اين مال 
معین مشارالیه وجود دارد, طلا خواهد بود زیرا طلا ماده ای است که خود 
به خود تغییر نمی کند, و در ضمن «ذهبا» تاویل به مشتق نیز برده نمی 
شود. بخلاف «بعته یدا بید» که «یدا» حال از ضمیر مفعولی می باشد و 
«بید» متعلق به محذوف صفت «یدا» است و «یدا» تاویل به «متقابضا» 
برده می شود و با اضافه و توجه به «بید» چون تثنیه می شود, مووّل به 
«متقابضین» است زیرا معنای «یدا بید» دست به دست شدن است که 
اینگونه نیست که مورد قبض و اقباض و خرید و فروش و دست به دست 
شدن باشد. 


(ثما لم یوَوّل فی الأوّل: اگر کسی اشکال کند که در مثال اوّل نیز «ذهبا» 
می توان تاویل به مشتق برده شود. جواب این است که «ذهبا» چون خود 
تاویل به مشتق برده شود, به خلاف حال در مثال دوم که از «یدا» معنای 
اصلی آن که دست است, متکلم اراده نکرده است. و باید دانست که 
کثیری از نحویین توهم کرده اند که حال جامد حتما باید مووّل به مشتق 
باشد, در حالیکه قول حق این چنین نیست, بلکه گاهی حال مشتق است و 
گاهی جامد, و حال جامد نیز گاهی مووّل به مشتق می باشد و گاهی 
غیرمووّل, که در این صورت حال جامد غیرمووّل, حال ملازمه است. 


و الثانیه: دومین موردی که واجب است حال ملازمه باشد در جائی است 
که حال تاکید معنای عامل خود کند, زیرا هردو رسانده و موذی معنای 
واحدی هستند؛ مانند قول ِِ متعال دربارة عصای حضرت موسی و 
حالت خود آن حضرت در زمانی که برای بار اول , ته امد خداوند آن" را به 
زمین افکند: 


و آلق عصاک قلشا رآها نهر کأنها جَانٌ وی مذیراً «النمل/10» 
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«مدبرا» حال از ضمیر مستتر در «ولی» است و چون معنای عامل «ولی» 
و حال «مدبرا» یکی است و هردو به معنای پشت کردن است و قبل از 
ذکر حال. این معنا معنا برای فاعل و ذوالحال ثابت و بیان شده, بنابراین امدن 
حال‌ترا تاکیم هرا آن ما یرای فاغل وه توالحال آاهت. و از ظرف 
دیگر ذوالحال بالنسبه به مدت انجام فعل قبل و با ملاحظة معنای آن 
همواره دارای این حال است زیرا تولیت و پشت کردن همواره به صورت 
ادبار است ینس حال ملازمه می باشد. ابن مالک می گوید: 


مقامل الخال ها فد اک 

فی نحو: لا تعث فی الأرض مفسدا 

ات که اسان لسن ره تعوی تحار موی ات ما لها 
می کند, بنابراین همیشه در این مورد عامل از حیت معنا باید از مصدری 


باشد که دلالت بر ایجاد و حدوث ذوالحال کند مانند قول خداوند در بیان 
کیفیت خلقت انسان: 


و خلقَ آلائسان 2 عیة صَعیفا «النساء/28» 


که عامل حال که «خلق» است دلالت بر حادث بودن ذوالحال «الانسان» 
می کند زیر| اگر قدیم بود خلق و ایجادکردن برای او معنا نداشت. در این 
ورد خال «ضعیداه براق. بیان انن. اشت که «والجال از همان ابتوای 
کات اسال ام است ‏ سا اس ون است: 


و تقع الملازمه: و گاهی حال ملازمه در غیر از آن سه مورد یافت می شود 
البته این وقوع سماعی است در حالیکه در ان سه مورد قیاسی می باشد. 
یکی از موارد حال ملازمة سماعی این ابه شریفه است: 


شهد له لا له لا هو و المَلایْکَة و آولوا آلملم قائماً باتتشط «آل 
عمران/18» ۲ 
شاهد: در حال ملازمه سماعی بودن «قائما» از ضمیر «هو» است. و دلیل 


اقدس است و تمامی اوصاف دای خداوند, ملازم وجود تعالی اوست؛ البته 


باید توجه داشت که این حال ملازمه بودن «قائما» در وقتی است که نصب 
«قائما» بنابر حالیت باشد. 


باید دقت داشت که عامل در ذوالحال عامل در حال نیز است در این آیه 
عامل در 
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«هو» که مستثنی در اینجاست همان عامل در حال «قائما» نیز می باشد و 
اقوال دربارة عامل در فششننی سار است: بعصی: کفته: آند. عامل «الا» 
است و بعضی دیگر گفته اند «استتنی» محذوف است که جمیع اقوال در 
این باره به یازده قول می رسد. و اما اگر نصب آن بنا بر مفعول به بودن 
برای فعل «امدح» يا صفت برای «اله» که تابعیت از محل آز- را کردم 
باشد زیرا محل اسم «لا» نفی جنس نصب است. این ایه از شاهد مثال 
بودن برای بحت ما خارج می شود و يا اينکه «قائما» به رفع قراءعت شود 
بنا بر بدلیت برای ضمیر «هو» و يا خبری باشد که مبتدای آن محذوف 
است که این قراءت ابن مسعود است باز اين آیه از محل بحث خارج 


است. 


و قول جماعه: و جماعتی از علما 1گفته اند «قائما» الا حال از «الله» 
ات تناها کال میامن و است مایت عون ساعه خل رنه 
زیزامعنای قام بالعفسطظاز عامل دوالعال که عامل حال یز ظشت: فهمنده 
مشود شا عامل نم الحال .و سال‌عسایی فولءانت حماعتتور ای یه 
«شهد» است که معنای قیام بالقسط از آن فهمیده نمی, شود. شاید مراد 
از جماعت از عاکیدی ون حال, این باشد که از لفقظ «الله» قیام با تفس 
دانسته می شود زیرا قیام بالقسط از صفات ذاتی خداوند است. لکن 
جواب آن این است که ملاک حال موکده, استفاده صریح و بالوضع و یا 
حداقل به دلالت الترامی تن نالمعتی الاخض معنای حال ار جماه فبل ات 
در حالی که معنای قیام بالقسط اینگونه از لفظ «الله» ان نمی شود. 


الثانی: دومین تقسیم حال, به اعتبار ارزش داربودن فی نفسة حال و یا 
ارزش مقدمی داشتن برای ذکر لفظ دیگر است. که اگر از قسم اوّل باشد 

به آن حال مقصوده گویند که غالبا حال از این نوع است مانند: «جاء زید 
راکبا» و اگر برای مقدمه چینی کردن برای ذکر لفظ دیگری باشد. به آن 
حال 19 گویند که این قسم قلیل بوده و همواره به صورت جامد است 
که توسط وصفی توصیف می شود و این حالٍ مقدمه برای ذکر همین 
نت ام ارت مایت فمل دام ال ور سل و 


ص‌‌ :6089 


قارسلنا لیا ژوعنا قتَمَثل آها بشرأً سوی «مریم/17» 


شاهد: در حالیت «بشرا» برای ضمیر مستتر در «تمثل» می باشد که این 
حال توطئه برای ذکر «سویا» است چون اولا ذکر «سویا» بدون ذکر 
مقذمی «بشرا» مفید معنای واقعی و مراد خداوند نیست زیرا معلوم نمی 
شود که روح القدس به صورت چه چیزی «سویا» و کامل تمثل و ظاهر 
شده است و ثانیا: اگر «بشرا» در عبارت ذکر نشود «سویا» چون صفت 
است باید صفت برای ضميیر مستتر «تمثل» باشد و به صورت مرفوع 
قرءات شود در حالیکه این لفظ نمی تواند صفت برای ان ضمیر شود زیرا 
از ضمیر صفت اورده نمی شود. و همین مطالب در مثال: «جاءنی زید رجلا 
محسنا» جاری است که «رجلا» حال توطئه ای برای ذکر «محسنا» است و 
ارزش ذاتی ندارد زیرا معلوم است که «زید» مرد است بلکه مقدمه چینی 
و زمینه نحوی برای ذکر صفت «محسنا» فراهم می کند, زیرا اگر «رجلا» 
نباشد, «محسنا» نمی تواند صفت برای «زید»> واقع شود زیرا نکره است و 
«زید» معرفه می باشد. 


التالت:سومین تفقشیم خال.به-اعتیار .زمان وجود آن و-هفايشنه آن:با زمان 
عامل خود است, که در این صورت به سه قسم تقسیم می شود: 

1-حال مقارنه: حالی است که زمان تحقق و وجود حال, مقارن با زمان 
وجود عامل آن است. که در استعمالات غالبا حال از اين قسم است. مانند 
این آیه شریفه که در بیان قول ی ابراهیم است بعد از آنکه 
خداوند به آنها بشارت فرزند داد: هذا بَعلی شَیْخا «هود/72» 

شاهد: در حال مقارنه بودن «شیخا» از «بعلی» است که زمان حال-زمان 
پیری -مقارن زمان عامل آن است که «هذا» می باشد زیرا در همان زمان 
که اشاره کرده است آن حضرت پیر بوده است. و «هذا» می تواند عامل 
حال باشد زیرا متضمن معنای «انبه» و «اشیر الیه» است. 


تکته فایل دکر است. که اضل در ال مقافته بوون ازنت 
حالس تتخالی اش ان مه ار سر مه اسان 
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تحقق وجود عامل حال است., مانند: «مررت برجل معه صقر صائدا به 
غدا» : «عبور کردم مردی را که با او بازی شکاری بود در حالیکه در نظر 
داشت فردا با او صید کننده باشد» که در این مثال «صائدا» حال از 
فرجل »اسنت لکن زمارنخ این خال به. قرینه طظرف رهانی: ان «غدا» اننده 
است در حالیکه زمان عامل حال که «مررت»* است ماضی است. باید 
دانست که در حال مقدره. برای بیان معنای کلام, حال را به تقدیر 
«مقذر|» پا «مریدا» برده می شود و باید توجه داشت که مراد نحویین این 
بیست که بگویند معنای حال اینگونه می باشد و ( در این صورت؛ حال 
مقارنه می شود, زیرا| در همین مثال در همان رشان عبور» آن «رجل» قصد 
شکار در فردا داشته است بلکه چون اصل در حال مقارنه بودن است ان 
را اه اس که آنان شا حاحل فا فعی سا کلام را 
بیان کنند. 


3-حال محکیه: حالی است که زمان تحقق حال قبل از زمان تحقق عامل 
حال باشد, مانند: «جاء زید الیوم راکبا امس» که زمان تحقق «راکبا» 
دیروز بوده و زمان تحفق عامل حال «جاء» ساعات گذشته امروز بوده 
است. بنابراین ۰ أحسن این بود که مثال کتاب اینگونه باشد, مگر اينکه 
بگوئیم تا در مثال «جاء زید آمس راکبا» ظرف زمان «راکبا» است 
و زمان «جاء» مثلا «الیوم» بوده که ذکر نشده که این خلاف ظاهر است. 


نکته: باید دانست که بعضی از علما گفته اند: ملاک تقسیم زمانی حال,. 
نسبت آن با زمان عامل خود نیست بلکه نسبت آن با زمان تکلم است 
بنابراین اگر زمان تحقق حال هم زمان با ی 
اگر آینده بود, حال مقذره و اگر زمان تحقق حال. فیل از خهان تکام ه 

ی هک ۱ ار را 
در مثال قبل «راکبا» قبل از زمان تکلم تحقّق یافته و هم اکنون ِ 
مخاطب حکایت می شود بنابراین حال محکیه است. اه 
این توجیه باعث تداخل اقسام در یکدیگر می شود و توجیه مناسبی نیست 
چنانکه بعضی از نجویین به این توجیه اشکال کرده اند 1. 
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الرابع: چهارمین و آخرین تقسیم حال, به اعتبار تبيین و بیان مطلب جدیدی 
درباره ذو الحال و عدم آن است به این معنا که اگر معنایی که حال برای 
ذو الحال بیان می کند قبلا دانسته نشده باشد و بدون حال نیز فهمیده نمی 
شوه آن حال نشف یات کوینه و الا جالن نو اسعصالات ارب ند 
است و اگر قسم دوّم بود یعنی آن معنا قبل از ذکر حال دانسته شده به آن 
خال. هو کده کهیند که این خود بر سته قتشم آیبزت: 


انعر کدی ال ماه اه تفه هنن دیا 


2عال-شه کدم دو السال. هیاس ی وین ضاخته سا ما نبوه فا العوم 
طزا» که «طرزا» به معنای «جمیعا» حال از «القوم» است و از خود 
«القوم» به جهت دخول الف و لام بر اسم جمع, کلیت و شمول افرادی 
قوم دانسته می شود و «طرا» حال و برای تاکید این معناست. 


3-حال موکدة مضمون و محتوای جمله, که از اسناد در جمله یک معنای 
التزامی دانسته و برداشت می شود و حال ان معنای ضمنی مستفاد از 
کلام رات کند.هی کند مانندء رید آبی عطوفا» که از جمله «زید ابوک 
یی معنای التزامی استفاده می شود که همان عطوفت و مهربانی پدر 
نسبت به فرزند است و «عطوفا» این معنا را تاکید می کند. باید دانست 
که در این صورت؛ عامل حال و ذو الحال محذوف می باشد و تقدیر مثال 
اینگونه است: «زید آبوک, آعرفه عطوفا» که «عطوفا» حال از ضمیر 
مفعولی «أعرفه» است. 


وا ششک کی ات ارزو از اسضالات خال کرام ورن ی و 
صناعی ان. یک نحوی, دچار مشکل می شود امثال این عبارت است: «جاء 
ده سس امه فا با ماه امم حالتواقم شوم ات تا که ان 
زا وله ره نمی وان دور الب قرط حمله الب آنن. است کر 
شانیت تاویل به مفرد داشته باشد زیرا اصل در حال, افراد است به همین 
جهت جمله حالیه محل از اعراب دارد و ثانیا همانطور که در تقسیم چهارم 
حال هنم کال ایو با موه و مه هات انش بل سل نا کل و 
حول با نش وبا زا که بای حرنی ار هراق ماه قیل 
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نو وه بات کره‌حا که واه خا زیم امن اه امکا ی سا 
مره دایم ره یا اک کش ار اصرای تفیل است: 


فقال ابن جنی: برای حل این مشکل. چهار توجیه ذکر شده است که 
عبارتند از: 


1-توجیه ابن جنی: ایشان می گوید: اوّلا اين جمله اسمیه تأویل به مفرد 
برده می شود و جمله «الشمس طالعه» تاویل به «طالعه الشمس» به 
سشک ابمم فاعل با فان خوو ای شفد و انا خال بر انوس « 
تاکیدی بوده و نیازمند رابط لفضا است که حال حقیقی یعنی حال برای خود 
نخ الحال پاش ال سس ال برای معلی سب سای کم 
اسم قبل-ذو الحال-مرتبط هستند باشد در حالیکه در این مثال «طالعه» در 
حقیفت خال برای «الشمتن» که یک شینیی, است: که «زید» به آن. مربوظ 
می باشد است زیرا این دو از موجودات جهان هستند که انسان حرکت 
زمان را با خورشید تعیین می کند و تقدیر مثال اینگونه می شود: «جاء ۶ زید 
طالعه الشمس عند مجیثه» بنابراین این جمله حالیه در مثال مانند نعت و 
کال ی نی ی ال بر سای هو وه العال اشت ‏ 
برای خود ذو الحال تا اينکه گفته شود باید يا تبیینی و يا تاکیدی باشد؛ زیرا| 
این تقسیم در صورتی است که ذکر حال برای خود ذو الحال باشد نه اینکه 
ذکر حال برای بیان خصوصیات متعلق دو الحال باشد, مانند «مررت بالدار 
قائما سکانها» که «قائما» حال است لکن نه برای خود «الدار» بلکه برای 
متعلق «الدار» که افراد ساکن در آن می باشد است لذا در عبارت آن را 
اسناد به «سکانها» داده اند هرچند در ترکیب کردن می گویند: «قائما» 
حال از «الدار» است لکن به نحو حال برای متعلق ذو الحال, مانند صفت 
به حال متعلق موصوف در مثل عبارت «مررت برجل قائم غلمانه» که 
«قائم» صفت برای «رجل» است. البته به سبک صفت به حال متعلق 
موصوف که «غلمان» می باشد است به همین جهت آن را اسناد به 
«غلمانه» داده شده است. «غلمان» جمع «غلام» است. 


2-توجیه ابو عبد اللّه بن عمرون از علمای قرن هفتم که از شاگردان آبن 
یعیش و آبن مالک است ایشان فی.. گوید: این نوع جملات تاورل: برده می 
شوند 
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خال 0 و تبیینی ِ 2 مقذم می ۳ لح می گوید 0( 
طالعه» تاویل به «مبکرا» برده می شود که به معنای صبح کننده است و 
در این صورت می تواند حال از «زید» باشد, بنابراین هردو اشکال عدم 
امکان تاویل بردن و نبودن تحت یکی از دو قسم حال تبیینی و تاکیدی وارد 


نمی شود. 


3-توجیه صدر الأفاضل قاسم بن حسین خوارزمی شارح انموذج و از 
راتس که اشانسن کیان یاه که ونم نیم عال 
است, حال نبوده بلکه مفعول معه است و واو ان نیز واو معیت است پس 
ایشان قائل است که مفعول معه به صورت جمله نیز می اید در حالیکه 
اش قوا اضاضا علط اساسا سای تحص ات سعول سح 


می گوید: 
فی نحو «سیری و الطریق مسرعه» 


ره ا رتاو ی کر انش ات ال کم فا 
دارند زیرا در واقع این نوع جملات., قید زمانی برای فعل قبل می باشند به 
همین #- و رابط نمی و« زیرا ظروف نیاز به رابط داز 
ِِِ ۳9 جملات, ۹ ۱۱ اوه رو و ده 
می شود به این نحو که مصدر اسمی که خبر است اضافه به مبتدا کرده و 
قل ان آن کی اسم دال سم مان آورفه مف شوم وتامل‌ ها آیکو نمی 
شود: «جاء زید وقت طلوع الشمس» , لذا اپشان در تفسیر این ایه 
نزیوه . لو أ ما فی آرْض من شجزه لام و لح یَْذهُ من بَعْده سَبْعة 
ید بخر ما تفدّث کلماث آلاد «لقمان/27»* 


در قراءت رفع «البحر» بنابر ابتدائیت تا ايینکه جمله اسمیه حال باشد, می 
گوید: جمله حالیه در این آیه مانند جمله حالیه در قول امری القیس است: 


«قد آغتدی و الطیر فی وکناتها 


بمنجرد قید الأوابد هیکل» 2 


ضص 


73: 


که جمله اسمية «و الطیر فی وکناتها» حال از ضمير متکلم در «آغتدی» 
ان بار می شود و به همین جهت در ایه, تقدیر معنوی ان «وقت مد البحر» 
و در شعر «وقت کون الطیر فی وکناتها» است. 


معنای شعر: «محققا صبح حرکت می کنم در حالیکه پرندگان در آشیانه 
های خود هستند-همراه با اسبی که اینچنین صفت دارد کوتا موی بوده و 
وسیله شکار وحوش می باشد و دارای جسمی قوی است» . 


و مانند جمله اسمیه در «جلت و الجیش مصطف » که اين جمله, حال است 
و چون در حکم ظرف است تمامی خصوصیات ظرف بر آن بار مي شود و 
تقدیر آن «جتّت وقت اصطفاف الجیش» است. معنای مثال: «امدم در 
حالیکه لشکر صف کشیده بود» . 


ترکیب شعر: «اغتدی» فعل مضارع متکلم وحده «منجرد» صفت برای 
«فرس» محذوف است که در تقدیر اینگونه «بفرس منجرد» بوده است و 
«قید» صفت دوم «فرس» و مضاف به «الاوابد» جمع «الابده» به معنای 
وحشی و «هیکل» صفت سوم «فرس» است عبارت «قید الاوابد» 
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اغر اه اسماع الفن ظ و الاتقاق و جوا 


اشاره 


اعلم آهما ان دخل علیهما جار آو مضاف فمحلها الجر. . 
شرح یکی دیگر از احکامی که در باب چهارم کتاب از آن بحتث می شود, 
در صدارت طلبی و مبنی بودن مانند اسماء شرط و استفهام می باشند 


مانند «کم» خبریه . " زیر| استعمال این قبیل اسمها در زبان عرب بسیار 
است که در نتیجه کاربرد احکام اعرابی مربوط , به آنها نیز بسیار خواهد 


بود. ابتداءا باید دانست که ادات شرط و استفهام ود نیعم است: 1 
ادات شر ط: 

دایم فاد مها اص اند ینم آمتتها: انار معا ه کف 
خرف ان اما اناه لو 


که ادات شرط حرفی و اسمی به اعتبار جازم بودن بر دو قسم است 1- 
جازم 2-غیرجازم و ابن مالک درباره این تقسیم می گوید: 


و اجزم ب «[ن» و من و ما و مهما 

متی, آیان. آین, لٍذ ما 

و حیثما؛ نی » و حرف «ذ ما» 

ک «آن» و باقی الأدوات اسما 

ادات استفهام: 

1-اسمی: من؛ ما؛ او متی؛ ان آرزن: آنی, کیف و کم. 
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-حرفی: همزه و «هل» 


هفانطون که ملاحظه کردید بعضی ار ادات؛ فشترک ین فرظ و استقهام 
هستند و چون بحث از احکام اعرابی انهاست, لذا بحث تنها حول اسماء 
استفهام و شرط و اسماء مشابه این دو است؛: بنابراین اصلا از حروف 
شرط و استفهام بحث نمی شود و چون قابلیت اخند اغر اب یذ از ند 


و اه | داش اه افتتوا مان آرشت کم 


1-صدارت طلب هستند به طوری که عامل قبلی نمی تواند در آنها عمل 
کند. 


2همکین آنها مبنی هستند به جز «أ» : 


باید دانست که همه این اسمها؛ اگر حرف جر يا اسم مضاف-که در این 
صورت این اسمها مضاف الیه می شوند- -داخل بر آنها شود, اگر مبنی 


بودند, محل آنها مجرور می باشد و اگر معرب "0 لفظ آنها مجرور می 
شود فانند آنه رتتر رفه: 


عم یتسناءَلُون غن التبا آلَظیم «النب1» 


شاهد دخول «عن» بر «ما» اسمیه استفهامیه است که محل آن مجرور 
است و الف «ما» به جهت اشتباه نشدن با «ما» موصوله حذف می شود و 
نون «عن» بعد از تبدیل به میم-به جهت قرب مخرج-در میم «ما» به 
صورت ادغام متقاریین؛ ادغام شده است. و مانند: «صبیحه اعد پوم 
سفرک» که در این مثال «5» استفهامیه به جهت اضافة «صبیحه» به آن, 
لفظا مجرور شده است زیرا از اسماء استفهامی است که معرب می باشد 
همانطور که «ایْ» در صورت شرطیه بودن نیز معرب است. 


«سفر» مبتدای موخر و مضاف به ضميیر و «صبیحه» به معنای وقت صبح, 
ظرف و متعلق به فعل يا شبه فعل عموم., خبر مقذم است., معنای مثال: 
«در وقت صبحم کدام روز سفر تو است ؟» . 


نکته : در کتاب برای مجرور بودن این اسماء دو مثال آورده شند؛ مثال اول 


برای جر محلی اسم استفهام به حرف جر, و مثال دوم برای جر لفظی 
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ولا فان-وقعت علی زمان «ا» در اصل «ان لا» بوده هراد آن ان این 
است که «ن لا بقع غلیه جار آو مضاف» یعنی اگر بر اسم استفهام و 
شرط, حرف جر یا مضاف واقع نشد, در این صورت اگر اسم استفهام یا ٍ 
شرط در موضع و موقعیت ظرف زمان يا مکان یا مفعول مطلق (هنگامی 
که اسم شرط و استفهام به شکلی دارای معنای مصدری شدند مثل اینکه 
اضافه به مصدر شوند و به واسطه اضافه کسب معنای مصدری کردند) 
قرار گرفتند, اگر مبنی باشد محل آنها منصوب بوده و اگر معرب باشند 
لفظ انقا فتضوت مین باشتده. لکن. نضت انها و طرف مان همان باس 
مفعول فیه بودن و در حالت معنای مصدری داشتن بنا بر مفعول مطلق 
است؛ مثال ظرف زمان مانند آبة شریفه: آبان یبْعَتونَ «التکویر/26» که 
«یّان» محلا منصوب بنا بر ظرف زمان بودن برای فعل «یبعئون» است و 
است-به جهت صدارت طلبی اسماء است. 


و مثال برای ظرف مکان. مانند آیه شریفه: أْ تَذْهبّون «التکویر/26» که 
محل «این» منصوب بنا بر ظرف مکان بودن برای «تذهبون» است 

و مثال برای معنای حدثی و مصدری داشتن اسماء شرط و استفهام. قول 
امیر الموّمنین علیه السّلام در خطبه ای که در مذمت دنیا و میل مردم به 
دنیا و بیان حال دنیایرستان مرده می باشد است: 


«تعبُّدوا للدنیا ی تعبّد و اثروها أٌ ایثار ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلّغ و لا 
ظهر قاطع» 1 


شاهد: اوّلا معنای مصدری داشتن اسم استفهام «أ» به واسطه اضافه آن 
به مصدر است و ثانیا نصب لفظی ان به عنوان مفعول مطلق می باشد. 


معنای خطبه: «پرستیدند-آن مردگان دنیایرست-دنیا را چه پرستیدنی و 
دنباله رویی دنیا کردند چه دنباله روی. سیس کوج کردند از دنیا بدون توشه 
ای کارا و بدون مرکبی راهبر» . 
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و الا فان وقع بعدها: پعنی «و ان لا تقع اسماء الشرط آو الاستفهام علی 
الجر و النصب» ۱ 


اگر اسم شرط و استفهام. مجرور و یا منصوب بنا بر ظرفیت يا مفعول 
مطلق واقع نشد که در این فرض دو صورت امکان دارد: 


1-بعد از آن؛ اسمی واقع است-که این صورت مختص اسماء استفهام 
است زیرا همواره بعد از اسماء شرط فعل باید باشد-که این خود دو حالت 
دارد: 


الف: بعد از اسم استفهام, اسم نکره است که در این صورت اسم 
استفهام مبتدا و ان اسم نکره خبر است, مانند: «من آب لک؟» که «من» 
محلا مرفوع و مبتدا می باشد و «آب» خبر است و «لک» متعلق به شبه 
فعل عموم صفت برای «اب» است. 


ب: بعد از اسم استفهام, اسم معرفه است. مانند: «من زید؟» که در 
ترکیب این نوع جمله بین جمهور و سیبویه اختلاف است, جمهور می گویند: 
«زید» مبتدای موخر و «من» محلا مرفوع خبر مقذم است. لکن سیبویه 
می گوید: «من» مبتدا و «زید» خبر است. 


ولا بقع ‌هدان توعان فی اسها الشرطهما نطو که کفته شید این ده زو 
وقوع اسم معرفه پا نکره بعد از این اسم ها-در اسماء شرط نیست. زیرا 
اسماء شرط واجب است بر جمله فعلیه داخل شوند به طوری که حتی اگر 
در جایی بر اسم داخل شده باشد, می گویند یک فعل بعد از ادات شرط در 
تقدیر است., مانند: ادا آلسْماء انسَقری «الانشقاق/1» که در تقدیر اینگونه 
است «ذا اتفت لاه انشقت» و الا فان وقع: یعنی «ان لا تقع اسماء 
الشرط و للاستفهام علی الصور الشانته» یعنی اگر اسماء شرط و 
استفهام مجرور و منصوب بنا بر ظرفیت يا مفعول مطلق و يا مبتدا یا خبر 
واقع نشد, اگر بعد از اسماء شرط و استفهام فعل لازم ِ انها مبتدا می 
باشند, مانند: «من قام؟» که در اینجا «من» استفهامی محلا مرفوع بنا بر 


ابتدائیت و «قام» محلا مرفوع و خبر است. و مانند قول ار المومنین 
علیه السشّلام: 


«من تلن حاشیته پستدم من قومه الموده» 1 
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شاهد: در مبتدا بودن «من» شرطیه است با توجه به اينکه بعد از آن, فعل 
لازم «تلن» است که به واسطه «من» مجزوم شده است و در اصل 
«تلین» بوده که باء به واسطه التقای ساکنین-یاء با نون-حذف شده است. 


معنای کلام: «هر کس نرم خو باشد, همواره دوستی قوم خود را به همراه 


دارد» . 
«حاشیه» در لفت معانی مختلفی دارد و اینجا به معنای نرم خو است. 
لازم به ذکر است که بین علمای نحو اختلاف است که خبر اسماء شرط 


چیست., در این باره سه قول است: 


1-فعل شرط با معمولهايش خبر است (مراد جملء شرط است) و جملة 
جواب, جواب ادات شرط است که این قول اصح است. 

2-جمله جواب, خبر است و جمله شرط متمم لفظ مبتداست. 

و ان وقع بعدها فعل متعد: اگر بعد از اسماء شرط و استفهام فعل متعدی 
باشد که این خود دو صورت دارد: 

الف: خود اسم استفهام پا شرط مفعول به مقذم برای_ آن فعل متعدی 
باشد, در این صورت منصوب نبنا بر مفعول , به است. قاننه انم شریعه : 

قأْهّ آیاتِ آلله کون «غافر/81» 

که «اَیْ» استفهامیه لفظا منصوب بنا بر مفعول به مقثم برای فعل 


«تنکرون» است معنای آیه: «پس کدام یک از آیات خداوند را انکار می 
کنید؟» 


و مانند آیه شریفه: أ صا توغوا قَلَه آلأْسُماء آلخسنی «الاسراء/110» 


شاند دور نب «ابا > شطع بت بر مقعول:به بودن» نم تواستظه: فمل 
«تدعوا» است و جمله «فله الأأسماء الحسنی» جواب است و «ما» زائده 
ات و انن ازهوارد بات عامل ات کفدو شین برهم عمل مت کته زیرا 
«ایا» معمول «تدعوا» و این فعل معمول «ایا» است زیرا مجزوم به حذف 


تفن نف وا منظه این ادات رط اس وعاشد آیه شرع سل اراد 
قلا هادی له «الاعراف/186» 
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شاهد: در نصب محلی «من» بنابر مفعول به بودن برای فعل «یضلل» 
صدارت طلبی انهاست. 


ب-فعل متعدی بعد از اسماء شرط و استفهام به واسطه عمل در ضمیری 
که مرجع آن ضمیر همان اسم استفهام و شرط است از عمل در اين دو 
اسم باز مانده است. مانند: «من رایته» و یا به واسطه اسمی که از 
متعلقات اسم استفهام با شرط است از عمل بر آنها باز داشته شده است. 
مراد از متعلق, اسمی است که یک نحوه ارتباط لفظی و معنوی با اسم 
دیگر داشته باشد, مانند «آخاه» در مثال: «من رآیت آخاه» که در اين دو 
فرض, قواعد باب اشتغال جاری می شود و دو ترکیب ممکن است: 


و 


۳ 
زا وفع اسم الش ط‌فبند | فمل خبری فعل. الشرظ مدمه رم اشم عام, :. 


شرح این تنبیه درباره تعیین خبر اسم شرط است. بعد از آنکه گفته شد, 
اسم شرط, اگر فعل شرط آن لازم بود, مبتدا واقع می شود. در بین علما 
اختلاف است که خبر آن چیست؟ آیا فعل شرط-مراد جمله شرط است- 
خبر است., با اينکه فعل جواب-مراد جمله جواب است-خبر است يا کل 
جمله شرط و جواب خبر می باشد؟ در این باره سه قول وجود دارد: 


1-جمله شرط خبر است و جمله جواب, جواب شرط است و اسماء شرط 
مبتدا می باشند زیرا اسماء شرط, از اسماء تام می باشند که نیازی به 
اه اه سا کل تاره اس یه فوص تسه اسان 
اولا علاوه بر اینکه 
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شرایط مبتدا بودن را دارا هستند, جمله شرط را نیز به عنوان متمم خود 
وود دارمسی رال ینیعم آقسبعه :من » شتا و «یقی یر 
است زیرا| علاوه بر ان دلائثل مذکور در قبل, جملات شبیه به «من یقم» نیز 
به صورت مبتدا و خبر ترکیب می شود مانند «کل من الناس یقوم» که 
تقریبا با جمله شرط قبل دارای معنای واحدی است. 


بنابراین همانطور که در این جمله «کل من الناس» مبتدا گرفته می شود 
«من» نیز که معنایی شبیه «کل من الناس» دارد در آن جمله مبتدا گرفته 
جی شود وهتاتطور که و این رضال «یقوی شور است در آن‌سال دعر 
نیز باید به عنوان خبر ترکیب کرد. این قول سیوطی 1است. 


2-جمله جواب خبر باشد زیرا اولا همانطور که خبر جزیی از جمله اسمیه 
است که فایده دار بودن کلام با ان تمام و کامل می شود. جمله جواب نیز 
صحت سکوت کلام. منوط به ذکر ان است. انیا: علمای نحو واجب دانسته 
اند که باید ضمیری در جواب باشد که عود به اسم شرط کند که این خود 
کاشف از این است جمله جواب خبر است زیرا جمله خبر باید در آن ضمیر 
باشد, و ثالثا: در جملات مشابه جمله شرطیه, شبه جواب خبر گرفته می 
شود مانند؛ «الذی یأتینی فله درهم > که به این جمله اسمیه, جمله اسمیه 
شبه شرط و جواب گفته می شود و «الذی» مبتدا بوده و «بأتینی» صله - 
شبه جمله شرط و «له درهم» جمله خبر و شبه جواب است و همانطور که 
در اين جمله. شبه جواب, خبر دانسته می شود, در جمله اصلی شرط و 
جواب نیز باید جمله جواب خبر دانسته شود. 


نکته : شایان ذکر است که هر گاه مبتد | در جمله اسمیه از اسماء عموم مثل 
«کل» و يا اسماء مبهم مثل موصولات باشد, و معنای مبتدا در خارج و عالم 
وجود علت تحقیق خبر در واقع باشد, بر خبر فاء رابط جواب به شرط 
داخل می شود زیرا ان مبتدا همانند ادات شرط با جمله شرطیه است و 
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رابطه اين دو همانند رابطه جملة شرط و جواب است, لذا , به این نوع 
جملات اسمیه. جملات اسمیه شبه شرط و جواب می گویند. 1 


3-اسم شرط مبتدا بوده و مجموع جمله شرط و جواب, خبر آن باشد, زیرا 
جملهة «من یقفم آقم معه» مشابه قول شما «کل من الناس آن یقم اقم 
معه» است و همانطور که در جمله دوم جمله «لن یقم اقم معه» خبر 
است در جمله اول نیز «یقم اقم معه» خبر باید بوده 0 


هتفه این افوا تفع حول این اس فقو ان ی شاه 
شرط و جواب است نه از باب مبتدا و خبر, در حالیکه برای اثبات خبریت 
خوای یه انبات و هار گام وان ار بان کست: می اند ۵و 
حالیکه کلام از حبث خبریت نیازی به جواب ندارد زیرا با جملة شرط تکمیل 
شده است و قول سوم نیز اشتباه است زیرا می گوید جمله شرط و جواب 

قول نیز چون جزیی از ان غلط است پس کل این قول نیز اشتباه تب 
بنابراین قول اوّل صحیح است. 
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مسوغات الابتداء بالنکره 


لم پعوّل المتقدمون فی ضابط ذلک ااً علی حصول الفائده. و رأی 
الا رفن اه لش کل احف ستوه ال وان العاتدور. 


شرح یکی دیگر از احکام مهم و کثیره الدوران که بسیار در علم نحو 
پیرامون آن بحث شده و در عبارات مورد استفاده بسیار بوده و کاربرد 
فراوان دارد, حکم مسااة جواز ابتداء به نکره و شرایط آن است. در آغاز 
باید دانست: اصل اولی در مبتدا| این است که باید معرفه باشد و ابتداء به 
نکره در جمله اسمیه جایز نیست, زیرا باید آن موضوعی که دربارة آن خبر 
می د هیم» , برای مخاطب و شنوند؟ گان معلوم و معرفه باشد, زیرا خبر از 
موضوع ناشناخته, فائده ای ندارد. لکن اگر نکره از ابهام و تاشتتاختوفی 
شدید خود به واسطه قراینی و اسبابی بیرون بیاید و تخصیص بخورد و 
مقداری از ابهام ان رفع شود. به طوری که خبر از ان دیکر خبر از شیء 
مبهم شدید نباشد, در این صورت اخبار از آن مفید فایده است و آن نکره 
مخصصه نیز جواز مبتدا شدن را دارا می گردد. 


ص سا سر ات اس است کوست ال در رای ات 
صحت مبتدا شدن نکره می باشد و نکره را دارای صلاحیت مبتدا واقع 
فتدورعی؛ کردانن کم در اصطظا ع تس ای اشاع واه اف 
ابتداء به نکره, بعنی مجوزات ابتداء به نکره گویند. علمای نحو متقدم مانند 
سیبویه 1در بیان 
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ضابط و قاعده صحت ابتداء به نکره, تنها اکتفا به این ملاک و میزان کرده 
اند که 1 اخبار از نکره مفید فایده باشد, ابتدا به نکره جایز است ادن 
غیر این صورت. جایز نمی باشد. اما علمای نع کر دیده اند که اینگونه 
نیست که هرکس با این ملاک و میزان اجمالی به موارد و مواضع وجود 
فایده رهنمون شود و آنها را بشناسد, در حالی که باید ارائه میزان و ملاک 


بسیار روشن باشد تا اینکه محصلین براحتی بر مصادیق ان بتوانند تطبیق 
کنند, لذا متاخرین آمدند مواردی را که در آن ابتداء به نکره مفید فایده 
است تتبع و استقرا کرده اند و سپس آن را بیان نموده اند, لکن گروهی از 
آنان آن قدر موارد حصول فایده در ابتداء به نکره کم گفته اند, که مخل به 
بیان و ارائه قاعده است., مانند ابن مالک که مسوغات را شش امر می 
داند لذا می گوید: 


و لا یجوز الابتداء بالنکره 
ما لم تفد ک «عند زید نمره 
و هل فتی فیکم و ما خل لنا 
و رجل من الکرام عندنا 
و رغبه فی الخیر خیر و عمل 
بر یزین» و لیقس ما لم یقل 


و گروهی دیگر مثل سیوطی 1و ابن عقیل 2و اشمونی 3چنان این موارد را 
زیاد بیان کرده اند که بعضی از ان موارد يا صحیح نیست که صلاحیت مبتدا 
شدن برای نکره را ایجاد کنند. و يا اگر صحیح است داخل در مورد دیگر 
است. سیوطی مسوغات ابتداء به نکره را بیست و پنج امر. ابن عقیل 
بیست و چهار و اشمونی پانزده امر دانسته اند. 


و الذی یظهر: چیزی که-یعنی اموری که موجب صحت ابتداء به نکره می 
شود و-ظاهر و روشن بوده و مشکلی ندارد که بیان شود که اینها از 
مسوغات ابتداء به نکره هستند, ده امر می باشد: 


احدها: اولین مسوع ابتداء به نکره, این است که آن نکره توصیف شده 
باشد, و ان وصف پا در لفظ بوده و پا در تقدیر و پا در ذات خود مبتدا| 


معنای توصیفی 
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وجود داشته باشد, یعنی لفظ نکره بخ گوته اي باننند که از ان ده خیز 
فمفیدن فی تدم دات. و ضفت: آن تفیل تصفیی ط«رحیل »: که هم رجل * و 
هم «صغیر يا حقیر» از آن فهمیده می شود. مثال اوّل کم برای ِ" 

موس اقهه به: اف لفط اس این اش نف ی باس احل ی 
عنْدَخْ «الأنعام/2» 


شاهد در توصیف نکره «أجل» به «مسمی» است که همین موجب صحت 
ابتداء به نکره می شود و «عنده» متعلق به فعل يا شبه فعل عموم خبر ان 


است. 


و من ذلک قولهم: و از همین قسم, اين مثل در قول آعراب است که می 


بند. 


«ضعیف عاذ ِِ 1که مبتدا «رجل» محذوف است و «ضعیف» صفت 
برای آن است. بنابر ین مثال در اصل اینگونه بوده است «رجل ضعیف >» 
لکن دیگر نحویین 0 اگر مبتدا که موصوف نیز است. حذف شود 
صفت آن جانشین آن اسم شده و خود این صفت. مبتدا می گردد لذا در 
موارد مسوغات ابتداء به نکره می گویند, ۹ از مسوغات ابتداء به نکره 
اين است که اسم نکره يا خود موصوف به وصفی باشد و يا وصفی باشد 
که جایگزین موضوقن شده" باشد. که آن.موضوف: مبتدا نوده استت: لکن 
قول حق» آن است که ذکر کردیم که در این موارد صفت جای موصوف 
قرار نمی گیرد و مبتدا نمی شود بلکه مبتدا محذوف است و آن صفت, 
نت ان است. ۵ در عر کیت: تال صحیح آن است که گفته شود: «ضعیف » 
صفت برای مبتدای محذوف «رجل» است. نه اینکه خود صفت در این 
مواضع مبتدا می گردد که دیگر نحویین گفته اند,. و «عاذ» فعل ماضی از 
ماده «عوذ: پناه بردن» و «بقرمله» جار و مجرور متعلّق به فعل مقدم 
است و «قرمله» درخت ضعیف و بی خاری است, و این کنانه از این 
انتشت که اسان کفای ونر اه ات موی سر هی 
می شود. 

و لنست کل صفه تحصّل الفائده: باید توجه داشت که هرصفتی باعث جواز 
ادا هکره ول قانمه ماس که ایو آن خی سکب ی 
نحوه تخصیص و روشن شدن آن نکره باشد, مثلا وصف در مثال «لا رجل 
من الناس 
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جائنی» باعث تخصیص و روشن شدن بیشتر «رجل» نمی شود. لذا بود 
نبود این وصف مساوی است, بنابراین وصفی موجب جواز ابتداء به نکره 
می شود که باعث روشن شدن بیشتر و تخصیص و تقیید آن اسم نکره 
کردد به طوری که اکر این وضق نباشند آن نکر به شدت: مبهم باشتد. 


و الثانی: متال برای وصف تقدیری که مجوز ابتداء به نکره می شود قول 
اعراب است که می گویند: «السمن منوان بدرهم» و «السمن» مبتدای 
جمله کبری و «منوان» مبتدای جمله صغفری است که نکره بوده و توصیف 
به وصفی مقذر است و وصف ان جار و مجرور «منه» مقذر است که 
متعلق به شبه فعل عام بوده است و تقدیر مثال اینگونه است: «السمن 
منوان کائنان منه بدرهم» و «بدرهم» جار و مجرور, متعلق به شبه فعل 
عام خبر «منوان» و کل جمله «منوان بدرهم» در محل رفع, خبر برای 
«السمن» است. و مانند این مثل در قول عربها: «شر اهر ذاناب» 1 که 
مبتدا «شر» نکره بوده و توصیف به وصف مقذر شده است که «عظیم» یا 
وان ی بانند زیرا مها مان اینگونه است «شد آو شب اه 
ذاناب» یعنی «شری که اینچنین صفت دارد بزرگ است-بنابر تقدیر اوّل-که 
چه شری است -بنابر تقدیر دوم مراد عظمت آن شر است «به زوزه درآوزده 
است آن صاحب نیش را-مراد سگ است» . 


و الثالث: قسم سوم که وصف معنوی و باطنی یک کلمه باعث صلاحیت 
ابتداء به نکره می شود مانند: «رجیل جاءنی» است که «رجیل» چون اسم 
تصغیر است در خود متشکل از دو معناست که عبارت از «رجل صفغیر» 
است و همانطور که «رجل صغیر» می تواند مبتدا واقع شود. لفظی که به 
معنای آن است نیز می تواند مبتدا واقع گردد. و مثال دیگر قول اعراب در 
باب تعجب است. مانند: «ما احسن زیدا» زیرا کلمه «ما» در باب تعجب 
مبتدا بوده و الفاظ بعد از ان خبر است و «ما» دارای دو بعد معنوی می 
باشد که صفت و موصوف هستند که آن عبارت است از: 


«#شی ۶ عظیم احسن زیدا» و همین باعث جواز ابتداء به آن شده است. و 
باید توجه 
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داشت که در این دو نوع یعنی دو مثال آخیری که در قسم سوم ذکر شده, 
وصفی در تقدیر نیست که انوقت جزء قسم دوم می شود بلکه در این 
موارد در خود لفظ, معنای وصفی علاوه بر معنای ذات, وجود دارد. باید 
دانست که وصف معنوی تنها در دو جاست:1-اسم تصغیر 2- «ما» تعجب 


الثانی: دومین مسوع و مجوز ابتداء به نکره, عمل است یعنی اگر اسم 
نکره ای عامل باشد, می تواند مبتدا| واقع شود زیرا| همواره معمول, , قید و 
مخصص عامل است و فرق نمی کند که نوع عمل آن چگونه باشد, عمل 
رفع مانند: «قائم الزیدان» که «قائم» مبتداست و «الزیدان» فاعل ان 
است که چون فا نکره است و عمل رفع کرده است. ابتداء به آن 
جایز است., البته این متال در نزد کسانی صحیح است که در مبتدا وصفی 
اعتماد بر معتمدی مثل استفهام و نفی رز شرط نمی دانند مانند کسایی و 
اخفش که این رای را دارند. و برمبنای دیگران اگر این مثال بخواهد صحیح 
باشد باید قبل. از آن: نفی: با استفهام باشد. فانند «أقائم الزیدان» که در 
این صورت «قائم» توان عمل پیدا کرده و شرط اکتفاء به مرفوع نیز برای 
ان حاصل می شود. 


قصنال براق عمل نضب بکرم که باعت خوان اتدانجت آن اف شوه مازند: 


وآمر بفغر وف صدفه 4 ازست: که امن که مار ابکرم ارت هو آرزهاه 
عمل نصب در محل «معروف» که لفظا مجرور به حرف جر است. 
صلاحیت مبتدا شدن را دارا می گردد, و مثال عمل جر نکره که باعث 
صلاحیت مبتدا| شدن اسم نکره می باشد, مانند؛ «غلام آحز ام جاءنی» که 
«غلام» که نکره است به واسطه اضافه به «امر آه» و عمل جر در آن 
صلاحیت مبتدا شدن را دارا گشته است, باید دانست که در این مورد باید 
مصاف ال رات را اک مهرقات ارمط بت ار بی نو 
و اگر حیانا مضاف الیه معرفه بود باید مضاف نکره از اسمهایی باشد که با 
اضافه هرگز معرفه نمی شود. مانند کلمات «مثل و غیر و حسب» , مانند 
«مثلک لا پبخل» و «غیرک لا یجود» و امّا در غیر این موارد. اسم نکره ای 
که مضاف به معرفه است, معرفه گردیده و از محل بحث خارج است. 
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و الثالت: سومین مسوغ ابتداء به نکره, عطف است. البته به شرط اينکه 
آن اسم نکره اگر مبتدا و معطوف است. معطوف علیه آن شرایط مبتد| 
شدن را دارا باشد به این نحو که پا معرفه و پا نکره مسوغه باشد. مانند 
آیه شریفه: 


طاعَه و قَوّل مَعْروف «محمد/21» 


شاهد در این است که «طاعه» نکره و مبتدا و معطوف علیه است که به 
واسطه عطف نکره موصوف «قول معروف» دارای شرایط مبتدا شدن 
گردیده است زیرا معطوف و معطوف علیه دارای یک حکم هستند. باید 
دانست که در این آیه خبر محذوف است ۵ تقدیر آن اینگونه است: «طاعه 
و قول معروف امثل من غیرها» و «آمنل» به معنای «آولی» و «آلیق» و 
«آحسن» است. و مانند آیه شریفه: 


قوّل مَعروف و مَفْفره خی من صدقه ییبعها آذی «البفره/263» 


شاهد: در این است که «مغفره» با آنکه نکره و مبتدا و معطوف می باشد, 
به علت عطف بر نکره ای که دارای مسوّغ است. خود نیز دارای این حکم 
معطوف علیه شده است. 


نکته : صبان در حاشیه خورٍ بر شرح اشمونی می گوید: مثال اول: «طاعه و 
قول معروف» از آیات قرآن نیست بلکه مشابه آیه شریفه است. زیرا| ابن 
هشام در مثال می. کوبت خبز آرن که «امتل» است در تقدیر می باشد در 
حالی که در آیه شریفه خبر مقذم و مذکور است چون در آخر آیه قبل 
«قاولی لَهْم» است که خبر پرای «اعه و قوّل د مَعرّوف» است. 1لکن این 
حرف صحیح نیست زیر «فاولی آفی» شون یی خمله انشت< اولی» عبندا و 
«لهم» خبر است و «أولی» مانند «ویل» اسم برای تهدید 3 نفرین است و 
به همین جهت وقف بر آن می شود و جمله «طاعَة و قَوّل ه مَعژوف» جمله 
دیگری است که خبر آن محذوف است چنانکه ابو البقاء 2, ابن انباری 
3مکی ابن ابیطالب 4و زمخشری تاینگونه ترکیب کرده اند و طبرسی 6و 
ابن هشام 7احتمال داده اند, مرحوم علامه طباطبائی 9قائل است که 
«طاعه و قول معروف» 
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خی بای تدای موف ات هو آن .متتدا یا « اما ات وه با نمی 
«هی که ودب اقنال هی کنو می باشی بایان ما شحه به ابید ای 
هشام قائل است بنا بر یکی ترکیب و احتمال «طاعه» مبتدا و خبر ان 
محذوف است, برداشت صبان اشتباه می باشد. قابل ذکر است که ترکیب 
دیگر درنظر. این حشام آینجونه من باشد که «ظاعه» خی است: وت« آمر دا 


مقذر مبتداست. 


و کثیر منهم: تعداد زیادی از علمای نحو مانند ابن مالک این مسوغ را 
مطرح کرده و گفته اند که عطف موجب ابتداء به نکره می شود, لکن 
شرط آن-که باید یکی از معطوف و معطوف علیه شرایط ابتداء به نکره 
دارا باشد-را ذکر نکرده اند در حالیکه باید اين شرط را بیان می نمودند. 


الرایع: چهارمین مسوغ و مجوّز ابتداء به نکره, این است که خبر ظرف و یا 
جار و مجرور بااشد و آبن مالک گفته است: و یا جمله باشد. بنابراین در این 
مسوغ چهارم. سه امر به عنوان مسوغ طرح گردیده است: 


1-خبر ظرف باشد, مانند آیه شریفة: و لَدَیْنا مَزیث «ق/35» 


«لدی» ظرف و به فعل یا شبه فعل عموم, خبر مقذم و مضاف به 
ضمیر «نا» و «مزید» مبتدای مور و نکره که به واسطه اینکه خبر آن 
ظرف است مجوز ابتداء به ان حاصل شده است. 


2خبر جار و مجرور باشد, مانند: لِکل أَجِ کِتابث «الرعد/38» 


«لکلْ» جار و مجرور متعلّق به شبه فعل یا فعل عام و محلا مرفوع, خبر 
مقذثم و «آجل» مضاف الیه برای «کل» و «کتاب» مبتدای موخر ِ 


است. 
3-خبر جمله باشد, مانند: «قصدک غلامه رجل» . 


«قصد» فعل ماضی و ضمیر کاف مفعول آن و «غلام» فاعل و مضاف به 
ضمیر غائب که به «رجل» عود می کند و از باب عود ضمیر به مرجع متاخر 
لفظا و متقدم رتبتا است زیرا «رجل» مبتدای موخر است که رتبتا جایگاه و 
محل اصلی آن قبل از جمله خبر است و «رجل» نکره به جهت, جمله بودن 
خبر آن, دارای مسلغ مبتدا شدن گردیده است. 


ضص 
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و شرط الخبر فیهن الاختصاص: باید توجه داشت که اگر این سه امر 
بخواهد مسوغ برای ابتداء به نکره باشند باید خبر طوری بیان شده باشد 
که مضاف الیه ظرف در امر اوّل و مجرور در دوم و مسندالیه فعل در 
سوم شرایط مبتدا شدن داشته باشد و خبر به واسطه همین امور یک 
نحوه اختصاص و تعین پید | کند و آنگاه اخبار از آن نکره مفید فایده است. 
به عنوان مثال در آیه ال ظرف «لدی» خبر است و به معنای «نزد» است 
که به واسطه اضافه آن به ضمیر «زا» یک نحوه اختصاص پید | کرده است و 


_. 


متعیّن شده است, و آن تشخّص و تعیّن اینگونه است: که و درگ رای 
قطن . ان تشز «مزید» وجود دارد بنابراین خود مبتدا نیز یک نحوه 
تشخص پیدا می کند به این گونه که مراد از «مزید» نه هرمزیدی است 
تاک دص کمن تک کم خاش ارت و در آیه دم که مجرور «کل» 
است چون اين کلمه به همراه مضاف الیه خود, دارای معنای عموم است 
بنابراین مشخص می شود آن مبتدا| اختضاص یه من دازد وان عموم و 
همه افران«احل ۸ است, وجر جنال شم که جفاه خبر است: بهواماه 
اينکه فاعل فعل «قصدک» معلوم و معرفه است که ان «غلامه» می باشد, 
مشخص می شود که قاصد کیست و در نتیجه صاحب ان غلام نیز مشخص 
می شود. بنابراین خبر ظرفی يا جار و مجروری و يا جمله ای اگر بخواهد 
مسندالیه, یک نحوه اختصاص و تعین و تشخص داشته باشد که ان هم به 
هسیاقم ا متا سدو سا را بات 1 


بنابراین اگر گفته شود «فی دار رجل» این عبارت غلط است زیرا مجرور 
«دار» دارای شرایط ابتداء و مبتدا شدن را ندارد و به عبارت دیگر جار و 
مجرور یک نحوه اختصاص و تشخص ندارد و در این مثال مشخص نیست 
که در چه خانه ای مردی است لذا این خبر مفید فایده نیست زیرا حتما در 
عالم و در یک زمان در خانه ای یک مرد هست و این برای همه معلوم 
است و اخبار به ان فایده و ارزشی ندارد. 


ص‌‌ :90 


قا ریاخذ خی اقلا فا موی و تا موی و وی ره و 
برای اینکه کیفیت خبر ظرفی و جار و مجروری و جمله ای مسوغ ابتداء به 
نکره بااشند, ذکر کرده اند و ان این است که این سه, مقدذم از مبتدای نکره 
دانند. 


1-اختصاص خبر 


2-تقدیم خبر 


اورده می شود, این سه مقذم هستند همچنانکه در سه مثال کتاب ملاحظه 
می شود به همین جهت می گویند: اگر این سه مختص هم باشند اگر 
مقذم نشوند, ابتداء به نکره جایز نیست مانند: «رجل فی الدار» مگر اينکه 


جار و مجرور مقذم شود که در این صورت ابتداء به آن نکره جایز می 
کردو مانند: «فی الدار رجل» ۰ 


لکن دخلی و تاثیری برای ابتداء به نکره ندارد بلکه تقدیم این سه در این 
موارد به جهت این است که دفع توهم صفت بودن این سه برای آن اسم 
شود زیر جار و مجرور و ظرف و جمله به بعر نکره با یف یت 
اینکه این تقدیم», 7 و ۰ وخالشن در ۳ ابتداء به و و تخصیص و 
اختصاص و مفید فایده بودن خبر از ان دارد. 


و نجویین این مساله تقدیم خبر ظرفی و جار و مجروری و جمله ای را بر 
مبتدای نکره در بحث موارد وجوب تقدیم خبر بر مبتدا ذکر کرده اند 
بنابراین موضع و محل بحث تقدیم این سه در آنجاست. نه در این بحث که 
مساله مسوغات ابتداء به نکره است زیرا این مساله مربوط به مبتداست 
و آن بحث مربوط به خبر می باشد و ربطی به مبتدا ندارد به همین جهت 
ابن مالک این مشاله ۱ در بحث مسوغات ابتداء به نکره مطرح نکرده بلکه 
در بحث موارد تقدیم خبر بر مبتدا ذکر نموده است., لذا می گوید: 


و الأصل فی الأخبار آن یوجرا 


و جوّزوا التقدیم اٍذ لا ضررا 


ضص 
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و نجو «عندی درهم ولی وطر» 


الخامس: ینجمین مسوع ابتداء به نکره این است که آن اسم نکره عام 
باشد و عمومیت اسم نکره به دو صورت است: 


استفهام, مانند: «من یقم اقم معه» و «من عندک؟» که «من» مبتدا می 
باشد و مفید عموم است و دلالت بر فرد خاصی ندارد. 


2-عمومیت به واسطه غیر از ذات مبتدا دانسته شود و عارض بر آن اسم 
گردد, مثل وقوع نکره در سیاق نفی و انکار. مانند: «ما رجل فی الدار» که 
«رجل» بالوضع دلالت بر یک معنای عام ندارد ولی جون اسمی است نکره 
رای مس ام ها ی ی ی ی 
واسطه وقوع آن بعد از نفی, بر آن عارض گردیده, لذ| معنای مثال اینگونه 
است: «نیست هیچ مردی در خانه» و مانند: «هل رجل فی الدار؟» و مانند 
آنه تتتر بقم | ال مج مغ الاه «النمل/60» که در هر دو اسم ره «رجل» و 
«اله» در فا 1 انکاری است و عرضا مفید عموم است. 


السادس: ششمین مسوغ ابتداء به نکره این است که از آن نکره, ماهیت و 
حقیقت ان اراده شده باشد و فردی نامعین مراد نباشد, و چون ماهیت 
هرشی ء مشخص است بنابراین آن مبتدا معین و مشخص می باشد مانند: 
«رجل خیر من امراه» یعنی «جنس و ماهیت مرد بهتر از زن است» و در 
اینجا متکلم نظر به افراد خارجی ندارد بلکه صرفا ماهیت ذهنی این دو را 
خفن کد ماش ام نا ی کرو هرچند در عالم واقع و خارج, زنی 
چون حضرت فاطمه علیها السلام, باشد که , بر تمامی مردان عالم برتری 


داشته باشد. 


اسان تفن هس این است: که انمم نکر کهر امذاعمی باشدنه 
قفنای فعل ناسین کلم هرد انسمی را کرعی ندلگ آن. کلم 
در واقع از ان اسم, اراده فعلی از ماده آن اسم کرده است مانند: «عجب 
لزید» که به معنای 
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«اععت فن زب است.: شابان< کر اربنت: که پرشی ار فخهیون مانند: این 
عقیل 1و سیوطی 2در مقام بیان مسوع در این مثال. اینطور این قاعده را 
بیان و تحت ضابطه درآورده اند که اگر اسم نکره ای از آن ارادة تعجب 
شود., این خود مسوغ ابتداء برای اسم است. و مثال دیگری از اسماء 
نکره که دارای معنای فعل است. این دو آبه شریفة است: سلام علی ال 
پاسین «الصافات/130» و وبْل تفن «المطففین/1» 


که شاهد در اين است که «سلام» به معنای فعل «اسلم» است و «ویل» 
به معنای «ادعو بالشژ» است. و علمای نحو این دو مثال را اینگونه تحت 
ضابطه و قاعده تواوردهة اند که اگر اسم نکره ای از آن اراده دعا چه به 
خیر ما ایه اوّل. و چه دعا به شر مانتذ آبه دوم شود. آن اسم مسوغ 
ابتداء به نکره دارد. به همین جهت تعداد مسوغات را زیاد کرده اند در 
حالی که با بیان ما که گفتیم از مبتدای نکره اراده فعل شده باشد همه 


و مانند «قائم الزیدان» که «قائم» نکره چون دارای معنای فعلی «یقوم» 
است, بنابراین مسوع ابتداء به نکره دارد. البته این مثال در نزد کسانی 
همچجون آخفش و کسایی صحیح است که مي گویند: مبتدای وصفی نیاز به 
مععد و تکیه بر انقی و استتمام ندازضمو الا قاس رنه بصر که ی 
گویند مبتدای وصفی باید قبل از آن نفی و استفهام باشد, اصل این مثال 
غلط است. پس به نظر اخفش و کسایی در مثال «ما قائم الزیدان» دو 
مسوع است:1-عمومیت مبتدا که به واسطه تقدم نفی بر نکره حاصل می 
شود 2-معنای فعل داشتن «قائم» . 


۵ اشامت الخمهور ماید دانست کهجمهور مین که ال فان الرنداوه 
را صحیح نمی دانند نه به جهت این است که اسم نکره «قائم» مسوع 
ندارد و آنان قائل به مسوغیت, معنای فعل داشتن نکره نباشند بلکه آنان 
نیز قائلند که اگر اسم نکره ای دارای معنای فعل باشد. ابتداي به آن 
صحیح است. لکن این مثال را از جهت دیگری ممنوع می دانند و آن جهت 

کت با اش ات که این مدای نی دا 
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عمل یپ و 
0 وصفی باید اعتماد و بر تکیه بر اشیایی مثل نفی. استفهام. موصوف؛ 
ذو الحال و مبتدای دیگری 1داشته باشد تا بتواند عمل کند و آنوقت آن 
سم مبتدای وصفی شده و آن مرفوع. معمول مبتدای وصفی بوده که نیاز 
ان اسم را به خبر مرتفع می سازد و سد مسد خبر می شود. بنابراین 
جمهور می گویند هرجا اعتماد باشد عمل نیز است. و اینجا چون اعتماد 
نیست پس نمی تواند «قائم» عمل در «الزیدان» کند و چون مبتدای 
وصفی بدون معمول نمی شود پس این مثال و مانند ان غلط است زیرا| 
ذکر است که اعتماد بر این امور شرط عمل تمامی مشتقات فعل است 
چه مبتدا باشد و چه نباشد. و یا 2-جهت عدم صحت این مثال این است که 
شترظ اکفاء مدای وصفی به هر فوع خودو بی نارق از یر وا ندازدهان 
شرط, تقذم نفی و استفهام است. 2 


و هذا آظهر لوجهین: مولف کتاب می گوید اگر بخواهیم بررسی کنیم که 
کدامیک از این دو جهت علت این است که جمهور این مثال را منع می کند, 


جهت دوم به دو دلیل اظهر و احسن است: 


آحدهما: : در جهت اوّل که جمهور می گوینر علت منع مثال «قائم الزیدان» , 
عدم اعتماد «قائم» است و می گویند اگر اعتماد-به هرچیزی-کند, آنگاه 
می تواند عمل کند. اين کلام به شکل عام و مطلق آن درست نیست زیرا 
در عمل مبتدای وصفی, مطلق اعتماد بر هرشیتئی درست نیست بلکه 
اعتماد بر اشیاء خاصی است که باعث مبتدای وصفی شدن ان و عامل 
گردیدن آن وصف می شود و آن تکیه بر نفی و استفهام است زیرا گاهی 
اعتماد و شرایط عمل کردن هست لکن مبتدا شدن صحیح نیست لذا در 
مثال: «زید قائم ابوه» که «قائم» تکیه بر مبتدا کرده است و شرط عمل 
زا نیز دار د تمی وان آنزا فتتدای دام کرفت: و «آبوه» را فاعل آن و سد 
مسد خبر دانست زیرا هرچند «قائم» اعتماد و تکیه بر مسندالیه و مبتدا 


کرده است لکن 
ص :94 


شرط عمل مبتدای وصفی به عنوان مبتدای وصفی را ندارد زیرا شرط 
عمل مبتدای وصفی صرف اعتماد بر هرچیزی نیست بلکه اعتماد خاصی 
است که ان اعتماد تنها اعتماد بر نفی و استفهام است. هرچند شرط عمل 
اسم فاعل به عنوان اسم فاعل بر معمول خود را دارد, لذا باید «قائم» را 
خبر برای «زید» دانست که «آبوه» فاعل ان است. بنابراین جهت اوّل نمی 
تواند علت منع باشد. 


و الثانی: وجه دوم اظهریت دلیل دوم منع جمهور دربارة مثال «قائم 
الزیدان» این انتت که آنان از طرفن مود گویند: اعتماد وصف بر امور 
پنجگانه برای عمل واجب است.؛ و اژ.طرف, دیگر نیز امی کویند: همچنین 
شرط عمل وصف؛ زمان ال داشتن است., بنابراین مراد آنان 
در جهت اوّل که می گویند: علت منع. عدم اعتماد «قائم» است. این است 
که «قائم» نه اعتماد کرده و نه به معنای حال و استقبال است حالا بنابراین 
اساس ما می گوئیم اين جهت نمی تواند علت منع مثال «قائم الزیدان» 
شود زیرا این شرط اعتماد به اضافه زمان حال استقبال داشتن. شرط 
عمل نصب این اوصاف است و در عمل رفع چنین شرطی نیست بلکه 
صرف اعتماد کفایت می کند تا اینکه وصف عمل رفع کند 1. پس منع 
جمهور نه به علت جهت اوّل است بلکه به علت عدم وجود شرایط اکتفاء 
مبتدای وصفی به معمول مرفوع خود است که ان شرط تقذم نفی و 
استفهام است و اینکه ما گفتیم اعتماد و دارای زمان حال و استقبال بودن 


1تفبال نید فاتم انوم امش هتفای تین صحیه ات نی عال رکه 
«قائم» به معنای حال و استقبال نیست و عمل رفع کرده است. 


2-علما در صحت مثال «آقام الزیدان» شرط نکرده اند که وصف «قائم» 
باندبة معا کال و استقبال باس که این خود کاشفت ار این ات که در 
عمل زر فغه شتر ظ .هر کت اه اعمان اوضافت یه اضافه مان حاله استفبال 
نمی باشد. بلکه اگر وصفی فقط اعتماد کرده باشد کفایت می کند که 
بتواند عمل رفع کند. 
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نکته: البته می توان به دلیل دوّم وجه اظهریت علت دوم منع جمهور, 
اشکال کرد. زیرا جمهور نمی گویند: عدم اعتماد به اضافه زمان حال و 
استقبال داشتن علت منع «قائم الزیدان» است بلکه می گویند عدم اعتماد 
علّت منع عمل رفع «قائم» نف زو ان مدای فضفی: ور این ابو شاه 

آن است پس مراد آنان: شرط عمل رفع است نه مطلق العمل هر چند 
عمل نصب باشد که گفته شود مراد از اعتماد, وجود الفاظی قبل از وصف 
به اضافه: مان :حالف استقبال دانشن. اشت زیر مماتدر عفن رصت اعتماد 
به اصافه مان الم اشعصال نینط اس شا رای اضامه درون 
معناق عال: و اتقبال داشتن به.شرط اعتمان:دهنیت عولف: کنات: است: 


الثامن: هشتمین مسوغ ابتدا , به نکره, این است که حمل و ثبوت خبر برای 
مبتدا از امور خارق العاده بوده و طبیعی و عادی نباشد., این خود باعث می 
شود که مبتد | بتواند نکره باشد مانند: «شجره سجدت» که چون سجود 
درخت از امور خارق العاده بوده و برای درخت عادتا ممکن نمی باشد 
بنابراین اگر اين کلام گفته شود, مفید فایده است لکن اگر گفته شود: 
«رجل مات» درست نیست زیرا مرگ مردی از امور عادی و روزمره بوده 
و در اخبار به آن فایده ای نیست چون همه می دانند که یقینا در گذشته 
مردی مرده است. 


التاسع: نبهمین مسوع ابتداء به نکره, این است که آن اسم بعد از « |ذ|» 
فجائیه باشد, مانند: «خرجت فاذا آسد بالباب» پا «خرجت فاذا تا 
بالباب» زیرا خارج شدن از خانةه ناکما شیری یا مردی را دراه با 
دیدن از امور عادی و معمول نیست بنابراین اخبار نه آن:صفید فاندم انست. 


ٍذ لا توجب العاده آلا یخلو الحال: زیرا عادت و روال غاد زند کی: لارم..و 
واجب نمی دارد که حال و کیفیت و جریان زندگی در زمان خروج از خانه 
برای توء دائما اینگونه باشد و خالی نباشد از اينکه شما ناگهان برخورد به 
انسانی یا شیری کنید, بلکه در میان صدها بار از خانه خارج شدن امعان 
دارد این چنین برخوردی آن هم با یک انسان ایجاد شود. بنابراین مصادف 
شدن انسان در هنگام خروج با حضور 
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شیر و يا انسان دیگری از امور غیرعادی, خارق العاده محسوب می شود. 


العاشره آخری خی اعدا هکره این اس که ان کم اه سد اه 
اسمیه حالیه باشد مانند قول شما که می گویید: «قطعت صحراء و دلیل 
بهدینی» شاهد در نکره مسوغه دار بودن. و مبتدا بودن «دلیل» است به 
جهت اینکه در ابتدای جمله حالیه واقع شده است. معنای مثال: «پیمودم 
ایا شرا فرحال که را امن را هد ای من کروه. 


و عله الجواز: و علت اینکه نکره در ابتدای جمله حالیه می تواند مبتدا واقع 
شود همان دلیلی است که در مسوغ نهم بیان شد که وقوع مضمون جمله 
اسمیه ای که مبتدای آن نکره است در زمان تحفق جمله قبل, از امور 
خارق العاده است و در این مثال پیمودن بیابان از ناحیه متعلم, و پیدا شدن 
راهنمایی که راه پیمودن بیابان وسیع و بی آب و علف را به انسان نشان 
دهد و خود با انسان بياید و این رنج را تحمل کند, طبیعی نیست بلکه خارق 


العاده است. 


و من ذلک قوله: و از همین قبیل که. مبتدای نکره دارای مسوغ دهم است 
با ای ی ای ما ی 


«الذئب یطرقها فی الدهر واحده 
و کل یوم ترانی مدیه بیدی» 1 


شاهد: در مبتدا بودن «مدیه» در جمله حالیه اسمیه «مدیه بیدی» است که 
این خود مسوع ابتداء به نکره است. 


ترکیب شعر: «الذئب» مبتدا «یطرقها» فعل و ضمیر «هو» مستتر فاعل 
آن و ضمیر مونت که مرجع آن «شاه» است مفعول آن و «فی الدهر» 
متعلق به «یطرق» و «واحده» صفت برای مفعول مطلق محذوف «طرقه 
واحده» يا صفت برای «مره» است و کل جمله «یطرقها. . .» خبر برای 
«الذئب» می باشد. و واو استینافیه «کل یوم» ظرف متعلق به «ترانی» 
که متشکل از فعل و ضمیر فاعل «هی» مستتر و یاء متکلم که مفعول 
است و «مدیه» مبتدای نکره و «بیدی» جار و مجرور و خبر آن است و کل 
جمله اسمیه حال از ضمیر مفعولی «ترانی» است. 
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معنای شعر: «گرگ حمله می کند و شبیخون می زند گوسفندان را در 
طول روزکار یکبار. ولی گوسفندان هرروز می بیند مرا در حالیکه خنجر به 


دست من است» . 


و بهذا یعلم: از این شعر دانسته می شود ايینکه بعضی از نحویین مثل ابن 
عقیل 1 که گفته اند که شرط ابتداء به نکره در اول جمله حالیه این است 
که بعد از واو حال باشد, لازم نیست بلکه صرف در جمله حال بودن کفایت 
می کند هرچند که در آغاز آن جمله حالیه واو حالیه نباشد چنانکه در اين 
شعر مشاهده گردید. 


و من روی: : و هرکس در این شعر «مدیه» را به نصب روایت ت کرده است.؛ 
باید دانست که در این فرض مد به »> مفعول به است برای یک اسم فاعل 
مثل «حاملا» يا «ممسکا» که آن اسم فاعل, حال از ضمیر مفعولی در 
«ترانی» است «بیدی» نیز معا نمی بانشتنن نمی تواند. #مدیه» 
بدل اشتمال از یاء در «ترانی» بر زیرا در بدل اشتمال شرط است که 
در هنگام ذکر مبدل منه, ذهن و نفس مخاطب مشتاق به شنیدن بدل گردد 
مثل: «سرق زید ثوبه» لکن در اینجا در هنگام ذکر یاء متکلم, ذهن و نفس 
مخاطب در انتظار و مشتاق چیز دیگری نیست., و دیگر اینکه در بدل 
اشتمال شرط است که ضمیری در بدل باشد که به مبدل منه عود کند که 


و ممّا ذکر وا من المسوغات: در آخر باید تنوجچه داشت که بعضصی از علما 
مسوغات ِ نیز برای ابتداء به نکره ذکر کرده اند, که بعضی از 
مواردی که علما ذکر کرده اند و آنها را از مسوغات می شمارند عبارتند از: 


1-اسم نکره در جمله اسمیه حصریه باشد و اسم نکره محصور فیه باشد, 
مانند: 


« نما فی الدار رجل» «اين است و جز این نیست که در خانه فقط مردی 


است» . 


2-اسم نکره در جمله اسمیه مفصله باشد یعنی در جمله ای باشد که 
بضه روریی احبال از اعطق اس ما قول امن نی اه 
السلام : 


«الدهر یومان: بوم لک و یوم علیک فاذا کان لک فلا تبطر و |ذا کان علیک 
فاصبر» . 2 
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شاهد: در دو جمله «یوم لک» و «یوم علیک» است که «یوم» مبتدا و جار و 


مجرور خبر است و این دو جمله تفصیل و شرح و توضیح < جمال در 
«یومان» است. 


معنای حکمت: «روزگار دو روز است, روزی به سود تو است و روزی به 


ضرر تو,ء پس اگر به سود تو بود پس بسیار فرحناک مباش و اگر به ضرر تو 
تم یر تحت داشته باش» . 


3-وقوع نکره بعد از فاء جزاء نیز یکی از مسوغات ابتداء به نکره شمرده 
شده است مانند این مثل معروف عرب: «[ن مضی عیر فعیر فی الرباط» 
1 


شاهد: در مبتدا شدن «عیر» نکره است که در ابتدای جمله جواب شرط 
قرار گرفته است معنای مثال: «اگر مرد- -یا برود الاغی پس الاغ دیگری در 
طویله است» نکته: «عیر» معانی دیگری نیز دارد که به قرینه «فی 
الرباط» مناسب این مثال نیست, مانند: کوه, بزرگ قوم, پادشاه. طبل. . 


و فیهن نظر: در این هرسه مسوغی که علما بیان کرده اند اشکال است. 
زیرا مسوعغ در اوّلی- «انما فی الدار رجل» -جار و مجرور مختص بودن خبر 
است چنانکه در مسوغ چهارم بیان شد, بنابراین قبل از امدن «اثما» نکره 
تفر ایض مبتدا شدن را دارا گردیده است پس محصور بودن دخالتی در 
صلاحیت ابتداء به نکره ندارد. و در مثال دلمی نیز می توان گفت که 
«یوم» بدل تفصیل «یومان» است و «لکی» صفت برای «یوم» است و 
«یوم» دوم نیز عطف بر «یوم» اوّل است و اساسا «یوم» مبتدا نمی 
باشد. و در مثال سوم, مسوغ ابتداء به نکره «عیر» توصیف تقدیری آن 
است زیرا| تقدیر آن اینگونه می شود: فان هی اعد فغیر ‏ آخی ق 
الرباط» که صفت «آخر» حذف شده است. 


نکته: همانطور که بعضی از محشین 2نیز اشکال کرده اند. اشکال ابن 
هشام بر اولین از این سه مسوغ, اشکال بر مثال است و اشکال بر اصل 
«اثما قائم رجل» که «رجل» مبتداست وارد نمی شود. 
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آقسام العطف 


اشاره 


وهی تلانذ* آحدها* العطفت علی: اللفظ و هو الاضل تجو:ء <لیش زید. یقفا تم .5 
لا قاعد» بالخفض. . . 


شرح یکی از احکام مهم که به جهت اتتعهال ۵ کاررد شا ان دود وبان 
عرب در باب چهارم کتاب از آن به طور مفصل بحث می شود. بحت عط: 
به حرف و فروعات ان است و مباحثی که اینجا درباره عطف به حرف 
مطرح می شود عبارتند از: 

2-عطف خبر بر انشاء و بالعکس 

4-عطف بر دو معمول دو عامل مختلف 

قبل از آنکه بحث اوّل آغاز شود چند نکته قابل ذکر است: 


1-عطف بر دو قسم است: الف: عطف بیان ب: عطف نسق يا عطف به 
حرف که مراد در اینجا همان عطف نسق است. 


شا 


3-حروف عطف بر سه قسم هستند: 


الف: حروفی که معطوف را همانند معطوف علیه می کنند حعما و اعراباء 
که آنها عبارتند از: واو, فاء نج, حی, آو, اشا. 
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ب: حروفی که معطوف را همانند معطوف علیه می کنند اعرابا نه حکما, 
که انها عبارتند از: لا و بل. 
ج: حروفی که دو جهت دارند یعنی گاهی مانند قسم ال و گاهی مانند 


فستم دام می:ساشن که لها صرق دام» ات کم اکر متضله باشنده‌مانند 
قسم اول, و اگر منقطعه باشد مانند قسم دم می باشد. 


افقشام العف وهی ثلاتم بخسته ال فیرامون. اقسام قطف. است: باند 
داننست که عطف به اعتبا ر کیفیت تابعیت اعرابی معطوف از معطوف علیه 
نت تم زر 


لاف بر اقظ معطظاوف: ع ارو 
تتای ش هم ارات حفطا اند 


آخدهاء آخلین قستم از کیفیت-تابعیت: اعراس.معظوف: آز-معطوف: فاره, 
عطف بر لفظ معطوف علیه است که باعث می شود که معطوف اعراب 
لفظی معطوف علیه را دارا گردد. مانند: «جاء زید و عمرو» و اصل در 
عطف نیز همین قسم است. زیرا اصل در تابعیت. تابعیت اعراب لفظی 
تابع از متبوع است و همچنین اصل در اعراب. اعراب لفظی است و ثمرة 
اصل بودن عطف بر لفظ, این است که اگر جائی امر دائر شود بین عطف 


«لیس زید بقائم و لا قاعد» که شاهد در اولویت عطف «قاعد» بر لفظ 
«قائم» می باشد و به همین جهت معطوف «قاعد» مجرور شده است با 
آن که عطف بر محل «قائم» نیز جایز است. شایان ذکر است که «لا» در 
مثال حرف تاکید است که «لیس» را تاکید می کند و حرف عطف نمی 
باشد زیرا دو حرف عطف برهم داخل نمی شود و حرف عطف «لا» نیز 
بعد از نفی نمی اید بلکه بعد از جمله موجبه می اید. 


ار وتات که ای اش ی سر ارس ان ان 


است که توجه و وقوع و عمل عامل معطوف علیه بر معطوف نیز امکان 
داشته و صحیح باشد و هیچ مانع معنوی یا صناعی در بین نباشد, بنابراین 


مثال: «ما جاءنی من امرآه و لا زید» جایز نیست؛ زیرا وقوع و عمل عامل 
معطوف علیه «امر آه» بر معطوف 
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«زید» صحیح نیست؛ زیر «من» زائده که بعد از ادات نفی می آید فقط بر 
نکرات داخل می هو و چون «زید» معرفه ات پس 0 که عامل 
اعح اوه ون ان فال ار ست اه ها یس سل 
معطوف علیه صحیح است که چون ن «امرآه» فاعل «جاءنی» است که بر 
ان «من» زائده امده بنابراین محل آن مرفوع است, لذا باید «زید» را 
اعراب رفع بنا بر عطف بر محل «امراه» داد و عطف بر لفظ ان و جر 
«زید» به دلیل نداشتن شرط عطف بر لفظ جایز نیست. 


و قد یمتنع العطف: در مثال قبل عطف بر لفظ به علت وجود مانع و 
نداشتن شرط عطف لفظی جایز نبود لکن عطف محلی صحیح بود, اما 
گاهی در بعضی از عبارات هردو نوع عطف لفظی و محلی جایز نیست. 
مانند: «ما زید قائما لکن قاعد» و «ما زید قائما بل قاعد» شاهد در عدم 
صحت عطف محلی و لفظی ( ۹ بر «قائما» است زیرا اوّلا: اگر یز 
لفظ «قائما» عطف شود در این صورت «قاعدا» منصوب می گردد و چون 
«لکن» و «بل» از حروف عطفی هستند که نفی جمله قبل را, تبدیل به 
اثبات 3 لفظ بعد می کنند بنابراین «قاعد» حکم مثبت پید | می کند بعلی 
«زید» نایستاده بلکه «قاعد» است و با توجه به مطالب فوق اگر «قاعد» 
را نصب دهیم یعنی عطف بر لفظ «قائما» کنیم چون عامل در معطوف 
علیه همان عامل در معطوف است پس عامل در «قائما» باید عمل در 
«قاعد» کند در حالیکه عامل «ما» حرف نفی است و ما گفتیم که «قاعد» 
بعد از «لکن و بل» در اين مثال مثبت است و از حیث معنا نمی تواند 
خرف نفی: در آن عمل. کند. و:تانیا: اکر <«فاعد» به رفع‌خواندم-شودبنا بر 
عطف بر محل «قائما» به اعتبار اينکه در اصل خبر و مرفوع بوده. این هم 
صحیح نیست, زیر اعراب رفع : بر خبریت به واسطه ناسخ زائل شده و 
آن.اعرانب معخوم کرویج بتار ین عطف به هردو قسم جایز نیست و اگر 
بنا باشد که به این ۳ 1 است که به رفع «قاعد» بنابر 
خبر بودن برای مبتدای محذوف اعراب داده شود که اصل و تقدیر مثال 
اینگونه است: «ما زید قائما بل هو قاعد» 
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می باشد., مانند: «لیس زید بقائم و لا قاعدا» که «قاعدا» به واسطه واو 
عطف بر محل «قائم» که بنابر خبر بودن برای «لیس» نصب می 
شده است هرچند به واسطه دخول باء جارة زائده لفظا مجرور گشته 


است. 
و نزد محققین عطف بر محل سه شرط دارد: 


1-امکان ظهور لفظی اعراب محلی معطوف علیه در استعمالات فصیحه, 
چنانکه در مثل «لیس زید بقائم» ۵ ها خاعنی من امزآه» سح آعرانه: 
«قائم» نصب و محل اعرابی «امرژه» رفع است و با سقوط حروف زائدة 
باء و «من» این دو اعراب. ظهور لفظی پیدا می کنند. لذا اگر اسمی 
لکن در مثل «مررت بزید و عمرا» نمی توان «عمرا» را عطف بر محل 
«زید» که نصب بنا بر مفعول به واسطه است کرد ؛ زیرا هرگز مفعول به 
واسطه که اعراب لفظی جر دارد نمی تواند اعراب محلی آن ظهور و بروز 
لفظی پیدا کند زیرا همواره اين فعل به واسطه حروف جر عمل در محل 
آن مفعول می کند به طوری که بدون حرف جر هرگز نمی توان آن اسم را 
در استعمال فصیح. مفعول آن فعل قرار داد, هرچند آبن جنی از مدققین 
علم نحو اجازه داده است که گفته شود: 


«مررت زیدا» با آن که فعل «مررت» به واسطه باء بر مفعول خود عمل 
می کند. 

عمرا» جایز نیست زرا اعراب محلی مفعول به واسطة فعل «مررت» که 
نصب است در عبارات فصیحه نمی تواند ظاهر شود در حالیکه در شعر 
جریر که در هجو اخطل و قومش است., ظاهر شده است: 


«تمژون الدیار و لم تعوجوا 
کلا مکم علیت اذن حرام» 1 
شاهد: در ظهور لفظی اعراب محلی مفعول «تمرون» که «الدیار» می 


باشد است که لفظا همانند محل خود در مواردی که حرف جر بر آن داخل 
شده, اعراب 
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نصب گرفته است؛ مولف کتاب جواب می دهد که این کار فقط به جهت 
ضرورت شعری است و با استعمال ضروری, قاعده ادبی اثبات نمی شود, 
همانطور که نقض و رد نیز نمی شود. 


و لا تخاص مراعاه الموضع: با توجه به مثالهایی که تا اینجا در کتاب زده شد 
و عامل در معطوف علیه همه زائده بودند, توهم نشود که در اعراب محلی 
باید همواره عامل معطوف علیه زائده باشد. بلکه فرقی نمی کند که عامل 
معطوف علیه زائده يا غیر زائده باشد, چنانکه در شعر لبید بن ربیعه 
عامری مشاهده می شود که عامل معطوف علیه غیر زائده است: 


فان آنت لم ینفعک علمک فانتسب 
لعلک بهدیک القرون الأوائل 

«فاٍن لم تجد من دون عدنان والدا 
و دون معذ فلتزعک العواذل» 1 


شاهد: در عطف «دون» دوم بر محل «دون» اوّل است که بر آن «من» 
غیر زائده تعدیه داخل شده است. پس در عطف بر محل معطوف., زائده 
بودن عامل معطوف علیه لازم نیست. 


ترکیب شعر: «والدا» مفعول اوّل «تجد» و «من دون عدنان» مفعول دوم 
بواسطه آن است, و ماده «وجد» در زبان عربی هم معتدی به دو مفعول 
بلاواسطه می باشد, و هم متعدی به مفعول دوم بواسطه استعمال شده 
است «فلتزعک» فعل امر و مفعول و «العواذل» فاعل و جمع «العاذله» 
به معنای حوادث روزگار است کل جمله جواب شرط می باشد. 


معنای شعر: «پس اگر نفع ندهد به تو علمت به اینکه انسانها همگی می 
میرند. پس ملاحظه کن خودت را نسبت به گذشتگان شاید تو را هدایت کند 
زند کین انسانهای گذشته, پس اگر نیافتی پدری مانند عدنان و معد-که جد 
اعلای عرب است و ان دو نیز مرده اند-پس باید باز دارد تو را حوادثت 
روز گار-از آن خصوصیات دنیایرستانه ای که بر آن هستی-» . 
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و الثانی: دومین شرط عطف بر محل این است که محل اعرابی معطوف 
علیه, اعراب اصلی و اولی معطوف علیه باشد یعنی معطوف در تابعیت از 
اعراب محلی معطوف علیه, همواره تابع اعراب اصلی معطوف علیه می 
باشد هر چند معطوف علیه لفظا دارای اعراب دیگری بااشد و حتّی ثانیا و 
بالعرض دارای محل دیگری غیر از محل اعرابی اصلی خود باشد, چنانکه در 
مثال «لیس زید بقائم و لا قاعدا» کلمة «قاعدا» عطف بر محل «قائم» 
می باشد و اینگونه عطف محلی در این مثال صحیح است زیرا اعراب 
اولی و وضعی و اصل در اعراب خبر «لیس» نصب است, به خلاف عطف 
محلی در مثال «هذا ضارب زیدا و آخیه» که صحیح نیست زیرا فرض شده 
که «آخی» عطف بر محل «زیدا» در حالت اضافه «ضارب» به «زید» 
گردیده و به همین جهت « آخیه» به صورت مجرور آورده شده است در 
حالیکه اعراب اصلی و وضعی و اولی محل مفعول اسم فاعل. نصب است 
زیرا اسم فاعل اکر شرایط عمل را دارا باشد. اصل اعمال ان است نه 
اضافه شدن ان به معمول خود. چون اسم فاعل در عمل ملحق و به منزله 
فعل خود است به همین جهت همانطور که فعل نصب می دهد و اضافه 
نمی گردد در اینجا نیز اصل این است که اسم فاعل عمل بر مفعول خود 
کند و اضافه نشود. بنابراین عطف «آخی» بر «زیدا» بنابر تابعیت از محل 
«زیدا» در حالت اضافه شدن اسم فاعل به آن وجهی ندارد, زیرا اعراب 
جر مفعول اسم فاعل, اعراب اصلی و اوّلی آن نیست بلکه ثانیا و بالعرض 
است. در حالیکه دانسته شده که در اعراب محلی, باید معطوف تابع 
اعراب اصلی معطوف علیه باشد. 


الثالت: سومین شرط اعراب محلی, وجود محرز یعنی وجود عاملی قبل از 
معطوف علیه است که ان اعراب محلی را برای معطوف علیه طلب کند و 
به ان این اعراب محلی بدهد, سس معطوف عطف بر محل ان معطوف 

یه می شود, به عنوان نمونه در مثال «لیس زید بقائم و لا قاعدا» محرز 
و طالب محل نصب معطوف علیه وجود دارد و ان «لیس» است به همین 
جهت عطف «قاعدا» بر محل «قائم» اشکالی ندارد. 
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و آبتنی علی هذا امتناع مسائل: بر این اساس که در عطف بر محل,؛ , وجود 
محرز اعراب ۱ وا سید 
که پیرامون امتناع و غلط بودن بعضی از استعمالات می باشد مطرح می 
ری و متا ی ی ابا 
متفرع بر این شرط است زرا در آن استعمالات. این شرط وجود ندارد: 


المسأله الاولی: در مثال: «اِنْ زیدا و عمرو قائمان» که معطوف قبل از 
امدن خبر است. عطف «عمرو» بر محل «زیدا» که در اصل مبتدا و 
مرفوع بوده است غلط است؛ زیرا محرز و طالب و عامل رفع محل 
«زیدا» وجود ندارد, زیر| عامل رفع. عامل معنوی ابتدائیت و تجژد از 
عوامل لفظی بود که با امدن عامل لفظی «اِنْ» از بین رفته و زایل شده 
است و دیگر «زیدا» دارای محل رفع نیست. 


المشاله انم ال ها تیدا فایم همرت که معطظوف نع ان اشکمال 
خبر است و به «عمرو» رفع داده شده بنا بر اینکه عطف بر محل «زیدا» 
شده است نیز صحیح نیست؛ زیرا طالب و محرز رفع محل «زیدا» که 
عامل معنوی ابتدائیت می باشد با آمدن «[نْ» دیگر وجود ندارد. باید توجه 
داشت هرچند رفع «عمرو» در اين مثال بنا بر عطف بر محل «زیدا» 
صحیح نیست لکن بنا بر اینکه مبتدا بوده که خبر آن محذوف است صحیح 
می باشد به این صورت که اصل مثال اینگونه است: 


«[ن زیدا قائم و عمرو قائم» 


و آخان فده تعن الیض رس لکن بعضی از نحویین مکتب بصره, عطف 
«عمرو» را بر محل «زید» در مانند مثال «ِنْ زیدا قائم و عمرو» را اجازه 
داده اند, زیرا آنان شرط سوم را که وجود محرز است اساسا قبول ندارند 
و باید دانست که این گروه مثال ال «اِنْ زیدا و عمرو قائمان» را جایز 
نمی دانند لکن علت منع را در این مثال عدم وجود محرز ندانسته بلکه به 
جهت مانع دیگری, آن مثال را صحیح نمی دانند و آن مانع عبارت ایست از 
اينکه در آن مثال توارد عاملین- و ابتدائیت- بر معمول واحد که ان خبر 
فاتمان-اشت لازممی آیده ژیوا اک عکوتیم <«عمرو»* سنا بر 2 
«زیدا» مرفوع است یعنی ابتدائیت اولیه قبل از دخول ناسخ باعت 
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رفع محلی «زیدا» شده است و از آن طرف نیز «اِنْ» در کلام وجود دارد 
که نصب لفظی به «زیدا» می دهد, در این صورت «قائمان» از یک طرف 
خبر از «عمرو» که در حقیقت عامل ان ابتدائیت است بوده و از طرف 
دیگر خبر از «زیدا» است که عامل آن «انْ» است می باشد بنابراین «لِنْ» 
جون خبر می خواهد «قائمان» را رفع می دهد و از طرف دیگر ابتدائیت 
نیز چون خبر می خواهد و تنها «قائمان» در کلام موجود است, آن هم 
«قائمان» را باید رفع دهد که در این صورت باید گفت هردو عامل عمل بر 
آن خبر می کنند, , و می دانیم توارد و عمل دو عامل بر معمول واحد جایز 
نیست؛ لذ| این گروه از بصریین مثال اول را به این جهت منع کرده اند. 


و آجازهما الکوفیون: علمای نحو مکتب کوفه هردو مثال را صحیح می 
دانتو زیرا که.آنان اذل وجود‌فجرز را سرط نف دانته شایر ای در مسألة 
ال ال ان داز ه ره فانمان یه مین دنت یزرا آنان نش 
عطف «عمرو» بر محل بعید «زیدا» وجود محرز در حال حاضر را شرط 
نمی دانند و تاتیا آنان قائل هستند به اینکه «اْنْ» و حروف مشبهه بالفعل 
نمی کنند و رفع آن بنا بر خبریت در جمله اسمیه از قبل است و عامل ان 
در جمله اسمیه غیرمنسوخه هرچه بوده الاان نیز همان است, بنابراین توارد 
عاملین در مثال لازم نمی اید و رفع «قائمان» بنابر عامل واحدی است که 
قبل از دخول «اٍنْ» در خبر عمل کرده است و ان عامل به نظر کوفیون 
مبتداست. و در مسالة دوم مثال «اِنْ زیدا قائم و عمرو» را نیز صحیح می 
دانند زیرا انان وجود محرز را در عطف «عمرو» بر محل «زید» را نیز 
شرط نمی دانند. 


۱ و فرظ کردخ است 
که باید اعراب اسم «أنْ» مخفی بوده و ظاهر نباشد بنابراین باید آن اسم 
یا مبنی بوده و يا اعراب تقدیری داشته باشد تا اینکه معطوف و معطوف 
علیه طظاه ا سلطا شاف اعرای بداشته باشتصه زیر اصل ص اغراب ان 
و اتعاد لعظی در اغرات ات لذا ای‌ضال ان زیدا 
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و عمرو قائمان» را صحیح نمی داند لکن مثال «اِن موسی و عمیو 
قائمان» را جایز می داند. باید دانست که فراء و جمیع کوفیون مسلله دوم 
مانند «اِنْ زیدا قائم و عمرو» را بدون هیچ شرطی قبول دارند, زیرا توسط 
وهیان: فزار. کرفتن خر سره موف ومعطوف غلیه باعت آز یی رفن ان 
تنافر می شود. 


و لم یشترطه الکسائی: اما ابو الحسن علی بن حمزه کسائی استاد نجو 
مکتب کوفه. اين شرط فراء را قبول نداشته و مطلقا عطف بر محل 
معطوف علیه در مساله اوّل-که عطف بر محل اسم «اِنْ» قبل از امدن 
خبر است-را صحیح می داند شایان ذکر است که شرط خفاء اعراب 


دانتد. 


و حجتهما: دلیل کسایی و فراء-در مقابل دیگر نحویین-بر اصل عطف بر 
محل اسم «لنْ» قبل از امدن خبر-چون هردو نفر اصل عطف بر محل اسم 
«ِنْ» را جایز می دانند ِ فراء به شرط خفاء و عدم ظهور اعراب اسم 
آلذین آمَوا و لت هاژوا 5 ِِ و التصاری من آمن بالله و الوم 
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الاخر و عمل صالحا قلا حَوّف لیم و لا هم بَحرَئونَ «المائده/69» 


شاهد: در عطف «الصابئون» بر محل اسم «اِنْ» که «الذین» می باشد 
است و به همین جهت مرفوع می باشد, در حالیکه دیگر نحوبین این عطف 
را به علت عدم وجود محرز (طالب و عامل در محل معطوف علیه) و توارد 
عاسین بر معمول واحد یعنی بر خبر «لِنْ» خایددشمن داننده یر در آن‌بد 


نظر کسایی و فراء «من امن بالله و الیوم الاخر» است. 


و الیل دیکز آن :تون قول: آغرانه ات کم کونته: خی و زین« اهان» 
که «زید» عطف بر محل اسم «لِنْ» قبل از امدن خبر شده است و این 
استعمال عرب کاشف از عدم صحت شرط بودن وجود محرز در عطف بر 


۱ ک‌. 


نکته: این دو دلیل-اگر صحیمحم باشند-هم دلالت بر صحت قول کسایی در 
مقابل دیگر نحویین می کند که قائل است عطف بر محل بدون وجود محرز 
صبی 
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است و هم دلالت بر صحت قول فراء در مقابل دیگر نحویین حتی کسایی 
نیز می کند زیرا در هردو مثال اعراب اسم «انْ» مخفی است و ظاهر 
نمی باشد. 


۵ ات ار بم‌باشرن 21 ای استدلال ه تعتینی: کتسایی و فرط به این اه 
شریفه برای اثبات نظریه خود به دو سبک جواب داده شده است: 


الأوّل: قیر «اب» محذوف بوده و قبل از «الصابئون» در تقدیر است و «من 
آمن بالات ۰ که کسایی و فراء می گویند خبر «انْ» می باشد اشتباه 
است بلکه خبر برای_ «الصابتون» بوده و دلیل و قرینه بر آن خبر 
محذوف نیزر می. باشد ور آبة اد تقدیز اینگونه است: «[ن الذین امنوا و 

الذین هادوا آمنون» و قرینه بر تقدیر لفظ «آمنون» یعنی در امان, دا 
ذکر خود «من آمن. ۰ .» می باشد, و همچنین می توان خبر را «مأجورون» 
یا «فرحون» در گرفت زیرا «مأجورون» و یا «فرحون» در روز 
قيامت , همان «من آمَنَ ج بالله و یوم لأخچر» هستند لذا در آخر اه جمله 
« فلا خوف + عَلبْهم و لا ۳۹ تشد تون» به عکقوان نتیجه ار خبر ذکر شده است, 
ی جمله بعد از «اِنْ» و اسم و خبرش یک جمله مستأنفه است که 
«الصابئون» مبتدا و 9 قطی: بر آن :و «من امن بالله و لو 
لاجر » خبو ار ماش بنایراین در آیه ار اساسا عطف ِِِ 
اسم «اِن» نشده است تا گفته شود : این عطف عطف دلیل بر صحت عطف بر 
مخل انسم «ان» قبل از امدن خبر است:.زیرا اقلا <الضابتون* مبندانست 
در حالیکه بحث در عطف است و انیا: خبر قبل از «الصابئون» در تقدیر 


است. 


دص ماجرف هی ال لک یوار دشن کید هبار آینکه 
کثیرا قرینه بر حذف لفظی, اوّل و در جلو و قبل از ذکر ذی القرینه آورده 
می شود سپس از کلام بعد» آن لفظ حذف ودره در حالیکه در آبه 
بنابراین جواب, در اول. لفظی حذف شده سپس فریته بر آن آمده که این 


و الثانی: دومین سبک و شیوه در رد استدلال کسایی و فراء به آیه در اثبات 
مدعای این است که «من آمن بالا و الیوم الاخر» هرچند خبر «انْ» 
بتوان فرض 
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کرد و لکن «الصابئون» مبتداست و خبر آن «کذلک» است که به قرینه خبر 
«ِن» حذف شده است. سپس این جمله اسمیه به واسطه واو بر کلم 
جمله «اِنْ الذین آمنوا لین هاحوا هی احی الق الیو الا عطق 
شده است. بنابراین. ایه از موارد عطف و اسم «اِنْ» قبل از 
امدن خبر نمی باشد, بلکه از موارد عطف جمله بر جمله است. 


و یضعفه: و این جواب نیز تضعیف می شود به اینکه جمله معطوف مقدذم 
بر جزئی از جمله معطوف علیه شده است که این تقدیم جایز نیست. و 
ماد از جزء و بعض جملة معطوف علیه, خبر «(ٍنْ» است که «من آمن 
و الیوم الاخر» می باشد., زیرا اصل در جمله معطوف این است که 
۳ ۳ 


و عن المثال مر و مخالفین کسایی و فراء از مثال «انک و زید 
ذاهبان» که این دو اورده بودند و به ان تمسک کرده اند بر صحت مسلله 
ال که عطف بر محل اسم «لنْ» قبل از استکمال خبر است. به دو سبک 


جواب داده اند: 


1-عطف «زید» بر اسم «اِنْ» و رفع آن, بنا بر توهم عدم ذکر «اِنْ» است 
که در اين صورت آن اسم-بدون لحاظ «اِنْ» -مرفوع بنا بر ابتدائیت می 
شد, و با این اعتبار «زید» عطف بر مبتدای توهمی شده است نه بر محل 
اسم «اِنّ» و در عطف بر توهم وجود محرز شرط نیست. و قابل ذکر است 


2 «زید» عطف بر محل اسم «اِنْ» نشده بلکه عطف بر مبتدای محذوف 
« آنت» شده است که با خبر آن روی هم جمله صفغری تشکیل داده و این 
جمله خبر «ِن» می شود و تقدیر مثال اینگونه است: «انک آنت و زید 
ذاهبان» . 


وشانان دکر آست کص فا امه اجمعون: داهفن» که <احمعو 6 
تاکید ضمیر «هم» که اسم «لِنْ» است می باشد و باید به صورت منصوب 
«آجمعین» آورده شود ولی به اعراب رفع استعمال شده است و کسایی و 
فراء می توانند بگویند این از باب تابعیت تابع از محل اسم «اِنْ» قبل از 
امدن خبر می باشد و به عنوان موید برای 


ری 111 


تظرنی وه در این بت ان آنمی‌نوانند اتفادی کنتدر رنه مین :وه 
سبک توجیه شده است: 


1- «آجمعون» تاکید «هم» است به توهم اينکه «ِنْ» ذکر نشده است که 
در این ضفرت: «هم»- متتدا و مظلا:مزفوع استهاکید آن .با « اجمعون» 
مانعی ندارد. 


2- « أجمعون» تاکید مبتدای محذوف است: «ایهِم هم آجمعون ذاهبون» که 
با خبر ان روی هم جمله صغفری تشکیل داده و این جمله خبر «اِنْ» است. 


نکته: مولف کتاب, رد و جواب نی مایت مد فراع یه انه رصع 
کرد لکن جوات. از ضال: را تضفییف کرد که این خهد دلیل. بر صحت 
استدلال کنات و فراء به آیه بر مدعای خود, و عدم صحت استدلال آنان 
به مثال می باشد. 


لاله لته مین مساله اک که رآموی فرظ وحوو مرن و یات 
عطف بر محل مطرح بوده و متفرع بر این بحث است. امتناع استعمال 
مانند این مثال «هذا ضارب زید و عمرا» می باشد بنا بر اينکه «عمرا» 
قتضوت با بر ای معا یساش سره عون اف الب است 
مجرور می باشد لکن چون واقعا مفعول «ضارب» است محل آن منصوب 
است. باید دانست این مثال از باب عطف بر محل صحیح نیست و علت 
امتناع اشباه این مثال. به جهت عدم وجود محرز و طالب محل نصب 
هزید*: است:و.دز ایتجا «صارب*-طالب محل, و عامل تضب محل «ژید» 
تمه فیرا سرایظ عم انشم تاغل سول را داردب لل اکن 
از شرایط عمل نصب اسم فاعل بر لفظی این است که باید با الف و لام 
بوده و با منوّن پا مضاف به یرارق [فظ باشد و در اینجا «ضارب» هیچکدام 
از این سه حالت را ندارد تا عمل در لفظ «زید» کند تا آن گاه که اضافه به 
آن شند در مخل آن این عمل را انجام ذهدء بنابراین در اننجا عظف:«عمر|»* 
بر محل «زید» به جهت عدم وجود محرز و طالب اعراب محلی نصب 
«زید» صحیح نمی باشد. 


شایان توجّه است که در این متال نصب «عمرا» به عنوان مفعول برای 
فعل محذوف صحیح است. به طوری که گوبا تقدیر مثال اینگونه بوده 
است: «هذا ضارب زید و ضرب عمرا» . 
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المسأله الرابعه: چهارمین مسأله ممتنعه ای که امتناع آن به جهت عدم 
وجود محرز در معطوف علیه است. امتناع مانند این مثال: «اعجبنی ضرب 
زند و ظمر ون ی پاش شا مر اکه-<<عمر و#-قظی بر مح رید کردیدم 
است و «زید» در واقع فاعل «ضرب» می باشد که اکنون این مصدر از 
باب اضافه مصدر به فاعل خود, به به: آن اضافه شده است؛ پس محل آن 
مرفوع است و همچنین ممتنع است عباراتی مانند «آعجینی ضرب زید و 
عمرآ» به نصب «عمرا» بنابر اينکه «زید» در واقع مفعول «ضرب» باشد و 
این مصدر اضافه به «زید» از باب اضافه مصدر به مفعولش شده, پس 
محل «زید» منصوب است و «عمرا» عطف بر محل آن است. این دو 
متضاله» متصالت سوم ب خفارم -را حذاق و ماهرین در علم نحو ممنوع دانسته 
اند, زیرا همانطور که در فمسالة قبل بیان گردید اسمی که شبیه فعل 
است-چه مصدر باشد و چه مشتقات فعل-عمل در لفظی و کلمه ای-که آن 
در بحث ما همان معطوف علیه است-نمی کند مگر اینکه يا با الف و لام و 
يا با تنوین و یا اضافه شده باشد آنگاه عمل در لفظی بنا بر معمول خود چه 
رفع بنا بر مسندالیه و چه نصب بنا بر مفعول به می کند. و در این دو 
مسالءة اخیر «ضارب» و «ضرب» نمی تواند عمل در لفظ «زید» کند, زیرا 
نه ذواللام و نه منوّن و نه اضافه به لفظی دیگر شده است تا بتواند عمل 
در «زید» کند بلکه به خود «زید» اضافه دیگر شده است. ابن مالک می 


گوید: 

تفغله المضر الخ می العمل 

مضافا اه مود امفه ال 

و آجازهما قوم: جماعتی از نحویین, این دو مسأله سوم و چهارم را اجازه 
داده اند و وجود محرز را شرط ندانسته اند و برای اثبات قول خود تمسک 
و جَعل الیل سَکناً و آلسَمسن و آلْقَمَرٍ خشباناً «الأنعام/96» 


شاهد: در عطف «الشمس» بر محل «اللیل» است با وجودی که محرز و 
طالب محل نصب «اللیل» وجود ندارد. زیرا «جاعل» نمی تواند عامل 
نصب محلی «اللیل» باشد, زیرا شرط عمل که منوّن با ذواللام و يا مضاف 


انز ال ای تم ور کم سسوم نود بای ره کی م تساه 
چهارم تمسک 
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به این شعر کرده اند؛ 
«هویت ثناء مستطابا مجدّدا 


فلم تخل من تمهید مجد و سوددا» 1 


شاهد: در عطف «سوددا» بر محل «مجد» است که «تمهید» که مصدر 
است از باب اضافه مصدر به مفعولش به آن اضافه شده است, بنابراین 
محل «مجد» منصوب است, با وجودی که در شعر طالب محل و محرز و 
عامل نصب مخلی «مجد»: وجود ندارده ژیرا «تمهید» دارای یکی از آن 
شرایط سه گانه عمل نیست. 


معنای شعر: «دوست داشته ای تو ستودن را که اینچنین صفت دارد پاک و 
نو به نو است یس بنابراین نو نبوده ای خالی از آمادگی برای فزان کی و 
سیادت» . 


و اجیب: لکن به هردو متمسک و دلیل این جماعت در رد امتتاع مسأله 
سوم و چهارم, جواب داده شده است به اینکه اولا: هم در ایه و هم در شعر 
«الشمس» و «سوددا» عطف بر محل اسم قبل نیست بلکه مفعول برای 
فعل محذوف است که اسم فاعل و مصدر مذکور قبل, قرینه برای حذف 
آن بوده و دلالت ی ان می کند قوو آرة تقدیر اینگونه «جاعل اللیل سکن و 
جعل الشمس» و در شعر اینگونه «تمهید مجد و مقّدت سوددا» است. و 
تانیا: احتمال دارد که «سوددا» در شعر مفعول معه باشد و واو عاطفه 
نبوده بلکه واو معیت بوده باشد. و شاهد بر صحت تقدیر فعل در آیه 
شریفه این است که اسم فاعل وقتی می تواند عمل نصب کند که پا دارای 
الف و لام بوده و يا اگر مجرد از الف و لام است به معنای حال و استقبال 
باشد 2در حالیکه «جاعل» ذواللام نبوده و از طرف دیگر دارای معنای 
ماضی و محقق الوقوع است, زیرا خداوند از اوّل تکوین و خلق جهان, شب 
و روز را اینگونه افریده است, و آبن مالک درباره این نوع عمل اسم فاعل 


می گوید: 
کففله انم فاقل فن. الیل 
ان کان عن مضیه بمعزل 

و آن یکن صله ال ففی المضی 


و تنها در یک صورت است که وصف دارای زمان ماضی می تواند عمل کند 
و ان وقتی است که الف و لام بر ان داخل شده باشد که در ایه شریفه 
وصف «جاعل» 
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اين شرط را نیز ندارد, بنابراین «جاعل» نمی تواند اساسا عمل نصب در 
محل «اللیل» کند تا ايینکه «الشمس» عطف بر ان محل شود و منصوب 
گردد. 


و یوضح لک مضیه: و روشن می کند برای شما زمان ماضی داشتن 
«جاعل» فز ان آیه, این آیه شریفه که در مقام بیان جعل و خلق شب و 
روز است و زمان این خلق و جعل به صورت ماضی آورده شده است: 


و یمن رَخیه جقل لَکُم یل ۶ فاد تفه لاش فطله ج 
لعلکم تشکرون «القصص/73» 


شاهد: در ماضی آورنن «جعل» است که کاشف از زمان ماضی داشتن 
«جاعل» در ایه قبل است, زیرا| هردو یه در مقام بیان کیفیت خلقت شب 
و روز است. 


و جوّز الزمخشری: زمخشری در تفسیر ایه «جَعل اللیل. . .» صحیح 
دانسته است که «الشمس» عطف بر محل «اللیل» شود و می گوید 
«جاعل» شرایط عمل بر محل «اللیل» را دارد, زیرا زمان آن ماضی نمی 
باشد بلکه مستمر الازمنه است یعنی هرسه زمان را که از ان میان حال و 
استقبال است دارا می باشد و فقط زمان ماضی به تنهایی ندارد. و اگر 
وضفی زمان منستمر الازمنة«داشته باشد ملحق به-حال.و استقبال. است:و 
می تواند عمل کند پس «اللیل» معمول «جاعل» بوده و اضافه «جاعل» به 
«اللیل» اضافه لفظیه می شود. زیرا اضافه لفظیه عبارت است از اضافه 
وصف به معمولش, لکن خود او در تفسیر سوره فاتحه الکتاب ام گوید: 


«مالک یوم الدین» اگر زمان اسم فاعل «مالک» را مستمر الازمنه بدانیم, 
ملحق به زمان ماضی است و قدرت عمل ندارد پس «یوم» معمول 
«مالک» نمی باشد بنابراین اضافه آن به «یوم الدین» اضافه محضه یعنی 
اضافه معنویه می شود. زیرا اضافه اسم فاعل به غیر معمول خود, اضافه 
معنویه است. باید توجه داشت این دو کلام از زمخشری تنافض دارد زیرا 
در آیه اول می گوید اضافه اسم فاعل مسنمر الا زمنه, اضافة لفظیه است 
ق در آبة سورة فاتحه الکتاب می گوید: با آنکه اسم فاعل متفر آلازمنة 
است, اضافه أن معنویه است. 


ص :115 


و الثالت: سومین قسم از اقسام عطف, عطف بر توهم است. قابل ذکر 
است که ابتداء| باید معنای عطف بر توهم را توضیح داد و فلسفه و ارزش 
ادبی ان را بررسی کرد. 


توافت کم قطم سس دش ات اه من افطیسیر اقظ گی ۱ 
تابعیت معطوف از اعراب فرضی و توهمی و اعتباری معطوف علیه بدون 
ته اغرایب مت مطظای ان است سم اس تا ای را 
معطوف علیه سه صورت دارد: 


1-توهم و فرض وجود عاملی غیرعامل واقعی معطوف علیه قبل از ان 
مانند: «لیس زید قائما و جالس» که «جالس» عطف بر «قائما» است به 
فرض و توهم اينکه بر خبر «لیس» باع زانده آهده 7( 
همین جهت به معطوف ان اعراب جر داده شده است. 


متفر دم عاملن واقعی. تمعطظو فع, غلیه؟ .ماننده ی فد وید 
ذاهبان» که «زید» عطف بر اسم «انْ» شده است بنابراین حقیقتا باید 
منصوب می شد لکن چون توهّم و فرض شده تست که «0» معدوم است 
و ذکر نشده بنابراین فرض شده است که اسم بعد از آن, مبتد | بوده و بنا 
بر توهم ابتدائّیت آزن: لوظ «زید» بر آن عطف شده و به آن رفع داده شده 
است. 


3-توهم و فرض ذکر جمله ای در مکان معطوف علیه که مفرد است و این 
در هنگامی است که متکلم بخواهد چمله ای را عطف بر مقزدی کند. و 


صحیح و جایز می شود. 


باید توجّه داشت که عطف بر توهم, خود صنعتی از صنایع ادبیه عربی است 
و ارزش و فلسفه عطف بر توهم این است که متوهم و فرض کننده, يا 
عاملی را قبل از معطوف علیه فرض می کند که در این صورت گویا معنای 
ان لحاظ شده است هر چند مذکور نیست و یا عامل قبل از معطوف علیه 
را معنا لحاظ نمی کند هرچند لفظا ذکر شده است. به عنوان نمونه در 
مثال: «لیس زید قائما و لا قاعد» که به جر «قاعد» است «قاعد» عطف 
بر «قائما» است به توهم و فرض اینکه حرف جر باء زائده بر 
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فایا اش دی ات ام ما ان را تاه اه تساو 
اراده می کند هرچند لفظا ذکر نشده است. 
و شرط جوازه: عطف بر توهم دوگونه شرط دارد: 


بر 9 3 شده, وقوع و بر 0 علیه صحیح باشد, 
بنابراین در مثال: 


«لیس زید یضرب و لا قاعد» عطف «قائد» بر «یضرب» به توهم اینکه بر 
ان :خرف خر با ‌زانده اخدمتضخیح تست زتر | حرف خر بر قعل داخل نمی 
شود. 


قایلم وه ات اور ار کها دق من وی آن ان عطاف ین عنم 
است این شرط نبود, اصل کلام و عطف در ان اشتباه است. 


عامل توهمی و فرضی داخل بر معطوف علیه. دخولش بر ان معطوف 
علیه باید کثیر باشد. مانند دخول باء زائده 1 
ا و رت رح ای امین وروت 


۱ لست مدرک ما مضی 
و لا سابق شینا |ذا کان جائیا» 1 


شاهن دن عصاف -توحمی و فراضی: سایق ۴ بر هدر #5 استت: بط تو هم وا 
لحاظ اینکه بر «مدرک» باء زائده واقع شده است و این عطف در این 
ی زین من و قبیح نیست, زیرا| دخول باء زائده بر خبر «لیس» کثیر 
است., چنانکه ابن مالک می گوید: 

و بعد «ما» و «لیس» جر البا الخبر 

و بعد «لا» و نفی «کان» قد یجز 

و لکن عطف بر توهم در این شعر استحسان ندارد هرچند جایز است: 

«و ما کنت ذا نیرب فیهم 


و لا منمش فیهم منمل» 2 


شاهد: در عطف «منمش» بر «ذانیرب» است به توهم اينکه بر خبر «کان» 
که «ذانیرب» می باشد حرف جر باء زائده داخل شده است و چون اصل 
دخول باء زائده بر خبر «کان» منفی جایز است, پس این شعر» شرط جواز 
عطف بر توهم را 
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داراست چون «کان» منفی به «ما» نافیه است. لکن چون دخول باء زائده 
بر خبر «کان» منفی قلیل است چنانکه در شعر ابن مالک ملاحظه شد, 


معنای شعر: «نبوده ام من دارای ی در متان آنازه وه مفرسد و خرابکار 
در بین آنان و نه نام و سخن چین» . 


نکته: در متن کتاب «النیرب» را به معنای «النمیمه» بعنی خبرچینی در این 
شعر بیان شده لکن چون «نیرب» به معنای «شر» در لفت وجود دارد و از 
طرف دیگر «منمل» به معنای خبرچین قهار و نمام است, دیگر لازم نیست 
که «نیرب» به معنای «نمیمه» پنداشته شود تا تکرار معنوی لازم اید بلکه 
می توان گفت مراد شاعر از «ذانیرب» صاحب شرارت پا به عبارت دیگر 
«شرور» است. 


نکته: شایان ذکر است که در حالت توهم عدم عامل نیز کثرت عدم ذکر آن 
عامل بر آن معمول نیز شرط حسن است. 


کا فارطا ی ار رها کف ناماس که رای ای 
بر توهم بیان شد, بنا بر توهم دخول جار بر معطوف علیه بود. لکن باید 
دانست همانطور که این نوع عطف یعنی عطف بر توهم مجروریت 
معطوف علیه استعمال می شود. همچنین عطف بر توهم مجزومیت 
فعض قع.علیه نی استعهال: مین و مراد ار« ایو عبات مصرفت 
«نظیره» است و از اين جهت اعراب جر و جزم نظیر هم هستند که این دو 
نوع اعراب-جر و جزم-از اعراب اختصاصی می باشند, جر مختص اسم 
است لذا در عطف بر توهم جر, حتما معطوف و معطوف علیه اسم می 
باشد, و جزم مختص فعل است لذا در عطف بر توهم جزم, معطوف و 
معطوف علیه حتما فعل می باشد. و همچنین عطف بر توهم در فرض رفع 
معطوف علیه اسمی, و نصب معطوف علیه اسمی و فعلی, و در مرکبات 
توهْم مجروریت معطوف علیه نیست. 


قاطا الم وال عصاف: اقظی اش تیم مر وویت: خطاو فک عای: 
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خلیل بن احمد و سیبویه, اين آیه شریفه را در قراءعت غیر آبی عمرو 
مصداق ان دانسته اند: 

لو لا أَحْرْتنِی الی أَجلِ قریب قَاصَدّق و آَکْنْ من آلضالجین «المنافقون/10» 
شاهد: در جرم- فعل. «اکن* بنایرن عظی سب «اصضوق» به. خذهم. اینکه 
«اصْدّق» جواب «ن» شرطیه بوده و اين کلمه به جای «لولا» ذکر شده و 
فعل «اضدّق» مجزوم می باشد است در حالیکه این فعل حقیقتا جواب 
برای «لولا» 1عرضیه است که به همین جهت منصوب گردیده است. 


هش فا عو اب تفت وتات 
محضین آن و سترها حتم نصب 


توهُم وجود «ان» که در كت صورت 2 ب آن «اضوق» باید مجزوم 
باشد, «آکن» عطف بر این معطوف علیه توهمی شده و به «آکن» جزم 
داده شده است: و ۳۹ این توهم, اتحاد معنوی «لولا هه فاَصذق» با 
«أن آَحُرتنی اضدق» : است: لذا این توهم ایجاد. شده. است: بج. انه البفاء 


مان تای: ۳ اختیار کرده است. 


نکته: در قراعت آبی عمره هو اون یه نب فر آعت ده که ار یات 
عطف بر لفظ «أَضْلّق» است 3. 


و قال السیرافی و الفارسی: ابو علی فارسی و ابو سعید سیرافی قائل 
هستند که «آکن» مجزوم است. بنا بر عطف بر . محل: داضدیق» به. اعتبار 
اینکه «أَضدق» جواب شرط محذوف است هرچند ظاهرا و لفظا به علت 
وقوع آن بعد از «لولا» منصوب است و لکن محلا چون جوا شرط مقذر 
است محل آن مجزوم می باشد و تقدیر عبارت اینگونه است: 


«لولا آخرتنی الی آجل قریب فان توگرنی الیه فاصدّق و آکن من 
الصالحین» . 


و«لولا آخرتی» فریته بر حدف خمله شرط و ادات شرظ می باشند: 
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هه را مر وا ی ترا ی 
دن آن آبه ترکنت هی کنتدد مق بطلل, الم فلا هادی لق.و رهم 
«الاعراف/1866» 


و می گویند: «یذرهم» عطف بر محل «لا هادي له» است که محلا مجزوم 
است و جواب برای جمله شرط «من یضلل الله» است. بنابراین همانطور 
که کر اس اه تیه صل درم عطق بر فعل جوای سر و 
مجزوم گردیده. در آیه مورد بحت نیز «آکن» عطف بر محل جمله جواب 
هی و3 وف وم فن کرد و عتها فاوش این ای با هیال ان است که دو 
این آیه «یذرهم» عطف بر محل جواب برای شرط مذکور است و در آیه 
تالا داکی»عصت رل ماب رای فرط صقر افو ان فاوت صرر 
به اصل استدلال نمی زند. 


و ابن انباری 1و مکی بن ابیطالب 2و شیخ طبرسی 3و زمخشری 4این 
نظریه-ر ای ابو علی فارسی و سیرافی-را اختیار کرده اند. 


و یرژه آهما: رد می کند رای و قول ابو علی فارسی و سیرافی درباره 
مجزوم دانستن محل «آکن» بنابر عطف بر محل «اضصذدذق» که ان را جواب 
شرط مقذر می دانند, اينکه همانا این ده نفز قبول دازند که جوم در فعل 
مضارء اگر بر آن فاء داخل نشده و قصد جزاء و جواب از آن شده باشد, 
بعد از جمله طلبیه مثل «أئتنی اکرمک» /_ به واسطه نقخا مقذر و مضمر 
است و تقدیر عبارت اینگونه «أئّتنی آن تأتنی اکرمک» می باشد زیرا| فعل 
جزاء و جواب, یا باید در جواب شرط مذکور مانند: «ٍن تضربه آضربه» و یا 
در جواب شرط مقذر مانند: «ائتنی اکرمی» باشد. حللا با توجه به این 
مقدمه که مورد قبول ایو علی فارسی و سیرافی آشنت: می کوتیم درو آبه 
«لولا آخُرتنی. . . فاضلق» جمله «فاضدّق» که متشکل از فاء و مابعدش 
است در موضع و محل جزم نیست زیرا نه جواب برای شرط مقذر و نه 
توده فرب آن فا من باشد به همیرن 
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جهت منصوب به «آن» مقذر بوده و «اصدق» منصوب است و خود ابو علی 
فارسی و سیرافی نیز قبول دارند که فعل مضارع بعد از طلب و نفی اگر 
بر ان فاء قرار داشته باشد منصوب به «آن» مقذر می باشد, و شایان ذکر 
است که این فاء حرف عطف است که «آن» و فعل بعد را که تأویل به 
مصدر می روند, عطف بر مصدر ساختگی و صناعی و متوهم از جمله 
ماقبل می کند, به عنوان مثال تقدیر در ایه بنابراین مطلب اینگونه می 
شود: «لولا تاخیرک فتصدذقی آکن من الصالحین» 


و «أکن» مجزوم بنا بر عطف بر توهم مجزومیت محل «أَصْدّق» و بنا بر 
توهّم جواب و جزاء بودن آن است. که اين همان قول خلیل بن احمد و 


فکیف تکون: تابر انس نی فاعهفعل ۶ صَدّق» در محل جزم است و حال 
آنکه هرگز بین دو کلمه مفرد-هرچند مفرد تاویلی باشد-که یکی بر دیگری 
عطف شده, شرطی مقذر نمی شود. 


نکته:1-مرحوم علامه طباطبایی 1می گوید: : خود «آکن» جواب شرط مقدر 
است و تقدیر آبه اینگونه است: و آن تصداق اکن من الصالحین» 


2مراد از «آخوین» در بین قژاء همانطور که بیان شد حمزه بن حبیب 
کوفی و کسایی است و چون ِ آنها از قراء و علمای کوفه بودند به 
آنها <«اخویته هت فنند. ماتطور کم ضرای اد ریاف وس کر 


است. 


ما المرفوع: سیبویه 2می گوید عطف بر توهّم مرفوع بودن معطوف علیه 
نیز در زبان عرب استعمال شده بف مین جهات: , به معطوف ؛ اعراب رفع 
داده می شود و برای اثبات این مطلب گفته است: بدان و آگاه باش که 


گروهی از عرب بنا بر توقّم می گذارند و می گویند «اهم أجمعون 
ذاهبون» و «(تک و زید ذاهبان» -در حالیکه در مثال اوّل باید می گفتند 
4 شایر کانید. انم بان دق دود تال دوم می گفتند «زیدا» بنابر 
عطف بر محل اسم «اِنْ» -و این استعمال توهمی بنابراین مبناست که 
انان فرض می کنند که معنای مقصود از ماقبل از معطوف, معنای ابتداء 
غیرمنسوخ است و «نْ» را لحاظ نمی کنند و متکلم ملاحظه و فرض و 
توهم می کند که او عوض 
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از «هم» در مثال اول. «هم» بدون «ِنْ» و در مثال دوم « آنت» بدون 
«ِن» گفته است, چنانکه زهیر بن تتلفی در گر خود: توهم دخول باء 
جر بر اسم «لیس» کرده و «سابق» را به اين توهم و لحاظ و فرض, 
عطف بر «مدرک» کرده است. 


باب حمل و قیاس توهم عامل معدوم-یعنی فرض عدم عامل موجود-بر 
توهم عامل موجود-یعنی فرض وجود عامل غیرموجود-است. 


و مراده بالغلط : ِِ تا نیت مراد سیبوبه از #یصصون؟ همان توهم و 
تشسییو یه بر رات بو رن از زیرا| وه کروهین از اعراب 
اینگونه می گویند پس عربیت و استعمال عربی بودن 1 ثابت است و 
عرب فصیح در استعمال زبان خود اشتباه نمی کند. و از طرف دیگر برای 
توضیح این مساله. نظیر از شعر فصیح عرب می اورد. پس مراد او از 
«یغفلطون» خطا و اشتباه اعراب نمی باشد بلکه مراد او توقمی فرض 
کردن عبارت است. 


و توهم آبن مالک: لکن آبن مالک به اشتباه افتاده و گمان کرده است که 
سیبویه از «یغلطون» اراده «یخطوّون» کرده است. سپس او بر سیبویه 
اشکال کرده است به اینکه اگر ما خطا و غلط را در کلام عرب احتمال و 
جایز بدانیم. قطعا اعتماد ادیب از کلام عرب در مقام استنباط احکام ادبی 
عرب را حکم به صحت دهیم زیرا ممکن است در هراستعمال نادری که 
دیده: اشدم» بحهتیه؟ فاتل, زو" متکلم:به: آن, اشتبان. کردم است که: در این 
صورت. استعمالات نادر که از ۳ استعمالات صحیح است باید قائل 
شویم به اینکه همه غلط و خطا هستند. 


ان معطوف نیز نصب داده می شود بر دو قسم است: 

ما المنصوب اسما: قسم اوّل عطف بر توهم معطوف علیه منصوب 
انجایی است که هردو اسم می باشند, یعنی معطوف و معطوف علیه هردو 
اسم هستند و به 


ص :122 


۷ 0 آلسماء لا بزیتهو آلکواکب و و حفظاً من کل شیّطان مارد 
«الصافات/6 و 7»* 


که گفته اند: «حفظا» عطف بر «زینه» است که توهم شده مفعول له 
است, به به این صورت که گوبا ۳9 و تقدیر فرضی و توهمی آیه, اینگونه 
استت::« نا خلقیا الکواکت فی: السضاء الدنیا زیته للسماء هو عفطا من کل 
شیطان مارد» که «حفظا» عطف بر «زینه» که مفعول له توهمی در قبل 
ماد نی اه سا مسا اس وی فرص شا ال ار 
یکی است و فرقی ندارد لذا این نجویین و مفسرین می گویند [«و حفظا» 
آنه عطق علن معنی «انا زیا» آکه بیان کننه,هشا توف انحاه معنوق. اضل 
آیهه نا تفر بر ند هم آن: اشت ۵ در کمن فایل دکی است که درباره این نع 
عطف در موارد قرآنی از عبارت عطف بر توقم که مناسب با شأن قرآن 
نیست, استفاده نمی شود بلکه گفته می شود: عطف بر معنی است. 


و یحتمل آن یکون: باید دانست که در ترکیب اعرابی «حفظا» دو احتمال 
دیگر نیز هست: 

1 -مفعول له برای فعل محذوف باشد که «حفظا» در این صورت عطف بر 
توهم نشده, بلکه خود جز ۶ جمله مستقلی است ۵ تفدبر. ابة اینگونه است: 
«و حفظا من کل تشیطان زیناها الکواکب» که عامل محذوف آن:«رننا» می 
2-مفعول مطلق برای فعل محذوف باشد. وتقدیر آبه اینگونه است: 
«حفظناها حفظا» . 

و ما المنصوب فعلا: قسم دوم عطف بر توهُم منصوب بودن معطوف علیه 
انجاست که معطوف و معطوف علیه فعل می باشند و فعل دوم عطف بر 
ی و مانند این 
رم شریفه به قراءعت غیرمشهور 1 وَدُوا لو لاهن فیذهتون «القلم/9» که 
«یدهنوا» به واسطه فاء 
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عطف شده بر «تدهن» به توهم و فرض اینکه به جای «لو» مصدریه, «آن» 
ناصبه مصدرزبه بر آن داخل شده است و چون در این صورت «تدهن» 
منصوب می گردد, و «یدهنوا» عطف بر آن است, این فعل نیز منصوب به 
حذف نون شده است زیرا معنای «لو تدهن» با «آن تدهن» یکی است و 
همین فتسا نومروه فرض <آن» فبل :از ده تون استت. 


باید دانست که در قراعت مشهور «فیدهنون» به ذکر نون از باب عطف 
ففل .بر فعلم با عدم که هم ۵ فیط <«آن ۷ می باشد: 


۳ فی المر کبات: عطف بر توهم در مرکبات و جملات نیز وجود دارد 
یعنی یک جمله عطف شود بر جمله دیگری به توهم و فرض اینکه این جمله 
در عبارت وجود دارد, البته باید در عبارت. منشأً توهم برای آن جمله 
توقمی وجود داشته باشد. و گفته شده است که در اين آیه شریفه عطف 
توهمی جمله وجود دارد: 


موه و 


و من آباته أْ یرس آلرباح مُشرات و لیذیَكَمْ من رَخمته و ِتجری لفْلک 
باقره لَبتَعُوا من فصْله و لَعلْکَم تشکرون «الروم/46» 


بنابر اینکه جمله «لیذیقکم» عطف بر «مبشرات» است به توهم و فرض 
اينکه بچای «مبشرات» جملة «لیبشرکم» است. و منشاً توهم و فرض آن 
عدم جواز عطف جمله بر مفرد است. و با اين توهم و فرض, این عطف از 
قسم عطف جمله , بر جمله می شود و همچنین منشاً دیگر این توهم ذکر 
«مبشرات» در ۳ - زیرا این دو- «مبشرات و لیبش رکم» -یک نحوه 
اتحاد معنوی دارند و به همین جهت توهم و فرض می شود که بجای 
«مبشرات» جملءة «لیبشرکم» ذکر شده است و جملء «لیذیقکم» عطف بر 


کل ان افش ون اش ایه تشه ی اما مورک و و وا ردو ان 
این است که واو در «و لیذیقکم» عاطفه نباشد بلکه استینافیه بوده و این 
عبارت که متشکل از واو استینافیه و حرف جر لام و «اآن» مصدریه مقذر و 
فعل مضارع و ضمیر فاعلی مستتر و ضمیر مفعولی بارز است که تاویل به 
مصدر می رود و همچنین افعال مشابه آن ذر آیه مثل «لتجری و لتبتغوا» 
یز مععول آه‌بزای قعلن «ارسلما »اش کم در 
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تقدیر است و «یرسل» در اول آبه: قرینه بر حذف آن است و تقدیر آیه 


اینگونه بوده است: و لیذیقکم و لیکون کذا| و کذا آرسلها» 


عبارت «لیکون کذا و کذا» کنایه از افعال مشابه «لیذیقکم» در این ابة 
است که عبارتند از «و لتجری الفلک بامره» و «لتبتغوا من فضله» می 
باشد و به علت اینکه این افعال مشابه ۰ دو تا هستند دوبار 


«کذا» اورده شده است. 


و هو آولی: و این تقدیر اخیر اولی و احسن از تقدیر اوّل است زیرا تقدیر 
گرفتن فعل با وجود قرینه و دلالت فعل دیگر بر آن, آسانتر از توقم وجود 
جمله ای و آنگاه عطف بر آن دانستن است زیرا تقدیر گرفتن خلاف اصل 
حاکن ار مرت افضا کرد که ره نوم اف قفتر ا ادن 

و احسن از اکثرا تقدیر است و می دانیم جمله در تقدیر گرفتن که لازمه 
0 در این موارد است اکثر تقدیر | است بنابراین ترکیب و 
احتمال دوم, اولی است. زیرا فقط فعل در تقدیر گرفته می شود که آن 
هم با وجود قرینه لفظیه مذکور می باشد. 


من العطفت:غلی. الضعتی علی. قها ری سح رل یی ۲ تقازوت 


حفی. . .»> 


شرح از موارد عطف بر توهم که موجب و سبب ان توهم, اتحاد معنوی بین 
ی و ی و ی 
«أو» به معنای 1«( یا «[ٍلی» و يا فعل مضارع بعد از واو معیت يا فاء 
سببیت واقع شود ۷ در این موارد فعل مضارع به واسطه «آن» مقذر 
توف فی. وق و ور این ضورت قغل. با ان تشکیل یک ام تم ول 
(مصدر موّول) داده و عطف بر مصدر متوهم و فرضی از فعل جمله قبل 
می شود, مانند؛ «لاألزمنک ان تحضو نی یی : 
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شاهد اقلا جر نضب «نقضیتی نهد از او به واسطه «آن» مقذر است که 

تاویل به تس «قضاء» برده شده است, ثانیا عطف آن به واسطه «آو» بر بر 
مصدر متوهم فعل قبل «لزوم» که فرضا تصوّر وجود آن شده است می 
پاستخی فد میم قبارت: انن وه ات دیون موی ان فضا: 
منک لحقی» 


ترا این نوم اتحای قمع ی یی کی شا مها اضل,فان ات 
زیرا معنای توهمی مثال: «باید بوده باشد لزوم و اجبار از ناحیه من بر تو تا 
زمان ادا کردن از ناحیه تو درباره حق من» با معنای اصل مثال: «هراینه 
الرامعی کت رات کی او تس عم رایکی است: 
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قل یِلمحلفین من آلاأغراب سَنذْعَون الی قَوم آولی باس شدید اوقم أو 
یِسْلمَون «الفتح/16» َ 2 


در قراءعت ابی بن کعب 1که «یسلموا» را به نصب قراءت کرده است. و 
شاهد در تاویل رفتن این فعل به واسطه «أآن» مقذر و عطف ان بر مصدر 
متوهم فعل قبل است به طوری که گویا ايه اینگونه فرض و توهم شده 
است: «لیکن منکم قتال لهم او اسلام منهم» 


لکن در قراءعت جمهور قراء که «یسلمون» با نون است دو ترکیب احتمال 
دارد: 


1-عطف فعل «یسلمون» بر «یقاتلون» که در این ضورزت او عاصافن 
فعل بر فعل است., ابو البقاء 2و زمخشری د3اين رای را اختیار کرده اند. 


2-عطف جمله «یسلمون» بر جمله «یقاتلونهم» است که چون جمله 
«یقاتلونهم» استینافیه است به تبع آن جمله معطوف نیز حکم آن را داشته 
اتاکیرمی کرون موز این صوس ۳ او عاطی ماه بر حفاه اسشت, ۵ 

قائل این قول 4زجاج است. باید توجه داشت در بیان این تقدیر اخیر که از 


جمله «هم 
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یسلمون» استفاده شده, دلیل بر این نمی شود که زجاج. جمله اسمیه در 
تقدیر گرفته است بلکه ذکر «هم» برای بیان انقطاع و عدم عطف فعل بر 
فعل است, همانطور که ابن هشام در اخرین تنبیه بحث فاء مفرده 1متذکر 


نکن کوفیون فانل هتتنم دن موا رو که فعل: فضار عفد از دای امه 
فاء و «حتّی» منصوب می شود نصب آن به واسطه خود این حروف است 
پس حرف مصدری «آن» در این موارد برای نصب فعل مضارع در تقدیر 
نمی باشد, بنابراین فعل مضارع تاویل به مصدر نمی رود تا توهم عطف ان 
بر مصدر متوهم از فعل قبل شود. 

تمهت ماه ها لب نمی آه یی زعمی #۷ الما خایا فتحدئنا» 
به نصب «تحدات» استت: زیرا در این ال نیز «تحدت». متصوب: نب <«ان» 
مقدُر است که تأویل به مصدر می رود و توسط فاء عطف بر مصدر متوهُم 


فا ای میت ره وی ععمی شعاد اینگونه است: «ما یکون 
منک اتیان فحدیبت» و معنای این مثال بنابر عطف بر توهم دو گونه است : 


«نیامدی ما را پس چگونه حدیث می خوانی ما را» . 
نها نف دنت وا نی :مخا مب باشته لک تقی امین آو تاش و نف در 


مثال به «اتیان» نخورد بلکه تنها «حدیث» را نفی کند و گویا اینگونه متکلم 
اراده کرده است: «نیامدی ما را در حالیکه حدیث خوان باشی» بلکه امدی 


لکن محدّت نبودی. 

و یجوز رفعه: در این مثال. رفع «تحدّت» نیز جایز است که در این صورت 
1-فاء عاطفه باشد که عطف کند فعل «تحلدث» را بر فعل «تأتی» که در 
این صورت «ما» نافیه بر «تحدث» نیز داخل می شود و معنای مثال 


«نیامدی ما را و حدیث نیز نخواندی ما را» . 


2-فاء عاطفه باشد و عطف کند جمله «تحذئنا» را بر جمله «ما تأتینا» که 
در این صورت فعل «تحدت» قطع از عطف بر فعل «تاتی» شده است لذا 


ادات نفی «ما» 
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بر آن داخل نمی شود بلکه کل جمله «تحدثنا» عطف بر کل جملة «ما 
۳ شده است و در این صورت جمله «تحدثئنا» میتفر می شود, 1 
این-حفله عطیف .بر ماه ها خاتییا» مستانفه ات و ون ریگ بر جمله 
«تحدثنا» «ما» اه داخل نمی شود, جمله موجبه و مثبت می کردد و 
معنای مثال بنابراین ترکیب اینگونه می شود: «نیامدی ما را. و حدیت 
خواندی ما را» البته معنای مثال بنابراین ترکیب قدری مشکل می شود 
زیرا حدیث خواندن بر کسی, بدون امدن و ملاقات با او امکان ندارد لکن 
معنای این دو مثال «ما تاتینا فتجهل امرنا» و «لم تقرا فتنسی» بنابراین 
ال 10۳ 
اشکال است, زیرا عطف جمله «تجهل اهر با هی بر حملت ما 
فانیتا» وصلم هر آ» از حیتمضا دیکر. اشکالی ندارد زیر در‌صال اول: همع 
بين نیامدن و جهل به امور و مسائل و مشکلات امکان دارد چون نیامدن در 

زر کی ی وتو غیت وله به مشکلات او باشد و در مثال دوم جمع 
بین عدم قراءعت و فراموشی نیز امکان دارد چون نخواندن می تواند سیب 
فراموشی باشد. و اصلا متکلم می خواهد همین مطلب-جهل به مسائل ما 
باشند, «لم» و «ما» نافیه بر ان داخل شده و معنی بالعکس می شود. در 
نی در ال دنه جوا بای کالب تکیت ول سویی زیر اک فیل 
«تنسی» عطف بر فعل «تقرء» می بود حتما به علت دخول «لم» بر ان 
مجزوم می گشت و گفته می شد: «فتنس» در حالیکه اینگونه نیست. 


و قد یوجه: خیی آخ تضصم ده مکی ون ال ها تا دا تابر ثر کیت 
دوم که گفته شده قدری مشکل است, بعضی از علما اینگونه توجیه کرده 
اند که راد از «ما اتینا»», نيامدن در اتستقبال. است: .مراد از «تحدتتا» در 
زمان حال است لذا با اين توجیه آن مشکل معنوی دیگر ایجاد نمی شود و 
معنای مثال اینگونه می شود: 


نع ان تو ما را در آینده. و تو حدیث می خوانی بر ما در حال حاضر» 
عوض نیامدن در اینده. 


و للاستیناف وجه آخر: برای استینافی بودن «تحدئنا» که در این صورت 
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عطف جمله بر جمله می شود همانند وجه دوم ترکیبی رفع «تحدثنا» , وجه 
ونیم دیگری. بت جایز انست: و آن این است که <فاعه عاطفه باشد که 
حجله جتخدها» را عماف بر فا عایا» می کند و ور من معیای شست را 
ها 
فعل قبل علت تحقق فعل بعد است یعنی «تأتینا» علت «تحثئنا» است که 
در این صورت: ِِ جوا دلالت بر ت 9 به علت انتفاء «تأتینا» 


و هو احد وجهی النصب: و این وجه اخیر استینافی و معنای ان-نفی حدبت 
و نفی اتیان-یکی از دو وجه معنوی در حالت نصب «تحدئنا» بنابر تقدیر 
«آن» مصدریه بود. لکن باید دانست که این وجه و توجیه اخیر معنوی برای 
استینافی بودن جمله «تحدثنا» استعمال ان در زبان عرب قلیل است. چون 
اکثرا در این موارد که قصد علیت ماقبل برای مابعد توسط فاء می شود 
مابعد فاء فعل مضارع منصوب است در حالیکه در اين فرض, فعل مضارع 
مرفوع می باشد. 

و علیه قول مویلک المزموم: و بر همین وجه اخیر استینافی که فاء دارای 
معنای سببیت است. قول مویلی-مصفر مالک-مزموم از شعرای اسلامی 
در سوگ همسر خود است: 


«فلقد ترکت صبیه مرحومه 


لم تدر ما جزع علیک فتجزع» 2 


شاهد: در معنای سببیت داشتن فاء در «فتجزع» است که جمله «تجزع» را 
عطف بر جمله «لم تدر» می کند و دلالت بر سببیت ماقبل و عدم تحقق 
مابعد از فاء به علت نفی وجود ماقبل از فاء را می کند. 


معنای شعر: «یس محققا واگذاردی-ای همسرم-دخترکی را که دل همه 
عزا بر تو چیست به همین علت جزع و فزع نمی کند» این کنایه از 
خردسالی ان دخترک است. 


ص :129 


چیست هراینه جزع می کرد, لکن او نمی داند که جزع چیست به همین 
سبب جزع و شیون نمی کند. 


۳۹ 
«لا تأکل سمکا و تشرب لبنا» ن جزمت فالعطف علی اللفظ. . 


شرح در اعراب فعل «تشرب» در این مثال سه وجه جایز است که در یک 
صورت از باب عطف بر توهم می باشد, لذا این تنبیه در اینجا مطرح شده 


است : 


1-جزم «تشرب» بنابر عطف «تشرب» بر فعل «تأکل» که ۳ این صورت 
«لا» نهی نیز بر آن داخل می شود. که در نتیجه معنای مثال. نهی از هردو 
فعل خوردن ماهی و نوشیدن شیر است, معنای مثال بنا بر جزم «تشرب» 
چنین است., «نباید بخوری ماهی و نباید بنوشی شیر را» . 


2-نصب «تشرب» که در اين وجه, فعل «تشرب» منصوب به «آن» 
مصدریه مقذر است که ناویل به مصدر می رود و عطف بر معلی و توهم 
وجود مصدری متوهم و فرضی از فعل قبل است, و در اين صورت. نهی 
واقع بر حالت جمع بین خوردن ماهی و نوشیدن شیر است., زیرا واو عطف 
ارا این معت 
است و معنای توقمی و فرضی مثال اینگونه می شود: «لا یکن منک آکل 
سمک مع شرب لبن» بنابراین مفهوم این جمله اینگونه می شود که انجام 
اک مت اه ای ال ار 


3- -رفع «تشرب» که در این وجه, واو استینافی بوده و این دو جمله مستقل 
و مجزا از هم هستند, در این صورت نهی تنها شامل خوردن ماهی می شود 
و شامل تفشیدن: لیر تهی, کرود بنابراین نوشیدن از متخ تخف بات و 


ار 


و توجیهه: و دلیل داشتن این معنا برای حالت رفع, اين است که «تشرب» 
مستانفه است و نهی متوجه آن نشده است. 
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عطف الخبر علی الانشاء و بالعکس 


منعه البیانیون, و ابن مالک فی شرح باب المفعول معه من کتاب التسهیل و 
ابن عصفور فی شرح الایضاح و نقله عن الأکثرین 


شرح دومین مسأله-بعد از مسأله اقسام عطف-در بحث عطف, حکم 
ی خملة اتشانبه .بر حملة خر به.ه بالعکسن است که آبا این توع فمای: 
جایز است يا خیر؟ 


باید دانست که تمامی علمای بلاغت و اکثر علمای نحو مانند ابن مالک در 
شرح باب مفعول معه از کتاب «التسهیل» و ابن عصفور در شرح کتاب 
«الایضاح» این نوع عطف را ممنوع دانسته ۳ و ابن عصفور این ممنوعیت 
و منع را نقل می کند و می گوید آکثر نحویین نیز اين اعتقاد را دارند. 
بنابراین مثال «قام زید و اضربه» که عطف جمله انشائیه «اضربه» بر 
جمله خبریه است. و متال «اضربه و قاأم زید» که عطف جمله خبریه «قام 
زید» بر جمله انشائیه است. جایز نمی دانند. زیرا تخالف معطوف و 


و آجازه الصقار: لکن قاسم بن علی صفار از نحویون مکتب اندلس و از 
شاگردان ابن عصفور, و گروه دیگری از علمای نحو این نوع عطف را اجازه 
داده اند در حالیکه آنان استدلال به مانند اين آیه شریفه می کنند که از ِ 
عطف جملة انشائية «و بشر المومنین» بر جمله خبریه تطَر من آللّه و 
قریبٍ «الصف/13» است. 


زمخشری 1در رد این قول به استدلال کنند ان به این آیه برای اثبات 
صحت عطف جملة انشائیه بر خبریه گفته است: «بشر الموّمنین» عطف 


بر «آخری تحبونها نصر 
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«الصف/10» ات که از رن 99 اراده 0 شده و به ِ ِ اد 
«آمنوا باللّه و رسوله» است و در این صورت عطف در ۳ از باب عطف 
جمله انشائیه بر انشائیه است هر چند جملة معطوف علیه لفظا خبریه 
است, و به همین جهت که از «توّمنون» اراده «امنوا» شده است فعل 
«یغفر» و «یدخلکم» که بعد از ان ذکر می شود مجزوم شده اند زیرا فعل 
بودن فعل «تومنون» است و ابن مسعود نیز به جای «توّمنون» ایه را به 
صورت. «امنوا» قراءت کرده است که این موید انشایی بودن جمله 


«تومنون» است. زیرا قراءات مختلف قران, تفسیر یکدیگرند 


و لا یقدح فی ذلکی: در اینجا مصنف کتاب دو اشکال که ممکن است بر 
جواب زمخشری وارد شود بیان می کند و سپس هردو را رد می کند و می 
گوید: ضرر و ضربه وارد نمی کند بر جواب زمخشری, اینکه: 


1-در دو جمله انشائیه ای که زمخشری بیان کرد, فاعل آن دو متفاوت 
است زیرا در جمله انشائیه تاويلي «تومنون» که معطوف علیه است فاعل 
«موّمنین» به فریته: ال اب «یا ایهّا الذین امَنوا» است و در جملة انشائیه 
«یشر المومنین» فاعل نفس مبارک رسول معظم صلی الله علیه و آله و 
شلم: انستت, در فالیکه باندفاعل ره خمله طلیه که«عف. هه دق ارد 


۰ دومی که بر جوات 0 و رد او ِ تمسک صفار و آن 
نت 1 و با آتست. که حهه اه منون » 0 در اول آیه 
است: 


ِ 
۶ 


یا یا ی ین آعئوا هل لکد علی یجارو ئْجیکُمْ من غذاب آليم. تون 
بالله و رسوله «الصف/10» 


و چون «تجاره» لفظی مفرد و جمله انشائیه نیست بلکه حکم خبر را دارد 
بنابراین مفسر ان نیز باید خبری باشد پس در نتیجه «تومنون» جمله خبریه 


است 1 
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هت ای ی اب 
گیرد بنابراین چون «تومنون» خبریه است پس زمخشری که می گوید 
«بشر المومنین» که انشاپی است عطف بر «تومنون» شده است باید 
قیال کق کی اش سا عم اضام‌ص ات معا او را سر 


و ان «یغفر لکم» : اين عبارت تتمه اشکال دوم بر جواب زمخشری است. 
ال مه کر ای ات ار را رس 
کنید و می گوئید «تومنون» خبریه است, پس چرا فعل «یغفر لکم» مجزوم 
شده است در حالیکه فعل مضارع در جواب فعل انشایی مثل امر مجزوم 
می شود بنابراین جزم «یغفر» دلیل و کاشف از انشایی بودن «تومنون» 
اتت: لذا عطف. «بسر* بر ان اشکالی تذاردو. ان بات عطف: انشا مزر 
انشاء است, جواب این است که «یففر لکم» ۵ «تومنون» نیست بلکه 
جواب استفهام «هل ادلکم علی تجاره» است و به همین جهت مجزوم 
شده است زیرا فعل مضارع در جواب استفهام نیز مجزوم می شود 
بنابراین کاشف از انشائیت «توّمنون» نمی باشد. و اگر کسی بگوید فعل 
مضارع اگر اوّلا در جواب استفهام باشد و تانیا مدخول استفهام (مستفهم 
عنه) نیز سبب و علت تحقق فعل مضارع باشد, آنوقت آن فعل مضارع 
مخرفم مین تون وز تا لیکم <«اآدلخم» یا به «نعبیر دیکر ۶الدلاله: واهتفایی: 
کردن» سبب «یغفر» و غفران و بخشش نیست بلکه ایمان سبب بخشش 
و غفران است بنابراین. این نیز کاشف از این است که «یغفر» در جواب 
«تومنون» انشایی است و جواب استفهام نمی باشد. باز مستشکل جواب 
می دهد که «الدلاله» سیب ایمان و «تومنون» است و ایمان نیز سبب 
مغفرت «یغفر» است پس سبب سبب مغفرت, دلالت و راهنمایی کردن 
است و در اینجا سبب نت که ادا کم نا است نازل منزله خود سبب بعنی 
«تومنون» شده و باعث شده که بتواند شرایط جزم «یغفر» را دار| کرد 
0 باز خزم آن کاشقف از انشایی بودن «تومتون» نیست: 


آح«ث«ِ_ِ ۳۳ ۳ 0 
گوید: اما رد 
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ِ ۳ و و اقعد 1 زید» که فاعل. حمله ۱ ال جمع 
مخاطتب: و فاعل عفله انشایی دوم ات7 است که فرجه آن.فخاطت کد 
*زید» می باشد است. و اما رد ایراد دوم این است که جمله «نومبون؟* 
متعین در تفسیریه بودن برای «تجاره» بیست زیرا| اوّلا: احتمالات دیگری 
نیز دارد مثل همان احتمالی که زمخشری دادند و گفتند که به معنای 
«آمنوا» است. پس نمی توان گفت: که فقط احتمال تفسیریه بودن برای 
«تجاره» را دارد که در این صورت باید این جمله خبریه بااشد و ثانیا: می 
توان جمله «تومنون» را انشایی رو به معنای «آمنوا» فرض کرر و در این 
صو ار را سس ماه ول ارلکم غی سای تست و اک اشکاز 
شود انق جملد استخهاميه بودم و جمله انشانیه. آمریة 0[ 
انشائیه امریه -ولو به تاویل- «تومنون باللّه» تفسیر آن باشد, در جواب آن 
بو صنور ۳۲ پاسخ می گوئیم: 


1-آیه «هل لکد علی تجازو تتخیکم من عذاب آلیم» هرچند لفظا 
استهامی اشت: کی ذارای معناف. آمزی استه:ومعنای آن آنگونه انست: 
«اتجر وا تجاره تنجیکم من عذاب آلیم» که به ناویل جمله انشائیه امریه 
است و تطابق مفسشر و مفشر حاصل می شود همانطور که جمله 
استفهامیه در ۷ شریعه : قَمَل ام منتقون و به تاویل و به 
معنای جمله انشائیه امریه «انتهوا» است. بنابراین «تومنون» به معنای 
«آمنوا» است 3 می تواند تفسیر جمله «هل اراک تن 3 ۰ می 


2 «تومنون» به معنای «آمنوا» بوده و مفشر است هرچند جمله «هل 
آدلکم: علی تحار > تاویل به جمله انشائیه امریه برده نشود, و در این 
صورت «تومنون» به معنای «آمنوا» 0 لفظ «هل ادلکم. . .» نمی 
باشد بلکه تفسیر معنای متحضّل و مراد از جمله «هل آدلکم. . ۰ است.؛ 
و اصطلاحی نحوی نیست لذ| شر ایط جمله تفسیربه ۳0 را نمی 
خواهد و در اینجا معنای امر که از «تومنون» اراده 
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9 1 أدلکم. . ,۰ است. و در اینجا معنای متحصل و مستفاد از «هل 
ات ارم 


تفستون با نله اننگخنه «هل ارلکم علی کم سکم من غذوات النم: آمتها 
بالله و رسوله» می باشد و معنای مفسر و مفسر یکی است زیرا «امنوا 
بالله. . .» همان «حکم» نجات بخشی است که خداوند می خواهد انسان 
را به ان راهنمایی کند, همانطور که در مثال «هل ادلک علی سبب نجاتک؟ 
آمن بالله» معنای مستفاد و متحصل از جمله استفهامیه, به واسطمٍ امر 
«آمن بالله» تبیین می شود که این نخون تقسیر. همانند تفسیر. در «فل آدلک 
غیت تعایی هه اتف بالاه» مان که وا معیرر ‏ یم وود 
و تفسیر معنای سبب نجات است که معنای متحصل از جمله استفهامیه 


است. 


و حینثذ فیمتنع: در این صورت که «تومنون» به معنای «آمنوا» بوده و 
عطف «بشر الموّمنین» بر «تومنون» هرچند که از آن اراده «آمنوا» شده 
باشد؛ زیرا «بشر المومنین» که عطف بر «تومنون» است. حکم «تومنون» 
را دارد یعنی جمله «بشر» نیز باید تفسیر جمله «هل ادلکمق: .#۰ باشد:دو 
حالیکه در جمله مفسشر «هل آدلکم» معنای تبشیر و بشارت نیست تا اینکه 
بوسیله «بشر الموّمنین» تفسیر شود بنابراین این ترکیب در این فرض 


نکته: بیشتر مفسٌرین قائل به استینافیه بودن جمله «و بشّر المومنین» 
هستند. 1[ 
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عطف الاسمیه علی الفعلیه و بالعکس 


هگ 
فیه نلائه آقوال: 


رخ سومین. مسالهر از مسانل جهار کاد کت عمایر تربار کم 
نحوی عطف جمله اسمیه بر فعلیه, مانند: «ضرب زید عمرا و بکر قائم» و 
بالعکس, مانند: 


«بکر قائم و ضرب زید عمرا» است. باید دانست که در این باره سه قول 


۰ 1 


آحدها: جایز است مطلقا-چه حرف عطف آن واو و چه غیر از آن باشد-و 
این قول اکثر نحویین است که از مطالبی که در باب اشتغال می گویند, 
قول انان در این باره فهمیده و استفاده می شود. زیرا در مثال: «قام زید 
و عمرا اکرمته» که جمله «قام زید» فعلیه است و واو عاطفه می باشد و 
جمله «عمرا آکرمته» عطف بر آن شده است و دارای شرایط باب اشتغال 
است این نجویون دز آن دو وجه جایز می دانند؛ 


[حرفع «غمر» بنابر اتدائیت: و «اکرسته» خر باشد که در این. ضورت 
جمله اسمیه می شود و از باب عطف جمله اسمیه بر فعلیه می باشد.2- 
نصب «عمرو» فایر انکه عون رای فعل صاخریت ».مقر بایشد که 
بوسیله «آکرمته» مذکور, تفسیر می شود کو در این صورت, مثال از باب 
عطف جمله فعلیه , بر فعلیه می گردد و اين گروه کثیر از نحویین در مقام 
ترجیح یکی از اين دو وجه می گویند: وجه دوّم که نصب «عمرا» است 
ارجح می باشد زیرا تناسب و اتحاد دو جمله متعاطف در فعلیه يا اسمیه 
بودن اولی و احسن از تخالف آن دو است بنابراین آنان هردو وجه عطف 
و از تفع با 
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ش دای هنن آنان در آنن: مساله خواد عطق آنتنینه: بر فعلیم و 


الثانی: قول دوم این است که این نوع عطف مطلقا ممنوع می باشد-چه 
حرف عطف واو و چه غیر از ان باشد-این قول از ابن جنی حکایت و نقل 
شده است زیرا ایشان در قول شاعر در بیان حال پیرزنی که بعد از مرگ 
فرزندش خداوند به او فرزند برومند دیگری عطا کرد: 


«عاضها الله غلاما بعد ما 


می گوید: «الضرس» به معنای دندان, فاعل فعل محذوفی است که فعل 
ماضی ستفت» آن را تفستیر می کند وه «الظرشن »: هتتدا نمی باشده و اضل 
جمله اینگونه بوده است «و نقد الضرس نقد» زیرا جمله قبل «شابت 
الأصداغ» فعلیه است و باید جمله معطوف نیز فعلیه باشد., بنابراین باید 
ابن جنی در مثال سابق «عمرا» را وجوبا نصب دهد تا عطف فعلیه بر 
فعلیه شود و وجه رفع «عمر و>» را اجازه ند هد زیرا| آن وقت عطف جمله 
اسمیه بر فعلیه می شود که ایشان جایز نمی داند مگر اينکه او واو را 
عاطفه نداند و بگوید واو استینافیه است که در این صورت رفع «عمرو» 
جایز است لکن از محل بحث ما خارج می باشد. 


ترکیب شعر: «عاضها» فعل ماضی و مفعول اوّل و «اللّه» فاعل و «غلاما» 
مفعول دوم ان و «بعد» ظرف متعلق به «عاض» و «ما» مصدریه 
«شابت» فعل ماضی «الاصداغ» فاعل ان و جمع «صدغ» است. 


معنای شعر: «عوض داد خداوند به آن زن» نوجوان زیبایی را بعد از سفید 


شدن گیسوان و شکستن و ریختن دندانهای او» ۰ 


الثالث: قول سوم در این شالت این می باشد که عطف جمله اسمیه بر 
فعلیه و بالعکس جایز است در صورتی که حرف عطف آن واو باشد ولی 
در دیگر حروف عطف این نوع عطف جایز نیست؛ زیرا واو اصل حروف 
ای ات ما وا ای ارس ات کی واه اش ال اه 
جنی از او در کتاب خود «سر الصناعه» نقل کرده است و بر همین مبناء؛ ابو 
علی فارسی حکم نحجوی خود را بر ممنوعیت 
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عاطفه بودن فاء در مثال: «خرجت فاذا الأسد بالباب» بنا و استوار نموده 

است زیرا در صورت عاطفه بودن فاء باید گفته شود که فاء جمله اسمیه 

بعد را عطف بر جمله فعلیه کرده که ابو علی فارسی ان را قبول ندارد, به 

همین جهت ایشان این فاء را زائده لازمه می داند. 

از ابن جنی شده است ؛ زیر| اینگونه عطف-عطف جملءة فعلیه بر اسمیه و 

بالعکس- در عبارات فصحیه کثیرا استعمال شده است., مانند آیه شربفه: 
اء عَلَیِکَم أ دعَویُمو هم هم ام یه تم صامئون «الأعراف/193» 


که جمله اسمیه «اتم ضافتون» عطیف: یر ماه فعلیه اد عوموهم 6 به 
واسطه «آم» عاطفه شده است. 
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الفت قلی تون تایه 


۵ فهلهم» «علی:. غاملین» فنه نختن. اخمعوا غلی.خواز العلق. غلی 
حففوای عاملن داحد. : 


شرح چهارمین و اخرین بحث عطف در باب چهارم کتاب, حکم نحوی مساله 
عطف بر دو معمول دو عامل مختلف است. مانند: «کان اکلا طعامک عمرو 
و تمرک بکر» که شاهد در این است که «بکر» عطف بر «عمرو» است که 
اسم و معمول «کان» است و «تمرک» عطف بر «طعامک» است که 
معمول «]کلا» است و خود «آکلا» نیز خبر مقذم «کان» است پس «بکر» 
و «تمر» عطف بر دو معمول شده که دارای دو عامل مختلف می باشند, 
محل بحت در این است که آیا اين چنین استعمالی جایز است یا خیر؟ با 
روشن شدن محل نزاع مشخص می شود که بیان تیتر و عنوان بحث به 
صورت «العطف علی عاملین مختلفین» توسط بعضی از نحویون صحیح 
نیست لذا اگر مراد آنان از این عبارت. «العطف علی معمولی عاملین 
مختلفین» باشد پعنی از باب مجاز در حذف, لفظ «معمولی» آورده نشده, 
پس در آن مجازگویی شده است. لکن باید دانست که مجاز در عنوان و 
تیتر بحت, کاری شایسته نمی باشد. 


در آغاز مقدم تا باید دانست که: 
1-عطف بر دو معمول عامل واحد, بدون هیچ اشکالی صحیح بوده و نحویین 
بر این مطلب اجماع دارند. مانند: «لِنْ زیدا ذاهب و عمرا جالس» که 


«عمرا» و «جالس» عطف بر «زیدا» و «ذاهب» شده اند که دو معمول 
عامل واحد «ِنْ» می باشند. 
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عطق ی یی ان ده معمول عاملن: و اخد بر ضحنه است وما نید سا عام 
زید عمرا بکرا جالسا و ابو الحسن خالدا سعیدا منطلقا» که «ابو الحسن» 
عطف بر «زید» و «خالدا» عطف بر «عمرا» و «سعیدا» عطف بر «بکرا» 
و «منطلقا» عطف بر «جالسا» شده است که آنها چهار معمول عامل واحد 
«اعلم» می باشند. 


3-عطف بر معمولهای بیش از دو عامل, اجماعا جایز نیست. مانند: «ان 
تیذا ضارت. آبوه. لعهره ه آخای امه و4 که آحای عطف بر «زیدا» 
است که معمول «اِنْ» است و «غلامه» عطف بر «آبوه» که معمول 
«ضارب» می باشد ی 1 حرف جر 
قف ماو سا یی کم لاخطه فد سه کله: عطف بر سه کلمة دیگر 
شده که هرکدام از اين یک, معمول عوامل مختلف و متعدد و بیشتر از دو 
عامل می باشد که گفته شده این نوع عطف اجماعا جایز نیست. 


هر انا فعفو لا عاملین: سا نت اضلی که دربارم کم غطظیف بر ده عصمول 
دو عامل مختلف است دو صورت دارد: 


1-هیچ یک از آن دو عامل حرف جر نباشد, مانند: «کان آکلا طعامک عمرو 


و تمرک بکر» ۰ ابن مالک می گوید: نیون ون دنم تخت ود آهتاع آن 
اما دراو 


تجویین قائل به صحت و جواز این قستم می‌باشند و گفته شده یکی از آتان 
اخفش می باشد. 


2-یکی از دو عامل حرف جر باشد, که این خود دو حالت دارد: 


الف: اوّلين عامل حرف جر نباشد. چه معطوف مجرور بعد از حرف عطف 
باشد مانند: «زید فی الدار و الحجره عمرو» و چه معطوف مجرور در اخر 
مانند «زید فی الدار و عمرو الحجره» باشد. ابو عبد الله محمد بن جعفر 
مهدوی از نحویین مغرب نقل می کند که این قسم به هردو شکل آن, به 
اجماع نحویین ممتنع است. 


لکن صواب و حق اینگونه نیست که مهدوی می گوید یعنی امتناع این قسم 
اجماعی نیست زیرا این قسم در نزد کسانی که صورت اول را اجازه داده 
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ب: اوّلین عامل حرف جر باشد چه معطوف مجرور بعد از حرف عطف 
باشد. مانند: «فی الدار زید و الحجره عمرو» و چه معطوف مجرور در اخر 
باشد. مانند: «فی الدار زید و عمرو الحجره» . در این مساله سه قول 


است: 


2عقل. شندم. اشت: از آخفین که این فسته زا اه آخارم. مه هه ۵ 
کسایی و فراء:و وجاع این نظربه اخفنتن را اختبار کرده اند: 


3-گروهی از نحویین که یکی از آنان یوسف بن سلیمان آعلم از علمای نحو 
اندلس است. قاثل به تفصیل در این قسم می شوند و می گویند: اگر بعد 
از حرف عطف. موف تور ناس مانند مثال اوّل, این قسم عطف به 
دو دلیل جایز است. 


الف: زیر| اینگونه در استعمالات عرب شنیده شده است. 
ب: در این حالت توازن و تعادل و تناسب و ترتیب بین معطوف و معطوف 


علیه است زیرا معطوف اول «الحجره» عطف بر معطوف علیه اول 
«الدار» و معطوف دوم «عمرو» عطف بر معطوف علیه دوم «زید» است. 
و اگر اینگونه نبود یعنی بعد از حرف عطف. معطوف مجرور نبود. مانند 
مثال دوّم, این قسم عطف جایز نیست زیرا نه از عرب شنیده شده و نه در 
ان تعادل و تناسب متعاطفات است. 
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اللف‌اع التی شود آلتخن قیها علب عفر القظا وت 


و هی سبعه: آحدها از یکون الصر ,روا داتعم هی #۷ و لا بفسر. الا 


شرح یکی از مسائل و مباحث مهمی که در علم نحو مطرح است و در باب 
چهارم این کتاب مورد بحث قرار می گیرد. بررسی و پژوهش مواضعی 
است که ضمیر عود و رجوع به مرجع متاخر از خود می کند و تاخر آن 
۱ 2 
حیث ظاهر و وقوع لفظی, متاخر و عقب از ضمیر است و هم رتبه و جاء 
واقعی آن ار قفنهار یر انتت: و این ارجاع ۱ 
و رتبتا خلاف اصل است., زیرا مرجع ضمير باید از ضمیر لفظا و رتبتا و یا 
حداقل لفظا با رتبتا مقذم باشد 1, مانند: «جاء زید و هو قائم» که ضمیر 
«هو» رجوع به «زید» می کند که لفظا و رتبتا مقذم است. و مانند: «فی 
الدار صاحبها» که مرجع ضمیر «الدار» است که لفظا مقذم است لکن رتبتا 
مور است زیرا جزء خبر بوده و رتبة خبر موخر از مبتداست و «صاحبها» 
مبتدای موخر و «فی الدار» خبر مقذم است, و مانند: «ضرب غلامه زید» 
که ضمیر رجوع می کند به مرجع متاخر «زید» لفظا در حالیکه رتبتا مقذم 
است, زیرا| رتبه فاعل مقدم از مفعول است ؛ بنابراین عود ضمير به 
مرجعی که هم لفظا و هم رتبتا متاخر از آن است خلاف اصل 
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بوده و نیاز به بررسی و بیان مواضع و موارد این استعمال خلاف اصل 
دارد. 


مه آضهی که نمی هو القظا مرا عوو من کی مت مه رن روت 


آحدها: ضمیر مرفوع باشد بنا بر فاعلیت برای افعال مدح مانند: «نعم» و یا 
ذم مانند: «بئس» و در این صورت یک اسم نکره به عنوان تمییز اورده می 
شود که مرجع همان ضمیر فاعلی «نعم و بس» است و چون رتبه تمییز 
موخر از ممیز است پس در این موارد ضمیر عود به متاخر می کند لفظا و 
رتبتا مانند: «نعم رجلا زید و بنس رجلا عمرو» که ضمیر فاعلی مستتر در 
«نعم و بنلس» به «رجلا» که متاخر است لفظا و رتبتا عود می کند و اسم 


مالک در این باره می گوید: 

و یرفعان مضمرا| پفشره 

ممیز ک «نعم قوما معشره» 

و یلتحق بهما: و در اين حکم به «نعم و بس» ملحق می شود, افعالی که 
وزن «فعل» دارد و از آن اراده مدح يا ذم شده است., مانند این دو ایه 


ساء تلا آلَقََمُ «الأعراف/177» 


اصل «ساء» به صورت «سوء» بر وزن «فعل» بوده است که اعلال شده 


است. 


کبَرت کلمه تخْرخ من آفواههم «الکهف/5» 

شا هد تن هردو آیة رجوع ضفنر فاغلن.مستتر در سناع» و <«کیرت #۷ به 
«مثلا» و «کلمه» است که لفظا و رتبتا موخر است و در هردو منال, فعل 
«ساء» و «کبرت» ملحق به «بتّس» می باشد. زیرا از افعال ذم هستند. 


و مانند: «ظرف رجلا زید» که ضمیر فاعلی مستتر در «ظرف» که فعلی 
ملحق به «نعم» است عود به تمییز «رجلا» می کند که لفظا و رتبتا موخر 


است. 


نکته: باید دانست که هرفعل ثلائی مجردی که از حیث معنا صلاحیت اراده 
معنای تعجب داشته باشد, می توان به صیعغه «فعل» برد 1چنانکه ابن مالک 
می گوید: 


و اجعل 51 «بتس» ساء و اجعل فعلا 
من دی ثلثه ک «نعم مسجلا» 
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و عن الفراء و الکسائی: و نقل شده است از فراء و کسایی که اساسا در 
این نوع افعال-افعال مدح و ذم و ملحقات به انها-ضمیر مستتر نبوده بلکه 
اسم مرفوع بعد از تمییز, فاعل ان فعل. است بعنن همان اسمی. که 
بصریون می گویند مخصوص بالمدح يا ذم است, کوفیون می گویند فاعل 
آن فعل بوده و مخصوص بالمدح يا ذم نیست., لذا اين موضع, از مواضعی 
که ضمير عود به متاخر لفظا و رتبتا می کند نمی باشد. 


و پرده: #لکن قفول قفاعه سای ضحیم تست بر ری کنخ قول ان ده 
زار اقلامانتی و اشیام ان+سال «نعص زجلا کان رب که ناسسی: هل 
«کان» داخل بر آن اسم مرفوع شده است که این خود کاشف از فاعل 
نبودن آن اسم است؛ زیرا نواسخ بر فاعل داخل نمی شوند و چون 
مخصوص بالمدح يا ذم مبتدا بوده و جملة قبل, خبر است. نواسخ می تواند 
بر آن داخل شده و مخصوص را اسم, و جمله قبل را به عنوان خبر مقدم 
خود قرار دهد و ثانیا: گاهی آن اسم مرفوع حذف می شود در حالیکه فاعل 
در وقتی که فعل معلوم و با فعل ذمی یا مدحی می باشد هرگز حذف نمی 
شود مانند آیه شریفه: بنئس للظالمین بد «الکهف/50» که مخصوص 
بالذم «بتس» حذف شده ات ی ار مخصوص بالذم فاعل می بود 
هرگز حذف نمی شد. 


قابل ذکر است که آن مخصوص بالذم محذوف دزن ان «ابلیس و ذژیته» می 
باشد. 


الثانی: دوّمین موضع عود ضمیر به مرجع متاخر لفظی و رتبه ای, جایی 
است که آن ضمیر مرفوع بوده و در جمله, تنازع عاملین برای عمل بر یک 
اسم است و برای علاج تنازع بین آن دوء به دومین از دو عامل متنازع عمل 
بر اسم متنازع فیه داده شده و به اوّلين از متنازعین ضميیر مرفوع مطابق 
با متنازع فیه داده می شود که عود به اسم متنازع فیه می کند که لفظا و 
شاعر: 


«جفونی و لم آجف الأخلاء ائنی 
لغیر جمیل من خلیلی مهمل» 1 
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شاهد: در عود ضمیر مرفوع واو جمع در «جفونی» به «الأخلاء» که لفظا و 
رتبتا مور است می باشد که دو فعل «جفونی» که در اصل «جفانی» بوده 
و «لم اجف» برای عمل بر «الاخلاء» تنازع داشته اند «جفانی» آن را به 
عنوان فاعل می طلبید چون مفعول دارد و آن یاء متکلم است و «لم 
اجف» به عنوان مفعول آن را می 


فول سیون ماه دام اوه تفن هد ولب‌صتی مطاییآن کدعی 
مذکر غایب است داده شده و تبدیل به «جفونی» می گردد. 


ترکیب شعر: «لفیر» لام برای تقویت است و «غیر» مفعول به واسطه 
برای «مهمل» که خبر «ِنْ» است بوده و «من خلیلی» متعلق به «مهمل» 
می باشد و «آخلاء» جمع «خلیل» است. 


معنای شعر: «جفا کردند مرا و من جفا نکردم دوستان را, زیرا همانا من 
واگذارنده-ترک کننده-هستم امور ناشایست را از دوستان خود» . 


و الکوفیون یمنعون من ذلک: لکن نحویون مکتب کوفه عمل بر اسم ظاهر 
متنازع فیه را به دومین از دو عامل متنازع دادن و به اولین ک دو, ضمیر 
مطابق با اب اسم ظاهر را به عنوان معمول دادن که در نتیجه عود این 
می گویند: در این موارد, باید عمل به اوّلین از دو متنازع داده شود و به 
دوّمی ضمیر داده می شود تا عود ضمیر هرچند باز به متاخر می شود, لکن 
آن اسم متأحُر, رتبتا متقدم می باشد زیرا معمول عامل مقدّم است و بعدا 
پیز آن ین خداف هی .شود مانند: : «ضربنی و ضربت زید» که عمل به 
اولی داده شده چون فاعل می خواهد و ضمیر مطابق آن به عنوان مفعول 
به دومی داده شده که عود به «زید» می کند که رتبتا مقذم است چون 
فاعل فعل قبل است و سپس آن ضمیر حذف گردیده است و عبارت در 
اصل اینگونه بوده است: «ضربنی و ضربته زید» و در این شعر نیز شاعر 
اگر می خواست قواعد باب تنازع اجراء کند, 
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باند اینگونه:فی, کفت: «جفانی:ولم اجف الاخلا» که غفل.به. االی داده 
شده و به دومی ضمیر مفعولی «هم» داده شده که حذف گردیده است. بر 
این اساس,: کوفیون در عباراتی همچون این شعر را که عمل به دومین از 
متنازعین داده شده است چون «الأخلاء» منصوب است و نصب آن کاشف 
از عمل به دومین دادن است چون اولين از متنازعین مفعول دارد و تنها 
فاعل می خواهد, ترکیبی را که بصریون گفته اند که در ان صورت «واو» 
در «جفونی» فاعل می شود نیز . صحیح: تفی,:دانند و فاتل یه آن: تر کیب 
نیستند زیر| عود ضمیر به متأجُر لفظا و رتبتا لازم دارد بلکه, کا ی امام 
نحو مکتب کوفه می گوید: در این موارد مانند این شعر فاعل «جفونی» 
اسم ظاهری همانند «الاخلاء» است که بعد از «جفونی» بوده و ان حذف 
شده است و آن واوء واو ضمیر فاعلی نمی بااشد بلکه علامتی است که 
فقط دلالت بر جمع مذکر بودن فاعل فعل می کند و قرینه بر آن است, لذا 
حذف فاعل در این موارد اشکال ندارد و اگر فاعل را محذوف ندانیم 
مجبوریم که آن واو را فاعل 1 صورت عود ضمير به خرن 
لفظا و رتبتا لا زم می آند: 


و فراء که نکن دیکر از تخویون کوفه است ین کونه: در این موارد, عفن 
از آن دومین از متنازعین است و فاعل فعل اوّل. ضمیری موْحْر از آن اسم 
مفتلر و مرجم: بودقر یمن آن»خمیر خذف: فی: تتنواد: و اگر کسی اشکال 
کند که در «جفونی» ضمیر فاعلی موجود است و 1 به فاعل ندارد, او 
می گوید: واو در «جفونی» علامت و قرینه 0 حذف آن فاعل است نه 
اینکه خود فاعل باشد بنابراین تقدیر عبارت اینگونه است «جقونی و لم 
آجف الاأخلاءهم» . 


فان استوی: این دو قول کسایی و فراء در صورتی بود که متنازعین مختلف 
در طلب معمول باشند یعنی هردو تنازع بر اسمی دارند لکن یکی طالب 
فاغلیت آن دوکر طالب مصولب آن اسحم لین ار ماو ازع 
مت توت ی روف ار آن اسمرا هه وان فاعلت ملاس 
خواهند در این صورت کسایی می گوید قاعدة اوّلیه این است که عمل به 
اولی داده شده-چون او مکتب کوفی 
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دارد که می گویند اول از متنازعین عامل است-سپس به فعل دوم ضميیر 
داده می شود, مانند: «ضربنی و ضرباه زیدان» و قاعده ثانویه به نظر 
کسایی این است که می توان به دومی عمل داده لکن به اوّلی ضمیر نمی 
دهیم ۳ عود ضمير به متاخر لا زم اید بلکه به اولی اسم ظاهری داده می 
شود به عنوان فاعلیت که سپس حذف می گردد. لکن فراء می گوید اگر 
حرف عطف واو باشد ان اسم ظاهر. فاعل برای هر دو می باشد. چون 
توارد عاملین بر معمول واحد را ایشان جایز می داند, مانند: «قام و قعد 
آخواک» که فراء « آخوان» را فاعل برای هردو فعل قبل می داند. لکن 
کات یی اک داعوان را فاعل رای فعل دم داش خاعل فعا 
اول, اسم ظاهری شبیه این اسم است که هم اکنون حذف شده است. 


الثالث: سومین مورد عود ضمیر به متاأجُر لفظا و رتبتاء جایی است که آن 
ضمیره مخبر عنه یعنی مبتدا باشد و مخبربه یعنی خبر. مفشر و مرجع آن 
باشد. مانند آیه شریفه: ان هی لا حَبائتا لیا «الأنعام/29» شاهد در عود 
ضميیر مبتدا «هی» به خبر متأشر «حیات» تفت و قابل ذکر است که «ان» 
در آیه نافیه است. 


ات که ان صمتر: تمیق ان دی قص ی کید ویصعتن ۱ ری #عنه با وت 
اهمیت مطلب مذکور در جملة بعد آورده می شود و به آن ضمیر حدیث و 
ضمیر امر : نیز گفته می شود و هرگاه در جمله بعد از آن, مسندالیه يا مسند 


مذکر بود, این ضمیر نیز مذکر آورده می شود و به آن ضمیر شأن می 
کنر مانند انم تتتر رف 


قَل هو له «الاخلاص/1» 


و هرگاه مسندالیه پا مسند در جملة بعد موّنث بود 1این ضمیر به صورت 
عونت آورده هی نود و به ان هیر فضته می: کون فانند آبه شریفه : 


۳ 3 سل ار ۳ 
قاذا هی شاخهه آبصار الذین کقژوا «الانبیاء/97» 
در هردو آیه ضمیر مبتدا| فوع. ار جمله موخر لفظا و رتبتا است ؛ زیر| این 
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نکته : در آیه دوم, «هی» ضمیر قصه و مبتدای جمله کبری و جمله بعد خبر 
و مرجع آن است و «شاخصه» خبر مقذم جمله صغری و «ابصار» مبتدای 
موخر جمله صفری است که اضافه به «الذین» شده است. 


و کوفیون نام این ضمیر را ضمیر مجهول می گذارند زیرا در ابتدای کلام 


باید دانست که این ضمیر از پنج جهت. مخالف قاعده و اصل در ضمایر 


است : 


آحدها: وجوب و لزوم عود و رجوع آن دائما به مایعد خود لفظا و رتبت 
است؛ زیرا هرگز نمی تواند کل آن جمله و حتی جزیی از آن, مقدم بر این 
ضمیر گردد. بنابراین همواره و دائما این 1 
خاانجه اضل »ون فان ان ات که وی ره فدص یرد 


وجه, هیچ ضمیری همانند ضمیر شان و قصه بیست در حالیکه اصل در 


و نحویون کوفه و یکی از نحویین بصره که آخفش است اجازه داده اند که 
مفسر و مرجع ضمیر شان, اسم مفردی که عامل بوده و یک معمول 
مرفوع نیز دارد باشد, مانند: «کان قائما زید» که در اینجا اسم «کان» 
ضمیر شأن مستتر در آن است و «قائما» خبر آن بوده که در ضمن مفسر 
و مرجع آن ضمير نیز می باشد و «زید» فاعل و معمول آن اسم مفرد 
«قائما» است و مانند: «ظننته قائما عمرو» که مفعول اوّل 
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«ظنْ» ضمیر شان است که توسط <قاتها کول تام است تیه 
می شود و آن نیز عامل و رافع «عمرو» است. 


هذا [ن سمع: مصنف کتاب می گوید: اولا: اینگونه عبارات از عرب شنیده 
نشده و ثانیا: اگر شنیده شود در متال اوّل دو ترکیب جایز است: 


1- «زید» مبتدای موخر بوده و «کان قائما» خبر مقذم آن است و ضمیر در 
«کان» اسم ازت شیف باشت که به «زید» راجع است و «زید» چون رتبتا 
مقذم است در اینجا عود ضميیر به متاخر لفظا و متقدم رتبتا است که بلا 
اشکال می باشد. 


2 «رید*: اسم .مه حر «کان* و تهاتما» خبر مفدم. آن-باشد زیر نقدیه و 
تاخیر در اسم و خبر «کان» ۳۹ و در مثال دوم یک ترکیب بیشتر 
جایز نیست و آن این است که «عمرو» مبتدا بوده و «ظننته قاثما» خبر آن 
باشد و ترکیب دلومی که در مثال ال گفته شد در اين مثال جایز نیست 
زیرا «عمرو» نمی تواند مفعول اوّل موخر «ظنٌ» باشد زیرا هم اين فعل 
دو مفعول خود را گرفته و هم «عمرو» مرفوع می باشد. 


بنابراین با توجه به توجیه و ترکیبی که گفته شد ترکیبی که اخفش بیان 


التالث: برای ضمیر شأّن و قصه هرگز تابع آورده نمی شود بنابراین نه 
موکد می شود و نه عطف بر آن می گردد چه عطف بیان و چه عطف 
تسین فبدل از آن‌تنز آورده نمی شون و این خلاف: اضل درضفاین انیت 
زیرا اصل در ضمایر جواز آمدن کلیه توابع, جز صفت است. به همین جهت 
در اینجا گفته نشد: «و لا ینعت» زیرا| در ای یت یر ان همانند 
دیگر ضمایر است و مخالف دیگر ضمایر نیست. 


الرایع: عامل در ضمیر شأن و قضه تنها یا عامل معنوی ابتدائیت و یا یکی 
از نواسخ جمله اسمیه است با آنکه اصل در ضمایر این است که تمامی 
وان با در انم مان کید 


الخامس: ضمیر شأن همواره مفرد غایب بوده و تثنیه و جمع و به صورت 
مخاطب و متکلم اورده نمی شود هرچند دو يا چند جمله بعد از ان واقع 
شوند که 
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ادا تفر دا تزمانی که این فطا لت لا اضل چراق خی ان نایت: و 
بیان گردید, دانسته می شود هرجایی که می توان ضمیری را که در عبارت 
غیر ضمیر شان و قصه شود زیرا ضمیر شان خلاف اصل است و در 
صورتی که هیچ راهی باقی نمانده باشد به جز حمل ضمیر بر ضمیر شأن 
آنگاه گفته می شود آن ضمیر, ضمیر شآن است. پنابراین مطلب. قول 
نحویین که می گویند: اسم «آن» مخففه ضمیر شأن نب .ضعیف می 
باشد, زیرا اولی و احسن این است که حمل به غیر ضمیر شأن شود اگر 
ممکن باشد. و موّید این مطلب قول سیبویه 1در آیه شریفه: 


آن یا ارامیم قَذ صَافت للرْوّیا «الصافات/104 و 105» 


است زیرا ایشان اسم مقر «آن» مخففه را ضمیر شأن نگرفته است بلکه 
گفته است که اسم «آن» ضميیر مخاطب محذوف است و تقدیر ایه اینگونه 
است: «آثک با [براهیم» 


الخامس: پنجمین موضعی که ضمیر عود به مرجع متاخر لفظا و رتبتا می 
کند. جایی است که آن ضمیر. مجرور به حرف جر «رب» شده باشد و 
مفسشٌر و مرجع آن ضمیر نیز تمییز مذکور بعد از آن باشد, که در این 
صورت حکم این ضميیر, همانند حکم ضمیر فاعلی «نعم و بئس» در دو 
جهت است:1-مفشر و مرجع ان باید تمییزی که بعد از آن ذکر می شود 
باشد.2-آن ضمیر باید مفرد 7 تیه فخفع: هر در :آ ورف تصی: شور 


«ربه فتیه دعوت الی ما 
یورث المجد دائبا فأجابوا» 2 


۱ ی ای مرجع آن که 
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که هه یر هیر ارو در کر هه ان آ‌ارای و 
محل است 1-محل قریب که مجرور است 2-محل بعید که مرفوع بنا بر 
ابتدائیت است. و «فتیه» جمع «فتی» تمییز است و جمله «دعوت الی. . 
در محل رفع خبر برای مبتدا که ضمیر مجرور به «رب» است می باشد 
«ما» موصول مشترک اسمی و «یورث» فعل و فاعل. صله موصول و 
ضمیر مستتر در فعل عود به موصول می کند و «المجد» مفعول ان و 
«دائبا» به معنای «دائما و ملحا» صفت برای مفعول مطلق محذوف ست 
«ایرائا دائبا» و فاء ۴ و جمله «آجابوا» عطف بر جمله «دعوت. 


می باشد. 


معنای شعر: «چه بسیار جوانانی که دعوت کردم- -هدایت کردم -به سوی 
آنجه که مجد و بور کی در ی داود مخنی داتمی سن آنان بر اجایت. و 


قبول کردند» . 


باید توجه داشت که هرچند حکم این ضمير همانند ضمیر در «نعم و بتّس» 
در آن دو مورد است لکن از جهتی با آن فرق می کند و آن جهت این است 
که هیر نعد اهر » هه عفر دهد کر الست اه نبیر آن"صوزت: وه 
مذکر باشد, مانند: 


«ربه امرآه» به خلاف ضمیر در «نعم و بتّس» که هرچند هميشه مفرد 
است لکن اگر تمییز موّنت بااشد آن ضميیر فاعلی مستتر موّنت آورده می 
شوک فا یه << عصت: آمز آمهفنه هراک مد کر ار آن مر مد کر آورده 
می شود مانند: «نعم رجلا زید» . 


و کوفیون اجازه داده اند که ضمیر بعد از «رب» از یت نا نیت و تذکیر و 
حتی افراد و تثنیه و جمع مطابق تمییز اورده شود, مانند «ربهم رجالا» لکن 
به کوفیون جواب داده می شود که این نحوه استعمال از عرب شنیده 


السادس: ششمین موضع عود ضمیر به مرجع متاخر لفظی و رتبه ای, 
جایی است که ضمیر مبدل منه باشد و بدل آن اسم ظاهری است که در 
هن هفنلر. و امرخم,آنر تفر یی میت باشهر هانند: «صزبته زیدا»: که 
«زیدا» بدل و مفشر و مرجع ضمیر مفعولی در «ضربته» است. 
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ابن عصفور می گوید: اخفش این قسم را اجازه داده است. لکن سیبویه آن 
را ممنوع می داند. 


ابن کیسان می گوید: این قسم به اجماع نحویین حتی به نظر سیبویه جایز 
ات ای اس مر ی این یط ات ای سا 
اه ار 


رتبه ای می کند جایی است که ضمیر متصل به فاعلی شده باشد که مقذُم 
از مفعول است و مرجع و مفشٌر آن ضمیر. همان مفعول مور است 
مانند: «ضرب غلامه زیدا» که ضمیر مضاف الیه که متصل به فاعل است 
به مفعول «زیدا» عود می کند که لفظا و رتبتا موجر از آن ضمیر است 
زیرا رتبة مفعول, مور از فاعل و ضمیر مضاف الیه آن است. این قسم و 
اس یاهمان را اخفت و اه الفته خیم اف الله ظوال که ار 
نحویین کوفه است اجازه داده اند. و از شواهد و ادله ای که اینان قول خود 
قاعا ان اتبات:می کننم فول این شاگر اتست: 


«کسا حلمه ذا الحلم آثواب سقدد 
۳( نداه ذ الندی فی ذرا المجد» 1 


شاهد: در ضمیر متصل به فاعل «حلمه» است که عود به مفعول زا 
الحلم» می کند و همچنین شاهد در عود ضميیر متصل به فاعل «نداه» به 
مفعول «ذ| الندی» می باشد. 


ترکیب شعر: «کسا» فعل ماضی دو مفعولی, و «حلم» فاعل آن و «ذا» 
مفعول اول و «الحلم» مضاف الیه و «اثواب» مفعول دوم و مضاف به 
«سودد» و «ندا» فاعل «رقی» و مضاف به ضمیر و «ذا» مفعول و مضاف 
به «الندی» و «ذرا» جمع «ذروه» مضاف به «المجد» است و «ذروه» به 
معنای نهایت و بلندترین قسمت یک چیز گویند. 
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معنای شعر: «پوشانید حلم وقار او صاحب حلم را لباسهای بزرگی و 
بزرگواری را و رفیع کرد بخشش او صاحب بخشش را در قلل بزرگی» . 


و الجمهور یوجبون: جمهور نحویین در این مورد-عود ضمیر متصل و مضاف 
الیه فاعل به مفعول موخر-واجب می دانند که در نثر, آن مفعول, مقذم بر 
فاعل گردد تا عود ضمیر لفظا به متقدم شود هرچند رتبتا متار است و 
گفته شد که اصل در ضمایر این است که مرجع ضمیر باید متقدم باشد 
هر چند تنها لفظا مقدذم باشد, و چون در نثر ضرورتی نیست بنیبراین باید 
این قاعده مراعات شود مانند آیه شریفه: اذ ابتلی ابراهیم رب بکلماتِ 
ق َمَهْنّ «البقره/124» که مفعول فعل «ابراهیم» از فاعلِ آن رت *: که 
ما به ضمیری است که به آن مفعول راجع است, مقذم شده است. 
بنابراین تنها در شعر و در موضع ضرورت., تاخیر لفظی مفعول در این مورد 
اشکال ندارد. 


و یمتنع بالاجماع: کوفیون و بصریون عود ضمیر متصل به غير فاعل» به 
فرجع سای یو رنه ای را ممتنع می دانند, مانند: «صاحبها فی الدار» 
زیرا ضمیر متصل به مبتداست که به تک از الفا ظ موجود در خبر «الدار» 
را نیز ممتنع می دانند, مانند: «ضرب غلامها عبد هند» زیرا ضمیر متصل به 
فاعل مرجع و مفسر ان خود مفعول نیست بلکه مضاف الیه مفعول «هند» 
است. بنابراین حکم حنمی و واجب در این دو مورد تقدیم خبر در مثال اول 
و تقدیم مفعول در مثال دوم است لذا در مثال اوّل باید گفت: «فی الدار 
صاحبها» چنانکه آبن مالک در مورد تقدیم خبر در اين باره می گوید: 


کذا اذا عاد علیه مضمر 


و در مثال دوم باید گفت: «ضرب عبد هند غلامها» . چنانکه ابن مالک این 


و شاع نحو «خاف ربه عمر» 
و شذ نحو «زان نوره الشجر» 
ص :156 


شرح حال الضمیر المسمّی فصلا و عمادا 

و الکلام فیه فی آربع مسائل: 

الافلن فی شرمطه و هی سفه و دلی: آله,پشتوظ قیما فبله آمر اه 

چهارم این کتاب مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد, احکام مربوط به ضمیر 
فصل پا ضمیر عماد است که مباحث و مطالب درباره این ضمیر» در چهار 
4-احتمالات ترکیبیه ضمیر فصل. 


الاولی: اولین بجت پیرامون شروط استعمال ضمیر فصل است, باید 
دانست که آنشن وط شش خا هستند: که ذو تشرط آن مرحوط به کلمه قبل 


صصر تا وتو متا هم فان ی و سوت و او 
آن کلمة بعد از ضمیر فصل است. 


ات ان خه‌ ری که مرو به کامه فیل از .خی فضل ات یار تنه اد 
اخدهما: باند ان کلمة. ای که فیل, اد مر فصل. است, با هم اکنون. زر 
عال ان در عبارت صنقوا باشد با اینکه ساها و در اضلن.ستندا مهو هد 
ص :157 


ناسخی, نسح گردیده شده باشد, مانند ید شریفه : 


آولنک هم لمل ن «الأعراف/157» 


شاهد: در مبتدا بودن کلمة «اولتّک» در حال حاضر است که «المفلحون» 
خبر آن است و ضمیر فصل, در وسط آن دو قرار گرفته است. ۵ مانند انة 


,۱ ۳ 2 دا ِ 
ما تُقَذَمَوا لاه که من خیر تجدوه عرد الله هو خیر| «المزمل/20» 


شاهد: در وقوع ضمیر فصل «هو» بعد از مبتدای منسوخ-هاء ضمیر-توسط 
فعل قلبی «تجد» است که مبتدا سابق را هم اکنون به عنوان مفعول اوّل 
و خبر سابق «خیرا» را به عنوان مفعول دوم نصب داده است و «عند الله» 


متعلق به فعل «تجدوه» است 


و مثال دیگر برای وقوع ضمیر فصل بعد از کلمه ای که در اصل مبتدا بوده 
و هم اکنون توسط ناسخ نسخ شده است., قول آمیز. المته متین علیه السلام 
درباره ارزش و جایگاه قرآن است: 


«و اعلموا أنْ هذا القرآن هو الناصح الذی لایفش» 1 


شاهد: در وقوع ضمیر فصل «هو» بعد از «هذا» که در اصل مبتدا بوده و 
هم اکنون اسم «اٍنْ» می باشد. است و «الناصح» خبر «اِنْ» است و 
«الذی» صفت ان است. 


فعیای خظیه هی بدانید کههمایا این قر انم بدا تضیحت کنندم: ای اس 
که خیانت نمی کند» . 


و آجاز الاخفتتن: آخفش جایز می داند که اسم قبل: ذوالحال باشد و ضمیر 
فصل بین ذوالحال و حال قرار گیرد. مانند: «جاء زید هو ضاحکا» که ضمیر 
فصل «هو» بین ذوالحال «زید» و حال «ضاحکا» قرار گرفته است., در 
حالیکه جمهور نحویین قائلند که اسم قبل از ضمیر فصل حتما باید مبتدا در 
خال با ساب باشهه ه خفن این ای تریفه. را نیز از موارد وقوع ضمیر 
فصل بعد از ذوالحال قرار داده است که حکایت د قول حضرت شعیب با 
حضرت موسی علیه السلام است: 


هوّلاء بناتی هن أَطَعَر لَکَمْ «هود/78» 
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که «آطهر» حال از «بناتی» است که ضميیر فصل «هنْ» میان آنها قرار 
گرفته است. البته در قراءعت عیسی بن عمرو 1و محمد بن مروان که 
«اطهر» را به نصب قراءت می کنند. و ابو البقاء 2در این قراءت قول 
اخفش را جایز می داند. 


و لخن انی عمزو من هرا بحنی: و ابو عوزو ین علاه یکی از قرا سیعه ی از 
ادبای بصره, به کسی که یه قبل را به نصب قراءت کرده است. نسبت 
ی و ۲ ۲ 3 


و قد خرجت: و در قراءعت نصب «آطهر» نیز به دو شکل دیگر می توان 
طوری این ایه را ترکیب کرد که «هنْ» ضمیر فصل نباشد: 


1- «هولاء» مبتدا و «بنات» خبر و مضاف به ضمیر متکلم و «هن» تاکید 
ضمیر می باشد که در خبر «بنات» مستتر و رابط خبر به مبتداست و 
«آطهر» حال از آن ضميیر باشد. 

2- «هولاء» مبتدا و «بناتی» عطف بیان با بدل کل از کل آن؛ «هْ» مبتدای 
دوم و «لکم» خبر آن است و «آطهر» حال از ضمیر مستقر در «لکم» 
است و کل این جمله خبر برای «هولاء» باشد. 


و فیهما نظر: مصنف کتاب درباره اين دو ترکیب که بنا بر قراعت نصب 
«آطهر» است می گوید در هردو ترکیب اشکال است. زیرا اشکال ترکیب 


اول این است که چگونه «هنْ» تأکید ضمیر مستتر در «بنات» است در 
حالی که «بنات» جامد است و اسم جامد نمی تواند متحمل صمتر بااشد و 


این قول بصریون است و ابن مالک ن نیز از انان یروق کردخ و می. کوید: 
و المفرد الجامد فارغ و ان 


و اشکال ترکیب دوم این است که در نزد اکثر نحویین حال نمی تواند بر 
عامل 
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خود که ظرف و جار و مجرور است مقذم شود. 


تکته ور فراعت مهو که رقم« امن ی با شور اظم خن انیت نا 
از «هولاء» که در این صورت «بناتی» عطف بیان یا بدل کل از کل از آن 
است و یا خبر از «بناتی» است که کل این جمله. خبر برای «هولاء» است 
که در این دو ترکیب «هنْ» ضمیر فصل است و يا «هن» مبتدا و «اطهر» 
خبر آن و کل جمله خبر برای «هولاء» است و «بناتی» عطف بیان یا بدل 
کل از کل. ار آن ات ه با کل جمله لاهن اطمر لکم» عبر برای «بناتی» و 
کل این جمله خبر برای «هولاء» باشد. 


و الثانی: دومین شرط اسم قبل از ضمیر فصل این است که آن اسم 
معرفه باشد همانطور که در مثالهای سابق اورده شد. لکن فراء و هشام از 
نحویین کوفه و دیگر نحویون کوفه که تابع این دو هستند, اجازه داده اند که 
اسم قبل از ضمیر فصل نکره باشد, مانند: «ما ظننت آحدا هو القائم» که 


« آحدا» شرط اول را که مبتدا در اصل بودن است داراست لکن شرط دوم 
را ندارد زیر| نکره است. 


ات جمهور نحویین در اسم قبل از ضمیر فصل دو شرط را لازم می 
دانند؛ 


1-مبتدا در اصل بوده يا هم اکنون مبتدا باشد. 


2-معرفه باشد. لکن فراء و هشام و پیروانشان تنها شرط اوّل را لازم می 


دانتد. 


و یشترط فیما بعده آمران: در اسمی که بعد از ضمیر فصل قرار می گیرد 
دو شرط لازم است: 


1-آن اسم در اصل يا هم اکنون خبر باشد. 
2-آن اسم پا معرفه بااشد, مانند یه شریفه: 
آولتک هم لْْفْلِخُونَ «الأعراف/157» 


و يا نکره ای مانند معرفه در عدم قبول دخول الف و لام باشد, مانند آفعل 
تفضیل که دارای «من» لفظا و یا تقدیر | است و در اصل نکره است و چون 


الف و لام نمی تواند قبول کند, همانند اسم معرفه در این مورد است.؛ 
مانند کلمه «خیرا» در ایه شریفه: «تَجدوه عند الله هو خیر ا» 


یز را که افعلی تفیل راستسهه ان ان ی ور ریز اس ترا 
افعل 
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تفضیل سه شکل استعمالی دارد يا با الف و لام و یا به صورت مضاف و یا 
با «من» است که در اینجا چون نه ذواللام و نه مضاف است بنابراین با 
«من» تقدیر | استعمال شده است. 


و شرط الّذی کالمعرفه: باید دانست که شرط کلمه ای که بعد از ضمیر 
فصل قرار دارد و مانند معرفه است این می باشد که ان کلمه باید اسم 
باشد همانطور که در تمامی مثالها مشاهده می شود. البته باید توجه 
داشت که شرط علمه ای که بعد از ضمیر فصل است و معرفه نیز می 
باشد, اسم بودن است لکن چون کلمة معرفه در بین سه نوع کلمه تنها 
اسم است لذا برای ان شرط اسمیت آورده نشده است ولی جون 
«کالمعرفه» اینگونه تعریف شد که قبول الف و لام نمی کند و بنابراین 

تعریف «کالمعرفه» شامل فعل و حرف نیز می شود, از تا 


اسمنت: گفته شد: 
«شرط الذی کالمعرفه آن یکون اشها تا ان دو قسم خارج شود. 


فا یمق لک رخا ی ان کموانن امش اس فا اد 
باشد. عبد القاهر جرجانی مخالفت کرده و فعل مضارع را نیز به جهت 
مشابهت ان به اسم-اسم فاعل و اسم مفعول-ملحق به اسم,؛ در صحت 
وقوع آن بعد از ضمیر فصل کرده و این ایه شریفه را از اين قسم قرار 
داده است: 


ان هو ید 5 و بعیدٌ «البروج/13» 


ک 


شاهد: در اين است که فعل مضارع «یبدی» بعد از ضمیر فصل قرار گرفته 
است. لکن دیگر نحویین و مفسرین این ضمیر را ضمیر فصل قرار نمی 
دهند بلکه آن را یا تاکید اسم «اِنْ» قرار داده و یا مبتدا دانسته که «یبدی» 
خبر آن است و کل جمله خبر برای «اِنْ» می باشد. 


و قد یستدل له : و محققا به سود و طرفداری از نظربهة جرجانی و اثبات 


صحت ان به این ایه شریفه استدلال شده است: 


و یی آلْذین [ وتوا للم آلْذٍی آثرل النک من زیق هو الق و هدن الی 
۱ «سبا/6» 


وجه استدلال این است که «هو» ضمیر فصل است که واقع شده بین 
«الذی» 
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که در اصل مبتدا بوده و الان مفعول اوّل «یری» است و بین «الحق» که 
مفعول دوم است و در اصل خبر بوده است و هم اکنون فعل مضارع 
«یهدی» عطف بر آن شده و چون معطوف و معطوف علیه دارای یک حکم 
هستند و باید صحیح باشد که معطوف جای معطوف علیه قرار گیرد. 
بنابراین گویا ضميیر فصل قبل از فعل مضارع واقع شده است و «الذین» 
فاعل «یری» می باشد, چنانکه مرحوم علامه طباطبایی این ترکیب را 
اختیار کرده است. 


نکته: باید توجه داشت که این آیه نمی تواند دلیلی برای اثبات قول جرجانی 
باشد. زیرا ممکن است گفته شود که واو عاطفه «یهدی» را عطف بر 
«الحق» نمی کند تا این ایه دلیل برای جرجانی و طرفدارانش باشد بلکه 
یبن هیری» در ال آیهیا عطی بروائزل »می,باشد ور 
اینکه اصلا می توان گفت که واو استینافیه است. 


و یشترط له فی نفسه آمران: بعد از آنکه دو شرط اسم قبل ضمیر فصل 
رسد که این نیز دو شرط می باشد: 
کت آئت آلقيت عَلَیَهم «المائده/117» 


2-ضمیر فصل واجب ۱ ست مطابق اسم قبل از خود در تعداد و جنس و 
غیاب و حضور باشد, خازید ایه شریفه : 


ولیک هم لْْعْلِخُونَ «الأعراف/157» 


که ضمير فصل «هم» هم در تعداد و هم در جنسیت مطابق اسم قبل 
«اولتک» است. بنابراین مثال «کنت هو الفاضل» جایز نیست زیرا ضمیر 
منفصل مفرد غائب است. 
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الفتاله تایه مین عساله آق کشیی امین میر فص هطظر انفت: 
فایده و ارزش کلامی ضمیر فصل است, که باید گفت: فایده ضمیر فصل 
سه امر است که یک فایده ان لفظی و دو فایده دیگر ان معنوی می باشد: 


تفاندن افظی انم ارت استه اد اسکه. اه آغان کلامددر وت در هرد 
فصل:متکلم. اعلام و اظهار می کند به اینکه. بعد ضمیر فضل, خبر برای 
اسم قبل از آن است و یکی از توابع برای آن اسم نمی باشد و به همین 
جهت این ضمیر به ضمیر فصل نامگذاری شده زیرا فارق و ممیز خبر از 
تابع است و اگر این ضمير نبود احتمال داشت توهم 1 اسم دوم کین 
ان انم رای سم ال اس او ینموم ای مر ال ان 
«الأعراف/157» 


شاهد: در اين است که اگر ضمیر فصل «هم» نبود توهم می شد که 
«المفلحون» بدل يا عطف بیان یا صفت برای «اولتّک» است لکن با افکن 
آن, اين توقم رفع می شود و معین می شود که خبر برای «اولثک» است. 
و به این ضمیر ضميیر «عماد» بعنی اساس و تکیه گاه محکم نیز می گویند؛ 
زیرا وضوح معنای کلام و اينکه مابعد از ضمیر فصل, خبر است و با آن کلام 
تمام می شود معتمد و متکی به ذکر ضمیر فصل است وگرنه معنای کلام 
بدون ضمیر فصل یک نحوه ابهام دارد زیرا معلوم نیست اسم دوم خبر یا 


در اینجا ذکر دو نکته لازم است: 


1-اکثر نحویین تنها همین فایده را برای ضمیر ذ فصل ذکر کرده اند که این 
اشتباه است بلکه دو فایده دیگر معنوی نیز دارد. 


2-اکثر نحویین در مقام بیان ارزش لفظی ضمیر فصل گفته اند که ضمیر 
فصل. موجب تمییز خبر از صفت است در حالیکه به جای «صفت» ذکر 
«تابع» بهتر است زیرا گاهی ضمیر فصل در کلام واقع می شود با آنکه 
جای توهم خبر با صفت نیست, مانند آیه شریفه: کنت. انت. ال قیت . عَلیهم 
«المائده/117» که «الرقیب» هرگز نمی تواند صفت برای ضمیر کامات 
مفرد نو «کنت4 ناد تا ضفیر فصل.< ات رافع این توهم پاش زیر 
هرگز از ضمیر صفت آوزده ثمی شود بلکة گفته شده است 
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که «الرقیب» چون می تواند بدل از ضمیر متصل مخاطب در «کنت» باشد 
و به آن از باب تابعیت از اسم «کان» اعراب رفع داده شود ضمیر فصل 
برای رفع این توهم اورده شده است. 


نکته: شایان ذکر است که کلمهة «الرقیب» گذشته از اینکه نمی تواند 
صفت. عطف بیان تاکید و عطف نسق باشد نمی تواند بدل از ضمیر 
مخاطب در «کنت» نیز بااشد زیرا بدلیت اسم ظاهر از ضمیر مخاطب 
هنگامی است که یا بدل بعض از ز کل و : ون کلی 


و من ضمیر الحاضر الظاهر لا 
تبدله الا ما احاطه جلا 

آو اقتضی بعضا آو اشتمالا 
کانک ابتهاخک استمالا 


و «الرقیب» هیچیک از این اقسام نیست. بنابراین می توان گفت که در این 
آیه شریفه فايدة ضمیر فصل تنها معنوی است. و یا اينکه گفته شود ذکر 
تابع به جای صفت اولی نیست. 


و الثانی معنوی: دومین فایده و ارزش کلامی ضمیر فصل, تاکید کلام است, 
اين فایده را جماعتی از نحویین مانند سیوطی بیان نموده و مبتنی بر 
همین فایده کرده اند اینکه ضمیر فصل هرگز با الفاظ تاکید باب توابع جمع 
نمی شود چون اجتماع موکدات کراهت دارد و تحصیل حاصل است به 
همین جهت استعمال «زید نفسه هو الفاضل» جایز نیست زیرا ضمیر فصل 
با لفظ تاکید باب توابع «نفس» در یک جا جمع شده است. و به همین جهت 
که ضمیر فصل موجب تاکید می شود, کوفیون نام این ضمیر را «دعامه» 
بعتی: «هو کده» نیز نامگذاری کرده اند زیرا این ضمیر «یدعم به الکلام» 
ی یک مه کدف آلکلام * می با ند 


الثالث: سومین فایده ضمیر فصل, همانند فایدةه دوم, معنوی است 1۳ 
بیان این نکته است که مضمون و معنای اسم بعد, مختص برای اسم قبل 
است. و تعداد زیادی از علمای علم بیان و بلاغت در مقام بیان فایده ضمیر 


فصل, تنها همین فایده 
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لک هن «البقره/5» 


هرسه فایده ضمیر فصل را بیان کرده و گفته است: فایده ضمیر فصل, این 
است که اوّلا دلالت بر این نکته دارد که اسمی که بعد از آن می اید خبر 
فا مه اس ما فا 
است و ثالثا حتمیت و ایجاب این که ارزش و فایدة مسند-که در آیه شریفه 
فلاح و رستگاری است- ثابت برای مسندالیه-که متقین در آیه است-می 
باننید. هم یراق غیر از آن تفن باشه. 1 


الخشاله التالته؟ قی: مصلهت:شومین مساله پیردآمون مر قضالب وبا نه 
قجای ا عراس راتکه با اضاا مخت از اغراف جاوما خیر و کر حخلر 
اتراف ای ارات سعای ان هه اسان است ‏ اه عم تاه که 
ضمایر هیچگونه اعراب لفظی نخواهند گرفت لذا اگر قائل شویم که ضمیر 
فص اغراب خواهد داشته باید فاغل به اغرات ای دای ان وم 
تصررون ماود ارند که این وه لقطا وس‌محاا اعرات ندارد, لکن در 
بین خودشان در علت عدم اعراب ب محلی آن اختلاف است که اکثر آنان می 
گویند: این ضمیر صورتا به شکل اسم است لکن در واقع حرف است., لذا 
چون حرف محل اعرابی ندارد. اين اسم نیز محلی از اعراب نخواهد 
تاه مصفیت کنات ی مد سایر ای شاه هحوته اشکالن تور انان 


وارد بیست.. 


لکرم رعضی دیک از نان ماو الیل بن اخفت.می کویید. این یر ارم 
است ولی با این وجود محلی از اعراب ندارد مانند اسماء افعال در قول 
کسانی که قائل هستند که اسماء افعال. معمول هیچ عاملی قرار نمی 
گیرند و همانند «ال» موصوله که اسم بوده و هرگز معمول عاملی قرار 
اعراب ندارد. 


و قال الکوفیون: و از طرف دیگر کوفیون می گویند: ضمیر فصل اسم 
است و محل اعراب دارد. لکن بین انان اختلاف در کیفیت اعتبار محل 
اعرابی ان وجود دارد, سای میت گوید محل اعراب ضمیر فصل, به حسب 
و به اعتبار اعراب اسم 
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تقد ات هافر آغ هن وین فخان. اقیایی ان یه اسان اغراب اتشت فب ار 
است بنابراین مهن شیر قیل رفن مدا هی رم ما ند «زید هو 
القائم» ی و فراء رفع است زیرا هم اسم قبل و هم اسم 
بعد اعراب ب آنها رفع است و همچنین محل اعراب ضمیر فصل بین مفعول 
اول و دوم افعال قلوب مانند: «ظننت زیدا هو القائم» , به نظر کسایی و 
فراء نصب است و در این دو مورد ثمره اختلاف بین آن دو ظاهر نمی شود 
قیرا ارات ام فیل مدا ایک اشت کت آکر یر فصل ین 
اسم و خر لکان باشد مانند: «کان زید هو القائم» ثمره اختلاف بین آن 
زرا سای اغراب ضصر فصل را اغراب ام مهد سس اند که در تال 
طیی فصل در ظر ان آغراب انش فبل اشت که در فال اعرات آن رده 
است. و ثمره خلاف بین این دو در جمله ای که در صدر آن. حروف مشبهه 
تالقن مه تام ان ای وا هه ای اهر مس مد 
ارفص ورس فلت که وا سس اه یر اقا ای 


است. 


المسأله الرابعه: چهارمین مسأله ای که پیرامون ضمیر فصل مطرح است 
در باره احتمالات تر کیبیه جمله ایست که در ان ضمیر فصل وجود دارد, 
مانند ایة شریفه: 


کت نت ت لا قيبِ ب عَلیْهِمْ «المائده/117» 


که در نمی نت # خی اختمال وجود دارد: 1-تاکید ضمیر متصل در «کنت» 
متیر فضل ماشتن دیهان حفت. کت طات» .مدا و «الرقیتب 4 عبر 
آن و کل جمله خبر برای «کنت» باشد زیرا «الرقیب» منصوب است و خبر 
مبتدا| همواره مرفوع می باشد و لصب ان کاشف از خبر بودن ان برای 
«کنت» است. و مانند آیه شریفه: 


و لا لتخنْ ساموت «الصافات/165» 
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که ضمیر «نحن» دو احتمال دارد:1-ضمیر فصل 2مبتدا باشد که 
«الصافون» خیو ان بفده وه کل خمله خی برای.< ان »اند و در این" اه 
نمی توان گفت که «نحن» تاکید باشد زیرا لام ابتدائیت که مفید معنای 
تأکید است داخل بر ادات تاکید نمی شود چون اجتماع دو تاکید مکروه 
است بنابراین «نحن» نمی تواند تاکید ضمیر متکلم که اسم «اِنْ» است 
باشد. لذا «نحن» تنها دو احتمال دارد. 


و در ال ای انت: الفاضل» ,میر ««انت» دوم سه احتمال دارد:1-تاکید 
«أنت» ال باشد که مبتدا بوده و «الفاضل» خبر آن است.2-مبتدا باشد که 
«الفاضل» خبر آن است و کل این جمله خبر برای «آأنت» ال باشد.3- 
یو فضل تاسشفو « ات ان مسا وتا تفاخل » خیرر ار ان باه نز 
اين آیه شریفه: 


الک آنت علام لْعْبوب «المائده/109» 
نیز همین سه وجه, احتمال دارد. 


قدشق اخا ره سای کفت که .هر کی تفیل آمردن هی از اه ااهن ,۱ 
جایز می داند, اجازه می دهد در مانند این مثال: «اِنْ زیدا هو الفاضل» 
علاوه بر سه وجه. 


ضمیر فصل, تاکید و مبتدا بودن. ضمیر «هو» بدل از «زیدا» نیز باشد که 
این وجه چهارم است. 
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روابط الجمله بما هی خبر عنه 
و هی عشره: 
اخدها اتخصر هه الاضله .وه لد ابرنط تج مد کورای: 


شرح یکی از احکام و مسائل مهمی که در زبان عرب بسیار با اهمیت بوده 
و دارای کاربرد بسیار زیاد است که به همین لحاظ در اين باب از آن بحث 
می شود, حکم روابط و اقسام مختلف رابط جمل؛ خبر به مبتدا می باشد, 
چه آن مبتدا در جمله مبتدا و خبر منسوخ مثل «کان زید یقوم» باشد و چه 
نباشد مثل «زید یقوم» . 


باید دانست که روابطی که جمله خبر را به مبتدا در جمله اسمیه 
غیرمنسوخ و به اسم در جمله منسوخ ربط می دهند ده صورت دارند: 


اخوها: سر اشسنته که: اضل ور « انا سین کر متا می اد مااضالت 
خود را نیز از کثرت رابط بودن آن در جمله خبر به دست آورده است. و 
چون اصول در هرباب دارای خصوصیات خاصی است که دیگر افراد آن باب 
ندارند به همین جهت ضمیر رابط هم می تواند ذکر شود, مانند: «زید 
ضربته» که ضمیر هاء, رابط جمله خبر به مبتداست که مذکور می باشد, و 
هم می تواند مقذر و محذوف باشد, مانند: «السمن منوان بدرهم» که 
ضمیر محذوف «منه» در جمله خبر که «منوان بدرهم» است رابط بین این 
جمله خبر با مبتدا «السمن» می باشد. و تقدیر اين جمله اینگونه است: 
«السمن منوان منه بدرهم» قابل ذکر است که «منه» متعلق به محذوف 
بوده و صفت برای «منوان» می باشد. 


الکاتی: اسم ار کر رانا سه خمله وبا فخذاشت. ساننو آبه 
شربفه: 


و آلذین کَدَبُوا بآیاینا و اسْتکُرُوا علها آولیک أَصَحاب آلثار «الأعراف/36» 
ص‌ :109 


که جفله. «اولنک اضحاب التارن» خبر بزای «الذین»* است و عاند بو رانطظ 
جمله خبر به مبتدا, اسم اشاره «اولتّک» است که خود در جمله خبره مبتدا| 
بوده و «اصحاب النار» خبر آن است. 


التالت: سوهین زر ابظ بین خمله خر و-هتندار ان است که خود لقظ مبندا :در 
جمله خبر تکرار شود, که بیشتر مواقعی که لفظ مبتدا در جمله خبر ذکر 
می شود در جایی است که کلام پرای ایجاد بوحشت یا بزر یک تنمایی بیان 
شده باشد, مانند آیه شریفه: لاف ما ألَحَاقَد «الحاقه/1 و 2» که 
«الحاقه» اوّل مبتدا و جمله «ما الحاقه» که «ما» استفهامیه در آن خبر 
مقدّم و «الحاقه» مبتدای موخر است روی هم خبر برای «الحاقه» ال می 
بناشند و.غاند آن اعاده و تکرار خود لفظ مبتدا «الحاقه» می باشد, و تکرار 
در این مثال برای ایجاد وحشت از روز قیامت است و مانند ایه شریفه: 


و اضات آلمن‌ها اضات لو الوا قعه/ 27 


که پزکنت: آن-شفانتد ایف قیل است .و ایق آیه براخ ور بمایین اصحاب 
الیمین» است. 


و مانند قول عدی بن زید عبادی از شعرای جاهلی که مسیحی نیز بوده 
است و در دیوان کسری خسرو پرویز ساسانی دارای احترام بوده به 
طوری که بعد از مرگ منذر بن ماء سماء کوشش کرد که فرزند او نعمان 
بن منذر پادشاه حیره شود لکن نعمان بعد از رسیدن به سلطنت. او را 
فریبکارانه دعوت کرد سپس زندانی کرد تا مرد و او اين اشعار را در زندان 
گفته 


است: 

لا ار الضفت سفه الفوت ی 
تن الشوت دا القتی: ی العقیر 1-1 
کم تری الیوم من صحیح تمشی 

و غدا حشو ریطه مقبورا 

انس الق ات مان 


لا آری طائرا نجا آن بصیرا 


شاهد: در تکرار «الموت» است که در جمله خبر «یسبق الموت شی ء» 
قرار دارد در حالیکه مبتدای آن نیز «الموت» است که کل این جمله توسط 
فعل قلبی «آری» نسخ شده است و مبتدا و خبر به عنوان دو مفعول آن 
اعراب نصب می گيرند. 


ص :170 


معنای شعر: «نمی شناسم مرگ را که چیزی سبقت از آن گیرد, تلخ می 
کند مرگ-کام-صاحب تروت و فقیر را» . 


قابل ذکر است که فرزند شاعر که نام او زید بن عدی بود به دربار خسرو 
پرویز رفت و با حیله ای موجب غضب خسرو پرویز نسبت به نعمان بن 
منذر شد به طوری که خسرو پرویز, نعمان را گرفت و او را تا آخر عمر 
زندان کرد و بعضی می گویند که زیر پای فیلها انداخت. 


را اه را وی کی پم از اعانه کار تاه ما مه 
باشد به خلاف رابط سوم که خود لفظ مبتدا در جمله خبر تکرار می شود 
مانند: 


«زید جاءني ان عبد اللّه» که ایتها در ماه خر سفاعی, ار عبد اللّه» لفظ 
«ابو عید الل» که کنیه«رید» است.دکن شدم اشت که هم مقتا با هرید 
است زیرا هر دو یک مصداق و معنا دارند. و ابو الحسن اخفش رابط بودن 
اعادة معنوی مبتدا در خبر را صحیح می داند و برای صحت آن استدلال به 
این ایه شریفه کرده است: 


چ لد ژ اجره حيز بلدین بَفُون أ قلا تعمَلُون و آلذین تقسشکون بالکناب :3 
آقاموا آلسّلاه لا لانضیعٌ جر الَعْطلچین «الأعراف/169 و 170» 


وجه استدلال آخفش اینگونه است که «الذین» مبتداست و جمله 
«یمشکون: ..»»صله: ان و جمله تا ۷ تضیع آجر المضلحین» بر است: ده 


بانط گرا وتا ناه عتر ات ریرا «اعصاعین * مان 
کسانی هستند که «الذین یمسشکون بالکتاب و آقاموا» می باشند. 


و اجیب: به اخفش جواب داده شده است که «الذین» مبتدا نیست 9 
مجرور است زیرا عطف بر «الذین یتقون» در آیه قبل است., بنابراین 

اساسا اين آیه شاهد برای اه ۱ 
«الذین» مبتداست و واو استینافی باشد, باز اين آیه شاهد برای رابط 
چهارم نمی باشد لذا تمسک اخفش برای اثبات صحت رابط چهارم اشتباه 
است زیرا رابط جمله خبر به مبتدا در این ایه, تکرار معنوی مبتدا نمی 
باشد بلکه رابط در این جمله از سه حالت خارج نیست: يا از قسم پنجم 
می باشد یعنی لفظی عام که شامل مبتدا نیز می شود در جمله خبر است 
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که این رابط است زیرا «المصلحین» اعم از «الذین یمسکون بالکتاب. . .» 
می باشد و يا رابط, ضمیر محذوف یعنی «منهم» است که از قسم اول 
روابط جمله خبر به مبتدا می باشد و يا اینکه اصلا جمله «اا لا نضیع آجر 
المصلحین» خبر «الذین» نمی باشد تا بحث شود رابط ان چیست بلکه خبر 
«الذین» محذوف است و ان «ماجورون» بوده است که جمله مذکور قرینه 
و دلیل بر حذف آن می باشد. را مت جر بن ابراهیم حوفی صاحب 


الخامس: پنجمین رابط بین جمله خبر و مبتداء ذکر لفظی عام در جمله خبر 
است که شامل مبتدا نیز می شود مانند: «زید نعم الرجل» که در جمله 
خبر «نعم الرجل» لفظ عام «الرجل» است که شامل «زید» نیز می شود و 
یکی از مصادیق آن «زید» است زیرا الف و لام «الرجل» الف و لام جنس 
است که مقتضی این است که «رجل» قابل تطبیق بر همه مردان کیرا و 
قلیلا می باشد. علمای نحو این چنین-رابط بودن لفظ عام موجود 0 
گفته اند, لکن این قول صحیح بیست زیرا| لا زم می آید جز انان: که اجازه 
دهند اشباه این دو مثال: «زید مات الناس» و «عمرو کل الناس یموتون» 
را در حالی که این دو مثال به اجماع نحویون صحیح نیست با وجود اینکه 
«الناس» در مثال اوّل و «کل الناس» در متال دوم عام است و شامل 
مبتدا نیز می شود. 


و باید دانست که در متثال «زید نعم الرجل» رابط عمومیت و شمول لفظ 
«الرجل» نیست بلکه گفته شده است که رابط از قبیل قسم چهارم است 
یعنی رابط نفس اعاده معنای مبتدا می باشد, زیرا الف و لام «الرجل» 
برای عهد و تعریف است که مراد از آن همان «زید» است و این قول که 
رابط در این مثال اعادة معنوی مبتداست مبنای ابو الحسن در 
صحت این مثال می باشد. بنابراین برای صحت این مثال. دو امر باید لحا ظ 
شود: 1-رابط اعاده معنوی مبتدا باشد.2-الف و لام در فاعل «نعم» برای 
عهد باشد. 


زابظ ندارد یز آن جمله ای عطف شود که در آن جمله: زانط به مبتذا 
وجود دارد و حرف عطف ان نیز, فاء که دارای معنای سببیت است باشد و 


چون معطوف و 
ص :172 


معطوف علیه دارای یک حکم و مانند شیء واحد می باشند و از طرف 
دیگر فاء جمله قبل را به عنوان سبب برای تحقق جمله بعد بیان می کند و 
سبب و مسبب ملازم یکدیگر هستند, لذا وجود ضمیر در جمله معطوف بر 
خبر, برای ارتباط بین جمله خبر و مبتدا کفایت می کند. همچنین عکس این 
صورت که عبارت است از اینکه در جمله خبر, رابط باشد ولی در جمله 
معطوف بر جمله خبر رابط نباشد نیز اینگونه است زیرا| در این صورت 
جمله معطوف که در حکم جمله خبر است.؛ وجود رابط در معطوف علیه 
اسشات ارباظ انا مدا ایکا اه رت 


له کر أن آلله رل من آلسماء ماء قضبخ آلارزض مضه «الحج/63» 


شاهد: وجود ین تا 0 ۱۳7 
ضمیر «هو» در «انزل» است می باشد که عود به «الله» که اسم «اَن» 
است می کند, , و همین برای ارتباط جمله معطوف و بدون رابط «تصبح 
الأرض مخصره» به مبتدا «الله» کافی می باشد و حرف عطف آن نیز فاء 
سببیه است. این آیه برای موردی بود که جمله معطوف علیه که خبر است 
مشتمل بر ضمیر رابط بوده ولی جمله معطوف بر خبر, که در حکم خبر 
است, ضمیر رابط ندارد. و مثال برای جایی که جمله معطوف علیه که خبر 
است دارای رابط نیست بلکه جمله معطوف بر ان دارای ضمير رابط 
است. قول ذی الرمه می باشد: 


و انسان عینی یحسر الماء تاره 

فیبدو, و تارات يجم فیغرق» 1 

شاهد: در عدم وجود رابط در جمله معطوف علیه «بحسر الماء تاره» که 
خبر برای «انسان عینی» است می باشد که در جمله معطوف به ان 
«یبدو» رابط-که ضمیر مستتر است-وجود دارد که این خود کفایت از ذکر و 


معنای شعر: «سیاهی چشمم, گاهی آب-اشک چشم-کم است پس به همین 
دلیل سیاهی چشمم ظاهر می شود و مرتبه های زیادی بسیار می شود 
آب-اشک چشم-که در این صورت سیاهی چشمم در آن اشکها عرق می 
شود و ناپیداست.» 


ص :173 


کذا قالوا: جماعتی از علماء اینچنین شعر را ترکیب کرده اند که در این 
احتمال دیگری نیز دارد و آن اينکه در جمله معطوف علیه که خبر است یک 
ضمیر که مجرور حرف جری است در تقدیر باشد و اصل و تقدیر اینگونه 
بوده است: «انسان عینی یحسر الماء عنه» یعنی ظاهر می شود اشک 
چشم از آن. که در این فرض رابط, ضمیر مقذر است. 


و فی المساله تحقیق: لکن مبنای تحقیقی و صحیح در مورد رابط ششم و 
این شعر, این است که فاء عاطفه سببیه از خصوصیات ان این است که دو 
ای ای ها 
کند به همین جهت به وجود رابطی مانند ضمیر در شعر در یکی از این دو 
جمله کفایت می شود و در این صورت خبر کل جمله معطوف و معطوف 
علیه است. همانطور که وجود رابط در یکی از دو جملة شرط و جزاءان 
گاه که خبر واقع شود-برای ارتباط آن با مبتدا کفایت می کند. و قابل ذکر 
است که هردو جمله شرط و جزاء بنا بر قولی و یا یکی از آن دو بنا بر قول 
دیگر, خبر آن اسم می باشد. مانند: «زید ان اکرمته اکرمی» و «زید ان 


آکرمت هندا اکرمه» . 


نکته: فاء عاطفه یکی از معانی آن سببیت است و آن در وقتی است که 
جمله ای را بر جمله دیگر یا مشتقی را بر مشتق دیگر عطف می کند 1. 


السابع: هفتمین رابط بین جمله خبر و مبتدا این است که يا در جمله خبر پا 
در جمله معطوف بر خبر, رابط وجود داشته باشد و حرف عطف واو بین 
اين دو جمله قرار داشته باشد بنا بر اینکه واو در این موضع برای جمع و 
متحدکردن آن دو جمله است همانند فاء عاطفه سببیه که دو جمله 
رابط را فقط هشام کوفی ذکر کرده است و مثال آن این است: «زید 
قامت هند و آکرمها» که در جملة خبر «قامت هند» رابط نیست بلکه در 
جمله معطوف «اکرمها» ضمیر مستتر «هو» وجود دارد که عود به «زید» 
می کند و چون معطوف و معطوف علیه در حکم یکدیگرند لذا وجود ضمیر 
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در یکی کفایت از وجود رابط در دیگری می کند و مانند: «زید قام و قعدت 
هند» که بر عکس مثال اوّل است که ضمیر مستتر موجود در جمله 
معطوف علیه کفایت از وجود رابط در جمله معطوف می کند زیرا جمله 
معطوف نیز رابط می خواهد. چون در حکم جمله معطوف علیه که خبر 


و اثما الواو للجمع فی المفردات: مصنف کتاب, رابط هفتم را قبول نداشته 
و در جواب به هشام می گوید واو عاطفه در صورتی معنای جمع دارد و 
معطوف و معطوف علیه را نازل منزلة شیء واحد قرار می دهد که 
معطوف و معطوف علیه آن مفرد بوده و جمله نباشد به همین دلیل مثال: 
«هذان قائم و قاعد» صحیح است زیرا هردو مفرد هستند و واو دو ضمیر 
مفرد را که در «قائم و قاعد» است جمع می کند که در این صورت ضمیر 
تثنیه می شود و می تواند رابط بین خبر و بین مبتدای مثنی باشد, لکن 
مثال: «هذان یقوم و یقعد» صحیح نیست زیرا واو واقع در بین جملات برای 
جمع نیست و چون در کلام, رابط بین جملء خبر با مبتدا وجود ندارد 
بنابراین مثال غلط است. 


الثامن: هشتمین رابط بین جمله خبر با مبتدا, وقوع جمله شرطیه ای 
مشتمل بر ضمیر عائد به مبتدا بعد از جمله خبر است که جواب آن جمله 
شرطیه حذف شده و جمله خبر دلالت بر جواب ان قه کید یزرا میاه 
هردو یکی می باشد. مانند: «زید یقوم عمرو [ن قام» شاهد در خالی بودن 
جمله خبر «بقوم عمرو» از رابط به مبتداست در حالی که جمله شرطیه 
«آ[ن قام» که بعد از خبر ذکر شده است دارای ضمیر رابط به مبتداست 
زیرا ضمیر مستتر در «قام» عود به «زید» می کند و جمله خبر نیز قرینه 
بر حذف جمله جواب شرط است پس اصل مثال «زید یقوم عمرو 
ان قام یقم عمرو» بوده است. 


التاسع: نهمین رابط, «آل» نائب از ضمیر مضاف الیه است و این قول 
کوفیون و گروهی از بصریون است که قائل هستند «ال» ناب در زبان 
عرب وجود دارد و از همین قبیل اپست این آیه بشریفه: 2 من خاف مقام 
دنه وی لش عّن آلعّوی قانَ لح هی الْمَأُوی «الناز عات/40 و 41» 
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شاهد: در این است که «من» موصول مبتدا می باشد و جمله «اِنْ الجثه 
هی الماوی» خبر ان است و در جمله خبر «ال» در «الماوی» که عوض از 
مضاف الیه است رابط بین این جملء خبر با مبتداست زیرا در اصل 


«ماواه» بوده است. 


و لکن دیگر نحویونی که قائل : به الف و لام عوض از مضاف آلیه نیستند می 
گویند: الف و لام در «الماوی» الف و لام تعریف است و رابط در جمله خبر 
محذوف است و آن «له» بوده است چنانکه ابو البقاء 1 ابن انباری 2, 
مکی ابن ابیطالب. 3شیخ طبرسی ۳ چنین می گویند. مرحوم علامه 
ای ری و را اسان مین هد 


العاشر: آخرین رابط بین جمله خبر و مبتدا, این است که جمله خبر : 
کلی, خود مصداق و ۹ فتتدا باشت:. مانند: «قولی لا اله الا الله» که 
جمله خبر «لا له الا الله» همان «قولی» و مصداق قول ؟ت تاک 


و از همین قبیل که جمله خبر مصداق مبتدا بوده و همین اتحاد مصداقی 
ی ام سا ی رای را 
شان و قصه می باشدٍ است زیرا| مصداق آن شان و قصه, همان مضمون 
جملء خبر است.؛ مانند ۳۳ شریفه : : قل هو اللَه 5 «الاخلاص/1» 


که جمله خبر «اللّه آحد» مصداق و معنای ضمیر شأّن «هو» که مبتداست 
می بااشد و این خود رابط است. و همچنین در ضمیر قصه در این ابه 
قاٍذا هی شاخضَء آیصار آلذین کقژوا «الأنبیاء/97» 

که جمله «شاخصه آبصار الذین کفروا» مصداق و معنای ضمیر قصه «هی» 
است و این خود رابط است. قابل ذکر است که «شاخصه» خبر مقذم و 
«ابضار» مبندای‌ مور ,است. و کل این حمله خبر برای هی » اعت: 
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الأشیاء التی تحتاج الی الرابط 


اخدها. الکتاه الشخیرها ه فقو معضی و وخ کان فینمدا قول. ات 
الطراوه. . 


شرح یکی از مسائلی که در علم نحو مورد و بررسی و 
تحقیق و استقراء دربارة الفاظی است که برای ارتباط با ماقبل خود, 
نیازمند رابط هستند و اين الفاظ یازده عدد می باشند که شش عدد آنها 
جمله, و یدج شدد: آ نها مفرد است. 


احدهاه خهله. اق. که خی شنت .مت ماد بازفتد وایظ است: زرا خمله 
استقلال دارد یعنی مشتمل بر مسند و مسندالیه است و تام می باشد که 
اگر بخواهد مربوط به لفظ دیگری باشد نیازمند رابطی است که این 
ارتباط را پرفران کتدب عتنانکه. انن مالک در بیان افسام تخیر .و نبازمندی 
فا شیر به رای وید 


و مفردا ات و وا جمله 
حاویه معنی الذی سیقت له 


و قد مضت: شایان ذکر است که بحث این قسم از جمله که نیازمند رابط 
است در مسأله قبل مطرح شد. زیرا ذر متساله. فبل بختت آذ. رها رما جمله 
خبر بود. 

و من نمّ: و از اين جهت که جمله خبر, نیازمند رابط است, قول ابن طراوه 
در مثال: «لولا زید لاکرمتک» که می گوید: «لاکرمتک» خبر برای «زید» 
است مردود می باشد؛ زیرا در جملءة «لاکرمتک» رابط به مبتدا وجود ندارد 


بلکه خبر برای «زید» محذوف است و «لاکرمتک» جواب «لولا» می باشد 
و تقدیر و اصل این مثال اینگونه 


1772 


بوده است: «لولا زید موجود لاکرمتک» 1 


التاتی وشن جسله ای کم تا هد رانظاترای ارتاط با لفظ مافیل اد کوه 
قفه بای ای اد اشت ب شس ضا ام فل ی و ی 
شود به عبارت دیگر جمله صفت نیازمند رابط به موصوف است و باید 
دانست که رابط این جمله فقط ضميیر است و باید موصوف ان نیز نکره 
تاشترجا نج ات ‌صالی میت وید 


تفت ماه تشک 
فاعطیت ما آعطیته خبرا 


کالید کور: 


مثال جمله صفت که رابط ار ود کر ات اه ی رل 
علین کابا تقووزم ثارسیا/93 »و فول. اقا فاخوین :علیه. السلام. در دعا 
تزای+طلب.عفو هضرع در آن.می با شد: 


«یا الهی فلی الحمد فکم من عاثبه سترتها علیخ فلم تفضحنی» 2 

شاهد در توصیف «کتابا» و «عاثبه» به وسیله جمله «نقروه» و «سترتها» 
است که رابط ان ضمیر مفعولی است که مذکور می باشد. 

معنای آیه؛ «تا اینکه نازل گردیده شود بر ما کتابی که این چنین صفت دارد 
می خوانیم آن را» . 


رسوا نکردی» . 
و مثال جمله صفت که رابط آن ضمیر مقذر است. قول خداوند متعال در 


و ام وماً لا تجزی تفس عَن تفس شین و لا بُفبل مئها شفاعَه و لا بوْحَد 
عَوّل و لا هم رون «البقره/48» 


شاهد: در چهار موضع است: 1-جمله «لا تجزی نفس عن نفس شیتا» صفت 
«یوما» است و ضمیر رابط و با عاملش مقدر است و آن «فیه» می باشد 
2جمله «لا یقبل منها شفاعه» صفت دیگر «یوما» است که باز «فیه» در 
تقدیر است 3-جمله « لا 
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یوْخذ منها عدل» که صفت سوم «یوما» بوده و «فیه» برای ارتباط در 
تقدیر است 4- جمله «لا هم ینصرون» صفت چهارم «یوما» است که 
«قیه» به جهت برقرارکردن ارتباط بین موصوف و صفت در تقدیر است, 
بنابراین در این چهار جمله صفت, چهار بار «فیه» در تقدیر است. 


هرا مش مایم مج مان مان امش از فراع کوفه در امه 


فسبحان الله حینا تمسون و حینا تصبحون «الروم/17» 


«حین» را با تنوین قراءعت کرده است که در این صورت جمله «تمسون» 
صفت برای «حینا» اوّل و جمله «تصبحون» صفت برای «حینا» دوم است و 
ضمیر عائد در هردو مقذر است و آن «فیه» است ولی دیگر قراء «حین» 
را بدون تنوین قراءت کرده و مضاف به جمله بعد می دانند. 


و هل حذف الجار و مجرور معا: در اینجا بحثی که مطرح می باشد این 
است که در این موارد که ضمیر مقذر است و در ضمن ان ضمیر, مجرور 
به حرف جر بوده که آن هم محذوف است.؛ ایا جار و مجرور به یکباره باهم 
حذف می شود يا اينکه ابتداء! حرف جر حذف می شود و ضمیر مجرور, 
حکم مفعول بی واسطه را پیدا می کند و محل آن منصوب و متصل : به فعل 
می شود و سپس در حالیکه منصوب گردیده حذف می شود؟ 


در این مطلب دو قول است: قول اوّل-که جار و مجرور هردو باهم حذف 
می شود-رای سیبویه است و قول دوم-به تدریج حذف شدن جار سپس 
محرور تاد یل اراس عضو ایب انوالعشی اف ارسته 
و فی آمالی ابن الشجری: و در کتاب آمالی ابو السعادات بن الشجری 
امده است که کسایی می گوید: جایز نیست که شیئی محذوف باشد غیر از 
هاء ضمیر یعنی ابتداء جار حذف می شود تا یی دس نی آن خداف 
می گردد-که این همان قول آخفش است-و ابن شجری بعد از این می 


گوید: لکن دیگری می گوید: 


محذوف در جمله صفت هردوی جار و مجرور دفعتا است-که این همان 
قول 
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سومی در 1 فسالة وجود ِ و این ۹۳ که نحویین ان 
سیبویه و اخفش می گویند که در اینجا هردو قول جایز است. آنگاه ابن 
شجری نظر خود را بیان می کند و می گوید: 


در نظر من قول اوّل یعنی به تدریج حذف صورت گرفته شده باشد, صحیح 


ات که ای 


ت باید دانست که این نقل ابن شجری مخالف با 
زو نقل دیگر نجویین درباره کلام و رأی سیبویه و آخفش است. زا یزان 
می گویند سیبویه رای دوم-بنابر ترتیب ذکر اقوال در کلام آبن شجری-را 
دارد و آخفش قول اول-بنابر همان ترتیب-را قبول دارد, در حالیکه ابن 
شجری می گوید این دو باهم اختلافی ندارند و هردو قائل به جواز هردو 


الثالث: سومین جمله ای که نبازمند رابط به کلمه قبل از خود می باشد, 
له آخاست که شم آن صله را تصصول او وه می تور هن 
جمله صله, و باید دانست که ربط نمی دهد جمله صله را غالبا به موصول 


مگر ضمیر, و فرقی نمی کند که آن ضمير مذکور یا مقدّر باشد چنانکه ابن 
مالک در باب موصول می گوید: 


و کلها تلزم بعده صله 
مانند ارت شریفه: آلذین توفنون بالْقیّب «البقره/3» که در جمله صله ضمیر 


رابط مذکوز است و آن ضمیر دام خیم در «یومنون» می باشد. و مانند آیه 


چم اف کل را حون یا «مریم/63» که در جمله صله عائد مقذر است 
1 و تقدیر صله 0 بوده است دمم هو آشک» ۰ 


ات ی افو وف و آشا ع یقن 
و نیکوتر از حذف رابط از جمله صفت است زیرا جمله صله ارتباط 


شدیدتری با موصول دارد لذا حذف عائد چندان خللی به این رابطه نمی 
زند, و از طرف دیگر حذف رابط از جمله صفت نیکوتر از حذف رابط از 
جمله خبر است زیرا ارتباط صفت با موصوف بیشتر از ارتباط خبر با 
مبتداست لذا حذف رابط در جمله صفت 
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ال تم اتخطات هام وک ات که هر ار در اه اه 
غالبا ضمير غائب است لکن گاهی ربط بین جمله صله و موصول به ضمیر 
خطاب ایجاد می شود و این هرچند کم استعمال است لکن مطابق قاعده و 
قیاس می باشد, مانند قول امام ساجدین علیه السلام در دعا برای طلب 
عفو و تضرع در آن: 


«ایت الدی مسعت کار یع ره لها و ارت اند ععلت: لعل توق 
فی نعمک سهما» 1 


شاهد: در رابط و عائد بودن ضمیر مخاطب مفرد مذکر در جمله صله 


«وسعت» و «جعلت» است. 


معنای دعا: «شما کسی هستید که علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفته و 
شما کسی هستید که مقرر کرده ای برای هرمخلوقی در نعمتهای خودت 
سهمی» . 


لکن اگر رابط و عائد جمله صله به موصول, اسم ظاهر باشد, باید دانست 
که اولا این قسم قلیل الاستعمال و مخالف قاعده, و قیاس است. و ثانیا آن 
انم ظاهری بایددنام همان عضداآق .موضول. باشده مانتد. «انت. الدی. قام 
زید» که رابط بین جمله صله و موصول. اسم ظاهر «زید» است که به 
جای ضمیر غائب «هو» مستتر در «قام» بوده است. و «زید» نیز همان 
مصداق موصول است پس معنای مثال اینگونه می شود: «تو-ای زید-کسی 
هستی که قیام کرده است زید» یعنی «تو کسی هستی که قیام کرده 


است» . 


الرابع: چهارمین جمله ای که نیازمند رابط می باشد. جمله حالیه است و 
رابط در آن بر سه قسم است: 

1-واو حالیه همراه با ضميیر راجع به ذوالحال؛ شایان ذکر است که این 
سبک رابط در این سه نوع از جمله-هر گاه حال قرار می گیرند-می 
باشد: 1-جمله اسمیه 2-جمله فعلیه مضارعیه منفی به «لم»3-فعل ماضی, 
مانند آیه شریفه: 


لا روا آلطّلاة و أَسمُْ شکاری «النساء/43» 
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خماله آسمیه« انم سشکاری ال ان ضمیو فا هی تالا تفر تدم باشد که 
این جمله دارای دو عائد مجنمع که عبارت از واو حالیه و ضمیر جمع 
فحاظتب مد نو است می: باه 


2-واو به تنهایی که رابط هرسه نوع جملات حالیه ای است که در قسم اول 


رشان کردیم ای ایمه فد لین .که الات هه ر. عصه 
«یوسف/14» 


شاهد در رابط بودن واو به تنهایی در جمله اسمیه حالیه «و نحن عصبه» 


است. 


3-ضمير به تنهایی, رابط جملات حالیه ای است که عبارتند از: جملات حالیه 
ای که در قسم اوّل نیز بیان شد به اضافه جملات حالیه فعلیه ای که فعل 
آن, مضارع مثبت يا منفی به «لا» یا «ما» و یا فعل آن ماضی بعد «الأ» پا 


«آویٍ فی. باتندر .مانند اب شزیفه: کری. الدین- کدبوا: علی له وجوههُم 
مَسوده «الزمر/60» 


شاهد در رابط بودن ضمیر «هم» به تنهایی در جمله حالیه «وجوههم 
مسوده» است و ذوالحال آن «الدین» می. باشد. این مالک دز بیان روابط 
جمله حالیه و مواضع آن می گوید: 


و ذات بدء بمضارع ثبت 
و جمله الحال سوی ما قذما 


بواو او بمضمر او بهما 


و قد یخلو منهما لفظا: گاهی در بعضی از جملات حالیه. جمله حالیه خالی 
از این دو عائد یعنی واو و ضمیر می باشد که در این صورت در بعضی از 
موارد ضمیر در تقدیر گرفته می شود, مانند: «مررت بالبرٌ قفیز بدرهم» 
که جمله اسمیه «قفیز بدرهم» حال از «البر» است و رابط آن «منه» بوده 
که در تقدیر است و تقدیر عبارت اینگونه است: «مررت بالب قفیز منه 
بدرهم» . 


و در بعضی از موارد دیگر واو در تقدیر گرفته می شود مانند قول شاعر 
که توصیف می کند غواصی را که در جستجوی مروارید است و روز به 
نصف رسیده در حالیکه اه ار فرو رفته در آب و دوست او از حالش 
خبری ندارد: 


«نصف النهار الماء غامره 
و رفیقه بالغیب لا بدری» 1 
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شاهد: در حالیت جمله «الماء غامره» است که حال از «النهار» بوده و به 
واسطه واو حالیه مقذر ارتباط با جمله قبل پیدا می کند. 


ور فیه او : دا 2 که در پنهانی-زیر اب-چه خبر است» ۰ 


نکته: باید دانست که در مواردی که جمله حالیه خالی از رابط است رابط 
در تقدیر گرفته می شود و اصل در رابط, , ضمیر بودن است لذا در این 
شعر نیز می توان ضمیر «فیه» در تقدیر گرفت. 


الخامس: پنجمین جمله ای که نیازمند رابط می باشد, جمله ای است که 
مفسْر عامل مقذر اسم مشغول عنه در باب اشتغال است. مانند: «زیدا 
شریته و «زیدا ریت آخاده و «زیدا ریت هر هخا کم سرام 
«ضربته» در مثال اول و زیت آخام* رصان دام و ریت مره 

آخاه» در مثال سوم, مفسر عامل مقدذر «ضریت» در اسم مشغول عنه که 
«زیدا» می باشد است. لذا باید در این جمله مفسر ضمیری وجود داشته 
باشد که عود به آن اسم مشغول عنه کند و همانطور که در این منالها 
ملاحظه می شود لازم نیست که آن ضمیر, حتما مفعول فعل مشغول و 
مفسر مانند مثال اوّل باشد بلکه اگر مضاف الیه مفعول آن باشد مانند 
مثال دوّم و يا مضاف الیه اسم معطوف بر مفعول آن فعل مانند مثال سوم 


و مانند: «زیدا ضربت عمرا آخاه» البته به این فرض که «آخاه» عطف بیان 
از «عمرا» باشد. لکن اگر «آخاه» بدل فرض شود مثال غلط می شود 
زیرا نه رفع «زید» بنابر ابتدائیت که جمله بعد, خبر آن باشد صحیح است و 
نه نصب آن بنا بر مفعول فعل مقدّر بودن که فعل بعد آن را تفسیر کند 
صحیح است؛ زیرا همانطور که در فرق بین عطف بیان و بدل گفته شد 
کل جمله ای که در آن عطف بیان است یک جمله محسوب می شود, 
لکن جمله ای که در آن بدل است در حکم دو جمله است: 


1-کل جمله با مبدل منه بدون بدل. 
2-کل جمله با بدل بدون مبدل منه. 
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2 را دار باشند ول بدل گرفتن تشم دوم اشتباه می رنه 0 
مثال: «زید ضربت عمرا آخاه» اگر «آخاه» بدل از «عمرا» باشد چه «زید» 
مبتدا فرض شود و چه مفعول فعل مقدر, این جمله در حکم دو جملة «زید 
ضربت عمرا و زید ضربت آخاه» است که در جمله دوم رابط که ضمیر 
است موجود می باشد لکن در جمله اوّل ضمير عائد به مبتدا-در صورت 
رفع «زید» -و يا عائد به مفعول-در صورت نصب «زید» -وجود ندارد در 
حالیکه وجود عائد در جمله خبر و جمله مفشر عامل محذوف در باب 


پلکهتتها با ابر فرض عطق بیان بودن: «آخاه» اشتعفال این :خمله ید 


است. 


کذا لو عطفت بغیر الواو: باید دانست که اگر در اسم معطوف در باب 
اشتغال ضمیر رابط باشد, مثل «زیدا ضربت عمرا و آخاه» در این صورت 
باید ان حرف عطف, واو باشد چون واو معطوف و معطوف علیه را در 
حکم شیء واحد می گرداند لذا وجود ضمیر در معطوف کفایت برای 
ارتباط می کند لکن اگر حرف عطف غير از واو باشد چون معطوف و 
معطوف علیه دو شیء مجزا هستند لذا همانند. بدل باید در هردوی 
معطوف و معطوف علیه ضمیر رابط بانشبکه و الا اصل استعمال جمله 
اشتباهبوده و تب و رفع آن به هراعتباری که باشد صحیح نمی باشد. 


و قوله تعالی: سل بنی اسّرائیل کم آتَیناهمْ من ایو «البقره/211» 


«قوله تعالی» عطف است بر «زیدا ضربته» که کلمه «نحو» به آن اضافه 
می شود. بنابراین. اين ایه نیز یکی از شواهد قسم پنجم از جملاتی می 
شود که نیازمند رابط هستند, البته باید توجه داشت که این ایه تراکیب 
متفاوتی دارد که در یی ترکیب شاهد برای این بحث می شود. ابتداءا باید 
گفت: که «من» دو احتمال دارد: 


1-زائده که در این صورت در آیه دو ترکیب جایز است: 


الف: «آیه» مفعول دوم «آتینا» بوده که الأن به وسیله «من» زائده مجرور 
شده و 
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ضمیر «هم» مفعول اوّل فعل است و «کم» استفهامیه مبتدا و محلا مرفوع 
و کل ماه عبر آنمی اد که در این ضونت ها بن وت : سمله 
«اتیناهم من ایه» رابط می خواهد و ان ضميیر «هم» است که به «کم» به 
اعتبار تمییز آن که «جماعه» محذوف بوده و مضاف الیه «کم» می باشد 
راجع است ۵ ده | یه در اصل اینگونه بوده است: « کم جماعه آتیناهم من 


ایه» 


ب: «کم» مفعول و محلا منصوب برای فعل مقدّر «آتینا» باشد که به 
وسیله «آتینا» مذکور تفسیر می شود که این آیه له اغهار ان خر کتت راز 
قهار ات اتال. مق نود و فحل دی آن فعل بعد از «کم» است؛ 
زیرا این کلمه صدارت طلب است لذا باید عامل آن بعد از آن در تقدیر 
گرفته شود و اصل آیه اینگونه بوده است: « کم تا اناد من آبه» و در 
این صورت این آیه شاهد بر قسم پنجم جملات نیازمند به رابط می شود و 
«آیه» مفعول دوم «آتیناهم» مذکور است و «من» زائده می باشد و «هم» 
مفعول اول آن فعل است و مرجع آن «کم» به اعتبار نمییز محذوف آن 


است. 


شکفه بن فالتا اس و اش ی مها ها رت که مرن 


2- «من» بیانیه باشد که در مقام بیان مصداق و مراد از «کم» استفهامیه 
است. در این فرض هیچکدام از دو وجه-مبتدا با مفعول بودن «کم» 
-مذکور در صورت زائده بودن «من»؟ که در فرض قبل گذشت, جایز بیست 
زیورا مر ید کون و تصماه # انتتاهم من ای عون ها یی اسر آتیل مش کر 
و مرجع آن «کم» نمی باشد زیرا مصداق «کم» بنابر بیانیه بودن «من» 
کلمه «آیه» است که مفرد و موّنث می باشد و ضمیر «هم» جمع مذکر 
است در حالی که در آن دو وجه ترکیبی قبل چه «کم» مبتدا و چه مفعول 
باشد, باید از اين جمله ضمیری به «کم» عود کند و رابط بین این جمله با 
«کم» باشد. و در ترکیب اخیر «کم» مفعول دوم مقدذم 1 «آتینا» است 
و ضمیر «هم» مفعول اوّل است. 


تکتهه باید وه ر آنشسته ک ور هیده اما لیر کل عمله< کم انیا هرمن ایدم 
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در محل نصب بنا بر مفعول دوم برای «سل» می باشد و «بنی اسرائیل» 


و .جوز الزمخشری: زمخشری در تفسیر این آیه شریفه احتمال داده است 
که «کم» هم می تواند خبریه و هم می تواند استفهامیه باشد. لکن این 
تجویز زمخشری صحیح نیست, زیرا «کم» خبریه هرگز عامل را از عمل 
معلق و باز نمی دارد و همانطور که نجویون نیز می گویند, در حالیکه در 
آیه «سل» از عمل نصب بر لفظ مفعول دوم باز داشته شده است که این 
خود کاشف از استفهامیه بودن «کم» است. 


نکته: ابن هشام در بحث «کم» هردو قسم آن-استفهامیه و خبریه-را دارای 
صدارت و قدرت تعلیق می داند که با کلام او در اینجا منافات دارد 2. 


و جوز بعضهم: بعضی از نحویون دیگر احتمال زائده بودن «من>»> را در ابه 
تجویز کرده اند همانطور که ما این قول را نیز بیان کردیم و حتی گفته شد 
می باشد. لکن باید دانست که زائده واقع شدن «من» بعد از نفی و 


استفهام با «هل» 3مثل آیه شریفه: 


هل من خالق عَیْرٌ آللٍّ «فاطر/3» بوده و بعد از استفهام به لفظ «کم» 
و / بنابراین احتمال اول و در للیجه دو ترکیب مترتب بران؛ 
حتی ترکیب دوم که شاهد بر این بحث بود. صحیح نیست و این ایه شاهد بر 
بحث ما نمی باشد. بلکه «من» بیانیه بوده و «کم» مفعول دوم مقذم 
«آتینا» اشت. و مرجوم طبر سبی 4نیز خنین گفته انسنت: 

و قد یکون تجویزه: با توجه به مطالب قبل که گفته شد «من» زائده دارای 
دو شرط استعمالی است: اولا: باید در جملء منفی و يا استفهامی باشد و 
ثانیا: باید ادات استفهام ان <هل»)باشم و از ظرفهدیکر بعض نجو‌پون میت 
گوید «کم» در آیه استفهامی است., می توان نتیجه گرفت و گفت که این 
دو شرط در بین نحویین اتفاقی 
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و اجماعی نیست و شاید این فردی که «من» را در آیه زائده فرض کرده 
است بنابر قول کسانی باشد که شرط نمی دانند که «من» زائده باید حتما 
دور کلام کین موخت» صفی" هیا مات آرممل استا مت ده دول شنت 
مطلقا یعنی چه در باب تمییز و چه غیر ان. پس استعمال «من» زائده در 
کلام موجب و يا استفهامی به غیر «هل» نیز صحیح دانسته لذا استعمال 
«من» زائده را در آیه جایز می داند هرچند جمله استفهامی بوده و ادات 
آن «کم» باشد و يا این شخص پیرو و برمبنای کسی که استعمال «من» 
زائده را تنها در باب تمییز در جمله مثبت نیز اجازه می دهد بوده و در اینجا 


زیادت «من »> را تنجویز کرده است همانگونه که ان کس «من »> را در مثال 
«عندی رطل من زیت» که جمله مثبت است زائده می داند و مانند دیگر 


نحویین «من» را مبین جنس نمی داند. 


السادس و السابع: ششمین و هفتمین الفاظی که نیازمند رابط هستند., 
بدل بعض از کل و بدل اشتمال است و رابط این دو بدل حتما ضمیر است 
چه ان ضمیر مذکور و ملفوظ بوده و چه مقذر باشد, مانند ایه شریفه: 


وا توا کش فنقم ت«المانوه/1 7 


شاهد در بدل بعض از کل بودن «کثیر منهم »> از واو «عموا و صموا» است 
که با آن بدل. ضمیر مذکور و مطابق با مبدل منه آورده شده است. و 
مانند یه شریفه: 


!۱ مه ی آ آلْحرام قتال فیه «البقره/217» 


شاهد در بدل اشتمال «قتال فیه» از «الشهر الحرام» است که با بدل 
اشتمال, , صضمیر مذکور مطابق با مبدل منه آورده شده است. و مانند آیه 
شریفه: 


لله عَلی آلناس حخ ابیت من استطاع الب سبیلاً «آل عمران/97» 
شاهد در بدل بعض از کل بودن «من استطاع» از «الناس» است در 


حالیکه ضمیر رابط در تقدیر است و در اصل بدل اینگونه بوده است «من 
استطاع منهم» . 


۵ صا نی ابر رف 


2 و 


یل أَصَحابٌ لخد ود آلثار «البروج/4 و 5» 


شاهد در بدل اشتمال «النار» از «الاخدود» است که ضمیر رابط آن مقدّر 


و 
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و در اصل بدل اینگونه بوده است «النار فیه» . و معنای «الاخدود» خندق 
1 


و قیل: گفته شده الف و لام «النار» عوض از ضمیر مضاف الیه «نار» 
است بنابراین چون الف و لام نائب از ضمیری است که مضاف الیه بوده و 
راجع به «الاخدود» می باشد در حکم آن بوده و ربط را برقرار می کند و 
نیازی به تقدیر گرفتن ضمیر نیست, لذ| بدل در اصل «ناره» بوده است. 


تنبیه: اما لم یحتج: در این قسم از الفاظی که نیازمند رابط است لازم 
است: که یک تبیه دک شود ج: آن این است که بذل کل از کل هرخند مانند 
بدل اشتمال و بعض از کل, بدل است لکن نیازی به رابط بین خود و مبدل 
منه ندارد زیرا بدل و مبدل منه در بدل کل از کل مصداق یک چیز هستند 
هرچند لفظا باهم تفاوت می کنند, همانطور که جملء خبری در صورتی که 
مصداق و خود مبتدا باشد-هر چند لفظا فرق کنند-نیازمند رابط نمی باشد, 
مانند: «قولی لا اله الا الله» زیرا مبتدا و خبر در مصداق و واقع یکی 
هستند. 


الثامن: هشتمین لفظی که نیازمند رابط است معمول صفت مشبهه است. 
و رابط نیز در اینجا فقط ضمیر است چه مذکور و ملفو ظ باشد, مانند؛ 
«زید حسن وجهه» که رابط ضمیر مضاف الیه در «وجهه» است و چه 
مقذر باشد, مانند: «زید حسن وجها» که در اصل «زید حسن وجها منه» 


بوده است. 


و اختلف: در بین نجویین اختلاف است که در مثال «زید حسن الوجه» رابط 
چیست؟ ۱۳ گفته اند رابط ضمیر_ محذوف است و در اصل مثال 
اینگونه «زید حسن الوجه منه» بوده و کزقهفی دیگر می گویند الف و لام 
موجود در «الوجه» ناب از ضمیر است و همین رابط است و در اصل مثال 
اینگونه «زید حسن وجهه» بوده است. 


ال رفن آقاین کا رتم ای اس فا ای ات کنسوات اند 
ترهای اس که ام اس نا فا ات ما با لصافم اند ری ات 
و باید 
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دانست که رابط این جمله نیز تنها ضمیر است که عود به همان اسم شرط 
مزفقوع هن کنق که کاهن آن- مین هد کور. است مانند آبه زر رفه: 


فعر کم بقد منکم قانی أَعصه «المائده/115» 


شاهد: در وجوب وجود ضمیر رابط در جمله جواب شرط است که عود به 
اسم شرط «من» که محلا مرفوع بنا بر ابتدائیت است می کند. 


۵ کاهی مر ان مقر ودضو با موب غنه اروستت که الفتو لاه ‌قانت ان 
می باشد البته بنا بر قول کوفیون که می گویند الف و لام نائب و عوض از 
ضمیر مضاف الیه در زبان عرب وجود دارد, مانند ایه شریعه : 

قمن قرض فیهق آلحخٌّ قلا رقت و لا فُسوق و لا جدال فی الحخٌ 


ت 


«البقره/197» 


شاهد: در رابط مقدر «منه» -بنابر قولی-در جمله جواب «فلا رفت. . . فی 
الحح» است که در این ایه تقدیر گرفته می شود و عود به اسم شرط 
«من» که مبتداست می کند. و يا الف و لام «الحح» عوض ضمير رابط 
مضاف الیه-بنابر قول دیگر-است و اصل آن «فی حجه» بوده است و ضمیر 
مضاف الیه عائد به «من» است. 


باشد. 


العاشر: دهمین لفظی که نیازمند رابط است., دو عامل متنازع در باب تنازع 
است که باید بین این دو ارتباط بااشد و عنصر و سبب ارتباط بین این دو به 


چند شکل است: 


1-حرف عطف , بین این متنازعین رابط باشد. مانند: «قاما وقعد آخواک» که 
فعل «قام» و «قعد» پر آخوا ی سانع‌توا رت هی رای خر تین عمان نه 
دومی داده شده و به اوّلی ضمیر مطابق با اسم متنازع فیه که تثنیه می 
باشد داده می شود که در 
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عمل او لین ارو ایغ بر مین آنفاه زابط باشهه مانند آبه. زیر رنه 
چ له کان تقول سفیهّنا 2 آلله رْ َططاً «الجن /4» 


شاهد: در این است که «کان» و «یقول» تنازع بر «سفیهنا» دارند «کان» 
ان اد وان هیا ودرا رفاک طالت ما 
در آن است که طبق مبنای بصریون عمل به دومی داده شده و به «کان» 
ضميیر مفرد مذکر که مطابق با اسم متنازع فیه می باشد داده شده که در 
آن.مستتر است. و رابط بین این دو متتازعء عمل. «کان» بر «یقول#-می 
باشد زیرا «یقول» خبر «کان» است پس در اینجا ارتباط بین متنازعین. 


3 -جواب بودن دومین از متنازعین برای اولین از متنازعین, رابط بٍ تیرخ ان دو 
باشد که این خود بر دو قسم است: 


الف: اوّلین متنازعین شرط یا در حکم شرط و دوّمین از آنها جواب شرط 
باشد, مانند ایه شریفه: 


تعالوا بستمفو کم سول آللّه «المنافقون/5» 


شاهد: در نزاع «تعالوا» و «یستغفر» بر «رسول الله» است که اولی آن زا 
به عنوان مفعولیت می:فلید.ن ددمی آن را به. عنوان قاعلیت طالب .عمل 
بر ان است که طبق مبنای بصریون عمل به دومی داده شده-لذا مرفوع 
است-و به اولی ضمیر مفعولی داده شده که سپس حذف گردیده است و 
رابط بین این دو متنازع جواب بودن «یستغفر» برای «تعالوا» است به 
سبی جواب شرط برای شرط. زیرا «تعالوا» هرچند فعل امر است و 
شرطیه نیست لکن در حکم جمله شرطیه است زیرا به همراه آن از حیت 
معنا یک جمله شرطیه در تقدیر می باشد که فعل مضارع «یستغفر» در 
جواب آن مجزوم می شود. زیرا اکثر نحویون می گویند اگر در جواب فعل 
امر, فعل مضارع مجزوم آورده شود یک جمله شرطیه با آن فعل ان نذر. 
تقدیر گرفته می شود. لذا تقدیر معنوی در این آیه اینگونه است: «تعالوا 
ان ایتوا یستغفر لکم رسول الله» . 
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ب: اولین از متنازعین سوال یا در حکم سفال و دومین از آنها جواب | 
سوال باشد. مانند آیه شریفه: یستفئّوتک قل ِ له یعتیکمٌ فی 
«النساء/176» 


شاهد: در این است که «یستفتونک» و «یفتیکم» بر «فی الکلاله» نزاع 
دارند که عمل به دومی داده شد و به اولی «فیهایو که جار و مجرور مطابق 
اسم متنازع فیه است داده شده که سپس حذف گردیده است و رابط بین 
این دو متنازع این است که اوّلین آنها در حکم سوال است زیرا هرچند با 
آن ادات استفهام نبیست لکن دارای معنای سوّال و استفهام می بااشد و 
دومین آنها جواب آن سوال است. و معنای آیه اینگونه است: «سوال و 
استفتاء می کنند تو را درباره کلاله, بگو خداوند جواب می دهد درباره 
کلاله» . و در معنای «کلاله» اختلاف 1است و مرحوم علامه طباطبائتی 
2همچون راغب اصفهانی می گوید: «الکلاله» اسم وژاث غیر از پسر و پدر 


۱ ت‌. 


آو نحو ذلک من آوجه الارتباط: یا مانند این سه از اشکال دیگر ارتباط بین 
متنازعین ایجاد ربط بین متنازعین کند. مانند: «زید کان ضاربا معلما اخاه» 
که در اینجا ۳ و «معلما» و آخاه4 ازع اند یدرد یر و 
معمول «کان» هستند و نوع ارتباط در اینجا ارتباط معمولی هردو متنازع 
برای عامل واحد است. 


و لا یجوز «قام قعد زید» : و این مثال جایز نیست زیرا هیچگونه شکلی از 
اشکال ارتباط که بین متنازعین ذکر شد بین این دو متنازع «قام» و «قعد» 
که بر «زید» تنازع دارند, وجود ندارد. 


الحادی عشر: یازدهمین لفظی که نیازمند رابط است الفاظ تاکید معنوی 
مانند: «کل» و «نفس» و «کلا» می باشد که در مقام تاکید ابتداءا از آنها 
ال ار قرار می گیرد. ولی الفاظ 
تاکندی که‌بهدار این الفاظ اکند آودجم فی نود مانند «اجمعغ» ۵ <اکنعت 
که همواره بعد از الفاظ دیگر تاکید استعمال می شود, نیازمند ارتباط و 
ربط نیستند. و رابط در این قسم نیز تنها ضمیر 
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است: که قفه اوه عافو اه مد کور. الق مو درم بانتتجه ما رنه واه 
الزیدان کلاهما» و «جاء القوم کلهم» که در این دو مثال نیز «کلاهما» و 
«کلهم» تاکید 2 و «القوم» است که با آن دو ضمیر مطابق 1 
ی 


و من ثم کان مردودا: بنابراین از اين جهت که با الفاظ تاکیدی که در بین 
الفاظ تاکید معنوی در رتبة ال استعمال می شود باید ضمیر باشد, قول 
کسی که می گوید «جمیعا» در اين آیه تاکید «ما» است مردود و غلط می 


باشد: 
2 الدض خَلقَ لک ما فی آلأرْض ها «البقره/29» 


زیرا اگر «جمیع» تاکید می بود باید همراه آن ضمیر مطابق «ما» آورده 
شده و گفته می شد «جمیعه» و اشکال دیگری که این قول دارد اين است 
که تاکید به واسطه «جمیع» در زبان عرب کم است و قلت استعمال, 
کاشف از عدم فصاحت تاکید بودن آن است بنابراین چگونه قران حمل به 
آن شود. حق این است که «جمیعا» حال از «ما» موصوله است. 


و احترز: به واسطه قید «الاول» که جمع «الاولی» است از مورد بحت 
گردیده شد الفاظ تاکیدی که در مرنبه دوم و بعد از ادات تاکید اول 
ذکر می شوند, مانند «آجمع» که اول «کل» ذکر می شود سپس «آجمع» 
کی مدق رای بیع لها عون رام و رابطمه موه از نیست, مانند 


قسَجد آلْملایکة کلم أَكْمَعون «الحجر/30» 


شاهد: در این است که «کل» چون تاکید و در مرنبه اول است ضميیر رابط 
نیاز دارد ولی «أآجمعون» چون تاکید و در مرنبه دوم است ضمیر رابط نیاز 
ندارو و به ضورت صیفه جمم. قظا یی مه کد اهر تختمی شوه 


نکته: دمامینی در شرح خود بر مغنی اللبیب اشکال کرده است به اینکه 
لفظ «آجمع» اینگونه نیست که همواره در مرتبه دوم و بعد از مثلا «کل» 
ذکر شود " تفر بان تفص ان آبات: < احفه» دی فرته ال تن شوه ارست؛ 
مانند آیه شریفه: 


9 


قال رب یما أَُوبتیی رن هم فی الرضص و لعوتلهخ أجتعین «الحجر/39» 
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و الشمنی 1به او جواب مي دهد که مراد ابن هشام این است که هرگاه در 
کلام چند تاکید ذکر شود «آجمع» و آمثال آن در مرتبه دوم ذکر می شود و 
لکره. اکر.به تتهایی: استعمال شود. اشکالی ندارند که.هانند آبه. تفر نفه: در 
مرتبه اوّل ذکر شود. که در این صورت نیز ضمير رابط نمی خواهد. 
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الامور التی یکتسیها الاسم بالاضافه 
و هی آحد عشر: 
آحدها: التعریف, نحو: غلام زید. 


شرح یکی از مباحث و احکام بسیار مهم که کاربرد ان در زبان عرب بسیار 
است و به همین جهت در باب چهارم از ان مشروحا بحث می شود, 
بررسی اموری است که اسم از اضافه خود به دیگر الفاظ کسب می کند 
به طوری که آن اسم مضاف بعضی از احکام مضاف الیه را دارا می گردد. 
باید دانست که اموری که مضاف از مضاف الیه خود می تواند کسب کند., 
یازده امر و خصوصیت می بااشد: 


اخدهاه این ان آمونه فعرفه شدن. مضاف: تکره به. واسظه اضافه یه 
مضاف الیه معرفه است. مانند: «غلام زید» که «غلام» به واسطه اضافه 


5 و 
به «زید» معرفه گردیده است. 


الثانی: دومین از آن امور, مخصصه شدن مضاف نکره به واسطه اضافه به 
مضاف الیه نکره است. مانند: «غلام امر آه» و مراد از تخصیص عبارت 
است از اینکه مضاف یک نحو تعیّن و تشخّص اجمالی بعد از آنکه اساسا 
نامشخص بوده پید | کند, به عبارت دیگر, تخصیص درجه ای بین تنکیر و 
تعریف است. به عنوان نمونه در «غلام رجل» , «غلام» از اضافه به 
«رجل» کسب تخصیص کرده است زیرا «غلام رجل» اخص و مشخصتر از 
«غلام» است زیرا «غلام» هم شامل «غلام رجل» و هم شامل «غلام 
امر آه» می شود و معلوم نیست که مراد از آن. کداهیی است. و با اضافه 
به «رجل» قسم دوم خارج می شود. لکن «غلام رجل» هنوز متمیز و 
مشخص و معین 
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نیست که بتوان او را با اشاره همانگونه که در «غلام زید» است نشان داد. 
ابن مالک در بیان اين دو خصوصیتی که مضاف از مضاف الیه کسب می 
کند و به این نوع اضافه, ی ی ات و 


آو عطه التعریف بالذی تلا 


الثالث: سومین امری که مضاف از مضاف الیه کسب می کند, تخفیف 
لفظی است و به این نوع اضافه, اضافه لفظیه گویند. و آن وقتی است که 
مشتقات فعل اضافه به معمول خود شوند, مانند: «ضارب زید» و «ضاربا 
و ۱ 
است که صفت اضافه به معمول خود شود و از جملة شرط عمل مشتقات 
فعل این است که يا به معنای حال با استقبال بوده و يا دارای الف و لام 
باشند 1, و در این سه مثال اسم فاعل ار از ان اراد حال و استقبال 
شود می تواند عمل در معمول منصوب خود کند-که این اصل است- لکن به 
جهت اینکه جر ان معمول به واسطه اضافه شدن اسم فاعل به آن- -در این 
سه مثال-خفیفتر از خلت کت ان ات اس فاعل اضافه به تون ود 
می گردد و علت آن کسب تخفیف است., زیرا در وقت اضافه شدن, اسم 
فاعل در مثال اول. تنوین خود را از دست می دهد, و در مثال دوم و سوم, 
نون جمع و تثنیه آن ساقط می شود. لکن باید دانست که اضافه اوصاف به 
معمول, مفید تعریف به چهار دلیل نمی باشد: 


1-زیرا در مثال «الضاربا زید و الضاربو زید» با آنکه اسم فاعل که دارای 
الف و لام است اضافه شده و اگر اضافه شدن آن به معرفه موجب کسب 
تعریف. آن می شد,. اجتماع دوه عامل تعریف-الف و لام و اضافه به معرفه- 
در یکجا لارم من امد .که اين خعح نمی باشد بناثر این اضافه: متتتفا یت 
فعل به معمول خود موجب کسب تعریف نمی باشد. 


2-در قول خداوند متعال: عَذیاً بالع لغب «المائده/95» «بالغ» اسم فاعل 
است که اضافه به «الکعبه» شده است و خود «بالغْ» صفت برای «هدیا» 
3 
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نکره است می باشد و اگر «بالغ» به واسطه اضافه. معرفه می شد هرگز 
نمی توانست صفت برای نکره باشد, زیرا باید بین موصوف و صفت., اتحاد 


3-در قول خداوند متعال: 


و هن آلثاس من بجادل فی له بقیّرٍ علم و لا هدی و لا کتاب مُنیر ثانت 
ی و 9 


که «ثانی» اسم فاعل بوده و حال از ضمیر فاعلی در «یجادل» است بر 
این اساس اگر اضافه اوصاف موجب تعریف آن می شود این کلمه نمی 
توانست حال واقع شود زیرا اصل در حال این است که نکره باشد. بنابراین 
«ثانی» به واسطه اضافه به «عطفه» کسب تعریف نکرده است زیرا 
حالیت آن کاشف از تنکیر آن است. 


4قول جریر-در ذم اخطل و قومش-نیز دلالت بر تنکیر و عدم کسب تعریف 


«يا رب غابطنا لو کان یطلبکم 
لاقی مباعده منکم و حرمانا» 1 


شاهد: در دخول «رتٍ» بر «غابطنا» که اسم فاعل «غابط» اضافه به 
ضمیر متکلم شده است می باشد و این دخول کاشف از تنکیر اسم فاعل 
با وجودی که اضافه شده است می باشد, زیرا مجرور «رت» اگر اسم 
ظاهر باشد واجب است نکره باشد. 


فعنای هر ها قوم اعطل *به,بسان یاه خو ریدم مادو ار دهمتد کسالات 
ما-که اگر او طلب می کرد-جود و کرم-از شماء برخورد می کرد دوری و 
حرمان را» . 


و فی التحفه: و در کتاب «التحفه فی شرح الکافیه» ابراهیم بن حسین 
طایی نقل می کند که ابن مالک رد کرده است قول ابن حاجب را که می 
گوید: اضافه اوصاف و مشتقات فعل تنها مفید تخفیف است. و در این باره 


«ضارب زید» اخص و معین تر 
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از «ضارب» است و همانطور که «غلام امرآه» اخص از «غلام» است پس 
همانگونه که «غلام» با اضافه کسب تخصیص می کند در اینجا نیز 
«ضارب» همین گونه است. بنابر ی ین کسب تخصیص می کند. 


زیرا «ضارب زید» در اصل «ضارب زیدا» بوده است که اسم فاعل عمل 
بر معمول خود کرده است و پس از آن اضافه شده است و می دانیم که 
معمول هرعامل باعث تخصیص و تقیید آن عامل می باشد چون با ذکر 
معمول, آن عامل مقید شده و اجمالا مشخص می شود که مراد از آن چه 
مصداق و فردی است. به عنوان نمونه در مثال «ضارب زیدا» ذکر «زیدا» 
موجب تخصیص و تقیید «ضارب» می شود که مراد زنندة زید است و نه 
زنندة دیگری می باشد, بنابراین قبل ازر اضافه این اثر تخصیص و تقیید 
ایجاد شده است لذا بعد از اضافه, دیگر کسب ار صحیع بیست زیرا| 
تحصیل حاصل محال است بنابراین اضافه آن تنها موجب تخفیف آن می 
شود. و خود ابن مالک در الفیه نیز می گوید: 


اف ۳ 


فان لم یکن الوصف: همانطور که گفته شد اگر اوصاف و مشتقات فعل 
عامل بوده و اضافه به معمول خود شوند. اضافه ان لفظیه و تخفیفیه 
خواهد بود. ولی اگر اوصاف و مشتقات عامل نبوده-که در اين صورت به 
معنای حال و استقبال نمی باشند بلکه به معنای ماضی و يا مستمر الازمنه 
بوده و يا بدون الف و لامند-و اضافه شوند, اضافه آن معنویه محضه خواهد 
بود به طوری که اگر اضافه به معرفه شوند کسب تعریف. و اگر اضافه به 
نکره شوند کسب تخصیص خواهند کرد زیرا در این صورت., اوصاف و 
مشتقات فعل در تقدیر انفصال و در نیت جدایی از مضاف الیه خود نیستند 
بلکه نک کلمه واحده تشکیل می د هند و اساسا اینگونه نبوده است که مثلا 
اسم فاعل اوّلا عمل بر معمول خود کرده و انیا اضافه به ان معمول شده 
باشد که در نتیجه تنوین يا نون آن به جهت تخفیف ساقط شود و چون ان 
تنوین و نون در اصل بوده و جزء پیکرة اسم فاعل است لذا در نیت باشد, 
بلکه 
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در اضافه مشتقات به غیر معمول خود اساسا از اول اضافه می شود و از 
همان اوّل امر, تنوین و نون وجود ندارد یعنی تنوین در مفرد و نون در تثنیه 
و جمع مشتقات در نیت گرفته نمی شود و واقعا حذف می شوند. در 
حالیکه در اضافه لفظیه تخفیفیه تنوین و نون در نیت بوده لذ| بین اوصاف و 
مضاف الیه این دو در تقدیر است و به همین جهت این دو-اوصاف و مضاف 
ی بل ای و بنابراین , مبنا که 
کند, صحیح است کِ ۹ شود مالک یوم ا لت > کشت <اللیته و اند 
شریفه: آلحَمَذ لله رب آلعالمین آلخمن ریم مالک رٍ وم آلذین «الحمد/2- 
4 است زیرا اضافه «مالک» به «یوم آلدین» آضافه محضه و معنویه است 
زیرا «مالک» دارای زمان حال و استقبال نیست بلکه زمان آن مستمر 
الأزمنه است که در این صورت عامل نبوده و اضافه آن نیز به غیرمعمول 
است و چون مضاف الیه آن «یوم الدین» معرفه است لذا کسب تعریف 
می کند و معرفه می شود و می تواند ضفت براخ له که عفر فه است 


قرار گیرد. 


الرابع: چهارمین اثر اضافه. کسب حسن و صحت صفت واقع شدن صفت 
مشبهه و ازاله و همچنین زائل شدن قبح و تجوّز استعمالی آن در بعضی از 
موارد است. باید دانست که صفت مشبهه با معمولش ار لفظا خالی از 
ضمیر موصوف باشند, توصیف به واسطه ان قبیح است. مانند: «مررت 
بالرجل الحسن الوجه» که «الوجه» بنابر فاعلیت رفع داده شده. و در 
صفت مشبهه و معمول آن. ضمیری نیست که به موصوف «الرجل» عود 
کند. و لکن چون معنا یا ضمیری در تقدیر است و پا الف و لام در «الوجه» 
عوض از ضمیری است که مضاف الیه «الوجه» بوده و هم اکنون حذف 
شده است استعمال این مثال ممتنع نیست, هرچند قبیح است چون اصل. 
ذکر خود ضمیر رابط است بنابراین در این مثال قبح استعمالی صفت واقع 
شدن صفت مشبهه بوده و حسن استعمالی ندارد, لکن در صورت اضافه 
صفت مشبهه به «الوجه» این توصیف حسن استعمالی را دارا می شود 
زیرا در این صورت: 7[ «الحسن» ضمیر فاعلی وجود دارد که به موصوف 
عود می کند. ۰ و همچنین همچنین اگر 
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دهد-بنابر شبه مفعولیت-ان وقت مخالفت با اصل خود کرده و تجوز و 
خلاف اصل در صفت مشبهه صورت می گیرد. مانند همان مثال سابق در 
صورتی که به «الوجه» نصب داده شود و در این صورت هرچند در این 
استعمال قبحی وجود ندارد, زیرا در صفت مشبهه ضمیر مستتر فاعلی 
راجع به موصوف موجود است. لکن اگر وصف «الحسن» اضافه به 
«الوجه» شود آن تجوّز از بین می رود زیرا صفت مشبهه نصب نداده 
است. 


تا ای ای ایا 


«|ناره العقل مکسوف بطوع هوی 
و عقل عاصی الهوی یزداد تنویرا» 1 


شاهد: در کسب تذکیر «اناره» منت از مضاف الیه خود که «العقل» مذکر 
می باشد است., لذا خبر ان «مکسوف» مذکر اورده شده است. 


هوای ز: , و عقا ی که مخالفت با هوای نفس می کند زیاد می شود 
از حیث نورانیت و منوّریت» 


السادس: : ششمین اثری که مضاف از مضاف الیه به واسطه اضافه کسب 


می کند, تأنیث و در حکم مونت قرار گرفتن است لز | جایز است احکام 
ابیت بت ان جاری شود, مانند قول اعراب: «قطعت بعض آصابعه» که 
«بعض» به واسطه اضافه به « آصابع» ی تأنیث کرده لذا فعل آن به 
صورت مونث آورده شده است و «آصایع» جمع «(صبع» است که این 
کلمه مونت معنوی, می باشد 2 و مانند این آنه شریفه که حسن بصری 
3فعل در آن را به تانیث قراءعت کرده است: 


لفط تَقض آلسیْاو «یوسف/10» 
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شاهد: در این است که «بعض» از «السیاره» کسب نانیث کرده است. لذا 
می توان فعل ان را مونث اورد. لکن دیگر قراء فعل را مذکر «یلتقطه» 
قراءعت کرده اند 


و شرط هذه المسأله: باید دانست که شرط این مسأله و مسأله قبل, 
یعنی شرظ کسب تأنیث و تذکیر مضاف از مضاف الیه, آن است که بتوان 
مضاف را حذف کرد یعنی کلام مستغنی از آن باشد و با حذف آن خللی از 
حیث لفظ و معنا بر کلام وارد نگردد مانند دو مثال قبل که اگر «بعض» از 
کلام حذف شود اصلا , به لفظ و معنای کلام خللی وارد نمی شود. بر این 

اشانتن.ضنال <«امة ازید جاء» ضحیه تست رترا نمی توان کفته امد ۳1 


«زید» کسب تذکیر کرده است و به همین جهت فعل مذکر آورده شده؛ 
زیرا حذف «امه» جایز نیست به جهت اینکه معنای کلام تغییر می کند و 


اینگونه می گردد «زید جاء» در حالیکه متکلم می خواهد بگوید: «کنیز زید 
امد» . و در مثال «غلام هند جاعت» نیز نمی توان گفت که «غلام» از 
«هند» کسب تانیث کرده است زیرا حذف «غلام» موجب خلل معنوی به 
کلام می شود و معنای کلام عوض می شود. 

مفعول فیه شدن است. مانند ایه شریفه: 


۳ تر کیت ضرب له متلا کلِمَة طية کمَجرو طَیبّه أصْلها ثایث و قوغها 
فی آلسّماء نوی اکلها کل چین ادن زبها «ابراهیم/24 و 25» 


شاهد: در کسب ظرفیت «کل» از اسم زمان «حین» می باشد و به همین 


جهت به ان نصب داده شده است. 

الثامن: هشتمین اثر اضافة مضاف به مضاف الیه کسب مصدریت مضاف 
از مضاف الیه است و ان در وقتی است که مضاف الیه مصدر باشد, مانند 
ایه شریفه: 


و سم آلذین لوا أقَ مُلقلب لبون «الشعراء/227» 
و بل ِ 


شاهد: در کسب مصدریت «ايْ» از مصدر میمی «منقلب» است و به 
همین جهت «ایيْ» بنابر مفعول مطلق بودن برای «ینقلبون» منصوب 
گردیده است و از طرف دیگر چون «آود» استفهامیه است و صدارت طلب 
می باشد مقذم از عامل 
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خود شده و «یعلم», را : نیز از عمل نصب لفظی بر مفعول باز داشته است 
با 
مفعول «یعلم» است. 


التاسع: نهمین اثری که مضاف از مضاف الیه کسب می کند. صدارت 
ای اس وان اس سا اس ص ار ایا مر 
داده شود, به همین جهت در مثال «غلام من عندک؟» واجب است که مبتدا 
«غلام» مقدذم باشد زیرا| به واسطه اضافه به «من» استفهامیه که صدارت 
طلب است. حکم صدارت طلبی آن را کسب کرده و هد آن از خبر 
هدک کیک این سس سک ال تشه" یوم سفرک» که به 
عکس مثال اوّل است تقدیم خبر «صبیحه» -که به واسطه اضافه به «أَیْ» 
استفهامیه دارای خصوصیت صدار ت طلبی شده-بر مبتدا| «سفرک» واجب 
می باشد, و در مثال «غلام ایهم رت «غلام» مفعول فعل است و به 
واسطه اضافه به «أی» استفهامیه کسب صدارت کرده بر آن مقدم شده 
است, و در مثال «من غلام آیهم آنت افضل» جار و مجرور که متعلق به 
«أفضل» است و باید از آن اک باشد, به واسطه اضافه مجرور به «ای» 
استفهامیه کسب صدارت کرده و مقذم شده است. و همچنین در مثال 
«علمت آبو من هو؟» فعل قلبی «علمت» به واسطه «آأبو» که به سیب 
اضافه به «من »> استفهامیه, دارای خصوصیت صدارت طلبی شده, معلق از 
عمل شده و به همین جهت «آبو» مرفوع بنا بر ابتدائیت گردیده و «هو» 
خبر آن است و کل جمله در محل نصب و سد مسد دو مفعول «علمت» 


مضاف مبنی در اثر اضافه شدن به مضاف الیه معرب؛ معرب می گردد, 
مانند: «هذه خمسه عشر زید» که «خمسه عشر» که مبنی بر فتح به جهت 
منضمن بودن معنای حرف «واو» بوده به واسطه اضافه به «زید» که اسم 
معرب است. معرب می شود و مرفوع می گردد. یب 
مسألهبنابر مینای کسانی که «خمسه عشر» را اعراب می دهند است لکن 
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الحادی عشر: یازدهمین و خر ین اثری که مضاف از مضاف الیه کسب می 
کند این است که مضاف معرب در اثر اضافه شدن به مضاف الیه مبنی, 
مبنی می گردد, و این اثر در سه موضع و محل است: 


اخدهاء آشلیت موضعی که.مضاف: از .فضاف البه کشت سا افی: کند.ور خاین 
است که مضاف اسم مبهمی می باشد که حتی با اضافه نیز رفع ابهام از 
آن تقی شون و با این خصوضیت اضافه.به بی: کلخه: میتی فی. کردده مانند 
کلمة «مثل, غیر, بین, دون و حسب» که این نوع از کلمات هرچند معرب 
هستتن لک آحر- اضافه به اما نی شوندر. هی می. کنخ و یرای اشات 
این اثر-کسب بنا از مضاف الیه-در این مورد, استدلال به چند دلیل شده 


است: 
[-ابة تترنقه و یل بیتم ون ما پستوون «سباً/54» 


شاهد: در نائب فاعل بودن «بین» است که باید مرفوع بنا بر ناب فاعل 
باشد لکن چون اضافه به ضمیر در اولی و «ما» مصدریه در دوّمی شده 
اتتت: میتی بر , قیم مت باشته ه‌مانتد اه ریقف 5 هیا رفن ادلی 


«الجن/1 1» 


شاهد: در مبتدا بودن «دون» است که باید مرفوع باشد لکن به جهت 
اضافه به «ذلک» که اسم اشاره و مبنی است. مبنی بر فتح گردیده است. 
اخفش برای اثبات صحت این اثر اضافه. تمسک به این دو ایه مذکور کرده 


است. 


و خولف و اجیب عن الأوّل: لکن در آیه اوّل با آخفش مخالفت شده و گفته 
شده است که «بین» نائب فاعل نیست تا بتوان ادعا کرد و گفت: باید 
اعراب رفع می گرفت لکن به جهت اضافه به لفظ مبنی, مبنی بر فتح 
شده, بلکه ناب فاعل ضمیر «هو» مستتر در «حیل» است که به مصدر آن 
«حول» برمی گردد. و در آیه دوم نیز با آخفش مخالفت شده و گفته شده 
است که «دون» مبتد| نیست بلکه مبتد | محذوف است و آن «قوم» است 
و دون »"ظویف است نضب آن سا پر مفعول فیه,بودنرمی باشد و متعای 

به اسم فاعل عام محذوف می باشد که صفت برای آن مبتداست و تقدیر 
مثال اینگونه بوده است: «و ما قوم کائن دون ذلک» ٍ بنابراین در هر دو آیه 
بین» و «دون» معرب بوده و به جهت مفعول فیه بودن منصوب می باشند. 
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2-یکی دیگر از دلائلی که قائلین به مبنی شدن مضاف مبهم معرب هنگام 
اضاقه به. انبیم میتی به آن تسیک کردم اند این آبه ره آنبنت: 


لخ لَحخ* مِثلّ ما کم تطفْون «الذاریات/23» 


ک 


در قراءت غير از قراء کوفه 1 که «مثل» منصوب قراءت شده است. شاهد 
در این است که «مثل» با اينکه صفت «حقَ» است و باید مرفوع باشد لکن 
به جهت اضافه به «ما» زائده, مبنی بر فتح گردیده است. 


بنای اسماء مبهم از اسماء مبنی, برای کلمة «مثل» نمی باشد زیرا این 
کلمه با دیگر مبهمات تفاوتهایی دارد زیر| این کلمه به خلاف دیگر اسم های 
مبهم تثنیه و جمع بسته می شود, مانند ایه شریفه: 


و ما من داب فی آلأرْض و لا طایْرِ بَطیر بجناحیّه لا مج نالک 
«الأنعام/38» 


که« متا » جمم-است ورمانتد قول فا عر: 
«من یفعل الحسنات اللّه یشکرها 
ال بالشر. فتد الله:متلان 2:4 


که «متلان »یه آشت لوا این مالک مه است. آن اشتدلالن کم در یه 
برای بنای «مثل» شده است صحیح نبوده بلکه «حق» اسم فاعل صیغة 
«حو" یحق» است و اصل آن «حاقْ» بوده است که الف زائدة آن حذف 
شده و مقصور-مختصر-شده است همانطور که در «بر و سر و نمْ» اصل 
انها «باژ, سار و نامْ» بوده است و الف انها حذف شده است بنابراین در 
«حق» ضمیری مستتر است که عود به اسم «اِنْ» می کند و «مثل» حال 
ار ان ضمیر است و باید منصوب باشد. «بژ» به معنای «نیکوکار» و «سث» 
به معنای «خوشحال» و «نمْ» به معنای «خبرچین» است. 


3-یکی دیگر از دلائلی که قائلین به مبنی شدن اسم مضاف مبهم به 
فاتظته آضا نم ارس ام ی به ان سکره انه ول اس فیس ب 
رفاعه می باشد: 


۱ 7 هم رز ۰ 
منها غیر آن نطقت 
ض ۱ رش میم 
ِِِ ِ 3 ۰ ۱ 
5 ۳ ون سطه اضافء آن به «آن 
غیر» بر فتح به و 
شاهد: در م نطقت 
که هم 
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حرف مصدری و هم فعل مذکور, مبلی الاصل می بااشد است در حالیکه 
وف ها بر اعلت رای عم اند 


ولا یاتی فیه بحت این مالی: آن اشکالی که ابن مالک در «متل» داشتت: که 
می گفت هرچند «مثل» مبهم است لکن به جهت مخالفت با دیگر مبهمات, 
این حکم-بناء در هنگام اضافه شدن به مبنیات- را ندارد, درباره «غیر» گفته 
نمی شود, زیرا| این کلمه تثنیه و جمع ندارد و استعمال «غیران و اعیان 
عربی فصیح نیست تا گفته شود با دیگر مبهمات تفاوت دارد. 


و لو کان المضاف غیر مبهم لم یبن: باید دانست که اگر مضاف از اسماء 
مبهم نباشد, در صورت اضافه به مبنیات, مبنی نخواهد شد. و قول جرجانی 
و پیروانش که می گویند: «غلامی» و مانند آن یعنی هراسمی که مضاف به 
یاء متکلم شده باشد. مبنی است, مردود می باشد. زیرا آنان باید در 
«غلامک و غلامه» هم این حرف را بزنند زیرا در اینجا نیز «غلام» همانند 
«غلامی » اضافه به مبنی شده است لذا باید اینجا نیز مبلدی باشد در حالیکه 
هیچیک از نحویین این قول را قبول ندارند. بلکه همانطور که «غلام» در 
«غلامه و غلامک» معرب است در «غلامی» نیز معرب است لکن در آن دو 
لفظا معرب است و در اینجا تقدیر | معرب می باشد؛ زیرا| همواره باء 
متکلم حرکت حرف قبل از خود را متناسب با خود می خواهد که ان 


الباب الثانی: دومین موردی که مضاف از مضاف الیه کسب بنا می کند 
جایی است که مضاف اسم زمان مبهم بوده و مضاف الیه آن نیز اسم 
زمان «ذ» باشد و چون «[ذ» میتی بوده, مضاف به آن نیز مبتی, می. کردد: 
منت ره 


من خژی بوَمیّذ «هود/66» 


شاهد: در مبنی بر فتح بودن «یوم» است به جهت اینکه اضافه به «از» 
شده است در حالیکه باید به واسطه اضافه «خزی» به آن مجرور بوده 
باشد, و این ایه بنابر قراءعت کسایی 1و اهل مدینه و منقول از عاصم, 
شاهد برای این بحث می باشد لکن در قراءت اسماعیل مدنی و دیگر قراء 


«یوم» به جر قراعت شده است 
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است که اسم زمان مبهم, اضافه به فعل مبنی شود, مانند قول نابغه 
ذبیانی: 


و قلت: آلقا اصح و الشیب وازغع» 1 


شاهد: در مبنی شدن اسم زمان مبهم «حین» به واسطه اضافه آن به فعل 
ماضی «عاتبت» است, لذا مبنی بر فتح شده است. قابل ذکر که مراد از 
اضافه به فعل مبنی, اضافه به جمله فعلیه ایست که فعل آن مبنی الاصل 
مثل فعل ماضی و امر باشد زیرا هیچگاه خود فعل مضاف الیه واقع نمی 
شود. و باید دانست که علت انتخاب فتحه برای بنای «حین» , ظرف زمان 
بودن آن است و این بنا در نزد ابن مالک بهتر از اعراب دادن «حین» به جر 
به واسطه «علی» است در حالیکه ابن عصفور بنای «حین» نسبت به 
اعراب آن مرجوم دانسته و اعراب دادن «حین» را بهتر می داند. 


قابل ذکر است که «علی» به معنای «فی» بوده و «علی الصبا» متعلق به 
«عاتبت» است و «أآصح» فعل مضارع متکلم مجزوم به «لمّا» به حذف واو 
لام الفعل « آصحو» تفت 


معنای شعر : «در زمانی که سرزنش کردم پیری را بر اعمال کودکانه, به 
خود گفته چرا هوشیار نیستم سفیدی مو مانع-از اعمال زرشت او-است» ۱ 


فان کان المضاف الیه فعلا معربا: اگر مضاف الیه اسم زمان مبهم, جلمة 
فعلیه ایست که فعل آن معرب یعنی فعل مضارع خالی از نون موّنث و 
نون تأکید بوده با مضاف اليه جمله اسمیه باشد نظر بصریون این است که 
واجب است که مضاف معرب بوده و از مضاف الیه کسب ببنا نکند چون 
بای اصافه انب فعل سره له آیشه ین این اس تین 
اصل در فعل مضارع و جمله اسمیه بناست, و از همین 
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من و وم و 


«المائده/119» شاهد در این است که «یوم» با آنکه خبر است و باید 
مرفوع باشد, به علت اضافه به فعل معرب, مبنی بر فتح گردیده است. 
لکن دیگر قراء «یوم» را به رفع قراعت کرده اند. 


و آبن مالک قول جواز الوجهین را پیسنده است و می گوید: 
و قبل فعل معرب آو مبتدا 
آعرب و من بنی فلن یفندا 


20 7: 
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الامور التی لایکون الفعل معها الا قاصرا 
و هی عشرون: 
آحدها: کونه علی «فعل» بالضمٌ ک «ظرف و شرف» . 


و و او ی ای و یپ 
علاتم. و مشخضای اشت کم فعل اکر بر ان .مان باشد ختما فعل. لا 
خواهد نود و آن آضوو تست لا مت هی باسید. 


اخدها ونن «فعل-یقعل »و مشففات. ان میل. فعل. فضارع: .مانند «ظرف. و 
شرف» زیرا این وزن منحصر است برای بیان افعال باطنی و اخلاقی که 
تنها با فاعل تحقق می یابد و از ان به غیر تجاوز نمی کند و مفعول نمی 
طلبد, به طوری که به همین جهت افعال متعدی اگر خواسته شود که تبدیل 
به لا زم کرد صیفه آن به این وزن تغییر داده می شود البته باید توجه 
داشت که غرض و علت تبدیل فعل متعدی به لازم به واسطه این صيیعه, 
مت وا بر مت ال ات او ۱ کر 
می گوید این کار از سجایا و خلقیات فاعل است و تعجب از این امر می 
کند, مانند «ضرب الرجل» که وزن فعل متعدی «ضرب» با 
شده تا تعجب و مبالغه در وقوع فعل زدن برای آن مرد بیان گردد, بنا براین 
معنای آن در این باب با معنای ن در باب تعجب یکی است زیرا| «ضرب 
الرجل» و «فهم الرجل» به معنای فعل تعجب «ما آضربه و ما آفهمه» 


و 
و سمع: و شنیده شده است: «رحبتکم الطاعه» که فعل به وزن «فعل» 
بوده 
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لکن متعدی استعمال شده است و «الطاعه» فاعل و ضمیر متصل مخاطب 
مفعول است و همچنین «اِنْ بشرا طلع الیمن» که «طلع» متعدی به 
«الیمن» شده است و فاعل آن ضمیر مستتر در آن است که به «بشرا» 
عائد است. و باید دانست که لفظ سومی که بر وزن «فعل» بوده و متعدی 
نیز باشد غير از این دو مادة «الرحب-الطلع» در زبان عرب نیست بنابراین 
برای اين دو, مورد سومی وجود ندارد. 


و وجههما: وجه و دلیل استعمال این دو, به این جهت است که این دو فعل 
متضمن معنای فعل متعدی شده اند و «رحب» متضمن معنای فعل متعدی 
«وسع» و «طلع» متضمن معنای فعل متعدی «بلغ» است و هرگاه فعل 
لازم متضمن فعل متعدی شد, حکم فعل متعدی را دارا می گردد. بنابراین 
معنای مثال اینگونه می شود: «وسعت داد شما را, طاعت و فرمانبرداری» 
و «همانا بشر رسید یمن را» بنابراین, این دو فعل بالوضع متعدی نمی 
باشند و مخالفتی با وضع وزن «فعل» ندارند بلکه چون متضمن فعل 


متعدی هستند, متعدی می باشند. 


الثانی و الثالث: ملاک دوم و سوم شناخت فعل لازم این است که فعل بر 
وزن «فعل» يا «فعل» باشد به شرط اینکه وصف مشتق از آن دو مانند 
اسم فاعل و صفت مشبهه ان دارای یک صیفه بوده و فقط بر وزن 
«فعیل» استعمال شود, مانند: «ذل» بر وزن «فعل» و «قوی» بر وزن 
«فعل» که وصف آن دو «ذلیل و قوی» است., به لاف «علم» که اسم 


فاعل آن بر وزد «عالم» بوده و صفت مشبچه آن به صورت «علیم» 


الرابع: وزن «آفعل» و مشتقات آن که به معنای «صار ذا کذا» باشد یعنی 
باب افعال هرگاه معنای گردیدن و صیرورت داشت لازم می باشد, مانند: 
«أغذ البعیر» یعنی «صار ذا غده: گردید شتر صاحب غده» , و مانند: 
«احضد الزرع» یعتی ۶ کردید زرم صاخت»و آماد خخوره*.. 


الخامس: وزن «افعلل» و مشتقات آن, مانند: «اقشعه: لرزید» و مانند: 


«اشماز: 
کسل شد» . 


السادس: وزن «افوعل» و مشتقات آن, مانند: «اکوهد الفرخ: لرزید 
جوجه» . و این کلام 4 0 0 وا 


بلرزد. 
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السابع: وزن «افعنلل» و مشتقات آن, که هردو لام آن اصلی است یعنی 
رباعی مزید می باشد, مانند «احرنجم» که به معنای «اجتمع» است. 


التافن وزن افعتلل # و.مستقات ان که یکین از دو لام ان ز اند است بعتی 
ثلائی مزید می باشد, مانند؛: «اقعنسس الجمل: جموشی کرد شتر» ۰ و این 


التاسع: وزن «افعنلی» و مشتقات آن, مانند «احرنبی الدیک» به معنای 
«باد به پر و بال خود انداخت خروس» و این کلام را در وقت انتفاش و باد 
به خود انداختن خروس گویند. البته باید دانست که گاهی این وزن در 
متعدی نیز استعمال می شود. لکن این نوع استعمال بسیار کم است. مانند 
قول شاعر: 


«قد جعل النعاس یغرندینی 
آطرده علی و پسرندینی» 1 


شاهد: در متعدی استعمال کردن «یغرندینی و یسرندینی» مضارع 
«افعنلی» است که این نوع استعمال قلیل است. 


معنای شعر: «محققا گردید چرت زدن اینطور که غلبه می کند مرا و من 
دور می کنم چرت زدن را از خودم در حالیکه چرت زدن باز غلبه می کند 
مرا» . 

ولا خالت لهما: و.تها انن: دی لقظ قیقر نذیتن. وسیستر تدیتی» وه مشتفات ان 
هستند که در این وزن منتعدی استعمال شده است و فرد سومی برای این 
دو لفظ در زبان عرب که در این باب بوده و متعدی استعمال شود وجود 
ندارد. 


العاشر: وزن «استفعل» و مشتقات آن در زمانی که دلالت بر معنای تحوّل 
و تغییر کند, اهانتد» «امتججر الظین » بعتی: جای: تبدیل به. شتی. شند: 


الحادی عشر: وزن «انفعل» و مشتقات آن مانند «انطلق: آزاد شد» و 
«انکسر: 


تن 


و قبول نمودن فاعل ان, وقوع و انجام فعل متعدی به یک مفعول را بر 
خود, ان فعل 


21 


لازم خواهد بود, مانند: «کسرته فانکسر» یعنی «شکاندم آن را پس آن هم 
ِ 


۳ 4 ِ 
« آزعجته فانزعج» یعنی «از جا کندم آن را پس آن هم از جا کنده شد» . 


قابل ذکر است که همانطور که در هردو مثال ملاحظه می شود فاعل فعل 
مطاوع «انکسر-انزعج» انجام فعل متعدی قبل را بر خود قبول می کند. و 
باید توجه داشت که همواره مفعول فعل متعدی قبل. همان فاعل فعل 


فان قلت: اگر اشکال کنی که ملاک دوازدهم لازم بودن فعل. همان ملاک 
یازدهم است زرا باب انفعال برای مطاوعه است لذا مثالهایی که در ملاک 
دوازدهم زده شد, هردو از باب انفعال می باشد. 


قلنا: این اشکال شما درست نیست زرا اولا: ملاک یازدهم یک ملاک لفظی 
بود به این معنا که هرلفظی به باب انفعال رود لازم است. لکن ملاک 
دوازدهم یک ملای معنوی است. بنابراین ملاک دوازدهم یک ملاک معنوی 
ا ا ال و ول و 
ولی در ملاک یازدهم نظر به وزن و صیفه فعل می شود و اصلا نظر به 
معنای فعل نمی شود. و ثانیا: ملاک دوازدهم اعم از ملاک یازدهم است 
زیرا افعال مطاوعه منحصر به باب «انفعال» نمی باشد بلکه در اوزان 
دیگر هم وجود دارد مانند قول شما: «ضاعفت الحسنات فتضاعف» که در 
اینجا باب «تفاعل» دلالت بر مطاوعه دارد. و مانند: «علمته فتعلم» که در 
این مثال باب «تفعل» دلالت بر مطاوعه دارد. و باید دانست که افعالی که 
دارای معنای مطاوعه هستند دارای وزن خاصی نیستند بلکه. قانون افعال 
مطاوعه این است که همواره «مطاوع» یعنی فعلی که قبول اثر فعل قبل 
می کند, همیشه یک درجه -از حبت تعدی و لزوم -از فعل «مطاوع» بعنلی 
فعلی که قبول اثر از آن می شود کمتر است مثلا اگر فعل مطاوع دو 
مفعولی است, فعل مطاوع یک مفعولی می بااشد مانند: «آلفننتد الثوب 
فلبسه» و اگر فعل مطاوع یک مفعولی است. فعل مطاوء لازم می باشد, 
مانند: «افته فقام» بنابراین لازم نیست که فعل مطاوع وزن خاصی 
داشته باشد. به همین جهت این ملاک دوازدهم, یک ملاک معنوی و اعم از 
ملاک بازدهم که لفظی و منحصر به باب انفعال است. می باشد. 


رم :212 


زعم ابن بزی: عبد اللّه بن بری از علمای لغت مصر اعتقاد دارد که گاهی 
فعل مطاوع و فعل مطاوع آن؛ در قدرت و درجه دو مفعولی بودن یکسان 
هستند و اینگونه نپست که فعل مطاوع یک درجه ضعیفتر باشد مانند: 
«استخبرته الخبر فاخبرنی الخبر» یعنی «طلب خبر کردم از او ان خبر را 
پس خبر داد او مرا به آن خبر» و «استفهمته الحدیث فاآفهمنی الحدیت» 
یعنی «طلب فهمیدن کردم از او حدیث را پس فهماند او به من حدیث را» 
و «استعطیته درهما فاعطانی درهما» یعنی «طلب اعطاء کردم از او 
درهمی را پس اعطاء کرد او به من درهمی را» همانطور که ملاحظه می 
شود هردو فعل, متعدی به دو مفعول هستند در حالیکه فعل دوم. مطاوع 
فعل اوّل است. پس او می گوید: در افعال متعدی به یک مفعول هم چنین 
است که گاهی هردو فعل مطاوع و مطاوع یک درجه دارند. مانند: 
«استفتیته فافتانی» یعنی «طلب فتوی کردم از او پس فنوا داد مرا» 
«استنصحته فنصحنی» یعنی «طلب نصیحت کردم از او پس او مرا نصیحت 


کرد» . 


و الصواب: لکن قول ابن بری صحیح نیست بلکه قول حق همان قول و 
]: دیگر نحویون است که می گویند فعل مطاوع همواره از فعل مطاوع 
یک درجه ضعیفتر است. و ان مواردی که ابن بری مثال آورده است از باب 
مطاوعه نمی باشد تا نقصی بر کلام نحویون باشد. بلکه از باب طلب و 
اجابت کردن است و در باب طلب و اجابت؛ اتحاد قدرت عملی فعل اجابت 
با فعل طلب مانعی ندارد به خلاف باب مطاوعه که همواره فعل مطاوع 
یک درجه از فعل مطاوع ضعیف تر است. 


باید دانست حقیقت و مأآهیت مطاوعه و پدیرش,» آن است که دو فعل در 
کلام موجود قی باشد که یکی «مضاوع» است: و دلالت بر تاتیر و اثرگذاری 
بر دیگری دارد و فعل دیگر «مطاوع» دلالت بر قبول کردن فاعل آن. اثر 
فعل مطاوع را دارد در حالی که در باب طلب و اجابت؛ یک فعل- -فعل اوّل- 
دلالت بر طلب و درخواست چیزی از کسی دارد. و فعل دوم دلالت بر 
اجابت نمودن ان درخواست دارد. و در باب مطاوعه قبول اثر قهری و 
غیرارادی است در حالیکه در باب اجابت. قبول درخواست و طلب. ارادی و 
اختیاری است., بنابراین, این دو باب باهم فرق دارند. 
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الثالث عشر: سیزدهمین ملاک لازم بودن فعل, رباعی مزید فیه بودن آن 
فعل است., مانند: «تدحرج و احرنجم» که بر وزن «تفعلل و افعنلل» می 


باشند. 

الرابع عشر: اگر فعل متعدی, متضمن فعل لازم باشد, آن فعل متعدی 
حکم. فعل لازم را دارا می گردد؛ زیرا باب تضمین عبارت است از دربر 
گرفتن لفظی معنای لفظ دیگری را, که فایده ان. اجرای احکام نحوی لفظ 
متضمن بر لفظ متضمن می باشد. مانند ایه شریفه: 


۳ 9 92 ۶ ه د 
|ذا جاعفقم مد من امن آو آلحَوّفِ آذاغوا به «النساء/83» 


شاهد: در متضمن شدن فعل متعدی «آذاعوا» معنای فعل لازم «تحدئوا» 
است که به این جهت لازم گشته و با حرف جرباء متعدی گردیده است. و 
مانند آیه شریفه: 


و اضلخ لی فی دی ای تبث [لیک و انی من آلفشلمین «الأحقاف/15». 


شاهد: در متضمن شدن فعل متعدی «أصلح» معنای فعل لازم «بارک» 
است که به همین علت لازم شده و با لام متعدی گردیده است, و مانند 


«سمع اللّه لمن حمده» در حالیکه «سمع>؟ متعدی است لکن چون متضمن 
معنای «استجاب» شده که فعلی لا زم است, لا زم گردیده و با حرف لام- که 


حرف تعدیه «استجاب» است-متعدی گردیده است. و مانند قول ذی 
الرمه: 

«و |ن تعتذر بالمحل من ذی ضروعها 

الی الضیف یجرح فی عراقیبها نصلی» 

شاهد: در متضمن شدن فعل متعدی «یجرح» معنای فعل «یعث يا یفسد» 
که هردو لازم می باشد است که به همین جهت حکم فعل لازم را پیدا کرده 


و با «فی» متعدی گردیده است. 


بای رقعر اکن رن اووت آن شیر نم سیب خشکسالت: از شاخت ری 
بودنش-و شیر دادنش-به مهمان. فاسد و شکسته می شود در شاهر گهایش 


نیزه ام» . 
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در اصل متعدی هستند, لکن حکم لازم را دارند؛ زیر آن افعال به ترتیب- 
همانطور که گفته شد-متضمن افعال لازم «تحدئوا, بارک, استجاب و یعث 
یا یفسد» می باشند. «یعت» مضارع مجزوم «عیثت-عاثت, یعیث» است که 
چون «یجرح» جواب شرط است و «یعیث» هم در آن متضمن است پس 
اين فعل هم مجزوم می شود و سپس به جهت التقای ساکنين, یاء حذف 


شده است. 
و السته الباقیه: شش ملاک دیگر لازم بودن فعل, عبارتند از: 


1-فعل دلالت بر معنای اخلاقی و باطنی کند, مانند: «لوّم و جبن» : «او 
پست ات . قابل ذکر است که این قسم اخص از ملاک 
اول است زیرا| ملاک اول این بود که وزن «فعل» باشد و دلالت کند بر 
سجایا و انچه که مشابه سجایا است لکن در اینجا مقصود افعالی است که 
فقط دلالت بر سجایا کند هرچند بر وزن «فعل» نباشد, لذا با ذکر ملاک 
2-فعل دلالت بر معنای عرضی و غیرذاتی کند, مانند: «فرح و بطر» : «او 
خوشحال و فرحنای است» . 

3-فعل دلالت بر نظافت فاعل کند. مانند: «طهر و وضق» : «او طاهر و 
پاکیزه است» . 


4-فعل دلالت بر رذالت فاعل کند. مانند: «نجس و رجس» : «او نجس و 
پلید است» . 


5-فعل دلالت بر رنگ خاصر داشتن فاعل. کیم مان اد او کندمون 
است» و «أخضه: آن سبز رنگ است» . 


6-فعل دلالت بر زیبایی ظاهری فاعل کند, مانند: «دعج: چشم او بسیار 
بزرگ است» و «کحل: پلک چشم او سیاه-به واسطه سرمه-است» ِ 


نکته تمامی این ما کها علاوخ<بر ات فعل خاضی: زمر موجب شاخ 
تخافی: مضفایت | ر ترفن ناد 


ص :215 


ص :216 


الامور التی یتعدذی بها الفعل القاصر 
و هی سبعه. 


آحدها: همزه « آفعل» نحو: ود هثم نکم «الأحقاف/20» . 


شرح آخرین قاعده ای که در باب چهارم ات ان بحت و تحقیق می شود, 
درباره عوامل و اموری است که باعث متعدی شدن فعل لازم می باشد که 
آن عوامل هفت امز هستند؛ 


آحدها: همزه باب «افعال» است, قابل ذکر است که خود باب افعال 
موجب تعدی, فعل لا زم است لکن چون فرق مواد تشکیل دهنده فعل لا زم 
«فعل» , با « آفعل» در همزه است., لذا علما می گویند همزه باب افعال 
موجب تعدیه آن فعل است. مانند آیه شریفه : أَاهبِتَم طیانکم 
«الأحقاف/20» . 


شاهد: در تعدیه «ذهب» به واسطه بردن به باب ا(فعال می باشد لذ| 
«طیْبات» مفعول آن است. باید دانست که اصل در تعدیه به وسیله باب 
اقا ققویه فعل ارم اشت: که آن زا که هفعولی عی کوولت کاهی این 
باب فعل متعدی به یک مفعول را؛ تبدیل به فعل متعدی به دو مفعول می 
کند, مانند: «لبس زید ثوبا» که توسط ۳1 ا(فعال متعدی به دو مفعول می 
کردد: « آلیست. زیدا تهبا م و.باید توجه. ذاشت. که: این. باب. هن فعل زد 
مفعولی را متعدی به سه مفعول نمی کند مگر دو فعل «رای و علم» 


ال تلاتهنراعم عامرا 
عوع اذا ضار از ار و اغلما 
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و قاسه الأخفش: اخفش, تعدیه به سه مفعول به واسطه باب افعال را 
منحصر در این دو فعل نمی داند و در بعضی از افعال قلوب که همانند این 
دو فعل هستند و انها عبارتند از: «ظن, حسب و زعم» نیز این عمل را 
و قیل: بعضی از علما گفته اند که کل اقسام تعدیه به واسطه باب افعال 
سماعی است و شخص در تبدیل هرفعلی به واسطه باب افعال به فعل 


متعدی. آزاد نمی باشد بلکه در اضل رفتن فعل به باب ا(فعال و تعدیه آن 
باید به لغت مراجعه شود. 


و قیل: قیاسی: قول دیگر این است که تبدیل فعل لازم به متعدی, و تبدیل 
فعل متعدی به یک مفعول به متعدی به دو مفعول قیاسی است یعنی 
شخص می تواند این دو نوع فعل را به اختیار به باب افعال برده و منعدی 
نماید لکن تبدیل آن به سه مفعولی توسط این باب سماعی است. 


أ سا کاب ین کف فول هقی ای ات که مین قفا وم 
ی اه ات ال فا ها ی اراس ای ار 
بنابراین در سماعی و قیاسی بودن تعدية فعل به واسطه باب افعال, چهار 


1-قول اخفش: در هرسه قسم یعنی تبدیل لازم به متعدی به یک مفعول و 
تبدیل متعدی به یک مفعول به متعدی به دو مفعول, و تبدیل متعدی به دو 
مفعول به متعدی به سه مفعول قباسی خن ادنوه 

2-قول دوم: در هرسه قسم سماعی است. 

3-قول سوم: در قسم اول و دوم قیاسی و در قسم سوم سماعی است. 


4قول چهارم: در قسم اوّل قیاسی و در قسم دوم و سوم سماعی است 
که این همان قول مصنف است. 


التانی: دومین سبب تعدیه فعل لا زم, باب «مفاعله» است. و چون تفاوت 
فعل لازم ثلائی مجرد با باب مفاعله در الف زائده «فاعل یفاعل» است لذا 
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علت تعدیه باب مفاعله, همان الف آن است که همانطور که گفته شد این 
عبارت مسامحه دارد. مانند اینکه شما در هنگام تعدیه مثال «جلس زید» به 


معنای «زید نشست» می گوئید: «جالست زیدا» یعنی «نشاندم زید را» . 


الثالث: سومین عامل تعد به فعل لازم این است که فعل لا زم به باب «فعل 
یفعل» برده شود فایده این باب, بیان غلبه نمودن و برتری یافتن فاعل در 
اصل انجام فعل بر مفعول است به عنوان ای و 
بود. و اگر متکلم همین فعل را بر وزن: «فعلت, آفعل» بیاورد و بگوید 
0 زیدا» , و يا «اکرمه» یعنی: «در کرم و بخشش داشتن من 
کردم زید را» و يا «در کرم و بخشش غلبه می کنم زید را» . 


الرابع: چهارمین سبب تعدیه فعل لازم. بردن آن فعل به باب «استفعال» 
است در وقتی که معنای باب استفعال, يا طلب انجام مصدر ثلائی مجرد و 
یا نسبت دادن مصدر ثلائی مجرد به یک شیء باشد, مانند: «استخرجت 
المال» که مادة «خرج» که فعل لازم است به باب استفعال برده شده و 
تایبا شالت اه فص فیل اس جر ات ای در 
باشد و معنای مثال اینگونه است «طلب خروج مال را کردم» . و مانند: 
داتشه الکو ماو رف که رم اشت عبات اسضال که 
دارای معنای نسبت است برده شده و متعدی گردیده است و معنای مثال 
اینگونه است: «نسبت قبح دادم ظلم را» . 


و قد ینقل: و گاهی این باب, فعل متعدی به یک مفعول را تبدیل به متعدی 
به دو مفعول می کند, مانند: «استکتبته الکتاب» یعنی «طلب کردم نوشتن 
او کتاب را» که در اصل مادة «کتب» یک مفعولی است: «کتب زید 
الکتاب» لکن بعد از بردن به باب استفعال دو مفعولی شده است و «زید» 
که فاعل بوده مفعول قرار داده شده و در مثال , به جای آن :هیر راجم به 
آن آورده شده است. 


الخامس: پنجمین سبب تعدیه فعل لا زم, بردن آن فعل به باب «تفعیل» 
اف و یی رن ای تاه اف ارم ارنی حصاعی یم خن النعا: 
ی 


«فرح زید» که در هنگام تعدیه آن گفته می شود «فرژحته» . 
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چه اینکه فعل لازم را متعدی کند و چه فعل متعدی به یک مفعول را متعدی 
به دو مفعول کند, مانند: «علمته الحساب» . و باید توجه داشت که این 
باب هرگز فعل متعدی دو مفعولی را متعدی به سه مفعول نمی کند و 
موردی در زبان عرب از این قسم شنیده نشده است. 


زعم الحریری: ابو القاسم حریری اعتقاد دارد که جایز است فقط فعل 
قلبی «علم» که متعدی به دو مفعول است به واسطه این باب متعدی به 


و لا یشهد له: و حال آنکه نه کلامی از عرب در این مورد شنیده شده و نه 
قاعده ای از قواعد ادبیات عرب؛ موید و شاهد بر صحت اعتقاد حربری می 
باشد. 


شایان ذکر است از ظاهر کلام سیبویه اینگونه استفاده می شود که کل 
تعدیه در این باب-همانطور که مصنف کتاب می گوید-سماعی است جه 
فعلی که این باب می خواهد ان را متعدی کند فعل لازم باشد و چه متعدی 
به یک مفعول باشد. 


قول دیگری می گوید هردو در قسم قیاسی است. 


السادس: ششمین عامل و موجب تعدیه فعل لازم. تضمین ان فعل لازم به 
واسطه یک فعل منعدی است و تضمین عبارت 1است از قرار دادن و 
ادخال و اشراب معنای لفظی در لفظ دیگر که در نتیجه, آن لفظ دیگر, 
دارای احکام افظ متخ هه شد. لذا اگر فعل لازمی متضمن معنای 
فعل متعدی گردد, احکام فعل متعدی را در معنا و لفظ دارا می گردد. و به 
علت همین تضمین, فعل لازم «رحب و طلع» متعدی به یک مفعول در مثال 
«رحبتکم الطاعه» و «ان بشرا طلع الیمن» در بحثت قبل 2شد. زیرا که ما 
ان دو فعل لازم را متضمن معنای فعل متعدی «وسع و بلغ» دانستیم. 


و یختص التضمین: باب تضمین با دیگر اسباب تعدیه فرق می کند زپرا باب 
تضفین یک خکم. اختضاضی دار و آن این است که اسباب تعدیة دیگر, یک 


درجه 
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فعل را قویتر از حالت قبل خود می کند, مثلا فعل لازم را تبدیل به متعدی 
به یک مفعول می کند, و متعدی به یک مفعول را تبدیل به فعل متعدی به 
دو مفعول می کند, لکن باب تضمین اینگونه نیست بلکه بستگی به معنای 
فعل متضعّن دارد اگر یک مفعولی بود, فعل متضن متعدی به یک مفعول 
می شود و اگر فعل متضمنِ متعدی به دو مفعول بود, فعل متضمن دو 
۱ ۱ ۹ ۳ ین گاهی تضمین تبدیل 
و نقل می دهد و ارتقای عملی می دهد فعل را به بیشتر از یک درجه, در 
حالیکه دیگر اسباب تنها یک درجه فعل را قدرت عملی می دهند, و به 
همین جهت که باب تضمین می تواند به یکباره فعل را چند درجه قدرت 
عملی ببخشد به عنوان نمونه, فعل «الوت» به قصر همزه نه به مد ان, که 
معنای آن «قصرت» است و فعلی لازم می باشد, به جهت متضمن شدن 
فعل «منع» متعدی به دو مفعول می شود. مانند: «لا الوک نصحا و الوک 
جهدا» که «آلوک» که فعل مضارع متکلم وحده 9 « لا 
آمنعک» و متعدی به دو مفعول- کاف تمیر و اش ختصوب بعد از آنغفت 
باشد و معنای مثال اینگونه است: که 
دریغ نمی کنم تو را کوشش و سعیم را» و از همین قبیل. قول ِ 
متعال است: لا الوم خبالا «آل عمران/118» که: «بالون» .به سیب 
متضمن شدن فعل «یمنعون» متعدی به دو مفعول شده است. 


و عدّی «آخبر و خر و حدّث و آنباً و نّا» الی ثلاثه: این عبارت عطف بر 
س«قدن. آلوت» استت: یعنی,جون نر باب تضمین کاهی فعل .سید ور جه: بالات 
از حیت قدرت عملی خود-برده می شود لذا این افعال اگر متضمن معنای 
«اعلم و اری» شوند. متعدی به سه مفعول می گردند زیرا این دو فعل 
متعدی به سه مفعول هستند در حالیکه این افعال یاد شده در متن کتاب 


مثل «آخبر و خبر. . .» به یک مفعول بلاواسطه و به مفعول دیگر به واسطة 


تلفغ باشماتيع قلفا انباهة باشمانهم «الیفره/۵3»: 
و اب تن تفه تبلوزن بعلم «الأنعام/143» ۱ 


وی ام ات که فعل ایا مسا مه فقو ال لوا تفه وه 
مفعول 
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دوم به واسطه حرف جر متعدی هستند. بنابراین این افعال متعدی به یک 
مفعول, به واسطه تضمین به یک ۱۱ ۳ 
خلاف دیگر اسباب تعدیه که تنها فعل را یک درجه از حیث قدرت عملی 


بالاتر می برند. 


السابع: هفتمین سبب متعدی کردن افعال, اسقاط حرت جز تفت و ین 
اسقاط به علت توشعی است که در باب حروف جر وجود داردر بنابراین 

اک ی ی رو 
ی ی مه ی سر ی 
مفعولیت نصب دهد مانند آیه شربفه: عَجلثم مر رَبکم «الأعراف/150» 


شاهد: در این است که فعل «عجلتم» که با «عن» متعدی می گردد, به 
واسطه اسقاط آن حرف جر, متعدی بنفسه شده است و «آمر» را بنا بر 
مفعولیت بلاواسطه نصب داده است 9 در اصل اینگونه بوده است: 
«اعجلنم غن. امز نکم ردو همعتین. اکر فعلی فد به..مفعول ال 
بلاواسطه بود. و به مفعول دوم به واسطه حرف جر متعدی می شد. در 
صورت اسقاط حرف جر, آن فعل به مفعول دوم متعدی بنفسه می شود و 
آن استق مرف رز نت میت ود هانتد اب نزنه بخه: 


لکن لا ئواعذُوهن سثّا «البقره/235» . 


فعل «تواعدوا» به مفعول اوّل «هنْ» متعدی بلاواسطه است لکن به 
مفعول دوم, متعدی به واسطه حرف جر «علی» می باشد و چون آن حرف 
جر ساقط شده است., خود فعل متعدی به دو مفعول شده و اسم مجرور 
«سژ» را نصب داده است و همین اسقاط حرف جر باعث تعدیه ان فعل 
به دو مفعول می باشد. 


و لا یحذف الجار قیاسا: باید دانست که این شیوه تعدیه در سه محل 
قیاسی و در سایر مواضع سماعی می باشد. مواضع قیاسی ان عبارت 


1-هرگاه مفعول به واسطه حرف جر, متشکل از «آن» و یک فعل باشد که 


ناویل به مصدر می روند. مانند ایه شریفه : 


أ و عم أن جاءکُم ذکر من رَبكُم «الأعراف/63» 


که حرف جر «من» که باعث تعدیه فعل «عجب» می باشد حذف شده 
است 
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2-هرگاه مفعول به واسطه متشکل از «أنْ» و دو معمول آن باشد که 
تاویل به مصدر می روند, مانند ایه شریفه: 


ده ح ۳ یت هش 
و بشر آلذین منوا و عُملوا الصَالْحاتِ ی لَهُمْ جناتِ «البقره/25» 


که فعل «بشر» لازم بوده و با حرف جر باء متعدی می شود که به واسطه 
حذف ان متعدی بنفسه شده است و محل «اَنْ» و دو معمول ان را نصب 
داده است. 


3-هرگاه مفعول به واسطه متشکل از «کی» مصدریه و فعل منصوب آن 
باشد که تاویل به مصدر می روند. مانند: «جثت کی تکرمنی» که فعل 
«جئّت» لازم بوده و با حرف لام در این صورت متعدی می شود بنابراین به 
واسطه حرف جر لام در محل «کی تکرمنی» عمل نصب می کند لکن چون 
این حرف جر ساقط شده است, خود فعل «جثت» متعدی گردیده و در 
محل آن عمل می کند. 


قابل ذکر است که علمای نحو, اين قسم سوم قیاسی را ذکر نکرده اند با 
آنکه خود آنان در مثال «جثت کی تکرمنی» می گویند لام در تقدیر است 
یعنی حذف شده و آن فعل متعدی به نفس گردیده است. بنابراین آنان در 
این مورد نیز تعدیه فعل به واسطه حذف حرف جر را قیاسی می دانند, 
زیرا| این مثال را به عنوان نمونه ذکر می کنند که از مثالهای صناعی نجو 
حساب نیاورده اند, البته در یک صورت این مثال. شاهد برای بپجت نمی 
شود و آن وقتی است که خود «کی» حرف جاره تعلیلیه به معنای لام علت 
فرض شود که در اين صورت چون خود ان به معنای لام است. تقدیر لام 
قبل از آن صحیح نیست بنابراین,. در این صورت این منال. شاهد بجّت نمی 
شود و نصب فعل مضارع بعد از آن به واسطه «آن» مقذر است. 


و لا یحذف: باید دانست که تنها یک حرف جر قبل از «کی» در صورت 
مصدریه بودن آن دن تقذیر کرفته میم شود و آن: خرف حر. لام است زیرا| 
تنها حرف جری که داخل بر «کی» مصدریه می شود لام است به خلاف دو 
کلمه دیگر نظیر «کی» که «آن و آنْ» است که می توان حروف جر دیگری 
قبل از آن دو در تقدیر گرفت 
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وان ی به فعل قبل دارد که با کدامیک از حروف جر متعدی می شود 
مانند فعل «بشّر» که با حرف جر باء متعدی می شود همانطور کفسو اه 


و محل «آن و آنْ» : بحثی که در اینجا مطرح است و علمای نحو در این 
باره اختلاف دارند بجت درباره محل «آن و أنْ» و صله این دو بعد از حذف 
۱ ۳2 


1-قول خلیل ین احمد و اکتر نحویین: که می گویند محل آن واجب است 
می شود زیرا غالبا مفعول به واسطه که اعراب ظاهر می تواند بپذیرد 
وفی‌سرف خر ان خر وه همه تلو رن اقا متصو تست کفون: 


2-قول سیبویه: که می گوید هرچند نصب محلی آن صحیح است لکن بقاء 
پرحراللیه آن رها ات شوه رالات »هد ارحقل فولن یز 
بن احمد استاد خود. می گوید: اگر انسان بگوید که محل مجرور در این 
صورت باز مجرور است, این قول قول قوییی می باشد و برای آن در زبان 
عرب نیز نظائری وجوو وا رده هانند فول عرمها کف کوینو" دلاخ آبوک» که 
در اصل «لله ابوک» بوده و سپس لام جاره حذف شده و اسم مجرور به 
جر خود باقی مانده است و باید توجه داشت که اصل اولی این مثال «للّه 
دز آبیک» بوده است که هم لام جاره و هم «دل» حذف شده و بعد از آن 
مضاف الیه آن «آبی» به جای آن قرار گرفته و اعراب ای رنه و 


«آبوک» شده است. 
شالت اس ی شاه 
عنه فی الاعراب آذا ما حذفا 


7 جماعتی از علما که یکی از آنها ان مالک است نقل 
گرفه اند که عیل بن احمذامی کوید معل ان و آن و معمول آها جر 
است و سیبویه می گوید محل آن نصب است. 


این نقل درست نیست و آنان سهو و غفلت در نقل کرده اند زیرا قول آن 
دو عکس این است چون خلیل بن احمد می گوید محل آن نصب و سیبویه 
ضو. کو ید 
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مما پشهد لمدعی الجر: از ادله ای که تایید قول مدعی و قائل به جر 

محلی داشتن مجرور بعد از حذف جار در «ان و انْ» می کند, این ایه 
و أَنَ آلعساجد للّه قلا تغوا مَع للّه دا «الجن/18» 

شاهده در مخل .جر ان المساجد لله» است که‌در اضل,.فیل از آن یک لام 

علت در تقدیر بوده که متعلق به « لا تدعوا» است بنابراین جار و مجرور 

معمول « لا تدعوا» است لذا موضع اصلی آن سبعر از آن 1 می باشد, پس 

ال آیه نیتم ده است۶ ۱ تدغها عم الله. اخدا لا الحشباحم ال که 


جار و مجرور مقدم شده و سپس جار حذف گردیده است. 


و دلیل بر اینکه محل «أَنْ المساجد لله» بعد از حذف حرف جر مجرور می 
باشد آن است که معمول منصوب یک فعل اگر مصدر فقول. مانند.«ان» 
وصله آن باشد هرگز مقدم بر آن فعل نمی شود لذا هرگز شما نمی گوئید: 
« نک فاضل عرفت» با اين فرض که «أن> و معمول آن. مفعول فعل بعد 
باشد در خالیکه. اگر مجل «آن المساجد لله» مجرور باشد, تقدیم آن بر 


فعل فانفین: دا نوا یرانن تقیم « ان العساجدلله» کاشف: آن جر محلت 
ان است ؛ زیر| در جار و مجرور توسع مکانی است. 


و هنا معدٌ ثامن: همانطور که گفته شد هفت امر باعث تعدیه فعل می شود 
لکن در این جا یک سبب شمرده شدة هشتمی نیز هست که ان را کوفیون 
بیان کرده اند و آن این است که حرکت عین الفعل به حرکت دیگری تغییر 
داده شود به عنوان نمونه گفته می شود: «کسی زید» بر وزن «فعل» 
مانند «فرح» که در این صورت لازم است. ولی اگر عین الفعل آن که 
حرف سین است فتحه داده شود در این هنگام متعدی و دارای دو معنا می 
شود: 


1- «ستر و غطی» که متعدی به یک مفعول می گردد, مانند قول امرء 
أ لقیس در وصف اسب خود: 


«و آرکب فی الروع خیفانه 


۰ 3 
فعل کسی سبت کسرة عین لفعل تبدیل به فتحه شده 
ر 2 ۱ أ سس 
» ۳ ۱ تَ که 
شاهد: د 
سس به 
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معنای «قطی» و متعدی به یک مفعول شده و مفعول آن «وجهها» می 
باشد و «سعف» فاعل آن و «منتشر» صفت فاعل است. 


معنای ثری ۰ «سوار می شوم-در هنگام خوف-مراد زمان خی است-ملخی 
را-مراد اسبی همچون ملخ است که مثل ان با پرش جابجا می شود-که 
اینچنین صفت دارد پوشانده صورتش را موی افشان و پراکنده پیشانی او» 


- «کسی» اگر تبدیل به «کسی» شود متعدی شده و وه هم 9۵| مها 
ِِ یعنی «اعطا کرد پیراهنی را» می شود که در این معنا «کسی» 
متعدی به دو مفعول است مانند: «کسوت زیدا جبه» . 


و قالوا: و نحویون مکتب کوفه گفته اند: فعل «شتر» نیز همچون «کسی» 
می باشد که اگر کسرة عین الفعل آن تبدیل به فتحه شود متعدی می گردد 
زیرا در صورت کسره عين الفعل «شترت عینه» آن فعل لازم تور ور 99 
معنای: «یلک چشم او برگشت» است و لکن اگر عین الفعل مفتوح گردد 
آن فعل متعدی می شود مانند: 


س‌ . 
دا رتره الله عینه» به معنای «بر گرداند خدا| پلک چشمش را» 


و هذا عندنا: لکن مصنف کتاب؛ این قول کوفیون را قبول ندارد و می گوید 
قسم هشتم از اسباب تعدیه که کوفیون نقل کرده اند صحیح نیست زیر| 
اینگونه نبیست که این دو فعل «کسی و شتر» تنها بک وزن داشته باشند 
سپس به وزن «فعل» ثانیا و بالعرض تغییر يابند و متعدی گردند بلکه ماده 
«کسوه» و «شتر» دو نوع فعل دارد یکی به کسره عین الفعل و دیگری به 
فتح آن, در صورت فتح, متعدی می باشد و در صورت کسر این فعل 
مطاوع فعل متعدی ان است بنابراین اگر فعل متعدی به دو مفعول باشد. 
فعل مکسور العین متعدی به یک مفعول, و اگر فعل مفتوح العین متعدی به 
یک مفعول باشد. فعل مطاوع مکسور العین لازم می باشد. مثلا گفته می 
شود: «شتره فشتر» مانند: «ثرمه فثرم» یعنی «شکست دندان او راء پس 
شکسته شد» يا «ثلمه فثلم» یعنی «سوراخ کرد آن را پس سوراخ شد» و 
از همین قبیل است. مثال: «کسوته الثوب فکسیه» که «کسی» به 4 
العتن به فعنای ۶ اعطی » دون مفعولی استت. و« کسنی * که مطاوع آن: است 
تک رصع ولی ارس 
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«فهرست مآخذ» 
[ادب الحات + جواد شین دار الفرتضی: بیروت-لبتا :1980 ج 


شاد مکعد رن محعد بسن التفای اامشممم اشفا رات موی انساامی 
تهران- ایران. 


دداساین البلاغه: الز مخش رن اتشار ات وفتر فبلیغات اصلامی, قم-ابران: 


4الاشاه و التطایی ید الرخسن سن. ایی کر الشنوظی: دار الکیات 
العربی,1404 ه-1984 م. 


کتالاغر آب قی فاد آاغر ات این شام مر 
6-اغراب القران: ساج/.دار الکتاب اللشاتی؛ سرفت-لسان. 


7-اغیان الشیعته آلشته محشن. الامین: دار العارف المظه‌عاسم یروت 
لبنان, 1927 م. 

والاغانی: اب الفرع الاضفهانی:.دار الکتاب. المضزیه: قاهرم-فضر: 1927 
م. 

وتالافیر اعد ید الرختن بن ابی بکر السوظی.. تشر اذتب الخوزی, فد 


0-الأمالی: ابن الشجری, حیدر آباد الدکن,1349 ه 


1-الاملاء ابو البقاء الععبری: منشورات مکتبه الصادق. تهران- 
ایران,.1361 ه 


2 تصاف : امد بن المتیره شیر اوب هزم قمد ابر ان 
3ااتضاف: ایو ال کات: غید آلرخمن بن مخند من ابش سعید الانایی: 
تشر آذب الحفرمر قم-ابران. 


4 اوضه المسالک: این هشام. دار احیا التراث. الفزبی: سیروت- 


فرن 227 


5-بحار الأنوار: محمد باقر مجلسی, انتشارات اسلامیه, قم-ایران,1384 
م. 


لته المرضیهه شید االزخمن, سشن اس تکی السندظی امین فد 


7 هه رس ات وا الا رهق 


ان ی ی الم وان ااع را اس رو 
لبنان. 


9-تحفه الحکیم: محمد حسین اصفهانی, موسسه آل البیت, قم-ایران. 
1 تا لتضرنععلی الخضیت لین عبع اللم الا تهرع‌ددار الفک: 


2 یه العماطر ,و هه التماظر < آیه الخسین فرام بن ای قراس دار 
الکتاتب الاسلامبه. قم-ایران 


3-الخزانه: عبد القادر بن عمر البغدادی, قاهره-مصر 1967 م. 
4-الخصائص: ابن جنی؛ قاهره-مصر 1956 م. 


25-خاشته. آلامیز فحند الا مین الاز هوی: دار الکتات اللیناتی.ودان الکتاب 


6-حاشیه الدسوقی: مصطفی محمد عرفه الدسوقی, قاهره-مصر. 


7 شیم الاب همع الصا سور ات ای موه کی 
ایران, 1363 ش. 


کر ای ات اسف اتخضشیه ارات مس فان اد 


۱0-دره الغواص: الحریری, دایبزیکی,1 187 م. 


1-دیوان ابن احمر: ابن احمر باهلی. 

ان آب فویت وان خالد الید ای 

3-دیوان آعشی: میمون بن قیس. 

4نذیوان امری الفیس: امرع القیشن: فاهرهمضر :8 و19 ام 

ان او تشن ان ار سر لا و دا ماو و9 1 
6دیوآن خانم* حانم بن عید الله الظاتیر دار ضار پیز وت لبتا ند 19 م 
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7-دیوان ذی الامه: ذو الامه, لندن-انگلیس,1919 م. 
8-دیوان شیخ الأباطح: مکتبه نینوی الحدیث, تهران-ایران. 
9-دیوان فرزدق: فرزدق, قاهره-مصرء1936 م. 
0-دیوان قیس: قیس بن الملوح, 

1-دیوان کثیر عزه: کثیر عزه, بیروت-لبنان,1971 م. 
2-دیوان کمیت: کمیت اسدی. 

43-دیوان النابغه: النابغه الذبیانی, بیروت-لبنان, 1968 م. 


4 رنه عتارم ضاله غلی. الصالح یی ات ارت الرسن ف 
ایران, 1408 ه 


45-سنن ابن ماجه: محمد بن یزید القزوینی. دار احیاء التراثت 
العربی, 1395 0 1975 م۰ 


۶ 


6-السیره النبویه: ابن هشام, مطبعه مصطفی البانی و اولاده, قاهره- 
مصر 1355 ه 1936 م. 


7 این هل ها آتیین فیه اللهین عفل انار ان اضر شمتر 
تهران-ایران. 

شرع آیباتمفتی اللییت* ند القاورن من عفر البعدافیتدار المامون 
للتراث؛ دمشق-سوربه, 1407 0 

9-شرح ابن یعینش: ابن یعیش؛ دار الطباعه المنیریه: قاهره-مصر. 


1 راید لاه هه لصا اعدا ور ان اه هد 
ارات 1201 


2ص ای الوا اتصا یعادت بقارم ردان 


53-شرح الشافیه: محمد بن الحسن الرضی, نشر ادب الحوزه, قم-ایران. 
4-شرح قطر الندی وبل الصدی: ابن هشام. مکتبه السعاده, قاهره- 


مصر, 1963 م. 
وش آهو-ففتی, اللیت ین رخف بو این دنک الشتو‌ظی زر 
ادب حوزه, 
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قم-ایران؛ 
و 7[ 


7-شرح مختارات آشعار العزب: مجمد. مجمود الرافعی: قطبعه التمدن 
الصناعیه, قاهره-مصر. 


ره اتعلفات. اه و وتا رات کاسانه .وید 
ایران,1405 ه 


9-شذور الذهب: آبن هشام. 


لاه ال مهار یار العلی امس سار 1407 
7 م. 


7ه ا زا اه ام ی و از ای اس 
ترجمه فارسی فیض الاسلام, قم-ایران,5 137 ه ق. 


2-الطبقات الکبری: محمد بن سعد البصری, دار بیروت للطباعه و النشر, 
بیروت- لبنان, 1405 و 19895 م. 


3-العین: خلیل بن احمد, انتشارات اسوه, قم-ایران,1414 ه 
4عغرر الحکم: عبد الواحد الا مدی التمیمی با ترجمة محمد علی انصاری. 


وا لفدیره عید آلحتنیین. امد الاهیتی: .دا الکتاب الغرنی: یروت 
لبنان, 1397 ۰ 1977 م. 


ووتفروق اللغوبه: ابو-فلال سگرن متشم رات کته یر تی: فمداران: 
3 ه 


67خالکاهل. فی قاری امن نیرت ای ضاحی مه وان یروک روت 
لبنان-1385 ه 1965 م. 


8-الکتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه, نشر ادب حوزه, قم-ایران. 


9-کتاب سلیم بن قیس: سلیم بن قیس, مطبعه دار الفنون. بیروت- 


0-الکشاف: محمود بن عمر الزمخشری, دار الکتب العربی, بیروت- 
لیتان: 1407 ۵ 1957 


1 کش لته فنص رال نم لش سین ای آافتم الا رای 


ص‌‌ :230 


2 -کنز العمال: علاء الدین لو این بن حسام الهندی, موسسه 
ارام مت ان 1109 1۱909۵ 2 


لیات قی ات ی المهان الصایه کت دای ارو وت 
لبنان. 


4 -لسان العرب: آبن منظور, نشر ادب حوزه, قم-ایران, 1405 و 13603 
ق. 


عفبادی العر‌نيه: رشیدالشرتوتین دار المضرقء بیرخت لیتان. 
6-مجمع الأمنال: میدانی, دار الجیل, بیروت-لبنان, 1407 ه. ق-1987 م. 


رخف العربی فقی اف الظکین اک وضو اند 
انزان 1262 


0 تمغ البان ابه علن. الفقغل بن الحسن الظیرستیر خکنیه:. ابه ۱ 
العظمی نجفی مرعشی, قم-ایران, 1403 ه 


9 -مخکه الیضاع محمتین مرنضی» دفین اتشار ات اسلامی: فم‌اتران. 
0-مشکل اعراب القرآن: مکی بن ابی طالب, انتشارات نور, 1362 ه 
1-المصباح: کفعمی, منشورات الاأعلمی, بیروت-لبنان, 1403 1983,0 م. 
2المطول: سعد‌الدین التفتاز انی: مکتبه العلمية الاسلامیه, تهران+ایران: 
83-معانی القرآن: الفراء انتشارات ناصر خسرو, تهران-ایران. 


4-المعجب فی النحو: روف جمال الدین. منشورات دار الهجره, قم- 


5-المعجم المفهرس لأحادیث النبی: دکتر-الف؛ پاء ونسنک, لندن- 
انگلستان, 1936 م. 


6 شفک النخه قو الق ارم که انشا خم اسان 


7-منحه الجلیل: محمد محی الدین عبد الحمید, انتشارات ناصر خسر و 
تهران-ایران. 


8-آلمنصف من الکلام: الشمنی. نشر ادب الحوزه, قم-ایران. 


متفه اه هه شرفت و ارات افیل ونم ععمت :نوات العام 
للملایین؛ بیروت-لبنان 1999 م. 


1 


رن 1 25 


1-المیزان: علامه محمد حسین الطباطبایی. موسسه مطبوعاتی 


3-نفس المهموم: شیح عباس قمی, منشورات مکتبه بصیرتی, قم- 
ایران,.1405 ه 


4-الهادی للشادی: ابو الفضل میدانی نیشابوری, مرکز فرهنگی علامه 
طباطبا بی, تهران-ایران,1361. 0 


5-هدایه السالک: محمد محی الدین عبد الحمید., دار احیاء الترات العربی, 


ه م ری ای هی را این 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


